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  :مامانم شونھ ھامو تکون داد و صدام می زد

 

 آنی؟ آنی؟ –

 .ھووم –

 ھووم چیھ ؟ پاشو ببینم ؟ مگھ نمی خوای بری خیاطی ؟ –

  :با شنیدن اسم خیاطی چشمامو باز کردم و سیخ نشستم و گفتم

 ساعت چنده؟ –

  ھشت ونیم –

 وای مامان چرا بیدارم نکردی ؟ –

شدم و از اتاق اومدم بیرون. مامانم پشت سرم اومد و گفتبلند  : 

 .خودمم تازه بیدار شدم تا تو دست و صورتتو بشوری صبحونھ رو حاضر می کنم –

ریم دستشوی رفتن و دست و صورت شستنم شش دقیقھ طول کشید. سریع بھ اتاقم رفتم و دستی بھ موھای فرف
گاه کردم؛ سمو باز کردم، ھر چی دم دستم بود پوشیدم، بھ ساعت نکشیدم و با یھ کش مو بالا بستمش. کمد لبا

یرون مامانم با یھ کیفمو برداشتم از اتاقم اومدم ب ! ھشت و چھل دقیقھ بود، یعنی تا نھ میرسیدم ؟ عمرا اگھ برسم
  :لقمھ بھ دست از اشپزخونھ اومد بیرون و گفت

 .بگیر این لقمھ رو تو راه بخور دل ضعفھ نگیری –

مھ رو از دستش گرفتم بھ سمت در حیاط می دویدم کھ مامانم صدام زدلق . 

 با دمپایی کجا داری میری؟ –

یت گفتمبھ پام نگاه کردم دیدم بھ جای کفش دمپایی پامھ؛ لقمھ رو چپوندم تو دھنم، با دھن پر و اعصبان :  

 . امروز حتما نسترن حکم اخراجمو می ذاره کف دستم –

  :مامانم خندید و گفت

 .اون اگھ میخواست اخراجت کنھ تا الان کرده بود –

کفشامو پوشیدم و خودمو با دو بھ ایستگاه اتوبوس رسوندم چند دقیقھ ای منتظر موندم . بھ ساعتم نگاه کردم 
ھشت و چھل و ھفت دقیقھ بود دیگھ بیشتر از این نمی تونستم منتظر بمونم. چند قدمی از ایستگاه فاصلھ گرفتم 

رای چند تا ماشین بلند کردم کھ با سرعت نور از کنارم رد میشدن. اعصابم داشت خرد می شد باید بھ .دستمو ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

نسترن زنگ می زدم کھ دیر میام وگرنھ تا خود صبح باید بھ بازجوییاش جواب می دادم. گوشیو از کیفم برداشتم. 
مو گذاشتم تو جیب مانتوم. سرمو خم گوشی . مشغول گرفتن شماره نسترن بودم کھ یھ پراید جلو پام ترمز کرد

کردم دیدم یھ پسر جوون با قیافھ زمختی کھ تھ ریشش دیگھ در حد ریش بود، عینک افتابیشو گذاشتھ بود بالای 
سرش، یھ آدامس ھم تو دھنش بود کھ مَلچ و ملوچ میکرد و دندونای زردشو بھ زیبای بھ نمایش گذاشتھ بود. 

ھ ھر کری رو شنوا میکردصدای اھنگش اونقدر بلند بود ک  :ھمین جور کھ نگاش می کردم گفت .

 کجا می رید خوشگل؟ برسونمت؟ –

بھ ما  کمرمو راست کردم. خاک تو سر خِوشگل ندیده ت بکنن! خدا قربون رحمتت برم. این کی بود اول صبحی
و منم کھ تا دیگھ ای نش دادی؟ نمیدونستم سوار بشم یا نھ. ھمیشھ مامانم می گفت بھ غیر از تاکسی سوار ماشین

سوار  والان حرفشو گوش کردم. یھ امروزو بی خیال حرف مامان می شم. یھ نفسی کشیدم؛ توکل بر خدا کردم 
من غضبھ شدم. خدایا خودمو دست تو سپردم. از قدیم ھم گفتن لنگھ کفشی در بیابان نعمت است ولی این برای ! 

اھنگ  رو پدال گاز کھ عین فنر تو جام عقب و جلو شدم. یھ بھ محض اینکھ سوار شدم، آنچنان پاشو گذاشت
جار بود. خارجی گذاشتھ بود و خودشم باھاش می رقصید. خداییش اگھ یھ کلمھ شو می دونست! گوشام درحال انف

  :صداش زدم

 !آقا –

  :فقط گردنشو تکون می داد. بلند تر صدا زدم

 !آقـــا –

چرخوند. این دفعھ دیگھ صدام درحد جیغ بود با دستاش می زد بھ فرمون و گردنشو می : 

 !آقـــــا –

  :صداشو کم کرد و از تو آیینھ گفت

 جانم منو صدا زدید ؟ –

خیلی ببخشید شما احیانا دچار مشکل شنوایی ھستید ؟…با عصبانیت گفتم: بلھ   

 نھ دور از جونم چطور صداش اذیت تون میکنھ؟ –

 .بلھ –

آھنگ ایرونی برات بذارم؟ اخ ببخشید خوب می خواید یھ –  

 .خیلی ممنون.من کلا اھل موسیقی و آھنگ نیستم –

 مگھ میشھ ؟ –

 .حالا کھ می بینی شده! این خیابونو برید سمت راست –

  :وقتی پیچبد سمت راست، گفت
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  !بھتون نمی خوره از اوناش باشی –

 با اخم گفتم: از کدوماش؟

یگھگوش دادن حرام است آدمو جھنمی می کنھ از این حرفا د از ھمینایی کھ چھ می دونم ؟ می گن آھنگ – ! 

  .اگھ کسی حرف گوش کن بود، الان کل بشریت باید عابد و زاھد می شدن

 با عصبانیت و جدی گفتم: آره من از ھمونام. مشکلی دارید؟

  :انگار کھ داشت با خودش حرف می زد گفت

 !منو باش بھ چھ امیدی اینو سوار کردم –

فرمودید؟چیزی  –  

 .نخیر با خودم بودم –

ذاشتم کنار از شیشھ ی ماشین بیرونو نگاه کردم. تا موقعی کھ رسیدیم ھیچ حرف دیگھ ای نزد. پول کرایھ رو گ
  :دنده و پیاده شدم. چند قدمی کھ رفتم صدام زد و گفت

خانم…خانم وایسا – ! 

  :وایسادم؛ اومد روبھ روم وایساد، پولو جلوم گرفت و گفت

 این چیھ؟ –

 پولھ.چیھ نکنھ کمھ؟ –

 .نھ خانم کم نیست؛ من مسافر کش نیستم –

 پس چرا منو سوار کردید ؟ –

  :باخنده گفت

 !بھ خاطر ثوابش –

  :پولو ازش گرفتم، اونم رفت. با خودم گفتم

 .آره جون عمت! می خواستی با نفلھ کردن من ثواب کنی –

نمی  گوشم می رسید، صدای چرخ خیاطی بود. حتی صدای نفساشونموقتی وارد خیاطی شدم، تنھا چیزی کھ بھ 
بلند  اومد. باید بھ نسترن بخاطر مدیریت خوبش لوح تقدیر بدن. کسی متوجھ حضور من نشده بود. با صدای

  :گفتم

 !جمیعا سلام –
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شستھ بود، تم نھمھ سرشو نو بالا آوردن و با لبخند جواب سلام و دادن. وقتی سر جام نشستم، زھرا کھ بغل دس
  :گفت

 معلوم ھست کجایی؟ بھش کارد بزنی خونش در نمیاد. حالا چرا انقدر دیر کردی؟ –

 .دست نذار رو این دل کھ خونھ –

  :خندید و گفت

 بمیرم برات! حالا چی شده کھ خونھ؟ –

  :تا خواستم حرفی بزنم صدای نسترن اومد

خم) بیا تو کارت دارمبھ بھ خانم ! افتخار دادید تشریف اوردید (با ا – . 

  :رفت تو اتاقش و درو بست. زھرا خندید و گفت

 !برو کھ خرت زایید –

ا یھ لبخند بھ ببا خنده یھ مشت زدم بھ بازوش. پشت در اتاق نسترن ایستادم. دو تا ضربھ بھ در زدم و رفتم تو. 
نگاه کردم و گفتم نسترن کھ با ابرو ھای گره خورده و دست بھ سینھ بھ صندلیش تکیھ داده بود : 

 با من امری داشتید بانوی من؟ –

 بشین. کجا بودی؟ –

  :نشستم و گفتم

  .کجا می خواستی باشم؟ خونھ –

 منظورم اینھ کھ چرا اینقدر دیر کردی؟ –

 .آھا! از اون لحاظ ؟خب دیر از خواب بیدار شدم، ماشین گیرم نمی اومد –

و با تعجب گفترو صندلیش درست نشست ودستشو گذاشت رو میز  : 

 مگھ قحطی ماشین اومده؟ –

 .برای من اره –

آدم وحشت میکنھ نگات کنھ…والله منم بودم با این قیافھ سوارت نمی کردم  – .  

  :با ناراحتی گفتم

 مگھ قیافم چشھ ؟خدا این جوری خلقم کرده. مگھ دست من بوده؟ –
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بکش. لوازم آرایشی کھ می دونی چیھ؟منظورم اینھ کھ اول صبحی میای بیرون یھ دستی بھ صورتت  –   

  .عزیزم من صورتمو لازم دارم دلم نمی خواد روش نقاشی بکشم –

 یھ رژ و ریمل شد نقاشی؟ –

 منو کشوندی اینجا اینو بگی؟ –

  :از توی کشوی میزش یھ پاکت در آورد، گرفت جلوم و گفت

 !بگیرش –

 :ازش گرفتم و گفتم

 این چیھ؟ –

روزی کھ اینجا کار می کردیپول.دست مزد چند  – . 

 :با تعجب وترس گفتم

 کار می کردم !!!مگھ دیگھ قرار نیست کار کنم؟ –

و اگھ سھ  نھ تو دیگھ بھ درد من نمی خوری. روز اول ھم کھ اومدی اینجا قرارمون این بود کھ سر وقت بیای –
ار ھم بھت تذکر دو بار ھم نیومد.چند ب بار دیر کنی اخراج میشی.الان شما شش باره کھ دیر کردی؛ بعلاوه این کھ

 .دادم.گفتم دوستیمون سر جاش کار ھم سر جاش

  :با بغض گفتم

 اما نسترن؛ تو کھ می دونی من بھ این کار احتیاج دارم. اگھ اخراجم کنی کجا کار پیدا کنم ؟ –

فکر کنم تا الانم جبران مافات کرده باشم…این دیگھ مشکل توئھ نھ من  –   

داختم پایین؛ اشکام سرازیر شدنسرم و ان دم. نباید دیر با دستم پاکشون کردم. راست می گفت؛ زیر قولم زده بو .
ترن متوقفم کرد. با می اومدم اولین بارم ھم کھ نبود.اما نباید اخراجم می کرد. خواستم بلند شم کھ خنده ی بلند نس

اره کرد و گفتتعجب بھش نگاه کردم. اونم فقط می خندید. با دستش بھ من اش : 

 !نگاش کن چھ آبغوره ای ھم گرفتھ –

  :با ھمون تعجب کھ الان گیج شدن ھم بھش اضافھ شده، گفتم

 برای چی داری می خندی؟ –

  :ھنوز داشت می خندید. گفت

 !چقدر خنگی کھ نفھمیدی دارم باھات شوخی میکنم –
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  :با عصبانیت گفتم

  !ھھ ھھ ھھ! خندیدم بی مزه –

د . با خشم جلو میزش وایسادم و تو چشاش زل زدم و گفتمھنوز می خندی : 

 زھر مار! خوشت میاد اذیتم کنی؟ –

  :پاکتو انداختم جلوش. نسترن گفت

 .پاکتو چرا انداختی؟ ورش دار؛ برای خودتھ –

  .بھ اندازه کافی از شوخیتون فیض بردیم –

دادن بھ صاحباشون، اونام پولو جیرینگی جدی می گم پول خودتھ .مانتوھایی کھ دیروز جات دوختم، دادم – .  

  :با شک نگاش کردم قیافش خنثی بود. نھ شوخی توش دیده می شد نھ جدیت. گفتم

 شوخی کھ نمی کنی؟ –

  .نھ والله! شوخیم کجا بود؟ برش دار –

  :پاکتو برداشتم .گفت

 .شصت تومنھ. ھمون قیمتی کھ قبلا بھشون گفتی –

از این شوخیای سکتھ کننده با من نکن ممنون، ولی خواھشا دیگھ – !  

  :تا خواست حرفی بزنھ تقھ ای بھ در خورد و زھرا سرشو آورد تو، گفت

 .ببخشید . یھ خانم اومده با آنی کار داره –

  :نسترن گفت

 کیھ؟ –

 … مشتریھ –

 :گفتم

 .باشھ، الان میام –

 :زھرابھم نگاه کردو گفت

 چیزی شده ؟ –
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  :نسترن با خنده گفت

می خوام شوھرش بدم… اگھ خدا قبول کنھ ایشاا – ! 

  :زھرا ھم خندید و گفت

 !…مبارک ایشاا –

  :زھراکھ رفت، با اخم نگاه نسترن کردم و گفتم

 !من نمی دونم منان از چی تو خوشش اومده بود کھ با کلھ اومد خواستگاریت؟ –

  :یک تای ابروشو برد بالا وگفت

 !از خوشگلیم –

  :خندیدم و گفتم

 بابا خدای اعتماد بھ نفس!اجازه مرخصی کھ می فرمایید؟ –

  :بلند شد و گفت

 .اختیار دارید؛ اجازه ی ما ھم دست شماست –

  :یھ تعظیم کوچولو کردم و گفتم –

 !صاحب اختیار مایید.نفرمایید –

  :نسترن گفت

 !این لفظ قلم حرف زدنت منو کشتھ –

  :راست ایستادم و گفتم

ماست کھ باعث مرگ شما می شمموجب مباھات  – ! 

بیرون، خورد  اینو گفتم و بھ سمت در دویدم. درو کھ باز کردم، دفترشو بھ سمتم پرت کھ خدا رو شکر زود اومدم
  :بھ در. با صدای بلندی گفت

 !آیناز می کشمت –

ی رو راه ر مشترتا برگشتم، دیدم ھمھ دارن بھم نگاه میکنن. با لبخند طویل و عریض رفتم سرجام نشستم و کا
 .انداختم

دوستی من و نسترن برمیگرده بھ سھ سال پیش توی یھ روز سرد زمستونی.در بھ در دنبال کار می گشتم. از یھ 
کیوسک روزنامھ فروشی روزنامھ نیازمندی ھا رو گرفتم. کل روز نامھ رو ورق زدم. کاری کھ می خواستم و 
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من جور نبود پیدا نمی کردم. اگھ ھم پیدا میشد، با شرایط از زمین و زمان نا امید شده بودم. می خواستم برگردم  .
خونھ. سر خیابون ایستادم. چپ و راستمو نگاه کردم. ماشینا پشت سر ھم رد میشدن. از سرما دستامو زیر بغلام 

سمتم. سریع میومد  ٢٠۶گرفتم. خیلی با احتیاط از خیابون رد می شدم کھ یھ دفعھ پام لیز خورد و افتادم. یھ پژو
بلند شدم. ھنوز یھ قدم برنداشتھ بودم کھ صدای جیغ ترمز ماشینی شنیدم سرمو کھ بلند کردم محکم خورد بھ پام. 

 :درد شدیدی تو پام پیچید. تمام بدنم گرم شده بود. چند نفر دورم جمع شده بودن و سرو صدا راه انداختھ بودن

ی کنید ؟ دختر مردمو زدی لت و پار کردیچھ خبرتھ خانم ؟ نمی تونید اروم تر رانندگ – . 

  :از درد چشمام و فشار می دادم. صدای زنونھ ای تو گوشم می پیچید

 خانم حالتون خوبھ؟ میتونید بلند شید؟ –

ای رنگ چشمامو باز کردم. یھ خانم کھ پوست برنزه و بینی قلمی و لبای کوچیک وچشمای مشکی داشت، با موھ
بھ من شده فندقیش، زل زده بود .  

 :با صدایی کھ پر از درد بود گفتم

 .نھ ؛ نمی تونم پام خیلی درد میکنھ –

.بادستش بازومو گرفت، کمکم کرد بلند شم  ن کسی کھ وقتی بلند شدم، چشمم افتاد بھ پوست موز. خواستم نفری
ان بیمارستاون پوست موزو انداختھ بکنم اما دلم نیومد.خودمو کشون کشون بھ ماشینش رسوندم وقتی بھ 

  .رسیدیم از پام عکس گرفتن و گفتن شکستھ

فتم دنبال کار اونم تمام این یک ماه، شب و روز اومد و رفت. وقتی بھش گ .تا یک ماه پای من بیچاره تو گچ بود
.می گردم بھم پیشنھاد کرد کھ توی خیاطیش کار کنم. بھش گفتم کھ خیاطی بلد نیستم  اھی بھم مقرار شد چند 

رفتم. حالا گیاد بده. از سر مجبوری یا علاقھ، ھر چی کھ بود پنج ماھھ ھمھ ی فوت و فن خیاطی رو یاد خیاطی 
خلاصھ ھر چی کھ … ھم واسھ خودم یھ پا خیاط حرفھ ای شدم؛ از لباس عروس گرفتھ تا لباس مجلسی و

 .مشتری بخواد براش می دوزم. ھیچ وقت از دوستی با نسترن پشیمون نمی شم

*** 

منون آقا ھمین جا پیاده می شمم – . 

ستقیم بھ مکرایھ رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. اواخر اردیبھشت ماه بود و ھوای گرم جنوب. خورشید 
مد پایین. سر وصورتم می تابید و باعث شده بود صورتم عرق کنھ. چند قطره از کنار شقیقھ ھام سر خورد و او

خودم  ستمال از کیفم برداشتم و صورتمو خشک کردم. ھر چی ضد آفتاب بھازعرق خودم چندشم شده بود. یھ د
ی کاش یھ کلاھی روی سرم میذاشتم. حداقل آفتاب سوختھ نشم. نزدیکا …مالونده بودم دود شد رفت ھوا

ست چپشم خونمون بودم کھ پسری رو دیدم پشت بھ من بھ دیوار تکیھ داده، دست راستشو بھ دیوار زده بود؛ د
رتش گذاشتھ کمی ھم بھ پایین خم شده بود. اول نشناختمشروی صو ده. کمی کھ جلوتر رفتم، فھمیدم نوی .

 :قدمھامو بلند تر برداشتم و صداش زدم

نوید…نوید – … 

ادم برگشت سمتم. دستی کھ جلوی صورتش گرفتھ بود، از لای انگشتاش خون چکھ میکرد. با ترس جلوش وایس
  :و گفتم
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 !چی شده نوید؟ –

و برداشت وگفتدستش :  

 .خون دماغ شدم –

 .خوب چرا اینجا وایسادی بیا بریم دکتر –

یھ آب بھ صورتم بزنم خوب می شھ… نھ، نمیخواد – . 

راه بیفت ببینم…بازوشو کشیدم و گفتم: چی چیو آب بھ صورتم می زنم  ! 

ھمیشھ ھمین جوریھ… بازوشو از دستم کشید و گفت: بھ دکتر احتیاجی نیست  . 

خون از دماغش می اومد. وایسادنو صلاح ندونستم. گفتمخیلی  :  

 .خیلی خب پس بریم –

درو باز  دستشو روی بینی و دھنش گذاشتھ بود. تمام لباس سفیدش خونی شده بود. کلیدو از کیفم برداشتم کھ
خونھ خودمون میرم«کنم. گفت:  .» 

 چھ فرقی میکنھ؟ –

 :راھشو بھ سمت خونشون کج کرد و گفت

ترمراحت  – . 

 .منم باحرص گفتم: از دست تو! الان چھ وقت تعارف کردنھ؟ کلیدا رو بده

  .تو کولمھ –

کیفشو  کولھ شو از شونھ ھاش برداشتم. بھ دستش نگاه کردم خون دماغش بیشتر شده بود. ھل شدم و تند تند
 :می گشتم کھ گفت

 .تو زیپ کوچیھ س –

زودتر از اون رفتم تو و گفتمزیپو کشیدم و کلیدو برداشتم. درو باز کردم.  :  

موم تا حبرو تو … خون برمی گرده، خفھ می شی. با انگشتت جلوی بینیتو فشار بده…انقدر سر تو بالا نگیر –
 .بیام

  .بھ آشپزخونھ رفتم. با یھ بطری اب خنک رفتم بھ حموم. گفتم:سرتو پایین بگیر

خیس شد، گفتسرشو کھ پایین گرفت، آبو روی سرش گرفتم. کمی کھ سرش  : 

صبرکن…صبر کن  – . 
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 دیگھ آب نریختم. سرشو گرفت بالا و با لبخند بھ من نگاه کردو گفت: اینو از کجا آوردی؟

 .از تو یخچال-

 !ریز ریز خندید و گفت:بوش نکردی ببینی چیھ؟

  …نھ –

  این عرقھ بید مشکھ. مامانم برای من درست کرده بود –

ص گفتم : چرا زود تر نگفتی؟بوش کردم دیدم راست میگھ. با حر  

 !با ھمون خنده گفت: خوب من از کجا بدونم تو چی میخوای بیاری؟

خوریا؟نکلافھ شده بودم. نمی دونستم باید چی کار کنم. با ھول گفتم: ھمین جا بشین تا آب بیارم. تکون    

 !بھ طرف آشپزخونھ می دویدم کھ با داد گفت: بنزین نیاری آتیشمون بزنی

بخاطر  د بھ این بگھ الان وقت شوخی کردنھ؟! سریع برگشتم تو آشپزخونھ، یھ بطری دیگھ برداشتم.یکی نبو
 :اینکھ مطمئن بشم آبھ اول بوش کردم. با دو رفتم بھ حموم، آبو روسرش می ریختم گفت

 برای چی آب رو سرم می ریزی؟ –

  نمی دونم؛ فکر کنم این جوری زود تر خونش بند میاد –

ھاش تکون میخوره. نشستم کنارش و با ترس گفتم: نوید درد داری؟دیدم شونھ   

صورتت  بگیر کمی آب بھ…ترسیدم… سرشو کھ بالا آورد، دیدم داره می خنده. با اعصبانیت گفتم: واقعا کھ!
 .بزن

یخ ا مامانم آبو کھ بھ صورتش زد، با خنده گفت: وقتی چیزی نمیدونی چرا الکی تجویز میکنی؟! این جور موقع ھ
ید جلوی یھ خانم دکتر ھمیشھ با… تو چرا انقدر ھلی؟ خوبھ خون دماغ شدم؛ تیر نخوردم… می ذاره رو بینیم

  !مریضاش خونسرد باشھ

 :بلند شد کھ بره. اداشو درآوردم

 !یھ خانم دکتر ھمیشھ باید جلوی مریضش خونسرد باشھ –

می کردی؟ ھا؟اگھ خودت جای من بودی چیکار … با حرص گفتم : خوب ترسیدم –  

ند بیادباز حموم رفت بیرون و در اتاقشو باز کرد و با خونسردی گفت: ھیچی؛ نگات می کردم تا خون دماغت  ! 

 !داد زدم: ھمین؟

 !سرشو برگردوند و با لبخند گفت:کار دیگھ ای از دستم بر نمی اومد
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و گذاشتم  بطری رو پر از آب کردمرفتم بھ آشپزخونھ. با عصبانیت  !رفت تو درو بست. منو بگو نگران کی شدم
نگار تنھا اتو یخچال باید کمی عرق براش درست کنم..توی یخچال و ھمھ کابینتا گشتم اما اثری از عرق نبود. 

 :عرقشون ھمونی بود کھ من روی سر نوید ریختم. در کابینت پایینو بستم کھ صدای نوید اومد

ردی؟با اجازه کی داری تو کابینت خونھ مردم می گ –  

ن؟ لباساشو عوض کرده بود. لامصب تیپ دختر کش ھم میزنھ! میگم چرا دخترای محلھ براش غش و ضعف میر
 !نگو بخاطر خوش تیپیشھ! تا بلند شدم سرم بھ در کابینت بالا خورد:آخــخ

 اومد جلو با خنده کابینتو بست، گفت:حواست کجاست؟

 دستمو گذاشتھ بودم روی سرم و گفتم: بھتری؟

بخند بھ سرم اشاره کرد و گفت: مثل اینکھ من باید از تو بپرسمبا ل ! 

 من خوبم تو چی؟ –

مگھ میشھ با وجود کمکھای اولیھ شما حال من بد باشھ؟… با لبخند گفت: البتھ  

 !با اخم گفتم: این جای تشکرتھ؟ مسخرم می کنی؟

رمودتون قرار دادید سپاسگزایھ تعظیم کوچلویی کرد و گفت: از اینکھ بنده رو مورد توجھ و عنایت خ ! 

یگھ سرت دکیفمو از روی میزنھار خوری برداشتم و گفتم: میرم خونھ و برمی گردم. باز نیام ببینم یھ بلای 
 !خودت آوردیا؟

 .شما بلا سرخودت نیار، من با خودم کاری ندارم-

 با حرص کیفو انداختم رو شونم و راه افتادم کھ گفت: چیزی میخوای بیاری؟

ه عرق خارشترآر –  .  

 !داشتم کفشمو می پوشیدم کھ با خنده گفت: یھ وقت عرق نفت برام نیاری؟

 !با عصبانیت گفتم: امروز خیلی بذلھ گو شدیا

 !در حضور استادم درس پس می دم –

 خندیدم و گفتم: خودشیرینی ھم کھ بلد بودی و ما خبر نداشتیم؟

دیوار ماست. اھل اصفھان ھستند. مھر ماه پارسال بھ خاطر کار  از خونشون اومدم بیرون. نوید ھمسایھ دیوار بھ
باباش مجبور میشن بیان بوشھر. از روز اولی کھ پاشو گذاشت بھ محلھ ما بھ خاطر خوش قیافھ بودنش، دخترا 
براش دست و پا میشکنن اما اون جز من محل کس دیگھ ای نمی ذاره. از نظر سن، من پنج سال ازش بزرگترم 

لحاظ قدو ھیکل، اون شش سال از من بزرگ تره! بھ طوری کھ تو نگاه اول کسی متوجھ نمی شھ کھ ولی از 
ھیجده سالشھ. پسر خیلی مھربون و با محبتیھ .جای برادر نداشتم دوستش دارم. رفتم تو آشپزخونھ، عرق خار 
داشت چون با سنگ بھ  ھر کی بود انگار دعوا .شتر براش درست کردم، گذاشتم تو سینی کھ در خونمونو زدن
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جون در افتاده بود. از ترس اینکھ در کنده بشھ دویدم سمت در، وقتی بازش کردم دیدم عفت خانمھ، با لبخند 
 دراکولاییشون گفت: سلام عزیزم خوبی؟

 !منم با حرص و لبخند تمساحی گفتم: الحمد� بد نیستم

  یک ساعتھ دارم در میزم چرا در باز نمی کنی؟ –

تو اشپخونھ بودم، نشنیدم…ببخشید  – .  

رفتم گببین این پارچھ رو برای پرده …یھ پلاستیک از زیر چادرش درآورد و داد دستم و گفت : مھم نیست 
 میتونی زحمت دوختش بکشی؟

  :مگھ جرات داشتم بھ صاحب خونمون بگم نھ؟! با لبخند گفتم

برای کی می خواید؟ براتون میدوزم فقط… تا باشھ این زحمتا ….چھ زحمتی –  

ش کھ از اون آدمای پر فیس و افاده ست. دو ماه پی… آخھ می دونی چیھ؟ قرار جاریم بیاد …برای جمعھ  –
بھ شوھرم گفتم باید نصف وسایل خونھ رو عوض کنیم… رفتم خونشون، پز ھمھ چیشونو می داد    

 :با خنده بلند گفت

م؟آخھ اوضاع رو کم کنیھ؛ می دونی کھ چی می گ – ! 

فقط …م چشم تا جمعھ براتون حاضرش میکن…از حرفش خندم گرفتھ بود. گفتم: بلھ ،بلھ متوجھ منظورتون شدم 
 مدلش جھ جوری باشھ ؟

… بدوز  والله من از مدل پدُل چیزی سر در نمیارم! ھر مدل پرده ای کھ می دونی بھ خونمون میاد، ھمونو –
  .خوشگل بدوزیا! روت حساب می کنم

التون راحتچشم خی –   

  .دستت درد نکنھ. برم تا برنجم نسوختھ. خداحافظ –

 .بھ سلامت. سلام برسونید –

رفتم پیش  بری کھ دیگھ برنگردی! در رو بستم و رفتم بھ آشپزخونھ. پلاستیک انداختم رو زمین. سینی بھ دست
ه می کنھنوید. زنگو زدم. در وباز کرد. رفتم تو دیدم روی مبل لم داده و تلویزیون نگا ای کردم.  تک سرفھ .

چرا زحمت کشیدی؟… سرشو برگردوند طرف من و گفت: بھ خانم دکتر!  ! 

ماصلا تقصیر منھ کھ بھ فکر توا… سینیو گذاشتم جلوش و گفتم :حالا تا عمر داری تیکھ بار ما کن  .  

 !خندید و عرقو از روی میز برداشت و گفت: خانم دکتر کھ نباید انقدر دل نازک باشن

 یھ لبخند مسخره ای زدم و گفتم: کاری نداری می خوام برم؟

 کمی از عرق خورد وگفت: کار کھ دارم ولی نمی دونم شما وقت دارید یا نھ؟
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حالا کارت چی ھست؟… یھ نفسی کشیدم و گفتم : وقت کھ ندارم اما برای تو جورش می کنم  

 فقط درسایی کھ…تو درسام بھم کمک کنی سھ شنبھ امتحاناتم شروع می شھ. گفتم اگھ می شھ … ممنون –
  .مشکل دارم

 کمی فکر کردم و گفتم: اولین امتحانت چیھ؟

اگھ میدونی کار داری مزاحمت نمیشما؟… عربی  –   

واستی خدر ضمن کار من ھیچ وقت تمومی نداره فقط … گردنمو کج کردم وگفتم: اصلا تعارف کردن بھت نمیاد 
بیاده  -بیای، حول و حوش نھ ونیم . 

جبران می کنم…با لبخند گفت: ممنون  . 

 …خواھش –

 !در ھال و باز کردم. گفت: بابت عرقم ممنون

 وایسادم و گفتم : می خوای ھمھ تشکراتو یھ جا بگی کھ منم یھ جا جواب بدم؟

خداحافظ…با خنده گفت :نھ دیگھ تموم شد  . 

  .خداحافظ –

و یھ نگاھی کلیدا رو تو خونھ جا گذاشتم پوفی کردم و دور و بروقتی بھ دم در خونمون رسیدم یادم افتاد کھ 
امانم بود کھ یھ وقتی خیالم راحت شد کھ کسی نیست، از در رفتم بالا و خودمو پرت کردم تو حیاط. اگھ م .انداختم

وم و مانت وکتکَ مشتی ازش می خوردم . رفتم تو آشپزخونھ، پارچھ عفت خانمو برداشتم بردم بھ اتاقم. روسری 
و مفید گرفتم  درآوردم انداختم روی زمین. از کمد لباسم یھ تاپ و شلوار برداشتم رفتم بھ حموم. یھ دوش مختصر
شکیم کھ تا م. وقتی از حموم در اومدم جلوی میز ارایشیم نشستم و بھ خودم یھ نگاھی انداختم . موھای فرفری 

کره ای.  کھ بخاطر حالتش بیشتر دوستام بھم می گفتنگردنم بود با پوستی نسبتا سفید و چشمای بادومی شکل 
ھ ناھماھنگ لبام ھم خوب بود ازش راضی بودم لب پایینیم گوشتی تر از بالایی بود تنھا عضو صورتم کھ با بقی

لوند بودم  بود دماغم بود کھ عین دستھ فرغون بھ صورتم چسبیده بود. کلا چھره خوبی داشتم نھ خیلی خوشکل و
دم. شت و بد ریخت. یھ جورای قابل تحمل بودم! دست از صورتم برداشتم و روی زمین دراز کش نھ خیلی زش

سرم گرم  کتابی کھ مخصوص انواع دوخت پرده بود برداشتم. باید برای پرده عفت خانم یھ مدل پیدا می کردم.
یھ؟کتاب بود کھ صدای در اومد. بلند شدم یھ چادر دور خودم کردم، از حیاط داد زدم: ک  

 !باز کن منم –

 !کی؟ –

  .درو باز کن گرممھ، حوصلھ ندارم –

 «.درو باز کردم وگفتم: :سلام مامان

علیک سلام. سر ظھری شوخیت گرفتھ؟«با اخم اومد تو و گفت:  » 
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  چیزی شده ؟ –

 …نخیر –

  پس چرا اینقدر عصبانی ھستی!؟ –

ممھفقط گر…عصبانی نیستم «چشماشو بست و با حالت عصبانی گفت:  .»  

 چرا الان اومدی؟ –

 سرم داد زد: میشھ این قدر سوال نپرسی؟

م بدون وقتی اینجوری حرف می زنھ یعنی حوصلھ ھیچ بنی بشری نداره و کسی نباید بھ پر و پاش بپیچھ . من
شنیدم. از  ھیچ حرف اضافھ ای رفتم بھ اتاقم. چادرمو از سرم برداشتم. خواستم بشینم کھ صدای گریھ مامانمو

شپزخونھ تکیھ اتاقم اومدم بیرون. صداش از تو آشپزخونھ می اومد. دم در اشپزخونھ ایستادم. دیدم بھ کابینت آ
 آروم گفتم: مامان خوبی؟ .داده و سرش روی زانوھاشھ

 .سرشو بلند کرد و با دستاش اشکاشو پاک کرد و گفت:آره خوبم

شستم و گفتم : بیا یھ قلپ از این بخوریھ لیوان از کابینت برداشتم و پر از آب کردم. کنارش ن . 

  …نمی خورم –

 .جلوی دھنش گرفتم و گفتم: یھ ذره بخور

کردم.  لیوانو ازم گرفت. کمی ازش خورد. یھ نفس عمیقی کشید و سرشو گذاشت روی در کابینت. منم نگاش می
 سرشو چرخوند طرف من و گفت: چیھ چرا اینجوری نگام می کنی؟

سم دعوام نمی کنی؟یھ سوالی ازت بپر –  

می خوای بپرسی چرا گریھ می کنم؟…پوزخندی زد و گفت: حالا نھ اینکھ تو ھم خیلی ازم می ترسی   

  …اوھووم –

 .لیوانو گذاشت روی زمین و گفت: با رئیس رستوران دعوام شده

 !با تعجب گفتم :ھمین؟

 کاش فقط ھمین بود –

  پس چی؟ –

 .یھ مکثی کرد و گفت: اخراجم کرد

چشای گشاد شده گفتم: اخراجت کرد؟!بھ ھمین راحتی؟با  ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

د خودش چند روزی بود الکی بھ ھمھ چیز گیر می داد. اگھ چیزی برای گیر دادن نبو… آره بھ ھمین راحتی  –
ھ چرا گیھ بار می  . یھ چیزی پیدا می کرد. مردیکھ بی ھمھ چیز ھر روز بھونھ ھای صد من یھ غاز می اورد

برنج و  چرا سالاد کلم نداره؟چرا دستکش تو دستت نیست ؟چرا این… سوپ شوره؟ یھ بار می گھ چرا شیرینھ ؟
ونم با تگفتم کھ دیگھ نمی …. منم امروز اعصابم خرد شد، ھر چی تو دھنم در اومد بھش گفتم … درست کردی؟

فت گتم و گفت نمی تونی اینجا کارکنی بھ سلامت. این وضعیت اینجا کار کنم اونم آب پاکی ریخت رو دس
 … سرآشپزای زیادی ھستن کھ برای اومدن بھ این رستوران تو صف وایسادن

چ کس از خودش مطمئنھ یا از رستورانش؟ مامان باور کن بعد از شما ھی…پوزخندی زدم وگفتم: صف وایسادن
میکنن حالا ببیندیگھ پاشو تو اون رستوران نمی ذاره. در رستورانشو تختھ  … 

  .دستشو کشید روی موھام و با خنده گفت: قربون این فنرات برم کھ دلداریم میدی

موھامو مسخره نکن خیلیم خوشگلن…با اعتراض گفتم: مامان  ! 

  !برمنکرش لعنت –

  حالا میخوای چیکار کنی؟ –

  .خدا بزرگھ می گردم یھ کار دیگھ پیدا می کنم –

غذای دیشب چیزی اضافھ اومد؟بھم نگاه کرد وگفت: از    

  …آره –

  .حوصلھ غذا درست کردن ندارم. ھمینو گرم می کنیم می خوریم –

 .بلند شدم و گفتم: پس ھر وقت گرمش کردی صدام بزن بیام

  .باشھ –

ول اپنچ سالی می شد کھ مامانم توی رستوران آقای ستوده کار می کرد. بخاطر دست پخت خوبش ھمون روز 
ار دوم بکردن و شد سر آشپز رستوران تازه تاسیس ،محال بود کسی یھ بار بھ رستوران بیاد و بھ استخدامش 

نکشھ. ھمھ می دونستن شلوغی ِ رستوران فقط بھ خاطر دستپخت مامان منھ وگرنھ اون رستوران کھ 
میشد نمی تونستم حرف مامانمو باورکنم مگھ  … دکوراسیون درست و حسابی نداشت کھ کسی بخواد بره

اعت پنج سرستورانی کھ تمام اعتبارش بھ سر آشپزشھ رو اخراج کنن؟بعد از خوردن نھار یھ چُرت کوتاھی زدم 
فتم. دوتا و نیم بود کھ بیدار شدم. بعد از خوردن یھ عصرونھ کھ اونم نون وپنیر بود بھ سراغ چرخ خیاطی ر

درش  چھ عفت خانم رفتم .از توی پلاستیکمانتو کھ تا نصفھ دوختھ بودمو تموم کردم. بعدش بھ سراغ پار
لی بھ دلم آوردم. کتاب مدل پرده ھم گذاشتم روش. صفحاتشو ورق زدم. یھ مدل پرده پیدا کردم کھ بدک نبود و

ھ درد عفت بھ پارچھ نگاھی انداختم، دیدم ب… ننشست چند صفحھ دیگھ ورق زدم. چشم افتاد بھ یھ پرده کلاسیک
. یھ نگاه کم بود ھم بھ تیپ و قیافش نمی خوره. ھمون قبلی رو براش درست می کنم خانم نمی خوره. ھم پارچش

از نوع عفت  اونم !کلی بھ پرده انداختم. خیلی سخت بھ نظر نمیاد ولی اگھ خرابش کنم کارم با کرام الکاتبینھ
 !خانمش

***  

 .از خیاطی اومدم بیرون کھ نسترن صدام زد: آنی صبر کن
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  چیھ؟ –

رسونمتمی  –  … 

  بنزین زیادی رو دستت مونده؟ –

 !ھلم داد و گفت: زر نزن سوار شو

یک پیدا نسترن منو تا خونھ رسوند. بازم کلیدا رو فراموش کرده بودم. خونمون کھ زنگ نداشت. یھ سنگ کوچ
دا زد: ص احساس می کردم توی یھ دیگ آب جوش گذاشتنم. خیلی ھوا گرم بود. مامان از حیاط . کردم و کوبیدم

 کیھ؟

  . منم مامان درو باز کن –

انتوم ھم از تنم مدرو باز کرد. سریع یھ سلام کردم ورفتم تو خونھ. روسریمو در آوردم و جلوی باد کولر ایستادم. 
 درآوردم. مامانم اومد تو و گفت: شد یھ بار کلیدو با خودت ببری ؟

  آلزایمر گرفتم مامان –

شفات بده… خدا ایشاا – !  

نده گفتم :خدا ایشا� ھمھ مریضا رو شفا بدهبا خ ! 

  .رفت تو آشپزخونھ و گفت : برو لباسا تو عوض کن نھار و بکشم

  .نھ مامان صبر کن برم دوش بگیرم بیام –

  .پس زودتر برو کھ دارم دل غشھ می گیرم –

 !با خنده گفتم: چشم

ختم. تا خانم، دو تا مانتو دیگھ ھم باید می دوساعت سھ دوباره مشغول خیاطی شدم. بھ غیر از پارچھ عفت 
انمو نصف پرده عفت خ…نزدیکای غروب کار کردم. بعد از نماز و شام، دوباره بھ سراغ چرخ خیاطیم رفتم 

ام درد بھ ساعت نگاه کردم دوازده و ربع بود. چشم…دوختھ بودم. باید تا چھار روز دیگھ حاضرش می کردم 
ھ موبایلم لش دادم. تشکمو پھن کردم، خواستم بخوابم کھ گوشیم زنگ خورد. بھ صفحگرفتھ بود. کمی چشمامو ما

 :نگاه کردم؛ نسترن بود. جواب دادم

  بھ! سلام نسترن خانم چھ عجب یادی از فقیر فقرا کردی! اونم نصف شبی؟ –

وابیدنھ؟ خن چھ وقت الا… حالا خوبھ من نصف شبی یاد فقیر فقرا کردم. تو کھ روزشم بھ فکر پولدارا نیستی  –
  !مگھ تو مرغی؟

خبری شده ؟…تا الان داشتم کار می کردم. خواستم بخوابم کھ زنگ زدی  –  

 خبر کھ زیاد. کدومشو بگم !؟ –
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  .جدی گفتم : ھرکدومش کھ بھ نفع منھ بگو

ببین یھ مشتری برات پیدا کردم ..توپ… با خنده گفت: ای قربون آدم چیز فھم!  ! 

ھم ندارم.  نسترن. اینقدر پارچھ رو سرم تلنبار شده کھ نمی دونم باھاشون چی کار کنم. وقت دستت درد نکنھ –
 .باید زود تر اینا رو تموم کنم

مثل اینکھ ملتفت نشدی چی گفتم… نھ – وب می یعنی مایھ تیلھ دار. دنبال یھ خیاط خ…ببین یھ خانم توپ  !
تری منم تو رو بھش معرفی کردم. کارت خوب باشھ مشگشت، خانم ماھینی ھم آدرس خیاطی ما رو بھش داد. 

ھ مانتو ھمیشگیت میشھ. یھ پول قلمبھ ھم گیرت میاد. دیگھ لازم نیست یھ مانتو بیست تومن بدوزی. قیمت ی
کارت بگیره دیگھ نمی خواد از کسی پارچھ قبول کنی فھمیدی آی کیو !؟… میشھ چھ قدر؟ شصت تومن  

نمیری؟اگھ اینقدر خوبھ چرا خودت  –  

فکر تو  بھ خدا اگھ بھ…. با دلخوری گفت: دستت درد نکنھ راجع بھ من این فکرا رو می کردی و خبر نداشتم
حتیاج امن کھ می دونم تو بھ این پول بیشتر از من … نبودم راحت می تونستم یکی دیگھ رو جای تو بفرستم

 شیش ر میارم بسھ. شوھرمم کھ الحمدواللهبعدشم من آدمی نیستم کھ بخوام حرص بزنم. ھمین قدر کھ د… داری
 برابر من درآمدشھ. این پولو میخوام چیکار ؟این جای تشکرتھ؟

من کھ چیزی نگفتم؟… با خنده گفتم: حالاچرا ترش می کنی جیگرِ آنی!   

یکَنھبا خنده نچ نچی کرد و گفت : اگھ منان شوھر عزیزم بدونھ یکی بھ من گفتھ جیگر، پوستشو قلفتی م ! 

  !حالا بھ شوھرت بگو این دفعھ رو رحم کنھ –

حالا بھ جای این حرفا یھ قلم و کاغذ بیار آدرسو بھت بگم… باشھ چیکار کنم دوستمی دیگھ  –   

یادم می مونھ…بگو  –  .  

ی بھ مغز تو اعتبار…نمی خواد بھ رخ ما بکشیش! برو یھ چیزی بیار آدرسو بنویسی …فدای اون حافظت –
  !نیست

اندازه ھا رو می نوشتم برداشتم و گفتم: خیلی خوب آدرسو بگو می نویسمدفتری کھ  . 

بھ  ھرجاش مشکل داشتی…آدرسو کھ نوشتم، دوباره شروع کرد بھ فک زدن: آیناز خوشکل می دوزیا؟ باشھ؟ 
 .خودم زنگ بزن

 .باشھ ..خداحافظ –

ی کھ دوزه سعی کن یھ جوری بدوزببین؟ این زنھ خیلی چاقھ. نمی تونھ از بیرون لباس بخره. بیشتر می  –
  .خوشش بیاد

  …باشھ نسترن، باشھ –

چون ممکنھ ناراحت بشھ و بره … اگھ یھ وقت مدلی خواست، براش بدوز. نھ نگو …راستی یھ چیزه دیگھ  –
  .سراغ یھ خیاطھ دیگھ
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دی برو تلیت کر فھمیدم مخمو…مخمو داشت می خورد. گوشیو گذاشتم جلوی دھنم با داد گفتم: باشـــھ نسترن 
 !بخواب

  .گوشیو گذاشتم دم گوشم

نمی  خیاطی ھم… فردا ساعت ده برو خونشون…گفت: باشھ خوب چرا داد می زنی؟ فقط یھ چیز کوچولو مونده 
 .خواد بیای. کاراتو خودم انجام میدم

 !داد زدم: نستـــــــــرن

خداحافظ… خداحافظ  – !  

ا میمونھ کھ ولش می کردم تا خود صبح حرف می زد. عین این آدم عقده ایبعد از خداحافظی گوشیو قطع کرد. اگھ 
 .اجازه حرف زدن بھشون ندادن. لامپ اتاقمو خاموش کردم و خوابیدم

چھ تا تھ بھ آدرس توی دستم نگاه کردم. اسم کوچھ کھ درست بود اما پلاک بیست و دو نبود. دوبار از سر کو
این شماره وجود  کوچھ بالاتر و پایین ترم رفتم اما نبود انگار کھ پلاکی بھکوچھ رو رفتم و اومدم. حتی چند تا 

  .نداشت. توی این گرما داشتم بخار پز می شدم

 !با عصبانیت شماره نسترنو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد: خیاطیھ نسترن بفرمایید

عتھ دارم دور خودم می چرخمبا عصبانیت گفتم: خیارشور نرسیده این چھ وضع آدرس دادنھ؟ یک سا .  

- حالا چرا این قدر توپت پره؟…خوب چرا دور خودت بچرخی بیا دور من بگرد! …علیک سلام    

  .آدرسو اشتباھی دادی –

  آدرسو درست دادم تو اشتباھی رفتی –

پلاک بیست و دو نیست؟….مگھ کوچھ بنفشھ –   

دو؟؟؟با تعجب و صدای نسبتا بلندی گفت: پلا ک بیست و   

  !چرا داد می زنی؟ اره دیگھ؟ –

اگھ … شد  تو آدرسو نوشتی این… خنده بلندی کرد و گفت: چھ با اعتماد بھ نفسی ھم می گفتی بگو حفظ می کنم
پلاک دویست و دو، نھ بیست و دو…حفظ می کردی سر از کجا در میاوردی؟ !  

 .دور و اطرافمو نگاه کردم. دقیقا روبھ روم بود

یادت بره آدرس بدی…ی کارت کنھ نسترن با این آدرس دادنتبگم خدا چ – .  

  !بھ من چھ تو گیجی –

  خوب دیگھ خدا حافظ –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

  !آنی! رفتی تو، بگو آب میوه تگری برات بیاره –

خداحافظ…با خنده گفتم: باشھ  . 

  .خداحافظ. موفق باشی –

ھم از  نیت مشکی بود. گل کاغذی قرمزگوشی رو قطع کردم. بھ سمت خونھ حرکت کردم. کل دیوار خونھ از گرا
کیھ؟«دیوار آویزون شده بود. رنگ در خونھ نیلی بود. زنگو زدم. خانمی جواب داد:  » 

  .رستمی ھستم. از خیاطی نسترن –

 پس چرا انقدر دیر کردید؟ –

  ببخشید یھ مشکلی پیش اومد –

 . خیل خوب بیا تو –

داشتم دنبال  اه کردم؛ ساعت ده ونیم بود. یعنی من یک ساعت تمامدرو زد. رفتم تو حیاط ایستادم. بھ ساعتم نگ
تربشھ کھ مآدرس می گشتم؟ با یھ نگاه کلی بھ حیاطش فھمیدم حیاط ما بزرگتره شاید بھ زحمت می شد گفت چھل 

چند تا شتھ بودن. اونم با گلای افتاب گردون کھ من متنفر بودم تزیین شده بود. یھ بوتھ گل شاه پسند ھم کنارش کا
صدایی از  گلدون دیگھ ھم توی حیاط بود ولی نفھمیدم چھ گلایی ھستن ولی خوشگل بود تو ھمین فکرھا بودم کھ

 .سمت چپم اومد

 گل ھارو دوست دارید؟ –

نسترن … د برگشتم سمت صدا. یھ خانم با وزن حدودای صد و پنج کیلو کھ با لبخند کل چارچوب در رو گرفتھ بو
سلام«ھ بود جز انسان ھای اولیھ است! خودمو جمع وجور کردم و گفتم:گفت چاقھ ولی نگفت !»  

سلام عزیزم بیا تو چرا دم در وایسادی؟:«با ھمون لبخند گفت  » 

 :سرمو پایین انداختم و وارد خونھ شدم. بھ سمت یکی از مبلھا اشاره کرد

  .بفرمایید اونجا بشیند، الان خدمتتون میرسم –

  ممنون –

بھ سمت آشپزخونھ رفت. خدا کنھ یھ چیز خنک بیاره کھ تو دلم آتیش بھ پا شده وقتی نشستم، . 

.کل خونھ رو سرمو چرخوندم خونھ رو یھ دید زدم. داخل خونھ کھ چند برابر خونھ ما بزرگ بود. سلیقشم بد نبود
مو کج کردم د . سرنیلی کرده بود. پرده ھای خونھ با مبل و دیوار ست شده بود. بھ رنگ نیلی. رنگ فرش کرم بو

بل بود کھ بـلھ کل کابینت ھای اشپزخونھ ھم بھ رنگ نیلی بود. چند تا گلدون پشت م… بھ سمت آشپزخونھ اپنش
ن. بھ زحمت راه از قرار معلوم این خانم دیوانھ رنگ نیلیھ! از آشپزخونھ اومد بیرو .اونا ھم بھ رنگ نیلی بودن

مک کنمو سینی رو از دستش گرفتم و گفتم: اجازه بدید بھتون کمی رفت. وقتی بھ من نزدیک شد، رفتم جلو  . 

من باید از شما پذیرایی کنم. شما ھم بھ زحمت افتادید…ببخشید تو رو خدا  – .  
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  اختیار دارید این چھ حرفیھ؟ –

م زتون برمنم با اجا…سینی رو گذاشتم رو میز، خواستم بشینم کھ گفت: تا شما آبمیوه تون رو میل می کنید 
 .پارچھ رو بیارم

  .خواھش می کنم، بفرمایید –

ه دقیقھ رفت نشستم و بھ راه رفتنش نگاه کردم دقیقا عین پنگون راه می رفت ،اگھ بخواد ھمین جوری راه بره د
ھ سقف و برگشتش طول می کشھ. لیوان رو برداشتم یھ قلپ ازش خوردم. چند تا تابلو فرش رو دیوار بود. ب

دای شایدم یکی دومیلیون باشھ ولی خیلی شیک بود. با ص… تری! فکر کنم دویست سیصدخیره شدم؛ عجب لوس
ساتن نیلی  با یھ لبخند میومد سمت من؛ با ھمون حرکت پنگوئنیش. بھ پارچھ .بستھ شدن در سرم و آوردم پایین

  …توی دستش نگاه کردم. خندم گرفتھ بود. البتھ من فقط بھ یھ لبخند اکتفا کردم

ھ روی من نشست، پارچھ رو گذاشت رو میز و گفتاومد روب : 

خوب نظرتون چیھ؟… اینم پارچھ –   

، ھم سری تکون دادم و گفتم :خوبھ… لیوانو گذاشتم رو میز، پارچھ رو برداشتم با انگشتام لمسش کردم 
 .جنسش، ھم رنگش

 با ذوق زدگی گفت :راست می گی؟

اتون مدل بیارم؟یا خودم بر… فقط مدلی ھم مد نظرتون ھست….بلھ –   

خودم از تو این مجلھ ھا یھ مدلی انتخاب کردم ..الان برات میارمش…نھ  –   

ل حکم دستشو گذاشت روی مبل خواست بلند شھ اما نتونست ھر دفعھ کھ خواست بلند بشھ بازم می نشست . مب
یارممخودم براتون اھن ربا پیدا کرده بود. وقتی دیدم بلند شدن براش خیلی مشکلھ گفتم : بگید کجاست  ! 

  از روی خجالت گفت: اخھ زحمت تون می شھ

 

  .خواھش می کنم؛ با من راحت باشید –
 .بھ سمت اشپزخونھ اشاره کرد و گفت: تو اشپزخونھ روی میز گذاشتمش

 .با یھ لبخند گفتم: الان براتون میارمش
…دلم بھ حالش سوخت. خیلی گناه داشت  غر بودم بعضی وقتا از اینکھ اینقدر لاباید از خودم خجالت بکشم کھ 

رجیح میدم زمین و زمانو نفرین می کردم اما حالا کھ این بنده خدا رو می بینم از چاق شدن پشیمون شدم و ت
ا رو دادم ھمین جور نی قلیون باقی بمونم! چند تا مجلھ روی میز بود برداشتم و رفتم کنارش نشستم. مجلھ ھ

 !بفرمایید :دستش و گفتم
شرمنده کردید بھ خدا…جلھ ھا رو ازم گرفت و گفت: دستت درد نکنھ م . 

  ! دشمنتون شرمنده –
ظرش کھ یکی از مجلھ ھا رو برداشت، بقیھ رو گذاشت رو میز. چند تا از صفحاتشو ورق زد. بھ صفحھ مورد ن

خوشگلھ نھ؟…رسید یھ مکثی کرد. با لبخند مجلھ رو بھ روم گرفت و گفت: ببین اینھ   
مجلھ رو ازش گرفتم. بھ لباس قرمز جلوم نگاھی انداختم؛ مدلش دکلتھ بود و از زیر سینھ تا پایین باسن تنگ می 

از رون تا پایین چند سانتی گشاد میشد. پایین لباس پر از چین بود. با تعجب یھ نگاه بھ مدل لباس یھ نگاه …شد
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این لباس بھ درد ھیکل شما نمی خوره. یھ لبخند زدم ھم بھ چھره خندونش کردم. دلم نیومد بزنم تو ذقش و بگم 
 :و گفتم

من فقط خیاطم اگھ اینو دوست دارید براتون می دوزم…والله چی بگم  –   
ما یھ جوری با ناراحتی سرشو انداخت پایین و گفت: می دونم این لباس بھ درد اندام من نمی خوره ولی میشھ ش

 بدوزید کھ چاقیم زیادمشخص نشھ؟
حالا بلند شید تا اندازه ھاتونو بگیرم… لبخند گفتم : ھمھ سیعمو می کنم با یھ  . 

خدا خدا می  کمکش کردم کھ بلند شھ. از تو کیفم مترو خودکار و دفترمو درآوردم شروع کردم بھ اندازه گرفتن.
ش دومتر شکمکردم کھ پارچھ کم نگرفتھ باشھ . چون این اندامی کھ من می بینم ده متر پارچھ ھم کمھ . فقط 

ید؟پارچھ می بره. اندازه ھا تموم شد. داشتم وسایلمو جمع می کردم کھ گفت: می شھ زود تر حاضرش کن  
  عجلھ دارید ؟ –

جمعھ شب عقد خواھر زادمھ… بلھ –  . 
خیلی زوده…با انگشتم بالای لبم خاروندم و گفتم: یعنی چھار روز دیگھ؟  . 

شھ یھ کاریش حالا نمی…رم دنبال خیاط خوب می گردم اما پیدا نمی کردم بلھ می دونم بھ خدا چند ھفتھ است دا –
 بکنید ؟

رش می کنمبا اینکھ می دونستم پرده عفت خانم بھ علاوه دوتا پارچھ دیگھ دارم ولی گفتم: باشھ براتون حاض . 
راستی اسمت چیھ؟…دستت درد نکنھ  –  

  .آیناز –
و گفت : منم پرستو ام. خوشبختمدستشو بھ طرفم دراز کرد …اسم قشنگی داری  – !  

 !باھاش دست دادم و گفتم: منم ھمین طور
 می خواید برید ؟ –

  بلھ دیگھ کارم تموم شده –
چند دقیقھ ای بشین بعد برو خودم برات آژانس می گیرم… کیفمو برداشتم. گفت: حالا زوده کھ .  

گفتم : باشھبھش نگاه کردم. با نگاھش داشت التماسم می کرد. با یھ لبخند  ! 
ودم آوردم! نمی دونست از خوشحالی چیکار کنھ! ھر چی تو یخچال بود برای پذیرایی از من آورد. البتھ ھمشو خ

و! دچند ساعتی پیشش موندم و حرف زدیم. البتھ اون بیشتر حرف می زد. برای من شده بود نسترن شماره 
اشیمبنشو بھم داد و قرار شد با ھم در تماس ھمون چند ساعت انقدر با من صمیمی شده بود کھ شماره تلف . 

انم صدام زد. وقتی بھ خونھ رسیدم، بدون اینکھ نھار بخورم خوابیدم. حتی لباسامم در نیاوردم. موقع اذون مام
ارچھ پرستو بعد از شام پ .بلند شدم آبی بھ دست و صورتم زدم. انقدر گشنم بود کھ بعد از نمازم شاممو خوردم

سرم توی دوخت و دوز بود کھ تقھ ای بھ در خورد. سرمو بلند کردم. مامانم بود گفت… رو برش زدم : 
 .انقدر سرتو کردی تو این وامونده کھ حواست بھ درو برت نیست –

کاری داری؟….ببخشید  –   
 .من نھ ولی نوید چرا –
  نوید!!چی کار داره؟ –

ار بود بھش درس بدممامانم نگام می کرد یھ دفعھ یادم افتاد و گفتم : وای قر . 
حالا ھم پاشو برو پیشش تنھا نشستھ زشتھ…من از قول و قرارای شما خبر ندارم  – . 

د و داشت تنھا نشستھ بو…درو بست و رفت. منم از جام بلند شدم و لباسامو عوض کردم از اتاق اومدم بیرون 
بھ  پوست سفید و چشم ھای درشتتلویزیون نگاه می کرد. دست بھ سینھ وایسادم و بھ صورتش نگاه کردم. 
شد  تا منو دید از جاش بلند… رنگ عسل داشت. با موھای قھوه ای تیره و لب ھای کشیده با بینی متوسط

 :وگفت
 … سلام –

  . سلام از ماست ..بفرمایید –
 وقتی نشست منم با فاصلھ کنارش نشستم. گفت: کار داشتید نھ؟

ره خیلی خب من کھ گفتم کار من تمومی ندا…اومد بیرون. گفتم: مھم نیست مامانم با لیوان شربت از آشپزخونھ 
  .کتابو باز کن

  .مامانم شربتو گذاشت جلوش. تشکر کرد و گفتم: اول شربتو بخور بعد درس میدم
  چرا؟ –
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  !از اونجایی کھ جنابعالی شکمو تشریف دارید نمی خوام حواست بھ جای دیگھ پرت بشھ –
احت می مھ شربتشو تا تھ خورد. موقع درس دادن انقدر صورتشو بھم نزدیک کرده بود کھ رگفت و ھ» چشم«یھ 

. حتی تونستم سلول ھای پوستشو بشمارم. ھر چقدر ازش فاصلھ می گرفتم، اون خودشو بھم نزدیک تر می کرد
 یھ دفعھ با خودکار زدم تو سرش و گفتم : می شھ خودتو اینقدر بھ من نچسبونی؟

خندید و گفت: اگر بھتون نچسبم کھ صداتونو نمی شنوم؟ اما اون فقط   
بود وگرنھ  از حرفش حرصم گرفتھ بود اما تا آخر تدریسم تحمل کردم. خوبیش این بود کھ مامانم تو ھال نشستھ
عدیت کیھ؟بدون تعارف می اومد تو بغلم می نشست ! بعد از دو ساعت کھ درس دادنم تموم شد، گفتم: امتحان ب  

بھ فلسفھ و منطقیک شن – .  
  آروم طوری کھ مامانم نشنوه گفت: آیناز خانم؟

 سرم تو کتاب بود گفتم: بلھ؟
 دخترا از چی خوششون میاد؟ –

ا منظور بد ابرو ھامو بردم بالا و با تعجب نگاش کردم. با لبخند گفت: چرا اینجوری نگام می کنی؟ تو رو خد
منظورم کادوئھ…نگیرید  . 

لبم گفتم: تو ھم آره؟حالا طرف کی ھست؟با یھ لیخند کنج  ! 
یھ راھنمایی ازتون خواستم…اذیت نکنید دیگھ  – .  

گرفتن خوششون  مامانم بلند شد رفت دم در. گفتم: ببین کلا دخترا از کادو .خواستم حرفی بزنم کھ صدای در اومد
ولی … گھ یھ شاخھ گل باشھیکی مثل من ھر چی بھم بدن خوشحال میشم حتی ا…میاد ولی سلیقھ ھا فرق میکنھ

باید ببینی طرفت چی دوست داره…یکی مثل دوستم نسترن ھر چیزی راضیش نمی کنھ  . 
  …مشکل منم اینھ کھ نمی دونم چی دوست داره –

مانتو  خوب می تونی براش…یھ کمی فکر کردم و گفتم: اگھ دختره ھم سن تو یا یکی دو سال کوچیک تر باشھ 
اصلا نمی دونم ھر چی دوست داری براش بخر نھ نھ خوب نیست…بگیری  . 

 !خنده ای کرد و گفت: واقعا کمکتون کار ساز بود
 خوب میگی چی کار کنم ؟من کھ دختره رو ندیدم کھ بدونم از چی خوشش میاد ؟ –

 یعنی شما تا حالا برای دوستاتون خرید نکردید؟ –
خرید تو مناسبت داره؟…چرا خریدم فقط برای تولدشون  –   

 …نھ –
نگفتی طرف کیھ؟….خوب حلھ دیگھ! با یھ دستھ گل رز سر و تھشو ھم بیار  – !  

 …رازه –
من کھ بخیل نیستم؟«با اخم گفتم: »  

 مامانم اومد تو اونم با لب خندون. گفتم: چی شده مامان خوشحالی؟
  .فریده خانم(مامان نوید)گفت از فردا می تونم تو آرایشگاش کار کنم –

راست میگی؟«گفتم: با خوشحالی  » 
 دروغم چیھ ؟ –

رو دست مامانِ منم بزنید کھ آرایشگاھش تعطیل بشھ… ایشاا…نوید گفت: بھ سلامتی  . 
این چھ حرفیھ می زنی؟…با تعجب گفتم: اه نوید  

ن کار راست میگم اگھ ستاره خانم آرایشگریش ھم مثل آشپزیش خوب باشھ بعد از یھ مدتی کھ پیش مامان م –
اد میشھ مشتریش زیاد میشھ اونوقت کار و کاسبی مامان منم کس… نھ برای خودش آرایشگاه باز کنھکرد می تو

 .و میاد خونھ و منم بھ جای اینکھ ھر روز دو ساعت ببینمش، کل روز می تونم ببینمش
 مامانم خندید و گفت: بذار مامانتو ببینم! اگھ بھش نگفتم؟
فکر شما بودمدست شما درد نکنھ ستاره خانم! من بھ  – .  

  .نوید چند دقیقھ ای پیشمون نشست. وقتی خواست بره تا دم در بدرقش کردم. دم در ایستاد
 !گفتم:آخرش نگفتی دختره کیھ ھا؟

 !یھ روزی بھتون میگم –
 دوستش داری؟ –

می میرم براش…با چشمای عسلیش تو چشمام خیره شد. با یھ لبخند گفت: خیلی . 
خوش بھ حالش! حسودیم شد…ولی با یھ لبخند گفتم: آخی! چھ عاشقونھ با حرفش تھ دلم خالی شد  !  
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 مسخرم می کنی؟ –
حالا ھم برو بگیر بخواب. فردا امتحان داری….جدی خوش بھ حالش …نھ بابا  –  . 

 … شب بخیر –
 … شب بخیر –

*** 
اه نرفتھ بودم روز چند قدمی من و مامانم با ھم از خونھ اومدیم بیرون. سر کوچھ کھ رسیدیم از ھم جدا شدیم. ھن

 کھ عفت خانمو دیدم. اونم با لب خندون. بھش کھ رسیدم گفتم: سلام حاج خانم، احوال شما؟
 !من نمی دونم این کھ نرفتھ حج چرا بھش میگم حاج خانم

پرده ی ما بھ کجا رسید؟…الحمدو الله بد نیستم  –  
  .دیگھ تمومھ. پس فردا بیاید ببریدش –

حالا پولش چقدر میشھ؟…چقدر زود تمومش کردی! خدا خیرت بده جدی میگی؟! –  
 !قابل شما رو نداره حاج خانم –

ودم پول مونده ب… اگھ بدونی بھ خاطر وسایلی کھ گرفتم چقدر بدھکار شدم…قربونت برم چقدر تو با محبتی  –
 .تو رو چھ جوری بدم

کھ پاره کنیم.  راستش نذاشت بیشتر باھم تعارف تیخنده رو لبام ماسید. میگن تعارف اومد نیومد داره ھا؟ والله
 .باھاش خداحافظی کردم و رفتم خیاطی

م ھبیشترین کسی کھ توی خیاطی پارچھ رو دستش بود من بودم ..چون بیشتر مشتریا از کارم راضی بودن 
از دست  ھ مغزمخوشگل می دوختم ھم زود تحویل می دادم.امروز ھم مثل بقیھ روزا با نسترن سروکلھ زدم. دیگ

ر ایستادم کھ خیلی ھوا گرم بود . جلوی باد کول .این دختره داره آب میشھ ..بعد از خیاطی یھ راست رفتم خونھ
آیناز:«مامانم صدام زد  » 

 بدون اینکھ بھش نگاه کنم گفتم:بلھ؟
اومده…انگار داشت این دست و اون دست می کرد ولی بالاخره گفت:بابات . 

ون نیاورده چند سال بود این کلمھ بھ زب… بابا… چقدر این کلمھ آشنا بود…خشکم زد. بابابا شنیدن اسم بابا 
بپرسھ چی  بودم. بعد از پنج سال اومده کھ چی بگھ؟ چی می خواست؟ ما رو بھ امون خدا ول کرد و رفت. نیومد

نھ دم در آشپزخومی خورید؟ چی می پوشید؟ اصلا زنده اید یا مرده؟ سرمو چرخوندم بھ صورت مامانم کھ 
  .ایستاده بود نگاه کردم. چشمام از تعجب داشت از جاش در میومد

 !گفتم: مامان صورتت چی شده؟
دهانگار کھ منتظر ھمین جملھ بود، رو زمین نشست و با گریھ گفت:بابای آشغالت این بلا رو سرم آور . 

 !رفتم کنارش نشستم و گفتم: برای چی بھت زده؟! این جای سوغاتیشھ؟
گفتم ندارم ..اونم…آقا بعد از پنج سال اومده پول می خواست – …  

تمام صورتش کبود شده بود. زیر چشمش سیاه شده بود نمی …گریھ امونش نداد حرف بزنھ. بغلش کردم 
 دونستم باید چی کار کنم. گفتم:می خوای بریم دکتر؟

 .نھ حالم خوبھ –
اش اگھ جایت درد میکنھ بگومطمئنی؟جاییت درد نمیکنھ ؟مامان فکر پولش نب –  . 

 . نھ مامان خوبم –
این حیوون کِی اومد؟… ببین چھ بلای بھ صورتش آورده –  

دیدم  چند دقیقھ بعد از اینکھ تو رفتی یکی با سنگ در رو خونھ زد. منم فکر کردم تویی درو باز کردم –
نھ رو بھ ھم فکر کرد دروغ می گم کل خو…باباتھ. منو ھل داد و اومد تو. اول گفت پول می خوام. گفتم ندارم …

ر نمی گفت تا پول گیرش نیاد دست از سرمون ب…وقتی دید چیزی گیرش نیومد، منو گرفت بھ باد کتک … ریخت
  .داره

 پول می خواست!!از کدوم حسابش باید بھش پول می دادیم؟حالا چقدر می خواست؟ –
 .چھارتومن –

 !!!با تعجب گفتم: چھار ھزار تومن؟
ز ما می اباز معلوم نیست چھ گندی زده کھ پولشو …مانم خندید و گفت: نھ قربونت برم چھار میلیون تومن ما

 .خواد
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م اونجا رو تمیز دیگھ نتونست… بلند شدم کھ برم بھ اتاقم، گفت: اتاق تو رو ھم بھم ریختھ ھمھ جا رو تمیز کردم 
 .کنم

ام بود فکر کنم الان شده بازار تاناکورابھتر کھ بھش دست نزدید اون ھمین جوریش بازار ش – !  
 .مامانم خندید و گفت: اگھ من تو رو نداشتم تا الان خودمو کشتھ بودم

 … این حرفو نزن مامان –
ی مردمم پارچھ ھا… رفتم بھ اتاقم. بدتر از اونی بود کھ فکرشو می کردم. ھمھ لباسام ریختھ بود رو زمین

م انگار دل و رودشو درآورده بود. افتاده بود وسط اتاقھرکدومش یھ طرف بود چرخ خیاطیم ھ نم جایی فکر ک .
دایا کریمی خدخترای مردم بابا دارن منم خیر سرم بابا دارم. … یھ پوفی کردم… از اتاق نبوده کھ نگشتھ باشھ

اصرار کرد م تو شکر! مشغول تمیز کردن اتاقم بودم کھ مامانم صدام زد نھار بخورم. گفتم نمی خورم اما مامان
ردن نھار برم کھ اونم سیب زمینی سرخ شده با سس گوجھ بود. بیشتر شبیھ میان وعده بود تا نھار بعد از خو

زنگ خورد.  دوباره رفتم بھ اتاقم تا ساعت نزدیکای پنج اتاقمو تمیز کردم. خواستم استراحت کنم کھ موبایلم
بلھ«نسترن بود با بی حوصلگی جواب دادم: »  

ی تونی صداتو لیدی تر کنی کھ یھ وقت آدم احساس نکنھ یھ دیو پشت خطھ؟عزیزم نم – !  
 کاری داری؟ –
 چیزی شده؟ –

 …مھم نیست کارتو بگو –
 کار من اینھ کھ بدونم تو چت شده؟ –

  .چیز قابل گفتنی نیست –
م شمزاحمت نمی …یا غریبھ ام یا باھام راحت نیستی … من کھ میدونم یھ چیزی ھست ولی نمی خوای بگی –

 .خداحافظ
  …نسترن! دلخور نشو –

دنت زدلخور نشدم عزیزم. وقتی خودت نمی خوای با من حرف بزنی من کھ دیگھ آزار ندارم مجبور بھ حرف  –
  کنم؟

 . الان حالم خوب نیست بذار فردا بھت میگم –
باشھ خداحافظ…پس یھ چیزی شده  – . 

 .خداحافظ –
نار بالشتم و خوابیدمگوشیمو قطع کردم و گذاشتم ک  … 

ای سوزن جیھ چادر مشکی پوشیده بودم و تو یھ جای شلوغ و پر رفت آمد راه می رفتم. این قدر شلوغ بود کھ 
ی ناز با انداختن نبود. احساس کردم دست کسی تو دستامھ و دارم می کشمش. برگشتم دیدم یھ دختر بچھ ی خیل

مان مامان ..ما«طرفش بستھ بود، گریھ می کرد و می گفت:  پوست سفید و چشمای سبز و موھای بور کھ دو
اه ردنبال یھ … حس کردم بچھ ی خودمھ. بدون اینکھ بھ گریھ ھاش توجھ کنم اونو با خودم می کشیدم» …

وشحالی خبا  .خروج بودم ھر چی سر چرخوندم فقط آدم دیده می شد. چند قدم کھ رفتم جلوتر، راھو پیدا کردم
 »…مامان…مامان«یدم دستم خالیھ و بچھ نیست صدای گریھ ش می اومد و صدام می زد: د… برگشتم پشتم

»:ترسیده بودم و اسم مامانمو صدا می زدم  ستاره…ستاره  …»  
. بھ دیوار از وحشت و ترس چشمامو باز کردم. نفس نفس می زدم. اتاقم تاریک بود. بلند شدم و کلید برقو زدم

م. مامانم تا نفس عمیق کشیدم . بھ آشپزخونھ رفتم. لامپ اونجا رو روشن کرد تکیھ دادم. چشمامو بستم. چند
دم رو پلھ ھا نمی دونم با این حالش کجا گذاشتھ رفتھ؟ در ھالو باز کردم دی» مامان ..مامان«نبود صداش زدم: 

 :نشستھ و پشتش بھ من بود.گفتم
 برای چی اینجا نشستی؟ –

مامان«و گذاشتم رو شونھ ھاش گفتم انگار کھ توی این عالم نبود. دستم »  
چیھ؟ کاری داری؟…یھو با ترس برگشت طرفم. نفس نفس زد وگفت: ترسیدم  

 کنارش نشستم و گفتم: یک ساعتھ دارم صدات میزنم. حواستون کجاست؟
پیداش  از دست کارای بابات عاصی شدم ..ده سال یھ بار… مگھ حواسی ام برام مونده کھ بخواد جایی باشھ –

میشھ وقتی ھم کھ میاد شر با خودش میارهن . 
 با ترس گفتم: اتفاقی افتاده؟

 .با بغض گفت: ھنوز نھ ولی اگھ پولو جور نکنیم خونھ خراب می شیم
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 <چی میگی مامان  –
ی کنیمامروز یکی اومده بود دم خونھ، گفت بھ اضغر بگو اگھ پولو جور نکنھ یھ جور دیگھ تسویھ حساب م – .  

و گفتم: چیھ حالا نگران حال اونی؟ولش کن بذار ھر بلایی کھ می خوان سرش بیارنپوزخندی زدم  .  
من …ره دستامو گرفت. با ترس تو چشمام خیره شد وگفت: اون دیگھ برای من بھ اندازه دمپایی ھم ارزش ندا

 …می ترسم یھ بلایی سر تو بیارن. تو این آدما رو نمیشناسی.نگران توام 
حالا …اینایی کھ تو میگی کی ھستن. لازم ھم نیست بترسی. ھیچ غلطی نمی تونن بکنن  من اصلا نمی دونم –

  .ھم بھ جای اینکھ اینجا نشستی پاشو برو تو اینجا گرمھ
 میگم آیناز کاش یھ مدت می رفتی پیش خالت بمونی؟ –

بریم تومامان چی میگی؟ برم پیش یھ خانمی کھ حتی یھ بار ھم ندیدمش ..فکرشو نکن بلند شو  –   
…گونھ شو بوسیدم و با خودم بلندش کردم  بای منھ کاش مامانم حرف باباشو گوش می کرد با اصغر کھ الان با

 …ازدواج نمی کرد ھرچند کسی آینده رو نمی تونھ پیش بینی کنھ
*** 

محکم  نودم در خیاطی بودم کھ صدای بوق ماشین اومد. برگشتم دیدم نسترنھ. با عصبانیت پیاده شد، درماشی
 کوبید، با اخم اومد طرفم و گفت: دیروز چت بود؟ ھا؟

لی وبا تعجب نگاش می کردم. قیافھ آدمای خودخواھو بھ خودش گرفت وگفت: ببین عزیزم می دونم خوشگلم 
حالا بگو دیروز چھ مرگت بود؟…لازم نیست انقدر بھم خیره بشی   

یسی حرف بزنی؟یھ نفسی کشیدم و گفتم :علیک سلام! می خوای ھمین جا وا  
بریم تو…نھ نھ –  . 

د بھ بازوھامو گرفت، کشید برد تو دفترش. بازومو از دستش کشیدم و نشستم روی مبل. اونم خودشو چسبون
  .من

 !بھش گفتم: می شھ یھ ذره از من فاصلھ بگیری؟ بوی عطرت داره خفم میکنھ
حالا بگو دیروز چت بود…برو بابا  –  … 

و گفتم: دیروز بابام اومده بودشونھ ھامو انداختم بالا  . 
 ھمین؟ –

 پس چی؟ می خواستی مقالھ تحویلت بدم ؟ –
 انگار چیزی یادش افتاده باشھ با تعجب و چشای گشاد گفت:چی گفتی؟بابام !!!مگھ تو بابا داری؟

  خیلی ببخشیدا! از زیر بوتھ کھ عمل نیومدم؟ –
ف نزدی؟کجا بوده؟کی اومده؟نھ بابا منظورم اینھ کھ چرا تا حالا در موردش حر –   

 چیھ نکنھ می خوای برای خوش آمد گویی و خیر مقدم گفتن براش دستھ گل بخری؟ –
ولی فکر نکنم کسی بخاطر اومدن باباش ناراحت بشھ…اونو کھ می خرم  –  . 

سی م کنسترن تو از زندگی من خبر نداری..تا حالا در موردش حرف نزدم چون نمی خواست«بلند شدم و گفتم:
آقا بعد پنج سال پیداش شده، مامانمو بھ باد کتک گرفتھ….بدونھ بابا دارم . 

  …نسترنم بلند شد و گفت: ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم
اگھ سوال دیگھ ای نداری برم؟…نیستم –  

  …آره برو –
 .خواستم برم کھ گفت:ببخش کھ اونقدر خوب نبودم کھ بتونی باھام راحت باشی

گفتم:این حرفو نزن. خیلی ھم خوب بودی. خودم نخواستم کسی بدونھبا لبخند  . 
ی رفتم؟ مکجا …از دست خودم اعصابم خورد بود. کاش انقدر جرات داشتم کھ مثل بقیھ دخترای دیگھ فرار کنم 

 !خودمو از چالھ درمیاوردم مینداختم تو چاه؟
*** 

روی  ھ بودم بلند شد. با خواب آلودگی دستموآھنگ فداکاری محسن یگانھ کھ برای زنگ ساعت گوشیم گذاشت
یقھ ای از کنار بالشتم ورش داشتم و ساعتو خاموش کردم. چند دق…زمین می کشیدم و دنبال گوشیم می گشتم 

وندم چای دم خبلند شدم مامانمو بیدار کردم ..نمازمو کھ …. خوابیدم دوباره گوشیمو برداشتم ببینم ساعت چنده
یدم، یھ سر ونھ نگاه کردم. شش وربع بود. با مامانم صبحونھ رو کھ خوردم، لباسامو پوشکردم. بھ ساعت آشپزخ

 :رفتم آشپزخونھ بھ مامانم گفتم
 مامان من دارم میرم از بیرون چیزی نمی خواید ؟ –
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 .مامانم کھ سرشو توی روزنامھ بود بلند کرد و گفت: نھ قربونت برم برو سلامت
حاضره اومد بھش بده راستی مامان پرده عفت خانم – . 

 چقدر ازش بگیرم؟ –
 .نمی خواد بگیری –

 چرا؟ –
ما یھ تعارفی کردیم اونم تو ھوا گرفتش…چی بگم  –  . 

شھ یھ ھفتھ ست داری رو پردش کار می کنی و چشمتو روش گذاشتی از زرنگی…بیجا کرده زنھ. یھ کاره؟  –
خودم ازش می گیرم…نمی خواد پولو بده  .  

 .زشتھ مامان –
 .. چی زشتھ؟ این کھ می خوای حقتو بگیری زشتھ؟تو کار نداشتھ باش. خودم پولو ازش می گیرم –

 خندیدم وگفتم: خود دانی! فقط یھ وقت نیام بگن مامانتو بردن کلانتری؟
  !لبخندی زد و گفت: نترس! بدون خون و خونریزی این کارو می کنم

  .خداحافظ –
 .خیر پیش –

ول وارد خیاطی کھ شدم بھ ھمھ سلام کردم و پشت چرخ خیاطیم نشستم. مشغ… فتم با اتوبوس بھ خیاطی ر
 سر من وایساد دوختن لباس بودم کھ نسترن ھم از راه رسید، اونم با اخم. وقتی بھ ھمھ سلام کرد، اومد سیخ بالا

 !و گفت: بیا اتاقم کارت دارم
ھ اعصابش بھم ریختھ؟با تعجب بھ رفتنش نگاه کردم. زھرا گفت: باز چیکار کردی ک  

 !از روی بی اطلاعی شونھ ھامو بالا انداختم و گفتم:ھیچی بھ خدا
نیومد. پشت  ھر چی بھ مغزم فشار آوردم کھ بدونم چھ کاری،خلاف قانون و مقررات نسترن انجام دادم چیزی یادم

بیا تو«در ایستادم. دو تا ضربھ بھ در زدم. گفت: » 
ت؟سرم و کردم تو و گفتم:اجازه ھس  
 . ھنوز گرفتھ بود. گفت:بیا بشین

گار دو روی مبل کنار میزش نشستم. از پشت صندلیش بلند شد و روبھ روی من نشست. دستاشو بھ ھم کشید. ان
 دل بود کھ بگھ یا نگھ؟ دیدم چیزی نمی گھ، خودم پیش قدم شدم و گفتم : چیھ دمغی؟

من زنگ بھم نگاه کرد و گفت: آخرین باری کھ بھ ھویھ نفس بلندی کشید کھ احساس کردم اکسیژن کم آورده. 
 زدی کی بود؟

 نمی دونم دو ھفتھ یا سھ ھفتھ پیش. چطور؟ –
 ابرو ھاشو بالابرد با تعجب گفت:دو ھفتھ پیش؟

 …خوب آره –
تو اصلا ھومنو دوست داری؟…. از روی عصبانیت گفت : ھمین بی محلیا رو کردی کھ  

چرا می پرسی؟…الان دیگھ مطمئن نیستم با یھ لبخند گفتم: قبلا آره ولی  
 ھومن چی اون کی زنگ زد ؟ –

 .یک ماه پیش –
  دیگھ کلافھ شده بودم

  خانم باز پرس می شھ ازتون خواھش کنم انقدر طفره نری و حرفتو بزنی؟ –
 می دونی چرا میترا گفت دیگھ نمی خواد اینجا کارکنھ؟ –

حاشیھ  چرا انقدر… می خواست بره دنبال کار دیگھ …ستھ شدم پوفی کردم و گفتم: آره می دونم گفت دیگھ خ
 …می ری؟ عین آدم حرفتو بزن

اون کھ بھونش بود…سرتو عین کبک کردی تو برف و از دور و برت خبر نداری –  . 
 یعنی چی؟ –

 وتوی چشمای مشکیش نگاه کردم تا از حرفی کھ می خواست بزنھ مطمئن بشم. نفسشو با دھن بیرون داد 
با میترا نامزد کرد… گفت:ھومن دیشب .  

 !حالت آدمای بی خیالو بھ خودم گرفتم و گفتم :خب مبارکھ
اصلا شنیدی من چی گفتم؟…بلند شدم کھ برم جلوم وایساد. با تعجب گفت : چی مبارکھ؟  

  …آره شنیدم –
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 با تعجب گفت: نگو کھ می دونستی؟
ترکم  اما نمی دونستم ھومن قراره بھ این زودی…ک ھمن معلومھ کھ می دونستم. الان یک ماھھ جیک تو جی –

  .کنھ
م کھ یھ با حرص نفس کشید و گفت: منو باش از دیشب با خودم کلنجار رفتم کھ چھ جوری خبرو بھ خانم برسون

را وقتی می دونستی اینا با ھمن چ…نگو خانم سرنگ بی خیالی رو زدن بھ رگ…وقت خدایی نکرده غش نکنن
ی؟ھیچ کاری نکرد   

ن مخب می خواستی چیکار کنم؟ برم یقھ طرفو بگیرم بگم چرا دوستم نداری؟ بزنم تو گوشش و بگم چون  –
  دوست دارم تو ھم باید منو دوست داشتھ باشی؟ آخھ مگھ عشقم زوری شده؟

 .ھر کسی حق انتخاب داره
شی نھ رو دوست داشتھ با اون حق انتخابو زمانی گفتن کھ یک نفر !!!با عصبانیت گفت: فلسفی حرف می زنی

فتی میترا با اینکھ از روی ھوس یکیو سر کار بذاری، بھ یکی دیگھ ابراز علاقھ کنی ..اصلا تو چرا بھ ھومن نگ
 .چند نفر دوستھ؟ ھا؟ اگھ می گفتی حتما نظرش در مورد میترا عوض می شد

رار دوست بوده یا ھست. اگھ قبھ منم مربوط نیست میترا با چند نفر …زندگی ھر کسی بھ خودش مربوطھ  –
؟ کاری آبروی یھ دخترو ببرم کھ مثلا میخوام عشقمو نگھ دارم… بود ھومن بدونھ میترا خودش بھش می گفت 

  .کھ شده دیگھ از دست من کاری ساختھ نیست
 …تو آخرش با این خونسردیات منو بھ کشتن می دی –

دوست  ھومن منو…خوشبخت بشھ. حتی اگھ پیش خودت نباشھ با لبخند گفتم: اونی رو کھ عاشقشی باید بذاری 
 .نداشت. شاید پیش میترا خوشبخت تره

نازاومد طرفم و بغلم کرد و با گریھ گفت: کاش ھومن قدرتو می دونست و ترکت نمی کرد. خیلی ماھی آی … 
 با لبخند گفتم: حالا تو چرا داری گریھ می کنی؟

؟ خودم دارم جات اشک می ریزمخب چی کار کنم تو کھ گریھ نمی کنی –  … 
 خندیدم و گفتم: می خوای بگم یھ آب قند برات بیارن؟

انقدر  اشکاشو پاک کرد و یھ نفس کشید و گفت: من نمی دونم مادرت سر تو حاملھ بوده چی می خورده کھ تو
 !خونسردی

بابت خبر خوشحال کنندت ھم ممنون با اجازه…لبخندی زدم وگفتم :خونسردی !  
م از کنارش رد بشم کھ مچ دستمو گرفت و گفت:دوستش داشتی؟خواست  

  ھرچی بوده گذشتھ. دوست داشتن و نداشتن کھ دیگھ دردی از من دوا نمی کنھ؟ –
 .مچ دستمو ول کرد و گفت: خواستی بری بگو خودم می رسونمت

 چیھ می ترسی خودکشی کنم ؟ –
  !خودکشی کھ نھ می ترسم بری معتاد شی –

ون فعلاممن…باشھ  –  
*** 

از شانس بد  از روی تنھایی و بی کسی مجبور شدم با ھومن دوست بشم تا شاید جای خالی بابامو پر کنھ کھ اینم
ی ھشت ماه پیش، من و نسترن روی نیمکت پارک نشستھ بودیم کھ صدا…ما شد یکی عین بابا و ترکم کرد 

بایل میاد، نھ؟زنگ موبایلی از پشت نیمکت شنیدیم. بھ نسترن گفتم:صدای مو  
 .بھ پشتش نگاه کرد وگفت:آره ولی معلوم نیست کجاست

 .بلند شدم و پشت نیمکت نگاه کردم. چیزی نبود. نسترن یھو گفت:اوناھاش!پشت اون درختھ س
درخت چند قدم بیشتر با ما فاصلھ نداشت. گوشی رو برداشتم و جواب دادم صدای یھ پسر جوونی بود کھ 

بود. آدرس داد کھ براش ببرم. وقتی آدرسو گرفتم با نسترن رفتیم بھ مغازش کھ انواع و اقسام موبالیشو گم کرده 
گوشی رو بھش دادم…لوازم خانگی داخلش پیدا میشد  خواستیم بریم کھ ازمون خواست چند دقیقھ ای بشینیم.  .

گفت خوشحال میشھ باھاش تماس  ما ھم قبول کردیم. بعد از چند دقیقھ کھ خواستیم بریم، شماره تلفنشو بھم داد و
بگیرم. منم گرفتم اما نسترن گفت بھش زنگ نزن معلوم نیست چھ جور آدمیھ. اما من بھ حرف نسترن گوش 
… ندادم. یک ھفتھ بعد بھش زنگ زدم. صحبت ھاش گرم و مھربون بود یا شاید من اینجوری تصور می کردم 

م دوستش داشتم یا نھ؟ خودم شک داشتم. حرفای ھر چند شب یک بار خودش بھم زنگ می زد. نمی دون
عاشقونھ ای بھم می زد. قول ازدواج بھم داده بود اما با ورود میترا بھ خیاطی چشم ھومن چرخید طرف اون. بھ 
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منم عقب کشیدم. خوشم نمیومد پیش یھ پسر زار بزنم  .یک ھفتھ نکشید کھ فھمیدم میترا شده معشوقھ جدیدش
 کھ چرا دوستم نداری؟

*** 
 نسترن ماشینشو سر کوچھ نگھ داشت و گفت: آنی اون مرده کیھ داره با مامانت حرف میزنھ؟باباتھ؟
بابای من  بھ مردی کھ بھ ماشین شاسی بلندش تکیھ داده بود و داشت با مامانم حرف می زد نگاه کردم وگفتم:

ن ماشینی بخرهگورش کجا بود کھ کفن داشتھ باشھ؟ بابام خودشم بفروشھ نمی تونھ ھمیچی شنمی شناسم … ! 
 !میخوای باھم بریم اگھ مزاحمھ بزنمیش؟ –

خداحافظ… با چشم غره نگاش کردم و گفتم:از اینکھ رسوندیم ممنون . 
 .یعنی برم؟ خوب اگھ خواستی بزنیش یھ تک بزنی اومدم –

 !خندیدم و گفتم: چشم خانم نینجا
شمش بھ من چبرمی داشتم . مامانم مشغول حرف زدن بود تا قدم ھامو تند  .از ماشین پیاده شدم. نسترن ھم رفت

ب بھ ھر افتاد رنگش پرید نمی دونم بھ اون مرده چی گفت کھ بھ من نگاه کرد. بھشون کھ نزدیک شدم با تعج
 !دوشون نگاه کردم و گفتم :سلام

برو تو…سلام مامان  –  . 
دخترتھ؟ آیناز خانم؛ درست گفتم؟…سلام  –  

 شما؟ –
آینازبرو تو  –  .. 

 با اخم بھ مامانم نگاه کردم و گفتم: معرفی نمی کنی؟
 انگار مامانم از حرفم عصبانی شد و گفت: این چھ طرز سوال کردنھ؟

  .فکر می کردم مادرت تا الان راجع بھ من بھتون گفتھ باشھ –
 راجع بھ شما ؟ –

  …بلھ ..مادرتون –
دارم. الان  ھش میکنم تمومش کنید. من تو در و ھمسایھ آبرومادرم با التماس بھش گفت: آقای ستوده ازتون خوا
 .اگھ کسی شما رو اینجا ببینھ برام حرف در میارن

 . پس آقای ستوده ایشون ھستن
برو تو؟ با عصبانیت بھ مامانم و ستوده نگاه کردم کھ مامانم بازومو گرفت و گفت: مگھ با تو نیستم میگم  

قدر درو محکم کفشامو تو حیاط در آوردم. بھ اتاقم رفتم. این… کشیدم بیرون با عصبانیت بازومو از دست مامانم
زمین و  بستم کھ چند تکھ گچ از سقف افتاد رو زمین. کیفمو پرت کردم سمت کمد کھ خورد بھ درش ،نشستم رو

  .از اعصانیت نفس نفس می زدم. مامانم در اتاقمو باز کرد. اونم اعصابش بدتر از من خورد بود
ھمون عصبانیت گفت: برای چی درو اینقدر محکم بستی ؟با   

کی بود؟….این مردیکھ –  
 . سوالمو با سوال جواب نده –

ھم می باین مرده کی بود داشتی با ھاش حرف می زدی؟ چیو باید در مورد اون …بخاطر اینکھ اعصابم خرده  –
 گفتی کھ نگفتی؟اصلا برای چی اومده بود؟

ه کھ داری منو سین جیم میکنی؟الان کارت بھ جای رسید –  
باھاش  با عصبانیت گفتم: من سین جیمت نکردم. یھ سوال ساده ازت پرسیدم. می خوام بدونم مردی کھ داشتی

 .حرف میزدی کی بود؟ ھمین
رئیس رستوران…مگھ نشنیدی؟ ستوده  –  

 خوب چی کار داشت؟ –
برگردم سرکارمچشماشو بست و یھ نفس عمیق کشید و گفت: اومده بود بھم بگھ  . 
انتظار نداری کھ حرفتو باور کنم؟…ھمین؟ اونم بعد از یک ھفتھ  –  

با عصبانیت نگام می کرد. درو بست و رفت. می دونم یھ چیزی ھست اما نمی خواد بگھ. نمی دونم تا ساعت چند 
اذون کھ شنیدم از  صدای … تو اتاقم بودم. سرمو با خیاطی گرم کرده بودم. ناھار ھم نخوردم،مامانم صدام نزد
پنچره بیرونو نگاه کردم. مغرب شده بود چشمام بد جور درد گرفتھ بود. کمی مالشتشون دادم. بلند شدم نمازمو 

خیلی بھ خودم فشار آوردم کھ چیزی نخورم اما نشد. مغزم داشت ….خوندم. بعد از نماز دل ضعفھ گرفتھ بودم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

تم تو آشپزخونھ. مامانمو دیدم کھ بھ کابینت تکیھ داده، زانو ھاشم دستور می داد کھ انرژی کم داره. یھ راست رف
 :تو بغلش گرفتھ. وقتی متوجھ من شد سرشو بالا آورد و گفت

 بالاخره اومدی بیرون؟ –
  .جوابشو ندادم. رفتم سمت قابلمھ ھا. زیرشونو روشن کردم

 مامانم گفت: جوابمو نمیدی یعنی قھری؟
واقعا چیزی  م یا دارم ناز میکنم؟ تکلیفم با خودمم روشن نبود.بازم مادرم گفت:چیزی نگفتم. نمی دونستم قھر

 .نیست کھ بخوای بدونی
 ھمون طور کھ پشتم بھش بود گفتم :پس اون ستوده چی می گفت کھ باید یھ چیزی در موردش بھم بگی؟

نمی خواد  و دارن کھ دلشونصدای نفساشو می شنیدم. برگشتم نگاش کردم. گفت: بعضی وقتا آدما یھ راز ھایی ر
 .کسی از رازاشون سر در بیاره

  پس یھ چیزی ھست کھ نمی خواین بگید؟ –
ولی کاش میذاشتی نگم….سرشو تکون داد با بغض گفت: آره ھست ولی بذار بھ وقتش بھت میگم  . 

وز می شدم. بالا قنمی خواستم مامانمو ناراحت کنم. اون از دست کارای بابام کم نکشیده. من دیگھ نباید قوز 
  .سرشو گذاشتھ بود تو دستاش. کنارش نشستم

بمونھ.  این راز توئھ پس باید پیش خودتم…دستشو از صورتش برداشتم و گفتم: راز وقتی رازه کھ گفتھ نشھ 
 .نمی خواد چیزی بگی

 !با گریھ بغلم کرد و گفت :ممنون
گفت: ومی کردم..سرشو از روی شونھ م برداشت از خوشحالی مامانم خوشحال شدم. نباید اون رفتارو باھاش 

 …بوی سوختنی میاد
شاممون سوخت….وای – !  

ه گفت: تا زیر قابلمھ ھارو خاموش کردم و بھشون نگاھی انداختم. نھ ھنوز قابل خوردن بودن! مامانم با خند
 !گوسالھ گاو گردد دل مادرش آب گردد

حالا ما شدیم گوسالھ…دست شما درد نکنھ  –  … 
جمعھ بود  انمم ظھر ناھار نخورده بود. با ھم شام خوردیم. بعد شام مشغول دوختن لباس پرستو شدم. فردامام

ستاده بود. باید بھش می دادم. صدای زنگ پیامم اومد .موبایلمو از زیر پارچھ برداشتم. نسترن برام پیام فر
آدمک آخر دنیاست بخند /آدمک مرگ ھمین جاست بخند «خوندمش: / کھ تو را عاشق کرد شوخی  دست خطی

ھ خدا کاغذی ماست بخند /آدمک خر نشوی گریھ کنی؟ کل دنیا تماشاست بخند /آن خدایی کھ بزرگش خواندی ب
  .خواستم بھش بگم تکراریھ ولی بی خیال شدم یھ اس عاشقونھ براش فرستادم «مثل تو تنھاست بخند 

دیدم  اما دوباره زنگ می خورد گوشی رو برداشتم خواب بودم کھ صدای گوشیم بلند شد. چند بار قطع کردم
 !نسترنھ گفتم: سلام رئیس

شتری کارمند؟ –  سلام. ُ
یھ روز جمعھ ھم دست از سرم برنمی داری؟…وقت زنگ زدن بلد نیستی …خوبم –  

 !خواستم ببینم ھنوز زنده ای یا نھ ؟گفتم نکنھ بخوای خودکشی کنی –
  برای چی خودکشی کنم ؟ –

ردن تو تلفن و گفت: خواب بودی نھ ؟ای خدا اون موقع کھ داشتی بین مردم عصبانیت و حرص خوفوت کرد  –
 و غصھ خوردن و اشک و آه و نالھ تقسیم می کردی این بشر کجا بود ؟

 !با خنده گفتم:تموم شده بود خدا بھ جاش بی خیالی و خونسردی بھ ھم داد
یھ وقت نری معتاد شی؟ …..اھا میگم چرا تا حالا خودتو ناکار نکردی  –  

  !با خنده گفتم :ھمین یھ قلم جنسو کم داشتم کھ برم معتاد شم
 .صدای مردی از پشت تلفن اومد نسترن گفت: اومدم منان جان اومدم

 !با خنده گفتم: برو شوھر ذلیل
می بینمت… خداحافظ آیناز – . 

نی ھمھ ی حرفاتو یھ جا بزنی؟گوشی رو قطع کردم و خوابیدم کھ دوباره زنگ زد. گفتم: تو نمی تو  
 !با خنده گفت :خب چی کار کنم زود بھ زود دلم برات تنگ میشھ

 !خندیدم و گفتم:زھرمار
امروز حوصلھ داری باھم بریم خرید؟…خواستم یھ چیزی بھت بگم یادم رفت –  
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 اگھ بگم نھ دست از سرم برمی داری؟ –
  !خوب معلومھ کھ نھ –

چی می خوای بخری؟…مجبورم بگم میام  خدا رحمت کنھ امواتتو! پس –  
سی ھم لباس مجل…. فردا شب تولد داداش منانھ. خونھ مادر شویم دعوتیم برم یھ مشت خرت و پرت بخرم –

  .برای خودم ھم کادو برای ایلیا
  .برای چی میخوای لباس بخری؟ خودت یھ چیزی می دوختی –

ن بشم ک و فامیل شوھرم. تا ھرجا می شینن نقل مجلسشوھمینم مونده خودم لباس بدوزم بشم انگشت نمای ف –
  …کھ نسترن زن منان ناخن خشکھ بھ جای اینکھ لباس بخره رفتھ برای خودش دوختھ

 تو چی کار بھ حرف مردم داری؟ –
  …ننھ جون خواھش می کنم نصیحتو بذار برا بعد. ساعت نھ میام دنبالت. بای –

پوشیدمگوشی رو قطع کرد. منم رفتم لباسمو  …  
نظر خانم  ھر لباسی ھم مد…از موقعی کھ سوار قارقارکش شدم این بشر حرف زد تا موقعی کھ بھ پاساژ رسیدیم 

اون پاپیونو اشتباه زدن… اینجاشو خراب دوختن…نبود. از ھر لباسی یھ ایرادی می گرفت  ینکھ جلو بھ جای ا .
ن لباس من نمی دونم کسی کھ ای…ن مدل نمی خورد اصلا رنگ این پارچھ بھ درد ای… باشھ باید عقب میذاشتن

 و دوختھ فکر نکرده جلوی این لباس نباید باز باشھ؟
س گرفت کھ حتی از چند تا لباس عک… یکی نبود بھ این بگھ آخھ مگھ تو ناظر کیفی لباسی کھ اظھار نظر میکنی

باس لون چرخوند از ھمون راه توی خیاب… از رو مدلشون بدوزه. خلاصھ من بدبختو تا ساعت ھشت ونیم، نھ
دم، پرستو ھم بھش دادیمو خیلی از لباس خوشش اومده بودو نسترن ھم ازش تعریف کرد وقتی بھ خونھ رسی

  .سکوت سنگینی تو خونھ بود. ترسیدم. با دو خودمو بھ ھال رسوندم
مامان؟…صداش زدم: مامان   

 . اینجام تو اشپزخونھ –
بود. داشت آشپزی می کرد. گفتم: سلام شام چی داریم؟رفتم بھ اشپزخونھ. پشتش بھ من   

 .با صدایی کھ بیشتر شبیھ بغض بود گفت:آبگوشت بادمجان
ھاش و  فھمیدم چیزی شده. با ترس قدمامو آروم برمی داشتم. پشت مامانم وایسادم. دستمو گذاشتم رو شونھ

تم: بانیت فکم منقبض شده بود. گفبرگردوندمش طرف خودم. بھ صورتش نگاه کردم. بازم کبود بود. از عص
 حیوون وحشیھ بازم اومده بود؟

ر دسرمو چرخوندم و پشتو نگاه کردم. توی چار چوب … با ترسی کھ تو چشماش بود بھ پشت سرم نگاه کرد
چشمای  آشپزخونھ ایستاده بود. از اون موھای پرپشت و لختش خبری نبود. جاشو بھ تاسی داده بود. از اون

رمش ھم خبری نبود. زیر چشماش گود شده بود. صورت سفیدش سیاه شده بود. اون اندام خوش فگیرای مشکی 
م شده بود خرد شده بود. باورم نمی شد خودش باشھ. بعداز پنج سال کھ برگشتھ چقدر پیر شده. بابای چھل سال

ر چی بود بخاط نمی دونم بغضم بخاطر…شصت سالھ. بغضی تو گلوم راه پیدا کرد. راه نفس کشیدنمو بست 
میدم کھ اون اینکھ دلم براش تنگ شده بود یا اینکھ اون چند سالی کھ زجرمون داد و رفت؟ وقتی خندید تازه فھ

  .دندونای سفیدو ھم دیگھ نداره. یا سیاه شده بودن یا اصلا وجود نداشتن
 ! با اشکی کھ ھمراه لبخند بود گفت: آیناز خودتی؟ چقدر بزرگ شدی

باز کردبا لبخندگفت : بیا بغلمدستاشو از ھم  ! 
 اشک تمساح برای من نریز بیام تو بغلت کھ چی بشھ؟ فکر کردی تمام سالھایی رو کھ غذابمون دادی –

 فراموش کردم؟این پنج سال کدوم جھنمی بودی کھ الان پیدات شده ھا؟
زده بودیدبا یھ لبخند حرص درآر گفت: پیش اون یکی زن و بچم بودم. آخھ شماھا دیگھ دلمو  . 

زده  شاید جای کتک ھایی کھ بھ مامانم… از عصبانیت دستمو مشت کرده بودم. یھ سیلی محکم زدم تو گوشش
. ترسیدم با عصبانیت نگام کرد. تند تند نفس می کشیدم…بود و نمی گرفت اما حداقل یھ ذره دلم خنک می شد 

ھ مامانم با کفشارداد. درد شدیدی تو دستم پیچید منو بزنھ تو چشمام خیره شد و با عصبانیت مچ دستمو گرفت و 
 .گریھ گفت: اصغر ولش کن دستشو می شکنی

ین دفعھ بابام ھمین جور کھ مچمو فشار می داد گفت : یھ مرد ھیچ وقت خوش نداره کسی روش دست بلند کنھ ا
  .رومی بخشم ولی بعد بخششی در کار نیست

زنی و  کردی چون سبیل داری مردی؟تو مردی؟! بی غیرت زنتو میبا اینکھ دستم درد می کرد ولی گفتم: فکر 
 !فرار می کنی؟
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 .مامانم با التماس دست بابا رو می کشید شاید دستمو ول کنھ
 !اصغر بچمو ول کن –

زم در نیومداانگار ھنوز زور داشت. از درد چشمامو فشار دادم اما صدایی  .اما بابام بیشتر دستم و فشار داد . 
ید دارم درد می کشم دستمو ول کرد و گفتانگار فھم :  

 .ستاره این دخترت آخرش بھ خاطر زبونش سرشو از دست میده –
 مامانم با گریھ گفت: چرا دست از سرمون برنمی داری؟چی از جونمون می خوای؟

پول میخوام… پول – . 
ا بانک ؟ فکر کردی اینج نقدی پرداخت کنیم یا چک بدیم خدمتتون :مچ دستمو مالش دادم .با عصبانیت گفتم

 خصوصیتھ کھ ھر وقت پول خواستی دو دستی تقدیمت کنیم؟
 !بابام گفت : زبون تند و تیزی داری
  !شرمنده کھ باب میل شما نیست –

 !پوزخندی زد و چیزی نگفت. مامانم گفت: فکرشو نکردی این پولو باید از کجا بیاریم؟
 چرا فکرشو کردم پول پیش این خونھ چقدره؟ –

یھ میلیون خوب کھ چی؟……آقا فکر ھمھ جاشو کرده«گفتم: » 
 .. خوب بقیشم قرض می کنیم –
 مامانم گفت: اون وقت از کجا؟

بالاخره یکی پیدا میشھ سھ میلیون بھ ما قرض بده…از ھمسایھ ای،فامیلی،آشنایی – … 
کارم بھم پشت کردمامانم با عصبانیت گفت: مثل اینکھ یادت وقتی با تو ازدواج کردم تمام کس و  . 

  .ھمچین میگھ کس و کار یکی ندونھ فکر میکنھ قوم تاتار فامیلشن ..دو تا خواھر وبرادر داری –
 با عصبانیت گفتم: از تو بی پدر ومادر کھ بھتره نھ ؟

ید و دیگھ نتونست خودشو کنترل کنھ. با عصبانیت چنان سیلی بھ صورتم زد کھ سرم سیصد و شصت درجھ چرخ
ھ. التماس می رو زمین. ولم نکرد اومد طرفم یقمو گرفت از زمین بلندم کرد. مامانم سعی کرد جدامون کنافتادم 

  .کرد اما دل بابای منو از سنگ ساختھ بودن
خترا دفکر می کردم … با فک منقبض شده گفت:چرا با من اینجوری حرف می زنی؟ ھا؟ مگھ من بابات نیستم ؟

 باباین؟
گریھ التماس می کرد اما گوشی بدھکار حرفای مامانم نبود مامانم ھمین جوری با .  

تکاشھ کگفتم: اون برای دخترایھ کھ باباھاشون نازشونو می کشن نھ من کھ تمام سھمم از محبت بابام فقط 
باعث  تو…کدوم بابا دخترشو اینجوری می زنھ؟ کدوم بابا بھ جای سوغاتی ،سیلی می زنھ تو گوش دخترش؟ …

اباشرمندگیمی ب ! 
ود. نشستم. فقط تو چشمام خیره شده آب دھنشو قورت داد و آروم گذاشتم زمین. نتونستم وایسم پاھام شل شده ب

  .بابام رفت سمت کابینت
شکنھبمامانم بغلم کرد با گریھ گفت: الھی مادرت بمیره تو رو اینجورری نبینھ. الھی خیر نبینی دستت  . 

دونستم چرا  دست کنارم نشست. پارچھ رو زد بھ آب و گذاشت کنار لبم نمیبابام با یھ ظرف آب و یھ دستمال بھ 
وباره این داین کارو می کنھ؟ وقتی دوباره پارچھ رو بھ آب زد و آب خونی شد فھمیدم لبم خون اومده. خواست 

 .نمی خوام :کارو بکنھ کھ با عصبانیت دستشو کنار زدم و گفتم
 .لبت داره خون میاد. بذار پاکش کنم –

ھ دختر ھم کی از تو خواست این کارو بکنی؟ اون موقع کھ بھت احتیاج داشتم کجا بودی؟ تازه یادت افتاده ک –
  داری؟

  .بھ سمت سینک ظرفشویی رفتم کھ مامانم گفت:بذار یھ ذره یخ بذارم روش
 …نمی خواد –

یومدهگفت: بھ شما خوبی نشیرو باز کردم، کنار لبمو تمیز می کردم کھ بابام ظرفو گذاشت رو کابینت و  . 
 مگھ تو خوبی ھم بلدی؟ –

 

محض راضی خدا بس کن… مامنم گفت: بس کن آیناز ! 
 خواست بره کھ گفتم: نگفتی پولو می خوای چیکار؟

 برگشت و گفت:برات مھمھ؟
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  !برای اینکھ شرت کم بشھ آره –
نداره م محبت پدر و دختری وجودبابام با عصبانیت نگام کرد و گفت: مثل اینکھ بین من و تو چیزی بھ اس . 

  .اگھ ھم بود خودت نابودش کردی –
 .یھ پوفی کرد و گفت: بدھکارم

 اینو کھ خودمم می دونم! پولو برای کی می خوای؟ –
دن گفتن لابد می خوای بدونی چرا؟ دوھفتھ پیش چند کیلو تریاک بھم دا .… برای کسی کھ براش کار می کنم –

چیزی ھمراھم  گیر پلیسا افتادم. از ترس ھمشو انداختم تو دره. گفتم اگھ بگیرنم حداقلببرم کردستان. تو راه 
رس اینکھ تھرچی گشتم پیداشون نکردم از …نباشھ. وقتی از شر پلیسا خلاص شدم، رفتم سراغ موادا اما نبودن 

گردنت  د یا پول یارئیسم منو بکشھ خودم بھش نگفتم. یھ قاصد فرستادم کھ خبرو برسونھ اونم پیغام فرستا
ممی دونم پول ندارید اما یھ جوری برام جورش کنید جبران می کن…اگھ پولو بھش ندیم منو می کشھ … . 

خیر نخواستیم شر مرسان…پوخندی زدم وگفتم: یعنی انقدر جونت برات عزیزه کھ میخوای جبران کنی ! 
وتمیز کردم رفتم بھ اتاقم این حرفو کھ بھش زدم چیزی نگفت و رفت بیرون. بعد از اینکھ لبم …  

ت کار می کرد تا از روزی کھ چشمم بھ دنیا باز شد فھمیدم بابام معتاده و مامانم حمال. مامانم صبح تا شب می رف
رش زیر پامونو ھم خرج خونھ و من در بیاد ھم پول مواد آقا جور بشھ ،یادم نمی ره روزی کھ بابام بخاطر مواد ف

اشق بابام عخانوادشو گوش می داد و با بابام ازدواج نمی کرد ..مامانم جوون بود.  کاش مامانم حرف… فروخت 
ھ فامیل ھم ی،ولی خانواده مادرم بابامو قبول نداشتن. می گفتن بی کس و کاره. نھ پدری داره نھ مادری؛ حتی 

تی دیدن مامانم نمیاد. وق نداره کھ بخواد ضمانتشو بکنھ اما مامانم لجبازی کرد و گفت اصغرو می خواد وکوتاه ھم
نم قبول کرد کوتاه بیا نیست، قبول کردن کھ با بابام ازدواج کنھ. بھ شرط اینکھ دور خونوادش خط بکشھ. ماما

ھ کشب ھایی شده بود …مامانم می گفت روزای اول نمی دونست بابام معتاده. چون فقط سیگار می کشید …
دخونھ نمیومد. اگھ ھم می اومد دیر وقت میوم ی کرد، ملباساش بوی بدی می داد. وقتی مامانم ازش سوال  … 

تا اینکھ یھ روز مامانم باباموتو انباری می بینھ کھ مواد می کشھ… جواب درست و حسابی نمی داد روزای  …
ر می کنھ. پنج سال پیش بابام با یھ گروه قاچاقچی مواد آشنا می شھ میره و باھاشون کا… بد زندگی شروع شد

تا اینکھ دوباره پیداش شده…..ن پنج سال کھ نبود از دستش یھ نفس راحت می کشیدیمتوی ای … 
*** 

ونھ می ترسمخلباسامو پوشیدم وسایلامو برداشتم و اومدم بیرون مامانم داشت حاضر میشد گفتم: مامان دیر بیا  . 
دیر  واینسا این دفعھ اینجا…از چی میت رسی؟ کھ کتکم بزنھ؟ نترس ده سال کتک خوردم پوستم کلفت شده –

  برسی اخراج تو شاختھ ھا؟
 .مامانمو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم

گوشیمو از ھم کھ جدا شدیم گوشیم زنگ خورد. من نمی دونم اگھ نسترن یھ روز بھ من زنگ نزنھ مریض میشھ؟
نگ زد. با زبار دیگھ  از تو کیفم برداشتم. با تعجب بھ صفحھ موبایلم نگاه کردم. ھومن بود جواب ندادم. چند

 عصبانیت گفتم:چیھ؟ چی میخوای؟
  چھ خبرتھ آیناز چرا داد میزنی؟ –

 با بغض گفتم: چرا داد میزنم یعنی نمیدونی؟
 پس خبر داری؟ –

 اره خبر دارم ..خیلی وقتھ خبر دارم بازیچھ دستتم ؟ –
 دلخوری؟ –

ا بغضم بره نشون میدادم. آب دھنمو قورت دادم تگریم گرفتھ بود اما خودمو کنترل کردم نباید ضعفی از خودم 
 «پایین. یھ نفس عمیق کشیدم تا گریم نیاد: آره دلخورم ..چون دلمو عین شیشھ خرد کردی

و بگم.متاسفم… من فقط زنگ زدم بگم حلالم کنی نمی خواستم زندگیمو با نفرین شروع کنم –  . 
 ی بدون تومی میرم .آنی تو ھمھ زندگیمی ،کسیآن…پس اون حرفای عاشقونھ چی شد؟ …ھمین؟ متاسفی؟  –

زنگ  رو جز تو،تو قلبم راه نمیدم ھمش کشک؟! ھشت ماه من وسرکار گذاشتی کھ الان بگی متاسفی؟ مگھ من
 تفریحت بودم ؟

  خب اگھ تو ھم جای من بودی ھمین کارو می کردی –
من اگھ با  وز رفیقن وفردا میشن نارفیق؟اعصابم خرد شده بود با داد گفتم: فکر کردی ھمھ عین خودتن کھ امر
 …یکی دست رفاقت دادم تا آخرش پای ھمھ چیش وایمیسم نھ عین تو
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گوشیمو قطع کردم. روی صندلی پارک نشستم و زار زار گریھ کردم. بخاطر خودم و … بغضم شکست
ھمین جور کھ گریھ می کردم حس کردم یکی کنارم نشست… بدبختیام .  

خانم؟ چرا گریھ می کنید؟گفت:چی شده آیناز    
 .سرم وبلند کردم. نویدبود. سریع اشکامو پاک کردم و گفتم: چیزی نیست

 بھ صورتم خیره شد و گفت:کی این بلا رو سر تون آورده؟
 !با لبخند گفتم:سوغاتیھ

 وانگار حرفمو نشنید. دستشو دراز کرد طرف صورتم. خواست بذاره جای سیلی. سریع خودمو عقب کشیدم 
 !گفتم: چیکار میکنی نوید؟

 .با دست پاچگی گفت:ھیچی ببخشید
  …بلند شد وبا قدم ھای تندی رفت

راه رفتم. بھ  خیلی سوال پیچم کرد اما جوابشو ندادم. چند ساعت تو پارک .بھ نسترن زنگ زدم کھ نمی تونم بیام
اد؟ خدا یعنی آدم ید این بلا ھا سرم بیخودمو گذشتم فکر کردم. می خواستم بدونم کجای زندگیمو اشتباه رفتم کھ با

 بدبخت تر از منم خلق کردی؟
  .رفتم خونھ. تو ھال نشستم. دستامو زانوھامو حلقھ زدم و آروم آروم اشک ھای گرمم سرازیر می شد

 .با خودم زمزمھ کردم: روی ھر سینھ سری گریھ کند وقت وداع /سر من وقت وداع گوشھ دیوار گریست
ومد، از دیدنم تعجب کرد و گفت :خونھ چیکار می کنی؟جایت درد میکنھ؟ظھر کھ مامانم ا  

 …گفتم: نھ..حوصلھ کار کردن نداشتم. مرخصی گرفتم
. دلم ھری مامان ساده من ھم باور کرد. شب من و مامان داشتیم نگاه تلویزیون می کردیم کھ تلفنم زنگ خورد

بی بدی؟مامانم گفت:موبایلت خودشو کشت. نمی خوای جوا .ریخت  
  .اگھ ھومن باشھ چی؟ نمی تونستم جواب بدم

 مامانم گفت: آیناز کجایی؟نمیخوای جواب بدی؟
 .ھا؟؟چرا

 !رفتم بھ اتاقم. موبایلمو برداشتم. نوید بود. یھ نفس راحتی کشیدم و جواب دادم :سلام نوید
 سلام حالتون بھتر شد؟ –

 .یاد صبح افتادم گفتم: آره آره ..بھترم ممنون
شھ ازتون یھ خواھش کنم؟ می –  

 ..شما امر بفرمایید –
ابام خیالتون راحت مامان وب…می شھ خواھش کنم امشب شما بیایید خونمون بھم درس بدید …اختیار دارید –

  .خونھ ھستن
 مگھ فردا چند شنبھ است؟ –

داری  ..اگھ کار یک شنبھ دیگھ..نمی خواستم مزاحمتون بشم. فلسفھ رو خوندم ولی از منطق سر در نیوردم –
 …خودم یھ کاریش می کنم

فقط خیالم راحت باشھ کھ مامان وبابات خونست ؟…نھ نھ میام –  
  !خندید و گفت:بھتون نمیاد ترسو باشید

 !یھ فوت کردم و گفتم:بساط پذیرایی رو حاضر کن کھ اومدم
اون نمیاد؟خداحافظی کردم و لباسامو پوشیدم .بھ مامانم گفتم میرم پیش نوید. گفت:چرا   

  .نمی دونم .گفت مامان وباباشم خونست –
برو سلامت…باشھ – .  

ید گفت: سلام بر دم خونھ نوید کھ رسیدم، زنگو زدم. در وباز کرد. رفتم تو. خودش دم ھال وایساده بود. منو کھ د
 !خانم معلم دکتر

 ! سلام بر شاگرد بیمار –
نبود حس کردم داره دروغ میگھ رفتم تو. ھر چی سر چرخوندم از پدرو مادرش خبری .  

مگھ نگفتی مامان وبابات خونن؟ پس کو؟«گفتم:  » 
 … بودن ولی تازه رفتن –

 !با اخم نگاش کردم. با لبخند گفت:چیھ از من میترسی؟
  !پوزخندی زدم وگفتم: از تو جوجھ فکلی عمرا
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بخشید اگھ شت. گذاشت جلوم وگفت: بوسط ھال نشستم. نویدم رفت تو آشپزخونھ، بعد از چند دقیقھ با سینی برگ
من بلد نیستم عین خانم ھا پذیرایی کنم…کم و کاستی ھست  . 

ھ بابا خیلیم نبھ سینی نگاه کردم گز و با پولکی با دو تا فنجون چایی بود. یکی از گز ھا رو برداشتم وگفتم: 
  .من عاشق گز و پولکیم .خوبھ

 . نوش جان –
م، گفتم: خوب حالا برو دفتر دستکتو بیار تا مشقاتو بنویسیموقتی از پذیرایی نوید فیض برد !  

اب طرف رفت بھ اتاقش دفتر وکتابشو آورد کنارم نشستو دستمو گذاشتم رو کت… سینی رو گذاشت تو آشپزخونھ
  .خودم کشیدمو خواستم بازش کنم کھ اونم دستشو گذاشت رو کتاب و طرف خودش کشید

نمی خوای درس بخونی؟گفتم:چیکار میکنی نوید؟ نکنھ   
ولی قبل از درس دادن باید یھ چیزی بھت بدم…نھ – .  

وگفت :چیز  اینو گفت رفت بھ اتاقش چند دقیقھ بعد با یھ ساک کادویی برگشت. کنارم نشست پاکت و گذاشت جلوم
 .قابل داری نیست

 .بھ پاکت نگاه کردم. پر بود از قلب و بھ انگلیسی نوشتھ بود دوست دارم عزیزم
 با تعجب گفتم:این چیھ؟

 یھ ھدیھ کوچیک برای شما ..نمی خواید بازش کنید؟ –
 بھ چھ مناسبت؟ –

حمت فکر نمی کردم ھدیھ دادن مناسبت بخواد؟چرا اینجوری نگام می کنید ؟فقط بخاطر اینکھ این مدت ز –
  .کشیدید بھم درس دادید، خواستم روز معلم بھتون بدم ولی دیدم روز پرستار بھتره

د. دو تا یھ لباس مجلسی زرد لیمویی بود. از مدلش خوشم اوم…از حرفش خندم گرفتھ بود. کادو رو باز کردم 
  .بند داشت کھ پشت گردن گره میخورد. پایینش پر از چین بود. بھ احتمال زیاد تا رونم می رسید

گرون خریدیش؟…با تعجب گفتم:ممنون خیلی خوشگلھ   
 با لبخند گفت:قیمتش مھمھ؟

خوب دیگھ درسو شروع می کنیم… ببخشید نباید قیمتشو می پرسیدم –  . 
 !نمی خواید بپوشیدش؟ –

 مشکوک می زنھ! اصلا برای چی باید برای من ھمچین لباس گرونی بخره؟ برای چی… این امشب چش شده 
ا اھل این ده خدگفت پدر و مادرش خونست؟نکنھ درس خوندنش بھونھ باشھ، بخواد بلا ملا سرم بیاره؟نھ بابا بن

  !حرفا نیست
 .با لبخند گفتم :نھ میرم خونھ میپوشمش

  .خوب برید بپوشیدش، اگھ اندازه نبود برم فردا عوضش کنم –
لم قلقلکم می نخیر! مثل اینکھ این تا منو امشب نفلھ نکنھ دست از سرم برنمی داره! ھرچند یھ چیزی داشت تھ د

باشھ بینم چھ شکلی میشم. کمی این دست و اون دست کردم و گفتم:خودمم دلم می خواست ب…داد کھ بپوشمش 
کجا برم؟…  

ند گفت: اتاق انقدر نوید خوشحال شد کھ فکر کردم تا حالا خبر بھ این خوشحالی بھ گوشش نرسونده بودن! با لبخ
 .من

 اتاق پشت سرم بود. بلند شدم رفتم بھ اتاقش. بھش گفتم :کلید اتاقو می دی؟
یھ میترسی بیام تو؟خندید وگفت: چ ! 

 !با یھ لبخند مسخره ای گفتم:از بس امشب مشکوک شدی این کارتم بعید نیست
 با اخم گفت: دست شما درد نکنھ! حالا ما شدیم چشم چرون؟

ولی بھت گفتھ باشما؟ اگھ یکی از پاھاتو بذاری تو اتاق جفتشو قلم می کنم…خیل خوب بابا  – !  
ھ یھ دفعھ قلم بشمخندید و گفت: پس با سر میام ک !  

گردنم گره  چیزی نگفتم و با حرص درو بستم. مانتو شالمو در آوردم انداختم روتختش. لباسو پوشیدم بندو پشت
ورده! جای نسترن آدادم. پشت کمرم کلا لخت بود تابالای باسنم. ھر کی اینو دوختھ بوده بھ احتمال زیاد پارچھ کم 

ھم میومد. م باز کردم جلوی آینھ قدی کھ تو اتاقش بود وایسادم. خیلی بموھام… خالی کھ رو لباس عیب بذاره
دم سیر می عقب و جلو و بالا و پایین، چپ و راست خودمو نگاه کردم. کلی قر دادم و ذوق کردم. تو دنیای خو

  .کردم کھ یھو در باز شد
دی تو؟با ترس دستمو گذاشتم رو سینم و برگشتم و با چشای گشاد گفتم:برای چی اوم ! 
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  .یھ لبخند شیطنتی روی لباش بود و گفت:چقدر بھت میاد! خوشگل شدی
و از  شیرجھ پریدم سمت مانتوم و شالم با اخم و عصبانیت پوشیدمشون. حضرت والا ھم حتی یک لحظھ چشماش

  .خدا رو شکر شلوارم و در نیاوردم .من دور نکرد
ببینی  داختی پایین و اومدی تو ؟حداقل یھ در می زدیبا ھمون عصبانیت گفتم:برای چی ھمین جوری سرتو ان

 لباس تنم ھست یا نھ؟
رمش بھ اومد رو بھ روم ایستاد من فقط تا پایین شونھ ھاش بودم. ازش ترسیدم. نفس نفس می زدم. نفسای گ

  .صورتم می خورد. با لبخندی کھ روی لبش داشت صورتشو بھم نزدیک می کرد
قب و گفتم:معلوم ھست تو امشب چھ مرگیتھ این کارا چیھ؟با دو تا دستام ھلش دادم ع  

رمو با سھمین جور کھ خواستم از کنارش رد بشم، با یھ حرکت بازومو بھ طر ف خودش کشید انداخت تو بغلش. 
  .دستش گرفت بالا و لبامو بوسید

انیھ ثشاید فقط یک مغزم ھنگ کرد و دیگھ ھیچ دستوری صادر نکرد. یک آن حس کردم روح از بدنم جدا شد. 
ش سریع خودمو از بغل…طول کشید ولی برای من زمان بھ کندی گذشت انتظار ھمچین کاری رو ازش نداشتم

  .کشیدم بیرون، یھ سیلی محکم زدم تو گوشش. جای انگشتام روی پوست سفیدش موند
ی من یکنی؟ فکر کردبا آخرین حد عصبانیتم، یھ چیزی در حد نقطھ جوش گفتم: معلوم ھست داری چھ غلطی م

اه کیم؟ یھ دختر بی کس و کار کھ ھر غلطی خواستی با ھاش بکنی؟ منو با دخترای ولگرد خیابونی اشتب
ھ تار یپیش خودت چی فکر کردی؟فکر کردی حالا کھ باھات بگو بخند دارم دیگھ خیالات ورت داشت؟تو …گرفتی

 !موی منو دیده بودی کھ ھمچین کاری روکردی؟
م حرف بزنم. بغض راه نفس کشیدنمو بستھ بود. دلم بھ حالش سوختدیگھ نتونست  … 

  .دستش روی صورتش بود و چشماش پر اشک. از اتاق زدم بیرون. پشت سرم اومد
 …بازو ھامو کشید وگفت:بذار حرفمو بزنم

 .بازو ھامو کشیدم و گفتم: دیگھ حرفی بین من وتو نمونده
نخدا اگھ نذاری حرفمو بزنم نمیذارم از این خونھ بری بیروخواستم برم کھ جلوم وایساد و گفت:بھ  . 

تری؛ می دونم تو ازم بزرگ…چیزی نگفتم. فقط با چشم گریون نگاش می کردم کھ گفت:آیناز من دوست دارم 
 .اما بھ خدا قسم این ھوس نیست …اونم پنج سال

مونده کھ بزرگ بشی بفھمی ھنوز … از کجا می دونی کھ ھوس نیست؟ تو فقط ھیجده سالتھ…قسم نخور –
اونقدر سربالایی و سراشیبی داره کھ عشقتو تو این راه …زندگی فقط دوست داشتن و عاشق شدن نیست

 …فراموش میکنی
نمی خوام بھ سر بالایی و سراشیبی زندگی فکر کنم… اما من الان فقط تو رو دوست دارم – …  

 !سرمو از روی تاسفم تکون دادم و گفتم:ھنوز بچھ ای
  .یھ قدم برداشتم کھ دستمو گرفت

ول کن…. دستمو… با عصبانیت اما شمرده گفتم: نوید . 
زده باشن+ ١٩فکر نمی کردم روی عشق برچسب ….با ناراحتی گفت: مگھ ھیجده سالھ ھا دل ندارن؟  ! 

  .اینو گفت و دستمو ول کرد. فقط بھ ھم خیره شده بودیم. نفس نفس می زدم
ادر نداشتم دوست داشتم، ھمھ چی رو خراب کردی نویدگفتم: من تو رو جای بر .  

دم کھ نیست. از کنارش رد شدم. تا دم در خونمون گریھ کردم. دستمو کردم تو جیب مانتو کھ کلیدو بردارم فھمی
فت چھ خبر گسرمو گذاشتم رو در و گریھ کردم. نمی تونستم در بزنم. اگھ مامانم منو با این وضع می دید نمی 

حس کردم یکی کنارم ایستاده. سرمو از رو در برداشتم بھش نگاه کردم… ساس خفگی می کردم شده؟ اح .  
 .کلیدو جلوم گرفت و گفت: حق کسی کھ دوست داره سیلی خوردن نبود

د کھ حموم و کلیدو از دستش گرفتم و اونم رفت. درو باز کردم و یھ راست رفتم بھ حموم. خوبی خونھ ما این بو
نداختمش توی اط بود .لباسو در آوردم و مانتو پوشیدم. نمی دونستم با لباس باید چی کار کنم؟ ادستشوی تو حی

ست می در ھالو باز کردم. خدا رو شکر مامانم تو آشپزخونھ بود و برای فردا نھار در… ماشین لباس شوی 
  .کرد

 صدای درو کھ شنید گفت: آنی تویی؟
 .آره مامان منم –

ود. تا صبح تو اتاقم رژه می رفتم. روزی گند تر از امروز نداشتم. مگھ ظرفیت آدم چقدره؟ خواب از سرم پریده ب
سرمو گذاشتم رو بالشت. خدایا … سد بھ اون بزرگی ھم وقتی ظرفیتش پر میشھ سر ریز می کنھ چھ برسھ بھ من
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ای دیگھ زندگی راحتی داشتھ شکایتمو پیش کی ببرم؟ بھ کی بگم چرا بابام معتاده؟ بھ کی بگم چرا نباید عین دختر
چرا نوید؟ تو دیگھ چرا؟ تو چرا با من ھمچین کاری … باشم؟ انگشت اشارمو گذاشتم روی لبم؛ جای بوسھ نوید

رو کردی؟ تمام دلخوشیم بھ تو بود. فکر می کردم منو مثل خواھرت دوست داری. ھیچ وقت بھ ذھنم خطور نمی 
من بودم .چرا؟ من کھ نھ قیافھ درست و درمونی، نھ خونواده  کرد کھ بشم عشقت، اونی کھ براش می مردی

 .حسابی دارم
سبیح صدبار تنمی دونم ساعت چند بود کھ با صدای اذون بلند شدم و وضو گرفتم. بعد از اینکھ نمازموخوندم با 

فتم بھ حموم و استغفر الله گفتم و رفتم بھ آشپزخونھ، چایی رو حاضر کردم. قبل از اینکھ مامانمو بیدار کنم ر
 .لباسو بردم بھ اتاقم

داحافظی کردم. میلی بھ خوردن صبحانھ نداشتم. با صدای بلند از مامانم خ .مامانمو بیدارکردم. مانتومو پوشیدم
 داشتم کفشامو می پوشیدم کھ مامانم گفت: پس صبحونھ چی؟

گشنم شد یھ چیزی می گیرم می خورم…میل ندارم – .  
الان میامپس یھ دقھ صبر کن  – . 

ا یھ لبخند بھ دم در ھال منتظرش موندم. رفت بھ اتاقش و بعد از چند دقیقھ برگشت. یھ چیزی ھم تو دستش بود. ب
  :لب جلوم وایساد و جعبھ رو گرفت جلوم و گفت
 .تنھا کاری بود کھ می تونستم برات انجام بدم –

 !!کادو رو از دستش گرفتم و گفتم: این چیھ مامان؟
بازش کن ببین چیھخب  – !  

ز«فکادو رو باز کردم. یھ زنچیر کوچیک آویزون بود. بھ زبان انگلیسی نوشتھ بود آیناز کھ پایین حر »  
  .بھش یھ ستاره سفید وصل بود

  .فکر کنم بخاطر اینکھ اسمش ستاره بود اون ستاره رو گذاشتھ بود. بھش نگاه کردم
 !بغلم کرد وگفت: تولدت مبارک آنی

از مامانم جدا شدم… عنی دیشب تولد من بود؟؟!! پس نوید اون لباسو برایتولد ،ی . 
 گفت: چیھ خوشت نیومد؟

فقط غافلگیرم کردی. یادم نبود تولدمھ… با لبخند گفتم: نھ مامان. خیلی خوشگلھ ! 
یادت  ھ ایدیگھ نباید کسی ازت انتظار داشتھ باشھ کھ چیزای دیگ… خندید و گفت: توکھ تولد خودت یادت نیست

میخوای برات ببندم؟… بمونھ  
حتما…آره آره  – … 

  .پشتمو بھش کردم. زنجیرو برام بست. بغلش کردم و گفتم: ممنون مامان؛ جبران می کنم
ب اگھ دیر برسی نسترن خیاطی رو، روی سرت خرا… خیلی خب الان وقت احساساتی شدن نیست. زودتر برو –

 !می کنھ
 … چشم –

م. رفتم بھ خیاطیچند تا ماچ آبدارش کرد .  
اومده کھ  از روزی کھ با بابام دعوام شد رفت و دیگھ پیداش نشد. معلوم نیست کدوم گوری رفتھ یا پول گیرش

  .سراغ ما دیگھ نیومد یا اینکھ کشتنش. وقتی بھ خیاطی رسیدم بھ ھمھ سلام کردم
داره؟ برو ببین نسترن چی کارت…سولماز کھ مشغول خیاطی بود گفت: آیناز نشین   

 !بھار با صدای بلند خندید وگفت: بھ خدا اگھ نسترن پسر بود یقین پیدا می کردم عاشق آنی شده
دیدم نسترن  اینو کھ گفت ھممون خندیدیم. دو تا ضربھ بھ در زدم. بدون اینکھ بگھ بفرما رفتم تو. نگاش کردم

مھم کشف کردهھمچین سرشو کرده تو مانیتور کھ ھر کی می دیدش فکر می کرد یھ چیز  ردم. یھ سرفھ ای ک !
 !سرشو بلند کرد و گفت:اه کی اومدی؟

 !انگشت اشارش بھ طرفم خم و راست کرد: بیا بیا ..اینا رو ببین
  .کنارش ایستادم بھ مانیتورش نگاه کردم. از اینترنت چند نوع مدل لباس مجلسی گرفتھ بود

 گفت: نظرت چیھ ؟
 !با تعجب گفتم: در مورد ِ؟

خوب لباسا دیگھ…گفت: ازدواج با منبا حرص  ! 
 خندیدم و گفتم :خب بد نیست ولی می خوای چیکار ؟
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وام خوب میخ…. دستشو زد بھ پیشونیش و گفت: عزیزم مغزت گرد و خاک گرفتھ از بس ازش استفاده نکردی 
 .از روی این مدلا لباس بدوزیم

 اون وقت فکر الگوش ھم کردی؟ –
حرفی رو نداشتماز تو دیگھ انتظار ھمچین  –   

  !آخ ببخشید حواسم نبود شما بدون الگو کار می کنید –
ن اصرار بعد سرو کلھ زدن با نسترن بھ کارم برگشتم. ساعت نزدیک یک بود کھ از خیاطی اومدم بیرون. نستر

می بره  چون می دونستم الان دیگھ شوھر و بچھ اش اومدن. اگھ دیر… کرد کھ منو برسونھ اما خودم گفتم نھ
 … ترسیدم شوھرش اوقات تلخی کنھ

. از دیوار نزدیک خونمون بودم کھ نویدو دیدم بھ دیوار روبھ روی خونمون تکیھ داده. کلافھ بھ نظر می رسید
بھ باپا بھش ضر .جدا شد و چند قدمی راه رفت دستشو می کرد لای موھاش. یھ تکھ سنگ کوچیکی جلوش بود

ھنش خورد دگھ بخواد یھ کلام دیگھ راجع بھ دیشب حرف بزنھ دندوناشو تو زد. سرشو کھ بلند کرد، منو دید. ا
  .میکنم! بھ سمت من حرکت کرد. من راه افتادم سمت خونھ

صبر کن آیناز…از کنارش رد شدم. صدام زد: آیناز  .  
نھ آیناز…درو باز کردم با عصبانیت گفتم: آیناز خانم  ! 
من فقط …سم لای در و گفت: من کسی رو بھ اسم آیناز خانم نمی شنا رفتم تو خواستم درو ببندم کھ پاشو گذاشت

 !آیناز خودمو می شناسم
بھشون … ھ با عصبانیت درو باز کردم و گفتم: چرا دست از سرم برنمی داری؟ این ھمھ دختر تو این کوچھ ریخت

 .اشاره کنی با سر میان طرفت
 …آیناز بس کن بذار حرفمو بزنم –

ده کھ نزده باشی؟ ھر اراجیفی کھ خواستی دیشب بھ ھم بافتیمگھ حرفی ھم مون – .  
ا حالا نویدو تخواستم درو ببندم کھ با عصبانیت درو ھل داد کھ در محکم بھ دیوار خورد و صدای وحشتناکی داد. 

  .انقدر عصبی ندیده بودم. اونقدر عصبانی بود کھ سرخ شده بود
ارستاناینکھ اینجا وایسادی با من یکھ بھ دو میکنی برو بیمگفت: تمومش کن آیناز ..تمومش کن. بھ جای  . 

 !کیف از دستم افتاد. با ترس گفتم: بیمارستان؟؟!! برای چی؟کسی طوریش شده؟آره؟
 .یھ نفسی کشید و گفت:آره ..مامانت حالش خوب نبود بردنش بیمارستان

سیدم دستمو رچھ می دویدم. بھ خیابون کھ تنھا چیزی کھ فھمیدم این بود کھ یھ تنھ محکم بھ نوید زدم و تو کو
کھ …نم برای ماشینا بلند می کردم اما کسی برام نگھ نمی داشت. دیگھ می خواستم خودمو تو خیابون پرت ک

  :صدای نوید اومد
 .آیناز بیا سوار شو –

  .برگشتم دیدم نوید یھ تاکسی گرفتھ. سریع سوار شدم. خودشم جلو نشست
ر اومد و داشت. پیاده شدم بھ طرف یکی از راھروھای بیمارستان می دویدم کھ یھ پرستاجلوی بیمارستان نگھ 

 :گفت
 کجا دارید می رید خانم ؟ –

مامانم کجاست ؟…رفتم پیشش و گفتم: خانم مامانم   
 مامان شما کیھ؟ –

 .نوید: آیناز از این ور بیا
ش آی سی یوبھش نگاه کردم. بھ راھرو سمت چپش اشاره کرد. با ھم رفتیم بخ .  

  .پاھام شل شد مامان من اینجا چکار میکرد؟ عفت خانم و فریده مامان نوید ھم بود
؟آخھ این چھ قسمتیھ کھ تو داری دختر…عفت خانم تا منو دید زد زیر گریھ و گفت:الھی برات بمیرم   

م. از بغلش نگاه می کرد منو تو بغلش گرفت. گریھ می کرد اما من بھ شیشھ ای کھ مامانم پشتش زندانی شده بود
تشو گچ خودمو سلانھ سلانھ بھ شیشھ رسوندم یعنی انقدر حالش بده کھ سرشو باند پیچی کنن و دس .جدا شدم

بھ تخت لبگیرن؟ دستگاه اکسیژن بھش وصل باشھ؟ درو باز کردم و رفتم تو. روی زمین نشستم و سرمو گذاشتم 
  .و گریھ کردم

نمیشھ برید  یھ پرستار اومد تو گفت: بلند شید خانم با گریھ کردن چیزی درست اونقدر صدای گریم بلند بود کھ
 .براش دعا کنید
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شستم. نوید منو بھ زور از اتاق بیرون کردن. نمی خواستم از مامانم جدا بشم اما بیرونم کردن. روی صندلی ن
  … برام یھ لیوان آب آورد. نمی خوردم ولی فریده خانم بھ زور تو دھنم کرد

حالش خوب  بعد از چند دقیقھ یھ دکتر اومد، رفت بالای سرش معاینش کرد. اومد بیرون جلوش وایسادم و گفتم:
 می شھ؟

 توی چشمای پر اشکم نگاه کرد و گفت:دخترشی؟
 …بلھ –

تھ نیست بھ نوید و عفت خانم نگاه کرد، بعدش بھ من گفت: مادرتون تو کما ھستند. از دست ما ھم کاری ساخ
دعا کنیدفقط … … 

  نگاش کردم گفتم:دعا کنیم؟ ھمین؟؟
وب کنی؟ خیقشو گرفتم و با گریھ گفتم: پس تو چیکاره ای؟ مگھ دکتر نیستی ؟ مگھ درس نخوندی حال مریضاتو 

  ھا ؟ فقط بخاطر پول دکتر شدی؟ آره ؟یعنی پول برات مھم تره؟
خوب می شھ… حال مادرت ایشاا خانمم آروم باش…فریده خانم منو از دکتر جدا کرد و گفت: آیناز . 

ه؟با گریھ گفتم: آروم باشم؟چھ جوری آروم باشم ؟مگھ نمی بینی تمام کسم رو اون تخت لعنتی خوابید   
م کھ از خدا نیستم؟ دکترم ھر کاری ھ… دکتر گفت: خانم! من شرایط شما رو درک می کنم اما من کھ نعوذباا

ینھ کھ دعا اسفانھ تصادف سختی داشتن. تنھا چیزی کھ می تونم بگم مادرتون متا…دستم بربیاد کوتاھی نمی کنم 
 .کنید

 .اینو گفت و رفت
ست و دلم بھ دمن موندم و بدبختیام. دوھفتھ تمام کارم شده بود خونھ و بیمارستان. دیگھ خیاطی ھم نمی رفتم. 

بھم  رو کھ می شناختم کار کردن نمی رفت. نسترن ھم گفت ھر وقت حال مادرت خوب شد بیا سرکار. ھر کسی
م شام میاوردن. سر می زدنند و دلداریم می دادن تنھا کسی کھ نیومد بابام بود. ھر شب نسترن یا فریده خانم برا

یشتر ھرچی بھشون اصرار کردم کھ زحمت نکشین خودم یھ چیزی درست می کنم قبول نمی کردن. با این حرف ب
ه کھ یھ ھ شاھد تصادف بود گفت مامانت سر خیابون ایستاده بوداعصاب نسترنو خورد می کردم. فریده خانم ک

 .ماشین با سرعت بھش می زنھ و در می ره .اگھ بدونم کار بابام بوده با دستای خودم می کشمش
بلند کردم.  یھ شب کھ روی صندلی بیمارستان نشستھ بودم و با تسبیح ذکر می گفتم یکی بالا سرم وایساد. سرمو

اون روز دیگھ ندیدمش. برام شام آورده بودنوید بود. بعد  .  
مامانم کار داشت من شامو آوردم…با یھ لبخند بھ لب گفت: سلام .  

 .چیزی نگفتم. کنارم نشست و گفت: نگران نباش حالش خوب میشھ
حتی؟ھمین جور کھ سرم پایین بود، چیزی نگفتم. غذا رو درآورد و جلوم گرفت و گفت:ھنوز از دستم نارا  

رو از دستش گرفتم، گذاشتم کنارم و گفتم: تنھام بذارغذا  .  
 …گوش کن –

اریم دلمم نمی خواد کسی دلد…حالم انقدر خرابھ کھ حوصلھ حرف زدن با ھیچ کسی رو ندارم … تو گوش کن –
ر چی ھنگران نباش، دیگھ داره حالم از …برمی گرده خونھ …بده. توی این مدت از بس بھم گفتن خوب میشھ 

احتیاجی بھ محبت ھای تو خالی تو ھم ندارم…ھ بھم می خوره دلداری …  
  یعنی انقدر حالت از من بھ ھم می خوره؟ –

  .من ھمچین حرفی نزدم –
 پس اجازه می دی حرفمو بزنم ؟ –
 …نشنیدی؟ گفتم حوصلھ ندارم –

عین مادرت  و یھ اتفاقی بذار حرفمو بزنم ..اگھ پامو از بیمارستان گذاشتم بیرون…من فقط گوشاتو لازم دارم –
  .برام افتاد، نمی خوام سوءتفاھمی بینمون باشھ

  .چیزی نگفتم. سکوتم نشانھ رضایت بود. کمرمو بھ سمت پایین خم کردم. سرمو پایین انداختم
بذار من ھنوز ھمون … گفت: می تونی فراموش کنی؟ ھر اتفاقی کھ اون شب بین من و تو افتادو فراموش کن

روز اولی کھ بھ … کھ خودت می خوای اما برای من سختھ کھ بھ عشقم بگم خواھر چون نمی تونم  برادری باشم
محلتون اومدم، چشمم بھ تو افتاد. بھم لبخند زدی و از کنارم رد شدی،تو فقط رد شدی اما نفھمیدی کھ دلمم با 

م خطور نکرده بود کھ پنج فکر می کردم ھمسن باشیم یا یک سال از من بزرگ تر باشی. بھ ذھن… خودت بردی
می خواستم یھ جوری بھت نزدیک بشم اما بھونھ … دلم پیشت اسیر بود… سال با ھم اخلاف سنی داشتھ باشیم 

تا اینکھ فھمیدم ھم رشتھ ھستیم(علوم انسانی)یادتھ یھ روز کتاب روانشناسی آوردم و گفتم چیزی … ای نداشتم 
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اینو نوشتن سر در نیاوردن کھ چی نوشتن چھ برسھ بھ توازش سر در نمیارم ؟ گفتی اونایی ھم کھ  تنھا  …
موقع درس دادن … ھر روز بھ یھ بھونھ میومدم پیشت… چیزی کھ می تونستم باھاش تو رو ببینم درسام بود

تا حالا بھت گفتم صدای قشنگی داری؟… حواسم فقط بھ خودت بود نھ درس دادنت    
  .اشک چشمام روی زمین می چکید

و تا اینکھ شب تولدتت اون لباس… دفعھ خواستم بھت بگم دوست دارم نشد یعنی فرصتش پیش نمیومدھر  –
و خودمو رھا کنم. مرگ یھ بار شیونم یھ بار… تصمیم گرفتم کھ بگم دوست دارم  .برات گرفتم ت یا آره جواب …

 .بود یا نھ. خودمو برای ھر اتفاقی آماده کرده بودم
اما تو …زه بری بھ مامانت بگی چی اتفاقی افتاده. اونم سرم داد و بیداد راه بندابا خنده گفت: حتی اینکھ 

…بزرگوارتر از اونی بودی کھ من فکرشو می کردم کھ گذاشتی این اتفاق بین خودمون باشھ  قط یھ الان من ف
 . چیز ازت می خوام

 .روسریمو کشیدم جلوتر تا اشکامو نبینھ .دستمم گذاشتم روی پیشونیم
اشتت بذار رابطمون برگرده سر جاش. تو بشو ھمون آیناز خانم، منم میشم ھمون نویدی کھ جای برادر ند –

  .ھر چند تھ قلبم ھنوز راضی نیست اما راضیش می کنم …دوستش داشتی
….. البتھ اگھ می خوای زنده بمونی وخودکشی نکنی…بلند شد و گفت: قرمھ سبزی کھ عاشقشی برات آوردم 

خداحافظ… خوام منو ببخشی  فقط ازت می . 
نمی دونستم  بین دل خودم و دل نوید گیر افتاده بودم.… راھشو کشید و رفت، بعد رفتنش یھ دل سیر گریھ کردم 

وید داشتم دل خودمم می گفت اون فقط برادرتھ.. اگھ علاقھ ای بھ ن…چیکار کنم؟ دل نوید می گفت دوست دارم 
حساب  محبتاش داره منو گیج می کنھ. می بخشم. این کارشو میذارم بھ فقط برادری بود نھ بیشتر. با این

می بخشمت نوید…حتما کارش بی منظور بوده  .بچگیش. اون دل پاکی داره  . 
یھ صدایی  در کمدو باز کردم یھ روسری برداشتم کھ…از بیمارستان رفتم خونھ یھ دوش گرفتم و لباسامو شستم 

بیرون، دیدم بابام تو ھال وایساده و نفس نفس می زنھاز حیاط اومد. از اتاقم اومدم  . 
مدی کھ با چشمای گشاد شده گفتم: تو اینجا چھ غلطی می کنی؟ برای چی اومدی؟ چی از جونمون می خوای؟ او

زش تو بیمارستان خوابیده. برو نگاش کن. برو ببین چھ بھ حال و رو… خیالت راحت بشھ مرده آره؟ برو
نھ مرده آوردی. نھ زنده است، .  

گاسخودم می کشمت می ندازمت جلوی …یقھ شو گرفتم : اگھ مامانم بمیره، نمی ذارم یھ روز خوش ببینی  . 
وردم؟ فکر کردی من این بلا رو سر مادرت آ… دستمو از یقش جدا کرد و گفت: چرا نمی ذاری من حرف بزنم؟

تو رو ھم ستاره رویعنی من انقدر بی رحمم؟ بابا من آدمم ھنوز. دوستتون دارم ھم  .  
 .با عصبانیت گفتم: دھنتو ببند اسم مادرمو بھ زبون کثیفت نیار

آوردن بھ  گوش کن آنی تو باید از اینجا بری. جونت در خطره. اونایی کھ این بلا رو سر مادرت…باشھ باشھ  –
 .تو ھم رحم نمی کنن

- ی ذاری؟نی؟ چرا ما رو بھ حال خودمون نمکجا برم؟ اینا کین کھ تو میگی؟ بابا چرا با ما این کارو می ک  
ای امنجمن کھ گفتم اگھ پولو جور نکنم یھ بلایی سرمون میارن؟ باید بری یھ … الان وقت این حرفا نیست – .  

تا زمانی کھ مادرم زنده ست پیشش می مونم…من ھیچ جا نمیرم  – . 
بمونھ؟ بیا  از کجا معلوم ستاره زنده…یار رفتم بیرون و کفشمو پوشیدم بابام با التماس گفت: بچھ بازی در ن

 .جون خودتو نجات بده
مگھ … شیشبا عصبانیت نگاش کردم و گفتم: یھ دور از جونم بگی بد نیست، مامان من زنده می مونھ اگھ تو نک

 تو نمی گی دوستش داری؟ چرا یھ بار نیومدی ببینی زنده است یا مرده؟
و بذارم تو ه می رفتم. بابام پشت سرم اومد و گفت: جرات نمی کنم پامسریع از خونھ زدم بیرون و تند تند را

بابا، آنی گوش کن. وایسا یھ لحظھ…بیمارستان، از نسترن حالشو می پرسم  . 
 با عصبانیت گفتم: چیھ؟ چی میگی؟ من خونھ ھیچ بنی بشری نمیرم فھمیدی؟

 بھم گفتن اگھ چھار…ولت می کنن؟  فکر کردی… اونا ھر روز جلو بیمارستان کشیکتو میدن. دیدمشون –
 .میلیون ندی دخترتم از دست میدی

بذار منو بکشن از دست تو و این زندگی کوفتی راحت بشم…برام مھم نیست  – . 
***  

 !رفتم بھ بیمارستان. وقت ملاقت چند نفری اومدن و رفتن. نسترن ھم اومد: سلام عزیزم
 .سلام –
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چطوره؟ کنارم روی صندلی نشست و گفت: حالش  
 .ھمون طوره، تغییری نکرده –

 .یھ نفس بلندی کشیدم و گفتم: نسترن من می ترسم
. حالش خوب می شھ ..آدم می شناسم دو سھ سال تو کما بوده، بھ ھوش اومده… از چی می ترسی؟ ایشاا –

  .مادر تو کھ الان فقط سھ ھفتھ است تو کماست
 …بھش نگاه کردم وگفتم: منظورم این نیست

عجب گفت : پس چی؟با ت  
نم بکشن. می ممی خوان … با ترس گفتم: بابام امروز اومده بود خونھ، گفت اونایی کھ با مامانم این کارو کردن

  .گفت اونا ھر روز دم بیمارستان کشیک منم میدن
لابد خواستھ بترسوندت کھ پولو براش جور کنی…الکی میگھ بابا  – . 

نسترن من می ترسم….جای امن  داشت التماسم می کرد برم یھ…نھ  – .  
ر مگھ این شھر بی صاحبھ ھر کی ھ… نسترن دستامو گرفت و گفت: نترس عزیزم ھیچ غلطی نمی تونن بکنن

 کاری دلش خواست بکنھ؟
باید برم کاری نداری؟… موبایلش زنگ خور.د چند دقیقھ ای حرف زد و قطع کرد و گفت: عزیزم منانھ  

 … نھ –
کاری داشتی بھم زنگ بزن…نگران چیزی ھم نباش … مواظب خودت باش –  . 

 …باشھ خداحافظ –
ا عین نسترن کھ رفت پشت سرش نوید اومد کنارم ایستاد. بھش نگاه کردم. اونم نگام می کرد کھ گفتم: چر

 !مجسمھ ابولھول منو نگاه می کنی؟ خب بشین
 .با یھ لبخند نشست و گفت: سلام
 . سرمو تکون دادم و گفتم: سلام

و دستش نگاه کردم و گفتم): اینا چیھ خریدی؟ت  
می خوری کھ؟…ھا؟!! اینا؟ اسنکھ برات گرفتم  –  

 … لبخند زدم و گفتم: بدم نمیاد
 یکی از اسنک ھا رو برداشتم و گفتم: نوید داشتی میومدی یھ ماشین مشکوک دم بیمارستان ندیدی؟

شده؟ ولانس، بقیھ ھمھ مشکوکھ ..چطور؟ چیزیگفت: از نظر من ھرچی ماشین دم بیمارستانھ بھ غیر از آمب  
ھمین طوری پرسیدم…نھ نھ  –  . 

 .مشغول خوردن بودم کھ یکی گفت: سلام
معده وگفتم:  من و نوید نگاش کردیم. ستوده بود. یھ تیپی ھم کرده بود انگار اومده عروسی. اسنکو فرستادم تو

 .سلام
 می تونم چند دقیقھ وقت تونو بگیرم؟ –

ماییدبلھ بفر – … 
 .بھ نوید نگاه کرد و گفت: ترجیح میدم خصوصی صحبت کنیم

  !اینجا غریبھ ای نیست حرفتونو بزنید –
 . یھ چیزی در مورد مادرتونھ کھ فکر نکنم دلتون بخواد کسی بدونھ –

شھ ده بھ شیبلند شد اسنکمو دادم دستش. رفت تھ سالن نشست. آقای ستو .بھ نوید نگاه کردم. منظورم رو فھمید
 نگاه کرد و گفت: حال مادرتون بھتر نشده؟

می بریمش خونھ…چرا خوبھ فردا دیگھ مرخصش می کنن  –  .  
 . روشو برگردوند طرف من، با یھ لبخند گفت: زبون مادرتو بھ ارث بردی

 وارم ھرچھیھ صندلی بینمون خالی گذاشت و نشست : بابت اتفاقی کھ برای مادرتون افتاد واقعا متاسفم. امید
 .زودتر حالش خوب بشھ

  .لطفا حرف آخرتونو اول بزنید –
خوب از کجا شروع کنیم؟…بلھ فکر کنم اینجوری بھتر باشھ –  

  .از ھر کجایی کھ می دونی زودتر تموم میشھ –
زدواج ببینید خانم؟ من و مادرتون قرار بود ازدواج کنیم یعنی پیشنھاد ا… باشھ پس میرم سر اصل مطلب –

بودمبھش داده  .  
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  با تعجب بھش نگاه کردم. گفت: ظاھرا ایشون بھ
گھ می ولی ایشون فقط بخاطر شما راضی بھ این ازدواج نمی شدن و از یھ طرف دی…شما چیزی نگفتن درستھ؟ 
  .گفتن ھنوز طلاق نگرفتھ

د از سیمن بھش گفتم مشکل طلاق حلھ. فقط می موند شما کھ بازم قبول نکرد باھاتون صحبت کنھ چون می تر
ده شچند دفعھ بھش اصرار کردم بذارید خودم باھاش صحبت کنم، اون دیگھ بزرگ … نظر روحی لطمھ بخورید

عفای عاقل و فھمیده ست. شرایط شما رو درک میکنھ. بازم قبول نکرد و بھ خاطر ھمین اصرار ھای من است
و ببینم با مدم دم خونتون شاید شما رخیلی خواھش کردم کھ این کارو نکنھ اما بی فایده بود او…خودشو نوشت 

راجع بھش  این حرفا رو الان بھتون میزنم کھ…خودتون صحبت کنم کھ نبودید. وقتی ھم اومدید مادرتون نذاشت 
 .فکر کنید، کھ ھر وقت ایشون بھوش اومدن، بدون اینکھ نگران شما باشھ با من ازدواج کنن

خواست بیمارستانو رو سرش خراب کنم از دست حرفاش اونقدر عصبانی بودم کھ دلم می .  
من امید  ایستادم انگشت اشارمو بھ طرف مامانم گرفتم وگفتم: نگاش کن؟ عین یھ تیکھ گوشت رو تخت افتاده.

ھ می کشید ندارم تا یک دقیقھ دیگھ زنده باشھ، اونوقت شما این جا نشستید دارید برای آینده ی خودتون نقش
درم چیزی اگھ قراربود ما… ور نداری کھ بفھمی الان وقت گفتن این حرفا نیست؟ یعنی تو بھ اندازه سنت شع…

 .در مورد شما بھ من بگھ حتما می گفت، لابد صلاح ندونستھ کھ چیزی نگفتھ
 …اونم ایستاد و گفت: خانم! بھ من توھین نکنید. من فقط خواستم بدونید کھ
ھتو بکش و برورا….قبل از اینکھ بگم بندازنتون بیرون …خفھ شو  –  !  

اینجا …ھ خانم؟ فکر کنم صدام بھ اندازه ای بلند بود کھ نوید و یھ پرستار اومدن طرفم. پرستاره گفت:چھ خبرتون
 .مریض خوابیده

 .ببخشید خانم معذرت میخوام –
 نوید بھ ستوده نگاه کرد و گفت: بھتر نیست دیگھ تشریف ببرید؟

  می تونم بپرسم شما کی ھستید؟ –
ون عصبانیت گفتم: برادرمھبا ھم »!! 

ستانو میدمنوید نگام کرد اما من بھ نگاش توجھ نکردم و بھ ستوده نگاه می کردم کھ گفت: تمام ھزینھ بیمار . 
مدیدخوش او… حتی اگھ شده میرم گدایی می کنم ولی از کسی پول نمی گیرم….من احتیاجی بھ صدقھ ندارم – . 

ندارم شد کھ گفتم: در ضمن دیگھ ھیچ علاقھ ای بھ دیدار دوبارتون با حرص و عصبانیت از کنارمون رد می .  
  .وقتی رفت خودمو رو صندلی انداختم، یھ نفس کشیدم. نوید برام یھ لیوان آب آورد

 وقتی خوردم گفت:چی گفت؟
ھیچی نگ… چیزی نگو نوید –  

باشمو می خوام تنھا   . 
خداحافظ….باشھ میرم  –  . 

 

بود نگاه کردم بھ مامانم کھ پشت شیشھ ی من یعن…مامان رازت این بود کھ دلت نمیخواست کسی بدونھ؟  … 
ازدواج  پس اخراج شدنتم دروغ بود. اگھ می دونستی با ستوده خوشبخت میشی باید باھاش…انقدر غریبھ بودم؟

 مامان خواھش…می کردی چرا بخاطر من گفتی نھ؟ کاش من نبودم تا راحت تر می تونستی تصمیم بگیری 
ھ بودکھ میکنم خوب شو تنھام نذاری..روی صندلی ھای بیمارستان خوابیدم. ھنوز چند دقیقھ از خوابم نگذشت
مامان  صداھای وحشتناکی از کنارم عبور می کردن. چشمامو باز کردن دیدم چند تا پرستار و دکتر بلای سر

ی گفت کھ داشت م…یھ خط صاف بود  .وایسادن. بھ مانیتوری کھ ضربان قلب مادرمو نشون می داد نگاه کردم
  … آیناز تموم شد

ن تو ماما…مامان … دستگاه شوکو آوردن. نمی دونم چھ جوری خودمو پرت کردم تو اتاق. مامانمو صدا زدم
مامان نفس بکش…رو خدا چشماتو باز کن  …   

دم منو می کشیخانمھ ھ» تواینجا چیکار میکنی؟خانم موسوی ببرش بیرون«یھ خانم پرستار سرم داد زد  .   
و جز اون رنذارید بمیره. من کس دیگھ ای …با گریھ بی جون گفتم: خانم خواھش می کنم مامان منو برگردونید 

  .ندارم
انع دیدم ممنو کشون کشون انداختن بیرون، درو بستن. پرده شیشھ ھم کشیدن. دیگھ مامانمو ندیدم. ھم اشکام 

ھ و بفھمم یھ چشمم بھ در بود یھ چشمم بھ شیشھ. شاید یکیشون باز بششده بود ھم در بستھ و پرده ی کشیده. 
   مامانم زنده است یا نھ؟
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ال یاد دعا می خوندم، نذر کردم ،ذکر می گفتم ھر چی توی این چند س…ھر یک ثانیھ برای من یک عمر گذشت 
یافھ ناراحتاومد بیرون با قگرفتھ بودم کھ موقع مشکلات بگم، ھمھ رو با چشم گریون گفتم. در باز شد دکترش  .   

کرد بھش نگاه کردم؛ یھ جواب می خواستم زنده است؟ سرشو از روی تاسفم تکون داد و گفت: متاسفم تموم .  
کی تو سرم تازه فھمیدم چھ خا…وقتی یکی می مرد می گفتن تموم کرده … تموم کرد !!!این کلمھ برام آشنا بود

خودمو  شده بود. توان بلند کردنشو نداشتم. روی زمین می کشیدمشون.شده، سر جام خشکم زد. پاھام سنگین 
   .بھ اتاق رسوندم. مامانمو دیدم. بالشت زیر سرش نبود. یھ ملحفھ سفید روش کشیده بودن

چشماشو باز  رفتم لبھ تخت نشستم، خودمو انداختم روش، گریھ می کردم، نالھ کردم، صداش زدم اما فایده نداشت
ود آرومم شده بود. حتی دلش بھ حال گریھ ھام ھم نسوخت. کسی نبود. ھیچ کس توی بیمارستان نبنکرد، بیرحم 

مانم جدا کنن ،کھ کنھ. نھ فامیلی نھ دوستی نھ آشنایی ،چند تا پرستار بھ بھونھ آروم کردنم می خواستن منو از ما
شم و گفتم: بتم از دست پرستارا رھا حالی دیگھ برام نمونده بود با ھمون بی رمقیم می خواس .ببرنش سرد خونھ

اھام شل شد. پمامانمو دارید کجا می برید؟تو رو خدا نبریدش؟اون زنده ست، مامانمو کھ از اتاق بردن بیرون، «
 چشام… افتادم رو زمین. اتاق بیمارستان دور سرم می چرخید. سرم گیج شد .احساس فلج شدن می کردم

  …سیاھی رفت
***   

نی؟ کسترن کھ داشت با گریھ مانتو مشکی تنم می کرد نگاه کردم گفتم: داری چی کار می با بیحالی بھ ن  
  … باید بریم سر خاک –

 سر خاک کی؟  –
؟آخھ چرا سرنوشت تو اینجوریھ…با گریھ بغلم کرد و گفت: الھی من بمیرم حال روزتو اینجوری نبینم    

دیگھ کسی رو ندارم…ھ مامان ندارم نسترن دیگ…منم گریھ کردم و گفتم: نسترن بدبخت شدم  .  
یده، مپول مراسمو کی … گریھ کار ھر روز و ھر شبم شده بود. نمی دونستم کی میاد کی میره….گریھ …گریھ

می دونستم نکی غذا درست می کنھ ،کی پذیرایی می کنھ ،از دور و اطرافم خبر نداشتم. تو حال خودم بودم حتی 
خت بود تنھا و فریده خانم بھ زور غذا تو حلقم می کردن تا از گشنگی نمیرم ،سنسترن …کیا بھم تسلیت می گفتن

   …کسم سایھ سرمو ازم گرفتن
و  دو ھفتھ بعد از ھفت مامانم ،نسترن خونمون اومد. مثلا برای عوض کردن روحیھ من یک ساعت حرف زد

  :خندید آخر سرم وقتی دید من نمی خندم حوصلش سر رفت و گفت
فک من خرد شد از بس حرف زدم خوب تو ھم بخند یھ چیزی بگو بابا این – …  

 چی بگم؟  –
؟ ھا؟ بھ آھا بیا بریم خونھ ما تا کی می خوای تو این خونھ تک وتنھا زندگی کنی…چھ می دونم یھ چیزی بگو

  .خدا منانم راضیھ
 با یھ لبخند ضعیف گفتم: میدونی تا حالا چند بار این حرفو زدی؟ 

   راست میگی؟ –
  .بوسم کرد: قربونت برم لجبازی نکن بیا بریم بھ خدا منم از تنھایی در میام

 بدون توجھ بھ حرفش گفتم :پول مراسمو کی داد؟ 
من چھ می دونم پول مراسمو کی داد؟… بیا ..من چی میگم این چی میگھ –    

مگھ میشھ ندونی؟ …نسترن دورغ نگو  –  
ده؟ ھا؟ آره میشھ ..اصلا بھ تو چھ کھ کی دا –  

  .اول اینکھ ازش تشکر کنم بعدش پولشو پس بدم –
ردهکخانم متشخص نمی خواد انقدر از شخصیتت استفاده کنی، ھر کی بوده بخاطر ثوابش این کارو …بابا  – .  

اده برن یھ جای تو این شھر بچھ یتیم زی…با بلند شدن اون، منم بلند شدم و با عصبانیت گفتم: من کھ گدا نیستم 
ھ ثوابشو نو خرج کنندیگ .  

پوفی کرد و گفت: عزیزم کسی کھ این کارو کرده دلش نمی خواست کسی بدونھ حتی شما، کھ فکر نکنی 
  .مدیونشی

 خواست بره کھ مچ دستشو گرفتم و گفتم: ستوده؟؟؟آره؟؟؟ 
ردی کآره ستوده،کھ چی؟ حالا می خوای چیکار کنی؟ پولشو پس بدی ؟فکر …یھ نفس عمیقی کشید وگفت: آره 

 بھت میگھ چقدر خرج کرده؟ 
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بزن  دستشو از دستم بیرون کشید و کفشاشو پوشید و گفت: من دارم میرم ..اگھ شبی نصف شبی ترسیدی زنگ
آب روغن قاطی می کنھ خداحافظمیام دنبالت باشھ؟ انقدر ھم بھش فکر نکن. مغزت  .  

  … خداحافظ –
سی باشم. بھ فردا باید برم پیش ستوده و پولشو پس بدم. نمی خوام زیر دین ک… تا دم در بدرقش کردم درو بستم

راضیم بھ رضای تو…آسمون نگاه کردم و گفتم: خدایا  .  
 خواستم برم بخوابم کھ در زدن ترسیدم. گفتم:کیھ ؟ 

   !منم آقا گرگھ –
 با یھ لبخند درو باز کردم و گفتم: بچھ تو نصف شبی ھم خواب نداری؟ 

وا.. من نھ مرغم نھ خروس! تازه ساعت یازده شده«نوید بھ ساعتش نگاه کرد و گفت: !  
   گردنش وکج کردوگفت: بیام تو؟

بیا تو…اگھ بگم نھ کھ از دیوار میای – !   
خواست درو ببنده، گفتم: درو نبد، نیمھ باز بذارشمن جلو راه افتادم، اونم پشت سرم اومد.  .  

  …باشھ –
جی. گفتم: دوتا ایمون روی پلھ ھا نشستیم و بھ آسمون نگاه می کردیم. اواسط مرداد ماه بود و ھوا گرم وشر

 خانم والده می دونن شما اینجایید؟ 
ھا ھواتون خیلی گرمھ….شدم نگام کرد و گفت:والله خانم والده گرفتار صورت زن ھمسایھ بود منم جیم  !  

اگھ زودتر می گفتی براتون خنکش می کردیم…ببخشید  – ..  
 خندید و گفت: خوبی؟ 
  … ممنون بد نیستم –

  .. روزای اول انقدر گریھ و زاری کردی کھ فکر نمی کردم زنده بمونی –
ل بشنومو با تو گل بگم و گ ازبس بی عار و پوست کلفتم،تا الان باید مرده باشم نھ اینکھ اینجا بشینم – .   

است روان  این حرفو نزن. ھر کسی یھ سر نوشتی داره ،تقدیر مادرتم این بود. بھ گفتھ شاعر زندگی آب روان –
  . میگذرد

  .با ھم خوندیم: ھر چھ اقبال من و توست ھمان میگذرد
  .یھ شکلات از جیبش در آورد و جلوم گرفت. گفت: بخور خوشمزست

خوشمزه است…اشتم تو دھنم و گفتم: ھووم شکلاتو گذ .  
 با دودلی گفت: یھ سوال ازت بپرسم؟ 

بخشیدمت ،ھم بخشیدم ھم فراموش کردم…ھمین جور کھ شکلاتو تو دھنم می چرخوندم گفتم: آره .  
 از کجا فھمیدی می خوام چی بپرسم ؟  –

  …فھمیدنش کار سختی نبود –
یخوشحالم کھ آدم کینھ ای نیست…ممنون  – .  

ن ویک یار یک شھر پراز دشم….شکلاتمو فرستادم پایین و گفتم: ما از آن سوتھ دلانیم کھ ازکس کینھ نداریم 
  .نداریم

امشب شاعر شدیما«خندید و گفت: !   
  !نگاھش افتاد بھ گردنبدم و گفت: گردنبند قشنگی داری

   .بھ گردنبدم نگاه کردم. توی دستم گرفتم یاد مادرم افتادم
بغض گفتم: مامانم برام خریده بود روز تولدمبا  .  

  …آھا –
شد؟ ١٩بخاطر اینکھ موضوع رو عوض کنھ گفت: راستی فھمیدی معدلم     

  .بھ لبخندش نگاه کردم و گفتم: اگھ کمتر از این می شدی،می کشتمت
  !ادای عفت خانم در آورد،گفت: وای پس خدا بھم رحم کرد

نوید با این ادا در آوردنتبلند خندیدیم. گفتم: نمیری  !  
این دنیا انقدر نامرده، بھ کسی رحم نمیکنھ…ھمیشھ بخند آیناز  – .   

توی ھال … تنھام نذاشتھ بود؛ ساعت دوازده ونیم بود کھ رفت  .نوید ھر چند شب یک بار بھم سر می زد
از دیوار پرید تو حیاط.  خوابیدم. چادر نمازی مادرمو روی خودم کشیدم. بین خواب و بیداری بودم کھ یکی
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ترسیدم سرمو از بالشت بلند کردم. چراغ ھای حیاط خاموش بود. کسی رو نمی دیدم شاید بابام اومده ،یعنی 
   .اینقدر از من می ترسھ کھ در نزد و از دیوار اومد تو؟ گوشامو تیز کردم تا شاید صدای آشنایی بشنوم

بابا تویی؟ …کیھ؟ با ترس و پای لرزون سمت در ھال رفتم گفتم:  
تو. روی  سایھ دوتا مرد روی در ھال دیدم. عقب رفتم. یھو در با لگد باز شد. جیغ کشیدم. دوتا مرد اومدن

رف طصورتاشونو پوشونده بودن. خواستم فرار کنم، یکیشون کھ گنده تر بود دست انداخت زیر شکمم و بھ 
   .خودش کشید.جیغ می کشیدم و دست و پا می زدم

تش محکم دھنمو گرفت و گفت: چتھ عین کرمُ وول می خوری؟با دس !  
   .کریم داری چھ غلطی میکنی؟ زود باش دیگھ؟ الان ھمسایھ ھا رو سرمون می ریزن –

چشم…چشم شعبون  – .  
نگار ده سالھ ااز بوی گند دھنش داشت حالم بھ ھم می خورد. بدترین بویی بود کھ تا حالا بھ مشامم رسیده بود. 

ز دستش اش مسواک نخورده. بد تر از اون بوی لجن عرقش بود. ھر چی زور داشتم یھ جا جمع کردم کھ ادندون
مش کریم فرار کنم، بی فایده بود، انگار یھ تیکھ چوب تو دستشھ اصلا سر جاش تکون نمی خورد. اونی کھ اس

یکمی دستمال، اومد نزدبود، لاغر تر بود یھ شیشھ از جیب شلوارش درآورد و یھ مایع بی رنگ ریخت رو … 
حکم شعبون دستشو برداشت، اونم دستمال رو سریع گذاشت روی دھنم. وقت نفس کشیدن ھم نداشتم. شعبون م

نگ می اما ھر چی بیشتر چ… بھ دستاش چنگ می زدم .منو گرفتھ بود. ضربان قلبم بھ آخرین حدش رسیده بود
ی داشتم. چشمام سنگین شد و خواب رفتمزدم، بی حس تر و بی جون تر می شدم. حس خواب آلودگ …  

***  
و پا و  چشمامو باز کردم. سرم سنگین بود و درد شدیدی توی سرم می پیچید. بھ زور چشمامو باز کردم. دست
مو کشیدم دھنمو بستھ بودن، روی زمین بھ پھلوی راستم خوابیده بودم. آرنج راستمو گذاشتم روی زمین و خود

ا دور اتاق تج می رفت. گذاشتم روی زانوھام، چشمامو فشار دادم، سرمو بلند کردم. دور بالا و نشستم. سرم گی
وار در رفتھ زیھ نگاھی انداختم، یھ اتاق خالی و درب و داغون و نمدار. تنھا چیزی کھ توی اتاق بود یھ موکت 

ھن بستھ دتشنم بود. با زیر پای من بود. با پارچھ ای روی دھنمو بستھ بودن. احساس خفگی می کردم و خیلی 
   .دوباره روی زمین خوابیدم .ھر چی داد می زدم، صدام بھ جایی نمی رسید

نده ،چاق گچند ساعت بعد، صدای چرخیدن کلید توی در شنیدم. پشتم بھ در بود. برگشتم سمت در؛ یھ مرد ھیکل 
   .بی ریخت، سیبیل گنده، اومد تو، کنارم زانو زد

ت: ساعت خواب خانم کی بیدار شدی؟ با یھ لبخند ماموتی گف  
کرم  ھمین جور کھ روی زمین خوابیده بودم خودمو جمع کردم و نگاش می کردم کھ بازم خندید و گفت: چیھ

 کوچولو؟! خودتو جمع کردی ترسیدی؟ 
و آورد نشستم؛ ھم ترسیده بودم ھم با عصبانیت نگاش می کردم. دستش .دستشو انداخت زیر سرم و بلندم کرد

ت دھنمسم الا دیگھ ح… سرمو بردم عقب، کج کردم. دوباره دستشو آورد جلو و پارچھ رو از دھنم کشید پایین .
  :راحت می تونستم نفس بکشم. یھ نفسی تازه کردم و گفتم

   تو کی ھستی؟ برای چی منو دزدیدی؟ اینجا کجاست؟ –
اریم خانم گرفت و گفت: جیر جیر کردن ند دوباره پارچھ رو کشید روی دھنم و با تھدید انگشت اشاره شو جلوم

رای باگھ می خوای پارچھ روی دھنت نباشھ، پس نباید جیکت دربیاد. شیر فھم شدی یا نھ؟ وقت  !جیرجیرک
  .سوال و جواب زیاده

  .بلند شد کھ بره با دھن بستھ گفتم : تشنمھ
 نگام کرد و گفت: چی میگی تو؟ 

ی؟ با چشمم بھ دھنم اشاره کردم کھ بستھ است. پوفی کرد و اومد دھنمو باز کرد، گفت: بنال چی می گ  
  … تشنمھ –

  .خواست دھنمو ببنده، سرمو کشیدم عقب و گفتم: نبند خفھ میشم
کسی با دھنھ بستھ نمرده کھ تو بخوای دومیش باشی… باکیت نیست –  .  

  . خواھش می کنم نبند –
ره شو گرفت طرفم، گفت: صدات دربیاد حنجرتو می برم. فھمیدی؟ انگشت اشا  

   .فقط سرمو تکون دادم
گند سیگار می  رفت و چند دقیقھ بعد با یھ سینی برگشت. یھ لیوان آب بود با پیتزا. جلوم گذاشت. تمام تنش بوی

   .داد. لیوانو برداشت و جلوی دھنم گرفت
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   .سرمو کشیدم عقب و گفتم: خودم می خورم
 چھ جوری؟  –

  … دستامو باز کن –
فکر باز شدن دستتو از سرت بنداز بیرون…فرمایش دیگھ ای نداری؟  – .   

  . من کھ جایی نمی تونم برم –
  .لیوانو کرد تو دھنم و گفت: وِر نزن بخور

ی لیوانو گذاشت تو دھنم و مجبورم کرد یھ نفس آبو بخورم. نصف آب روی شلوارم می ریخت، نصفشم م
داشتم خفھ می شدم… خوردم .   

بچھ داری  وقتی لیوانو برداشت، یھ نفس بلند کشیدم کھ با صدای بلند خندید و گفت: آخ ببخشید! من تا حالا
  …نکردم

ی منو یھ تیکھ از پیتزا برداشت کھ بذاره تو دھنم گفتم: فقط بگو برای چ…زھر مار چقدرم زشت می خنده 
 دزدیدی؟ 

ھ فرقی ھم بھ حالت می کنھ؟ حالا گیریم کھ فھمیدی می خوای چی کار کنی؟ پوفی کرد و گفت: مگ  
  .حداقل می فھمم تو این خراب شده چی کار می کنم –

و بھ جای تو چشمام نگاه کرد و گفت: تو باید بدھی باباتو صاف کنی،نھ بذار اینجوری بھت بگم؛ بابات تو ر
بود؟ چھار میلیون تومن. گفت ندارم و تو رو جاش دادبدھیش بھ ما داد. می دونی کھ چقدر بدھکار  .  

   .باورم نمی شد بابام ھمچین کاری کرده باشھ. امکان نداره
عین …با عصبانیت گفتم: داری دروغ میگی؟ بابای من اھل ھر کثافت کاری باشھ دیگھ دخترشو نمی فروشھ 

  .سگ داری دروغ میگی
کننویی با اون بابات. فھمیدی؟ می خوای باور کن، می خوای یقمو گرفت و کشید طرف خودش و گفت: سگ ت .  

ھویی شعبون… یھ مردی از بیرون داد می زد: شعبون !  
  .شعبون یقمو ول کرد و داد زد: چھ مرگتھ؟ مگھ از طویلھ آزادت کردن اینجوری داد میزنی؟ اینجام

بھوش اومد؟…سرم پایین بود گریھ می کردم کھ گفت: اِ !  
مگھ کوری کھ می پرسی؟ … ھوشھپس نھ بی –  

م دور انگشتش بدتر از من لاغر مُردنی بود! با سیبل لوتی و یھ زنجیر ھ .بھ چار چوب در تکیھ داد. نگاش کردم
   …می چرخوند. ھمھ دندوناش بدون استثناء سیاه و کرم خورده بود

برشم حاضر نمی زد، گفتم باید سنگ قبا لبخند گفت: عجب سگ جونی ھا! دو روز اینجا افتاده بود دست وپا ھم 
خانم چرا گریھ می کنن؟ نکنھ زدیش شعبون؟… کنیم !»  

کھ  خانم فکر می کنن من بھش دروغ می گم… بلند شد و گفت: مگھ کرمم زدن داره؟! این بھ فوت من بنده
  .باباش بھ خاطر چھار میلیون فروختتش
  «!با خنده گفت: خب روشنش می کردی

حالام بریم نھارروشنش کردم.  – .   
باز نمی کنی؟ …خواستن برن کھ با بغض گفتم: دستام  

چرا دست طفل معصومی بستی؟ خب گناه داره…آره شعبون از تو این کارا بعیده  –  !  
می خوای در رِه؟ … چی چیو گناه داره –  

  :کریم زنجیرشو انداخت تو جیب شلوارش. از ھمون جیب چاقو درآورد و اومد طرف من و گفت
ی زمین و پس تو این ھیکلو واسھ چی گنده کردی؟ ھا؟ اگھ نتونی از پس این بر بیای بھتره بری سر تو بذار –

   .بمیری
ست از پا دبعد از اینکھ دستمو باز کرد، چاقو رو جلوی صورتم گرفت، گفت: گوش کن ..کرم کوچولو اگھ بخوای 

وزگارت سیاه . وقتی ھم روزگارت بیوفتھ با کریم خُلھ، رمن کیم؟ کریم خُلھ… خطا کنی، روزگارت میوفتھ با من
 می شھ ملتفت شدی کھ؟ 

  !با ترس فقط سرمو تکون دادم. گوششو بھ طرف دھنم نزدیک کرد و گفت: نشنیدم
  .با ترس گفتم: ب..بلھ
حالا شدی دختر خوب…بلند شد و گفت: آھا  !  

ی؟ رفت طرف شعبون و گفت: اینجوری بچھ ادب می کنن. فھمید  
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سیلھ وقتی حرف می زدن صداشون انعکاس داشت. انگار تو خونھ ھیچ و .دوتاییشون رفتن بیرون و درو بستن
وشمو گھمینجور کھ پیتزامو می خوردم، … اشکامو پاک کردم و مشغول خوردن شدم. خیلی گشنم بود .ای نبود

  .تیزکردم کھ چی دارن میگن
بھم یاد بدی یادم باشھ بیام پیشت آموزش بچھ داری رو – !   

  . با خنده بلندی گفت: حتما! چرا کھ نھ؟ ولی سرم شلوغھ باید از قبل وقت بگیری
 بعد از دوقیقھ سکوتشون کریم گفت: می خوای با دختره چی کار کنی؟ 

  .میخوای چیکارش کنم ؟می فروشیمش بھ منوچھر –
   !بفروشیش؟!! بھ منوچھر؟ –

تھ بندازیم؟ چیھ نکنھ می خوای باھاش ترشی لی –  
 یعنی جمشید ما رو این ھمھ راه فرستاد بوشھر کھ این دختره رو بیاریم بفروشھ؟  –

دختره رو می خواد چیکار؟ واسش پول می شھ… چرا عین خنگا سوال میکنی؟ خوب آره – .  
   .چِشمم آب نمی خوره کھ این منوچھره بخواد بابت این دختر چھار تومن بده –

تھ یا پولو میارین یا پولتون می کنمجمشید گف… مجبوره – .   
شده؟ بره اون اصغر گور بھ گور شده رو پول کنھ، چھ دخلی بھ ما داره حریف اصغر ن… غلط کرده مردیکھ –

 می خواد ما رو پول کنھ؟ 
انقدر حرص نخور شیرت خشک می شھ، غذات از دھن افتاد بخور «شعبون با خنده بلندی گفت:   

  …کوفتم شد بابا –
  .دو سھ ساعت بعد از اینکھ نھارمو خوردم شعبون اومد داخل اتاق

دش تلف بشھ. بھ سینی نگاه کرد و گفت: نھ مثل اینکھ کریم تو تعلیم و تربیت بچھ ھا کارشو بلده،حیفھ استعدا
   !حتما باید یھ مھد کودکی براش بسازم

  …سینی رو از جلوم برداشت، خواست بره کھ گفتم: من
شویی…دست … برم… گفتم: من باید برگشت طرفم. .  

   !با خنده گفت: قربون این شرم و حیات کھ نمی تونی درست تلفظش کنی! پاشو بیا
 ھمون جا وایسادم، گفت: چرا نمیایی؟ 

   .چیزی پام نیست –
  .بھ پام نگاه کرد و گفت: یھ دقھ صبر کن الان برات دمپایی میارم

اد بود. پشت ل انگشتای پام از دمپایی زده بود بیرون. پشتشم شیش متر آزدمپایی آورد. اونم چھ دمپایی ای! ک
ای  ھیچ وسیلھ .سرش راه افتادم تنھا اون اتاق داغون نبود. کل خونھ ھمین وضعو داشت. حدسم درست بود

سقفم … هتوی خونھ نبود، جز روزنامھ و کارتون ھایی کھ کف زمین افتاده بودن. دیوارھای سوختھ و سیاه شد
یشھ ھای کثیف و داغون بود. روی دیوارھا ترک ھایی بود کھ فقط یک ریشتر برای خراب شدن احتیاج داشتن. ش

   .شکستھ ی پنجره روی زمین ریختھ بود
چیو داری نگاه میکنی ؟ … شعبون در ھالو باز کرد و گفت:راه بیفت دیگھ  

اشاره کرد و  شت. وارد حیاط کھ شدم، سمت راستبھ در ھال نگاه کردم. اونم بدتر از بقیھ، حتی دستگیره ھم ندا
اینجا منتظر می مونم زود برگرد… اونھ :گفت .  

   !از حرفش خندیدم. چھ حرف عاشقونھ ای بھم زده بود
 شعبون گفت: مگھ دست شویی رفتن ھم خنده داره؟ 

کردم. اونم  بھ حیاط نگاهاونقدر فشار روم بود کھ نتونستم حیاطو نگاه کنم. سریع رفتم دستشویی و برگشتم و 
ن، یھ حالش بھتر از خونھ نبود. حیاط پر بود از برگ درخت. بعضی درختا یا شکستھ بودن یا خشک شده بود
علوم باغ حوض وسط حیاط بود کھ لبھ ھاش شکستھ بود. چند تا گلدون شکستھ ھم داخلش افتاده بود. از قرار م

   …متروکھ ست
فراری وجود نداره. راه بیفت بیادید چیو می زنی؟ اینجا راه  – …   

می کنمندوباره منو برگردوند بھ اون اتاق خراب شده. بندو آورد، خواست دست و پامو ببنده، گفتم: فرار  .  
بھ تو اعتمادی نیست…دستاتو بیار  – !   

من کھ جایی رو بلد نیستم کھ بخوام فرار کنم؟… دستام درد می گیره –    
ش پیدا دستاتوباز بذارم، راه فرارم خود… و گفت: کور چی می خواد؟ دو چشم بینا دستامو بھ طرف پشت بست

  .میشھ
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ھرچی ازش خواھش کردم کھ حداقل دھنمو باز بذاره گوش نکرد… دھنمو بست و رفت …   
ستم کھ ھمین جورکھ روی زمین نشستھ بودم، خودمو کشیدم سمت دیوار و بھش تکیھ دادم. بھ پنجره ی سمت را

کاش من جای  ه ھای آھنی پوشونده بودن نگاه کردم. چند تا پرنده لبھ پنجره نشستھ بودن. صدا می دادن.با نرد
  …اونا بودم. آزاد بودم و ھرجا کھ دلم می خواست پرواز می کردم

 وز از پنجره یھنمی دونم چقدر بھ پنجره خیره شده بودم کھ وقتی بھ خودم اومدم، دیدم ھمھ جا تاریک شده اما ھن
   .ذره نور بھ داخل اتاق می تابید

ردم. کمن ترس از تاریکی داشتم. وقتی یھ جای تاریک بدون یک روزنھ نور قرار می گرفتم احساس خفگی می 
نی ھرچی زمان بیشتر می گذشت اتاق تاریک تر می شد. نمی دونم کدوم جھم… نفس کشیدن برام سخت می شد

ونمماگھ این اتاقھ لامپ نداشتھ باشھ من تا صبح زنده نمی  رفتھ کھ نیومد لامپ اینجا رو روشن کنھ؟ …   
ھ زور از بدیگھ نمی تونستم تحمل کنم. بھ زحمت دستمو آوردم جلو، پارچھ ی روی دھنمو کشیدم پایین، خودمو 

شد و ھو در باز یزمین بلند کردم. با ھرجون کندنی بود بھ پنجره رسوندم، دستمو بلند کردم کھ پنجره رو باز کنم 
د با حس کردم اتاق پر از اکسیژن شد. نفس راحتی کشیدم کھ صدای شعبون در اوم… لامپ اتاق ھم روشن شد

  :عصبانیت داد زد
 داشتی چھ غلطی می کردی؟  –

   .روبھ روم ایستاد و با عصبانیت نگام کرد
داشتم خفھ می شدم می خوا… گفتم: من  …  

پاک  دھنم از خون خیس شد با پشت دستای بستم دھنمو… مو بزنمبا دستش محکم کوبید تو دھنم. نذاشت حرف
  .کردم

 گفت: کدوم قبرستونی می خواستی فرار کنی؟ ھا؟ بخاطر ھمین می گفتی دستامو باز کن؟ 
از کنمبنفسم بند اومده بود، می خواستم پنجره رو …دردم گرفتھ بود. با بغض در حال گریھ گفتم: بھ خدا  .  

اون بدن کرمیتو تکون بده باید بریم… تو کھ راست میگی! کیھ کھ باور کنھ با حالت عصبی گفت: .  
فتم. من ھنوز نمی دونستم اینجا چیکار می کنم؟ باید یھ جای دیگھ می ر… با چاقو دست و پامو باز کرد

اه ع رپاھام موق .بازوھامو می کشید و با خودش می برد. کشیدن کھ چھ عرض کنم؟ انگار من بادبادکش بودم
ھوا دیگھ کاملا تاریک شده بود… رفتن از زمین کنده می شد گھ می جلو ماشین ایستاد و گفت: گوش کن! ا .
 خوای جلو بشینی و نندازمت صندوق عقب، نباید صدات دربیاد آندرستند؟ 

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم: می خوای منو کجا ببری؟ 
  !یھ نچی کرد و گفت: با تو راه اومدن صلاح نیست

   .از پشت پیراھنمو کشید و برد سمت صندوق عقب. درشو باز کرد
من این تو نمیرم… با ترس گفتم: می خوای چیکار کنی؟ من اینجا خفھ می شم .  

   !ببخشید کھ ھتل شیش ستاره نیست –
ردم گریھ می ک… با یھ حرکت منو انداخت صندوق عقب ماشین. راه افتاد با مشت و لگد می کوبیدم بھ در

ای آخرم التماسش کردم. نفس کشیدن دیگھ برام مشکل شد.کم کم قلبم داشت اکسیژن کم میاورد یعنی دیگھ نفس
 با چشمای خمار… یھو ماشینو نگھ داشت …بود؟ حس خفگی داشتم. انگار یکی داشت گلومو فشار می داد

   …وبی جونم بھ در نگاه می کردم بالاخره باز شد
آروم م یزد تو صورتم و گفتبا ترس نگام کرد. با دستش  :  

نم؟ کعجب غلطی کردما اگھ بمیره چھ خاکی تو سرم … ھی چتھ؟ تو چرا اینجوری شدی؟ خیل خوب بیا بیرون –
اصلا بیا جلو بشین بیا… ھی دختر چشاتو باز کن… جواب جمشید خانو چی بدم؟  …   

شو زدم ن. شعبون خواست کمک کنھ، دستاکسیژن ذره ذره وارد ریھ ھام شدن. کمی کھ جون گرفتم، اومدم بیرو
خودم می تونم راه برم…بھ من دست نزن  :عقب و گفتم .  

ده بودوقتی جلو نشستم، ماشینو روشن کرد و راه افتاد. انگار خیلی ترسیده بود. چون بگی نگی مھربون ش .   
 گفت: بھتری؟ الان می تونی نفس بکشی؟ آب می خوای؟ 

کردیخدایا عجب عجوبھ ای رو خلق  میشھ؟  ثبات اخلاقی نداره. دقیقا معلوم نیست چھ زمانی اخلاقش خوب …!
بیا  –و گفت:  با بیحالی نگاش کردم و جوابشو ندادم. با لبخند از توی داشبورد یھ بطری آب درآورد، جلوم گرفت

  .بخور خنکھ. تازه از یخچال درش آوردم
ھ اشکالی نداره؟ ازش گرفتم. با تعجب بھش نگاه کردم و گفتم: دھنی بش  

بخور نوش جونت… تو ھم مثل دخترم می مونی… نھ بابا چھ اشکالی – .   
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 بخاطر اینکھ مطمئن بشم ھمین جوری خوش اخلاق می مونھ، گفتم: یعنی اگھ دختر خودتم بود بازم می
 فروختیش؟ 

   .اون چیزی کھ انتظارشو داشتم، پیش اومد
تا  می دونی چند و با خودت مقایسھ نکن، دوماً دختر من یھ پارچھ خانمھ.اولاً اینکھ دختره من«با عصبانیت گفت: 

تت تو معلوم نیست چھ کثافت کاری دس… خواستگار داشت؟ فقط بخاطر اینکھ عزیز دردونمھ شوھرش نمی دم
   «.بوده کھ بابات می خواستھ از شرت خلاص بشھ

ذاشت گھ سرش. نگاه عصبی بھ من کرد و پاشو با این حرفش خونم بھ جوش اومد. با بطری آب محکم کوبیدم ب
   .رو ترمز و ماشینو نگھ داشت

مت، می بھ خدا اگھ جمشید نگفتھ بود سالم بھ دست منوچھر برسون :دو تا سیلی چپ و راست صورتم زد و گفت
 کسی جرات نکرده بود…حیف کھ جمشید با این حرفش دست و پامو بست … حیف… دونستم باھات چیکار کنم

شعبون دست بلند کنھ اما تو دختر ه ی خراب روی !  
 حرفشو قطع کردم و با داد و گریھ گفتم: خراب تویی و زن و دخترت. فھمیدی حیوون پست فطرت؟ 

گفت ویکی دیگھ کوبید تو دھنم. درو باز کردم کھ فرار کنم. اون سریع تر از من درو بست و راه افتاد  :  
م توی ھمین دو دقیقھ پیر…ر بدمت دست منوچھر و از شرت خلاص شم کدوم گوری میخوای بری؟ ھا؟ زودت –

   .کردی
  .تا موقعی کھ رسیدیم، من فقط گریھ می کردم و اون دعوام می کرد کھ خفھ شم

ودشم خچھ جوری خفھ شم؟ تمام صورتمو داغون کرده بود. ماشینو زیر پل بزرگراه درحال تاسیس نگھ داشت. 
از کردم به ای رو گرفت. گلوم خشک شده بود. ھنوز آب نخورده بودم. در بطری رو از ماشین پیاده شد و شمار

در ماشینو باز کردم کمی از آبو بھ صورتم زدم… کمی ازش خوردم. خیلی خنک بود جیگرم جلا اومد .   
می سپارمت دست کریم خودت خوب می دونی کھ اون اعصاب …صداشو می شنیدم کھ می گفت: منوچھر نیای

حسابی ندارهدرست     …خود دانی. من فقط سی دقیقھ منتظر می مونم …
  :بعدش تلفنو قطع کرد. ھمین جوری کھ بھش نگاه می کردم، گفت

   چیھ؟ بھ چی زل زدی؟ نکنھ بازم کتک می خوای؟ –
ھ ھر پنج بھ ماشین تکیھ داده بود و بھ ماشین ھایی ک… محلش نذاشتم. روی صندلیم نشستم و در ماشینو بستم

   …دقیقھ رد می شدن نگاه می کرد
ن چند دقیقھ گذشت اما از منوچھر خبری نشد. با کلافگی نشست تو ماشین و ضبطو روشن کرد. صدای محس

  :یگانھ تو ماشین پیچید
ھ / شاید این آخر راه اومدن با روزگار، گره ی کوریھ کھ بخت منھ /کھ تموم اتفاقای بدش، شاھد زندگی سختھ من

می  تو خوردم و، از حرارتش زبونھ می کشم/ یا تموم بی کسی ھامو ھمش، فقط از دست زمونھزخمی کھ از 
راری و / کشم/ بگو بازم ھوامو داری و مثل ھمھ منو تنھا نمیذاری /بگو ھستی تا نترسونتم ظلمت این شب تک

/  مونھ ھمیشھ بگو ھستی و روی ماه تو امشب پشت ابرا پنھون نمی شھ /آسمون بخت تیره ی من ابری نمی
/ بگو  وبگو بازم ھوامو داری و مثل ھمھ منو تنھا نمیذاری /بگو ھستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری 

پشتم بھ  ھستیو روی ماه تو امشبم پشت ابرا پنھون نمیشھ آسمون بخت تیره ی من ابری نمونھ ھمیشھ / من کھ
ی رسم تمو ول کردی برم کھ بھ ھرچی کھ میخوام نمخودت گرمھ وباز ھرچی این راھو میام نمیرسم /نکنھ دس

و رھا نمی کنی/ شایدم من اشتباھی اومدم کھ در بستھ رو وا نمی کنی/من بھ این سادگی دل نمی کنَم از تو کھ من/
/ بگو  وبگو ھستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری  /بگو بازم ھوامو داری و مثل ھمھ منو تنھا نمیذاری

اه تو امشب پشت ابرا پنھون نمیشھ آسمون بخت تیره ی من ابری نمونھ ھمیشھھستی و روی م …  
   …انگار محسن یگانھ داشت حرفای دل منو می زد. دلم از این ھمھ نامھربونی خستھ شده

شعبون  چند دقیقھ بعد نور چراغ ماشینی توی چشمام خورد. نورش اذیتم می کرد. دستمو جلوی صورتم گرفتم.
کرد و پیاده شد. احتمالا باید منوچھر باشھ. پیاده شدضبطو خاموش  .   

  .شعبون گفت: دیگھ کم کم داشتم از اومدنت نا امید می شدم
  … حالا کھ می بینی اومدم –

لوار شمنوچھر قد متوسطی داشت. تا نصف کلھ ش تاس بود اما موھای پشتشو ھنوز داشت. یھ پیراھن سفید و 
ن. چون این دوتا انگار دشمن چندین و چند سالھ ی ھم بود… ی ھم گذاشتھ بودسیبیل پھلوون .مشکی تنش بود

  …نھ دست دادن نھ سلام کردن. طرز بھ ھم نگاه کردنشونم عین کسایی بود کھ می خواستن دوئل کنن
  …خوش اومدی –
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 خب دختره کجاست؟  –
 چیھ؟ پکری منوچ خان؟  –

پاچھ م می کنین می خواستی نباشم؟ بھ زور دارین یھ دخترو تو – ..  
  !بھ زور؟!! آقا رو! انگار یادش رفتھ بدھکاره –

ولی یادم نمیاد بدھکار تو باشم کھ داری با من این جوری حرف می زنی… نخیر یادم نرفتھ – .   
نیمکنھ مثل اینکھ با توپ پر اومدی. قبل از اینکھ سر ھم دیگھ رو بزنیم بھتره کھ معاملھ رو تموم  – .   

من در ماشینو باز کرد و گفت: علیا حضرت افتخار میدن بیان پایین؟ اومد سمت !  
نوچھر ماینم واسھ ما نصف شبی شوخیش گرفتھ. از ماشین پیاده شدم. با ھم رفتیم پیش منوچھر. رو بھ روی 

   …وایسادیم شعبون گفت: اینھ
فھ نداره؟ این کھ قیا… ن ببرمش؟منوچھر یھ نگاه بھ من و یھ نگاه بھ شعبون، گفت: شوخیت گرفتھ؟ این چیھ م

  !ھر مردی کھ اینو ببینھ درجا سکتھ میکنھ
ره و بعدشم این دختره ابروشو بردا… شعبون خندید و گفت: الان شبھ زیاد مشخص نیست. روز خوشگل می شھ

  !یھ دستی بھ صورتش بکشھ، زیبا می شود مترس
من بابتش بدمبھ خدا حیفم میاد ھزار تو… این ده شاھی ھم نمی ارزه – !  

اری؟ تو ذدیگھ نتونستم تحمل کنم. با عصبانیت گفتم: فکر کردی خودت چقدرمی ارزی کھ روی دیگران قیمت می 
  .رو با این قیافت اگھ حراجتم بذارن کسی نمیاد سراغت

   .دوتا شون با تعجب نگام می کردن کھ شعبون زد زیر خنده. اونقدر قھقھ اش بلند بودم کھ ترسیدم
  !منوچھر ھم با عصبانیت نگاش کرد و گفت: زھرمار! بھ چی داری می خندی؟

وای خدا…ھمین جور کھ داشت می خندید، گفت: وای دلم  !  
خیلی باحالی دختر…یھ نفسی کشید و گفت: چیھ منوچ جون؟ حقیقت تلخھ  !  

داره ورش دار ببرشدرد سر … دوباره خندید کھ منوچھر با اخم گفت: این دختره راست کار من نیست .  
   .خنده روی لبای شعبون خشک شد. خودشو جمع کرد، بھ طرف منوچھر رفت

می … با دستش فکشو فشار داد و گفت: ببین جیگر ،نیومدم ازت خواھش کنم کھ بخریش دارم مجبورت می کنم
ھ چقدر میدونی ک .دونی جمشید خان چھ پیغامی برات فرستاده؟ گفتھ بھ منوچ بگو یا می خریش یا می فروشمت

  .بدھکارشی؟ باید کم کم بدھیشو صاف کنی
  .منوچھر با عصبانیت دست شعبونو عقب زد و گفت: بدھیمو می دم ولی این دخترو نمی خوام

دردت جمشید گفتھ دختره ب… ھم بدھیتو می دی ھم این برمی داری …شعبون لبخندی زد و گفت: نھ دیگھ نشد
ری اینم قاطی اونا کنمیخوره. تو کھ کثافت زیاد دا .  

  .منوچھر از روی حرص و عصبانیت رفت سمت ماشین، با یھ پاکت برگشت گرفت سمت شعبون
بھش …کنم  دستشو دراز کرد کھ برداره پاکت و کشید و گفت: بھ جمشید خان بگو این باره آخر کھ این کارو می

ختر نمیاره. اینا ددیگھ می دم، اما دیگھ برای من  بگو فقط ده میلیون از بدھیم مونده کھ اونم تا پنج یا شیش ماه
 رو بھش میگی فھمیدی؟ 

یگی؟ ھمین جور کھ توی پاکتو نگاه می کرد،گفت: چرا خودت بھش نم .شعبون پاکتو از دست منوچھر برداشت
یادم رفتھ بود کھ جمشید گفت اگھ یھ بار دیگھ ببیندت جای سالم تو بدنت نمیذاره… آھا !   

بھ من کرد و بھ منوچھر گفتخندید و رو  :  
ھر چند می دونم بھ یک ماه ھم نمی کشھ توی تیمارستان بستریت می کنن… خیرشو ببینی – .  

   .ھمین جور کھ می خندید، منوچھر با حرص لباسمو کشید و برد سمت ماشین
فرستش بیش کنی بنزدیک ماشین کھ شدیم شعبون گفت: ببین منوچ! این دختره از تاریکی می ترسھ. خواستی تن

  .تو انباری
  .بلند بلند خندید

ر مطمئنم کھ امشب چیزی مصرف کرده یا شایدم دلش خوشھ کھ پولی رو کھ می خواست بھ دست آورده. سوا
منوچھر رادیو رو روشن کرد.چند دقیقھ بعد شروع کرد با خودش … ماشین شدیم. ھر کی رفت سمت خودش

  :حرف زدن
ا بنونت کم بود؟ کار کردنت … یکی نبود بھ من بگھ آخھ منوچ آبت کم بود…ھ ھرچی سنگھ جلو پای لنگ –

  …کھ خودتو اینجوری بدبخت کنی … جمشید چی بود؟
   …یھ آھی کشید و گفت: خشک بشھ این شانست منوچ بدبختی کھ دیگھ شاخ و دم نداره
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من و بھ لباسام نگاھی ھمین جور کھ بھش نگاه می کردم، حرفشم گوش می دادم کھ سرشو چرخوند طرف 
  !انداخت گفت: این چھ لباساییھ کھ تنتھ؟

   .ببخشید نمی دونستم قراره منو بدزدن وگرنھ لباس شب می پوشیدم –
 با تعجب گفت: مگھ دزدیدنت؟ 

ن کارت دعوت برام فرستادن کھ بیام اینجا ،گُنھ کرد در بلَخ آھنگری، بھ شوشتر زنند گرد… پس نھ –
یھ غلطی می کنھ من باید تاوانشو بدم یکی دیگھ… مسگری .   

صورتت چی شده؟…با خنده گفت: تو ھم انگار دل پری داری     
د و شعبون، ھر از این ھمھ مھربونیش تعجب کردم ، و از اونجایی کھ تجربھ بھم ثابت کرده کھ بابام ،ھومن ، نوی

بھ اینم اعتماد کنم کدومشون در زمان خاصی اخلاقشون دچارتغییر و تحول میشھ، پس نباید .   
  .گفتم:شعبون بھم زده

بچھ  پوفی کرد و گفت: این شعبون آدم بشو نیست. بخاطر ھمین اخلاق گندش بود کھ زنش ازش طلاق گرفت و
  .ھاشو با خودش برد

  !با تعجب گفتم: طلاق گرفتھ؟! یعنی الان ھیچ کدوم از بچھ ھاش پیشش نیست؟
چطور؟ … نھ –  

تر داره کھ خیلی دوستش داره و شوھرش نمی دهگفت یھ دخ… ھیچی – .  
ا ھم زیر خالی بستھ، دختر بزرگش سیزده سالشھ اون چھار ت…با صدای بلند خندید و گفت: از دست این شعبون 

  .ده سالن
… ارهنمی دونم چرا خوشحال شدم؟ شاید بخاطر اینکھ بھ دختره حسودیم شده بود کھ باباش انقدر دوستش د

کوچھ تنگ و باریک. دم یھ خونھ ماشینو نگھ داشت و گفت: پیاده شو پیچید توی یھ !  
اومد با ھم پیاده شدیم. با سویچ ماشین، محکم بھ در کوبید. انقدر زد کھ صدای یھ زنی از تو خونھ در :  

 ھوی گوسپند چھ خبرتھ مگھ سر آوردی؟  –
چھر افتاد با لبخند گقتوقتی درو باز کرد، با عصبانیت و اخم بود اما وقتی چشمش بھ منو :  

یمبھ بھ منوچ خان! پارسال دوست امسال دشمن، می گفتین تشریف میارین یھ پشھ برات قربونی می کرد – !  
  .بدون اینکھ جوابشو بده با اخم نگاه من کرد و گفت : برو تو

کجاست؟ زنھ با تعجب بھ من نگاه کرد. رفتم داخل. اونم پشت سرم اومد تو درو بست، گفت: نادر   
این کیھ با خودت آوردیش؟ …می خواستی کجا باشھ؟ خونھ امیدش  –  
یکیشو برات آوردم… گفتم شاید دلت برای مھمون تنگ شده باشھ – .  

  ! دل من غلط بکنھ کھ از این دلتنگیا بکنھ –
 با لبخند گفت: تازه آق منوچ! مھمونم خرج داره. متوجھ کھ ھستی؟ 

رت زنھ و با عصبانیت گفت: فکر کنم ھنوز بھم بدھکار باشی؟ منوچھر صورتشو برد جلوی صو  
ھ راه می کزنھ نگاھی بھ من انداخت و راه افتاد سمت خونھ. من و منوچھرم پشت سرش راه افتادیم. ھمین جور 

   :رفت با دلخوری حرف می زد
یذاشتن م اعدام زنتو ماون بدھکاری رو من خیلی وقتھ صاف کردم. مثل اینکھ یادت رفتھ اگھ من نبودم حک –

  .کف دستت
  :روی پلھ ھای خونھ نشست. با حرص پاشو می زد بھ زمین. منوچھر گفت

خودتو  حالا چی می خوای؟ پول؟ اگھ بھت بدم فقط… نھ یادم نرفتھ یعنی اصلا چیزای بدو فراموش نمی کنم –
  .بدھکارتر می کنی

   :دستشو بھ طرف منوچھر تکون داد و با عصبانیت گفت
و زندونھ. ت مکی گفت پولو واسھ خودم می خوام؟ ببین آقا منوچھر؟ من ھشت تا بچھ قد و نیم قد دارم. باباشون –

ھارتا دستھ کی می خواد نون اینارو بده؟ من این بدبختا رو کلھ سحر بیدار می کنم می برمشون شمال تھران، چ
لم نیست دو می گیرن کھ گلاشونو بفروشن دل تو گلم میدم دستشون کھ بفروشن. خدا شاھده وقتی جلو ماشینا ر

ونن دوقتی ھم شب می خوان بخوابن نمی … کھ یکی بخواد بزنتشون یا خدای نکرده با یھ ماشین تصادف کنن
شون یا فحشو من بدبخت تر از اونا، وقتی برای آقازاده ھای بالای شھر اسفند دود می کنم، ده تا… بالشت چیھ 

ثافتابد و بیرا می گن یا ک …  
  .سرشو انداخت پایین و ھم حرف می زد ھم گریھ می کرد
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جون  شاید فقط یکیشون بھم پول بدن، حالا خدا خوشش میاد من پول این طفل معصوما رو کھ از صبح تاشب –
 می کنن و بکنم تو شکم خانم؟ 

ر ندارم از ؟ فکر کردی خبچھ خبرتھ؟ مگھ این چقدر می خواد بخوره کھ این قدر آه و نالھ می کنی… ھــــــو –
   جای دیگھ ھم پول در میاری؟

 سرشو بالا آورد. بھش نگاه کردم. دریغ از یک اشک. با تعجب گفت: منظور؟ 
این فقط دوشب مھمونتھ. پس فردا میام می برمش…منظورو رسوندم  – .   

  . یعنی تو این دوشب نمی خواد بخوره –
   .تا الان ساکت بودم و چیزی نگفتم

شب بچھ ھات  خانمھ کھ نمی دونم اسمش چی بود نگاه کردم و گفتم: خانم اگھ فکر می کنی با دو لقمھ بیشتر، بھ
ردهکسی با دو روز غذا نخوردن نم…سرشونو با شکم گرسنھ زمین میذارن، من اون دو لقمھ رو نمی خورم  .  

دش کم سبزه نیز آراستھ گشت ، خوبا چشای گشاد و تعجب دستشو چپ و راست کرد و گفت: بھ بھ! گل بود بھ 
   !بود زبونشم بھش اضافھ شد، نگفتھ بودی خانم زبون دارن!! نگھ داریش دردسر داره. حتی یھ شب

  .بلند شد و گفت: وقتی رفتین درو پشت سرت ببند
   منوچھر با عصبانیت نگام کرد و گفت: نمی تونی دو دقیقھ جلوی زبونتو بگیری؟
 داشت می رفت سمت یکی از اتاقا کھ منوچھر جلوشو گرفت و گفت: دردت چیھ؟ 

ھ یھ کاول اینکھ من این دو روزو باید بست بشینم تو خونھ و مراقب دوشیزه خانم باشم …دردم دو تاست  –
یست درد دومم کھ زیاد مھم ن… وقت فکر فرار بھ سرش نزنھ و توی این دو روز من از نون خوردن میوفتم

بون خانومھز .  
  :منوچھر پوفی کردو از تو جیبش دوتا تراول صد تومنی درآورد و جلوش گرفت و گفت

   .بھ خدا اگھ مجبور نبودم منت تو رو نمی کشیدم –
حالا واسھ چی نمی بریش خونھ؟ … با لبخند پولو از دستش گرفت و گفت: این شد یھ چیزی  

   .ھنوز بھ زبیده چیزی نگفتم –
 چرا؟  –

عصبانیت گفت: بخاطر اینکھ اگھ بفھمھ بابت این خانم پول دادم سرم بالای دارهبا  .  
خریدیش؟!! فکر می کردم عصر برده داری تموم شده«با تعجب بھ من نگاه کرد و گفت:  !»   

کی می اون موقع در ملاء عام می فروختن الان دزد… از بس چپیدی تو این خونھ از دور و ورت خبر نداری –
   .فروشن

 حالا چند؟  –
  … چھار تومن –

  !چھار صد ھزار تومن دیگھ؟ –
  … نخیر میلیون تومن –

می  مگھ تو کلت یونجھ ریختن کھ ھمچین پولی رو بابتش دادی؟ آدم…با چشای گشاد گفت: برو گمشو بابا 
   !خواستی بھ خودم می گفتی برات دختر میاوردم کھ آنجلینا پیشش لنگ می نداخت

و دختر می خوام چیکار؟ مجبور شدم، جمشید کثافت مجبورم کرد آشغال ھم باید مواداش… تو؟چی میگی  –
   .بفروشم ھم آداماشو بخرم

   آھا! حالا فکرشو نکن. سکتھ میکنیا؟ –
   .بذار سکتھ کنم بمیرم –

       دور از جون. این حرفا چیھ می زنی؟ –
 

 

و صورتشھ صورتم نگاه کرد و گفت: زیور یھ آب یخم بذار رمنوچھر از پلھ ھا اومد پایین. جلوم وایساد. ب . 
  چشم، فرمایش دیگھ ای نیست؟ –

 نھ خداحافظ. مواظبش باش. فھمیدی؟ –
 .با حرص گفت: چشم جناب! خوش اومدی

 !درو کھ بست، زیور گفت: ھوی گربھ! بیا بالا
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و گفت:  م. برگشت بھ پام نگاه کردخواستم یھ چیزی بھش بگم ولی دیدم ساکت بشم بھتره. پشت سرش را افتاد
 !دمپایی بابابزرگتو پوشیدی؟

گفت از یخچال یخ درآورد و گذاشت توی کیسھ فریزر داد دستم و… بازم چیزی نگفتم. رفتیم بھ آشپزخونھ :  
 .بذار رو صورتت –

 از دستش گرفتم گذاشتمش رو صورتم. می سوخت. بھم نگاه کرد و گفت: اسمت چیھ؟
سوزش صورتم بستم و گفتم:آینازچشمامو بخاطر  . 

 دورگھ ای؟ –
  !چشمامو با تعجب باز کردم و گفتم: نھ

  !پس چرا این شکلی ھستی؟ عین این کره ایا و ژاپنیا –
 .با درد گفتم: نمی دونم مامانمم ھمین شکلی بود

 بلند شد کھ بره گفتم: چادر داری؟
می خوای چی کار؟ ھمین جور کھ وایساده بود، گفت: دارم ولی برای کارمھ  

  .نماز بخونم –
 .اول نگام کرد، بعد پقی زد زیر خنده و گفت: بھت نمیاد نماز خون باشی

 مگھ نماز خونا چھ شکلین؟ –
 !دستشو پایین و بالا کرد و گفت: حداقل این شکلی نیستن

ری سفید شکی و روسبھ خودم یھ نگاھی انداختم. یھ پیراھن چھار خونھ آبی و سفید و قرمز با شلوار اسپرت م
 .پوشیده بودم. گفتم: خوب چیکار کنم؟ از تو خواب دزدیدنم

 کیا؟ –
 …نمی دونم –

 .من چادر دارم ولی مھرشو دیگھ شرمندم –
 نمیشھ بری از ھمسایھ تون بگیری؟ –

 چی؟!! از ھمسایھ بگیرم؟ نمی گن تا حالا کجا بودی کھ الان یادت افتاده نماز بخونی؟ –
خوب بھشون بگو توبھ نصوح کردم. میخوام راه بندگی خدا رو در پیش بگیرم خندیدم و گفتم: !  

با چیز دیگھ  حالا…توبھ گرگ مرگھ. من اونقدر گناه کردم کھ اگھ بخوان منو ببرن جھنم ،جھنم منو راه نمیده  –
 کارت راه نمیفتھ؟

سنگ صاف…چرا – .  
ردی کخ. برو از تو باغچھ ھر چی سنگ صاف پیدا خوب خدا رو شکر چیزی کھ تو خونھ ما زیاده سنگ و کلو –

  .برای خودت بردار
دیمی تھران کھ قرفتم تو حیاط وضو گرفتم. بھ خونھ یھ نگاھی انداختم. خونھ ھای » یھ دونھ بسھ!«با لبخند گفتم 

سنگ بال با آجر ساختھ بودن. یھ حوض وسط حیاط و یھ باغچھ نسبتا بزرگ ھم چپ و راست خونھ بود. داشتم دن
 .می گشتم کھ صدام زد: آھای گربھ خانم! بیا بالا پیدا کردم بیا

ی یھ یھ پوفی از روی حرص کردم و رفتم بھ ھمون اتاقی کھ صدام زد. دیدم پا… از دستش کفری شده بودم 
  .صندوقچھ قدیمی نشستھ

 .تا منو دید گفت: بیا اینجا بشین
گذاشت و بازش کرد. گفتکنارش نشستم. یھ بقچھ از صندوق درآورد روی پاش  : 

م . بگیرشاین کادویی شب عروسیم بود. مادر شوھر خدا بیامرزم بھم داد. حتی یھ بار ھم ازش استفاده نکرد – .  
وابید، منم خاز دستش گرفتم. یھ چادر سفید گلدار با سجاده سفید حتی تسبحشم سفید بود. ازش تشکر کردم. اون 

می خوندم بھم نگاه می کرد نمازمو خوندم. تمام موقعی کھ نماز .  
  .وقتی نمازم تموم شد گفت: قبول باشھ

 … قبول حق –
 حالا مطمئنی خدا صداتو شنیده؟ –

 چرا نشونھ؟ –
 …چون خدا مال آدم پولداراست نھ ما –

ھ تو نداده؟چرا ھمچین فکری میکنی؟ چون بھ اونا پول داده، ب«سجاده و چادرو گذاشتم بالای بالشتم و گفتم:  » 
اگھ فقیرا رو دوست داشت بھ ما ھم پول می داد…خب آره  – .  
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وتش امتحانش یکیو با ثر…ببین خدا با ما کھ دشمنی نداره؟ ھرچیزی بھ انسان میده فقط برای آزمایش و امتحانھ
  .می کنھ، یکی دیگھ با پست و مقامی کھ داره یکی ھم عین تو با فقر

 !خندید و گفت: یکی ھم عین تو با دزدیدنت
شب بخیر…روسریمو درآوردم گذاشتم کنارم و با خنده گفتم: آفرین  . 

 .ھمین جور کھ نگام می کرد گفت: شب بخیر
دختر پنج  خواب بودم کھ احساس کردم یکی دستشو میذاره رو صورتم و برمی داره. چشمامو باز کردم دیدم دوتا

ما صورت اگاه کردم. قیافھ ھاشون خوب بود و شیش سالھ کنارم نشستن و می خندن. نشستم و با لبخند بھشون ن
سمیھ! دست کن نرمھ…ھای کثیف و موھای ژولیده داشتن یکیشون دستشو گذاشت رو صورتمو گفت: نرمھ ! 

نرمھ…اونم با شوق و ذوق دستشو گذاشت و گفت: نره  ! 
وگفت بدو اومداز کاراشون خندم گرفتھ بود. یکی دیگھ شونم کھ ظاھرا باید سھ یا چھار سالش باشھ، بدو  :  

 ! من..من
نلمھ…اینم دستشو گذاشت رو صورتم و گفت: آلھ ! 

 :بعد سھ تاشون با ھم خندیدن. منم باھاشون خندیدم کھ صدای زیور اومد و گفت
گم شین برین تو آشپزخونھ کوفت کنین…ھوی چتونھ عین آدم ندیده ھا ریختین سرش؟ – .  

  .چیکارشون داری؟ ولشون کن –
و بھ ھم با جارو بھشون می زد کھ بلند شن، گفت: تو این جونورا رو نمی شناسی. زمین و زمانھمین جور کھ 

تو ھم پاشو بیا صبحونتو بخور…می ریزن  . 
خودتون بخورید…بلند شدم. ھمین جور کھ رختخوابمو جمع می کردم و گفتم: میل ندارم  . 

خشک  گرفتی؟ ببین زیور ھر چی باشھ ناخناومد سمتم و بالشتو از دستم کشید و گفت: حرف دیشبم وبھ دل 
راه میوفتی یا با جارو بفرستمت تو آشپزخونھ؟…نیست  ! 

ر با با ھم رفتیم تو آشپزخونھ. چشام ھشت تا شد! زیو…من نمی دونم چرا زیور با عصبانیت حرف می زد؟ 
بگو ماشاا«جارو زد تو سرم و گفت:  …!» 

یشااچشم نخورن ا… ولی ماشاا… چشام شور نیستا – …!  
ھمشون بھ من نگاه می کردن… پنج تا دختر، سھ تا پسر… ھشت تا بچھ ریزه پیزه  .  

 !زیور گفت: خب آیناز خانم اگھ نگاه کردنت تموم شده برو صبحونتو بخور
شیننبھ دوتا پسر کھ کنار ھم نشستھ بودن، گفت:دوقلوھای افسانھ ای! یھ نَمور برین اونور تا خانم ب . 

نشستم، من بھ بچھ ھا نگاه می کردم اونا ھم با خنده بھ من نگاه می کردنرفتم کنارشون  …  
 زیور برام چایی ریخت و داد دستم. گفتم: ھمشون بچھ ھای خودتن!؟

  !نھ چند تاشونو از کوچھ پشتی پیدا کردم –
 ھمشون مال یھ شوھره؟ –

ھر کدومشون مال یھ شوھرن…لقمھ رو گذاشت تو دھنش و گفت: پس نھ  .  
ی پرسیماز بس سوالای عتیقھ … خاطر طرز حرف زدنش بلند خندیدم. اونم با خنده ی من خندید و گفت: والاب ! 

…بچھ ھا با گیچی بھ ما نگاه می کردن  ھ؟ شما کھ چند تا لقمھ کھ خوردم زیور با صدای بلندی گفت: ھوی چتون
 .دارین این بدبختو می خورین؟ ھرکی صبحونشو خورده بره تو حیاط

از پسرا گفت: امروز کار نمی کنیم؟ یکی  
امروز تعطیلھ…نھ  – .  

 !یھو ھمشون با خوشحالی جیغ کشیدن و دست زدن. گفتن :ھورا
 .پسرا بھ زیور گفتن: ما میریم فوتبال ظھر میایم

  :اینو گفتن و با دو از آشپزخونھ رفتن بیرون. زیور با داد گفت
نقدر می زنمتون کھ خون بالا بیاریناگھ با سر خونی و گریھ و زاری برگردین، ا – .  

 :با لقمھ ای کھ تو دھنم بود، با تعجب نگاش می کردم کھ گفت
 !ھوی دختر! خفھ نشی؟ لقمھ رو بکن پایین –

 «لقمھ رو بھ زور چایی فرستادم پایین و گفتم: واقعا می زنیشون؟
برا ادب کردن لازمھ…پس نھ! نازشونو می کشم  – .  

ن، دخترا تو حیاط وسطی بازی می کردن. منم نگاشون می کردم. یکیشون اومد طرف مبعد خوردن صبحانھ، 
 گفت: حالھ اِمست چیھ؟
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 .با لبخند گفتم: آیناز
 انگار متوجھ نشده بود، گفت:چی؟

ناز…شمرده گفتم: آی . 
 … آھا –

 لپشو کشیدم و گفتم: اِمس تو چیھ؟
 …خندید و گفت: دَلا

 چی؟ –
بود گفت: اسمش زھراست .. نمی تونھ درست حرف بزنھیکی از دخترا کھ توپ دستش  . 

گفتم: تو  وزھرا با قیافھ معصومی سرشو انداخت پایین و با انگشتش بازی می کرد. با دستام سرشو بلند کردم 
 چرا باھاشون بازی نمی کنی؟

 …نمی دالن –
 …خوب خودم باھات بازی می کنم –

 با ذوق گفت: لاست میگی؟
  …آره –

بھ نسترن  واینکھ با زھرا خالھ بازی کردم، رفتم تو خونھ و ھرچی سر چرخوندم کھ یھ تلفن پیدا بشھ بعد از 
  … زنگ بزنم، پیدا کھ نکردم ھیچ حتی سیمشم نبود

دیم کھ بچھ موقع شام تو اتاق نشستھ بو… روز اول با سرعت گذشت. معلوم نبود فردا قراره چھ بلایی سرم بیاد
  :ھا صداشون دراومد

 مامان گشنمونھ. شام چی داریم؟ –
چی دارم کھ بھتون بدم؟…کوفت –   

 …زھرا: مامان من دُشنَمھ
  زیور با داد گفت: خوب یھ شبم بدون شام بخوابین نمی میرین کھ؟

دی؟بھ زیور گفتم: یعنی الان ھیچی نداری کھ بھ اینا بدی؟ پولی کھ دیشب منوچھر بھت داد چیکارش کر  
کردم برم  کی وقت…دویوماً من از صبح تا حالا نگھبان جنابعالی بودم … یچ ربطی نداره اول اینکھ بھ تو ھ –

  بیرون؟
 بلند شدم. گفت: کجا؟

 میرم تو آشپزخونھ ببینم چیزی پیدا میشھ برای اینا درست کنم؟ –
  !داشتم می رفتم کھ پوزخند زد و گفت: بھ تو میگن دایھ مھربان تر از مادر

دی گفتم چیزی پزخونھ پیدا کردم، سھ تا سیب زمینی بود. زیور اومد تو آشپزخونھ و گفت: دیتنھا چیزی کھ تو آش
 ندارم؟

 می تونی دوتا تخم مرغ برام جور کنی؟ –
 …تخم مرغ؟ آره –

مزدم ریختم یکی از پسرا رو فرستاد دوتا تخم مرغ برام آورد. سیب زمینی رو سرخ کردم. دوتا تخم مرغھا ھم ھ
وی رشد، سفره رو انداختم و صداشون زدم. وقتی شامشونو خوردن، خوابیدن. من و زیورم روش وقتی حاضر 

از کجا یاد گرفتھ بودی؟…پلھ ھای خونھ نشستیم و گفت: غذای خوشمزه ای بود دستت درست   
 …رست کنھ دبا لبخند گفتم:مامانم ھمیشھ میگفت زن کدبانو اونیھ کھ با ھر چیزی کھ تو خونش بود بتونھ غذا 

  .نباید لنگ مرغ وگوشت باشھ
 باریکلا بھ مامانت حتما خونھ داریش و آشپزیش یکھ. نھ؟ –

دیگھ نیست ؟…با ناراحتی گفتم: بود   
 یعنی چی؟ یعنی دیگھ آشپزی نمی کنھ؟ –

دیگھ تو این دنیا نیست…با بغض گفتم: دیگھ نھ خونھ داری میکنھ نھ آشپزی .  
خدا رحمتش کنھ…آخی – .  

م از ساعت دوازده شب با ھم حرف زدیم. اون از زندگی و سختیھایی کھ کشیده بود گفت. من من و زیور تا
گفت  وکمی کھ باھاش صمیمی شدم، گفتم باید زنگ بزنم اما اون دعوام کرد … نامھربونی ھای زندگیم گفتم

ر دلگد بھ  صبح خروس خون یکی با مشت و… حوصلھ دعوا کردن با منوچھرو نداره. ساعت دوازده خوابیدیم
 می زد. من و زیور بیدار شدیم. با غر زدن گفت: کیھ کلھ سحری؟
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 نشستم و گفتم: شوھرتھ؟
این در زدن منوچھره… روسریشو پوشید و گفت: نھ بابا! اون تا پنج سالھ دیگھ ھم درنمیاد . 

آخر و  منوچھر. خداموھامو بستم و روسریمو پوشیدم. کنار پنجره ایستادم. پرده رو کنار زدم. خودش بود؛ 
ت: وقت عاقبت منو بخیر کنھ. منوچھر تو حیاط ایستاد. بعد از چند دقیقھ حرف زدن، زیور اومد پیشم و گف

باید بری… خداحافظیھ دیگھ . 
دازه تو اومد سمتم و بغلم کرد و با بغض گفت: توی این چند سالی کھ از خدا عمر گرفتم، با ھیچ کس بھ ان

گرمی ھستیصمیمی نشدم. دختر خون  .  
  .ازم جدا شد وگفت: خدا پشت و پناھت

ینو بپوشاکم کم داشت گریھ م میگرفت. با ھم رفتیم تو حیاط. منوچھر یھ پلاستیکو جلوم گرفت و گفت: بگیر  .  
قیقا چھار تا دازش گرفتم و داخلش نگاه کردم. مانتو بود. درش آوردم و پوشیدمش. با تعجب بھ خودم نگاه کردم. 

یگھ لازم بود تا اندازه بشھآیناز د !  
صد سال  زیور گفت: آخھ کلھ کدو! تو این دخترو ندیده بودی کھ ھمچین مانتویی براش گرفتی؟ این بدبخت تا

  !دیگھ ھم بخوره این اندازش نمیشھ کھ؟
م کردنبھ قیافھ جدی زیور نگاه کردم. نتونستم جلو خودم بگیرم و زدم زیر خنده. دو تاشون با تعجب نگا . 

  .گفتم: عیبی نداره زیور جان ھمین خوبھ
این اولین بارمھ کھ دارم برای یکی خرید می کنم… منوچھر: من چھ می دونستم چی باید براش بخرم .  

ف شب زیور: مثل این می مونھ کھ بری برای کرم ابریشم خورجین خربیاری! حالا از کجا خریدی؟ تو کھ نص
 رفتی؟

بھ سلیقھ اون نیست آوردمش برای این…م. بھش ندادم چون می دونستم اینو برای زبیده گرفتھ بود – …  
… یدیحالا ھم کھ میگی برای زبیده خر… اول کھ گفتی تا حالا برای کسی خرید نکردی… حرفت یکی نیستا  –

 !تو عقل و شعورت نرسید زن بشکھ ا ی تو کجا این نی قلیون کجا؟
ره چی دادی؟دوباره خندیدم کھ منوچھر گفت: بھ این دخت   

کی وقت کردم چیزی بھش بدم؟… تو کھ عین زلزلھ رو سرمون خراب شدی –  
  .منوچھر بھ من اشاره کرد و گفت: خیلی خب راه بیفت بریم

یھ دقھ صبر کنید… خواستیم بریم کھ زیور گفت: صبر کنید  .  
  .سریع رفت تو خونھ وبا یھ پلاستیک برگشت

یھ لحظھ بیا کنارحوض وایساد بھ من گفت: آیناز . 
  .پلاستیکو داد دستم و گفت: این چادر و سجاده است. اونجا ھم گیرت نمیاد

 .ازش گرفتم و گفتم: ممنون
 منوچھر گفت: چی بھش دادی؟

  !زیور: بھ تو ربطی نداره. زنونھ ست
  .با زیور خداخداحافظی کردم و سوار ماشین شدم
پارک دنبال  رو خریدم. وقتی رفتیم خونھ می خوام بھش بگم توتو راه منوچھر بھم گفت: ببین زنم نمی دونھ تو 

فھمیدی؟… جای خواب می گشتی آوردمت خونھ  
آره فھمیدم…آدمو می دزدن بعد میگن پیدات کردیم – .  

و تحالا خوبھ خودت بودی دیدی بھ زور … با عصبانیت گفت: مگھ من دزدیدمت کھ این جوری حرف می زنی؟
  .رو بھم دادن

ن خونھ شما باید چیکار کنم؟حالا م –  
 .ھنوز اخم رو صورتش بود. گفت: وقتی رسیدیم می فھمی

یاده شد. پچون نزدیکای ظھر بود کھ دم یھ خونھ ماشینو نگھ داشت.  …نمی دونم از کجا اومدم، بھ کجا رسیدم
تا آدم کھ راه  ماشین با دوبا کلید در حیاطو باز کرد و ماشینو برد تو. حیاط خیلی کوچیک کھ فقط بھ اندازه یھ 

ھم یھ اتاق  برن جا داشت. رفتیم تو خونھ. یھ ھال نسبتا بزرگی بود. سمت راست دوتا اتاق کنار ھم بود. جلوم
ھ. خونھ بود. سمت چپم یھ آشپزخونھ اپن با بغلش یھ راھروی باریک کھ فکر کنم بھ حموم و دستشویی ختم بش

زبیده؟…زبیده «رو نگاه می کردم کھ منوچھر صدا زد:  »  
و با تعجب  یھ دخترخوش قیافھ ی قد بلند و خوش استیل با موھای بور بلند تا باسنش از آشپزخونھ اومد بیرون

زبیده حمومھ… بھ من نگاه کرد و گفت: سلام منوچھر . 
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 منوچھر: کی رفتھ حموم؟
 . یک ساعتی میشھ –

  .چھ خبرشھ؟ غسل میتم بود باید تا حالا تموم می شد
چھر رفت سمت آشپزخونھ. منم سر جام وایساده بودم. دختره ھنوز با تعجب نگام می کرد منو .  

 صدای یھ زنی از سمت چپم اومد کھ گفت: چتھ منوچ؟ خونھ رو گذاشتی رو سرت؟
  .سرمو چرخوندم. دیدم یھ زن قد بلند و چھار شونھ و چاق، یھ حولھ رو سرش انداختھ بود

تو کی ھستی دیگھ!؟ اینجا چیکار می کنی؟تا چشش افتاد بھ من، گفت:  ! 
وش خمنوچھر با یھ لقمھ نون از آشپزخونھ د راومد و گفت: سلام بر نازی خودم! صبح عالی بخیر! حموم 

 گذشت؟
این دختره رو تو آوردی؟… زبیده ھمینجور کھ می رفت سمت آشپزخونھ، گفت: بدون تو صفا نداشت  

را ھنوز اونجا وایسادی؟منو چھر بھ من نگاه کرد و گفت: تو چ   
  …بھ یکی از مبلای نزدیک خودش اشاره کرد و گفت: بیا اینجا بشین

  .دختره خواست بره تو اتاق کھ زبیده صداش زد: مھناز! بیا یھ استکان چای برام بریز
 .پس اسم این خوشگل خانم مھنازه

  .مھناز چایی رو جلو زبیده گذاشت و رفت بھ اتاق
دم واسمون نون دربیارهمنو چھر گفت: آور .  

  .زبیده نشستھ بود روی صندلی و چای می خورد
چرا سر و وضعش اینجوریھ؟… گفت: خاک تو سر تو بکنن کھ این می خواد برات نون دربیاره  

  .از خونھ فرار کرده. ھرچی دم دستش بوده پوشیده –
جنس آوردی؟… آھا کھ اینطور –  

 !!! من کھ دیشب بھت دادم –
ولی این دختره دست و پا چلفتی تا پلیسا رو می بینھ میندازتشون تو جوب… آره – … 

کجاست؟…منوچھربا عصبانیت گفت: ای تو گور باباش   
خودم … شیتا خواست بره سمت اتاق، زبیده جلوش وایساد و گفت: وایسا کجا؟ حالا نمی خواد برای ما غیرتی ب

اددو روز مواد بھش نرسھ حالش جا می… تنبیھ ش کردم . 
ی منو نگاه منو چھر با عصبانیت رفت توی یکی از اتاقای سمت راست. زبیده اومد طرف من. بلند شدم. سر تا پا

  .کرد
  !یھ پوزخندی زد و گفت: منوچھر خوشگل تر از تو گیرش نیومد؟ دنبال من بیا

گاه کردم. تعجب بھشون ندر اتاقی کھ رو بھ روم بود رو باز کرد. با  .چیزی بھش نگفتم و دنبالش راه افتادم
  .ھفت تا دختر تو اتاق بودن. دو تا شون داشتن سیگار می کشیدن

  .زبیده منو ھل داد تو، گفت: واستون مھمون آوردم
  .یھ جوری بھم نگاه می کردند کھ انگار یکی رو کشتم

  !مھناز رو تخت لم داد بود و گفت: بھ خانھ فحشا خوش اومدی دخی جون
جع بھمون می یکی از دخترا کھ بھ دیوار تکیھ داده بود و سیگار می کشید، گفت: ببند اون دھنتو! فکرای بد را

  !لطفا مارو قاطیھ کثافت کاری خودت نکن…کنھ 
  !با عصبانیت گفت: فکر کردی کارای خودت خیلی تمیزه کھ ما شدیم کثافت؟

نون اینجا ھم بھش گوشزد کنیدقا… با ھم می چرین عین گوسفندای خوب… زبیده: بسھ .  
  .اینو گفت و رفت. من موندم و این ھفت نفر

 …اون کھ سیگار می کشید گفت: چرا عین بت وایسادی؟ بیا اینجا پیش من بشین
سیگارشو گذاشت تو جا سیگاری. کنارش نشستم. بقیھ شون بھ جز دونفرشون اومدن دورم حلقھ زدن و 

  .نشستن
ود، گفتاونی کھ کنارم نشستھ ب : 

سنامتھ نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامھ، نام پدر ،نام مادر و خلاصھ ھر چی کھ تو شنا…اول معرفی  –
حالا شروع کن… میگی !  

بدونھ کی بھ  اونی کھ رو بھ روم نشستھ بود، گفت: بچھ ھا اول صبر کنید ما خودمونو معرفی کنیم کھ قاطی نکنھ
  .کیھ.. بعد اسمشو می پرسیم
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شون با ھم گفتن: قبولھم . 
د، نگاره؛ کسی کھ این پیشنھادو داد، گفت: من سپیده م. نوزده سالمھ. این کھ کنارت نشستھ و سیگار می کشی

کوچکترین  .بیست و شیش سالشھ. این کھ سمت راستم نشستھ، اسمش نجمھ ست ولی ما بھش می گیم نجوا
، سا، بیست و یک سالشھ. اینم کھ کنارت نشستھعضو خانواده ھیجده سالشھ. اینکھ سمت چپم نشستھ، مھ

 . یسناست. خواھر مھسا بیست سالشھ
اینم کھ … یھبھ پشتش اشاره کرد : اونم کھ اونجا دمق نشستھ لیلاست. بیست چھار سالشھ. البتھ معتاد فقط دود

  …رو تخت شاھیش نشستھ خوشگل خوشگلاست. مھنازه بیست و ھفت سالشھ خب حالا تو
گاه کردم و گفتم: اسمم آینازه بیست و چھار سالمھبھ ھمشون ن . 

 یسنا قیافشو یھ جوری کرد و گفت: اسمش خیلی لوسھ. نھ؟
  .نجوا: ولی بھ نظر نمیاد خودش لوس باشھ

 سپیده بھ صورتم نیم خیز شد و گفت: مھسا ببین حالت چشماش عین گربھ است، نھ؟
کشیدم. گفت: آره ولی کوچیک ترهمھسا صورتشو آورد جلو صورتم، کھ خودمو کمی عقب  .  

رد. مگھ نھ؟کنجوا: یسنا فیلم کره ای کھ پریروز دیدیم یادتھ؟ قیافش کپ دختریھ کھ نقش اول فیلم رو باز می   
 !یسنا: برید کنار ببینمش

 .بھ صورتم خیز شد خودمو عقب تر کشیدم
  .آره، فقط اون موھاش لخت بود، این موھاش پیچ و تاب داره –

اشون بھم خندیدن. لیلا کھ تا اون موقع پکر یھ گوشھ نشستھ بود، گفتچھار ت :  
کھ آدم ندیدن….عین این آدمای غار نشین کردین …بابا ولش کنید بنده خدا رو  – …  

 چھار تا شون کشیدن عقب و سرجاشون نشستن. نگارگفت: اھل دود و دم ھستی؟
 …سپیده: نیست ولی می کنیُمش

  .ھمشون با ھم خندیدن
شورشو درآوردین… مھنازگفت: خفھ شین دیگھ  . 

 بھ من نگاه کرد و گفت: تو لباس بھتر نداشتی تنت کنی؟
  نگار: بھ تو چھ؟ شاید نداشتھ بپوشھ؟

 مھناز با عصبانیت نشست و گفت: کی با تو حرف زد کھ خودتو نخود ھر آش می کنی؟
منوچھر برام خریده نگار خواست بلند بشھ دستمو گذاشتم رو سینھ ش و سریع گفتم: .  

  .نگار نشست. ھمشون با تعجب نگام کردن
ھ گذاشتنش یھو لیلا زد زیر خنده و گفت: منوچھرسلیقھ ش بیشتر از این قد نکشید؟ دقیقا عین گربھ ای شدی ک

 !تو گونی
 مھسا گفت: برای چی منوچھر باید برای تو ھمچین مانتویی رو بخره؟

داره با درموندگی نشستم و گفتم: قضیھ . 
  !مھسا: خب تعریف کن

نتون کنم؟خواستم بگم کھ زبیده صدا زد: آھای تن لشا! بیایین کوفت کنین دیگھ؟ نکنھ می خواین بیام تو دھ  
  یسنا: این آشغال کی می خواد یاد بگیره عین آدم صدامون بزنھ؟

خودت کھ میگی آدم اون کھ آدم نیست… سپیده: ولش کن بابا ! 
ھ خودمون شام و نھار درست می کنیم، این ھمھ منت رو سرمون میذارهمھسا: حالا باز خوب . 

 ھمشون بلند شدن رفتن بھ جز لیلا. منم بلند شدم. مھناز اومد طرفم و گفت: این چیھ تو دستت؟
  .چیزی نیست چادر نمازیھ –

ه؟سرت میارپلاستیکو از دستم کشید و گفت: چی؟ مگھ دیونھ شدی؟ می دونی اگھ زبیده بفھمھ چھ بلایی    
  .پلاستیکو انداخت زیر تخت. از توی یکی از کمدھا یھ تاپ درآورد و گفت: بیا اینو بپوش

 .بھ تاپ نگاه کردم و گفتم: من اینو نمی پوشم
 چرا؟ –

 …بخاطر منوچھر –
مثل اینکھ یکی اینجا پیدا شد کھ محرم و نامحرم حالیش باشھ… پوزخندی زد و گفت: نھ خوشم اومد  ! 

یک آستین بلند مخلوط صورتی و سفید بھم داد و گفت: این کھ دیگھ خوبھ؟یھ تون  
  .از دستش گرفتم و گفتم: عالیھ مرسی
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فقط زود عوض کن بیا… خواھش – . 
لباساشو  لیلا کھ ھنوز نشستھ بود، بھ مھناز گفت: از کیسھ خلیفھ می بخشی؟می دونی کھ نگار بدش میاد کسی

…بپوشھ  زی در میاره ھا ؟اگھ اینو ببینھ کولی با  
 .مھناز: جرات داره حرف بزنھ

  .لیلا: از ما گفتن بود
 اینو گفت و رفت بیرون. ھمین جور کھ لباسامو عوض می کردم، گفتم: تو چرا نمیری نھار بخوری؟

 …توی تبعیدم –
 چی؟ –

 .ھیچی برو نھارتو بخور –
میشھ؟قبل از اینکھ برم بیرون، بھ لیلا گفتم: اینجا تلفنم پیدا   

 میخوای چیکار؟ –
 …زنگ بزنم –

یگھ اجاره د…پوزخندی زد و گفت: اولین قانونی کھ باید یاد بگیری اینھ کھ ھر کی پاشو گذاشت تو این خونھ 
این خونھ فاقد ھر گونھ سیم تلفنھ… تازه اومدی بدنت گرمھ نمی دونی چی داری می گی… رفتن نداره .  

شتن نھار از در اومدم بیرون، سفره تو ھال پھن کرده بودن و دا…زنم؟ یعنی ھیچ راھی نیست کھ بتونم زنگ ب
فتاد بھ امی خوردن. بھ جز منوچھر و زبیده کھ تو اشپزخونھ نشستھ بودن. نگار روبھ روی من بود، تا چشمش 

 من گفت: تو با اجازه کی دست بھ لباسای من زدی؟
حرفی داری بھ من بزن… مھناز: با اجازه ی من ! 

عذرت میخوام الان درش میارمگفتم: م . 
 .مھناز: لازم نکرده. بیا بشین نھارتو بخور

 نگار: حالا کھ رئیسی باید بھ ھمھ زور بگی؟
مت؟بین این دوتا گیر افتاده بودم. نمی دونستم کھ چیکار کنم کھ مھناز گفت: می شینی یا بیام بشون  

… وردم نداشتن، کنار مھناز نشستم و نھارمو خزبیده و منوچھر فقط نھارشونو می خوردن. کار بھ کار کسی 
از کردم، دو ببعد از نھار کمک نجوا کردم سفره رو جمع کردیم و ظرفا رو شستیم. سمت راھرو رفتم. یھ در بود. 

دم. می تا در دیگھ جلوم سبز شد. یکیش دستشویی بود یکیشم حموم. کنار دستشویی روشور بود. شیرو باز کر
ش خودتو ھ مھناز اومد و با تعجب نگام کرد و سریع درو بست و با نگرانی گفت: تو آخرخواستم وضو بگیرم ک

 …بھ کشتن می دی
 … من کھ کاری نکردم –

  .کاری نکردی؟ اگھ زبیده بفھمھ کسی اینجا نماز می خونھ یھ راست می فرستدش سینھ قبرستون –
 چرا؟ –

س پلیسیبخاطر اینکھ فکر می کنھ جاسو… چون چ چسبیده بھ را – .  
 چھ ربطی داره؟ –

حتما باید بخونی؟…ربطش اینھ کھ یھ بار ھمچین بلایی سرش اومده  –  
 ..آره –

خیلی خب زود وضو بگیر یھ کاریش می کنم… پوفی کرد و گفت: فکر کردی حوریای بھشتی منتظر توان؟ .  
  …مھناز بعد از اینکھ رفت دستشویی، با ھم رفتیم تو اتاق

ا کرد و گفت: بچھ ھا یھ مشکل اساسی داریممھناز رو بھ دختر !  
 .لیلا عین آدمایی کھ بینیشون گرفتھ باشن حرف می زد

خودم حلش می کنم… بلند شد و گفت: بگو بگو  .  
 .مھناز بھ من اشاره کرد و گفت: این می خواد نماز بخونھ

ر بیاری.. دفعھ دیگھ خواستی خببند کمرم شل شد .مھناز جان …لیلا وا رفت نشست رو زمین گفت: یا ابوالفضل 
  !مراعات حال منم بکن ھمشیره

داره می خنده…بلند خندیدم. مھناز نگام کرد و گفت: بیا! عین خیالشم نیست . 
 یسنا: خب ما الان باید چیکار کنیم؟

خوند  ماز مینمھناز: من میرم بیرون کشیک زبیده رو میدم. خواست بیاد تو دو تا تقھ بھ در می زنم. اگھ داشت 
اگھ نماز نمی خوند ھیچی نمی گین فھمیدین؟… می گین بفرما  
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  .نجوا: آره فھمیدیم
 نگار: آیناز خانم میدونی غصبی یعنی چی؟

گھ منظور حرفشو فھمیدم. مھناز گفت: خجالت بکش! بخاطر یھ تیکھ پارچھ این حرفا رو بھش می زنی ..ا
  .لباسای من اندازش بود منت تو رو نمی کشیدم

ن براش میارمو مھناز با عصبانیت بھ ھم نگاه می کردن کھ یسنا گفت: فکر کنم لباس من اندازش باشھ. الا نگار . 
 .نگار: بشین، احتیاجی بھ خود شیرینی تو نیست

  .بھ من نگاه کرد: بخون اشکال نداره
ر تخت. در گذاشتم زیخدارو شکر تقھ ای بھ در نخورد. سجاده و چادرمو  .مھناز رفت بیرون. منم نمازمو خوندم

  .اتاقو باز کردم، دیدم مھناز کنار چار چوب در نشستھ. گفتم: ممنون
 !سرشو بلند کرد و گفت: حورالعینتو دیدی؟

پس منوچھر و زبیده کجان؟… آره سلامت رسوند  –  
 … رفتن بیرون –

دهتو ھال نشستیم. مھناز بقیھ رو ھم صدا زد و گفت: بیاین بیرون دشمن عقب نشینی کر !  
 با تعجب گفتم: چی؟

زبیده و منوچھر… دشمن  – ! 
. لیلا ھم ھمھ دخترا اومدن دورمون نشستن بھ جز لیلا و نگار کھ روی مبل نشستھ بود تلویزیون نگاه می کرد

  .پایین مبل نشستھ بود
 مھناز گفت: چرا فرار کردی؟

 .من؟ من کھ فرار نکردم –
 یسنا: پس چی؟
ری کھ اونا می گن، بابام منو فروختھیعنی اونجو…گفتم: دزدیدنم  . 

. گفت: چی قیافھ لیلا دیدنی بود. دھنشو باز کرده بود، چشاش چھار تا شده بود. منم با تعجب نگاش می کردم
 !فروختت؟! دروغ میگی؟! مگھ میشھ بابایی دخترشو بفروشھ؟ !میگی؟

ھمھ چی میشھ… گفتم: چرا نشھ؟ وقتی جونت مھم تر از دخترت میشھ  . 
ھسا: برای چی؟م  

و دره. تمواد دستش میدن کھ بفروشھ، پلیسا میفتن دنبالش، اونم موادا رو می ندازه … گفتم: بدھکار بوده
 …رئیسشم میگھ باید پول موادا رو بدی. بابامم نداشتھ منو جاش میده

 نگار: حالا چند فروختت؟
 … گفتم: چھارمیلیون تومن

ودهاگھ من بودم ده تومنی می فروختمت. حتما قیمت دستش نب… فروختتلیلا: چھ نامرد! بابات خیلی کم  . 
 !مھنازبا تاکید گفت: لیلا

  !خندید و گفت: حتما تو بورسم می فروختمش
این کھ بدون جنس شنگول تره…نگار: مثلا زبیده تنبیھش کرده و جنس بھش نداده  ! 

  .لیلا: اون خره نمی فھمھ من جا ساز دارم
ل کجایی؟سپیده: راستی اھ  

 .گفتم: بوشھر
 !نجوا: پس چراسیاه نیستی؟
  !گفتم بوشھر، نھ آفریقا –

 !نجوا با خنده گفت: آھا راست میگی
 گفتم: شماھا اینجا چھ کاری می کنین؟

ھر کاری کھ توش پول باشھ…سپیده: ھمھ کار . 
 یعنی چی؟ –

 مھسا: ھیچ کاری پیش ما عار نیست. مگھ نھ بچھ ھا؟
گفتن:بـــــَــلھبھ ھم خندیدن و  ! 

اینجا ھمھ جور کار پیدا میشھ. فھمیدی؟… مھسا: بستگی داره تو چھ کاری بلد باشی  
 …سرمو چپ و راست کردم و گفتم: نچ
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رای ب… لیلا بلند شد، اومد طرف مھسا و محکم زد تو سرش گفت: خاک تو سرت بکنن با این توضیح دادنت 
ید من بشینم تا خوشگل براش توضیح بدمتازه وارد اینجوری توضیح میدن؟ جا باز کن ! 

  !مھناز با خنده گفت: دخترا حجابا تونو رعایت کنید، حاج آقا رفتن بالای منبر
نوع کار  لیلا با چشم غره بھ مھناز نگاه کرد و وسط مھسا و یسنا نشست و گفت: جونم واست بگھ ..اینجا دو

انحصارگر یعنی مجبوری یکیشونو انتخاب کنی. یعنی .بیشتر نیست …  
  …مھسا زد تو سرش و گفت: آی کیو! انحصار گر یعنی فقط یک چیز باشھ نھ دوتا

ت یا عین من داشتم می گفتم؛ دوت ا کار بیشتر نیس… بذار توضیح بدم  !لیلا: حالا تو واسھ من اقتصاددان نشو
با این دو تا  می فروشی یا نھ و اون(نگار) چُلمنگ معتاد میشی و با این دو تا(سپیده ونجوا) خنگول میری مواد

ن خوب الا… (مھسا و یسنا) اختاپوس میری دزدی. البتھ مھناز کارش جداست. یھ نموره توضیح دادنش مشکلھ
 تونستی بیزینس ما رو بفھمی؟

 …یھ ذره شو نفھمیدم –
این چرا اینقدر ھالوئھ؟… نگار: ای بابا  ! 

 !مھناز: مودب باش! درست صحبت کن
لا مثلا اگھ درست حرف نزنیم چی میشھ؟حا… نگار: اوهُ   

  .مھناز با عصبانیت نگاش کرد و چیزی بھش نگفت
فقط یھ استارت می خواد… مھسا با خنده گفت: کم کم راش می ندازیم . 

ر اختیار دلیلا: ببین عزیرم؟ ھر جاشو نفھمیدی بگو تا برات قشنگ توضیح بدم. من اینجام تا اندوختھ ھامو 
  .دیگران قرار بدم

  :مھناز با خنده زد بھ شونھ ی لیلا و گفت
 !تو وقتی جو می گیردت، دیگھ کسی نمی تونھ جلوتو بگیره ھا؟ –

 .گفتم: این کھ کار من اینجا چیھ رو نفھمیدم
لَھ دزدی. اینجا دیگھ باید عرضھ ی خودتو نشون بدی کھ تو چھ کاری واردی. یا مواد فروشی یا د…لیلا: آھا 

دیامتحانت می کنن، ھر کدومش کھ قبول شدی می فرستنت دنبال اون کار. اگھ قبول نشمنوچھر و زبیده  … 
 ساکت موند و چیزی نگفت. سرمو تکون دادم و گفتم: قبول نشدی چی؟

وگرنھ کارت سخت می شھ… سپیده: بھتره کھ قبول شی  . 
نوچھر می قبول نشی، زبیده و منگار: خب چرا مثل آدم بھش نمی گین؟ ببین چشم گربھ ای! اگھ توی این دوتا 

می دونی کھ چی می گم؟… فرستند پیش مردای ھوس باز ! 
و انداخت ترسیدم. منظورشو واضع گفت. بھ نگار نگاه کردم و سرمو بھ نشانھ فھمیدن تکون دادم. مھناز دستش

  :دور گردنم و با لبخند گفت
  .نترس نمی ذارم کارت بھ اونجا بکشھ –

ز شام ھمھ رفتن ایم. اونقدر خندیدم کھ غصھ ھام یادم رفت. بیشتر لیلا منو می خندوند. بعد تا شب گفتیم و خندید
ناز کھ رو تو اتاق کھ بخوابن. منم پشت سرشون رفتم. ھمھ تشکاشونو رو زمین پھن کردن و خوابیدن. بھ جز مھ

  .تخت خوابیده بود. فقط من مونده بودم نمی دونستم کجا باید بخوابم
یکی بھ این دختره بگھ کجا بخوابھ تا عین نکیر و منکر بالا سر من واینسھ لیلا گفت: …  

 .نجوا: ای لعنت بھ این زبیده. می بینھ جا نداریما؟ ھی آدم میاره
  .مھناز: حالا چتھ؟ مگھ جای تو رو تنگ کرده؟ این انقدر لاغره کھ یک سانت جا ھم بسشھ

رو تخت شاھیت جا زیاد داری؟… و کھ الحمدوات…نگار: تو چرا یک سانت جا رو بھش نمی دی؟    
 !مھناز نیم خیز شد و گفت: حالا ھمین تخت خار شده رفتھ تو چش تو؟

بذار پیش تو بخوابھ…یسنا: ببین مھناز ما واقعا جا نداریم. خودتم کھ می بینی  .  
  .گفتم: بچھ ھا بخاطر من دعوا نکنین. خودم یھ جایی رو پیدا می کنم

گھ جایی ھم ھست کھ تو بخوای پیداش کنی؟لیلا: اصلا م  
تو ھم یھ جایی کپھ مرگتو بذار…نگار سرشو کرد زیر ملحفھ، گفت: بگیرید بتمرگید دیگھ  .  

اهَ… سپیده: راست می گھ دیگھ ! 
آیناز بیا پیش خودم بخواب… مھناز: نگار تو ھنوز شعور حرف زدن رو یاد نگرفتی  . 

منونم…گفتم: نھ میرم تو ھال می خوابم  . 
  .مھناز: خوابیدن اونجا قدغنھ
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 …گفتم: آخھ
  :نگار ملحفھ رو از سرش کشید و گفت
 دیگھ چرا تعارف می کنی..برو دیگھ؟ –

اهَ…سپیده: راست میگھ دیگھ  … 
خوردی؟» راست میگھ دیگھ اه«مھناز: تو امشب قرص ِ  ! 

  .با خنده رفتم پیش مھناز خوابیدم
یھ نفره ستگفت: جات راحتھ؟ ببخش دیگھ تخت  .  

ھمینم زیادیھ… نھ بابا این چھ حرفیھ – .  
 مھناز: جدی جدی اھل بوشھری؟

 .آره –
 پس چرا سفیدی؟ –

 .خندیدم و گفتم: بخاطر اینکھ ھمش زیر باد کولر بودم
 !نگار: میشھ آروم تر بنالید؟

  .سپیده: راست میگھ دیگھ؟ می خوایم بخوابیم
 …مھناز پوفی کرد و گفت: شیطونھ میگھ

 نگار: شیطونھ چی میگھ؟ ھا؟
امشب معلوم ھست چھ مرگتونھ؟ چرا نمی خوابید؟… وای ..سرم رفت…وای …لیلا: وای    

ببخشید. شب بخیر…گفتم: ببخشید  . 
 .آروم دم گوش مھناز گفتم: فردا حرف می زنیم. می ترسم تا صبح چیزی ازم نمونھ

کون دادتمی دونم ساعت چند بود کھ یکی شونھ ھامو خندید و قبول کرد. من و مھناز پشت بھ ھم خوابیدیم. ن :  
آیناز؟…آیناز  –  

 ھووم؟ –
 ھووم نھ! باید بگی بلھ؟ –

اس می چشمامو باز کردم. سپیده بود. چشمامو مالوندم و دور و برم نگاه کردم و نشستم. ھمشون داشتن لب
پوشید ه داشت شلوار لی آبیشو میپوشیدن. بھ جز لیلا کھ یھ گوشھ سیگار می کشید. مھناز ھم نبود. سپید .  

پاشو تا صدای سگھ در نیومده…با خنده گفت: چقدر می خوابی دختر  !  
 !با تعجب گفتم: سگ؟؟کدوم سگ؟

 !نجوا مانتو سورمھ ایش رو پوشید و گفت: توی این خونھ یھ سگ بیشتر نیست، اونم زبیده ست
شر درست نکنین…لیلا: آروم تر بابا . 

اد مفنگینگار: تو خفھ معت ! 
 بھ من نگاه کرد: چتھ عین آدم ندیده ھا نگام می کنی؟

 !لیلا: فکر کنم یھ سگ دیگھ بھ این خونھ اضافھ شد بھ اسم نگار
ا بنگار تا شنید، بھ سمتش حملھ کرد. گلوی لیلا رو گرفت چسبوند بھ زمین. خودشم روی شمکش نشست و 

گفتدستاش گلوی لیلا رو فشار می داد و با عصبانیت  :  
 !سگ کیھ؟ ھا؟ سگ کیھ؟ –

ردن. منم من و بقیھ بچھ ھا سعی کردیم نگارو جدا کنیم کھ خدا رو شکر موفق ھم شدیم. بچھ ھا نگارو دور ک
  .کنار لیلا نشستم؛ صورتش کبود شده بود و نفس ھای بلندی می کشید

 سرشو بلند کردم، گفتم: خوبی لیلا؟
  .سرفھ می کرد

 . گفت: آره خوبم
نگار نگاه کرد : چیھ بھت برخورد؟بھ   

  .نگار ھمین جور کھ با عصبانیت نفس نفس می زد، شالشو از رو زمین برداشت و از اتاق رفت بیرون
 !بھ لیلا گفتم: چرا سر بھ سرش می ذاری؟

کم کم باید عادت کنی…لیلا: تو خودتو ناراحت نکن  . 
  .ندا: ما ھر روز صبح اینجا کشتی کج داریم
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ی کشیدم شون (سپیده و نجوا و مھسا و یسنا) رو زمین نشستھ بودن. داشتن آرایش می کردن. یھ نفسچھار نفر
  :و گفتم

 مھناز کجاست؟ –
بچھ ھا عشقشو میگھ ھا؟…نجوا: آخی ! 

نھمشون خندیدن و مھسا گفت: حالا خوبھ یھ شب پیش ھم خوابیدن و اینجوری عاشق و دل داده ی ھم شد !  
 یسنا: جدی میگی؟

مھناز صبح کھ داشت می رفت گفت حواست بھ این تازه وارده باشھ… ا: آره بابامھس .  
 !…لیلا یھ سیگار دیگھ آتیش کرد، دود شو فرستاد بالا و گفت: مبارکھ ایشاا

 !…ھمشون با خنده گفتن: ایشاا
  .در باز شد و زبیده اومد تو

گم شید بیاید بیرون دیگھ؟…اونم بااخم گفت: چھ مرگتونھ    
و گفت و رفت بیروناین .  

 !لیلا: ای ریدم تو اون قیافھ آشغالت
  .ھمشون بلند شدن بھ جز لیلا

 .سپیده گفت: اگھ جرات داری برو جلو روش بگو
مراقبش  مجنون مھناز و می سپارم بھ دستان تو.…وقتی رفتن بیرون، مھسا رو بھ لیلا کرد و گفت :لیلی من 

 !باش
، سرش را بزندمی دم داروغھ…لیلا: خیالت راحت  !  

  مھسا خندید و رفت. سیگارو از دستش کشیدم و گذاشتم تو جا سیگاری و گفتم: میخوای خودکشی کنی؟
ر دخوب مجنون خانم نظرت …..دستشو انداخت دور گردنم و گفت: من خیلی وقتھ خودکشی کردم. خبر نداری

 مورد صبحونھ چیھ؟
 !مثبت –

تو خونھ نبودباھم رفتیم سمت آشپزخونھ. ھیچ کس  – .  
 گفتم:اینا کجا رفتن؟

 !از تو یخچال پنیر و مربا درآورد گذاشت رو میز و گفت: رفتن دنبال رزق و روزیشون
 کجا؟ –

 !تو جیبای مردم –
 با تعجب گفتم: ھا؟

بشین تا برات چای بریزم… ھامبر – .  
  :نشستم. دو تا چایی آورد. یکیشو گذاشت جلوی من.خودشم کنارم نشست و گفت

 چرا نیگاشون می کنی؟ بخور دیگھ؟ –
 بھش نگاه کردم و گفتم: پول اینا با فروش مواد و دزدیھ؟

  :ھمین جور کھ لقمھ می گرفت، گفت
 .پس نھ از پول ماھیانھ کھ بابامون برامون می فرستھ –

شنگی تلف ز گلقمھ رو گذاشت تو دھنم و گفت: ببین گربھ خانم! اگھ می خوای تو این خونھ حلال و حروم کنی ا
…می شی  ت اومده. تمام چیزی ھایی کھ می بینی، چھ مواد غذایی، چھ وسایل، از ھمین راھی کھ تو گفتی بھ دس

 …پس بخور و حرف نزن
 : دیدم بیراه ھم نمی گھ. پس مجبورم بخورم و ساکت شم. ھمین جور کھ صبحونمو می خوردم، گفتم

 لیلا تو تلفن نداری؟ –
مین جور سرفھ می کرد. با دستم زدم بھ پشتش. یھ لیوان آب براش آوردملقمھ پرید تو گلوش. ھ .  

مگھ من بھت توضیح ندادم اینجا تلفن نداریم؟…گفت: نمی خوام   
  .خوب بریم از یھ باجھ تلفن زنگ بزنیم –
  جدی میگی؟ چرا بھ فکر خودم نرسید؟ –

 .با تعجب نگاش کردم
رات توضیح بدم. ببین اولین چیزی کھ باید بدونی اینھ کھ منوچھر خان خندید و گفت: مثل اینکھ ھمھ چیزو باید ب

برامون نگھبان گذاشتھ. اون کیھ؟ پسر ھمسادمون. کار این انسان فقط مراقبت از ماست و در عوض کارش از 
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بیرون از اینجا ھم نگھبان داریم… منوچھر پول می گیره  د کیھ؟ نوچھ ھای منوچھر. یعنی ھیچ راه فراری وجو .
 نداره. ؟

 

افتادم توی یھ زندانی کھ راه فرار نداره… با حرفای لیلا دیگھ کاملا ناامید شدم .  
  .بعد از صبحونھ لیلا بھم گفت: باید کارو شروع کنیم

 چھ کاری؟ –
  .بھ میزی کھ روبھ روی مبل بود اشاره کرد و گفت: کنار اون میز بشین تا بھت بگم

منوچھر و زبیده رفتکنار میز نشستم. لیلا بھ اتاق  .  
  .چند دقیقھ بعد با چند تا پلاستیک برگشت، گذاشت روی زمین

. اوکی؟خودشم نشست و گفت: خوب شروع می کنیم؛ ببین این پودرا رو با این قاشق می ریزی تو این بستھ ھا  
 با تعجب بھشون نگاه کردم و گفتم: اینا چین؟

دیآخ ببخشید! یادم نبود تا حالا این چیزا رو ندی… ه؟خوب موادن دیگھ؟ سوال دار… نخودی کیشمیشن – !  
اک این دانشجو تری…این خانم دکتر شیشھ ست … خوب پس بذار بھت معرفی کنم. این آقای مھندس ھرویئنھ

  …و
 انگشت اشارشو بھ سمت پایین گرفت و گفت: افتاد؟ یا بندازمش؟

فروشھ؟ اگھ گیر و از کجا آوردین؟ کی می خواد اینا رو ببا چشمای گشاد شده بھ موادا نگاه کردم و گفتم: اینا ر
ندی کنم؟افتادین چی؟ می دونی اگھ پلیس بفھمھ اعدام تو شاختونھ؟ کار من فقط ھمینھ کھ موادا رو بستھ ب  

و راول اینکھ اینا … قربون اون فک منار جونبونت کھ ھمین جوری برای خودش تکون می خوره! یکی یکی –
کارشون  از کجا؟ بھ ما دخلی نداره! اینا رو ھمھ مون می فروشیم، بھ جز مھسا و یسنا کھ .منوچھر می خره

تا حالا کھ گیر نیفتادیم، از این بھ بعدشم خدا کریمھ… دزدیھ  ای شروعھ کھ کار تو فقط ھمین نیست. این بر …
ونن کارو ای ندارن می تموادا رو یاد بگیری کھ وقتی خواستی بفروشی چپکی نفروشی. دوشیزه اگھ سوال دیگھ 

 !شروع کنن
  .لیلا یکی از پلاستیک ھا رو گذاشت جلوی من

 گفتم: چیکارش کنم؟
خب بستھ بندیش کن… بده بغلی – !  

  !موادو گذاشتم جلوش و گفتم: من این کار رو نمی کنم. شاید گناه باشھ
نکنم  خانم پاک دامن! فکر… تزیر چشمی نگام کرد و گفت: اگھ خدا تو رو بھشت نفرستھ من خودم می فرستم

 دیگھ یاد گرفتنشون گناه باشھ؟
  .من فقط نگاش می کردم. اونم بستھ بندی می کرد و توضیح می داد. چند دقیقھ ساکت شد

 بھش گفتم: یھ سوال بپرسم؟
ی بپرسبا خنده گفت: چیھ این سوالھ از دستت دَر رفتھ بود کھ بپرسی؟ فقط خواھشا اگھ چند تاست یکی یک ! 

 چرا دیروز حالت خراب بود؟ –
ر بھم کدوم دیروز؟! آھا دیروز! ھیچی بابا زیو…عرضم بھ حضور انورتون کھ ھستیم در خدمتتون! دیروز؟! –

گفت از نھار  اونم مثلا خواست تنبیھم کنھ… جنس داده بود کھ بفروشم، گیر مامورا افتادم، انداختمشون تو جوب
فکر نکرده بود کھ من تو خونھ جا ساز دارمخره … خبری نیست و مواد بھم نمی ده !  

 چرا معتاد شدی؟ –
  .نبودم؛ کردنم –

ھران. پایین یکی بود یکی نبود. یھ شھر در اندشتی بود بھ اسم ت… بھم نگاه کرد و گفت: بذار از اول قصھ بگم
ن. شوھر بود یکی از اون آدمای بدبخت یھ زن و… این شھر خیلی از آدمای بدبخت بیچاره زندگی می کردن

ده؛ اسمشو شوھره معتاد بود ولی کار می کرد. زنھ ھم خونھ دار بود. بعد از دو سال، خدا یھ دختر بھشون می
 .میذارن لیلا

خونھ میره  لیلا خوشبخت بود اما نھ برای ھمیشھ..کم کم مرد خونھ کارو ول می کنھ می شینھ گوشھ ی خونھ، زن
 .کار می کنھ؛ اونم کلفتی

د مادرشو ر می شھ و پدر مادرا با بچھ ھاشون میومدن. لیلا بھ دور رو ورش نگاه می کنھ تا شایروز اول مھ
 ھمھ ازش می… گریش می گیره. ھمھ فکر می کردن چون کلاس اولیھ گریھ می کنھ… ببینھ اما تنھا بود

 .پرسیدن پس پدر مادرت کجاست؟ اما اون فقط گریھ می کرد
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اکتی پاما تنھا بزرگ شد، لیلا وقتی کلاس اول راھنمایی بوده مدیر مدرسھ خلاصھ لیلا بزرگ و بزرگ شد 
و می برد، لیلا ھمیشھ مادرش… بھشون می ده و می گھ جلسھ اولیاء و مربیانھ. بھ پدر و مادراتون بگین بیان

ی می بینھ ھم مادرش ھم پدرش پا… وقتی می رسھ خونھ، شدکھ می شھ… چون خجالت می کشید باباشو ببره
  .منقل نشستن و دارن می کشن

… ندلش می خواست بھ ھمھ دنیا بگھ پدر و مادرش مرد… با گریھ ادامھ داد: لیلا دلش می خواست بمیره
ی خواد کجا فرار می کنھ نمی دونست م… کیفشو می ندازه زمین و فرار می کنھ. تا جایی کھ جون تو پاھاش داره

ضی بود. زمین و زمانو نفرین می کرد بھ بخت ِبدشبره. فقط می خواست بره. حتی بھ مردنشم را . 
واد ادامھ بدیدیگھ نمی خ…اشکای لیلا رو با دستام پاک کردم و گفتم: گریھ نکن. زندگی منم بھتر از تو نبوده  . 

… ودو بری وقتی یک بود یکی نبود قصھ رو شروع می کنی، باید تا غیر از خدا ھیچ کس نب… لیلا: نھ بذار بگم
گاه زنای ھمسایشون با ترحم بھش ن… سرافکنده و شرمنده شده بود… ن شده بود انگشت نمای ھمھتو محلشو

ختراشونو برای ثواب، لباسای د… می کردن. بھ بھونھ خیرات برای امواتشون برای لیلا شام یا نھار میاوردن
 .برای لیلا می آوردن

ا ھم پدر و مادرش معتاده. پول خریدن غذ توی مدرسھ بعضی از دخترا تو گوش ھم پچ پچ می کردن کھ لیلا
رف طمدیر مدرسھ ھم سنگ تموم می ذاشت و ھرچند ماه یک بار لیلا رو می کشوند بھ دفتر کھ از … ندارن

… بود دیگھ خستھ شده… خیرین بھش پول بده. لیلا ھم با خجالت پولو میذاشت تو جیبش و وارد کلاس می شد
پول  چاره ای نداشت. باید… ھر کاری گیرش میومد نھ نمی گفت… کار درس و مشقو ول می کنھ می ره دنبال

خرج خونھ ھم بود… مواد مامان و باباشو جور می کرد .  
اش تا لیلا رو باب… یھ روز لیلا می ره خونھ می بینھ باباش نشئھ نشئھ ست کھ بلند بلند می خنده. ترسیده بود 

د جلوش وای نمیذاره و میره تو خونھ. باباش با سیخ داغ میا اما اون محل باباش… می بینھ می گھ: بیا اینجا
ھ، اونو می شباباشو ھل می ده و می گھ برو گم شو آشغال! اما باباش بلند می … میستھ و میگھ باید مواد بکشی

لیلا نکشید اما باباش سیخ داغو گذاشت رو کمرش … کشھ می بره پای منقل، مجبورش می کنھ بکشھ …  لیلا
. دیوونھ شده باباشم فقط می خندید…باباش گفت اگھ نکشی بازم میذارم. لیلا با گریھ و درد می کشھ  جیغ کشید؛

یلا ھم شروع بود. ھمون یھ بار بس بود تا بفھمھ معتاد شده. روزای بعد بدن درد و سر درد داشت. کشیدن ھای ل
قصھ ما بھ سر رسید، کلاغھ بھ خونش نرسید… شد و شد معتاد . 

ھ جوری اومدی اینجا؟گفتم:پس چ  
ی مخوب من موادامو از منوچھر …اشکاشو پاک کرد و با خنده گفت: مثل اینکھ سوالای تو تمومی نداره 

واداشو مخریدم. وقتی پدر و مادرم مردن، صاحب خونمون انداختم بیرون. جای خواب نداشتم. زبیده گفت اگھ 
ستم؟براش بفروشم، جای خواب ھم بھم میده. دیگھ چی می خوا  

  مامان و بابات چھ جوری مردن؟ –
  فکر کنم تو از اون دخترایی بودی کھ سر کلاس خیلی می پرسیدن نھ؟ –

  .فقط خندیدم
خیابون رد  گفت: بابام اووردوز شده بود تو یھ خرابھ از بس مواد کشیده بود، مرد. مامانم شب می خواستھ از

ود بونستم دیھ بگیرم. چون پزشک قانونی تایید کرده حتی نت… بشھ یھ ماشین می زنھ آش و لاشش می کنھ
  …مادرم بخاطر مصرف زیاد تعادل نداشتھ

 گفتم: لیلا؟
آھا فھمیدم! بپرس… دیگھ چیھ؟ – !  

 با لبخند گفتم: بقیھ چھ جوری اومدن اینجا ؟
 …!بھ ساعت رو دیوار نگاه کرد وگفت: یھ پیشنھاد

 چی؟ –
واب تو منم ھم اینا رو بستھ بندی میکنم، ھم ج…ھم سوالاتتو بپرس  برو تو آشپزخونھ ھم نھار درست بکن –

 رو میدم قبول؟
 پیشنھاد خوبیھ! چی درست کنم؟ :گردنمو کج کردم و گفتم

  !ھرچی عشقت کشید –
 زبیده دعوا نکنھ؟ –

ھ ونتو رو خدا فقط یھ جوری درست کن آدم بت… خدا رو شکر برای شکمش دعوا راه نمی اندازه… نھ بابا –
 !بخورتش! نھ عین مھناز و نگار کھ معلوم نیست چی درست می کنن
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  !خندیدم و گفتم: خیالت راحت. دست پختم حرف نداره
  !ببینیم و تعریف کنیم –

هرفتم تو آشپزخونھ. لیلا ھم شروع کرد و گفت: اول از مھناز شروع می کنم، چون از اول اینجا بود … 
 گفتم: لیلا مرغاتون کجاست؟

وسط حرفم پارازیت نپرون! تو فریزر دیگھ؟دختر  –   
 .نیست –

 !شاید تو رو دیده در رفتھ –
 ! با حرص گفتم: لیلا

 نمی شھ یھ چیز دیگھ درست کنی؟ –
 !چشمم افتاد بھ مرغ و گفتم: پیداش کردم

نمی ار ادامھ می دیم مھناز پنج سالش بوده کھ میارنش اینجا. زبیده و منو چھر بچھ د… خب خدا رو شکر  –
 …شدن

اومد کھ شیش تا دختر دیگھ ھم گیرشون… ھمین جور کھ مرغو گذاشتم توی سینی، گفتم: چھ قدم سبکی داشتھ ! 
 !لیلا: اگھ یھ بار دیگھ حرف بزنی نمی گما؟

باشھ… باشھ – ! 
د بچھ مھناز پنج سالش بود کھ آوردنش. اون جوری کھ براش تعریف کردن، پدر مادرش زیا… لیلا : می گفتم

امانش تند و از پس خرجشون بر نمیومدن. می فروشنش بھ زبیده و منو چھر. البتھ باباش می فروشتش. مداش
رهخبر نداشتھ. خلاصھ این بدبختو با گریھ و زاری میارنش پیش خودشون. الان دیگھ حکم دخترشونو دا . 

 !گفتم: نرفت دنبال خونوادش؟
ومین دمی ریم بر سر نگار … س ننھ باباشو بھش می گن؟نھ کجا بره بگرده؟ فکر کردی این دوتا خوکھ آدر –

شب  یھ… نگار با یھ پسری دوست بوده، پسره سیگاری بوده، کم کم نگارم سیگاری می کنھ… نفری کھ اومد
ون شب ھم… کھ تو اتاقش سیگار می کشیده، باباش میره تو اتاقش، می بینھ بــلھ! نگار خانم سیگاری شدن

یره معتاد اونم از سر لج م… دازتش بیرون و میگھ من دیگھ دختری بھ اسم نگار ندارمباباش با ارُدنگی می ن
ارتش پیش تا اینکھ زبیده می بیندش و می… میشھ، خودشو الکی الکی آواره ی این پارک و اون پارک می کرده 

 .خودش
بودم کھ  م سومین نفریمن… بھ خدا اگھ من جای نگار بودم با یھ غلط کردن و معذرت خواھی برمی گشتم خونھ 

ده. باباش یھ اینا خونوادگی بیزنسشون دزدی بو…با قدم مبارکم اینجا رو مزین کردم. بعدش یسنا و مھسا اومدن 
دونیھ طلا فروشیو خالی می کنھ و بخاطر سابقھ ش اعدامش می کنن. داداششونم بھ خاطر دزدی الان تو ھلف

ی تونھ منو چھر بدو یسنا و مھسا ھم بدو! خلاصھ منوچھر نم یھ روز مھسا و یسنا کیف منوچھرو می قاپن،…
دیر می  زبیده از این دوتا خوشش میاد. با پرس و جو می فھمھ خونشون کجاست؟ زبیده…این دو تا رو بگیره 

رام کار زبیده بھشون میگھ یا ب… رسھ چون چھار ده میلیونی کھ تو کیف بوده ھمھ رو ھاپولی ھاپو می کنن 
ونھ برنمی یعنی چاره ای نداشتن. از پس اجاره خ… ی ندازمتون پیش داداشتون. اونام قبول می کنن کنین یا م
 .اومدن

 !گفتم : چقدر گناه دارن
 غذا نسوزه بدبختمون کنی؟ –

سپیده و نجوا رو بگو…نھ حواسم ھست  – !  
یگھ ازدواج می ده و مپسره بھش پیشنھاد … سپیده اھل قزوینھ. با یھ پسری چت می کرده و عاشق میشھ  –

می بینھ جای سیب سنگھ… بیا تھران ببینمت. سپیده ی خرم با کلھ میاد تھران ! 
 گفتم: چی؟

 .منظورم اینھ کھ از پسره خبری نبود –
 !آھا –

ھ باھاش یک روز کامل تو پارک بوده تا اینکھ نزدیکای مغرب موبایلش زنگ می زنھ، می بینھ فرخ، ھمونی ک –
ره پس…میگھ آدرسو بده میام دنبالت. سپیده خر بود، خرتر میشھ و آدرسو بھش میده  بھش .چت می کرده
ست سپیده رو یک ماه می بره خونھ شخصیش، میذاره حسابی بھش خوش بگذره. بھ گفتھ ی سپیده حتی بھش د

ی کنن تو مسپیده بدبختو …تا این کھ فرخ، سپیده رو می بره بھ یھ پارتی کھ کمپلت پسر بودن …ھم نزده بود 
 .اتاق
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  .با چشای گشاد نگاش کردم و آب دھنمو قورت دادم
رن چون ھمون موقع پلیسا سر می رسن و ھمھ رو کَت بستھ می ب…لیلا خندید و گفت: نترس بھ خیر گذشت 

 .کلانتری. از جملھ سپیده
رو کھ  می گھ کسیمامورای کلانتری بھ خونوادش زنگ می زنن کھ بیاین دنبالش ولی مادرش در کمال ناباوری 

تری ھم مامورای کلان .شما می گین، نمی شناسم، تلفنو قطع می کنھ. سپیده ھمون موقع پا میذاره بھ فرار
گفتی  اگھ…دنبالش میدوئن اما نمی تونن بگیرنش. یھ ماشین درش باز بوده. خودشو پرت می کنھ تو ماشین 

 راننده کی بود؟
 !گفتم: منوچھر؟

اه میفتھ ی خواد سپیده رو بندازه بیرون ولی وقتی گریھ و زاری سپیده رو می بینھ رمنوچھر اول م…آفرین  –
ھ گمنوچھرم با مھربونی می …خانمم سفره دلش برای منوچ خان باز می کنھ …تو راه ازش سوال می کنھ …
دیگھ …ا ماین شد کھ سپیده اومد پیش » خونھ ما جا زیاده بیا پیش خودمون زندگی کن!…گریھ نکن دختر گلم «

 کی مونده؟
 .گفتم: نجوا

یھ لیوان آب برام بیار…چقدر زیادیما! فکم درد گرفت!  – !  
  .یھ لیوان آب براش بردم و کنارش نشستم

 گفتم: خوب نجوا چی؟
یره پیش اونم م…پدر و مادرش از ھم جدا می شن. مادرش با یکی ازدواج می کنھ و میره خارج … و اما نجوا 

شوھر زن  ندگی می کنھ. بعد یک سال باباش فوت می کنھ و زن باباش میره ازدواج می کنھ.بابا و زن باباش ز
  !خدا رو شکر تموم شد…باباش خیلی اذیتش می کنھ. اونم فرار می کنھ و میاد پیش ما 

 گفتم: پس چرا نرفت پیش فامیلاشون؟
  والا نمی دونم؟ –

مھناز اومد  ھال نشستھ بودیم تلویزیون نگاه می کردیم کھدو ساعت بعد کم کم ھمشون پیداشون شد. با لیلا تو 
  :تو، گفت

  .آیناز یھ دقھ بیا کارت دارم –
  .بلند شدم با لیلا رفتم تو اتاق

 !مھناز بھ لیلا گفت: مگھ تو آینازی کھ اومدی؟
 !لیلا دستشو انداخت دور گردنم و گفت: ما یک روحیم در دو جسم. مگھ نھ؟

  !با خنده گفتم: آره
  چند تا پلاستیک داد دستم و گفت: بگیر اینا رو بپوش، ببین اندازست؟

روسری.  مانتو سفید با شلوار لی آبی روشن با چند دست لباس و شال و .از دستش گرفتم و توشون نگاه کردم
  .دو جفت کفش و خلاصھ ھرچی کھ لازم داشتم، برام خریده بود

  !با ذوق گفتم: وای ممنون
ینم زشت تر می شی یا خوشگل شدنم بلدی؟لیلا: بپوش بب   

  .مانتو شلوار لی رو پوشیدم ولی شلواره کمی برام گشاد بود
  !لیلا چونشو خاروند و گفت: خوبھ، بد نشدی می تونم پیشنھاد ازدواجتو قبول کنم

اطر دستپختم، بخخندیدم و از مھناز تشکر کردم. وقتی ھمھ اومدن، سفره رو پھن کردم. بعد از بھ بھ و چَھ چَھ، 
اولین باره کھ می تونم مزه غذای انسانھا رو بچشم«لیلا گفت:  !»  

*** 
ر کدومشون یک ھفتھ تو اون خونھ بودم. ھر دفعھ زبیده یکی از بچھ ھا رو پیشم می ذاشت تا فرار نکنم. بھ ھ

  .می گفتم می خوام زنگ بزنم، جواب لیلا رو بھم می دادن
م گفتیھ شب بعد از شام زبیده بھ : 

ی شھ فقط پول درمیاری. پولا ھم چی؟ نصف نم… از فردا باید کارتو شروع کنی. خوردن و خوابیدن تعطیل –
فھمیدی؟…من اینجا فقط جای خواب و خوارکتو میدم … ھمشو میدی دست من   
 بلھ فقط کارم چیھ؟ –

خودم ومنوچھرم باھاتیم…نترس سخت نیست مواد می فروشی  – .  
ھ ھا با ترس نگام کردن. نگار بھم پوزخند زداینو کھ گفت، بچ  . 
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 .وقتی ھمھ سر جاشون خوابیده بودن، نگار گفت: کارت ساختھ است دختر
چیزی نیست آیناز بخواب…لیلا: الکی نترسونش  .  

ولی بھ نظر من اگھ بدونی قراره چھ بلایی سرت بیاد بھتره…نگار: آره چیزی نیست آیناز بخواب  .  
تخت و گفتم: مگھ قرار نیست فقط مواد بفروشم؟با ترس نشستم رو   

این داره زر زیادی می زنھ…لیلا: چراعزیزم  .  
ان ببین دختر جون! وقتی زبیده و منوچھر میگن می خوان باھات بی… نگار نشست و گفت: من زر می زنم؟

  .یعنی جنس زیاد می خوان دستت بدن
لکی داره می ترسوندتمھناز: می تونی دھن گشادتو ببندی؟ آینازبخواب، ا .  

دادن  یادتون رفتھ ھمین بلا رو سر مستانھ بیچاره آوردن؟ چند کیلو مواد…نگار: آره دارم می ترسونمش 
پلیسا گرفتنش و حکم اعدامو براش نوشتن… دستش بفروشھ خودشونم باش رفتن  …  

  .اینو گفت و خوابید. مھناز پوفی کرد
من می ترسمبا ترس کنارش خوابیدم و یواش گفتم:  .  

 از چی؟ –
  …از فردا –

 مگھ فردا ترس داره؟ –
 اگھ نخوام این کارو بکنم چی؟ –

می فرستت یھ جایی کھ عین سگ از گفتھ خودت پشیمون بشی…آروم گفت: یھ وقت این حرفو بھش نزنیا؟  . 
 چیکار کنم؟ –

بخیرکاری کھ گفتو براش انجام بده. نترس اتفاقی برات نمیوفتھ. شب …ھیچی – …  
ده بود، انگار یک ساعت گذشت ولی خوابم نبرد. بلند شدم رفتم بالای سر لیلا نشستم. لیلا ھمچین بھ دیوار چسبی

 :تو بغل شوھرش خوابیده. ھمون جا نشستھ بودم کھ یھو سرشو بلند و کرد گفت
تو چرا اینجا نشستی؟جایت درد می کنھ؟…یا پیغمبر خدا  –   

می ترسم…نھ  – . 
 از چی؟ –

 .اعدامم کنن –
می خوای بیدارشون کنی دعوا راه بیفتھ؟…بلند خندید، دستمو گذاشتم روی دھنش و گفتم: ھیششش   

  .دستمو برداشتم
می خوای پیشم …خودت حکم اعدام خودتو نوشتی؟ …آروم خندید و گفت: آخھ این چھ حرفیھ می زنی؟ 

 بخوابی؟
 !اوھووم –

شو انداخت بیدم. فیس تو فیس بودیم. یھ لبخند موذیانھ ای زد و دستکمی کھ از دیوار فاصلھ گرفت، پیشش خوا
  .دور گردنم و پیشونیشو چسبوند بھ پیشونیم

 سریع سرمو عقب کشیدم و دستشو از دور گردنم برداشتم و گفتم: چی کار می کنی؟
  خندید و گفت: خب چی کار کنم؟ جام تنگھ باید دستمو یھ جایی بذارم؟

ت و یھ جای دیگھ بذارنشستم و گفتم: دست .  
… زمخواستم بلند شم کھ دستمو بھ طرف خودش کشید و با چشم ھای خمار و صدای مردونھ ای گفت: کجا عزی

  !یھ کاری می کنم امشب بھ جفتمون خوش بگذره
  !با خنده دستمو کشیدم و گفتم: زھـــــرمار

ن انَگولک بازی ھا در نمیارهدوباره رفتم پیش مھناز خوابیدم. باز خدا رو شکر مھناز از ای ! 
با ترس و  ساعت نھ صبح بود کھ حاضر شدم. ھمھ بچھ ھا رفتھ بودن بھ جز لیلا و مھناز. جلوی آینھ وایسادم.

لا دست لرزون و صورت رنگ پریده شالمو رو سرم درست می کردم اما ھر کاری می کردم درست نمی شد. لی
ست می کرد، گفتاومد جلوم وایساد. ھمین جور کھ شالمو در : 

مطمئنم تو راه سکتھ می کنی و می میری… اگھ با این وضع بخوای بری زنده نمی رسی – . 
  .خب اولین بارمھ می ترسم –

مواد می خوای بفروشی. نھ درد داره نھ ترس… لیلا: عزیزم بچھ کھ نمی خوای بزایی؟! !  
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سر بودم گرفت و تو چشمام زل زد و گفت: اگھ پبعد از اینکھ شالمو درست کرد، یھ حس عاشقونھ ای بھ خودش 
 …حتما

س زشتیمنتظر ادامھ حرفش بودم کھ یھ پوزخند مسخره ای زد و گفت: عمرا اگھ می اومدم خواستگاریت. از ب ! 
 من و مھناز خندیدیم و گفتم: چقدر زشتم؟

 !حرفشو کشید و گفت: خیــــــــــلی
 چقدر؟ –

گفت: اونقدر کھ اگھ یھ معتاد تو رو ببینھ درجا ترک می کنھ حالت آدمای متفکرو بھ خودش گرفت و !  
  .با خنده بغلش کردم و گفتم: برام دعا کن

پلیس بگیردت… از بغلم جدا شد و گفت: ایشاا ! 
بیا بریم…مھناز بازو ھامو بھ طرف خودش کشید و با خنده گفت: با دعای گربھ بارون نمیاد  .  

رد و منوچھر م تا دم در ھمراھم اومد. سوار ماشین شدم. زبیده رانندگی می کمھناز ھ… با لیلا خداحافظی کردم
ده داد زد: کنارش نشستھ بود. ماشین حرکت کرد. تو راه منوچھر یھ کولھ بھم داد. خواستم زبپشو بکشم کھ زبی

  !بازش نکن
ثل مستانھ اعدام م. اگھ منم مبا ترس کولھ رو گذاشتم کنارم و ھر چند دقیقھ یھ بار بھش نگاه می کردم. می ترسید

  :بشم چی؟ جلوی یھ پارک ماشینو نگھ داشت. زبیده گفت
 .پیاده شو –

یفتباز ماشین پیاده شدم. کولھ رو انداختم رو شونم. زبیده ھم پیاده شد و اومد طرف من و گفت: راه  . 
کستھ. شیشت. ابروی چپشم با ھم وارد پارک شدیم. چند قدمی راه رفتیم. گفت: یھ پسر با تیپ مشکی میاد پ

 جنسو می دی، پولو می گیری. فھمیدی؟
 .با لرزشی کھ تو صدام بود، گفتم: آره

برو روی اون نیمکت بشین…خوبھ  – .  
ه بودم و با ترس کولھ رو بھ خودم چسبوند…اینو گفت و از من جدا شد. رفتم بھ ھمون نیمکتی کھ گفت نشستم 

نم. ی داشت بھش زل می زدم. حتی نزدیک بود برای خودم شر درست کھر پسری کھ از دور میومد و تیپ مشک
 !چون یکیشون با عصبانیت بھم گفت: چیھ؟چرا اینجوری نگاه می کنی؟
گفت: آیناز خانم؟… انقدر حواسم بھ این ور و اون ور بود کھ نفھمیدم یھ نفر جلوم وایساده ! 

یاه کی و ابروی شکستھ. با تھ ریش و چشمای سسرمو بلند کردم، دیدم ھمونیھ کھ زبیده می گفت. تیپ مش
  .درشت و صورت سفید. اندام رو فرمی داشت . سریع وایسادم

 .کیفو گذاشتم تو بغلش و گفتم: پولو بده می خوام برم
  !پوزخندی زد. بدون اینکھ کیفو برداره روی نیمکت نشست با دستش اشاره کرد و گفت: بشین

و بده می خوام برمزود پول…من وقت نشستن ندارم  – .  
 خندید و خیلی ریلکس از تو جیب شلوارش آدامس درآورد و یکیشو گذاشت تو دھنش و جلوم گرفت، گفت:

 آدامس می خوری؟
ببین….با حرص و عصبانیت نشستم و گفتم: آقا ! 

ولی بھتر نیست یھ ذره آروم باشی؟… ھمین جور کھ آدامس می جوید، گفت: ببین ..می دونم ترسیدی   
گار خیلی تابلو بودم. درست نشستم. گفت: تازه کاری؟ان  

  .اوھوم –
ی دستی داشت… آدامسشو باد کرد و ترکوند و گفت: می گم کارات خیلی ضایعست. یک ساعتھ دارم نگات می کنم

اگھ دفعھ دیگھ بخوای اینجوری باشی حتما گیر میفتی…دستی برای خودت دردسر درست می کردی . 
مواد فروش دنیا نیومدمخیلی ببخشید کھ  – !  

  .خندید و گفت: عیب نداره. اون زبیده ای کھ من می شناسم حتما ازت یھ حرفھ ای می سازه
  .تو چشماش نگاه کردم، گفتم: ببین آقا؟ من باید زودتر برم. زبیده منتظرمھ

اون الان داره چار چشمی ما رو می پاد…می دونم  – .  
 چرا جنسارو ورنمی داری بری؟ –

داریم حرف می زنیم کھ؟… دستشو انداخت پشتم. گذاشت لبھ نیمکت و گفت: حالا چھ عجلھ ایھ  
 با عصبانیت بلند شدم و گفتم: فکر کردی این ھمھ راه رو اومدم تا با تو حرف بزنم؟

 خواستم برم کھ مچ دستمو گرفت. سریع دستمو کشیدم و داد زدم: داری چھ غلطی می کنی؟
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بیفت و نگاه کرد آدامسشو انداخت تو سطل آشغال کنار نیمکت، بلند شد و گفت: راهبا عصبانیت دور و بر . 
 کجا؟ –

  .این آشغالا رو ازت بخرم –
 چند قدمی کھ رفت، گفتم: چرا ھمین جا نمی خری؟

  .دستاشو گذاشت تو جیبش وبا عصبانیت و کلافگی برگشت طرفم
ر نیار و دم نیست کھ دارم جنس می خرم. پس تابلو بازی تو چشمام زل زد و گفت: ببین کوچولو! من اولین بار

  .راه بیوفت
ن پشت سرش. ھر با ترس راه افتادم. نگاھی بھ اطراف انداختم. شاید زبیده رو ببینم اما نبود. اون جلو بود و م

  .چی راه می رفتیم بھ جایی نمی رسیدیم
خستھ شدم… آخرش وایسادم و گفتم: کجا داریم می ریم؟ .  

ید و گفت: این خستگیا بخاطر نداشتن تحرکھ. اگھ ورزش می کردی الان این جوری نمی شدیخند . 
  .بھ رو بھ روش اشاره کرد: ھمین کافی شاپھ ست بیا

  !زیر لب گفتم: یھ معتاد کھ دم از ورزش می زنھ
من معتاد نیستم خانم… بلند گفت: شنیدم چی گفتی !  

یدمش. یھ فس برام نمونده بود. وقتی رفتم تو، ھر چی سر چرخوندم نداینو گفت و وارد کافی شاپ شد. دیگھ ن
 .گارسون اومد طرفم و گفت: خانم بفرمایید طبقھ بالا

 با تعجب گفتم: چی؟
رماییدبف… گارسونھ فکر کرد حرفشو نفھمیدم. دوباره تکرار کرد: آقای کبیری طبقھ بالا منظر شما ھستند .  

می خواد؟ وقتی  یکی نبود بھ این بچھ بگھ آخھ یھ مواد خریدن انقدر قرتی بازی یھ پوفی کردم و رفتم طبقھ بالا.
ره نشستھ رسیدم، دیدم ھیچ کس نبود. فقط بھ گفتھ گارسونھ آقای کبیری تک و تنھا. دست زیر چونھ کنار پنچ

  .بود و بیرونو نگاه می کرد. کنارش وایسادم و یھ تک سرفھ ای کردم
می رفتم… .کی رسیدی؟! داشتم کم کمسرشو چرخوند و گفت: اهِ. . 

  .از روی حرص لبخند زدم و گفتم: با مزه بود
پولو بده می خوام برم…روبھ روش نشستم و گفتم: اگھ قایم باشک بازیتون تموم شده  .  

داریم خندید و گفت: ای بابا! من نمی دونم تو چرا انقدر عجلھ داری؟ من و تو حالا حالا ھا با ھم کار . 
عصبانیت دستمو زدم بھ میز، وایسادم و گفتم: چی گفتی؟با   

..خودشو جمع کرد و با خنده گفت: نھ نھ  اره بیشتر منظورم اینھ کھ من و شما قر…منظورم از اون کارا نیست 
پس باید درجھ صبرتونو بیشتر کنید… ھمدیگھ رو ببینیم  .  

دفعھ ی دیگھ منظورتو واضح بگوھمین جور می خندید. منم با حرص نشستم و گفتم: لطف کن  ! 
  اعصاب نداریا؟ –

 .اعصاب معصاب ندارم. حوصلھ تو رو ھم ندارم –
 خب بابا من کھ چیزی نگفتم؟ –

ھ یکی زنگ خودم دارم از ترس قالب تھی می کنم، اونوقت این شوخیش گرفتھ . موبایلشو از تو جیبش در آورد ب
 .زد و گفت: بیا بالا

ی توت مرد با دو تا بستنی اومد طرف ما. بستنی شکلاتی رو گذاشت جلوی من. بستن موبایلشو قطع کرد. یھ
. بھ فرنگی رو گذاشت جلوی کبیری و رفت. بھ بستنی نگاه کردم و ھیچ وقت از بستنی شکلاتی خوشم نیومد

ا قیافھ ببستنی نگاه می کردم کھ صدای پاشنھ کفش تو فضا پیچید. سرمو بلند کردم، دیدم یھ دختر شیک پوش 
  .عروسکی داره میاد طرف ما

  .منم عین ندید بدیدا نگاش می کردم کھ کبیری با پاش محکم زد بھ ساق پام
  .خم شدم از درد مچ پامو گرفتم
صاحاب داره…کبیری با خنده گفت: نخورش ! 

ی لادم با عصبانیت نگاش کردم و چیزی بھش نگفتم. حیف کھ مرد بود و حوصلھ دردسر نداشتم. و الا می ز
  .پاش

 دختره وایساد کنارش با صدای نازی گفت: کجاست؟
 .کبیری کیفمو از رو میز برداشت و داد دست دختره و گفت: فقط زود

  !چشم –
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ناز خانم! اگھ اینو گفت و با قر و فر رفت. منم ھمین جور راه رفتنشو نگاه می کردم کھ کبیری با خنده گفت: آی
اشق در میاوردمپسر بودی باور کن چشماتو با ق !  

 !پوزخندی زدم و دستمو دراز کردم و گفتم: پول
  .ھمین جور کھ بستنیشو می خورد، گفت: بستنیتو بخور بعد پولو بھت می دم

 .با عصبانیت بلند شدم و گفتم: آقای محترم! من نیومدم اینجا کھ با شما بستنی بخورم
نفرمبا صدای بلندی گفتم: در ضمن، من از بستنی شکلاتی مت .  

تن صدای  قاشق بستنی تو دھنش و با چشای گشاد نگام کرد. قاشقو از دھنش درآورد و بستنیشو قورت داد و با
 !پایین گفت: خوب بگو از بستنی شکلاتی بدت میاد. چرا دیگھ انقدر جیغ می کشی؟

شتمو پرش نشستم. از دستش انقدر حرص خوردم کھ ھمون جا شیش کیلو وزن کم کردم. رفتم چھار تا میز جلو ت
  .بھش کردم. با عصبانیت پامو رو پا انداختم. تکون می دادم

 !داد زد: می خوای بگم بستنی توت فرنگی برات بیارن؟ البتھ با مخلوط شکلات
 .بلند خندید

اشن تا منو بزھر مار ! ای حناق بگیری !منو باش با چھ ترس و لرزی اومدم. فکر کردم الان ھمھ مامورا آماده 
یرنبگ بیریرفت پیش ک .فکر نمی کردم گیر ھمچین دلقکی میفتم! ده دقیقھ بعد، دختره با کیف من برگشت . .  

  .برگشتم و نگاشون می کردم. کولمو بھش داد و خودش رفت
  .دختره کھ رفت، کیفو بالا گرفت و گفت: اگھ پولو می خوای، بیا

  .با حرص بلند شدم و رفتم پیشش
ریگرفت و گفت: ببین این پولا ارزشی نداره کھ تو بخوای بخاطرش انقدر حرص بخویھ پاکت سفید جلوم  ! 

پرھام کبیری…دستمو دراز کردم کھ ورش دارم، پاکتو کشید و گفت: راستی اسمم پرھامھ  .  
 !با حرص گفتم: بھ من چھ؟

 خواستم پاکتو بردارم، دوباره کشید و گفت: فامیلیت چیھ؟
کھ می پرسی؟بھ تو چھ؟ مگھ تو مفتشی  –   

اگھ نگی پاکتو بھت نمی دما ؟…نھ بخاطر اطلاعات عمومیم بود  –  
  !با خنده گفت: البتھ اگھ دوست نداری، بھت بگم گربھ

  .دیگھ داشتم بھ این اسم آلرژی پیدام می کردم
 .دندونامو بھم فشار دادم و گفتم: رستمی

 صورتشو جمع کرد و گفت: چی؟
 …جیغ زدم: رستمی

د آیناز رستمی جغجغھپس ش…آھا – !  
  .پاکتو از دستش کشیدم ،کولمو برداشتم و راه افتادم

 !ھمین جور کھ راه می رفتم، با خنده گفت: بھ امید دیدار خانم رستمی
  !با عصبانیت برگشتم و با حرص گفتم: من غلط بکنم دوباره بھ دیدار شما نائل بشم

پشتم شنیدماز کافی شاپ کھ اومدم بیرون، صدای منوچھرو از  .  
 گفت: ھوی! کجا سرتو پایین انداختی داری می ری؟

  .برگشتم. منوچھر داشت بھم نزدیک می شد. فکر نمی کردم عین جغد دنبالم باشھ
  !گفت :پول

بریم…پاکتو جلوش گرفتم. ازم گرفت و گفت: نھ خوشم اومد. زرنگی!  .  
افتادیم با ھم سوار ماشین شدیم. زبیده ماشینو روشن و کرد و راه  …  

 زبیده گفت: خب چی شد؟
 . منوچھر: ھیچی فروختشون

دیدی گفتم برامون نون در میاره؟…پاکتو گذاشت رو داشبورد جلوی زبیده: اینم پولش   
حالا انگار این اولین نفره کھ تونستھ ھمچین کاری رو … زبیده: بابا خفھ شو حالمونو بھ ھم زدی

شاھکار کھ نکرده؟…بکنھ   
م پر نمی منوچھر تا وقتی رسیدیم نفسشم درنیومد.ساعت یازده رسیدیم خونھ. ھیچ کس نبود. حتی پشھ ھبدبخت 

  :خواستم برم تو اتاق کھ زبیده گفت .زد
  .لباسا تو عوض کن بیا برای نھار یھ چیزی درست کن –
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می گھ نھار  مونده کھ بھ منبا گفتن باشھ رفتم تو اتاق. اینم انگار مزه ی غذای اون روز ھنوز زیر دندوناش 
واشکی و با درست کن. بعد از اینکھ نھارو درست کردم، برای سالاد کلم خورد می کردم کھ دیدم مھسا و یسنا ی

 دو رفتن تو اتاق. منو کھ دیدن فقط با سر سلام کردن. زبیده از اتاقش اومد بیرون،گفت:کی بود؟
 .من از ھمھ جا بی خبر گفتم: مھسا و یسنا

صبانیت رفت سمت در و بازش کرد و با صدای بلندی گفت: چیو داشتین قایم می کردین؟با ع  
 !مھسا: ھیچی خانم

  زبیده: دروغ نگو..برید اون ور ببینم؟
بود و بھ  چاقو رو روی میز گذاشتم و رفتم دم اتاق ایستادم. بھشون نگاه کردم. از ترس رنگ صورتشون پریده

یدا نکرد. کمدا می گشت. ھر چی لباس بود ریخت بیرون. توی کمد اونا چیزی پ زبیده نگاه می کردن. داشت توی
  .رفت سراغ کمد نگار. درشو کھ باز کرد یھ جعبھ سفید درآورد

نی گرفتین با عصبانیت جعبھ رو جلوشون گرفت و گفت: این چیھ؟ ھا؟مگھ با شما بی پدر و مادرا نیستم؟ لالمو
 نھ؟

این مال ما نیست…خانم یسنا با لرز گفت: نمی دونیم  . 
 .زبیده سرشو تکون داد و گفت: الان مشخص میشھ

  .در شو باز کرد. چند تیکھ طلا بود. گوشواره و گردنبد و چند تا النگو
ون بھ جای زبیده با خشم دو تا سیلی زد تو گوش مھسا و یسنا و گفت: کھ اینا مال شما نیست، نھ؟ الان کارت

از اتاق رفت بیرون… صبر کنید…ید؟ می دونم باھاتون چیکار کنم رسیده کھ از من دزدی می کن .  
می کردم.  دو تاییشون نشستن رو زمین و شروع کردن بھ گریھ کردن. نمی دونستم باید چیکار کنم؟ فقط نگاشون

  .دلم بھ حالشون سوخت. حتما خیلی دردشون گرفتھ بود کھ اینجوری گریھ می کردن
 .یسناگفت: بدبخت شدیم

دونھ؟ بگفتی از کجا می خواد … مھسا داد زد : ھمش تقصیر توئھ. چقدر گفتم این کارو نکنیم؟ می فھمھسر 
  !بفرما

 مھسا با گریھ گفت: وقتی اومدیم نبودش، از کجا پیداش شد؟
 یسنا ھمین جور کھ گریھ می کرد بھ من نگاه کرد و گفت: تو بھش گفتی، نھ؟

پرسید کی اومد؟ منم…گفتم: آره  … 
ا حرفمو قطع کرد و گفت: خفھ شو مھس … عرقت  ھنوز از راه نرسیده می خوای عزیز دردونھ بشی؟ حداقل بذار

 .خشک بشھ بعد این کارا رو بکن..فکر نمی کردیم انقدر بی معرفت باشی
 …گفتم: بچھ ھا بھ خدا من

 .یسنا: گمشو بیرون
 .گفتم: دارید اشتباه می کنید

دم فروشآ…یسنا داد زد: گفتم گمشو بیرون  ! 
کھ سالادم تموم دیگھ بغضم داشت می ترکید. درو بستم و رفتم تو آشپزخونھ با گریھ سالاد درست کردم. بعد از این
نا. روی زمین شد تو حال نشستم و تلویزیون نگاه کردم. دیگھ نھ زبیده از تو اتاقش اومد بیرون، نھ مھسا و یس

دارم بھ چی نگاه می کنم نشستم و زانو ھامو بغل کردم. اصلا نمی دونستم .  
  .صدای در اومد. چند دقیقھ بعد لیلا و نگار اومدن تو

 :لیلا تا منو دید، یھ تعظیمی کرد و گفت
لبتھ از درود بر سوسانو، ملکھ گوگوریو! می دونی تازگیا چی کشف کردم؟ اینکھ تو شبیھ کره ایا ھستی. ا –

 !خوشگلاش
یان اون وقت ینی؟ راز بقا؟ اینجا یھ پا باغ وحشھ! صبر می کردی ھمھ ببھ تلویزیون نگاه کرد و گفت: چی می ب

  !زندشو نگاه می کردی
  چشاشو گشاد کرد و گفت: تو چھ جوری قِسر در رفتی؟

ھ جور بود؟عملیات چ…یھ پلاستیک آورد بالا و گفت: ببین برات کمپوت گرفتھ بودم. می خواستم بیام ملاقاتیت ! 
می بینی …آشپزخونھ اومد بیرون و گفت: لیلابھ خدا اگھ فک نزنی بھت نمی گن لالی نگار با یھ لیوان آب از

 حالش خوش نیست؟ بازم حرف می زنی؟
  .لیلا بھ صورتم نگاه کرد و گفت: راست میگی نگار. حالش میزون نیست

 !نگار پورخندی زد و گفت: می خوای از جنسای خوبت بھش بده
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ختر؟ نکنھ کسی رو کشتی؟لیلا چشم غره ای نگاش کرد: چتھ د  
چیزی نیست…بھ نگار نگاه کردم و گفتم: ھیچی  .  

میگی یا لیلا رو بکنم تو حلقت؟… نگار: این چیزی نیست یعنی چیزی شده نمی خوای بگی   
  .لیلا با چشمای گشاد نگاش کرد. گفتم: یسنا و مھسا دعوام کردن

 !لیلا: گیلَت کردن
 نگار: چرا؟

 .گفتم: سوءتفاھم
لیوانشو گذاشت رو اپن و گفت: پاشو بیا ببینم چی شده؟نگار   

 .گفتم: نمی خواد ولش کن
  !نگار: وقتی یھ چیزی بھت میگم بگو چشم

ناز….یھمین جور نشستھ بودم کھ لیلا دستشو انداخت زیر بازوھامو بلندم کرد و گفت: چھ نازی ھم داره آ ! 
  .رفتیم تو اتاق. دو تاشون با غم رو زمین نشستھ بودن

ه خبر بدی؟چشمشون کھ من افتاد یسنا گفت: چیھ چغلیت تموم نشده؟ برگشتی ببینی چی کار می کنم بری بھ زبید  
  .نگار : اومدیدم آشتیتون بدیم

  .مھسا بلند شد و گفت: من اگھ بمیرمم با این دختره دیگھ حرف نمی زنم
دش چھ کارا کھ نمی کنھ؟یسنا ھم بلند شد و گفت: نبودی ببینی خانوم برای خودشیرینی خو   

 نگار: زبون انسان ھا بلدین؟ عین آدم حرف بزنین تا بدونم دارین چی می گین؟
 .یسنا: رفتھ بھ زبیده گفتھ ما داریم یھ چیزی رو قایم می کنیم

من اصلا ندیدم شما چی آوردین؟…من کی ھمچین حرفیو زدم؟ … گفتم: آخھ چرا دروغ میگی؟  
ی کھ اومدکھ یھو سر و کلش پیدا شد؟ اصلا اون کھ تو خونھ نبود؟ لابد تو بھش گفتمھسا: پس از کجا فھمید  . 

باید می  من از کجا… گفتم: وقتی شما اومدین، اونم از اتاقش اومد بیرون، گفت کی بود؟ گفتم مھسا و یسنا
  دونستم کھ شما دارین چی کار می کنید؟

ا چھ کاری دستتونھ ؟این از کجا بدونھ شم… نگار: خوب راست میگھ دیگھ  
کار،  آخر بھ دستی ملخک! چقدر گفتم این… دوبار جستی ملخک… لیلا با لبخند گفت: یک بار جَستی مَلخَک

 .حالا بکشید…آخر و عاقبت نداره؟ دزدی از زبیده یعنی بریدن سر خودتون. گوش نکردین کھ نکردین 
 !مھسا: تو یکی دیگھ خفھ شو! معتاد مفنگی

بود. با این حرفش خرد تر شداعصابم خرد  .  
با لیلا درست صحبت کن…… داد زدم: نفھم حرف دھنتو بفھم  .  

 یسنا بھ لیلا اشاره کرد و گفت: تو اینو آدم حساب می کنی؟
سھ و یھ حداقل طرفشو میشان…این مفنگی شرف داره بھ تو دلھ دزد  :با فک منقبض شده و تن صدای بلند گفتم

اش حرف خوبھ می دونید باباش این بلا رو سرش آورده و بازم اینجوری باھ…می کنھ آدم بدبختو بدبخت تر ن
آدما چھ شکلین عین شما دوتا؟ پس بقیھ حیوونن… می زنید  . 

ش داشتھ باشید، انگشت اشارمو با تھدید تکون دادم و گفتم: اگھ بار دیگھ، فقط یھ بار دیگھ، ھمچین رفتاری باھا
تونو از تو حلقومتون می کشم بیرون. فھمیدین؟زبون… بھ خداوندی خدا قسم  !  

صبانیت عچشمای سھ تاشون بھ جز لیلا از تعجب شیش تا شده بود. لیلا ھم از روی رضایت بھم لبخند زد. از 
دتر از این بداشتم نفس نفس می زدم. برگشتم کھ برم دیدم مھناز و سپیده و نجوا توی چھار چوب در ایستادن و 

ز نگام می کنن. مھناز خودشو جمع کرد و گفت: بھت نمی خورد زبون داشتھ باشی؟سھ تا با دھن با  
نمی خواستمم داشتھ باشم …گفتم: نداشتم  …  چون فکر می کردم با ھم خواھریم یا حداقلش دوست باشیم

رفتار  اون از…فکر نمی کردم اینجا ھمدیگھ رو بھ چشم دشمن می بینین کھ چشم دیدن ھمیدگھ رو ندارین ….
ین بد بخت چیھ کھ و بدتر از ھمھ، رفتاری کھ با لیلا دارین ..گناه ا….نگار با تو، این از رفتار این دوتا با من

 اینجوری باھاش رفتار می کنید؟ مگھ خودش خواست اینجوری بشھ؟
 م. لیلابا سرعت از کنارشون رد شدم و رفتم طرف دستشویی. شیر روشورو باز کردم. چندبار آب بھ صورتم زد

دادی.  خیلی حال… اومد توی چار چوب در وایساد. با خوشحالی بغلم کرد و گفت: خراب این معرفتتم ھمشیره
ولی عجب زبونی داری… قیافھ ھاشون شده بود عین علامت تعجب ! 

زش ھمھ زبون دارن ولی باید درست ا… دماغشو کشیدم و با خنده گفتم: انقدر تعریف نکن ظرفیت ندارم 
نھ مثل اینا کھ فقط بلدند آدمو تحقیر کنن و نیش و کنایھ بزنن استفاده کنن. . 
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 .بعد از نھار رفتن بیرون وشب برگشتن
ی مشب ھمھ تو لاک خودشون بودن. نھ کسی دعوا کرد نھ حرفی زدیم. حتی احساس کردم دارن بھ زور نفس 

دنسکوت در حال سکتھ بوکشن تا خدایی نکرده کسی صدای نفسشونم نشنوه. منوچھر و زبیده از این ھمھ  . 
*** 

  .چھار روز دیگھ خونھ نشینم کردن و ھیچ کاری دستم ندادن
وام ببینم جَنَم خبعد از چھارروز، زبیده بھ لیلا گفت: این گربھ ھم با خودت ببر و ریزه کاریا رو نشونش بده می 

 کار کردنو داره؟
  !لیلا با ذوق گفت: چشم خانم چشم

ول برگردیزبیده: لیلا اگھ بدون پ … 
ول برگشتم خیالتون تخت بدون پ…لیلا حرفشو قطع کرد و گفت: می دونم خانم! انباری و ترک و این حرفا دیگھ 

  !سر آینازو بزن
 .با تعجب گفتم: بھ من چھ؟ تو می خوای مواد بفروشی

 !لیلابا قیافھ نارحت لب و لوچشو آویزون کرد و گفت: فکر می کردم تو فدایی من باشی
راه بیفت ببینم…ده زدم تو سرش و گفتم: کوفت با خن !  

  .ھر کسی یھ سمتی رفت. من و لیلا راه افتادیم. خیلی خوشحال بود
 گفتم: چیھ خوشحالی؟

 دستشو انداخت دور گردنم و گفت: رفیق شفیقم پیشمھ ذوق نکنم؟
 با آرنج زدم بھ پھلوش و گفتم: ذوق مرگ نشی؟

 !دستشو برداشت و گفت: نھ حواسم ھست
 گفتم: داریم کجا میریم؟

  .زعفرانیھ –
 چی؟ –

محل زندگی کلھ خرا…زعفرانیھ  – !  
  !منظورت خر پولاست؟ –

 !آره ھمونا –
حالا جنسا رو کجا قایم کردی؟…آھا –  

 !دوتا دستاشو زد بھ سینھ ھاش و گفت: اینجا
  !با خنده گفتم: ھر وقت خواستی درشون بیاری بھ خودم بگو

دیگھ چی بلدی؟…گفت: نھ خوشم میاد کم کم داری ھنراتو بھ نمایش میذاری! بلند خندید و   
  !ھمھ چی –

فتبارک ا.. احسن الخالقین… بھ تو باید گفت – !  
ھ رومون ببا ھم خندیدیم کھ یھو منوچھر از پشت صدامون زد. برگشتیم. خودشو با دو بھ ما رسوند. اومد رو 

  .ایستاد
بھت میگمبھ من گفت: گوش کن چی دارم  دات می کنم اگھ فکر فرار بھ ذھنت برسھ، خدا شاھده کوه قافم بری پی .

…و دمار از روزگارت در میارم. دوبرابر چھار میلیونی کھ بابتت دادم باید برام کار کنی  نم تو ھم گوش لیلا خا
؟ درضمن . فھمیدیکن! اگھ این از دستت در بره، بدبختت می کنم. یھ بلایی بھ سرت میارم کھ آرزوی مرگ کنی

 حق زنگ زدن بھ ھیج جایی رو نداره. اینم کھ فھمیدی؟
  .لیلا با ترس فقط سرشو تکون داد. یھ نفسی کشید و راه افتادیم

 !با نگرانی بھم گفت: آیناز
یعنی جایی رو ندارم کھ بخوام برم… فرار نمی کنم – . 

  !دستمو انداختم دور گردنشو با خنده گفتم: آخھ من فداییتم
گفتم: لیلا…وقتی بھ زعفرانیھ رسیدیم  ! 

  ھووم؟ –
 این خونھ ھا چرا انقدر قشنگن؟ –

 !خندید و گفت: چون صاحباشون قشنگ خرج می کنن
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ط سفید بود. چند قدمی رفتم. وایسادم چشمم افتاد بھ یھ خونھ ی تمام سفید. بھ دلم نشست. کل خونھ با در حیا
ود. توی بکھ گل ھای سفیدی داشت خودشو از روی دیوار آویزون کرده دیوار خونھ مرمر سفید زده بود. پیچکی 

لومھ خونھ درخت ھا ی سر بھ فلک کشیده اونقدر زیاد بود کھ باعث شده بود کل نمای خونھ مشخص نشھ. مع
  :حیاط بزرگی داره. لیلا ھم ھمین جور برای خودش می رفت کھ یھ دفعھ وایساد و گفت

دیگھ؟بھ چی نگاه می کنی؟ بیا  –  
  .تکون نخوردم و فقط بھ خونھ نگاه می کردم

 لیلا اومد نزدیک و گفت: میشھ بریم؟
 ھمین جور کھ بھ خونھ نگاه می کردم، گفتم: قشنگھ لیلا. نھ؟

بریم؟…ھر کی اینو ساختھ عشق سفید بوده … آره ،مبارک صاحبش باشھ –  
 

 .اھووم –
و کردم. چند کوچھ رفتیم بالا تردل کندن از اون خونھ برام مشکل بود. اما این کار .  

 گفتم: لیلا کجا داریم می ریم؟
 می ریم جنسو بھ یکی بدیم –

 بھ کی؟ –
 !بھ یھ جیگر –

  !با خنده گفت: پسر خیلی نازیھ. فقط حیف کھ معتاد شد وگرنھ خودم می گرفتمش
 !خندیدم و گفتم: بدبخت پسره کھ ھمچین کیسی رو از دست داد

آره بھ خدا ھمینو بگولیلا با ناز گفت:  ! 
 اسمش چیھ؟ –

 .شاھین –
 بھ خونھ کھ رسیدیم، زنگ آیفونو زد. یھ خانم جواب داد: کیھ؟

گل بود.  ولیلا صورتشو جلو آیفون برد. زنھ درو زد و رفتیم تو. حیاط شیکی بود. تا چشم کار می کرد درخت 
اشید تا آقا بیانرفتیم تو خونھ. یھ خانم مسن اومد گفت: ھمین جا تشریف داشتھ ب .  

گفتم من و لیلا رو مبل نشستیم. من پشت بھ راه پلھ نشستم و لیلا ھم روبھ روم. بھ خونھ نگاه کردم و :  
 لیلا؟ –
 بلھ؟ –

 کل این خونھ مال پسر جیگرست؟ –
 . آره –

جیگر اومد…صدای پا از راه پلھ اومد. لیلا بھ پشتم نگاه کرد و آروم گفت: ای جانم ! 
ندشو زیر برگشتم پشتم. با دیدنش نتونستم جلوی خندمو بگیرم. یھ مرد پنجاه شصت سالھ ی چاق کھ کمربآروم 

  .شکمش بستھ بود . کلھ کلا تاس. لپا افتاده .داشتم می خندیدم کھ لیلا لباشو گاز گرفت
گفت لیلا و اومد سمت ما. من و لیلا بلند شدیم. وسطمون وایساد. اول یھ نگاھی بھ من انداخت. بعد بھ :  

 این کیھ با خودت آوردی؟ –
شاید از این بھ بعد براتون جنس بیاره…لیلا: ھمکار جدیده  .  

  .مرده انگار عصبانی بود، گفت: من کسی جز تو نمی خوام
  .دستمو جلو دھنم گرفتم و خندیدم. لیلا ابروشو انداخت بالا و لبشو بھ دندون گرفت کھ نخندم

یھ بھ چی می خندی؟مرد با عصبانیت گفت: چ  
ھیچی ھمین جوری…گفتم: ببخشید  !  

فھمیدی؟… رو بھ لیلا کرد و گفت: دفعھ ی دیگھ اینو با خودت نمیاری  
فھمیدم…لیلا: بلھ آقا  . 

  .خیلی خوب برید –
  .لیلا پولو کھ گرفت، پیراھنمو کشید با خوش برد بیرون. تو حیاط شروع کردم بھ خندیدن

آیناز تو رو خدا نخندلیلا ھم با خنده گفت:  !  
  !ادای مرده رو درآوردم و گفتم: من کسی رو جز تو نمی خوام

  !لیلا در حیاطو باز کرد و اومدیم بیرون. گفت: عشقمو دیدی؟ حالا از حسودی بمیر
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 !با خنده گفتم: ارزونی خودت! عین اورانگوتان می موند
  .با خنده رفتیم زیر یھ درخت نشستیم

سره رو می بینی بھ درخت تکیھ داده؟ یھ زنجیرم دستشھ؟لیلا گفت: اون پ  
می شناسیش؟…سرمو کج کردم و سمت چپ لیلا رو نگاه کردم و گفتم: آره  

اینھ کھ میگم نمیشھ فرار کرد… نشناسمش؟! از بچھ ھای منوچھره. فرستادتش مراقب ما باشھ – . 
 از روی ناامیدی نفسی کشیدم و گفتم: امروز چندمیم؟

و پشتش گذاشت و سرشو بالا گرفت. گفت:نمی دونم چطور؟لیلا دستش  
 .ھیچی –

ھ بودیھ ماشین از تھ کوچھ یھ بی ام و می اومد. سقفشو ھم برداشتھ بود. رانندش یھ مرد سی و ھشت سال  . 
ماشینو داری؟…لیلا» بھ لیلاگفتم  

 !لیلا سرشو آورد پایین و با چشای گشاد گفت: دارمش
ای کھ سمت راستمون بود پارک کرد و خودش پیاده شدمرده ماشینو جلوی خونھ  .  

. یھ ذره  ممی دونم ولی چیکار کنم؟ پرونده ھا رو یادم رفتھ. الان دم خونھ …داشت با تلفن حرف می زد: آره
 .معطلشون کن الان میام

 اینو گفت و وارد خونھ شد. لیلاسرشو چرخوند بھ پسره نگاه کرد و یھو گفت: آنی؟
 ھومم؟ –

فکری زد بھ کلم یھ – ! 
 مگھ تو فکرم می کنی؟ –

  !آره بعضی وقتا کھ حوصلم سر میره فکرم می کنم –
 خوبھ. حالا فکرت چیھ؟ –

 دستمو کشید. گفتم: می خوای چیکار کنی؟
 بھ ماشین نزدیک شدیم. گفت :سوار شو. زود باش

 !تا نگی نقشھ ت چیھ سوار نمی شم –
ستیمادم تو ماشین. خودشم اومد کنارم. دو تاییمون کف ماشین نشماشین کھ سقف نداشت. منو ھل داد افت .  

 گفتم:چیکار داری می کنی؟
ھر چی من گفتم تو فقط تایید می کنی. فھمیدی؟… ھیـــــــش –  

 !با حرص گفتم: لیـــلا
نمی تونی دو دقیقھ نگھشون داری؟…صدای مرده اومد: اومدم دیگھ؟ چقدر زنگ می زنی   

کنھ.  خداحافظی کرد. گوشی رو انداخت رو صندلی جلو و پوفی کرد. خواست ماشینشو روشنسوار ماشین شد و 
  :یھو برگشت عقب و با تعجب گفت

 !شما تو ماشین من چیکار می کنید؟ –
اگھ داداشم ما رو ببینھ ما رو می کشھ… لیلا اه و نالھ گفت: آقا تو رو خدا راه بیفتید .  

  !داداشتون کیھ؟ –
کھ بھ درخت تکیھ داده، یھ زنجیرم دستشھلیلا: ھمونی  . 

 .مرده بھ پسره نگاه کرد و گفت: خانم من کار دارم. برید پایین. دنبال دردسرم نیستم
می خوایم دو خیابون پایین تر پیادمون کنی ھمین…گفتم: آقا ما کھ از شما چیزی نمی خوام  . 

قط دو تا خیابونلیلا با تعجب نگام کرد. مرده پوفی کرد و با تاکید گفت: ف !  
  .دوتاییمون سرمونو تکون دادیم. ماشینو روشن کرد و راه افتاد

  !لیلا آروم گفت: نھ! مثل اینکھ یھ چیزایی بلدی
  !منم آروم گفتم: دارم درس پس میدم استاد

من بھ خودم می بالم بھ خاطر ھمچین شاگردی… آفرین  – !  
  !مرده گفت: بیاین بالا

یادنشستیم. پشت سرمونو نگاه کردم. دیدم ھمون پسره با موتور داره دنبالمون م آروم اومدیم بالا و .  
 گفتم: لیلا پسره داره میاد دنبالمون. دردسر نشھ ؟

کنیمناون فقط مراقبمونھ فرار …لیلا با بیخیالی گفت: نھ بابا این کارا تو حوضھ استحفاضی اون نیست  .  
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ا نگاه ھمچین ماشینی می شدم. نزدیک بود ذوق مرگ شم. بھ ھمھ ج عجب کیفی می داد! اولین بارم بود سوار
رده کھ مکردم. بالا شھر تھران ھم صفایی داشت! یھ باد لذت بخشی بھ صورتم می خورد. یھو چشمم افتاد بھ 

اینکھ  ین دنیا بخاطراین دختر انگار ھمھ جا بود الا تو ا .آیینشو روی لیلا تنظیم کرده بود و بھ لیلا نگاه می کرد
ی کردم خندمو نبینھ، شالمو کشیدم روی صورتم و دستمم گذاشتم رو پیشونیم. کمی ھم پایین خم شدم. سعی م

  :صدای خندم بلند نشھ. یھو لیلا اومد سمتم و با نگرانی گفت
چیزی شده؟ چرا داری گریھ می کنی؟…آیناز –  

فکر دارم …  ھمید کھ دارم می خندم. گفت: کوفتآروم دستمو آوردم پایین تا فقط چشمام معلوم بشھ. از چشمام ف
حالا برای چی داری می خندی؟… داری گریھ می کنی  

  .با چشم و ابرو بھ مرده اشاره کردم کھ داشت ما رو نگاه می کرد
  !لیلا گفت: چی می گی؟ برای چی چشم و ابرو می اندازی؟

زدن. منم  نگاش می کنھ. دو تاشون بھ ھم لبخنددوباره این کارو کردم. لیلا سرشو برگردوند طرف مرده. دید 
اره بھ من از کی تا حالا د…شروع کردم بھ خندیدن. لیلا ھمین جور کھ دندوناشو فشار می داد، گفت: زھر مار

 نگاه می کنھ؟
  .ھمین جور کھ سرم پایین بود و می خندیدم گفتم: فکر کنم از وقتی کھ سوار شدیم

اونوقت تو باید الان بھم بگی؟…ند شد و گفت: کوفت نیشگونم گرفت کھ صدای آخم بل  
 مرده گفت: مشکلی پیش اومده؟

  .لیلا: نخیر اگھ زحمتی نیست ھمین جا پیاده می شیم
  .زحمتی کھ نیست ولی ھنوز یھ خیابون دیگھ مونده –

  .لیلا: نھ دیگھ وقتتونو نمی گیریم
ھم یھ چیزی بخوریم؟مرده کمی این دست و اون دست کرد و گفت: می خواید با   

ما اگھ وقت داشتھ لیلا با چشای دوازده تاییش نگاش کرد و منم خندیدم. لیلا با آرنجش زد بھ پھلوم و گفت: بلھ حت
  .باشید

  !مرده با خوشحالی گفت: من چیزی کھ زیاد دارم وقتھ
ید تا من بیامھمین الان گفت معطلش کن… لیلا دم گوشم گفت: می بینی چھ چلغوزی گیر ما افتاده؟  . 

 !گفتم: این خصلت مرداست کھ وقتی دختر زیبارویی می بینن دیگھ نمی تونن خودشونو کنترل کنن
لا داد تا بھش جلوی یھ کافی شاپ نگھ داشت. رفتیم تو، دو تا بستنی زدیم بھ رگ و اومدیم بیرون. شمارشو بھ لی

ل آشغال. تو افظی کردیم، شمار ه رو انداخت تو سطزنگ بزنھ لیلا ھم نامردی نکرد. بعد از اینکھ باھاش خدا ح
ف شدیم نھ؟راه خونھ بودیم کھ لیلا گفت: حال کردی آنی؟ تو خوابم نمی دیدی سوار ھمچین ماشینی بشی. خر کی   

  !نھ گورخر کیف شدیم –
  .بلند خندیدم

 !لیلا گفت: نھ خوشم اومد. کم کم داری راه میفتی
کردیم. کیفش بیشتر بودولی کاش خودمون رانندگی می  – !  

 مگھ بلدی؟ –
 .آره ..گواھی نامھ دارم –

 دروغ میگی؟ –
 نھ دروغم چیھ؟ –

  !ایول! پس دفعھ بعد جلوی یھ مرسدس بنزو می گیریم –
 .با خنده رفتیم خونھ

فتادم م راه اکیک ھفتھ کامل با لیلا می رفتم مواد فروشی. روزای اول ھم می ترسیدم ھم برام سخت بود. اما کم 
باید اھل ریسک باشی و از چیزی نترسی…توی ھمین یھ ھفتھ لیلا بھ بھم یاد داد ترس آفت زندگیھ … . 

ھ ثانیھ سبھ گفتھ خودش تو اون پارک با …مثل روزای دیگھ بعد از خوردن صبحانھ با لیلا رفتیم بھ پاتوقش 
  .مواداش فروش میره

ن؟منوچھر و زبیده برای کی کار می کن… گفتم: لیلا  
ھمونی کھ تو رو بھ اینا فروخت… برای جمشید – .  

  .از جمشید بد کینھ ای بھ دل داشتم
  !دستشو انداخت دور گردنم و گفت: نبینم گربم اخمو باشھ
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  .پشت چشمی نازک کردم و گفتم: بھ من نگو گربھ
با ھم رفتیم سمت پارک روی یکی از نیمکت ھا نشستیم…با خنده دنبالش دویدم  .  

و تکون می دادم کھ لیلا گفت: حوصلت سر رفت؟پاھام  
 .اھووم –

  .بیا قدم بزنیم –
 ھنوز بلند نشده بود کھ موبالیش زنگ خورد. جواب داد: الو؟

… 
راستی یکی دیگھ ھم ھمراھم ھست. اگھ دیر کردم بشین پیشش تا من بیام… جای ھمیشگیم – .  

… 
  .باشھ خداحافظ –

تو اینجا بشین تا من برگردم. باشھ ؟گوشی رو قطع کرد و گفت: آیناز   
 کجا؟ –

ر بمونھ فقط اگھ کسی اومد با من کار داشت بگو منتظ….برم موادا رو از جای گرمشون دربیارم جلدی میام  –
 باشھ؟

تری می دیدش من ھمون جا منتظرش شدم. بعد از چند دقیقھ یھ دختر اومد با قیافھ تابلو. یعنی ھر کی از چند م
تادهمی فھمید مع .  

 اومد طرفم و گفت: تو دوست لیلایی؟
  .نمی تونست صاف وایسھ. ھمش عقب و جلو می رفت. چشماشم خمار بود

  .گفتم: آره ..بشین الان میاد
ین جور یواش داره حالت سجده می گیره. منم ھم…خودشو انداخت رو نیمکت. خم شد بھ سمت پایین. دیدم یواش

  .نگاش می کردم
ن کھ یھو لیلا کھ روبھ روم می اومد داد زدداشت می رفت پایی :  

  !بگیرش بگیرش الان میفتھ –
فت تو رمنم سریع گرفتمش. خدا رو شکر زود گرفتمش والا با مخ می  .اینو کھ گفت دختره از نیمکت جدا شد

 !!زمین. وقتی فھمید یکی گرفتش، سرشو بلند کرد و با چشمای خمار گفت: ھا؟
و گفت: چرا نگرفتیش؟ نزدیک بود بیفتھ؟ لیلا خودشو بھ من رسوند  

  من چھ می دونستم داره می افتھ؟ –
  پس فکر کردی یھ چیزی رو زمین پیدا کرده می خواد ورش داره؟ –

تو چھ مرگیت بود کھ خودتو بھ این روز انداختی ھا؟…لیلا موادشو جلوش گرفت و گفت: بگیر   
تو  تونست دستشو می برد بالای جیب مانتوش اما دستش نمی… موادو گرفت خواست پولو از جیبش در بیاره

  .از روی جیبش سر می خورد می اومد پایین .جیب نمی رفت
  .لیلا پوفی کرد و گفت: آنی پولو از جیبش دربیار

  .با چندش دست کردم تو جیبش و پولو درآوردم. تیکھ تیکھ بودن. بوی گند سیگار ھم می داد
ینا بسھ؟گرفتم جلوی لیلا و گفتم: ا ! 

  .بھ پولا نگاه کرد و گفت: نھ بابا خیلی کمھ
  .خودش دست کرد تو جیبش کھ دختره با خماری گفت: دیگھ ندارم ھمینھ

ن اینجا لیلا با عصبانیت موادو از دستش کشید و گفت: وقتی پول نداری غلط کردی گفتی جنس بیارم . مگھ م
روش بذارم؟ موسسھ خیریھ راه انداختم کھ ھروقت نداشتی خودم   

می کنھ تمام استخونام درد…دختره حال نداشت حرف بزنھ اما با گریھ گفت: تو رو خدا لیلا دارم می میرم  .  
اشتی دمگھ تو خیر سرت دانشجوی مملکت نبودی؟ مگھ نھ اینکھ …کی گفت معتاد شی؟…لیلا داد زد: بھ جھنم 

دی ھا؟برای دکترا می خوندی؟ برای چی این بلا رو سر خودت آور   
  .لیلا خواھش میکنم .قول میدم دفعھ بعد پولو برات بیارم –

دفعھ بعد بدون پول بھ من زنگ نمی زنی. فھمیدی؟…بیخود  –  
 .داشت گریھ می کرد. از ظاھرش معلوم بود حالش خیلی بده. بھ لیلا گفتم: بھش بده گناه داره

اید تو دیگھ نب…ھمیچین بلایی سر خودشون میارن آیناز وقتی اینا دلشون بھ حال خودشون نمی سوزه و  –
 .دلسوز این جماعت بشی
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  .خواھش میکنم لیلا تو ھم عین اینایی می تونی درکش کنی –
 آیناز کی می خواد بعد پول این موادو بده؟ –

 .بالاخره یکی پیدا میشھ وضعش خوب باشھ. از اون بیشتر بگیر ..بھ خاطر من –
اگھ ندی خودم میدما؟ لیلا نگام می کرد. گفتم:   

م ریش پوفی کرد و گفت: آیناز من از دست تو چیکار کنم؟ می خوای برای خودت دردسر درست کنی؟ بھ احترا
 .سفیدت این کارو می کنم

  .موادو گرفت جلوش و گفت: بگیر ولی گفتھ باشم این دفعھ آخره
تھ پارک  خوشحالی موادو گرفت و رفت. تا دختره با آستیناش کھ تا نوک انگشتاش بود، اشکاشو پاک کرد و با

ی زد. من و مکھ رسید صد دفعھ افتاد و بلند شد . عین آدمای کور کھ جلوشونو نمی دیدن خودشو بھ دار و درخت 
  .لیلا ھم ھمین جور نگاش می کردیم

 لیلا گفت: بھ نظر تو این زنده خونھ می رسھ ؟
اد ادامھ بده حتما خودکشی می کنھھمین جوری بخو…گفتم: عزرائیل کھ کارش نداره  .  

  .لیلا دستشو انداخت دور گردنم و گفت: خب فیلم ھندی تموم شد. بریم یھ گشتی تو پارک بزنیم
  .با خوشحال گفتم: بریم

  .چند قدم راه رفتیم
 لیلا گفت: پفک می خوری؟

ت تمیز شھ؟می دونی ھر یھ دونھ پفکی کھ بخوری یک ماه طول میکشھ تا کلیھ ….نھ مضره  –  
 شوخی می کنی؟ –

  .نھ جدی میگم. من الان دوسالھ دیگھ چیپس و پفک نمی خورم –
 پس چی بخوریم؟ –
 .آب ھویج بستنی –

  !خانم خوش اشتھا! فکر پولشم باش –
  !یھ پسری از پشت سرمون گفت: آب ھویج بستنی با من
  .سرمونو چرخوندیم، دیدیم دو تا پسر عین اجل وایسادن

خان وحید وخان ناصر ..اَ..این طرفا؟…گفت: بھ بھ لیلا   
  .دو تاییشون اومدن جلومون وایسادن

 . یکیش گفت: داشتیم رد می شدیم گفتیم یھ عرض ادب کنیم
اینم می خوای بدبخت کنی؟…بھ من نگاه کرد و گفت:دوست جدیده؟  

 .لیلا: زر نزن جنس می خوای؟ بگیر و برو
مترک کردی…قربون محبت لیلیت  – !  

 لیلا: چی؟! ترک کردی؟
ی اآفرین کار بسیار شایستھ …آفرین …سرشو عقب کشید : می گم رنگ و روتون وا شده، نگو اثرات ترکھ 

  !کردین
 نمی خوای معرفی کنی؟ –

 .لیلا بھ من اشاره کرد و گفت: ناصر، وحید اینم آینازه
یدهاین ناصر اینم، وح…بھ اونا اشاره کرد: آیناز این دو تا ریشو  .  

د گفت نمی ش… ناصر خیلی خیلی لاغر بود. بھ اندازه ای کھ شلوارش با دوتا کمربند رو کمرش سفت می شد 
تھ بودن. وحید خوش استیل تر از ناصره ولی بھتر از ناصر بود. ھر چند ترک کرده بودن اما ھنوز شلختھ پلخ

 !وحید دستشو بھ طرفم دراز کرد و گفت: خوشبختم
بھ دستش نگاه کردم و گفتم: فکر نمی کردم وسط پارکم میشھ گدایی کرد؟سرمو کج کردم و   

  !لیلا زد زیر خنده. ناصرم زد تو سر وحید و با لبخند گفت: خاک تو سر ضایع شدنت بکنن
آب ھویج بستی بھمون بدی…لیلا دست زد و گفت: آقا ناصر بھ افتخار ضایع شدن دوستت باید  !  

رینناصر: بھ من چھ از خودش بگی ! 
  .وحید با قیافھ ضایع شده گفت: بیاید بریم مھمون من

 !لیلا دست زد و گفت: ایول
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ون نمی داشتیم می رفتیم سمت کافی شاپ کھ وحید اومد کنارم و گفت: می مردی باھام دست می دادی و ضایعم
 کردی؟

  !اگھ ضایعت نمی کردم کھ آب ھویج بستنی گیرمون نمیومد؟ –
بستنی باھاشون خداحافظی کردیم. چند ساعت تو پارک گشتیم و تمام جنسا رو بعد از خوردن آب ھویج  

  .فروختیم
 تو راه برگشت بھ خونھ، با حالت معصومانھ ای گفتم: لیلا؟

چیھ؟… لیلا با تعجب نگام کرد و گفت: عین بچھ ھایی کھ از ماماناشون چیزی می خوان صدام می زنی  
ری زنگ بزنم؟صورتمو معصوم تر کردم و گفتم: می ذا  

 چشاش سھ تا شد و گفت: زنگ بزنی؟ روز اول منوچھر چی بھت گفت؟
 از کجا می خواد بدونھ من زنگ زدم؟ –

تھ برام بپا از کجا؟ آیناز تو آلزایمر داری؟ مگھ روز اولی کھ اومدی نگفتم منوچھر ھر جا کھ ما رو می فرس –
  .میذاره؟ پشت سرتو نگاه کن تا بھت بگم

گفتم: خب؟ نگاه کردم و   
اصغر و اکبرن. داداشن. نوچھ و مواد فروش …این دوتا کھ دارن پشت سرمون میان … خب بھ جمالت –

 منوچھرن. فکر کردی منو چھر ما رو بھ امون خدا ول می کنھ و میره؟
  .پس من چی کار کنم؟ باید زنگ بزنم –

 بھ کی؟ –
 .بھ دوستم –

دوستت زنگ بزنی؟بھ مامانت زنگ نمی زنی می خوای بھ  –   
 .مامانم فوت کرده –

 .معذرت میخوام نمی دونستم –
  .پوفی کرد و گفت: بذار با بچھ ھا حرف بزنم، ببینم چیکار می تونیم برات بکنیم

 .لبخند زدم و گفتم: ممنون
 . برگشتیم بھ خونھ

تیم تو اتاق سلام دادن. رففقط مھسا و یسنا خونھ بودن. من و لیلا بھشون سلام کردیم اما اونا زیر لب جواب 
ستاده بودلباسامونو عوض کردیم. مھسا و یسنا ھم اومدن تو اتاق. مھسا اومد جلوم وایساد ولی یسنا عقب ای .  

  لیلا با ترس گفت: بچھ ھا میشھ دعوا راه نندازین؟
  .مھسا بھش لبخند زد وچیزی نگفت

 دستشو بھ طرفم دراز کرد و گفت: آشتی؟
تم: مگھ قھر بودیم کھ آشتی کنیم؟دستشو گرفتم و گف  

 .مھسا: ممنون
  .یسنا ھم اومد جلو با من دست داد و گفت: خوبھ کھ دوستی عین تو پیدا کردیم
 !لیلا یھ نفسی کشید و گفت: خدایا کسی اینجا ما رو مارمولکم حساب نمی کنھ

سابت می کنممن سوسک ح…یھو یسنا و مھسا با خنده بغلش کردن. مھسا گفت: غصھ نخور آبجی  !  
 !لیلا خندید و با تعجب گفت: راست میگی کرم زالو؟

 مھسا ازش جدا شد و گفت: چی گفتی؟
با این بودم…لیلا: با تو نبودم کھ بااین  !  

  !یسنا: من ؟!! با این ھیکلم میگی کرم زالو؟
  !لیلا عقب عقب بھ سمت در می رفت و گفت: آره کرم زالو ھا

سا و یسنا ھم دنبالش دویدناینو گفت و فرار کرد. مھ  … 
ھمھ بچھ  وقتی…بعد از یک ھفتھ و چند روز بالاخره با من آشتی کردند. خوشحالم کھ بھ اشتباھشون پی بردن 

دن و مواظب ھا جمع شدن، نھارو خوردیم. زبیده بھ مھناز گفت با منوچھر میرن جایی کار دارن تا شب برنمی گر
اشتن ابرو ھال نشستیم. نگاه تلویزیون می کردیم. بھ جز نگار و مھسا کھ دما باشھ. وقتی رفتن ھمھ مون تو 

  .یھو لیلا پرید جلو تلویزیون و گفت: باید جلسھ دو فوریتی بگیریم .ھاشونو برمی داشتن
 مھناز: چتھ عین شامپازه می پری جلو تلویزیون؟ اصلا خودت فھمیدی چی گفتی؟

نماینده ھای مجلس می گیرنلیلا: آره دیگھ از ھمین جلسھ ھا کھ  ! 
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موضوعش چیھ؟…نگار: خوب  
 لیلا قیافھ معلم ھا رو گرفت و گفت: علم بھتر است یا ثروت؟

 نجوا بلند خندید و سپیده گفت: میشھ دلقک بازی درنیاری و حرفتو بزنی؟
 .لیلا: آیناز میخواد زنگ بزنھ

 ھمشون با ھم گفتن: چــــــــی؟
ی درخت افتاد دقیقا عین زمانی بود کھ نیوتون زیر درخت نشستھ بود و سیب از بالالیلا با خنده گفت: چی ِ شما 

ھمون جا کشف کرد زمین جاذبھ داره…پایین گفت چی؟  ! 
  نگار: لیلا جان یک ثانیھ حرف نزن باشھ؟

گ بزنیاینجا تلفن نداریم. باید بری بیرون زن…بھ من نگاه کرد و گفت: مگھ ما قبلا بھت توضیح ندادیم  . 
  .لیلا: و از اونجایی کھ منوچھر برامون ھاپو گذاشتھ، این کار امکان پذیر نیست

 .نگار با اخم نگاش کرد. لیلا گفت: چیھ؟گفتی فقط یک ثانیھ
 .گفتم: خواھش می کنم کمکم کنید. من باید زنگ بزنم

حلی  شاید یھ راه خیر سرمونم اشرف مخلوقاتیم. فکرامونو بریزیم رو ھم…مھناز: بچھ ھا ما ھشت نفریم 
 .پیدابشھ

یافتم…بعد چند دقیقھ فکر کردن، اونم بھ صورت ای کیوسانی، لیلا یھو بلند شد و گفت: یافتم  !  
 نگار: چی یافتی؟

  !نجوا با خنده گفت: الکل
نھ نمی گید؟… لیلا: یھ فکری کردم  

بگو فکرتو…مھناز: و آنگاه کھ انیشتن فکر می کند  ! 
… سپیده. پشت چشمی نازک کرد و انگشت اشارشو بھ طرف سپیده گرفت و گفت: تولیلا سرشو چرخوند طرف 

 !باید ھم اکنون جانت را نثار ما کنی
 سپیده با تعجب گفت: چی؟

 لیلا: بچھ ھا غلام سوتھ عاشق کیھ؟
 !ھمشون گفتن: سپیده

سپیده میره با غلام حرف می زنھ، من و آینازم می ریم زنگ می زنیم…لیلا: خوب دیگھ  .  
می خوای برم یھ بلایی سرم بیاره؟… سپیده: انقدر دری وری نگو  

  .نجوا: منم باھات میام
 .لیلا: حلھ دیگھ؟ قُلتم می خواد باھات بیاد
من از این پسره خوشم نمیاد… سپیده: من پامو تو اون خونھ نمی ذارم . 

شد لیلا: عزیزم آنگاه کھ بوسھ ھای آتشینش را بر لبانت کوبید عاشقش خواھی !  
واقعا باید زنگ بزنم…جبران می کنم …گفتم: خواھش می کنم سپیده  .  

 .سپیده دلش نمی خواست بره. از چھره شم مشخص بود ولی لیلا گفت: نجوا سپیده رو ھمراھی کن
  …نجوا دست سپیده رو کشید و با خودش بلند کرد

… ود بیامکوفتی بزنید بھ در تا من بدونم زسپیده گفت: پس حداقل وقتی تلفن زدنتون تموم شد، یھ سنگی یھ 
  .شماھا می خواید منو بھ کشتن بدید

  نجوا رفت سمت در و گفت: این در کھ قفلھ؟
  !لیلا بھ مھسا و یسنا نگاه کرد و گفت: دستان پر توان گجت برس بھ داد این ناتوان

  .مھسا بلند شد و با سنجاق سرش درو باز کرد و گفت: زود برید
سپیده رفتن بیرون. نگار ھم از پنجره کشیک می داد کھ ھروقت رفتن تو خبر بده نجوا و …  

 لیلاگفت: ھنوز نرفتن؟
فعلا دم در وایسادن دارن حرف میزنن…نگار: نھ . 

  .لیلا: ای بابا..اگھ من بودم تا حالا تاریخ عقدم مشخص کرده بودم
 مھناز: آخھ ھمھ مثل تو تو دلبرو نیستن کھ؟

برید..رفتن تونگار: برید.. .  
 خواستیم بریم کھ مھنازگفت: آیناز..قول بده فرار نمی کنی؟

 !گفتم: دیگھ انقدر نامرد نیستم
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 لیلا: میشھ حرفای لوتی تونو بذارید برای بعد؟
اشھ؟ زودم لیلا ھمین جور دستامو می کشید و با خودش می برد. مھناز دنبالمون اومد و گفت: زیاد حرف نزن ب

  .برگردید
: چشم خان باجیلیلا ! 

وق جواب داد: بلھ بھ باجھ تلفن رسیدیم. لیلا کارت تلفونشو داد بھم. سریع شماره نسترنو گرفتم. بعد از چند تا ب
 …بفرمایید

  .بغض بھ گلوم ھجوم آورد. چقدر دلم برای صداش و پرحرفیاش تنگ شده بود
 …با ھمون بغض گفتم: الو سلام نسترن

ط صدای نفس کشیدنشو می شنیدمساکت بود. ھیچی نگفت. فق .  
صدامو می شنوی؟….گفتم:الو نسترن  

آیناز خودتی؟ آره؟…آ…با صدای بی جونی گفت: آ  
  .بغضم شکست و با گریھ گفتم: آره خودمم

کستو بھ نسترنم گریھ کرد و گفت: معلوم ھست تو جایی؟ کجا گذاشتی رفتی؟ ھا؟میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ ع
وش ندادمترسیدم اونا کشتھ باشنت. نمی دونی چقدر خودمو نفرین کردم کھ چرا حرفتو گ …ھمھ کلانتریا دادم .  
 خوبی نسترن؟ –

بگو کجایی تا بیام دنبالت؟… الان کھ صداتو شنیدم بھتر شدم –  
 .خندیدم گفتم: کجا می خوای بیایی؟ تھرانم

  تھران؟!!تھران چی کار می کنی؟ –
کھ یعنی وقت نداریملیلا با انگشت اشارش زد بھ ساعت  .  

زنگ زدم کھ بھت بگم حالم خوبھ و نگرانم نشی…گفتم: نسترن من نمی تونم زیاد حرف بزنم  . 
  .کجا می خوای بری؟ آدرسو بده تا بیام دنبالت –

بھت  اگھ تونستم دوباره… نمی تونم… نمی خواستم برای بچھ ھا دردسر درست کنم. گفتم: نمی تونم نسترن
احافظزنگ می زنم. خد … 

دم و صدای نسترن ھنوز پشت گوشی میومد کھ گوشی رو گذاشتم. دلم برای دیدنش لک می زد. اشکامو پاک کر
سرشو گذاشت رو در…. از لیلا تشکر کردم. راه افتادیم ..لیلا رفت سمت خونھ غلام .  

 گفتم: چی کار می کنی؟
ات بدمھیچی تو برو تو می خوام شنگول و منگولو از دست آقا گرگھ نج – .  

  خندیدم و رفتم تو. بچھ ھا اومدن پیشم گفتن زنگ زدی؟
  .با لبخند گفتم: آره از ھمتون ممنون

 یسنا: پس لیلا کو؟
  !گفتم: رفتھ شنگول و منگولو نجات بده

ت. وقتی ھمھ وقتی نجوا و سپیده اومدن، از اونا ھم تشکر کردم. قیافھ ی سپیده دیدنی بود! رنگ بھ صورت نداش
دن، لیلا گفتجمع ش :  

 بچھ ھا نظرتون چیھ برای این پیروزی بزرگ جشن بگیریم؟ –
 نگار با خنده گفت: چیھ؟ کبکت خروس می خونھ؟

  !لیلا: نھ اردک می خونھ
 .نگار : من موافقم

 یسنا: اگھ زبیده بیاد چی؟
مگھ نشنیدی گفت شب میان؟…نجوا: نھ بابا  

 .لیلا: موافقا دستا بالا
ا دستاشونو پایین کنن؟سپیده: میشھ موافق  

 !لیلا: تو ھرجور راحتی جیگر
بساط مھمونی رو حاضر کنید… مھناز: قبول بچھ ھا .  

ع کرد بھ نجوا و سپیده پریدن تو آشپز خونھ. سپیده ھر چی میوه تو یخچال بود ریخت تو سینک ظرفشویی، شرو
  .شستن

رم قشنگ با پا برو توشلیلا بھش گفت: اینجوری فایده نداره. بذار برم برات تشت بیا …  
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الو درست اینو کھ گفت سپیده یھ سیب طرفش پرت کرد. لیلا تو ھوا گرفتش و گاز زد. نجوا ھم داشت شربت آلب
کی شربتو با قاشق ھم زده؟… لیلا بھش گفت: آخھ آدم .می کرد  

 نجوا با تعجب نگاش کرد و گفت: پس با چی ھم بزنم؟
 !لیلا: با ھمزن برقی

لیلا رو از آشپزخونھ بیرون کرد و گفت: یکی بیاد اینو بگیره. نمی ذاره کار بکنیمنجوا با حرص  . 
می کردیم.  مھسا رفت تو آشپزخونھ، بھ نجوا و سپیده کمک کنھ. من و بقیھ ھم داشتم ھالو برای مھمونی آماده

  .ھر کی می رفت تو آشپزخونھ یھ ناخونکی بھ میوه و شیرینی می زد
ندیده بودیم کھ لطف لیلا دیدیم مھسا گفت: قحطی زده ! 

  !لیلا: بھ جای اینکھ حرف بزنی، برو یھ نوار بندری بذار آنی برامون بندری برقصھ
خودت برقص… گفتم: بیخود ! 

 !یسنا: ما رقص معمولیشم بلد نیستیم، چھ برسھ بھ بندریش
داره ناز می کنھ… مھناز: آیناز !  

دیگھ ناز کنھ سپیده: اشتباه گرفتھ. باید بره برای یکی !  
فن ھمشون خندیدن. وقتی ھمھ چی حاضر شد، بچھ ھا تو ھال نشستن. لیلا یھ دونھ خیار بھ عنوان میکرو

  :برداشت. ھم می خوردش، ھم حرف می زد
ھ قدم ھای لیدی ھا و دوشیزگان محترم! بھ این مھمانی خوش آمدین و مقدمتان را گرامی می داریم و از اینک –

ین مجلسنحستان را در ا  . 
قتی یکی وحرفش تموم نشد کھ بچھ کوسن مبل بھ طرفش پرت کردن. لیلا ھم فقط جاخالی می داد. با خنده گفت: 

  !داره بھتون احترام می ذاره آدم باشید
  !مھناز: لیلا! اون خیارو بخور، بعد حرف بزن

نون شاھد شما ھم اک…بانوی من  لیلا وقتی تمام خیارشو خورد، یکی دیگھ برداشت، یھ تعظیم کرد و گفت: بلھ
 !رقص زیبای خفتھ ی من خواھید شد

  .ھمین جور کھ سیب گاز می زدم، ابرومو بردم بالا
 !لیلا خوند: ابرو می ندازی بالا بالا، می دونم سرت شلوغھ والا

 .ھمھ خندیدن. گفتم: بھ شرطی می رقصم کھ شما ھم برقصید
کنو می ریمنجوا: قبول! اول تو بندری برو بعد ما ت .  

  .گفتم: زرنگین منم می خوام تکنو برقصم
ھم بندری ھم تکنو… نگار: باشھ قبول ! 

براتون رقص بالھ می رم…لیلا: بچھ ھا من تکنو نمی رم چون می ترسم نشئگیم بپره   . 
  !بھ من نگاه کرد و گفت: شروع کنم مادام

فتم: شروع و وسط وایسادم. موھامم باز کردم و گبلند شدم و روسریمو از رو زمین برداشتم و دور کمرم بستم 
  !کن

  :دخترا سوت و کف برام زدن. لیلا شروع کرد اولشو بھ صورت رپ خوند
 .خوشگل موشگلاش بیان وسط؛ بزنن تو فاز بندری؛ می خونھ لیلا مفنگی؛ دیگھ نشینین رو صندلی –

  خندیدم و گفتم: شعرمردمو بھ نام خودت ثبت می کنی؟
ن جا ھمھ دخترای بندر با نمک خوشگلن و دلبر/ یکیشو…شروع می کنیم … خندید و گفت: باکی نی لیلا ھم 

 … می خونیم اینو با ھم: قد بلند مو مشکی پوستش برنزه / کرده تو قلبم
صبر کن… ھمین جور کھ می رقصیدم، وایسادم و گفتم: صبرکن !  

 لیلا: چیھ؟
 گفتم: من کجای پوستم برنزست؟

خنده گفت: راست میگھ بچم سفیدهنگار با  ! 
  .لیلا: خب چیکار کنم؟ نمی تونم شعر مردمو خراب کنم

  !گفتم: خب عیب نداره با خوندن تو من کھ سیاه نمی شم
رش لیلا: ادامھ شعر؛ می رقصھ بندری کارش درستھ/ قد بلند مو مشکی پوستش برنزه/ می رقصھ بندری کا

تکون تکونش بده، رقصو نشونش بده… / ش بدهدرستھ / تکون تکونش بده، رقصو نشون … 
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تن . چند دفعھ من می رقصیدم و می خندیدم. اونا ھم دست می زدن و با لیلا می خوندن. البتھ بدون اذیت ھم ننشس
و ھل داد کھ افتادم با پاشون زدن بھ باسنم کھ می افتادم رو لیلا. لیلا ھم نقش زمین می شد . چند دفعھ ھم لیلا من

ا . تا شب زدیم و رقصیدیم. انقدر خستھ بودیم کھ فقط دنبال بالشت می گشتیمرو اون . 
***  

 لیلا: آیناز چقدر می خوابی؟ بلند شو دیگھ لنگ ظھر شد؟
 .با خواب آلودگی گفتم: بذار بخوابم

و تا پاش… لیلا: باور کن اگھ بھ من بود می ذاشتم عین اصحاب کھف بخوابی و سیصد سال دیگھ بیدار شی 
  !صدای پارسش در نیومده

بلندشو… جوابشو ندادم. صدای باز شدن در اومد. یھو لیلا داد زد: آیناز زبیده اومده بلند شو  . 
ھم می خندید خواب از کلم پرید و سریع رو تخت نشستم، دیدم نجوا و نگارن. تا منو دیدن، زدن زیر خنده. لیلا . 

 !با حرص گفتم: لیـــــــلا
ونمونو خوردیم، رفتیم بھ اتاق، آماده شدیم آمدیم بیرونبعد از اینکھ صبح . 

ید؟زبیده کیفمونو پر مواد کرد و داد دستمون. بھمون گفت: اگھ اینارو نفروشید می فروشمتون. فھمید   
 .من فقط سرمو تکون دادم، گفتم: بلھ

 .زبیده: لیلا! مواظبش باش
  !لیلا: ھستم خانم! عین عقاب پشت سرشم

: عقاب بالای سره یا پشت سر؟خندیدم و گفتم ! 
مھم اینھ کھ مراقبتم…لیلا: مھم نیست  .  

  وقتی از خونھ اومدم بیرون، بھش گفتم: کجا می ریم؟
  .تجریش –

 دوره؟ –
 .آره –

ایسادیم؟یھ ماشین دربست گرفتیم تا تجریش. از ماشین پیاده شدیم. ھمون جا وایسادیم، گفتم: چرا اینجا و  
 .صبر کن، می فھمی –

نی؟سمت چپو نگاه می کرد. منم ھمون جا رو نگاه می کردم. بعد از چند دقیقھ گفتم: بھ چی نگاه می ک  
  .دو دقھ دندونتو بذار رو جیگرت، می فھمی –

  تا کی باید اینجا باشیم؟ –
  .صبر کن الان میاد –

  !کی؟ –
آھا اومد… کرم خاکی – . 

طرف ما. جلو پامون نگھ داشتنگاه کردم دیدم یھ مرسدس بنز مشکی داره میاد  .  
  .لیلا گفت: تو جلو بشین

حدودای سی  اینو گفت و رفت در عقبو باز کرد. منم جلو نشستم. ماشین حرکت کرد. بھ مرده نگاه کردم؛ یھ مرد
  .و ھشت، سی و نھ سالھ، خوش تیپ

  :بھ من نگاه کرد و بھ لیلا گفت
 از ھمکارای جدیده؟ –

ی ھم در تماسھبا اف، بی آ… لیلا: بلھ ! 
 مرده زد زیر خنده. بھ من گفت: اسمت چیھ دختر؟

 .لیلا سریع گفت: درنا
  !خب بذار خودش حرف بزنھ –

 .لیلا: بیچاره لالھ
چیھ؟…اسمت …میگھ… عزیزم… چرخیدم و با چشای گشاد نگاش کردم. لیلا لبخند زد و شمرده گفت: ھیچی  

  .چشمامو گشاد تر کردم و خندیدم و برگشتم
حالا چھ جوری مواداشو می فروشھ؟…ده گفت: چقدر گناه داره مر  

خوب اومدم جنساشو بفروشم…لیلا: فکر کردی من اینجا لولو سر خرمنم؟  . 
 خوب چرا خودشو آوردی؟ –
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  !لیلا پوفی کرد و گفت: آقا شما جنسو می خوای یا این دختره رو؟
 .جنس –

 !لیلا: خب خدا این روز یکشنبھ، امواتتو بیامرزه
 . لیلا سمت جلو خم شد، زد بھ بازوم و گفت: جنسو بذار تو داشبورد

 .از کیفم دو تا بستھ گذاشتم داخل داشبورد
 .لیلا گفت: پاکت سفید رو بردار

 .پاکتو برداشتم دادم دستش، بعد از اینکھ شمرد، گفت: پنجاه تومنش کمھ
 .مرده از تو آینھ نگاه کرد و گفت: قیمت اون دفعھ رو بھت دادم

ھ قرون یاین دفعھ این دفعست. پای تلفنم گفتم پونصد تومن نھ … اون دفعھ اون دفعست…لیلا: نھ نشد دیگھ 
جنسو  اگھ نمی خوای…این پولا واسھ تو کھ پول خرده چرا کنس بازی در میاری؟… کمتر نھ یھ قرون بیشتر 

  .بده برم
  .مرده پوفی کرد و گفت: یھ کاری می کنی دیگھ ازت جنس نخرم

  .نخر آقاجون! اونی کھ محتاجھ تویی نھ من –
 .از تو داشبوردش یھ کیف مشکی آورد بیرون. پنجاه تومن داد دست لیلا

حالا ماشینو نگھ دار می خوایم پیاده شیم… لیلا گفت: آفرین پسر خوب .  
  حالا بودی؟ –

کارداریم باس بریم… نھ قربونت  – .  
رداشتم و با بده شد. درو باز کردم کھ دستشو گذاشت رو دستم. سریع دستمو ماشینو یھ گوشھ نگھ داشت. لیلا پیا

  .اخم نگاش کردم
دختر باحالی ھستی… با لبخند گفت: یھ شب میارمت پیش خودم  . 

  !چیزی نگفتم. اومدم پایین درو محکم بستم. اونم گاز شو گرفت و رفت. داد زدم: بیشعور
کھ آبرومونو بردی؟ لیلا بلند خندید و گفت: چتھ دختر؟ تو  

 … با عصبانیت نگاش کردم و گفتم: بیشعور میگھ
احالھ؟آخھ بگو کثافت! من کھ حرف نزدم، کجام ب… اداشو درآوردم: یھ شب میارمت پیش خودم. خیلی باحالی ! 

  !ھمین جور کھ راه می رفتیم، لیلا بلند بلند می خندید و گفت: لابد لال بودنت باحالھ
م: ھمش تقصیر توئھزدم بھ شونش و گفت .  

و ردیگھ موادا  با ھم تو پارک نشستیم. چند دقیقھ بعد، یھ پسر و چند تا دختر اومدن از من و لیلا مواد خریدن.
چھ جنسو ببینم، چھ مزه کنم، می شناختم… خوب می شناختم. لیلا استادم کرده بود ھم نشون بفقط کافی بود  .

نکردم چون آخر و عاقبتشو می دونستم اما حتی یک بارم مصرف… بدن تا بگم چیھ …  
  .نزدیک ظھر بود. کس دیگھ ای نیومد. داشت حوصلم سر می رفت

 لیلا گفت: بستنی می خوری؟
فقط شکلاتی نباشھ… اوھوم – .  

برو ھر بستنی کھ دوست داشتی بخر… پول داد دستم و گفت: بیا . 
فت و گفت: منو پسر کھ توان وایسادن نداشت، جلومو گرپولو گرفتم، کولمو گذاشتم رو شونھ ھام، راه افتادم. یھ 

 می شناسی؟
اکبر… سرمو تکون دادم و گفتم: آره . 

 

  .از تو جیب شلوارش پول درآورد و جلوم گرفت، گفت: بده. خیلی حالم خرابھ
بیا بریم اون گوشھ… ھمین جور نگاش می کردم. گفتم: آخھ اینجا وسط پارک کھ نمیشھ؟ . 

ش دادمھ زور قدم برمی داشت. پشت یھ درخت تنومند وایسادیم. پولو ازش گرفتم، مواد بھپشت سرم اومد. ب .  
وری تا کی می خوان اینج… وقتی رفت، با تاسف نگاش کردم. واقعا چرا این بلاھا رو سر خودشون میارن؟

زرگ ، بچھ ببیچاره پدر مادراشون یھ عمر زحمت می کشن… زندگی کنن؟ تھ زندگیشون یا خرابھ است یا جوب
  .می کنن، آخرش باید تو سرد خونھ تحویلشون بگیرن

رفتم کھ  شاد وشنگول راه می… یھ نفس دادم بیرون، رفتم بھ یھ بستنی فروشی، دوتا بستنی توت فرنگی گرفتم
 !یکی از پشت سرم گفت: خانم

مھربون بود قیافش… برگشتم یھ آقای سی و یک سالھ با ریش مرتب، قد بلند با چشم و ابروی مشکی . 
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 گفت: مواد داری؟
 با تعجب گفتم: بلھ؟

  .با لبخند و تن صدای پایین حرف می زد
داری بھم بدی؟… گفت: مواد  

  !پوزخند زدم و گفتم: خیلی بھم میاد مواد فروش باشم؟
  .پشتمو بھش کردم و راه افتادم

 .پشت سرم اومد و گفت: ھمین الان دیدم بھ اون پسره فروختی
گفتم: چی فروختم؟وایسادم و   

می دونم داری. بھم بده. لازم دارم… با لبخند گفت: آب نبات چوبی . 
 !سر تا پاشو نگاه کردم و گفتم: بھ قیافھ ی مذھبیت نمیاد معتاد باشی

برای کسی می خوام… با لبخند گفت: نیستم . 
من مواد فروش نیستم. برو ھمون جایی کھ قبلا می خریدی… شرمنده – .  

افتادم. با قدم ھای تند پشت سرم اومد دوباره راه .  
ھش بمی دونم مواد می فروشی. دیدمت با اون پسره رفتی پشت درخت … جلوم وایساد، گفت:خواھش کردم ازت

اگھ لازم نداشتم التماست نمی کردم… دادی . 
  .نگاش کردم. با مھربونی نگام می کرد. چشمای مشکیشو خمار کرده بود

 !با لبخند گفت: می دی؟
 با چشماش رامم کرد؛ گفتم: پول داری؟

آره دارم… خوشحال شد. دست برد بھ کتش و گفت: آره .  
رد  …با ترس یھ قدم رفتم عقب … اسلحھ شو گذاشتھ بود کنار شلوارش …چیزی رو کھ نباید می دیدم، دیدم

  .فھمید دارم بھ اسلحش نگاه می کنم. یھ قدم دیگھ رفتم عقب تر .نگامو گرفت
د و گفت: کارو مشکل تر نکننگام کر . 

رو نیمکت  لیلا ھنوز…اونم پشت سرم می دوید … دویدم. بستنی ھا رو انداختم رو زمین، با تمام سرعتم دویدم
م؛ پشتمو نگاه کرد… نشستھ بود و حواسش نبود. داشت بھ چند تا بچھ نگاه می کرد. چھ جوری بھش بگم؟

 .ھنوز ول کنم نبود. گفت: وایسا دختر
برگردوندم. لیلا نگام کردسرمو  .  

 .بھش کھ نزدیک شدم، داد زدم: لیلا بدو پلیسھ
  .لیلا کولشو برداشت، با ھم می دویدیم

  !لیلا گفت: این از کجا پیداش شد؟
  .من چھ می دونم؟ یھو عین جن پشتم پیداش شد –

داره میاد… لیلا پشتشو نگاه کرد و گفت: بدو آیناز بدو .  
چیکار می کنم؟ دارم میدوم دیگھ؟فکر کردی دارم  –   

  .لیلا دستمو کشید. از پارک اومدیم بیرون. ھنوز پشتمون بود
 لیلا گفت: عجب سیریشھ ھا!؟

  .لیلا بریم اونور خیابون –
نیم. بوق پریدم وسط خیابون شلوغ. چند تا ماشین ترمز کردن و فحش دادن. رفتیم جلوتر. نزدیک بود تصادف ک

ماشینا گیر  پیچید. ھنوز بد و بیراه می گفتن. از خیابون رد شدم بھ مرده نگاه کردم. وسطماشینا تو سرم می 
  .افتاده بود. لیلا فقط دستمو می کشید

ولم کن… دستم داره کش میاد… داد زدم: لیلا . 
 !ھمین جور کھ می کشید، گفت: چی چیو ول کنم؟ می خوای گیر بیفتی؟

  .رفتیم بھ کوچھ. ھنوز می دویدیم
فتم: لیلا داری کجا میری؟ دیگھ نمی تونم نفس بکشمگ . 

 :وایسادم و نفس نفس می زدم. لیلا جلوتر از من بود. اومد کنارم دستمو گرفت و گفت
بیا بریم تو این باغھ… بیا آیناز – .  

 نگاه کردم و گفتم: آخھ اینجا کجاست؟
 …دستمو کشید و گفت: نمی دونم فقط بیا تا گیرمون ننداختھ
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س نفس می ما ھم رفتیم تو. ھنوز نف… تو یھ خونھ بزرگ. چند نفر می رفتن بیرون، چند نفر میومدن تو رفتیم
  .زدیم

 !گفتم: کجا آوردیمون؟
ھ آوردمت مھد کودک! ببین چ… لیلا دستشو گذاشت رو شکمش. یھ نفس عمیق کشید و گفت: مگھ نمی بینی؟

  نقاشی ھای عتیقھ ای کشیدن؟
گاه ناز یکیش خوشم اومد. روبھ روش وایسادم و بھش … پر بود از تابلوھای نقاشی بھ دیوار نگاه کردم.

ھ بھ یھ یک دختر کوچیک با پیراھن پاره و پای برھن… تابلو پر بود از درخت ھای کاج سرسبز و بلند …کردم
ش بھ سرشو بالا گرفتھ بود و… درخت خشکیده ی بی شاخ و برگ تکیھ داده بود و دستشو روش گذاشتھ بود

  .نگاه می کرد
 لیلا گفت: نقاشی ھای اونجا رو دیدی؟

 کجا؟ –
بیا تا بھت نشون بدم… اونجا – . 

  .با ھم رفتیم
  گفت: نگاه کن! بھ خدا من ھرچی نگاه کردم آخرش نفھمیدم چی کشیده؟

 …خندیدم و گفتم: بھ این سبک نقاشی میگن
رھنرمندان مملکتسلام ب«یھو دو نفر زدن بھ شونھ ی من و لیلا و گفتن:  !» 

  .برگشتیم دیدیم مھسا و یسنا ھستن
زھرمون ترکید… لیلا با ترس گفت: ای درد بگیرید ! 

 !با خنده گفتن: شما اینجا چیکار می کنید؟
 لیلا: اومدیم ببینم سبک جدید چی اومده بھ بازار؟

پس مزاحم دیدنتون نمیشم بفرمایید استاد…مھسا:اھا  
می کنید؟ بھ قیافتون نمیاد فرھنگی ھنری باشیدگفتم: شماھا اینجا چیکار  ! 

 !یسنا: مگھ فرھنگیا و ھنریا چھ شکلین؟
رد، اشاره بھ لیلا کھ داشت متفکرانھ بھ تابلوی روبھ روش کھ بھ شکل خط خطی رنگ آمیزی شده بود نگاه می ک

  !کردم و گفتم: این شکلین
  .مھسا و یسنازدن زیر خنده
رد و گفت: چیھ ؟ بھ چی می خندین؟لیلا با تعجب بھشون نگاه ک  

  !مھسا باخنده گفت: استاد خواھش میکنم بھ دیدنتون ادامھ بدید! ما دیگھ مزاحمتون نمی شیم
 خواستن برن کھ لیلا گفت: شما اینجا چیزی ھم خوردین؟

برید تا تموم نشده… یسنا: آره اونجاست .  
  .اینو گفتن و با خنده رفتن

بود؟لیلا گفت: اینا چشون  ! 
از اینطرف لطفا… با لبخند گفتم: ھیچی استاد !  

  .رفتیم طرف میزی کھ آبمیوه روش گذاشتھ بودن. من و لیلا ھر کدومون یکی برداشتیم و خوردیم
 لیلا گفت: اون نقاشیھ قشنگھ. نھ؟

شلوار لی  ورد نگاه لیلا رو گرفتم، دیدم داره بھ یھ پسر خوش استیل کھ کت اسپرت سفید با دوخت درشت سیاه 
  …آبی روشن پوشیده، نگاه می کنھ

موھای مشکیش تا لالھ ی گوشش بود و سفیدی پوستش کھ از چندمتری ھم مشخص بود و بینی خوش فرم و 
ی داد. مصورت کشیده ای داشت. چند تا دختر دورشو گرفتھ بودن، درمورد نقاشی ھا می پرسیدن. اونم توضیح 

کاغذ می نوشتن بعضی از دخترا ھم یھ چیزایی روی .  
  !با لبخند گفتم: خدا نقاشی ھای قشنگی می کشھ

 !لیلا با صورت کج بھم نگاه کرد و گفت: این جملھ از کدوم فیلسوف بود؟
  !خودم –

بریم پیشش؟… آھا –  
  می خوای چی بگی؟ –

بعدشم می ریم خونھ… ھیچی یھ ذره سر کارش می ذارم و می خندیم  – .  
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ونی؟: لیلا زشتھ. نکن چی می خوای بھش بگی؟ تو کھ درمورد سبک نقاشی ھا نمی دبازو ھامو کشید. گفتم  
 !ھمین جور کھ بازوھامو می کشید، گفت: مگھ من تو رو دارم برای چی می برم؟

پشت چند تا دختر وایسادیم و ھمین جور نگاش می کردیم. چشماش از نزدیک خوشگل تر بودن. بھ رنگ 
 .خاکستری

و گفت: اینجوری نگاش نکن؛ زن و بچھ داره لیلا زد بھ پھلوم .  
  .بھ دست چپش نگاه کردم. یھ حلقھ سفید تو انگشتش داشت

 .با لبخند دم گوشش گفتم: می خواستم برای تو بگیرمش
 !لیلا خندید و گفت: گربھ دستش بھ گوشت نمی رسید می گفت پیف پیف بو میده

وردآجز یکشون کھ داشت از کیفش دفتر یاداشتشو درمی وقتی توضیح دادنش تموم شد، ھمھ دخترا رفتن بھ  .  
اگھ مشکلی داشتم باھاتون تماس بگیرم؟… گفت: استاد میشھ شمارتونو بدید؟  

 گفتم: مگھ میخوای مسئلھ فیزیک حل کنی کھ مشکل پیش بیاد؟
 :لیلا دستشو گذاشت جلوی دھنش و خندید پسره ھم با لبخند بھم نگاه کرد و دختره گفت

ظر می نکی ھستید؟ اصلا شما چیزی در مورد نقاشی می دونید کھ راجع بھ مشکل یا آسون بودنش اظھار  شما –
 !کنید؟

ر ایتالیا صاحب لیلا با لبخند بھ من اشاره کرد و گفت: ایشون یکی از بھترین نقاشای ایتالیا ھستن. این خانم د
  !سبکن

تکون داد و گفت: چیھ ؟با چشای گشاد بھ لیلا نگاه کردم. لیلا ھم سرشو   
  !با حرص خودمو جمع و جور کردم و بھ دختره گفتم: مزاحمتون نمی شیم. شمارتونو بگیرید

  .یھ چرخ زدم و دست لیلا رو کشیدم و راه افتادم
 لیلا گفت: چیکار می کنی؟

  تو اصلا می دونی صاحب سبک یعنی چی؟ –
  !نھ فقط از تو تلویزیون دیدم –

م. دو تا دستامو بھم چسبوندم. جلوی صورتش گرفتم و گفتموسط سالن وایساد : 
 !لیلا جان! وقتی چیزی نمی دونی لطفا حرف نزن –

  خوب چرا؟ گفتم صاحب سبکی. چیز بدی کھ نگفتم؟ –
 !با حرص گفتم: وای لیلا

  خانوما؟ –
  .برگشتیم. دیدم ھمون پسره چشم قشنگست

نبا لبخند گفت: از اینکھ تشریف آوردید ممنو .  
تمام این نقاشیا رو شما کشیدید؟… لیلا انگار کھ دنبال ھمین فرصت بود، رفت جلو گفت: ببخشید  

چطور؟… بلھ –   
 !لیلا در کمال پررویی گفت: خیلی چِرتن

 پسره با تعجب گفت: بلھ؟
صابشون اع چرا بھ جای اینکھ نقاشی بکشید، رنگ پاشیدید؟ دقیقا عین آدمایی کھ… لیلا: منظورم نقاشیھاتونھ

 !خرد بوده و می خواستن عقده شونو سر یکی خالی کنن
  :بھ خاطر اینکھ لیلا بیشتر از این گند نزنھ، رفتم جلو گفتم

بستره؟آکوبیسم و … ببخشید منظور دوست من ایھ نکھ بھتر نبود بیشتر از سبک رئال استفاده می کردید تا –   
تم از ھر خوب نظر شما ھم قابل احترامھ ولی من دوست داشبلھ … آھا :پسره انگار تازه متوجھ شده بود، گفت

  .سھ سبک در نمایشگام استفاده کنم
 لیلا: بلھ..شما آموزش ھم می دید؟

 .نخیر –
 لیلا: حتی اگھ پیشنھاد خوبی بدیم؟
 !حتی اگھ پیشنھاد میلیاردی بدید –

ھم می گذرید؟با خنده گفتم: دخترا چھ بلایی بھ سرتون آوردن کھ از خیر ھمچین پولی   
 .لیلا و پسره خندید
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وزش دادن ولی مشکل آموزش ندادن من اینھ کھ من دکترم و وقت آم… گفت: ازاینکھ درکم می کنید واقعا ممنون
… ام بدونمخیلی بھ نقاشی علاقھ دارم، گفتم یھ نمایشگاه بذارم تا نظر دیگران رو در مورد نقاشی ھ …ندارم

 می تونم اسماتونو بپرسم؟
بھ من اشاره کرد و گفت: آینازه. منم لیلالیلا  . 

  .منم امیرعلی وثوقی ھستم –
 لیلا: آقای دکتر نقاش امیرعلی وثوقی! درست گفتم؟

 .امیر علی خندید و گفت: بلھ درست فرمودید
 .بعد از اینکھ باھاش خدا حافظی کردیم، گفت: دوباره تشریف بیارید

  !لیلا: حتما مزاحم می شیم جناب دکتر نقاش
  .با خنده از نمایشگاه اومدیم بیرون

  !لیلا گفت: حال کردی؟ این جوری ملتو سر کار می ذارن
خب فردا برناممون چیھ؟… دیوونھ –  

 می خوای بریم بالا شھر؟ –
 .با ناراحتی گفتم: کاش می شد فرار کنم

ی؟بخوای فرار کن لیلا وایساد و گفت: مگھ بھ مھناز قول ندادی؟ مگھ نگفتی اینقدر نامرد نیستی کھ   
 .اون مال دیروز بود؛ امروز بھ کسی قول ندادم –

 پس بگو می خوای برای من دردسر درست کنی.بعد از اینکھ فرار کردی می دونی چھ بلایی سر من…آھا –
ی کنھ بھ یھ میارن؟ کتک خوردن با سگک کمربند بھ جھنم. منوچھر بھم گفتھ اگھ تو از دستم فرار کنی تبدیلم م

ینا تا یک ھفتھ اد تزریقی. می دونی یعنی چی؟ یعنی فقط کافیھ دو روز مواد بھم نرسھ تا بمیرم. بھ غیر از امعت
نی می کمی فرستنم پیش مردای بھ گفتھ ی نگار ھوس باز. تو اینو می خوای؟ فقط بخاطر اینکھ خودتو آزاد 

گھ بھت بد م… ا کھ کاری بھ کار تو ندارنخوای منو بندازی تو ھچل؟ من نمی دونم چرا می خوای فرار کنی؟ اون
دوست  فقط یھ… میگذره؟ ھا؟ اصلا کجا می خوای بری؟ مگھ نگفتی مادرت مرده؟ تو عمرت فامیلاتونم ندیدی

ون شھر امی خوای بری پیش اون؟ آره؟ آیناز خواھش می کنم با این فکرات ما رو آواره ی این شھر و … داری
بیا بریم… نکن . 

راه می رفتم، گفتمھمین جوری کھ  : 
م برای من دیگھ نمی تونم تو اون خونھ زندگی کنم. نمی خوام تا آخر عمرم بشم مواد فروش اونا. می خوا –

  .خودم زندگی کنم
  :بازم وایساد و گفت

ومده؟ ما چی کھ چند سالھ تو اون خراب شده ایم صدامونم در نی… تو تازه اومدی و این حرفا رو می زنی –
خواھش می کنم این فکرا رو از سرت بنداز بیرون.حالا فکر کن رفتی پیش دوستت آیناز ازت ی خوای تا کی م .

ھ باشیبمونی؟ یک ماه؟ دوماه؟ نھ اصلا یک سال آخرش چی؟ شوھرش می اندازتت بیرون. باید بھ فکر یھ خون . 
پول خونھ رو جور می کنم… خب ھمون یک سالی کھ تو گفتی کار می کنم – . 

ید و گفت: ھمین حرفت می شھ جوک سال! راه بیفت بریم کھ با مغزم ساندویج درست کردیلیلا خند . 
  .بدون ھیچ حرف دیگھ ای رفتیم خونھ

  .بعد از نھار ھمھ رفتن بیرون بھ جز من و لیلا
 .منوچھر اومد بھ اتاق و گفت: بیاید بیرون کارتون دارم

لیلا. من و لیلا پشت سرش رفتیم بیروندو تا کولھ دستش بود. یکی داد بھ من یکی داد بھ  .  
 دم گوش لیلا گفتم: کجا داریم می ریم؟

خودش میگھ… نمی دونم – .  
  .سوار ماشین شدیم. حرکت کردیم

تو ھم میری خونھ ی سیروس… منوچھر گفت: لیلا؟ تو خونھ ی کاظم  .  
  !با تعجب گفتم: من کھ خونھ ی سیروسو بلد نیستم؟

خودتت بری می رسونمتون منوچھر: منم کھ نگفتم .  
 !لیلا دم گوشم گفت: خوش بھ حالت! انقدر خوشگلھ

  !خندیدم و گفتم: خوشگل اون دفعتو دیدم
 .لیلا رو سر یھ کوچھ پیاده و حرکت کردیم
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 :چند دقیقھ بعد، دم یھ برج ماشینو نگھ داشت، برگشت بھ من نگاه کرد و گفت
زی ھم درنمیاری. فھمیدی؟گیج بازی و خنگ با… طبقھ ده، واحد بیست –  

 .اوھوم –
زود برگرد… با یک میلیون تومن برمی گردی. کمتر از این باشھ، من می دونم و تو  – .  

  .درماشینو باز کردم. گفت: اینجا نگھبان داره. اگھ گفت با کی کار داری؟ بگو سعیدی
 .باشھ –

بل ھم گذاشتھ گرانیت سبز زده بودن. چند دست م از چند تا پلھ رفتم بالا. وارد سالن شدم. کف و دیوار ھمھ رو
  معلوم نیست اینجا برج یا لابی ھتل؟ .بودن

 رفتم سمت آسانسور کھ یکی گفت:کجا خانم؟
 .برگشتم. یھ مرد کت وشلواری بود. گفتم: با آقای سعیدی کار دارم

بھشون اطلاع بدم… چند لحظھ تشریف داشتھ باشید – .  
. یھ خانم سلام آقای سعیدی«ش وایسادم. تلفنو برداشت. بعد ازگرفتن شماره، گفت سرمو تکون دادم رفتم کنار
  «.اومدن با شما کاردارن

… 
 اسمتون چیھ؟-

 .آیناز –
 .آیناز ھست –

… 
چشم…بلھ  – . 

  .گوشی رو گذاشت و گفت: بفرمایید
نواختن کردبعد از تشکر، وارد اسانسور شدم. دکلمھ ده رو فشار دادم. یک اھنگ شروع بھ  .  

بودم ولی نتو آینھ ی آسانسور مقنعمو کمی عقب کشیدم. بھ اندازه چھار انگشت. کمی بھ خودم نگاه کردم. بد 
 .کاش چشام بزرگ بود و موھام لخت

  .یھو یھ خانمی گفت: طبقھ ده
  !در آسانسور باز شد..خب نمی گفتی خودمم می دونستم

ھ کیکی سمت راست. دوتاش چوبی و شیک بودن. رفتم سمت راست اومدم بیرون. دوتا در بود یکی سمت چپم 
عد، در بازشد. زنگو زدم سرمو انداختم پایین و پامو بھ زمین می کشیدم. چنددقیقھ ب ٫٢٠بھ انگلیسی نوشتھ بود 

  .سرمو آوردم بالا
ای سبزش د و چشمچشمم باز شد! یھ پسر قد بلند چھار شونھ کھ موھاشو عین سربازا تا تھ زده بود. پوست سفی

شرت سبز کھ تو صورتش خود نمایی می کرد. تھ ریشم گذاشتھ بود. یھ قیافھ خیلی جدی و اخمویی داشت. یھ تی
  !ھم رنگ چشماش با شلوار لی مشکی پوشیده بود. دلم براش غش کرد

 گفت: بلھ؟ با کی کار دارید؟
  .ھمین جور عین گیجا نگاش می کردم

 گفت: کاری داشتی؟
با آقای سعیدی کار داشتم… یعنی آره. چیزه …اومدم و گفتم: ھا..نھ بھ خودم  .  

 .سر تا پای منو نگاه کرد و گفت: بیا تو
ام نگاه کردم یھ پوفی کردم و رفتم تو درو بستم. خودش دمپایی انگشتی پوشیده بود. بھ پ… نزدیک بود گند بزنم

  یعنی باید کفشمو در بیارم؟
 پس چرا نمیایی؟ –

بیام؟ با کفش –  
اونجا دمپایی ھست. بردار… نخیر – .  

ای جدم خدا رو شکر جوراب نپوشیدم کھ بو بده! یھ دمپایی انگشتی قرمز برداشتم کھ بھ درد پ… چھ عصبانی
ینجا گل امی خورد. رفتم جلوتر. عجب خونھ ای! پونصد شیشصد مترو قشنگ میاد. دو تا پسر داشتھ باشی بیان 

تر نانازیھ! مبل چرمی قرمز وایساد. سرمو بلند کردم. چشمم افتاد بھ لوستر.چھ لوس کوچیک بازی کنن. کنار یھ
 !بیشتر بھ درد کاخ می خوره، نھ اینجا. چقدر گندست

 ھمین جور کھ سرم بالا بود، گفت: چقدر آوردی؟
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 ھمین جور کھ لوسترو نگاه می کردم، گفتم: دو تابستھ ست. نمی دونم چقدر میشھ؟
 .خیلی خب. بده –

  .ھنوز محو تماشای لوستر بودم
 گفتم: ھا؟؟

  .صداش نیمھ داد بود
  !گفت: جنسو بده

تا بستھ موادو  سرمو آوردم پایین و گفتم: اھا باشھ. رو مبل کنار دستم نشستم. اونم روبھ روم نشست. ازکولم دو
  .درآوردم و گذاشتم رو میز

تھ ھا کمی مزش کرداز جیبش یھ چاقو درآورد. بعد از پاره کردن یکی از بس .  
 !گفتم: نترس اصلھ

  .نگام کردم و گفت: بھ منوچھر و آدماش نمیشھ اعتماد کرد
  !ھر جور راحتی –

  .یھ پاکت سیگار و فندک رو میز بود. گذاشت جلوم و گفت: تا تو یھ نخ بکشی پولو آوردم
  .سیگاری نیستم –

تاثیری نداره؟ چیز دیگھ ای ندارم بھت بدمبلند شد و گفت: یعنی انقدر مصرفت بالاست کھ سیگار  .  
شھ ی لبم. یھ اینو گفت و رفت. حالا کی چیز خواست؟ یھ نخ سیگار برداشتم بوش کردم. زیاد بد نبود. گذاشتم گو

 .چرخی خوردم و رفتم کنار پنجره وایسادم. پرده سفیدو کنار زدم و بیرونو نگاه کردم
زی می ن.جلوی برج، یھ پارک کوچیک بود. بچھ ھا با جیغ و داد باماشینا در رفت و آمد بودن. بوق می زد

ھ از اینجا خندم گرفتھ بود. چقدر آدما از اینجا ریزن. ھھ! چھ با حال! ھر وقت حوصلش سر بره می تون… کردن
افتاد بھ باره چشمم آدما رو دید بزنھ. تھ سیگارو با دندونام بالا و پایین می کردم. پرده رو رھا کردم برگشتم. دو

 .لوستره. اگھ دزد بودم، اولین چیزی کھ از این خونھ می دزدیدم ھمین لوستره بود
  می خوای لوسترو بدم ببری؟ –

  !سرمو آوردم پایین. داشت اخمو نگام می کرد. معلومھ از اون آدماییھ کھ فقط عید نوروز می خندن
وات کنھگفتم: نھ می ترسم مامانت بخاطر این ھمھ دست و دلبازیت دع ! 

  .چیزی نگفت
  !اکتو جلوم گرفت و گفت: بگیر

  چند قدم رفتم جلو. ازش گرفتم. پولو درآوردم کھ بشمارم،
 .گفت: فندک رو میز بود

 سیگارو درآوردم و گفتم: گفتم کھ سیگاری نیستم؟
 پس اونو برای یادگاری برداشتی؟ –

احافظممنون خد… یھ چیز یادگاری برمی دارم من ھرجا میرم… سیگارو گذاشتم تو جیب مانتوم و گفتم: آره . 
. رفتم پایینرفتم دم در کفشمو بپوشم دیدم داره بستھ ھا رو برمی داره. بی معرفت نیومد تا دم در بدرقم کنھ . 

  .منوچھر ھنوز منتظرم بود. پشت سوار شدم
 گفت: چی شد؟

 .پاکتو دادم دستش و گفتم: بفرمایید
داری راه میفتی… خوبھ – .  

د از اینکھ لیلا رو سوار کردیم رفتیم خونھبع .  
  .حال و حوصلھ ھیچ کسو نداشتم

 موقع خواب مھناز پرسید: تو امروز چت بود؟
  .صورتمو بھ طرف مھناز کردم و گفتم: من باید از اینجا برم

 با تعجب گفت: بری؟ کجا می خوای بری؟ جایی رو داری کھ می خوای بری؟
برم شھر خودمون بھتر از اینھ کھ اینجا باشم… سری تکون دادم و گفتم: نھ .  

 فکر کردی بری اونجا، ھمشھریات بھ استقبالت میان؟ –
  .با گریھ گفتم: مھناز من خستھ شدم. دیگھ نمی تونم اینجا بمونم

ینجا دیگھ نگفتیم اگھ پاتو گذاشتی ا… می گی من چیکار کنم؟ روز اول کھ اومدی قانون اینجا رو بھت گفتیم –
 بیرون رفتنی در کار نیست؟
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 .خواھش می کنم مھناز. یھ کاری بکن از اینجا برم –
زبیده و منوچھر ھمھ جا آدم دارن. پات برسھ بھ ترمینال ویلچر نشینت می کنن… نمی شھ – . 

*** 
 .روزھا و ھفتھھا بدون توجھ بھ من پشت سر ھم با سرعت می گذشتن

ام خوبھ. جبار دیگھ ھم بھ کمک بچھ ھا بھ نسترن زنگ زدم و گفتم دو .نزدیک یک ماه و نیم پیش بچھ ھا بودم
ھا درد  اما بھش دروغ گفتھ بودم. ھیچ پرنده ای از تو قفس بودن خوشحال نیست. فقط نمی خواستم برای بچھ
صل پاییز ، سر درست کنم. می خواستم خودم فرار کنم. شھریور ماه تموم شد و جاشو بھ مھرماه داد. با شروع ف

صل جدیدی از زندگی من ورق خوردف . 
***  

ود کھ صبح صبح بلند شدم و مثل روزای قبل، یواشکی وضو گرفتم و نمازمو خوندم. خوبی زبیده و منوچھر این ب
امروز خوابم  زود بیدار نمی شدن. ھمیشھ بعد از نماز می خوابیدم و بچھ ھا ساعت ھشت یا نھ صدام می زدن. اما

برگشتم تو  سمت در ھال. دست گیرشو فشار دادم. قفل بود ھیچ راه فراری وجود نداشت. نبرد. بلند شدم و رفتم
  .اتاق آروم آروم گریھ کردم. با صدای گریھ م تک تکشون بیدار شدن

 مھسا با تعجب گفت: چتھ آنی؟ چرا گریھ می کنی؟
  .با گریھ گفتم: می خوام برم

ی کنیروزای اولھ بعدش عادت م… ینش و گفت: گریھ نکن نگار کھ کنارم بود، بلند شد و سرمو گذاشت رو س . 
  .یسنا: آنی باور کن اگھ بذاریم تو بری برای ما دردسر می شھ

مھمین جوری کھ رو سینھ نگار گریھ می کردم، مھناز گفت: باور کن اگھ می شد حتما فراریت می دادی .  
ار بریمنگ… بیرون یھ دور بزنھ حالش میزون میشھلیلا بلند شد و گفت: بذار برم یھ دود بگیرم، می برمش  . 

شو نبودم. بخودشو نگار رفتن بیرون. من موندم و بقیھ. ھر کی با یھ حرفی می خواست آرومم کنھ اما من آروم 
 .دلم برای شھرم و نسترن و حتی نوید تنگ شده بود

از یھ بشکن زد فتیم تو اتاق کھ یھو مھنمی خواستم برم. نمی خواستم زندونی اینا باشم. بعد از خوردن صبحونھ ر
  :و گفت

 !فھمیدم آیناز چیکار کنی –
  :با خوشحالی نگاش کردم. بعد انگار از حرف خودش پشیمون شده باشھ گفت

خطر ناکھ. ارزش ریسک کردن نداره… فکر نکنم عملی بشھ… نھ – . 
  .نجوا: حالا تو بگو؟ شاید از پسش بربیاد

م باید بھش کمک کنیم؟ما ھ… سپیده: راست میگھ  
فقط خودش… مھناز: نھ . 

خوب بگو نقشت چیھ؟… لیلا: اول صبحی معما طرح می کنی؟  
اتاق  مھناز در اتاقو باز کرد و یھ سرکی کشید. وقتی خیالش راحت شد کسی نیست، اومد تو درو بست، وسط

 :وایساد و گفت
ده، اون چیکار می کنھ؟ببینین بچھ ھا؟ وقتی کسی کاری خلاف قانون زبیده انجام ب –  

 !یسنا: می فرستتش پیش خوکا
فرستتش بحالا باید آیناز یھ کاری بکنھ کھ زبیده از دستش عصبانی بشھ و … مھناز بشکنی زد و گفت: آفرین

 !پیش خوکا
 !لیلا بھ در تکیھ داد و گفت: عزیزم تو فکر نکنی سنگین تر نیستی؟

این نقشت بدتر اینو بھ کشتن میدینگار خندید و گفت: لیلا راست میگھ! تو با  ! 
رار کنھ آیناز اگھ دختر زرنگی باشھ، می تونھ از دست منوچھر ف… مھناز با اخم گفت: میذارید بقیشو بگم؟

اگھ از دست منوچھر نتونست فرار کنھ… … 
 .لیلا بشکنی زد و گفت: از دست اون مردی کھ می خواد بره پیشش فرار می کنھ

ت: آ باریکلامھناز ھم بشکن زد و گف ! 
با این نقشت… لیلا بین جدی و شوخی گفت: زھرمار !  

  .ھمھ خندیدن
 !لیلا دست زد و گفت: سیرک تموم شد بچھ ھا! برید سر کارتون

 .ھمین جور کھ می خندیدم گفتم: مھناز نقشت خوب بود. امشب عملیش می کنم
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 نجوا با تعجب بھم نگاه کرد و گفت: شوخی می کنی دیگھ؟ نھ؟
می خوام امتحان کنم… جدی گفتم نھ – …  

ر مورد تو اصلا می دونی داریم د… لیلا: عزیزم جشنواره غذا نیست کھ می خوای بری غذاھا رو امتحان کنی
 !چی حرف می زنیم؟! بالا خونتو دادی اجاره؟

آشغالا گمشید بیاید بیرون دیگھ؟… زبیده صدا زد: ھوی  
لیلا نکن… مھسا رفت جلو با خنده گفت: نکنلیلا با حرص سرشو می زد بھ دیوار کھ  !  

 …لیلا: تو رو خدا بذارید من خودمو از دست این سگ پیر بکشم راحت شم
 با خنده گفتم: حیف تو نیست کھ می خوای خودتو بخاطر اون بکشی؟

  !شال سفیدمو انداختم رو سرم و گفتم: بریم لیلی من
و پشت سر من از اتاق اومد بیرونلیلا ھم یھ قیافھ مغرورانھ ای بھ خودش گرفت  .  

 بھش گفتم: امروز کجا می ریم لیلی؟
  !لیلا: منطقھ ممنوعھ
 !با تعجب گفتم: چی؟

می خوام یھ جای خیلی باحال ببرمت… خندید و گفت: ھیچی .  
یم واستیم بربعد از فروختن موادا ظھر برگشتیم خونھ. بعد از نھار خ .جای باحال لیلا رو رفتیم پارک ھمیشگی

  .بیرون کھ زبیده بھ من گفت: امروز باید جایی بری
  .بچھ ھا ترسیده بودن
 مھناز گفت: کجا زبیده؟

 بھ تو چھ؟ مگھ من ھر کاری می کنم باید برای تو توضیح بدم؟ –
 …مھناز: نھ، فقط

 .منوچھر: باید جنس بھ یکی بده
چھار  و رفتن بیرون. ساعت نزدیک سھ وبچھ ھا بعد از شنیدن این حرف خیالشون راحت شد. یھ نفسی کشیدن 

  .بود کھ با منوچھر سوار ماشین شدم
ھ منشیش بیھ کیف دستم داد و گفت: جنسا داخل یھ جعبھ سفیده. امروز کارت زیاد سخت نیست. میری تو شرکت، 

 میگی با آقای صالحی کار داری. فھمیدی ؟
 .بلھ –

می گیری و میای. اینم کھ فھمیدی؟وقتی جنسا رو دادی بھش، پونصد ھزار تومن ازش  –  
  .بلھ –

  .انگار اولین بارم بود کھ اینجوری بھم گوش زد می کرد
  .دم شرکت نگھ داشت و گفت: خیلی خب برو

ھارمطبقھ چ«از ماشین پیاده شدم. یھ شرکت شیکی بود. دو تا پلھ نرفتھ بودم بالا کھ منوچھر داد زد  »  
داخل شرکت شدم سرمو بھ معنی فھمیدن تکون دادم و .  

صبر کن منم سوار شم… رفتم سمت آسانسور خواستم دکمھ رو فشار بدم، یکی داد زد: صبر کن .  
  .یھ پسر جوونی کھ چند تا نقشھ دستش بود، خودشو با دو پرت کرد تو آسانسور. نفس نفس می زد

 گفت: طبقھ چندم؟
 .گفتم: چھار

؟نگاش کردم؛ خیلی قیافش آشنا بود. کجا دیده بودمشدکمھ رو فشار داد. ھمین جور نفس نفس می زد.   
 یھو با لبخند نگام کرد و گفت: چیزی شده؟

ندی بھ ابروی شکستش نگاه کردم. یھو با ھم انگشت اشاره ھامونو بھ سمت ھمدیگھ گرفتیم و با صدای بل
  :گفتیم

 !تــــــو؟ –
م کنھ. پس تھ بود می خواد مھندس جدید استخداتو اینجا چیکار می کنی؟ رئیس گف… با خنده گفت: آیناز جغجغھ

 !اون مھندس تویی؟
 با حرص گفتم: پس تو ھم لابد مھندس مواد فروشی؟

  .در آسانسور باز شد و من داشتم با حرص نگاش می کردم. سریع رفتم بیرون
  .پشت سرم اومد و گفت: اگھ اتاق رئیسو می خوای باید سمت چپ بریم
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ا آقای صالحی کار دارمبا ھمون حرص گفتم: من ب . 
 .با لبخند گفت: فرقی نمی کنھ کھ؟ آقای صالحی ھمون رئیسھ. رئیس ھم آقای صالحیھ

رفت. بھ خانم  خودش راه افتاد. منم پشت سرش راه افتادم. بھ در چوبی کھ باز بود رسیدیم. رفتیم تو. خودش جلو
  .منشی گفت: بھ آقای صالحی بگید مھندس جدید اومده

من یھ نگاھی انداخت و گفت: آقای مھندس تشریف ندارنخانم بھ  . 
 گفتم: یعنی چی تشریف ندارن؟ نمیشھ بھ موبایلشون زنگ بزنید بگید من اومدم؟

ه کردمزنھ یھ لبخندی زد و چیزی نگفت. دیدم پرھامم داره ریز ریز می خنده. با تعجب بھ دو تا شون نگا .  
ھ بیا تا بھت بگم کجاستپرھام ھمین جور کھ می خندید، گفت: یھ دق . 

  .رفتیم کنار در ایستادیم
ندس با چند گفت: آقای مھندس رفتن دست بھ آب. باید منتظرش بمونی اگھ مشکلی نیست. البتھ اینم بگم آقای مھ

  .دقیقھ کارشون راه نمی افتھ. چون کارش خیلی سنگینھ ممکنھ دو ساعتی بمونن
داشتم جلو خندمو می گرفتمببین چھ جوری خودمو ضایع کردم! بھ زور  .  

 با ھمون حالت بھ منشی گفتم: مشکلی نیست منتظرشون بمونم؟
خواھش می کنم. بفرمایید بشینید… نھ – .  

  .وقتی نشستم، پرھام بھ منشی گفت: ھر وقت پی ریزی مھندس تموم شد خبرم کن بیام
 !منشی خندید و گفت: چشم آقای کبیری

دن، گفت نزدیک یک ساعت و نیم منتظرش موندم. وقتی آقا تشریف فرما ش پرھام رفت. ھمون جور کھ پرھام
فت پول نمی دوستم چھ جوری خندمو پنھان کنم! ھمراھش رفتم بھ اتاق. جنسو کھ بھش دادم، گ .خیس عرق بود

  .ھمراھش نیست و باید چند دقیقھ صبر کنم
  .گفتم: منوچھر پایین منتظره. باید زود برگردم

منوچھر زنگ زد، قرار شد چک بده اما منوچھر قبول نکردخودش بھ  . 
 .گوشیو کھ قطع کرد، بھ منشیش زنگ زد و گفت: بھ آقای کبیری بگید بیان بھ اتاقم

رکت اومدیم بعد از چند دقیقھ پرھام اومد. مھندس یھ چک داد دستش کھ بره نقدش کنھ. من و پرھام با ھم از ش
و رفتیم سمت بانک. دو ساعت ھم اونجا معطل شدیمسوار ماشین منوچھر شدیم  .بیرون اد دست پرھام پولو د .

 .منوچھر و خودشم رفت
  .راه افتادیم سمت خونھ. ھوا تاریک شده بود کھ رسیدیم

 :زبیده گفت
  رفتین جنس بسازید یا بفروشید؟ برای چی انقدر طولش دادی؟ –

معطل بانک شدیم… منوچھر: پول نقد نداشت .  
ق. ھمشون بودن بھ جز لیلا و نگاررفتم تو اتا .  

 با ترس گفتم: پس این دو تا کجان؟
  .سپیده نشستھ بود ناخن ھاشو لاک می زد
 !گفت: با آقایون دارن شطرنج بازی می کنن

 گفتم: چی؟
منوچھر و  اتاقی کھ بغل اتاق… نجوا: بشر چند قرن پیشرفت کرده اما اینا عین انسان ھای اولیھ حرف می زنن

اینم جزیی از کارشونھ… ست؛ اونجا دارن با سھ تا مرد مواد می کشن زبیده .  
 با تعجب گفتم: چرا؟

ان اینجا. یسنا: بھ گفتھ مھناز چون چ چسبیده بھ را! این مردا تو خونھ ھاشون نمی تونن مواد بکشن؛ پس می
  .دوست دارن چند تا دخترم کنارشون باشھ. بابت این کارشون بھ زبیده پول میدن

دامس می ز روی عصبانیت یھ پوفی کردم، رفتم بھ آشپزخونھ. زبیده روی مبل لم داده بود. داشت عین شتر آا
ی درھم و جوید. یھ بطری اب خنک درآوردم و ریختم تو لیوان. داشتم آب می خوردم کھ لیلا و نگار با اخمھا

م پشت سرشون اومدن بیرونعصبانیت اومدن بیرون و یھ راست رفتن بھ اتاق. دو تا مرد و یھ پسر ھ .  
 زبیده با لبخند گفت: خوب آقایون چطور بود؟ خوش گذشت؟
 .یھ شکم گنده ای گفت: عالی بود فقط قیمت جنسات رفتھ بالا

دشش می شد یھ مرد سیاه لاغر اندام، حدودای چھل سالھ کھ موھای سینش از پیراھنش زده بود بیرون کھ آدم چن
د. چیزی نمی گفتنگاش کنھ، بھ من خیر شده بو .  
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یمت امروزو بھتون قزبیده گفت: قیمت خیلی چیزا رفتھ بالا. دلارم رفتھ بالا. خبر نداری؟ شاید دفعھ بعد کھ بیاید 
  .نگم

  .بطری رو گذاشتم تو یخچال
  !ھمونی کھ بھ من خیره بود، گفت: اون دختره چنده؟

  .در یخچالو بستم و با ترس آب دھنمو قورت دادم
چیھ؟ ازش خوشت اومده؟… سرشو برگردوند طرف من وگفت: قابل شما رو ندارهزبیده   

 !ھی؛ بگی، نگی –
  .بھترشو برات دارم –

  .نھ من ھمینو می خوام –
مو ببرید حتی اگھ سر… با عصبانیت اومدم جلو، داد زدم: بس کنید دیگھ! من پامو تو ھیچ سگ دونی نمی ذارم

 .و بندازید جلوی سگا
اتاق اومدن بیرون. ھمھ داشتن با تعجب بھم نگاه می کردندخترا از  .  

  .زبیده عین آدمی کھ سکتھ زده باشتشون، با چشای گشاد نگام می کرد
رم کھ با ھمون عصبانیت بھ زبیده گفتم: چیھ؟ چرا داری عین جغد پیر نگام می کنی؟ چرا خودت نمیری؟ پی

ت شوھرت اونقدر بی غیر… بیشتری بھت می دن.الحمداھستی. مطمئن باش بھ احترام سنت ھم کھ شده پول 
  .ھست کھ بذاره زنش پیش ھر کس و ناکسی بخوابھ

ی کرد. با عصبانیت نفس نفس می زدم. زبیده خونش بھ جوش اومد. منوچھر سھ تا مرده رو تا دم حیاط ھمراھ
دو خوشونو بھ  و مھناز و لیلا بازبیده اومد جلوم وایساد. با تمام قدرتش سیلی زد بھ صورتم کھ نقش زمین شدم 

  .من رسوندن. لیلا از رو زمین بلندم کرد
گھ از این تا دفعھ دی… می دونم باھات چیکار کنم… زبیده گفت: برای من زبون درازی می کنی بی پدرو مادر؟!

  .غلطا نکنی
 !یھ قدم رفتم جلو گفتم: ھر غلطی بود تو کردی. مگھ غلطی مونده کھ من بخوام بکنم؟

ده رو می زبیده با عصبانیت اومد طرفم، دستشو گذاشت رو گلوم و چسبوندم بھ دیوار. دخترا اومدن جلو، زبی
  .کشیدن تا شاید جدا بشھ

ف بزنن، این تولھ سگا تا حالا جرات نکرده بودن با من اینجوری حر !با ھمون عصبانیت گفت: دختره ی خراب
یاد بھ من میگی؟اونوقت تو آشغال ھر چی تو دھن نجست در م ! 

 .داشتم خفھ می شدم کھ منو چھر سر رسید و زبیده رو ازم جدا کرد. نفسای بلند بلند می کشیدم
ببین چھ دردسری برای خودت درست می کنی؟… نگار اومد کنارم و گفت: خوبی آیناز؟ نفس بکش ! 

مھنازم  این کارو نکنم. حتیھمشون می دونستن دارم نقشھ ی مھنازو عملی می کنم ولی دست و پا می زدن کھ 
 :بھ غلط کردن افتاده بود. وقتی کمی نفسم جا اومد، گفتم

ست تو تولھ سگ تویی با اون شوھر بی شرفت. اینا وقتی دنیا اومدن، عزیز پدر و مادرشون بودن. وقتی د –
 .سگ افتادن، شدن تولھ سگ
تمومش کن… مھناز داد زد: بسھ آیناز بسھ . 

شد. لیلا  بدم کھ زبیده ھلم داد. سرم محکم خورد بھ دیوار. خون عین رود از سرم جاریخواستم جواب مھنازو 
  .سپیده پرید تو آشپزخونھ .جیغ کشید

 .زبیده گفت: یھ بلایی بھ سرت میارم کھ بھ غلط کردن بیفتی
تادمافاونم سر قبرت می گم. فقط بخاطر اینکھ دست تو … نفس نفس می زدم و گفتم: آره؛ می گم غلط کردم .  

 :با عصبانیت یقمو گرفت و بلندم کرد. مھناز و نگار، زبیده رو کشیدن و نگار گفت
  .خانم تو رو خدا ولش کنید. سرش داره خون میاد –

دن زبیده رو شلیلا و نجوا ھم منو می کشیدن. منوچھرم یھ گوشھ وایساده بود، فقط نگاه می کرد. بالاخره موفق 
  .از من جدا کنن

گفت: منوچھر این دختره رو ببر برای سیروسزبیده  .  
 !!لیلا و مھناز با ھم گفتن: چی؟

  .سپیده یھ پارچھ آورد سرمو بست
 منوچھر: معلوم ھست داری چی میگی؟ من اینو ببرم برای سیروس، ده ھزار تومنم دستمون نمیده ھا؟
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ر زبیده دستش بیاد و بفھمھ سر بھ سفقط ببرش تا حساب کار … زبیده: برام مھم نیست ھزار تومنم بده. بسھ
 گذاشتن یعنی چی؟

 .مھناز: زبیده این بچھ بود یھ غلطی کرده؛ شما بزرگواری کنید و ببخشیدش
  .زبیده: مھناز دھنتو ببند؛ خودم اعصابم خرده، تو دیگھ خرد ترش نکن

ماش بگو غلط کردزود ب… لیلا: خانم الان آیناز میگھ غلط کردم. شما ھم ببخشیدش باشھ؟ آیناز بگو . 
م نمی اون مھنازو می خواست نھ این. بھ خدا اگھ بگم، مجانی ھ… منوچھر: زبیده از خر شیطون بیا پایین

 .خوادش
من  زبیده:بھ جھنم اصلا دیگھ نمیخواد بیاریش بدش بھ سیروس بیا ھر بلایی کھ خواست سرش بیاره اصلا

 نمیدونم تو چرا داری سنگ اینو بھ سینھ میزنی؟
ونی دتو نمی … ار اومد جلوم و دستامو تو دستش گرفت و گفت: آنی ازت خواھش می کنم معذرت خواھی کننگ

یھ معذرت خواستن کسی رو نکشتھ… اونجا چھ بلایی سرت میارن .  
  .نجوا: آیناز! راست میگھ این قائلھ رو تمومش کن

دم. یا بمیرم سو نداشتم. باید تمومش می کراز اینکھ انقدر نگران من بودن، خوشحال شدم اما دیگھ تحمل این قف
  .یا آزاد شم

 .یھ لبخند ھمراه اشک زدم و گفتم: می خوام شانسمو امتحان کنم
 .زبیده داد زد: منو چھر ببرش

 

  .مھناز اومد جلوم وایساد و گفت: نمیذارم اینو دیگھ مثل من بکنی
ھم اون یکی دستمو کشیدنمنوچھر اومد سمت من و دستامو کشید. لیلا و مھناز و نگار  .  

خواھش می کنم ازت…لیلا با گریھ گفت: آیناز تو رو خدا بگو معذرت می خوام .  
  .زبیده اومد سھ تاشونو ھل داد و گفت: برید گمشید. حالا برای من رفیق دوست شدن

دنپنج دقیقھ سر من بکش بکش بود. دخترا نمی ذاشتن اما منوچھر و زبیده منو از خونھ بیرون کر . 
دستی دستی  تو راه آروم آروم گریھ می کردم. داشتم چی کار می کردم؟ .سریع سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

چاره ای نیست تنھا راه نجاتم ھمینھ… خودمو بی آبرو می کردم .  
با ھم اشت. دجلوی یھ برج آشنا نگھ … تا وقتی کھ رسیدیم آیھ الکرسی می خوندم. از خدا خواستم کھ نجاتم بده

… قراره  یعنی… آره ھمون جایی کھ برای اون پسره اخمو مواد آوردم. یعنی… رفتیم تو. اینجا رو می شناختم
امکان نداره… نھ . 

 .بعد از اینکھ با نگھبان ھماھنگ کرد، وارد آسانسور شدیم
است رن، سمت از آسانسور اومدیم بیرو». طبقھ ده«باز زنھ گفت  .دوباره ھمون آھنگ شروع بھ نواختن کرد

زنگو زد. خیلی آروم بودم. بدون نگرانی و ترس یا حتی استرس. در باز شد ٫٢٠واحد . 
  .منو چھر: سلام با آقای سعیدی کار داشتم

  کدومش؟ –
گرفتم پایین تا  سرمو بالا آوردم. یا ابوالفضل! امیر علی؟! این اینجا چیکار می کرد؟ روسریمو کشیدم جلو. سرمو

  .نشناستم
  .منوچھر: سیروس سعیدی
 .گفت: یھ لحظھ اجازه بدید

بابات کار داره… آراد! یھ لحظھ بیا؟ یکی با… صدا زد: آراد . 
 .چند دقیقھ بعد، ھمون پسره ی اخمو اومد

  .بھش نگاه کردم. با تعجب بھ من و منوچھر نگاه می کرد
 .گفت: بلھ؟ بفرمایید

 .منوچھر: با آقا سیروس کار داشتم
انداختم. آراد گفت: پدرم نیستند. امری دارید بھ من بگید سرمو پایین .  

  .منوچھر با کلافگی گفت: اینجا کھ نمیشھ؟ اگھ اجاه بدید بیایم تو
 !یھ نفسی کشید و گفت: بفرمایید

  .رفتیم تو. نگاه کردم ببینم پسره کجا رفتھ. دیدم تو آشپزخونھ ست. داره چای می ریزه
یکار داشتید؟آراد گفت: خوب با پدر من چ  
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  منوچھر: حالا حتما پدرتون نیستند؟ چون با من قرار داشتند
 :سرمو آروم بالا آوردم. با ھمون اخم و شک نگام می کرد. با ابرو بھ من اشاره کرد و گفت

این دخترو برای بابای من آوردی؟… قرار کاری دیگھ؟! فکر میکردم بچھ ھات فقط مواد می فروشن – !  
گفت: خوشم میاد زود گرفتی منوچھر خندید و ! 

 !آراد: بابای من قراره با این دختره چیکار کنھ؟
شب دخترو واسھ چی می خوان؟! ھا؟… منوچھر: ای بابا! شما کھ خودتون مردید  

کنھ و منو  سرمو آوردم بالا، دیدم امیر علی داره بھم نگاه می کنھ. دلم می خواست ھمون موقع زمین دھن باز
فقط از روی شرم و حیا و خجالت، سرمو انداختم پایین کھ آراد گفت اما نشد. .ببلعھ : 

 !اگھ دختر خودتم بود، ھمچین کاری رو باھاش می کردی؟ –
تو  خوب ما می ریم دیگھ. پدر جان تشریف آوردن بگو منوچھر امانتی… منوچھر: خدا رو شکر دختر ندارم

خداحافظ شما… اورد، نبودی بردش .  
آراد گفت: صبر کنخواستیم بریم کھ  . 

  .برگشتیم: یھ لحظھ بیا کارت دارم
 .خودش و منوچھر رفتن کنار اتاق، سمت راستم. گوشامو تا نھایت تیز کردم ببینم چی میگن

 چند تا ازاین دخترا داری؟ –
  ھفت تای دیگھ؟چطور؟ –

  می فروشی؟ –
رض بدمی می تونم یکی دو شب بھتون قمن با اینا نون درمیارم. اگھ بخوا… نھ من قبلا بھ پدرتونم گفتم – .  

  .پول خوبی بھت می دم –
 منو چھر کمی وسوسھ شد. چونشو خاروند و گفت: چند؟

  !راضیت می کنم –
  .چھرت خیلی پیشم آشناست –

می  صورتمو برگردوندم طرفش. یھ فنجون قھوه دستش بود. یھ دستشم کرده بود تو جیبش و عین آدمایی کھ
بھ یاد بیارن نگام می کردخواستن چیزی رو  . 
مطمئنم یھ جایی دیدمت… گفت: خیلی آشنایی . 

 !بھ سرم نگاه کرد و گفت: سرت چی شده؟
 .با دست چپم کھ می لرزید، گذاتشم روی باند و گفتم: چیزی نیست افتادم

 :فنجونو گذاشت رو میز و اومد جلوم وایساد. با عطر بدنش گر گرفتم. کمی باندو بالا کرد و گفت
ممکنھ عفونت کنھ… باید عوض شھ – .  

  .زیر چشی بھ اون دوتا نگاه کردم. دیدم آراد داره نگام می کنھ
 !منوچھر گفت: داری چی کار می کنی؟

  .امیر علی: سرش بخیھ می خواد
 .منو چھر اومد جلو و گفت: لازم نکرده. ولش کن

شکال کھ فقط چند تاشون معتادن. ا… حرفی نیستمنوچھر بھ آراد گفت: باید اول بھ زنم بگم. اگھ قبول کرد 
 نداره؟

 !آراد: معتاد بودن یا معتادشون کردی؟
 .نھ آقا، بودن –

 !آراد بھ من نگاه کرد و گفت: تو چرا داری بر و بر منو نگاه می کنی؟
  .منوچھر زد تو سرم و گفت: آقا این آدم ندیده ست. شما ببخشیدش

ی زدیدم دو تا حیوون وحشی دور و ورتون بودن، برای دیدن آدم لھ لھ ماگھ شما ھ… گفتم: آره آدم ندیدم ! 
  !منوچھر موھامو از پشت گرفت ولی امیر علی دست منوچھرو کشید و گفت: ولش کنید

 .منوچھر ولم کرد و گفت: حقتھ تیکھ تیکت کنم بندازمت جلو سگا
 !گفتم: خودت کھ سگی! دیگھ احتیاجی بھ سگ نیست

خندزد ولی آراد بھ ھمون اخمش راضی بودامیر علی یھ لب .  
  .منو چھر با حرص بازومو کشید و گفت: آقا پس خبرتون می کنم

 .آراد: صبرکن
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 وایسادیم. گفت: سالم می خوامشون. فھمیدی؟
 !منوچھر بازومو ول کرد، با حرص گفت: بلھ آقا
  .امیر علی: ببرش یھ جایی تا سرشو بخیھ بزنن

داد و اومدیم بیرون منوچھر فقط سر شو تکون .  
ونگاه و سرمو منوچھر تا جایی کھ تونست غر زد و بد و بیراه گفت. منم چیزی نگفتم. بعد از اینکھ منو برد درم

 .بخیھ زدن، اومدیم خونھ
  .وقتی وارد خونھ شدم، یھ غم عجیبی تو خونھ بود. ھیچ کس تو ھال نبود

و دیگھ؟منوچھر منو ھل داد و گفت: برای چی وایسادی؟ بر   
ود و تند تند بدر اتاقو باز کردم دیدم ھمشون عین مادر مرده ھا عزا گرفتن. نگارم جا سیگارش پر از تھ سیگار 

  .داشت یکی دیگھ می کشید. لیلا ھم گریھ می کرد
 .گفتم: خوبھ کھ نبردن بکشنم اینجوری عزا گرفتین

کھ نیستش صداشو می شنومیھو صدای گریھ ی لیلا بلند شد و گفت: می بینید؟ وقتی ھم  .  
 مھسا و نجوا تا منو دیدن دویدن سمتم و گفتن: آیناز خوبی؟! چرا انقدر زود برگشتی؟

 :اونام بلند شدن اومدن کنارم وایسادن. لیلا پرید تو بغلم و با گریھ گفت
چقدر زشت بودی کھ سیروس نخواستت… قربون خدا برم کھ حکمتی تو زشت آفریدن تو داشتھ – ! 

از گفت: لیلا ولش می کنی یا نھ؟مھن   
 ازم جدا شد: چی شد آیناز؟

  .چیزی نگفتم و رفتم رو تخت نشستم. لیلا و مھناز کنارم نشستن. بقیھ ھم پایین
 !مھناز: حالت خوبھ؟ بلایی کھ سرت نیاوردن؟
 .نگار: بچھ ھا جدی انگار حالش خوب نیست

  .مھسا: شاید شوکھ شده باشھ
آب بیارمیسنا: من میرم براش   . 

ببین چھ بلایی سر خودت آوردی؟… مھناز: چرا حرفمو گوش نکردی؟ ھا؟  
با این نقشت… سپیده: اتفاقا حرف تو رو گوش کرد این بلا سرش اومده . 

  !مھسا: میشھ حرف بزنی تا مطمئن شیم خودتی نھ روحت؟
نوچھر بفروشتشون؟جوابشونو نمی دادم. داشتم بھ این فکر می کردم چھ جوری بھشون بگم قراره م   

  .لیلا: الھی نجوا برات بمیره تا من تو رو اینجوری نبینم
 !نجوا: چیکار بھ من داری؟ خودت براش بمیر

  .یسنا آب آورد. خوردم یھو یادم افتاد
ھمون دکتر نقاشھ. یادتھ؟ اونم اونجا بود… گفتم: راستی لیلا بگو کیو دیدم؟ امیر علی .  

 اینا ھمھ… فکر کنم شست وشوی مغزیش دادن… بخت شدم. بچھ م از دست رفتلیلا زد بھ پاش و گفت: بد
 .عوارض گوش ندادن بھ حرف منھ

 !نگار: لیلا جان ھر وقت حس کردی زبونت از حرف زدن داغ کرده بگو تا برات بادش کنم
 مھناز: میشھ بگی چی شد کھ برگشتی؟

قراره چھ بلایی بھ سرمون بیاد مھم ترهاین کھ … با ناراحتی گفتم: برگشتن من زیاد مھم نیست . 
 !سپیده: چھ بلایی؟

  .یھ نفس غمگینی کشیدم و گفتم: منوچھر قراره بفروشتمون
 :این حرفو کھ زدم صدای زبیده رفت بھ فلک

 !تو چھ غلطی کردی؟ خریدیش؟ اونم چھار میلیون تومن؟ –
 .نجوا: وای آیناز زبیده فھمید منوچھر تو رو خریده

ت می گھ عین جن ظاھر شد. نفس نفس می زد. یھ من نگاه کرد و با حالت عصبانی گفت: منوچھر راس یھو زبیده
  !کھ تو رو خریده؟

 !سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ
 بذار فقط ھمینو بفروشیم و از شرش خلاص شیم. ببین چقدر زبون درازه؟… منوچھر: دیدی راست گفتم؟

س گفت پول خوبی بھمون میدهپسر سیرو… برامون دردسر درست می کنھ .  
 زبیده: مگھ نگفتی ھمھ اینا رو می خواد؟
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  .چرا ولی من باش صحبت می کنم کھ فقط ھمین یکی رو بفروشیم –
  .زبیده یھ نفسی کشید و رفت بیرون. منوچھرم پشت سرش رفت

 !مھسا گفت: اینا داشتن درمورد چی حرف می زدن؟
خواست بزنھ یسنا: درمورد ھمون حرفی کھ آیناز می . 

 !سپیده: پس چرا می خواستن تنھا آینازو بفروشن؟
 …مھناز با تعجب گفت: بھ سیروس؟! منوچھر یھ بار بھش گفتھ بود کھ نمی خواد ما رو بفروشھ

 .نگار: لابد پیشنھاد دندون گیری بھش داده
 !گفتم: سیروس کیھ؟

م پول خوبی بھش می دناونجا ھ… از اینجا آدم می فرستھ اونور… یسنا: قاچاقچی انسان .  
می فرستھ خارج؟… با تعجب گفتم: چی؟! خرید و فروش آدم می کنھ؟ یعنی اگھ منو بخره ! 

رت سفقط خدا می دونھ چھ بلایی می خوان … لیلا جدی گفت: فکر نکن اونجا می فرستند برای خوش گذرونی
 …بیارن

 .نگار: بعضیا رو بخاطر کلیھ یا قلبشون می خرن
تی داشتم با این خبر بدبختیام شد نور علی نورخودم کم بدبخ . 

 .مھناز: فکرشو نکنید. بگیرید بخوابید. خدا کریمھ
  .بلند شدم خواستم لباسامو عوض کنم

 نجوا گفت: نگفت کی می خواد ما رو بخره؟
 .گفتم: نھ فقط قرار شد منوچھر با زبیده حرف بزنھ

  .یسنا: بچھ ھا من می ترسم
بگیر بخوابمھسا: نترس بابا  .  

وندم. دعا ھمھ مون خوابیدیم اما فکر نکنم تا صبح خواب بھ چشم کسی اومده باشھ. صبح بلند شدم و نمازمو خ
 .کردم

نم. دلم نمی اگھ قرار باشھ من امروز از پیششون برم باید خوب نگاشون ک .یھ گوشھ نشستم بھ دخترا نگاه کردم
یدار نشده بز اینا برام سخت شده. ساعت ھشت بود ولی دخترا ھنوز خواست چھره ھاشون از یادم بره. دل کندن ا

شت و ھبودن. ھمیشھ قبل از ھشت ھمھ بیدار باش بودن. تک تک بچھ ھا رو بیدار کردم، بھشون گفتم: ساعت 
  !نیمھ. چرا بیدار نمی شید؟

  .سپیده: وای بدبخت شدیم. الان زبیده میاد آش و لاشمون می کنھ
ه لباساشو عوض کنھسریع بلند شد بر .  

 .نجوا گفت: می دونستم خنگی ولی دیگھ نھ این قدر
 !سپیده با تعجب نگاش کرد: مگھ حرفای زبیده و منوچھرو دیشب نشنیدی؟

اونا قراره آینازو بفروشن، نھ مارو… سپیده: خوب . 
  !لیلا: پاشم روزای آخری ھم یھ دودی بزنم، حداقل آرزو بھ دل از دنیا نرم

بی خیالی خندید و گفت: صبر کن منم بیامنگارم با  !  
صبحونھ  بچھ ھا بلند شدن رفتن. من تنھا نشستم و زانوی غم بغل کردم. مھناز اومد تو اتاق و گفت: نمیای

 بخوری؟
اشتھام کور شده… با بی حوصلگی گفتم: نھ . 

ن یھ بلایی دو طرف می خوا کنارم نشست و گفت: ببین آیناز؟ سرنوشت ما ھمینھ. چھ اینجا باشیم چھ اونجا، ھر
  .سرمون بیارن

اب. حقم این یھ عمر با آبرو زندگی نکردم کھ الان تبدیل بشم بھ یھ دختر خر… با بغض گفتم: ولی من نمی خوام
چرا من انقدر بدبختم ؟ چرا مھناز؟… چرا منو باید جای یکی دیگھ مجازات کنن؟ .نیست دم. بھ شدیگھ خستھ  …

ھیچ وقت بابامو نمی بخشم… لم می خواد بمیرم و راحت شمخدا دیگھ خستھ شدم. د . 
 با گریھ گفتم: پس چرا خدا کاری برام نمی کنھ؟

  :ھمین جور کھ گریھ می کردم، مھناز سرمو گذاشت رو سینش و گفت
یعنی بھ اندازه … ازش کمک بخواه… وقتی داری خدا رو می پرستی، پس بھش ایمان داری؟… گریھ نکن –

ھ خوندی اعتبار و ارزش پیش خدا نداری؟نماز ھایی ک ! 
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… فم بودهبخاطر نماز ھایی کھ خوندم برای خدا، منت نمیذارم. اون وظی :سرمو از روی سینش برداشتم و گفتم
  .اما ازش کمک می خوام چون می دونم کسی غیر از اون نمی تونھ کمکم کنھ

ی شدیم. ھمھ م. روزای آخر بود. باید از ھم جدا متا شب زبیده ھممونو تو خونھ زندانی کرد و نذاشت جایی بری
 .گریھ می کردیم بھ جز لیلا و مھناز و نگار

یلا ھمین جور انگار این سھ نفر بھ آخر خط رسیده بودن و براشون فرقی نمی کرد قراره چھ بلایی سرشون بیاد. ل
حوصلھ ی گریھ کردن ندارم…کھ سیگار می کشید گفت: یکی جای منم گریھ کنھ !  

 !نگار خندید و زد تو سر لیلا و گفت: این روزای آخر ھم دست از سر شوخی کردن بر نمی داری؟
  .لیلا سیگارشو گذاشت تو جا سیگاری و گفت: من با ھمین شوخی کردن ھاست کھ زندم

اگھ اذیتت کردم منو ببخش… یھو نگار بغضش شکست. با گریھ لیلا رو بغل کرد و گفت: ببخش .  
ن حرفا رو با غض در حال شکستن، آروم می زد پشت کمر نگار و گفت: عیبی نداره دو تا خواھر کھ ایلیلا ھم با ب
حداقل بذار بمیرم بعد بیا بگو بیا حلالم کن… ھم ندارن . 

ش رسیدوقت… مھنازم دیگھ شروع کرد بھ گریھ کردن. یارامون کامل شد. دیگھ کسی نبود کھ نخواد گریھ کنھ .  
خنده گفت: چیھ بھ خاطر اینکھ دلتون برام تنگ میشھ دارین گریھ می کنین؟زبیده اومد تو با    

 .یھ قھقھ زد و گفت: بلند شید بیاین. نمی خوام بفروشمتون. می خوایم بریم مھمونی
  .با تعجب بھ ھمدیگھ نگاه می کردیم

 !زبیده داد زد: بلند شید دیگھ
اشینی کھ زبیده مچندتامون سوار ماشین منوچھر شدیم، چند تای دیگھ بلند شدیم و راه افتادیم. دو تا ماشین بود. 

 .رانندش بود، سوار شدن
وشھ نگھ گاز شھر خارج شدیم جلوی یھ گاوداری نگھ داشت. چند تا بوق زد. در باز شد رفتیم تو. ماشینو یھ 

  .داشت. از ماشین پیاده شدیم
 .منوچھر گفت: راه بیفتین

المون حفرستادمون بھ طویلھ. خودشونم رفتن بیرون. از بوی گند پھن گاوا داشت پشت سرش رفتیم. یھ راست 
  .بھم می خورد

  !لیلا یھ نفس بلندی کشید، گفت: بھ بھ بوی وطن یھ چیز دیگست
 !ھممون خندیدم. نگار گفت: جای بھتر سراغ نداشتن؟

یا پسر؟ دوستامن. راستی تو دختریلیلا رفت پیش تنھا گاو طویلھ، گفت: سلام گاوه! خوبی؟ من لیلام اینم    
صف نببخشید کھ … زیر شکمشو نگاه کرد با این کارش ھممون خندیدیم و گفت: تو ھم کھ ھم ردیف خودمونی

اینا فکر کردن ما گاوییم آوردنمون پیش شما… خداشاھده قصد مزاحمت نداشتیم .شبی مزاحم شدیم خشید بب .
 !بچھ ھم دارین؟

ید مریض باشھشا… مھناز: ولش کن لیلا . 
  .یھو صدای گاوه دراومد

مھناز شنیدی؟ داشت حرفتو تایید می کرد… لیلا گفت: اوه اوه !  
  .نمی دونم چند ساعت منتظر موندیم؟ دیگھ داشتیم کلافھ می شدیم

 یسنا گفت: شاید نمی خوان ما رو بفروشن؟
 !مھسا: پس می خوان چیکار کنن؟

بگیره کھ دیگھ اذیتش نکنیممی خواد زھر چشم ازمون … یسنا: شاید .  
  .بھ لیلا نگاه کردم. یھ گوشھ پکر نشستھ بود

 گفتم: نبینم لیلیم غم داشتھ باشھ؟
 بچھ ھا بھش نگاه کردن و نجوا گفت: حالت خوبھ لیلا؟

حس می کنم بدنم داره درد می گیره… لیلا: نھ زیاد . 
 گفتم: مگھ مواد مصرف نکردی؟

 .لیلا: چرا ظھر
ھیکلی بود،  در طویلھ بازشد. زبیده و منوچھر و آراد و سھ نفر دیگھ داخل شدن. یکیشون از بس نیم ساعت بعد،

ھ سینم می یاد رستم دستان افتادم. ھمون وایسادیم و با ترس بھشون نگاه می کردیم. من از ترس قلبم تو قفس
ومدی کھ از دستم برمیتنھا کار… خورد. دستام بی اختیار می لرزید. شروع کردم بھ آیھ الکرسی خوندن .  
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تا شون  دو… منوچھر کھ از قبل بھتون گفتھ؟… زبیده اومد کنارمون وایساد و گفت: ایناھاشن! ظاھر و باطن
 .معتادن

  !سپیده کنارم وایساده بود. آروم گفت: این پسره چقدر نازه ولی اخموئھ
داز حرفش خندم گرفتھ بود. می خواستن بفروشنش اونوقت این حرفو می ز ! 

ده میلیون… آراد یھ قدم اومد جلو، گفت:خوبھ  . 
نھ آقا خیلی کمھ… زبیده: چی؟ ده میلیون  . 

  .بھ من اشاره کرد و گفت: این فقط پنج میلیون
د پولمو آراد پوزخند زد و گفت: داری شوخی می کنی؟ من می خواستم اینو مجانی ازتون بگیرم چون حیفم میا

 .حروم کنم
وست دچرا ھیچ کس منو … گرفت. چرا رو من قیمت می ذاشتن؟ یعنی انقدر بی ارزش بودم ؟داشت گریھ م می 

ن کاش عی… خدایا چرا منو زشت آفریدی کھ کسی دوستم نداشتھ باشھ؟… نداره؟ چرا کسی منو نمی خواد؟
  …مھناز خوشگل بودم تا خواستنی می شدم

رو زمین می کشیدم چیزی نگفتم. با بغضی کھ تو گلوم بود، عین بچھ ھا پامو .  
 . زبیده: شوھر خر من رفتھ اینو چھار میلیون خریده

  .اشک چشمام اومد پایین. با دستام پاکشون کردم
 .زبیده: آخرش پونزده

زدم بھ سپیده کھ  یھو دیدم لیلا با دستاش داره بازو ھاشو فشار میده و چشماشم بستھ و لباشم گاز میده. با آرنجم
چشھ؟ سپیده ھم بھ بقیھ گفت. یھو لیلا نشست. نگار کنارش بود بھ بچھ ھا بگھ لیلا .  
 !بلند گفت: لیلا چتھ؟

 !ترسیدم. رفتم کنارش. گفتم: لیلا چی شده؟ چشماتو باز کن
کمکم کن… لیلا از درد گفت: آیناز حالم خوب نیست .  

 نگار: چرا شب مواد نزدی؟ ھا؟
یھ کاری بکنید… نم داره خرد می شھبد… لیلا دیگھ گریھ ش گرفتھ بود.گفت: تو رو خدا . 

  .بلند شدم گفتم: لیلا حالش بده
بذار بمیره راحت شھ… زبیده: بھ من چھ . 

  .با عصبانیت طرفش حملھ کردم اما اون سریع دستمو گرفت و گفت: امشب از دستت راحت می شم
گریھ می  دوستم شاید خواھرمبرای بھترین … ھلم داد. افتادم رو زمین. ھمھ بچھ ھا دور لیلا جمع شده بودن

 …کردم
حال دوستم خوب نیست… بلند شدم رفتم پیش آراد، با گریھ گفتم: خواھش می کنم کمکش کنید .  

 !آراد: ھم باید بخرمتون ھم مواد بھتون بدم؟
بھ گفتھ خودتون پولتون حروم می شھ… اگھ اون بمیره…التماستون می کنم  – .  

بعد بقیتونو می خرم. اینجوری پول کمتری حروم می شھ… رهپوزخندی زد و گفت: می ذارم بمی !  
است می از دستش حرص خوردم اما وقت دعوا کردن نبود. نشستم پاھاشو تو دست گرفتم و با گریھ گفتم: التم

دوستمو نجات بده. نذار بمیره… خواھش می کنم… کنم . 
مون رستم دستان گفتپاشو از دستم کشید. یھ نفسی از روی عصبانیت داد بیرون و بھ ھ :  

 .مختار یھ ذره مواد بیار –
 !مختار یھ خنده موذیانھ ای زد و گفت: چشم رئیس

ی دیگھ صبر کنخیالم کھ راحت شد، رفتم پیش لیلا. سرشو گذاشتم تو بغلم و گفتم: الان برات مواد میارن، یھ کم . 
  .چند دقیقھ بعد مختار با یھ سرنگ اومد، کنار لیلا نشست

چیکار می کنی؟ لیلا تزریقی نیستگفتم:  . 
  !مختار خندید و گفت: از این بھ بعد می شھ

 آستینشو زد بالا، خواست تزریق کنھ. نگار دست لیلا رو کشید و گفت: این چیھ؟
تو سرنگ کردم… مختار با ھمون خنده گفت: تریاک . 

اصلا تریاک نمیره تو سرنگ… نگار: دروغ نگو خودم ختم روزگارم .  
بدون اینکھ جواب نگارو بده، سریع سرنگو زد بھ بازوی لیلامختار  . 
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نگاه کردم  بلند شد رفت پیش آراد. ھمھ مون بھ لیلا نگاه می کردیم کھ از درد بھ خودش می پیچید. بھ صورتش
. بی رنگ شد. یواش یواش دستاش شل شد و افتاد رو زمین. ھمین جور کھ پاھاشو جمع کرده بود خشک شد

بود. حس کردم دیگھ نفس نمی کشھ. عین میت شده بودچشماش بستھ  . 
لیلا چشاتو باز کن؟… تکونش دادم و صداش زدم: لیلا   

ا ترس بلیلا کر شده بود. صدامو نمی شنید. سرش ھنوز رو سینم بود. کمی سرد شده بود. سرشو بلند کردم، 
 :نگاش کردم داد زدم

ام نذارنھ. نھ.لیلا نباید بمیری! تو رو خدا لیلا تنھ – . 
  :دخترا با ترس صداش می زدن اما لیلا جواب نمی داد. تکونش دادم و با گریھ بلند گفتم

 !لیلا شوخیت بی مزست. چشماتو باز کن –
  .نجوا با جیغ گفت: لیلا مرده

ز اعماق اسرشو تو بغل گرفتم و زار زار گریھ کردم. از تھ قلبم،  .باورم نمی شد مرده. نجوا دروغ می گفت
خیاش باعث شد دم گریھ کردم. دلم می خواست کنار لیلا بمیرم. تنھا کسی بود کھ منو می خندوند. لیلا با شووجو

  . غم بی کسیمو فراموش کنم
د بودن، ھلشون مھناز و نگار با عصبانیت و گریھ بھ طرف مختار و آراد حملھ کردن اما دو نفر دیگھ کھ کنار آرا

زبیده پولو گرفتن و رفتندادن افتادن رو زمین. منوچھر و  .  
دم و گریھ ھمھ ی بچھ ھا رو با چشم گریون کشون کشون بردن. من موندم و لیلا. ھنوز از خودم جداش نکرده بو

 .می کردم
  :مختار بالای سرم وایساد و گفت

  .ولش کن باید بریم –
  :با عصبانیت داد زدم

 برو گم شو آشغال! حیوون! چطوری ولش کنم؟ –
شت می زدم مبا یھ حرکت از لیلا جدا کرد و انداخت رو شونھ ھاش. منم فقط دست و پا می زدم و با  مختار منو

  .تو کمرش اما بی فایده بود
  :با گریھ گفتم

  .باید با خودمون ببریمش.خواھش می کنم اینجا نذاریدش.حداقل دفنش کنید –
لند سفید، درشو قفل کردگریھ ھام بی جونم کرده بود . انداختم توی یھ ماشین شاسی ب . 

گاه می کردم. بقیھ ی بچھ ھا ھم سوار یھ ماشین دیگھ بودن. اونا حرکت کردن و رفتن. از شیشھ ماشین بھ لیلا ن
یلا رو لچراغ ھای طویلھ خاموش شد. درھاشو بستن. دیگھ لیلا رو ندیدم. با گریھ سرمو بھ شیشھ چسبوندم. 

ختار ماشینو روشن کرد و راه افتادیمصدا می زدم. آراد اومد کنارم نشست. م .  
ون بریم اما با دستم محکم بھ شیشھ ماشین می زدم، با گریھ خواھش کردم ماشینو نگھ دارن تا لیلا رو با خودم

  .کو گوش شنوا؟ محلم نذاشتن
بھش شم خبا عصبانیت بھ آراد نگاه کردم. با ھمون قیافھ جدی و اخم، خیلی ریلکس جلوشو نگاه می کرد. با 

  :حملھ کردم. یقشو گرفتم و گفتم
 !می کشمت حیوون پست فطرت سگ.آشغال کثافت –

  :مختار پاشو گذاشت رو ترمز و نگھ داشت. آراد داد زد
  !حرکت کن –

 !…مختار: آخھ آقا
 !داد زد: گفتم برو

 ماشین حرکت کرد. دستمو از یقش جدا کرد و گفت: داری چیکار می کنی؟
مو بھ خواستم بکشمش کھ با حرکت سریع یھ دستش، دوتا دستامو گذاشت پشت کمرم و سربازم حملھ کردم. می 

  .پایین خم کرد کھ مجبور شدم سرمو بذارم رو پاھاش
تاز درد دستم و اون بلایی کھ سر لیلا اومد، گریھ می کردم کھ قطره قطره اشکم رو شلوارش می ریخ .  

  :با عصبانیت گفت
معھ ار آخرت باشھ با من ھمچین رفتاری می کنی.فھمیدی؟ اون فقط یھ انگل جاگوش کن چی بھت می گم! ب –

 .بود
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ت منو بھ حرفشو قطع کردم و کمی سرمو بالا آوردم و گفتم: انگل تویی با ھفت جد و آبادت. خفھ شو اسم دوس
 .زبون کثیفت نیار

  .با ھمون دستش کھ دوتا دستمو گرفتھ بود بلندم کرد نشستم
ممنون باشی کھ راحتش کردم و نذاشتم بیشتر از این زجر بکشھ گفت: باید ازم . 

 !دستمو ول کرد و گفت: تو چرا برای اون عزا گرفتی؟
ود می فھمی دوست چیھ؟ دال، واو، سین، ت. توی فرھنگ لغتت ھمچین اسمی وج… داد زدم: چون دوستم بود

 !داره؟
کرم آشغال دونی می گی دوست؟پوزخندی زد و گفت: دوست!!! دوست من پولامھ! تو بھ اون  ! 

  .خونم بھ جوش اومد. یقشو گرفتم و چسبوندمش بھ شیشھ. مختار داشت نگامون می کرد
  :با فک منقبض شده بھ چشمای سبزش نگاه کردم و گفتم

ت می کشمت. بھ خدا قسم اگھ یک روز از عمرم مونده باشھ، می کشمت. یھ کاری می کنم کھ آرزوی راح –
ببری مردنو بھ گور . 

 .انقدر بھش نزدیک بودم کھ نفس ھاش بھ صورتم می خورد
  :گفت

 .منتظر اون روز می مونم ولی زیاد امیدوار نشو، چون کلھ گنده تر از تو ھم نتونستن کاری بکنن –
ک می منو از خودش جدا کرد.با نفرت نگاش کردم و با غم و اندوه سرمو گذاشتم رو شیشھ و آروم آروم اش

 .ھمشونو دوست داشتم. تک تکشونو. کاش باھاشون خداحافظی می کردم .ریختم
  .خیابون سوت و کوری بود. چراغای خیابون با نور نارنجیشون با سرعت از کنار ماشین می گذشتن

  :مختار گفت
  .پیاده شید رسیدیم –

رو باز کرد دومد طرف من، سرمو از رو شیشھ برداشتم. دور و ورمو نگاه کردم. آراد نبودش. مختار پیاه شد و ا
  :و گفت

 نمی خوای پیاده شی؟ –
  :با کینھ بھش نگاه کردم و گفتم

  .حالم ازت بھم می خوره –
 داد زدم: چرا دوستمو کشتی؟ چرا؟

 .من گریھ می کردم و اون فقط نگام می کرد. بازومو گرفت و آوردم پایین
تونم راه برم با عصبانیت دستمو کشیدم و گفتم: گمشو کثافت! خودم می . 

م نمونده بود.حس نمی دونم کجا بودم؟ فقط می دونستم کھ تو یھ خونھ ایم. چد قدمی راه رفتم . رمقی دیگھ تو پاھا
الا. من می کردم یکی قلبمو داره فشار میده و راه نفس کشیدنمو مسدود کرده. مختار چند تا پلھ رو رفت ب

و دلم بود. شیدم. حال خفگی بھم دست داده بود. یھ غم سنگینی تنتونستم. روی پلھ ھا نشستم و یھ نفس عمیق ک
 .نمی دونستم باھاش چیکار کنم

  :مختارگفت
 چی شد؟ پس چرا نمیایی؟ –

 !با بغض گفتم: برو گمشو عوضی
  .باشھ میرم ولی مطمئن باش اگھ آقا اومد، مثل من باھات مھربون نیست –

 .خودت و آقات برید بمیرید –
، یھ خانم از پشت سرم گفتچند دقیقھ بعد :  
  دختر خانم؟ –

ومد کنارم و ابرگشتم دیدم یھ زن چھل سالھ درشت ھیکل و بلند قد با یھ چھره مھربونی پشتم وایساده. بالبخند 
  :گفت

  .چرا اینجا نشستی؟ بلند شو بریم تو آقا باھاتون کار داره –
  .ولی من با آقاتون کاری ندارم –

و گفت کنارم روی پلھ نشست :  
 دلت ازش پره، نھ؟ –

  :با بغض گفتم
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  .آره. اونقدر پره کھ حاضرم ھمین جا سرشو ببرم –
  :خندید و گفت

  .آدم ھیچ وقت نباید موقع عصبانیت تصمیم بگیره، چون زود پشیمون می شھ –
  .اما من پشیمون نمی شم –

 !آراد داد زد: خاتون پس چرا نمیاریش؟
عدامش تصمیم و با خودش بلند کرد و گفت: حالا فعلا بریم تو، تا بعد راجع بھ حکم ادستشو انداخت زیر بازوم 

 !بگیریم
ی خوردمرفتیم تو. حواسم بھ خونھ نبود. روی یھ مبل مخلوط شکلاتی و سفید نشستھ بود و داشت آب پرتقال  . 

 .مختار کنار وایساده بود. منو کھ دید لیوانو گذاشت رو میز جلوش
ادیم و گفتروبھ روش ایست :  

ھ خودت کخاتون این دختره از این بھ بعد اینجا کار می کنھ. می شھ خدمتکار شخصی من. تمام کارھایی رو  –
 .انجام می دادی ،می سپاری بھ این

  :بلند شد کھ بره، گفتم
  .من برای تو کار نمی کنم –

  :پوزخندی زد و گفت
 !می کنی –

  .اینو گفت و از پلھ ھای چوبی رفت بالا
 مختار گفت: خاتون میشھ بھ منم از این آب پرتقال ھا بدید؟

ھم برای تو میارم، ھم برای دختر خوشگلم… خاتون با خنده گفت: چشم پسر گلم . 
 !پوزخندی زدم. من اگھ خوشگل بودم انقدر عین لباس دست دوم خرید و فروشم نمی کردن

دختر؟ شو گذاشت پشتم و گفت: غصھ ی چیو می خوریاز خونھ اومدیم بیرون. با غم راه می رفتم. خاتون دست  
 .غصم زیاده –

 . تو با این سن و سالت میگی غصھ دارم، پس من چی بگم؟ قارونم با اون ثروتش غم و غصھ داشتھ –
 .با لبخند گفت: کسی کھ غصھ نداشتھ باشھ آدم نمی شھ

استم بود. رچندان بزرگ. سھ تا اتاق سمت رسیدیم بھ خونھ کوچیک خاتون. درشو باز کرد. رفتیم تو یھ ھال نھ 
  .یھ اتاقم رو بھ روم بود. یھ راھروی دو متری ھم سمت چپم بود

است. این مخاتون گفت: این خونھ نقلی من و مش رجبھ. فردا صبح کھ اومد می بینیش.اون اتاق کھ تھھ ، اتاق 
زخونھ می ذاریم. اون رو بھ رویم آشپکھ سمت راست نزدیک در ھم ھست برای تو .این وسطیم رختخوابامونو 

 ست، اینم حمومھ. خوب نمی خوای اتاقتو ببینی؟
ری و یھ ساعت اتاق نزدیکم بود. یھ قدم برداشتم و درو باز کردم. ھیچ چیز تو اتاق نبود جز یھ فرش دوازده مت

ز می شددیواری کھ ساعت دوازده شبو نشون می داد. یھ پنجره رو بھ روم بود کھ رو بھ حیاط با .  
  :خاتون از پشت دستشو گذاشت رو شونھ ھام و گفت

خوب نظرت چیھ ؟ می دونم کوچیکھ ولی برای یھ نفر خوبھ. ھرجور دوست داری تزیینش کن. میرم  –
  .رختخوابتو بیارم

 .نھ.خودم میارم. شما زحمت نکشید –
جا بود؟ دوباره ردم و خوابیدم اما خواب کرفتم پتو، تشک و بالشت برداشتم و بردم بھ اتاق خودم. رو زمین پھن ک

شوخی ھای لیلا  نشستم. دستامو انداختم دور زانو ھام. بھ فکر بچھ ھا افتادم. دلم برای دعواھای قبل از خواب و
 .و قھر و آشتیھامون تنگ شده بود

ا می تم. چرالان کجا ھستند؟ دارن چی کار می کنن؟ کاش الان پیش بچھ ھا بودم. واقعا قدرشون رو ندونس
اتون اومد تو. خواستم فرار کنم؟ اصلا من اینجا چی کار می کنم؟ چرا منو با اونا نفرستادن برم؟ در باز شد. خ

 !چراغو زد و گفت: اهِ! چرا تو تاریکی نشستی؟
  :با سینی کھ تو دستش بود، کنارم نشست و گفت

دممی دونم دیر وقتھ؛ ولی گفتم شاید گشنت باشھ. برات شام آور – . 
  .بھ سینی نگاه کردم. کباب بود با برنج و تمام مخلفاتش
 گفتم: شما ھمیشھ دیر وقت ھمچین غذا ھایی می خورید؟
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گرفتھ  خندید و گفت: نھ قربونت برم. مختار برات خریده. گفت از بس تو ماشین گریھ کردی، شاید دل ضعفھ
  .باشی

  :با دستم سینی رو فرستادم عقب و گفتم
و کھ دشمنم برام خرید باشھ رو نمی خورممن شامی ر – ! 

 اینو گفتم و خوابیدم. خاتون گفت: آخھ نمی شھ کھ با شکم گشنھ بخوابی؟
  :با عصبانیت بلند شدم و گفتم

 .من سیرم .یعنی سیرم کردن. ھم از دنیا ھم از گرسنگی –
رفت بیروندوباره خوابیدم و پتو رو روی سرم کشیدم و گریھ کردم. خاتون پوفی کرد و  . 

 .انقدر گریھ کردم کھ خوابم برد
*** 

 .دختر خانم؟ خانمم؟ یادم رفت اسمشم بپرسم –
 .آروم چشمامو باز کردم. خاتون کنارم نشستھ بود

  !با لبخند گفت: عجب خرس خوش خوابی ھستی! یک ساعتھ دارم صدات می زنم
 .نشستم و گفتم: ببخشید.خستم بود

تا خود اذان صبح گریھ می کردم، خستم می شدمبلھ اگھ منم جای تو بودم،  – . 
 .ببخشید کھ نذاشتم بخوابید –

یرم بیرون. مبا لبخند گفت: عیبی نداره. بیدارت کردم بگم الاناست کھ شوھرم بیاد. مش رجبو می گم. من دارم 
 اگھ اومد بگو من رفتم پیش رباب. خودش می دونھ. باشھ؟

گفتفقط سرمو تکون دادم. دماغمو کشید و  :  
 جواب من این نیستا؟ –

  !چشم –
 .خدا چشماتو برات نگھ داره –

داحافظخبلند شد : راستی خواستی صبحونھ بخوری،ھر چی خواستی از یخچال وردار. تعارف مُعارفم نمی کنی.  . 
  .خداحافظ –

ومدن بود! د درایھ نفس عمیقی کشیدم کھ بوی گل رز بھ مشامم رسید. بلند شدم پنجره رو باز کردم. چشمام درح
 !!!چقدر گل

خت ھای سر انگار وسط بھشت گیر افتاده بودم. سریع رفتم بیرون. یھ بھشت بھ تمام معنا. سر تا سر خونھ، در
ھ تا گل بھ فلک کشیده بود. زیرشون چمن کاری شده و از انواع گل ھا کاشتھ بودن. از رز و گل محمدی گرفت

ز سمت چپم دیوار ھای خونھ گل داوودی کاشتھ بودن. صدای شر شر آب اھایی کھ من بھ عمرم ندیده بودم. کنار 
نع دیدم میومد. ھرچی چشم چرخوندم شاید چیزی ببینم بی فایده بود چون دیواری کھ پر شده بود از پیچک ما

 .بود
 .از رفتن بھ اون قسمت پشیمون شدم

مردی از حیاط فتم بھ اتاقم کھ صدای یھ پیررفتم بھ آشپزخونھ. اشتھام کور شده بود. میلی بھ خوردن نداشتم. ر
 :شنیدم

 خاتون؟ خوشگل من کجایی؟ عزیزم ببین چھ ماھی ای برات آوردم ! عزیز رجب کجایی؟ –
ر ھالو باز از طرز صدا زدنش خندم گرفتھ بود. بعد چند سال ھنوز عاشق ھمسرش بود. از اتاقم اومدم بیرون. د

عجب تون. درو بست و سرشو بالا گرفت. با دیدن من لبخندش رفت و کرد و اومد تو. سرش پایین و لبش خند
  .جاشو گرفت. ماھیاشو بالا گرفتھ بود

  :آب دھنشو قورت داد و گفت
 !تو کی ھستی؟! تو خونھ من چیکار می کنی؟ –

  :شونمو انداختم بالا و گفتم
یھگفتش خودتون می دونید ک خودمم نمی دونم اینجا چیکار می کنم؟ خاتون خانم گفت میره پیش رباب. – .  

  .فقط سرشو تکون داد. از قیافش معلومھ آدم ساده ایھ
 با ترس گفت: دزد کھ نیستی؟

  !دزدا روز نمیان –
  آھا راست میگی! فامیلای خاتونی؟ –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 !نھ –
  پس کی ھستی؟ –

 !نمی دونم –
آره؟ با شک گفت: نکنھ دیوونھ ای؟ خونتونو گم کردی خاتونم گفتھ اینجا بمون.  

ن روز اول از حرفش خندم گرفتھ بود. رفتم جلو ماھیاشو ازش گرفتم و گفتم: آره دیوونم. اگھ عاقل بودم ھمو
  .خودمو می کشتم و دنیایی رو راحت می کردم

مدم. رفتم بھ آشپزخونھ. ماھی رو گذاشتم تو سینی. نمی دونستم می خواست چیکارش کنھ؟ از آشپزخونھ او
ا رجب. آقارجب؟بیرون صداش زدم: آق  

  .از اتاق اومد بیرون. لباساشو عوض کرده بود
 گفت: اسم منو از کجا می دونی؟

 خاتون خانم گفت. ماھی رو می خواید چیکار کنید؟ –
 . صبر کن الان میام پاکش می کنم –

ھ گوشھ. یاز خدا خواستھ برگشتم تو اتاقم. تشکو جمع کردم گذاشتم  .حال و حوصلھ ماھی تمیز کردنو نداشتم
ین این خودمم روش نشستم. از پنجره بیرونو نگاه می کردم. یھ نسیم درخت ھا رو تکون می داد. کاش منم ع

  .درختا سفت و محکم بودم . دو تا تقھ بھ در خورد. بلند شدم درو باز کردم. رجب بود
  گفت: صبحونھ خوردی؟

 .نھ میل ندارم –
  .باشھ پس تنھا می خورم –

گاه کردمو ده و نیم بودساعتو اتاقم ن کم داشت  الان چھ وقت صبحونھ خوردنھ؟ دوباره برگشتم سر جام. کم .
ای شر شر دوباره صد .حوصلم سر می رفت. بلند شدم رفتم بیرون.دوباره چشمم افتاد بھ اون دیوار پر از پیچک

عمیق کشیدم.  وایسادم یھ نفسآب شنیدم. خیلی دلم می خواست ببینم اون ور دیوار چھ خبره؟ چند قدم رفتم جلو. 
ی کردم. منمی دونستم برم یا نھ؟ پشیمون شده برگشتم. کنار گلای داوودی نشستم. آروم با دستام نوازششون 

شک از چشمام احوصلھ گلم نداشتم. دوباره برگشتم تو اتاقم روی تشکم دراز کشیدم. یاد دخترا افتادم و دوباره 
ابم برداومد .کم کم پلکام سنگین شد و خو . 

 !یکی شونھ ھامو تکون می داد: خانمی؟ خانم خانما
 !با خنده گفت: نمی دونم چرا ھر دفعھ یادم میره اسمشو بپرسم . چشماتو باز کن

  .چشممو باز کردم و با خواب آلودگی نشستم
  :با خنده گفت

د پھن می کردی، بعفکر کنم اسمت خرس خوش خواب باشھ! دو دقیقھ ولت کردم خوابت برد؟ حداقل تشکو  –
 !می خوابیدی

 چشمامو مالوندم و گفتم: ساعت چنده؟
  .شیش –

 چشمامو گشاد کردم و گفتم: چی؟شیش!!! یعنی نھار نخوردم؟
 با لبخند گفت: نھ شام خوردی، نھ صبحونھ خوردی، نھ نھار. نکنھ تو رژیمی؟

  .یھ نچی کردم و گفتم: دلم بھ غذا خوردن نمی ره
زدی بخوری حتما اشتھات باز میشھ..پاشو پاشو برو یھ دوش بگیر، تو این مانتو کپک اگھ دست پخت منو – . 

نھ؟ برو  یھ پلاستیک کھ جلوش بود، گذاشت رو پام و گفت: امروز صبح برات خریدم. نمی دونم اندازت ھست یا
  .اگھ اندازه نبود برم چند دست دیگھ برات بخرم .حموم بپوش

  .حوصلھ حموم ندارم –
نی چی حوصلھ نداری؟ تا کی می خوای این مانتو تنت باشھ؟یع –   

  .تا وقتی کھ برم پیش دوستام –
  !خاتون بازوھامو گرفت، بلندم کرد و کشیدم و گفت: جرو بحث کردن با تو فایده ای نداره

 !منو می کشید. منم داد می زدم: نمی رم خاتون خانم
اری؟دد. با تعجب ما رو نگاه کرد و گفت: خاتون چیکارش مش رجب تو ھال نشستھ بود و داشت چایی می خور ! 

 .خاتون: می خوام ببرمش با کمربند بزنمش
 !رجب: گناه داره خاتون نزنش
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ت دیگھ چقدر این مرد ساده بود.منو انداخت تو حموم و لباسامم داد دستم و گفت: درو قفل می کنم یک ساع
م لختت می کنم حمومت می دماگھ ببینم حموم نکرده باشی، خود .بازش می کنم . 

ن؟با گردن کج نگاش کردم.حرفش جدی بود. اینو گفت و درو قفل کرد. بچھ ھاش از دست این چی می کشید ! 
وفتگی اومد کاز ترس اینکھ خاتون لختم نکنھ، خودم لخت شدم و حموم کردم.چند دقیقھ زیر دوش موندم. بدنم از 
ساعت حموم کردن، بالاخره دست از سر دوش برداشتماحساس سبکی می کردم. بعد از یک  .بیرون . 

در باز  با حولھ بدنمو خشک کردم و لباسامو پوشیدم. اندازه بودن! حولھ رو دور سرم چرخوندم. ھمون موقع
حرفم  شد. خاتون سرشو کرد تو و گفت: نھ خوبھ.فکر می کردم دختر حرف گوش کنی نباشی اما حالا می بینم

  !بلدی گوش کنی
تا آخر باز کرد، اومدم بیرون. مش رجب نبودش. گفتم: پس آقا رجب کجاست؟درو   

  .رفتھ شام آقا رو بده –
  .الھی بی آقا بشم –

رف می حاینو کھ گفتم، خاتون سریع با دستش گردنم و گرفت و با خنده گفت: بار آخرت باشھ پشت آقا آراد 
 !زنیا؟

این دیدی کھ اینجوری ازش طرف داری می کنی؟گردنمو جمع کردم و گفتم: آخھ شما چھ خیری از   
شن، گردنمو ول کرد و گفت: اگھ بدونی دخترای فامیل و ھمکار و آشنا چھ جوری خودشونو برای آقا می ک

 …اونوقت اینجوری حرف نمی زدی
  !پوزخندی زدم و گفتم: خلایق ھرچی لایق

نھخاتون با چشای گشاد گفت: خدا عاقبت منو با زبون تو بھ خیر ک ! 
یگھ ببخشسلیقھ پیرزنیھ اگھ بد بود د… داشتم می رفتم بھ اتاقم کھ گفت: چند تا شال و روسری برات خریدم . 

 .با لبخند گفتم: ھر چھ از دوست رسد نیکوست
کھ موھای رفتم بھ اتاقم. شال و روسری کھ خاتون برام خریده بودو نگاه کردم. سلیقش عالی بود.بعد از این

م. یھ دیگھ تا شونھ ھام رسیده بود خشک کردم، یھ شونھ ای ھم بھش زدم، با کش مو بستفرفریمو کھ الان 
چمو آویزون روسری کرم قھوای برداشتم و پوشیدم. اتاقم آینھ کم داشت. نمی دونستم بھم میاد یا نھ؟ لب و لو

نکردم کھ خاتون اومد تو، نگام کرد و گفت: خوبھ بھت میاد. یھ ذره از زشتی اومدی بیرو !  
 .آینھ ندارم –

امباشھ فردا میگم رجب بره برات آینھ قدی بگیره کھ خوشگل از بالا تا پایین خودتو ببینی. بیا ش – ! 
  .میل ندارم ؛سیرم –

 خاتون با اخم نگام کرد و گفت: ھمش باید زور بالا سرت باشھ تا یھ کاری رو انجام بدی؟
  .باور کنید میلی بھ غذا خوردن ندارم –

پوفی کرد و اومد سمتم و گفت: تو زبون آدمیزاد نمی فھمی، نھ؟یھ   
  .بازو ھامو کشید و برد سر سفره نشوندم. کلم پلو درست کرده بود. با سالاد شیرازی

 !خاتون یھ بشقاب گذاشت جلوم و گفت: بخور
وردم بالا.ھیچی یرون و آیھ قاشق برداشتم گذاشتم تو دھنم اما نتونستم پایین بدم. حال تھوع داشتم. سریع رفتم ب

گفت: آروم  وتو معدم نبود. بیشتر دل ضعفھ گرفتم. ھمون جا نشستم و گریھ کردم. خاتون اومد پیشم، بغلم کرد 
 باش دختر!برای کی انقدر بی تابی می کنی؟

 .با گریھ گفتم: دوستم؛ اون پسره ی عوضی دوستمو کشت
ر می کنھ قبلا اینجوری نبود. از روزی کھ با باباش کا… ھشیش سالھ بیرحم شده و با قساوت آدما رو می کش –

 .بیرحم شده
زیزاشونو از دست با لبخند نگام کرد : یعنی تمام این گریھ زاری ھا برای دوستتھ؟ اگھ قرار بود تمام کسایی کھ ع

ن می میدن، عین تو باشن، الان دیگھ کسی رو زمین نبود. ھمھ خودکشی می کردن. نمی گم فراموشش کن. چو
یزی ازت دونم نمی شھ ولی باھاش کنار بیا. کم کم از فکرش بیا بیرون .اگھ بخوای ھمین جوری ادامھ بدی چ
یشھ؟ بجای نمی مونھ. دنیا محل گذره نھ موندن فکر می کنی با غذا نخوردن و گریھ و زاری کردن، اون زنده م

تو آروم می شی این کارا براش نماز و قرآن بخون. ھم اون روحش شاد می شھ، ھم .  
  .اما اون خیلی جوون بود –

یا بھ خیلی از مادرا ھم جووناشونو از دست دادن ولی خودشونو عین تو نابود نکردن ھیچ عشقی ھم تو دن –
 .اندازه عشق مادر بھ بچش نیست .حالا ھم پاشو بیا تو شامتو بخور
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اتون خدم. سر سفره نشستم..بھ مش رجب و حرفای خاتون کمی آرومم کرد. بلند شدم چند مشت آب بھ صورتم ز
وتاه تر و کھ عین تازه عروس دامادا کنار ھم نشستھ بودن نگاه کردم ..مش رجب قد متوسطی داشت. از خاتون ک

 .لاغرتر بود. موھای کوتاھی داشت. موھای صورتشم تمیز زده بود
 

ھ تلفن بھ زور بھ حلق من می کرد ک بعد از شام مش رجب فوتبال نگاه می کرد.خاتونم ھم میوه می خورد ھم
 خونھ زنگ خورد. مش رجب گوشی رو برداشت: بلھ آقا؟

… 
 !چشم آقا! چشم –

 .گوشی رو قطع کرد. رو بھ ما کرد و گفت: خاتون آقا گفتھ فردا اول وقت این دختره رو ببری پیشش
 .باشھ –

 :بھ من نگاه کرد و گفت
  راستی اسمت چیھ؟ –

 .آیناز –
قشنگی داریچھ اسم  – .  

  .ممنون خاتون خانم –
 .خندید و گفت: خاتون خانم چیھ؟ بگو خاتون؛ راحت ترم

  آخھ زشتھ کھ؟ –
  .نترس زشت نیست. خیلیم خوشگلم.معنی اسمم یعنی خانم. پس فقط بگو خاتون –

  چشم. چادر نمازی دارید؟ –
می خوای چیکار؟خیار رو از روی دندوناش آورد بیرون و با تعجب گفت: چادر نمازی   

  .نماز بخونم . نماز ھای قضا ھم دارم –
  .یھ لبخند از روی خوشحالی زد و گفت: چشم الان چادر برات میارم

دم سجاده و بلند شدم رفتم بیرون. کنار خونھ دستشویی بود و روشور. ھمون جا وضو گرفتم. رفتم بھ اتاقم. دی
بیدمچادر حاضره. نمازامو خوندم. چند ساعت بعد خوا  . 

ن دبالم می دویکابوس ھای وحشتناکی دیدم. خواب دیدم لیلا با سرنگ میخواد منو بکشھ. مھناز و نگار با چاقو دن
ده بودم. چراغ و با داد می گفتن تقصیر توئھ لیلا مرد؛ باید بمیری. چشمامو باز کردم و نفس نفس می زدم. ترسی

گریھ  وند شدم چراغو زدم. ھمون جا کنار دیوار نشستم بل .خواب روشن بود ولی بازم احساس خفگی می کردم
لیلا رو  وکردم. یعنی تقصیر من بود لیلا مرد؟! تقصیر من چیھ؟ من از اونا کمک خواستم اونا نامردی کردن 

 چرا اینجا نشستی؟ !کشتن. چند دقیقھ بعد در اتاقم باز شد. خاتون با تعجب گفت: چی شده؟
زی نیست.کابوس دیدماشکامو پاک کردم و گفتم: چی . 
  می خوای آب برات بیارم؟ –

 .نھ خوبم –
  .خواستم بگم اذان گفتن .می خوای نماز بخون –

 .سرمو تکون دادم و گفتم: باشھ، اول شما بخونید، بعد من می خونم
  .نھ چادر دارم. تو بخون –

ا یھ سوال! بھ سقف خیره شدم.خدایبا لبخند تشکر کردم. بعد از اینکھ نمازمو خوندم، رو تشکم دراز کشیدم و 
م ازم می چرا منو خلق کردی؟ کھ اینجوری منو آواره این خونھ و اون خونھ کنی؟ چرا ھرکسی رو کھ دوست دار

ینم قراره سرم گیری؟ مگھ گناھای من چقدر بوده کھ با این زجر کشیدن ھا ھم پاک نمی شھ؟ خدایا یعنی بدتر از ا
وشی ھای من خھ آفریدی چیھ؟ حقم فقط گریھ و نالھ و جداییھ؟ پس خندیدن ھا و دل بیاری؟ حقم از این دنیایی ک

. ھمیشھ چی می شھ؟ نکنھ فراموشم کردی؟ خدایا ھر کاری می کنی بکن، فقط زندگیمو با خیر و خوشی تموم کن
 .گفتم، بازم میگم: راضیم بھ رضای تو

 دو تا ضربھ در خورد. نشستم و گفتم: کیھ؟
اتون بود. با لبخند گفت: بیا صبحونتو بخور باید بریم پیش آقادر باز شد. خ . 

  اگھ من نخوام این آقا رو ببینم باید کیو ببینم؟ –
  !بالبخند گفت: آقا
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شت می جوید با یھ لبخند بی جونی بلند شدم و رفتم بھ ھال. مش رجب نشستھ بود و یھ لقمھ بھ اندازه دھنش دا
  .کھ نصفشم اومده بود بیرون

رونببین چقدر بوده کھ نصفش زده بی… خاتون دیدش و گفت: صد بار بھت گفتم لقمھ اندازه دھنت بردار  !  
  .نشستم. خاتون با سماوری کھ کنارش بود برام چایی ریخت و گذاشت جلوم

 .مش رجب لقمشو پایین کرد و گفت: خوب چیکار کنم؟ ھم گشنمھ ھم باید زود برم برای گلا کود بیارم
گھ با این لقمھ خودکشی کنی دیگھ بھ کود نمی رسیتو ا – ! 

  .بعد از خوردن صبحانھ رفتم بھ اتاقم، یھ دستی بھ موھام کشیدم و اومدم بیرون
 خاتون تا منو دید گفت: این چھ سر و وضعیھ کھ داری؟ اینجوری می خوای بیایی؟

  آره، مگھ چمھ؟ –
یرونباگھ بخوای اینجوری بری اقا جفتمونو میندازه  بگو چت نیست ؟ صبرکن برم یھ رژ و ریملی بیارم. – . 

  .من ھیچی نمی زنم! بریم خاتون –
 .اینو گفتم، راه افتادم. اونم پشت سرم اومد و گفت: اما آقا دخترای بدون آرایشو دوست نداره

نم با کر با حرص گفتم: این دیگھ بھ من مربوط نیست. خیلی از آرایش خوشش میاد خودش بره آرایش بکنھ! فک
 !چھره ای کھ اون داره خیلی ھم خوشگل بشھ

 .خاتون خندید و چیز دیگھ ای نگفت
 گفتم: راستی خاتون تلفن خونتون درستھ؟

  !آره ولی نمیشھ جایی زنگ بزنی –
 .چقدر نامرده تلفنو یھ طرفھ کرده کھ فقط خودش زنگ بزنھ
ر نمی چشمم از چیزی کھ روبروش می دید باو از اون دیواری کھ ھمیشھ مانع دیدم بود رد شدم . وایسادم.

یھ  کرد..یھ راه سنگی جلوم بود کھ بھ خونھ ختم می شد. چپ و راست راه سنگی پر بود از دار و درخت.
نھ یھ کاخ سھ طبقھ کھ با چند ردیف پلھ از زمین جدا می شد… خونھ تھ بودن. کل کنار پلھ ھا گل رز سفید کاش .

جره چوبیکاخ سفید بود. با در و پن تون ھا بالا دو تا ستون جلوی در بود. پیچکی کھ گلھای سفیدی داشت از س .
ود ررفتھ بود. سمت چپ یھ آبشار مصنوعی سنگی کھ چھار متر می رسید، آب ازش می اومد پایین و بھ یھ 

س کوچک دست ساز ختم می شد و می رفت پشت کاخ. خیلی دلم می خواست بدونم مقصد رود کجاست؟ ھــھ! پ
  صدای شرشر این بوده.خونھ فوق العاده خوشگلی بود.قبلا دیده بودمش ولی نمی دونم کجا؟

مارتو نشونت عخاتون گفت: این عمارت خیلی بزرگھ. پشت این عمارتم دیدنیھ . فقط زودتر بریم پیش آقا، بعد کل 
 .میدم

 ھمین جور کھ راه می رفتیم گفتم: خاتون این رودو کی درست کرده؟
رود ھم  نقشھ این عمارتو کشیده و دستور داد یھ آبشار مصنوعی درست کنن و یھ… پدربزرگ آقا آراد خاتون:

  .بھش بچسبونن
  !خندیدم و گفتم: چھ باحال! خیلی خوشگلھ

فتیم تو. چشمم وقتی از پلھ ھا می رفتم بالا، بوی گل ھای رز مستم می کرد. در چوبی رو خاتون برام باز کرد، ر
شاد تر شد! خونھ کھ نبود؟ می شد جای لابی ھتل ازش استفاده کردگشاد بود، گ .  

  .روبھ روم یھ راه پلھ بزرگ چوبی بود
  .خاتون بازومو کشید و گفت: از این طرف

ر دیوار چند تا سالن با چند دست مبل تزیین شده بود. پشت مبل ھا و کنا .رفتیم سمت چپ، سھ تا پلھ رفتیم پایین
بودن کھ زیبایی خونھ رو دو چندان می کرد گلدون بزرگ گذاشتھ . 

ارچھ می برن؟ پنجره ھا کھ جای دیوارو گرفتھ بود، تا نوک سقف رسیده بودن. نمی دونم این پنجره ھا چند متر پ
بی کھ منو سمت راستمو نگاه کردم، چشام گشاد شد. یھ سالن بھ چھ بزرگی با شیک ترین مبل تزیین شده. چرا ش

خونھ نبود؟آوردن، حواسم بھ  ! 
 گفتم: خاتون اون سالن بزرگھ برای چیھ؟

  .آقا مھمونیھاشو تو اون سالن می گیره –
م. نمی برگشتم ببینم پشت سرم چھ خبره، آرادو دیدم کھ با مختار می اومدن طرف ما. سریع سرمو برگردوند

  .خواستم قیافھ ی نحسشونو ببینم
 .خاتون گفت: سلام آقا

 .با اخم گفت: سلام
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تعجب  مبل کنار من نشست. مختارم کنارش وایساد. کفری شدم و رفتم سمت چپ خاتون وایسادم. خاتون بارو 
وشیده پآراد ھنوز قیافھ ی اخمو و سر کچلش داشت. یھ پیراھن سرمھ ای با شلوار لی آبی روشن  .نگام کرد

چی؟ ششو می زنھ اما اینبود. ھنوز تھ ریششو نزده بود. یھ ذره باید از خدمتکارش یاد بگیره! اون ری  
  :پا رو پا انداخت، چشمای سبزش کھ ھم رنگ درخت کاج بود بھ من دوخت و گفت

 معتادی؟ –
  چی؟ –

  .اگھ معتادی بگم مختار برات مواد بیاره –
  !پوزخندی زدم و گفتم: یھ بار مواد آوردنتو دیدم

  چی مصرف می کنی؟ –
  بھ تو چھ؟ –

زید و گفت: آقا ببخشیدخاتون زد بھ پھلوم و لبشو گ !  
  !با عصبانیت بھ من نگاه کرد و گفت: خاتون برو بیرون

 !…آخھ آقا –
 !داد زد: گفتم برو بیرون

 !چشم آقا؛ چشم –
 .خاتون از روی نگرانی نگاھی بھم انداخت و رفت

زی کھ اسم از روبا ھمون اخم رو صورتش گفت: می دونی من کیم؟ آراد؛ آراد سعیدی! تمام کلھ گنده ھای تھران 
و دم منو شنیدن، شب ادراری دارن! این بار آخرت باشھ کھ با من اینجوری حرف می زنی. می دونی گربھ ر

  حجلھ کشتن یعنی چی؟
  !تو چشمام نگاه کرد و گفت: منم می خوام گربھ رو ھمین جا بکشم کھ حساب کار دستش بیاد

حرفات برام مھم نیست یھ چرخی بھ چشمام دادم و بیرونو نگاه کردم؛ یعنی .  
 !داد زد: وقتی دارم باھات حرف می زنم، بھ من نگاه کن

  !اونم چھ دادی! فکر کنم تا یھ ھفتھ باید آب جوش بخوره تا صداش باز بشھ
  .ترسیدم. با ترس توی چشمای سبز عصبانیش نگاش کردم

کھ  نکنی. یک: من از دخترایی خشک و جدی گفت: قانون اینجا رو فقط یک بار می گم. پس سعی کن فراموش
یرون بحاضر جوابی می کنن خوشم نمیاد. دو: وقتی یھ چیزی ازت خواستم، تنھا کلمھ ای کھ از دھنت میاد 

حتی  سھ: حق بیرون رفتن از این عمارت رو نداری؛…ست؛ نھ یک کلمھ بیشتر، نھ یک کلمھ کمتر» چشم آقا«
با این وضع و صورت نمیایچھار: دفعھ ی بعد … اجازه زنگ زدن ھم نداری . 

 .مختارو دیدم، داشت ریز ریز می خندید
ھ پنج: من تو این عمارت مھمونی می گیرم؛ پس خوشم نمیاد با ھیچ مردی رابطھ داشتھ باشی. تو خون –

اینجا ازاین غلطا نمی کنی. شیش… منوچھر ھر غلطی می کردی بھ خودت ربط داره … 
نکردم  حق نداری راجع بھ من ھمچین فکرایی بکنی! یھ عمر پاک زندگی با این حرفش عصبانی شدم، داد زدم:

  .کھ الان یکی عین تو جلوم وایسھ و از این حرفا بھم بزنھ
نم! از عصبانیت چشماشو آروم بست و باز کرد و گفت: من با ھرکسی، اونجوری کھ دلم می خواد حرف می ز

ھ با من کل کل می کنی.فھمیدی؟مثل اینکھ قانون اولو فراموش کردی! بار آخرت باش  
  :شیر شدم و گفتم

  !نمی دونم چرا صداتو نمی شنوم؟ –
وایسا«خواستم برم کھ بازم داد زد  !»  

دم وایساده. از این دفعھ قلبم افتاد تو شلوارم! از ترس نزدیک بود شلوارمو خیس کنم! با ترس و لرز برگشتم، دی
سبزش چسبیده بود بھ گردن سفیدشعصبانیت سفیدی صورتش قرمز شده و رگ ھای  .  

 :با حالت عصبی گفت
 بار آخرت باشھ با من اینجوری حرف می زنی. فھمیدی؟ –

بلــھ…با ترس گفتم: ب ! 
 !داد زد: نشنیدم
  .بلھ؛ فھمیدم –

 داد زد: نشنیدم. چی؟
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  .بلھ آقا؛ فھمیدم –
 .خوبھ! حالا برو بیرون –

کردن. یا  کشیدم بیرون. یھ نفس عمیق کشیدم کھ بوی گلھای رز آروممراه رفتنم شد عین ربات. بھ زور خودمو 
  !خدا! این کی بود دیگھ؟

  .نمی دونستم کجا برم
 !خاتون صدام زد: بیا اینجا

بی کھ چپ و رفتم سمت راستم. خاتون رفت تو. اونجا کجا بود دیگھ؟ یھ اتاق بزرگ تمام سنگ با در و پنجره چو
ود. پسند کاشتھ شده بود.فکر کنم باید آشپزخونھ باشھ. رفتم تو. حدسم درست براست اتاق گل ھای شاه 

 .آشپزخونھ کھ چھ عرض کنم؟ کابینت ھا برداشتھ می شد، یھ خونھ دوبلکس می شد ازش ساخت
  :ھمین جور کھ نگاه می کردم، خاتون گفت

 !غرق نشی –
 !با گیجی گفتم: ھا؟

  .خودمو انداختم رو میز
چرا رنگت پریده؟ گفت: چتھ مادر؟ ! 

  :دستمو عین گیجا چند بار آروم زدم بھ صورتم و گفتم
 !این چرا اینجوریھ؟ –

  کی؟ –
  !آقاتون –

می شھ این کھ مھربونھ؟ باباشو ندیدی! تو استخر عسل ھم بندازیش ن… خندید و گفت: حالا شد آقای ما ؟!
وات کنھ. کن. یھ کاری نکن سرت داد بزنھ و دعخوردش! آیناز جان! از من بھ تو نصیحت؛ اعصاب آقا رو خرد ن

عی کن ھر چند می دونم با زبونی کھ تو داری، بھ قرص اعصاب ھم کشیده می شھ! می دونم برات سختھ ولی س
پس حواست باشھ ھر چی ازت … جلوی زبونتو بگیری و عصبانیش نکنی، چون تا حالا عصبانیتشو ندیدی

 .خواست بدون چک و چونھ بگی چشم
الا اگھ یھ چیز غیر شرعی ازم خواست چی؟ بازم بگم چشم؟ح – !  

 !خاتون لبشو گزید و با لبخندگفت: خاک بھ سرم! این حرفا چیھ می زنی؟
  یھ سوال؟ –

 .سیب زمینی ھا رو گذاشت جلوم و گفت: اول اینا رو پوست بگیر تا من جوابتو بدم
  .بلند شد رفت طرف یخچال
 گفتم: آقاتون چند سالشھ؟

ھ رو ریخت تو سینک و با خنده گفت: بازم کھ گفتی آقاتون؟! چیھ عاشق شدی؟گوج  
 !با چشای گشاد گفتم: من بھ ریش بابام بخندم عاشق این ماموت بشم

تا بیخ می بره خاتون بلند خندید و گفت: آقا بدونھ این حرفا رو بھش زدی، سرتو میذاره کنار ھمون آبشار و بیخ . 
ھ؟حالا می گید چند سالش –   

  بیست و ھشت. حالا خودت چند سالتھ؟ –
  .بیست و چھار –

 !…ھمین جور کھ گوجھ ھا رو می شست، با لبخند گفت: خوبھ! سناتون بھ ھم نزدیکھ! مبارکھ ایشاا
  .با حرص گفتم:خاتـــــــون! من اگھ بمیرمم حاضر نمی شم زن این اختاپوس بشم

ر. اگھ نھار یھ اسم می ذاری؟! زودتر پوست سیب زمینی ھا رو بگی خندید و گفت: تو چرا ھر دفعھ رو این بدبخت
 .آقا دیر بشھ آشپزخونھ رو رو سرمون خراب می کنھ

  .ھمین جور کھ پوست سیب زمینی ھا رو می گرفتم، خاتونم گوجھ ھا رو خرد می کرد
 گفتم: خاتون؟ یھ سوال؟

 !خندید و گفت: از دست تو! بپرس
  کار آقامون چیھ؟ –

و گفت: شرکت صادرات مواد غذایی دارهنشست  . 
  آھا! اونوقت چرا ظھر میاد خونھ نھار می خوره، بعد میره؟ –

  .اول اینکھ شرکتش نزدیکھ، دوم اینکھ غذای بیرونو دوست نداره –
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  یھ سوال دیگھ! چند سالھ اینجایید؟ –
  .دوازده سال –
  :با تعجب گفتم

ون اینجا باشیددوازده؟! فکر می کردم از اول جوونیت – . 
ر می گرده. نھ بابا. وقتی شوھر خدا بیامرزم فوت کرد، دنبال کار می گشتم، شنیدم آقا سیروس دنبال خدمتکا –

 .رفتم پیشش. اونم منو قبول کرد
  پس رجب شوھرت نیست؟ –

 .با لبخند گفت: چرا ھست. ما فقط دو سالھ ازدواج کردیم
  جدی می گید؟ –

  .بلھ –
گل کرد و گفتم: قضیھ شو می گید؟فضولیم بیشتر  ! 

یومد بھ ماگھ نگم کھ تو مخمو می ذاری تو تشت و می سابی! رجب، باغبون اینجا بود. ھفتھ ای دو، سھ بار  –
شتمگل و درخت ھای اینجا می رسید. ھمیشھ چشمش دنبال من بود. می دونستم دوستم داره. منم دوستش دا  . 

روز بدم. خند نگاش می کردم: اما خب دیگھ؟ شرم و حیام نمیذاشت چیزی باز خجالت سرخ شده بود و منم با لب
جب رھروقت کارش تموم می شد، چای براش می بردم. اونم یھ شکلات بھم میداد. سھ چھار سال، کار من و 
می چایی بده، شکلات بستون شده بود! جرات نمی کرد بھ آقا سیروس بگھ منو می خواد. منم خوب کاری ن

تو جیبش  کنم. می ترسیدم آقا سیروس اخراجم کنھ. یھ روز مثل ھمیشھ چای برای رجب بردم. اونم ازتونستم ب
ون کنھ و خیلی ترسیدم دعوام… یھ شکلات بھم داد. آقا آراد می بینتمون و می فھمھ ما ھمدیگھ رو می خوایم

دیمفتیم محضر و عقد کربعدشم اخراج. اما خدا رو شکر مثل باباش نبود. عصر ھمون روز با آقا آراد ر . 
  !با یھ لبخند گفتم: مبارکھ

 . ممنون –
  .بھ سیب زمینی ھا نگاه کرد و گفت: وای دختر دست بجونبون ظھر شد

 سیب زمینی ھا رو شستم و گفتم: خاتون؟
 !خاتون با تاکید گفت: یھ سوال بی یھ سوال! اول کارتو بکن بعد بپرس

تی اومدن، خاتون نھار برای آقاشون بردن. منم سفره خودمونو می چیدم. وققبل از اینکھ نھار بخورم، رجب و 
 :مشغول نھار خودرن شدیم کھ خاتون گفت

  .آقا گفتھ از فردا کارتو شروع کن. بعد نھار باید کل خونھ رو نشونت بدم –
دو یا سھ  اش شایدبعد از نھار رفتیم تو آشپزخونھ. بھ سینی کھ از غذ .یھ باشھ ای گفتم و مشغول خوردن شدم

 :قاشق خورده شده بود، نگاه کردم و گفتم
 !خاتون این ظرف آقاست؟
  .آره. چیزی نمی خوره –

  چرا؟ –
  .بخاطر زخم معده ش. این دو لقمھ ھم می خوره کھ درد نکشھ –

 !با تعجب گفتم: زخم معده داره؟
  .آره بیچاره. ھر غذایی ھم نمی تونھ بخوره –
خوره اما بدنش خوش استیلھبا اینکھ نمی  – .  

  !یھ لبخندی زد و زیر چشمی نگام کرد و گفت: آیناز کارتو بکن
  وقتی ندونم کارم چیھ، از کجا بدونم باید چیکار کنم؟ –

تمام این غذاھایی کھ اضافھ اومده می ریزی تو قابلمھ. ظرف ھای کثیفم می ریزی تو سینک و می  –
حلھ؟…شوری ! 

می ترسم بقیھ ش منحل شھ تا اینجاش کھ حلھ! – ! 
 !خاتون خندید و گفت: آدم با تو خستھ نمی شھ

اون رود  بعد از اینکھ ظرف سابیدنم تموم شد، خاتون کل عمارتو نشونم داد. پشت عمارت رفتیم. دیدنی بود.
د. وصل می شد بھ یھ حوض بزرگ کھ وسطش فواره بود. چند متر اون طرف تر از حوض، یھ آلاچیق بزرگ بو

ودنمت راستم یھ استخر شنا بود. سمت چپم یھ کلبھ چوبی کوچکی کھ دور و اطرافش درخت و گل کاشتھ بس .  
 ھمین جور کھ راه می رفتیم، گفتم: خاتون اون کلبھ چوبی برای کیھ؟
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وبھ. داخلش خاتون بھش نگاه کرد و گفت: اون قشلاق آقا آراده. بیشتر زمستونا اونجاست. کل دکور داخلش از چ
لی خوشگلھ. باید ببینیخی .  

  !یھ سوال –
  بلھ؟ –

  زمین این خونھ مال یھ نفر بوده؟ –
و ھمچین  نھ بابا! اونجوری کھ آقا آراد می گفت، زمین چند نفر بوده. پدربزرگ آقا این زمینا رو می خره –

  .عمارتی رو می سازه
 گفتم: آراد گفت من خدمتکار شخصی شونم. یعنی باید چیکار کنم؟

بھ سرت میاره  اول اینکھ نباید بگی آراد می گی آقا. عادت می کنی جلو روشم می گی، اونوقتھ کھ آقا یھ بلایی –
بیدارش  کھ جز آقا کلمھ ای دیگھ بھ زبون نیاری. و اما دوم؛ کار ھر روز تو اینکھ کھ صبح راس ساعت شیش

ید وانو پر آب دقیقھ قبل از اینکھ برگردن، باکنی؛ اونم با ملایمت! آقا بعد از ورزش میرن دوش می گیرن. چند 
ردن کنی. ساعت ھفت براش صبحانھ می بری. ھمون جا وایمیسی تا صبحونش تموم بشھ. تمیز کردن اتاق و ب

 .نھار و شام و ھمچنین شستن و اتو کردن لباساش ھم با شماست
برشو  وکردم. یھو وایساد. دور  خاتون ھمین جور برای خودش می گفت و می رفت. من وایساده بودم نگاش می

  .نگاه کرد، دید من نیستم
 !برگشت تا منو دید، گفت: پس چرا نمیای؟

  !خاتون مطمئنی چیزی جا ننداختی؟ اگھ ھست بگو ھا؟ –
 !خندید و گفت: ھنوز بقیشو نگفتم

  مگھ بقیھ ھم داره؟ –
  !خب آره –

  می شھ بپرسم کی قبلا این کارا رو می کرده؟ –
کرد بھ سمت نیمکتی کھ زیر درخت بید مجنون بود، گفت: بریم اونجا بشینم تا بھت بگماشاره  . 

تونم پلھ ھا  وقتی نشستیم، گفت: ھمھ ی این کارا رو خودم می کردم. ولی یک سالیھ زانو درد گرفتم و دیگھ نمی
نام تو افتادرو بالا پایین کنم. قرار شد آقا برای خودش یھ خدمتکار بیاره، کھ قرعھ ی کار بھ  .  

  یعنی تو رو اخراج می کنھ؟ –
  .نھ بابا! بھم گفتھ تا زمانی کھ تو و مش رجب زنده اید، ھمینجا بمونید –

*** 
ر نیستم برای بعد از نماز صبح، خواستم بخوابم کھ یادم افتاد از امروز باید جلوی آقا خم و راست شم. من حاض

ھ بخوام برم بیدارش کنم. اونم با ملایمتاین الَدنگ زھرم ببرم؛ چھ برسھ بھ این ک . 
 .خوابیدم و پتو رو کشیدم رو سرم

شروع  در اتاق باز شد و خاتون با حرص گفت: تو برای چی خوابیدی؟ مگھ بھت نگفتم از امروز باید کارتو
 !کنی؟

 .سرمو از زیر پتو کشیدم بیرون و گفتم: من نمی رم بیدارش کنم
خاتونم اومد پتو رو از رو سرم برداشت و گفت دوباره پتو رو کشیدم رو سرم. : 

رش الان ساعت یھ ریع بھ شیشھ. تا بخوای اونجا برسی، پنج دقیقھ تو راھی. اگھ راس ساعت شیش بیدا –
  .نکنی، میاد اینجا و بھ باد کتک می گیردت

 !سریع نشستم، با تعجب گفتم: می زنھ؟
شھاگھ کاراش طبق برنامھ پیش نره عصبی می  …بلھ – .  

 با درموندگی وایسادم و گفتم: باشھ میرم ولی چھ جوری بیدارش کنم؟
  !وایسا بالای سرش و صداش بزن. این کاری داره؟ –

  !اگھ بیدار نشد چی؟ من بھش دست نمی زنما؟ –
  .با من! اگھ بیدار نشد، بیا بھ خودم بگو. خودم بیدارش می کنم –

تم. یھو یاد یھ ریتم بندری گرفتھ بود! پاھامو با ترس و لرز برمی داش قلبم .یھ نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم
  .چیزی افتادم. با دو برگشتم رفتم بھ آشپزخونھ

  خاتون تا منو دید گفت: چی؟ چی شده؟
 با تاکید گفت: نگی نمی خوام برم؟
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 با نفس نفس زدن گفتم: نھ، اتاقش کدوم یکیھ؟
و نشونت بدم. طبقھ دوم دست راست اولین اتاقای خاک عالم بھ سرم! یادم رفت اتاقش – .  

فس عمیق نیھ تشکر تو ھوا کردم و دِ بدو کھ رفتی! با سرعت نور خودمو بھ اتاق مورد نظر رسوندم. چند تا 
 .کشیدم تا ضربان قلبم بیاد پایین

. حالا کجا ی دیدمگفتم و رفتم تو اتاق. انقدر تاریک بود کھ نوک دماغ فرغونیم ھم نم… و یھ یا ا… یھ بسم ا
ار دست می برم؟ کلید برق کجا بود؟ وای اگھ دیر بشھ چی؟ کلید برق ھمیشھ کنار دره. کورمال کورمال بھ دیو

  .کشیدم. بالاخره پیداش کردم. کلیدو زدم. کل اتاق روشن شد. تا چشمم افتاد بھش، رومو برگردوندم
دیدم! رو شکر رو شکمش خوابیده بود و جاییشو ن خاک تو سر بدون لباس می خوابھ. نیم تنش لخت بود. خدا

 !آقا :منم عین خودرویی کھ دنده عقب می گیره عقب عقب رفتم. پشت بھ تخت وایسادم، آروم گفتم
  !چقدر این کلمھ برام خنده دار بود! دوباره گفتم: آقا! ھی آقا؟

 از حرف خودم خندیدم. مگھ بیدار می شد؟ تن صدامو کمی بردم بالا
آقا… آقا – ! 

ت کلم گوشام شنید کھ تخت تکون خورد اما حرفی ازش در نیومد بفھمم خوابھ یا بیدار. کاش دو تا چشم پش
  داشتم

 آقا بیدار شدید؟ –
 !جوابی نیومد. چقدر خوابش سنگینھ

 !داد زدم: آقـــــا
 !داد زد: زھر مار! برای چی داد می زنی؟

  .از ترس برگشتم کھ دیدم لخت نشستھ
سرمو برگردوندم، گفتم: ببخشید! نمی دونستم خوابید یا بیدار؟سریع   

بیدار؟ با عصبانیت گفت: این چھ وضع بیدار کردنھ؟ پشتتو بھ من کردی، اون وقت می خوای بدونی خوابم یا ! 
رم می کنی؟سرمو انداختھ بودم پایین و سکوت کردم. از تخت اومد پایین و گفت: بار آخرت باشھ اینجوری بیدا  

زی نگفتمچی . 
 !گفت: نشنیدی؟

 !سرمو بلند کردم و سریع گفتم: بلھ آقا، نھ! چشم آقا
اش بودپحکم سربازی رو پیدا کرده بودم کھ بھ فرماندش بلھ قربان چشم قربان می گفت. خدا رو شکر شلوار  !  

ملباسش کھ رو زمین بود، برداشت و رفت بھ اتاقی کھ با تختش فاصلھ داشت. یھ نفس راحتی کشید .  
 !گفت: تنگی نفس داری کھ اینجوری نفس می کشی؟

اونجا  دستمو گذاشتم جلوی دھنم. چھ رادارای تیزی داره! صدای شر شر آب اومد. فکر کنم دستشوی و حمومش
داشتمباشھ. با حولھ اومد بیرون. صورتشو کھ خشک کرد، حولھ رو پرت کرد تو صورتم. با حرص حولھ رو بر .  

وان حاضر باشھگفت: وقتی برگشتم،  . 
  .باشھ –

 .گره ای بھ ابروھاش داد و نگام کرد. سریع درستش کردم: چشم آقا
  !عادت می کنی. یعنی مجبوری –
  .اینو گفت و از اتاق رفت بیرون

  .آره جون خودت! عادت می کنم! اگھ از دست منوچھر فرار نکردم از دست تو یکی حتما فرار می کنم
سرمو پایین  می دونم چند اینچ بود. سمت چپ تلویزیون یھ در بود. رفت تو اتاق. منمرو بھ روم یھ تلویزیون ن

  .انداختم، رفتم بھ حموم و دستشویی کھ نصف اتاقش بود حولھ رو آویزون کردم
 !صدام زد: کجا رفتی؟

  .اومدم بیرون. گرمکن پوشیده بود
 گفتم: بلھ آقا؟

ی؟خاتون بھت گفتھ چھ کارھایی باید انجام بد –   
  .بلھ آقا –
  !خوبھ –

اینو گفت، رفت بیرون. الان فرصت خوبی بود کھ بھ اتاق نگاه کنم. سمت چپم حموم و دستشویی بود و بغلش 
پنجره ای کھ کل دیوارو گرفتھ بود. سمت چپِ پنچره، یھ میز سفید کوچک با دو تا صندلی شیک گذاشتھ بودن. 
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کنار تخت کھ دو تا آباژور روش گذاشتھ بودنو رو بھ روی تخت یھ سمت راستم تخت خوابش بود. با دوتا عسلی 
تلوزیزیون ال سی دی بھ اندازه اتوبوس گذاشتھ بودن! رفتم سمت دری کھ کنار تلویزیون بود. درشو باز کردم؛ 
تو عمرم این ھمھ لباس یھ جا ندیده بودم! کفشاش جدا بود، شلوارش و پیراھنش و کراوات تمیز و مرتب و اتو 

  .کرده یھ جا کنار ھم گذاشتھ بودن
نار اتاق بود کھ کاین کار خاتونھ کھ انقدر تر و تمییز کار می کنھ. درو بستم و اومدم بیرون. یھ میز و آینھ ھم 

  .روش از انواع و اقسام عطرھا گذاشتھ بودن
این آقای  نصب بود. پس اتاق بزرگی بود. خیلی بزرگ. خواستم برم کھ چشمم افتاد بھ گیتار مشکی کھ بھ دیوار

م بھش اخمو اھل موسیقی ھم ھست! نزدیک بود یادم بره تختشو مرتب کنم. رفتم سمت بالشتش، دو تا مشت زد
کرده!  کھ یھ بویی ازش بلند شد. خفھ شدم چھ جوری با این بو می خوابھ؟ ھر چی عطر داشتھ روی تخت خالی

ر آب کردمبیست دقیقھ بھ ھفت بود. رفتم بھ حموم، وانو پآخھ بگو خفھ نمی شی؟ چند دقیقھ تو اتاقش بودم.  . 
 .خواستم برم بیرون کھ عین جن جلوم وایساد

  :یھ جیغ آروم زدم و سریع گفتم
معذرت می خوام متوجھ نشدم اومدید… ببخشید – . 

  .جوبمو نداد. با اخم زیپ گرمکنشو کشید پایین
قیافھ برام صبحونھ نمیاری سرمو انداختم پایین، خواستم برم کھ گفت: با این ! 

 چیزی نگفتم و اومدم بیرون. معلوم نیست خدمتکارشم یا مدل؟
اینا برای کیھ؟…رفتم بھ آشپزخونھ، چشمم افتاد بھ سینی و گفتم: خاتون چھ خبره؟  

 .برای آقا –
 .آھا! فکر کردم برای مختاره. حالا خوبھ می دونید چیزی نمی خوره و این ھمھ براش گذاشتید –

  یھ پنیر و مربا کھ چیزی نیست؟ –
ی گید چی؟ شما بھ سھ نوع مربا و خامھ و پنیر و عسل و کره و تخم مرغ و شکلات صبحانھ و آب پرتقال م –

 !چیزی نیست؟
  .انقدر غر نزن! اینا رو ببر –

مھ پلھ رو ھ بعدشم من کجا می تونم این سینی رو بلند کنم؟ تازه بلندشم کردم، چھ جوری این… ھنوز کھ زوده –
اصلا چرا نمیاد پایین؟… برم بالا؟ !  

  :رو میز نشستم. خاتون گفت
  .مگھ این چقدر سنگینھ کھ این قد غر می زنی؟ بلندش کن اگھ نتونستی بگو خودم می برمش –

  .بھ ساعت نگاه کردم. چھار دقیقھ بھ ھفت بود. پوفی کردم و دستمو دراز کردم کھ سینی رو بردارم
یطنت گفت: اگھ نمی تونی بگم مختار بیادخاتون با ش ! 

  !ای دَخیلَتم! نمی خواد ! خودم می برمش –
د، یھ درش ھم شخاتون قھقھھ بلندی زد. سینی رو بلند کردم. زیاد سنگین نبود. یھ در آشپزخونھ بھ حیاط باز می 

ی مختار از پشتم الن کھ شدم صداتو عمارت بود کھ باید ده تا پلھ رو بالا می رفتی تا بھ سالن می رسیدی. وارد س
  .اومد

ستگفت: بھ بھ خانم آبغوره بگیر! چھ عجب ما شما رو زیارت کردیم! البتھ می دونم کم سعادتی از ما ! 
 .با دندونای فشرده شده گفتم: خفھ شو! حالم ازت بھم می خوره. جای تو و آقات تو آشغالدونیھ

د پشتم و گفت: اگھ سنگینھ من ببرماینو گفتم و سریع از پلھ ھا رفتم بالا. اوم !  
  .داد زدم: برو گمشو

ھش بود. با با عصبانیت رفتم بھ اتاق. روی ھمون میز کوچیکھ. کره و مربا رو میذاشتم کھ در باز شد. پشتم ب
  .حولھ حموم نشست کلاھشو انداخت رو سرش

 دو تا تقھ بھ در خورد. مختار گفت: اجازه ھست آقا؟
 .بیا تو –
برم کھ آراد گفت: کجا؟ خواستم  

  برم دیگھ؟ –
  نمی دونستی تا صبحونم تموم نشده نباید بری؟ –

 .وای یادم رفتھ بود. سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ آقا می دونم
  چی شده مختار؟ –
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  .پلیسا فھمیدن –
 با ھمین جور کھ مربا رو نون تست میذاشت، گفت: چی رو؟

 .قضیھ دخترا رو –
ن می گی؟ خودت رئیسی یھ کاریش بکنخوب چرا بھ م – .  

  حالت خوب نیست. نھ؟ –
دیگھ از این موش و گربھ بازی خستھ شدم… خستھ شدم مختار – .  

حال پدرت چطوره؟… دیگھ آخراشھ. تموم می شھ –   
  .برام مھم نیست –

فعلا… پایین منتظرتم – .  
حونھ خوردنش نگاه کردم. چیزی نمی داشتن در مورد چی حرف می زدن؟ دخترا یعنی دوستای من؟ بھ صب

  .خورد. فقط بازی می کرد
 آب دھنمو قورت دادم و با صدای ضعیفی گفتم: دوستامو کجا فرستادی؟

 سرش پایین بود. گفت: تازه یادت افتاده دوستم داری؟
  .من ھیچ وقت دوستامو فراموش نمی کنم –

و خالی می راز رفاقت می زنن، بھ پاش کھ برسھ کوچھ بھ نون تستش نگاه کرد و گفت: آدمایی مثل تو رو کھ دم 
 !کنن و میرن زیاد دیدم

 نونو گذاشت تو دھنش. گفتم: می خوام بدونم چھ بلایی سر دوستام اومده؟
  .لقمھ رو پایین کرد و از درد چشماشو فشار داد و گفت: می دونم. برو از مختار بپرس

  !پس مختار رئیس توئھ، نھ تو رئیس مختار –
 !با دست پاھاشو فشار داد و با عصبانیت نگام کرد و گفت: درستت می کنم

  !ماشین خراب نیستم کھ بخوای درستم کنی –
برو بیرون… سرشو گرفت پایین، دستشو گذاشت رو پیشونیش و گفت: یھ کاری نکن دست روت بلند کنم .  

  !فکر کردی اینجا وایمیسم و نگات می کنم؟ –
معدشھ؟ یعنی دردش بخاطر زخم   

ونھ ایاومدم بیرون. خواستم برم کھ چشمم افتاد بھ در باز رو بھ روم. رفتم تو. وای خدایا! عجب کتابخ ! 
د صفحشو یکی از کتابای رمانو برداشتم، چن… سمت قفسھ کتابا رفتم. از رمان و شعر گرفتھ تا علمی فرھنگی

چھ کتابایی ھم می خونھورق زدم، گذاشتم سر جاش. رفتم پشت شاھنامھ فردوسی. اوه!  . کتاب گذاشتم سرجاش !
 .سھراب سپھری رو برداشتم و وسطشو باز کردم. چند سطرشو خوندم

« ز شب سردی است و من افسرده /راه دوری است و پایی خستھ/تیرگی ھست و چراغی مرده/ می کنم تنھا ا
تاریکی و  د مرا بر غم ھا/فکر اینجاده عبور/ دور ماندند زمن آدمھا/ سایھ ای از سر دیوار گذشت/غمی افزو

 «…ویرانی/بی خبر آمد تا بھ دل من/قصھ ھا ساز کند پنھانی
شتش چند صفحھ دیگھ ھم ورق زدم کھ یھ عکس ازش افتاد؛ برداشتمش. عکس یھ دختر بود. چھ خوشگل بود! پ

 :نوشتھ بود
/دیگھ فرصتی نمونده واسھ دیدن نگاھت » واسھ  ارت/دیگھ فرصتی ندارم/واسھ بوسیدن دستات/ واسھ بودن کن

/لمس عاشقونھ  تقدیم بھ عشقم آراد… امضاء مھتاب… گفتن دوست دارم ھا/ با بھونھ بی بھونھ .» 
ی دختره عشق آراد بوده؟! حیف این خوشگلھ! آخھ چطور تونستھ عاشق این ماموت بشھ؟! عکسو گذاشتم لا

  .کتاب و گذاشتم تو قفسھ ی کتابخونھ
ی کنی؟تو اینجا چیکار م –   

  .از ترس برگشتم و دستمو گذاشتم رو قلبم
  :ھل شدم و گفتم

کتاب بردارم…می خواستم، یعنی … چیزه؛ اومدم – . 
  من بھت اجازه دادم کتاب برداری؟ –

  …نھ آقا،خوب –
  .برو میزو جمع کن –

  می تونم یکی از کتابا رو بردام؟ –
 !با اخم و تاکید گفت: نھ
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  …آخھ چرا؟من –
زد: گفتم برو میزو جمع کنداد  . 

ورم کھ خسیس گدا. ناخن خشک کنس! آخھ بگو می خواستم کتاباتو بخ .سرمو انداختم پایین و رفتم بھ اتاقش
ن چایی نذاشتی یکی شو بردارم؟ سینی رو بردم بھ آشپزخونھ، رفتم پیش مش رجب و خاتون. نشستھ بودن داشت

 :می خوردن. مش رجب بھ خاتون گفت
ت و دامن تو می دوزه؟پس کی ک –   

  .فکر نکنم حالا حالا ھا بدوزه. میگھ پارچھ زیاد دارم. می دونم آخرش مجبور می شم برم بخرم –
 :برای خودم چایی ریختم و نشستم. گفتم

 یھ فضولی! کت و دامن برای چیھ؟ –
برام ندوختھخاتون: چند روز دیگھ آقا می خوان مھمونی بگیرن. یک ماھھ پارچمو دادم دستش، ھنوز  . 

  .خب اگھ بخواید من براتون می دوزم –
 !خاتون: مگھ بلدی؟

 !خندیدم و گفتم: خیاطم
 !خاتون با شوق گفت: راست میگی؟

  !بلھ –
 .مش رجب: برو پارچتو ازش بگیر، بده آیناز برات بدوزه

 .حتما ، امروز می رم پارچھ رو میارم –
 گفتم: چرخ خیاطی دارید؟

پارسال تو قرعھ کشی برنده شدممش رجب: آره؛  .  
رست کردیم. دبا تعجب نگاش کردم. یھو سھ نفرمون خندیدیم. بعد از اینکھ خاتون پارچھ شو آورد، با ھم نھارو 

 .کار زیادی نبود کھ انجام بدم. پشت عمارت رفتم. بازم چشمم افتاد بھ کلبھ
ھ آشپزخونھ ست ببینم داخلش چھ شکلیھ؟ برگشتم بکلبھ نقلی کوچیکی کھ فقط برای یھ نفر خوب بود. دلم می خوا

  .دیدم مختار نشستھ و داره با ولع سالاد می خوره
 :با عصبانیت سالادو از جلوش کشیدم و گفتم

 !تو چطور می تونی انقدر راحت اینجا بشینی و این سالادو کوفت کنی؟ –
 :دھنش پر بود. سالادو قورت داد و با لبخند گفت

خانم خوبی؟ می شھ اون سالادو بدی؟سلام آیناز  –  
  !اگھ ندم چی؟ نکنھ می خوای مثل دوستم بکشیم؟ –

  .با ناراحتی نگام کرد و گفت: اون تقصیر من نبود؛ دستور آقا بود
 :سالادو پرت کردم جلوش و گفتم

ھمین نھار آخرت باشھ… کوفت کن! ایشاا – . 
 .چیزی نگفت و با خنده سالادشو خورد

*** 
امنش لازم دم مش رجب چرخ خیاطی رو آورد بھ اتاقم. خاتونم با متر و قیچی و ھر چی کھ برای کت و بعد از شا

  .داشتم اومد
  :مترو گذاشتم رو شونھ ھاش. با خوشحالی گفت

 !می خوام یھ جوری برام بدوزی کھ ھرکی دید فکر کنھ خریدم –
ج سفارش دادیخیالتون راحت! انقدر خوشگل بدوزم کھ می تونی بگی از خار – !  

 خندید و گفت: ممنون! سریع حاضرش می کنی دیگھ؟
  !بلھ –

  !قربون دستت –
 !داشتم اندازه ھاشو می نوشتم کھ گفت: وای آیناز یادم رفت

 با تعجب گفتم: چیو؟
  !میوه –

  میوه چی؟ –
  .باید برای آقا میوه ببری –
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  .مترو گذاشتم رو پارچھ و گفتم: حالا بذار بعد می برم
  .نمیشھ مادر بھ خاطر زخم معدش باید یھ چیزی بخوره –

 .خیلی خب! بدید ببرم –
 :میوه ھا رو ازش گرفتم و رفتم بھ عمارت. داشتم از پلھ ھا می رفتم بالا کھ یکی گفت

  .کجا داری می ری؟ بیا اینجا –
رفتم بالا. دوباره  خیالاتی شدم؟ یھ پلھاز پلھ ھا اومدم پایین. سرمو این ور و اون ور چرخوندم اما ندیدمش. نکنھ 

 :گفت
 !مگھ کر شدی؟ گفتم بیا اینجا –

یا اینجابسرمو چرخوندم؛ کنار راه پلھ سمت راست، تو یھ راھرو بود. دست بھ جیب و با اخم وایساده. گفت:  !  
ور تا دیدم دخودش رفت تو، منم پش سرش رفتم. راھرو بھ یھ ھال چھل و ھشت متری ختم می شد. نگاه کردم، 

شتم میوه رو گذا دور مبل سفید گذاشتھ بودن و یھ تلویزیون گنده ھم بھ دیوار بود. پس اینجا اتاق تلویزیون بود.
 :رو میز و گفتم
 می تونم برم؟ –

  !فقط سرشو تکون داد. انگار خدا زبونشو ازش گرفتھ
ق باز شدساعت دوازده و نیم شب خوابیدم. بین خواب و بیداری بودم کھ در اتا .  

 .خاتون اومد تو. گفت: آیناز! آقا گفتھ براشون چایی ببری
  :با حرص سرمو کوبیدم بھ بالشت و با حالت گریھ گفتم

 !خدا! چرا این جونور دست از سرم برنمی داره؟! الان چھ وقت چایی خوردنھ؟ –
  .مھمون دارن –

 :نشستم و با تعجب گفتم
ید وقت اومدنشم بلد باشھ؟مھمون؟! این موقع شب؟! مھمون نبا –  

 !خاتون با خنده گفت: حرص نخور پوستت خراب می شھ
 حالا مھمونش کی ھست؟ –

  .یکی از عاشقای پرو پا قرص و کنھ! فرحناز؛ دختر عمھ آقا –
  !خوبھ این طوری می تونم یکی از عشاق رو ببینم! خدا کنھ مثل اسمش ناز باشھ –

 :بلند شدم. خاتون گفت
نتو آلاچیق – . 

یی رو با غر غر کردن رفتم بھ آشپزخونھ چایی رو دم کردم. مرده شور خودش و مھمونشو ببرن! عرضھ یھ چا
چایی رو گذاشتم تو سینی و رفتم سمت آلاچیق… ھم نداره. فقط بلده دستور صادر کنھ. کار کھ ھیچ .  

  !چراغ ھای آلاچیق روشن بود. وای این آلاچیق شبا چھ خوشگلھ
تھ بود. تو اندام و ظریف رو بھ روم نشستھ بود. موھای بور بلندش کھ تا آرنجش بود، باز گذاش یھ دختر لاغر

شتش بھ من ھوای سرد پاییز کھ من منجمد می شم، اون یھ تاپ قرمز و شلوار لی پوشیده بود! آقا ھرکولھ ھم پ
  .بود! داشتن حرف می زدن کھ یھو صدای خنده فرحناز بلند شد

اما بی تربیتا جوابمو  قا بھ غیر از گریھ انداختن، خندوندنم بلده!چند تا پلھ رفتم بالا و سلام کردمنھ! مثل اینکھ آ
از تره! نندادن. سینی رو جلوی فرحناز گرفتم. رنگ و حالت چشماش عین چشمای امیر علی بود. حتی از اسمشم 

ام کنھ، بھ تنھ تم اما اون بدون اینکھ نگخودخواھانھ و تحقیر آمیز نگام کردو چایی رو برداشت. جلوی آرادم گرف
  :درخت بریده شده ی جلوش اشاره کرد و گفت

 .بذارش اونجا –
  :سینی رو گذاشتم، خواستم برم کھ فرحناز گفت

 !صبر کن –
 نگاش کردم و گفتم: بلھ؟

 باز با ھمون نگاه تحقیر آمیز گفت: اسمت چیھ؟
  .آیناز –

نبود رو توگذاشتن؟! تاحالا کسی بھت گفتھ خیلی زشتی؟پوزخندی زد و گفت: حیف این اسم   
 :قلبم درد گرفت. نگاش بس نبود، حرفشم تحقیر آمیز شد. بھ خودم مسلط شدم و گفتم

 !نھ! این افتخارو بھ تو دادم! اگھ یھ وقت اومدم خواستگاریت، می تونی جواب مثبت ندی –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 : برگشتم کھ برم، داد زد
 !وایسا –

د کھ خیلی عصبانیھاز صداش معلوم بو بود و  اومد سمتم، با خشم یھ سیلی زد بھ صورتم. آراد سرش پایین .
 :چایی می خورد. فرحناز با عصبانیت گفت

 .خیلی گستاخی! اگھ کلفت من بودی می دونستم چھ جوری ادبت کنم –
 !با حرص بھ آراد گفت: نمی خوای چیزی بھش بگی؟

  !چرا عزیزم. ولی بھ زبون خودم می گم –
 !پوزخندی زدم و گفتم: خوش بگذره! شب بخیر

  !از لحن حرف زدنش ترسیدم. اگھ بخواد منو بزنھ چی؟ من با این جثھ ضعیفم بھ فوتش بندم
  .با دو رفتم سمت خونھ؛ سرمو کردم زیر پتو و خوابیدم

رد. بعد از کبیدارم  ھنوز نتونستم بھ کابوسام عادت کنم . صبح خاتون .بازم کابوس لیلا و بچھ ھا اومد سراغم
رد ندارم! در نماز رفتم بھ اتاق آقا کھ بیدارش کنم. خدا کنھ این دفعھ لباس پوشیده باشھ! اصلا حوصلھ عقب گ

یسادم و گفتماتاقشو باز کردم؛ با حرص رومو برگردوندم و دوباره عقب عقب راه رفتم کنار تخت. پشت بھ آقا وا : 
  !آقا؟ آقا؟ –

ذاره؟ اشو زیر بالشت گذاشتھ بود. من نمی دونم این چرا ساعت زنگدار پیش خودش نمیولی انگار آقا گوش – ! 
  !آقـــــــا! لطفا بیدار شید –

خت تنکنھ مرده؟! سرمو کمی چرخوندم کھ یھو با یھ دستش، یقمو گرفت و کشید طرف خودش. بالا تنم رو  –
  .افتاد و پاھام آویزون بود.چشم تو چشم بودیم. ترسیدم

 :نگاھش عصبانی بود. گفت
 مگھ دیروز بھت نگفتم دیگھ اینجوری بیدارم نکن؟ ھا؟ چرا حرف گوش نمی کنی؟ –

 :دستشو از یقم کشیدم و گفتم
اع ازم انتظار نداشتھ باش وقتی لختی، چھار چشمی نگات کنم و صدات بزنم! تا وقتی لباس نپوشی اوض –

 !ھمینھ
ین. حواسم بھش بودبلند شدم وایسادم و سرمو انداختم پای .  

 !نشست و با تعجب گفت: نگو تا حالا مرد لخت ندیدی؟
  :ھمین جور کھ سرم پایین بود، با عصبانیت گفتم

 !نھ پدر و برادری داشتم نھ دوست پسری کھ بخواد جلوم لخت بشھ –
  :پوزخندی زد و گفت

 !خوب بلدی ادای آدمای چشم پاک رو دربیاری –
 :پشتمو کردم بھش و گفتم

 .نیم ساعت دیگھ وانو حاضر می کنم –
 .!خواستم برم کھ داد زد: وایسا

 : این ابوالھول انگار یک روز داد نزنھ، کارش پیش نمی ره! بدون اینکھ تکون بخورم، گفتم
 بلھ؟ –

 !با تاکید گفت: بلھ آقا
  !بلھ آقا –

  .اگھ از فردا بخوای اینجوری بیدارم کنی ، روزگارتو سیاه می کنم –
زخندی زدم و گفتم: روزگارم سیاه ھست ! شما سیاه ترش کنیدپو !  

  :اینو گفتم و رفتم بھ آشپزخونھ. وقتی صبحانھ براش بردم، با اخم نگام کرد و گفت
 !مگھ بھت نگفتھ بودم دیگھ با این قیافھ جلو من ظاھر نشو؟ –

  :بھ آب پرتقالش نگاه کردم و گفتم
باشم؟ شما اگھ خوشتون نمیاد می تونید یکی دیگھ بیاریداختیار صورتمم نباید داشتھ  – ! 

  :با عصبانیت نگام کرد و بلند شد، با تلفن شماره ای رو گرفت و گفت
 !بیا بالا –

  .نشست و با عصبانیت پاشو بھ زمین می زد. بعد از چند دقیقھ خاتون اومد
 بلھ آقا؟ –
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  این چرا صورتش اینجوریھ؟ –
گفت: چیکار کنم آقا؟خاتون بھم نگاه کرد و   

  !من نمی دونم می خوای چیکار کنی؟ اگھ دفعھ دیگھ با این قیافھ بیاد، من می دونم و تو –
ذارن رو بگفتم: تو اول برو ریش خودتو بزن، بعد بھ فکر صورت من باش! فقط مونده با این ریشات یھ عمامھ 

  !سرت و بری بالا منبر بشینی
تش و گفتدھن خاتون باز شد! زد بھ صور :  

 .خدا منو مرگ بده دختر! این چھ حرفیھ می زنی؟ آقا شما ببخشید. این جوونھ یھ حرفی زد –
بش بود کھ آراد فقط نگام می کرد. چھره ش خنثی بود؛ نھ از خشم خبری بود، نھ از عصبانیت. یھ لبخند روی ل

  :فقط چشم بصیرت می تونست ببینھ ولی با اخم گفت
کنھ یھ کولی تو خونم نگھ داشتم نمی خوام کسی فکر – ! 

  :دستمو گذاشتم رو میز، تو چشماش خیره شدم و با عصبانیت گفتم
 !کولی چو کولی ببیند خوشش آید! تو اگھ از من خوشت نمیومد منو نمی آوردی –

ا بھ بگو! بازم بگو!خودتو خالی کن! تو یھ آدم عقده ای ھستی کھ از بس بھش محبت نکردن، مثل وحشی ھ –
  !ھمھ می پره

گ بھ دیگ خود تو ھم عین منی! اگھ بھت محبت کرده بودن، الان مثل غار نشینا یھ آدمو راحت نمی کشتی! دی –
 !می گھ روت سیاه

چشمای  دیگھ صبرش تموم شد. با عصبانیت دستشو کوبید بھ میز کھ فنجون افتاد زمین و شکست. بلند شد؛ تو
بم رفت بالا. نفسم داشت بند میومد. با ھمون حالت گفتپر خشمش نگاه کردم؛ ترسیدم ضربان قل : 

 !راه اومدن با تو ھیچ فایده ای نداره. می دونم باھات چیکار کنم –
  :مچ دستمو گرفت و کشید. خاتون دنبالم دوید و گفت

 .آقا خواھش می کنم ولش کنید! بچھ است نادونی کرده –
 :ھمین جور کھ دستامو می کشید، گفت

از نادونی درش بیارممی خوام  – !  
ھ ھا رفت پایین بدبخت خاتون با التماس دنبال ما می دوید. از ترس عرق کرده بودم. داشت منو کجا می برد؟ از پل

کلید روش  و منو دنبال خودش می کشید. بعد از پلھ ھا منو برد سمت راست؛ یھ اتاق کوچک زیر را ه پلھ بود.
گفتبود درشو باز کرد و ھلم داد تو و  :  

 !منوچھر بھم گفت از تاریکی می ترسی؛ این تنبیھ اولتھ –
 :خاتون پشتش وایساده بود. گفت

  !آقا گناه داره –
 

باید یاد بگیره با من چھ جوری حرف بزنھ… دادزد: بسھ خاتون .  
ودبا ترس نگاش کردم. پریدم سمت در اما اون زودتر درو بست. جای تنگ و تاریکی بود. مردنم حتمی ب ! 

اتون کمکم خ… خاتون … با جیغ و داد گفتم: درو باز کنید! خواھش می کنم! من می میرم درو باز کن!آقــــــا
  !کن

؟مش رجب کجایی… مش رجب … گریھ م شدید شد : آقا خواھش می کنم درو باز کنید. نمی تونم نفس بکشم   
ردنم خفگیمو رد بھ میز؛ دردم گرفت. گریھ کروی دیوار دست می کشیدم، شاید کلیدو پیدا کنم اما نبود. پام خو

ھ حتی یھ روزن بیشتر می کرد. بھ در تکیھ دادم و نشستم. نباید گریھ می کردم! تاریکی داشت نفسو ازم می گرفت.
وجھ بھ من زمان بدون ت… نورم نبود. خدا لعنتت کنھ منوچھر! چرا بھش گفتی؟ یک دقیقھ، دو دقیقھ، سھ دقیقھ

می کشیدم.  ه دقیقھ نکشید کھ احساس خفگی کردم. روی زمین دراز کشیدم. نفس ھای بلند بلندمی رفت جلو. بھ د
ان حرکت اکسیژن می خواستم اما دریغ! چشمام سنگین شد. باید اشھدمو می خوندم. زبونم سنگین شده بود؛ تو

 .دادنشو نداشتم
اه شددر باز شد؛ یھ نور دیدم، با سایھ یھ مرد ولی تار بودن. ھمھ جا سی … 

  .گریھ و زاری خاتون رو می شنیدم
ای خدا! چقدر بھش گفتم رو حرف آقا … خانمم … آیناز؟ گلم؟ چشاتو باز کن… خدایا خودت کمکش کن –

  حرف نزن؟ چرا حرف گوش نمی کنھ؟
  :آرومم چشمامو باز کردم. خاتون کنارم نشستھ بود و اشکاشو پاک می کرد. تا منو دید گفت
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خوبھ مادر ؟آیناز؟ حالت  –   
 !بغلم کرد و با گریھ گفت: آخھ چرا حرفمو گوش نکردی؟ مگھ بھت نگفتم با آقا کل کل نکن؟

  :الان می تونستم راحت نفس بکشم. گفتم
 کی منو آورد بیرون؟ –
 .نگام کرد و گفت: رجب

د، خاتون حاضر ش خاتون پذیرایی مفصلی ازم کرد. موقع نھار خواستم بھش کمک کنم اما قبول نکرد. وقتی نھار
  :گفت

  .بیا کمک کن میز نھار خوری رو بچینیم –
 !با تعجب گفتم: میز نھار خوری برای چی؟

  .فرحناز خانم اومدن، می خوان با آقا نھار بخورن –
کھ غذا کوفتشون بشھ… وقتی بھ دو تاشون نگاه می کنم، می بینم خیلی بھ ھم میان. ایشاا – .  

  !این حرفو نزن مادر –
 از دوتاشون بدم میاد. می فھمی خاتون؟ –

اما با لج بازی کردن کھ کاری درست نمی شھ؟… آره مادر می فھمم –   
ا خنده ببھ کمک خاتون میزو چیدم. صدای پاشون کھ از پلھ ھا میومدن پایین شنیدم. نگاشون کردم. فرحناز 

ومو ازش منو کھ دید، اخمش بیشتر شد. رداشت برای آراد داستان تعریف می کرد، اونم با اخم گوش می داد. 
 .برگردوندم. سر میز نشستن

 :کنار فرحناز وایسادم؛ خواستم براش سوپ بکشم. بشقابو از دستم کشید و گفت
 !دست کثیفتو بھ بشقاب من نزن! خودم می کشم –

 :با طعنھ بھ آراد نگاه کردم و گفتم
 شما چطور؟ بکشم براتون؟ –

م براش می کشمفرحناز: لازم نکرده؛ خود . 
  :ھمین جور کھ سوپ می کشید، گفت

ی، یھ تو چطور تا حالا قیافھ ی اینو تحمل کردی؟ اشتھاتم کور نمی شھ؟ اگھ می دونستم دنبال خدمتکار –
 !خوشگلی رو برات می آوردم

  !آراد بھ من نگاه کرد و گفت: برو
 .فرحناز: بخور عزیرم. خیلی لاغر شدی

  .آراد: مرسی کافیھ
با ھم  شو درآوردم: مرسی کافیھ! مرده شور خودت و عشقتو ببرن! خدا خوب بلده در و تختھ رو چھ جوریادا

  !جور کنھ
بخوام انجام بدم بعد از نھار، آراد با فرحناز رفتن. کل عمارتو دور زدم. حوصلم سر رفتھ بود. ھیچ کاری ھم نبود . 

اینجوری علاف نمی گشتماگھ اون گدا می ذاشت یکی از کتاباشو بردارم، الان  یلی وقت رفتم سمت استخر؛ خ !
تم بیرون و تا بود شنا نکرده بودم. بھ استخر نگاه کردم. می ترسیدم یھو سر برسھ و شر بشھ. بیخیال استخر! رف

 .شب توی عمارت ولگردی کردم
*** 

ورتم می بان ماه بھ صساعت شیش، طبق معمول ھمیشھ رفتم بھ کاخ سلطنتی کھ آقا رو بیدار کنم. ھوای سرد آ
لند کردم، دستامو زیر بغلم جمع کرده بودم. با سر پایین راه می رفتم. صدای پارس سگ شنیدم؛ سرمو ب .خورد

 .دیدم یھ سگ بھ چھ زیبایی از سمت چپم با دو میاد طرف من؛ منم با تمام سرعتم دویدم سمت عمارت
د خاتون و ھ دور زدم و دویدم سمت خونھ! با جیغ و داوقتی دیدم داره بھم نزدیک می شھ، دور آبشار عین فلک

 .مش رجبو صدا می زدم
تون با آیناز بدو، سگ بدو! با ھم کورس بستھ بودیم! ھر چی می دویدم، بھ خونھ نمی رسیدم. مش رجب و خا

  :ترس از خونھ اومدن بیرون. رجب دوید سمتم. سوت می زد و می گفت
 داگی بشین! داگی؟ –

سمت سگ  بدھکار این حرفا نبود و پارس می کرد و دنبالم می دوید. مش رجب ازم رد شد و رفت اما گوش داگی
ده بود. نفسای کھ آرومش کنھ. منم خودمو انداختم تو خونھ و درو بستم و بھ در تکیھ دادم. دیگھ نفس برام نمون

  .بلند بلند می کشیدم
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 :خاتون پشت در وایساد و گفت
 آیناز حالت خوبھ ؟ –

 !آره –
  !درو باز کن –

  :درو باز کردم. تا خاتون منو دید، گفت
 !وای رنگ بھ صورت نداری دختر –

اومد پیشم و  اومد تو، رفت بھ آشپزخونھ. منم ھمونجا رو زمین ولو شدم. نفس نفس می زدم. با یھ لیوان آب قند
  :گفت

یھ قلپ از این بخور… بگیر مادر  – ! 
خوردم و گفتملیوانو از دستش گرفتم و کمی  :  

 !این خیر ندیده از کجا پیداش شد؟ –
  .سگ آقاست –

ه؟کجا بوده کھ الان پیداش شد… می گم چقدر وحشی بود؟ نگو سگ آقاست! خلق و خوشم بھ خودش رفتھ!  –  
  .بخاطر مریضیش چند روزی پیش دامپزشک بوده. دیشب آوردنش –

م کھ حس سمت کاخ. خدا رو شکر نبودش. نزدیک خونھ بود بعد از اینکھ حالم بھتر شد، با احتیاط کامل رفتم
دوید اونم .کردم یکی پشت سرم با عصبانی وایساده. آروم چرخیدم؛ چشمم کھ بھ چشمای زیباش افتاد دویدم .  

 !جیغ زدم و گفتم: بابا دست از سرم بردار وحشی آدم ندیده
چھ بھ این بون سرعتش بیشتر بود. نمی دونم این با تمام سرعتم می دویدم و پشت سرمو نگاه می کردم. انگار ا

رت کردم پچھ می ده انقدر تند می دوه؟! خدا خیرت بده رجب برای چی نبستیش؟ در عمارتو باز کردم و خودمو 
. پشت در وایسادم تو. سریع از پلھ ھا رفتم بالا. خودمو انداختم تو اتاق آراد. درو محکم بستم کھ گوشم درد گرفت

می زدمو نفس نفس  … 
در؛ با ھمون  چشمامو باز کردم، دیدم آراد با عصبانیت، حالت نیم خیز نگام می کنھ. سریع رومو برگردوندم طرف

 :حالت و حرص گفت
  !دیگھ نمی دونم بھ چھ زبونی بگم عین بچھ آدم بیدارم کن –

 !داد زد: مگھ سگ دنبالت کرده اینجوری می دوی؟
داگی جونت…بلھ سگ شما – !  

لابد فکر کرده براش ھمبازی آوردم آھا! – !  
 !بیشعور کثافت! بھ من می گھ سگ؟

 !صدامو صاف کردم و گفتم: نھ اتفاقا! آدرس اتاق ھمبازیشو می خواست، منم اومدم کسب تکلیف کنم
 !با عصبانیت گفت: مثل اینکھ دلت برای انباری تنگ شده! نھ؟

  !فکر کردی با این حرفت الان ترسیدم؟ –
یت گفتبرگردم ببینم چیکار می کنھ کھ عین جن پشت گردنمو گرفت. سرمو چسبوند بھ در و با عصبانخواستم  : 

 .صبحونھ فقط تخم مرغ و عسل و شیر کاکائو می خورم –
 :ھمین جور کھ سرم بھ در چسبیده بود، زیر چشی نگاش کردم و گفتم

 !اگھ چیز دیگھ ای می خوای بگو! تعارف نکن –
سرمو کشید عقب، درو باز کرد و پرتم کرد بیرون و درو با خشم بستبا فک منقبض شده  . 

  !وحشی! سگشم از خودش یاد گرفتھ پاچھ مردمو بگیره
نھ رو براش بردم رفتم پایین، چند دقیقھ بعد رفتم بالا وانو حاضر کردم. بعد از اینکھ آقا دوششونو گرفتن، صبحو

. گفت روزنامھ دستش بود و می خوند. کنار وایسادم؛ : 
 .برام لقمھ بگیر –

 !با تعجب گفتم: بلھ؟
  !سمعک می زنی؟!گفتم لقمھ برام بگیر –

 :تخم مرغ و عسلو گذاشتم تو نون سنگک و جلوش گرفتم. دھنشو باز کرد و گفت
  !بذار تو دھنم –

  :بھ دھن بازش نگاه کردم. دھنشو بست و با اخم گفت
 !نھ واقعا مثل اینکھ بھ سمعک احتیاج داری –
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  !ببخشید من چرا باید بذارم تو دھنتون؟ –
  .چون دستم بنده –

 !با سر کچل و اخم نگام کرد و گفت: اگھ ایندفعھ انداختمت تو انباری، دیگھ کلیدو نمیدم مش رجب
دھنشو باز  فقط بلده دست بذاره رو نقطھ ضعفم! عین بچھ ھا سرمو انداختم پایین و لقمھ رو طرف دھنش گرفتم.

وک انگشتم لقمھ رو گذاشتم تو دھنش. خیلی سعی کردم انگشتم بھ لبش نخوردهکرد؛ با ن م گذاشتم ھلقمھ بعدی  .
  :تو دھنش کھ انگشتمو گاز گرفت. جیغ کشیدم. انگشت اشارمو تو دست گرفتم و با عصبانیت گفتم

 !چرا گاز می گیری؟ –
 :بازم از درد چشماشو فشار داد و گفت

  !دلم خواست –
گذاشت کنار و گفت: خودم لقمھ می گیرمروزنامھ شو  .  

 !دیوونھ روانی! فقط می خواد حرص منو دربیاره. کلھ بادمجونی
داد؛ یعنی  نگاش کردم. با ھر لقمھ ای کھ پایین می داد، از درد معده دستاشو مشت می کرد و چشماشو فشار می

 :انقدر درد داره؟ کمی این دست و اون دست کردم و گفتم
مراه دوستام نفرستادی برم؟برای چی ھ – ! 

 :شیر کاکائو شو خورد. سرش پایین بود. گفت
  .مجبور نیستم جواب بدم ولی می گم؛ چون بھ خدمتکار احتیاج داشتم –

 :عین آدمایی کھ خجالت می کشن، گفتم
 .خب چرا یکی از دوستامو نیاوردی؟ قیافھ اونا صد برابر من خوشگل بود –

ھ نداشتم؟ گفت: صد البتھ شک نکن! خدمتکار می خواستم؛ قصد راه انداختن شوی لباس کبدون اینکھ نگام کنھ، 
  !ھرچی زشت تر، بھتر! اینجوری دیگھ جلوی مھمونام جلب توجھ نمی کنھ

 !پوزخندی زدم و گفتم: استدلال خوبی بود
 :با اخم ھمراه عصبانیت نگام کرد و گفت

اش کنماگھ زبونتو کوتاه نکنی، مجبور می شم کوت – .  
 :با پررویی تو چشمای عصبانیش نگاه کردم و گفت

 !شرمندم! اگھ کوتاش کنم لال می شم ! تو کھ دوست نداری لال بشم و دیگھ بھت نگم چشم آقا؟ –
 !فقط نگام کرد و گفت: رامت می کنم

  !ھیچ حیوون وحشی رام نمی شھ! چون خوی وحشیش رو داره –
دن خودت ایمان داری؟یھ نفس کشید و گفت:پس بھ وحشی بو  

آخھ از اربابم یاد گرفتم وحشی باشم…آره  – !  
  :با عصبانیت، سریع بلند شد، دستشو برد بالا؛ تو ھوا مشت کرد. چشماشو فشار داد و گفت

  !برو بیرون تا دستم نیومده پایین –
یھ نفسی  دم رفتم عقب.ترسیدم؛ بھ چشماش کھ از عصبانیت بستھ بود، نگاه کردم. یعنی می خواست بزنھ؟ دو ق

خیلی درد  کشیدم و سریع اومدم بیرون و درو بستم. واقعا اگھ منو می زد چی؟ دستمو گذاشتم رو صورتم. حتما
اد اون داشت! غلط کرده منو بزنھ! کچل زشت با اون چشای بی ریخت سبزش! فکر کرده کیھ؟! چقدر دلم می خو

بدم میاد نم! لابد ھم قبیلھ خودشن. آخ چقدر بدم میاد! ازشدخترایی رو کھ برای این زاقارت می میرنو ببی !  
تم پایین دیدم بعد از اینکھ آقا صبحانشون رو کوفت کردن، بھ اتاق لباس رفت. منم میز صبحانھ رو جمع کردم. رف

 :مختار نشستھ و داره با گوشیش ور می ره. سرشو آورد بالا و گفت
 !سلام آیناز خانم! صبح بخیر –

ندادم و رفتم بھ آشپزخونھجوابشو  رجاشون. وقتی آقا تشریف بردن، لباساشو شستم و اتو کرده، گذاشتم س . 
 !درو بستم کھ چشمم افتاد بھ کتابخونھ. الان کھ نیستش، راحت می تونم کتاب بخونم

وشت و تکھ ر گدستگیره درو فشار دادم. قفلش کرده بود. یھ لگد زدم بھ در و رفتم پایین. خاتون داشت برای نھا
  :تکھ می کرد. گفتم
 کمک نمی خوای؟ –

 .نگام کرد و گفت: نھ، دستت درد نکنھ. تو برو لباسمو بدوز
  .باشھ –
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می شد. تا  رفتم بھ اتاقم، مشغول دوختن کتک و دامن خاتون شدم. باید بین تمام لباس ھایی کھ دوختم بھترین
نشعصر مشغول دوختن شدم. کتشو تموم کردم. می موند دام . 

 :موقع شام خاتون صدام زد. رفتم بھ آشپزخونھ. سینی رو داد دستم و گفت
 آیناز! جلو زبونتو می گیری، یھ وقت صدای آقا رو نشنوم؟ –

  !اون خودش مریضھ؛ ھر روز داد می زنھ. من کھ کاریش ندارم؟ –
ود. نمی تونستم با م. سینی سنگین بیھ سری تکون داد. منم با لبخند سینی رو برداشتم و بردم بالا. دم اتاق وایساد

 .دست در بزنم. با پام دو تا ضربھ بھ در زدم. صدایی نیومد. پوفی کردم و دوباره با پام زدم
. نبودش؛ دستم کھ مرده باشھ! وقتی دیدم درو باز نمی کنھ، پامو آوردم بالا و درو باز کردم و رفتم تو… ایشاا

ز. دور و برو نگاه کردم. خبری ازش نبوددرد گرفتھ بود. سینی رو گذاشتم رو می شنت نیست، اخھ بگو وقتی گ .
ھ کمجبوری بگی غذا بیارین؟ صدای شر شر آب میومد. سرمو چرخوندم، دیدم داره دستشو می شوره. کورم 

ک کرده بود شدم! آدم بھ این گندگی رو ندیدم! ھمون جا وایسادم. سرمو پایین انداختم؛ حولھ ای کھ دستشو خش
کرد رو صورتم پرت . 

 :با عصبانیت حولھ رو انداختم زمین. نگام کرد وگفت
  !برش دار –

البتھ … زمتحولھ رو برداشتم. نشست و گفت: اگھ فردا با ھمین سر و وضع بیایی، تا دو روز تو انباری می ندا
 !اگھ روز اول زنده بمونی

  می تونم بپرسم با صورت من چیکار داری؟ –
گفتچنگالو برداشت و  : 

 !ھر وقت می بینمت، اشتھام کور می شھ –
 !فکر کنم کوری! اشتھات بخاطر ریشای خودتھ، نھ قیافھ ی من –

 !با عصبانیت گفت: بازم کھ زبون درازی کردی؟
 !تو چشماش زل زدم و گفتم: آخھ حرف زور تو کَتم نمی ره

شمام گشاد انگشت پام وایساده بودم. چبا عصبانیت بلند شد، دستشو گذاشت رو گلوم و چسبوندم بھ دیوار. رو 
  .شده بود

و پا،  آراد با فک منقبض شده گفت: ھیچ کس جرات نکرده بود با من اینجوری حرف بزنھ. اون وقت تو بی سر
 !تو روی من وایمیسی؟

متنفرمم: ازت دستشو بیشتر بھ گلوم فشار داد.جونم داشت بھ لبم می اومد. صدام در نیومد ولی با ھمون حال گفت ! 
 :ھنوز عصبی نگام می کرد. دستشو از گردنم برداشت و گفت

  !احتیاجی بھ دوست داشتن تو ندارم! اونقدر سیندرلا دورم ریختھ کھ کوزت توش گمھ! گمشو بیرون –
اه کردم و با اشک تو چشماش نگ… نفسم نمی اومد. تند تند نفس می کشیدم. بھ طوری کھ قفسھ سینم میومد بالا

 :گفتم
 !ھیچ وقت کسی رو بخاطر صورتش تحقیر نکن –

 :خواستم برم کھ صدام زد
ارش دارمبھ رجبم بگو بیاد بالا ک… بھ خاتون بگو مھمونی فردا شبو یادش نره؟ صبح نمی خواد بیدارم کنی – . 

  !با چشم پر از اشک نگاش کردم و گفتم: چشم آقا
ورتمو صباز کردم، چند مشت آب بھ صورتم زدم و  تو راه گریھ ھامو کردم. بھ خونھ کھ رسیدم، شیر روشورو

جب گفتم چند تا نفس عمیق کشیدم و رفتم تو. سفره پھن کرده بودن و داشتن شام می خوردن. بھ ر .خشک کردم
  .آراد باھاش کار داره

ش یلی ازبعد از شام رفت پیشش، من و خاتونم رفتیم بھ اتاقم و مشغول دوخت دامنش شدیم. کتو کھ پوشید، خ
  .خوشش اومد
 گفتم: خاتون؟

 !خاتون کنارم نشستھ بود و سیب برام پوست می گرفت. با خنده گفت: بپرس
  چرا آراد ریششو نمی زنھ؟ –

  !وا! بدبخت کجاش ریش داره؟ –
  خوب ھمون تھ ریش دیگھ؟ چرا ھمیشھ تھ ریش می ذاره؟ –

  !نمی دونم والا! شاید دل و دماغ زدنشو نداره –
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من تا براش بزنمخوب بده  – !  
  تو چیکار بھ ریش اون داری؟ –

  نمی دونم! دلم می خواد ببینم صورتش بدون ریش چھ جوریھ! می شھ؟ –
  !دخترا این بدبختو با تھ ریش کشتنش؛ اگھ تھ ریششم بزنھ درستھ قورتش می دن –

  حالا ھمچین تحفھ ای ھم نیست! تا حالا ریششم زده؟ –
آره اگھ جایی دعوت باشھبا تاکید گفت: تھ ریش!  . 

  !بلند گفتم: بھ امید یھ روز مھمونی
 !خندید و گفت: الان بحث مھم تر از ریش آقا نیست؟

  !نھ! اول باید بھ این رسیدگی بشھ –
کنیم خاتون خندید و گفت: زودتر کارتو بکن، فردا صبح زود باید بیدار شیم، عمارتو برای مھمونی حاضر .  

  !فقط من و شماییم؟ –
  .نھ بابا! من و تو اگھ بخوایم کار کنیم کھ شیش روز طول می کشھ؟! سھ تا کارگر دیگھ ھم میارم –

 .بعد از اینکھ دامن خاتونو تموم کردم، خوابیدم
کردن  صبح موعد رسید! طبق فرمایش آقا، بیدارشون نکردم! من و خاتون، با سھ تا خانم دیگھ مشغول تمیز

حکم فرما شد خونھ شدیم. یھ سکوت عجیبی .  
  !دلم گرفت و گفتم: یکی یھ چیزی بگھ! حوصلم سرازیر شد

 !خانمی کھ اسمش پریسا بود، گفت: چی بگیم؟
 !خاتون: آیناز برامون بخون

  !گفتم: چی؟ من صدام کجا بود کھ بخونم؟
 !خاتون: شکستھ نفسی نفرمایید! صداتو شنیدم؛ ناز نکن، بخون

مون بخون! اینجوری شارژ می شیم بیشتر کار می کنیممولود: خوب اگھ صدات خوبھ، برا ! 
 !گفتم: باشھ اگھ آقا بیدار شد و دعوام کرد چی؟

 !خاتون: آقا خوابش سنگینھ! بخون
 :سینمو صاف کردم و شروع کردم بھ خوندن. صدام تو سالن می پیچید

/کجایی کھ بی تو داره نفسم می گیره  – تو تو دلم م/ نمی تونھ کسی جاتو رو می خوام کنارم بی تو آروم ندار
لم برات چھ فقط تو رو می خوام من بی تو آروم ندارم/ بی تو زندگی محالھ بی تو یھ روز یھ سالھ / د /بگیره

لی تنھام /تو تنگھ، دنیا با تو قشنگھ /می بوسمت یھ عالمھ آروم می شھ خیالم/ با تو ھمش رو ابرام، نباشی خی
ا تو من خوشبختم/ م، یھ تار موتو عزیزم بھ صد تا دنیا نمی دم/ بھ آرزوم می رسم بدنیا ھیچ کسو از تو بھتر ندید

لبم مال تو، قتمام عمرم شب و روز دنبالت می گشتم/ قلبم ،مال تو، جونم، مال تو عشقم بھ تو می نازم/ نفسم، 
م کنارم بی و رو می خواجونم مال تو عشقم من تو رو دوست دارم عزیزم/ کجایی کھ بی تو داره نفسم می گیره /ت

شق ھمیشگیمی تو آروم ندارم. نمی تونھ کسی جاتو تو دلم بگیره. فقط تو رو می خوام من بی تو آروم ندارم / ع
/تمام زندگیمی/ ھمش تو رویاھامی و مثل نفس باھامی  جای  ھر…تو خوبی و خواستنی پاکی و دوست داشتنی/

یا نمی دم/ بھ از تو بھتر ندیدم/ یھ تارموتو عزیزم بھ صد تا دن تو دنیا ھیچ کسو /دنیا باشی الھی زنده باشی
دیم) مال قلبم،(ھمھ با ھم می خون /آرزوم می رسم با تو من خوشبختم/ تمام عمرم شب و روز دنبالت می گشتم

جونم، مال تو عشقم بھ تو می نازم… تو ارم دجونم مال تو عشقم من تو رو دوست … قلبم مال تو …نفسم  /
 … عزیزم

  …داد زدم : کجایـــــی کھ
  داد زد: چھ خبره خونھ رو گذاشتی رو سرت؟

 . سرمو برگردوندم؛ آراد با اخم روی راه پلھ وایساده بود. سریع روسریمو کشیدم جلو
  !برای چی صدای نکیر و منکرتو انقدر بلند کردی؟ فکر کردی صدای قشنگی داری؟ –

ھا اومد پایین: یھ لیوان آبمیوه بیار استخرحولشو رو شونش انداختھ بود. از پلھ  . 
 !وقتی رفت، گفتم: دیدید گفتم بیدار می شھ؟

یدار شدخاتون با خنده گفت: فکر کرده صدای حورالعینھ کھ داره از خواب بیدارش می کنھ! بھ خاطر ھمین ب ! 
براش بردم بھ ھمشون خندیدن. برای من دردسر درست می کنن و بعدش بھ ریشمم می خندن! سیب موز و 

شتمو کردم استخر. وقتی دیدم شنا می کنھ، سریع روم رو برگردوندم. این بچھ انگار شرم و حیاشو می خوره! پ
 :بھش، رفتم لیوانو گذاشتم رو میز. خواستم فَلنگو ببندم کھ از تو استخر داد زد
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 !کجا؟ –
 :یھ روز خیری بیاد من از دست این راحت شم! پشتم بھش بود؛ گفتم

 …می رم –
آھا می رم نماز بخونم…حالا چی بگم؟! گفتم: می رم . 

صداش از پشت سرم اومد: یک ساعت داشتی فکر می کردی کھ چیکار می خوای بکنی؟! ساعت ده صبح چھ 
 !نمازی می خوای بخونی؟

ھ علومفقط سرمو برگردوندم، بھ صورت پر اخمش نگاه کردم. دونھ ھای آب رو صورتش بود. چقدرسفید شده! م
  !آب استخر بھش می سازه

  .با ھمون اخم گفت: انقدر نگاه نکن! چشمت انحراف پیدا می کنھ! اون حولھ رو بده بھ من
استمو سرمو برگردوندم بھ حالت اولیش. حولھ ش رو صندلی بود. برداشتم و بدون اینکھ بچرخم، فقط دست ر

 :فرستادم پشت و گفتم
 !بفرمایید –

؟این چھ وضع حولھ دادنھ – !  
  !لباس تنتون نیست و بد تر از اون شلوارم نپوشیدین! می شھ بگیرید؟ دستم خستھ شد –

 !حولھ رو از دستم گرفت و گفت: برگرد
 !کمی ترسیدم؛ گفتم: برنمی گردم

 !دادزد: گفتم برگرد
 !منم داد زدم: لباس تنت نیست؛ برنمی گردم

  .با دو تا دستاش منو برگردوند طرف خودش؛ چشمامو بستم
 !گفت: چشماتو باز کن

  !باز نمی کنم –
  !این بار آخره می گم چشماتو باز کن –

  !منم برای بار آخر می گم تا زمانی کھ لباس نپوشیدی بھت نگاه نمی کنم –
ستام سعی می با دو تا دستاش می خواست بھ زور چشمامو باز کنھ! منم چشمامو فشار می دادم تا باز نکنھ. با د

دور کنم اما اون زورش بیشتر بود. چشمام درد گرفتھ بود. بازشون کردم و داد زدمکردم دستشو  : 
چشمام درد گرفتن…نکن – !  

  .سر تا پاشو نگاه کردم، دیدم بدبخت حولشو پوشیده
 !گفت: بار آخرت باشھ سرم من داد می زنی

 !سرمو پایین انداختم و گفتم: ببخشید
ن، نھارو برای خودتون درست کنیدبھ خاتون بگو برای خرید می رم بیرو – .  

  .چشم آقا –
راحت می بعد از اینکھ تمیز کاریمون تموم شد، مشغول نھار خوردن شدیم. یھ گوشھ نشستھ بودیم داشتیم است

  .کردیم کھ دیدم خاتون داره میاد طرفم. کنارم نشست یھ بندم تو دستش بود
 !گفتم: می خوای چیکار کنی خاتون ؟

صورتت یھ سر و سامونی بدم آقا گفتھ بھ – .  
  .اما من دلم نمی خواد –

  .کسی با دل تو کاری نداره! دستور آقاست –
  :تا خواست بندو بذاره رو صورتم، بلند شدم و گفتم

  !آقا اول بره ریش خودشو یھ سامونی بده، بعد بھ فکر صورت من باشھ –
نھ، منو می کشھچند قدمی رفتم، گفت: آقا امشب اگھ تو رو اینجوری ببی . 

  :وایسادم و گفتم
ش کنماولا اینکھ صورت من مو نداره، چیو می خوای بزنی؟ دویوما جرات داره بھت دست بزنھ، تا شقھ شق – !  

دش خاتون. بعد از اینکھ کارمون تموم شد، خاتون دستمزد خانم ھا زو داد و رفتیم حموم. اول مش رجب رفت بع
ا کنم اما کھ دوش گرفتنم تموم شد، چشمامو تو حموم چرخوندم کھ حولھ رو پیدآخرین نفر من شدم. بعد از این

 :نبود. یادم رفتھ بود بیارمش. سرمو کردم بیرون و گفتم
قربون دستت… خاتون حولھ رو برام میاری؟ تو اتاقم رو زمین افتاده – ! 
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ازش گرفتم و گفتمچند دقیقھ بعد، دو تا تقھ بھ در خورد. دستمو تا بالای بازو بیرون کردم،  : 
 !عزیز دلمی! ممنون جیگر –

د. معلوم بعد از اینکھ خودمو خشک کردم، لباسمو پوشیدم، اومدم بیرون. خاتون رو صدا زدم اما جوابمو ندا
دمو نیست کجا گذاشتھ رفتھ؟ رفتم بھ اتاقم سرمو خشک کردم و موھامو بستم کھ صدای بستھ شدن درو شنی

رون، دیدم خاتون و مش رجبنروسریمو پوشیدم، اومدم بی .  
 !با تعجب گفتم: شماھا کجا بودید؟

 .مش رجب: رفتیم برای امشب خرید کنیم
 !اینو گفت و رفت بھ اتاق. بازوی خاتونو فشار دادم و با ترس گفتم: کی رفتین؟

  .ھمون موقع کھ رفتی بھ حموم –
 !بازوھاشو بیشتر فشار دادم و گفتم: پس کی بھ من حولھ داد؟

  !چی؟ –
از تو حموم صدات کردم، گفتم برام حولھ بیاری؟… حولھ –  

 :خاتون کمی فکر کرد و بعد با صدای بلندی خندید و گفت
 !حتما آقا آراد بھت داده، چون فقط اون خونست –

  .دستم شل شد
 !با حرص گفتم: پس چرا بھم نگفتید می خواید برید بیرون؟

 :ھمین جور کھ می خندید، گفت
کشھبمی دونستم جنابعالی یادت میره حولھ رو با خودت ببری؟! خوب می گفتی بیاد پشتتم کیسھ من کجا  – ! 

  !با حرص گفتم: خاتــــــون
قدرا ھم خر حالا فکر نکنھ اون حرفو واقعا بھ خودش زدم؟ نھ بابا اون !وای! وای! بدبخت شدم! چی بھش گفتم؟

  !نیست کھ نفھمھ! من خاتونو صدا زدم
پشت کمرم و گفت: کجا رفتی؟ تو فکرش نباش! اینو بگیرخاتون زد  !  

 !ازش گرفتم و گفتم: اینا چیھ؟
ای امشب والا ما بھش می گیم لوازم آرایشی! نمی دونم تو چی بھش می گی! آقا گفتھ اینارو برات بخرم، بر

 .استفاده کنی
  !گفتم: ممنون

ا کردمپلاستیکو انداختم تو اتاقم و بھ یھ رژ مایع صورتی اکتف . 
رف شیرینی ظمن و خاتون رفتیم بھ عمارت تا بساط پذیرایی رو حاضر کنیم . روی یھ میز دراز سبد ھای میوه و 

خرین حدش آو آب میوه و خلاصھ ھر چی برای مھمونی لازم بود گذاشتم. دل تو دلم نبود. استرس و اضطرابم بھ 
اتون با می ذاشتم. حتما مھمونی شلوغی می شھ. خ رسیده بود. بھ طوری کھ با دست لرزون چاقوھا رو رو میز

ت وسواس خاصی ھمھ چی رو چک می کرد. بھ آشپزخونھ رفتم کھ یھ لیوان آب بخورم، زنگ آیفون تو عمار
 :خاتون اومد تو آشپزخونھ و جواب داد .پیچید

  .بیاریدشون توی آشپزخونھ –
یکی دستشون چند دقیقھ دو تا مرد کھ کارتون ھای کوچھمون جا منتظر موندم ببینم چی می خوان بیارن؟ بعد از 

دبود، وارد آشپزخونھ شدن، گذاشتنش رو میز. خاتون پولشونو داد و رفتن. در کارتون ھا رو باز کر .  
 !گفتم: اینا چین خاتون؟

  .مشروب و ماءالشعیر –
 !با تعجب گفتم: چی؟ مشروب؟! مگھ مشروبم می خوان بخورن؟

رو داد دستم و گفت: نھ می خوان نگاش کنن! ببر بالا چھار تا از شیشھ ھا ! 
 !وقتی ھمشون مشروب می خورن، ماءالشعیر برای چیھ؟ –

  !برای پرھیزکارانھ –
 :خاتون چند تا شیشھ دستش بود. از آشپزخونھ رفت بیرون. منم پشت سرش رفتم و گفتم

 یھ سوال! آقامون از کدومش می خوره؟ –
  !ھیچ کدوم –
خونھ، تلفنو ی بگم کھ تلفن آشپزخونھ زنگ خورد. شیشھ ھا رو گذاشتم رو میز و با دو رفتم بھ آشپزخواستم چیز

 برداشتم و گفتم: بلھ؟
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  !یھ لیوان آب بیار –
ذاشتم توی گبــــــــــوق! اگھ یک روز بھ عمرم مونده باشھ، سلام و خداحافظی نشونت می دم! یھ لیوان آبو 

 .بشقاب کوچیک
دم، دو تا تقھ بھ در زدم. مش رجب گفت: بیا توپشت در وایسا ! 

ھاون داخل چیکار می کرد؟ رفتم تو؛ آراد پشت بھ من وایساده بود. مش رجب کمکش می کرد کتشو بپوش .  
 !گفت: خستھ نباشی آیناز خانم

  !با لبخند گفتم: درمونده نباشی مش رجب
 کارش کھ تموم شد، گفت: آقا با من دیگھ امری نداری؟

می تونی بری؛ فقط حواست باشھ ماشیناشونو پشت عمارت پارک نکنن نھ – .  
  .چشم آقا –

  .مش رجب با لبخند از کنارم رد شد
کجا بذارمش؟… گفتم: آب اوردم  

اورم نمی ببرگشتن آراد ھمان و افتادن لیوان از دست من ھمان. با دیدن قیافش، از تعجب چشمام شیش تا شد! 
شده بود! بالاخره دست از ریشاش برداشت و شیش تیغش کردشد خودش باشھ! چقدر ناز  صورتش صاف  !

 .صاف شده بود. سفیدی پوستش و چشمای درشت سبزش بیشتر خودنمایی می کرد
 :توی اون کت و شلوار، محشر شده بود اما ای کاش اون اخم رو صورتش نبود! پوزخندی زد و گفت

 !دست و پا چلفتی –
تو دھنم  تم و ھل ھلکی خورده شیشھ ھا رو جمع می کردم کھ انگشتم برید. گذاشتمبھ خودم اومدم و سریع نشس

ده بودم کھ شاومد رو بھ روم وایساد؛ سرمو بالا گرفتم؛ چسبو گرفت جلوم و گفت: یعنی انقدر خوشگل  .و مکیدم
 !ھل شدی؟

 :وایسادم با اخم چسبو ازش گرفتم و گفتم
شد ھندونھ، تو ھم با زدن ریشت خوشگل می شیاگھ یھ بادمجون با چند تا خط قرمز،  – ! 

  .نگاش کردم، دیدم داره بھ لبم نگاه می کنھ
  !گفت: حق داشتی بگی آرایش نمی کنم؛ اینم زدی مالی نشدی

ت دستم انگشت اشارمو کشیدم بھ لبم. نگاش کردم رژی بود. وای! رژ صورتی براق زده بودم. تند تند با پش
  .پاکش کردم

می کنی؟ گفت: چی کار ! 
  !ھیچی! غلطی کھ کردمو دارم پاکش می کنم –

  .برگشتم کھ برم، یھ عطسھ کردم. یھ قدم برداشتم
 !آراد گفت: وقتی از حموم میای بیرون، باید موھاتو خشک کنی

  !با عصبانیت نگاش کردم و گفتم: چشم آقا جون
ولدارتر! شد. یکی از یکی خوشگل تر و پ سریع رفتم پایین. ساعت ھشت بود کھ سرو کلھ مھمونا یکی یکی پیدا
  .جالب اینجا بود کھ ھیچ پیر پاتالی ھمراھشون نبود؛ ھمھ جوون بودن

قم داشتن! حوظیفھ منم وایسادن دم در و برداشتن مانتو خانما بود. ھمشون عین آدم ندیده ھا نگام می کردن. 
  اونا کجا؟ من کجا؟

ی اومد. من رو بھ پایان رسوندم، رفتم بھ آشپزخونھ. صدای ھمھمھ بعد اینکھ این وظیفھ خطیر مانتو برداشت
 .بعضی وقت ھا ھم صدای قھقھ یھ دختر بلند می شد

داشتم، زیر شیر، پر خدا انگار دنیا رو برای اینا آفریده نھ من! دوباره استرس اومد سراغم. یھ لیوان از کابینت بر
ید تو آشپزخونھ و با داد گفتآب کردم، گذاشتم بھ دھنم کھ یھ دختر عین جن پر :  

 !سلام خاتونی –
د ھل از ترس ھر چی آب تو دھنم بود، ریخت بیرون و شروع کردم بھ سرفھ کردن. دختره اول تعجب کرد، بع

  !شد،، سریع اومد و زد پشت کمرم. حالا دیگھ ول نمی کرد
شرمنده با نگرانی گفت: آخ ببخشید! فکر می کردم خاتون تو آشپزخونھ ست .واقعا ! 

  !ھمین جور کھ سرفھ می کردم دستشو از پشت کمرم برداشتم و گفتم: عیبی نداره
  !یھ نفس عمیق بکش –

 .یھ نفس عمیق کشیدم. حالم بھتر شد
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 نگام کرد و گفت: بھتری ؟
تجویزت خوب بود… آره – !  

  .بازم معذرت می خوام! نباید اون جوری می پریدم تو آشپزخونھ –
مھم نیست با لبخند گفتم: ! 

  شما از فامیلای خاتونی؟ –
خدمتکار آقا آرادم…نھ – .  

  !آھا! گفتھ بود می خواد خدمتکار بیاره؛ پس شما رو استخدام کرده؟ اسمتون چیھ؟ –
  .آیناز –

  !با ذوق گفت: وای چھ اسم نازی داری
 !دستشو دراز کرد: منم کاملیام؛ خوشبختم

  !باھاش دست دادم و گفتم: ھمچنین
تون اومد تو. کاملیا با خوشحالی پرید تو بغلش و گفتخا : 

  !سلام خاتونی! چطوری؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود –
 :بعد از روبوسی، خاتون گفت

  نھ اینکھ راھت خیلی دوره؟ نمی تونی سر بزنی! بھ خاطر ھمین دلت تنگ شده؟ –
 . خوب ببخشید! کار و زندگی نمی ذاره –

گاه کرد: وای خاتونی! تو این کت و دامن چقدر ناز شدی! از کجا خریدی؟رفت عقب و بھ خاتون ن ! 
هخاتون قیافھ جدی گرفت و گفت: از آلمان! یکی از خواھرام اونجاست؛ گفتم برام یھ کت و دامن بخر .  

ھ برای شمی … کاملیا باورش شد؛ گفت: جدی می گید؟ می گم این جور کت و دامنا تو ایران نیست! خیلی شیکھ
واھرتون بگید برای منم یھ لباس مجلسی بگیره؟ پولش ھر چقدر شد می دمخ !  

  !خاتون بھ من نگاه کرد و گفت: خب چرا بھ خودش نمی گید؟ سر و مر و گنده این جا وایساده
 !کاملیا با تعجب بھ من نگاه کرد و گفت: شما اینو دوختید؟

 !با لبخند گفتم: بلھ
برای منم یھ لباس مجلسی بدوزید؟وای! خیاطیتون یکھ! می شھ  – !  

 خندیدم و گفتم: حتما چرا کھ نھ؟
  !پرید تو بغلم و گفت: ممنون آنی خیلی ماھی

  !با تعجب چشمامو گشاد کردم. چھ زود دختر خالم شد
  !ازم جدا شد و گفت: بوس برای دو تاتون! بعدا می بینمتون؛ فعلا

فتبا تعجب رفتنشو نگاه کردم .خاتون خندید و گ : 
  !کاملیا ھمین جوریھ! زود با ھمھ دوست می شھ –

 .یھ سینی شیرینی داد دستم و گفت: ببر بالا
. سینی رو سفت تو دستام گرفتھ بودم کھ لرزش دستام مشخص نشھ .بازم این استرس لعنتی اومدم سراغم

 .خاتون ھم یھ سینی بھ دست گرفت و پشت سرم اومد
با سلام و صلوات وارد مجلس شدممنم پلھ ھا رو یکی یکی طی کردم.  . 

وی روای خفھ شدم! چیزی بھ اسم اکسیژن دیگھ تو فضا وجود نداشت. ھرچی عطر و ادکلن گرون قیمت بود، 
ون ھمش .خودشون خالی کرده بودن. یھ نفس عمیق کشیدم و رفتم جلو. سینی رو جلوی تک تک مھمونا گرفتم

گفت برداشتن. داشتم می رفتم بھ آشپزخونھ کھ یکی : 
  !بھ من نرسید –

 :نگاش کردم. رو مبل کنار دیوار سمت چپم نشستھ بود. یھ لبخند بھم زد و گفتم
 .الان براتون میارم –

  .رفتم بھ آشپزخونھ. یھ نفس عمیق کشیدم. چند تا شیرینی رو گذاشتم تو بشقاب
  !گفت: منو یادت میاد آیناز خانم؟

اده بود. سرمو تکون دادم و گفتمسرمو بلند کردم. توی چھار چوب در وایس : 
  !بلھ؛ آقای وثوق –

 !با لبخند گفت: مثل اینکھ اسممو فراموش کردی
امیر علی… نھ آقای – !  

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 با خنده گفت: چی؟
 !با تعجب گفتم: اشتباه گفتم؟

ولی اون آقا چی بود بھ اسمم چسبوندی؟ بگو امیر علی؛ راحت ترم… خندید و گفت: نھ .  
ا این درست نیست من بھ اسم کوچیک صداتون بزنمبا خجالت گفتم: ام .  

 :اومد جلو، یکی از شیرینی ھا رو برداشت و گفت
 !خیلیم درستھ! دفعھ بعد منو دیدی نمی گی آقای امیر علی! فقط امیر علی! اوکی؟ –
  .سرمو انداختم پایین و گفتم: راحت نیستم. اجازه بدید آقای امیر علی صداتون کنم

گفت: اولش سختھ، بعد عادت می کنیلبخندی زد و  !  
  .اینو گفت و رفت بالا بھ طرف سالن

» ناز شده وای چقدر« منم رفتم بالا. ھمھ جا نگاه کردم ولی خبری از آراد نبود. یھوی صدای دختری کھ گفت 
ر خوشگل اینجا ساین ھمھ پ !برگشتم دیدم بھ آراد کھ از پلھ ھا میاد پایین نگاه می کنن. خندم گرفتھ بود .شنیدم

 !واقعا این خل و چلا فداییان آرادن؟ !نشتسن، اونوقت ھمھ بھ این کچل نگاه می کنن؟
پایین بھ فرحناز نگاه کردم. چنان خودخواھانھ بھ آراد نگاه می کرد انگار شوھرش داره از پلھ ھا میاد .  

 !گفت: وای عزیزم! امشب فوق العاده شدی
ھیش وش تیپم می شھ! وقتی آراد با ھمشون سلام کرد، رفت روی تخت شاآره جون خودش! با این سر کچلش خ

 .کھ ھمون مبل مخصوصش بود، نشست
  :یھ لیوان آب میوه گذاشتم رو میزش. چند قدمی رفتم کھ پسری گفت

  ببخشید خانم؟ –
  .برگشتم دیدم یھ پسر با چشمای خمار، کنار آراد نشستھ

 !گفت: شما چرا روسری پوشیدی؟
نگام کردن. این اضطراب ولکن ما نبود! حالا چی بھش بگم؟ھمھ   

  !فرحناز گفت: چی شد لال شدی؟ خوب جوابشو بده
 :امیر علی و آراد ھم نگام می کردن. بھ پسره نگاه کردم و گفتم

 !بھ ھمون دلیلی کھ شما شورت می پوشید –
 !!ابروشو برد بالا و گفت: چی؟ چھ ربطی داشت؟

ش برای پوشاندن برھنگی استفاده می شھربطش اینھ کھ دوتا – !  
ولی من شورت نپوشیدم… آھا – !  

 !جدی گفتم: درش بیار
 !!پسره با تعجب گفت: چیو؟

  !!!شلوارتو –
 !فرحناز با اخم گفت: خجالت نمی کشی ھمچین حرفی می زنی؟

 !نگاش کردم و گفتم: چرا کشیدم کم آوردم. داری بذار روش
فت: اگھ فرحناز با فک منقبض شده نگام کرد و چیزی نگفت. بد جور خفش کردم! پسره گچند نفر بھش خندیدن. 

 !نپوشیده باشم چی؟
  !نگاش کردم و گفتم: روسریمو در میارم

اووووووو«ھمھ گفتن  !» 
  !پسره لبخندی زد و گفت: باشھ قبول

ا خنده جلوی بغ کشیدن. چند نفرم لیوانشو گذاشت رو میز و بلند شد، کمربندشو آروم کشید. چند تا از دخترا جی
  .چشماشونو گرفتھ بودن

  !یکی از پسرا گفت: قربون غیرتت حمید
  .چند نفر از پسرا بلند خندیدن

  !یکی از پسرا کھ گوشھ ای وایساده بود، گفت: بھ افتخار آقا حمید
و باز کرد . دکمھ شلوارشچند تا از دختر و پسرا با خنده براش دست زدن. کمربندشو درآورد، گذاشت جلوی میز

 !کھ آراد داد زد: بسھ حمید
 :ھمھ نگاش کردن. رو مبل نشستھ بود. با اخم گفت

این مسخره بازی رو تمومش کن… می دونیم مردی! نمی خواد شلواتو دربیاری – !  
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  !یکی از دخترا کھ کنار فرحناز وایساده بود، گفت: اهَ آراد! خب می ذاشتی ببینم پوشیده یا نھ؟
کی از پسرا گفت: راست میگھ خوب! ببینیم کدومشون ضایع می شھ؛ بعد بھشون بخندیدمی !  

 !آراد با اخم بھ حمید نگاه کرد و با تاکید گفت: دکمھ ی شلوارتو ببند
  !حمید: چرا؟خوب بذار نشونش بدم نپوشیدم

م نگاه منم بست. با ھمون اخآراد با چنان اخمی نگاه حمید کرد کھ از گفتھ خودش پشیمون شد و دکمھ شلوارشو 
ن چند بعد از خورد .کرد. فکر کنم امشب کارم تمومھ! آب دھنمو قورت دادم و با سرعت وارد آشپزخونھ شدم

 .قلپ آب، صدای موسیقی تو سالن پیچید
  .از پلھ ھای آشپزخونھ رفتم بالا، دیدم ھمھ دارن می رقصن

دیگھ؟ یھو یھ دختری گفت: داداش چرا نشستی؟ بیا برقصیم  
واھر و برادرن؟ نگاش کردم. کاملیا بود. داشت بھ امیر علی کھ پشتم نشستھ بود، نگاه می کرد. یعنی این دو تا خ

  .چشماشون کھ ھم رنگ ھمن
 .امیرعلی گفت: حوصلھ ندارم کاملیا جان. خودت برو

 !لبو لوچشو آویزون کرد و گفت: بی ذوق
ھمھ نگاه کردم.  نگاه کرد و لبخند زد. منم با لبخند جوابشو دادم. بھاز کارش خندم گرفتھ بود. امیر علی بھ من 

ا دختر لوند البتھ با چند ت .ھر پسری دست یھ دخترو گرفتھ بود و می رقصید. آرادم با عشقش فرحناز می رقصید
  .دیگھ ھم رقصید. حتی با چند تاشون لب داد

و صبح دپذیرایی و خم و راست شدن نداشتم. ساعت  مھمونی خستھ کننده ای بود. البتھ برای من کھ کاری جز
  .خوابیدم

مد. ھر کی صبح برای نماز بیدار شدم؛ وضو گرفتم، سجادمو پھن کردم، چادرمو انداختم رو سرم کھ صدای در او
یدم سمت دربود با مشت می زد. انگار یادش رفتھ چیزی بھ اسم آیفون اختراع شده! منم گیج شدم و با چادر دو . 

کھ باز کردم، دیدم یھ خانم خوش تیپ با قد متوسط وایساده. منو کھ دید، گفت: تو کی ھستی؟ درو ! 
  …من –

  یھ پسری از پشت سرش گفت: مامان می شھ بری کنار؟
ودن. بمامانش رفت بھ سمت عمارت. پسره ھم پشت سرش اومد. خواب آلود بود. انگار از خواب بیدارش کرده 

د داخل. تا دیدمش گفتمبا سر پایین چمدونو آور :  
؟…بازم تو – ! 

 :سرشو آورد بالا. خواب از سرش پرید و گفت
 !جغجغھ ؟! تو اینجا چیکار می کنی؟ –

 !سر تا پاشو نگاه کردم و گفتم: خودتت اینجا چیکار می کنی؟
 :اونم سر تا پای منو کھ زیر چادر بود نگاه کرد و گفت

؟ اینجا خونھ ماستخواھر خدا حفظتون بکنھ! خیلی ببخشیدا – ! 
 !با تعجب گفتم: چــــــــی؟

 !مامانش صداش زد: پرھام چرا وایسادی؟ بیا دیگھ
می بینی؟ بچش کھ نیستم؟ حمالشم! بھ خاتون بگو رویا اومده… چشم مامان  – . 

 !!!چمدونو بلند کرد و گفت: با اجازه خواھر
نیست؟ یعنی این مامان و برادر آقاست؟ پس چرا پرھام شبیھ داداشش  

م رویا نزدیک بود آفتاب طلوع کنھ. دویدم سمت خونھ و سریع نمازمو خوندم. خاتون کھ بیدار شد، بھش گفت
 .اومده

شروع شد…خاتون وقتی اسم رویا رو شنید، با نگرانی گفت: وای  ! 
 !با تعجب گفتم: چی شروع شد؟
 . !دعواھای آقا با رویا خانم –

الا سرش برو بیدار کنم. دیگھ عقب گرد نکردم؛ سرمو انداختم پایین و  راس ساعت شیش رفتم بھ اتاق کھ اقا
 .وایستادم

 صداش زدم: آقا؟
  !سریع چشماشو باز کرد. بچم چھ زود بیدار می شھ و من خبر نداشتم

 !خواستم برم کھ گفت: امیر علی رو از کجا می شناسی؟
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  .نگاش کردم. سرش رو بالشت بود، چشماشم بستھ
لیلا، ھمونی کھ کشتیش، رفتیم نمایشگاه نقاشیش. اونجا با ھم آشنا شدیمگفتم: با  .  

  !چھ زود با ھمھ رفیق می شی –
  !رفیقش نیستم –

 :سرشو رو بالشت درست کرد و با اخم نگام کرد و گفت
ی چی بھش می گفت… فکر کردی دیشب حواسم بھت نبود؟! یک ساعت داشتید گل می گفتید و گل می شنیدید –

می خندید؟ ھا؟کھ  ! 
  .قلبم شروع بھ تند تند زدن کرد

 

 گفتم: ھیچی بھ خد!ا
 !نشست، داد زد: قسم نخور

نوقت با خودش دو ساعت با دخترای زیبا رو می رقصید و لب می داد، او .سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم
  .من بدبخت کھ فقط دو کلام حرف زدم دعوا می کنھ

عد حسابتو ببرو صبحونمو بیار تا … داشتی گذشتم اما نمی تونم از این یکی بگذرم گفت: از بحثی کھ با حمید 
 .برسم

ا میرم. حالا از پلھ ھا سریع اومدم پایین. بھ خدا فرار می کنم! فقط منتظرم یھ فرصت خوب بھ دست بیارم. حتم
  !ببین آقا آراد

  .بعد از اینکھ دوش گرفت، صبحونھ رو براش بردم. کنار وایسادم
 .گفت: برو اون کفشی رو کھ اونجا گذاشتم واکس بزن

  !بھ کفش ھایی کھ رو زمین بود نگاه کردم، برداشتمشون کھ برم پایین گفت: ھمین جا
  .با حرص نشستم رو زمین و شروع کردم بھ واکس زدن

  !گفت: تمیز واکس بزن
  !چشم آقا –

شما کار دارن خاتون اومد تو و گفت: ببخشید آقا؟ پرویزخان اومدن، با . 
راستی مختار اومده؟… بفرستش بیاد –   

  .بلھ؛ پایین منتظر شماست –
 .خوبھ –

 بھ من نگاه کرد و گفت: مانتو داری؟
 !با تعجب گفتم: چی؟

  آره یا نھ؟ –
 !سری تکون دادم و گفتم: بلھ

  .خوبھ. پس برو آماده شو؛ می خوایم بریم جایی –
بی اطلاعی شونشو انداخت بالا بھ خاتون نگاه کردم. اونم از روی . 

قب نشستیم، بعد اینکھ مانتومو پوشیدم، بھ ھمراه مختار و یھ مرد سیبل کلفت سوار ماشین شدیم. من و آراد ع
 . اون دوتا ھم جلو

 مختار از تو آینھ بھ آراد نگاه کرد و گفت: اینو می خوای کجا ببری؟
  .ھمون جایی کھ قراره خودمون بریم –

بھ سرت؟! این چھ کاریھ می خوای بکنی؟مگھ زده  – !  
  !آره؛ زده بھ سرم .حسابی ھم زده –

 تو کھ می دونی قراره اونجا چھ اتفاقی بیفتھ؟ پس چرا داری میاریش؟ –
  .می خوام تنبیھش کنم –

 :ماشینو نگھ داشت و با عصبانیت بھ آراد نگاه کرد و گفت
  !اینجوری؟ این یھ دختره –

د و گفت: می ری یا بگم پرویز برونھ؟ فکر نکنم این جزو وظایف کاریت باشھآراد حرفشو قطع کر . 
 !با حرص گفت: ولی کارت اشتباھھ

  ماشین راه افتاد. یعنی داشتن منو کجا می بردن؟
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ر بزرگ و درفتیم بھ جایی کھ پر بود از انواع و اقسام ماشین ھای اوراقی. پیاده شدیم؛ مختار رفت سمت یھ 
اده بود. تیم تو. وحشت کردم. یھ مرد دست بستھ رو زمین نشستھ بود. یھ نفرم بالای سرش وایسرف .بازش کرد

ی کھ رو وقتی رفتیم تو، پرویز درو بست. یھ جوب رو زمین بود، برداشت. دستمو جلو دھنم گرفتھ بودم. مرد
  .زمین نشستھ بود، با ترس بھ آراد نگاه می کرد

؟ ل؛ و یک بار ازت می پرسم. دوست دارم یھ جواب ازت بشنوم. باشھآراد جلوش وایساد و گفت: یک سوا
کجاست؟… عبدا  

بھ جون…مرده با ترس و لرز گفت: آقا … 
ھست … ااسم شھر یا مکانی کھ عبد… آراد با خونسردی ھمراه عصبانیت گفت: نھ، نھ! مثل اینکھ متوجھ نشدی

 !رو بگو
تم حتما اگھ می دونس… نمی دونم. بھ مرگ خودم نمی دونمبھ جون بچھ ھام … مرده با گریھ گفت: آقا بھ خدا

  .جاشو بھتون می گفتم
 !بلند شد و گفت: بزندیش

دای آه و صپرویز و اون مرد، با مشت و لگد افتادن بھ جونش. پشتمو بھش کرده بودم و فقط جیغ می کشیدم تا 
  .نالشو نشنوم

 . آراد داد زد: بسھ
 :ولش کردن. باز پرسید

کجاست؟… عبدا – ! 
نمی دونم. بھ پیر، بھ پیغمبر نمی دونم… با حال بی جونی گفت: نمی دونم . 
 !آراد: انقدر بزنیدش تا مقر بیاد

حیم ندهدوباره شروع کردن بھ زدنش. من بھ جای مرده گریھ می کردم. حاضر بودم منو بزنھ ولی شکنجھ ی رو . 
کجاست یا مادرتو بھ عزات بشونم؟… آراد: می گی عبدا ! 

می برگشتم نگاش کردم. تمام صورتش خونی شده بود. دیگھ جون حرف زدن نداشت ولی با ھمون حال گفت: ن
 !دونم

چی  آراد داد زد : داری سنگ کیو بھ سینھ می زنی؟ آخھ بدبخت! فکر کردی اگھ بره پیش پلیس و بھ ھمھ
… و عبدات لوح تقدیر می دن؟ بگاعتراف کنھ، بھ نفع تو می شھ؟ یا فکر کردی با قایم کردن اون، پلیسا بھ

 کجاست؟
  .نمی دونم کجاست –

 !آراد دستشو بھ طرف پرویز دراز کرد و گفت: اسلحھ
 !پرویز بھش داد. دستشو بھ طرف مختارم دراز کرد و گفت: اسلحتو بده

می ن مختار: می خوای چیکار کنی؟ فکر نمی کنی داری زیاده روی می کنی؟ اون اگھ چیزی می دونست تا الا
 .گفت

بده…اسلحتو ….آراد شمرده گفت: گفتم ! 
 :مختار اسلحشو بھش داد. بھ پرویز و اون مرده کھ چوب دستش بود، گفت

 !شماھا برید بیرون –
 .پرویز: اما آقا سیروس گفتھ اینجا بمونیم تا مُقر بیاد

 !آراد: اگھ نرید بیرون، یھ کاری می کنم خودتون مقر بیاید
اومد طرف  انگار دل کندن براشون سخت بود ولی بالاخره رفتن. آراد با ھمون عصبانیتبھ ھمدیگھ نگاه کردن. 

ار کنھ؟می خواست چیک .من، بازومو گرفت و کشید، روبھ روی مرده وایسادم. ترسیدم؛ دست و پاھام می لرزید   
  !یکی از اسلحھ ھا رو جلوم گرفت و گفت: بگیرش

 با ترس نگاش کردم و گفتم: چیکارش کنم؟
  !بگیرش –

  .با دست لرزون اسلحھ رو برداشتم و بھش نگاه کردم
 !گفت: بکُشش

  چی؟ –
 !دادزد: نشنیدی؟ گفتم بکشش

نمی تونم…من …با گریھ گفتم: من ! 
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 !اسلحھ کھ دستش بودو گذاشت رو شقیقم و گفت: می زنی یا بزنم؟
. اشکام مانع دستم می لرزید. ثابت نمی شدترسیده بودم. در حال مردن بودم. اسلحھ رو آروم آروم آوردم بالا. 

  .دیدم بودن
 !آراد داد زد: شلیک کن

نمی تونم… با گریھ داد زدم: نمی تونم ! 
 :اسحلشو داد دست مختار. پشتم وایساد. دستشو گذاشت رو دستم، آورد بالا، دم گوشم گفت

حالا اگھ نزنی با ھم می زنیمش…. می خوام بی رحم بودنو یادت بدم – .  
  .مرده چیزی نمی گفت. با ترس نگامون می کرد

 :من گریھ می کردم و اون می شمرد
سھ…دو …یک – ! 

 :شلیک کرد. من جیغ زدم. یکی داد زد
پیش اردشیر… می گم… می گم – . 

 !با گریھ گقت: پیش اردشیره
 سرمو آوردم بالا، نگاش کردم. ھنوز زنده بود. پس اون کجا شلیک کرد؟

نفس نفس می زد. کنار مرده زانو زد. چونھ پر خونشو بھ دست گرفت و گفت بھ آراد نگاه کردم. : 
حق  ھیچ کس دیگھ… رو می دونم سرتو از تنت جدا می کنم… گوش کن! اگھ بابام بویی ببره کھ جای عبدا –

کجاست. فھمیدی؟… نداره بدونھ عبدا  
 !سرشو با تعجب تکون داد و گفت: بلھ آقا

ر! با ماشین پرویز ببرش بیمارستانآراد بلند شد و گفت: مختا . 
  .باشھ –

  .سوئیجو از دست مختار برداشت. من ھنوز گیج و منگ بھ مرده نگاه می کردم
 !آراد بلند گفت: نترس زندست! داره نفس می کشھ! راه بیفت بریم

ین؛ ماش چشمامو آروم چرخوندم و نگاش کردم. حرکتی نکردم. اومد طرفم بازومو گرفت و کشید. رفتیم سمت
  :درو بازکرد و گفت

 !سوار شو –
نو نگاه می سوار شدم؛ حالم خوب نبود؛ تنبیھ بدی برام انتخاب کرده بود؛ سرمو گذاشتھ بودم رو شیشھ و بیرو

 .کردم. ھیچی نمی گفتم
اشتھ بود. چند دقیقھ ماشین وایساد. کجا بودیم؟ ترافیک.ضبط ماشینشو روشن کرد. یھ آھنگ ملایم از یانی گذ

  .عاشق آھنگاش بودم و ھمیشھ گوش می دادم
 !یھو بی ھوا گفتم: این آھنگ یانیھ! وقتی ھومن ازم جدا شد، ھمیشھ گوشش می دادم

 چی؟ ھومن کیھ؟ –
  :جوابشو ندادم. سرمو رو شیشھ گذاشتھ بودم. بازومو کشید طرف خودش و با عصبانیت گفت

 !نشنیدی؟ گفتم ھومن کیھ؟ –
می دونی کھ چقدر … بکشیش؟ فقط برات زحمت می شھ! چون باید بری بوشھر چیھ می خوای… عشقمھ –

 …راھش طولانیھ؟ باید با ھواپیما بری
  !بازومو ول کرد و گفت: تو تھرانی نیستی؟

  پوزخندی زدم و گفتم: حالا بھ جرم تھرانی نبودنم می خوای بکشیم؟
ت داشتنو م دوست داشتی؟ اصلا تا حالا مزه دوساشک از چشمام چکید: چرا انقدر بی رحمی؟ تا حالا کسی رو ھ

  .چشیدی؟ تو عمرم از کسی انقدر متنفر نشده بودم کھ از تو شدم
ادامھ  پوزخندی زد و گفت: متنفر باش! فکر کردی با تنفر تو کارم پیش نمی ره؟ اگھ بھ حرف گوش نکردنات

  !بدی، بدتر از این سرت میارم
ویا با روقتی خونھ رسیدیم، ھیچ حرف دیگھ ای نزدیم. از ماشین پیاده شدم. نگاش کردم و چیزی نگفتم. تا 
  .ماشینش از کنارمون رد شد

 آراد با تعجب گفت: این آشغال اینجا چیکار می کنھ؟
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بود. اگھ نرفت بھ آشپزخونھ. منم رفتم بھ خونھ لباسامو درآوردم و انداختم یھ گوشھ. حال روحیم اصلا خوب 
تی رفتم پیش ، اونو می کشت تا آخر عمرم عذاب می کشیدم. واقعا دلیل کاراشو نمی دونستم. وقواقعا با دست من

 .خاتون ، حال و روزمو فھمید. منم براش گفتم چھ اتفاقی افتاده. روز بدی رو گذرندم
*** 

 تلفن آشپزخونھ زنگ خورد. خاتون گوشی رو برداشت و گفت: بلھ خانم؟
… 

آقاست ایشون خدمتکار شخصی… آخھ – .  
… 

الان می فرستمش… چشم خانم  .  
 گوشی رو گذاشت و گفت: برو بالا، ببین خانم چیکارت داره؟

  برای چی باید برم؟ من کھ خدمتکار اون نیستم؟ –
  می دونم. اگھ آقا ھم بدونھ، دعوا راه می اندازه. حالا فعلا برو ببین چیکارت داره؟ –

. دوتا ضربھ بھ در زدمخاتون آدرس اتاقشو بھم داد، منم رفتم .  
 !گفت: بیا تو

 درو باز کردم و گفتم: سلام با من کاری داشتید؟
دارشو  شلوار کتون مشکی با تیشرت آبی روشن پوشیده بود. موھای کوتاھشو آجری رنگ کرده بود. حولھ کلاه

  !طرفم پرت کرد و گفت: راه بیفت
شت پاین خونوادست! نمی دونستم داره کجا میره؟ مثل اینکھ حولھ پرت کردن تو صورت من، بیماری ارثی 

گفت بھ سمت استخر رفت. وقتی رسیدیم، لباساشو درآورد. حولھ رو جلو صورتم گرفتم و .سرش راه افتادم : 
 !برو برام یھ چیز خنک بیار –

 !پشتمو بھش کردم و گفتم: چشم
؟حولھ رو گذاشتم رو صندلی. آخھ این ھوای سرد، موقع چیز خنک خوردنھ   

  .رفتم بھ آشپزخونھ، دیدم خاتون داره آب سیب می گیره
 گفتم: آب سیب برای کیھ؟

  !می دونستم الان بھت می گھ یھ چیز خنک بیار –
  .آب میوه رو برداشتم

ینو گفتم کھ آقا پرھامم داداشش نیست. ا… رویا خانم مادر آقا نیست؛ زن باباشھ… گفت: یھ چیزی باید بھت بگم
ندیدست گل بھ آب  !  

 !!با تعجب گفتم: چی؟
 :خاتون شونھ ھامو گرفت و چرخوند طرف در و گفت

 !می دونم الان سوالات شروع می شھ! کارت کھ تموم شد، بیا برات تعریف می کنم –
ارای خوب رفتم بھ استخر. فقط بھ صندلی رو بھ روم نگاه می کردم. وقتی لیوانو گذاشتم رو میز، عین خدمتک

 .ھمون جا وایسادم
آرتروز  سرمو انداختم پایین. بعد یک ساعت، خانم رضایت نامھ امضاء کردن کھ بیان بیرون. تااون موقع من

  .گردن گرفتھ بودم
  !گفت: حولھ رو بده

  حولھ رو برداشتم، بدون اینکھ نگاش کنم، دادم دستش. وقتی پوشید،
 گفت: چند وقتھ اینجا کار می کنی؟

  .یک ھفتھ –
؟خدمتکار آرادی –   

  .بلھ –
  !فکر نمی کردم انقدر بد سلیقھ باشھ –

فتشیطونھ می گھ با جفت پا برم تو شکمش، بیفتھ تو استخر! رو صندلی نشست، آب میوه شو کھ خورد، گ : 
 .این لباس ھایی کھ رو زمین افتاده ببر بشور. اتو کرده می ذاری تو کمدم –

  .من نمی تونم این کارو بکنم –
  چی؟ –
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ولی من خدمتکار شما نیستمببخشید  – !  
 :با عصبانیت لیوانشو زد بھ میز و بلند شد و گفت

 .کلفت بھ این پرویی ندیده بودم! کاری کھ بھت گفتمو ھمین الان انجامش می دی –
 !با لبخند گفتم: معذرت می خوام! نمی تونم

زشت بدترکیب… چرخیدم و اومدم بیرون کھ داد زد: بھ سیروس می گم آدمت کنھ !  
بود. با شنیدنش  انگار قلبم بھ این حرفا عادت کرده بود. دیگھ با این حرفا درد نمی گرفت.اما چشمام عادت نکرده

 :بارونی می شد. با چشمای خیس رفتم بھ آشپزخونھ. خاتون بھم نگاه کرد و گفت
 گریھ کردی؟ –

کمی دلم شکستھ… با بغض گفتم: آره .  
 از کی؟ –

ھیچی ولش کن… از… از…خدا نمی دونم؛ از خودم، از – !  
  .بھ کمک خاتون نھارو درست کردم. ساعت یک، تلفن خونھ زنگ خورد

 !جواب دادم: بلھ
  .آراد: مھمون دارم، نھارو زودتر بیار

  .چشم آقا –
  .تو دفتر کارم ھستم –

  .غذا رو گذاشتم تو سینی و براش بردم. دو تا تقھ بھ در زم
 .گفت: بیا تو

ھ روم پشت راست اتاق کتابخونھ بود. جلوم یھ میز کوچیک با مبل چرم سیاه گذاشتھ بودن. روب رفتم تو. چپ و
بروھای میز خودش نشستھ بود. پشتش پنجره بزرگی با پرده کرمی بود. یھ عینک رو چشمش گذاشتھ بود و با ا

 :جمع شده کتاب می خوند. پس مھمونش کجاست؟ تک سرفھ ای کردم و گفتم
 .سلام –

نکرد. فقط سرشو تکون داد. بی تربیت! میزو براش چیدم و گفتمنگام  : 
 با من کاری ندارید؟ –

  .سرش پایین بود
  !گفت: امری نیست؛ برو

  !دلم می خواست برم خرخره شو بجوم! خواستم برم کھ یکی اومد تو؛ فرحناز؟
 :فرحناز با چندش نگام کرد؛ انگار سوسک دیده! نشست رو مبل گفت

خدمتکار خوشگل برات پیدا کردم، فردا میارمش ببین چقدر خوشگلھ! چند روز پیش، ملوک عزیزم یھ  –
نیشخیلی نازه! حتما باید ببی… ؛خدمتکارم، برای خواھر زادش دنبال کار می گشت، منم یاد تو افتادم ! 

  .من خدمتکار دارم –
 :پوزخندی زد و با تحقیر نگام کرد وگفت

یی شستن تو ھم نمی خورهاین؟! این حتی بھ درد دستشو – !  
 :با حرص نگاش کردم و گفتم

ھ قیافھ اگھ فکر می کنی خوشگل خانما باید توالت آقا آرادتونو بشورن، چرا خودت این کارو نمی کنی؟! ب –
 !لوندت خیلی میاد

چرا اینو نمی زنیش آدم شھ؟….فرحناز با حرص نگام کرد و داد زد: آراد   
از، عینکو از چشماش برداشت و گفتآراد بدون توجھ بھ حرف فرحن : 

ی کنمماگھ دیدم داری دستوراتشو اجرا می کنی، تنبیھ دیروز رو برات انتخاب … کارای رویا با تو نیست – . 
 :از حرفش تعجب کردم. فکر می.کردم الان دعوام کنھ. سرمو تکون دادم وگفتم

 !چشم آقا –
ش نمی کنی؟فرحناز با حرص و عصبانیت داد زد: آراد! چرا دعوا  

ه میزو می چینھدیگھ واینستادم بھ مشاجره قبل از ازدواج گوش کنم! از پلھ ھا کھ اومدم پایین، دیدم خاتون دار . 
احسنت بھ این حسن  :بھش کمک کردم کھ زودتر تموم بشھ. وقتی کارمون تموم شد، پشت سرم یکی گفت

 !سلیقتون
 :برگشتم دیدم پرھامھ. یھ تعظیمی کرد و گفت
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م خواھر! ظھر عالی بخیرسلا – ! 
  !لبخند مسخره ای زدم و گفتم: بعد از ظھر جنابعالی ھم بھ خیر

 داشتم می رفتم کھ گفت: من ھنوز نفھمیدم تو اینجا چیکار می کنی؟
 .خاتون با لبخند گفت: خدمتکار شخصی آقاست

؟آراد. حالا کدومش با تعجب گفت: آقا؟!! کدوم آقا؟! اگھ منو آقا حساب نکنید، می مونھ سیروس با ! 
 !خاتون: آراد

  !آھا! بچھ خوشگلھ رو می گین –
  !رویا ھم اومد و گفت: چقدر حرف می زنی؟ بشین نھارتو بخور

  !چشم ارباب –
 :من و خاتون رفتیم بھ آشپزخونھ. بھش گفتم

 !اینا چرا عین آدم نمی شینن سر یھ میز نھارشونو بخورن؟ –
اه میفتھیھ رویا خانم و آقا چشم تو چشم بشن، اونوقتھ کھ یھ دعوای گنده رخاتون خندید و گفت: فقط کاف – ! 

  !عجب –
 :بعد از اینکھ نھارشونو خوردن، من رفتم بالا کھ میز آقا رو جمع کنم. در زدم. گفت

 !بیا تو –
زده ھا  یرفتم داخل بھ میز نگاه کردم. بشقاب خودش کھ بیشتر از سھ قاشق نخورده بود ولی فرحناز عین قحط

  .فقط مونده بود بشقابشو بخوره! ھمھ رو گذاشتم تو سینی
 .گفت: برام چایی بیار

  !نگاش کردم و گفتم: اما چایی بدردتون نمی خوره
  !بھ تو مربوط نیست! کاری رو کھ بھت گفتمو انجام بده –

ھوه بیارفت: برای من قسینی رو کھ برداشتم، فرحناز ھمین جور کھ با دستمال کاغذی دستشو تمیز می کرد، گ . 
  .بلھ –

  .سینی رو بردم بھ آشپزخونھ. ھمین جور بھ ظرف غذا نگاه می کردم
 !خاتون گفت: تو فکر چی ھستی؟

  !ھیچی نخورده؛ نمیره یھ وقت؟ –
 !خاتون خندید و گفت: چیھ نگرانشی؟

  !من غلط بکنم نگران این باشم –
ھ یھو پرھام جلوم سبز شد و گفتچایی با قھوه گذاشتم تو سینی و بردم بالا ک : 

 !بھ بھ! خدمتکار آقا! برای منم چایی میاری؟ –
 :با انگشت اشارم بھ اشپزخونھ اشاره کردم و گفتم

 !قھوه خونھ پایینھ! می تونی از اونجا برای خودت چایی برداری –
  !آھا! سپاسگزارم خواھر جغجغھ –

 !داد زدم و گفتم: دیگھ بھ من نگو جغجغھ
پس چی بگم؟! آخھ بھ صدای جیغت خیلی میادخوب  – ! 

 !با حرص گفتم: من اسم دارم. اسمم آینازه
 :دستشو گذاشت رو سینھ و گفت
 !چشم! چشم حتما آیناز جغجغھ –

  .اینو کھ گفت، با خنده و دو از پلھ ھا رفت پایین
 !داد زدم: دیوونــھ

م جلوی آراد کھ لبخند روی لبای آراد. چایی رو گذاشترفتم بھ اتاق، دیدم فرحناز داره می خنده ولی دریغ از یھ 
 :گفت

 !دیگھ نبینم با پرھام حرف بزنی –
ام کنھ؟احسنت بھ راداراش! نمی دونم از شرم و حیاش بود یا واقعا من اینقدر زشت بودم کھ نمی تونست نگ !  

 !گفتم: چرا نباید حرف بزنم؟ زندانی ھا ھم با ھم بندشون حرف می زنن
یت نگام کرد و گفت: کی می خوای یاد بگیری رو حرف من حرف نزنی؟با عصبان  

  !ھیچ وقت! چون تمام حرفات زوره –
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  فرحناز: می شھ قھوه بھ منم بدی؟
 .خواستم فنجونو بردارم، گفت: خودم برمی دارم

بلندی  سینی رو گرفتم جلوش، فنجونو برداشت؛ یھو کل قھو ه رو ریخت رو شکمم. سینی از دستم افتاد. جیغ
  .کشیدم؛ خیلی داغ بود. لباسو از بدنم جدا کردم تا بھ پوستم نچسبھ

واب نمی تنبیھ انباری ج… فرحناز: ببین عزیزم؟ اینجوری کلفتو آدم می کنن نھ عین تو کھ نازشونو می کشی
  !ده

یز و رو م شکمم می سوخت. اشک از چشمام میومد. آراد فقط نگام کرد و ھیچی نگفت. فرحناز فنجونو کوبید
 :گفت

 .بار آخرت باشھ با آراد و من اینجوری حرف می زنی؛ فھمیدی؟ حالا گمشو برو یھ فنجون دیگھ بیار –
رتش و گفت: با نفرت بھ ھردوشون نگاه کردم. فنجونو برداشتم بردم بھ آشپزخونھ. خاتون تا منو دید زد بھ صو

 !خدا منو مرگ بده! کی این بلا رو سرت آورده؟
گفتم: فرحنازبا گریھ  . 

  .خدا خیرش نده آخھ چھ دشمنی با تو داره؟ یھ لحظھ وایسا تا پماد سوختگی بیارم –
کممو روی شبعد اینکھ پماد سوختگی زد، دوباره قھوه براش بردم و سریع اومدم پایین. خیلی می سوخت؛ انگار 

  .آتیش گذاشتھ بودن
م دارمھحتی یک بارم حالمو نپرسید. عجب انتظاراتی دو روز طول کشید تا خوب بشھ. توی این دو روز آراد  !  

فتمظھر بعد از اینکھ ظرفای نھارو شستیم، رفتم بھ حیاط. مش رجب بھ گلا آب می داد. رفتم پیشش و گ :  
 کمک نمی خواید؟ –

 !نگام کرد و گفت: اگھ کمک کنی کھ خوبھ
  حتما! چرا کھ نھ؟ بگید چیکار کنم؟ –

وسایل با غبونی می ذارم؛ از اونجا شیلنگ بردار، گلای پشت عمارتو آب بدهبرو بھ اونجایی کھ  – .  
  !چشم! از این کلاه باغبونیا ھم دارید؟ –

  .آره ھمون جاست –
رس دستمو داشتم بھ گلھا آب می دادم کھ یھ چیزی افتاد رو کلام. با ت .شیلنگو برداشتم و رفتم پشت عمارت

. اندازه یک کیلو شتم و بالا رو نگاه کردم. دیدم پرھام کنار پنجره وایساده بودروش گذاشتم دیدم پوست موزه. برگ
  .موز دستشھ و با دھن پر می خورد

 !با عصبانیت داد زدم: ھوی میمون! مگھ نمی بینی آدم اینجا وایساده؟
  !اونم کھ کم نیاورد، گفت: من فقط ھم جنس خودمو می بینم میمون ماده

 .بلند خندید
ی یت و حرص موزو طرفش پرت کردم کھ محکم چسبید بھ پنجره پایینی. با یھ حساب و کتاب جزئبا عصبان

 !فھمیدم اتاق آقامونھ
 !با عصبانیت پنجره رو باز و گفت: این چھ کاری بود کردی؟

  .پرھام دیگھ از خندیدن درحال غش بود
بخشید آقا! می خواستم…با ترس گفتم: ب  …  

ھام بزنمبالا رو نگاه کردم: بھ پر . 
  .سرشو بالاکرد و پرھامو دید

  !ھمین جور کھ می خندید، گفت: معذرت می خوام آقا. تقصیر من بود
  !آرادم ھم با عصبانیت و خشم نگام کرد و گفت: زود صمیمی شدین

  .رفت تو و پنجره رو محکم بست. پرھام ھم ھمین جور می خندید
 !گفتم: خیلی بیمزه ای

باغبونکارتو بکن ضعیفھ  – !  
 !حیف کھ شیلنگ نمی رسید و الا آب روش می ریختم

***  
 :با مش رجب و خاتون شام می خوردیم کھ تلفن زنگ خورد. مش رجب جواب داد

 بلھ خانم؟ –
… 
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 .چشم الان میام –
  .تلفنو گذاشت

 خاتون گفت: چی شده؟
ا برم خریدخانم بود. گفت فردا شب می خوان مھمونی بگیرن. یھ لیست نوشتھ کھ فرد – .  

ه؟ اونم بعد خاتون با تعجب گفت: مھمونی؟!! مگھ آقا آراد بھش نگفتھ بود حق نداره تو این خونھ مھمونی بگیر
 چند روز کھ اومده؟

 رجب: والا من نمی دونم؟
 رجب کھ رفت، گفتم: چرا اجازه نداره؟

عوا نکنن. کرده، یھ روز نشد کھ د بھت گفتم کھ رویا مادر آقا نیست؟ از روزی کھ این زن با باباش ازدواج –
ازم می شھ بباباشم مجبور می شھ رویا رو بفرستھ فرانسھ تا شاید آقا آروم بشن. بعد یک سال کھ برمی گرده. 

چند  خانم ھر وقت تو این عمارت مھونی می گرفت، آقا مھمونیشو بھ ھم می ریخت.…ھمون آش و ھمون کاسھ 
ی آقا، از اما با دخالت و حمایتی کھ سیروس، بابا… مھمونی گرفتن ندارهدفعھ بھش تذکر داد کھ دیگھ اجازه 

ا خانم دست یھ روز دعوای آقا با رویا خانم بالا می گیره کھ آقا روی روی… زنش می کرد، مھمونی رو می گرفت
با  روسبلند می کنھ. اونم میره پیش شوھرش و شکایت آقا رو بھش می کنھ. یادم نمی ره اون شب کھ آقا سی

ن ازش چند نفر گندده لات ریختن سر آقا و تا تونستن، زدنش. بدبخت تا دو ھفتھ تو تخت خوابیده بود. م
تھپرستاری می کردم. ھمون روزا رویا خانم دوباره می ره فرانسھ الان، کھ بعد سھ سال دوباره برگش . 

 !نمی دونم چرا دلم بھ حال آراد سوخت؟ چقدر باباش بیرحم بوده
مامانش کجاست؟ گفتم: پس  

ج می اون بدبختم بخاطر کتک ھایی کھ از دست آقا سیروس می خورد، ازش طلاق گرفت. بعد یھ مدت، ازدوا –
ی کنھ. وقتی آقا سیروس می فھمھ، می ره خونشون و جلوی چشمش شوھرشو می کشھ. اون بیچاره ھم بیمار

قا سیروس آفعھ می خواد بره مامانشو ببینھ، آقا اراد ھر د… روانی می گیره و تو تیمارستان بستریش می کنن
خدا … نتا اینکھ بھش خبر می دن مادرش خودشو از پشت بوم تیمارستان پرده کرده پایی… بھش اجازه نمی ده

 .رحمتش کنھ. دو سال بیشتر ندیدمش. زن خوبی بود
  .با حرف ھایی کھ خاتون زد، اشتھام بھ کل کور شد

ر جمع کنیم، فردا ھزار تا کار داریمخاتون گفت: پاشو سفره رو زودت .  
 .سری تکون دادم و گفتم: باشھ

 :صبح با خاتون داشتیم مبلا رو جا بھ جا می کردیم کھ یھو آراد داد زد
 !دارین چیکار می کنید؟ –

  .برگشتیم؛ رو پلھ ھا با اخم وایساده بود
ینجا رو تمیز می کنیمخانم شب مھمونی دارن؛ داریم ا… خاتون با دستپاچگی گفت: ھیچی آقا . 

ق مھمونی آراد داد زد: مگھ صد دفعھ بھت نگفتم اون خانم این خونھ نیست؟ من بھ اون زنیکھ عفریتھ گفتم ح
 .گرفتن رو نداره

 مختار اومد تو، گفت: چھ خبره؟ برای چی انقدر صدا می دید؟
  :رویا ھمین جور کھ از پلھ میومد پایین، گفت

انداختی تو گلوت؟چھ خبرتھ صداتو  – ر کھ تو مثل اینکھ کتک ھای اون شب یادت رفتھ، نھ؟! اینجا ھمون قد !
بھ خاطر جنابعالی من سھ سال تو غربت زندگی کردم… حق زندگی داری، منم دارم . 

رگشتی عین آراد پوزخندی زد و گفت: نھ اینکھ خیلی بھت بد گذشتھ!؟ یادم نرفتھ ھمون روز اولی کھ رفتی و ب
ین خرابھ بوده، دیدا تا یک ماه تعریف می کردی! ھر چند نبایدم از یھ گدا گشنھ کھ تمام دنیاش یھ زیر زمندید ب

 !انتظاری داشت
  .رویا و آراد با عصبانیت بھ ھم نگاه می کردن

  !رویا گفت: من امشب مھمونی می گیرم، می خوام بدونم کی می خواد جلومو بگیره
نجا ھر غلطی خواستین با دوستای گداتر از خودت بکنشوھرت کھ خونھ داره؟ برو او –  . 

جبو می ندازم با چشمای پر از خشم بھ خاتون نگاه کرد: اگھ برگردم ببینم این اینجا مھمونی گرفتھ، تو و مش ر
  .بیرون

ندگی اینو گفت و سریع رفت بیرون. مختارم پشت سرش رفت. خاتون بیچاره مونده بود چیکار کنھ. با درمو
اده بود کھ رویا گفت: چرا وایسادید کارتونو بکنیدوایس ! 
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  .خاتون نگام کرد. نمی دونست چیکار کنھ
 .گفتم: مگھ نشنیدید آقا چی گفت؟ اگھ اینجا مھمونی بگیرید، خاتونو اخراج می کنھ

  .بھ جھنم! فکر کردی این پیرزن چقدر برام مھمھ؟! اصلا از اولم باید سیروس اینو اخراج می کرد –
عصبانیت گفتم: معلومھ کی پیره با نیم زصورتتو کشیدی فکرکردی جوون شدی؟! ما دست بھ این خونھ نمی  !

 !.خواستی یا خودت کار می کنی یا می ری خدمتکار میاری
 :دست خاتونو کشیدم و آوردمش بیرون. خاتون وایساد و گفت

دردسر درست می کنی؟وای دختر! من از دست تو و زبونت چیکار کنم؟ چرا برای خودت  – ! 
  وایسادم و گفتم: دیگھ بدتر از اخراج شدن شما کھ نیست؟

بوده، نھ بیشتر نترس بابا! آقا آراد تا حالا بیست دفعھ گفتھ می خوام اخراجت کنم. تا الان ھم فقط در حد حرف – ! 
 .می ترسم رویا خانم بره بھ سیروس بگھ، دوباره آقا آرادو بھ باد کتک بگیره

فتط وایساده بودیم کھ دیدم رویا با عصبانیت اومد بیرون، بھ من و خاتون نگاھی انداخت و رتو حیا .  
 !خاتون گفت: خدا بھ خیر بگذرونھ

  !با لبخند گفتم: چیزی نمی شھ! بریم برای آقامون نھار درست کنیم
رید؛ تو رنگ صورتش پ یھ سھ ساعتی تو آشپزخونھ گرفتار آشپزی بودیم کھ تلفن زنگ خورد. خاتون جواب داد.

  .چشماش ترس بود. تلفنو گذاشت و آب دھنشو قورت دادو با این کاراش منم ترسیدم
 :با ھمون حالت گفت

 .آقا سیروس اومده. با تو کار داره –
 .ترسیدم. حتی یھ بار ھم ندیده بودمش اما با تعریف ھایی کھ خاتون می کرد باید ترسناک باشھ

ر برگ تو بالا. روی مبل نشستھ بود. موھای بلند جوگندمیشو دم اسبی بستھ بود. سیگابا پاھای لرزون رفتم 
 !خودشھ؛ ھمینھ :دستش بود؛ حالت صورتش عین آراد بود. رویا رو بھ روش نشستھ بود. منو کھ دید،گفت

 !سر شو چرخوند طرف من. کنارش وایسادم و گفتم: سلام
اد با این خدمتکار آوردنش! خوشگل ترشو پیدا نکرد؟سر تا پامو نگاه کرد و گفت: خاک تو سر آر ! 

 رویا خندید و گفت: ھمینو بگو! معلوم نیست سلیقھ کجش بھ کی رفتھ؟
 !سیروس بھ رویا نگاه کرد و گفت: بھ من کھ نرفتھ عزیزم

از درد بھ  مین.زضربان قلبم رفت بالا. سیروس ھمین جور کھ بلند می خندید، یھو با پاش زد بھ زانوم. افتادم رو 
ی کرد. بلند خودم پیچیدم. دستمو گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار می دادم. خواستم بلند شم اما اون پیش دست

یت لبخند زدشد و با پاش روی زانوی دردناکم فشار داد. دیگھ نتونستم تحمل کنم و جیغ زدم. رویا از روی رضا .  
ی؟ دفعھ ت باشھ کھ برای زن من زبون درازی می کنی، فھمیدھمین جور کھ زانومو فشار می داد گفت: بار آخر

 . بعد زبونتو می برم
فھمیدی …نمروی زانوم بیشتر فشار داد کھ از درد جیغ کشیدم: از این بھ بعد، ھر چی زنم گفت، می گی چشم خا

 !الاغ؟
بلھ…با گریھ گفتم: بلھ آقا  !  

فھمن خوشم میاد! گمشو برو پاشو برداشت و گفت: خوبھ! از حیوون ھایی کھ زبون می !  
  .خواستم بلند شم کھ پاشو محکم زد بھ دھنمو دوباره افتادم؛ لبم پر خون شد

 !داد زد: مگھ نگفتم گمشو؟ چرا ھنوز نشستی؟
آسمون نگاه  با گریھ و دھن پر خون، بلند شدم، لنگون لنگون رفتم بیرون. روی پلھ ھا نشستم و گریھ کردم. بھ

 :کردم و داد زدم
کشم و رحمتت ھمینھ؟! مگھ من کجای زمینتو گرفتم کھ این بلاھا رو سرم میاری؟ اگھ از دستم خستھ ای ب –

  چرا دنیا رو برام جھنم کردی؟…راحتم کن 
دم و گفتمزار زار گریھ می کردم کھ دست یکی رو شونھ ھام نشست. خاتون بود؛ اونم گریھ کرده بود. بغلش کر :  

نو نمی کشھ؟ اینجوری می کنھ؟ چرا اینقدر زجرم می ده؟ بھ خدا بھ مردنم راضیم. چرا مخاتون چرا خدا با من  –
بھ خدا دیگھ طاقت ندارم… چرا؟ کم آوردم  .  

صبر داشتھ  خاتون با گریھ گفت: گریھ نکن قربونت برم. انقدر کفر نگو! خدا تو رو می بینھ. فراموشت نکرده.
 . ھمیشھ دنیا اینجور نمی مونھ .باش

صورتم نگاه کرد و گفت: بلند شو دھنتو بشور؛ بد جور داره خون میادبھ  . 
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کبود شده بود.  بھ کمک خاتون بلند شدم. با گریھ و درد دھنمو شستم و رفتم بھ اتاقم. شلوارمو زدم بالا؛ زانوم
  .خاتون برام چسب آورد، زدم روی لبم

ا آب گرم ماساژ بمی دادم. خاتون بیچاره ھم چند دفعھ از درد فقط رو زمین خوابیده بودم و با دستم زانومو فشار 
 .یھ مدت آروم می شد اما دوباره درد شروع می شد. مجبور شد نھار آرادو خودش ببره .داد

 .خاتون اومد تو اتاقم و گفت: آیناز جان! آقای دکتر اومدن پاتو ببینن
 !سریع روسریمو پوشیدم و گفتم: دکتر کیھ؟

تعجب کردم کھ درد پام فراموشم شد. امیر علی ؟خودش اومد تو. انقدر  !! 
 !لبخندی زد و گفت: سلام آیناز خانوم

  .روسریمو کمی کشیدم جلو و گفتم: سلام
 .کنارم نشست. بازم عطر اونشبو زده بود

 با لبخند گفت: دوباره ھمدیگھ رو دیدیم! کاش تو یھ شرایط دیگھ بود. اجازه ھست زانوتو ببینم؟
ایین بود؛ گفتمیادی ھم مھربون بود. نباید بھش اعتماد می کردم. اینم یکی عین بقیھ مردا. سرم پمھربون بود. ز : 

  .خودم نگاه کردم، چیزی نیست؛ کبود شده –
 با خنده گفت: شاید تشخیصتون اشتباه باشھ خانم دکتر؟

 .بھش نگاه کردم. چشمای خاکستریش داشت بھم می خندید
  .منم خندیدم

خندی؟ گفت: بھ چی می  
 .خندمو جمع کردم و گفتم: ھیچی

  .باید زانو ھاتو ببینم –
 !بھ زانوم نگاه کردم و با خجالت گفتم: نمی شھ

 :بدون توجھ بھ حرف من، شلوارمو کشید بالا. منم سریع کشیدم پایین و گفتم
مغز و اعصاب… تو کھ دکتر قلبی؟ نھ – ! 

  !دوباره کشید بالا؛ منم کشیدم پایین
ینجوری می کنی؟گفت: چرا ا ! 

 !با حالتی کھ دست خودم نبود، داد زدم: خب خجالت می کشم
فقط دست نزن… با خنده نگام کرد. سرمو انداختم پایین و گفتم: باشھ ! 

مو کشیدم پایین. با اینکھ خیلی خجالت کشیدم ولی شلوارمو زدم بالا. بھ زانوم نگاه کرد. دستشو دراز کرد. شلوار
  .نگام کرد
تم کھ نباید دست بزنیگفتم: گف ! 

  !می تونم بپرسم اونوقت چھ جوری باید تشخیص بدم؟ –
  !تو دکتری! من چھ می دونم؟ –

  !یھ کاری نکن دست و پاتو ببندم و معاینت کنم! دستتو بردار ببینم –
  :دستمو کشید عقب و شلوارمو زد بالا و بعد از معاینھ گفت

 .چیزی نیست زود خوب می شھ –
نگاه کرد و گفت: باید استراحت کنی. زیاد روش راه نمی ری. خب؟تو چشمام   

 :دوباره چشماش خندید. نتونستم جلوی خندمو بگیرم. ھمین جور کھ می خندیدم، گفت
 !خیلی خوش خنده ایا! تو چشمای من چی ھست کھ ھی نگاه می کنی و می خندی؟ –

از دست دادم و مسخرم می کنھاگھ بھش بگم چشماش بھم می خندن، حتما فکر می کنھ عقلمو  . 
یر علی دستشو چیزی نگفتم. وقتی بلند شد، منم بلند شدم اما نتونستم خودمو نگھ دارم. نزدیک بود بیفتم کھ ام

مانداخت دور کمرم و کشید طرف خودش. بی اراده دستم رو سینش خورد. سریع خودمو از دستش آزاد کرد .  
 .گفت: ببخشید می خواستم کمکتون کنم

می تونم بیام… ممنون؛ خودم… ل شده بودم .گفتم: نھ نھ! ببخشیدھ . 
 !با تعجب گفت: کجا می خوای بری؟! مگھ نگفتم باید استراحت کنی؟

  !تو این جور مواقع آدم باید پررو باشھ
 !گفتم: می خوام برم دستشویی

  !خندید و گفت: ببخشید
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 .خاتون شامو آورد تو اتاقم
خودم می اومدمبھش گفتم: صدام می زدید  . 

  چھ جوری می خواستی بیایی؟! مگھ آقای دکتر نگفت باید استراحت کنی؟ –
پیشش یک ساعت بعد از اینکھ شاممو خوردم، خاتون با نگرانی اومد بھ اتاقم و گفت: آقا سیروس گفت بری . 

م. با ترسی می ترسید اگھ اون دفعھ ندیده ازش می ترسیدم، این دفعھ دیگھ با مزه کردن شکنجھ ھاش، واقعا ازش
 !کھ تو نگام بود، گفتم:خاتون می ترسم

پاشو اگھ دیر بری عصبی می شھ… کنارم نشست و گفت: نترس آراد ھم پیششھ .  
  .نمی تونم راه برم –

 .خودم کمکت می کنم –
تاده. رویا یسابا کمک خاتون رفتیم بھ عمارت. وقتی بھ سالن پذیرایی رسیدیم، دیدم آراد نشستھ و مختار کنارش 

  .و سیروسم کنار ھم نشستن
ھ جمال مختار! بھ بوایسادم و سلام کردم. فقط مختار جوابمو داد. بازم گلی  .آراد با دیدن قیافھ داغونم تعجب کرد

ر برگشو خاطر زانوم نمی تونستم وایسم. خاتون فھمید، خودشو بھم نزدیک کرد. بھش تکیھ دادم. سیروس سیگا
گفت روشن کرد و بھ آراد : 

 این دختره رو از کجا آوردی؟ –
 .آراد با نگرانی گفت: دنبال کار می گشت، منم استخدامش کردم

ولی تر از سیروس خندید و گفت: سلیقھ گندت بھ مامانت رفتھ! اون آشغالم از من طلاق گرفت کھ بره با یکی ک
 !خودش ازدواج کنھ

  :آراد از روی عصبانیت دستھ مبلو فشار می داد و گفت
 !آخھ از شوھر آدمش خیری ندیده بود –

عدسیروس سیگارشو تو جا سیگار خاموش کرد و گفت: بحث امشب من و تو، این نیست. پس می مونھ برای ب  . 
 !بھ مبلش تکیھ داد و بھ مختار گفت: این دختره رو از کجا آورده؟

 مختار بھ من نگاه کرد و گفت: آقا کھ گفت؟
حرف آقات کاری ندارم؛ گفتم این دختره رو از کجا آورده؟ وسط حرفش پرید و گفت: من بھ   

تھ فقط بھ آراد نگاه کرد و گفت: بھروز می گفت از منوچھر ھشت تا دختر خریدی. سعید کھ لب مرز بوده گف
دو تای دیگش کجاست؟…شیش تا دستش رسیده ! 

… دادن بھ آدمای شماست وظیفھ من خریدن و تحویل… تو چشمای سیروس نگاه کرد و گفت: نمی دونم بابا
 .شاید از دستشون فرار کرده

 :سیروس چونشو خاروند و بھ من نگاه کرد و گفت
 !شاید –

س نگاش بلند شد اومد طرف من. منم عین گربھ ای کھ از ترس یھ گوشھ گز می کنھ، بھ خاتون چسبیدم و باتر
  .می کردم

 نگام کرد و گفت: زانونت خوب شد؟
: بلھ آقاسرمو تکون دادم و گفتم ! 

د سرمو یک دفعھ با یھ دستش پشت گردنمو گرفت و کشید و از خاتون جدام کرد. گردنمو فشار می داد. از در
  .پایین گرفتم

رو می کنمگفت: آراد! اگھ بفھمم این گربھ یکی از اونا بوده، جلوی چشمت سرشو می برم. می دونی کھ این کا . 
ومد کنارم، ابود کھ از سرم می اومد. از درد گریھ می کردم. خاتون  پرتم کرد. سرم محکم خورد لبھ میز و خون

  .کمکم کرد بلند شدم
یاره؟بسیروس بھ آراد گفت: تو از دختره استفاده ھم می کنی یا فقط بلدی بھش بگی چایی و شیرینی برات  !  

 !رویا بلند خندید و گفت: اگھ ازش استفاده ھم می کرد، تو زدی آش و لاشش کردی
و خاتون از عمارت می اومدیم بیرون کھ صدای خنده دو تاشونو شنیدم. قلبمو شکوندنمن  . 

رداشتم بدیگھ چیزی از وجودم نمونده بود کھ خردش نکرده باشن. وسط حیاط بودیم کھ دستمو از شونھ خاتون 
  .و با گریھ رو زمین افتادم. بھ زمین چنگ می زدم و گریھ می کردم

ا گریھ گفتخاتونم کنارم نشست و ب :  
  .این کارا رو نکن. بلند شو دختر! سرت داره خون میاد –
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شدم؛ از ھمھ چی  دیگھ نمی خوام نزده بمونم. خستھ… بذار انقدر خون بیاد تا بمیرم… با گریھ داد زدم: بذار بیاد
 . خستھ شدم

دیگھ… با داد بلند گفتم: خدا! دیگھ دوست ندارم … 
  .یھو یکی از رو زمین بلندم کرد

  .نگاش کردم؛ تو بغل مختار بودم. از دست ھمھ عصبانی بودم. با مشت می زدم تو سینش
فرستادی چرا منو با دوستام ن… گفتم بذارم زمین…حالم ازت بھم می خوره…ازت بدم میاد… گفتم: بذارم زمین

چرا؟… برم؟ چرا منو مثل لیلا نکشتی؟ چرا؟   
قط راه می با مشت بھ مختار می زدم. اونم چیزی بھم نمی گفت و ف فقط .از درد نمی تونستم پاھامو تکون بدم

  .رفت. دیگھ از زدنش خستھ شدم و ولش کردم
 :بردم بھ اتاق و بھ خاتون گفت

 .میرم دنبال امیر علی –
 .خاتون: باشھ مادر

  .مختار رفت. خاتونم با یھ ظرف دستمال اومد بھ اتاقم. پیشونیمو تمیز کرد و با دستمال بستش
  !با نگرانی گفت: خیلی داره خون میاد. چھ خاکی تو سرم کنم خدا؟

 …کم کم بی حس شدم. حس سرگیجھ داشتم. خواب آلود شدم؛ بعدش ھمھ جا تاریک شد
*** 

ود. نمی چشمامو ھمراه سردرد باز کردم. ھنوز تو اتاق خودم بودم. بھ پنجره نگاه کردم. ھوا کمی تاریک ب
حالا دیگھ  تمو گذاشتم سمت چپ پیشونیم. باند پیچی شده بود. نشستم؛ سرم گیج رفت.دونستم مغربھ یا صبح؟ دس

 .درد زانوم ھم بھش اضافھ شده بود. دستمو گذاشتم رو زانوم و چشمامو فشار دادم
 :در باز شد و مش رجب تا منو دید، با خوشحالی اومد کنارم نشست و گفت

  بیدار شدی؟ حالت خوبھ؟ سرت درد نمی کنھ؟ –
 .سرمو تکون دادم و گفتم: چرا درد می کنھ
  .با نگرانی گفت: الان بھ دکتر زنگ می زنم

 خواست بره کھ گفتم: مش رجب کمی آب برام میاری؟
 باشھ الان میارم. گشنت نیست؟ –

  .چرا، کم –
نو آروم کردم. وقتی رفت، چند دقیقھ بعد خاتون با یھ سینی برگشت. تا منو دید، زد زیر گریھ. با التماس، خاتو

 :ھمین جور کھ شاممو می خوردم، خاتون گفت
دم، گفتم دیشب رفتم آب برات بیارم، دیدم عین جسد افتادی و صورتت پر خونھ. با عجلھ بھ امیر علی زنگ ز –

بریمت خواستیم ب .زود بیا کھ آیناز مرده. اون بدبختم با مختار بھ ده دقیقھ نکشید کھ خودشونو رسوندن
بود  نزدیک… ولی آقا آراد نذاشت؛ گفت یا ھمین جا دوا درمونش می کنید یا می ذارید بمیرهبیمارستان 

ی. وقتی دعواشون بشھ ولی امیر علی کوتاه اومد. وقتی سرتو بخیھ زد، چند ساعتی نشست تا شاید بھوش بیای
ا شب تگفت اگھ … ھ؟از صبح تا حالا ھم ده دفعھ زنگ زده، ببینھ بھوش اومدی یا ن… دید بھوش نمیایی رفت

 .بھوش نیومد می بریمش بیمارستان
ھت رحم بخدا … چنگال تو دھنم بود. با گریھ بغلم کرد کھ چنگال رفت تو حلقم: خدا رو شکر کھ بھوش اومدی

 .کرد. یک روز کامل بیھوش بودی
 ازم کھ جدا شد، گفتم: این گوشت کبابی رو خریدی؟

این گوشت کبابیا خون سازن… رفتھ نھ آقای دکترخرید. گفت خیلی خون ازت – .  
ش داره بھ اون چرا باید نگران حال من باشھ؟ اصلا بھ اون چھ کھ خون از من رفتھ؟! اگھ زنش بدونھ کھ شوھر

 !یکی دیگھ می رسھ، حتما دمار از روزگارش درمیاره
 .یکی دو ساعت بعد، خاتون اومد و گفت: آقای دکتر اومدن

اومد تو. با دیدنم لبخندی روی لب آورد و گفت خاتون رفت کنار و امیر علی : 
 سلام، خوبی؟ –

ممنون، بھترم… سلام  – .  
 کنارم نشست و گفت: خاتون چیزی بھش دادی؟

  .بلھ آقا ھمون گوشتایی کھ آوردیدکباب کردم، دادم بھش –
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  .دستت درد نکنھ –
 !خاتون کھ رفت، گفتم: بابت گوشتا ممنون

سرت دردم می کنھ یا گیج می ره؟… تشکر نیست با لبخند گفت: احتیاجی بھ  
  .نھ فقط جای بخیھ ھا درد می کنھ –

  .اون کھ زیاد مھم نیست؛ باید باند سرتو عوض کنم –
 !با چشای گشاد، گفتم: نھ! نمی شھ

  !چرا؟! می ترسی موھاتو ببینم؟ اونو کھ دیشب دیدم –
  !با تعجب گفتم: چی؟! دیدی؟

 

: کی بھتون اجازه داد روسریمو بردارید؟با اخم و کمی داد گفتم  
  !خودم! اگھ برنمی داشتم چھ جوری بعد از بخیھ باند پیچیش می کردم؟ –

 !روسریمو کشیدم جلوم و گفتم: ببخشید داد زدم. دیگھ اجازه نمی دم موھامو ببینی
 !یھ نفسی کشید و گفت: پس چھ جوری باندو عوض کنم؟

 کھ نمی خواد بکنھ! بعدشم فکر نکنم خانمتون خوششون بیاد بھ یھ جراحی قلب… بده خاتون عوض کنھ –
 !دختر انقدر می رسید

  !تو نمی خواد فکر خانم من باشی! اونقدر عقلش می رسھ کھ بین مریض و مزاحم زندگیش فرق بذاره –
گوت زورراستی از رئیس … وقتی فھمید حریف من نمی شھ، گفت: باشھ بھ خاتون می گم بیاد باندو عوض کنھ

تو این پنج روز حرکت نمی کنی. فقط استراحت. باشھ ؟… پنج روزی مرخصی گرفتم  
  !باشھ –

ن آورد، جلوم انگار می خواست یھ چیزی بگھ ولی دودل بود. بھم نگاه کرد و با لبخند از تو کیفش یھ کادو بیرو
 :گرفت و گفت

اون نباشھ شاید بھ خوشگلی… روسری دیشبت خونی شد. خاتون انداختش دور –  . 
 !بھش نگاه می کردم کھ گفت: نترس بمب نیست

 .با خنده ازدستش گرفتم و گفتم: ممنون
 .بازش کردم: یھ روسری جنس ابریشم بود، با طرح فوق العاده زیبا

ره؟یھ لبخند زدم و گفتم: اگھ اینو نشون زنت بدم، بازم می تونھ بین مریض و مزاحم زندگیش فرق بذا ! 
کرد و گفت: من زن ندارمبھ روسری نگاه  !. 

بخاطر اینکھ عقیم بودم، طلاق گرفت… لبخند رو لبم خشک شد. یھ لبخند تلخی زد و گفت: داشتم . 
شماش یعنی این قدر با من راحت بود کھ ھمچین مسئلھ ای رو بھ این راحتی بگھ؟! فقط بھش نگاه کردم. چ

  .ناراحت بود. دلم گرفت
من… کردمنباید فضولی می …گفتم: متاسفم  … 

… شمن می رم دیگھ. فردا دوباره بھت سر می زنم. مواظب خودت با… نھ، مھم نیست. خودتو ناراحت نکن –
 .خداحافظ
  .بلند شد

بخاطر تمام زحمت ھا ھم ممنون… گفتم: خداحافظ . 
 !فقط لبخند زد و گفت: زحمتی نبود

بلند شدوقتی رفت، بھ روسری نگاه کردم کھ یھو صدای موسیقی از عمارت  .  
  .خاتون با باند اومد تو

 !گفتم: آخر کار خودشو کرد؟
زن افریتھ! حیف پرھام کھ بچھ ی اینھ… آره – !  

  .بعد از اینکھ سرمو باند پیچی کرد، خوابیدم
 .صبح بھ زور رفتم بیرون و وضو گرفتم. ھر چند با خدا قھر بودم اما نمازمو خوندم

در خورد و گفتساعت ده صبح بود کھ دو تا تقھ بھ  : 
 !خواھر! اجازه ھست بیام تو؟ –

 .یھ دقیقھ صبر کن –
  !روسریمو پوشیدم و گفتم: بفرمایید تو برادر
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 :درو بازکرد و با چشم بستھ سرشو آورد تو. یکی از چشماشو باز کرد و گفت
 !سرتون باز نیست؟ –

برادر! تشریف بیارید توبخاطر لبم نمی تونستم بخندم. فقط لبخند بی جونی زدم و گفتم: نخیر  !  
  .وقتی اومد تو، با تعجب بھ دو تا پلاستیک موز کھ تو دستش بود نگاه کردم

  !با لبخند گفت: سلام و علیکم! اومدم عیادت مریض
؟…کنارم نشست، سرشو انداخت پایین و گفت: حالتون خوبھ ان شا ا ! 

این ھمھ موز برای چی خریدی؟… ممنون خوبم  – !  
قویت بشی ھ دو تا موز درمی آورد، گفت: برای تو دیگھ! آخھ میمونا فقط موز دوست دارن! باید تھمین جور ک
 !میمون جان

 :با وضع لبم کھ نمی تونستم داد بزنم؟ بالشتمو برداشتم، زدم تو سرش و گفتم
 !میمون خودتی! اصلا من از موز متنفرم –

دوست دارن با تعجب ھمراه خنده گفت: آھا یادم رفتھ بود نارگیلم ! 
 :اینو گفت و سریع دوید کنار در وایساد. ھمین جور کھ موز تو دستشو گاز می زد، گفت

 !اگھ راست میگی بیا منو بگیر –
 !با ناراحتی گفتم: وضع پامو می بینی و این حرفو می زنی؟

 :شادی از چھرش محو شد. دوباره کنارم نشست و گفت
 تقصیر مامان من بود. نھ؟ –

 .شاید –
اموش اول اینجوری نبود. از روزی کھ پاش بھ این خونھ باز شد، اینجوری شد. خودشو فر… شاید نھ حتما –

دگی من واقعا شرمندم. شاید شرمن… حتی منم دیگھ نمی شناسھ. تنھا چیزی کھ می تونم بگم شرمندگیھ… کرده
  …کم باشھ و پا و سرتو خوب نکنھ؛ اما تنھا چیزی کھ می تونم بگم

فو نزن. تقصیر تو چیھ؟ اصلا بیا موز بخوریماین حر – !  
  .یکی از موزا رو برداشتم و خوردم

ری سر از با خنده گفت: خوب بلدی آدمو منحرف کنی! راستی من ھنوز نفھمیدم تو اینجا چیکار می کنی؟ چھ جو
 اینجا درآوردی؟ تو کھ پیش منوچھر کار می کردی؟

آراد اون یکی پامو داغون کنھ ھنوز پاھامو دوست داشتم! دلم نمی خواست .  
 گفتم: می شھ نگم؟
  !آره؛ چرا نشھ؟ –

  !یھ سوال –
  !بپرس –

 تو خرید و فروش مواد می کنی؟ –
 :تا حالا پنج تا موز خورده بود. شیشمین موز تو دھنش بود کھ گفت

 !شما الان بھ مھندس این مملکت توھین کردید –
 با خنده گفتم: مھندس مواد فروش دیگھ؟

  !نخیرم مھندس راست راستکی! بنده یک بار یھ غلطی کردم –
 !با تعجب گفتم: ولی خودت اون روز گفتی اولین بارت نیست مواد می خری

 :شیشمین موزشم تموم کرد و گفت
 !حالا بچھ یھ حرفی زد! تو چرا باور کردی؟ –

  !نکنھ معتادی؟ –
ین! بھ ریشمون نچسبوندی، خودم توضیح می دم! بب تا شغل دیگھ !بیا ھم معتادمون کرد، ھم مواد فروش –

مد. بھ اون روز نیو… رئیس شرکتمون معتاده. خوب یکی از بچھ ھا بھ اسم سجاد، ھمیشھ براش مواد می آورد
ری با ھمچین من گفت. منم با ترس و لرز اومدم سر قرار. مونده بودم چیکار کنم کھ سجاد بھم زنگ زد، گفت دخت

لین بارشم ھستمشخصاتی میاد. او تم! ولی منم شیر شدم، گفتم یھ ذره اذیتت کنم. ژست مواد فروشا رو گرف …
  !قیافت خیلی تابلو بود ترسیدی! حرص خوردنتم بھش اضافھ شده بود؛ دیگھ شده بودی فیلم کمدی

  .بلند خندید
 :با حرص دوباره بالشتو زدم تو سرش و گفتم
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کنھ؟کوفت! خوشت میومد یکی اینجوری اذیتت  –  
 ھمین جور کھ می خندید، گفت: ولی خداییش شک نکردی اولین بارمھ، نھ؟

 !با لبخند گفتم: نھ! نقشتو خوب بازی کردی
*** 

وی این دو دو روز از مرخصیم گذشتھ بود. یعنی فقط سھ روز دیگھ مونده تا جر و بحث من و آراد شروع بشھ! ت
ما شرم و چند بار خواستم روسری کھ برام خریده رو بپوشم اروز، ھم امیر علی، ھم پرھام بھم سر می زدند. 

  !حیام نمی ذاشت. شاید فردا کھ بیاد بپوشم
حالم کھ  خاتون بیچاره ھم باید آب و دون منو می داد، ھم آرادو. منو آوردن کمک دستش باشم، شدم سربارش.

نچینن تھ اگھ دوباره پر و بالموخوب شد، حتما جبران می کنم. نمی ذارم دست بھ سیاه و سفید بزنھ. الب ! 
  .کتاب رمانی رو کھ پرھام برام خریده بود، می خوندم کھ دو تا ضربھ بھ در خورد

 گفتم: کیھ؟
اجازه ھست؟… منم –   

  امیر علی بود. ھل شدم. نمی دونستم روسری رو بپوشم یا نھ؟
  !بلند شدم و گفتم: یھ دقھ صبر کنید

با دودلی روسری رو پوشیدم؛ روی تشکم نشستم و گفتم: بفرماییدلنگون لنگون رفتم سراغ کمدم.  ! 
 .درو باز کرد، اومد تو. تا منو دید، از پوشیدن روسری پشیمون شدم

  !با لبخند گفت: مبارکھ! بھتون میاد
مجید خاک تو سرم کنن! شدم عین بچھ ھا کھ لباس نو تنشون می کنن و منتظرن بزرگ ترا ازشون تعریف و ت

شرمندگی سرمو انداختم پایین. تازه فھمیدم چھ گندی زدم کنن! با !  
 کنارم نشست و گفت: بھتری؟ می تونی رو پات راه بری؟

کی بخیھ سرمو باز می کنی؟… ممنون. ھنوز کمی درد می کنھ اما بھتر شده –  
  !عجلھ نکن! بازش می کنم –

  .سرمو پایین گرفتھ بودم. تو صداش خنده بود
ی؟گفت: چیزی گم کرد ! 

  .سرمو آوردم بالا، دیدم با لبخند نگام می کنھ
  !گفتم: نھ

 !خب پس چرا سرتو پایین گرفتی؟ –
  !شونمو انداختم بالا و گفتم: نمی دونم! عادت کردم
  !آھا! فکر می کردم بخاطر شرم دخترونت باشھ –

شرم چیھ؟…با تعجب گفتم: چی؟! نھ ! 
. یک ساعت بعد پرھام اومد. اونم با پلاستیکای موزچند دقیقھ ای امیرعلی پیشم نشست و بعد رفت !  

اگھ موز نخوام  با حرص دستمو کوبیدم بھ پیشونیم و گفتم: بازم موز؟! بھ خدا دیگھ قیافم شده عین موز! بابا من
 !کیو باید ببینم؟

 !با تعجب نگام کرد و گفت: حرص نخور خواھر آیناز! بخیھ سرت باز می شھ ھا؟
گفتم: تو میوه دیگھ ای ھم می شناسی؟کنارم نشست.  ! 

  !مگھ بھ غیر از موز میوه دیگھ ای ھم اختراع شده؟ –
  !چرا میوه دیگھ ای نمی خری؟ –

یدمآخھ مگھ نشنیدی می گن آنچھ را برای خودت می پسندی، برای دیگران ھم بپسند؟ خوب منم موز پسند – ! 
 !خندیدم و گفتم: منو شرمنده محبتات کردی برادر

 .قیافھ جدی گرفت و گفت: این چھ حرفیھ خواھر؟ من و شما این حرف رو با ھم نداریم
 !بھ موزھا اشاره کرد: بخور! بخور تا از دھن نیفتاده

  .پوست یھ موزو برام گرفت
 !ھمین جور کھ می خوردم، گفتم: یھ سوال
  !یھ سوالای تو پدر منو درآورده! بپرس –

دی.کجا زندگی می کردی؟وقتی من اومدم، تو اینجا نبو –  
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ا، یکی دو روز بعضی وقتا میام اینج… یھ آپارتمان نقلی دارم کھ اونجا زندگی می کنم. چون تنھام دلم می گیره –
  .می مونم و بعد می رم

 چرا؟ –
می رهچون اینجا خیلی گندست، آدم حس می کنھ تو پارک زندگی می کنھ! ھم آدم با وجود شما حوصلش سر ن – ! 

چرا من؟ حالا –  
 !بلند شد و با خنده گفت: آخھ تو جفت منی میمون ماده

  .دوید سمت در. بالشتمو سمتش پرت کردم .خورد بھ در
ـــــــمون؟داد زدم: میمون خودتی! اگھ یھ بار دیگھ موز بیاری، تو سرت لھش می کنم! فھمیدی میـــــــــــ ! 

*** 
روع شد! روز از نو روزی از نوپنج روز مرخصیم تموم شد و دوباره عقب گردام ش ! 

 :در اتاقشو باز کردم. نگاش نکردم. کنار تختش وایسادم و صداش زدم
آقا…آقا – ! 

  !آراد: یھ چند روزی از دستت راحت بودم
ز اینکھ چیزی نگفتم و با پای لنگون از اتاقش اومدم بیرون. بھ آشپزخونھ رفتم؛ چایی رو دم کردم. بعد ا

دوباره اون ھمھ پلھ رو با پای چلاقم رفتم بالا، وانو پر آب کردمصبحونمو خوردم،  دستمو  شیرو بستم و .
  !داخلش تکون دادم. عجب آبی! چھ حالی می کنھ این تو

 !تختشو مرتب می کردم کھ اومد تو. روسریمو کشیدم جلو و گفتم: سلام
شھھر روزم با ادب تر می … جوابمو نداد. یھ راست رفت بھ حموم. ماشاا ! 

 .از تو حموم گفت: فقط شکلات صبحانھ می خورم
 !بلند گفتم: چشم آقا

تداشتم سمت آشپزخونھ می رفتم کھ رویا خانم از پلھ ھا اومد پایین. جلوم وایساد و با پوزخند گف : 
  پات خوب شد؟ –

 .لباساشو بھ طرفم پرت کرد: اینا رو بشور؛ اتو می کنی، می ذاری رو تختم
افتادم. داد زد: ھوی! چیزی یادت نرفتھ بگی؟ چیزی نگفتم و راه ! 

 !با عصبانیت گفتم: چشم خانم
  !آھا! حالا شد! گمشو از جلو چشمم دور شو –

 :رفتم بھ آشپزخونھ. لباساشو انداختم تو ماشین لباسشویی کھ تلفن زنگ خورد. تلفنو برداشتم
 بلھ خانم؟ –

ترک و کمی میوه حاضر کنساعت نھ برام مھون میاد. برای پذیرایی قھوه  – .  
  !چشم خانم –

 :ھمین جور کھ صبحانھ برای آراد حاضر می کردم، با اشک ھایی کھ می ریختم، زیر لب می خوندم
خم نخورده زمن اگھ کسی رو داشتم دیگھ در بھ در نبودم/ با غم و غربت و اندوه دیگھ ھمسفر نبودم/ من اگھ  »

ودم پشت عمریھ شبزده ب…/حصار غربت با غمت سر نمی کردم ..نمی کردم بودم تو رو باور نمی کردم /توی این
از پس آینھ ی اشک تا ھمیشھ نگات کردم…گریھ صدات کردم  »….  

 !چھ سوزناک می خونی –
  …با ترس برگشتم؛ امیر علی بود. سریع اشکامو پاک کردم

 !گفت: از پس آینھ ی اشک، تا ھمیشھ نگاه کی می کردی؟
فتم: ھیچ کسَ لبخندی زدم و گ ! 

اشک  ھیچ وقت از گریھ کردن خجالت نکش! خداوند بھ انسان… رو بھ روم ایستاد و گفت: صدای قشنگی داری
 .داده تا وقتی از چیزی ناراحتھ، اشکاشو بریزه و آروم بشھ

  !از دلداریت ممنون –
 خواھش! ولی نیومدم دلداریت بدم. اومدم ببینم زانوت در چھ حالھ؟ –

زنگ نزدی و این ھمھ راه رو اومدی؟خب چرا  –  
ری گفتم بھ تو ھم یھ س…لبخندی زد و گفت: یکی از مریضام ھمین نزدیکاس. حالش خوب نبود، رفتم پیشش

 .بزنم
 .ممنون لطف کردید –
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 ھنوز دردم داری؟ –
ولی برام مشکلھ خمش کنم… زیاد نھ – . 

  .سعی کن کم کم خمش کنی –
  .آخھ خم نمی شھ –

: بده پرھام با موزاش خمش کنھبا خنده گفت ! 
  .بلند خندیدم کھ آراد عین اجل اومد تو. اونم با اخم و عصبانیتی کھ تا حالا ندیده بودم

 !با شک نگامون کرد و گفت: ببخشید مزاحم دل و قلوه گرفتنتون شدم
 !امیر علی: تو اینجا چیکار می کنی؟

صبح اینجا  تو بپرسم! اینجا خونھ ی منھ و شما ساعت ھفتپوزخندی زد و گفت: فکر کنم این سوالو من باید از 
 !چیکار می کنید؟

  !امیر علی: مریض داشتم
 !آراد بھ من نگاه کرد و گفت: ھمیشھ کلھ سحر بھ مریضات سر می زنی؟

خداحافظ…امیر علی: من میرم دیگھ . 
فھمیدی؟خواست بره کھ آراد جلوش وایساد و گفت: دیگھ با خدمتکار من حرف نمی زنی؛   

  !امیرعلی: فکر نمی کردم ملاقاتی زندانی ھم جرم باشھ
ردمکاینو گفت و رفت. آراد با عصبانیت اومد طرف من. یھ قدم رفتم عقب. تو چشمای سبز عصبانیش نگاه  .  

گھ یھ بار ا… گفت: یک بار بھت ھشدار دادم خوشم نمیاد با مردایی کھ بھ این خونھ میان، رابطھ داشتھ باشی
ورد، منم ھمون آببینم با امیرعلی یا پرھام یا ھر کس دیگھ ای حرف بزنی، ھمون بلایی کھ بابام بھ سر پات  دیگھ

 .بلا رو سرت میارم. با این تفاوت کھ من پاتو می شکنم
عضی وقتا دلم می خواست سرش داد بزنم و بزنم تو گوشش و بگم من خدمتکارتم. زندانیت کھ نیستم؟ اما حیف ب

ملال می شد . 
تش. رفتم بعد از اینکھ صبحونھ شو تو آشپزخونھ خورد، رفت. لباس رویا رو شستم و اتو کردم وگذاشتم رو تخ

  .بھ آشپزخونھ کھ میوھا رو بشورم، پرھام اومد تو
 !خمیازه ای کشید و گفت: سلام بانوی من! صبحانھ عالی جنابت را بیاور

یھ لیوان  خچال پنیر و کره و مربا برداشتم، گذاشتم جلوش.خودشو انداخت رو صندلی. بدون ھیچ حرفی از تو ی
  .چای شیرین ھم براش ریختم

 !با تعجب گفت: تو امروز چتھ؟ چرا دمقی؟
 .با بی حوصلگی گفتم: پرھام خواھش می کنم صبحونتو بخور و برو

 :میوه ھا رو از تو یخچال درمی آوردم کھ پرھام در یخچالو محکم بست و گفت
آراد دعوات کرده؟چی شده؟  – ! 
 :با بغض در حال شکستن گفتم

 .پرھام من اجازه ی حرف زدن با ھیچ مردی رو ندارم. خواھش می کنم برام دردسر درست نکن –
  :میوه ھا رو از دستم گرفت و با عصبانیت پرتشون کرد تو سینک و گفت

 !این قانونو اون آشغال گذاشتھ؟ –
د، گفتم: آرهبا اشک ھایی کھ دیگھ سرازیر شده بو ! 

  !با عصبانیت گفت: فکر کرده تو برده شی کھ اینجوری باھات حرف می زنھ؟
ی بریم می خوا… رو صندلی نشستم. سرمو گذاشتم رو میز و گریھ کردم. کنارم نشست و گفت: گریھ نکن آیناز

 بیرون؟
 .ھمین جور کھ سرم رو میز بود گفتم: اجازه بیرون رفتنم ندارم

ریم، ھر چی یعنی چی اجازه بیرون رفتن نداری؟خاتونم خدمتکاره؛ چرا اون میره؟ اصلا پاشو ببا کلافگی گفت: 
 !شد با من

 .سرمو بلند کردم و گفتم: نمی خواد؛ اونوقت تو رو ھم می زنھ
 !موبایلش زنگ خورد. بعد از اینکھ جواب داد، گفت: آیناز

 .برو بھ کارت برس. من حالم خوبھ –
 !مطمئن؟ –
فتم: بلھ مرد موزیبا خنده گ ! 
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 .اونم خندید و رفت
لفن شب، من و خاتون توی آشپزخونھ بودیم. من ظرفا رو می شستم، اونم نشستھ بود و چای می خورد کھ ت

  .آشپزخونھ زنگ خورد
  خاتون جواب داد: بلھ آقا؟

 .چشم، الان –
 .خاتون بھ من نگاه کرد و گفت: برای آقا دو تا فنجون قھوه ببر مھمون دارن

 باشھ، فقط کجا ببرم؟ –
  .سالن پذیرایی –

 :با دو تا فنجون قھوه از پلھ ھا رفتم بالا. صدای آرادو شنیدم
 !یک بار بھتون گفتم نھ –

  !آخھ چرا؟ پیشنھاد بھ این خوبی دارم بھت می دم –
نگاه کرد و  بھ منرفتم جلو؛ سلام کردم. مختار مثل ھمیشھ کنار آراد ایستاده بود. فنجونو گرفتم جلوی مرده. 

بالا. فضولیم  فنجونو برداشت. قھوه آرادم جلوش گذاشتم. سینی رو گذاشتم تو آشپزخونھ و سریع از پلھ ھا اومدم
  گل کرده بود! می خواستم بدونم دارن در مورد چی حرف می زنن؟
 !آراد: نظرت در مورد اینکھ ھمین الان گورتو گم کنی، بری چیھ؟

ی خوای بھ پیشنھادم فکر کنی؟چقدر تند می ری! نم –  
 !من چیزی نشنیدم کھ بخوام راجع بھش فکر کنم –

  !ممکنھ ضرر کنی –
  !من خیلی وقتھ ضرر کردم –

ش بیشتر خیلی خب، مثل اینکھ دیگھ حرفی برای گفتن نمونده. بھ ھر حال اگر این معاملھ جوش می خورد نفع –
 .از ضررش بود

بریدگفتنی ھا رو شنیدم. می تونید  – .  
  .آدم عجولی ھستید. ظاھرا چاره ای ندارم جز اینکھ برم با پدرتون صحبت کنم –

 !خوش اومدید –
  .مختار، مرده رو تا دم در ھمراھی کرد. منم ھمون جا نشستھ بودم و بھ آراد نگاه می کردم
و گفتکلافھ بود. فنجونو برداشت؛ چند قلب ازش خورد و چشماشو فشار داد کھ مختار اومد تو  : 

 !چرا پیشنھادشو قبول نکردی؟ –
  !اصلا تو فھمیدی اون چی می خواست؟ –

خب چرا این کارو براش نمی کنی؟… آره؛ می خواست آدم براش جور کنی کھ مواداشو بفرستھ اون ور –  
  :آراد فنجونشو گذاشت رومیز و گفت

اد پر و رودشو بریزه بیرون، جاش مومی فھمی داری چی می گی؟ اون آشغال کثافت یکی رو می خواد کھ دل  –
 !کنھ! اگھ خیلی مایلی می تونی خودت بری

وابم نبرد. تلفن دیگھ شنیدن ادامھ بحثشون برام جالب نبود. رفتم کھ بخوابم. ھر چی این پھلو و اون پھلو شدم، خ
 :زنگ خورد؛ سریع رفتم جواب دادم تا خاتون و مش رجب بیدار نشن. تلفنو برداشتم و گفتم

 بلھ؟ –
  !بیا اتاقم –

کردم؛ ماه  چند قدم تو حیاط راه رفتم خیلی سردم بود. بھ آسمون نگاه .بـــــــوق! گوشی رو گذاشتم سر جاش
  .کامل بود و با نورش، کل حیاطو روشن کرده بود. سریع رفتم بھ اتاق آراد، یھ ضربھ زدم

 .گفت: بیا تو
گرفتھ. خدا رو شکر این دفعھ لباس پوشیدهرفتم تو، دیدم خوابیده و یھ کتابم تو دستش  !  
 !کنارش وایسادم و گفتم: با من کاری داشتید؟

 !کتابو جلوم گرفت و گفت: برام بخون
 .کتابو از دستش گرفتم. بھ ساعت دیواریش نگاه کردم؛ دوازده و نیم بود

 !گفتم: واسھ چی من بخونم؟
و روشن رز اینکھ بشینی چراغ ھم خاموش کن، آباژورھا چون خدمتکار گرفتم این کارا رو انجام بده! قبل ا –

 .کن
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 :کاری کھ گفت رو انجام دادم. حالا کجا بشینم؟! داشتم دنبال جا می گشتم کھ گفت
 .بیا رو تخت بشین –

 !با تعجب ابرومو بردم بالا و گفتم: چی؟! کجا بشینم؟
  .پتو رو کشید رو سینش و گفت: رو تخت

و امتحان کنمبدمم نمیومد یھ بار تختش ور زدم، دشش متره! منم یھ گوشش می شینم! تختو … تختش کھ الحمدا !
  :رفتم روش نشستم. چقدر خوب بود! نرم نرم! یھ کمی خودمو تکون دادم کھ صداش دراومد

 !می شھ انقدر تختو تکون ندی؟ –
 !سرمو انداختم پایین و گفتم: ببخشید

»بھ کتاب نگاه کردم. رمانی بود بھ اسم  ، چند رمان خارجی ھم می خونھ! کتابو باز کردم» رنده تنھاستب
یر سطرشو خوندم کھ نگاه ھای سنگین شو رو خودم احساس کردم. سرمو بلند کردم، دیدم دستشو گذاشتھ ز

ی خوندم کھ مسرش و داره بر و بر نگام می کنھ. قلبم شروع کرد بھ تند زدن. سرمو انداختم پایین و با استرس 
دام لرزش پیدا کنھباعث شد ص .  

 !گفت: درست بخون
 !نگاش کردم و گفتم: چرا اصلا خودت نمی خونی؟

  !ھمین جور کھ نگام می کرد، گفت: چشمام خراب می شھ! پس بخون و حرف نزن
  !چشمام خراب می شھ! چھ پز چشای قورباغھ ایش رو ھم می ده

بمیری  زه کشیدم. نگاش کردم دیدم خوابھ. ایدوباره خوندم. کم کم حس خواب آلودگی داشتم. چند بار خمیا
چرا زودتر نمی گی خوابم تا منم برم کپھ مو بذارم؟….! ایشاا ! 

ستور خواب داداز تخت اومدم پایین، کتابو گذاشتم کنار عسلیش و رفتم بھ اتاقم. چشمام تا بالشتو دید، مغزم د . 
***  

  !آیناز؟ آیناز؟ –
  ھووم؟ –

نرفتی آقا رو بیدار کنی؟خاک بھ سرم! برای چی  – !  
  .چشمامو باز کردم و نشستم

 !با چشای گشاد گفتم: ساعت چنده؟
 نھ! چرا بیدار نشدی؟ –

  !وای بدبخت شدم
 !بلند شدم کھ گفت: کجا می خوای بری؟

  برم بیدارش کنم دیگھ؟ –
براش ببرخندید و گفت: لازم نکرده! خودم بیدارش کردم! تو برو وانشو حاضر کن و صبحونھ  . 

دست  رروسریمو پوشیدم و رفتم بھ اتاقش. این دفعھ حتما سرمو می زنھ! بھ تختش نگاه کردم؛ مرتب بود.
راد آدیدم کلھ ی  ھھ! سرمو انداختم پایین، رفتم بھ حموم کھ وانو پر آب کنم. سرمو آوردم بالا، !خاتون درد نکنھ

وکھ شده ده بود و داشت منو نگاه می کرد. دوتامون شاز وان بیرونھ و کل بدنش کفیھ. چشای سبزشو گشاد کر
  .بودیم

 !یھو داد زد: برو بیرون
 :از شوک اومدم بیرون و با ھول گفتم

نمی دونستم تو وانید…ن.. ن.. ن…بخشید…بب – !  
ن و اومدم پایییکی نبود بگھ الان چھ وقت معذرت خواھی کردنھ؟! سریع اومدم بیرون و درو بستم. از پلھ ھا با د
ر یھ لبخند رو کھ محکم خوردم بھ یکی. خدا رو شکر گرفتم و الا دماغم نفلھ می شد! سرمو بلند کردم، دیدم مختا

  .لبش بود
 !گفت: کجا با این عجلھ؟

  :دستشو از دور خودم آزاد کردم و گفتم
 !بھ تو چھ؟ فضولی؟ –

 !دوباره دویدم کھ داد زد: مواظب باش دوباره نیفتی
چھ؟ دلم می خواد بیفتم داد زدم: بھ تو ! 

 :سریع عین جت رفتم تو خونھ. نفس نفس می زدم. مش رجب از آشپزخونھ اومد بیرون و گفت
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 !چی شده؟ باز داگی دنبالت کرده؟ –
 !خندیدم و گفتم: آره

 !سرشو خاروند و گفت: ولی من صبح زود اونو بستم
 !لبخند زدم و گفتم: شوخی کردم

رشت والا رو ببرم؟! حتما می کشتم، بعدش می ده خاتون با گوشتام براش خوحالا چھ جوری صبحونھ حضرت 
ول نکنھ اگھ قب !قیمھ درست کنھ! وای اگھ بفرستتم تو انباری چی؟ با یھ معذرت خواھی سر و تھشو ھم میارم

آرادو  حونھچی؟ بدبخت کھ می گن، منم! دوباره بھ سمت عمارت دویدم، رفتم بھ آشپزخونھ، دیدم خاتون داره صب
  .حاضر می کنھ

 !گفتم: خاتون جونی؟
 !با تعجب نگام کرد و گفت: باز چی کار کردی؟

  !ھیچی –
م دعوا تو کھ راست می گی؟! این طرز صدا زدنت، یعنی بازم دستھ گل بھ آب دادی! حالا چی می خوای؟ باز –

  !کردین؟ من برم جات معذرت خواھی کنم؟
ل نمی حفراتر از دعواست! اوضاع اونقدر خیطھ کھ با یھ معذرت خواھی  نھ دعوا کھ نمک زندگیھ! یھ چیزی –

  !شھ! می شھ شما صبحونشو ببرید؟
 !قیافھ مو معصوم کردم: خواھش می کنم

ارشون خندید و گفت: صورتت شده عین گربھ ھایی کھ دزدی می کننن، بعد قیافشونو معصوم می کنن تا کسی ک
 !نداشتھ باشھ

دستش و گفتم: من اصلا پیشی تو! حالا می بری؟سینی رو گذاشتم تو  !  
 !قیافمو معصوم تر کردم: جبران می کنم

  !می دونم آخرش آقا منو جای تو می کشھ –
  .سینی رو گرفت و رفت بالا

 !داد زدم: قربون محبتت
وا بریی تو، می نشستم و یھ نفس راحتی کشیدم. چند دقیقھ بعد خاتون اومد پایین و گفت: آقا گفتھ دفعھ بعد بی ھ

 !اندازتت جلوی داگی! چیکار کرده بودی؟
  !ھیچی –

 .خندید و گفت: پاشو برو لباساتو بپوش. باید برید جایی
 !صاف ایستادم و با ترس گفتم: کجا؟

  نمی دونم؟ –
  !نکنھ دوباره بخواد منو ببره شکنجھ گاھش؟

 !با ترس گفتم: خاتون؟ نگفت کجا می خوایم بریم؟
؟…پریدهچرا رنگت  – !  

 .می ترسم –
  .نترس تو رو کھ نمی خواد بزنھ؟! قصد خوردنتم کھ نداره. می خواین برین جایی –

  !آره اون دفعھ ھم کھ بردم جایی، خیلی بھم خوش گذشت
یلی ازش خوشم خبعد از اینکھ لباسامو پوشیدم، تو حیاط منتظر شدم. اول مختار با یھ لبخند بھ لب اومد بیرون. 

م لبخند ھم می زنھ! صورتمو با اخم برگردوندممیاد، بھ .  
 !گفت: بیا سوار شو اخمو خانم

تمال کاغذی آراد اومد بیرون. من و مختار جلو نشستیم، اون عقب نشست. یھو بینیم شروع کرد بھ آب اومدن. دس
سم این دفعھ می ترکھ جلوم بود رو برداشتم و آب بینیمو گرفتم. باید تا دیر نشده ازش معذرت خواھی می کردم. 

  .بخواد خودمو شکنجھ بده. صد و ھشتاد درجھ چرخیدم و بھش نگاه کردم. خیلی جدی و آروم بود
 !یواش گفتم: بایھ معذرت خواھی حل می شھ؟
 !بدون اینکھ نگام کنھ، گفت: چی حل می شھ؟

 :دو تا دستمال کاغذی برداشتم آب بینیمو گرفتم. یواشتر کھ مختار نشنوه، گفتم
 .ببینید؟ من واقعا شرمندم. نمی دونستم کھ تو حمومید –

  .سرمو انداختم پایین: وگرنھ نمی اومدم تو
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 !بھش نگاه کردم: بھ خدا من از اون دخترای چشم چرون نیستم
 !بھم نگاه کرد و گفت: تنبیھ نگاه کردن کھ سرجاشھ

  !پس الان داریم کجا می ریم؟ –
  !بھ تو مربوط نیست –

کاغذی دیگھ برداشتم و بینمو گرفتم و گفتمیک دستمال  : 
 !حتی اگھ بخوای سرمو زیر آب کنی، بازم بھ من مربوط نیست؟ –

  !دقیقا! سرما خوردی؟ –
 !سرمو چپ و راست کردم و گفتم: نھ

  !پس برای چی انقدر فین فین می کنی؟ –
 !بھ عطر شیرین حساسیت دارم –

 !مختار خندید و گفت: من نزدم؛ آقاتون زده
  .درست نشستم

 !آراد گفت: من نمی تونم بھ سلیقھ ی شما عطر بزنم
  من کھ چیزی نگفتم؟ –

داشت و  تا وقتی کھ بھ محل شکنجھ گاھم رسیدم، دیگھ ھیچ حرفی نزدم. مختار ماشینو جلوی یھ در بزرگ نگھ
! خوبھ حداقل ا شکنجم بده؟بوق زد. یھ پیرمردی درو باز کرد و رفتیم تو. چقدر درخت اینجاست! یعنی قراره اینج

م جلوتر کھ دیدم تو بیابون خدا نمی میرم! ماشینو پشت چند تا ماشین دیگھ پارک کرد و پیاده شدیم. چند قدم رفتی
واریھ، یھ چند تا دختر و دو تا مرد پنجاه ،شصت سالھ اسب سواری می کنن. وقتی فھمیدم اینجا باشگاه اسب س

 .لبخند رو لبم اومد
م نگام کرد و گفت: فکر کردی آوردمت اسب سواری کھ می خندی؟آراد با اخ ! 

 !خندمو خوردم و گفتم: نھ
  !رفتیم جلوتر. چشمم بھ جمال فرحناز روشن شد. خدایا! یا منو از رو زمین بردار یا این دخترو

 !یھ پیرمرد اومد جلو و گفت: سلام آقا
  سلام. اسبم حاضره؟ –
  .بلھ آقا الان میارمش –

دخترا داد زد: سلام آراد خوشگلھ یکی از ! 
  !سلام مرینا؛بانوی زشت –

  سریع نگاش کردم ببینم با لبخند این جملھ رو گفتھ؟
  !یھو با اخم نگام کرد و گفت: چیھ چرا این جوری نگام می کنی؟

  !ھیچی؛ ببخشید –
  :یکی از دخترا با اسب اومد جلو و گفت

  !سلام آراد –
د؟سلام مونا خانم. خوبی –   

 .مرسی؛ خوبم –
  !بھ من نگاه کرد : سلام

 !با لبخند گفتم: سلام
  :مونا کھ رفت، فرحناز از اسبش پیاده شد و اومد طرف ما. دستکشو درآورد و گفت

  !سلام پسمل خوشمل تھران! خوبی؟ –
  .با آراد دست داد

  !آرادگفت: خوبم ولی مثل اینکھ تو بھتری
ولی رفت عقب و گفت فرحناز خواست صورت آرادو ببوسھ : 

 !نکن فرحناز –
  !چرا نمی ذاری ببوسمت؟ –
  !الان چھ وقت بوسیدنھ؟ –

 :ھمین جوری کھ نگاشون می کردم، فرحناز گفت
  !این گربھ رو برای چی با خودت آوردی؟ –
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  !آوردم برامون موش بگیره –
یرعلی برات میارهبدبخت موشا کھ باید این بخورتشون! راستی خدمتکاری کھ گفتم،امشب ام – .  

  .پیرمرده اسب سفید آرادو کھ یال و دمش خیلی بلند بود، آورد
  .سوار شد و گفت: یھ بار گفتم خدمتکار دارم

تر خیلی باشھ، خدمتکار داشتھ باش. بذار دوتاشون کار کنن. ھرکدومش بھتر بود اونو نگھ دار. بھ خدا دخ –
ونشم ف گوش می کنھ، نھ عین این! قیافھ کھ نداره ھیچ، زبخوشگل و خوبیھ. یکی از خوبیاشم اینھ کھ حر

شتھات کور درازه! خدمتکار باید یھ ذره خوش قیافھ باشھ کھ وقتی برات غذا می کشھ، رغبت کنی نگاش کنی و ا
  !نشھ! بعدشم من از این دختر گربھ ایھ خوشم نمیاد

  !آراد: سخنرانیتون تموم شد؟
 !فرحناز با خستگی گفت: آراد

اد چیزی نگفت و رفت. فرحنازم با غرغر کردن دنبالش رفت. منم فقط نگاشون می کردم کھ یکی گفتآر :  
  آبمیوه می خوری؟ –

  !کنارم وایساده بود. گفتم: خودت کوفت کن
  !مختار خندید و گفت: خودم کھ کوفت می کنم ولی تو چرا نمی خوری؟ خوشمزه ستا؟

وشم نمیاد، با من حرف نزن؟با حرص گفتم: بھ چھ زبونی بگم ازت خ !  
و میز. ھر خندید و گفت: خیلی بد اخلاقی! کیک و آبمیوه برات آوردم، اونوقت سرم داد می زنی؟ میذارمشون ر

  !وقت خواستی بخور. نترس توش سم نریختم
ا اس بگذاشتش رو میز و رفت. خوب بھ رفتنش نگاه کردم. وقتی از دیدم خارج شد، رفتم سراغشون! آب انان

 :کیک شکلاتی بود. کمی از کیک خوردم کھ یکی گفت
  !بھ منم می دی؟ –

  .برگشتم دیدم موناست
  !گفتم: دھنی شده

  خندید و گفت: شوخی کردم! نوش جونت. من مونام و شما؟
  .آیناز –

  .لبخند زد و گفت: بھ چشمای ملوست میاد
 !چشمام گشاد شد. اولین بار بود کسی بھم نمی گفت گربھ

  !خدمتکار آرادی؟ –
  !بلھ –

  میای اسب سواری؟ –
 !بلد نیستم –

  .ھیچ کس از روز اول اسب سواری بلد نیست! کیکتو بذار، بریم بھت یاد می دم –
 :با ھم رفتیم سراغ اسب قھوه ایش. خواستم سوار شم کھ آراد با اسبش اومد و گفت

  !چیکار می کنید مونا خانم؟ –
سواری یاد بدممی خوام بھ آیناز اسب  – .  

  .اون بلد نیست می افتھ –
  با اخم نگام کرد: باید بره برای پذیرایی میوه و چایی حاضر کنھ. مگھ نھ؟

  !با ناراحتی سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ
  .چند قدمی رفتم

  مونا گفت: خب می ذاشتی کمی سوار شھ، بعد می رفت. دیر نمی شد کھ؟
تونو آوردی اسب سواری؟مونا چند بار خدمتکار خون – !  

  !ھیچ وقت –
 :بقیھ حرفشونو نشنیدم. ھمون پیرمردی کھ اسب آرادو آورد، با ظرف میوه اومد جلوم و گفت

  .بیا دخترم! این میوه ھا رو بذار رو میز، بعد بیا چای و بیسکویت ھم ببر –
و  نبود. برگشتم کھ برم چایچشمی گفتم و میوه ھا رو برداشتم، گذاشتم رو میزی کھ ھیچ صندلی دورش 

ست دیگھ دبیسکویتا بردارم، دیدم مختار با لبخند کھ خدایی خوشگلش می کرد، تو یھ دستش سینی چای، تو یھ 
  .ش بیسکویت بود. گذاشت رو میز
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  !گفتم: می دونی وقتی می خندی خیلی زشت می شی؟
کھ شب خواستگاری بلھ رو داد بلند خندید و گفت: آره بابا! اتفاقا زنم عاشق ھمین لبخندم شد !  

  !با تعجب گفتم: مگھ زن داری؟
  !آره یھ دخترم دارم –

  !تو چشمای مشکیش نگاه کردم و گفتم: دخترت می دونھ باباش آدم کشھ؟
  !پوفی کرد و گفت: ھنوز فراموش نکردی؟

  .ھیچ وقت فراموش نمی کنم دوستم چھ جوری تو دستام جون داد –
مردا رفت طرف میزی کھ دورش صندلی چیده بودن. چند قدمی با ما فاصلھ داشتآراد با یکی از  .  

 !آراد گفت: دو تا آبمیوه بیار
 .مَرده گفت: برای من سیب موز باشھ

 :دوتا آبمیوه برداشتم، گیلاس و سیب موز. وقتی جلوشون گذاشتم، مرده بھ من نگاه کرد و گفت
  !چشمای قشنگی داری –

ھ سرمو بردم عقبصورتشو آورد جلو ک .  
ه تو گفت: بھ ملوسی چمشای گربھ ست! یھ گربھ دارم چشماش عین توئھ. فقط فرقش اینھ کھ چشمای اون سبز

  .چشمات سیاه
یسادم. مرده بھ آراد بھ آراد نگاه کردم. گره ای بھ ابروھاش داد بود. با سر اشاره کرد کھ برم. رفتم کنار مختار وا

 :گفت
و از کجا آوردی؟این دختر کره ای ر – !  

 .آراد: ایرانیھ
ستمرده سرشو خم کرد کھ نگام کنھ؛ مختار اومد جلوتر و مانع دیدش شد. نھ! خوشم اومد! غیرتی ھم ھ !  

 :بھ مختار نگاه کرد و درست نشست. بھ آراد گفت
 !من این دختره رو می خوام –

  !این دختره لباس پشت ویترن مغازه نیست کھ می خوایش –
خرمش! چند؟می  –   

 :آراد انگشت شو لبھ ی فنجون می چرخوند. با عصبانیت نگاش کرد و گفت
مجانیش  فروشی نیست! تو کھ دور و برت زیاد دختر ریختھ؟ اینو می خوای چیکار؟ اگرم خواستی، تو خیابون –

  !ریختھ. برو بردار
رشو برات میارمخندید و گفت: خب اگھ نمی خوای بفروشیش، مجانی بھم بده! منم خوشگل ت ! 

  !خوشگلشو برای خودت نگھ دار –
 !آدم تند مزاجی ھستی، اخلاقت خیلی تنده –

  !یکی دیگھ از مردا ھم اومد کنارشون نشست و گفت: خلوت کردین
 !مرده گفت: خستھ نباشی امیرِ پیرمرد

  !درمونده نباشی مھردادِ جوون –
شستن. نبرداشتن، بھ صرف خوردن تشریف آوردن سر میز  بعد از اینکھ خانم ھا دست از سر اسبای نازنینشون

  :فرحناز وقتی نشست، بھ من نگاه کرد و گفت
  !ھوی گربھ! چند تا از اون آب میوه ھا بیار –

  .مرده شور خودت و ادبتو ببرن! مختار زوتر از من چند تا آب میوه گذاشت تو سینی و برد براشون
نبودم فرحناز با تعجب گفت: ولی من با شما !  

  !مختار: ولی شما بھ من نگاه کردید
  !مرینا بلند خندید و گفت: فرحناز چشاش چپ شده

  !فرحناز با عصبانیت زدش و گفت: زھرمار
ضافھ شد. موبایل مختار زنگ خورد. رفت جای خلوتی کھ حرف بزنھ. چند دقیقھ بعد، امیر علی ھم بھ جمعشون ا

و گفت وقتی بھ ھمھ سلام کرد، اومد سمت من : 
  !سلام مریض خودم! چطوری؟ –

  !خوبم ممنون –
  !امروز کھ بلایی سر خودت نیاوردی؟ –
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  !تا الان کھ سالمم –
  !خوب خدا رو شکر –

  !آروم گفت: جعبھ کمک ھای اولیھ آوردم؛ گفتم شاید لازم بشھ
  !خندیدم و گفتم: ممنون از این ھمھ مراقبتتون

شستنو تخم نگام می کرد. لبخندمو جمع کردم. امیرعلی ھم رفت پیششون چشمم افتاد بھ آراد کھ با اخم  .  
مگھ نھ امیر علی خان؟… مرینا گفت: امروز نھار دعوت امیرعلی ھستیم !  

  !من کی شماھا رو دعوت کردم؟ –
قدر س غذا چفرحناز خندید و گفت: ھمین الان مرینا از طرف تو دعوتمون کرد دیگھ! نھ نگو! مگھ پول دو تا پر

  !می شھ؟
دت رحم نمی امیرعلی: والا پول دو تا پرس غذای اینا چیزی نمی شھ؛ می ترسم پول پرسای تو زیاد شھ کھ بھ خو

  !کنی
  .ھمھ خندیدن جز آراد

 :فرحناز زد بھ بازوی امیر علی. امیر کھ کنار آراد نشستھ بود گفت
مما پیر مردا رو معاف کنید کھ ھزار تا کار و بدبختی داری – .  

  .فرحناز با اعتراض گفت: چرا بابا؟ بیاید دیگھ؟ خوش می گذره
تھ کھ انقدر بد یعنی امیر بابای فرحنازه؟! باورم نمی شھ! امیر قیافھ مھربونی داره. نمی دونم دخترش بھ کی رف

  !عنقھ
  .گفت: شرمنده دخترم. من و مھرداد خیلی کار داریم. باید بریم

؟ پاشو دیگھبلند شد: مھرداد چرا نشستی ! 
  !مھرداد: حالا اگھ من نخوام بیام، این می خواد منو بھ زور ببره

ی نیست، میاممھرداد بھ من نگاه کرد. انگار دلش ھنوز با من بود. لبخندی زد: ھرچند دلم اینجاست ولی چاره ا !  
ریمبخودمون می  امیر خندید و گفت: دلت پیش کی مونده؟! پیش این اسب و قاطرا؟ خوب می خوای یکیشو با !  

  .امیر بلند خندید و رفت. دخترا و امیر علی ھم پشت سرش رفتن. مھرداد اومد طرفم
ی پر قو لاتو چشمام نگاه کرد و گفت: حیف تو کھ پیش آراد بمونی. اگھ پیش خودم بودی، می دونستم چھ جوری 

  !بذارمت کھ آب تو دلت تکون نخوره
خوشگل  توھم زده بود! انقدرا ھم کھ این می گفت خوشگل نبودم! یعنی اصلابا تعجب نگاش می کردم. انگار 

  !نبودم
 .دستشو دراز کرد طرف صورتم

  !آراد قدرتو نمی دونھ –
 :دستش نرسیده بھ صورتم، آراد از پشت، مچ دستشو گرفت و با عصبانیت فشار داد و گفت

  !تو لازمھ نکرده بھ من قدر و اندازه دیگرانو نشون بدی –
  !مھرداد با عصبانیت چرخید و گفت: دستمو ول کن

 :آراد دستشو ول نکرد و ھمینجور کھ فشار می داد، گفت
  !آخرین بارت باشھ بھ خدمتکار من دست می زنی –

د این دخترا تو و بابات از محبت کردن چیزی حالیتون نیست. فقط بلدی .مھرداد: حیف این دختر کھ پیش تو باشھ
خرید و فروش کنیدرو عین کالا  .  

 :دستشو ول کرد و با خشم خم شد. بھ صورتش نگاه کرد و گفت
ون تموم شد، من و بابام شرف داریم بھ تو کھ با دخترا مثل یھ تیکھ آشغال رفتار می کنی و وقتی کارت باھاش –

ی بردن نممی اندازیشون دور . این دختر اصلا خوشگل نیست. پس الکی امیدوارش نکن! امیر خان تشریف 
  !خواید برید؟

یش خودم. مھرداد بھ من نگاه کرد و گفت: عزیزم ھر وقت احساس کردی دیگھ نمی تونی پیش آراد بمونی، بیا پ
  !آدرس خونمو کھ بھت دادم؟ خوشحال می شم بیای. خداحافظ گلم

 !اینو گفت و رفت .کی بھ من آدرس داد کھ خودم خبر ندارم؟
و گفت: اون آدرسو بده بھ منآراد با عصبانیت نگام کرد  !  

  .با ترس گفتم: کدوم آدرس؟! چیزی بھ من نداد
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ی دردم گرفتھ اومد طرفم. بازوھامو گرفت، کشید برد بھ اصطبل. بھ جای ماھیچھ، استخون بازومو گرفتھ بود. خیل
 !بھ اصطبل کھ رسیدیم، ولم کرد و گفت: آدرسو بده .بود

نم میومد جلومترسیده بودم. عقب عقب می رفتم. او .  
 !گفتم: کدوم آدرس؟ چیزی بھ من نداد

  !اعصابمو خرد نکن! عین آدم اون آدرسو بده –
  !با گریھ گفتم: دروغ می گھ. بھ قرآن آدرسی بھم نداد. چرا باور نمی کنی؟

  .با عصبانیت بھم حملھ کرد. یقمو گرفت، چسبوندم بھ ستون
ا تمام لباساتو دربیارم، آدرسو بردارمبا فک منقبض شده گفت: یھ کاری نکن ھمین ج .  

تو  چرا این جوری می کنی؟ دارم قسم می خورم. میگم آدرس نداد. :با اشک تو چشماش نگاه کردم و گفتم
  !چرا بھ غیر از مختار اگھ با مرد دیگھ ای حرف بزنم باید جواب پس بدم؟ !مشکلت چیھ؟

 .یقمو ول کرد و گفت: چون مختار فرق می کنھ
فرقی؟ چھ –   

  !مختار زن داره –
  .اشکامو پاک کردم و پوزخندی زدم و گفتم: شد یھ بار حرف منطقی بزنی؟! خوب اونا ھم زن دارن

  .مختار ھوسباز نیست –
 :یھ قدم رفتم جلو، تو چشماش نگاه کردم و با یھ لبخند از روی کنجکاوی گفتم

  !چیھ؟ رو من غیرت پیدا کردی؟ –
نکن! فکر کردی دخترای خوشگلو ول می کنم بھ تو می چسبم؟ ذھنتو اسیر خیالات – !  

  .پس چرا آزادم نمی ذاری؟ شاید من یکی رو دوست داشتھ باشم و دلم بخواد بھش ابراز علاقھ کنم –
ادر بودنو پوزخندی زد و گفت: می خوای بھ امیرعلی ابراز علاقھ کنی؟! اون کھ عقیمھ! تا آخر عمرت آرزوی م

تمیذاره رو دل !  
  !از توی بی احساس کھ بھتره –

  !خلایق ھرچی لایق –
  !فرحناز: آراد پس چرا نمیای؟

 !تو چشمام نگاه کرد و گفت: اومدم عزیزم
خدا  رفت طرف فرحناز؛ دستشو انداخت دور کمرش و رفتن. این کاراش یعنی چی؟ یعنی فرحنازو دوست داره؟

 !خوب بلده در و تختھ رو چھ جوری با ھم جور کنھ
ھ پشت سرشون رفتم. فرحناز رفت پیش مونا و مرینا. آراد طبق معمول عقب ماشین شاسی بلندش نشست. ب

  !سمت ماشین می رفتم کھ یھو فرحناز عین میمون پرید جلوم و گفت: من پیش آراد جونم می شینم
وم وایساد و اغھ اومد جلبا تعجب نگاش کردم؛ خوب بشین! خواستم در جلو رو باز کنم کھ مرینا ھم بدتر از قورب

 :گفت
 !من جلو می شینم پیشی خانم –

  :درو باز کرد و نشست. فرحناز خودشو انداخت رو آراد. سرشو آورد بیرون و گفت
  !با این حساب گربھ وحشی! گمشو صندوق عقب –

 :مرینا و فرحناز بھم خندیدن. ھمون قسمتی کھ سرشو آورد بیرون وایسادم و گفتم
سان و حیوان ادب است؛ میمونِ پیشرفتھفرق بین ان – !  

  .آراد کھ کنار پنجره نشستھ بود، نگام کرد
  :ماشین راه افتاد. فرحناز سرشو آورد بیرون و داد زد

 !خیلی بیشعوری گربھ ی وحشی عقب افتاده –
ی بشم؟ چر آراد چھ جوری می خواد تا آخر عمرش با این زندگی کنھ؟! مطمئنم بھ چھل سال نمی کشھ! حالا سوا

 :یکی بوق زد. برگشتم. مونا بود
  !بیا سوار شو ناز خانم –

  .ماشین امیر علی ھم پشت ماشین مونا وایساده بود. سوار شدم و از باشگاه اومدیم بیرون
  !مونا: کجای تھران می شینی؟

  .تھرانی نیستم ،بوشھریم –
  .جدی؟ خیلی سفیدی! فکر نمی کردم جنوبی باشی –
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گفتم: عیبی نداره! ھمھ ھمین فکرو می کننخندیدم و  .  
  !قیافھ جالبی داری. وقتی با آراد دیدمت، فکر کردم دوست دختر خارجیشی –

  !یعنی انقدر شبیھ خارجیام؟ –
ولی چشمای تو درشت تره… بلند خندید و گفت: شبیھ کره ایا آره .  

اون «ھ گفت نگاه کردم. یاد حرف لیلا افتادم کماشین مزدای امیر علی کنارمون رانندگی می کرد. بھ نیم رخش 
واقعا امیرعلی پسر قشنگیھ. شایدم مھربونیش قشنگش کرده» نقاشیھ قشنگھ، نھ؟ .  

  بھ مونا نگاه کردم و گفتم: مونا خانم؟ چرا امیر علی دیگھ ازدواج نکرد؟
ودنش بھش باری بھ خاطر عقیم خندید و گفت: اول اینکھ مونا خانم نھ و مونا! دوم اینکھ چند جا رفت خواستگ

  .زن نمی دن
  !یعنی تنھا زندگی می کنھ؟ –

  .آره ھم تنھاست ھم تنھا زندگی می کنھ –
 

گاش می بھ امیرعلی نگاه کردم. راحت می تونستم درکش کنم چون درد تنھاییمون مشترک بود. انگار فھمید ن
 .کنم. بھم نگاه کرد و لبخند زد. منم با لبخند جوابشو دادم

فتگامیر علی جلوی یھ رستوران نگھ داشت. بقیھ ھم ماشیناشونو پشت اون پارک کردن. مونا سوتی زد و  : 
  !بابا دم آقا امیر علی دم بھ دم! ولخرج شده! دست مریزاد –

  چطور؟ –
ھ و، ھمتبریم … رستوران خارجکیھ! ھمھ ی غذاھا بالای ھشتاده. البتھ این پولا برای امیر علی پول خرده –

  .رفتن
م خلوت ھمختار تو ماشین نشستھ بود .من و مونا پشت بقیھ رفتیم تو. عجب جای توپی! گنده و جادار! خیلی 

م کنار مرینا مونا ھ . بود. آراد سر میز نشست. مرینا و فرحناز چپ و راست آراد نشستن. امیر علی کنار فرحناز
لینشست. منم کنار مونا نشستم. دقیقا رو بھ روی امیر ع . 

  !آراد بھ من نگاه کرد و گفت: این قراره با ما نھار بخوره؟
  امیر علی: این اسم داره! اسمش آینازه! آره، اشکالی داره؟

  آراد: پراز اشکالھ! از کی تا حالا من با خدمتکارام غذا می خورم؟
  .بھ من نگاه کرد: برای چی نشستی؟ برو تو ماشین بشین. میگم نھارتو بیارن

چشماش نگاه کردم و گفتم: با من عین گداھا حرف نزنتو  ! 
گمشو تو ماشین بشین تا غذاتو بدن دستت کوفت کن… فرحناز: مگھ نیستی؟ .  

  !مونا: بسھ فرحناز! چرا عین جُزامیا باھاش رفتار می کنید؟
  .فرحناز: چون ازش خوشم نمیاد

  !امیر علی: چرا؟
ادفرحناز: چون زشتھ! از آدمای زشت بدم می .  

  .مونا: این کجاش زشتھ؟! بھ نظر من از تو ھم ناز تره
  !فرحناز با حرص گفت: این کجاش نازه؟! چشای دو میلیمتریش نازش کرده یا لبای قلمبھ ش؟

 :امیر علی با لبخند بھ فرحناز گفت
  !می دونی وقتی حسودی می کنی خیلی ضایع حرف می زنی؟ –

بلند شد و گفتفرحناز با عصبانیت زد بھ میز و  :  
  !خیلی مزخرفی امیر علی –

  !آراد بھ فرحناز نگاه کرد و گفت: بشین فرحناز
 :فرحناز با عصبانیت و حالت گریھ بھ آراد نگاه کرد و گفت

  !چھ جوری بشینم؟ مگھ نمی بینی این آقا بھ خاطر کلفت تو داره منو تحقیر می کنھ؟ –
  .آراد بھ من نگاه کرد و گفت: برو بیرون

 .فقط نگاش کردم و چیزی نگفتم
  .مگھ با تو نیستم؟ می گم برو تو ماشین بشین. قیافت اشتھامو کور می کنھ –

  .فرحناز نشست. با مرینا بلند خندیدن
  !مرینا گفت: آراد خیلی باحالی
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کنم بفقط بغض کردم. نتونستم چیزی بگم. دھنم قفل شده بود. دلم می خواست میز رستورانو رو سرشون خرا .  
  .امیرعلی: رفتارت عین بچھ ھاست آراد

  .آراد: بره قیافشو درست کنھ تا بذارم سر میز بشینھ
 !امیر علی: چرا آوردیش؟ مگھ نگفتی خوشگلتر از اینم بود؟ خوب اونا رو می آوردی

  !آراد: آخھ آوردمش ھر وقت دلم می گیره بھش نگاه کنم و بخندم
ه می رفتم. دیگھ تحمل نداشتم. اشکام سرازیر شد. با قدم ھای بلند و تند رافرحناز و مرینا زدن زیر خنده. 

 :امیرعلی پشت سرم اومد. صدام می زد
  !آیناز! آیناز صبر کن –

گرفتم.  با سرعت راه می رفتم و اشکامو پاک می کردم. یھو پام لیز خورد. نزدیک بود بیوفتم کھ امیر علی
ریھ گنش بود. دستشو رو شونھ ھام گذشتھ بود سرمو بلند کردم و با برگردوندم طرف خودش. سرم نزدیک سی

حظھ بھ لنگاش کردم. سرمو آروم گذاشت رو سینش. دستمو انداختم دور کمرش و بھ خودم فشارش دادم. تو اون 
  .بھ سینھ ای کھ بدون دغدغھ و نگرانی روش گریھ کنم .یکی احتیاج داشتم. بھ یھ پناھگاه امن

یا بذار ھمھ دن مون می کردن. اھمیتی ندادم . بذار ھمھ نگاه کنن و بدونن کھ آیناز خیلی بدبختھ.ھمھ داشتن نگا
 .بفھمھ آیناز بی کس و تنھاست

یرون، سوار تو بغل امیرعلی آروم بودم. عین بچھ ای کھ تو بغل مادرش آرومھ. بعد یک دقیقھ امیر علی بردم ب
جا تشریف می برید؟ماشینش شدیم. مختار اومد پیشمون و گفت: ک !  
نترس! شب برش می گردونم… امیر علی: بھ آقات بگو دل شکستن ھنر نیست !  

ذاشت آروم ماشین روشن کرد و راه افتاد. من تو ماشین گریھ می کردم و امیر علی رانندگی. چیزی نمی گفت؛ گ
 :بشم. چند دقیقھ بعد از اینکھ آروم شدم، گفت

  بھتری؟ –
  .آره ممنون –

واقعا معذرت می خواممن  – .  
  .شما برای چی معذرت خواھی می کنید؟ اونا باید معذرت خواھی کنن –

  .نفسی کشید و گفت: چون فرحناز خواھرمھ. من باید از طرف اون معذرت خواھی کنم
  !با تعجب گفتم: فرحناز خواھر شماست؟

فھمیده باشی؟چرا انقدر تعجب کردید؟ فکر می کردم از رنگ چشمامون … آره  –   
پس کاملیا و فرحناز خواھرای شمان؟ ولی کاملیا مھربون تره… من اونقدرام باھوش نیستم – !  

اما فرحناز اصلا… صد البتھ! کاملیا دختر با محبتیھ – .  
بھ چند تا  با امیرعلی رفتم بھ یھ رستوران شیک، نھارو با ھم خوردیم. بعد از نھار یھ گشتی تو شھر زدیم و

ق وقتی از اتا رفتیم. چند دست لباس و مانتو و کفش برام خرید. قیمت ھیچ کدوم از لباسا رو نمی دونستم.پاساژ 
  .پرو برمی گشتم، می دیدم اولی رو حساب کرده

مونم بیرون بعد خرید بھ یھ کافی شاپ رفتیم و قھوه خوردیم. چند دقیقھ ای تو پارک نشستیم و حرف زدیم. شام
د کھ برگشتیمساعت ده بو .خوردیم .  

خیلی خوش گذشت… دم خونھ کھ نگھ داشت، گفتم: ممنون .  
  .خواھش می کنم ! ھمراھت میام –

  .احتیاجی نیست، خودم میرم –
  .می ترسم آراد دعوات کنھ –

  !باشھ، فقط بھ بزن بزن نکشھ –
  !خندید و گفت: خیالت راحت! اھل این کارا نیستم

ودنعمارت و منم بھ خونھ نقلی مش رجب و خاتون رفتم.تو ھال نشستھ ببا ھم رفتیم تو. امیر علی سمت  .  
 گفتم :سلام

 مش رجب و خاتون جواب سلاممو دادن و خاتون گفت: خوش گذاشت؟
 !لبخند زدم و گفتم: آره خیلی

  .آره! اونم چھ خوشی! تا عمر دارم رفتار آراد و فرحنازو یادم نمی ره. رفتم بھ اتاقم
خواستم بخوابم کھ تلفن زنگ خورد. پتو رو رو سرم کشیدم. خاتون اومد تو و گفتخستھ بودم و می  : 

 .آینازی! آقا گفتھ بری اتاقش –
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 !ھمین جور کھ سرم زیر پتو بود، گفتم: میشھ خودتون برید؟
پاشو برو ببین چیکارت داره؟… نھ قربونت برم –   

ز دست این راحت شمبا حرص پتو رو از رو سرم کشیدم و گفتم: خدا منو بکشھ، ا ! 
تری با ظرف بھ خاطر سردی ھوا خودمو با دو بھ عمارت رسوندم. داشتم از پلھ ھا می رفتم بالا کھ دیدم یھ دخ

  .میوه از پلھ ھای آشپزخونھ میاد بالا
 !با تعجب نگاش کردم و گفتم: شما کی ھستید؟

آقا آرادم. شما؟سرشو بلند کرد و گفت: من باید بپرسم شما کی ھستید! من خدمتکار   
  !پوزخندی زدم وگفتم: منم خدمتکار آقا آرادتونم

ی گفت. کی سریع از پلھ ھا رفتم بالا. دختره ھم پشت سرم اومد. این باید ھمون خدمتکاری باشھ کھ فرحناز م
  .این کھ قرار بود امیرعلی بیارتش؟ جلوی در وایسادم. دوتا ضربھ بھ در زدم !اومده؟

 !گفت: بفرمایید
توی دستش.  تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم. ھیچ وقت بھ من نمی گفت بفرمایید. بھ دختره نگاه کردم و سینی از

 !یقین پیدا کردم با این بوده. درو باز کردم و عقب وایسادم و گفتم: بفرمایید تو
اشتم یخ پاییز، من ددختره یھ قیافھ مغرورانھ بھ خودش گرفت و رفت تو. منم پشت سرش رفتم. تو این سرمای 

 .می کردم این آقا تیشرت پوشیده! درو بستم
 .آراد بھ دختره نگاه کرد و گفت: ممنون دستت درد نکنھ

دختره با  دستت درد نکنھ؟!! نھ مثل اینکھ تشکرم بلده! خوبھ! بھ ما کھ می رسھ تشکراش بھ تھ دیگ می رسھ!
ستید، حتما صدام بزنیدخواھش می کنم آقا! اگھ چیز دیگھ ای خوا :لبخند گفت . 

  .باشھ مزاحم می شم –
  .سرمو انداختھ بودم پایین و با لبخند بھ خودشیرینی ھای دختره و تعارف ھای آراد گوش می دادم

 !دختره خواست بره، گفت: ویدا صبر کن
راه نرسیده  ازویدا؟!! اون حتی یک بارم اسم منو صدا نزده اما این دختره  .سرمو بالا کردم و بھش نگاه کردم

رادعیب نداره آقا آ !بھش می گھ ویدا! از شانس ترشیده ی منھ دیگھ! ھمھ رو آدم حساب می کنھ جز من ! 
 دختره برگشت: بلھ آقا؟

 !یھ پاکت سفیدی جلوش گرفت و گفت: بگیر
 چیھ آقا؟ –

پونصد تومنھ. فکر کنم برای یک ماھی کھ می خوای اینجا کار کنی کافی باشھ… پول – . 
  اما من کھ ھنوز کار نکردم؟ –

  .عیب نداره بگیر لازمت می شھ –
  !ویدا با خوشحالی گرفت و گفت: دستتون درد نکنھ آقا

کدومتون بھتر کار ھر… آراد بھ من نگاه کرد و گفت: تمام کارم با توئھ بھ جز شام و نھارم کھ ویدا بھم می ده
 .بود، ھمونو نگھ می دارم
ذار برم. بکھ می گفتی من اشتھاتو کور می کنم؟ پس چرا می خوای نگھم داری؟! خوب پوزخندی زدم و گفتم: تو 

 !ویدا خانم ھم خوشگلھ، ھم اشتھا تو باز می کنھ
 .ویدا: خجالت بکش! این چھ طرز حرف زدن با آقاست؟! حقتھ الان یھ کتک ازش بخوری

خانمتو چشمای عسلی ویدا نگاه کردم وگفتم: برای خودشیرینی زوده ویدا  ! 
 !آراد: ویدا می تونی بری

 !ویدا: چشم آقا
یا بشینبویدا رفت و درو بست. آراد یکی از سیبا رو گاز زد و رو تخت خوابید. بھ تختش اشاره کرد وگفت:  !  

  !نمی شینم –
 چی؟ –

بده ویدا برات بخونھ… شنیدی کھ چی گفتم – !  
 !خواستم برم کھ داد زد: کجا؟

 !میرم بخوابم. خستم –
 از لب گرفتن و بغل کردن امیرعلی خستھ شدی؟! خوب می خوای بفرستمت پیش مھرداد! اون بلده… اهِ –

 !چیکار کنھ کھ خستھ نشی
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  !با عصبانیت نگاش کردم و گفتم: ھیچ وقت پیش امیرعلی خستھ نمی شم
گفت سینم و دو قدم رفتم کھ یھو بازومو کشید و انداختم رو تخت. این کی بلند شد؟! کتابو پرت کرد تو : 

بلند شو برو اونور بشین… اینو می خونی، بعد ھر جھنمی خواستی میری – . 
ستم. کتابو من بایھ بچھ لجباز ھشت سالھ طرفم نھ یھ مرد بیست و ھشت سالھ! پوفی کردم و رفتم جای ھرشبم نش

 :باز کردم و گفتم
 !مطمئن باش یھ روزی فرار می کنم –

  !اگھ تونستی برو –
یش دستی رو برداشت و گاز زد. چند سطرشو خوندمسیب توی پ .  

 !گفت: تو اجازه نداری کسی رو دوست داشتھ باشی
 !سرمو بلند کردم و گفتم: چی؟

این حس دوست … نگاه کرد و گفت: تو خدمتکار منی و خدمتکارم باقی می مونی؛ پس سعی کن عاشق نشی
 !داشتنو تو خودت بکش

ازم بگیریتو اجازه نداری حق طبیعی منو  – .  
  !چرا می تونم. چون بابتت پول دادم –

رهبا بغض گفتم: آره پول دادی اما من خدمتکارتم. برده ت کھ نیستم؟ ھر خدمتکاری ھم حق ازدواج دا .  
حالا کتابو بخون… اما من دوست ندارم خدمتکارم ازدواج کنھ – !  

فرت نیر سرش و جلوشو نگاه کرد. منم با سیبی کھ نصفھ خورده بود، گذاشت تو پیش دستی. دستشو گذاشت ز
  .نگاش می کردم

  !نگاه کرد و گفت: مگھ با تو نیستم؟ گفتم بخون
با دست  آب دھنمو پایین فرستادم. چند قطره اشک از چشمام اومد. .شروع کردم بھ خوندن اما بغض نمی ذاشت

م رو تخت و گفتمدوباره خوندم. صدام در نمی اومد. کتابو بستم و گذاشت .پاکشون کردم : 
 .دیگھ نمی تونم بخونم. بذار برم –

  !با گریھ کردن نمی تونی دلمو بھ رحم بیاری –
حم نمیادرازت انتظاریم ندارم. چون می دونم انقدر بی رحم و سنگ دلی کھ اگھ سر آدمم جلوت ببرن، دلت بھ  .  

س زل زده م رو تخت. یقمو گرفت؛ از ترخواستم برم کھ نیم خیز شد و دستشو حلقھ کرد دور بازوھام و خوابند
 :بودم تو چشماش. با ھمون حالت نیم خیز گفت

زن. اگھ برو خدا رو شکر کن کھ از اون پسرای ھوسباز نیستم کھ تا با یھ دختر خلوت می کنن کارشو می سا –
ک ھفتھ این ی بودم می دونستم باھات چیکار کنم. یک ھفتھ بھت فرصت میدم رفتارتو با من عوض کنی. اگھ تو

 .اخلاقت ھمین باشھ، قسم می خورم می فرستمت جایی کھ تا آخر عمرت آرزوی مردن کنی
 :ھمین جور کھ یقمو گرفتھ بود، تو چشمای سبز عصبیش نگاه کردم و گفتم

دمیی بی ھرجا می خوای، منو بفرست. دیگھ بھ آخر خط رسیدم. دیگھ نھ از این دنیا دلخوشی دارم، نھ از آ –
 .رحمش

  .صورتش نزدیک صورتم بود و نفس ھای گرمش کھ تند تند می کشید، بھ صورتم می خورد
 .گفتم: دستتو بردار، می خوام برم بخوام
  !یقمو ول کرد و گفت: ھمین جا بخواب

  .خوابید رو بالشتش
 !گفتم: دلم نمی خواد پیش یھ روانی بخوابم

 !با عصبانیت گفت: چی گفتی؟
کھ شنیدینشستم و گفتم: ھمونی  !  

  :خواستم برم کھ دستشو انداخت دور شکمم و انداختم تو بغلش و گفت
 .گفتم بھت دست نمی زنم اما نگفتم کاریت ندارم –

شتشونھام بھ سینش چسیبده بود. با دو تا دستام سعی کردم دستشو از رو شکمم بردارم اما فایده ندا .  
 !داد زد: ولم کن! حالم ازت بھ ھم می خوره روانی

کرد و  بھ محض اینکھ اینو گفتم،با یھ حرکت منو برگردوند طرف خودش. پاشو انداخت رو پاھام. سرشو بلند
 :گفت

 !یک بار دیگھ جملھ تو تکرار کن –
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می خوره! حالت تھوع می گیرم وقتی می … ھم… بھ… ازت… تو چشماش نگاه کردم و شمرده گفتم: حالم
  !بینمت روانی

یادبنگاه می کرد، گفت: پس چطوره کارای این روانی رو ببینی، شاید ازش خوشت ھمین جور کھ تو چشمام  ! 
  .نشست، ھمون تیشرت کھ تنش بود، درآورد. خواستم فرار کنم کھ بازومو گرفت و کشید طرف خودش

 !!با خشمی کھ تو چشماش نشستھ بود، گفت: کجا می خوای بری گربھ؟
اون پسرای ھوسباز نیستی؟ مرد نبودی کھ این حرفو زدی؟ مگھ ھمین الان نگفتی از… ولم کن وحشی – ! 

  !خیلی وقتھ دیگھ حرف مردا خریداری نداره –
جدا کرد.  سریع روسری رو از سرم برداشت. خودمو می کشیدم تا ولم کنھ اما بی فایده بود. کلیپسو از موھام

 : و گفتموھای فر درشت مشکیم تا شونھ ھام رسیده بود. باز شد سرمو گرفت بالا
  بخاطر موھای فرفریت بود ھیچ وقت روسریتو جلوم برنمی داشتی؟ –

 !تو چشمام نگاه کرد: لباساتو در میاری یا خودم برات درش بیارم؟
  !یھو یھ فکری زد بھ سرم و گفتم: خودم درش میارم

مشتاق تریدستشو برداشت و با تعجب نگام کرد و با اخم ھمیشگیش گفت: واقعا؟! مثل اینکھ تو  ! 
 .گفتم: پس بذار اول برم یھ آبی بھ دست و صورتم بزنم، بعد بیام

 !با شک نگام کرد و گفت: نمی خواد
  .ولی من اینجوری دوست ندارم. تمام صورتم بخاطر اشکام کثیف شده –
  .زیر نگاه ذره بینش کھ اجزا صورتمو وارسی می کرد، خیلی معذب بودم

 !گفت: خیل خوب؛ پس زود بیا
ی خوش بھت بلند شدم رفتم سمت دستشویی. بھ آینھ نگاه کردم. آیناز تو یھ آدم بدبختی کھ دنیا نمی خواد رو

ھ افتاد. چند تیک .کسی دوست نداره. خودتو خلاص کن! یھ قدم رفتم عقب یھ مشت محکم زدم بھ آینھ .نشون بده
رد. چند قدم رفتم عقب و گفتمیھ تکیھ از آینھ رو برداشتم. آراد اومد داخل؛ با ترس نگام می ک : 

 .برو عقب و الا رگمو می زنم –
 !با قیافھ جدی گفت: جراتشو نداری

 :حماقت کردم و رگ دستمو زدم کھ درد و سوزشش تا مغزم رفت. یک قدم اومد جلو، داد زدم
 !جلو نیا –

  :یھ قدم دیگھ اومد. شیشھ رو جلوش گرفتم و با گریھ داد زدم
قدم دیگھ بیای، شیشھ رو می زنم بھ قلبم گفتم جلو نیا. یھ – .  
  !دستشو برد بالا و گفت: باشھ، باشھ! اون شیشھ رو بده من

فتماز ساعد دستم و استخونای پشت دستم کھ بھ شیشھ زدم خون قطره قطره کف زمین می ریخت. با گریھ گ : 
دن من چی نمی کنی؟ آخھ از زجر دابرای چی بھت بدم؟ می خوام کارتو راحت کنم. چرا نمی کشیم؟ چرا راحتم  –

  !گیرت میاد؟
 :بالای ساعد دستم یھ بار دیگھ شیشھ رو کشیدم کھ این دفعھ خون بیشتری اومد. آراد داد زد

 !چیکار می کنی دیوونھ؟ –
مو فشار اومد کھ شیشھ رو از دستم برداره، سریع دستمو کشیدم. کف دستش برید اما اون محل نذاشت. مچ دست

ست، منم درد دستم شل شد و شیشھ افتاد. آراد پشتم وایساد و بردم سمت شیر. دستمو زیر شیر می شداد؛ از 
ینش و گریھ می کردم. بی حال و بی جون شده بودم. سرم گیج می رفت. یھ قدم رفتم عقب سرمو گذاشتم رو س

 …دیگھ ھیچی نفھمیدم
*** 

نرم  وداد. دستمو جلو صورتم گرفتم. جام گرم  چشمامو باز کردم خورشید با نورش آروم صورتمو نوازش می
ت راستم نگاه بود. یھ غلتی تو جام خوردم. فھمیدم رو زمین نخوابیدم. تو اتاق خودمم نیستم. پس کجام؟! بھ دس
چشمم سیاھی  کردم. کلش باند پیچی شده بود. نشستم. اینجا کجاست؟! اتاق آراد کھ نیست؟ از تخت اومدم پایین؛

ا منو دید، گفتتو بستش کردم و رفتم طرف در و باز کردم. دیدم خاتون داره از پلھ ھا میاد بالا.  رفت. کمی باز : 
 !چرا از تخت اومدی پایین؟ برو بخواب –

 .اومد سمتم. دستمو گرفت و کشوند بھ اتاق و گفت: آقا گفتھ باید استراحت کنی
 !دستمو کشیدم و گفتم: از کی تا حالا آقا نگران من شده؟
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دم بدبخت آھ دستم نگاه کرد و گفت: این چھ کاری بود با دستت کردی؟! می خواستی خودکشی کنی؟! آیناز جان ب
 .تر از تو ھم ھست؛ والا دیگھ خودشونو نکشتن

  .خاتون من اگھ این بلا رو سر خودم نمی آوردم، باور کن یھ بلایی بدتر سرم میومد –
ر نده! برو بشین اینا رو بخورخیلی خوب انقدر انرژیتو با حرف زدن ھد – . 

  .گوشت کبابی برام آورده بود. چند تکھ شو خوردم
 .خاتون گفت: فردا شب آقا مھمونی داره. سعی کن یھ ذره جون بگیری تا بتونی کمکم کنی

کھ مھمونی آخرش باشھ و بمیره… با تنفر گفتم: ایشاا .  
  !دختر نفرین نکن. برمی گرده بھ خودت –

من بمیرمبھتر بذار  – !  
 سری تکون داد؛ خواست بره کھ گفتم: کی منو برد دکتر؟

  .ھیچ کس؛ آقای دکتر خودش اومد –
 !با تعجب گفتم: امیر علی؟

دو ساعتم با آقا دعوا کرد… بلھ – . 
پایین، کمی  وقتی صبحونھ گوشتیم رو خوردم، سینی رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون. از پلھ ھا کھ می رفتم

 یھ شلوار لی یج رفت. وقتی بھ آشپزخونھ رسیدم، دیدم ویدا داره قارچ تیکھ می کنھ. بھ تیپش نگاه کردم.سرم گ
گردوند. مشکی با تیشرت سفید پوشیده بود. موھای دم موشیشم بالا بستھ بود. تا منو دید، با حرص سرشو بر

فتانگار ارث باباشو دزدیدم! سینی رو گذاشتم رو میز و خواستم برم کھ گ : 
 !آقا خوب حقتو گذاشت کف دستت! اگھ من جاش بودم شاھرگتو می زدم –

زن ارزش پوزخندی زدم و گفتم: ببین اون آقایی کھ داری براش عین سگ دم می جنبونی، پیش من اندازه یھ ار
  !نداره! برای کسی بمیر کھ برات بمیره

 :با عصبانیت بلند شد و یھ سیلی زد تو گوشم و گفت
می کنم کھ عین ھمون سگی کھ گفتی بندازتت بیرونیھ کاری  – .  

 :دستم رو صورتم بود. نگاش کردم وگفتم
  !آدمای ضعیف وقتی کم میارن سیلی می زنن –
 :خواستم برم کھ رویا اومد تو و با پوزخند گفت

 …دو تا کلفت افتادن بھ جون ھمدیگھ –
 .بھ ویدا نگاه کرد: برو لباساتو بپوش، می خوام برم خرید

 !ویدا: چشم خانم
  .رویا کھ رفت، ویدا ھم یھ تنھ بھ من زد و از کنارم رد شد

 !بلند گفتم: فقط بدرد حمالی می خوری
یکار کنھ؟چنگام کرد و چیزی نگفت. چی داشت بگھ؟! بھ قارچا نگاه کردم. این دختره با این قارچا می خواست  ! 

  .چند تاشونو خوردم
م! زیبای پنھانسرم پایین بود کھ یکی گفت: سلا ! 

 :سرمو آورم بالا. پرھام بود. با لبخند گفتم
 !سلام مرد موزی! کجایی؟! کم پیدایی –

 !نشست جلوم و گفت: دنبال بدبختیامم. زن و بچھ خرج داره. خودتت کھ در جریانی؟
 !خندیدم و گفتم: آره آره! منم خرج یھ شوھر و چھار تا بچھ قد و نیم قدو می دم

دستم و گفت: دستت چی شده؟چشمش افتاد بھ  ! 
  .ھیچی، بریده –

 بریدیش یا بریده؟ –
 .یھ قارچ گذاشتم تو دھنم و گفتم: چھ فرقی می کنھ؟ بریده

 تو چشمام نگاه کرد و گفت: می خوای ذره ذره خودتو نابود کنی؟
 !خندیدم و گفتم: آره

 بلند شد و گفت: من برم دیگھ، کاری نداری؟
 پس چرا اومدی؟ –

ببینم چھ بلای جدیدی سر خودت آوردی؟ اومدم –  
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 خندیدم و گفتم: کی میای؟
  !چیھ؟ دلت برام تنگ می شھ؟ نترس فردا شب اینجام –

 مگھ تو ھم می خوای بیایی مھمونی؟ –
 !خندید و گفت: اگھ بخوای نمیام
بیا…نھ بابا، من چی کارم  – . 

  !خندید و گفت: اختیار دارید، شما بانوی اول این قصرید
قارچ جلوش گرفتم و گفتم: پس تو ھم ندیمھ منی یھ ! 

  !قارچو گرفت و بھ پایین خم شد و گفت: بلھ بانوی من
ین دفعھ درش بلند خندیدم. پرھام کھ رفت، منم از آشپزخونھ اومدم بیرون و رفتم سمت کتابخونھ. خدا رو شکر ا
یری رو برداشتمباز بود. رفتم تو. دلم می خواست یھ کتاب شعر بخونم. کتاب رھی مع کشیدم و  صندلی رو عقب .

 :نشستم. صفحات آخرو باز کردم و بلند بلند خوندم
« خوش  من از روز ازل دیوانھ بودم/دیوانھ ی روی تو سرگشتھ کوی تو/در عشق و مستی افسانھ بودم/سر از

غر نوشم /ز مدھوشم سااز باده مستانھ بودم/نالان از تو شد چنگ و عود من/تار موی تو تار و پود من/بی باده 
 «…چشمھ نوش تو مستی دھد ما را گل رخسارا/بھار آغوش تو

 !داری برای کی بلند بلند می خونی؟ –
  .سرمو برگردوندم. امیرعلی بود

 با لبخند گفتم: سلام. خوبید؟
ما کھ خوبیم…سلام خانم  –  . 

نید؟شید، سر دستتون خالی می ککنارم نشست و بھ دستم نگاه کرد: شما ھر وقت از دست چیزی عصبانی می  !  
 !لبخند زدم و گفتم: نھ

 واسھ چی این کارو کردی؟ –
 .سرمو پایین گرفتم و گفتم: مجبور شدم

لا رو سر خودت بببین آیناز؟ من نمی دونم دیشب بین تو و آراد چھ اتفاقی افتاده. اما ھر چی بوده، نباید این  –
ارت می خواستی چیو بھ آراد ثابت کنی؟حتی اگھ مجبور بودی. با این ک… می آوردی ! 

  .نگاش کردم و گفتم: ھیچی! فقط می خواستم خودمو راحت کنم
 اینجوری؟ فکر می کنی این تنھا راه حلھ؟ –

  !اگھ فکر بھتری دارید بگید،خوشحال می شم بشنوم –
بدیبا این زبونت مونده منو قورت … با لبخند نگام کرد و گفت: بد عصبی می شیا! ماشاا !  

  !خندیدم و سرمو پایین انداختم و گفتم: ببخشید! بعضی وقتا یھویی سیم پیچی مغزم قاطی می کنھ
 اگھ سیم پیچیت بسوزه چی می شھ؟! چی می خوندی؟ –

 .کتاب شعر –
 بده ببینم؟ –

  !کتابو بھش دادم. یھ صفحشو باز کرد و گفت: بخون
 !با تعجب گفتم: چی؟

  !این چند سطرو برام بخون –
  !کتابو ازش گرفتم و گفتم: شما ھم مثل پسر داییتون ھستید! تا منو می بینھ میگھ کتاب بخون

  !آخھ صدات قشنگھ –
  .با تعجب نگاش کردم

 با لبخند گفت: چرا تعجب کردی؟ اولین بار کھ نیست این حرفو بھت می زنم؟
صمیمی می شید؟نھ اولین بارتون نیست ولی فکر نمی کنید دارید با من زیادی  –  

 اشکالی داره؟ –
 :نمی خواستم با ھیچ مردی صمیمی بشم. امیر علی ھم جزئی از اونا بود. لبمو کج کردم و گفتم

  !اشکالی کھ نداره ولی دلم نمی خواد بھ یھ رابطھ ختم بشھ. منظورمو کھ می فھمید؟ –
  !لبخندی زد و گفت: بلھ منم قصد عاشق شدن ندارم

  !خوبھ –
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اخم و  سطری کھ گفت، خوندم. نگاه ھای سنگین یکی رو حس کردم. سرمو بلند کردم، دیدم آراد با ھمون چند
 :عصبانیت توی چھار چوب در ایستاده. امیر علی ھم پشتشو نگاه کرد.بلند شد و گفت

  !سلام پسر دایی جان –
 :آراد سرشو تکون داد و باتمسخر گفت

اگھ ھست بگید می گم خاتون براتون بیاره! تعارف نکنیدجاتون راحتھ؟! کم و کسری کھ ندارید؟!  – !  
 امیرعلی: از راه نرسیده می خوای دعوا راه بندازی؟

 :بدون اینکھ جوابشو بده با عصبانیت اومد طرف من؛ وایسادم تو چشمام نگاه کرد و گفت
 مگھ بھت نگفتم حق نداری پاتو بذاری تو کتابخونھ ی من؟ واسھ چی اومدی؟ –

: چیھ می ترسی کتابات کم بشن؟امیرعلی ! 
  !آراد داد زد: علی تو دخالت نکن

 !بھ من نگاه کرد: جواب منو بده! چرا اومدی اینجا؟
فقط می خواستم کتاب بخونم ؛حوصلم سر رفتھ بود… با ترس گفتم: فقط . 

  !شما ھمیشھ وقتی حوصلتون سر میره، تو کتابخونھ من قرار ملاقات می ذارید؟ –
این مزخرفات چیھ داری می گی؟امیرعلی:  ! 

 !آرادبا اخم نگاھش کرد و گفت: منتظری من پامو از این خونھ بذارم بیرون، بیای بھ معشوقت برسی؟
 !امیرعلی: خجالت بکش آراد! این چھ حرفیھ می زنی؟

  !آراد: من باید خجالت بکشم یا شما دوتا؟
برید بیرونبا خشم کتابو از دستم کشید: گمشید از کتابخونھ ی من  !  

 .امیرعلی: بھ خاطر ھمین اخلاقت بود مھتاب اون بلا رو سر خودش آورد
 :آراد از عصبانیت قرمز شد. با تن صدای پایین گفت

زدواج امن ھر چقدرم اخلاقم بد باشھ، از توی عقیم بھترم! من با ھرکس دیگھ ای کھ دلم بخواد می تونم  –
ورشدی تا آخر دخترای ترشیده ازدواج کنی یا مثل خودت عقیم باشھ؛ شایدم مجباما تو چی؟ یا باید بری با … کنم

 .عمرت تنھا زندگی کنی
 :بھ امیرعلی کھ با بغض داشت آرادو نگاه می کرد، نگاه کردم. مچ دست امیرعلی رو گرفتم و گفتم

  حق نداری باھاش اینجوری حرف بزنی! ھر چی کھ ھست، از توی گند دماغ کھ بھتره؟ –
دم؟ستشو کشیدم و اومدیم بیرون. خودم نمی دونم برای چی این کارو کردم؟ اصلا برای چی اون حرفو زد  

  .از پلھ ھا میومدیم پایین کھ امیرعلی یھو وایساد. مچ دستشو کشید. نگاش کردم
 !با لبخند گفت: این چھ کاریھ می کنی دختر؟! آخرش با این زبونت سرتو بھ باد می دیا؟

نیست کھ  م نمی شھ! اون بھ چھ حقی این حرفا رو بھت می زنھ؟ یعنی بھ اندازه پشھ، مغز تو کلشنترس چیزی –
 !بدونھ این حرفا دل آدمو می شکنھ؟

  .با لبخند نگام کرد و گفت: عیبی نداره. خودتتو ناراحت نکن
 تو چشمام نگاه کرد: شام با ھم بخوریم؟

رفتن ندارم؟ با ناراحتی گفتم: تو کھ می دونی اجازه بیرون  
  !بیرون نمی خواد.ھمین جا –
 یعنی با مش رجب و خاتون؟ –

  !آره –
 !باشھ –

 !یھ پلھ اومد پایین و گفت: خواھشا تا شب زنده بمون
  !خندیدم و گفتم: سعی می کنم

 !تا شب خداحافظ –
  !بھ سلامت –

ینی رو دوشش رفتو انگار یھ غم سنگ تو راه پلھ وایسادم و بھ راه رفتنش نگاه کردم. چقدر آروم و صاف راه می
 :بودو در و باز کرد و رفت بیرونو از پلھ ھا اومدم پایین کھ آراد گفت

 !مثل اینکھ حرفامو فراموش می کنی –
  .برگشتم دیدم خشک و جدی، دست بھ جیب وایساده

  !گفتم: نھ فراموش نکردم اما دلم قانون تو رو حالیش نیست
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حالیش می کنمبا اخم گفت: مشکلی نیست،  ! 
ودمم خاینو گفت و رفت بھ اتاقش. می خواد چیکار کنھ؟ ھیچ غلطی نمی تونھ بکنھ! آخرش کشتنھ دیگھ؟ کھ 

  !راضیم. اصلا این موقع روز اینجا چیکار می کنھ؟ بھ من چھ
بشھ مومتاز پلھ ھا اومدم پایین و رفتم پیش مش رجب. داشت بھ گلا آب می داد. کمکش کردم تا کارش زودتر  . 

 .ظھر ویدا نھار آرادو برد. چند دقیقھ گذشت ولی نیومد
 !خاتون گفت: این دختره چرا نیومد؟

 !مش رجب: لابد داره با آقا نھار می خوره
 !خاتون: خودش بھت گفت؟

  .مش رجب: نھ، گفتم انقدر طولش داده، لابد داره با آقا نھار می خوره
  !خاتون: وقتی چیزی نمی دونی الکی حرف نزن

اشتم دمش رجب سر شو انداخت پایین و چیزی نگفت. با لبخند نگاش کردم. بیچاره مش رجب چقدر زن ذلیلھ! 
ھ اتاقبسفره رو جمع می کردیم کھ ویدا اومد تو. نگاش کردم؛ لبش خندون بود. چیزی نگفت و یھ راست رفت  .  

رهمش رجب با قیافھ ی حق بھ جانب گفت: دیدی گفتم با آقا نھار می خو !  
 !خاتون: خب حالا کارآگاه گجت

لی سرد بعد نھار ولگردیم شروع شد! یھ سویشرت کلاه دار پوشیدم. روی یھ نیمکت زیر درخت نشستم. ھوا خی
یکی گفت بود. سرمو بالا کردم و بھ شاخھ ھای درخت کھ خیلی از برگاشو از دست داده بود نگاه می کردم کھ : 

 می تونم بشینم؟ –
یین و نگاش کردم. ویدا بود. پوزخندی زدم و گفتمسرمو آوردم پا :  

 !بھت نمیاد اھل اجازه گرفتن باشی؛ یعنی اصلا بھ تریپت نمیاد مودب باشی –
 حالا کھ می بینی ھستم! بشینم یا نھ؟ –

  !شونمو انداختم بالا و گفتم: بھ من چھ؟ بشین
 :با فاصلھ کنارم نشست. جلوشو نگاه کرد و گفت

دارمچند تا سوال  – ! 
 !نگاش کردم و گفتم: بپرس

ی دوست کلا چ…آقا آراد از چی خوشش میاد؟ یعنی از چھ غذاھایی یا از چھ رفتاری باھاش داشتھ باشیم یا –
 داره؟

  !پیشنھاد ازدواج بھت داده کھ می خوای آمارشو بگیری؟ –
 :پوفی کرد و گفت

  !ببین نیومدم دعوا! خب؟ پس سوالامو جواب بده –
ھ چھیچ کدوم از سوالاتو نمی دونم، چون برام مھم نیست چی دوست داره؛ از چی خوشش میاد؛ یا جواب  –

ر چرا نمی ری از فرحناز بپرسی؟ مطمئن باش اون از جیک و پیک زندگیش خب… غذایی رو بیشتر می خوره
 !داره

طر ھمین درازی. بھ خا بلند شد و گفت: می دونی چرا آقا آراد از تو بدش میاد؟ چون خیلی بداخلاق و زبون
  .مجبور شده بھ فرحناز بگھ بره یھ خدمتکار دیگھ براش بیاره

ز تو دورش پوزخندی زدم و گفتم: با آقا نھار خوردی، ھوا ورت داشتھ؟ فکر کردی خبراییھ؟! دخترای لوندتر ا
 !ریختھ و محل سگ بھشون نمی ده. تو کھ دیگھ جای خود داری

گفت خم شد، تو چشمام نگاه کرد و : 
 بھت نشون می دم کی بھ کی محل سگ نمی ذاره! ھیچ کس نمی تونھ منکر خوشگلی من بشھ. یھ کاری می –

 .کنم بندازتت بیرون
 !سرمو بردم جلو، تو چشماش نگاه کردم و گفتم: ممنونت می شم اگھ این کارو بکنی

شیشھ کھ ولم نمی کنھ؟ صاف وایساد و رفت. ھھ! منو بندازه بیرون! این پسره تا خون منو نکنھ تو   
  !ویدا از خاتون خواست خودش شام درست کنھ. من و خاتونم از خدا خواستھ

  .تو ھال نشستھ بودم، داشتم در و دیوارو نگاه می کردم کھ خاتون با یھ پلاستیک کنارم نشست
  !گفتم: این چیھ؟

دو تا میلھ داد دستم و گفتدو تا کاموا کھ از دو رنگ سیاه و قرمز با سفید و خاکستری بود، با  : 
 !دیدم حوصلت زود سر می ره، گفتم برای سرگرمیت یھ چیزی ببافی –
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  اما من کھ بلد نیستم؟ –
 خودم یادت می دم. زنجیرو کھ بلدی؟ –

  .آره –
  .خوبھ. پس اول از کلاه شروع می کنیم –

د شدیکی دو ساعت با خاتون مشغول یادگیری بافتنی بودیم کھ زنگ آیفون بلن . 
 خاتون گفت: یعنی کیھ؟

 !بلند شد آیفونو جواب داد و گفت: سلام آقای دکتر! بفرمایید تو
 .دکمھ رو فشار داد و گفت: آیناز جان! اینا رو جمع کن. آقای دکتر اومدن

ل پرسی امیر با عجلھ ھمھ رو جمع کردم و بردم بھ اتاقم. زود لباسمو عوض کردم. تو اتاقم بودم کھ صدای احوا
نفس  خوب بودم. یھ .علی رو با خاتون شنیدم. یھ استرس عجیبی اومد سراغم. جلوی آینھ خودمو نگاه کردم

مسیش می سرش پایین بود و انگشتشو رو گوشی ل .عمیقی کشیدم و درو باز کردم. دقیقا رو بھ روم نشستھ بود
ا لبخند ببود. سرشو بلند کرد و  کشید. یھ کت اسپرت با شلوار لی و پیراھن خاکستری بھ رنگ چشماش پوشیده

 :گفت
 سلام آیناز خانم. می بینم کھ ھنوز زنده ای؟ –

 با لبخند گفتم: سلام. خیلی ناراحتی؟
  !نھ –

 .خاتون با سینی چایی اومد و با لبخند گفت: خیلی خوش اومدید
مش رجب کجاست؟… چایی رو برداشت گذاشت جلوش و گفت: ممنون  

فت. الان دیگھ پیداش می شھخاتون: جایی کار داشت، ر .  
 !بھ من نگاه کرد: تو چرا سر پایی؟ خب بشین مادر

 !با گیجی گفتم: ھا؟باشھ
  .رو مبل رو بھ روی امیر علی نشستم. خاتونم نزدیک امیر علی نشست

 امیر گفت: یھ مھمون دیگھ ھم قراره امشب. بیاد عیبی کھ نداره؟
کی ھست؟نھ مادر چھ عیبی؟ قدمش روی چشم. حالا  –  
 .خواست چیزی بگھ کھ یھو در باز شد و ویدا اومد تو

 گفت: شام حاضره. کی بکشم؟
 :چشمش افتاد بھ امیر علی. با چشمای گشاد گفت

  !ببخشید نمی دونستم مھمون دارید.سلام –
 امیر علی: سلام ویدا خانم خوبید؟

  .مرسی، بد نیستم –
ن دختر چرا زود با پرید تو بغلم و تا تونست بوسم کرد. من نمی دونم ایچند دقیقھ بعد کاملیا اومد. با ذوق و شوق 

ذا خیلی غھمھ جور می شھ؟! ساعت نھ، ویدا شام آرادو برد. ما ھم رو زمین نشستھ بودیم و شام می خوردیم. 
  .تند بود. خدا کنھ غذای آرادو تند نکرده باشھ

برو آقا کارت دارهویدا با اخم اومد تو، بھ من نگاه کرد و گفت: پاشو  . 
 !با تعجب گفتم: چیکار؟

 .با عصبانیت گفت: من چھ می دونم؟ برو ازش بپرس
  .اینو گفت و رفت بھ اتاق. بھ امیرعلی نگاه کردم

 !گفت: می خوای باھات بیام؟
  !با لبخند گفتم: نھ؛ حریفش می شم

 !کاملیا: مگھ می خوای کشتی بگیری؟
با کشتی کج راه می افتھ خاتون خندید و گفت: کار اینا فقط !  

 :با چشم غره بھ خاتون نگاه کردم و رفتم بھ عمارت. خواستم از پلھ ھا برم بالا کھ گفت
 کجا داری میری؟ –

 .برگشتم. با اخم نگام کرد و گفت: بیا سالن غذا خوری
نشست.  سر میز وقتی رفت، منم پشت سرش راه افتادم. بھ میزی کھ برای دو نفر چیده بودن نگاه کردم. خودش

 :منم بلاتکلیف نگاش می کردم کھ گفت
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  برای چی نگام می کنی؟ –
  !بھ صندلی کنار خودش اشاره کرد: بشین

 با تعجب گفتم: بلھ؟!! بشینم!!؟ چرا؟
  !چون من می گم –

 بشینم کھ چی بشھ؟ –
 . با عصبانیت نفس کشید و گفت: کھ ھمھ چی بشھ

 !داد زد: بشین
قاشق و  کھ محبت کردنم بلد نیستی. بھ ھمون جایی کھ اشاره کرد، نشستم. یھ بشقاب وای مرده شورتو ببرن 

 !چنگال جلوم صف کشیده بودن. بشقابشو جلوم گرفت و گفت: بکش
 .ازش برداشتم. پلو رو کشیدم وگذاشتم جلوش. نگام کرد و گفت: برای خودتم بکش

  !اما من نمی تونم با شما شام بخورم –
وره چی می اوه بلھ! فراموش کرده بودم با امیرعلی قرار شام گذاشتی! یھ شبم با تو شام نخ نگام کرد: چرا؟

 !شھ؟
  .بلند شدم و گفتم: چیزی نمی شھ اما من دوست ندارم با شما شام بخورم

فقط خودتو از گشنگی تلف می کنی… چھ دوست داشتھ باشی، چھ نداشتھ باشی تا صبح اینجایی – .  
بخوام تلف بشمنمی شینم کھ  – !  

  .خواستم برم کھ مچ دستمو گرفت. با اخم دستمو کشیدم اما ولم نکرد
ور می کنی؟ کگفتم: چرا تکلیفتو با خودت روشن نمی کنی؟ بالاخره از من بدت میاد یا نھ؟ مگھ نگفتی اشتھامو 

 !چرا می خوای باھات شام بخورم؟
 .مچ دست مو فشار داد کھ جیغم رفت ھوا

م کن دستم درد گرفتداد زدم: ول . 
گفتم وچشمامو از درد فشار دادم. دستمو ول کرد. چند قطره اشک از چشمام اومد پایین. مچ دستمو گرفتم  : 

 چرا این کارو کردی؟ –
دویده بود.  فقط نگام کرد و چیزی نگفت. دھنشو باز کرد چیزی بگھ کھ امیرعلی امد تو. نفس نفس می زد. انگار

کرد. اومد طرف من و گفتبھ دوتامون نگاه  : 
 !خوبی؟ چرا جیغ کشیدی؟ –

  .خوبم، چیزی نیست –
 .امیرعلی با عصبانیت بھ آراد نگاه کرد و گفت: بریم

 !چند قدمی راه رفتم کھ آراد داد زد: کجا؟
ن دون اجازه مبرگشتیم. با ھمون عصبانیت، بھ امیرعلی نگاه کرد و گفت: اون جایی نمی ره. این خدمتکار منھ؛ ب

  .حق نداره جایی بره
  خدمتکارتھ؛ غلام حلقھ بھ گوشت کھ نیست؟ –

  .اتفاقا ھست. چون بابتش پنج میلیون تومن پول دادم –
اما شونھ  امیر علی با عصبانیت رفت طرفش، رو بھ روی ھم وایسادن. ھم قد بودن. بدون یک سانت زیاد یا کم.

ی رسیدای امیرعلی پھن تر بود و آراد لاغرتر بھ نظر م .  
 تو چشمای آراد نگاه کرد و گفت: چند؟

 چی؟ –
  !قیمت بردت چنده؟ می خوام بخرم آزادش کنم –

 !پوزخندی زد و گفت: شرمنده فروشی نیست! چون جز املاکم حساب می شھ؛ فقط بی سنده
  !امیرعلی با تاسف سرشو تکون داد و گفت: تو مریضی! برو خودتو بھ یھ روانشناس نشون بده

ن داشت سمتم دستمو گرفت و از عمارت برد بیرون. اینقدر محکم دستمو فشار می داد کھ ھر لحظھ امکا اومد
  .بشکنھ

 .با درد گفتم: می شھ دستمو ول کنی؟ داره دردم می گیره
  !وایساد، دستمو ول کرد و گفت: ببخشید

ر بدرقشون . من و خاتون تا دم دساعت یازده بود کھ می خواستن برن .با ھم رفتیم خونھ و شاممون رو خوردیم
  :کاملیا پرید تو بغلم و گفت .کردیم
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 فردا پارچمو بیارم؟ –
  !خندیدم و گفتم: خب بیار. احتیاجی بھ پاچھ خواری نیست

 !با اخم ھمراه لبخند گفت: داشتیم؟
 .امیر علی: خاتون بازم از پذیرای ممنون

  خاتون: خواھش می کنم مادر. من کھ کاری نکردم؟
 امیرعلی: کاملیا می شھ بریم؟

  .اومدم –
  .لپمو بوسید: تا فردا خداحافظ

  !بھ سلامت –
 !تو بغل خاتونم پرید و گفت: خداحافظ خاتونی

 .خاتونم بوسش کرد و گفت: خیر پیش مادر
 :وقتی رفتن، با سرعت می دویدم کھ خاتون گفت

 !دختر برای چی می دوی؟! آرومتر برو –
م، داد ردم: سردمھ خاتون سردمھھمینجور کھ می دوید !  

میلیمتر تکون  سریع رفتم بھ اتاقم. ویدا خوابیده بود. منم تشکمو پھن کردم کھ تلفن زنگ خورد. این خروسکم یھ
 نخورد! رفتم گوشی رو برداشتم: بلھ؟

… 
 الو؟ آقا شمایید؟ –

 …جواب نداد
د بوده؟ بھ رفتم سر جام دراز کشیدم. نکنھ آراگوشی رو گذاشتم و … چند ثانیھ بعد، صدای قطع شدن تلفن اومد

لوی راستم ساعت نگاه کردم. الان باید تو اتاقش باشم و براش کتاب بخونم . منو باش نگران چی ھستم! بھ پھ
 .خوابیدم

. نشستم .وای یھو دلشوره گرفتم. نتونستم بخوابم. بھ پھلوی چپم شدم. پتو رو رو سرم کشیدم؛ دلشورم بیشتر شد
ما دوباره اچم شده؟ بلند شدم رفتم بھ آشپزخونھ یھ لیوان آب خوردم و دوباره خوابیدم. کمی آروم شدم خدا! 

؟! یھ چیزی دلشوره اومد سراغم. پتو رو از سرم برداشتم. کلافھ شدم؛ یھ نفس عمیق کشیدم. دلشورم بخاطر چیھ
آراد«تو دلم گفت  !» 

نمیذاشت بخوابم ی کردم بخوابم اما بی فایده بود. دلشوره لعنتیآراد ؟! برای چی باید نگران اون باشم؟ خیلی سع . 
مو پوشیدم و بلند شدم. باید برم بھ آراد سر بزنم. اینجوری خیالم راحت می شھ و دلشوره ولم می کنھ. سویشرت

ع از پلھ د. سریشاومدم بیرون. تند تند راه رفتم. بھ عمارت کھ رسیدم، درشو باز کردم و رفتم تو. دلشورم بیشتر 
  .ھا رفتم بالا

نمی گھ نصف  دم اتاق آراد وایسادم؛ حالا چیکار کنم؟ برم تو یا نھ؟ اگھ خواب باشھ و بیدار بشھ چی؟ اونوقت
  شبی اینجا چی می خوای؟

 . چند قدمی با کلافگی راه رفتم و وایسادم. دلمو زدم بھ دریا و درو باز کردم و رفتم تو
د و تشکشو بھ و زدم.یا خدا! آراد عین مار بھ خودش می پیچید. چشماشو فشار می داصدای آه و نالھ شنیدم. کلید

 :مشت گرفتھ بود. رفتم جلو، گفتم
 !آقا؟ آقا حالتون خوبھ؟!جایتون درد می کنھ؟ –

 :با صدای نامفھوم چیزی گفت؛ متوجھ نشدم. با نگرانی گفتم
 !چیکار کنم؟ –

ن بگو بیاد. دارم می میرمبا صدای بی جون و نیمھ داد گفت: بھ خاتو . 
  !چشم ،چشم –

ر پی بھ در دبا تمام سرعتم دویدم. وقتی رسیدم، خودمو پرت کردم تو و رفتم سمت اتاق خاتون. با مشت ھای پی 
 :می کوبیدم و خاتونو صدا می زدم

خاتون! بیا بیرون.خاتون؟… خاتون –  
  .یھو در بازشد. مش رجب و خاتون با حالت شوکھ اومدن بیرون

 !خاتون گفت: چی شده؟! چرا درو اینجور می کوبی؟
 …با گریھ گفتم: آراد..آراد
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 !خاتون :آراد چی؟ حرف بزن دختر
 .با گریھ بلند گفتم: داره می میره. برید کمکش کنید

  !یا ابوالفضل –
نمی  لممش رجب زودتر رفت. خاتونم رفت تو، روسریشو پوشید و رفت. منم ھمین جور گریھ می کردم. اصلا د

  .خواست اینجوری زجر بکشھ. سرمو برگردوندم دیدم ویدا با تعجب بھ من نگاه می کنھ
 !گفت: چی شده؟ برای چی نصف شبی داد و بیداد راه انداختی؟

برو نگاه کن ببین برای خودشیرینی خودت چھ بلایی سرش آوردی؟… داد زدم: ھمش تقصیر توئھ  
 !با تعجب گفت: کی؟ بلا سر کی آوردم؟

 آراد. تو نمی دونی اون زخم معده داره و نباید چیزای تند بخوره؟ –
بھم گفت ھوس غذای تند کردم، منم براش درست کردم… با نگرانی گفت: نھ . 

  مگھ ھرچی اون گفت باید براش درست کنی؟ –
 حالا تو چرا داری گریھ می کنی؟ –

دش برام م سر بھ تنش نباشھ؟ حتی زنده یا مرراست می گفت! من چرا داشتم گریھ می کردم؟! من کھ حاضر بود
هفرقی نمی کرد، حالا چی شده کھ دارم براش گریھ می کنم؟ دل رحم بودنم بعضی وقتا کار دستم می د .  

 .با دستم اشکامو پاک کردم و گفتم: ھیچی
سمت عمارت.  ویدماومدم بیرون. نمی دونستم چیکار کنم؟ برم یا نھ؟ وایسادنم بیشتر از یک دقیقھ طول نکشید. د

مز شده بود. دم در اتاقش وایسادم. باورم نمی شد اونی کھ رو تختھ آراد باشھ. تشک و بالشت سفیدش از خون قر
رجب با  انگار یکی بھ قلبم چنگ زد. خاتون با گریھ سعی می کرد آرومش کنھ اما اون فقط درد می کشید. مش

  :سرعت رفت بھ اتاق خاتون و گفت
چی شد؟پس اورژانس  –   

 ..گفتن الان میاد –
 :خاتون با عصبانیت داد زد

 . الانشون کیھ؟ این بچھ داره می میره –
 

یادمبھ آراد کھ جمع شده بود و با دستش شکمشو فشار می داد نگاه کرد: مادر تحمل کن، الان اورژانس  . 
نمی  خواھش می کنم! دیگھخدایا کمکش کن! اگھ بھ خاطر نفرینای منھ، ھمشو پس می گیرم! فقط کمکش کن! 

  .تونستم درد کشیدنشو نگاه کنم. سریع رفتم پایین
. بعد نماز چند دقیقھ بعد، اورژانس اومد و بردنش بیمارستان. تا صبح خواب بھ چشمم نیومد و براش دعا کردم
کردم معرفتم بھ اتاقش؛ بھ تخت سفیدش کھ خونی بود نگاه کردم. یھ نفسی با دھن بیرون دادم و ھمھ رو ج .  
ردم. وقتی تشک و بالشت تمیز گذاشتم؛ اتاقشو جارو کشیدم و قبل از اینکھ برم، یھ دور کامل ھمھ چیزو چک ک

  .خیالم راحت شد ھمھ چیز تمیز و مرتبھ، رفتم آشپزخونھ
 :نتونستم چیزی بخورم. داشتم با کره بازی می کردم کھ ویدا اومد تو و با بیخیالی گفت

اوردنش؟چی شد؟ ھنوز نی –  
 :سرمو انداختم پایین و جوابشو ندادم. گفت

 ھوی! با توام نشنیدی؟ –
 :دلم می خواست برم خفش کنم. اخمی کردم و گفتم

ا چرا آوردنش، بالاست. می خوای برو یھ بلای دیگھ سرش بیار! اینجوری می خواستی خودتو تو دلش ج –
 !کنی؟

ھستم؛ احتیاجی بھ این کارا نیست رو صورتم خم شد و گفت: من ھمین جوری ھم تو دلش !  
  .شب دراز است و قلندر بیدار! می بینیم –

  !پوفی کرد و گفت: مطمئن باش با ھر کی ازدواج کنی بھ خاطر زبونت دو روزه طلاقت می ده
نھ … کنھناینو گفت و رفت. با بی حوصلگی بلند شدم، میزو جمع کردم. تو حیاط منتظر شدم. پس چرا نمیان؟! 

دای ای منفی ممنوع! رفتم آشپزخونھ. برای نھار باید یھ چیزی درست کنم. ساعت نزدیک ده بود کھ صفکر
 .خاتون تو سالن پیچید

 .امیرعلی جان ببرش بالا یھ چیزی براش بیارم بخوره –
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فتن ھ راست ررفتم بالا، دیدم امیر علی بازوی آرادو گرفتھ. چقدر رنگش زرد شده! بی جونم بھ نظر می رسید. ی
  .خاتون اومد طرف من و چادرشو درآورد .بالا

 گفتم: سلام.حالش چطوره؟
بھتره. بگم خدا این دختره رو چیکار کنھ! بھ خاطر غذای تند دیشب این جوری شد… سلام. الحمدا – .  

  .رفتیم تو آشپزخونھ
 گفتم: چیزیم خورده؟

دی؟ی نمی خورد. راستی نھارو چیکار کرآره، امیرعلی بھ زور صبحونھ رو بھش داد. اگھ نبود آقا ھیچ –  
  .می خوام جوجھ کباب درست کنم،با سوپ –

می گم مادر، کمی میوه براش ببر… خوبھ، دستت درد نکنھ – .  
  .باشھ –

 :خاتون رفت. منم ظرف میوه رو از یخچال درآوردم، گذاشتم رو میز کھ یکی گفت
 !سلام –

وایسادهسرمو بلند کردم، دیدم امیرعلی با لبخند  .  
 .گفتم: سلام

 !اومد جلو، تو چشمام نگاه کرد و گفت: چشمات چرا قرمز شده؟
  …چشمام؟ نمیدونم –

 با لبخند گفت: نکنھ تو ھم مثل من بھ خاطر آراد شب زنده داری کردی؟
 .با ھل گفتم: نھ بابا! من دیشب خوابیدم؛ تازه بیدار شدم

فتمبا لبخند نگام کرد. انگار فھمید بھش دروغ گ . 
 گفت: من میرم دیگھ. مواظب داداشم باش؛ باشھ؟

 با تعجب گفتم: داداشت؟! کی؟ آراد؟! بعد اون حرفی کھ بھت زد، بھش می گی داداشم؟
 یھ چیزی بین من و آراد ھست کھ تو خبر نداری. اگھ نھار نخورد، بھم زنگ بزن. باشھ؟ –

  .باشھ –
  .خداحافظ –
  .خداحافظ –

ردم و سرمو کرفتم بالا. پشت در ایستادم؛ دوتا تقھ بھ در زدم. جوابی نیومد. درو باز  ظرف میوه رو برداشتم
و عسلی. کردم تو. پشت بھ من جمع شده، خوابیده بود و پتو رو تا کمرش کشیده بود. ظرف میوه رو گذاشتم ر

ھ ھاش. تا رو شون تختو دور زدم، نگاش کردم. چشماش بستھ بود. یعنی خوابھ ؟ دستمو بردم سمت پتو، کشیدم
ھم گره  دستمو رو پتو، رو بازوھاش گذاشتم و ھمین جور نگاش می کردم. یھو چشماشو باز کرد و نگاھمون بھ

  :خورد. ترسیدم؛ دستمو برداشتم. چیزی نگفت. پتو رو کشید رو سرش. خواستم برم کھ گفت
  دیشب از کجا فھمیدی حالم بد شده؟ –

ی بگم؟ بگم نگرانت شدم؟! ھمینم مونده کھ آتو دستش بدمسرش ھنوز زیر پتو بود. حالا چ .. 
  !گفتم: مھم نیست از کجا فھمیدم. مھم اینھ کھ ھنوز زنده ای

 :چیزی نگفت. منم اومدم بیرون و در اتاقو بستم. بھ دستگیره در نگاه می کردم کھ مختار گفت
 بیداره؟ –

  .نگاش کردم تو راه پلھ وایساده بود
  .گفتم: آره

نم و رو بھ رومو ر ایستادم. مختار رفت تو. چند تا پلھ رو رفتم پایین و نشستم. دو تا دستامو گذاشتم زیر چوکنا
اد بالانگاه می کردم کھ با صدای سوت زدنی سرمو پایین کردم، دیدم پرھام با یھ دست گل رز زرد داره می .  

 !با لبخند گفتم: سلام مرد موزی
بانوی اول دربار! خوبی؟سرشو بلند کرد و گفت: سلام!   

  !ممنون –
 :از پلھ ھا اومد بالا. با فاصلھ کنارم نشست و گفتم

 پرھام سلیقت منو کشتھ! چرا رز زرد گرفتی؟ –
  !بخاطر عشقم –
 عشقت؟! کی؟ –
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اغیش عمرا بھ قیافت نمیاد خنگ باشی! آرادو می گم دیگھ! بھ جان خودم اگھ دختر بود با این اخلاق گند دم –
ی گرفتمشاگھ م ! 

  .یھو زدم زیر خنده. با تعجب نگام کرد
 !گفتم: فکر کردم می خوای بگی می گیرمش

 .من می خندیدم و اون نگام می کرد
 :خندمو جمع کردم و با لبخندگفتم

 !چیھ؟! چرا اینجوری نگام می کنی؟ –
 ھیچی! میرم پیش آراد. کسی پیشش ھست؟ –

  …آره؛ مختار –
اونجوری نگام می کردی؟بلند شد. گفتم: چرا  !  

  !نگام کرد و گفت: گیر نده دیگھ
ا نبودش. رفت پیش آراد؛ منم رفتم بھ آشپزخونھ کھ بساط نھارو حاضر کنم. خاتون تو آشپزخونھ بود اما وید

 !گفتم: پس کو این دختره؟
  .رفتھ آرایشگاه –

 !برای چی؟ –
؟با تعجب نگام کرد و گفت: مردم برای چی میرن آرایشگاه ! 

از اینا دیگھ؟… ابرمو انداختم بالا و گفتم: آھا! ابرو و رنگ مو و   
 !خاتون با لبخند گفت: خوب خدا رو شکر حداقل می دونی آرایشگاه بھ چھ دردی می خوره

ه؟! لابد بعد اون بلایی کھ سرش آورده، رفتھ خودشو برای آراد بساز !گفتم: عجب رویی داره این دختره ھا؟
رده حالا کھ خوشگلم، کمی دلبری می کنم و آقا از غلطم می گذرهپیش خودش فکر ک .  

 !خاتون نگام کرد و گفت: حالا تو چرا داری حرص می خوری؟
  .من؟ من کی حرص خوردم؟! میرم سوپ درست کنم –

. مشغول درست کردن سوپ بودم کھ آیفون زنگ خورد. اونم نھ یھ بار؛ چھار بار پشت سر ھم زنگ می زد
برو ببین کیھ؟ زنگ سوختخاتون:  !  

 !پریدم سمت گوشی و با عصبانیت گفتم: کیھ؟
  !صورتشو آورد جلو و گفت: زھرمار و کیھ! درو باز کن ببینم

  !دکمھ رو زدم .آشغال
 !خاتون: کی بود؟
 !ھم قبیلھ ی آقا –

 چی؟ –
  .فرحناز خانم –

 !خندید و گفت: ھا
 :بعد از چند دقیقھ صداش تو سالن پیچید

تون؟ خاتون؟ من نمی دونم دایی چرا این پیرزنو اخراج نمی کنھ؟خا – !  
  !خاتون: ای خدا! این دختر کی شوھر می کنھ از دستش خلاص شم؟

 :اینو گفت و با دو رفت سمت سالن. چند دقیقھ بعد با چند تا کمپوت اومد تو و گفت
 !می بینی؟ بھ خاطر این دو تا قوطی این ھمھ سرو صدا می کنھ –

یدم و گفتم: چقدرم ولخرجھخند ! 
  .دوتا فنجون قھوه ببر بالا –

 چرا دوتا؟ –
  .کاملیا ھم اومده –

 :ھمینجور کھ از کابینت قھوه رو برداشتم، گفتم
 .میگم خاتون! اخلاق فرحناز بھ کی رفتھ؟ کاملیا و امیرعلی خیلی مھربونن –

  .قھوه رو ریختم تو قھوه ساز
مامانش رفتھگفت: اخلاقش بھ دایی و  ! 

 :دو تا فنجون خوشگل ھم گذاشتم تو یھ سینی شیک. داشتم بھشون نگاه می کردم کھ یکی گفت
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 !چیکار کردی سیندرلا؟ –
 نگاش کردم و گفتم: بھ نظرت خوبھ؟

ی؟ اگھ من پرھام با دست بھ فنجونا اشاره کرد و گفت: مگھ اومدن خواستگاریت انقدر با وسواس نگاشون می کن
دم قھوه رو می ریختم تو کاسھ و براش می بردمجای تو بو ! 

 جدی؟ –
  .آره بابا! قربون دستت یکی ھم بھ من بده –

  .کنار خاتون نشست
 خاتون گفت: مختار رفت؟

 .پرھام: آره
 ..یھ فنجون قھوه بھش دادم و با سینی رفتم بالاو دو تا ضربھ در زدم؛ گفت: بیا تو

فرحناز دست راست لبھ تخت نشستھ بود و کاملیا ھم سمت چپ با یھ دستم درو باز کردم و رفتم تو. .  
 :سینی رو جلو فرحناز گرفتم. با اخم نگام کرد و گفت

 .نمی خورم ببر –
 :نخور! بھ جھنم! رفتم طرف کاملیا. با لبخند برداشت و گفت

  !دستت درد نکنھ –
ی اینجوری نمی شدفرحناز: مگھ تو خدمتکارش نیستی؟ چرا بھش نرسیدی؟ اگھ بھش می رسید . 

  .چھ جوری بھش برسم؟ وظیفھ ی من فقط بیدار کردن و صبحانھ دادنھ. ھمین! بقیھ کاراش با ویداست –
 !تو چشماش نگاه کردم: اگھ خیلی نگرانشی، چرا خودت نمیای ازش مراقبت کنی؟

  .آراد فقط نگام کرد
تا حالا این دخترو نگھ داشتی؟فرحناز با عصبانیت بھ آراد گفت: یک دلیل منطقی بیار کھ چرا   

 .صدای در اتاق بلند شد
 .کاملیا: بفرمایید

 !در باز شد و ویدا اومد تو. اوه اوه! چھ بلایی سرخودش آورده؟
فرحناز بھ  یابرو کھ فقط در حد خط بود. موھاشم از قرمز رد کرده بود. تیپش کھ دیگھ ناگفتی! قیافھ ی غنچھ 

 :گل تبدیل شد و با لبخند گفت
  !چقدر خوشگل شدی ویدا –

 !ویدا ذوق مرگ شد: مرسی خانم
ز نگاه آراد بدبخت ھمچین با تعجب بھ ویدا نگاه می کرد، انگار می خواست مطمئن بشھ خود ویداست! از طر

 :کردنش نزدیک بود بخندم. ویدا بھ آراد نگاه کرد و با ناراحتی گفت
ریھ کردم؟ گلی ناراحت شدم. اگھ بدونید دیشب چقدر براتون خوبید آقا؟ دیشب وقتی فھمیدم حالتون بد شده خی –

 .اصلا تا صبح خوابم نبرد
 :پوزخندی زدم. فرحناز گفت

  بھ چی می خندی؟ –
 !بھ ویدا گفتم: آقا رو دیشب ساعت چند بردن بیمارستان؟

 :انگار انتظار این سوال رو نداشت. ھول گفت
ساعت یک… خوب معلومھ… ساعت…چی؟ – .  

نداختم بالا و گفتم: یک؟ابرومو ا !!  
  !لبخند زدم : دفعھ دیگھ خواستی خودشیرینی کنی، حواست بھ ساعت باشھ

دزاینو گفتم و سریع از اتاق اومدم بیرون. درو بستم. چند تا پلھ رو رفتم پایین کھ کاملیا صدام  :  
 !صبر کن آنی –

 :وایسادم. کنارم رو پلھ وایساد و گفت
گنده کنم؟می شھ ازت یھ خواھش  – ! 

  !خواھشا زیاد گنده نباشھ –
فتگخواست چیزی بگھ کھ در باز شد و فرحناز با اخم اومد بیرون. رو بھ روم بالای پلھ ھا ایستاد و  : 

 .دیگھ حق نداری برای آراد غذا درست کنی –
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بینی  ھ میاینم ک… پوزخندی زدم و گفتم: من حتی حاضر نیستم برای آقاتون سم درست کنم، چھ برسھ بھ غذا
  !اینجوری رو تخت افتاده، دستھ گل دیشب ویدا خانمتونھ، نھ من

آشغال… آره بھ خاطر اینکھ خودتو خلاص کنی، گناھتو بنداز گردن یکی دیگھ – ! 
 !کاملیا: فرحناز خجالت نمی کشی اینجوری حرف می زنی؟

 !با عصبانیت گفت: برو بابا
گفترفت تو. کاملیا دستشو گذاشت رو بازوھام و  : 

اخلاقش ھمینھ. با ھمھ ھمین جوری حرف می زنھ… ناراحت نشو آنی – . 
  !مھم نیست؛ عادت دارم –

  .با ھم رفتیم پایین
 گفتم: راستی خواھش گندت چی بود؟

  آھا! یادم رفت. می خواستم بگم می شھ با من بیای پارچھ بخریم؟ آخھ من نمی دونم چی بخرم؟ –
میگم چھ پارچھ ای رو بخریاول مدلتو بده ببینم، بعد  – .  

  .باشھ –
  :وقتی وارد آشپزخونھ شدیم، پرھام ھنوز نشستھ بود. تا ما رو دید، بلند شد و گفت

  .خوب دیگھ، کم کم رفع زحمت کنیم –
 .خاتون: کجا پرھام؟ نھارو بمون

  .پرھام: نھ، ممنون. باید برم شرکت کار دارم. خاتون می شھ چند لحظھ بیای؟ کارت دارم
 .خاتون بلند شد.پرھام بھ من نگاه کرد و گفت: خداحافظ

گاه کردم. با نفقط سرمو تکون دادم. با تعجب بھ رفتنش نگاه کردم. این چش بود؟ چرا این جوری کرد؟ بھ کاملیا 
 .لب و لوچھ ی آویزون، سرشو پایین گرفتھ بود

 خندیدم و گفتم: این چھ قیافھ ایھ کھ بھ خودت گرفتی؟
بالا و گفت: ھا؟! ھیچی! بیا بشین تا مدلو نشونت بدم سرشو آورد .  

  .نشستیم. بعد چند دقیقھ ور رفتن با گوشی، جلوم گرفت و گفت: این مدلو می خوام
  !خوش سلیقھ ای –
 کی حاضر می شھ؟ –

 .ھر وقت پارچھ رو بیاری –
 :نگاش کردم. ناراحت بود. گفتم

  چیزی شده؟ –
  .نھ،خوبم –

زیش ھست. اما نمی خواست بگھ. یعنی بھ پرھام مربوط می شھ؟ نکنھ اینم عاشق شد؟می دونستم یھ چی ! 
 !ویدا: اون چھ حرفی بود کھ بھ من زدی؟ می خواستی منو ضایع کنی؟

  .سرمو بلند کردم، دیدم با عصبانیت تو چھار چوب در ایستاده
خواستم حواستو بیشتر جمع کنیگفتم: تو کھ سر تا پات ضایعست! دیگھ من چیتو ضایع کنم؟! فقط  !  

 !اومد جلو و گفت: برو تو آینھ یھ نگاھی بھ قیافت بنداز تا بدونی کی ضایعست
 !کاملیا بلند شد و گفت: بس کن ویدا. شماھا چرا ھمش بھ این می پرید؟
لطفا… ویدا با عصبانیت گفت: کاملیا خانم! این بھ منو آیناز مربوط می شھ … 

عاشقت می  الت نکنم؟ فکر کردی با این قیافھ ای کھ برای خودت درست کردی، آراد صد دلکاملیا: لطفا چی؟ دخ
 !شھ؟

گفتم وویدا با دست مشت شده و عصبی نگاه کاملیا کرد و رفت بیرون. کاملیا نشست. با لبخند نگاش کردم  : 
  !بابا کاملی! دمت ناجور گرم –

خنده و گفتبا تعجب نگام کرد و یھ لبخند زد. بعد زد زیر  : 
 !وای آنی! اصلا بھت نمیاد این جوری حرف بزنی –

ختش دراز کشیده خاتون نھار آرادو حاضر کرد. ویدا نبود. خودم براش بردم. فرحناز ھنوز تو اتاق بود. آراد تو ت
  .بود و کتاب می خوند. میزو چیدم

 .فرحناز گفت: آراد پاشو یھ چیزی بخور
  .میل ندارم –
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یل نداری؟ باز می خوای حالت بد بشھ؟یعنی چی کھ م –  
  .خودت برو بخور –

  …اگھ بلند –
 :آراد با اخم نگاش کرد و گفت

گشنم شد می خورم…اگھ بلند نشم چیکار می کنی؟ می گم میل ندارم  – .  
  !یھ لبخند زدم و رفتم بیرون. ھھ! پس بلده با فرحنازم دعوا کنھ

مشب کنسلھ؟سر سفره بودیم کھ گفتم: خاتون مھمونی ا  
  .کاملیا خندید

  .خاتون گفت: آره
 کاملیا: راستی آنی! چند سالتھ؟

 بیست و چھار و شما؟ –
چی خوندی؟… دو سال کوچیکترم  –  

 .با حسرت گفتم: پام بھ دانشگاه باز نشده
  .ساکت شد و چیزی نگفت

 بالبخند گفتم: تو چی خوندی؟
  .تئاتر –

روز بیام نمایشتو ببینم وای من عاشق تئاترم. کاش می شد یھ – .  
 .خوب بیا! خوشحال می شم –

 .خاتون بھش نگاه کرد و گفت: کاملیا جان آیناز نمی تونھ بره بیرون
 !کاملیا با تعجب گفت: آخھ چرا؟

حالا انقدر حرف نزنید؛ نھارتونو بخورید… مش رجب: این قانونو آقا براش گذاشتھ ! 
فتن. منم رفتم بالا راراحتی جواب لبخندمو داد. بعد نھار، کاملیا و فرحناز یھ لبخند تلخی زدم. کاملیا ھم از روی ن

بود فقط فرحناز  از بشقابا معلوم .کھ ظرفا رو جمع کنم. وقتی وارد اتاق شدم، دیدم آراد خوابیده و چشماشم بستھ
 :نھار خورده. ھمین جور کھ ظرفا رو جمع می کردم، گفتم

دیگھ ای ھم وجود دارهاگھ می خوای خودکشی کنی، راه  – ! 
 !با چشمای بستھ گفت: تو لازم نکرده نگران من باشی

نگران خودمم کھ اگھ مریض شدی این ھمھ پلھ رو باید بالا پایین کنم… نگرانت نیستم – !  
ین کنیچشماشو باز کرد و گفت: تو رو برای خوشگذرونی نیاوردم کھ؟ آوردم کھ این پلھ ھا رو بالا و پای . 

و با حالت قھر  م و سینی رو بردم پایین. داشتم ظرفا رو می شستم کھ ویدا با پلاستیکای میوه اومد توچیزی نگفت
 :گفت

  .زودتر کارتو تموم کن، می خوام میوه ھا رو بشورم –
  چشم! برای آقا خریدی؟ –

  !جوابمو نداد. گفتم: سعی کن بھش بدی چون نھار نخورده
ی آینھ ی اتاقم اغ بافتنی. کلاھی رو کھ تا نصفھ بافتھ بودمو کامل کردم. جلوبعد اینکھ ظرفا رو شستم، رفتم سر

ردم. کوایسادم وگذاشتم رو سرم. صورتمو چپ و راست کردم؛ بد نشدم! کمی از موھامو ریختم بیرون. پوفی 
  !خوشکل شدن بھ من نیومده

ر خورد. دیھ تقھ بھ » …ا کھ رسید خدایا! کرمتو شکر! این ھمھ آدم خوشگل خلق کردی، بھ م«خندیدم و گفتم 
  .سریع کلاه رو درآوردم و روسریمو پوشیدم. درو باز کردم، دیدم مش رجبھ

 !با تعجب گفتم: بلھ؟
  .برو آشپزخونھ بھ خاتون کمک کن. آقا شب مھمون دارن –

 کیھ؟ –
  .خونواده عمش و باباش و زن باباش و پرھام –

گفتم: باشھ الان میرمبا تعجب نگاش کردم. یھ لبخند زدم و  .  
 !رفتم بھ آشپزخونھ و گفتم: این دختره کجا میذاره میره؟

  .نمی دونم بھ خدا. کاراشم مشکوک شده –
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لا. بھ پنج ساعت ھفت بود کھ مختار اومد. با عجلھ از پلھ ھا رفت با .بھ خاتون کمک کردم کھ شامو درست کنھ
  .دقیقھ نکشید کھ تلفن آشپزخونھ زنگ خورد

ون گوشی رو برداشت: بلھ آقا؟خات  
… 

 اتفاقی افتاده؟ –
… 

 .چشم آقا، چشم –
 .گوشی رو گذاشت و با نگرانی گفت: آیناز جان! برو لباستو بپوش

  دیگھ برای چی؟ من کھ کاری نکردم؟ –
 فکر کنی غر بزنی نمی برتت؟ –

ی مشکی و شال التو کرم با شلوار لبا عصبانیت و حرص، چاقو رو زدم بھ میز و بلند شدم .رفتم سراغ کمدم. یھ پ
و برام خریدرپشمی سفید و کلاه و شاگردنم پوشیدم. تو آینھ بھ خودم نگاه کردم. دست امیرعلی درد نکنھ اینا  ! 
اه کرد و یھ با قدم ھای تند رفتم بھ عمارت. مختار وایساده بود و بھ ساعتش نگاه می کرد. سر تا پای منو نگ

 :لبخند زد. گفتم
مگھ خودت زن نداری چشم چرونی می کنی؟ چیھ؟ – ! 

ولی عین تو، تو فصل پاییز این جوری خودشو نمی پوشنھ… خندید و گفت: دارم  ! 
  !سرماییی ام –

عتشو ھم رو دستش صدای پلھ ھا اومد. سرمو بلند کردم، دیدم آراد با اخم، ھمین جور کھ از پلھ ھا میاد پایین، سا
 .می بنده

کرده، الان ساعتھ سنگ کوب می کنھبا این اخمی کھ این  ! 
  .خاتون از آشپزخونھ اومد بیرون و گفت: مادر کاش یھ چیزی می خوردی، بعد می رفتی

 :سرشو بلند کرد. اول بھ من نگاه کرد؛ با تعجب ھمھ جا مو دید زد و گفت
 !خاتون؟ بیرون داره برف میاد؟ –

خاتون خندید و گفتبا دھن باز نگاش کردم. کثافت منو مسخره می کنی؟!  :  
 نھ آقا! آیناز سرماییھ. چیزی نمی خوری؟ –

  .آراد کنار مختار ایستاد و گفت: نھ، گشنم نیست
  .خاتون: پس آقا زودتر بیاید، چون مھمون داریم

قازاده ھم فقط سرشو تکون داد و راه افتادیم. سوار ماشین شدیم. طبق معمول، من جلو کنار مختار نشستم و آ
  .عقب

رادگفت: مختارشیشھ ھا رو بکش پایین گرممھآ . 
ودببرگشتم پشت و با چشای گشاد نگاش کردم. بعدش بھ مختار نگاه کردم کھ لبخند در حد خنده رو لبش  .  

 ملتمسانھ گفتم: میشھ شیشھ ھا رو نکشی پایین؟
 !آراد: مختار نشنیدی؟ گفتم شیشھ ھا رو بکش پایین

خیلی سردهمختار با خنده گفت: آخھ آقا ھوا  . 
 !برگشتم با اخم بھ آراد نگاه کردم و گفتم: تو مشکلت با من چیھ؟ می گم سردمھ، نمی فھمی؟

 !آراد: ازم خواھش کن شیشھ ھا رو نکشم پایین
  !لبخند عصبی زدم و گفتم: ببین! من اگھ از این سرما منجد ھم بشم، از تو یکی خواھش نمی کنم

خورد آراد خواست چیزی بگھ کھ گوشیش زنگ . 
 گوشی رو برداشت: بلھ؟

… 
 سلام عزیزم. خوبی؟ –

… 
رده ی عزیزم ؟!! این با کیھ می گھ عزیزم؟! خب فکر کردن می خواد؟! معلومھ فرحناز جونشھ. مگھ عزیز ک

  !دیگھ ای ھم داره؟
  .جاییم. زود میام

… 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

خداحافظ گلم…چشم فرحنازم میام – . 
گفتمیھو حس کرم ریختن پیدا کردم. بھ مختار  : 

 شما از امیرعلی خبر ندارید؟ –
 مختار با تعجب گفت: امیرعلی؟!! نھ، چطور؟

دلم براش تنگ شده… با افسوس آھی کشیدم و گفتم: ھیچی ! 
 !آراد: اون کھ صبح خونھ بود؟ یعنی انقدر زود بھ زود دلت براش تنگ می شھ؟

  !چیکار کنم دیگھ؟ اون تنھا مونس و ھمدم دل منھ –
توئھ؟اون مونس  – ! 

 !اھووم –
 !آراد با عصبانیت گفت: اھووم نھ؛ بلھ

 !با صدای بلندی گفتم: بلھ
 :مختار ماشینو دم یھ خونھ نگھ داشت و پیاده شدیم. مختار زنگو زد. مردی از پشت آیفون گفت

 کیھ؟ –
  .مختارم –

 درو زد؛ رفتیم تو. خواستم برم کھ آراد گفت: کجا ؟
  برم تو دیگھ؟ –

شعور نداری بفھمی من باید اول برم؟ یعنی انقدر –  
  .اینو گفت و با اخم وارد خونھ شد. منم پشت سرش و مختارم اومد تو

  !زیر لب گفتم: خودت شعور نداری کھ بفھمی خانما مقدمترن
  !آراد با صدای نسبتا بلندی گفت: خانما برای دستشویی مقدمن

: شیطونھ می گھ برو بزنش نقش زمین شھوایسادم و با کفر دستمو مشت کردم و زیر لب غر زدم !  
  !مختار از کنارم رد شد و با لبخند گفت: حالا یھ امشبو حرف شیطونو گوش نکن

  .وای! اینا چرا حرف منو می شنون؟! با حرص پامو کوبیدم زمین و رفتم تو
سھ تا اتاق  ھ ی ساده باآراد با اخم رو مبل نشستھ بود. مختارم رفت کنارش نشست. بھ خونھ نگاه کردم. یھ خون

  .خواب و آشپزخونھ
 مختار: پس چرا نمی شینی؟

 !نگاش کردم و گفتم: اومدیم خواستگاری؟
م؟مختار خندید و گفت: آره! اومدیم ببینم می تونیم برات یھ شوھر گیر بیاریم کھ از دستت راحت شی   

نده نوازی بخیلی خیلی خوش اومدید آقا؛ خواستم چیزی بگم کھ مردی با سینی از آشپزخونھ اومد بیرون و گفت: 
  .کردید

 سرشو بلند کرد و بھ من گفت: بفرمایید خانم .چرا وایسادید؟
  .اینو گفت و سینی رو جلوی آراد گرفت

  .گفتم: چایی پر رنگ براشون خوب نیست
  .سھ تاشون نگام کردن. آراد با تعجب بیشتری نگام کرد

خب چایی برای معدش خوب نیست دیگھ؟گفتم: چرا اینجوری نگام می کنید؟    
  .اینو گفتم و روی مبلی کھ کنارم بود، نشستم

  .مرده گفت: آقا ببخشید، من نمی دونستم
  .آراد: مھم نیست. بشین کارت دارم

وای سرد یھ مرده بعد اینکھ چای بھ من و مختار داد، نشست. یھ قلپ از چای خوردم. آخ چھ کیفی می داد توی ھ
خوریچیز داغ ب ! 

 :آراد پا رو پا انداخت و بھ مردی کھ روبھ روش نشستھ بود، گفت
؟…واسھ چی رفتی پیش زن عبدا –  

؟ شما از کجا می دونید؟…انگار انتظار نداشت آراد ھمیچین سوالی ازش بپرسھ. با ھول گفت: عبدا ! 
  !مھم نیست. جواب منو بده –

کھ پول بدم بھ زن و بچش… خب آقا… خب – .  
بشھ؟ کھ چی –  
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 .لبخند دستپاچھ ای زد و گفت: دیدم شوھرش نیست، گفتم بھ خاطر رضای خدا یھ کمکی بھشون کنم
کجاست کھ تو می خوای بھ زن و بچش کمک کنی؟… مگھ عبدا –  

 .خوب فراریھ –
 از کی؟ –

از محمود شنیدم… از باباتون دیگھ… از – . 
 چرا از بابام فراریھ؟ –

برای چیھ؟ آقا اصلا این سوالا… خب…خب –  
  !می خوام یھ چیزایی دستم بیاد –

 مثلا چی آقا؟ –
یرونرو از دھن زنش بکشی ب… مثلا اینکھ تو دیروز رفتی پیش زن عبدالله کھ با پول و زور، جای عبدا – . 

 :بیشتر ھول شد و با لبخند گفت
ارا بکنم؟کجاست؟! اصلا بھ من میاد از اینک… آقا این چھ حرفیھ می زنید؟ بھ من چھ عبدا –   

 می دونی ظاھر و باطنت یکی نیست؟ –
تید؟ مگھ خود شما دنبالش نیس… باشم، بھ خاطر پدرتون بوده نھ کس دیگھ ای… آقا اگھ منم دنبال عبدا –

 .خوب با ھم پیداش می کنیم
 بابام گفتھ پیداش کنی؟ –

 :انگار از دروغ گفتن خستھ شده بود، نفسی کشید و گفت
رو پیدا کنم. وگرنھ زن و بچمو… پدرتون بدھکارم اونم گفتھ جای طلبش، عبدامن بھ … بلھ آقا – …  

 :چند قطره اشک از چشماش اومد. پاکشون کرد . گفت
 …می کشھ

 مختار: چقدر بدھکاری؟
  .بیست میلیون –

 این ھمھ پولو برای چی از بابام گرفتی؟ –
نمنم گفت باید بیست میلیون بھش برگردوپدرتو… با گریھ گفت: نگرفتم آقا؛ ده میلیون بیشتر نگرفتم . 

دی چھ آراد با عصبانیت گفت: تو عقل تو کلت ھست؟! اون موقع کھ داشتی از بابام پول می گرفتی فکر نکر
 !جوری باید پس بدی؟

  .نھ آقا! چھ جوری فکر کنم؟ زنم تو بیمارستان بود. پول می خواستم –
و گرفتی، با ھم می ذاریم. من سی میلیون بھت می دم، وقتی پولآراد یھ پوفی کرد و گفت: گوش کن! یھ قرار 

 گورتو گم می کنی و دیگھ مزاحم خونواده عبدالله نمی شی.فھمیدی؟
کنار  آراد از کتش یھ دستھ چک درآورد و روش مبلغ پولو نوشت. مرده از خوشحالی نمی دونست چیکار کنھ.

  :پای آراد نشست و با گریھ گفت
موش نمی روی ھر چی مرده سفید کردید. تا عمر دارم لطفتونو فرا… ! شرمندم کردید بھ مولاآقا خیلی مردی –

  !کنم. نوکرتم آقا
  !آراد با اخم گفت: بسھ. بلند شو

  !چشم آقا، چشم –
  .آراد چکو بھش داد. مرده سر جاش نشست و با خوشحالی بھ چک نگاه می کرد

ش کار نمی کنی. فھمیدی؟آراد: پولو می دی بھ بابام و دیگھ ھم برا  
و خواست، چی؟… ولی اگھ جای عبدا… بلھ آقا –  

قا سیروس آمختار: تو کھ علم غیب نداری؟ اگھ گفت، بگو دارم دنبالش می گردم یا بگو نمی دونم کجاست. شرط 
رو ازت بخواد… پول بود، اینم کھ داری بھش بدی. فکر نکنم دیگھ عبدا . 

  .باشھ آقا. ھر چی شما بگید –
آتیش می  کیھ کھ آراد داره بھ خاطرش خودشو بھ آب و… با تعجب داشتم بھ حرف اینا گوش می دادم. این عبدا

 !زنھ و باباشم نباید بفھمھ کجاست؟
  . سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

رو پیدا کردی؟… آراد: عبدا  
  .ھنوز نھ –
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 چرا؟ –
 .چون اردشیرو پیدا نکردیم –

نگفت؟ مگھ منصور جاشو بھت –  
  .نھ. می گھ نمی دونھ کجاست؟ ھمینم کھ گفتھ پیش اردشیره خیلیھ –

خودم باید بھ حرفش بیارم…بیشتر خوشش میاد و ساکت می شھ… با ناز کردن کسی حرف نمی زنھ – .  
 !مختار خندید و گفت: حرص نخور آراد جون! پوستت خراب می شھ و فرحناز دیگھ تحویلت نمی گیره ھا

خندیدم با حرف مختار . 
  .تلفن آراد زنگ خورد

 پوفی کرد و گفت: بلھ بابا؟
… 

  .یک ساعت دیگھ میام –
… 

 .باشھ خداحافظ –
 گوشی رو قطع کرد و گفت: می شھ زودتر بری؟

نور و اینا معلوم ھست امشب چشونھ؟! برای چی منو با خودشون ای .مختار پاشو گذاشت رو گاز و حرکت کرد
چرا ھیچ کارشون مثل آدمیزاد نیست؟انور می کشونن؟! ای خدا!  ! 

  .دم یھ خونھ کھ اوضاع درستی نداشت، نگھ داشت
 !مختار بھ من گفت: پیاده شو

 !با ترس بھ خونھ نگاه کردم و گفتم: چی؟ برای چی پیاده شم؟
  !ادای آرادو درآورد و گفت: چون من می گم

  !بعدش خندید
  .بھ آراد نگاه کردم و خندیدم

فت: مختار! مثل اینکھ از زنده بودنت خیلی ناراحتیآراد با اخم گ !  
  !خندید و گفت: آیناز! برو پایین تا دوتامونو نکشتھ

دن دمپایی رو با خنده اومدم پایین. ترسیدم. آخھ اینجا کجاست کھ منو آوردن؟ در زد؛ چند دقیقھ بعد صدای کشی
  .زمین اومد

اشتھ بود بھ تو گردنش انداختھ بود و بھ زور چشماشو باز نگھ ددرباز شد، یھ مرد معتاد خمیده کھ یھ دستمال 
 !مختار گفت: شما؟

 :ازش ترسیدم. مختار بھش توجھی نکرد؛ درو باز کرد و رفت تو. بھ من نگاه کرد و گفت
 پس چرا وایسادی؟ بیا دیگھ؟ –

کنم! با ترس قدم نبا آراد بحث  یا خدا! اینجا کجاست دیگھ؟! اگھ جون سالم بھ در ببرم حتما توبھ می کنم کھ دیگھ
مین می کشید زبرمی داشتم. کنار مختار ایستادم و اطرافو نگاه می کردم. مرده درو بست و دوباره دمپایشو روی 

 :و راه می رفت. بھ مختار گفت
 چتھ سرتو انداختی پایین و اومدی تو؟ –

  .جنس می خوام –
بفرماییدچی؟ جنسومون کجا بود؟ اشتباه اومدی آقا!  – ! 

  .برو بھ شعبون بگو بیاد –
 !شعبون؟

  .چقدر اسمش آشناست! از قیافھ ی خمار مرده مشخص بود کھ تعجب کرده
 !گفت: تو شعبونو از کجا می شناسی؟

 !مختار داد زد: می ری بگی بیاد یا خونھ رو رو سرت خراب کنم؟
 :دو قدم رفت عقب. شعبون اومد بیرون و گفت

و گذاشتی رو سرت مرد حسابیچھ خبرتھ؟ خونھ ر – ! 
ورده پیش این ھمونیھ کھ منو دزدید! خودشھ! با کریم خلھ! مختار برای چی منو آ… این… چشمام گشاد شد.این

  .این؟ ترسیدم. رفتم پشت مختار وایسادم
 شعبون: چھ خبرتھ مختار؟ برای چی عربده می کشی؟ اینجا کھ چالھ میدون نیست؟
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ھ نخالھ ھات منو زود یادشون می رهاما مثل اینک… نھ نیست – !  
 خندید و گفت: خب حالا! چی می خوای؟

  !جنس –
  از ھمون قبیلا؟ –

 .آره –
  … باشھ الان میارم –

 بھ من نگاه کرد: این کیھ با خودت آوردی؟
 .تو بھ این کارا کار نداشتھ باش. برو جنسو بیار –

  !چونھ پر ریششو خاروند و گفت: باشھ
وایسادم. مختار گفت:تو چرا رفتی پشت من قایم شدی؟ می شناسیش؟اومدم کنار   

برای چی منو آوردی اینجا؟… آب دھنمو قورت دادم و گفتم: آره ! 
  .بعدا می فھمی –

ار پولو بھش شعبون اومد. جنسو داد بھ مختار و ھمین جور نگام می کرد. دوباره رفتم پشت مختار وایسادم. مخت
  .داد

گفت: تو ھمون کرمھ نیستی کھ دزدیدمت؟خواستیم بریم کھ  ! 
 !نگاش کردم. لبمو بھ دندونم گرفتم و گفتم: چرا خودمم سگ وحشی

 !پوزخندی زد و گفت: مختارو دیدی شیر شدی؟
 !مختار: بریم

  .با عصبانیت از خونھ اومدیدم بیرون. سوار شدم و در ماشینو محکم بستم
 !آراد گفت: نمی تونی آروم تر درو ببندی؟

 !چیزی نگفتم. ماشین حرکت کرد. چرا مختار این کارو کرد؟
 گفتم: چرا منو آوردی اینجا؟

بذار برای بعد…مختار: توضیح دادنش کمی سختھ . 
م اما چھ بغض دوباره اومد سراغم. حال گریھ داشتم. کاش می شد یھ جای خلوت و سوت و کور زار زار گریھ کن

نفس کشیدنو بھم داده؟کنم کھ اسیر دست کسی ام کھ فقط اجازه    
خستھ از … واردخونھ شدیم. یھ راست رفتم بھ اتاقم و لباسامو عوض کردم. حال غذا خوردن نداشتم. خستھ بودم
ستمو ددنیا و این زندگی و این تنھایی کھ ھیچ وقت دست از سر من برنداشت.تشکمو پھن کردم و خوابیدم. 

م بردگذاشتم زیر سرم و بھ سھ ثانیھ نکشید کھ خواب . 
 !آیناز!آیناز –

 :چشمامو باز کردم. خاتون بود. نفسی کشیدم و گفتم
 نمی شھ ویدا بیدارش کنھ؟ –

 :با دست بھ ویدا کھ کنارم خوابیده بود اشاره کرد و گفت
 !بھ نظر تو من تا کی باید صداش بزنم تا بیدار بشھ؟ –

یسھ. با با لبخند بلند شدم. دیدم پنجره خنگاش کردم. دھنش باز بود و تمام موھاش رو صورتش ریختھ بود. 
 تعجب گفتم: بارونھ؟
ولی نم نم… آره – .  

تم تو جیبم جوراب و سویشرت کلاه دارمو پوشیدم و زیپشو تا آخر کشیدم و کلاھمو گذاشتم رو سرم. دستمو گذاش
  !و اومدم بیرون. یھ نفس عمیق کشیدم. وای! عجب ھوایی! جون می ده برای یخ زدن

اومد بیرون و گفت: دختر انقدر با خودت حرف نزن! برو زودتر بیدارش کنخاتون  .  
  !با خنده گفتم: از دیشب ما شانس حرف زدن با خودمونم نداریم

ودم بھش با دو رفتم سمت عمارت. داگی رو دیدم تو خونش خوابیده. دیگھ باھاش خوب شده بودم. بعضی وقتا خ
  .غذا می دادم

 :با صدای بلندی گفتم
 !سلام داگی! صبح بخیر! ھوای خوبیھ، نھ؟ حواست باشھ سرما نخوری –

 .داگی بلند شد و پارس کرد. سریع از پلھ ھا رفتم بالا و وارد اتاقش شدم چراغو زدم
  !این بشر وقتی لباس می پوشھ چقدر خوشگل می شھ
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آقا؟…کنار تخت وایسادم و گفتم: آقا؟  
این  یھ غلتی خورد و بھ پھلوی چپش خوابید. اه این مردا چرا چشماشو باز کرد و پتو رو رو سرش کشید.

  !جورین؟
 !سرمو بردم جلوتر و گفتم: آقا؟ صبح شده. نمی خواید بیدار شید؟

 :ھمین جور کھ سرش زیر پتو بود، گفت
 .خانم خروس! انقدر میو میو نکن! می دونم صبح شده –

د زدم و و از سرش برداشت. مشتمو باز کردم؛ خودمو باکرم زالو! با حرص دستمو تو ھوا مشت کردم کھ پتو ر
 !با لبخند گفتم: چقدر گرمھ

 یھ نگاھی بھم کرد و گفت: مجبوری خودتو زھره پوش کنی؟! برای چی خیسی؟
 .انگشت اشارمو سمت پنجره گرفتم و گفتم: داره بارون میاد

 !بھ پنجره نگاه کرد و گفت: اگھ این بارونھ، پس نم نمت چیھ؟
تخت اومد پایین. ھمین جوری نگاش می کردم، با اخم گفتاز  : 

 !نگاه داره؟ –
  !دیدن خر صفا داره

  .یھ لبخند زدم و گفتم: نھ! میرم صبحونھ رو حاضر کنم
ھ بیشتر بھ کخواستم برم کھ رعد و برق زد. با جیغ پریدم بازوی آرادو سفت گرفتم. یھ رعد و برق گنده تر زد 

روم آوردم بالا، دیدم با غضب نگام می کنھبازوش چسبیدم. سرمو آ .  
 !با ترس گفتم: ببخشید؛ از رعد و برق می ترسم

 فکر می کنی اگھ بھ بازوی من بچسبی، دیگھ رعد و برق نمیاد؟ –
 !ولش کردم و گفتم: ببخشید

 !از اتاقش اومدم بیرون. یھ نفس راحتی کشیدم. کثافت چھ بوی خوبی ھم می داد
د آشپزخونھ پایین کھ یادم افتاد چی بھم گفت. چشمامو با حرص بستم و با غر غر کردن وار از پلھ ھا می رفتم

  .شدم
 !خاتون با لبخند نگام کرد و گفت: باز چی شده با خودت حرف می زنی؟

ھ کخاتون باورت می شھ؟ بھ من می گھ خروس! تقصیر خودمھ کھ ھر روز کلھ سحر از خواب نازم می زنم  –
. اهِ اهِ بھ من کنم. اگھ یھ روز بیدارش نکنم، حساب کارش دستش میاد کھ دیگھ این جوری صدام نزنھآقا رو بیدار 

ال اینو حمی گھ گربھ! فقط مونده بود ھمین یکی بگھ گربھ! مگھ صدام چشھ کھ می گھ گربھ؟! اگھ من یھ روز 
  !نگرفتم؟ حالا ببین! اصلا فردا بیدارش نمی کنم

م شد؟خاتون خندید و گفت: تمو ! 
ن نیست؟بلھ، تموم شد! اصلا شما چرا ھر روز میای صبحونھ آرادو حاضر می کنید؟ مگھ صبحونھ ی اون با م –  

چای و شیر بھش نده… تا بھ فنامون ندادی برم!… نخیر؛ مثل اینکھ امروز توپت پره حسابی! – .  
 خاتون؟ می شھ نھار امروزو من درست کنم؟ –

  !نخیر –
 چرا؟ –

رم می ترسم خراب کاری کنیقربونت ب – شھ کھ  اخلاق آقا ھم کھ خودت می دونی.آشپزی فوت و فن داره؛ نمی .
 !ھمین جوری نخود لوبیا رو بریزی تو قابلمھ، یھ پارچ آبم بریزی توش

حرفو  دست شما درد نکنھ! یھو بگو عرضھ نداری دیگھ! اگھ می ذاشتی ھنرای آشپزیمو بھت نشون بدم، این –
 .نمی زدی

ه شورش کھ خدایی نکرد… لبخند گفت: خوب بابا چرا شاکی می شی؟! باشھ خودت بپز ولی بذار کنارت باشم با
  !نکنی

 :کنارش وایسادم؛ شونھ شو چرخوندم طرف در و گفتم
  !شما تشریف ببرید! خودم بھ کل امُور رسیدگی می کنم –

کمک کنم ھمین جور کھ ھلش می دادم بره بیرون، گفت: خوب بذار بمونم بھت !  
 !نمی خواد! خودم بلدم –

 .از آشپزخونھ بیرونش کردم و درو بستم
 تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم: بلھ؟
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 !بیا وانو آب کن –
  !چشم آقا –

 .گوشی رو گذاشتم. آخھ بگو چلاقی نمی تونی شیر آبو باز کنی کھ وانت پر بشھ؟! سریع رفتم بالا
نگاش کردم، گفترویا ھم اومد بیرون. با تعجب  : 

 !چیھ؟ بھ چی زل زدی؟ –
  .ھیچی خانم. آخھ چند وقتیھ ندیدمتون، تعجب کردم اینجاید –

 !نمی دونستم برای رفت و آمدم باید از شما مجوز بگیرم –
ت اقامت داره، رفت پایین من کھ چیزی نگفتم. معلوم نیست کی میاد؟ کی میره؟ انگار مسافره، اینجام ھتل. یھ مد

ره. اصلا این چرا این وقت صبح بیداره؟ بھ من چھ بعد می ! 
یدوئھ! انگار دو مدم اتاقش ایستادم. اهَ اینو کی خرید کھ من نفھمیدم؟ نمی دونستم تردمیل ھم داره.با چھ سرعتی 

  .ماراتونھ
 نگام کرد و گفت: چتھ نیشت بازه؟
 !لبخندمو جمع کردم و گفتم: ھیچی

  .از کنارش رد شدم
 .گفت: وایسا

چشماش زل  وایسادم. دستگاھو خاموش کرد و اومد پایین. توی یک قدمی من وایساده بود. سرمو بلند کردم و بھ
اون  زدم. توی چشمای سبزش، رگھای قھوه ای ھم دیده می شد. حالا نمی دونم چشمام ذره بین شده بود یا

ای ی رو کشف کنم! ھھ! چھ چشزیادی بھم نزدیک بود؟ فکر نمی کردم با زوم کردن روی چشماش ھمچین چیز
ھمین جور کھ نگاش می کردم، گفت…نازی داره کثافت!  : 

 پیداش کردی؟ –
 ھا؟ چی؟ –

  !اون موشی رو کھ تو چشمام گم کردی –
 !با عصبانیت دستمامو مشت کردم و گفتم: بھ من نگو گربھ

 :رفت طرف تختش؛ حولھ ای کھ روی تختش بود برداشت و صورتشو خشک کرد و گفت
 …اگھ ھم گفتھ باشم بھ تو مربوط نیست! نگفتم وایسی کھ سر این موضوع بحث کنیم… من نگفتم گربھ –

اگھ بفھمم از مھموناش پذیرایی کردی… امروز رویا مھمون داره … 
  !می دونم! انباری –

ھ گربھ، گاورانگوتان! گوریل! موش کور! پررو! ناقص الخلقھ بھ من می  .با تعجب نگام کرد. رفتم سمت حموم
ھ صدای رویا کبعد می گھ بھ تو ربطی نداره. شیطونھ می گھ پاشم لنگھ دمپایم رو بزنم تو سرش. شیرو باز کردم 

 :اومد
 بابات کجاست؟ –

بال من چھ می دونم؟ شوھر توئھ از من می پرسی؟! حتما رفتھ دن !کلھ سحر اومدی می گی شوھرم کجاست؟ –
دختراش  با یھ زن کارش راه نمی افتھ! حتما الان تو بغل یکی از دوستعیاشیش! می دونی کھ بابام حریصھ! 

  !خوابیده
نگاه می  فقط سرمو آوردم بیرون و نگاشون کردم. آراد پشت بھ من وایساده بود. رویا با عصبانیت بھ چشماش

 :کرد. گفت
ھھر وقت تشریف کثافتشو آورد، بگو رویا امشب می ره ترکی… تخم ترکھ ھمون بابایی – . 

حالا ھم زیاد دیر نشده… باید زودتر گورتو گم می کردی – ! 
 :با خشم بھ آراد نگاه کرد و رفت بیرون. منم ھمین جوری نگاش می کردم کھ یھو برگشت و گفت

 !اگھ فالگوش وایسادنت تموم شده برو وانو آب کن –
وان حاضره… صاف وایسادم و گفتم: ببخشید .  
راه نرفتھ بودم کھ پام لیز خورد. چشمامو بستم واومدم بیرون. ھنوز چند قدم  …  

ودم. با عقل من جور انتظار نداشتم ؛ یعنی فکرشو نمی کردم. حتما خیالاتی شده ب !اتفاقی کھ نباید می افتاد، افتاد
و بغل آراد درنمی اومد. زیر دست راستم، ضربان قلب بود. چشممو باز کردم؛ سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. ت

دم. دو دستمو گذاشتھ بودم رو سینشبو .  
 !یھو ھلم داد و با تشرگفت: چھ مرگیتھ؟ برای چی بھ من می چسبی؟
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 !با چشای گشاد گفتم: خودتت منو گرفتی
  !خودت و نھ خودتون. من کی تو رو گرفتم؟ خودت پریدی تو بغل من –

دعوام می  ما! خودش منو می گیره، بعدگیر عجب آدم زبون نفھمی افتاد .اینو گفت و با عصبانیت رفت بھ حموم
لوم کنھ! رفتم آشپزخونھ صبحونھ رو حاضر کردم. راس ساعت ھفت بردم بھ اتاقش. ھنوز تو حموم بود. مع

 !نیست شب با خودش چیکار می کنھ کھ کلھ سحر تو حمومھ؟
 :سرم پایین بود و میزو می چیدم کھ یکی گفت

 آقا حمومھ؟ –
مو تکون دادم قیافھ ی گرفتھ دم در وایساده بود. این دیگھ چرا الان بیدار شده؟ سرسرمو بلند کردم؛ ویدا با 

 .وگفتم: آره
ھ من نگاه ببا حولھ سرشو خشک می کرد. حواسش بھ ویدا نبود. با اخم  .دو قدم اومد جلو کھ آراد اومد بیرون

گاه کرد و گفتبا ابرو بھ ویدا اشاره کردم کھ اینجاست. با ھمون اخم بھ ویدا ن .می کرد :  
 اینجا چیکار می کنی؟ کاری داری؟ –

  .ویدا با ھمون قیافھ ی گرفتھ گفت: بلھ آقا؛ باید یھ چیزی بھتون بگم
 !آراد نشست و گفت: بگو

 :ویدا با قدمھای آھستھ اومد جلو و گفت
نید. اگھ و مشخص کیکی از دوستام برام کار پیدا کرده. موندم چیکار کنم. اگھ می شھ تکلیفم ر… راستش آقا –

  موندنیم کھ ھیچ، اگرم قراره برم، پس امروز برم کھ کارو از دست ندم؟
  …آراد بھش نگاه کرد و گفت: تکلیفت مشخصھ؛ اینجا می مونی

 !با خوشحالی گفت:واقعا..یعنی می خواید منو نگھ دارید؟
 .نون تستو برداشت و گفت: آره

 

ی؟ویدا بھ من نگاه کرد و گفت: پس آیناز چ ! 
  !تو نگران این نباش. تو اصطبل اسبا براش کار ھست. می تونھ اونجا پھن اسبا رو جمع کنھ –

و بفرستھ پیش ویدا خندید. من چیزی نگفتم؛ با این حرفش قلبم یخ زد. یعنی من انقدر بی ارزشم؟ کھ می خواد من
 .اسبا؟ با بغض اومدم بیرون

ھ ی این جوری با من حرف می زنن؟ مگھ من چیکارشون کردم؟ یھ گوشتو راه پلھ نشستم. واقعا چرا؟ چرا این 
 .خونھ دارم نفس می کشم

و بفرستھ دستمو گذاشتم زیر چونم. اگھ بخواد ویدا رو نگھ داره، پس من چی می شم؟ یعنی واقعا می خواد من
مرا اگھ عتام آوردن. پیش اسبا؟! نھ این نقششھ؛ میخواد منو بفروشھ بھ خارجیا. عین ھمون بلایی کھ سر دوس

ن. جلوم وایساد و بذارم این کارو بکنھ. یعنی نمی مونم کھ بخواد بفروشتم. تو ھمین فکرا بودم کھ ویدا اومد بیرو
 :گفت

  !حالا ببین کی بھ کی محل سگ نمیذاره! لیاقتت ھمون اصطبل اسباست –
بھ این آقاپوزخندی زدم و گفتم: کار کردن برای اون اسبای بی زبون شرف داره  ! 

 !خیــلی پرویی –
 تازه فھمیدی؟ –

 !با یھ لبخند تمسخری گفت: پیش اسبا خوش بگذره
داشتم میزو  اینو گفت و رفت پایین. چند دقیقھ بعد رفتم تو؛ آراد توی اتاق لباس داشت لباساشو عوض می کرد.

  .جمع میکردم کھ از اتاق اومد بیرون
زم نیست مشروب بخرهگفت:شب مھمونی دارم. بھ خاتون بگو لا . 

 .سرم پایین و مشغول جمع کردن بودم
 !با حالت نیمھ داد گفت: مگھ با تو نیستم؟

  .ھمین جور کھ سرم پایین بود، گفتم: شنیدم. بھش می گم
  :یھو اومد طرفم، یقمو گرفت و چسبوند بھ دیوار و گفت

  .وقتی دارم باھات حرف می زنم، بھم نگاه کن –
ی سبزش نگاه کردممنم فقط تو چشما .  

 !گفت: برای چی این جوری بھم زل زدی؟
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 !مگھ نگفتی بھم نگاه کن؟ خب منم دارم نگات می کنم –
  :یقمو ول کرد و گفت

تر بفھمیفردا کھ فرستادمت پیش اسبا، یاد می گیری کھ تو روی من واینسی. فکر کنم زبون حیوون ھا رو بھ – ! 
رد شدم. سینی رو بردم بھ آشپزخونھبا یھ لبخند نگاش کردم و از کنارش  . 

 .ویدا نشستھ بود، کتاب آشپزی رو ورق می زد. گفت: بھ خاتون بگو نھار ظھرو من می پزم
، دیدم نفسمو با دھن دادم بیرون و جوابشو ندادم. ظرفای صبحونشو شستم و رفتم سمت خونھ. وقتی رفتم تو

ب گفتخاتون نشستھ و بافتنی می بافھ. منو کھ دید با تعج : 
  مگھ نگفتی می خوای غذا رو بپزی؟ –

 .با بی حوصلگی گفتم: چرا ولی ویدا گفت خودم نھارو می پزم
  .در اتاقمو باز کردم

  !خاتون: یعنی چی ویدا می پزه؟ مگھ ندیدی اون شب با اون غذاش چھ بلایی سر آقا آورد؟
 .نمی دونم خاتون؛ برو بھ ویدا بگو –

نشستم رفتم بھ اتاقم و یھ گوشھ .  
 خاتون اومد تو و گفت: باز چی شده؟ بازم دعواتون شد؟

ولی این دفعھ خیلی جدیھ… با بغض گفتم: آره . 
 .نگاش کردم: قراره از پیشتون برم

 کنارم نشست و گفت: بری؟!! کجا بری؟
  .آب دھنمو قورت دادم و گفتم: آقامون قراره منو بفرستھ اصطبل اسبا

نکردی؟برای چی؟ تو کھ کاری  –  
برو اتنھا جرمم اینھ کھ خوشگل نیستم! می خواد ویدا رو نگھ داره چون … بغضم شکست و گفتم: چرا کردم

 .ھاشو برداشتھ، موھاشو رنگ کرده؛ اما من اینکارو نکردم
عصابش خرد خاتون بغلم کرد و گفت: این چھ حرفیھ می زنی؟ مطمئنم دلیلش این نیست. حتما یھ کاری کردی کھ ا

می خواد بفرستت اونجا شده و .  
ازه بیرونچیکارش کردم؟ اون از اولم از من بدش می اومد. حالا کھ یکی بھتر پیدا کرده، می خواد منو بند – .  

  .پاشو بریم با ھم نھارو بپزیم –
  .حوصلھ ندارم خاتون –

برم تا این دختره آشپزخونھ رو بھ آتیش نکشیده… باشھ، اصرار نمی کنم – .  
ھ دونھ کدم و بھ رفتنش نگاه کردم. تو حیاط روی نیمکت نشستم. سرم پایین و بود بھ مورچھ ھایی لبخندی ز

 :ھای سفید رنگی رو می برندن، نگاه می کردم کھ یھ دختری با جیغ و داد اومد تو و داد زد
 !سلام آنی؛ من اومدم، خوش اومدم –

. با ھم دست دادیم وگفتسرمو بلند کردم و نگاش کردم. با قدم ھای تند اومد طرفم : 
 سلام ناز خانم! خوبی؟ –

تو کھ شنگول تری… نشست و گفتم: سلام ! 
 کاملیا یھ پلاستیکو گذاشت رو پام و گفت: اینم پارچھ ای کھ دستورشو دادی! ببین جنسش ھمونھ؟

حالا چرا صورتی؟… بھ پارچھ نگاه کردم و گفتم: جنسش ھمونھ. رنگشم عالیھ  
رنگ صورتی خیلی بھت میاد دوستام بھم می گن – . 

 :بھ پوست سفید و لپای گل انداختش و چشمای خاکستریش نگاه کردم و گفتم
 !آره بھت میاد –

 باور می کنی من و دوستام بخاطر ھمین پارچھ کل بازار و پاساژا رو بھم ریختم؟ –
 !آره باورم می شھ! چشم پاساژا رو درآوردین –

  .خندید
یم تو اندازه ھاتو بگیرم؟گفتم: اگھ کار نداری بر  
  .نھ کاری ندارم.بریم –

  .رفتیم تو؛ مترو برداشتم و گذاشتم رو شونھ ھاش
 گفت: می گم آنی! تو شعرم حفظی؟

  !آره! یھ چھارصد پونصد تایی حفظم –
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 :مترو گذاشتم رو شکمش کھ با تعجب برگشت و گفت
 !راستی می گی؟ –

دارم اندازھاتو می گیرمآره ولی می شھ تکون نخوری؟ خیر سرم  – !  
 .درست وایساد و گفت: بابای من عاشق دوئل شعره. نزدیک دو ھزار بیت حفظھ

 :رو بھ روش وایسادم ومترو گذاشتم دور سینش و گفتم
 مبارکش باشھ! حالا دوئل شعر چیھ؟ –

دیگھ  دوستاش کسبابام دیوونھ ی مشاعرست ولی متاسفانھ بھ غیر از  .ھمونی کھ شما می گید مشاعره دیگھ –
 !ای باھاش مشاعره نمی کنھ. تو با بابام دوئل می کنی؟
  !نخیر! دیگھ حرف نزن اندازھاتو فرامو ش می کنم –

  !خب بنویس تا فراموش نکنی –
 چشم! امر دیگھ ای نیست؟ –

کم داره فبعد از اینکھ اندازه گیری سرکار عِلیھ تموم شد، نزدیک دو سھ ساعت حرف زدیم کھ دیگھ حس کردم 
تی رفت، یھ قفل می شھ کھ خدا رو شکر کاملیا راضی بھ رفتن شد! منم بدون تعارف تا دم در ھمراھیش کردم. وق

مناسم . اما تھران بزرگھ؛ منم جایی رو نمی ش .سرکی بھ بیرون کشیدم. یعنی می تونستم برم؟ آره می تونم
 .بالاخره یکی پیدا می شھ محض رضای خدا بھم کمک کنھ

م تو، درو بستم دیدم داگی جلوم وایساده و با عصبانیت نگام می کنھاومد .  
  !با لبخند گفتم: خوبی داگی؟ اومدم کاملیا رو بدرقھ کنم

ل این بکنم. تا آروم از کنارش رد شدم. با این چیکار کنم؟ تا صبح بیداره و کشیک می ده. باید یھ فکر ھم بھ حا
خاتون کمک می کردمشب ھم نقشھ فرار می کشیدم ، ھم بھ  .  

وابیدم؟ اگھ خشب تو حیاط، روی تاب نشستھ بودم و بھ رو بھ روم خیره بودم. اگھ امشب فرار کنم، کجا باید می 
و می بینھنھ! ولش کن! فردا می رم. آره! فردا بھتره! حداقل روزه، چشم جایی ر… برم بھ پارک، ممکنھ پسرا !  

  کجایی آیناز؟ –
  !ھا؟ –

کرد و گفت: کجایی؟خاتون نگام   
 !ھمین جا –

  .جسمت کھ آره ولی فکرت کجاست؟ تو این سرما چرا اینجا نشستی؟ برو تو بھ ویدا کمک کن –
دارم اما  بھ خاتون نگاه کردم. دل کندن ازش برام سخت بود. دو ماه بھش عادت کرده بودم. جای مادرم دوستش

لش کردم و گفتمچاره ای ندارم. باید از پیشش برم. بلند شدم و بغ : 
 !خاتون ممنون. بھ خاطر ھمھ چی ممنون –

  !خاتون با تعجب گفت: چی شده دختر؟
 !با گریھ بھ خودم فشارش دادم وگفتم: خاتون خیلی دوست دارم خیلی

  !قربونت برم، منم دوست دارم –
 ازم جدا شد: این کارا برای چیھ؟ چرا داری گریھ می کنی؟

دوست دارم. چند دقیقھ اینجا می شینم بعد میامھیچی؛ فقط خواستم بدونی  – .  
  .با تعجب نگام کرد و گفت: باشھ مادر ؛فقط زودتر بیا –

  .چشم –
وای روی تاب نشستم و دستمو گذاشتم توی جیب سویشرت بافتنیم و آروم آروم تابو تکون می دادم. عجب ھ

گفتسردیھ! موھای بدنم سیخ شد. تو حال و ھوای خودم بودم کھ یکی  :  
 چرا تنھا؟ –

  .برگشتم. امیرعلی با لبخند دست بھ جیب وایساده بود
چرا اومدید بیرون؟… گفتم: چون سرنوشتمو با تنھایی نوشتن  
 بھ تاب اشاره کرد و گفت: اجازه ھست؟

  !کمی کنار رفتم و گفتم: بفرمایید
  !کنارم نشست و گفت: این مھمونی ھا فقط بھ درد جوونا می خوره نھ من

 با تعجب گفتم: مگھ چند سالتونھ؟
 .نگام کرد و گفت: سی و سھ
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 .اصلا بھتون نمیاد! فکر می کردم سی باشید –
 !با لبخند گفت: فرقی نکرد کھ؟ بازم شدم سی

  .نھ، منظورم اینھ کھ جونتر بنظر میای –
  .خندید و گفت: باشھ بابا! فھمیدم

 با تعجب گفت: خوبی آیناز؟
تو خودم جمع شده بودم، نگاش کردم و گفتمھمین جور کھ از سرما  :  

  .آره، فقط سردمھ –
  :کتشو درآورد، خواست بذاره رو شونم؛ کمی عقب رفتم و دستمو جلو گرفتم و گفتم

  !احتیاجی نیست. ھوا خوبھ –
 :بدون توجھ بھ من کتو گذاشت رو شونھ ھام و گفت

ھ؟اگھ ھوا خوبھ چرا اینجوری جمع شدی؟ سرمایی ھستی، ن –  
  !کت و رو شونم درست کردم و گفتم: آره؛ زیادی! دمای زیر مثبت شیشو نمی تونم تحمل کنم

  !خندید و گفت: پس زمستون قیافت دیدنی می شھ
  :چشم غره ای نگاش کردم کھ گفت

 !اگھ گفتی الان چی می چسبھ؟ –
 !چای عطردار داغ –

 !خندید و گفت: آفرین! حالا چرا داغ و انقدر محکم گفتی؟
  .چون سردمھ! الان میرم میارم –

  .بلند شدم
  .گفت: نھ نمی خواد بشین. گفتم خاتون برامون بیاره
  .نشستم و گفتم: گناه داره اون زانوش درد می کنھ

 .پشتشو نگاه کرد و گفت: اومد
گفتم: ممنون  ونگاه کردم دیدم داره چایی رو میاره. بھ چند قدمی ما کھ رسید، بلند شدم و سینی رو ازش گرفتم 

 !خاتون
 !خواھش می کنم –

 .سینی رو گذاشتم روی میزی کھ جلوم بود
 !خاتون گفت: چای تون رو کھ خوردید زود برید تو

 !امیرعلی: چرا؟
 !خاتون: آخھ آقا داره نگاتون می کنھ

ھ ھم چند ثانیھ ب ھ.پشتمو نگاه کردم، دیدم آراد دست بھ جیب با اخم لبھ پرده رو کنار کشیده و داره نگامون می کن
 :نگاه کردیم کھ خاتون گفت

 آیناز جان! چایتو خوردی بیا. باشھ؟ –
  .سری تکون دادم و گفتم: چشم؛ الان میام

  .با ناراحتی نشستم
 .امیر علی گفت: می خوای برو

 !با لبخند تلخی گفتم: دیگھ آب سرم گذشتھ
ی دمآیناز من ھرکاری رو برای آزادیت از دست آراد انجام م – .  

ولی دیگھ فایده ای نداره… می دونم – .  
 چرا؟ –

  !چون الان باید بره تو، از مھمانی من پذیرایی کنھ –
 .با ترس برگشتم. آراد نگامون کرد. با فنجون توی دستم بلند شدم

 .گفت: خوشت میاد بھ خوشگلا بچسبی، نھ؟ برو از مھمونام پذیرای کن
بھ آیناز دیگھ احتیاجی نیست… ان رو میز ھست؛ برمی دارنامیرعلی بلند شد و گفت: ھر چی بخو .  

 !آراد بھم نگاه کرد و گفت: مگھ با تو نیستم؟ برو
 !فنجونو گذاشتم رو میز؛ کت امیرعلی رو بھش دادم و گفتم: ممنون امیر
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جیبی داشتمعبا گفتن این کلمھ ضربان قلبم رفت بالا. اولین بارم بود جلوی خودش اسمشو صدا می زدم. یھ حال  . 
 :ھنوز دو قدم نرفتھ بودم کھ آراد گفت

 !بھتر نیست یھ آقا ھم بھش اضافھ کنی؟ –
بذار فقط یھ آقا بالاسر داشتھ باشھ کھ امر و نھیش کنھ… خودم بھش گفتم این جوری صدام بزنھ – !  

ھ صورتم بدوتا مشت آب سریع از کنارشون رد شدم. صورتم داغ شده بود. رفتم بھ آشپزخونھ، شیرو باز کردم و 
یت صورتمو خشک کردم و رفتم بھ سالن. آراد ھنوز اخم رو صورتش بود و سیب توی دستشو با عصبان .زدم

  .آروم می زد بھ لبھ ی مبل
  .فرحناز و دوستاش یھ گوشھ ھر ھر و کر کر می کردن. کاملیا ھم با یھ دختری حرف می زد

یی می کردن. ھنوز دو قدم نرفتھ بودم کھ یکی گفتخاتون و ویدا ھم داشتن از مھمونا پذیرا : 
 !ببخشید خانم –

  .برگشتم
 !گفت: چطور شدم؟ دختر کش ھستم؟

  !با لبخند گفتم: سلام، جناب مرد موزی! آره خوب شدی
 !پرھام: ھمین؟ خوب شدی؟! پس بقیش چی؟

 !خندیدم و گفتم: بقیھ نداره دیگھ! شرمنده
از در اومد تو وگفت سرشو با ناز برگردوند. یھ پسری :  

 !درود بر تو ای زیبای خفتھ ی من –
 !پرھام زیر لب گفت: ای بمیری ستار کھ عشقمو دزدیدی

 :خندیدم و بھ پسره نگاه کردم. پسره بھ سمت آراد می رفت. یکی از دخترا با ناز گفت
  !ستار! خجالت بکش! ما دخترا باید این حرفو بھ آراد بزنیم نھ تو –

آراد نشست و گفتستار کنار  : 
تا زن و  والله اگر شما دخترا انقدر کھ برای این خودتونو می کشتید، برای منم جون می دادید، الان شیش –

 !پونزده تا بچھ داشتم
 خفھ نشی؟ –

  !نھ نمی شم! زنم می شی بیتا؟ –
  .ھمھ دخترا خندیدن

  !بیتا گفت: چی؟! من اگھ بترشمم زن تو نمی شم
دستار: دلتم بخوا ! 

 :آبمیوه آرادو بردم براش، گذاشتم رو میز. خواستم برم کھ ستار گفت
 معرفی نمی کنی آراد؟ –

  .یھ نگاھی بھ ستار انداختم. قیافھ مھربونی داشت
ولی زیادی بھ ھمھ زل می زنھ… آراد نگام کرد و گفت: خدمتکارمھ ! 

  .نگاش کردم و چیزی نگفتم
اری یکیشو دخدمتکارای نانازو ازکجا گیر میاری؟! جان من اگھ تو دست و بالت ستار گفت: من نمی دنم تو این 

 !ھم بھ من بده
  خواستم برم بھ آشپزخونھ کھ فرحناز صدام زد. رفتم پیشش و گفتم: بلھ؟

  .آبجوشو ریخت رو لباسم. چند تا دختر کھ کنارش بودن، خندیدن
  !گفت: آخ! ببخشید حواسم نبود

بھش نگفتم. بدون اینکھ بھ کسی نگاه کنم رفتم بھ آشپزخونھنگاش کردم و چیزی  . 
 امیر علی اومد پیشم و گفت: آیناز؟

 !حالم خوبھ ! نمی خواد از طرف خواھرت معذرت خواھی کنی –
 :فقط نگام کرد و سری تکون داد و گفت

  .معلومھ حالت خوب نیست. باشھ می رم –
تو ھم … از اینکھ تظاھر بھ خوب بودن می کنی بدم میاد… آره حالم خوب نیست چون از ترحمت بدم میاد –

(با گریھ گفتم) ولی نمی دونم چرا با من خوبی؟ … یکی ھستی مثل بقیھ. از من بدت میاد. مثل خواھرت، مثل آراد
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احتیاجی … ھر کی از کنارم رد می شھ یھ سیلی می زنھ و می ره؛ تو ھم بزن… تو ھم اگھ می خوای، اذیتم کن
دتو خوب جلوه بدینیست خو .  

روم می شی بزنآاونی کھ احتیاج بھ ترحم داره منم نھ تو! اگھ با این حرفا  :با لبخند اومد جلوم وایساد و گفت … 
  .من چیزی نمی گم ولی من نھ از کسی بدم میاد و نھ ھیچ وقت تظاھر بھ خوبی کردم

م و کاملیا دراز کرد طرف شونھ ھام کھ پرھا فقط گریھ می کردم. چیزی نگفتم. چند قدم اومد نزدیک تر، دستشو
 :اومدن تو. دستشو کشید عقب. کاملیا اومد کنارم و گفت

 !آیناز؟ چرا داری گریھ می کنی؟ –
  .کاملیا بغلم کرد

 پرھام گفت: پرسیدن داره؟! بھ خاطر کار خواھرت دیگھ؟
  .امیر علی: پرھام ما بریم دیگھ

دور شونھ ی پرھام و با خودش برد پرھام نگام کرد. امیر دستشو انداخت . 
 .بعد از اینکھ آروم شدم، کاملیا رفت. یھ نفس عمیق کشیدم یک ساعتی تو آشپزخونھ موندم

احتی یھ گوشھ صدای موسیقی بلند شد. می دونستم الان دارن می رقصن. رفتم بالا کھ نگاشون کنم. کاملیا با نار
ود. خندیدم و با ی می رقصید نگاه می کرد. بدجور بھ پرھام زل زده بوایساده بود و بھ پرھام کھ داشت با یھ دختر

پس کاملیا پرھامو دوست داره«خودم گفتم  !»  
حرص نگاشون  بھ امیرعلی نگاه کردم. داشت با مونا می رقصید. آراد ھم با یھ دختر ناز می رقصید. فرحنازم با

حناز تنھا سر بھ فرحناز پیشنھاد رقص دادن اما فرآخ چقدر حرص خوردن فرحناز دیدن داره! چند تا پ .می کرد
 . با چشمای عصبی اونا رو رد می کرد. دستمو جلو دھنم گرفتم و بھ فرحناز و کاراش می خندیدم

گار تنھا یک ساعتی ملت مشغول رقصیدن بودن و آراد ھر پنج دقیقھ با یھ دختر می رقصید و می بوسیدشون. ان
بشینھ.  مدت نگاش می کردم؛ دریغ از یک لبخند خشک و خالی کھ روی لبای اینسرگرمی این بشر ھمینھ! تمام 

  !انگار مغز این بشر دستوری بھ اسم لبخند رو صادر نمی کنھ
ساعت یک مھمونی تموم شد. بعد شست و شوی ظرفا و تمیزکاری سالن، ساعت دو و نیم، خستھ و کوفتھ 

جوری خوابم بردخوابیدم. اونقدر خستھ بودم کھ نفھمدیم چھ  …  
کر ھنوز ساعتی کھ کنار خودم گذاشتھ بودم، زنگ خورد. سریع خاموشش کردم و بھ ویدا نگاه کردم. خدا رو ش

روش نوشتم خواب بود و یک سانتم تکون نخورد. بلند شدم و لباسامو پوشیدم. از دفتر تلفن یھ ورق برداشتم و : 
« و بیشتراز  ی رفتم. چاره ای نداشتم. دیگھ نمی تونستم بمونمسلام خاتونی. شرمنده کھ بی خبر و بی خداحافظ

اطر این تحقیر بشم. از طرف من از مش رجبم خداحافظی کن. بھ آقامونم بگو ھیچ وقت نمی بخشمش؛ ھم بخ
  «.اینکھ لیلا رو کشت ھم بخاطر رفتارایی کھ با من داشت. برام دعا کن خداحافظ

رداشتم. اومدم بشپزخونھ، تکھ گوشتی کھ برای داگی گذاشتم بودم، از یخچال کاغذو گذاشتم کنار تلفن و رفتم بھ آ
 :بیرون و درو بستم. ھوا گرگ و میش بود. بھ پنجره ی اتاق آراد نگاه کردم و گفتم

  .خداحافظ آراد خان! کاش یھ کاری می کردی بدون تنفر از پیشت برم –
ارمو گذاشتم رو لبمچند قدمی رفتم. داگی با پارس اومد طرفم. انگشت اش : 

  !ھیــــــش! ساکت شو داگی –
 :اومد جلوم وایساد. با عصبانیت صدا می داد. گوشتو انداختم جلوش و گفتم

  !بخور و ھیچی نگو –
الا. باز خدا بکمی گشتو بو کرد، بعد بھ دھن گرفت و رفت. با سرعت رفتم طرف در. می دونستم قفلھ. از در رفتم 

سرده! شالی  رفتن از درو بلدم وگرنھ می خواستم چیکار کنم؟! خودمو انداختم تو کوچھ. چقدررو شکر ھنر بالا 
 کدوم طرفی برم؟ کھ دور گردنم بود، تا بالای بینیم کشیدم. دستمو گذاشتم تو جیبم. چپ و راستمو نگاه کردم. حالا

ر پلوت بود و ھیچ ماشینی بھ راست نگاه کردم. راست خیریش بیشتره! بھ سمت راست حرکت کردم. کوچھ خ
  !نمی زد. یھو یاد چیزی افتادم و وایسادم. برگشتم بھ خونھ نگاه کردم. یادم افتاد

»این ھمون عمارت سفیدیھ کھ لیلا گفت  ست. پس خودشھ! اینجا زعفرانی» ھر کی اینو ساختھ عشق سفید بوده!
کردم. حق  قطره اشک کھ روی گونم بود پاک آراد تو زعفرانیھ زندگی می کنھ! یھ نفسی از روی غم کشیدم. چند

م کجام؟ فقط می لیلا مردن نبود. دوباره راه افتادم. خدا خیرت نده بابا کھ منو این جوری آواره کردی. نمی دون
ی شھ و مدونستم تو یھ کوچم کھ اسمشم نمی دونم. ھر چی بیشتر راه می رفتم احساس می کردم کوچھ دراز تر 

. ھمین جور کھ می رفتم، یھ ماشین پشت سرم بوق زدمن بھ آخرش نمی رسم نش برگشتم؛ یھ پسر با ماشی .
 :کنارم وایساد،سرشو آورد بیرون و گفت
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  سلام خانم! صبح بخیر! کجا تشریف می برید؟ –
  .بدون اینکھ جوابشو بدم راه افتادم. اونم با ماشین آروم پشتم می اومد

م گربھ ؟ من میرم کوه تو ھم میای؟ بچھ ھمین محلھ ایی؟ بابا چشگفت: کجا داری میری خوب بگو می رسونمت
 !ای! ناز نکن، جواب بده

 :با عصبانیت برگشتم، شالو کشیدم پایین و با عصبانیت گفتم
 !چتھ؟ می خوای بری کوه؟ خب گورتو گم کن برو –

 با لبخند گفت: آخھ تنھام. تنھایی ھم صفا سیتی صفا نداره! دوست شیم؟
عصبانیت شالو کشیدم رو بینم و حرکت کردم. آروم کنارم رانندگی می کرد و گفتدوباره با  : 

حالا تو ھر جور راحتی صدام بزن… اسمت چیھ پیشی؟ من فربدم. رفیقام می گن فری – .  
ردم قدمامو تندتر برمی داشتم. ترسیده بودم. اگھ بخواد منو بدزده چھ خاکی تو سرم کنم؟ عجب غلطی ک

  !فرارکردما
ریدار داره باره گفت: الو آنتن می ده؟! ھمتون ھمین جوری ھستین؛ اول ناز می کنین. وقتی دیدین نازتون خدو

بھ خدا خانم من ناز خریدارم! سوار شو دیگھ! داره دیرم می شھ… طرفو تحویل می گیرین !  
ش زنگ م کھ موبایلخدایا! خودتت کمکم کن. برگشتم خواستم چیزی بگ !اول صبحی گیر چھ آدم چلغوزی افتادم

اشینش با ماونم با  .خورد. خدا رو شکر گوشیشو برداشتو منم با قدمای تند راه افتادم از کوچھ اومدم بیرون
  !سرعت از کنارم عبور کرد. یھ نفس راحتی کشیدم. عجب کنھ ای بود

… شم شب تلف می خب اولی کھ بھ خیر گذشت! اگھ قرار باشھ تا آخر روز ھمین جور پسرا برام صف بکشن، تا
بمونم.  نباید اینجا .کم کم خورشید با نورش کل شھر رو روشن کرد. از خستگی و گشنگی دل ضعفھ گرفتھ بودم

ره. نمی دونم باید تا حد ممکن از خونھ دور بشم.اگھ می موندم، ممکن بود آراد پیدام کنھ و یھ بلایی سرم بیا
بون ھ ھاشون می اومدن بیرون. ماشینای بیشتری تو خیاساعت چند بود؟ شھر دیگھ شلوغ شد. مردم از خون

 .حرکت می کرد
رفت. گشنم شده گمقصدم معلوم نبود؛ فقط می خواستم برم. دیگھ پاھام درد  .اما من واینستادم و فقط راه می رفتم

وی یکی از م رھیچ پولی ھم با خودم نیاوردم. یعنی نداشتم کھ بخوام بیارم! چشمم افتاد بھ یھ پارک. رفت .بود
گاه می ننیمکت ھا نشستم و بھ بچھ ھا کھ مشغول بازی بودن و با حسرت بھ آدمایی کھ می اومدن و می رفتن 

ھتر بکمی کھ حالم … حتما خونھ زندگی دارن، نھ مثل من آواره ی کوچھ و خیابون !کردم. خوش بھ حالشون
ن؟ ھمین م نیاوردم؟ چھ جوری برگردم شھرموچقدر من احمقم؟ چرا ھیچ پولی با خود… شد، دوباره راه افتادم

 :جور کھ با سر پایین راه می رفتم، یکی خانم گفت
 ببخشید دختر خانم؟ –

  .برگشتم دیدم یھ پیرزن، چند تا پلاستیک روی زمین گذاشتھ
 گفت: عزیزم کمکم می کنی اینا رو تا خونھ ببرم؟

 !با لبخند گفتم: آره
ھرچی از خدا بخوای بھت بده.خیر ببینی مادر… ایشاابا خوشحالی گفت: دستت درد نکنھ!  ! 

فتادم. اون با دعاش آروم شدم. چقدر محتاج این دعاھا بودم! ھمھ ی پلاستیک ھا رو برداشتم و پشت سرش راه ا
سی محل حرف می زند و منم با لبخند گوش می دادم. از جوونای زمان خودش می گفت و جوونای امروز کھ بھ ک

ی دم خونھ رسیدیم، کلیدو انداخت تو در و گفتنمی ذارن. وقت :  
 !بفرما مادر بیا تو –

 .ممنون مادر، باید برم –
  !چرا تعارف می کنی؟! بیا تو حداقل یھ لیوان آب بخور –

  .آب می خوام چیکار؟! دارم از گشنگی تلف می شم! حالا برم تو، شاید یھ لقمھ نونم گیرم اومد
  !گفتم : پس شما اول بفرمایید

م کفشمو با لبخند رفت تو، منم با پلاستیک پشت سرش رفتم. حیاط با صفایی داشت. از پلھ ھا رفت بالا. من
 .درآوردم، رفتم تو

  .گفت: دستت درد نکنھ. بده خودم می برمشون آشپزخونھ
  من کھ تا اینجا آوردم، بقیش کھ دیگھ راھی نیست؟ –

  .گذاشتم روی میز آشپزخونھ
خب حالا چی می خوری؟… محبتتگفت: قربون   

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

  ھمون یھ لیوان آبی کھ گفتید دیگھ؟ –
 .خندید و گفت: گفتم آب ولی قرار نیست آب بھت بدم کھ؟ صبر کن الان چای خوشمزه بھت می دم

  !ممنون –
  .سماورو زد بھ برق. یکی از صندلی ھا رو کشیدم عقب و نشستم

 گفت: بچھ ھمین جایی؟
  !آره-

برداشت و گفت: کجای تجریش می شینی؟پلاستیک ھا رو   
  تجریش؟من تجریش چیکار می کنم؟

 !گفت: دختر خانم
 یھو گفتم: بلھ؟

 کجایی؟ می گم خونتون کجای تجریشھ؟ –
 حالا چی بگم؟ من کھ اینجا رو نمی شناسم؟

نھ نھ سھ تا کوچھ بالاتره… یھ کوچھ… ھمین دور و براست… خونمون…با ھول و لبخند گفتم: چیزیھ  . 
 .با تعجب گفت: آھا! ولی بھت نمیاد بچھ پولدار باشی

یھ فنجون  وای خدا منو چھ جوری خلق کردی کھ قیافمونم بھ بچھ پولدارا نمیاد؟! میوه ھا رو گذاشت تو سینک 
  !چایی گذاشت جلوم. بعد اینکھ تشکر کردم بھ چایی ھم نگاه کردم . فقط یھ استکان چای؟

ھاشو  دم و چایو سر کشیدم. خدا رو شکر صدای رعد و برق شکممو نشنید! میوهآخھ من گشنمھ! یھ نفسی کشی
و! راستشو بگ :براش شستم. تو ھال داشتم با حولھ دستمو خشک می کردم کھ اومد روبھ روم وایساد. گفت

 خونتون کجاست؟ از این دختر فراریا کھ نیستی؟
گم شدم…آب دھنمو قورت دادم و گفتم: نھ فراری نیستم ولی راستش . 

  !گم شدی؟ یعنی چی گم شدی؟ –
 .خوب می دونید من خدمتکار یکی از بچھ پولدارای زعفرانیم. اومدم بیرون برای خرید کھ گم شدم –

 مگھ اولین بارتھ میای بیرون؟ –
 .فقط با سر جواب دادم و گفتم: من اصلا تھرانی نیستم

و گفت: کیھ؟ خواست چیزی بگھ کھ صدای آیفون بلند شد. رفت طرف آیفون  
 دکمھ رو فشار داد و با تعجب گفت: کیان برای چی این موقع روز اومده خونھ؟

 درو باز کرد و گفت: برای چی الان اومدی خونھ؟
 !صدای پسری از تو حیاط گفت: برای اومدن بھ خونھ ی خودم باید کسب اجازه کنم؟

  !نھ،خوش اومدی –
شد با لبخند اومد تو. تا منو دید لبخندش محو .  

  !بلند شدم و گفتم: سلام
 !سری تکون داد و گفت: سلام

خواھشا بخور کھ دیگھ راھی بیمارستان نشی… رفت بھ آشپزخونھ و گفت: مامان قرصاتو آوردم ! 
  !مامانشم رفت بھ آشپزخونھ و گفت: دست گلت درد نکنھ

 این کیھ؟ –
  .بنده خدا! بھم کمک خرید خریدامو بیارم خونھ –

پچ پچ می کردن کھ من نشنوم مثلا داشتن !  
 !پسره گفت: بنده خداست کھ باشھ! باید می آوردیش خونھ؟

  .گناه داره می گھ گم شده –
ھ؟ حتما شگم شده؟!! تو ھم باور کردی؟! آخھ مادر تو چقدر ساده ای؟! مگھ آدم بھ این گنده ای ھم گم می  –

قاش بیان دزدیدزدی چیزیھ؟ اومده ببینھ تو خونھ چی داری، شب با رفی . 
 برو بھ قیافھ معصومش نگاه کن؟ ببین بھش میاد دزد باشھ؟ –

  !آخھ مگھ بھ قیافست؟! دزد کھ نمیاد بگھ من دزدم ؟برو بیرونش کن –
 !زشتھ مادر. چرا الکی بھ مردم تھمت دزد می زنی؟ –

 !میری بیرونش کنی یا خودم برم؟ –
  .با بغض بلند شدم

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

بعد بره بذار حداقل نھار بخوره، – . 
  !چی چیو نھار بخوره؟! دلسوزی ھم دیگھ حدی داره –

ا من چیکار می انگار واقعا من جایی توی دنیای خدا ندارم. خدایا داری ب .کفشمو پوشیدم و با گریھ راه افتادم
م لد نبودبکنی؟ چرا کمکم نمی کنی؟ ھمھ ی بنده ھات دارن دلمو می شکنن. چرا کاری برام نمی کنی؟ جایی رو 
ی می گفتم. کھ برم. کاش برمی گشتم پیش خاتون. آخھ این چھ فکر احمقانھ ای بود کھ من کردم؟ کاش بھ امیرعل

بھ یھ  حتما کمکم می کرد. تا شب فقط راه می رفتم و تو پارکا می نشستم. احساس ضعف شدید می کردم. حتی
ندم گرفتھ مسجدا شام و نھار می دادن. خ لقمھ نونم راضی بودم. نمازای ظھر و مغربو تو مسجد خودم. کاش تو

  .بود! از سر گشنگی چھ حرفا کھ نمی زدم؟! ھوا دیگھ کاملا تاریک شده بود
 !روی نیمکت پارکی دراز کشیدم کھ یھ دختری اومد و گفت: ھوی! بلند شو ببینم ! اینجا جای منھ

  .نشستم و بھش نگاه کردم. چقدر لباس کھنھ تنش بود
نیستم؟ می گم بلند شو گفت: مگھ با تو !  

  گفتم: مگھ اینجا رو خریدی؟ خوب برو جای دیگھ؟
 :اومد سمتم و یقمو گرفت و گفت

حالا یا با زبون خوش بلند می شی یا… ببین؟ این نیمکت اتاق خواب منھ – … 
  :دستشو از یقم برداشتم و بلند شدم وگفتم

  چھ خبرتھ؟ –
 .رفتم کنار

اربده کشی نیست لازم بھ… بگیر! اینم جات  – ! 
  .چند قدم رفتم

ری چھ گفت: فراری ھستی نھ؟ مثل اینکھ پول بابات و خوشی زیاد زده زیر دلت، گفتی بیام بینم دختر فرا
 جوریاست نھ؟

  .نگاش کردم .رونیمکت نشستھ بود و پاشو تکون می داد
  .گفتم: نخیر فراری نیستم

 :دوباره راه افتادم کھ با صدای بلندتری گفت
یھ جای خوب برات سراغ دارم… می دونم الان لنگ جای خوابی – .  

 :نگاش کردم و با پوزخند گفتم
  !اگھ جای خوبی بود خودت می رفتی –

جای اعیونیھ! منو با این تیپ و قیافھ کھ راه نمی دن؟… بھ جون خودم جای خوبیھ –   
 !مگھ چتھ؟ خیلیم خوشگلی –

  اون کھ بلھ! لباسام چی؟ –
نگاش کردم وگفت ھمین جوری :  

بیا بشین…بھ قیافت می خوره دختر خوبی باشی  – !  
 بشینم کھ دعوا کنیم؟ –

  !خندید و گفت: اھل دعوا نیستم! اگھ اونجوری سرت داد نمی زدم اتاق خوابمو می گرفتی
  .این کھ از منم بدبخت تره! یھ نفسی با دھنم کشیدم و کنارش نشستم

ز اون مایھ دارایی؟ھمین جوری نگام کرد و گفت: ا ! 
پولم کجا بوده؟… نھ بابا – !  

  .دروغ نگو از مارک پالتوت معلومھ کجای تھران می شینی –
 !جدی؟ یعنی تو از روی مارک لباس مردم تشخیص می دی کجای تھران می شینن؟ –

آخھ بدبخت بیچاره ھا کجا پول دارن لباسای گرون قیمت بخرن؟… آره دیگھ – !  
کردم و گفتمبا لبخند نگاش  : 

 من یکیم بدبخت تر از تو! این…ببین عزیزم! ھیچ وقت سعی نکن از روی مارک لباس کسی رو بشناسی  –
 .پالتو ھم ھدیھ است

 نمی دونم چرا حرفتو باور کردم؟ –
  !حرفی کھ از دل برآید، بر دل نشیند –

 .من رھام –
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  .آیناز –
 :زد بھ شونم و گفت

راستاین اسم سوسولیا دیگھ مال مایھ دا… نمی کنم کھ دختر یھ مایھ داری بھ جون آقا بزرگم دیگھ شک – ! 
  !لبخندی زدم و گفتم: نرود میخ آھنی بر سنگ

 چی؟ –
 ھیچی! می گم ھر چی نصیحت کنم فایده نداره! مگھ ھرکی اسم سوسول داشت، پولداره؟ –

رنفکر نکنم پولدارا رو بچھ ھاشون اسم پر و پیغمبرو بذا… آره دیگھ – !  
 با صدای بلندی خندیدم و گفتم: مگھ پولدارا مسلمون نیستن؟

آقا اصلا بیخیال این اسم و فامیل بشیم! گشنت نیست؟… چرا ھستن ولی – ! 
 .چرا خیلی! از صبح چیزی نخوردم –

  !الھی! خب بریم پول دربیاریم –
 :بلند شد. گفتم

 !از کجا؟ –
  !بلند شو تا بھت بگم –

مُزدی نیستم. از ھمین الان بگم ببین من اھل دزدی – !  
 حالا کی حرف دزدی زد؟ –

 پس چی؟ –
  !دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: حالا تو بیا، خودت می فھمی

  :ھمین جور کھ راه می رفتیم، گفت
 .یھ جایی می ریم کھ ھم جامون گرم و نرمھ، ھم پول درمیاریم –

 دستمو کشیدم و با اخم گفتم: کجا؟
دیو دوسر کھ نمی خوام ببرمت نترس! پیش – !  

  !تا نگی کجا یھ قدم دیگھ ھم برنمی دارم –
خودش و شوھرش تنھازندگی می کنن…. پیش یھ خانمھ بھ اسم زبیده… خیلی خب – .  

را داشتم جلو با شنید اسمش، آتش نفرت و کینھ ای کھ خاموش شده بود، باز شعلھ کشید. تمام خاطراتی کھ با دخت
ربونی شوخی ھای لیلا؛ دعوای مھسا و یسنا و مھ… بغض کردم. دوستام، لیلا، مھناز، نگار چشمم رژه رفت.
خدایا دوباره می خوای منو بفرستی پیش اونا؟… نجوا و سپیده !  

 دستمو مشت کردم و گفتم: اسم شوھرش منوچھره؟
 !با تعجب گفت: آره! تو از کجا می دونی؟
  !اون جای گرم و نرم ارزونی خودت –

  .اینو گفتم و حرکت کردم
 !پشت سرم اومد و گفت: از کجا می شناسیشون؟

بعدش ما رو فروختن… از کجا؟ نزدیک دو ماه پیششون بودم – . 
  !کی؟ زبیده؟ –

کار می کنی،  تو برای اونا… ھمونی کھ قراره جای گرم و نرم بھم بده… وایسادم و با گریھ داد زدم: آره زبیده
یارن؟ بکھ تو پارک پیدا کردی می بری براشون؟ فکر نکردی ممکنھ چھ بلایی سرشون  نھ؟ ھر دختر بی صاحبی

ھان. برو  از من بھ تو نصیحت! پیش اینا کار نکن! پدرو مادرت ھر چقدرم بد باشن، دلسوز تر از این عفریتھ
  !خونتون

  !تو کھ لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره؟ –
  .یھ بار گفتم فرار نکردم –

شیدم. از سرما کاه افتادم. دختره ھم سرجاش وایساد و دیگھ حرفی نزد و دنبالم نیومد. رفتم پشت بوتھ ای دراز ر
رمون. اما با کدوم تو خودم جمع شدم. تا کی باید تو پارکا بخوابم؟! باید یھ پولی از جایی گیر بیارم و برگردم شھ

م نبرده بود کھ سرما تا صبح زنده بمونم. ھنوز کاملا خواب پول؟ حالا اگھ خونھ ای مونده باشھ. خدا کنھ با این
  .یکی شونھ ھامو تکون داد. چشمامو باز کردم؛ تا چشمم افتاد بھ پسره، با ترس و وحشت نشستم
  !پسره با لبخند موذیانھ ای گفت: چرا اینجا خوابیدی عزیزم؟ تشریف بیارید منزل در خدمت باشیم

رفتم و گفتم: در خدمت مادرت باشبا ترس بلند شدم و عقب عقب  !! 
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لندم ھنوز دو قدم نرفتھ بودم کھ از پشت، دستشو انداخت دور شکمم و کشیدم طرف خودش و از روی زمین ب
 :کرد. قبل از اینکھ داد بزنم، دستشو گذاشت روی دھنم و گفت

  !گرفتم خرگوش کوچولو –
دوم گوری رفتھ؟! دنبالم اومد؛ کسی تو پارک نبود. دختره کدستشو گاز گرفتم؛ داد زد و ولم کرد. منم فرار کردم. 

  !خدایا کمکم کن
افتادم رو  خودمو پرت کردم تو خیابون. یھ ماشین جلو پام ترمز کرد. .پشتمو نگاه کردم. ھنوز دنبالم میومد

سیده ترزمین؛ نور چراغ چشمامو اذیت می کرد. دستمو گذاشتم جلوی چشمم. رانندش پیاده شد. نمی دیدمش؛ 
  .بودم؛ خودمو روی زمین می کشیدم عقب. کنارم وایساد

  !با التماس گفتم: خواھش می کنم اذیتم نکن
  !خم شد بازومو گرفت و بلندم کرد و گفت: بیا پدرام گرفتمش

  :با تعجب بھشون نگاه کردم. اونی کھ دنبالم می دوید، با نفس نفس زدن اومد وایساد و گفت
بریم… دست مریزاد بھادر – ! 

نشست.  خواست منو ببره کھ خودمو کشیدم بھ عقب اما بی فایده بود. منو با یھ حرکت انداخت پشت و خودشم
  .سریع نشستن و راه افتادن. توی ماشین دست و پا می زدم کھ فرار کنم اما پسر منو سفت گرفتھ بود

وتو می برم؛ بیداد کردنت ادامھ بدی، گل یھو چاقوشو گذاشت روی گردنم و گفت: اگھ بخوای بھ لگد زدن و داد و
 !پس بھتره خفھ شی. فھمیدی؟

م با وحشت و چشای گشاد نگاش کردم و فقط سرمو تکون دادم. چاقو رو برداشت. دستشو آروم از رو دھن
  .برداشت؛ درست نشستم. بھ دو تاشون نگاه کردم

 !پدرام کھ راننده بود، گفت: حیف کھ خوشگلترش گیرمون نیومد
 .ھمینم خوبھ! کارمونو راه می ندازه –

 :یھو پریدم سمت در؛ تا بازش کردم، پسره سریع منو گرفت و درو بست و داد زد
 !می خواستی چھ غلطی کنی؟ –

 !پدرام: عجب خریھ ھا
من کھ بھ دردتون نمی خورم… بذارید برم… با گریھ گفتم: خواھش می کنم ول کنید ! 

از خونھ فرار می کردی، باید فکر اینجاشم می کردی خفھ شو بابا! اونموقع کھ داشتی – . 
 .بھادر منو سفت گرفت کھ فرار نکنم. منم با گریھ ازشون خواھش می کردم بذارن برم

  !بھادر با عصبانیت کوبید تو دھنم و گفت: ببند دھنتو آشغال
داخلاقی ھای بچرا فرار کردم؟ دھنم خون اومد. با آستینام لبمو پاک کردم. ھیچی نگفتم و آروم گریھ می کردم. 

می رم پیش  آراد می ارزه بھ این وحشی ھا. حداقل اون دست روم بلند نمی کرد. اگھ از دست اینا سالم موندم،
  !آراد و دیگھ رو حرفش حرف نمی زنم. ھر چی گفت فقط می گم چشم

یرون. با بدن و منو ھم کشیدن در باز شد و رفتیم تو. صدای موسیقی گوش خراشی از توی خونھ میومد. پیاده ش
 .گریھ خودمو رو زمین می کشیدم تا منو نبرن تو

 پدرام داد زد: داری چھ غلطی می کنی؟ بیارش دیگھ؟
ضع افتضاحی تنھا چیزی کھ دیده می شد، دود بود و دختر و پسرایی کھ با و… از رو زمین بلندم کرد و بردم تو

ش خودم می رسیدمی رقصیدن. جیغ و داد ھای منم فقط تا گو .  
ھ عقب عقب بھادر منو بھ زور برد بالا. بھ یھ اتاقی رفت و منو گذاشت زمین. ترسیده بودم. با سکسکھ و گری
  .بھادر با لبخند چندش آوری سر تا پامو نگاه می کرد. از نگاه کردنش اصلا خوشم نیومد ..رفتم

  !پدرام اومد تو و گفت: داری چیکار می کنی؟
نازه، نھ؟…پدرام! از چشماش خوشم اومده بھادر:  ! 

 .پدرام بدون توجھ بھ حرف اون، بازوشو گرفت و گفت: بریم بعد میایم
 !بھادر بازوشو کشید و گفت: برای چی بعدا؟

شد، یکی باشھ  پدرام با کلافگی گفت: اون پایین الان شلوغھ. باید حواسمون بھ اونا ھم باشھ. اگھ یکی حالش بد
سھ؛ بذار خلوت بشھ بعدبھ دادشون بر ! 

- فکر نکنم کسی بخواد بیاد بالا… خب خودت برو مراقبشون باش .  
  .من فقط داشتم با ترس و ھق ھق گریھ، بھ حرفاشون گوش می کردم

 !پدرام نگام کرد و گفت: بھتر نیست اول بذاری آروم بشھ؟ ببین چقدر ترسیده؟
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نی بدهراره این چشمای ناز مال من بشھ! تو برو نگھبابھادر با لبخند گفت: خودم آرومش می کنم ! آخھ ق .  
 :خواست یھ قدم برداره کھ پدرام با عصبانیت بازو شو کشید و گفت

 !مثل اینکھ زبون آدمیزاد حالیت نیست؛ نھ؟ –
اما مثل اینکھ تو…بھادر: چرا حالیمھ  … 

بھم نگاه کرد و گفت صدای جیغ دختری اومد. دو تا شون بیرونو نگاه کردن. پدرام رفت. بھادر : 
  !زود برمی گردم خوشگلم –

کمکم کن! اگھ  حالا چیکار کنم؟ مغزم ھنگ کرده بود. رو زمین نشستم. خدایا .اینم رفت. دستام از ترس می لرزید
  .سرت داد زدم و حرفی زدم ببخش! من بنده ی خطاکارم؛ ببخش! خدایا کمکم کن! تو خوب، من بد

م خورد. چشمم افتاد بھ پنجره. سریع بلند شدم. بازش کردم؛ ھوای سردی بھ صورت سرمو با گریھ بلند کردم.
م؛ بھ دوتاش پایینو نگاه کردم کوچھ است. ارتفاعش زیاد بود؛ اگھ خودمو پرت کنم یا زنده می مونم یا می میر

 !راضیم
شستھ ی مای بھ خون نبرگشتم. از چش» کجا ؟«خوشحال شدم. پامو گذاشتم لب پنجره و بلند شدم. یکی داد زد

رفم. پایینو طبھادر کھ یھ لیوان کھ مایع قرمز رنگی دستش بود، وحشت کردم. خشکم زد. لیوانو زد زمین و اومد 
 !نگاه کردم. خودمو پرت کردم. آویزون بودم. ھنوز نیفتاده بودم

 :سرمو بلند کردم؛ بھادر با عصبانیت گرفتھ بودم. دندوناشو بھ ھم فشار می داد و گفت
 .کجا می ری؟ تو مال منی –

 :خندید
  !برات گوشت آوردم گربھ خوشگلم –

ه. داد زدم: دست و پا زدم. با دو تا دستاش منو گرفتھ بود و می کشیدم بالا. جیغ زدم؛ شاید کسی صدامو بشنو
 !!خـــدا

 !بھادر خندید و گفت: کدوم خدا؟
پلیسا اومدن… یکی از تو داد زد: بھادر فرار کن پلیسا  . 

ل بدنم گریھ می بھادر دستمو ول کرد و افتادم رو زمین و تنھا چیزی کھ فھمیدم درد مچ پام بود. از درد پام و ک
لیسا پکاش یکی از  .صدای آژیر پلیس شنیدم. ھمونجا رو زمین خوابیده بودم. نمی تونستم حرکت کنم .کردم

  :میومد اینجا. دستی رو شونھ ھام نشست و گفت
 

 

نم؟خا… خانم  –  
  .با درد و گریھ سرمو بلند کردم. یھ دختری با پالتو کنارم خم شده بود

 گفت: حالتون خوبھ؟ این موقع شب چرا اینجا خوابیدید؟
پام درد می کنھ… با درد چشمو فشار دادم و گفتم: پام  . 

 :نشست. دستمو از روی پام برداشت. شلوارمو کشید بالا و گفت
ھمین جا بشین تا برم ماشینمو بیارمپات بدجور ورم کرده. … وای – .  

د. سرمو بلند آخھ من می تونم تکون بخورم کھ می گھ ھمین جا بشین؟! چند دقیقھ بعد، یھ ماشین کنار سرم وایسا
 .کردم؛ تایر ماشین دقیقا رو بھ روم بود؛ انگار قصد کشتمو داشت

گذاشت رو گاز  ترن افتادم. خودشم نشست و پاشواومد کنارم بلندم کرد و گذاشتم تو ماشین. نمی دونم چرا یاد نس
 :گفت

 تو بودی جیغ می زدی؟ –
 !با درد گفتم: آره

یھگفت در رفتگ وقتی دید درد می کشم، چیزی نگفت. منو برد بھ بیمارستان. بعد از اینکھ دکتر پامو معاینھ کرد، . 
کجاست؟ وقتی پامو جا انداخت، رو تخت نشستم. دختره اومد جلوم و گفت: خونتون  

 !با لبخند گفتم: ھیچ جا
  .ببین! ساعت یک صبح وقت شوخی کردم نیست! زود باش آدرس خونتونو بده تا ببرمت –

 .خندیدم و گفتم: جدی می گم! روی این زمین جایی ندارم
 !نفسی کشید و کنارم نشست و گفت: فرار کردی؟
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ر کردی؟ری کھ ھرکی منو می بینھ می گھ فرانگاش کردم و گفتم: نمی دونم کجای پیشونی من نوشتھ دختر فرا ! 
شاید فردا آدرس خونتونو یادت اومد… خیلی خب! یھ امشبو خونھ ی من بمون – .  

موت در اومدم پایین؛ دستشو انداخت دور شونھ ھام و رفتیم بھ طرف ماشین. سوار شدیم وراه افتاد. با ری
ھ کل کلا گرانیت زده بودن و لامپ ھای تو سقف کپارکینگو باز کرد و ماشینو برد تو پارکینگ شیکی کھ 

 .پارکینگ از کف و دیوار و سقفو روشن کرده بود
 !کجایی خانم؟! تشریف نمیارید؟ –

ارو زدنگاش کردم. داشت با لبخند نگام می کرد. اومدم پایین و رفتیم طرف آسانسور. سوار شدیم دکمھ چھ .  
خونھ؟گفتم: پدر مادرت می دونن قراره منو ببری   

من تنھا زندگی می کنم…ھمونطور کھ سوئیچو توی دستش تکون می داد، گفت: نھ . 
 چرا؟ –

  !بی خیال دختر –
رو باز کرد داز کیفش کلیدو درآورد،  ٫۴در آسانسور باز شد و رفتیم طرف تنھا واحد اونجا کھ روش نوشتھ بود 

  !و گفت: بفرمایید
رد و رفت پشت سرم اومد چراغارو زد. ھمھ جا روشن شد. کفش شو درآوبا لبخند و پای لنگون رفتم تو. خودشم 

  .طرف آشپزخونھ. بھ خونھ نقلیش نگاه کردم
 نمیای تو؟ –

الان میام…چرا، چرا – !  
  .کفشمو از پام درآوردم و روی یھ مبل کھ یھ متر رفت پایین نشستم

 از تو آشپزخونھ گفت: چی می خوری؟
 .چیزی نمی خورم؛ ممنون –

بیخیالی در یخچالو باز کرد و گفت: باشھ با ! 
ھیچی نخورده  یھ پیتزای گنده از یخچال درآورد و گذاشت تو ماکروویو. دھنم آب افتاد! چقدر گشنم بود! از صبح
ت تو بشقاب. بودم. ھمین الان آرزو می کنم اون پیتزا برای من باشھ! صدای ماکروویو بلند شد. پیتزا رو گذاش

. یھ لیوان  تو این خونھ می دیدم، ھمین پیتزا بود! یھ کارد و چنگال و سس ھم گذاشت کنارش تنھا چیزی کھ من
 :بزرگ پر از نوشابھ زرد گذاشت رو اپن و گفت

  !سحری حاضره، بفرمایید –
 !با تعجب گفتم: ھا؟

 !ھا نھ بلھ! بیا بشین بخور –
  !…نھ، ممنون من –

ردمت بیمارستان و برگردونمت، صدای قار و قور شکمت گشنت نیست؟ از وقتی ب… من چی؟ بیا بخور –
با من تعارف داری، با شکمت کھ دیگھ تعارف نداری؟… انقدر تعارف نکن !گوشامو کر کرد !  
تمام مخلفاتش  اینم کھ بدتر از آراد دعوا داره! بلند شدم رفتم طرف اپن، رو صندلی نشستم. دوباره بھ پیتزا و

  !نگاه کردم و گفتم: ممنون
 !خواھش –

  .بھ سمت راست اشاره کرد: تو اون اتاق بخواب
 خواست بره کھ گفتم: چرا بھم اعتماد کردی؟ اگھ دزد باشم چی؟

کنم خندید و گفت: تو اگھ بخوای با این پای چلاقت خونھ منو خالی کنی، مطمئن باش خودمم بھت کمک می !  
چی دخترونھ  می خوردم ھم بھ خونھ نگاه می کردم. ھمھاینو گفت و رفت. منم دو لپی افتادم بھ جون پیتزا! ھم 

شیدم. بلند شدم تزیین شده بود. بعد اینکھ آخرین تکھ پیتزا رو گذاشتم تو دھنم، پلکام سنگین شد و یھ خمیازه ک
وبھ فردا خظرفامو جمع کردم، بردم آشپزخونھ. دستمو شستم و خودمو انداختم رو تخت. سریع خوابم برد. چقدر 

بیدار نمی کنم! آخیش! خودمو تو تخت جمع کردم و خوابیدم کسی رو .  
جام. دوباره کاینجا کجاست؟ اتاق رو یھ دور کامل زدم. تازه یادم افتاد  .با صدای جیغ بچھ ای از خواب پریدم

بچھ یدم یھ پسر صدای جیغ چند تا بچھ اومد. بلند شدم کنار پنجره ایستادم. پرده رو زدم کنار و نگاشون کردمو د
فتم بیرون. رداره روی دو تا دختر آب می ریزه. دخترا ھم تنھا صلاحشون جیغ زدنھ. با خنده پرده رو انداختم 

 .خونھ سوت و کور بود. معلومھ کسی نیست
خانم؟… صداش زدم: دختر خانم  
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رگی نوشتھ نھ! مثل اینکھ نیستش. رفتم سمت آشپزخونھ. یھ ورق کاغذ گنده زده بود رو یخچال. با چنان خط بز
 .انگار برای کور نوشتھ! از پشت اپن خوندمش

  !سلام دختر ناشناس»
ی خرم. ممن میرم دانشگاه. ظھر برمی گردم. صبحونھ تو یخچالھ؛ حتما می خوری. نھارم ھم یھ چیزی سر راه 

 «!خواھش می کنم خونمو خالی نکن
چلعکس آدمکی کھ گریھ می کنھ ھم پایینش کشیده بود. دختره ی خل و  ! 

وردنش از خودم حسابی پذیرایی کردم. داشتم صبحونمو می خوردم کھ تلفن زنگ خورد. فقط بھ تلفن و زنگ خ
لفن قطع شد. تنگاه می کردم. جواب بدم یا نھ؟ بلند شدم بھ صفحھ تلفن نگاه کردم شماره ای نبود. بھ من چھ؟! 

رفتم طرف  کار مھمی داشتھ باشھ؛ بلند شدم، نشستم و دوباره مشغول خوردن شدم. دوباره صداش بلند شد. شاید
  !تلفن. خواستم بردارم کھ قطع شد. یعنی چی؟

  .رو صندلیم نشستم. یھ قلپ از چایم خوردم و بھ تلفن نگاه می کردم. یھو زنگ خورد
 با نالھ گفتم: آخھ خدا رو خوش میاد من با این پا بشین و پاشو کنم؟

اشتم. بھ آروم دستمو بردم طرفش تلفن و غافلگیرش کردم و گوشی رو برد .صندلی رو کشیدم، گذاشتم کنار اپن
 خاطر این پیروزی، با خوشحالی گفتم: بلھ؟

الو؟…صدای خش خش اومد. بعد یھ پسری گفت: الو   
  گفتم: بلھ بفرمایید؟

می  اهقطع شد! با حرص نفسی کشیدم و گوشی رو گذاشتم. دستمو گذاشتم زیر چونم و بھ تلفن نگ… بــــوق
  !کردم .کی ھستی؟ چرا زنگ می زنی و قطع می کنی؟ اگھ مردی دوباره زنگ بزن! دوباره زنگ خورد

 !سریع برداشتم و گفتم: الو
 !پسری با صدای بلندی خندید و گفت: حالتو گرفتم ندا

 !بلند تر خندید: انقدر دوست دارم قیافتو ببینم
نده ای؟ ز… یوھـــــو… تم و چیزی نمی گم، گفت: الو؟ ندا؟وقتی دید من ساک… ھمین جور می خندید و می گفت

قھر کردی؟…لوس …بابا شوخی کردم خب!  ! 
من ندا نیستم…گفتم: سلام ! 

عذر می خوام اشتباھی گرفتم… کمی ساکت شد و گفت: چی؟ آخ ببخشید  ! 
ردم و ک. یھ پوفی تلفنو قطع کرد. دیوانھ روانی! گوشی رو گذاشتم میزو جمع می کردم کھ دوباره زنگ خورد

 گفتم: بلھ؟
ر ھمین ببخشید من الان نزدیک پنج سالھ شایدم بیشت… ھمون پسره بود. گفت: بازم معذرت می خوام زنگ زدم

شما تازه بھ این خونھ اومدید؟… و اشتباه نبوده … شماره رو می گیرم  ! 
  !نخیر –

 پس خواھر من کجا رفتھ؟ –
 خواھرتون کیھ؟ –

خواھرشو آورد، فکر کردم ملکھ انگلستانھھمچین با ذوق اسم  ! 
 .گفت: ندا. ندا جعفری

 !نمی شناسم –
استش داره یھ قد خیلی بلندی داره، اندازه تیر چراغ برق! خب چشماشم مشکیھ. یھ خالم بالای چشم ر… ببین  –

 .و از ھمھ مھمتر، بینیشو عمل کرده
اما نیستن. دانشگاھن… ختموقتی گفت بینی عمل کرده، یادم افتاد و گفتم: آھا! شنا . 

شما دوستشی؟… ای بابا  –  
 !نھ –

 پس کی ھستی؟ –
  !یھ رھگذر –

 !اهِ! خانم رھگذر! خونھ خواھر من چیکار می کنی؟ نکنھ دزدی شیطون؟ –
  بلھ؟ –

و سھ  ھیچی، خط رو خط شد! ببین بھ آبجیم بگو خانِ بزرگ فردا از فرانسھ میاد. کل شھرو چراغونی کنھ –
تعطیلی رسمی اعلام کنھ! بھش بگو سر تا سر ایرانو باید شیرینی بده . اوکی رھگذر؟روز  ! 
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 بلھ فھمیدم خان بزرگ! امری نیست؟ –
 !خیر؛ بای –

چولو، گوشی رو گذاشتم. وای این کی بود دیگھ؟ مخمو خورد! پس اسم این دختر ه نداست. یھ کتاب خونھ کو
و شروع کردم بھ خوندنسمت چپ تلویزیونش بود. یھ کتاب برداشتم  . 

  !صدای چرخیدن کلیدو شنیدم. سرمو چرخندم سمت در و با لبخند گفتم: سلام ندا خانم
 !با تعجب درو بست و نگام کرد و گفت: اسم منو ازکجا می دونی؟

  !داداشت گفت –
  !داداشم؟!! کدومش؟ –

فقط گفت فردا از فرانسھ میاد… نمی دونم – . 
الھی قربونش برم! آبتین بوده یھو زد زیر خنده و گفت: !  

  .با خریداش رفت بھ آشپزخونھ
 با تعجب نگاش کردم و گفتم: چند سالھ فرانست؟

مال سر بھ سرت گذاشتھ! یھ ھفتھ است با دوستاش ش… ھمین جور کھ می خندید گفت: فرانسھ کجا بود بابا
خیلی حرف زد، نھ؟… خوابیده  

 !اوھوم –
ترا رو داره! بھ محض اینکھ یھ دخترو می بینھ، با سر میره طرفشداداشم عقده حرف زدن با دخ – !  

  !!خوب چرا زنش نمی دین؟ –
 اما اونجوری کھ آبتین می گفت، دختره یکی دیگھ رو می خواد. نگفت چھ ساعتی… دلش پیش یکی گیره –

  میاد؟
  .نھ، فقط گفت فردا میاد –

  .نھاری رو کھ خریده بود، با ھم خوردیم
کھ اسم منو فھمیدی؛ حالا اسم خودت چیھ؟ گفت: تو  
  .آیناز –

راستی آدرس خونتون یادت نیومد؟… تو چشمام نگاه کرد و گفت: قشنگھ  
اگھ بخوای میرم؟… یھ بار گفتم خونھ ای ندارم –  

  !وای چھ زود جوش میاری! کی گفتم برو؟! نھارتو بخور –
ھ بودیم و ساعت دوازده جلو تلویزیون نشست… شید بیرونتا شب، این ندا خانم جیک و پیک زندگیمو از زبونم ک

 :شام می خوردیم کھ ندا گفت
 خیلی لاغری! چند کیلویی؟ –

  .نمی دونم؟ فکر کنم چھل یا چھل و یک –
  .زنگ خونھ بھ صدا دراومد

 گفت: کیھ این موقع شب؟
ت بیرون و باز کرد. با ذوق رف بلند شد رفت طرف در؛ از سوراخ در نگاه کرد، بعد یھ جیغ بلندی کشید و درو

 قربونت برم خره! اینجا چیکار می کنی؟! گفتی فردا میای کھ؟ :گفت
ارم داول اینکھ خر خودتی قاطر! دوم اینکھ این چھ وضع استقبالھ؟! من صبح بھ اون دوست عتیقت گفتم  –

چرا نیومدی فرودگاه؟… میام ! 
  !خب حالا! بیا تو –

ن پسره بھ گفتھ ندا، آبتیناول ندا اومد تو، بعدشم او . 
 !چشمش افتاد بھ من و گفت: سلام

  !منم بدون اینکھ بلند بشم، گفتم: سلام
  .سرمو گرفتم طرف تلویزیون

 !آروم گفت: چرا نگفتی این عتیقھ اینجاست؟
بیا تو… ندا: ھیــــــــش! زشتھ ! 

 درو بست. پسره اومد کنارم و گفت: خدا بد نده خانم؟
بنده ھاشن کھ بد می دن… دهخدا بد نمی  – !  
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شی کھ فقط سرمو بلند کردم و نگاش کردم. قد بلند و نسبتا چھار شونھ، با پوست سفید و چشمای مشکی و تھ ری
  .برای مدل گذاشتھ بود

  .با لبخند نگام می کرد. چشماش پر از خنده بود. از ندا خوشگلتر و گنده تر بود
  !ندا گفت: بشین آبتین
ه می دن؟خانم اجاز –   

  !با انگشتم بھ مبل رو بھ رو اشاره کردم و گفتم: اونجا جا ھست
  !لبخند شو جمع کرد و گفت: چیـــــش! بداخلاق

 :رو مبل رو بھ روم نشست. ندا رفت بھ آشپزخونھ و داد زد
 چی می خوری آبتین؟ –

  .چیزی نمی خورم قربونت برم. بیا بشین –
 ندا: برای چی نرفتی خونھ؟

: خیلی ناراحتی اومدم؟ خوب می رمآبتین !  
  !لوس نشو –

 .فکر می کردم خبر داری کجا رفتن –
رفتن خونھ خانم بزرگ… آره خبر دارم – .  

 !آبتین: ای خدا! تو این سن پیری داریم پسر عمھ می شیم
  !ندا خندید و گفت: زشتھ آبتین! دلشون بچھ می خواست

سھ ماه دیگھ قراره خانم جون و آقا جون بشن؟الھی! بچھ می خواستن اونم موقعی کھ  – !!  
  :ندا با فنجونای قھوه اومد کنار آبتین نشست و با لبخند گفت

بگو سوغاتی چی برام آوردی؟… بیخیال اونا –  
  !ھیچی! چھار تا شورت و شلواره؛ ھمشم مارک دار! خواستی برو بردار –

  .سرمو انداختم پایین و خندیدم
خجالت بکش آبتینندا با اخم گفت:  ! 

 آبتین بھ من نگاه کرد و گفت: دوست جدیدتو معرفی نمی کنی؟
 .اسمش آینازه –

  !منم آبتین جعفری ھستم. خوشبختم! خب حالا من کجا باید بخوابم؟ –
  !تو ھال! ھمین وسط جنازتو می ندازی می خوابی –

  .عمرا! من کمرم بھ زمین عادت نداره –
شما برید تو اتاق… م گفتم: من تو ھال می خواب .  

 !آبتین: اصلا حرفشم نزنید! اون اتاق برا دو تامون جا داره، با ھم می خوابیم
  !ندا زد تو سرش و گفت: خجالت بکش آبتین

ھایی کنھ. چرا می زنی؟! خب بده فکر دوستتم؟ می گم تنھا تو اون اتاق بخوابھ شاید معذب باشھ و احساس تن –
ھ خاطر جمع باشھ. چھ بھتر کھ یھ مرد باشھیکی باید پیشش بخوابھ ک ! 

  !تو لازم نکرده فکر دوست من باشی –
 آیناز خانم شما چی می گید؟ –

  !جنازتو بنداز ھمین جا بخواب –
  !اینم فکر بدی نیست! برید تشکمو بیارید بخوابم –

بھ اتاقمون بعداز اینکھ یک ساعت جر و بحث کردن، آبتین تو ھال خوابید. من و ندا ھم رفتیم .  
خوابم  با فکر فردا باید از اینجا ھم برم؟ آره دیگھ؟ فکر لنگر انداختن تو خونھ مردمو باید از سرم بندازم بیرون.

 .برد
 آیناز؟ –

  .چشممو باز کردم. ندا با لبخند وایساده بود
 .گفت: پاشو صبحونھ بخور

 ساعت چنده؟ –
 .نھ –
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ا لبخند نگام بکردم؛ یھ پیراھن سبز جلوم بود. سرمو بلند کردم؛ آبتین بلند شدم. رفتم طرف دستشوی، درشو باز 
  !کرد و گفت: بفرمایید تو! دم در بده

 !با اخم رومو برگردوندم. خواستم برم بیرون کھ گفت: مگھ نمی خواستی دست و صورتتو بشوری؟
 !فقط سرمو تکون دادم. رفت بیرون و گفت: دستشویی ما برای شما

فترتمو شستم و اومدم بیرون. دو تاشون سر میز نشستھ بودن. نگاشون می کردم کھ ندا گوقتی رفت، صو :  
 !چرا وایسادی؟ بیا دیگھ –

 .رفتم کنارشون نشستم و گفتم: امروز زحمتو کم می کنم دیگھ
 !آبتین با دھن پر گفت: مگھ سنگین بود؟

 با تعجب گفتم: چی؟
 !آبتین با خنده گفت: زحمتات

وای بری؟ندا: کجا می خ ! 
  .زیر سقف ھمین آسمون –

 !آبتین: ادبیاتی حرف می زنی
  !رشتم ادبیاتھ –

 .آبتین: منم مترجمی فرانسھ رو تموم کردم
ت بھ اتاق با لبخند نگاش کردم. بعد اینکھ صبحونشو خورد، رفت بھ اتاق ندا کھ لباسشو عوض کنھ. ندا ھم رف

 .آبتین لباس پوشیده اومد بیرون .من
گفت چھ اتفاقی برات افتاده. جایی داری کھ بخوای بری؟ گفت: ندا  
  .آره –

  !زیر سقف آسمون دیگھ؟! زیر سقف آسمون کجاست؟ تو پارکا و خیابونا؟ –
  !خوشم نمیاد کسی تو زندگیم دخالت کنھ –

 ھیچ کس خوشش نمیاد. می خوای چیکار کنی؟ کجا می خوای بری؟ –
گفتم: بالاخره یھ جایی گیر میاد؛ شما نگران نباشیدنفسی کشیدم و سرمو انداختم پایین و  . 

کاش فرار… نگام کرد و گفت: ببین من اھل نصیحت نیستم ولی … 
  .با عصبانیت گفتم: دختر فراری نیستم

  .از آشپزخونھ اومدم بیرون، رفتم سمت در، کفشامو از جا کفشی برداشتم و پوشیدم
شدی؟ من کھ چیزی نگفتم؟آبتین کنارم وایساد و گفت: چرا عصبانی   

من دل نازکم… آره چیزی نگفتی – !  
 !بلند گفتم: ندا خداحافظ

 :اومدم بیرون، رفتم سمت آسانسور. سوار شدم. آبتین دستشو گذاشت جلوی در و گفت
 !خودتو آواره نکن! برگرد خونتون –
 !چشم! می شھ دستتونو بردارید؟ –

آسانسور رفت پاییندستشو برداشت. دکمھ رو فشار دادم.  .  
کر کنم. در دارم چیکار می کنم؟! اگھ اتفاقی مثل دو شب پیش برام افتاد چی؟! وای دیگھ حتی نمی خوام بھش ف

ی بود کھ می آسانسور باز شد. بھ پارکینگ نگاه کردم و اومدم بیرون. کنار ماشین ندا وایسادم. این تنھا کار
دن پایین. با دیدن م و برمی گردم شھرمون. ده دقیقھ بعد، آبتین و ندا اومتونسم انجام بدم. حتما نجات پیدا می کن

 .من، دوتاشون تعجب کردن
 .ندا اومد طرفم و گفت: آبتین گفت رفتی

 می شھ منو تا یھ جایی برسونید؟ –
 کجا؟ –

 .کلانتری –
دا ما ھم نی، آره؟ وای آبتین با تعجب رو بھ روم وایساد و گفت: کلانتری برای چی؟! کسی رو کشتی؟! تو قاتل

  !شدیم شریک جرم. حکم اعدامم میاد. دیگھ نمی تونم زن بستونم
 !ندا با چشم غره نگاش کرد و گفت: میری سوار ماشین بشی یا ھمین جا لھت کنم؟

  !قربون محبت آبجی! سوار می شم –
  .آبتین و ندا جلو نشستن، منم عقب
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ی افتاده؟ندا گفت: می خوای بری بھشون بگی چھ اتفاق  
 .آره –

 !کار خوبی می کنی –
 .بابت این دو شبم ممنون؛ اگھ نبودی نمی دونستم چیکار کنم –

  !خواھش می کنم. این چھ حرفیھ؟ –
 .بعد چند دقیقھ رانندگی، آبتین دم یھ کلانتری نگھ داشت و گفت: ندا! من ھمراھش میرم تو

  .باشھ –
 .گفتم: شما زحمت نکشید خودم میرم

شھ. شاید شریکای جرمتونم خواستن! باید باشم و اعتراف کنمنمی  – !  
  .با خنده رفتم پایین و با ھم وارد کلانتری شدیم

می خوای  گفت: خدا کنھ فقط باشھ. این جعفری کھ من می شناسم، عین کِشھ. بکشیش، ولش کنی، در میره! حالا
 بھش چی بگی؟

 .می خوام بگم منو دزدیدن –
ی؟ می خوای بری بگی ما دزدیدیمت؟وایساد و گفت: چ – ! 

  .نھ، یکی دیگھ منو دزدیده –
 !یھ جوری نگام کرد، انگار دیوونم

 !با لبخند گفتم: بھ خدا مغزم ھنوز سر جاشھ
 !نفسی کشید و گفت: خوب خدا رو شکر! ھمین جا وایسا

ز چند دقیقھ می کرد. بعد ا رفت پیش یھ مرد درجھ دار کھ یھ گوشھ وایساده بود و بھ پرونده ی توی دستش نگاه
 !اومد پیشم و گفت: بیا یافتمش

  .از پلھ ھا رفتیم بالا. پیش یھ مردی کھ دم در نشستھ بود رفتیم و فکر کنم منشیش بود
  .آبتین گفت: ببخشید با سرگرد جعفری کار داشتیم

انمرده نگاھی بھ من و آبتین انداخت و گفت: جلسھ ھستند. تشریف داشتھ باشید تا بی .  
  .بھ آبتین گفتم: شما برید؛ من می مونم

 !نگام کرد و گفت: نمی شھ کھ؟ شاید نیومد. می خوای اینجا بمونی؟
 !نگران من نباشید –

 موبالیش زنگ خورد. جواب داد: بلھ؟
… 

  !داداشمون رفتھ تو جلسھ –
… 

 !وای ندا! باشھ انقدر غر نزن، اومدم –
بود، گفت تلفنو قطع کرد. بھ مردی کھ پشت میز : 

  ببخشید! می شھ یھ لحظھ خودکارتونو بدید؟ –
 .مرده خودکارشو بھش داد

 !یھ ورق کاغذم لطف می کنید؟ –
این  مرده نگاش کرد، بعد یھ ورق سفید بھش داد. آبتین شماره ای روش نوشت و جلوم گرفت و گفت: بیا..

ردسر درست دنری تو پارک بخوابی برای خودت  اگھ نیومد، بھم زنگ بزن بیام دنبالت. باشھ؟ باز .شماره ی منھ
 !کنی؟

 !نگاش کردم و گفتم: ممنون
خداحافظ…حتما زنگ بزن  – . 

 .خداحافظ –
 :خودکارو داد بھ مرده و رفت. ھنوز چند قدم نرفتھ بود کھ برگشت و گفت
 !ببین! بھ این کِشھ؛ زنگ می زنم ھماھنگ می کنم. حالا دیگھ خداحافظ –

سلامت با خنده گفتم: بھ !  
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شلوغی سالن  بھ دور و برم نگاه کردم. چند نفری نشستھ بودن. چند نفر در رفت و آمد بودن. صدای گریھ میومد.
لند شد و احترام زیاد بود. منم کنار در وایسادم و بھ بقیھ نگاه می کردم. چند دقیقھ بعد، یھ مرد اومد. مرده ب

 . نظامی داد. رفت تو
ن جعفری، داداش ایناست؟مرده ھم پشت سرش رفت. ای !  

 !بھ من نگاه کرد و گفت: شما رستمی ھستید؟
  !بلھ –

  .برید تو –
کر نکنم فرفتم تو، درو بستم و نگاش کردم. سرش پایین بود و داشت یھ پرونده رو ورق می زد. چقدر جوونھ! 

خوش فرم بیشتر از سی باشھ. یھ ریش مرتب و تمیز و موھای کوتاه مرتب و بینی قلمی و لبای . 
  !گفتم: سلام

 .سرشو بلند کرد و با دست اشاره کرد و گفت: سلام بفرمایید
  .روی صندلی کنار میزش نشستم

 گفت: خب، امرتون؟
از کجا شروع کنم؟… با خجالت گفتم: امری نیست، عرضھ  

 !با لبخند گفت: نمی دونم! می خوای از بدو تولدتون بگید
گفتم:  وفو زد، باھاش احساس راحتی بیشتری کردم. یھ جوری یخم باز شد نگاش کردم و خندیدم. وقتی این حر

 !منو دزدین
 با تعجب گفت: بلھ؟!! دزدیدنتون؟! کیا؟! اگھ دزدیدنتون، پس اینجا چیکار می کنید؟

ببینید قصھ ش طولانیھ… نھ، یعنی … بلھ – .  
  !می خوای شب بیا تعریف کن کھ منم بخوابم –

گفتم: چرا نمی ذارید حرفمو بزنم؟با حرص نگاش کردم و  ! 
 .ببخشید بفرمایید –

ردستان، کیعنی براشون مواد می فروشھ. یھ روز کھ مواد می برده … ببینید بابام با قاچاقچیا کار می کنھ –
دی یا زن و بپلیسا دنبالش می کنن، اونم از ترس، ھمھ رو می ریزه تو دره. رئیسشم بھش می گھ یا باید پولمو 

فتھ، دو نفر بھ ی کشیم. بابام پول نداشتھ بھشون بده. اون نامردا ھم مامانمو می کشن و بعد از یکی دو ھبچتو م
ر جمشید، اسم شعبون و کریم کھ خودش می گفت کریم خلھ، منو دزدین و آوردن تھران. بعد اون دو تا بھ دستو

تر ھر و زنش تو خونش ھفت تا دخمنوچ .کھ ھمین رئیس بابام بوده، منو بھ یکی بھ اسم منوچھر فروختن
  …نگھداری می کردن. بھ زور ازشون کار می کشیدن. چند تاشون دزدی می کردن، بقیھ ھم مواد و

  !ابرومو بردم سمت راست: اونا کارا
 .اونم خندید

اق انسان اباش قاچگفتم: بعد از یکی دو ماه کھ اونجا بودم، ھمھ مونو فروختن بھ یکی بھ اسم آراد. این پسره با ب
 .می کنن

 .جناب سرگرد دستشو گذاشتھ بود رو شقیقش و بھ داستان من گوش می داد
طر بد ھمھ دوستامو فرستادن خارج جز من. با لیلا کھ کشتنش. منو بھ عنوان خدمتکارش برد خونش. بھ خا –

 .رفتارایش فرار کردم. الان دو روزه کھ فراری ام
دھمین جور نگام می کرد. گفتم: تموم ش ! 

 !دستشو برداشت گفت: داستان قشنگی بود
  !چی؟!ھمین؟ داستان قشنگی بود؟ –

حالا منو سر کار می ذاره؟… بذار دستم بھ این آبتین برسھ، می دونم چیکارش کنم – !  
  .سر کار چیھ آقا؟!! دارم راستشو می گم –

 چند وقتھ دزدیدنت؟ –
 .مرداد ماه –

ساد، سھ، فباید سھ تا باند بزرگو بگیریم. یکی مواد مخدر، دو، خانھ  اینجوری کھ تو می گی، ما… خیلی خب –
تو چھ جوری تونستی توی کمتر از چھار ماه سرتو بکنی تو ھمچین باندایی؟… قاچاق انسان  ! 

 !یعنی من دارم دروغ می گم؟ –
ولی شاید تو و آبتین بخواین با این شوخی بی مزتون اذیتم بکنید… دروغ کھ نھ – . 
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شدم و گفتم: آقای محترم! من انقدر بیکار نیستم کھ بیام برای شما داستان تعریف کنمبلند  .  
 !خواستم برم، گفت: صبر کن

  .نگاش کردم
 !گفت: این آدمایی کھ گفتی، قیافھ ھاشون یادتھ؟

 !سری تکون دادم و گفتم: آره
  !داد زد: اکبری؟ اکبری

قربان مردی کھ دم در نشستھ بود، اومد تو و گفت: بلھ !  
  .بھ من اشاره کرد: این خانمو ببر چھره نگاری

  !اطاعت –
  .تا دم در رفتم

  .گفت: ببین! اگھ بدونم شوخی تو و آبتینھ، جفتونو تا یک سال می ندازم زندان
  !کاش شوخی بود –

لان پیش ھر ا منو بردن بھ یھ اتاق کھ چند تا کامپیوتر بود. یھ مردی نشستھ بود. کنارش رو صندلی نشستم. تا
 .کسی بودم، چھرشو گفتم . مرده عکسا رو برداشت برد بھ اتاق جعفری

  .برگشت بیرون و گفت: خانم! جناب سرگرد کارتون دارن
  .رفتم. وایساده بود بھ عکسا نگاه می کرد

 گفتم: با من امری داشتید؟
 نگام کرد و گفت: جایی داری کھ بری؟

 .نھ –
 … خیلی خب، یھ لحظھ صبر کن –
  .تلفنو برداشت و شماره ای گرفت

 گفت: کجایی؟
… 

 می تونی یھ سری بیای اینجا؟ –
… 

  !خندید و گفت: پس زود بیا
ربیاددگوشی رو گذاشت و گفت: الان آبتین میاد دنبالت. میری خونھ ی ما، تا وقتی کھ حرفت درست از آب  . 

 . من ھیچ دروغی بھ شما نگفتم. ھمش راست بود –
کھ گفتی اسمش چی بود؟اون دوستی  –  

 نسترن؟ –
شماره اونم بده… آره ھمون – .  

  .رفتم جلو، روی کاغذ شمارشو نوشتم
  .گفت: ممنون شما برید، من خودم رسیدگی می کنم

 تا چند وقت دیگھ باید تھران باشم؟ –
ود و بنداده  اگھ…اول باید یھ استعلام بگیرم کھ کسی گزارش گم شدن شما رو داده یا نھ؟ … معلوم نیست –

  .حرفای شما صحت داشت، اونوقت باید یھ کار دیگھ بکنیم
 چھ کاری؟ –

بعدا خدمتتون عرض می کنم… حالا شما تشریف ببرید – .  
  .رفتم بیرون، توحیاط نشستم. نیم ساعت بعد آبتین پیداش شد. بلند شدم رفتم طرفش

 گفت: چی شد؟
 کردم، گفت داستان قشنگی بود! یعنی کلا حرفمو باوربعد یک ساعت کھ فکمو ازحرف زدن خرد … ھیچی –

بعدش منو فرستاد چھره نگاری… نکرد . 
 برای چی حرفتو باور نکرد؟ –

 .چھ می دونم؟ می گفت شوخی شماست –
 !بلند خندید و گفت: الھی من برای داداشم بمیرم! از بس اذیتش کردم، شدم عین چوپان دروغگو

  مگھ اذیتش می کردی؟ –
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فراوون! حالا بریم برات تعریف می کنم اووو! – .  
  .با ھم سوار ماشین شدیم و راه افتاد

 !گفتم: خب
… م شدهخب بھ جمالت! یھ بار یھ پسر بچھ ای جلو خونشون بازی می کرد، منم بردمش پیش داداشم و گفتم گ –

د، بچھ گریھ و ھ. یک ساعت بعداداش بیچاره ی منم کل کلانتری رو ریخت بھ ھم کھ ننھ بابای این بچھ رو پیدا کن
ر رسید و زاری کھ مامانو می خوام . دادشمم بردش تو حیاط، با ھلھ ھولھ می خواست ساکتش کنھ کھ مامانش س

 !داد و بیداد کھ با بچھ من چیکار داری؟
  !داداشمم گیچ شده بود، گفت: بچھ ی شما گم شده. ما یک ساعتھ داریم دنبال شما می گردیم –

ر از تعصبانیت گفت: آقای محترم! بچھ ی من، تو کوچھ بازی می کرده. خونمونم دو قدم اونور  زنھ ھم با
 !کلانتریھ. کی گم شده؟

ن قھر تا یک ھفتھ ھم با م… داداشمم تا فھمید سر کارش گذاشتم، اومد خونھ و یھ کتک مفصلی ازش خوردم 
  !بود

  !ھمین؟ –
دیگھ … شتنکنشستھ بود. منم رفتم بھ داداشم گفتم یھ پیرزن بچشو  یھ بارم یھ پیرزن با خریداش دم کلانتری –

دلداری ازش سوال  نا نداره راه بره و بیاد تو. دم کلانتری نشستھ. اون بدبختم با دو خودشو بھ پیرزن رسوند و با
 !می کرد بچت کیھ؟ کیا کشتنش؟ چند نفر بودن؟ قیافھ ھاشون یادتھ؟ اونم گفت من اصلا بچھ ندارم

ند خندیدم و گفتم: واقعا چوپان دروغگویی! خب حق داره حرفمو باور نکنھ. داریم کجا می ریم؟بل  
  !خونھ ی خان داداشم –
 !ھمین جناب سرگرده؟ –

  !نھ بابا! اون یکیھ؛ کلھ گنده تره از اینھ –
 کی؟ –

  !خندید و گفت: محض آزار و اذیت نمی گم
. حیاط بزرگی پیرمردی درو باز کرد. رفتیم تو و ماشینو یھ گوشھ پارک کرد .دم یھ خونھ نگھ داشت و یھ بوق زد

  !داشت. پیاده شدم. عجب خونھ ای
  !خودش راه افتاد و گفت: بفرمایید تو

و دادی کھ بھ من رپشت سرش راه افتادم رفتیم تو خونھ. آبتین از پلھ ھا رفت بالا. ای خدا! بھ این پولدارا دنیا 
 !چیزی نرسید

نمخا – ! 
  .سرمو بالا آوردم. یھ خانم مسن بود

  !گفت: از این طرف بفرمایید
  .بھ سمتی کھ اشاره کرد، رفت. منم پشتش رفتم

  .بھ مبلی اشاره کرد و گفت: بفرمایید اینجا بشینید
کرد،  زم پذیراییبھ مبل تکی سفیدی نگاه کردم. بیشتر شبیھ تخت بود تا مبل. تشکر کردم و نشستم. بعد از اینکھ ا

  :آبتین اومد پایین و گفت
من باید برم… الان ندا پیداش می شھ – .  

 .با لبخند بلند شدم و گفتم: ممنون
فاطمھ خانم؟… فاطمھ… خواھش می کنم –   

 ھمون زن مسن اومد و گفت: بلھ آقا؟
  .مواظب این خانم باش، ازش خوب پذیرایی کن. فقط امروز مھمون ما ھستن –

ن راحتچشم آقا، خیالتو – .  
 آبتین کھ رفت، خانمھ گفت: چیزی احتیاج ندارید؟

  .نھ، ممنون –
 .اگھ چیزی خواستید صدام بزنید –

 .چشم، مزاحم می شم –
خانمھ رفت. دوباره نشستم و یھ نفسی کشیدم. حالا چیکار کنم؟! خدا کنھ این جناب سرگرده بتونھ برام کاری کنھ. 

بلند شدم رفتم تو حیاط. چقدر سرده! من نمی دونم این آفتاب بھ چھ چند دقیقھ ای نشستم؛ حوصلم سر رفت. 
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دردی می خوره؟ بھ گل رو بھ روم نگاه کردم. یھ زنبور روش نشستھ بود. بھ مکیدنش نگاه می کردم. این 
 !زنبورم خونھ داره و من ندارم

 !چند دقیقھ بعد ندا اومد تو و گفت: سلام
  !سلام –

شد؟کنارم نشست و گفت: خب چی   
  .ھیچی داداشتون درحال پیگیریھ –

  بریم تو؟ –
  !آره بریم. اینجا خیلی سرده –

 بلند شدم وگفتم: اینجا خونھ ی کدوم داداشتھ؟
خونھ خودمونھ… ھیچ کدوم – . 

 !نگام کرد: باز آبتین یھ چیزی گفت تو باور کردی؟! آخھ تو چقدر ساده ای
  !آخھ یھ جوری حرف می زنھ آدم باورش می شھ –

  .خندید و رفتیم تو. نھارو فقط ما دو تا خوردیم. بعدش رفتیم بھ اتاق
  .ندا گفت: ھنوز دست نخورده مونده

 خب چرا نموندی ھمین جا؟ –
دلم نمی خواد آلبوم تلخ گذشتمو ورق بزنم… این خونھ جایی برای من نداشت – .  

  .معذرت می خوام –
  .مھم نیست –

ش زنگ . چند دست از لباساشو برام آورد اما اندازم نبود. ساعت چھار گوشیتو اتاقش نشستیم و حرف زدیم
  .خورد

 گفت: الو؟ سلام داداش. خوبی؟
…. 

 .بھ من نگاه کرد و گفت: آره پیشمھ
… 

 .باشھ، خداحافظ –
  .گوشی رو قطع کرد

 با نگرانی گفتم: چیزی شده؟
شناسھیکی اومده گفتھ تو رو می … سرشو تکون داد و گفت: آره . 

 کی؟ –
  .نمی دونم. بریم کلانتری اونجا می فھمیم چی شده –

چی رو  نگران شدم نکنھ آراد باشھ؟ من اگھ بمیرم دیگھ نمی رم پیشش. فکر کنم تا الان سرگرد جعفری ھمھ
  .فھمیده

  .وارد کلانتری شدیم. بھ راھرو کھ بھ اتاق سرگرد ختم می شد رفتیم. دم اتاق وایسادیم
با جناب سرگرد جعفری کار دارمندا گفت:  .  

 !مرده بھ من نگاه کرد و گفت: بفرمایید تو
یدم و کنار ندا درو باز کرد و وارد اتاق شدیم. درو بستم. وای خدا! این اینجاست؟! چشمم کھ بھش افتاد ترس

  .ایستادم
 .جعفری گفت: ندا جان شما برو بیرون

  .باشھ –
 !ندا کھ رفت، سرگرد جعفری گفت: بشین

 .رو بھ روی مختار نشستم
 !جعفری گفت: آقای احمدی! تحویل شما

ه ی یک ساعت داشتم روضھ براتون می خوندم؟! این آقا برای ھمون پسر….با تعجب گفتم: چی تحویل شما؟ 
  .قاچاقچی کار می کنھ

چار شدید واس دجعفری: خانم! ایشون گفتن شما در یک حادثھ رانندگی پسرتون رو از دست دادید و بھ اختلال ح
 .و بھ شوھرتون تھمت قاچاقچی بودن می زنید
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  .داشتم سکتھ می کردم
شتھ باشم؟! بچمو از دست دادم؟! آخھ شوھرم کجا بود کھ بچھ دا… داد زدم: اختلال حواس؟!! اونم تو این سن؟!

بھ جای اینکھ دستگیرش کنید، حرفشو باور می کنید؟… این آقا بھترین دوست منو کشتھ ! 
ریھ گفتم: من سالمم. دیونھ نیستمبا گ ستعلام مگھ عکسا رو بھتون نشون ندادم؟ خب برید ا… شوھر ندارم .

و باور شما چرا این جوری می کنید؟ چرا حرفم… بھ خدا من دروغ نمی گم… کنید. حتما سابقھ ای چیزی دارن
 !نمی کنید؟

 !مختار نگام کرد و گفت: ھانیھ جان بریم خونھ
ناز… آی… اسمم آینازه… و ھانیھخفھ شو! بھ من نگ !  

 بھ جناب سرگرد نگاه کردم و گفتم: مگھ شماره دوستمو بھت ندادم؟! مگھ بھش زنگ نزدید؟
 !چرا زنگ زدیم –

  خب حتما ھمھ چی رو بھتون گفتھ دیگھ؟ –
  !اما کسی گوشی رو برنداشت –

من خودم زنگ می زنمخب بدید … مگھ می شھ؟… با درموندگی نشستم و گفتم: چی؟ جواب نداد؟ .  
 !جعفری: خانم! بھتره برید خونتون و بیشتر از این شوھرتونو نگران نکنید

با کی ازدواج کردم؟… من شوھری ندارم… داد زدم: کدوم شوھر؟ !  
 .مختار: با آراد سعیدی

 با تعجب گفتم: آراد؟! من؟! با کی؟ با آراد ازدواج کردم؟ اصلا کو شناسنامھ؟
دو تاشو باز کرد و گذاشت جلوم و گفت… ن دو تا شناسنامھ رو درآوردمختار با اطمینا : 

اینم اسم شوھرتونھ… این شماید – .  
علی درست کرده شناسنامھ آرادم نشونم داد. اسم ھانیھ داخلش بود. اون آشغال چیکار کرده؟! برام یھ شناسنامھ ج

صلا نمی شناختمشونبا اسم ھانیھ؟! بھ عکسش نگاه کردم. بھ اسم پدر و مادری کھ ا !  
کردم و  شناسنامھ رو پرت کردم زمین و بلند شدم و دویدم سمت در. بازش .من بمیرم دیگھ برنمی گردم پیشش

  .با تمام قدرتم می دویدم. مختارم پشت سرم می دوید
 !داد زد: وایسا

ومدن. مردنم از ھر طرف میواینستادم و می دویدم. پشتمو نگاه کردم. مختار نزدیکم بود. خیابون بود. ماشینا 
  .بھتر از زنده موندمھ. خواستم برم کھ یھ ماشین ترمز کرد. یکی منو کشید و انداخت تو بغلش

  !یکی داد زد: ھوی وحشی! چھ خبرتھ؟! می خوای خودکشی کنی، برو جای دیگھ
 !مختار گفت: حالت خوبھ؟

  .سرمو بلند کردم. بازم تو بغل مختار بودم
کرد و گفت: این چھ کاری بود می خواستی بکنی؟ ھا؟با لبخند نگام  ! 

  .از بغلش اومدم بیرون. بازومو گرفت و کشید
 !گفتم: من نمیام! نمی خوام برگردم پیش اون زبون نفھم

 !در ماشینو باز کرد و بھ زور سوار ماشینم کرد. وقتی نشست، گفت: برو مشکلتو با خودش حل کن
فھمید رم مشکلمو باھاش حل کنم؟! من فقط می خوام برم. تو بھش بگو شایدآخھ اون حرف می فھمھ کھ من ب – . 

  .راه افتادیم. ساکت بود و جوابمو نداد
 گفتم: اون شناسنامھ ھای جعلی چیھ درست کردین؟! چرا گفتی من زن اونم؟

  !بھ خاطر خودتھ –
ی گید بھ ماسمش حالم بده می شھ، بعد یھ اسم جعلی برام ساختین و یھ شناسنامھ شوھردار کھ حتی با شنیدن  –

 !خاطر خودتھ؟
  .آره ھمش بخاطر خودتھ –

 چرا جواب درست و حسابی بھم نمی دی مختار؟ –
ت. ماشینو یھ لبخند زد و چیزی نگفت. تا وقتی کھ خونھ رسیدیم، با مختار دعوا کردم. اون بدبختم چیزی نمی گف

  .گوشھ پارک کرد و رفتیم تو. کسی نبود
خاتونی کجایی؟… ر داد زد: خاتونمختا  

 .اومد بالا. تا چشمش افتاد بھ من، شروع کرد بھ گریھ کردن
 !اومد سمتم بغلم کرد و گفت: الھی من قربونت برم! کجا رفتی؟ تو مونسم بودی. دختر گلم
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 .دستمو دور کمرش حلقھ کردم و گفتم: ببخشید کھ نگرانتون کردم
و گفت: فدات بشم نگام کرد و چند بار صورتمو بوسید . 

  .صدای پلھ اومد؛ برگشتم دیدم آراد و ویدا با ھم میان پایین
 !نگام نکرد و گفت: برای چی آوردیش؟

  .مختار نفسی کشید و گفت: بھ خاطر اینکھ جایی نداشت بره
  !تا الان کجا بوده؟! بفرستش ھمونجا –

 یعنی چی؟ –
لا بھ پلیسا از کجا معلوم تا حا… دیگھ بھ درد من نمی خوره آراد داد زد: یعنی اینکھ من خدمتکار دارم. این

 !چیزی نگفتھ باشھ؟
  .چیزی نگفتھ. اگھ گفتھ بود کھ تو الان اینجا نبودی؟ تو اتاق بازجویی داشتی جواب پس می دادی –

  !گفتم: چرا دروغ می گی مختار؟
یلا رو و دوستامو فرستادی خارج و ل گفتم کھ ما رو خریدی… بھ آراد نگاه کردم و گفتم: ھمھ چی رو گفتم

عکس تو و بابات و مختارو دادم برای شناسایی… کشتی. گفتم کھ اذیتم می کردی، فرار کردم ور اما با …
دیگھ ھم اینجا نمی مونم… نکردن چون فکر می کردن من دیوونم و اختلال حواس دارم .  

تو حیاط بودم کھ بازوھامو گرفت و گفتبا قدم ھای تند از سالن خارج شدم. خاتون اومد دنبالم.  : 
ض شدکجا داری می ری مادر؟ صبر کن آقا الان عصبانیھ. یھ چیزی گفتھ. بذار آروم بشھ، شاید نظرش عو – . 

ھم از  خاتون! فکر می کنی بھ خاطر موندن اینجا لھ لھ می زنم؟! نھ بھ خدا! فراریم، ھم از این خونھ، –
  .صاحبش

لوم وایساد و گفتدوباره راه افتادم. ج :  
غذای درست و حسابی نمی خوره… این قدر کلھ شق نباش! بھ خدا از روزی کھ رفتی آقا اعصابش خرده – .  
کھ ھمھ چیم گفتم… می ترسیده برم بھ پلیس چیزی بگم… خیالتون راحت! بھ خاطر غم دوری من نبوده – ! 

  .مختار از پلھ ھا اومد پایین
 !کنارم وایساد و گفت: بریم

 !خاتون با نگرانی گفت: کجا می بریش؟
جای امنیھ… نگران نباش  – .  

  .بھ مختار نگاه کردم
 !گفت: با امیرعلی کھ دیگھ مشکلی نداری؟

 !با اسمش تھ دلم خوشحال و آروم شد. سری تکون دادم و گفتم: نھ
 .خوبھ پس می ریم –

  .با خاتون خداحافظی کردم و راه افتادم
انقدر بھ فکر منی؟تو ماشین گفتم: چرا  ! 

  !چون خدا بھ فکرتھ –
 چی؟ –

زیاد بھش فکر نکن… خندید و گفت: ھیچی !  
ند کردم. آخرش تا حالا خونھ ی امیر علی رو ندیده بودم. جلوی یھ برج چند طبقھ نگھ داشت. پیاده شدم. سرمو بل

 .معلوم نبود! سرم گیج رفت
 .گفت: بریم تو

رو زد. آسانسور رفت بالا ١٢کمھ ی رفتیم تو. سوار آسانسور شدیم و د .  
 .گفت: فقط خدا کنھ خونھ باشھ

 چرا بھش زنگ نزدی؟ –
خونھ کھ قطعھ، گوشیشم خاموش بود… زدم – . 

گاه می نجلوی یھ در سفید بزرگ وایسادیم. مختار زنگو زد. من بھ در  .در آسانسور باز شد. رفتیم سمت چپ
نکرد. دوباره زنگ زد. در باز شدکردم و مختار بھ زمین. کسی درو باز  . 

  .نگاش کردم؛ از دیدنمون تعجب کرده بود
 !!با خوشحالی گفت: آیناز! کجا رفتھ بودی؟

 !مختار: بیایم تو؟
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  !امیرعلی: آخ ببخشید! بفرمایید
تیرفتیم تو. اولین بار بود امیرعلی رو اینجوری می دیدم. یھ شلوار ورزشی و گرمکن و دمپایی انگش . 

وایسادیم دم در .  
 مختار گفت: چند روزی مھمونتھ. اشکالی کھ نداره؟

ن؟ بیاین چرا اینجا وایسادی… با خوشحالی گفت: نھ بابا چھ اشکالی؟ قدمش رو چشم. تا ھر وقت خواست بمونھ
 !تو

خیالم راحت باشھ دیگھ؟… مختار: نھ باید برم   
 !امیرعلی: اگھ راحت نبود، نمی آوردیش اینجا

خداحافظ خندید و گفت:  
  !امیرعلی: خداحافظ

ا انگشتام بازی مختار کھ رفت، درو بست. خیلی معذب بودم. انگار اولین باره امیرو می بینم. سرم پایین بود و ب
 :می کردم. سرشو پایین آورد و بھ چشمام نگاه کرد و گفت

 !داری بھ چی نگاه می کنی؟ –
 .سرمو بلند کردم و نگاش کردم و گفتم: ھیچی

  . کھ ھیچی، بیا تو! کفشتو در بیار دمپایی بپوشحالا –
ه راه می رفتم و رفت سمت آشپزخونھ. اھََـــــھ! این خونھ برای یھ نفر زیادی بزرگ بود! با قدمھای آروم و شمرد

  .بھ خونھ نگاه می کردم
 !گفت: تزیینش مردونھ س دیگھ؛ ببخش

ایساده بودسرمو برگردوندم. دم آشپزخونھ با لبخند دست بھ جیب و .  
 !گفتم: ببخشید

 خندید و گفت: چیو ببخشم؟! شام خوردی؟
  .نھ –

 !چرا انقدر با خجالت حرف می زنی؟! مگھ اولین بارتھ منو دیدی؟
  .یھ خنده ی بی جونی زدم و بھ میز آشپزخونھ نگاه کردم. برای یھ نفر چیده بود

  .گفتم: ببخش مزاحم شام خوردنت شدم
 کاش می شد ھمیشھ یھ مزاحمی توی… نیست! فقط بھ اندازه ای می خورم کھ نمیرماینکھ شام … شام؟! –

  .تنھاییم قدم می ذاشت
  .با لبخند تلخی نگاش کردم

نم زبگو چی می خوای زنگ می … گفت: سالاد الویھ ست. می خوری؟ البتھ کمھ چون برای خودم درستش کردم
 .برات بیارن

تخم مرغم کافیھ… نھ ممنون – .  
م مرغ برای صبحونستتخ – !  

 !نفسی کشیدم و رو مبل نشستم و گفتم: اصلا اشتھا ندارم
 !کنارم با فاصلھ نشست و گفت: باز با آراد کاسھ کوزه ھاتون ریخت بھم؟

می خوام برگردم شھرمون… ازش متنفرم. دیگھ حاضر نیستم برای یک ثانیھ ببینمش – .  
–  

 

 کسی رو داری؟ –
دوستنھ، ھیچ کس. فقط یھ  – . 

  !یھ دوست؟ پس می خوای بری شھرتون چیکار؟ –
  !اینجا بمونم کھ چی بشھ؟ کھ آراد بیشتر آزارم بده و فرحناز زخم زبونم بزنھ؟ –

 بھ خاطر ھمین فرار کردی؟ –
  .آره؛ چون فکر می کردم آزاد می شم. نمی دونستم دوباره برمی گردم سر خونھ اولم –

می ری؟ بغض کردم. بلند شد. گفتم: کجا  
 .می رم برات شام سفارش بدم –

  .خواست بره کھ گوشھ ی آستینشو گرفتم و گفتم: نمی خواد بشین

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

  .نگاھمون بھم گره خورد. آروم آستینشو ول کردم
 گفت: تا صبح کھ نمی تونی گشتنھ بمونی؟
 .خواھش می کنم بشین. چیزی نمی خوام –

بغضم شکست و گریھ کردم و گفتمدوباره نشست. دیگھ نتونستم جلوی خودمو بگیرم.  : 
مکم کامیر … دیگھ نمی تونم تحمل کنم… از این ھمھ تنھایی خستھ شدم. صبرم کم اومده… حالم خوب نیست –

  .کن
: گریھ منم آروم گریھ می کردم. گفت… ھمین جور کھ سرم پایین بود و گریھ می کردم دستشو گذاشت رو شونم

  .نکن ھمھ چی درست می شھ
درست نمی شھھیچی  – !  
 می خوای بریم بیرون؟ –

خستم. می خوام بخوابم… نھ – .  
  .بھ اتاقی کھ روبروی آشپزخونھ بود اشاره کرد و گفت: اون اتاق برای تو

کجا می تونم دست و صورتمو بشورم؟… بلند شدم و گفتم: ممنون  
 .بھ سمتی اشاره کرد و گفت: اونجا

زیین اتاق تم بھ اتاقم، چراغو زدم. اتاق بزرگی بود. رو تخت نشستم. بعد از اینکھ دست و صورتمو شستم، رفت
و تخت رجوری بود انگار برای یھ دختر تزیینش کرده بودن. روسری و پالتومو درآوردم و گذاشتم رو زمین. 
بھ و تا تقھ دراز کشیدم و دستمو گذاشتم زیر سرم و بھ سقف خیره شدم. بلند شدم و پتو رو کشیدم رو سرم کھ د

  .در خورد. بلند شدم روسریمو پوشیدم و درو باز کردم
 .امیر با لبخند پلاستیکو جلوم گرفت و گفت: دلم نیومد با شکم گرسنھ بخوابی

  !پلاستیکو از دستش گرفتم و گفتم: ممنون
 .نوش جان –

  !نگام کرد و گفت: ببخشد دیگھ! لباس زنونھ ندارم
  .نھ بابا راحتم –

گفت: شب بخیردو قدم رفت عقب و  !  
  !شب بخیر –

. پشت در بھ ھم نگام می کردیم. نھ اون می رفت، نھ من درو می بستم. من زودتر بھ خودم اومدم و درو بستم
چرا این جوری نگام می کرد؟ ترسیدم… تکیھ دادم و یھ نفس عمیقی کشیدم ! 

وردم و و نوشابھ بود. ھمونجا خسر خوردم رو زمین نشستم. پلاستیکو باز کردم. دو تا ساندویچ گرم و سس 
 .رفتم رو تخت خوابیدم. اونقدر بھ آباژور خیره شدم کھ خوابم برد

*** 
و رو کشیدم با صدای شکستن چشمامو باز کردم. یھ غلتی تو جام خوردم. جام گرم بود. نمی خواستم بلند شم. پت

ین داره ن اومد. پتو رو برداشتم. ارو سرم و پاھامو جمع کردم. بھ دو دقیقھ نکشید کھ دوباره صدای شکست
 !چیکار می کنھ؟! ظرف سالمی ھم گذاشتھ؟

نداز داشت بلند شدم موھامو بستم و روسریمو رو سرم انداختم. رفتم بیرون و با لبخند نگاش کردم. با خاک ا
 .خرده شیشھ ھا رو جمع می کرد. حواسش بھ من نبود. یھ خمیازه ای کشیدم و رفتم دستشویی

چیده  اینکھ دست و صورتمو شستم، اومدم بیرون. رو بھ روی آشپزخونھ وایسادم. داشت بھ میزی کھبعد از 
  .بود، نگاه می کرد
 !با خنده گفتم: سلام

چھ عجب دست از سر خواب بیچاره برداشتی… نگام کرد و گفت: سلام خانم !  
 نمی ری بیمارستان؟ –

خوری؟صبحونھ چی می … چرا زوده، ساعت ده می رم –  
روش چیده بود نگاه کردم و گفتم… بھ میز کھ انواع و اقسام پنیر و مربا و خامھ و : 

 خودتون صبحونھ نخوردید؟ –
تنھایی مزه نمی ده… نھ – !  

لوم. با تعجب جیھ لیوان قھوه و آب پرتغال و چای و شیر کاکائو گذاشت  .با لبخند نشستم. اونم رو بھ روم نشست
گفتم: ببخشید! معده ی من بی ظرفیتھ! این ھمھ رو نمی تونم بخورم بھ ھمشون نگاه کردم و ! 
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وریبدون تعارف ھمھ رو می خ…چرا؟ بھ خودت یھ نگاه بنداز ببین چقدر لاغری؟! باید یھ چیزی بخوری  – !  
 …آخھ –

نداریم…آخھ و اما و اگر  – !  
: پیچش کرد. جلوم گرفت و گفتیھ تیکھ نون سنگک بزرگ برداشت. عسل و تخم مرغ و کره گذاشت و لقمھ 

 !بخور
  !چی؟ من نمی تونم اینو بخورم! خیلی زیاده –

  !گرفت جلو دھنم و گفت: می خوری یا بھ زور بکنم تو حلقت؟
 !لقمھ رو برداشتم و خودمم نفھمیدم چھ جوری تا تھش خوردم

مد بیرون و گفتبعد از صبحانھ حاضر شد کھ بره. منم داشتم میزو جمع می کردم کھ از اتاقش او : 
 داری چیکار می کنی؟ –

 !خب دارم میزو جمع می کنم –
و سفید این  با اخم ساختگی اومد طرفم و از اشپزخونھ بردم بیرون و گفت: شما مھمون من ھستید. لطفا بھ سیاه

این میزم ولش کن. خودم میام جمعش می کنم… خونھ دست نمی زنید .  
بذار جمعش کنمآخھ اینجوری کھ نمی شھ؟ زشتھ؛  – . 

کار ھر روزمھ… خیلیم خوبھ – .  
 .بھ ساعتش نگاه کرد

 دیرم شد. نیام ببینم دست بھ خونھ زدیا؟ –
  !چشم –

  .آفرین! نھارم بیرون می خرم میارم –
  .خوب بذار نھارو دیگھ خودم بپزم –

خداحافظ…رفت طرف جا کفشی و گفت: نھارو درست نکن شاید رفتیم بیرون ! 
  .خداحافظ –

ون کھ اتاق اوقتی رفت، سریع رفتم طرف میز و جمع کردم. بیکاری ھم بد دردیھ ھا؟! خونھ چھار تا اتاق داشت. 
. برم تو یا نھ؟ دم در وایسادم .من بود، کناریشم نمی دونم. اونم نمی دونم! رفتم طرف اتاقی کھ کنار پنجره بود

  .شاید دوست نداشتھ باشھ
تاب شعر مو انداختم روش. چشمم افتاد بھ چند تا کتاب کھ رو میز بود. یھ کپوفی کردم رفتم طرف مبلا خود

ردم. با کچند صفحشو ورق زدم کھ زنگ خونھ بھ صدا در اومد.کتابو گذاشتم سرجاش و رفتم درو باز … برداشتم
  .لبخند سرش پایین بود

 گفتم: بلھ بفرمایید؟
و با  داختھ بود. چشمای آبیش از دیدن من شوکھ شدسرشو بلند کرد. موھای شرابی بلندشو کج رو صورتش ان

امیر نیست؟… تعجب گفت: سلام ! 
 !نخیر بیمارستان ھستند –

از فامیلاشون ھستید؟… شما… آھا –  
  !نخیر –

 با ناراحتی گفت: دوستشی؟
اگھ کاری دارید باید صبر کنید تا بیاد… با لبخند گفتم: نخیر خانم ! 

فت و با بغض گفت: مبارک باشھظرف آش رشتھ ای رو جلوم و گر – !  
 !سریع از پلھ ھا رفت بالا. این کی بود؟! چرا این جوری کرد؟

!LOVE بھ ظرف آش رشتھ نگاه کردم. بھ جای اسم امام و پیغمبر، بزرگ نوشتھ بود فتم تو. خنده ای کردم و ر
  .گذاشتم رو اپن، یھ بشقابم گذاشتم روش

ال نواختن بود. لویزیون سرگرم کردم. رو مبل لم دادم. موسیقی ملایم در حتا وقتی امیر اومد خودمو با کتاب و ت
 .حس خواب آلودگی کردم. کتابو گذاشتم رو صورتم و خوابیدم

*** 
  .کتاب از رو صورتم برداشتھ شد. چشمامو باز کردم. امیر بود. یھو بلند شدم

 !با خنده گفت: کجا سیر می کردی؟
 کی اومدی؟ –
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  !الان –
داد دستم و گفت: مزاحم خوابت نمی شمکتابو  .  

  !خواست بره. گفتم: یھ دختری برات آش رشتھ آورد –
ن نذری ماین دختر، ھفتھ ای کھ ھفت روزه، ھشت روزشو برای … بھ اپن نگاه کرد و با خنده گفت: نیلو بوده

  !میاره
  !خندیم و گفتم: لابد دوست داره و بھونھ بھتر از این پیدا نکرده

ولی کاش یھ نفر دیگھ ھم منو دوست داشت… آرهگفت:  !  
 !گفتم: منم دوست دارم ولی بھ اندازه

 !با لبخند گفت: زودگرفتی چی گفتم! ولی منظورت از اندازه چیھ؟
  !دوست داشتن من بھ اندازه ی اون دختری کھ ھر روز برات نذری میاره نیست –

– okفھمیدم ،! 
گفت: انقدر حرف زدی کھ یادم رفت اینو بھت بدمیھ پلاستیک دستش بود. جلوم گرفت و  .  

 ازش گرفتم و گفتم: چیھ؟
نمی دونم اندازه ھست یا نھ؟… لباس؛ برای چند روزی کھ اینجایی باید یھ چیزی تنت کنی دیگھ –  

 !گفتم: ممنون
یھ پالتوی سرمھ ای ھم گرفتھ بود… بھ لباسا نگاه کردم. چقدرم گرفتھ . 

  .گفت: برو حموم کن بریم
  !باشھ-

 :بعد حموم رفتیم بیرون. سوار ماشین کھ شدیم، گفت
 خب حالا کجا بریم؟ –

من کھ جایی رو بلد نیستم؟… نمی دونم –   
  .باشھ. پس مجبورم خودم یھ جایی انتخاب کنم –

 :بھ رستوران خلوت و سوت و کور رفتیم. یھ آقای شیک پوش اومد جلو و گفت
قا..خیلی خیلی خوش آمدیدمشتاق دیدار آ… بھ آقای وثوقی – !  

میزتون حاضره… بھ طرف میز دو نفری اشاره کرد و گفت: بفرمایید آقا  !  
 :با تعجب بھ امیرعلی نگاه کردم و راه افتادیم. وقتی نشستیم، آقا دو تا منو داد دستمون و گفت

  .تا شما انتخاب کنید منم برگشتم –
ت منو رو می خوند گفتمبھ رفتن مرده نگاه کردم. رو بھ امیر کھ داش : 

 !ھمیشھ وقتی میای اینجا، انقدر چاپلوسی می کنھ؟ –
  !با لبخند گفت: اگھ چاپلوسی نکنھ کھ مشتریاشو از دست می ده

  !ظاھرا مشتری اینجایی کھ اینجوری جلوت خم و راست می شھ –
 !ھمین جور کھ منو نگاه می کرد گفت: ھم مشتری اینجام، ھم صاحب اینجام

تعجب گفتم: یعنی این رستوران مال توئھ؟با  ! 
شعبھ دومشم جای دیگھ است… منو گذاشت کنار و گفت: آره..من و آراد شریکی اینجا رو ساختیم  .  

 با آراد؟ چطور تونستی با اون لوک خوش شانس شریک بشی؟ –
 یھ بار بھت گفتم آراد داداشمھ؛ نگفتم؟ –

ور یھ پسری کھ انقدر با تو بده رو می گی داداش؟ولی مغزم نمی تونھ ھضمش کنھ چط… گفتی  –  
فعلا زوده… بھ موقعش ھمھ چی رو می فھمی – ! 

چرا اینجا انقدر خلوتھ؟… بھ رستوران نگاه کردم و گفتم: باشھ تا موقعش صبر می کنیم  
جای شلوغو دوست داری؟… نمی دونم –  

  !نھ اصلا –
 انتخاب کردی؟ –

کھ دیدم، گفتم: کباببھ منو نگاه کردم و اولین چیزی  !  
 .مرده اومد. امیر سفارشاتمونو گفت

 بعد نھار، وقتی اومدیم بیرون، گفت: حالا چیکار کنیم؟
 شونمو انداختم بالا و گفتم: نمی دونم؟
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 قدم بزنیم؟ –
 !سرده –

 !!نگام کرد و گفت: بعد از این ھمھ لباس کھ پوشیدی بازم می گی سردمھ؟
نم؟ سرماییمبا دلخوری گفتم: خب چیکار ک ! 

  !راه بری گرم می شی –
 اگھ سردم شد چی؟ –

  !با لبخند گفت: اگھ سردت شد و مُردی با من
 !نفسی کشیدم و گفتم: باشھ

ردم و بعد بھم کزیاد شلوغ نبود. بھ بچھ ھا نگاه می کردم. دستمو جلو دھنم گرفتم و ھا می … بھ یھ پارکی رفتیم
  .مالششون می دادم

مال تو نیست رو ھیچ وقت نگیرگفت: دستایی کھ  ! 
 با من بودی؟ –

شھباید توی دستای اون با… ھمھ ی دستا یھ صاحب دارن. دستای تو ھم مال یکیھ… نگین ھمیشھ می گفت – .  
من کھ نگفتم بیا دستامو بگیر کھ این حرفو زد؟… نگاش کردم !  

 گفتم: نگین، خانمت بود؟
  !اوھوم –

 ھنوز فراموشش نکردی نھ؟ –
ده سال باھاش زندگی کردم. نمی تونم بھ خاطر سھ سال جدایی فراموشش کنم… نھ – . 

 ازدواج کرده؟ –
دو تا بچھ ھم داره… آره – !  

 قیافش ناراحت شد. حس کردم بغض کرده.خاک تو سرت آیناز! برای چی گذشتشو بھ یادش آوردی؟! بخاطر
 :اینکھ موضوع عوض بشھ گفتم

ش می شد یھ بار دیگھ دریا رو ببینمکا… دلم برای دریا تنگ شده – .  
باید بریم شمال… خندید و گفت: شرمنده! تھران دریا نداره . 

  .آره ولی امکان پذیر نیست –
 چرا امکان پذیر نباشھ؟ می خوای بریم؟ –

 من و شما؟ –
دیگھ نگو شما… من و تو… نھ – . 

  !اگھ آقامون بفھمھ چی؟ ممکنھ دعوامون کنھ –
ازش می ترسی؟… می خواست بیرونت نمی کرد اون اگھ تو رو –  

نھ بابا… کی من؟! – ! 
یگھ دقیافشم ترسناک می شھ. اون موقع … بعد مکث کوتاھی گفتم: آره! بعضی وقتا کھ خیلی عصبانی می شھ

  !جیکم در نمیاد
  !بلند خندید و گفت: پس بھش می گم چھ موقعایی ازش می ترسی

  !تو رو خدا بھش نگو –
شرطبھ یھ  – !  

یعنی مرد خوبیھ… نگاش کردم. نکنھ شرط غیر معقول بخواد؟! نھ امیر پسر خوبیھ !  
 گفتم: چی؟

نممنم می خوام دست پختتو امتحان ک… برام یھ غذای خوشمزه بپزی.خاتون می گفت دست پختت حرف نداره .  
  !با خوشحالی گفتم: ھمین؟ باشھ امشب برات می پزم

د برگشتیم. تو آسانسور بودیم کھ یھو امیر خندیدساعت ھشت بود کھ با کلی خری .  
 !نگاش کردم و گفتم: بھ چی می خندی؟

  !بھ دماغم اشاره کرد و گفت: شده عین لبو
  .بھ دیواره آسانسور نگاه کردم. چقدر قرمز شده! از خجالت سرمو انداختم پایین

برف بیاد! قیافت دیدنیھوای بھ وقتی … گفت: خوبھ ھنوز زمستون نیومده تو اینجوری ھستی  ! 
  .در آسانسور باز شد
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 !با ذوق گفتم: وقتی برف اومد میای آدم برفی درست کنیم؟
  .اومدیم بیرون

 !گفت: اگھ تا اون موقع از سرمای پاییز زنده موندی حتما
  .رفتیم سمت خونھ. امیر با کلید درو باز کرد

 !!با دلخوری گفتم: امیر
لبخند زد و گفت: چھ عجب! اسم منو بھ زبون آوردیبا تعجب نگام کرد، بعد یھ  !  

 !سرمو انداختم پایین. درو باز کرد و گفت: برو تو
 :خواستم برم تو کھ زن ھمسایھ ی امیر کھ یھ خانم مسن بود اومد بیرون و گفت

 !سلام امیر جان –
 !امیر سرشو برگردوند و گفت: سلام زیبا خانم. احوال شما؟

نیومدید رفت… ی مادر؟نزدیک سھ ساعت پسر داییت منتظرت بودشکر بد نیستم.کجای – . 
 کی؟ –

یر بیاد؛گفت نھ وا! مگھ چند تا پسر دایی داری؟ آرادو می گم دیگھ؟ انقدر بھش تعارف کردم، گفتم بیا تو تا ام –
 .ھمین جا منتظرش می مونم

بھش زنگ می زنم…ممنون  – .  
دادی؟خان! چرا بی خبر؟! ترسیدی پول شیرینی زیاد بشھ خبر نزنھ بھ من نگاه کرد و گفت: مبارکھ امیر  !  

  .امیر با تعجب بھ من نگاه کرد. منم از خجالت سرمو انداختم پایین و رفتم تو
 .صداشو می شنیدم

چند روزی مھمونم ھستن بعد می رن… خانمم نیست… نھ حاج خانم  – .  
. نگاش خوردم. صدای بستھ شدن درو شنیدم. اومد تو دیگھ صداشو نشنیدم. رفتم بھ آشپزخونھ، یھ لیوان آب

 !کردم و گفتم: معذرت می خوام
 برای چی؟ –

  !برات دردسر درست کردم نھ؟ ببخشید –
  .چھ دردسری؟ اگھ منظورت با حرفای زیبا خانمھ کھ من اھمیتی بھ این حرفای خالھ زنکی نمی دم –

ع بھت کننفکرای بد راج…نمی خوام پشت سرت حرف در بیارن  – . 
م ھمین زیبا خانم، بعد طلاقم ھر چی حرف بود پشت سر… بذار ھر چی دوست دارن بگن… برام مھم نیست –

 من اگھ می… نمی ذاشت زنش بره بیرون و از اینجور حرفا… خرجی بھش نمی داد… زنشو کتک می زد… زد
  !خواستم بھ حرف اینا گوش بدم تا حالا باید خودمو می کشتم

ره؟! چند دفعھ با قیافھ ناراحت نگاش می کنم، خندید و گفت: باورت می شھ این زن آمار کل زندگیمو داوقتی دید 
 می رم حموم؛ چھ لباس و جنس و رنگی رو دوست دارم؛ فامیلام کیا ھستند؛

  !!آروم گفت: حتی می دونھ کیا می رم دستشویی
  :بلند خندیم. اونم خندید و گفت

آمار تو رو ھم درمیاره یھ دو روز اینجا بمونی – ! 
  !دوباره خندیدم. نگام کرد: چقدر قشنگ می خندی! فکر نمی کردم با خندیدن خوشگل بشی

  .خندمو جمع کردم. نگاش کردم و سرم انداختم پایین
 !گفت: خیلی خب! تا تو خجالتتو می کشی، منم برم یھ دوش بگیرم بیام

ادت نره خانم خجالتیرفت بیرون و با صدای بلند تری گفت: شرطمون ی !  
ی اومد. سریع رفتم بھ اتاقم لباسمو عوض کردم و اومدم بیرون. حالا چی بپزم؟ صدای شر شر آب م… وای شام

 زشت بود برم بھش بگم چی دوست داری؟
گفت:  خودم یھ کاریش می کنم! دست بھ کار شدم. نصف غذا رو پختم و گذاشتم دم بکشھ. رفتم سراغ سوپ کھ

ادچھ بویی می !  
و زیبایی تسرمو بلند کردم و نگاش کردم. یھ لبخند رو لبش بود. صورتش سفید و تمیز شده بود. آراد و امیر 

 .یکی بودن اما اون اخمو بود و این مھربون
  !امیرو ترجیح می دم

 !گفت: مات و مبھوت چی شدی دختر؟
  !ھیچی –
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اتاقشسرمو انداختم پایین و مشغول خرد کردن شدم. اونم رفت بھ  . 
ن. سوپو وای خدا! من چرا ھمیشھ خودمو ضایع می کنم؟! کاردو زدم بھ خیار کھ دو تکیھ شد و افتاد رو زمی

  .حاضر کردم و آشپزخونھ رو کھ بھ گند کشونده بودم، تمیز می کردم
  .صدای موسیقی بی کلام اومد. سرمو برگردوندم؛ امیر داشت می اومد سمت آشپزخونھ

د درست کنی؟گفت: می خوای سالا  
 .آره –

 .خودم درست می کنم –
  !نھ،خودم اینکارو می کنم. مگھ شام امشب با من نیست؟ –

 :خیاری رو کھ برای سالاد شستھ بودم، برداشت گاز زد و گفت
  .چرا ھست ولی سالاد با من –

 !بھ میز نگاه کرد و با خنده گفت: چھ بلایی سر میز آوردی؟
  !ببخشید الان تمیز می کنم –

ار خیلی وقتھ بھ کمک ھم میزو تمیز کردیم. خرد کردنشو نگاه می کردم؛ خیلی تند و سریع این کارو می کرد. انگ
  .آشپزی می کنھ

 گفتم: ھمیشھ غذا بیرون می خوری؟
شاید ماھی یھ بار… با لبخند گفت: نھ .  

 پس کی برات غذا درست می کنھ؟ –
 !خودم –

 خودت؟ مگھ بلدی؟ –
شپزی و آدکترتون از ھر انگشتش یھ ھنر می باره. از نقاشی و خطاطی و خونھ داری گرفتھ تا  پس چی؟! آقا –

 !…بچھ داری
  !خندیم و گفتم: پس بابات باید شوھرت می داد نھ زن
 !با اخم نگام کرد. خودمو جمع کردم و گفتم: ببخشید

 !زد زیر خنده و گفت: آیناز نصف ھیکلت زبونھ
رآشپز د و از دستپختم تعریف و تمجید می کرد و می گفت اگھ می شد، حتما منو سسر میز شام امیر می خور

 :رستورانش می کرد. بعد شام میزو جمع کردیم؛ خواستم برم بخوابم کھ گفت
 می خوای بخوابی؟ –

خستھ ام…آره – .  
 !آخھ زوده تازه یازده شده –

 !خوابم میاد –
  !باشھ خوابالو! برو بخواب –

نفرینم کرد کھ  خودمو پرت کردم رو تخت. چند دقیقھ ای پھلو بھ پھلو شدم اما خوابم نبرد. نکنھ رفتم بھ اتاقم،
  !خواب نرم؟

لند شدم یھ بسرمو کردم زیر پتو. چند بار از یک تا ھزار شمردم؛ بازم خوابم نبرد. سرمو کوبیدم بھ بالشت و 
رگشتم پتو رو بل و داره تلویزیون نگاه می کنھ. بسرکی بیرون کشیدم. دیدم رو مبل نشستھ. دستشو گذاشتھ لبھ م

  .برداشتم، اومدم بیرون کنارش وایسادم. حواسش نبود. یھ سرفھ ای کردم
پس چرا نخوابیدی؟… نگام کرد و گفت: اِ ! 

 !بھ تلویزیون نگاه کردم و گفتم: بخاطر نفرین تو خوابم نبرد
 !چشاش گشاد کرد و گفت: من کی نفرین کردم؟

پیش یک ساعت – ! 
 .تعجبش بیشتر شد؛بھ تلویزیون نگاه کردم

 تنھایی فیلم دیدن مزه می ده؟ –
  !نھ –

 .رو زمین نشستم و بھ مبل تکیھ دادم. پتو ھم رو خودم انداختم و یھ سیب برداشتم
  !گفت: بیا بالا بشین

 نھ رو زمین تمرکزم رو فیلم بیشتره. موضوعش چیھ؟ –
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 !عشق و عاشقی –
م سنگین شد شوق و ذوق مشغول تعریف کردن شد. با ھم فیلمو دیدیم. وسطای فیلم بود کھ پلکاکنارم نشست و با 

 .و ھمھ جا رو تار می دیدم .سرمو گذاشتم رو مبل و خواب رفتم
*** 

آیناز؟…آیناز –   
بود. با ر سرم چشمامو باز کردم. امیر کنارم نشستھ بود. منم جای دیشب خوابیده بودم. با این فرق کھ بالشت زی

 :خواب آلودگی بلند شدم و گفتم
 چرا بیدارم نکردی؟ –

 بیدارت کردم کھ؟ –
  .الانو نمی گم کھ؟ دیشب –

. رو زمین خندید و گفت: آدم خوبھ با تو فیلم نگاه کنھ! بھ نصف نرسیده خوابت برد! دلم نیومد بیدارت کنم
  .خوابوندمت و بالشتم گذاشتم زیر سرت

بلند شدم، رفتم دست و صورتمو شستم . وقتی سر میز نشستم، گفتمرفت بھ آشپزخونھ. منم  : 
 ھنوز نقاشی ھم می کشی؟ –

 حالا چی شده یاد نقاشی کردن من افتادی؟ –
 ھیچی دیشب خواب نقاشی ھاتو دیدم –

بعد صبحونھ بھت نشون می دم… اون اتاق نقاشیمھ… خندید و گفت: آره می کشم .  
 تابلو ھاتم می فروشی؟ –

نقاشی دوست داری؟…چون بھش احتیاجی ندارم … . اما پولشو می دم موسسھ خیره بلھ –  
با مداد بیشتر خوشم میاد… ولی نھ با رنگ و قلم مو…آره  – .  

می خوای بھت یاد بدم؟…جالبھ  –  
 !آره، اگھ ھنرای انگشتات وقتی برات بذاره –

 خندید و گفت: مسخرم می کنی؟
کتر تو کھ بھ نقاشی علاقھ داشتی چرا رفتی د… شلوغ باشھ و وقت نکنی می گم شاید سرت… نھ جدی گفتم –

 شدی؟
بخاطر دل مادرم دکتر شدم. آخھ نمی خواست پیش بچھ ھای خواھر …بخاطر دل خودم نقاشی می کشم  –

من این وسط قربانی چشم و ھم چشمی مادرم شدم… شوھرش کھ جمعیا دکترن کم بیاره ! 
 چند سالھ نقاشی می کشی؟ –

 .از دبستان کلاسای آموزش نقاشی می رفتم –
  !سری تکون دادم و گفتم: آفرین

 راستی چرا اسم تو و بابات عین ھمھ؟
لیعبخاطر ھمین اسممو گذاشت امیر …خندید و گفت: بابام دلش می خواست بعد مردنش کسی فراموشش نکنھ  . 

 تو خونھ چی صدات می زنن؟ –
بابام کھ امیر قاطی نشھ یا میگن علی یا امیرعلی تا با اسم – .  

 آخھ این چھ کاری بود بابات کرد؟ –
 .خندید و چیزی نگفت

  …بعد صبحانھ رفتیم بھ اتاق نقاشی. پر بود از تابلو ھای نقاشی و رنگ و قلم مو و مداد رنگی
بچھ پا تر خلاصھ ھرچی برای نقاشی لازم بود تو این اتاق پیدا می شد. تنھا چیزی کھ منو جذب کرد، ھمون دخ

 .برھنھ بود کھ اولین بار تو نمایشگاه نقاشیش دیدم
 رفتم جلوتر نگاش کردم. گفت: ھنوز یادتھ؟

چرا نفروختیش؟… اوھوم –  
 .این تابلو رو دوست دارم –

  .ھمینجور کھ بھ تابلو نگاه می کردم، گفتم: منم دوستش دارم
  !پس برای تو –

میننھ، نمی خوام. فقط گفتم ازش خوشم میاد. ھ – !  
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بخند گفت: بھ پشت امیرعلی یھ تابلو بود کھ روش یھ پارچھ سفید انداختھ بود. رفتم طرفش؛ جلوم وایساد و با ل
 !اون تابلو دست نزن

فقط خواستم ببینم چیھ؟…ببخشید قصد فضولی نداشتم  –  
  !چیز خاصی نیست –

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: کیو نقاشی کردی کھ نمی خوای ببینمش؟
ھنشو باز کرد کھ چیزی بگھ، صدای زنگ خونھ مانع شدد .  

 !بھ در نگاه کرد و گفت: آراده
. یعنی چی رفت بیرون. از کجا فھمیده اونھ؟! با کنجکاوی زیاد بھ تابلویی کھ روش ملافھ بود نگاه می کردم

 کشیده کھ نمی خواد من ببینمش؟
نمی دی؟! چرا گوشیتو خاموش کردی؟ صدای آراد بلند شد: چرا از دیشب بھت زنگ می زنم جواب ! 

 گوشیمھ؛ اختیارشو دارم! مشکلیھ؟ –
 کجاست؟ –

صداتو بیار پایین… داد نزن – .  
  .از اتاق اومدم بیرون و نگاشون کردم. آراد از عصبانیت قرمز شده بود

  !امیرعلی گفت: چیکارش داری؟ می خوای ببریش کھ بیشتر اذیتش کنی؟
کار منھ، خدمت…خدمتکارمھ. بابتش پول دادم. ھر کاری کھ دلم بخواد باھاش می کنم  آره دلم می خواد؛ چون –

 .باید تو خونھ من باشھ نھ اینجا
مگھ ویدا رو نداری؟ اینو می خوای چیکار؟… اون اگھ خدمتکارت بود، بیرونش نمی کردی –  

 دلم می خواد تو خونم شیش تا شیش تا خدمتکار داشتھ باشم! تو رو سَننھ ؟ –
  .سرشو برگردوند و عصبی نگام کرد. آب دھنمو قورت دادم

 !گفت: دیشب تو بغل علی خوش گذشت؟
  این مزخرفات چیھ می گھ؟! فکر کرده دیشب پیش امیر خوابیدم؟

 !امیرعلی گفت: خجالت بکش آراد
ونھ تنھا خمردی تو بچھ مومن! نگو کھ دیشب این گناه کبیره رو انجام ندادی؟! مگھ نشنیدی می گن اگھ زن و  –

از کجا معلوم کار دیگھ ای ھم انجام نداده باشید؟… باشن، شیطان ھم ھمون جاست؟! ! 
فکر کردی ھمھ عین خودتن کھ ھرشب یکی رو تو بغل می گیری و می بوسی؟… داد زدم: بسھ دیگھ ! 

  !من دوستشون دارم –
ست. ؟! پس بگو قلب نداری؛ کاروانسراچند تاشونو دوست داری… سھ تا…دو تا …پوزخندی زدم و گفتم: یکی

  !ده تا میاد یکی می ره
 !سر تا پاشو نگاه کردم: ھوس باز کھ شاخ و دم نداره؟! یکی عین تو

  .دستشو از عصبانیت فشار داد و صدای فشرده شدن دندوناشو می شنیدم
  .گفت: فقط دو دقیقھ بھت فرصت می دم حاضر بشی

 !امیر: اون جایی نمیاد
میاد، چون من میگمداد زد:  ! 

 .امیرعلی ھم داد زد: قرار نیست ھرچی تو می گی ھمون بشھ
  .چرا می شھ، مگھ با تو نیستم ؟برو لباستو بپوش –

  .من جایی نمیام –
 چی؟ نشنیدم چی گفتی؟ –

نمی خواد بیاد… با عصبانیت اومد طرفم. امیر جلوش وایساد و گفت: شنیدی کھ چی گفت . 
د. یھ لبخند عصبی زد و گفت: سالمھ؟بھ امیرعلی نگاه کر !! 

 !!امیر با تعجب گفت: چی؟
 !خنده بلندی کرد و گفت: آخ ببخشید عزیزم! حواسم نبود عقیمی! ھر کاری بخوای میکنی

  !آروم گفت: اگھ باھاش ھمچین کاری کرده باشی کھ بچھ دار نمی شھ! بخاطر ھمینھ انقدر خیالت جمعھ
و رمی زد تو صورت آراد کھ من جای اون دردم گرفت. آراد دستشو گذاشت امیر با عصبانیت یھ سیلی محک

 :صورتش و امیرعلی گفت
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می دونی  تو کھ از زندگیم خبر داری، نامرد! تو کھ… بھت اجازه نمی دم ھر چی تو دھنت در میادو بھم بگی –
  بدتر از تو زخم خوردم؟

لھ تو این می بینی سھ سا… من از تو ھم تنھا ترم… شامیر گریھ کرد: تو دیگھ با این حرفا نمک رو زخمم نپا
کھ عقیم بودم بھ خونھ دارم با تنھاییم زندگی می کنم. چرا این حرفو می زنی؟ تو کھ می دونی بعد از نگین با این

ا ھر بھیچ دختری دست درازی نکردم؛ اما تو چی؟ بعد مھتاب فقط بخاطر اینکھ آروم بشی و فراموشش کنی، 
بھ کجا رسیدی؟ ھر روز اوضاعت داره بدتر می شھ… ھ داشتیدختری رابط . 

 :با ھمون اشکاش کھ کل صورتشو گرفتھ بود اومد طرفم، دستمو گرفت برد کنار آراد و گفت
من پناه  اینم خدمتکارت! این بار آخره کھ بھت می دمش. بھ خدا قسم اگھ یھ بار دیگھ این دختر بھ… بگیر –

حالا برید… بیاره، دیگھ نمی بینیش .  
  .با تعجب بھ امیر و حرفاش نگاه کردم

 امیر گفت: چرا وایسادی آیناز؟ برو دیگھ؟
اقم و لباسمو با سرعت رفت طرف اتاقش. با تنفر بھ صورت آراد نگاه کردم. جای سیلی قرمز شده بود. رفتم بھ ات

 .عوض کردم و اومدم بیرون
تا تقھ بھ در زدم. جواب نداد آراد ھنوز وایساده بود. دم اتاق امیر رفتم؛ دو .  

دارم می رما؟…گفتم: نمی خوای بیای بیرون؟  
 .یک دقیقھ وایسادم. نیومد

 !آراد گفت: دو روز نازشو کشیدی، لوس شده
 :با عصبانیت نگاش کردم و چیزی نگفتم. در باز شد. اومد بیرون؛ چشماش قرمز بود؛ با لبخند گفت

 !مھمون ناخونده خوبی بودی –
 .خداحافظ –

  !بھ سلامت –
. با قدم ھای تندی چند قدم رفتم. بھ آراد نگاه کردم. از سر لج یھ کار احماقانھ ای بھ ذھنم رسید. یھ نفسی کشیدم

  :رفتم پیش امیر و محکم تو بغلم گرفتمش و گفتم
  .ممنون کھ رام دادی. اگھ تو نبودی نمی دونستم باید کجا برم –

و شونم و گفت: احتیاج بھ تشکر نیستامیر دست راستشو گذاشت ر .  
 !سرشو خم کرد، تو گوشم گفت: برای حرص دادن آراد روش خوبی نبود

  .نگاش کردم. لبخند بھ لب داشت
 .گفتم: گریھ ات تقصیر منھ ببخش

حالا برو… بعضی وقتا گریھ لازمھ – !  
حالتش خنثی بود… بھ آراد نگاه کردم ون کرد. سوار ی کردیم. تا دم در بدرقماز امیر جدا شدم. با ھم خداحافظ .

 .آسانسور شدیم. آراد دکمھ رو فشار داد. در بستھ شد و امیرو دیگھ ندیدم
  .آسانسور رفت پایین

 !آراد گفت: با این کارت گور خودتو کندی
  !نگاش کردم. رو بھ روشو نگاه می کرد. نھ! مثل اینکھ زیادم بی خیال نبوده

نده شده! تو برو بھ فکر خودت باشگفتم: گور من خیلی وقت ک ! 
 !نگام کرد و گفت: آرزوی امیرو میذارم رو دلت

 !نمی تونی امیرو ازم بگیری –
 !خواھیم دید –
  !می بینیم –

رکت کرد آسانسور وایساد. اومدم بیرون. سوار ماشین شدیم. من جلو نشستم و بھ مختار سلام کردم. ماشین ح
گفت: برو پیش منصوربعد از چند دقیقھ سکوت، آراد  . 

  ھمونی کھ قبلا تو فروش دختر بود؟ –
  !آره –

 مطمئنی الانم دختر داره؟ –
 .نمی دونم حالا بریم –
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جواب نداد.  دوتاشون پیاده شدن. منم اومدم پایین. مختار در زد. کسی .چند دقیقھ بعد، دم یھ خونھ نگھ داشت
  .مختار با دستش بیشتر درو کوبید

اومدم بابا! در خونھ رو از جا کندییکی داد زد:  ! 
امرتون؟…درو باز کرد و با عصبانیت گفت: بلھ  

 .مختار: امرمون کھ زیاده بذار بیایم، تو بھت می گم
  !پوزخندی زد و گفت: ھمینم مونده ھر لات و لوت بی سر و پایی رو تو خونم راه بدم

ی داد. رفت با ضرب خورد بھ دیوار و صدای وحشتناکخواست درو ببنده کھ آراد با خشم یھ لگد کوبید بھ در کھ 
 .مرده با ترس و تعجب نگاش کرد .تو

  !مختار بھ من گفت: برو تو
 .رفتم تو؛ خودشم پشت سرم اومد

 !آراد: حالا من شدم لات بی سر و پا، نھ؟
  !ببخشید شما؟ بھ جا نمیارم –

ش حرف می زنمآراد خواست بره طرفش کھ مختار جلوشو گرفت و گفت: من باھا !  
؟ می اومدیم بینیم ھنوز داری… مختار: چند سال پیش، دختر دور خودت جمع می کردی و بعد می فروختیشون

  .خوایم یھ جا بخریم
 !مگھ می خوای جھاز دخترتو ببری کھ می گی یھ جا می خریم؟ –

 داری یا نھ؟ –
اصلا کی آدرس منو بھ شما داده؟… اشتباه بھ عرضتون رسوندن. بنده از این غلطا نمی کنم… خیر –  

خودمون می دونیم لاشخورا کجا منتظر جسدن…آراد: احتیاجی بھ آدرس نیست  ! 
 آقا من ھنوز نمی دونم شماھا کی ھستید؟ –

اونو کھ دیگھ می شناسی؟… آرادم؛ پسر سیروس –  
  !!پوزخندی زد و گفت: اگھ تو آرادی، پس منم پسر ملکھ انگلستانم

کی جمع و  رفت طرفش، یقشو گرفت و چسبوند بھ دیوار و گفت :حالا دیگھ منو نمی شناسی نھ؟ آراد با عصبانیت
ردن؟کجورت کرد؟ کی زیر بال و پرتو گرفت؟ ھا؟ اگھ من نبودم کھ الان باید تو آشغال دونی پیداتت می    

دقدر عوض شدیمرده با تعجب بھ چشمای آراد نگاه کرد و گفت: شمایید آقا آراد؟ اصلا نشناختمتون! چ ! 
 .آراد یقشو ول کرد

بود اما  آقا من پنج سال پیش کھ دیدمتون اینجوری نبودید. اون موقع موھای بلند مجعدتون تا لبھ گوشتون –
 !دور از جون عین سرطانیا مو ندارید …الان

ن بچھ قزمیت ای اینو کھ گفت، آروم خندیدم. آراد با اخم نگام کرد. خندمو خوردم و سرمو انداختم پایین. یعنی
  !موھای بلند مجعد داشتھ؟! فکر کنم خوشگل می شده

  .آراد گفت: من عوض نشدم. آدمای دور و برم عوض شدن
  .بلھ خب حق با شماست –

 مختار: یعنی دیگھ اصلا دختر برای فروش نمیاری؟
 .نھ آقا. من خیلی وقتھ این کارو بوسیدم و گذاشتمش کنار –

و مبل و میز بود اشاره کرد: نگاه کن؟ سمساری شده کار منبھ حیاطش کھ پر از کمد  .  
  .آراد با کلافگی پوفی کرد و گفت: این ھمھ راه رو الکی اومدیم

 .رفت بیرون
 مختار گفت: نمی دونی چھ کسای دیگھ ای این کارو می کنن؟

  !نھ والا –
ھم زنگ بکسی دختر برای فروش داره مختار شماره ای بھ مرده داد و گفت: بیا این شماره منھ. اگھ فھمیدی 

  .بزن
  .چشم آقا. حتما. خیالتون راحت –

  .با ھم اومدیم بیرون. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم
 مختار بھ آراد گفت: چی می خوری آقا؟

  .ھیچی –
 .باشھ پس ساندویچ برات می گیرم –
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  .کر شدی؟ می گم چیزی نمی خورم –
علا فالان ساعت دوازدھھ و موقع نھار. جنابعالی صبح ھم کھ ھیچی نخوردی؟ … مگھ دست خودتھ کھ نخوری –

 .برات یھ ساندویچ می گیرم معدت خالی نمونھ، بعد یھ چیزی بخور
روس خدیگھ چیزی نگفت. مختار دم یھ فست فود نگھ داشت. یھ موسیقی ملایمی گذاشت و گفت: تا شما دوتا 

لدی میرم ساندویچ می گیرم میامجنگی این موسیقی رو گوش می دید، منم ج . 
 !!بھ دوتامون نگاه کرد: برنگردم ببینم کرک و پر ھمو ریختینا؟

  .دوتامون با اخم نگاش کردیم
 .فقط یھ لبخندی زد و رفت پایین. ده دقیقھ ای منتظر شدم؛ نیومد

  .جو سنگین شده بود. احساس خفگی می کردم. درو باز کردم
 !گفت: کجا؟

ی کنم! ھمین جامنترس فرار نم – .  
ا ھم مشکل ھم رفتم پایین، درو بستم و بھ درش تکیھ دادم. بھ آدم ھایی کھ رد می شدن نگاه می کردم. یعنی این

  دارن؟ یا اینکھ تمام مشکلات دنیا تو فرق سر من نشستھ؟
بھش بده،  وشابھیھ ساندویچ داد دستم، یکی ھم داد بھ آراد. خواست ن… چند دقیقھ بعد مختار اومد. سوار شدم

 :گفتم
معدش درد می گیره…نوشابھ سیاه بھ دردش نمی خوره  – . 

 !مختار با تعجب گفت: از کجا می دونی؟
 .دو ماه خدمتکارش بودم. نباید بدونم چی براش مضره؟ اصلا غذای فست فودی ھم نباید بخوره –

شو بکن! زن ه. اونوقت تو ھی کرک و پربھ آراد نگاه کرد و گفت: ببین چقدر بھ فکرتھ؟ از ھمھ چیزیت خبر دار
 !من ھنوز نمی دونھ من چی دوست دارم

روز  اصلا از… آراد: خب کھ چی؟ می خوای نگھش دارم؟ این مظلوم نمایی ھاش بخاطر ھمینھ کھ نگھش دارم
 .اولم آوردنش اشتباه بود. نباید برای خودم ھمچین دردسری درست می کردم

ر کردی برای موندن پیش تو بال بال می زنم؟! برای چی فرار کردم؟برگشتم نگاش کردم و گفتم: فک  
 .پوزخندی زدم

 لابد پیش خودت فکر کردی عاشق زارت شدم و دارم خودمو برات لوس می کنم. نھ؟ –
  .آراد: مختار اینم می بری پیش سعید کھ با بقیھ دخترا بفرستھ بره

 کدوم دخترا؟ –
  .ھمونایی کھ قراره امشب ببریشون –

 …این چھ کاریھ می خوای بکنی؟ این –
 .داد زد: ھمین کاری کھ گفتم می کنی

فت: گفتم مختار پوفی کرد و درست نشست. ساندویچشو انداخت رو داشبورد. من ھنوز بھ آراد نگاه می کردم. گ
 !تقاص کاری کھ کردی پس می دی

ی حسودیھنکردم. اما این کار تو از رو با لبخند گفتم: امیر تنھا کسیھ کھ دوستش دارم. از روی ھوس بغلش !  
پوزخندی زد و گفت: حسودی؟! بھ تو و علی؟ علی از روی ناچاریھ کھ میاد طرف تو؛ چون ھیچ دختری 

  !تحویلش نمی گیره
ا امیر بتحویلش نمی گیرن؟ از بس تو مھمونیات حواست بھ دخترای نیمھ لختھ کھ نمی دونی چند نفر می رن  –

 !حرف می زنن
 !لابد اونا ھم قیافھ تو ھستن –

  !یعنی می خوای بگی من خوشگلم؟! آخھ من جز دخترای خوشگل و ناز چیز دیگھ ای ندیدم –
ن و می خوام یھ لطفی درحقت کنم. چون تو ایرا… آره خوشگلی !پوزخندی زد و گفت: توَھم ورت داشتھ؟

ھ بھتر از علی گیرت بیادپسری کھ در شأن تو باشھ پیدا نمی شھ، می خوام بفرستمت جایی ک !  
اشھ مھم فقط می خوام از پیش تو برم. ھر جا ب… با لبخند نگاش کردم و گفتم: ھمھ جای دنیا برام یھ رنگھ

  !نیست
ھنوز تا خوشحالی واقعی مونده. وقتی عین یھ عروسک پیش مردا دست بھ دست شدی، اونوقت می فھمی  –

  !دنیا یھ رنگم نیست
رنگی نیست. ھمھ جای دنیا برای من سیاھھبالاتر سیاھی کھ  – .  
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شین بغض کردم یعنی واقعا می خواست با من ھمچین کاری کنھ؟ ما .درست نشستم. بھ ساندویچم نگاه کردم
اییز پحرکت کرد. چند قطره اشک از چشمام سرازیر شد. بیرونو نگاه کردم. بھ درختایی کھ در برابر فصل 

برابر این  بز نگھ داشتھ بودن حسودیم شد. ای کاش منم عین اینا بودم و درمقاومت کرده بودن و خودشونو سرس
تیھ باید رو سر دنیا کم نمی آوردم. دلم گرفت. حال گریھ داشتم. آخھ این چھ سرنوشتیھ من دارم؟ چرا ھر چی بدبخ

حان و ھ امتاین چ… نجاتم بده… من خراب بشھ؟! چرا باید دور من یھ حصار تنھایی باشھ؟! خستم خدا! خستم
تو قبول  بھم تقلب برسون! بذار بھ کمک… آزمایشیھ کھ داری از من می گیری؟ می خوام اعتراف کنم کم آوردم

رات شر بساندویچمو گذاشتم رو داشبورد. مختار نگام کرد و گفت: این زبونت آخرش  .بشم. اشکامو پاک کردم
 !شد

خم نمی کردراد ازم دفاع می کرد. مثل اون بھم اخم و تفقط بھش لبخند زدم. مختار خوب بود؛خیلی خوب. پیش آ . 
نمی تونم ببخشمش… سرم داد نمی زد. ھوامو داشت اما ھنوز بخاطر مرگ لیلا نبخشیدمش .  

 !گفتم: مختار
 بلھ؟ –

 

  !خیلی خوبی –
تی سر استا دیروز کھ ازم متفر بودی و می خو… با تعجب نگام کرد و گفت: چی؟!من خوبم؟! حالت خوبھ تو؟! 

  بھ تنم نباشھ؟
ھا وقتی می بینم تن… فقط نمی تونم بخاطر لیلا ببخشمت… ولی من کینھ ای نیستم؛ زود می بخشم… آره –

  !اشتباھی کھ ازت دیدم، فقط مرگ دوستم بوده، دیگھ چرا باید ازت بدم بیاد؟
 با لبخند نگام کرد و گفت: تو کھ از من بھتری؟

می خوری بده بھ مناگھ ساندویچتو ن… آراد: مختار ! 
ھ الان کھ مختار از تو آینھ نگاش کرد و گفت: بچم اشتھاش وا شده! نھ اون موقع کھ گفتی ھیچی نمی خورم، ن

  !می خوای دو تا بخوری
  !ساندویچشو بھش داد و گفت: ساندویچ این دخترم بده

 !مختار: حالت خوبھ آراد؟! سھ تا ساندویچو می خوای کجای معدت کنی؟
دی یا نھ؟می  –   

 :مختار دستشو طرف ساندویچ من دراز کرد. سریع برداشتمش و گفتم
 !ساندویچ خودمھ، بھ کسی ھم نمی دمش –

  .بازش کردم و یھ گاز گنده زدم کھ نصفش از دھنم زد بیرون
  !مختار با تعجب گفت: خیلی خب! ساندویچت مال خودت! آروم تر بخور خفھ نشی

دور از  آراد نرسھ ھمشو خوردم. اونم ساندویچ مختارو نصفھ خورد. بھ یھ خونھبخاطر اینکھ ساندویچم دست 
  .شھر رسیدیم کھ خونھ ھا بیست متری با ھم فاصلھ داشتن

قا آراد! چھ آپیاده شدیم. در زد؛ یکی سریع درو باز کرد و رفتیم تو. یکی از تو خونھ دراومد و گفت: بھ بھ! 
فرستادی،  لاخره چشم ما بھ جمالتون روشن شد! از بس این نوچھ مختار توعجب بعد اون ھمھ پیغوم و پسغوم با

 !دیگھ پاک داشتیم از دیدار شما محروم می شدیم
  !چاپلوسیتو نگھ دار واسھ یکی دیگھ –

بفرمایید تو آقا… ما نوکر شماییم آقا! چاپلوس چیھ؟ – !  
و گفت: خرج این لگنو چقدر کردی؟ چند قدم رفتیم جلو. آراد با پاش زد بھ یھ پراید درب و داغون  

  .پولشو از جیب خودم دادم آقا –
 .منم کھ نگفتم از جیب من دادی؟ این ھمھ سیروس بھت پول می ده برو بھترشو بخر –

  .وارد خونھ شدیم
  !…گفت: چشم آقا دفعھ بعد ایشاا

 آراد دور و برو نگاه کرد و گفت: کی حرکت می کنین؟
با بار فرستادید؟ھر وقت شما تریلی رو  –  

جای ھمیشگی… ساعت ھشت میاد – . 
 .باشھ –

 پس کو دخترا؟ –
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 !جاشون امنھ آقا –
  .خیلی خب. این دخترم ببر پیششون –

 !بھ من نگاه کرد و گفت: این آقا؟ این کھ خیلی لاغره
  !مختار رفت جلو و گفت: آقا

رفتارشو با من اصلاح کنھ بسھتا الان ھرچی فرصت بھش دادم کھ … آراد: ھیچی نگو مختار . 
 !بھ مرده نگاه کرد: مگھ با تو نیستم سعید؟ چرا وایسادی؟ ببرش دیگھ

شاھین؟…سعید داد زد: شاھین    
 یھ پسر لاغر اندام اومد تو، گفت: بلھ آقا؟

 !این دخترو ببر –
 !اومد طرفم، خواست بازومو بگیره کھ مختار داد زد: بھش دست نزن

کردیمھمھ با تعجب نگاش  . 
 .مختار کنارم وایساد و گفت: خودم می برمش

 !بھم نگاه کرد و گفت: بریم
ھ مختار گفتمبا مختار و شاھین رفتیم پشت خونھ. یھ اتاقی شبیھ انباری بود. شاھین درو باز کرد. رفتم تو، ب : 

عصبانی بودم یھ چیزی گفتم… اگھ چیزی گفتم کھ ناراحت شدی حلالم کن… ممنون – . 
لالیت ھنوز زودهبرای ح – ! 

دوندم، دیدم بھ مختار نگاه می کردم کھ شاھین درو قفل کرد. مختار با لبخند رفت. یھ نفسی کشیدم، سرمو برگر
کیشون سھ تا دختر نشستن. منم یھ گوشھ نشستم و بھشون نگاه کردم. دو تاشون کھ تو لاک خودشون بودن. ی

کلیھ شرو زمین دراز کشیده بود و دستشو گذاشتھ بود رو   .چشماشم فشار می داد .
 !بلند شدم، کنارش نشستم و گفتم: حالت خوبھ؟ جایت درد می کنھ؟

  .اونی کھ چاق بود گفت: کلیش درد می کنھ. از دیشب تا حالا ھمین جوریھ
 خب چرا ھیچ کاری براش نمی کنین؟ –

 .چیکار کنیم؟ اگھ بھشون بگیم حالش بده میان می کشنش –
م و پامو دراز کردم. سرشو بلند کردم و گذاشتم رو پامبھ دیوار تکیھ داد . 

 نگام کرد و گفت: تو کی ھستی؟
  !بنده خدا –

 !شال پشمیمو درآوردم گفتم: مانتوتو بزن بالا
 واسھ چی؟ –

 !واسھ ھمھ چی –
 .خودم مانتو شو زدم بالا و شالمو گذاشتم رو کلیش و گفتم: اگھ جاش گرم بمونھ دیگھ درد نمی کنھ

لبخند گفت: ممنونبا  ! 
 .خواھش می کنم –

 بھ اون دوتا کھ کنار دیوار نشستھ بودن گفتم: می خوان ما رو کجا ببرن؟
اینجوری کھ خودشون می گن… اون کھ لاغر تر بود گفت: اروپا .  

ه دیوار و کف سرد بود. یھ بخاری خشک و خالی ھم برامون نیاورد .کف زمین روی موازیک نشستھ بودیم
د دقیقھ بعد سردم شد. دختری کھ روی پام خوابیده بود، گفت: سردتھ؟بودن. چن  

 .نگاش کردم و گفتم: نھ، خوبم
داری می لرزی… روسری طوسیشو از سرش برداشت و داد بھم و گفت:ب یا بپوش . 

امون دیگھ تعارف نکردم و روسری رو برداشتم و پوشیدم. تا موقعی کھ ھوا تاریک شد، ما ھمونجا سر جاھ
ھ بتونھ ھمھ نشستھ بودیم و تکون نمی خوردیم. کمی نور از حیاط بھ زیر زمین میومد ولی بھ اندازه ای نبود ک

د درو باز جا رو روشن کنھ. صدای سوت زدن و کلید چرخوندن شنیدم. بھ در زیرزمین رسید. شاھین بود؛ با کلی
تشریف بیارید بیرون… کرد و گفت: خب خانما استراحت کافیھ  !  

یرون. ھ دختره کمک کردم بلند شھ ؛شالی کھ دور کمرش گذاشتھ بودم درآورد و رو سرش انداخت. اومدیم بب
مات بود. سوار یھ ماشین شدیم. شاھین رانندگی می کرد. سعید ھم جلو نشست و حرکت کرد. ھمھ جا تاریک و ظل

ھوع د تکون می خورد. حالت تفقط نور چراغ ماشین جلو رو روشن می کرد. بخاطر سنگ و کلوخ، ماشین زیا
 .پیدا کرده بودم. بعد از یک ساعت ماشین نگھ داشت. اومدیدم پایین. یھ تریلی بزرگ وایساده بود
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  !سعید گفت: سوار شید
لی پر از سوار شدیم؛ اونم با چھ بدبختی! خودشون کمک می کردن سوار شیم. وقتی رفتیم تو، دیدیم گوشھ تری

لشون چیھکارتونھ ولی نفھمیدم داخ . 
 .یکی داد زد: برید تھ بشینید

 .چھار تائیمون تھ وایسادیم. سھ نفریشون کارتونا رو تند تند جلومون می چیدن
اینا می خوان ما رو بکشن… دختر چاقھ گفت: می میرم . 

ارا رس این کنشاھین بھ سمت راست اشاره کرد و گفت: اینجا رو براتون خالی می ذاریم تا بتونید نفس بکشید؛ نت
  .ھم ھوا میاد تو

 .وقتی چیدنشون تموم شد، رفتن. صدای بستھ شدن درو شنیدم و نشستم
رویی از دنیا برمتریلی حرکت کرد. من دیگھ قید این دنیا و زندگی و آدماشو زدم. اینجا بمیرم بھتره تا با بی آب . 

کی یکی با یای اشک از کنار چشمم سرمو تکیھ دادم بھ پشتم. ھمھ جا تاریک بود. ھیچ جا رو نمی دیدم. دونھ ھ
یر فاصلھ می اومدن پایین. کم کم حس خفگی اومد سراغم. بیخیال شدم می خواستم خودکشی کنم بھ طور غ

  .مستقیم. میخواستم راحت شم
 یکی از دخترا گفت: این کیھ داره اینجوری نفس می کشھ؟

 !با صدای خفگی گفتم: من
را اینجوری نفس می کشی؟اون یکی کھ کنارم نشستھ بود گفت: چ  

 .چیزی نگفتم. حس کردم یکی گلومو فشار می ده. یھو بلند شدم و تند تند نفس کشیدم
 !دستمو گرفت و گفت: چی شده چرا اینجوری می کنی؟

نمی تونم نفس بکشم… جایی رو نمی دیدم. گفتم: دارم می میرم .  
 .دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت: بیا اینجا

کمی  ھمون جایی کھ گفت نشستم. خوب بود کمی اکسیژن داشت. وقتی اکسیژن وارد ریھ و قلبم شدکمکم کرد 
  .بھتر شدم

 گفت: بھتری؟
ممنون… آره خوبم – . 

؟…چت شد یھو –  
  .ترس از تاریکی دارم. وقتی یھ جای تاریک و بدون نور باشم احساس خفگی می کنم –

ھم ندارم از خودم خندم گرفتھ بود. عرضھ خودکشی کردن ! 
و جاده ایم. ربعد چند دقیقھ کھ تریلی بالا و پایین و چپ و راست می شد، آروم شد و صاف راه می رفت. فھمیدم 

، وقتی تموم شد .زیر لب زمزمھ وار برای خودم شعر می خوندم. دخترا ھم ساکت بودن و چیزی نمی گفتن
 :یکیشون گفت

ی ھن براشون بخونی خوانندت می کنن! دو روزه می شی یکعجب صدای نازی داری دختر! بری اونور یھ د –
 !از پر از طرفدار ترین خواننده ھای زن ایرانی

 !خندیدم و گفتم: خیالاتت قشنگھ
اسمت چیھ؟… راست می گھ چرا می خندی؟ صدات قشنگھ –  

 .آیناز –
 …اوه! عجب اسمی! وقتی خواننده شدی می شی –

  !آیناز dj :بعد کمی فکر گفت
مون خندیدیم. اونی کھ کلیش درد می کرد با خنده گفت: یاھمھ   dj نازناز!  

  .بازم خندیدیم کھ یھ دفعھ تریلی با یھ ترمز نگھ داشت کھ من افتادم تو بغل کنار دستیم
 بلندم کرد و گفت: جایت درد نگرفت؟

خوبم…نھ – . 
 !ای مرده شور خودشو ببرن با این رانندگیش –

ید! صدای چند نفره، نھ؟ انگار دارن دعوا می کننھیـــش بچھ ھا گوش کن – . 
 !گفتم: آره

 یعنی چی شده؟ –
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یین. ترسیده در باز شد. بخاطر کارتونا چیزی نمی دیدیم. فقط می شنیدم دارن با سرعت کارتونا رو می ریزن پا
کھ پشتشون  ماشینیوایسادیم و فقط بھ جلو نگاه می کردیم. نصف کارتونای بالا رو برداشتن. نور چراغ  .بودیم

رف من؛ با پارک بود، باعث شد سر دو نفر سیاه پوشو ببینم. وقتی تمام کارتونا رو برداشتن، یکیشون اومد ط
گرفت جیغ خواستم فرار کنم کھ منو گرفت. دو نفر دیگھ ھم رفتن سراغ اونا. یھ دستمال خیس جلوی بینیم دست  .

شید کھ بیھوش شدمو پا زدنم بی فایده بود، چون بھ یک دقیقھ نک …  
*** 

ز بود و باد، با صدای موسیقی وحشتناکی چشمامو باز کردم. دور و برمو نگاه کردم. اتاق ناآشنا بود. پنجره با
ایین. بھ لباسم پرده سفید نازک توری رو می فرستاد داخل. با سردرد سرمو از بالشت بلند کردم و از تخت اومدم پ

وردن امواج خنازک سفید کھ تا پایین زانوھام می رسید. پاھام لخت بود. صدای نگاه کردم. یھ لباس توری خیلی 
نجا ھم غریبھ بھ ساحل رو می شنیدم. درو باز کردم. صدای موسیقی بیشتر شد. بھ خونھ یھ نگاھی انداختم. نھ ای
لھ بودم کھ پراه  بود. صدای ھمھمھ ی جمعیت از پایین می اومد. با قدمھای شمرده از راه پلھ رفتم پایین. وسط

وت مادرم بھم فدیدم ھمھ سیاه پوشیدن و شمع ھای سیاه دور تا دور خونھ چیده شده. رفتم پایین. یھ خانم بخاطر 
و حرف می  تسلیت گفت. رفتم جلوتر، یکی بھم خرما تعارف کرد. برنداشتم. بھ ھمھ نگاه کردم؛ ھمھ می خندیدن

ی چکید. از وار. کل دیوار خونھ جای دست خونی بود. از سقف خون مزدن. چرا گریھ نمی کنن؟!چشمم افتاد بھ دی
ورتش صتو آشپزخونھ صدای چاقویی کھ بھ میز می خورد شنیدم. دم در وایسادم. دختری کھ تمام موھاش روی 

 ریختھ بود داشت تند تند گوشت قرمزی کھ ازش خون می چکید تکھ تکھ می کرد. خوب نگاش کردم، آروم
د و بی روح. لیلا؟! دھنش پر از خون بود. جیغ کشیدم و فرار کردم. مامانم جلوم وایساد؛ سرسرشو آورد بالا .  

نمی بخشمت… گفت: لیلا رو تو کشتی . 
 .ترسیدم؛ با گریھ دویدم. رفتم طرف در. بابام جلوی در وایساده بود

نگفت: کجا می خوای بری؟ باید تو رو بخاطر طلبم بدم بھ جمشید وگرنھ منو می کش .  
 .با ترس برگشتم. مامانم و لیلا و تمام مھمونا آروم آروم می اومدن جلو

ساده بودبا جیغ و گریھ فرار کردم، رفتم طرف راه پلھ. با سرعت از پلھ ھا می رفتم بالا. آراد بالا وای . 
 !با عصبانیت داد زد: چرا فرار کردی؟

ادم تو بغل یکی. نگاش کردم؛ خاتون بودبر عکس از پلھ ھا اومدم پایین. یھو پام لیز خورد و افت .  
 !صدام می زد: آیناز..آیناز

 :چشمامو باز کردم. نفس نفس می زدم. خاتون کنارم نشستھ بود و گفت
 !چی شده مادر؟ خواب بد دیدی؟ –

کھ  . ھمون روزیبھ خاتون نگاه کردم. خاتون اینجا چیکار می کرد؟! اینجا کجاست؟! بھ اتاق نگاه کردم. آشنا بود
  دستمو بریدم ھم این اینجا بودم. یعنی بازم برگشتم پیش آراد؟

چرا منو برگردوند؟… گفتم: من اینجا چیکار می کنم؟! کی منو آورد؟ اون گفت می خواد منو بفروشھ !  
  !خاتون نگام کرد و گفت: بیا این آبو بخور

بگو اینجا چیکار می کنم؟… گفتم: نمی خورم  
 ھر باور نمی کنی از صبح تا حالا… ویدا رفت آقا رو بیدار کنھ بھش گفت تو اومدیصبح کھ … نمی دونم –

 پونزده دقیقھ یھ بار بھت سر می زدم ببینم بیدار شدی یا نھ؟
  !نگاش کردم و گفتم: چرا اینقدر دوستم داری؟ من کھ یھ غریبم؟

ور بود کتو این خونھ انقدر سوت و این چھ سوالی می پرسی؟! من تو رو جای دختر نداشتم دوست دارم. قبل  –
آخھ چرا فرار … خدا شاھده از روزی کھ اومدی چقدر حال و ھوامون عوض شده… کھ آدم دلش می گرفت

خر عمرم پام آقا یھ دادی سرم زد کھ تا آ …کردی؟ نگفتی نگرانت می شیم؟ بھ خدا خواستم برم کلانتری خبر بدم
  !بھ کلانتری باز نمی شھ

و ھم ت… تو ھم اذیتم کن و زخم زبونم بزن… تو ھم عین بقیھ مسخرم کن… و دوست داشتھ باشیتو نباید من –
 …بگو زشتم؛ تو ھم

  .گریھ اجازه حرف زدنو ازم گرفت
آروم باش خودتو اذیت نکن… خاتون بغلم کرد و گفت: الھی قربون دل پرت بشم .  

 خاتون چرا نمی میرم؟ –
صبحونھ برات بیارم ؟… بسھ دختر این حرفا رو نزن –  

سیرم…نمی خورم  – . 
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میای یا برات بیارم؟… نمی خورم سیرم کھ نشد حرف –  
 :می دونستم اگھ بگم نھ، می خواد بھ زور تو دھنم کنھ. بخاطر ھمین گفتم

الان میام پایین… باشھ – .  
خرست ید!! خیلی مسیعنی آراد منو دوست داره؟! شا… وقتی رفت، دراز کشیدم. یھ فکر مسخره بھ ذھنم رسید

ود. یعنی نیم باگھ دوستم داشتھ باشھ! باید مطمئن بشم. رفتم پایین. بھ ساعت دیواری نگاه کردم. یازده و نیم 
ا منو دید ساعت دیگھ پیداش می شھ. رفتم آشپزخونھ. ویدا نشستھ بود و با خاتون سیب زمینی خرد می کردن. ت

 .با اخم سرشو انداخت پایین
داگفتم: سلام وی . 

  . چیزی نگفت. خاتون با چشم و ابرو بھم اشاره کرد کھ کاریش نداشتھ باشم
و گرنھ  با لبخند گفتم: چطوری دختر؟ از اومدنم خوشحال نیستی نھ؟ آخ شرمنده! نمی دونستم اینجور می شھ

تمام نقشھ ھات نقش بر آب شد؟… خودمو می کشتم ! 
بکشی ردم و گفتم: اگھ می خوای بھ آراد برسی باید منوبا عصبانیت نگام کرد. خم شدم تو چشماش نگاه ک ! 

 :خاتون لبشو گاز گرفت و اومد طرفم. بازومو کشید و برد بیرون و گفت
 !این حرفا چیھ داری می زنی؟! دو روز رفتی پاک عقلتو از دست دادی؟ –

منو  رو نگھ داره و خاتون می دونی چرا من فرار کردم؟ چون آقا قراره ویدا… آره عقلمو از دست دادم –
مطمئنم حرفش دروغ بوده. می خواستھ منو بفروشھ… بفرستھ اصطبل . 

ا؟آخھ دختر خوب! اون اگھ می خواست بفروشتت کھ ھمون روز اول این کارو می کرد و نمی آوردت اینج –  
…  بره اصلا اون از اذیت کردن من لذت می… آره چون روز اول ویدا خوشگل پر عشوه و ناز نیومده بود –

 !آراد جنون اذیت کردن داره خاتون، می فھمی؟
 !لبشو گاز گرفت و آروم زد بھ صورتش و گفت: خاک بھ سرم این حرفا چیھ می زنی؟

  .تلفن آشپزخونھ زنگ خورد
 !ویدا گفت: خاتون با تو کار دارن

ر آراد تو حیاط منتظنگام کرد و رفت بھ آشپزخونھ. باید امروز تکلیفمو با این لوک خوش شانس مشخص کنم! 
  باید جوابمو بده. چرا منو برگردوند؟ یعنی اون حرفا کھ تو ماشین زد ھمش کشک؟ .نشستم

لاخره در باز با عصبانیت پامو می زدم بھ زمین. چشمم بھ در بود. این نیم ساعت شده بود برای من ده ساعت! با
  .ماشین اومد تو و مختار جای ھمیشھ ماشینو پارک کرد .شد

با اخم و  ولند شدم. دوتاشون از ماشین اومدن پایین. رو پلھ ھا منتظرش بودم. کتشو رو دستش انداختھ بود ب
  .غرور راه می رفت. اومد طرفم. نزدیک پلھ شد. جلوش وایسادم

قرار نبود  تو چشماش نگاه کردم گفتم: معنی این بچھ بازیا چیھ؟ چرا منو تا لب مرز بردی و برگردوندی؟ مگھ
  !پیش مردا دست بھ دست شم؟

 !بدون جواب یھ پلھ اومد بالا. دوباره رفتم جلوش وایسادم و گفتم: جوابمو بده
 !آراد: دلیلی نمی بینم بھت جواب بدم

 !از کنارم رد شد و رفت بالا. گفتم: دوستم داری؟
… یستینکیس مورد نظرم باز خیالاتی شدی؟! یھ بار بھت گفتم تو  :پشتش بھ من بود. سرشو برگردوند و گفت

 !قدت کھ اندازه یھ کوتولھ ھفت سانتیھ؛ نھ خوشگلی، نھ اندام رو فرمی داری
  !بھ سینھ ھام نگاه کرد: حتی از سایز معمولی ھم کوچیک تره! برو یھ فکری بھ حالشون بکن

. سریع رفت لبش بودرفت بالا.چشمام و دھنم سھ متر باز شد! این چی گفت؟! بھ مختار نگاه کردم؛ یھ لبخند رو 
  !بالا. کثافت بیشعور نفھم

  !بھ سینھ ھام نگاه کردم. کجاش کوچیکن؟
  !بلند داد زدم: از تو کھ ھیچی نداری کھ بھتره

دی؟اعصابم خرد شد، با حرص پامو زدم رو زمین و با صدای بلند تری گفتم: باید بگی چرا منو برگردون   
گم کرده  ا حرص سالاد درست می کردم. ویدا ھم نمی دونم کجا گورشوموقع نھار تو آشپزخونھ نشستھ بودم و ب

  .بود؟ تلفن زنگ خورد
 خاتون گفت: قربون دستت تلفنو برمی داری؟

 گوشی رو با عصبانیت برداشتم: بلھ؟
 .جوابی نیومد
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  گفتم: الو؟
 !بازم کسی چیزی نگفت. پوزخندی زدم و گفتم: مُردی؟

می اومد. انگار داشت با کسی حرف می زد بازم سکوت. فقط صدای پچ پچ حرف . 
 !بلند تر گفتم: ھوی عمو کجا رفتی؟! مگھ آزار داری زنگ می زنی حرف نمی زنی؟

 آراد: باز کھ صداتو بلند کردی؟
  .سریع گوشی رو دادم دست خاتون کھ بغلم وایساده بود

 گفت: کیھ؟
 !گوشی رو گذاشت دم گوشش و گفت: بفرمایید

… 
 !بلھ –

… 
ره نگام کرد و گفت: شمایید آقا؟چشم غ ! 

… 
چشم، حتما… ببخشید – . 

 !گوشی رو گذاشت و گفت: این چھ کاری بود کردی؟ ھمین کارا رو می کنی کھ اعصابش خرد می شھ دیگھ
 .دیگھ نمی خوام باھاش حرف بزنم –

 چھ نازی ھم می کنھ! باھاش قھری؟ –
باش قھر کنم؟من کی با این قزمیت دوست بودم کھ الان بخوام  – ! 

ونی بھ ھم سالاد کھ تموم شد، رفتم بھ اتاق خودم دیدم ویدا نشستھ و داره آرایش می کنھ! عین دوتا دشمن خ
ای مردم جوری نگاه کردیم. از اتاق اومدم بیرون، رفتم آشپزخونھ. خاک تو سر من کنن با این فرار کردنم! دختر

وباره برگشتم دپیدا نمی کنن، اما من چی؟! بھ دو روز نکشید کھ فرار می کنن کھ تا ده سال دیگھ ھم رد پاشونو 
ھارچوب بھ چ .بخاطر ھمینھ ھیچ وقت پیشرفت نکردم. داشتم خیار می خوردم کھ ویدا اومد تو !سر خونھ اولم

 :در تکیھ داد، دستاشم بھ سینھ زد و گفت
 فکر کردم گورتو گم کردی رفتی؟ –
م رقیب سرسخت گور داره دیگھ گم نمی شھ، دوم اینکھ از این بھ بعد من می شبا لبخند گفتم: اول اینکھ کسی کھ 

جور  تو و فرحناز و بقیھ دخترای فامیل و دوست و آشنای آراد جونم! چون تازگیا کشف کردم کھ آراد بد
 !خاطرخوام شده و بھ خاطرعلاقھ زیادی کھ بھ من داره، نمی تونھ دوریمو تحمل کنھ

  .بھ خیار یھ گاز زدم
روز پوزخندی زد و گفت: فکرای قشنگ قشنگ می کنی! محض اطلاع جنابعالی باید بھ عرضتون برسونم کھ ام

  !فرحناز خانم و خانوادشون تشریف میارن برای قرار عقد و عروسی
 !!جدی؟ حالا تو چرا انقدر بھ خودت مالوندی؟! فکر نمی کنی ممکنھ با عروس خانم اشتباھی بگیرنت؟ –

از این خونھ  دندوناشو بھ ھم فشار داد و گفت: فرحناز گفتھ بعد اینکھ عروس این خونھ بشھ، تو رو با عصبانیت
 !پرت می کنھ بیرون

  !تو غصھ منو نخور جیگر! از ھمین حالا پست جدید کھنھ شوری بچھ فرحنازو بھت تبریک می گم –
م دباز شدن در اومد. بلند شدم، دیگھ چیزی نگفت و رفت. پوفی کردم و سرمو گذاشتم رو میز کھ صدای 

  .آشپزخونھ وایسادم
 !با دیدن مش رجب یھ لبخند بھ لب آوردم و گفتم: سلام مش رجبی! چطوری مرد بزرگ؟

 !تا منو دید اومد سمتم و گفت: سلام آنی
 .اشک تو چشماش جمع شد

بی معرفتی چرا رفتی؟ نگفتی ما تنھا می شیم؟ می دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ خیلی – !  
 .ببخشید. نمی خواستم ناراحتتون کنم –

 دیگھ فرار نمی کنی کھ؟ –
  !نھ –

  !آفرین! چون قراره شوھرت بدیم –
 !با تعجب گفتم: چی؟شوخی می کنی؟
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 پسر خواھرم دنبال دختر خوب می گشت، ما ھم تو رو بھش معرفی کردیم. خواستن بیان کھ فرار… نھ  –
شدی عروس فراری… کردی ! 

رم کجان؟ یھ حال عجیب داشتم؛ خواستگار برای من؟! پس پدر و ماد… یھ لبخند تلخی زدم؛ نمی دونستم چی بگم
 کی مھریھ رو تعیین می کنھ؟ خرج عروسی با کیھ؟! اگھ بابامو خواستن بگم کجاست؟

  !بھ مش رجب نگاه کردم و گفتم: بھ خواھر زادتون بگید من بھ دردش نمی خورم
و خفھ کننده بود. نگام کرد. اومدم بیرون کھ یکی داد زد: سلام آینازھوای داخل گرم  ! 

بی؟ وقتی شنیدم جلومو نگاه کردم؛ کاملیا بود. با دو خودشو بھ من رسوند و پرید تو بغلم و گفت: سلام آیناز،خو
گفتم حیف بود دوست بھ این خوبی از دست دادم… رفتی، خیلی ناراحت شدم ! 

یا پارچھ ای کھ لباس نشد؟حالا نگران من بودی  –  
و تفوقش می رفتم یکی می خریدم؛ ھرچند بھ خوشگلی دوخت … نھ بھ خدا! من اصلا بھ فکر لباسم نبودم –

 !نمی شد. حالا کجا رفتھ بودی کھ بھ این زودی برگشتی؟
 مگھ قرار بود کجا باشم؟ –

فامیلات سر بزنی؟ خوش گذشت؟شونشو انداخت بالا گفت: نمی دونم. خاتون گفت رفتی بھ یکی از   
  !بیچاره کاملیا کھ از چیزی خبر نداره! آخھ من فامیلم کجا بود؟

خیلی خوش گذشت جات خالی… با لبخند مصنوعی گفتم: آره  !  
 .با ھم تا عمارت رفتیم ..اون رفت پیش خانم والده شون منم سریع رفتم بھ آشپزخونھ

 !خاتون گفت: کجایی دختر؟ بیا کمک کن
اتون من تازه اومدما! بذارید عرقم خشک بشھ بعدش! تازشم من دیگھ برای این کار نمی کنمخ – !  

  .ویدا یھ دیس برنج برداشت و با لبخند مرموزی رفت بالا. نشستم رو صندلی
  !خاتون گفت: نکن آیناز! بلند شو! اگھ آقا بفھمھ باز تنبیھت می کنھ ھا؟

بردن و سکتھ دادن کھ بیشتر نیست؟مھم نیست! از انباری و تا لب مرز  – !  
 !آراد: خدمتکار نیاوردم بخوره و بخوابھ

  !بلند شدم. آراد با عصبانیت نگام می کرد. ویدا با لبخند اومد تو. کثافت این لوم داده
  !گفتم: تا نگی منو برای چی آوردی برات کار نمی کنم

 مگھ دست خودتھ؟ –
 پس دست کیھ؟ –

ھمھ داره ف. خاتون جلوم وایساد وگفت: آقا خواھش می کنم نزنیش؟! این بچھ است، نمی با عصبانیت اومد طرفم
  .چی می گھ

 !با حرص گفت: خاتون برو کنار
  !خاتون: تو رو بھ ارواح مادرتون کارش نداشتھ باش

  !آراد با چشمای قرمز بھ خاتون نگاه کرد و گفت: دیگھ بھ مادرم قسمم نده
ری گفت: اینو سرمو انداختم پایین. خاتون فقط نگام کرد. دیسو داد دستم و با حالت قھرفت بیرون. با شرمندگی 

 !ببر بالا
 …دیس رو برداشتم و گفتم: خاتون من

  .پشتش بھ من بود
من تو این چند سال اسم مادرشو نیاوردم؛ بخاطر تو قسمش دادم… گفت: ھیچی نگو .  

  بھت گفت چرا آوردتت؛ می خوای چیکار کنی؟ آخرشبرگشت نگام کرد: چرا اعصابشو خرد می کنی؟ حالا
ب باشی انقدر اذیتش نکن آیناز. حرفشو گوش کن. بھ خدا اگھ باھاش خو… مجبوری تا عمر داری اینجا بمونی

 .کارت نداره
 .رفتم جلو قیافمو مظلوم کردم و گفتم: ببخش عصبانیت کردم

  .صورتشو بوسیدم
قدر لوس نکن! اینا رو ببر تا سرد نشدهبا لبخند گفت: خوبھ خوبھ! خودتو ان !  

 !چشم! ھر چی شما بگید –
 !دو قدم رفتم و برگشتم، گفتم: راستی مش رجب چی می گفت کھ خواستگار برام پیدا کردین؟

  !با لبخند گفت: حالا بعد بھت می گم

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

و بچینم کھ خواستم میز رفتم بالا کسی نبود. حتما سالن پذیرای ھستن چون صدای خنده فرحناز از اونجا میومد.
 :ویدا گفت

 !دست نزن! سلیقت از قیافتم کج تره! خودم میزو تزیین می کنم –
  !اگھ مثل آشپزیتھ کھ از منم کج تره –

شون بھ چشمم افتاد بھ مامان فرحناز. اهَ! کپ دخترش! پس چشم رنگی .خواستم برم کھ سر و کلشون پیدا شد
شممو باز برام بوس فرستاد. منم با چشم بستھ یھ بوس براش فرستادم. چخانم والدشون رفتھ! کاملیا از دور 

کی دختر! الان کردم دیدم جای کاملیا آراده و این کاملیای ورپریده داره دم گوش باباش یھ چیزی می گھ. ای بتر
 !چھ وقت جا خالی دادن بود؟

م نگام می ر اومد! بدجور داره با اخخاک تو سرم! حالا فکر نکنھ برای اون بوس فرستادم؟! اوه اوه! گندش د
ھم نگاه کرد. بکنھ! سر میز نشستن. فرحناز تنگ دل آراد نشست. من و ویدا ھم با فاصلھ از میز وایسادیم. آراد 

 !سرمو انداختم پایین. حتما می خواد بدونھ چرا براش بوس فرستادم
 !مامان فرحناز گفت: این میزو کی چیده؟

د و گفت: خوب معلومھ کی چیده! اینفرحناز با عشوه نگام کر ! 
 !برگشت با اخم گفت: وقتی چیزی بلد نیستی انجامش نده

ویدا خانم زحمتشو کشیدن… با یھ لبخند حرص دار گفتم: کار من نیست !  
ه کم کم یاد بھ ویدا نگاه کرد: کار شماست؟ عزیزم بھ صورت لوندت اصلا نمیاد سلیقت اینجوری باشھ! عیب ندار

خودتو ناراحت نکن می گیری. !  
 !!نمردیم و تشخیص سلیقھ از روی قیافھ ھم دیدیم

  !فرحناز گفت: شمسی جون! بدید غذا براتون بکشم
تو بھ نامزدت برس… شمسی: اینا اینجا وایسادن کھ این کارو بکنن !  

 .آراد کھ داشت سالاد می خورد، کلم پرید تو گلوش و شروع کرد بھ سرفھ کردن
دادفرحناز آب بھش  .  

  !امیر گفت: چی شد؟ آروم تر بخور
آخھ شما شعورتون نمی رسھ نباید کلم رو بھ این بزرگی خرد کرد؟… شمسی: عزیزم آب بخور ! 

 :آراد کمی آب خورد و حالش کھ بھتر شد بھ عمش نگاه کرد و گفت
 !ببخشید من کی با فرحناز نامزد کردم؟ –

و بذاریم اداشم امروز می خواستیم قرار عقد تو و فرحناز جونشمسی: وای عمھ ترسیدم! گفتم چی شده؟ من و د
  .کھ زنگ زد و گفت کاری براش پیش اومده و نمی تونھ بیاد

زا رو می فکر می کردم اول میرن خواستگاری، بعد قرار اینجور چی… تعجب آراد بیشتر شد و گفت: قرار عقد؟!
 !ذارن

! امیر: یدن! چھ باحال! از پسرا ھم می شھ خواستگاری کردبدبخت آراد خودشم خبر نداشتھ چھ خوابی براش د
و فراموش می دونم عزیزم ولی می دونی کھ فرحناز چقدر دوست داره؟ این چند سالم بخاطر اینکھ بتونی مھتاب

نی تا آخر بھتر نیست یھ ذره عاقلانھ تر فکر کنی و بھ زندگی عادیت برگردی؟! تو کھ نمی تو… کنی صبر کرده
ا باشی؟ بالاخره کھ باید تشکیل خانواده بدی؟ حالا فرحناز نشد یکی دیگھعمرت تنھ ! 

  !شمسی: چی چیو فرحناز نشد یکی دیگھ؟! بھتر از دختر من می خواد کجا گیر بیاره؟
 .آراد با عصبانیت گفت: بذارید با بابام صحبت کنم بھتون خبر می دم

مدیاج داری، من تا ھر وقت بخوای بھت وقت می فرحناز: عزیزم! اگھ فکر می کنی بھ زمان بیشتری احت .  
  !آراد: فعلا نھارتونو بخورید تا سرد نشده و از دھن نیفتاده

وشحالھبھ ویدا نگاه کردم. لبخندش تا بنا گوشش بود! انگار این موجود از این وصلت بیشتر از فرحناز خ ! 
ا داندغیبش زد. این دو تا کجا رفتن خد بعد خوردن نھار، چای براشون بردم. فرحناز نبود. ویدا ھم یھو !  

 !بھ خاتون گفتم: ویدا کو؟
 نمی دونم؟ –

ریزم کنار برنج ھایی کھ اضافھ اومد، بود ریختم تو بشقاب کھ ببرم ب !این دو تا جادوگر ھر جا ھستن باھمن
 :آلاچیق کھ گنجیشکا بخورن؛ از آشپزخونھ اومدم بیرون کھ صدای ویدا اومد

ول اون ماه رو بھم ندادید؟خانم ھنوز پ –  
 .فرحناز: یھ کاری برام می کنی، دوبرابرشو پول می گیری

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

ره؟خانم می دونی من چیکار می کنم؟ فکر کردید اگھ بفھمھ دارم جاسوسیشو می کنم چھ بلایی سرم میا –  
 !از کجا می خواد بدونھ؟ مگھ نگفتی این دختره فرار کرده؟ چرا دوباره سر و کلش پیدا شد؟ –

و تخت راولش باورم نشد منم. بعد کھ رفتم بھ اتاق، دیدم … نمی دونم خانم. صبح بھم گفت آیناز اومده  –
  .خوابیده از دیدنش تعجب کردم

 !جالب شد! پس ویدا جاسوس فرحنازه
  .بدبخت آراد کھ فکر کرده فرحناز دلسوزشھ و براش خدمتکار آورده

آیناز؟کجایی … صدای خاتون بلند شد: آیناز  
 !سریع رفتم بھ آشپزخونھ و آروم گفتم: خاتون چرا انقدر داد می زنی؟

 گفت: کجا رفتی ؟
 !رفتم یھ چیزی کشف کنم –

  !حالا کھ کشف کردی اینا رو ببر بالا –
 !شماھا انگار منتظر بودید من بیام کھ ازم کار بکشید –

  !غر نزن برو –
ره پایین، بعد میوه بھشون بدهبابا بذار اون نھار و چای از حلقومشون ب – !  

  !شونھ ھامو چرخوند طرف در و گفت: بدو انقدر حرف نزن
تا اعماق  تا شب ھیچ کار خاص دیگھ ای انجام ندادم. ویدا خوابید، منم بخاطر عطری کھ حاج خانم زده بود و

 .مغزم فرو می رفت چسبیده بھ دیوار خوابیدم
فردا باید این بچھ اژدھا رو بیدار کنم! خودت بھم رحم کنخدایا باورم نمی شھ دوباره اینجام و  !  

م و صدای زنگ گوش خراشی تو حلزونای گوشم فرو می رفت. با عصبانیت بلند شدم بھ گوشی ویدا حملھ کرد
 . سریع صداشو قطع کردم

  .گوشیشو پرت کردم رو بالشت
 !چشماشو باز کرد و گفت: چتھ؟

رو زنگ و بیدار نمی شی؟ چتھ و درد! چرا گوشیتو می ذاری –  
  .می خواستم بیدار شم آرادو بیدار کنم –

 !خب چرا خوابیدی؟ پاشو برو دیگھ –
 !سرشو کرد زیر پتو و گفت: این کار توئھ نھ من

 !خوابیدم پتو رو رو سرم کشیدم و گفتم: بھ من ربطی نداره
 یعنی چی بھ من ربطی نداره؟ –

اییبرداشت و گفت: من میرم ولی مطمئن باش این آخرین روزیھ کھ اینججوابشو ندادم . پتو رو از سرم  . 
  !آمین یا رب العالمین –

ایساد و با ووقتی رفت، یھ نفس راحت کشیدم و رفتم وضو گرفتم. داشتم نماز می خوندم کھ ویدا اومد تو؛ جلوم 
 !توپ پر گفت: حاجیھ خانم! آقا گفت بری اتاقش. کارت داشت

خوابید. بعد از اینکھ سلام نمازمو دادم، داشتم ذکر می گفتم کھ گفتاینو گفت و  : 
 .ھوی! با تو بودما؟ گفتم آقا گفتھ بری اتاقش –

دری  ھوی تو کلاتھ! دوم خواھر جان! اول صبحی زبونتو بھ فحش و !نگاش کردم و گفتم: اول اینکھ خواھر
می ده وری نچرخون، چون فردای قیامت ھمین زبون شھادت بر اعمالت !  

  !سرشو کرد زیر پتو و گفت: برو بابا
ھمھ را بھ راه راست ھدایت کند… بلند گفتم: خدا انشاا !  

  .بعد اینکھ ذکرم تموم شد، سجادمو جمع کردم کھ تلفن زنگ خورد
 گوشی رو برداشتم: بلھ؟

 مگھ ویدا بھت نگفت بیای اتاقم؟ –
 !چرا گفت –

 پس چرا نیومدی؟ –
رو پند و اندرز می دادم داشتم خواھر ویدا – ! 

 چی؟ –
  !ھیچی الان میام –
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لی عصبانی بعد از اینکھ گوشی رو گذاشتم و شال و کلاه کردم، رفتم بھ سمت عمارت. داگی منو دید. انگار خی
  !بود. با دست یھ بوس برش فرستادم و گفتم: ببخش داگی جون مجبور شدم

ستھ بود و داشت . در باز بود. خودشم با لباس گرم کن رو تخت نشبا قدم ھای تند رفتم تو و از پلھ ھا رفتم بالا
  .کفش اسپرتشو می پوشید

 با انگشتم زدم بھ در و گفتم: با من کاری داشتید؟
نی کھ بشھ کنگام کرد و گفت: کل این اتاقو امروز تمیز می کنی. پرده رو می شوری. کف زمینو انقدر تمیز می 

  .جای آینھ ازش استفاده کرد
پسر شاه  بھ چھار چوب در تکیھ دادم و گفتم: قصھ سیندرلا رو شنیدی کھ؟! ھمون شبی کھ لنگھ کفششو تو قصر

 !گم می کنھ، بعد پسر شاه کل شھرو می گرده دنبال دختره
کی چی؟…خب –  

من خونھ پسر شاه کلفتی می کنم… قضیھ من و سیندرلا ھم مثل ھمھ! فقط برعکس شده – !  
زبونت دراز تر شدهدو روز نبودی  – ! 

 !آب و ھواتون بھم ساختھ –
 !برو صبحونھ رو حاضر کن –

 !چرا دوباره منو آوردی اینجا؟ –
 !بلند شد و گفت: برو صبحونھ رو حاضر کن

  !دھنمو باز کردم کھ چیزی بگم، گفت: اگھ یھ کلام دیگھ حرف بزنی، می فرستمت تو انباری
شون آشپزخونھ. این زندگی لعنتی کی می خواد یھ روی خوش بھ من نفقط نگاش کردم و چیزی نگفتم. رفتم 

ر لب خوندمبده؟! خدایا شکرت کھ نکردیم ترَکت! تخم مرغو انداختم تو آب جوش. بھ تخم مرغا نگاه کردم و زی : 
ی شینھ/ دوباره نمی خوام چشای خیسمو کسی ببینھ /یھ عمر حال و روز من ھمینھ /کسی بھ پای گریھ ھام نم »
..بازم دلم گرفت و گریھ کردم. بازم بھ گریھ ھام می خندن /بازم صدای گریمو شنید و  ھام می خندن  ھمھ بھ گریھ

دوباره یھ گوشھ می شینم و واسھ دلم می خونم/ ی دونمھنوز تو حسرت یھ ھم زبونم ولی نمی شھ و اینو م / …»  
شن؟آراد: فکر می کنی اگھ برای تخم مرغا بخونی زودتر آب پز می  ! 

ی اومد؟سرمو برگردوندم. ھمون چند قطره اشک کھ اومده بودو سریع پاک کردم. این اینجا چیکار می کنھ؟ ک   
 گفتم: کاری داشتید؟

صبحونھ حاضر نشد؟… اینجا خونمھ ھرجا کھ دلم بخوات می رم – !  
صبحونھ آخرت باشھ…! کوفت بخوری ایشاا تاده مروز یادش افحالا خوبھ ھر روز ساعت ھفت می خورد. ادَ ا !

  :یھ ربع بھ ھفت بخوره! ھمین جور کھ نگاش می کردم، گفت
 چیھ بازم میخوای بپرسی چرا برت گردوندم؟ –

وندیم. چرا؟اول کھ منو با دخترا نفرستادی برم، حالا ھم تا نیمھ راه بردیم و برگرد… آره، می خوام بدونم –  
و میلیونم پول دادم. اگھ می فرستادمت خارج، بخاطر قیافت دواقعا می خوای بدونی؟ چون بابتت پنچ میلیون  –

 .بابتت نمی دادن. پس مجبوری تا مشتری بھتری پیدا بشھ ھمین جا بمونی
  .من کھ تو قلعھ نظامیت زندانیم و چاره ای جز موندن ندارم –

مونھبمیشھ اینجا بھ قابلمھ نگاه کرد و گفت: آفرین کھ می دونی! اما دلم نمی خواد این زندانی زشت، ھ !  
 !نگاش کردم و گفتم: تو ارزش دخترا رو فقط بھ قیافھ می دونی؟

پام پیشم  چون تنھا چیزی کھ دخترا دارن ھمین زیباییھ. اگھ اینم نداشتھ باشن، اندازه انگشت کوچیک… بلھ –
 !ارزش ندارن

ز اومد م ھمین فرحناز کھ دیرویکیش… پس چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ این ھمھ دختر لوند دور برت ریختھ –
 !خواستگاریت

  .فقط نگاه عصبی بھم کرد
 !پوزخندی زدم و گفتم: آھا فھمیدم! مھتابو نمی تونی فراموش کنی

اشو فشار داد؛ با عصبانیت بلند شد اومد سمتم. رو بھ روم وایساد و دستشو بلند کرد. با ترس نگاش کردم. دندون
 :دستشو آورد پایین و گفت

می برم فقط یھ بار دیگھ راجع بھ مھتاب حرف بزنی، زبونتو… حق نداری اسم مھتابو بھ زبونت بیاری دیگھ – .  
ست داره؟نگام کرد و رفت بیرون. یھ نفس عمیقی کشیدم. نزدیک بود کتکھ رو بخورما! یعنی انقدر مھتابو دو !! 

رکتشخاموش کردم. بدون صبحونھ رفت صدای جلیز جلیز میومد. نگاه کردم آب جوش اومده بود. زیر اجاقو  . 
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 رو صندلی نشستھ بودم کھ خاتون اومد تو و گفت: چتھ مادر چرا دمقی؟
 !با آراد حرفم شد –

واد بزنت دختر تو چرا نمی تونی جلوی زبونتو بگیری؟! این دفعھ اگھ بخ !بازم؟! من از دست تو چیکارکنم؟ –
از خود درختھکرم … بعد می گی آراد بداخلاقھ… کارش ندارم !  

آراد مھتابو دوست داشتھ؟… می گم – ! 
 !ھمون جور کھ وایساده بود، با تعجب گفت: تو مھتابو از کجا می شناسی؟

 .ھم عکسشو دیدم، ھم دیروز در موردش حرف می زدن –
 …والا مھتاب خدا بیامرز –

 !یھو با صدای بلندی گفتم: مگھ مرده؟
دختر ماھی بود… آره شیش سال پیش – ر بھ تا قبل از اینکھ فوت کنھ ھمسایھ دیوا… مھربون و خوش اخلاق .
ا نمی خواست بعد از فوتش پدر و مادرش از این محل رفتن. مھتاب آقا رو خیلی دوست داشت اما آق .دیوار بودیم

ر آقا محلش نمی ذاشت. دخت… مھتابم چند بار بھش گفتھ بود دوستش داره… دختری رو وارد زندگیش کنھ
ز خوندن آقا ھم بعد ا… سھ ماه تموم نامھ ھای عاشقانھ می نوشت و می داد دست من کھ بدم بھ آقا  بیچاره

سغوم پارشون می کرد و می ریختشون بیرون و می گفت دختری کھ بھ پسری ابراز علاقھ کنھ و با نامھ و پ
؛ بگو با آراد حرف بزنیھ روز مھتاب با گریھ اومد پیشم گفت … بخواد عشقشو ثابت کنھ، اھل زندگی نیست

… می کشم خیلی دوستش دارم و نمی تونم بھ مرد دیگھ ای فکر کنم، اگھ برای آخرین بار جوابش نھ بود خودمو
کھ دو  دیگھ نمی دونم اونجا چی بھ ھم گفتن… اونم با عصبانیت رفت خونشون و…منم پیغامشو بھ آقا دادم 

ا فرحناز برن خواستگاری مھتاب اما آقا سیروس گفت باید ب روز بعد قرار شد ازدواج کنن. بھ باباش گفت کھ
ام بینشون یک ماه تم… آقا ھم قبول نمی کنھ و پاشو می کنھ تو یھ کفش کھ فقط مھتابو می خواد… ازدواج کنی

ھتاب شب خواستگاری بھش خبر می دن کھ م… دعوا بود تا بالاخره آقا سیروس قبول کرد کھ برن خواستگاری
ھمون عکسی کھ تو دیدی، کنار جسدش پیدا … می گفت بابام کشتش … آراد باورش نشد … خودکشی کرده

  .کردن
  !خیلی ناراحت شدم. چقدر گناه داشتھ. چقدر سختھ آدم کسی رو کھ دوست داره، بمیره

 !کجایی آیناز؟ با توام –
 ھا؟! نفھمیدم چی گفتی؟ –

 میگم آقا بھت گفتھ امشب مھمونی داریم؟ –
اتاقشو تمیز کنم… گفتنھ فقط  –   

قط برای خیلی خب، بلند شو صبحونتو بخور. منم برم این ویدا رو بیدار کنم. انگار خدا اینو خلق کرده ف –
  !خوابیدن
 .باشھ –

ذاشتم یھ بعد خوردن صبحانھ، ساعت نھ رفتم بالا و مشغول تمیز کردن اتاقش شدم. پتو و تشکشو عوض کردم، گ
ک شویی بشورن. کف زمینو انقدر سابیدم و خشک کردم کھ صورتم قشنگ توش گوشھ کھ مش رجب ببره خش

  !معلوم بود
نصف پرده …ردم رفتم سراغ پرده، یھ چھار پایھ بلند آوردم و رفتم بالا. یکی یکی گیره ھا رو از پرده جدا می ک

 .ھا رو باز کردم کھ صدای آراد اومد
مجبور شدم خودم بیام مختار نبود… دستھ چکم یادم رفتھ. الان میام – . 

رده بود. اومد تو و نگاش بھ من افتاد. بعد بھ تخت و کف اتاق نگاه کرد. انگار از اون ھمھ تمیزی تعجب ک
ده جدا کنم کھ مرده شور برده بلد نیست تشکر کنھ! دستمو دراز کردم کھ چند تا گیره ی مونده ھم از پر !چیـــش

و پرده رو سفت گرفتم. دو تا پایھ رفت تو ھوا و افتادمیھو چھار پایھ تکون خورد. جیغ کشیدم  . 
ود. بینیم رو باما رو زمین نیفتادم. یھ جای سفت، یھ اسکلت زیر بدنم بود و بدتر از اون، پیشونیم رو پیشنیش 

ودیم. سریع بینیش و لبم رو لبش بود. تا مرز سکتھ رفتم جلو. چشای دو تامون گرد شده بود و بھ ھم زل زده ب
ستم. اون ھنوز رو زمین خوابیده بود. خاک تو سرمنش نی شده امروز انباری حتمیھ! لب پایینش سمت چپ خو !

 .بود
یعنی معذرت می خوام… بخشید…ب…با ھول و ترس گفتم: ب ! 

 :نشست. پریدم سمت عسلی و چھار پنج تا دستمال کاغذی برداشتم گذاشتم رو لبش و گفتم
چھار پایھ یھو… تقصیر من نبود بھ خدا… واقعا معذرت می خوام  – … 
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 :دستمال کاغذی رو با عصبانیت برداشت و گفت
 .بسھ دیگھ –

 بھ پرده نگاه کرد و گفت: ببین چھ بلایی سر پرده آوردی؟
  !نگاش کردم؛ از وسط جر خورده بود
 !سرمو انداختم پایین و گفتم: ببخشید

 کلمھ دیگھ ای ھم بلدی؟ –
 !خب پرده براتون می دوزم –

 .بلند شد رفت سمت دستشویی. شیرو باز کرد و لبشو شست
  .بلند گفتم: قول می دم عین ھمین پرده براتون بدوزم

ش کردم! با اخم اومد بیرون. ھنوز خون میومد دستشو با حولھ خشک می کرد. ھــھ! چھ جوری با دندونام پار
 !حقشھ

 .گفتم: لبتون ھنوز داره خون یاد
ه کرد و گفت: اگھ لب می خواستی می تونستی بدون پاره کردن لبم بگیدستشو کشید بھ لبش و نگا !! 

تاق بغل کردن با عصبانیت گفتم: ھنوز اونقدر بدبخت نشدم کھ بیام دشمنو ببوسم! بنده ھم نمی دونستم انقدر مش
  !من ھستید کھ با اون سرعت خودتونو بھ من رسوندید

 !ھیچ علاقھ ای بھ بغل کردن یھ اسکلت ندارم –
 !منم علاقھ ای بھ بوسیدن لبایی کھ یھ مَن مو پشتش خوابیده ندارم –

  !عین تفنگ در حال شلیک بودم.یکی می گفت دو تا می شنید
  !اگھ علاقھ ای نداشتی، اینجوری با ولع و لب و دندون بھ جون لب من نمی افتادی –

 !اگھ نمی گرفتیم اینجوری نمی شد –
شده. بھ لبش نگاه کردم و گفتماز قیافش معلوم بود کلافھ  : 

  .بھتره یھ چسبی بھش بزنی داره خون میاد –
اشت موبالیش زنگ خورد قطعش کرد و گذاشتش تو جیب کتش. دوباره رفت بھ دستشویی. از جعبھ یھ چسب برد

  .دستھ چکشو از کشوی میز عسلیش برداشت و رفت .و زد بھ لبش
یر خودمھ م پایین. خاتون راست می گھ کرم از خود درختھ! ھمش تقصپرده رو جمع کردم، تو بغلم گرفتم و رفت

  .عصبانیش می کنم. از پلھ ھا رفتم پایین. خاتون و ویدا داشتن سالنو تمییز می کردن
 !خاتون گفت: چھ بلایی سر پرده آوردی؟

  !!چیزیش نشده؛ فقط کمی ترکش خورده! الانم موجیھ! ببرمش درمانگاه خوب می شھ –
خندید و گفت: از دست تو با این حرفاتخاتون  !  

چ! قابل تعمیر پرده رو بردم بھ اتاقم. کف زمین پھنش کردم و نگاش کردم. ن !ویدا ھم یھ لبخند با موج ضعیف زد
چھ برای پرده حالا کی می ره پار !نیست؛ باید کلا باز سازی بشھ. وای پارچھ کاملیا ھم ھست. اونو چیکار کنم؟

کرا بودم کھ یکی ضربھ بھ در زدبخره؟ تو ھمین ف .  
 !درو باز کردم و گفتم: چقدر حلال زاده ای دختر! ھمین الان داشتم بھت فکر می کردم

 کاملیا: بیام تو؟
  !نھ اگھ می خوای می تونی بری –

 با خنده اومد تو و گفت: پارچمو برش زدی؟
ک کنمنھ. امشب آقامون مھمونی دارن. وقت نمی کنم باید بھ خاتون کم – . 

پس می رم دیگھ… باشھ عیبی نداره – .  
 با ھم رفتیم بیرون. ھمین جور کھ راه می رفتیم، گفتم: یھ سوالی بپرسم؟

 !بلھ –
 آراد تا حالا خندیده؟ –

لی خوش بمیره، ھمیشھ می خندید. خی… وایساد و نگام کرد و گفت: معلومھ کھ خندیده! قبل از اینکھ مھتاب
یھ لطیفھ براش تعریف کنی؛ دیگھ از خنده می افتاد رو زمین فقط کافی بود .خنده بود گل می خنده؟ انقدرم خوش .

منفجر  بخاطر خنده ھاش بود کھ دخترا عاشقش می شدن. اون موقع ھا وقتی مھمونی می گرفت، مجلسو از خنده
ن تعداد اما الا می کرد. ھر کسی کھ آرادو می شناخت، تا اسم مھمونی بھ گوششون می رسید، با سر می اومدن.

 .مھموناش خیلی کم شده
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 !نزدیک عمارت کھ رسیدیم، یھو با خنده گفت: می دونستی آراد قلقلکیھ؟
 !با تعجب گفتم: واقعا؟

یزی چاون موقع ھا وقتی آراد از یھ … آره! فقط کافیھ دست یکی بھ بدنش برسھ، دیگھ از خنده می میره –
ا خنده ی آراد ما ھم می خندیدیمب… ناراحت می شد، امیرعلی قلقلکش می داد !  

 خوشبخت بودین، نھ؟ –
با اومدن مھتاب و مردنش، تمام خوشی ھامون از بین رفت… خیلی – .  

  .تا دم در ھمراھش رفتم
 گفت: خب من میرم دیگھ. کاری نداری؟

 !نھ بھ سلامت –
 یادت نره فردا دیگھ پارچھ مو برش بزنیا؟ –

 !چشم –
صبر کن… کنخواست بره، گفتم: صبر  ! 

 بلھ؟ –
 می تونی برام پارچھ پرده ای بخری؟ –

 !آره –
شب من و  بھش گفتم چھ نوع پارچھ و رنگ و چند متر بیاره. بعد از خداحافظی، یھ راست رفتم آشپزخونھ و تا

 .ویدا و خاتون برای مھمونی سالنو حاضر کردیم. بعد نماز رفتم حموم
کردم و گفتم زیر دوش آب گرم! بعد از حموم رفتم اتاقم. در کمدمو باز چھ کیفی می داد توی سرمای پاییز، بری :  

ند قدم رفتم حالا چی بپوشم؟ کاش امیر کمتر برام لباس می گرفت کھ حداقل می تونستم راحت تر انتخاب کنم! چ –
 :عقب تر و بھ کل لباسا نگاه می کردم کھ ویدا اومد تو و گفت
ی بپوشی خوشگل نمی شیانقدر بھ لباسات زل نزن! ھر چ – ! 

 :در کمدشو کھ کنار کمد من بود، باز کرد. چشمش افتاد بھ کفشام و پوزخندی زد و گفت
 این ھمھ کفشو برای چی خریدی؟ تو کھ ماھی یھ بارم نمی ری بیرون؟ –

 خریدم ببینم فضولم کیھ؟ –
 

یھ کاری نکن اعصابم خرد بشھ… نگام کرد و گفت: خیلی زبون درازی می کنی ! 
 !تو چشماش نگاه کردم و گفتم: مثلا اگھ خرد بشھ چی می شھ؟

 !با عصبانیت اومد جلو. خاتون تو چارچوب وایساد و گفت: سریع لباس بپوشید بیاید بالا
  .ویدا ازم جدا شد و کت و دامن کوتاھی کھ از قبل انتخاب کرده بود، برداشت. نگاش کردم

کنم گفت: روتو اون ور کن می خوام لباسمو عوض ! 
 ھر چی تو داری منم دارم! از چی خجالت می کشی دیگھ؟ –

ودم. رجب اینو گفتم و عین باد اومدم بیرون و از ھر گونھ دعوای احتمالی جلوگیری کردم. تو ھال منتظرش ب
 :اومد تو و گفت

 .شماھا چرا ھنوز اینجایید؟ ھمھ ی مھمونا اومدن –
  !گفتم: منتظر پرنسس فیونام کھ حاضر بشن

یغ نکرده مش رجب خندید و رفت بھ آشپزخونھ. ویدا اومد بیرون. اونم با چھ وضعی! از ھیچ لوازم آرایشی در
 !بود. گفتن آرایش اونم در حد ملایم؛ نھ نقش و نگار کردن صورت

 !نگاش کردم. گفت: چیھ؟ بھ چی زل زدی؟
یدا می شھامشب حتما برات خواستگار پ… یھ لبخند مسخره ای زدم و گفتم: ناز شدی ! 

  !حیف کھ آرایشم خراب می شھ وگرنھ می دونستم باھات چیکار کنم –
ده رفتم چیزی نگفتم. موقع راه رفتن بھ باسنش کھ عین دمبھ ی گوسفند چپ و راست می شد نگاه کردم. با خن

پم میومد، چاتاقم. یھ شلوار لی مشکی و یھ تونیک سفید کھ از بالای رون راستم بھ صورت کج تا بالای زانوی 
ھ دار و زیر سینم چین ھای درشت داشت کھ با نوار قرمز دوختھ شده بود با یھ روسری مخلوط سفید قرمز ریش

یچ می خورد یھ صندل انگشتی قرمز پاشنھ سوزنی سفید کھ با سھ تا بند باریک از وسط انگشتم بھ دور مچ پام پ
  .پوشیدم
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. یھ خیار از رو سریع رفتم بھ آشپزخونھ. کسی نبود. انگار دیر کردمتو آینھ بھ خودم نگاه کردم؛ خوب شده بودم. 
امو نگاه کرد. پمیز برداشتم. بھ کابینت تکیھ دادم و یھ گاز بھش زدم کھ خاتون اومد تو. سر جاش وایساد سر تا 

  !انگار خشکش زده بود
چقدر خوشگل شدی… ھزار ماشاا…! یھو با لبخند گفت: ماشاا !  

ت مشخص کرد: چقدر خوشتیپی دختر! از بس لباسای عتیقھ ی منو می پوشیدیا، این قد دختروناومد جلو بغلم 
قدر بھ صندل قرمزت چ !دختر تو کھ انقدر خو ش اندامی، چرا لباس خوشگلاتو نمی پوشیدی؟ ھا؟ نگاه …نبود

یھ لاک صورتی خوشگل برات می خرم… حیف کھ لاک نزدی… پای ظریف و سفیدت میاد . 
ا این لباسا جب و ھاج و واج، ھر جایی کھ خاتون می گفت رو نگاه می کردم! انگار اون بیشتر از من بمن با تع

  !ذوق کرده! خوبھ آرایش نکردم
 !دوباره بغلم کرد و گفت: اگھ امشب آقا تو رو با این لباس ببینھ شک می کنھ خودت باشی

ویدا گفت ویدا اومد؛ با تعجب بھم نگاه کرد. خاتون ازم جدا شد و بھ : 
ھر کی گفت خودم … خوشگل شده نھ؟ الھی قربونت برم! امشب دیگھ ھیچ کس نمی تونھ بھت بگھ زشت –

  .جوابشو می دم
تر شد! اگھ ویدا انگار از تیپ جدید من خوشش نیومد. قیافش گرفتھ شد و گفت: اصلا ھم خوب نشده! بد بود، بد

 !تعریف و تمجداتتون تموم شده، بیاید کمک
الارفت ب . 

 !خاتون گفت: وا! حسود ھرگز نیاسود! بریم مادر
ھ نگاه کردم با ھم رفتیم بالا. یھ خواننده، خارجی می خوند. معلوم نبود چی برای خودش بلغور می کنھ؟ بھ ھم

ت اشاره کرد برم شاید امیرو ببینم. سرمو چرخوندم، دیدم یھ گوشھ وایساده و با لبخند بھ من نگاه می کنھ. با دس
ش. با خوشحال و ذوق رفتم پیشش و گفتم: سلام ھنرمند! خوبی؟پیش !  

  !یھ قدم رفت عقب و نگاھی بھم انداخت و گفت: عالی شدی
اختم پایین. یا خدا! این چی بود گفت؟! انتظار نداشتم ھمچین حرفی بھم بزنھ. از خجالت گر گرفتم و سرمو اند

کردی رو زمین؟ سرشو پایین گرفت و نگام کرد و گفت: بازم چیزی گم !! 
 !سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم: من بھ این تعریفا عادت ندارم

 !خندید و گفت: آھا! می گم چرا لپت سرخ شده؟ فکر کردم رژگونھ زدی
 .لبمو گاز گرفتم و بھ اطراف نگاه کردم. نکنھ کسی صدامونو بشنوه

 !گفت: راستی با آراد چیکار می کنی؟
ی ممکنھ جون ھم می افتیم ولی تو خیلی بی معرفتی! یھ زنگ نزدی حال منو بپرسی. نگفتھیچ! مثل سابق بھ  –

  !منو بھ کشتن بده؟
بھم یھ قولی می دی؟… چون خیالم راحتھ باھات کاری نداره –  

 چی؟
ستدیگھ فرار نکن! آراد ھر چقدر بداخلاق و اخمو و بد باشھ، بھ اندازه پسرایی کھ تو خیابونن نی – . 

قول می دم این دفعھ خواستم فرار کنم، بیام پیش توباشھ  – !  
 .عالیھ! بعد از مھمونی یادم بیار میخوام یھ چیزی بھت بدم –

 چی؟ –
 !بعدا می فھمی –

 :یھو یکی از پشت بازمو گرفت. برگشتم دیدم کاملیاست. با چشای گشاد، ذوق زده گفت
نھ؟! تو این دایا این کیھ داره با داداش من حرف می زبابا خوش اندام! یک ساعتھ دارم نگات می کنم می گم خ –

 !اندامتو کجا قایم کرده بودی ما نمی دیدیم؟
 !از عرض اندام خوشم نمی اومد –

سو خیلی خوش تیپ شدی. کاش یھ آرایشی ھم می کردی، دیگھ می شدی نور علی نور و روی ھمھ دخترای مجل
یت کنمکم می کردی! بیا بریم می خوام بھ دوستام معرف . 
 .بدون اینکھ منتظر جواب من باشھ، دستمو کشید

 !گفتم: کاملیا جان! دستمو لازم دارم
  !می دونم جیگر! چون ھنوز لباس منو ندوختی –

 !خندیم و گفتم: خیلی پررویی
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  .رفتیم پیش دو تا از دوستاش
نگفت: بچھ ھا این خانم مانکنھ آینازه! اینم شقایق و بھاره، از بچھ ھای تئاتر . 

 .باھاشون دست دادم کھ شقایق گفت: من تاحالا ندیدمتون
 !کاملیا: بابا این ھمونھ کھ اون شب حمیدو ضایع کرد و گفت: شلوارتو دربیار

 !شقایق گفت: وای خدا! چقدر عوض شدی! ببخشدا اون شب خیلی شلختھ بودی ولی امشب محشر شدی
ستم از کاملیا بپرسم این دختره کیھ؟بھاره: راست می گھ! فکر کردم یکی از مھمونایی. خوا  

 .داشتیم از تعریفات دخترا ذوق مرگ می شدیم کھ شقایق با این حرفش ذوقمون خشک کرد
  !شقایق گفت: چشمات خیلی نازه. عین گربھ است

کرد لبخندم بھ صورت اتوماتیک وار بستھ شد. ای خدا اینم کھ اومد گفت خوشگلی پسوند گربھ بھش اضافھ ! 
ش دادهبچھ ھا خیاطیش حرف نداره. یھ کت و دامن برای خاتون دوختھ بود فکر کردم از خارج سفار کاملیا: ! 

 شقایق: ھمون کت و دامنی کھ مھمونی قبلی پوشیده بود. نھ؟ اون بنفشھ؟
 بھاره: الھی بمیرم! لبش چی شده؟

 این نوع بشر ھا می اومد پایین.سرمونو چرخوندیم ھمونجایی کھ بھاره نگاه می کرد. آراد با ھمون اخم از پلھ 
 !انگار دوست ندارن مو بذارن و ریششونو بزنن

 !شقایق: کاملیا؟ لبش چی شده؟
منم تازه دیدم… کاملیا: نمی دونم . 

 !شقایق: برو بابا! تو دیگھ چھ جور دختر عمھ ای ھستی کھ نمی دونی پسر داییش چشھ؟
یزم لبت چی شده؟وقتی با ھمھ سلام کرد، یکی از پسرا بلند گفت: عز !  

  !رو مبل مخصوصش نشست و گفت: دوست دختر جدیدم وحشیانھ لب می گیره
 !!!ھمھ گفتن: اووو

  .با چشای گشاد نگاش کردم. چند تا پسر بلند خندیدن
 !یکیشون گفت: یعنی انقدر اوضاعش خیطھ کھ چسب زدی؟

  !پاره شده –
  .بیشتر خندیدن

ھ لبتو بخوره؟یکی دیگشون گفت: مطمئنی نمی خواست ! 
 !ھمشون خندین. فرحناز از روی عصبانیت و حرص لبخندی زد و گفت: آراد؟ دوست دختر جدیدت کیھ؟

 !تو نمی شناسیش –
  !خب بگو بشناسیمش –

  !ھنوز ناشناختھ ست! ھر وقت کشفش کردم چھ جور جونوریھ بھت می گم –
عین شامپازست؟ کثافت آشغال! بھ من میگھ جونور؟! خودش کھ با اون ھمھ ریش  

رد بره کدور و اطرافو نگاه می کرد. انگار دنبال کسی می گشت. بھ خاتون کھ داشت پذیرایی می کرد اشاره 
! نگاش خاتونم رفت. چیزی بھش گفت. خاتونم سرچرخوند. اینا دنبال کی می گردن کھ پیداش نمی کنن؟ .پیشش

اتونو گرفت و بھ من نگاه کردرو من ثابت شد. با دست بھم اشاره کرد. آراد رد دست خ . 
ا لبخند بیھ نگاه کلی بھم انداخت. چشماش حالت تعجب گرفتھ بود. بھ خاتون چیزی گفت و رفت بیرون. خاتون 

  .اومد طرفم
 !گفت: برو آقا کارت داره

 !شقایق: خاتون کی لب آرادو اینجوری کرده؟
  !نمی دونم والا –

وایساده بود. کنارش وایسادم و گفتم: بلھ؟با قدم ھای تندی رفتم بیرون. دم در   
 !نگام کرد و گفت: این چھ لباسی پوشیدی؟

 !چشھ؟ از دامن کوتاه ویدا کھ کل پاش لختھ و موھاشم با مدل اجق وجق بھ نمایش گذاشتھ کھ بھتره –
  !من با اون کاری ندارم. برو لباستو عوض کن –

ر برم پیش امیر. بخاطر اون اینو پوشیدم. اگھ خیلی ناراحتی، بذانمی خوام! این لباسا رو امیرعلی برام خریده – ! 
 !جلوشو نگاه کرد وگفت: برو تو

  .رفتم تو. فرحناز با شک نگام کرد. یھ سینی آب میوه برداشتمو جلوی امیر گرفتم
رفتین بیرون دعوا کنید؟… گفت: ممنون خانم ! 
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لباس من چیکار داری؟آره! می گھ این لباسا چیھ پوشیدی؟ آخھ بگو تو بھ  – !  
 :خندید و چیزی نگفت. رفتم پیش کاملیا و دوستاش. وقتی آب میوه برداشتن، بھاره گفت

 !آراد باھات چیکار داشت؟ –
میخواست فردا لباساشو بشورم… با لبخند گفتم: ھیچی . 

 !فرحناز با صدایی کھ ھمھ بشنون، رو بھ من کرد و گفت: عزیزم کفشتو از کجا خریدی؟
می خواست منو ضایع کنھ مثلا !  

 !بھ پام نگاه کردم و گفتم: عزیزم این کفش نیست، صندلھ
  .ھمھ آروم خندین بھ جز کاملیا کھ زد زیر خنده
 !فرحناز با عصبانیت بھ کاملیا گفت: خر بخنده

  .کاملیا خجالت زده سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت. بد ضایع شده بود
ماشادم گوشش گفتم: بگو سگ بھ ت !  

 !کاملیا عین لاستیکی کھ پنچریشو می گیرن، با لب خندون و تاکید گفت: سگ بھ تماشا
ود وسرش بچند نفری ھم خندیدن. فرحناز با عصبانیت نگام کرد. بھ آراد نگاه کردم. دستشو جلو دھنش گرفتھ 

ناشو می دیدمپایین. نمی دونم چرا حس کردم داره می خنده! کاش سرشو می آورد بالا، حداقل دندو !  
رفتمگاین عطرا چیھ بھ خودشون می زنن؟ سردرد … رفتم بھ آشپزخونھ، یھ نفس عمیقی کشیدم. وای خفھ شدم . 

 حال می کنی خواھر منو ضایع می کنی نھ؟ –
  .امیر جلوی در آشپزخونھ وایساده بود

شدن  ضایعش می کنھ، پس ضایعگفتم: خواھر شما وقتی بھ خواھر خودشم رحم نمی کنھ و جلوی اون ھمھ آدم 
 !حقشھ

ی خوام اون مدستشو برد بالا و گفت: بھ جان خودم نیومدم کل بندازم! چون می دونم پیشت کم میارم! بیا بریم 
 .چیزو بھت نشون بدم

  !با ھم رفتیم بیرون. از سرمای ھوا دستمو گذاشتم زیر بغلم و گفتم: چقدر سرده
ھ نپوشیدیلباسات مناسب نیست. جوراب ھم ک – . 

  !اگھ جوراب با صندل بپوشم دیگھ می شم عین امُلا –
گرفت و گفت:  بھ ماشین کھ رسیدیم، در صندوق عقبو باز کرد. یھ تابلو نقاشی کادو پیچ شده آورد بیرون و جلوم

  !قابل شما رو نداره
 چیھ؟ –

 !بمب! برش دار بازش کن –
و دختر بچھ بوداز دستش برداشتم و کادوشو باز کردم. ھمون تابل .  

اینکھ ھمون تابلو ھست کھ خیلی دوستش داشتی؟… با تعجب گفتم: این  
 !خب تو ھم دوستش داشتی –

 …آره اما –
پیش تو امن تره. اگھ دوستش نداری می تونم با یکی دیگھ عوضش کنم… می خوام بدمش بھ تو – . 

میرم بزنم بھ دیوار اتاقمخیلی خوبھ ممنون. قول می دم خوب ازش مراقبت کنم. … نھ نھ – . 
 .باشھ، پس منم برم دیگھ –

 .میری خونھ؟ آخھ ھنوز کھ زوده؟ تازه مھمونی شروع شده –
  .حوصلھ مھمونی ندارم. اومده بودم این تابلو رو بھت بدم –

 !سوار ماشین شد و گفت: برو تو سرما می خوری
 !فقط سرمو تکون دادم. ماشینو روشن کرد و گفت: خداحافظ

 .خداحافظ –
و بھ روم ردنده عقب گرفت و رفت بیرون. یھ نفسی کشیدم و رفتم بھ اتاق. تابلو رو جایی زدم کھ موقع خواب 

 !باشھ. عالیھ! نقاشیت حرف نداره
ست با دخترا لب بعد اینکھ آقا آراد با دخترا یھ دل سیر رقصید، مھمونی تموم شد. فکر کنم بخاطر اینکھ نمی تون

خوب کاری کردمبده حالش گرفت!  !  
م و با من و خاتون و مش رجب و ویدا سالن رو تمیز می کردیم. از خستگی صندلامو درآوردم، رو زمین نشست

 :خستگی گفتم
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 !خاتون خستھ شدم؛ خوابم میاد –
 .مش رجب: تو برو بخواب، ما اینجا رو تمیز می کنیم

  !ویدا: خوبھ والا! کلفت باشی و نازتو ھم بکشن
ی بگم کھ صدای آراد اومد: تو چرا زمین نشستی و کمکشون نمی کنی؟خواستم چیز  

 !سرمو برگردوندم و گفتم: خستھ ام
رف بزنی؟حچیزی نگفت. بھ ویدا نگاه کرد و گفت: مگھ روز اولی کھ اومدی، بھت نگفتم حق نداری با مھمونام   

 !ویدا ھم با ترس نگاش کرد و گفت: آقا من کھ با کسی حرف نزدم
ای زدی؟ جلو قاضی و ملق بازی؟! فکر کردی موقع حرف زدن دیگھ حواسم بھ اطرافم نیست؟! می خوحرف ن –

 !بگم با چند نفر حرف زدی و چی گفتی؟
 !ویدا سرشو انداخت پایین و گفت: ببخشید

  !بخششی در کار نیست. فردا از اینجا می ری –
 :رفت سمت پلھ ھا. ویدا با نگرانی رفت پیشش و گفت

میکنم آقا منو بیرون نکنیدخواھش  – نو نگھ ممن کجا برم کار پیدا کنم؟ اصلا مگھ شما نگفتید می خواید  …
د؟! آیناز کھ بھ فقط بخاطر اینکھ با دو نفر حرف زدم می خواید بیرونم کنی… دارید؟ قرار بود آینازو بیرون کنید

اید نگھش دارید؟مھموناتون زبون درازی می کنھ، بھ خودتون بی احترامی می کنھ، می خو !  
بال آراد نگاش کرد و گفت: برو پیش ھمونایی کھ شماره گرفتی! فکر کنم نزدیک ده نفری بشن. مھران دن

نمی خوام فردا تو این خونھ ببینمت… خدمتکار می گشت؛ میری پیشش .  
گفت:  وسرم  با سرعت رفت بالا. ویدا با عصبانیت نگام کرد. دستکشی کھ دستش بود رو درآورد، محکم زد تو

 !آرزو می کنم تو ھمین خونھ سقط شی
 .با صدای بلندی گریھ کرد و رفت بیرون. منم با تعجب نگاش کردم

 !خب بھ من چھ؟ انگار من بھش گفتم اخراجش کن! عجب آدمیھ ھا؟
*** 

اشت دصبح با صدای گریھ وکشیدن زیپ بیدار شدم. با خواب آلودگی چشمامو باز کردم. ویدا نشستھ بود و 
 :لباساشو جمع می کرد. دلم بھ حالش سوخت. نشستم و با ناراحتی گفتم

دیشب عصبانی بود، یھ چیزی گفت… برو باھاش حرف بزن، شاید بذاره بمونی – . 
 .داد زد: تو لازم نکرده برای من دلسوزی کنی

ی کجا بری؟من دلسوزی نمی کنم. حداقل صبر کن ھوا روشن بشھ، بعد برو. تو این تاریکی می خوا –  
 .بازم داد زد

 !بھ تو چھ؟ –
  .ساکشو برداشت و رفت بیرون. بھ ساعت نگاه کردم؛ یھ ربع بھ شیش بود. بلند شدم رفتم دنبالش

آخھ الان کجا ماشین گیرت میاد؟…گفتم: وایسا  
یعنی چی؟» دست از سرم بردار«نگام کرد و گفت: می دونی  ! 

دیگھ انقدرا ھم تعطیل نیستبا لبخند گفتم: آره می دونم! آکبندیم  !  
 !دوباره راه افتاد کھ ساکشو از دستش کشیدم و رفتم بھ خونھ. دنبالم اومد و گفت: ساکمو بده

 !با خنده گفتم: نھ نمی دم
  .پریدم تو اتاق. رو بھ روم وایساد و گفت: آیناز ساکو بده، می خوام برم

، بعد برو. الان ممکنھ پسرا مزاحمت بشنسفت تو بغلم گرفتم و گفتم: خب صبر کن ھوا روشن بشھ .  
 !بھ تو چھ؟ فضولی؟! اصلا دلم می خواد مزاحمم بشن –

 !اومد طرفم ساکت کشید و گفت: مطمئن باش تو ھم یھ روزی سرنوشت منو پیدا می کنی
شھاینو گفت و رفت. منم فقط نگاش کردم. ھر کاری از دستم بر می اومد کردم. خدا کنھ کسی مزاحمش ن . 
تم بالا. در اوه! شیش و پنج دقیقھ شد. این ساعت چرا می دوئھ؟! با سرعت رفتم بھ عمارت. سریع از پلھ ھا رف

دمزاتاقشو باز کردم، کلیدو زدم. نفس نفس می زدم. یھ نفس عمیق کشیدم .کنار تختش وایسادم و صداش   : 
آقا؟… آقا –   

  .نگاش کردم. تکون نخورد
و پنج دقیقھ ست. نمی خواید بیدار شید؟ دوباره گفتم: آقا ساعت شیش  

آقا… بازم تکون نخورد. یعنی چی؟! کمی خم شدم، دم گوشش گفتم: آقا ! 
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ازم بی بازم ھیچی! یک میلیمترم تکون نخورد. آروم دستمو گذاشتم رو بازوش و تکونش دادم و صداش زدم. ب
 .فایده بود

ز زندست! گرمش بھ انگشتام برخورد می کرد. نھ! ھنو ترسیدم. دو تا از انگشتامو جلوی بینیش گرفتم. نفسای
 !!پس چرا بیدار نمی شھ؟

ی شھ؟! دو ایندفعھ شدیدتر تکونش دادم کھ تختم باش تکون می خورد. دیگھ داشت گریم می گرفت. چرا بیدار نم
 .تا سیلی جانانھ زدم گوشش؛ بازم ھیچی

. ! چند قدم با ترس رفتم عقب و نگاش کردمیا خدا! نکنھ قرصی چیزی خورده باشھ بخواد خودکشی کنھ؟
  !صورتش مثل ھمیشھ بود. کبود نبود! سرخم نشده بود

 .با دو رفتم پایین، بھ سمت خونھ دویدم. خودمو پرت کردم تو خونھ و با نفس نفس خاتونو صدا زدم
خاتون…خاتون – ! 

 از تو آشپزخونھ اومد و گفت: چی شده؟ بازم آقا طوریش شده؟
فکر کنم مرده… نشانھ بلھ تکون دادم و گفتم: بیدار نمی شھسرم بھ  !  

  !خاتون زد بھ صورتش و گفت: زبونتو گاز بگیر دختر
 !چرا زبونمو گاز بگیرم؟ مرگ حقھ –

ھ رفتیم خاتون دیگھ نموند با من سر مردن بحث کنھ! با دو رفت بھ سمت عمارت. منم پشت سرش دویدم. از پل
وایسادیمبالا، دم اتاقش  .  

 !خاتون گفت: پس کو؟
  .بھ تخت نگاه کردم. کسی نبود

 !خاتون گفت: خب کجاست؟
 !با تعجب و گیجی گفتم: نمی دونم! بھ خدا ھمین جا خوابیده بود

  !خاتون با دلخوری گفت: سر کارم گذاشتی؟! از نفس افتادم
 چیزی شده خاتون؟ –

ش بوده بود. لباس گرم کن پوشیده بود و کفششم تو دستدو تامون بھش نگاه کردیم. دم اتاق لباس وایساد .  
ز منم سرحال ا… کھ می بینم ماشاا…خاتون گفت: چی بگم آقا؟! آیناز گفت بیدار نمی شید، اومدم ببینم چی شده 

  !ترید
  !رو تخت نشست و گفت: ھمون موقع کھ صدام زد بیدار شدم. حتما می خواستھ سر بھ سر شما بذاره

ھ جوری چ! مگھ مغز خر خوردم سر بھ سر این پیرزن بذارم؟! میدونی بخاطر جنابعالی، این بدبخت چی؟! من؟ –
 !می دوید؟

 :خاتون با ناراحتی نگام کرد و رفت بیرون. وقتی رفت، آراد گفت
 !اگھ یھ بار دیگھ اونجوری بھم سیلی بزنی، شیش برابرشو می خوری –

تنفس مصنوعی بھت ندادمپوزخندی زدم و گفتم: برو خدا رو شکر کن  !!  
الو ندارمبا اخم نگام کرد. خودمو جمع کردم و گفتم: نترس! یھ بار کھ گفتم علاقھ ای بھ بوسیدن لبای پشم ! 

 رفتم بھ آشپزخونھ و گفتم: از دستم ناراحتی؟
 نھ مادر برای چی ناراحت باشم؟ –

 پس چرا قیافتون گرفتس؟ –
یکار داری؟ چذیت کنھ، منم قاطی بازیتون می کنھ. آخھ بگو با من پیرزن از دست کارای آقا. می خواد تو رو ا –

  .بھ خدا ھنوز نفسم جا نیومده
  !از پشت بغلش کردم و گفتم: الھی من قربون این نفس پیرزن برم

  !خدا نکنھ –
  .یھو در سالن محکم بستھ شد کھ من و خاتون یھ تکون خوردیم. سریع رفتم بالا. نفھمیدم کی بود

 !خاتون گفت: کی بود؟
 نمی دونم، ندیدمش. ھر کی بود با عجلھ رفت بالا. راستی خاتون پرھام کجاست؟ خبری ازش داری؟ –

 !خبر کھ نھ –
 شمارشم نداری؟ –

ولی اون بی معرفت باید زنگ بزنھ، نھ من پیرزن… چرا دارم – .  
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فگی رو تخت رو صندلی نشستھ و آرادم با کلاساعت ھفت، صبحونھ آرادو بردم بالا، دیدم مختار با قیافھ گرفتھ 
  .نشستھ و با دستش رو سرش می کشھ

 .رفتم تو و گفتم: سلام
  .مختار سرشو تکون داد و گفت: سلام

 ھمین جور کھ میزو می چیدم، آراد گفت: حالا چیکار کنیم؟
 .مختار: ھیچی؛ ھمون حرفایی کھ من گفتمو می گی

ون دفعھ دو تاش نبود چیزی نگفت. اما الان دیگھ سرمو می برهفکر کردی بابام باور می کنھ؟ ا – .  
  .نترس کاریت نداره. پاشو صبحونتو بخور باید بریم –

ید کار اومدم بیرون. یعنی چی شده؟! فکر کنم بخاطر ھمون دخترایی کھ با من بودن و دزدیدنشون؛ اصلا شا
شون بدن؟خودشون باشھ، مگھ مرض دارن چند تا دختر بخرن بعد فراری !  

 :بعد از اینکھ رفتن شرکت، اتاقشو تمییز کردم. رفتم پایین کھ خاتون گفت
  .مش رجب کارت داشت. برو پیشش –

  .رفتم پیش مش رجب. تو ھال نشستھ بود و قفسی ھم جلوش گذاشتھ بود
 !با خوشحالی بھ مرغ عشقا نگاه کردم و گفتم: وای مش رجب! اینا چیھ خریدی؟

دوستشون داری؟… . گفت: برای تو خریدمکنار قفس نشستم  
  .آره، خیلی قشنگن . دونھ ھا رو بده خودم بھش می دم –

 !دونھ ھا رو داد دستم و گفت: این کھ رنگش زشتھ، تویی! اینم کھ خوشگلھ آراده
داشتیم؟…با اخم گفتم: مش رجب  ! 

اد زندانیت کردهدایش کرده. تو ھم آقا آربا لبخند گفت: آخھ دوتا تون تو این خونھ زندانی ھستین. اون باباش زن . 
  .فقط لبخند زدم و چیزی نگفتم

  .توی آشپزخونھ داشتم برنجو دم می دادم کھ صدای آیفون اومد
 .خاتون جواب داد و دکمھ رو زد

 گفتم: کی بود؟
نمی دونم این موقع ظھر اینجا چیکار می کنھ؟… آقا سیروس –   

ھای گردن  رفتم رو پلھ ھا وایسادم و سرک کشیدم. سیروس با دو تا از نخُالھخاتون رفت بالا. منم پشت سرش 
 .کلفتش اومد تو

  !خاتون رفت جلو وگفت: سلام آقا! خیلی خوش اومدید. بفرمایید
 !ھمین جور کھ بھ سالن پذیرایی می رفت، با عصبانیت گفت: ھنوز نیومده؟

الان دیگھ پیداش می شھ… نھ آقا – .  
پس کو؟… زنگ می زنم،میگھ الان میام تولھ سگ بھش –  

  .رفتم پایین یھ فنجون قھوه حاضر کردم
 .خاتون با دلشوره اومد تو و گفت: خدا خودش بھ خیر بگذرونھ. از دست آقا خیلی عصبانیھ

 .سینی رو دادم دستش. رفت بالا. نیم ساعت بعد صدای آراد و مختار تو سالن پیچید
: آیناز یھ لیوان آب بیارمختار اومد بھ آشپزخونھ و گفت !  

 .وقتی رفت، یھ لیوان آب خنک بردم بھ سالن. باباش چنان دادی زد کھ لیوان تو دستم تکون خورد
 مگھ با تو حرف نمی زنم؟ گفتم دخترا کجان؟ –

 !آراد آب دھنشو قورت داد و گفت: نمی دونم
بی  ی؟ تمام کارا رو دادم دست تویسیروس با داد گفت: نمی دونی بی عرضھ؟ می دونی چھ ضرری بھ من زد

 !شرف
 :لیوانو بردم طرف مختار. سیروس با عصبانیت گفت

 !اون لیوانو بده بھ من –
 :بھ مختار نگاه کردم. سرشو تکون داد. لیوانو بھش دادم. نصفشو خورد و گذاشت رو میز و گفت
ماز این یکی دیگھ نمی گذر این سومین باره کھ داره ھمیچن اتفاقی می افتھ. اگھ از اونا گذشتم، – . 

کردم مگھ سعید امین شما نیست؟ مگھ نگفتید دخترا رو فقط دست اون بدی دیگھ حلھ؟ خوب منم ھمین کارو – .  
ید می ایستادی گفتم کھ گفتم! تو نباید یھ ذره عقل تو کلت باشھ کھ بار اول ھمچین اتفاقی افتاد، بار دوم با –

برمی گشتی؟ دخترا کھ از مرز خارج شدن، بعد  

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

  .نمی دونم چطور این اتفاق افتاده –
ن تن یعنی چی کھ نمی دونی؟ مگھ تو اینجا چیکاره ای؟! کارو سپردم بھ تو کھ مواظب ھمھ چی باشی. او –

 !لشتو گذاشتی برای عیاشی؟
  !از تو کھ عیاش تر نیستم! کھ دو تا زن داری و پیش ده تا دختر دیگھ می خوابی –

سمت  عصبانیت لیوانو برداشت و زد تو سر آراد. پیشونیش شکست و خون با سرعت اومد پایین کھسیروس با 
می نچپ صورتش کلا خونی شد و رو پیراھن و شلوارش می ریخت. آراد فقط سرشو پایین گرفتھ بود و چیزی 

  .گفت
 !باباش داد زد: آشغال حرومزاده! حالا دیگھ تو روی من وایمیسی؟

ھ ھاش گفت: بیاریدشبلند شد بھ نوچ !  
 .مختار گفت: اجازه بدید اول بره سرشو بخیھ کنھ

 !اتفاقا می خوام برم سرشو بخیھ بزنم –
  !داد زد: معطل چی ھستید؟ بیاریدش دیگھ

 .آراد بلند شد. اون تا گنده لات رفتن طرف آراد. مختار جلوشون وایساد و گفت: خودش میاد
ھم پشت سرش رفتنآراد با سر خونی رفت بیرون. بقیھ  .  

 !خاتون گفت: آخھ بگو مرد! یھ ذره رحم نداری؟! این کھ دیگھ بچھ خودتھ؟
 .دلم بھ حالش سوخت. تو راه پلھ آشپزخونھ نشستھ بودم کھ صدای فرحناز بلند شد

آراد… آراد – ! 
 !خاتون بھش گفت: نیستن خانم

 کجاست؟ –
 .نگاش کردم دیدم با ویدا اومده

ا پدرشون رفتنخاتون: نمی دونم. ب . 
 کی میاد؟ –

 .نمی دونم خانم .چیزی بھ من نگفتن –
  !تو چی می دونی؟ پیرزن خرفت –

 .خواستم یھ چیزی بگم کھ خاتون ابروشو برد بالا کھ چیزی نگم. منم دھنمو بستم
فھمیدی؟… فرحناز گفت: ویدا اینجا می مونھ  

 .خانم من کاره ای نیستم. آقا گفتھ از اینجا برن –
گفتھ باشھ. ویدا! ھمینجا می مونی تا خودم با آراد حرف بزنم خب – . 

  !چشم خانم –
م گشنھ اینو گفت و رفت پوفــــــــف! از دست این دختر! کل اعضای بدنش حرص درآره! بدبخت آرادو با شک

بچشھ؛  !بردن، حالا نزننش؟ وای اگھ بزننش چی؟! غلط می کنن آرادو بزنن. مگھ شھر ھرتھ؟! اصلا بھ من چھ
 !دلش می خواد تنبیھش کنھ! منو سننھ

د، ھی بھ ظھر آراد نیومد. فرحنازم چند بار زنگ زد. خاتون نگرانش بود. نھار نخورد. کنار تلفن نشستھ بو
گوشی رو قطع می کرد و » …مشترک مورد نظر خاموش می باشد«گوشیش زنگ می زد و یھ خانمی می گفت 

  .مشغول ذکر و دعا می شد
وقتا از کاراش خندم می گرفتبعضی  ی کنھ! شب مانگار حکم اعدام آرادو آوردن، اینم داره برای آزادیش دعا  .

  .حدودای نھ بود کھ صدای ماشین تو حیاط اومد
لاقھ ای بھ عنمیدونم چرا انقدر آرادو دوست داره؟! من کھ یھ ذره ھم  .خاتون از آشپزخونھ بھ طرف حیاط دوید

از چند دقیقھ، خاتون با چشم پر اشک اومد تواین بچھ ندارم. بعد  . 
 گفتم: چی شده خاتون؟ این کھ صحیح و سالم اومده؟

 .کجاش صحیح و سالمھ؟ برو نگاه کن چھ بلایی سر دستش آورده؟ پاشو یھ چیزی براش ببر بخوره –
 :خودش رو صندلی نشست و با گوشھ روسریش اشکاشو پاک می کرد. صورتشو بوسیدم و گفتم

ھی من قربون این دل نازکت بشمال – !  
 :شامشو گذاشتم تو سینی و بردم بالا. مختار با ناراحتی از اتاقش اومد بیرون و گفت

اگھ تونستی بھ زور بده بھش. از ظھر تا حالا ھیچی نخورده… فکر نکنم چیزی بخوره – . 
 .باشھ –
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اشتم رو میز و گفتمرفتم تو. خوابیده بود و پتو رو تا رو سرش کشیده بود. سینی رو گذ :  
 .آقا براتون شام آوردم –

 .نمی خورم ببرش –
 .نمی شھ باید بخوری –

سیرم می فھمی؟… سرشو آورد بیرون و داد زد: گفتم نمی خورم  
 آره می فھمم. لازم بھ داد زدن نیست. فکر می کنی اگھ داد نزنی کارت پیش نمی ره؟ –

 .دوباره سرشو کرد زیر پتو
نخوری از اینجا نمی رمگفتم: تا شامتو  . 

 :چیزی نگفت. لبھ تخت نشستم. پتو رو از رو سرش برداشتم و گفتم
  .آخھ نخوری معدتت خونریزی می کنھ –

گفتی نبھ جھنم! بذار خونریزی کنھ. مگھ تو نمی خواستی من بمیرم؟ مگھ نگفتی می خوای منو بکشی؟ مگھ  –
رم؟ خب پس بذار بمیرمیھ کاری می کنی کھ آرزوی راحت مردنو بھ گور بب .  

 .پتو رو سرش کشید
میری! عین بیھ نفسی کشیدم و گفتم: اینجور ی کھ فایده نداره؟ باید جلو چشمم ذره ذره بمیری! باید با زجر 

 .دوستم کھ کشتیش
 سرشو آورد بیرون و گفت: پس چرا این کارو نمی کنی؟

لذت می برمبابات داره این کارو می کنھ. منم از زخم و زیلی شدنت  – .  
 !برو بیرون –

 !گفتم کھ تا شام نخوری نمی رم –
م می با عصبانیت نشست. بھ دست چپش نگاه کردم. گچ گرفتھ بود. این دیگھ چھ باباییھ کھ دست بچھ خودش

  !شکونھ؟
تی عین ھمین جور کھ بھ دستش نگاه می کردم، گفت: الان خیلی خوشحالی کھ دستم شکستھ، نھ؟ تو ھم یکی ھس

اد آسمون جُل یھ دخترای اطرافم. اونا منو بخاطر پول و زیبایم می خوان، تو ھم بخاطر فقط دوستت کھ یھ معتبق
بعد از مھتاب باید ھمتون بمیرید… بود ازم متنفری ! 

 یعنی فرحنازم دوست نداری؟ –
 !قضیھ اون فرق می کنھ –

 !باشھ فھمیدم –
لوش و . جوجھ کبابو گذاشتم رو برنج، بشقابو گذاشتم جبلند شدم سینی رو گذاشتم لبھ تخت، خودمم نشستم

  :گفتم
 بخور! دست چپت شکستھ، دست راستت کھ ھنوز سالمھ؟ –

 !یعنی بعد این ھمھ مدت نمی دونی من چپ دستم؟ –
 !واقعا؟! چپ دست بود؟! نمی دونستم

 !!گفتم: خیلی ازت خوشم میاد کھ بدونم دست راستی یا چپ؟
ناز و ویدا اومدن تودر اتاق باز شد و فرح . 

 !آراد با تعجب گفت: فرحناز جان می دونی در زدن یعنی چی؟! واسھ چی خودتو پرت می کنی تو اتاق؟
کنی؟ فرحناز لبخند عصبی زد و گفت: بخاطر ھمین بود ویدا رو بیرون کردی؟ کھ بتونی راحت با این خلوت ! 

 آراد: تو برای چی برگشتی؟
برش گردوندم. چرا بیرونش کردی؟فرحناز: با من حرف بزن. من  ! 

بھش گفتھ بودم خوشم نمیاد با مھمونام حرف بزنھ. دیشب اولین بارش نبود… خودش می دونھ – . 
خاطر حرف خب حرف بزنھ! آدمھ؛ یھ موجود ارتباطیھ؛ باید با اطرافیانش حرف بزنھ! یعنی تو می خوای فقط ب –

وری دیشب ندیدی جلوی اون ھمھ آدم چھ ج… اونھ نھ اینزدنش بیرونش کنی؟ اون کسی کھ باید بیرون بشھ 
 !منو ضایع کرد؟

فکر نکنم اسمش ضایع کردن باشھ… گفتم: تو کَل انداختنو شروع کردی، منم تمومش کردم !  
رده؟! این کفرحناز با عصبانیت گفت: بفرما! اینم مھر تاییدی بر حرفای من! ویدا یھ بار ھمچین زبون درازی 

ی کھ تو می گی ،می گھ چشم؟بدبخت کھ ھر چ  
 !آراد: تو چھ اصراری داری کھ من ویدا رو نگھ دارم؟
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 :فرحناز اومد جلو. لبھ تخت نشست و گفت
 .عزیزم من بھ فکر توام! می دونم بخاطر زخم معدت نباید عصبانی بشی –

ه دیگھ با دھم قول می با اخم نگام کرد: این گربھ ھم فقط بلده رو اعصابت چنگ بندازه؛ خب بیرونش کن، ویدا 
 مھمونات حرف نزنھ. مگھ نھ ویدا؟

 !ویدا سرشو تکون داد و گفت: بلھ آقا
یرش نیومد؟! گبلند شدم و اومدم بیرون. نمی دونم خدا وقتی داشت بھ ملت ادب می داد، این کجا بود کھ یھ ذره 

  !خودش شام عشقشو بده. بھ من چھ؟! اگھ خونریزی ھم کنھ محلش نمی ذارم
تم بھ اتاقم و پارچھ کاملیا رو برش زدم. نخو می کردم تو سوزن کھ ویدا شاد و شنگول اومد تورف .  

 گفتم: اجازه داد بمونی؟
 چیھ ناراحتی؟ –

 نھ من برای چی ناراحت باشم؟ مگھ جای منو تنگ کردی؟ –
 !آره قشنگ معلومھ ناراحت نیستی –

رای آقا بکھ شام خوردیم. بعد شام، خاتون بھ ویدا گفت لباساشو گذاشت تو کمد و رفت بیرون. ساعت ده بود 
  .میوه ببره

 :اونم از خوشحالی با سر رفت. داشتم ظرفا رو می شستم کھ خاتون گفت
 خیر باشھ ویدا! خوشحالی؟ –

 .با صدای بلندی گفت: آقا گفتھ امشب براش کتاب بخونم
ھر شب «م ظرفای کفی نگاه کردم و با خودم گفت بی اختیار آتش حسادت تو وجودم شعلھ کشید. شیرو بستم و بھ

ی دلش می کدوباره شیرو باز کردم. بھ من چھ؟ بھ ھر » کھ من براش می خوندم؟حالا چی شده کھ بھ ویدا گفتھ؟
م بیرونخواد بگھ براش کتاب بخونھ! امشب با خیال راحت می خوابم! بعد از شستن ظرفا، از آشپزخونھ اومد .  

رد نکنھ گل دختر! بیا بشین میوه بخورخاتون گفت: دستت د ! 
 !با بی حوصلگی گفتم: نھ نمی خوام

 :ویدا از حموم دراومد. با تعجب نگاش کردم. وقتی رفت بھ اتاق، خاتون گفت
 !!واسھ یھ کتاب خوندن چھ بلایی کھ سر خودش نمیاره –

  .رفتم بھ اتاق، دیدم داره لباس عوض می کنھ تشکمو پھن کردم
آروم براش بخونم یا با صدای بلند؟گفت: کتابو   

 نگاش کردم و گفتم: مگھ می خوای براش روضھ بخونی کھ بلند بخونی؟
 !با لبخند گفت: حسود شدی

 !خوابیدم و گفتم: بودم عزیزم
خواد بره رو  بعد چند دقیقھ سرمو آوردم بیرون، دیدم آرایش می کنھ. دوباره سرمو کردم زیر پتو. نمی دونم می

ر یا کتاب بخونھ کھ خودشو اینجور گریم می کنھ؟صحنھ تئات ! 
میر نگاه وقتی رفت سرمو آودرم بیرون، یھ نفس عمیقی کشیدم کھ قلبم درد گرفت. چند دقیقھ ای بھ تابلوی ا

ازم گرفتھ  انگار خوابو !کردم. حس می کردم اون دختره منم. خوابم نبرد. این پھلو، اون پھلو شدم. بازم ھیچ
  .بودن

جواب نداد.  چھ مرگم شده؟! چرا خوابم نمی بره؟! سرمو گذاشتم رو زمین، بالشتو گذاشتم رو سرم. بازم نشستم.
د دیگھ چھ کلافھ شدم. ھمش دلم می خواست بدونم تو اتاق آراد چھ خبره؟ آخھ بھ تو چھ؟! تو کھ ازش بدت میا

 !مرگتھ نمی خوابی؟
ین ھمھ امو گذاشتم رو زمین. چرا ویدا نمیاد؟! من کھ با حرص بالشتو زدم بھ دیوار و برعکس خوابیدم، سر

  مدت تو اتاقش نبودم؟
 …یھو نشستم و گفتم: نکنھ آراد عاشق ویدا شده و دارن

 !آیناز خفھ شو! این خضعبلات چیھ بھ ھم می بافی؟! بگیر بخواب
روی شادی  یھ لبخند از پوفــــــف! بالشتمو برداشتم و خوابیدم . بعد یک ساعت خود درگیری ویدا پیداش شد.

 .زدم. دلم آروم شد و خوابیدم
چھ وقتش بود؟ صبح بلند شدم کھ برم آقا رو بیدار کنم کھ یھو دلم درد گرفت. سر جام خوابیدم. ای کثافت! الان !! 

ویدا…دستمو دراز کردم طرف ویدا، تکونش دادم: ویدا ! 
بدتر از خرس خوش خوابھ… ھیچ  ! 
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یـــــدابا صدای بلند تری گفتم: و ! 
 !با ترس نشست و گفت: ھا؟ چیھ؟
 می شھ بری آقا رو بیدار کنی؟ –

خودت برو… ای درد! این چھ وضع بیدار کردنھ؟ ترسیدم – !  
 .دلم درد می کنھ؛ نمی تونم راه برم –

 !بھ من چھ؟ –
 .دوباره خوابید

  !بلند گفتم: خدایا بھ حق شاه مردان، مرا محتاج نامردان مگردان
بیرون و گفت: چی گفتی؟ سرشو آرود ! 

  با شما نبودم خواھر بخواب –
 خاتون اومد تو و گفت: تو چرا خوابیدی؟ برو آقا رو بیدار کن دیگھ؟

 .دلم درد می کنھ –
 پریود شدی؟ –

 

 !اوھوم –
 .کاش آقا می ذاشت بری دکتر. می ترسم مشکلی چیزی داشتھ باشی –

کششاون بذاره من برم بیرون؛ دکتر رفتنم پیش  – ! 
نده ریخت لبخندی زد و رفت بیرون. ویدا ھم بعد دو ساعت خر و پف دم گوش من بیدار شد. خاتون چند تا جوشو

  .تو معده من ولی افاقھ نکرد. سرم زیر پتو بود کھ دو تا تقھ بھ در خورد
 !نشستم وگفتم: کیھ؟

 !منم –
 !شالمو برداشتم و رو سرم انداختم و گفتم: بفرمایید

لیوان کھ ظاھرا باید جوشونده باشھ، اومد تو. قیافمو تو ھم کردم و گفتم امیر با یھ : 
  !وای بازم جوشونده؟! بھ خاتون گفتم دیگھ نمی خورم –

 !کنارم نشست و گفت: علیک سلامَ 
  !ببخشید سلام –

  !این جوشونده رو خودم درست کردمو باید بخوری! بدون اخم و تخم –
ین؟شما دیگھ برای چی درست کرد –  

حان کنی گفتم حالا اینو امت… خاتون گفت دلتون درد می کنھ و ھر چی جوشونده بوده، بھت داده، خوب نشدی –
 .شاید خوب بشھ

 .با لبخند گفتم: نھ، ممنون شما نمی دونید من چمھ. دل درد من از این دل دلدرای معمولی نیست
ھش می دادم دو دقیقھ ای خوب می شدخندید و گفت: می دونم. نگینم ھر وقت دلش می کرد از این ب . 

  !دل درد من با دل درد نگین شما فرق می کنھ –
 !فرقی نمی کنھ! بخور –

 اگھ نخورم چی؟ –
 می دونی کھ دکتری نیستم بخوام بھ حرف مریضم گوش کنم. مگھ پریود نیستی؟ –

و یھ نفس  ت لیوانو ازش گرفتمچشمام از خجالت افتاد پایین. عین ربا .خاک بھ سرم! آبروم رفت! لپم داغ شد
 .خوردم، دادم دستش! ھیچی نگفتم کھ در یھویی باز شد

؟آراد با عصبانیت نگاھمون کرد و گفت: بھ بھ! جناب دکتر! شما ظاھرا یھ بیمار بیشتر ندارید، نھ !  
 !!بھ من نگاه کرد: خودتو بھ مریضی زدی کھ اینو ببینی؟

 !نخیر؛ واقعا مریضم –
 مریضیت چیھ؟ –

 !مشکل زنونست –
 !!مگھ شما زنا ھم مشکل دارید؟ –
 !نھ فقط شما مردا مشکل دارید –

 .امیر خندید و بلند شد و گفت: امروزو بھش استراحت بده
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 !وقتی مُرد، تا ھر وقت دلش خواست می تونھ استراحت کنھ –
 بسھ آراد! تو چھ دشمنی ای با این دختر داری؟ –

 کجات درد می کنھ؟ –
  .دلم –

؟دلت؟!! واسھ یھ دل درده کھ این چقدر آه و نالھ می کنی؟! این کھ با یھ قرص خوردنم خوب می شھ – ! 
 .دل درد من با قرص خوردن خوب نمی شھ –

 !آھا! پس با دیدن امیرعلی خوب می شھ! خب حالا کھ دیدیش؟ برو بھ کارات برس –
 می گم دلم درد می کنھ. نمی فھمی؟ –

اون کاراتو انجام بده امیر: ویدا کھ ھست؟ بده ! 
 علی تو باز دخالت کردی؟ –

حالش کھ  خاتون اومد تو و گفت: آقا خواھش می کنم دعواش نکنید. آیناز واقعا دلش درد می کنھ .قول می دم
 .خوب شد، تا شبم کھ شده کاراتونو انجام بده

 !این چھ دل دردیھ کھ تا شبم خوب نمی شھ؟ –
عات می کنم، ھیچی نمی گم، این پرروتر می شھدیگھ اعصابم خرد شد. ھرچی مرا .  

 !داد زدم: پریودم
  .سھ تاشون با تعجب نگام کردن. امیر خندید

 !خاتون زد بھ دستش و گفت: این حرفا چیھ جلو آقا می زنی؟
ه، فردا مرد… با حالت عصبی گفتم: خوب چھ اشکال داره؟ بذار بدونھ، اینجوری اطلاعات عمومیش می ره بالا

واد زن بگیره. اگھ دلش درد گرفت، ھی نپرسھ چتھ چتھ چتھ؟می خ !  
ل درد من بھ آراد نگاه کردم: ببین! برو تو اینترنت سرچ کن؛ قشنگ بھت اطلاعات می ده! اونوقت می دونی د

 !بخاطر چیھ
  .امیر علی ھنوز ریز ریز می خندید.آراد رفت بیرون
نمی گی فردا برات دردسر می شھ؟خاتون گفت: این چھ حرفی بود بھش زدی دختر؟!  ! 

 !ھیچیم نمی شھ خاتون! نترس –
 !می بینی آقای دکتر من از دست این چی می کشم؟ –

اما … ربیارهامیر: من طرفدار آینازم! آراد حرف بیخود می زنھ. وقتی میگھ مرضیم، دیگھ نباید جیک و پیکشو د
 !آیناز خانم! شما ھم نباید اینجوری حالیش می کردی

ز بس فضولھا – ! 
 مش رجب اومد تو و گفت: حالش بھتر نشد؟

 !گفتم: چرا مشی جون بھترم
 !مش رجب خندید و گفت: ای قربون شیرین زبونی تو من برم

 !خندیدم و گفتم: خوب خانما و آقایون! وقت ملاقات مریض تمومھ! برید بیرون می خوام استراحت کنم
  .خوابیدم

استکان چای در خدمت باشیم. البتھ اگھ کلبھ ی ما رو قابل بدونید؟مش رجب گفت: آقای دکتر! یھ   
  !امیر: اختیار دارید؛ این چھ حرفیھ؟ خوشحال می شم

، بعد رفترفتن بیرون. یکی دو ساعت بعد کاملیا بھم سر زد؛ پارچھ پرده ھم خریده بود. چند دقیقھ کھ نشست . 
 !یک روز کامل استراحت کردم. بھتر از این نمی شد

  .صبح خاتون بیدارم کرد. رفتم بھ اتاقش و بیدارش کردم
 !ھمینجور کھ سرش رو بالشت بود، گفت: پریودت خوب شد؟

 !ھا؟! از کی تا حالا نگران من شده؟
 !گفتم: اگھ منظورت دل دردمھ آره خوب شد

 !نھ پریودت –
 کثافت! با حرص نگاش کردم و گفتم: مگھ سر درده کھ یھ روزه خوب بشھ؟

م باز نگام کرد و گفت: پس چند روزه خوب می شھ؟با چش ! 
  !بھش نمی خوره از اون پسرای آفتاب مھتاب ندیده باشھ! عقب افتاده ی ذھنی ھم کھ نیست؟

 !گفتم: چرا خودتو می زنی بھ اون راه؟
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 کدوم راه؟ –
  !ھمون راه –

 !منظورتو نمی فھمم –
برو بزنش کھ با تخت یکی بشھداشت رو اعصابم پیاده روی می کرد. شیطونھ می گھ  !  

 با عصبانیت دستمو مشت کردم و گفتم: فکر می کردم با این ھمھ دوست دختر بفھمی پریود چیھ؟
وم، د… اینایی ھم کھ می بینی دور و برم، عروسک خیمھ شب بازی منن .اول اینکھ من دوست دختر ندارم –

 !اونا عین تو نیستن کھ بیان رازشونو بھم بگن
ھمچین می گی راز انگار برای من تنھا اتفاق افتادهھا؟!  –  !عالم و آدم می دونن چیھ… !

 !!پس چرا من نمی دونم؟ –
 .با عصبانیت و حرص پیشنیمو فشار دادم و چشم بستھ گفتم: می رم صبحونتو آماده کنم

  !پشتمو بھش کردم کھ گفت: ھر وقت خوب شد بھم بگو
وب بی شرم و حیا! ھی می گھ خوب شد،خوب شد. مگھ این چیھ کھ خعجب رویی داره ھا! خجالتم نمی کشھ! 

  !بشھ؟ عین خنگا حرف می زنھ
ظرتون می لبمو با عصبانیت گاز گرفتم و با صدای نیمھ داد گفتم: چشم ھر وقت خوب شد، اخبارشو بھ سمع و ن

  !رسونم
لاشی می ی دستش باباش مغزشو متبا عصبانیت اومدم پایین. چقدر دلم می خواد سرشو بکوبم بھ زمین! کاش جا

راش کرد! شاید یھ ذره عقلش بیاد سر جاش، تا دفعھ دیگھ می خواد حرف بزنھ اول فکر کنھ. ساعت ھفت ب
 .صبحونھ بردم. حولھ رو انداخت رو سرش و نشست

  .منم یھ گوشھ وایسادم
 !گفت: برام لقمھ بگیر

  !چرا خودت این کارو نمی کنی؟ –
آورد و گفت: میای یا با ھمین بزنم تو سرت؟ دست گچ گرفتشو بالا  

ردنی! یھ با حرص نگاش کردم و نشستم. لقمھ براش می گرفتم، اونم از دستم می گرفت و می خورد. اونم چھ خو
الان در  نون سنگکو یھ تنھ خورد! خوبھ بھ ظرف پنیر و مرباھا رحم کرد! ھمیشھ پر برمی گشت آشپزخونھ اما

اک بزنھ. جور کھ با تعجب بھ ظرفا نگاه می کردم، رفت طرف دستشویی کھ دندوناشو مسوحد لیسیدن بود! ھمین 
 !خدا کنھ نگھ بیا دندونامو مسواک بزن! میزو جمع کردم کھ برم، گفت: کجا؟

 !تو چھارچوب وایساده بود؛ گفتم: اینارو ببرم پایین
 .بیا موھامو خشک کن، بعد ھر جا دلت خواست برو –

ازه حرف زدن بھ من بده گفت: می بینی کھ دستم شکستھ؛ پس حرف نزنقبل از اینکھ اج ! 
لشخونم در حد جوش رسیده بود. رو صندلی نشست. سشوارو زدم بھ برق؛ درجھ آخر گذاشتم و گرفتم رو ک .  

 !یھو بلند شد با اخم گفت: چیکار می کنی؟ سرمو سوزوندی
 !با قیافھ ناراحتی گفتم: ببخشید! حواسم نبود

نشست. یھ لبخند از روی رضایت زدم. درجھ شو کم کردم و مشغول خشک کردن سرش شدم دوباره . 
 !برگشت نگام کرد وگفت: اینجوری خشک نکن

 پس چھ جوری خشک کنم؟ –
  !دستتو بکش تو موھام –
 !با چشای گرد گفتم: بلھ؟

  !بلا! فقط بگو نھ تا نشونت بدم –
و جرات زدن نداشتم وگرنھ ھمچین می زدم کھ مغزش از ت درست نشست. مشتمو بالای سرش گرفتم. حیف کھ

  !گوشاش بزنھ بیرون
یع دستمو دستمو آروم گذاشتم رو سرش. یھ جوری شدم قلقلکم شد. یھ ذره ھم مور مور یھ کمی ھم یخ کردم. سر

 د!تو موھاش می کشیدم . باید می گفت بیا مغزمو خشک کن نھ مو! بھ زور موھاش یھ بند انگشت می رسی
 !جلوش وایسادم. با تعجب دیدم چشماشو بستھ. یعنی خوشش اومده؟

از کرد. خندم گرفتھ بود. کشیدن دستام در حد نوازش شد. یعنی داشتم سرشو نوازش می کردم. آروم چشماشو ب
  :سریع وایسادم سشوارو خاموش کردم و گفتم

 !تموم شد آقا –
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 نگام کرد و گفت: مطمئنی داشتی سرمو خشک می کردی؟
 !سرمو پایین گرفتم و گفتم: بلھ آقا

 !بلند شد رفت طرف اتاق لباس و گفت: بیا
  .اونجا دیگھ برای چی؟! سشوارو گذاشتم رو میز و دنبالش رفتم بھ اتاق

 پشتش وایسادم و گفتم: بلھ؟
ربند کم برگشت نگام کرد و با اشاره گفت: اون پیراھن سرمھ ای با نوار دوزی سفید، اون شلوار لی مشکی و

 .سفید و کت اسپرت شکلاتی و کفش مشکی رو برام بیار
 !بھ لباسا نگاه کردم و گفتم: مایو نمی خواید؟

 !مثل اینکھ چیزی بھت نمی گم، زبونت درازتر می شھ –
 !ببخشید –

  .تمام چیز ھایی کھ گفت رو برداشتم و جلوش گرفتم
 !گفت: چی کارشون کنم؟

بیارمنمی دونم؟ شما گفتید براتون  – ! 
می بینی کھ دستم شکستھ نمی تونم… اینا رو باید تنم کنی – ! 

 !!بلھ؟ –
  !بھ شلوارش نگاه کردم و گفتم: ببخشید من نمی تونم این کارو بکنم. الان می گم ویدا بیاد

 !یھ قدم برداشتم. گفت: گفتم تو؛ نھ ویدا
  !برگشتم. دکمھ شلوارشو با دست راست باز کرد. بیشعور

کردم و گفتم: آخھ زشتھ پشتمو بھش ! 
  !زشت پیرزنیھ کھ سوتین نزنھ! اون شلوارو بده –

وبی خھمین جور کھ پشتم بھش بود، شلوارو بھش دادم. صدای درآوردن و پوشیدن شلوارشو شنیدم. اصلا حس 
  .نداشتم

 !گفت: برگرد
 !برگشتم. بدنشو کھ دیدم سریع رومو ازش گرفتم. بیشعور پیرھنشم درآورده

لت عصبی گفت: مگھ با تو نیستم؟با حا ! 
 چرا آدمو مجبور بھ کاری می کنی کھ دوست نداره؟ –

مت تو تو خدمتکارمی؛ ھر کاری کھ بھت می گم باید بدون چون و چرا انجامش بدی. اگھ برنگردی می انداز –
 !اون انباری

بستھ  رو شونم و با چشم حرفشو بدون شوخی و خیلی جدی گفت. از لحن حرف زدنش ترسیدم. لباسا رو گذاشتم
 .برگشتم

 !گفت: کمربندمو ببند
  .کمربندو برداشتم

 !گفت: با چشم بستھ چھ جوری می خوای ببندی؟
ضلھ ای عسرمو انداختم پایین و کمربندو از بندھا یکی یکی عبور می دادم. چشمم افتاد بھ شکمش. عجب شکم 

ع کودی می زنھ کھ جیلینگی ریشش در میادو سفید و بدون مویی داره! معلوم نیست بھ صورتش چھ نو ! 
رداشتم. دست از خودم خندم گرفتھ بود! مثلا می خواستم نگاش نکنم. بعد از اینکھ کمربندشو بستم، پیراھنشو ب

سردی  شکستشو کرد تو آستینش؛ کشیدم بالا. پیراھنو دور گردنش چرخوندم. نگاھمون بھ ھم گره خورد. عرق
قطب  ز تیرش بی احساس و سرد و بی روح بود. مثل یھ تیکھ یخ؛ شایدم یخچالایپشت کمرم نشست. چشمای سب

دیدم یھ  شمال. بھ خودم اومدم و پیراھنشو تنش کردم و با چشم بستھ دکمھ ھاشو بستم. چشممو کھ باز کردم،
 .لبخند محو ریز رو لباشھ

فشمو بیار کبینم. رفت بیرون و گفت: سریع جمعش کرد. اهَ لبخندش از دستم در رفت! ای کثافت! نذاشت خندشو ب
  .بیرون

تشو گذاشتم حتما توھم زده شدم! آره بابا! آرادو چھ بھ خنده؟! کت و کفششو بردم بیرون. لبھ ی تخت نشست. ک
ازش کنھبرو تخت و کفشو پاش کردم. یھ لبخند شیطنتی زدم؛ یھ گره کوری بھ بند کفشش دادم کھ عمرا بتونھ  . 

د شدم و گفتم: تموم شد. می تونید بریدبا ھمون لبخند بلن ! 
 !با اخم گفت: بازش کن
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 ھا؟! برای چی آخھ؟ –
 .از این کفشھ خوشم نیومده؛ می خوام یکی دیگھ بپوشم –

ھ حالشو ای بر مردم آزار لعنت! بگو می خوای منو ضایع کنی نھ از کفش خوشت نمیاد! داشتم کیف می کردم ک
 .می گیرم

باید برید شرکت. دیرتون می شھ ھا؟ گفتم: الان مختار میاد ! 
بازش کن…مھم نیست..من رئیسم ھر وقت برم مشکلی نیست  –  

اده بودم. با قیافھ گرفتھ نشستم. حالا چھ جوری بازش کنم؟! با دست سعی کردم باز بشھ، اما نشد.گره بدی د
از آرد بعاقل کند کاری کھ سرمو خم کردم و با دندون افتادم بھ جون بنده کھ بازم فایده ای نداشت. چرا 

 !پشیمانی؟
 !با ناامیدی بلند شدم و گفتم: باز نمی شھ

 !می خواستی گره کور ندی! زود باش دیرم شد –
  .انگار فھمید می خوام چھ بلایی سرش بیارم

 !گفتم: چھ جوری بازش کنم؟ نمی شھ
  !مختار اومد تو. گفت: سلام، نمیاید آقا؟

. الان میامصبر کن بند کفشمو باز کنھ – .  
 !گفتم: باید ببرمش، باز نمی شھ

گھ پاش کردم. فقط نگام کرد و چیزی نگفت. چاقویی کھ برای بریدن پنیر بود برداشتم و بندو بریدم و یھ کفش دی
 .تمام مدت مختار ریز ریز می خندید کھ با یھ اخم من، خندشو خورد و رفت پایین

 .وایساد و گفت: کتمو بده
. برداشت حتی حاضر نیست کمرشو خم کنھ و کتشو برداره!کتشو از رو تخت برداشتم دادم دستش این کیھ دیگھ؟!

 .و رفت
 .منم سینی رو برداشتم بردم بھ آشپزخونھ. بعد از شستن ظرفا رفتم پیش داگی

 کنارش نشستم و گفتم: سلام، خوبی؟
ی گفت و تھ بود رو دستاش. چیزی نمداگی دو تا دستاشو جمع کرده بود. سرشو با قیافھ ی مظلومانھ ای گذاش

 .فقط بھ حرفام گوش می داد
م تنھا ھتو چرا جفت نداری؟ عین من تنھایی، نھ؟ ھمش تقصیر صاحبمونھ. نھ اینکھ تنھاست؟ می خواد مارو  –

 .حالا من کھ کسی رو دوست ندارم، بیشتر بھ فکر توام .نگھ داره
شد و پارس کرد با لبخند گفتم: کسی رو زیر سر داری؟ یھو بلند .  

  بلند خندیدم و گفتم: آره؟
راستی مش رجب مرغ عشق برام … یھ شکلات از جیبم درآوردم و گذاشتم جلوش و گفتم: بخور خوشمزست

جفتن. یھ روزی میارمشون ببینشون… آورده . 
ش می کرد و اگھ رواز پیش داگی بلند شدم و رفتم بھ اتاقم. لباس کاملیا رو دوختم. دیگھ کاری نداشت. فقط باید پ

 .جاییش مشکل داشت، براش درست کنم
آخیش بدون  روسریمو برداشتم و کلاه قرمزو پوشیدم. یھ شال گردن مخلوط سفید و قرمز ھم دور گردنم انداختم.

  !روسری سرم چقدر سبکھ
  .رفتم پیش مش رجب و گفتم: مشی جون یھ جارو بده حیاطو جاور کنم

ھ دستت درد نکنھ! خودم جارو می کنمبا تعجب نگام کرد و گفت: ن ! 
می خوام بھت کمک کنم. بیکارم ھستم، حوصلمم داره سر می ره. بده دیگھ؟… اذیت نکن دیگھ –   

  .خندید و گفت: بھت می دم اما زود تمومش کن تا آقا نرسیده چون ممکنھ دعوام کنھ
  !نترس اون ریقو دعوات نمی کنھ –

این حرفو بھ گوشش برسونھ میاد اینجا و سر جفتمونو می برهمش رجب خندید و گفت: اگھ باد  !  
با اون  جارو رو از دستش گرفتم و برگای حیاطو جارو می کردم. ھمھ رو یھ جا جمع کردم کھ آراد و مختار،

  .ماشین شاسی بلندش سر رسیدن و از ماشین پیاده شدن. منم جارو بھ دست نگاشون می کردم
کرد و اومد سمتم. رو بھ روم وایساد. خم شد تو چشمام نگاه کرد و گفتیھو آراد با تعجب نگام  :  

 !تو خدمتکار منی؟ –
  .فقط سرمو تکون دادم
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  !گفت: زبون ما رو بلد نیستی؟
 !بلھ آقا، خدمتکار شمام –

  !صاف وایساد. پوزخندی زد و گفت: فکر کردم مش رجب کارگر افغانی آورده
کسی رو  می رفت کھ گفتم: مگھ افغانیا چشونھ؟ اونام مثل ما آدمن. نباید با عصبانیت چشمامو بستم. داشت

  .بخاطر نژادشون مسخره کرد
 چیھ بھت برخورد؟ –

 !آره، خورد خیلی ھم بد خورد –
 !عصبی برگشت طرفم. چند قدم رفتم عقب. تو صورتم نگاه کرد و گفت: افغانی

یا » مانیتو«افغانستانھ! خوشت میاد یکی بھ خودت بگھ دوباره چند قدم رفت کھ داد زدم: افغانی واحد پول 
؟»ریالی« !  

  .مختار با قھقھھ بلند خندید
 !آراد داد زد: مختار

  !مختار: ببخشید آقا! عذر می خوام
 بار آخرت باشھ این اراجیف رو تحویل من می دی. فھمیدی؟ –

بالااطلاعات عمومیتون بره … آروم گفتم: منظوری نداشتم، فقط خواستم  ! 
کون نمی سر می شکنھ ولی دیوار ت… بریم مختار. بحث کردن با این دختر مثل کوبیدن سر بھ دیوار می مونھ –

  !خوره
 !اینو گفت و رفت. مختار ھنوز می خندید. گفت: راست گفتی؟ واحد پول افغانستان افغانیھ؟

 !آره –
ایرانیا بگن تومانی ھا یا ریالی ھمختار خندید و گفت: چھ باحال! فکر کن از این بھ بعد بھ ما ا ! 

 !آراد روی پلھ ھا وایساد و داد زد: مختار
اومدم… اومدم آقا – . 

 !مختار با ھمون حالت خنده گفت: می بینمت تومانی
 .با حرص و عصبانیت نصف دیگھ حیاطو جارو کردم

*** 
 .نمی دونم ساعت چند بود کھ خاتون صدام زد

 !آنی خوش خوابھ! خرس خوابالو –
 :چشممو باز کردم. خاتون کنارم نشستھ بود و با لبخند گفت

 !اگھ دل می خواد، دست از سر این خواب بردار و بیا کمکم کن –
 با چشمای خواب آلود گفتم: کمک چی؟

 .عمھ ی آقا با خانوادشون می خوان تشریف بیارن –
 خب تشریف بیارن! بھ من چھ؟ –

آقا سیروس ھم ھستندبلند شد و گفت: سوپ با شماست. در ضمن  . 
 !با شنیدن اسمش، از ترس مو بھ تنم سیخ شد و صاف نشستم و گفتم: اون برای چی؟

 وا مادر خونشھ ھا! برای چی می خواد بیاد خونش؟ –
  .با دستم صورتمو مالش دادم. یھ آبی بھ دست و صورتم زدم و رفتم بھ آشپزخونھ

الاد ویدا و مرغ بود. از بس میز شلوغ بود کھ خیار و کلم سویدا سالاد درست می کرد. خاتونم گرفتار برنج 
 .توشون گم شده بود

نوع غذا  اونم یھ نوع غذا بسشونھ. شش… گفتم: چھ خبره خاتون؟ یھ ایل کھ نمی خواد بیاد؟ چھار، پنج نفرن
 فکر نمی کنید اصراف باشھ؟

 !ویدا پوزخندی زد و گفت: خوبھ آشپزخونھ رو دست تو گدا ندادن
ون گفت: آینازجان! سوپ فراموش نشھخات ! 

 !این حرف خاتون یعنی بحثو ادامھ نده
 .داشتم وسایل سوپو حاضر می کردم کھ صدای مختار از تو سالن اومد

 !منم امشب ھستم –
 !آراد: بھت نمی خوره شکمو باشی
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  !مختار: از دست پخت خاتون نمی شھ گذشت
 !خاتون با خوشحالی گفت: آراد اومده

نھمیوه کھ از قبل شستھ بودو جلوم گرفت و گفت: اینا رو براش ببر. تا قبل شام معدش خالی نموکمی  . 
  !ویدا پرید جلو، ظرفو برداشت و گفت: خودم براش می برم

  .من و خاتون ھمین جور رفتنشو نگاه می کردیم
 !گفتم: این دختر انقدر مشتاق خدمت کردن بھ آراده و من خبر نداشتم؟

ده با این کاراش آقا نگھش می دارهفکر کر – .  
داد. بعد  تا اومدن مھمونا، سھ نوع سوپ درست کردم. خدا رحمت کنھ مادرمو کھ این ھنر آشپزی رو بھ من یاد

شپزخونھ از اتمام آشپزی ویدا رفت کھ بھ خودش برسھ. من و خاتونم آشپزخونھ رو تمیز می کردیم کھ تلفن آ
  .زنگ خورد

برداشت و گفت: بلھ؟خاتون گوشی رو   
… 

  !چشم آقا –
 گوشی رو گذاشت و گفت: برو ببین آقا چی کارت داره؟

فتم بالا. ردستکشو از دستم در آوردم. مختار لم داد بود رو مبل و داشت بھ موسیقی گوش می داد و می خورد. 
ورتشصاشتھ بود رو خدا کنھ نگھ بیا لباسمو تنم کن! در اتاقش باز بود. لب تخت نشستھ بود و دستشو گذ .  

  رفتم تو، گفتم: با من کاری داشتید؟
مشب سرشو بلند کرد و گفت: یھ حرفی رو یھ بار بھت می زنم، پس گوش کن! اون زبونی کھ تو دھنتھ رو ا

د؟ اگھ بابام می خواد بیاد. اخلاقشو کھ می دونی؟ دیدی کھ اون دفعھ چھ بلایی سرت آور …درازش نمی کنی
یا گفت، جوابشو نمی دی فھمیدی؟ چیزی ازت خواست ! 

  !نمی خواد نگران من باشی –
خترایی کھ دبا اخم گفت: نگران تو نیستم؛ نگران خودمم. شنیدی کھ اون دفعھ چی گفت؟ اگھ بفھمھ تو از ھمون 

منم دلم نمی خواد بمیرم… از منوچھر خریدم، اول منو می کشھ، بعد تورو  ! 
ار! اینجوری دیگھ مجبور نیستی با نگرانی زندگی کنیخب بذار برم، یکی دیگھ جام بی – !  

یاره، زبونتو بقبل از اینکھ بابام بلایی سرت … با کلافگی پوفی کرد و گفت: فقط ببینم امشب زبون درازی کردی 
  !می برم.حالا برو بیرون

فتضاح! ، یھ روز امعلوم نیست چشھ! ثبات شخصیتی نداره! یھ روز خوبھ .با عصبانیت از اتاقش اومدم بیرون
 .یھ روز آفتابی، یھ روز مھتابی! یھ روز بارونی، یھ روز طوفانی

  !صدای زنگ آیفون اومد. وای اومدن
 .چند تا پلھ رو رفتم پایین و از بالا نگاه کردم. ھمشون بودن جز امیرعلی

  .ویدا و خاتون برای مراسم خوش آمد گویی و خم و راست شدن، بھ استقبالشون رفتن
اد از پشت سرم گفت: اینجا واینسا! برو بھ خاتون کمک کنآر ! 

 برگشتم. با اخم و دست بھ جیب رفت پایین. فرحناز عاشق چی این شده من نمی دونم! ریشوی کچل زشت
  !بدقواره

 !پشت سرش رفتم پایین. عمش تا دیدش، با دست باز اومد جلوش و گفت: الھی عمھ قربونت بره خوشگلم
گرفت و چھار تا ماچ آبدارش کردصورتشو تو دست  . 

 !دستت چی شده فدات شم؟ –
  !چیزی نیست –

رد و صورتشو با امیر و کاملیا ھم دست داد. دستشو جلو فرحناز دراز کرد اما اون بدون دست دادن آرادو بغل ک
 !ایَــــــــی! چندش! چطور تونست اون تھ ریشو ببوسھ؟ .بوسید

رفتم بھ آشپزخونھ و گفتم: پَس مختار کو؟رفتن بھ سالن پذیرایی. منم  ! 
مگھ نیستش؟… نمی دونم –  

 !نھ؛ عین جن می مونھ! یھو غیبش می زنھ –
 :خاتون خندید. ویدا با ظرف میوه رفت بیرون. خاتونم سینی چایی رو برداشت و گفت

  !مادر اون ظرف شیرینی رو بیار –
  !چشم –
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کاملیا منو کھ دید، با ذوق اومد بغلم کرد و گفتبا ظرف شیرینی رفتم بھ سالن پذیرایی.  : 
 سلام خیاط! خوبی؟ –

 !آروم گفتم: علیک مشتری! برو بشین زشتھ دارن نگامون می کنن
 !شمسی: کاملیا! چند دفعھ بھت بگم با کلفتا صمیمی نشو؟

  !کاملیا با ناراحتی گفت: مامان چرا اینجوری حرف می زنی؟ آیناز دختر خوبیھ
بشین سر جات ببینم شمسی: بیا ! 

 !فرحناز کھ دیگھ تو بغل آراد نشستھ بود، گفت: آخھ این کلفت بو گندو چیھ خودتو بھش می چسبونی؟
کردم کھ فقط  خدا می دونھ من چقدر از این فرحنازه بدم میاد و دلم می خواد بکشمش! رفتم جلو، یھ سلام ضعیفی

تم بھ آشپزخونھامیر جوابمو داد. شیرینی رو گذاشتم رو میز و رف . 
ھاش حرف کاملیا اومد پشت سرم و گفت: ناراحت نشو! مامان و خواھرم اگھ از کسی خوششون نیاد، اینجوری با

 !می زنن
  !مھم نیست –

 !با خوشحالی گفت: راستی می دونی شب یلدا اینجاییم؟
 شب یلدا؟ مگھ چھ ماھیم؟..کیھ؟ –

 نمی دونی؟ –
 !نھ! روز و ھفتھ رو گم کردم –

 !پس فردا شب –
  !آھا –

ین فصل، اچھ زود گذشت! دلم گرفت. فصل پاییز با تمام غم و غصش و اه و اندوھی کھ بھم داد، تموم شد. از 
ب جوی و یعنی من سھ ماه خدمتکار آراد بودم؟! باورم نمی شھ بھ این زودی گذشت. بنشین بر ل .دلگیر بودم

 .گذر عمر ببین
ناز بلند شد و پرید تو بغلش و گفت: سلام داییموقع شام، سیروس پیداش شد. فرح ! 

چطوری عروسک؟… سیروس بغلش کرد و گفت: سلام عروس خوشگل و ماھم ! 
  !خوبم –

اتون خبعد از سلام علیک کردن، سر میز شام نشست. من و ویدا و  .ازش می ترسیدم. حتی ترسیدم نگاش کنم
امون یھ آراد شام بکشھ. وقتی کارمون تموم شد، سھ تبراشون شام می کشیدیم. ولی فرحناز نذاشت کسی برای 

 .گوشھ وایسادیم
 !شمسی گفت: چھ عجب داداش! ما شما رو دیدیم

 !سیروس: گرفتارم شمسی جون
رهچھ کنم کھ خواھرت نمی ذا… امیر خندید و گفت: اگھ منم دو تا زن داشتم، سرم شلوغ بود و گرفتار ! 

و زن بگیر تا خواھرم نشونت بدهسیروس با خنده گفت: اگھ جرات داری بر ! 
 !این وحشیھ چھ خوشگلم می خنده! اگھ آرادم مثل باباش بخنده تا آخر عمرم خدمتکارش می مونم

دیف بودامیر گفت: خب منم ھمینو می گم دیگھ؟! جراتشو ندارم اگھ داشتم، الان شش تا زن دیگھ تو خونم ر !  
 سیروس: راستی امیرعلی رو چرا نیاوردین؟

 .شمسی: گفت حوصلھ ندارم، نمیام
از تنھایی افسردگی می گیره… سیروس: خب برید براش زن بگیرید تا از تنھایی بیاد بیرون .  

 .شمسی: خودت کھ خبر داری چند جا براش رفتیم. بخاطر مشکلش بھش زن نمی دن
خرد  گھ نھ قلم پاشوبرو بھش بگو یھ دختری رو انتخاب کنھ، خودم براش می گیرمش. ب… سیروس: غلط کردن

 .می کنم
ی این سوپھ چقدر خوشمزست!ک… امیر کھ تا حالا دو تا کاسھ سوپ خورده بود، گفت: زن امیرو ول کنید

 !درستش کرده؟
  !کاملیا: بابا از این سوپھ ھم بخور. اینم خوشمزست

 .خاتون با خوشحال و رضایت گفت: آیناز درست کرده آقا
ی بگھ سھ تا ر انتظار نداشت دست پخت من باشھ. چون تا قبل از اینکھ خاتون چیزآراد با تعجب نگام کرد. انگا

 .کاسھ سوپ خورده بود. سیروسم زیر چشی نگام کرد
 !امیر گفت: حالا کدومشون آینازه؟
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 !کاملیا: ھمونی کھ چشاش قشنگھ
 امیر: باباجون دوتاشون چشاشون قشنگھ، کدومو می گی؟

مشکیھکاملیا اشاره کرد و گفت: چش  . 
تی از اون امیر نگام کرد و گفت: آفرین! سوپات حرف نداشت. عالی بود. تو عمرم ھمچین سوپی نخورده بودم؛ ح

 .رستورانای معروف ھم معرکھ تر بود
نوش جان… با خوشحال گفتم: خواھش می کنم ! 

 .ویدا کنارم ایساده بود و آروم ادامو درآورد. قیافشم تو ھم شد
ھرگز نیاسودزیر لب گفتم: حسود،  !  

 !فرحناز: من حاضر نیستم لب بھ این سوپا بزنم
 !امیر: نزن بابا جون! سھمت بھ من می رسھ

 !شمسی: امیر بخور؛ انقدر حرف نزن
 !امیر: چشم رئیس

ونستم دبھ آراد نگاه کردم. یھ دستش رو شکمش بود و با دست دیگش غذا می خورد. خیلی براش سخت بود. می 
ه می لمبونھ! تش می کنھ. با یھ دستی ھم کھ نمی شد شام خورد. این فرحناز بی فکرم فقط دارزخم معدش داره اذی

رم جلو، بانگار نھ انگار آراد با یھ دست داره شام می خوره. از ترس فرحناز و سیروس و شمسی جرات نکردم 
 .بھش کمک کنم.سرشو آورد بالا و نگام کرد

 زیر لب آروم گفتم: بیام؟
برد بالا و با ھر مکافاتی بود شامشو خورد» نھ«ھ معنی فقط ابروشو ب . 

ست بعد شام، توی سالن نشستن و حرف می زدن. نصف ظرفا رو ریختم تو ماشین ظرف شویی؛ نصف دیگم با د
  .می شستم تا زودتر تموم بشھ

مفعلا بیا کمک کن اینا رو ببری… خاتون منو کھ دید، گفت: آیناز جان! بعد ظرفا رو می شوریم .  
 وای خدا! چقدر می دیشون بخورن! ھمین الان شام خوردن! بذار این از گلشون بره پایین؟ –

 !وا مادر؟ الان نیم ساعتھ شامشون تموم شده ھا؟ دستکشو از دستت بیار بیرون، انقدرم حرف نزن –
. وقتی قطار شدنقھوه رو ریختم تو فنجون و بردم بالا. خاتونم با ظرف میوه و ویدا ھم با آجیل پشت سرم 

 :گذاشتیم رو میز، فرحناز گفت
 !دایی؟ اون حرفی کھ قرار بود بگید رو الان بگو –

 !چشم عروس خوشگلم –
 !سیروس بھ خاتون نگاه کرد و گفت: تا دو ھفتھ دیگھ این خونھ رو ترک کن

 !!خاتون با نگرانی گفت: چی آقا؟
باید از این خونھ بریسیروس: نشنیدی؟ کر شدی مگھ؟ گفتم تا دو ھفتھ دیگھ  . 
 آخھ آقا من تو این سرمای زمستون کجا خونھ پیدا کنم؟ –

خودت و شوھرت کھ تنھایی برید زیر پل بخوابید… نمی دونم – . 
 !آقا –

قرار … یرون فرحناز داد زد: پیر خرفت! نشنیدی داییم چی گفت؟ خیلی وقت پیش باید از این خونھ می انداختت ب
دنبال خونھ از فردا ھم بگرد… چھ امروز، چھ فردا… اینجا بمونی کھ؟ بالاخره کھ باید برینیست تا آخر عمرت  . 

من با اثاث کشی برات حساب کردم… سیروس: برای خونھ پیدا کردن دو ھفتھ ھم زیاده . 
  !آراد: خاتون جایی نمی ره

 .سیروس نگاش کرد و گفت: من استخدامش کردم، خودمم اخراجش می کنم
ھر وقت من بگم می ره… دمتکار منھخاتون خ – .  

  !مثل اینکھ اون یکی دستتم لازم نداری –
اینو  بس کنید تو رو خدا! ببین بخاطر یھ پیرزن چھ جور بھ جون ھم افتادن؟ سیروس می خوای… شمسی: وای

 اخراج کنی، کیو می خوای جاش بیاری؟
خودش و شوھرش میان …چند روز دیگھ می خواد ازدواج کنھ… فرحناز: ویدا جاش میاد . 

 !ویدا قیافش گرفتھ شد. انگار زیاد از اسم شوھر خوشش نیومد
نیدکبعد بنده خدا رو بیرون … امیر: حالا شما یھ مدت صبر کنید، بذارید یھ خونھ ای، جایی پیدا کنھ . 
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راحت  اینسیروس: شما چرا حرف زور می زنید؟ فرحناز قراره بھ عنوان عروس توی این خونھ زندگی کنھ، با 
خب بذارید خدمتکارشو خودش انتخاب کنھ… نیست  . 

 !آراد: من ھنوز با فرحناز ازدواج نکردم کھ بشھ عروس این خونھ
شدیم کھ  می دونی چند سالھ بخاطر تو صبر کرده؟ اصلا ما اینجا جمع …سیروس: تو با فرحناز ازدواج می کنی

راد و آھمگی کھ موافقید؟ پس فردا شب، جشن نامزدی  شب یلدا خوبھ؟… قرار نامزدی تو با فرحنازو بذاریم
اسماتونم خیلی بھم میاد… فرحناز ! 

 !فرحناز با ذوق گفت: اما دایی من آمادگیشو ندارم
 !سیروس: آمادگیشو ھم پیدا می کنی عزیزم

 !شمسی با خوشحالی گفت: داداش دو روز برای خرید عروسی کمھ
حتی و تن صدای پایین گفت: بھم فرصت بدیدسیروس خواست چیزی بگھ کھ آراد با نارا . 

 !سیروس: فرصت می خوای؟ چقدر؟ یک سال؟ دو سال؟ الان شش سالھ بھت فرصت دادیم. بس نیست؟
  .فرحناز: دایی جان عیب نداره. بذار ھر وقت خودش خواست. بھش فشار نیارید

 !سیروس: خاک تو سرت کنن کھ لیاقت عشق این دخترو نداری
رد و گفتدیگھ واینستادیم و رفتیم بھ آشپزخونھ. خیلی حالش بد بود. رو صندلی نشست و گریھ کمن و خاتون  :  

 حالا چھ خاکی تو سرم کنم؟ تو این سرمای زمستون از کجا خونھ پیدا کنم؟ –
آراد بیرونت نمی کنھ… گفتم: خاتون گریھ نکن . 

از آقا سیروس می ترسم… من از بابت آقا خیالم راحتھ – .  
گردم راست می گفت. اگھ آراد کاریش نداشتھ باشھ، سیرویس آروم نمی شینھ. من کجا برم؟! حتما باید بر

  .ھھ! اگھ چیزی ازش مونده باشھ !خونمون.خونھ
د. حتما آراده، دیگھ ساعت دوازده بود کھ رفتن. ما ھم رفتیم خوابیدیم.ساعت دوازده و نیم بود کھ تلفن زنگ خور

ب بخونممیگھ برم براش کتا . 
 ویدا ھم بلند شد ولی منم عین جت خودمو سمت گوشی پرتاب کردم و برداشتم، گفتم: بلھ؟

  .ویدا بھ چھار چوب در وایساده بود
 .آراد گفت: بھ ویدا بگو بیاد برام کتاب بخونھ

 !بھ ویدا نگاه کردم و گفتم: خوابھ
 .دیشب بھش گفتم امشبم برام کتاب بخونھ –

اطر خستگی خوابش بردهنمی دونم.حتما بخ – !  
 !پس خودت بیا –

 !باشھ –
 . گوشی رو گذاشتم

 ویدا گفت: چیکار داشت؟
 .با خاتون کار داشت، گفتم خوابھ.گفت بیا برام کتاب بخون –

 مطمئنی با من کار نداشتھ؟ –
 !آخھ اون با تو چیکار داره؟ –

تاق ادو دوست نداری چرا این قدر مشکاپشنمو پوشیدم و رفتم بھ عمارت. یکی نیست بھ من بگھ تو کھ آر
 .دیدارشی؟! شاید بخاطر حسادتھ؟! نھ حسادت نیست؛ دلم نمی خواد بھ آراد نزدیک بشھ

 .وارد اتاقش شدم.فقط نور آباژور اتاقشو رروشن کرده بود. نگام کرد
 .رو تختش نشستم.کتابو دستم داد. کتابو کھ باز کردم، گوشیش زنگ خورد

خوبی جیگر؟…با اخم جواب داد: سلام عزیزم بھ صفحھ نگاه کرد و  
… 

 !صداتو شنیدم بھتر شدم –
 !خب بگو حداقل داری ناز طرفتو می کشی، یھ ذره لبخند بزن

… 
خدا نکنھ… قربونت برم – !  

 :حوصلھ گوش دادن بھ حرفای عشقولانشو با فرحناز نداشتم. بلند شدم کھ برم یھو گفت
یھ لحظھ گوشی؟… نھ عزیزم! با تو نیستم… کجا؟ –  
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 دستشو گذاشت رو گوشی و گفت: کجا می خوای بری؟
 .می رم بیرون، ھر وقت حرفتون تموم شد، میام تو –

جانم؟ بگو… لازم نکرده بشین – !  
  .ھنوز وایساده بودم کھ با چشم اشاره کرد بشینم. با حرص نشستم

سھ خیلی ناز می شی عزیزمتو اون لبا… گفت: نھ ھمون لباس کوتاھھ کھ خودم برات خریدم بپوش . 
  :کتابو باز کردم. اول صفحھ خوش خط نوشتھ بود
 .اگر بدانی جایگاھت کجاست، مرا باور می کنی»

 .اگر بدانی چقدر دوستت دارم، درد مرا درمان می کنی
یمتو عزیزی برایم، تو بی نظیری برایم، حرف دلم بھ تو ھمین است، قلبت می ماند تا آخرین نفس برا .»  

  !با توام –
 سرمو بلند کردم و گفتم: بلھ؟

  .انگار حرف زدنش تموم شده بود، چون گوشیشو رو میز عسلیش گذاشتھ بود
 !گفت: بخون

 اینو برای کی نوشتی؟ –
  !بھ زور وارد ماجرایی کھ بھت مربوط نمی شھ نشو –

  .عین گیجا نگاش کردم
 !گفت: تو زندگی دیگران سرک نکش

نگاھای سنگینشو رو خودم حس کردم. سرمو بلند کردم شروع کردم بھ خوندم. .  
 !گفت: می دونی شبیھ چھ قومی ھستی؟

 !ابرومو بردم بالا و گفتم: بلھ؟
 !شبیھ دختر چنگیز خان مغولی! آره بیشتر شبیھ اونایی تا افغانیا –

بخون…با حرص نگاش کردم. گفت: الان خیلی خوشحال شدی کھ شبیھ افغانیا نیستی؛ نھ؟ !  
عمیق  دلم می خواست با ھمین دستام بخوابم روش و گلوشو فشار بدم و با چشمام شاھد مرگش باشم. یھ نفس
آراد کھ کی  کشیدم تا آروم بشم و شروع کردم بھ خوندن. وسط کتاب کھ رسید یھ چشمم بھ کتاب بود، یھ چشمم بھ

یست دقیقھ رو نشون می دادخواب می ره، منم برم بخوابم. بھ ساعت رو میزیش نگاه کردم؛ یک و ب .  
خمیازه  عین جغد نگام می کرد. کتابو جلو دھنم گرفتم و یھ خمیازه ی طویل و عریض کشیدم کھ اونم بعد من

د کھ یھو شکشید. آخرای کتاب بود. چشمام سنگین شد. کلمات تار می شدن یا اصلا نمی دیدمشون. نمی دونم چی 
 .ھمھ جا سیاه شد

*** 
ش و صورتم می خورد. ویدا کثافت صورتشو چسبونده بھ صورت من. دستمو گذاشتم رو سین نفس ھای گرمی رو

و؟! ھلش دادم بھ عقب.چقدر سنگین شده! یھ میلیمترم تکون نخورد. دستمو کشیدم رو سینش. پس سینھاش ک
الاتر، بم چرا صافھ؟! چھ صورت خوش بویی داره! ولی یادم نیماد شبا ویدا کرم بھ صورتش بزنھ. دستمو آورد

یعنی ویدا چند ماه صورتشو نزده کھ بھ این وضع در اومده؟… صورتش سیخ سیخی بود !  
 !چشمامو آروم باز کردم. خواب از سرم پرید؛ صورت آراد فقط یک سانتی متر با من فاصلھ داشت

وانتاناموشگانباری خاک بھ سرم! من چرا پیش این خوابیدم؟! اگھ بیدار بشھ و بفھمھ، منو حتما می اندازه تو  !  
نفس راحت کشیدم آروم بی سر و صدا از زیر پتو اومدم بیرون. دمپاییامو گرفتم تو بغلم و از اتاق زدم بیرون. یھ . 
ت نگاه کردم. یھ اینجا چقدر تاریکھ! از پلھ ھا بی سر و صدا اومدم پایین. رفتم بھ آشپزخونھ کلیدو زدم. بھ ساع

متشکرم  نون! اندازه ی تمام چیز ھایی کھ خلق کردی و قراره خلق کنی ممنون!ربع بھ شش بود. وای خدا! مم
دم، معلوم کھ پونزده دقیقھ زودتر بیدارم کردی! ممنون کھ بھم رحم کردی! اگھ با آراد ساعت شش بیدار می ش

  نبود چھ سرنوشت تلخی درانتظارم بود؟
. بعد از ھ بزرگ نجات داد. ساعت شش بیدارش کردمپونزده دقیقھ تمام از خدا تشکر کردم کھ منو از یھ فاجع

ردم، اینکھ عین بچھ مدرسھ ایا براش لقمھ گرفتم و گذاشتم تو دھنش و موھاشو خشک کردم و لباسو تنش ک
  .راھی شرکتش کردم

 !تو اتاقم مشغول دوخت پرده آراد بودم کھ کاملیا اومد. سرشو کرد تو اتاق و گفت: سلام نازی
از اینورا؟…و گفتم: سلام خوشگل سرمو بلند کردم ! 

 روبھ روم نشست و گفت: اومدم ببینم لباسم حاضره یا نھ؟
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  !باز خوبھ یھ لباس دست ما داری کھ بھ بھونھ اونم کھ شده یھ سری بزنی –
 ای نامرد! حالا ما شدیم بی معرفت؟ –

 !یھ چیزی اونورتر از بی معرفت –
درس و دانشگاه نمی ذاره… خب ببخشد – .  

کنی  ھمچین می گی درس و دانشگاه، انگار رشتھ ت ھوا و فضاست، خوب تیارتی دیگھ! دو تا جملھ حفظ می –
 !می ری رو سن می گی

ون فکر می کنی بھ ھمین راحتیاست؟! می دونی حس گرفتن چقدر سختھ؟ بدتر از اون، باید حستو جلوی ا –
 .ھمھ آدم حفظ کنی

تئاترتو ببینم با یھ حسرتی گفتم: خیلی دلم می خواد . 
  .من کھ حرفی ندارم، باید آراد اجازه بده –

  .دوباره چرخو روشن کردم
  !یھو با ذوق گفت: فھمیدم! با امیرعلی بیا، اگھ بفھمھ با امیرعلی ھستی، شاید بذاره

  !اگھ بفھمھ با امیر علی ھستم، اصلا دیگھ نمی ذاره –
 چی کار کردی کھ نمیذاره بیای بیرون؟ –

 .ھیچی –
 .بلند شدم: بیا لباستو بپوش، اگھ جایش مشکل داره درستش کنم

 بلند شد و گفت: پرده آراده؟
 .آره –

 .خوشگل دوختیش –
 .ممنون –

واست خلباسو پوشید. ھمھ چیزش خوب و عالی بود. کلی ذوق کرده بود و با خنده می رقصید. لباسو برداشت 
شتم حس کسی رو داشتم کھ بھش ترحم شدهبھم پول بده ولی قبول نکردم. اگھ پولو برمی دا . 

*** 
 .دو روز با سرعت گذشت و شب یلدا رسید

نفر مھمون  طولانی ترین شب سال. ولی برای من تمام روزھا و شبھای پاییز طولانی بود. کل عمارتو برای بیست
 .تمیز کردیم. شام پختیم و میوه شستم

ذاشتھ فقط تو آشپزخونھ مشغول بودم. از خستگی سرمو گتا ساعت ھشت کھ مھمونا یکی یکی پیداشون شد، من 
 !بودم رو میز کھ یھ دختری پرید تو آشپزخونھ و گفت: خوشگل شدم؟

  .سرمو بلند کردم و با خستگی نگاش کردم. لباس صورتی کھ براش دوختھ بودم پوشیده بود
 .با لبخند گفتم: عالی شدی. مدل موھاتم خوشگلھ

حالت خوب نیست؟لبخندشو جمع کرد و گفت:  ! 
فقط کمی خستم… نھ خوبم – . 

 نمی خوای حاضر شی؟ –
  .چرا تا ویدا و خاتون بیان، من میرم –

 .باشھ –
 .دو قدم رفت و برگشت؛ با خوشحالی گفت: ھفتھ دیگھ قراره بریم شمال. تو ھم باھامون میای

 !با دل شاد و صورت غمگین گفتم: کی گفتھ قراره منم باھاتون بیام؟
یرعلی. گفت اگھ آرادم نذاره، بھ زور می بریمتام – . 

  .با لبخند گفتم: امیدوارم! دیگھ دلم تو این خونھ پوسید
  !اومد جلو صورتمو بوسید و گفت: حتما می بریمت. حتی اگھ شده با آراد بکش بکش راه بندازیم

با بی حوصلگی یھ  و، نھ زندانم رفتم یھ لبخندی زدم و رفت بالا. بعد چند دقیقھ خاتون و ویدا اومدن. منم بھ اتاق
  .لباس برداشتم و پوشیم. برام ھم مھم نبود چیھ

وان آب میوه رفتم بھ عمارت. ھمھ اومده بودن و آرادم نشستھ بود. مسئولیت پذیرایی از اون با من بود. یھ لی
  .برداشتم، رفتم پیشش. کاملیا ھم پشت سرم اومد. لیوانو گذاشتم رو میز کنار مبلش

 !کاملیا گفت: آراد! خوشگلھ؟
 کدومش؟ صورتت یا لباس؟ –
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 !لباسم دیگھ –
 چرا ھر دفعھ لباس می خری من باید نظر بدم؟ –

  !آروم گفت: چون سلیقت تو انتخاب دخترا برای رقصیدن حرف نداره! ھمیشھ خوشگلاشو انتخاب می کنی
  .چند تا میوه گذاشتم تو پیش دستی و گذاشتم رو ھمون میز

د گفت: حالا کھ خرم کردی دو قدم برو عقبآرا ! 
 .کاملیا با خوشحال دو قدم رفت عقب

 !یھ چرخ بزن –
 :یھ چرخ آروم زد. آراد از روی تحسین سری تکون داد و گفت

ظریف کاریاشم حرف نداره. از کجا خریدی؟… تمیز و خوش دوختھ… عالیھ –  
 .نخریدم، دوختم –

معلومھ خیاط حرفھ ای بوده. حتما گرون ھم دوختھ …جدی؟ اصلا بھش نمیاد دوختھ باشی – . 
 !نھ! مجانی برام دوخت –

 

ھمچین  پوزخندی زد و گفت: تو این دوره و زمونھ مجانی بھت نگاه ھم نمی کنن، چھ برسھ بھ این کھ بخوان
 !لباس شیکی بدوزن

ھ؟نم دوختھ.خوشگلھ کاملیا با شیطنت لبخندی زد و نگام کرد و گفت: آخھ اون ھرکسی نیست! آیناز برا  
  !نھ –

گفتی خوش دوخت و…کاملیا وا رفت و گفت: چی؟! تو ھمین الان این ھمھ ازش تعریف کردی … 
 !آخھ قبلا یھ چیز ندیده بودم کھ الان دیدم –

 چی؟ –
جلوتم خیلی بازه… کنار پھلوت دوختش اونقدر بده کھ ممکنھ ھر لحظھ پاره بشھ – !  

بازه؟ این کھ دیگھ مونده زیر گردنم برسھ؟ کاملیا نگاه کرد و گفت: کجاش  
ن تعریف کنھمبا یھ لبخند از پیششون رفتم. نمی دونم این آراد چھ لجی با من داره؟ انگار زورش میاد از کار  !  
واد بیاد؟ رو خقبل ازاینکھ برم بھ آشپزخونھ، بھ ھمھ نگاه کردم شاید امیرعلی رو پیدا کنم. نبودش. یعنی نمی 

خیره شدم. یھ گوشھ وایساده بود، داشت با یھ دختر حرف می زدچھره یکی  . 
؟! آھا! فھمیدم…چند دقیقھ متفکرانھ نگاش کردم. بھ مغزم فشار آوردم این کیھ؟! کجا ! 

  !با لبخند رفتم پیشش و گفتم: سلام
 !سلام –

 منو یادتون ھست؟ –
متاسفانھ بھ حالتی کھ می خواست کسی رو بھ یاد بیاره نگام کرد و گفت: نھ !  

ادتون نیست؟ی… منو بردید پیش برادرتون کھ پلیسھ. پای تلفن بھم گفتید دارید از فرانسھ میاید… من آینازم – ! 
ببخشید بھ جا نمیارم… نھ – ! 
معذرت می خوام مزاحمتون شدم… با ناراحتی گفتم: آھا! باشھ .  

 !پشتمو بھش کردم کھ برم، گفت: صبر کنید
  .برگشتم

سھ پای تلفن بھتون گفتم دارم از فران… از نیستی؟ ھمونی کھ بردم پیش برادرم کھ پلیسھگفت: تو آین
خودتونید؟…میام ! 

  .دختری کھ کنارش بود، زد زیر خنده
  !با تعجب گفتم: اینا رو کھ خودمم گفتم

 !جدی؟ فکر کردم نگفتی –
 از اولم شناختیم. نھ؟ –

نفھمیدم اینجا چیکار می کنی؟ فقط… آره بابا از در کھ اومدی تو، شناختمت –  
 .دختره گفت: خدمتکار آراده

  !آبتین با تعجب نگام کرد. اصلا از حرف دختره ناراحت نشدم. ھمھ کھ می دونن، اینم روش
 !گفتم: شما اینجا چیکار می کنید؟

  .من دوست امیر علیم. با اون اومدم –
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 کدوم امیر علی؟ –
 .پسر عمھ آراد –

ھم می ببا مونا رو مبل نشستھ و حرف می زدن. دوتاشونم می خندیدن. معلوم نیست چی  سر چرخوندم، دیدمش.
 .گن

 بھ آبتین گفتم: ندا چرا نیومد؟
 !اون از جاھای شلوغ خوشش نمیاد –

ببخشید با اجازتون… آھا – !  
  .آبتین: خواھش می کنم بفرمایید

رتم زدم. آشپزخونھ و دو تا مشت آب خنک بھ صوبرگشتم دیدم آراد با اخم و عصبانیت نگام می کنھ. رفتم بھ 
 :صورتمو خشک کردم کھ آراد اومد تو و با عصبانیت گفت

 چی بھش می گفتی؟ –
  !چیز مھمی نبود –

 !اومد نزدیک تر، گفت: واقعا؟ ولی من دلم می خواد اون چیز غیر مھمو بدونم
ناسنامھ شو بابات گفتم. تو و مختار با یھ ھمونی کھ رفتم پیشش و ھمھ چی رو در مورد تو … برادرش پلیسھ –

 .جعلی و تایید روانپزشک نذاشتید گیرتون بندازن
  .دیگھ نبینم با مھمونام حرف بزنی –

  .چند ثانیھ بھ ھم خیره شدیم. یھ نفسی کشید و رفت بالا
 خاتون اومد تو و گفت: حالت خوبھ آیناز؟

 .آره خوبم –
  .صورتت خیلی خستھ است –

ھ شدمچون خست – . 
 !صورتمو بھ دستای مھربون مادرانش گرفت و بوسید و گفت: صبر داشتھ باش

ھمراھش  ویدا ھم ھر چند دقیقھ یک بار خودشو تو آینھ ی کوچیکی کھ .بعد از اینکھ رفت، روی صندلی نشستم
؟بود نگاه می کرد و می رفت. نمی دونم قرار بود تو این چند دقیقھ چھ اتفاقی برای صورتش بیفتھ   

 .خاتون اومد تو ،گفت: مادر اگھ حالت خوب نیست برو استراحت کن
الان میام بھتون کمک می کنم…نھ، خوبم  – .  

  .رفتم بالا. موقع پذیرایی بھ امیرعلی و مونا ھم سلام کردم و کنارشون نشستم
دلتون  امشب ھر چقدریعنی … امشب شب یلداست. طولانی ترین شب سال !امیر بلند شد و گفت: خانما و آقایون

ن باشنمی خواد می تونید پیش عشقاتون بخوابید. البتھ اونایی کھ جفت ندارن، ھرچھ زودتر بھ فکر خودشو ! 
  .ھمھ خندیدن

 !امیرعلی گفت: ببین بابام داره در مورد چی حرف می زنھ
کی می گیره؟کتاب حافظو برداشت و گفت: می خوام براتون فال بگیرم کھ بختتون وا بشھ! خب اول   

  .ھیچ کس ھیچی نگفت
 !بھ فرحناز نگاه کرد و گفت: اول فرحناز، دختر ترشیده خودم نیت کنھ

 !فرحناز با اعتراض گفت: بابا
  !جان بابا! نیت کن ترشیده ی من –

 !شمسی: دخترمو اذیت نکن امیر
  !چشم رئیس –

دواج می حتما می خواد بدونھ با آراد ازفرحناز چشماشو بست. حدس زدن نیت فرحناز اونقدرا ھم سخت نبود. 
  کنھ یا نھ؟

 !چشماشو بازکرد و گفت: باز کن بابا
 .امیر باز کرد و بیت اولو خوند
 !فرحناز گفت: یعنی چی بابا؟

اون چیزی کھ دنبالش ھستی بھ دست نمیاری… یعنی این کھ – !  
گفتقیافھ ی فرحناز تو ھم شد. یکی از دوستاش کھ کنارش وایساده بود،  : 

 خودتو ناراحت نکن. این فالا ھمش الکیھ. حافظ کجا از آینده خبر داشتھ؟ –
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 !امیر: خب بعدی
ضیا کھ باب حتی برای آراد کھ بھ زحمت راضیش کردن نیت کنھ. فال بع .آقا امیر برای ھمھ بیست نفر فال گرفت

ستبامیر کتاب حافظو … یممیلشون بود خوشحال می شدن، اونایی کھ ھم بد می شد می گفتن اعتقادی ندار .  
  !کاملیا کنارم وایساده بود. گفت: بابا برای آینازم بگیر

نھ من نمی خوام…گفتم: نھ . 
 !فرحناز: مگھ این گدای بی سر و پا ھم آرزویی داره؟

صد دفعھ گفتم کسی رو بخاطر موقعیتش تحقیر نکن… امیر: زشتھ فرحناز! درست صحبت کن .  
این بی کس و کار چھ نیتی داره بکنھ؟…ی گھ شمسی: خب فرحناز راست م  

ت کردم دلم شکست. بغض کردم. چشمامو بستم و با دل شکستھ برای حافظ شیرازی فاتحھ خوندم و با صلوات نی
 کھ از اینجا خلاص می شم؟

 :چشممو باز کردم. امیر کتابو باز کرد و خوند
حیاتم دادنددوش وقت سحر از غصھ نجاتم دادند/ واندران ظلمت شب آب  » .»  

غصھ ھا  بھ زودی زود از تمام غم و… آقا امیر گفت: بھ بھ! بھ بھ! بھترین فال امشب نصیب خودت شد آیناز
  .نجات پیدا می کنی

  .یھ لبخند از تھ دلم زدم کھ شادی تو صورتم مشخص شد
  !کاملیا با خوشحالی دستمو فشار داد و گفت:برات خیلی خوشحالم

مختصر، امیر بلند شد، بھ ساعتش نگاه کرد و گفتبعد از پذیریی  : 
پاتالی  دخترا و پسرا! ما پیرمرد، پیرزنا قراره کم کم از مجلس جوون پسندتون مرخص شیم و بھ مجلس پیر –

ل این د… خودمون برسیم. اگھ کسی ھست می خواد آخر عمری دل منو شاد کنھ، بیاد با من یھ دوئل شعر کنھ
ضرم پولم بدمپیرمردو نشکونید! حا ! 

پولتو ھم بذار جیبت انقدر ولخرجی نکن… شمسی: بسھ امیر! می دونی کھ کسی اھل مشاعره نیست !  
 !کاملیا: بابا آیناز میاد

 .کاملیا با فاصلھ دور از من، پیش دوستاش نشستھ بود. با چشای گشاد نگاش کردم
 امیر: جدی آیناز خانم میاد؟

تون در حد شما ھم حرفھ ای نیستم. زود می بازم! حریف خوبی برا… تمچیزه! من زیاد شعر حفظ نیس…نھ  –
 .نیستم

 .کاملیا بلند گفت: دروغ میگھ بابا! پونصد بیت شعر حفظھ
 .لبمو گاز گرفتم و نگاش کردم. اگھ نزدیکم بود می دونستم چیکارش کنم

شاعره کنیمامیر: دختر می دونی پونصد بیت یعنی چی؟! یعنی تا فردا صبح ھم می تونیم م . 
آخھ…نھ – !  

 کی اول شروع کنھ؟ –
 !امیرعلی: خانما مقدمن

 !امیر: ای قربون تو برم کھ خانما مقدمن! بیت اولو بگو ببینم
  .امیرعلی: پرواز من بھ بال و پر توست زینھار/ مشکن مرا کھ می شکنی بال خویش را

 !امیر: آیناز خانم
شادم کھ دگر یاد گریز از قفسم نیستگفتم: آخر بھ اسارت دل حسرت زده خو کرد/  .  

 .امیر: تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده/ بی آنکھ وعده باشد در انتظار بوده
 گفتم: ھر چھ گشتیم در این شھر نبود اھل دلی/ کھ بداند غم دلتنگی و تنھایی ما

ان خصدای من و امیر  سکوت داخل سالن حاکم فرما شده بود و فقط .مشاعره نزدیک بیست دقیقھ طول کشید
 .بود کھ توی سالن با شعر ردل و بدل می شد

دوئل شعر  با آخرین بیت کھ امیر گفت، برد. من بیشتر بخاطر جو سنگین و استرسم نمی تونستم فکر کنم. وقتی
  .تموم شد، امیر و چند نفری برام دست زدن

اطر صدات داری. ھمھ ی شعرھایی کھ گفتی بخگفت: عالی بود دختر! صدای فوق العاده زیبا و دلنشین و آرومی 
  .بھ دلم نشست

 !با لبخند گفتم: ممنون
 .نزدیک بود از خجالت اون ھمھ تعریف آب شم برم تو زمین
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دختره «تن ظرفیتم برای اون ھمھ تعریفی کھ ازم کرد، کم بود. از چند تا دختر موقع مشاعره ھم شنیدم کھ گف
وم کنھ. چند از این تعریفا نمی تونست دل بیقرارمو کھ تشنھ ی آزادی بود آراما ھیچ کدوم » صدای قشنگی داره

ازده بود. یدقیقھ بعد از مشاعره، بھ گفتھ ی امیر خان ھمھ پیرمرد پیرزنا رفتن و موند چند تا جوون. ساعت 
راد و داره آ حسابی خوابم گرفتھ بود.خیلی خستھ بودم. چشمام حالت خماری گرفتھ بود. دیدم فرحناز چسبیده بھ

: نخـــــــــورآراد دھنشو باز کرد. داد زدم .براش میوه پوست می گیره. نگاه کردم دیدم کیویھ. جلو دھنش گرفت ! 
 .یھو ھمھ برگشتن نگام کردم کردن

معذرت می خوام… با یھ لبخند دراز گفتم: ببخشید !  
  فرحناز: چتھ عین وحشیا داد می زنی؟

ھم بھش اضافھ شده بود، گفتمبا ھمون لبخند کھ عصبانیت  : 
 .کیوی بھش نده. براش خوب نیست –

  .فرحناز: تو دکترشی؟ چند سالھ کیوی می خوره چیزیش ھم نشده
من چھ؟ می  آراد کیوی رو از دست فرحناز برداشت و خورد. بھ جھنم! بخور تا دل درد بگیری و بمیری! اصلا بھ

ی کنی؛ بھ من چھ؟ عین بچھ ھا فقط لجبازی می کنھدونم از سر لج من این کارو کرد. خودت ضرر م . 
 :فرحناز انگار با این کار آراد شیر شده بود، با صدای نسبتا بلندی گفت

فکر  لباس بھتر نداشتی بپوشی؟ با این لباسا ھمھ فکر می کنن آراد بھت پول نمی ده. فکر خودت نیستی –
 !آبروی آراد باش

می اومد. ھمھ ی اینا باعث شد عصبانی بشم خستھ بودم. حوصلھ نداشتم . خوابمم .  
ضای بدن با تن صدای عصبی گفتم: اول اینکھ لباس من ھر چی باشھ، از لباس تو کھ قصد راه انداختن شوی اع
اری کھ دداری بھتره.فکر کردی ملت سینھ ندیدن کھ اونجوری ریختیشون بیرون؟! یا فکر کردی خودت تنھا پا 

ره؟! ھر ت؟! خجالت نکشیدی یھ لباس پوشیدی کھ فقط دو سانت از شورت سفیدت پایین رون بھ پایینو لخت کردی
واب نھ می شنیدم، چند منم اگھ جای تو بودم دو بار با ایل و تبارم از آقا آراد خواستگاری می کردم، ھر دو بار ج

ست دھزاری ھم کف دوم اینکھ توی این سھ ماھی کھ اینجام عشقت حتی یھ … اینجوری عرض اندام می کردم!
حقوق ماھیانھ  من نذاشتھ کھ بخوام لباس بخرم. تمام لباسامو یا امیر علی داداش گلت خریده یا خاتون بدبخت از

 …کھ عشقت بھش می ده برام خرج می کنھ
ر ھھمھ جا ساکت بود. فقط صدای نفس کشیدن می اومد. ھمھ مجسمھ شده بودن. نفس نفس می زدم. فرحناز 

تر می شد؛ یھو از عصبانیت منفجر شد و داد زدلحظھ عصبانی  : 
کثافت آشغال… می کشمت – !  

  .بلند شد و با قدم ھای تند اومد طرفم
 !امیرعلی داد زد: فرحناز بس کن

ور صادر نمی بی فایده بود. کاملیا و چند تا دختر جلوشو گرفتن کھ نیاد. گیچ شده بودم و مغزم از خستگی دست
  .کرد

م، گفت: چرا وایسادی دختر؟ بیا برو بیرون. الان خون بھ پا می شھخاتون اومد پیش !  
رد. تمام چند قدم رفتم کھ روسریمو از پشت کشید. برگشتم؛ فرحناز بود. با عصبانیت کلیپس پشت سرمو باز ک

  .موھای فر درشت بلندم دورم ریخت
از سرت برنمی داشتی، نھ؟ با حرص خندید و گفت: بخاطر این موھای زشتت بود کھ ھیچ وقت روسریتو  

  !یقمو گرفت: بذار ببینم شاید یھ عیب و نقص دیگھ ھم داشتھ باشی کھ ھیچ وقت لباس باز نمی پوشی
  .یھو یکی منو کشید عقب کتشو انداخت رو سرم. نفھمیدم کی بود. دستشو گذاشت رو شونم و برد بیرون

  .گفت: برو یھ روسری بپوش
نگاه کردم. امیرعلی بودبرگشتم. از زیر کت رفتنشو  .  

 !زیر لب گفتم: ممنون
یا بود رو سریع رفتم بھ اتاقم و یھ شال برداشتم و رو زمین نشستم. اشک ھای گرمم کھ دیگھ خستھ از این دن

انداختم  شالمو رو سرم .صورتم می ریخت. چند دقیقھ ای کھ گریھ کردم، صدای در زدن اومد. اشکامو پاک کردم
 و گفتم: کیھ؟

می شھ درو باز کنی؟… منم  – ! 
  .تند تند با آستینام صورتمو کھ از اشک خیس شده بود، خشک کردم و درو باز کردم

حالت بھتر شد؟… با لبخند بھ چشمام نگاه کرد و گفت: چھ دل نازکی داره این آیناز  
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  .تا زمانی کھ تو این خونم حالم خوب نمی شھ –
 می خوای بریم بیرون یھ گشتی بزنیم؟ –

اگھ آراد بفھمھ با شما رفتم بیرون، مردنم حتمیھ… امشب بھ اندازه کافی گند بالا آوردم – !  
نمی ذارم روت دست بلند کنھ. برو کتمو بیار، لباستم بپوش بریم… نترس  – .  

 …آخھ –
  !آخھ و اما و اگر و شاید نداریم! زود باش برو، یخ کردم –

 .بیا تو بشین تا حاضرشم –
می کشھ؟زیاد طول  –  

 !نھ –
  .پس ھمین جا منتظر می مونم –

 .باشھ –
کھ تو  زود رفتم تو، در عرض پنج دقیقھ حاضر شدم. با کت امیرعلی اومدم بیرون. کتشو پوشید و ھمین جور

 :حیاط راه می رفتیم، گفت
ھت تیکھ ری بدختر تو انقدر خوش تیپی چرا تو مھمونی آراد لباسای عتیقھ می پوشی کھ فرحناز بخواد اونجو –

 بندازه؟
اوندفعھ ھم کھ پوشیدم دعوام کرد… آراد بھم اجازه نمی ده – .  

 خودمم نمی دونم این بچھ چشھ؟ –
د. سرمو سوار ماشین شدم و اومدیم بیرون. شب یلدا بود اما خیابونا شلوغ. صدای بوق ماشینا اذیتم می کر

گذرونن؟ گذاشتم رو شیشھ و گفتم: اینا شب یلدا رو تو خیابونا می ! 
شاید رفتن مھمونی و دارن برمی گردن. شایدم کسی رو ندارن… نمی دونم – .  

  !مثل من –
درستھ چند نفر باھات بدن، اما ھمھ عین اونا نیستن… تو تنھا نیستی آیناز – . 

 !نگاش کردم و گفتم: دقیقا ھمھ با من بدن، جز چند نفر
 .دوباره سرمو گذاشتم رو شیشھ

آرام بخشی گذاشت و گفت: یھ چیز داغ می خوری؟امیرعلی موسیقی   
 درست نشستم و با لبخند گفتم: مثل قھوه شیرین؟

  خندید و گفت: مثالت دیگھ چی بود؟
رگشتبماشینو یھ گوشھ پارک کرد. سریع رفت بھ یھ کافی شاپ و با دو تا قھوه کھ بخار ازش بلند می شد  .  

 !سوار ماشین شد و گفت: چقدر ھوا سرد شده
ھم کی از قھوه ھا رو بھم داد. نگاش کردم صورت سفیدش گل انداختھ بود. چشمای خاکستری مھربونشو بی

 !دوخت و گفت: بھ چی می خندی تو؟
 .خندیدم و گفتم: گونت قرمز شده

 !دست گذاشت رو گونش و گفت: رژگونش خوب بوده
  .بلند خندیدیم. کمی از قھوه رو خوردم

 گفت: یھ سوال ازت بپرسم؟
  !بلھ –

 تو کسی رو ھم دوست داری؟ –
 نگاش کردم و گفتم: یعنی چی؟ الانو می گی؟

 !سری تکون داد و گفت: اھوم
 !با قاطعیت گفتم: نھ

 یعنی انقدر مطمئنی کھ نخواستی فکر کنی؟ –
 وقتی کسی رو دوست ندارم، دیگھ بھ چی فکر کنم؟ –

 نمی خوای امتحان کنی؟ –
  چیو؟ –

  !دوست داشتنو –
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دنیای شما مردا رو دوست ندارم …نھ – وی ردنیاتون وحشیانھ و بی رحمھ. اگھ کسی رو دوست دارید، از  .
از بس جنس شما اذیتم کردن، دیگھ علاقھ ای بھتون ندارم… ترحمھ . 

  !ھمھ مون عین ھم نیستیم –
ر یکی بھت چرا ھمتون عین ھمید. اول از عشق و عاشقی و دوست داشتن حرف می زنید اما بھ محض اینکھ –

 .پیدا شد ولش می کنید می رید سراغ اون
ر مورد دآیناز! باور کن اینجوری کھ تو فکر می کنی نیست. اگھ چند نفر اذیتت کردن، دلیل نمی شھ نظرت  –

خشھ. بامتحان کن! یھ نفرو دوست داشتھ باش، بعد می بینی دوست داشتن چقدر لذت … بقیھ مردا ھمین باشھ
 اگھ اذیتت کنھ ازش ناراحت نمی… نباشھ دلتنگش می شی…اشھ، بھت آرامش می ده مخصوصا اگھ کنارت ب

حتی حاضری بخاطرش جونتم بدی… شی .  
ی نگاش کردم.حس ھایی کھ می گفت رو تا حالا تجربھ نکرده بودم. لمسشون نکرده بودم. یعنی چی حاضر

 !بخاطرش جونتم بدی؟! یعنی دوست داشتن یھ مرد انقدر خوبھ؟
ن حق انتخابی ندارم. جز تو، آراد و پرھام ھیچ مرد دیگھ ای دور و برم نیستگفتم: م . 

 !خب یکیمونو دوست داشتھ باش –
، آراد کھ اصلا حرفشو نزن… چھ جوری آخھ؟ من باید یکی رو دوست داشتھ باشم کھ دوستم داشتھ باشھ –

 …پرھامم کھ
رو بردارمیادم افتاد کھ کاملیا دوستش داره. نمی خوام عشق کاملیا   ! 

 پرھام چی؟ –
 !پرھامم خودش یھ عشقی داره –

 کی؟ –
می مونھ… مھم نیست – … 

تھ باشم؟نگاش کردم. ضربان قلبم آروم رفت بالا. با لبخند نگام کرد. یعنی من باید امیرعلی رو دوست داش !  
 …با خجالت گفتم: من

مرت فقط دارم بھت می گم تو تا آخر عنمی خوام اجبارت کنم. … من نمی خوام تو منو دوست داشتھ باشی –
دوست داشتھ  نباید تنھا باشی. باید ازدواج کنی. این تنفر از مردا رو از قلبت بنداز بیرون. سعی کن یکی رو

حتی آرادی کھ ازش متنفری… باشی .  
اگھ تنھا مرد روی زمین ھم باشھ، حاضر بھ ازدواج با اون نمی شم…اون کھ دیگھ اصلا  – !  

قھوتو بخور بریم… ھر طور خودت دوست داری… باشھ – . 
یاط وایسادیمحبعد اینکھ قھوه مونو خوردیم، راه افتادیم. یک ساعتی تو خیابونا چرخیدیم و برگشتیم خونھ. تو  . 

  .ھیچ ماشینی نبود. ھمھ رفتھ بودن
واقعا ممنون… گفتم: ممنون .  

دلم می خواد با من راحت باشی…احتیاجی بھ تشکر نیست  – . 
 !پشتمو نگاه کرد. یک دفعھ با دستاش صورتمو گرفت و گفت: ببخش

  .لبشو گذاشت گوشھ لبم و بدون بوسیدن برداشت. دستای گرمی داشت اما لباشو حس نکردم
گیج و شوک زده شدم… بدنم گرم شد و از دست و پاھام شل شد. قرنیھ چشمم… نتونستم آب دھنمو قورت بدم .

کردم؛  . بھ زحمت نگاش کردم.گنگ شدم. نمی دونستم باید چی بگم؟ دھنمو بازسنگینی نتونستم حرکتشون بدم
 :دستشو گذاشت جلو دھنم و گفت

ود بعدا ھر چی فحش و ناسزا ب… خواھش می کنم الان چیزی نگو! می خوام یھ چیزی رو بدونم… الان نھ –
 !بھم بگو

 .پشتمو نگاه کردم، دیدم آراد با عصبانیت داره میاد
گفت: لب دادنتون ناتموم موند، اومدین اینجا تمومش کنید؟وایساد و   

  .بھ من نگاه کرد: دختره ی خراب ،حقت بود با دوستات می فرستادمت بری
 .امیر علی: حق نداری با ایناز اینجوری حرف بزنی

ین خونھا تو ھم دیگھ حق نداری پاتو بذاری تو… داد زد: من ھر جور کھ دلم بخواد با خدمتکارم حرف می زنم !  
چون کسی کھ می خوام، تو این خونھ زندگی می کنھ… شرمنده کھ می گم ولی میام – !  

 !آراد پوزخندی زد و گفت: باید دو طرفھ باشھ
 !ھست –
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 .عین گیجا فقط بھ دوتاشون نگاه می کردم
 !آراد گفت: خیالاتی شدی

  !خیالشم قشنگھ –
ری؟آراد بھ من نگاه کرد و گفت: یعنی اینو دوست دا  

 !امیرعلی داد زد: آره دوستش دارم
می گھ!  با این حرفش بھ خودم اومدم. نگاش کردم؛ چی داشت می گفت؟ منو؟ امیر علی منو دوست داره؟! الکی

خودشو.  ولی من کھ بھش گفتم کسی رو دوست ندارم؛ حتی… حتما بخاطر اینکھ آراد دعوام نکنھ این حرفو زده
  چرا این کارو باھام کرد؟

زدواج درضمن فکر نکنم بتونی با زنی کھ شوھر داره ا… د گفت: اون حق ازدواج نداره. بھ خودشم گفتمآرا
 !کنی

 !امیرعلی: کی شوھر داره؟
  !من شوھر اینم؛ شناسنامھ ھم دارم. تایید روانپزشک ھم دارم کھ این خانم اختلال حواس دارن –

 !امیرعلی با عصبانیت یقشو گرفت و گفت: خیلی نامردی
بس کنید. از دوتاتون بدم میاد. ازتون متنفرم… داد زدم: بسھ .  

 .با گریھ بھ طرف خونھ دویدم
دارم چی می  خدایا! چرا زندگی من اینجوریھ؟ اصلا منو می بینی؟! می بینی .رفتم بھ خونھ و با گریھ خوابیدم

چون بی  امیرعلی پیش خودش فکر کردهفقط می خوان اذیتم کنن. لابد … کشم؟! می دونم دوتاشون دوستم ندارن
در عشق ق… کس و کارم ازم خواستگاری کنھ، حتما جواب بلھ بھش می دم. آرادم کھ فقط جنون اذیت کردن داره

 .نویدو ندونستم
*** 

ما چاره ای ایھ استرس عجیبی گرفتم. از بیدار کردن آراد می ترسیدم  .صبح با کابوس لیلا از خواب بیدار شدم
ز پلھ ھای عمارت اد برم. نمی تونستم ویدا رو ھم بفرستم چون آراد دعوام می کرد. با توکل بر خدا رفتم. نبود بای

صداش زدم رفتم بالا. بھ اتاقش کھ رسیدم، درو باز کردم و رفتم تو. چراغو روشن کردم. لبھ تخت وایسادم و . 
آقا…آقا – … 

 .بیدار نشد.دوباره صداش زدم
؟…آقا – !  

ش ند ثانیھ نگاش کردم. بعد از اون شب مھمونی کھ صورتشو شش تیغھ کرد، دیگھ بھ صورتتکون نخورد.چ
خواد تا آخر  دست نزد. عین آدمایی کھ از دنیا سیرن زندگی می کنھ. نھ دوستی داره، نھ زن و بچھ ای. یعنی می

 !عمرش با ھمین دخترا کھ بھ مھمونیاش میان سر کنھ؟
ھ عاشق نشو. می خواد طعم تنھایی رو بھ منم بچشونھشاید بخاطر ھمینھ کھ بھ من میگ .  

ھ مھرداد چشماشو باز کرد. نگام کرد؛ ھنوز عصبانی بود. یھ قدم رفتم عقب. نشست، نگام کرد و گفت: دیشب ب
ھات لاس گفتم می خوام بفروشمت، اونم قراره ھفت میلیون بابتت بده.عین امیرعلی، جوون نیست کھ بتونھ با

یھ مدت کھ ازت استفاده کرد، می اندازتت تو آشغال دونی… د خودش بلدهبزنھ اما در ح . 
ه بود؛ انباری از تخت اومد پایین. دمپایی انگشتی مشکیشو پوشید. مچ دستمو گرفت و کشید. یھ بار این کارو کرد

اما اون دفعھ خاتون بود. اما الان کسی نیست… ؛خفگی .  
 گفتم: می خوای چیکار کنی؟

وقتی مھرداد میاد دنبالت، جات امن باشھمیخوام تا  – ! 
  !خواھش می کنم این کارو نکن –

 .از پلھ ھا رفت پایین. منو ھم با خودش می کشید
 .گفت: دیگھ وقت خواھش کردن گذشتھ

یگھ د… با گریھ گفتم: چرا می خوای حق طبیعی منو ازم بگیری؟ منم دلم می خواد یکی دوستم داشتھ باشھ
مھ تنھاییخستھ شدم از این ھ . 

 جلو انباری وایساد و داد زد: تنھایی؟ پس خاتون و مش رجب برگ چغندرن؟ ویدا ھم کھ پیشتھ؟
 یکی حالا…تو معنی دوست داشتنو نمی فھمی نھ؟ مش رجب خاتونو دوست داره نھ منو. ویدا ھم ازم متنفره –

 !پیدا شده دوستم داره. چرا می خوای ازم بگیریش؟
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ن حس لعنتییھ بار بھت گفتم ای – … داری دوست داشتنو تو خودت بکش. گفتم حق ازدواج و عاشق شدنو ن ِ 
 .نمی دونم با امیرعلی چیکار کردی کھ اینجوری عاشقت شده

و جلو اون  این تنبیھ، ھم بخاطر زبون درازی دیشبت کھ بھ فرحناز کردی :درو باز کرد و ھلم داد داخل و گفت
امیرعلی رو بوسیدی… ینکھ ھمھ آدم تحقیرش کردی، ھم بخاطر ا . 

  .دور بست
 داد زدم: مگھ بوسیدن کسی کھ دوستش داری جرمھ؟ تو ھم فرحنازو تمام دخترایی کھ میان مھمونی می

پس بابات باید تنبیھت کنھ؟… بوسی  
منو پیش مھرداد نفرست… آقا…با گریھ آروم زدم بھ در وگفتم: خواھش می کنم درو بازکن .  

نو بھ مخب چرا … داد زدم: مگھ امیرعلی نگفت ھر چقدر بخوای بابت من بھت پول می دهبا عصبانیت و گریھ 
ام. چرا اون نفروختی؟ چی از جونم می خوای؟ مگھ من چیکارت کردم کھ اینجوری باھام رفتار می کنی؟ با تو

 !جوابمو نمی دی؟
  .درو باز کرد. صورتم خیس اشک شده بود

متکھ دیگھ دور و بر امیرعلی نبین…مت بیرون و بھ مھرداد نمی دمتنگام کرد و گفت: بھ یھ شرط میار . 
 تو چھ دشمنی با اون داری؟ –

 !با عصبانیت داد زد: شرطمو قبول می کنی یا نھ؟
نھ، درو ببند… بی انصافیھ – ! 

می  رای چیرفتم عقب رو زمین نشستم و زانومو تو بغل گرفتم. من کھ امیرعلی رو دوست ندارم؟ این کارا رو ب
ردکچرا خودمو الکی بخاطر کسی کھ دوستش ندارم زندانی می کنم؟ ھنوز وایساده بود و نگام می … کنم؟ .  

 گفت: این حرف آخرتھ؟
 .بھ زمین نگاه کردم و گفتم: آره

؟پوزخندی زد و گفت: اگھ بری پیش مھرداد کھ می شی دختر دست دوم و دیگھ امیرعلی محلتم نمی ذاره  
خودمو می کشم و ھمتونو راحت می کنمبرام مھم نیست.  – .  

و نمی درو با عصبانیت محکم بست. صدای قفل شدن درو شنیدم . ھمونجا نشستم. ھمھ جا تاریک بود. جایی ر
 .دیدم. از سرما تو خودم جمع شدم. کاش جوراب می پوشیدم. پاھامو مالش می دادم

نفس عمیق  و تمرکز کردم تا تنگی نفس نگیرم. یھ نباید بترسم. باید بھ این انباری عادت کنم. چشمامو بستم
و قلبم و نفس کشیدم کھ یھ چیز نرم و چسبناک و خیس افتاد رو پام. جیغ کشیدم و پریدم تو ھوا.دستمو گذاشتم ر

 !نفس می زدم. وای مار نباشھ؟
ند شدم. کثافتشتن؟ بلعقب عقب می رفتم کھ پام خورد بھ جارو برقی و افتادم زمین. داد زدم. این چیھ اینجا گذا ! 

بدم  می گن کلاغا بد یمنن اما من ازشون… صدای کلاغ از سمت راستم شنیدم… حداقل چراغو روشن می کردی
 .یھ جیغی کشیدم کھ صدام رفت بھ آسمون …نمیاد. چند قدم رفتم جلو کھ زانوم خورد بھ لبھ میز

کھ  م و چشمامو فشار دادم. ھمون زانوییدستمو گذاشتم رو زانو .از درد چند قطره اشک از چشمام چکید
مو سیروس داغونش کرده بود، خودم داغون ترش کردم. نمی تونستم خم و راستش کنم. ھمونجا نشستم و پا
دم. تنگی دراز کردم. خودمو کشیدم سمت دیوار و نشستم. یواش یواش کمبود اکسیژنو حس کردم . نفس بلند کشی

د تا مشت ونم بھ جای تاریک و خفھ عادت کنم. بلند شدم رفتم سمت در، چننفس اومد سراغم. می دونستم نمی ت
 «زدم بھ در و خاتونو صدا زدم

خاتون؟… خاتون –  
  کسی نیومد. چرا آراد با من این کارو می کنھ؟

تو رو خدا یکی کمکم کنھ دارم می میرم… مش رجب … جیغ زدم: خاتون .  
بلند شدم.  فضا پخش شد. یھ نفس بلند و عمیق کشیدم. لبخند زدم وگریھ کردم. یھو چراغ روشن شد. اکسیژن تو 

 :سرمو گذاشتم رو در و گفتم
 !خاتون تویی؟ –

شمم افتاد بھ صدایی نیومد. بعد صدای باز شدن قفلو شنیدم. لبخندم بیشتر شد. یھ قدم رفتم عقب. در باز شد. چ
  .مختار. با تعجب نگاش کردم

بیا بیرون…خشیدت گفت: این دفعھ رو بخاطر من ب ! 
 !با پای لنگون اومدم بیرون و گفتم: ممنون
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ا حالا جلوی زبونتو بگیر! آخھ دختر چرا انقدر کلھ شقی می کنی؟ ھا؟ من تعجب می کنم چرا ت…تشکر نکن  –
  !نکشتت؟

 !با اعتماد بھ نفس گفتم: چون دوستم داره
 !صدای آراد بلند شد: مختار

 !مختار: اومدم آقا
 .لبخندی زد

 !بھش بگم چی گفتی؟ –
اصلا غلط کردم…نھ! تو رو خدا نھ  – !  

 !خندید و گفت: بھ شرطی نمی گم کھ برام لواشک درست کنی
 !با درموندگی سرمو تکون دادم و گفتم: باشھ قبول

. گفتم: سلاموقتی رفت، منم با پای چلاقم رفتم بھ آشپزخونھ دیدم خاتون داره کاسھ بشقابای آقا رو می شوره. ! 
 برگشت. شیرو بست و گفت: باز چیکار کردی؟

  !ھیچی! گناه و تقصیری کھ مستحق انباری باشھ رو انجام ندادم –
پا رو اعصاب آقا نذار… دیگھ نمی دونم بھ چھ زبونی بگم  – !  

  … آقا خودش اعصاب نداره ،چھ من پا بذارم، چھ نذارم –
و محل نذاشتم و ادامھ دادمیھو خاتون با چشای گشاد و ابرو بھ پشتم اشاره کرد :  

شم از مرز از روز اولم کھ من اومدم بھ این عمارت، ابروھاش عین ابرو پیوندیھا بھم چسبیده بود! خنده ھا –
  !پوزخند رد نمی شھ. ھنوز ھم موفق بھ رویت دندوناش نشدم

 :ھنوز خاتون داشت ابرو می انداخت بالا! ادامھ دادم
ادبھ چی این خوش کرده؟! کھ چپ میره می گھ آراد، راست می ره می گھ آرمن نمی دونم فرحناز دلشو  – ! 

  .اعصابم خورد شد
 گفتم: چتھ خاتون؟ چرا اینجوری می کنی؟ تیک عصبی گرفتی؟

  !تیک عصبی نگرفتھ؛ ظاھرا شما زیادی داره بھتون خوش می گذره –
یدنش قفل شدفقط گردنم و صد وھشتاد درجھ جنوبی چرخوندم. ھمونجا گردنم با د .  

 با اخم گفت: خاتون! پرده اتاق من چی شد؟
آیناز داره می دوزه. دیگھ تمومھ. فردا نصبش می کنیم…خاتون با تتھ پتھ گفت: چیزه آقا  . 

 گفتم برو سفارش بده. کی گفتم این برام بدوزه؟ –
ھمین امروز می رم براتون سفارش می دم…چشم آقا  – .  

  .موبایلمو بده –
موبایلشو از رو میز برداشت و داد. با ھمون حالت گردن بھ آراد نگاه می کردمخاتون   . 

  .گفت: حیف کھ مختار ضمانتتو کرده والا می دونستم چیکارت کنم
  .وقتی رفت، گردنمو درست کردم و سرمو انداختم پایین

 !یھو خاتون زد زیر خنده و گفت: خداییش از آقا می ترسی، نھ؟
م و سرمو تکون دادمزیر چشی نگاش کرد .  

 !گفت: آخھ وقتی می ترسی چرا سر بھ سرش میذاری؟
 !لبخندی زدم و گفتم: نمی دونم

  .دو قدم رفتم
 خاتون گفت: پات چی شده؟

 .خورد بھ میزی کھ تو انباریھ –
 .از دست این مش رجب! صد دفعھ گفتم اون میزو از اونجا بردار –

ش نگاه کردملباساشو شستم و اتو کرده و مرتب گذاشتم سر جاشون. بھ لباسارفتم بالا. تخت آرادو مرتب کردم؛  . 
ر مارک و ھاز …یھ نچ نچی کردم و گفتم: آدمھ کھ لباس نداره تو این سرمای زمستون بپوشھ، اونوقت این آقا 

  .مدل و رنگ و جنسی چند دست داره
بو دیدمو بھ سمت خونھ می رفتم کھ مش رج کفشاشو نگاه! می شھ باھاش یھ مغازه راه انداخت. اومدم بیرون . 

 گفت: چرا اینجوری راه میری؟
  .آقا تو انباری زندانیم کرده بود، پام خورد بھ لبھ میزی کھ اونجاست –
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  .قیافش ناراحت شد و گفت: الان میرم برش می دارم
گھ بیدار بشھ. ھ بود. باید دیبھ ساعت نگاه کردم نھ و چھل و پنج دقیق .رفتم بھ اتاقم، دیدم خانم ھنوز خوابھ

ده آراد روسری رو از سرم برداشتم. پای چرخ خیاطی نشستم؛ پای چپم کھ زانوش درد می کرد، دراز کردم. پر
با اخم  ودیگھ تمومھ؛ پایینشو بدوزم تموم می شھ. چرخ خیاطی کھ شروع کرد بھ دوختن، ویدا چشمشوباز کرد 

 :گفت
  !ھوی! نمی بینی آدم خوابھ؟ –

مین جور کھ سرم پایین بود و می دوختم، گفتم: من کھ اینجا آدمی نمی بینمھ !  
 با عصبانیت بلند شد و گفت: چی گفتی؟

  .نگاش کردم. بد عصبی شده بود. با این زانوم ھم نمی تونستم یقھ گیری کنم
  !یھ لبخند زدم و گفتم: منظورم اینھ کھ جز فرشتھ، چیز دیگھ ای نمی بینم

فت: شد! چون چیزی نگفت و خوابید. دوباره شروع بھ دوخت کردم. سرشو از پتو آورد بیرون وگانگار خر 
  !ببین! می خوام بخوابم، سرو صدا نکن

  !ببین این پرده ی آقاست. اگھ تا فردا نصب نشھ، می گم تقصیر توئھ –
مروز مندانھ ای زدبا عصبانیت پوفی کرد و نشست. پتو رو از روش برداشت و رفت بیرون.یھ لبخند پی ! 

  .بعد از اینکھ پرده تموم شد، یھ اتوی خوشگل ھم روش کشیدم
  .خاتون اومد تو و گفت: آیناز جان آقای دکتر اومدن با شما کار دارن

 !با تعجب گفتم: امیرعلی؟
 !بلھ –

انی زند چی می خواست بگھ؟ توجیھ کار دیشبشو؟ نمی خوام بشنوم. برای ھمین بوسھ الکی آقا بود کھ صبح
 .شدم

 .گفتم: بھش بگو بره. من باھاش حرفی ندارم
  :بدون اینکھ چیزی بگھ رفت. چند دقیقھ بعد دو تا ضربھ بھ در خورد و گفت

 !…یاا –
  .پریدم سمت روسریم و پوشیدم و دروباز کردم. خاتون و امیرعلی وایساده بودن

 .امیرعلی گفت: باید باھات حرف بزنم
  .ولی من حرفی ندارم –

  .حرفامو گوش کن. اگھ حرفم منطقی نبود، قول میدم برم و دیگھ منو نبینی –
بفھمھ اومدین  خاتون: آقای دکتر! خواھشا حرفتنو زودتر تموم کنید! آقا گفتھ دیگھ شما رو اینجا راه ندم. اگھ

نبیھش کنھکھ آقا تبیشتر بھ فکر این دخترم … بھ خدا من بھ فکر خودم نیستم… اینجا، حتما منو دعوا می کنھ .  
  !نترس خاتون! قول می دم حرفام زود تموم بشھ. البتھ اگھ آیناز خانم راضی بھ حرف زدن بشن –

ر نرسیدهآیناز جان! ببین آقای دکتر چی می گن، زودتر حرفاتونو تموم کنید تا آقا س… خاتون: پس من میرم .  
  .وقتی رفت، نگاش کردم

 !گفت: از دستم عصبانی ھستی؟
  نباشم؟! دیشب چھ کاری بود کردی؟ می دونستی داره آراد میاد و جلوی چشمش اون کارو کردی؟ –

  .اومدم بیرون و رو نیمکت رو بھ روی خونھ، زیر درخت نشستم
اه بود معذرت می خوام. می دونم کارم اشتب… کنارم نشست و گفت: خاتون بھم گفت آراد انداختت تو انباری

کردم این کارو بخاطر خودت… . 
 بخاطر من؟! من کی گفتم ببوسم ؟ –

 با مکث نگاش کردم: یعنی بخاطر خودم بوده کھ دیشب یک ساعت تو گوشم روضھ خوندی کھ یکی رو دوست
خودت  ھممون عین ھم نیستیم ؟ دوست داشتن قشنگھ؟ مطمئنی بخاطر… داشتھ باش؟! از ما مردا متنفر نباش 

 نبود؟
مطمئنم فقط بخاطر خودت بود… بلھبا لبخند نگام کرد و گفت:  !  

تم حتما ببین بابت تمام محبت و زحمتی کھ برام کشیدی ممنونم و تا آخر عمر مدیونت می مونم و اگھ تونس –
ون من دوست ندارم یعنی نمی خوام ھیچ مردی رو دوست داشتھ باشم. چون ھرکدومت… اما … جبران می کنم

قم می کنھ و ولم می کنھیکی عاش… دارید یھ جور اذیتم می کنید  یکی برای فروش… یکی می فروشتم  …
یکی بی دلیل و بی گناه زجرم می ده و اذیتم می کنھ…مواد ازم استفاده می کنھ  .  
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ن شما مردا منفورتری… تو چشمای پرغمش نگاه کردم: یکی ھم از سر دلسوزی و ترحم می گھ دوست دارم 
می شھنمردا شده یھ تیکھ آھن کھ اگھ تو آتیشم بندازیش، ذوب  قلبم برای شما… موجودات روی زمین ھستید .  

نیست  چند تا مرد اذیتت کردن. قرار… اینجوری داری خودتو شکنجھ می دی …آیناز این کارو با خودت نکن –
من و پرھامو با آراد یکی می دونی؟ یعنی اخلاق و رفتارمون مثل ھمھ؟… ھممون ھمین جوری باشیم ! 

ع اذیت کردنتون فرق می کنھ. تو با محبت می خوای بھ خواستھ خودت برسیفقط نو… آره – .  
 لبخندی زد و گفت: من کھ ازت چیزی نخواستم؟

 نخواستی؟ پس این حرفت چیھ می گی دوستم داشتھ باش؟ –
 م یھ مدتگمی … خندید و گفت: ای خدا! من از دست تو چیکار کنم؟ من نمی گم بیا حتما منو دوست داشتھ باش 

 .جلو آراد تظاھر بھ دوست داشتن ھم بکنیم، بعد می بینی رفتارش باھات عوض می شھ
فایده ای نداره…نھ – .  

ره پیداش اگھ بدونھ یھ دختری خاطر خواه داره، دیگھ دور و بر دخت …ھم بازی بچگایمو من می شناسم نھ تو –
 !نمی شھ. یھ مدت امتحان کن؛ اصلا شاید گذاشت بری

ش تو؟کجا برم؟ پی –   
 بذار با درد… چون تو ھم آخرش ولم می کنی و می ری … بلند شدم: دیگھ بھ کسی نگو منو دوست داری

 .تنھایی خودم زندگی کنم
  !آیناز –

  !ولم کن امیر –
ی؟ اگھ اون، چرفتم بھ اتاقم. نمی دونستم با امیر چیکار کنم. اگھ با تظاھر بھ دوستی، الکی الکی عاشقش شدم 

و دوست داشھ باشھ، من این وسط لطمھ می خورمیکی دیگھ ر .  
مارت. با بھ آشپزخونھ رفتم. قرص نبود. باید برم بھ آشپزخونھ ی ع .دستمو گذاشتم رو سرم. داشت می ترکید

  .قدم ھای آروم راه می رفتم. دم اشپزخونھ کھ رسیدم، ایستادم
م و گفتم: لبخند زدم و با ذوق زدگی جیغ زد از دیدنش تعجب کردم. پشتش بھ من بود و داشت چای می ریخت. یھ

  !!!سلام
 !برگشت و با دوباره ذوق زدگی من دستاشو باز کرد و گفت: سلام دخترم! بپر بغل بابا ببینم

  !خجالت بکش پرھام! من بپرم بغل تو؟ –
  !آخھ ھمچین با ذوق گفتی سلام، گفتم شاید می خوای بیای بغلم –

منم نشستم رو بھ روش و گفتم صندلی رو کشید عقب و نشست. : 
 پس خاتون اینا کجان؟ –

 .خاتون اینا رفتن بیرون خرید –
چھ خریدیھ؟… الان کھ ساعت یازده ست –  

ھر وقت عشقتون کشید می رید خرید… منم سر از کار شما زنا در نیاوردم – !  
 خندیدم و گفتم: کی اومدی؟

 .یک ساعتی می شھ. با بابام اومدم
بابات کیھ؟ با تعجب گفتم: ! 

 !ادای دخترا رو درآورد و گفت: بابا سیروسم دیگھ
این چند وقتھ کجا بودی؟… خندیدم و گفتم: لوس   

  !خونھ ی خودم –
 پس چرا نھ زنگ می زدی، نھ می اومدی؟ –

 !یھ قلپ از چایش خورد و گفت: آخھ فکر نمی کردم کسی دلش برام تنگ بشھ
گھ چرابا شیطنت گفتم: من کھ نھ ولی یکی دی ! 

دارمانگار منظورمو فھمید. اخمی کرد و گفت: می دونم منظورت کیھ ولی بھ خودشم گفتم علاقھ ای بھش ن .  
  …ولی کاملیا –

قام میامپرید وسط حرفم و گفت: شنیدم یھ ھفتھ دیگھ می خواین برید شمال. رو منم حساب کنید. با رفیق رف . 
ن! نخواستم ناراحتش کنم. بخاطر ھمین گفتماین حرفش یعنی دیگھ در مورد کاملیا حرف نز : 

 .اگھ آراد بفھمھ اومدی، ممکنھ دعوات کنھ –
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ل اینجا باور می کنی با ھمین اخلاقش یک سا…کاریش نداشتھ باشم کاریم نداره … نھ بابا اینجوریام نیست –
 !موندم؟

  !واقعا؟ –
پسر خوبیھ، فقط بعضی وقتا ترش می کنھ… آره – !  

اره. شب میادبا پرھام حرف زدم و پرھام رفت بیرون. خیلی بھش گفتم نھارو بمونھ ولی گفت کار دچند دقیقھ ای  . 
تم رو لبم، یھ لبخند پرده رو برداشتم رفتم بھ اتاق آراد. چھار پایھ ھم بردم. وقتی از روش بالا رفتم ، دستمو گذاش

 .زدم
ھ پردهبگرفتم و یکی یکی گیره ھا رو می زدم الکی الکی از آراد یھ بوس مجانی گرفتم! پرده رو تو بغلم  . 

 !باز رفتی بالا کھ رو من بیفتی؟ –
  !نگاش کردم. انگار این نارگیل یھ روز با اخم حرف نزنھ سکتھ می کنھ

نھ…گفتم: سلام ! 
یعنی دو ساعتھ دوختش؟… امروز خاتون قرار بود پرده رو سفارش بده  –  

 !خودم دوختمش –
ولی لازم نیست دوخت مردمو بھ نام خودت ثبت کنی… درستھ خیاطی پوزخندی زد و گفت:  ! 

  :کتشو انداخت رو تخت و رفت بھ اتاق لباس. زیر لب اداشو درمی آوردم کھ سرشو آورد بیرون و گفت
 !چیزی گفتی؟ –
طول می کشھ پرده نصب بشھ…گفتم…فقط گفتم …سریع گفتم: نھ .  

لد نیستی؟ حالا من با سینی غذا اومد تو و گفت: تو وقت پرده نصب کردنتم بپوفی کردم و بھ کارم ادامھ دادم. ویدا 
 چھ جوری غذا رو بذارم رو میز؟

ونی خب میزو بکش اونور، غذا رو روش بچین. این کار سختیھ؟ فکر نکنم میز اونقدر سنگین باشھ کھ نت –
 !تکونش بدی

ی دست و پات بشکنھکھ از اون بالا بیفت… با حرص سینی رو گذاشت و گفت: ایشاا !  
 خب اگھ دست و پام بشکنھ مجبوری ازم پرستاری کنی! آخھ چرا نفرین خودت می کنی عزیزم؟ –

 فکر می کنی میام ازت پرستاری می کنم؟ –
 !آره چون دوستم داری –

 با حرص داد زد: من؟
 !آراد: تمومش کنید
  .آراد ایستاده بود

 .گفت: ویدا میزو بکش اینور
د گفت: چشم آقا حتماویدا با لبخن !  

 آراد یھ نگاه سرسری بھم انداخت و رفت دستشویی، فقط دست راستشو شست. منم مشغول نصب کردن پرده
ش می چیدشدم. ویدا میزو بلند کرد و گذاشت پایین تخت و دو تا صندلی ھم روبھ روی ھم گذاشت و غذا رو رو .  

 !آراد اومد بیرون و نشست و گفت: دست گلت درد نکنھ
ھ فقط براش با حرص لبمو گاز گرفتم. زرافھ! من این ھمھ زحمت برای پردش کشیدم، یھ تشکر ھم نکرد اما این ک

  !نھار آورده می گھ دست گلت درد نکنھ؟ شیطونھ می گھ پرده رو جر بده
  !آراد بھ ویدا نگاه کرد و گفت: فردا می خوام برم لواسون. برو لباساتو جمع کن

لواسون آقا؟ فقط من و شما؟ با خوشحالی گفت: ! 
یست تا نسرشو تکون داد و گفت: آره، می خوام کمی تنھا باشم . فقط ھر چی لباس داری جمع کن، چون معلوم 

  .کی بمونم
 !ویدا بھ من نگاه کرد، یھ قری بھ چشماش داد و گفت: چشم آقا

 .دیگھ جر دادن پرده واجب شده! با حرص بھ آراد نگاه کردم
میایینگفت: چیھ؟ نکنھ تو رو ھم می خوای ببرم؟! آھا یادم رفتھ بود بدون امیر جونت جایی  نگام کرد و ! 

کنھ؟ دوباره مشغول خوردن شد؛ خوردن کھ نھ، بیشتر بازی می کرد. نگاه تو رو خدا! با برنجا چیکار می   
 !گفتم: می شھ برنجو بخوری و باھاش بازی نکنی؟

تادنبدبخت الان دارن خودشونو لعن و نفرین می کنن کھ چرا دست تو افنگام کرد. گفتم: این دونھ ھای  ! 
کارتو بکن… بھ شما مربوط نیست – !  
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ق داره لباساشو چند دقیقھ بعد کھ نصب پرده تموم شد، اومدم پایین، رفتم بھ اتاق کھ دیدم ویدا ھم با ذوق و شو
  .جمع می کنھ

با ما می  وب بودی، مجبور نبودی اینجوری با حسرت نگام کنی.منو کھ دید، گفت: اگھ تو ھم مثل من با آقا خ
 .اومدی ویلا

  !دوستان ندید بدید جای ما –
  !یعنی من ندید بدیدم؟! عیبی نداره؛ می دونم این حرفت از روی حسادتھ –

 !پوزخندی زدم.حسادت! اونم برای ویلا رفتن؟! خیلی از آراد خوشم میاد کھ باھاشم برم بیرون؟
آشپزخونھ داشتم ظرفا رو می شستم کھ تلفن زنگ خوردشب تو  .  

 خاتون گوشی رو برداشت و گفت: بلھ؟
… 

  !چشم آقا –
 .گوشی رو گذاشت و گفت: آیناز برای آقا دو تا فنجون قھوه ببر

  .باشھ –
 

تاز پلھ ھا می رفتم بالا کھ صدای آرادو شنیدم: یک بار بھتون گفتم کارای پدرم بھ من مربوط نیس . 
 چطور بھ شما مربوط نیست؟ مگھ شما با ھم کار نمی کنید؟ –

  .نخیر؛ پدرم شرکت رو بھ من واگذار کردن. الان ھم نمی دونم کجان و دارن چیکار می کنن –
  .بھشون نزدیک می شدم

  .آراد با عصبانیت نگام کرد. سینی رو گرفتم جلوی مرده
 !قھوه رو برداشت و گفت: از خدمتکارای جدید ھستن؟

 !آراد: بھ حوزه ی کاریتون مربوط می شھ؟
 !از اونجایی کھ بنده دارم رو این پرونده کار می کنم، بلھ –

  .سینی رو جلو آراد گرفتم
 !با فک منقبض شده و آروم گفت: تو اینجا چھ غلطی می کنی؟

  .فنجون قھوه رو برداشت
  !مرده گفت: می تونم با ایشون صحبت کنم؟

 !نخیر باید برن –
 .بھ من نگاه کرد

  !می تونی بری –
  .چند قدم راه رفتم

 !مرده گفت: مشکلی برای پاتون بھ وجود اومده خانم؟
  .برگشتم. آراد ھنوز عصبانی بود

اگھ سوال دیگھ ای ندارید برن؟… گفت: از پلھ ھا افتادن، زانوشون درد گرفتھ  
ت ایشون بیامشاید مجبور شدم با حکم بازداش… نخیر می تونن تشریف ببرن – . 

  !چرا فکرمی کنید خدمتکار من می تونن بھتون کمک کنن؟ –
 .مرده بھ من نگاه کرد و گفت: شاید این یکی از ھمون دخترایی باشھ کھ فرستادیشون خارج

  .چند دفعھ بھتون بگم من قاچاق انسان نمی کنم؟ اون دفعھ یھ اشتباه پیش اومده بود –
ین روشنی چھ اریلی کھ تا سقف بار زده بودید، چھار تا دختر پیدا کردن. جرم بھ بلھ اونم چھ اشتباھی! توی ت –

 !طور می تونھ یھ اشتباه باشھ؟
بی گناھی من ثابت شده… ھر جور کھ دوست دارید فکر کنید – . 

نمی فقط … د شاگھ منم یھ بابای میلیاردر داشتم کھ قاضی دادگاه رو بخرم، البتھ بی گناھیم ثابت می … البتھ –
 دونم چند خریدیش؟

 مدرک یا شاھدی دارید کھ ثابت کنھ من گناھکارم؟ –
  !ھنوز کھ نھ ..ولی پیدا می کنم –

 بازجویتون تموم شد؟ –
  .بلھ ولی مطمئن باش سایھ بھ سایھ دنبالتم –
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  !مشتاقانھ منتظر دیدارتون ھستم –
خونواده  شماھا دخترا و… ت بردارتون نیستممنتظر باش! چون تا زمانی کھ حکم اعدام تو و بابات نیاد، دس –

  .ھای زیادی رو بدبخت کردین
 آراد با عصبانیت بھ من نگاه کرد و گفت: تو چرا ھنوز اینجا وایسادی؟ برو دیگھ؟

  .رفتم آشپزخونھ
 !بھ خاتون گفتم: این مرده کی بود؟

 !خندید و گفت: من چھ می دونم؟ تو چایی براشون بردی
اد زدداد با چشمای بھ خون نشستھ اومد آشپزخونھ و با عصبانیت بھ خاتون نگاه کرد و چند دقیقھ بعد آر . 

 !کی گفت اینو بفرستی بالا؟ –
 !خاتون با تعجب و ترس وایساد و گفت: چی شده آقا؟

  چند دفعھ بھت بگم تا زمانی کھ نگفتم برای پذیرایی نفرستش؟ –
نگفتید؟ فقط گفتید قھوه براتون بیارمچشم آقا ببخشید. آخھ شما کھ چیزی بھ من  – . 

م کھ با ھمون عصبانیت بھ من نگاه کرد و گفت: اگھ بفھمم با این سرگرده حرف زدی، بلایی بھ سرت میار
 مرغای آسمون کھ ھیچ، مرده ھای تو قبرم بھ حالت گریھ کنن. فھمیدی؟

  .فقط سرمو تکون دادم. مختار اومد پایین
کاری نمی کنی؟ برو ببین این سرگرد سلامی کیھ؟آراد سرش داد زد: پس چرا   

از  فکر می کنی من بیکار نشستم؟! این سرگرد سلامی رو می شناسم. از روزی کھ… مختار: باشھ داد نزن
 … زندان

 !بھ من نگاه کرد و گفت: بریم بالا حرف بزنیم
  !با ھم از پلھ ھا رفتن بالا. این پسره چرا امشب انقدر وحشی شده؟

یقھ بعد پرھام اومد تو و گفت: سلام بر بانوی دربارچند دق ! 
 !بھ خاتون نگاه کرد: سلام بر ملکھ ی من

  !خاتون: عیلک سلام
 .پرھام: ملکھ چی داریم؟ گشنمھ

 .خاتون: آیناز جان غذا رو براش گرم کن
 .بلند شدم کھ پرھام گفت: نمی خواد آیناز؛ خودم گرم می کنم

رم کنی؟قابلمھ ھا رو روشن کرد و گفت: آیناز می تونی صبح ساعت پنج و نیم بیدابھ طرف اجاق رفت و زیر   
 گفتم: من؟ چرا ؟

ھ دیدن قیافھ یھ بشقاب بھ دست گرفت و گفت: اول اینکھ خاتون پاش درد می کنھ، نمی تونھ بیاد بالا. دوم حوصل
راستش از ابروھاش می ترسم… ی ویدا رو ندارم ! 

یلی وام ببینم وقتی آقاتو صدا می زنی چھ جوری کیف می کنھ! چھارم، خوابم خخندیدم. گفت: سوم، می خ
 سنگینھ، صبح بھ اون زودی نمی تونم بیدار شم. حالا بیدارم می کنی؟

 !خاتون: اول برو زیر قابلمھ رو خاموش کن تا غذات نسوختھ، بعد بیا جوابتو بگیر
  .زیر قابلمھ رو خاموش کرد
 !گفتم: لباس کھ می پوشی؟

راواتم گفت: آره بابا! خیالت راحت! من عین آقاتون بی شرم و حیا نیستم! می خوای کت و شوار بپوشم و ک
 !بزنم؟

کفشم بپوش! اینجوری بدنت پوشیده تره… خندیدم و گفتم: آره ! 
 .پرھام خندید و شامشو خورد

دش و آرادو می دیدبھ ویدا نگاه کردم. تو خواب می خندید. خندم گرفتھ بود! حتما داشت خواب خو !  
****  

الشتو انداختھ صبح ساعت پنج و نیم بھ اتاق پرھام رفتم. کلید برقو زدم. خندم گرفت. این چھ وضع خوابیدنھ؟! ب
 !بود رو زمین و خودشم با پاھای باز رو تخت خوابیده بود. فکر کنم تو خواب داره پرواز می کنھ

پرھام؟… کنارش وایسادم و صداش زدم: پرھام  
  .یھ ذره تکون ھم نخورد

 !دم گوشش آروم گفتم: پرھام صبح شده؛ بیدار شو
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ادم. تکون بالشتو از رو زمین برداشتم و آروم گذاشتم رو سرش و فشار د !بھ خدا حق داشت بگھ خوابم سنگینھ
  نخورد؛ شمردم، یک، دو، سھ، چھار، پنج؛

و جمع کرد. دادم. خودم رو بالشت خوابیدم. تمام نیروششروع کرد بھ دست و پا زدن. بیشتر خندیدم و فشار می 
  .یھو بلند شد و نشست. زدم زیر خنده. نفس نفس می زد

  !بالشتو زدم تو سرش و گفتم: این چھ وضع خوابیدنھ؟! بدبخت زنت! حتما یھ تخت جدا می گیره
ن بدبختم نکنھ او… می مردم یھ نفس عمیقی کشید و گفت: دختره ی دیوونھ! این چھ وضع بیدار کردنھ؟! داشتم

 !اینجوری بیدار می کنی؟
 !نھ، مگھ دیوونھ ام؟!سرمو دوست دارم –

 !بالشتو از دستم کشید و گفت: آره؟
 !آروم عقب عقب رفتم و گفتم: آره

  .بالشتو بھ طرفم پرت کرد کھ سریع اومدم بیرون و خورد بھ در
 !با خنده گفتم: نشونھ گیریت حرف نداره! مرغ پرنده

گفت بیدارم کن؟  تا سرمو برگردوندم، یا خدا! این؟! این دیگھ از کجا پیداش شد؟ کی بیدار شد؟! این کھ بھ من می
 !حالا چطور شده صبح خروس خون بیدار شده؟

 !آب دھنمو فرستادم پایین و گفتم: سلام
 !با اخم گفت: از کی پیش پرھام می خوابی؟

 !با تعجب گفتم: چی؟
تو چھ دیگھ؟ یعنی بھ» چی«این  – ! 

 …نھ! اشتباه می کنید! پرھام –
 !برو وانو پر آب کن –

م بھ اینو گفت و رفت. این کھ ساعت یھ ربع بھ ھفت حموم می کرد؟ ولی الان کھ ساعت شش ھم نشده؟! رفت
ارچوب در اتاقش. لب تختش نشستھ بود. از کنارش رد شدم. وانو پر از آب کردم، برگشتم کھ برم، دیدم تو چھ

یسادهوا .  
 !اومد جلو، دستشو زد بھ آب و گفت: سرده

  !فکر نکنم –
 !داد زد: یعنی من دارم دروغ می گم؟

  …نھ آقا! فقط –
 !برگشت نگام کرد و گفت: خودت بھ آب دست بزن

 :دستمو درازکردم کھ یھو سرمو کرد تو وان. بھ دو ثانیھ نکشید، سرمو آورد بالا و گفت
؟پیش پرھام چیکار می کردی – !! 

 .اجازه حرف زدن بھم نداد. دوباره سرمو کرد تو وان؛ یک ثانیھ، دو ثانیھ؛ دوباره سرمو آورد بالا
برو بیرون… اگھ یک بار دیگھ حرفمو گوش نکردی، تو ھمین وان می کشمت – !  

  .سرمو ول کرد
 !تو چشماش نگاه کردم و با نفس نفس زدن گفتم: آرزوی مرگتو می کنم

پشت گرفتم و کوبندم بھ دیوارخواستم برم کھ از  . 
 مثل اینکھ سرت بھ تنت زیادی کرده؛ نھ؟ –

 !اگھ ببریش ممنونت می شم –
 !ھمون شبی کھ برای بابام آوردنت، باید می دونستم چھ آشغالی ھستی –

خب بندازش تو آشغال دونی… داد زدم: پس چرا این آشغالو ھنوز نگھ داشتی؟! ! 
ادم ازت دتو کھ بھ این ھمھ آدم مجانی سرویس می دی، چرا من کھ بابتت پول  چون با این آشغال کار دارم! –

 !استفاده نکنم؟ فکر نمی کنی حقم بیشتر از اونا باشھ؟
فل کرد. دستمو سفت گرفت و صورتشو آورد جلو. پا و صورتمو تکون می دادم تا بوسم نکنھ. با پاھاش پامو ق

بخورم. واقعا قفلم کرد دستامو گذاشت رو شکمم. دیگھ نتونستم تکون . 
  !گفت: حالا تکون بخور خانم خرگوشھ

فاصلھ  صورتشو آورد نزدیک. نفسای گرمی کھ تند تند می کشید، بھ صورتم نزدیک شد. فقط چند سانت با لبم
  .داشت. تف کردم تو صورتش. چشمشو بست
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م بذاریدت خورده، روی لبای منبا حرص گفتم: نمیذارم اون لباتو کھ بھ لبای ده تا دختر آشغال تر از خو . 
  .دستش شل شد. دستمو برداشتم و یھ مشت محکم زدم بھ کلیش. رفت عقب و از درد چشمشو فشار داد

 !گفتم: ازت بدم میاد
تو آورد بیرون با سرعت اومدم پایین. بھ خونھ کھ رسیدم، درو محکم بستم و رفتم بھ اتاقم. ویدا سرشو از زیر پ

  :و گفت
ن زده شدی؟چتھ؟! ج – ! 

  .محلش نذاشتم و روسری خیسمو از سرم برداشتم
 !خاتون اومد تو و گفت: چی شده؟ چرا خیسی؟
  !داد زدم: من بھ اون وحشی صبحونھ نمی دم

  !چی شده آیناز؟! حرف بزن –
 !یھ شال از کمد برداشتم و گفتم: ھیچی خاتون؛ ھیچی. ولم کن

باشھ آروم باش… باشھ – !  
گوشھ نشستم و ناخنمو بھ دندون گرفتم. ویدا ھمینجوری نگام می کردرفت بیرون. یھ  . 

 !گفتم: چیھ؟
 !پوزخندی زد و گفت: آقا می خواد بیرونت کنھ کھ اینجوری خونت بھ جوش اومده؟

  .داد زدم: تو و اون آقات برید بمیرید! حالم از تو و آقات و ھر چی تو این خونست بھ ھم می خوره
اقعا منو می وشو کرد زیر پتو و خوابید. نمی دونستم باید چیکار کنم؟ گیج شده بودم. اگھ ویدا چیزی نگفت. سر

  !بوسید چی؟! وای! حتی نمی تونم بھش فکر کنم
یک کرد یکی دو ساعت ھمونجا نشستم. ویدا ساکی رو کھ از دیشب آماده کرده بود، برداشت و خودشو شیک و پ

  .و رفت
حوصلھ ھیچ  از اتاقم نیومدم بیرون. کلا روز کسل کننده ای رو پشت سر گذاشتم.تا موقعی کھ از عمارت رفتن، 

خاتون  چیز و ھیچ کسو نداشتم. حتی مش رجب خودش بھ مرغ عشقام غذا داد. شب با پرھام شام می خوردیم کھ
 :گفت

 !پرھام تو نمی خوای زن بگیری؟ –
  !حالا چی شده فکر زن دادن من افتادی؟ –

خونھ داری، ھم کار؛ دلیل زن نگرفتنتو نمی دونمآخھ وقتی ھم  – ! 
  !آھا! چون کسی رو دوست ندارم –

مگھ می شھ؟ ھر پسری یھ دخترو دوست داره. پسرای ھفده ھجده سالھ، گوشیشون پر از شماره ی  –
 !دختراست؛ اونوقت تو کسی رو دوست نداری؟

ست، چیکار ولی وقتی دلم با صاحب شماره ھا نی پرھام خندید و گفت: از این جور شماره ھا توی گوشی منم پره
 !کنم؟

 !مش رجب: من یھ دختر خوب برات سراغ دارم
  .ھممون نگاش کردیم

 !پرھام گفت: کیھ؟
  .مش رجب خندید

 !خاتون گفت: خب بگو دیگھ؟ چرا می خندی؟
 !مش رجب ھمین جور کھ می خندید، گفت: آخھ ازش می ترسم

ی کردم. پرھام آروم چشمشو چرخوند طرف من و نگام کردمن ھمین جور بھ مش رجب نگاه م .  
 !خاتون: بگو دیگھ؟ کیھ؟

  .بھ پرھام نگاه کردم. نگاھش تغییر کرد و جدی شد
  !مش رجب گفت: پرھام خودش فھمید

  .پرھام سرشو انداخت پایین. من داغ کردم
خجالت چھ جوری شده خاتون بلند خندید و گفت: ای نمیری مش رجب! نگاه کن قیافھ جفتشون از !  

  .پرھام بلند شد و گفت: دستتون درد نکنھ. شام خوشمزه ای بود
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و صورتم؛ خاتون و مش رجب ھنوز می خندیدن. سرمو انداختم پایین، بلند شدم و رفتم بیرون. دستمو گذاشتم ر
. کمی ش می دادمحتی سرمای بیرونم خنکش نمی کرد. رو تاب، نیم ساعتی نشستم و آروم آروم تکون .داغ بود

  .سردم شد. با دستم بازوھامو گرفتم
 !گفت: چای می خوری؟

  .برگشتم. پرھام دو تا لیوان چای دستش بود
 !گفتم: آره

  .یکیشو برداشتم
  !کنارم با فاصلھ زیاد نشست و گفت: حرف مش رجبو جدی نگیر

  !اگھ جدی گرفتھ بودم کھ الان جفتمون تو محضر بودیم –
گفت: فکر کنم بخاطر ھمین بلبل زبونیاتھ کھ آراد نگھت داشتھ پرھام خندید و ! 
  !فکر نکنم –

  !چرا مطمئن باش –
 !کمی از چای خوردم و گفتم: جدی چرا ازدواج نمی کنی؟

  .بھ تاب تکیھ داد
 .بھ آسمون نگاه کرد و گفت: چون جفتمو پیدا نکردم

  !جفتت چھ جوریاست؟ –
یا ناز  خودم اھل شوخی کردن باشھ. آخھ تمام دخترای دور و اطرافم خشکنکمی فکر کرد و گفت: حداقلش مثل 
 !می کنن یا فیس و افاده ای ھستن

 !پشت چشمی نازک کردم و گفتم: یعنی منم اینجوریم؟
زیادیم خوبی… خندید و گفت: نھ، نھ! منظورم با تو نبود. تو خوبی ! 

  !چرا با کاملیا ازدواج نمی کنی؟ بھ خدا دختر خوبیھ –
ل من داون عالیھ، ھم توی خوشگلی، ھم اخلاق. اصلا ھمھ چی تمومھ اما … من منکر خوبی ِ کاملیا نیستم –

 .اونو نمی خواد
  .سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم

 !گفت: تو کھ انقدر فکر زن دادن منی، خودتم کسی رو دوست داری؟
  .فقط خندیدم و چای خوردم

 !گفت: چرا می خندی؟
گفتم نھ… ین سوالو امیرعلی ھم پرسیدآخھ ا – . 

 !جدی؟! یعنی تو ھم عین منی؟ –
  !اوھوم –

ھم  خب پس می گردم یھ خواھر و برادر پیدا می کنم کھ شوخ طبع و خوشگل باشن؛ پسره واسھ تو، دختره –
 !واسھ من! قبول؟

 !خندیدم و گفتم: قبول
رفتم خوابیدمچند ساعتی تو اون سرما حرف زدیم. ساعت یازده بود کھ   . 

ا چیکار می کنن؟صبح بیدار شدم برم آرادو بیدار کنم کھ یادم افتاد رفتھ لواسون. دوباره خوابیدم؛ یعنی با وید ! 
ادم می شاید دیشب پیش ویدا خوابیده بوده؟! آراد بھش گفتھ، اونم از خدا خواستھ می پره بغلش! حتما آر

عد اینکھ با گرمھ، یعنی لبای اونم گرمھ؟ یا مثل خودش یخھ؟! بوستش! مزه لباش چھ جوریھ؟! می گن لبای مرد
ھاشو ویدا بیدارش کرد، می ره ورزش. ویدا براش وانو حاضر می کنھ؛ برمی گرده. بعد از حموم، ویدا مو
گاش می سشوار می کنھ؛ با ھم صبحونھ می خورن. ویدا براش لقمھ می گیره. حتما آراد می خنده. ویدا ھم ن

  .کنھ
اد زدم: کثافت! پس چرا پیش من نمی خندیدی؟! خب منم می خواستم خندتو ببینم؟یھو د ! 

 !خاتون اومد تو و با ترس گفت: چتھ مادر؟ چرا داد می زنی؟
 !وای! با لبخند گفتم: ھیچی! داشتم فکر می کردم

  !وا! با داد زدن فکر می کنی؟ –
  !ببخشید –

  .رفت بیرون. صبحونھ رو خوردیم
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امروز کلبھ آقا رو تمیز می کنی؟ مش رجب گفت:  
 !خاتون: آره

 با خوشحالی گفتم: آخ جون! پس منم می تونم کلبھ شو ببینم؟
 !خاتون: نخیر نمی تونی

  !آخھ چرا؟! می خوام بھت کمک کنم –
 !آقا گفتھ شما نرید تو –

  !یعنی چی؟! مگھ می خوام کلبشو بخورم؟ –
اجازه ندم بری تو گفتھ… بخوری یا نخوری؛ رو من نمی دونم – .  

 !بذا ربرم؛ نمی فھمھ –
  .آقا بھ من اعتماد کرده –

 !بازوشو گرفتم و گفتم: خاتون
  !نھ –

 مرغت یھ پا داره دیگھ؟ –
اصلا کسی رو راه نمی ده. فقط خودش و امیر علی. ھمین… دقیقا – ! 

 !با تعجب گفتم: یعنی چی کسی رو راه نمی ده؟
ده مادر خدابیامرزش براش ساخت. اونم کسی رو جز امیر علی اونجا راه نمییعنی اینکھ اون کلبھ رو  – !  

  .دیگھ اصرار نکردم
بید. تمام یک ھفتھ رو تنھا بودم. پرھام ھم صبح می رفت و شب می اومد. اونم بخاطر خستگی زود می خوا

شدم. آراد  اما بعد منصرف بیشتر وقتم رو پیش داگی و مرغ عشقام می گذروندم. چند دفعھ فکر فرار بھ سرم زد
ست می اون دفعھ ویدا رو مقصر می دونست و دعواش کرد اما ایندفعھ فقط برای خاتون و مش رجب درد سر در

  .کنم
ی تنھا. کاش دیگھ امیرعلی نیومد پیشم. برای مختار لواشک درست کردم اما نیومد بخوره. تنھا شده بودم؛ تنھا

حوصلم سر نمی رفتآراد بود، باھاش کل کل می کردم،  ! 
شنا کردنو  حتی چند دفعھ رفتم تو استخر آراد و شنا کردم. خیلی حال می داد اما بازم سوت و کوری خونھ حال

ق آراد خوابیدم. ازم می گرفت. چند دفعھ بی دلیل بھ اتاق آراد رفتم و بھ وسایلش نگاه کردم. یھ شب کامل تو اتا
اش خیلی ی از اتاقا بخوابم. بوی عطرش کل تخت خوابو گرفتھ بود. جخاتون نفھمید. فکر کرد می خوام تو یک

  .گرم و نرم بود. مخصوصا بالشتش
انگار بھ  ھر روز صبح، یھ ربع بھ شش، اوتوماتیک وار چشمام باز می شد؛ بعد یادم می افتاد کھ آراد نیست.

و تمیز رنھ می خوردم و یھ جایی بیدار کردنش عادت کرده بودم.بعد از ساعت شش دیگھ خوابم نمی برد. صبحو
دم تو این یھ می کردم. دیگھ کلافھ شده بودم. تو وضعی گیر افتاده بودم کھ خودمم نمی دونستم چیھ؟ امیر نامر

لوجھفتھ بھم سر نزد. فقط برای دلخوشیم گفت دوست دارم. روز و شبم با بی حوصلگی و کلافگی می رفت  . 
ی می بافتم کھ خاتون اومد تو و با خوشحالی گفتیک شب تو خونھ نشستھ بودم و بافتن : 

 !آقا اومد –
 .یھ لبخند رو لبم نشست. بعد عین ماشینی کھ خاموشش می کنن ناراحت شدم

 مش رجب: پس کو ویدا؟
 .خاتون: نمی دونم. ھمراھش نبود
 !گفتم: یعنی چی ھمراھش نبود؟

 !خاتون: یعنی ھمین الان با ظرف میوه بری پیش آقا
ه! اون اتاق با م، رفتم بھ آشپزخونھ ی عمارت، میوه رو شستم و رفتم بھ اتاق تلویزیون. نھ! سینما بھتربلند شد

چھ غلطی  اون تلویزیون، بیشتر شیبھ سینماست! دم اتاق وایسادم و نگاش کردمو چقدر لاغر شده! ویدا اونجا
 !می کرده کھ بھ این نمی رسیده؟

 !گفتم: سلام
نگفت. میوه رو گذاشتم رو میزفقط نگام کرد و چیزی  .  

 !گفت: بشین
  :نگاش کردم؛ داشت یھ فیلم ترسناک نگاه می کرد. خواستم بشینم کھ بھ کنار خودش اشاره کرد و گفت

  !اینجا بشین –
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  با فاصلھ نشستم. نمی دونستم چرا دارم حرفشو گوش می دم؟
 !گفت: میوه برام پوس بگیر

ا رو نیاوردی؟یھ سیب برداشتم و گفتم: چرا وید ! 
  .ھمین جور کھ بھ تلویزیون نگاه می کرد، گفت: چیھ؟ نگرانشی؟! عقدش کردم، گذاشتم ویلا بمونھ

شھ از متعجب نگاش کردم. یعنی ھمچین کاری رو کرده؟! اگھ فرحناز بدونھ ھمین دو تار مویی ھم کھ رو سر
  !ریشھ می کنھ

 !!بھ دستش نگاه کردم و گفتم: پس حلقت کو؟
  !بخاطر گچ دستم، دادم دست ویدا بمونھ –

 پس شیرینیش کو؟ –
 !نگام کرد و گفت: باز فضولی کردی؟! تو ظاھرا نگران ھمھ ھستی جز صاحبت

شتمھمچین می گھ صاحبت، انگار من سگم! چیزی نگفتم. سیبو پوست گرفتم و گذاشتم تو بشقاب، جلوش گذا .  
 !گفت: پس چرا چیزی نمی گی؟

 چی بگم؟ –
دونم! این جور مواقع، یھ چیزی برای گفتن داشتی نمی – ! 

  !چون امیر گفتھ دیگھ اعصابتو خرد نکنم –
 یعنی انقدر حرف علی رو گوش می کنی؟ –

  !آره –
  !فراموشش کن –

 !نمی تونم –
 !چشمامو نازک کردم: راستی می دونستی می تونم ازت شکایت کنم؟

 چی؟ –
من ھوو سرم آوردی؛ اونم بدون اجازه ی – ! 

  !پوزخندی زد و گفت: مثل اینکھ یادت رفتھ اختلال حواس داری و رضایت زن گرفتن رو بھم دادی
اد بھ تلویزیونباورم نمی شھ تو کل کل از این آراد خلھ باختم! باید یھ چیزی بگم! نباید ببازم! یھو چشمم افت . 

نیش بود. از ترس عرق سردی رو پیشویھ دختر داشت عقب عقب می رفت. سایھ ی یھ مرد بلند قد رو صورتش 
ست و پا نشستھ بود. یھو یھ مرد گنده با دھنش سرشو کند و شروع کرد بھ جویدن. دختر بی سر ھم رو زمین د

  .می زد
  .یھ جیغ بلندی کشیدم و با دو تا دستم، بازوی آرادو سفت گرفتم

ھ اگھ تا یک کم. با چنان اخمی نگام می کرد بھ بازوی تو دستم نگاه کردم و آروم سرمو آرودم بالا و نگاش کرد
  !ثانیھ دیگھ ولش نمی کردم، عین ھمون مرده، سرمو می کَند و میخورد

ببخشید…ب…گفتم: ب ! 
ای وحشتناکی آروم بازوشو ول کردم و رفتم اونورتر نشستم. دیگھ نگاه نکردم و سرمو انداختم پایین. فقط صداھ

  .می شنیدم
جیغ دیگھ کشیدم یھو زنگ آیفون اومد. یھ .  

آیفونھ…آراد داد زد: چتھ؟!  ! 
 !با ترس گفتم: ببخشید

 .برو ببین کیھ –
 !از ترس، از جام تکون نخوردم. گفت: مگھ با تو نیستم؟

 !با سر پایین، زیر چشی نگاش کردم و گفتم: می ترسم
روت نداره! پاشو باز چی می ترسی؟! با این زبون دو متر و نیمت، ھیچ ھیولایی جرات نزدیک شدن بھ – !  

؟…دوباره زنگ خورد. یھ متر از جام پریدم و گفتم: می شھ  
برو تا زنگو نسوزونده… با تاکید گفت: نھ ! 

م و گفتم: با ترس و لرز و نگرانی و استرس رفتم بھ آشپزخونھ. بھ صفحھ آیفون نگاه کردم و گوشی رو برداشت
؟مگھ تو کلید نداری نصف شبی مردمو زابراه می کنی  

 دکمھ رو فشار دادم. دم اتاق وایسادم و گفتم: برم؟
 !بدون اینکھ نگام کنھ گفت: نھ
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 چرا؟ –
  !چون من ھنوز بیدارم –

اید بیدار عجب آدمیھ ھا! آخھ بھ من چھ تو ھنوز بیداری؟ شاید دلت بخواد تا فردا صبح بیدار بمونی. منم ب
  !بمونم؟

 .گفتم: ولی من خوابم میاد
یستبھ من مربوط ن – !  

رھام با حرص نگاش کردم. چقدر دلم می خواد برم سرشو بکنم و با لذت بجوم! با حرص دستمو مشت کردم. پ
 !گفت: سلام ننھ سرما

 !سمت راستمو نگاه کردم و با لبخند گفتم: سلام
 ننھ چرا اینجا واستادی؟ –

 .آقا اومده –
 !پرھام خندید و گفت: خوش اومده

م بریم شمالا؟آقا! عرض و طول و ارتفاع ارِادت! چرا ھنوز بیدارید؟! فردا می خوایکنارم وایساد و گفت: سلام   
من عین شما بیکار نیستم… بھ سلامت  – !  

  .باشھ پس آینازو با خودمون می بریم –
 .با جدیت بھ پرھام نگاه کرد و گفت: اون جایی نمیره

نگاه کرد و  کردم کھ بره. اونم فقط بھ دوتامون پرھام خواست چیزی بگھ کھ آروم زدم بھ پھلوش و با سر اشاره
رس اینکھ خوابم رفت. رو مبل نشستم. بھ فیلم نگاه نمی کردم. یھ خمیازه کشیدم. کم کم داشت خوابم می برد. از ت

 .ببره، بلند شدم و قدم می زدم
بیرون و  د شدم رفتممی رفتم بیرون، می اومدم تو؛ بھ دیوار تکیھ می دادم، رو زمین می نشستم، دوباره بلن

 .اومدم تو؛ انقدر این کارو تکرار کردم کھ صدای آراد بلند شد
چرا یھ جا نمی شینی؟… بس می کنی یا نھ؟ سر گیجھ گرفتم – ! 

بذار برم… خب خوابم میاد – .  
 !ولی من ھنوز خوابم نمیاد –

 تا کی باید اینجا بشینم؟ –
یھ فیلم دیگھ نگاه کردمشاید بعد از این، … تا وقتی فیلمم تموم بشھ – !  

  .وای نھ! خب یھو بگو می خوای شکنجھ ی روحیم بدی. رو مبل نشستم. کم کم پلکام سنگین شد
 گفت: ھی! نخوابی؟

 !چشمامو باز کردم و گفتم: نچ
 !آره معلومھ خواب نیستی –

 با حالت گریھ گفتم: چرا نمیذاری برم؟
 خوابم نمیاد؛ نمی فھمی؟ –

نمی فھمم چرا منو بیدار نگھ داشتی؟ چرا می فھمم ولی – !  
  !مگھ خنگی؟ نمی فھمی؟ تا زمانی کھ من بیدارم، تو ھم باید بیدار باشی –

بعد دھنمو  دھنمو باز کردم کھ چھار تا فحش و دری وری و ناسزا و ھر چی کلمھ ی بد یاد گرفتم، تحویلش بدم.
ن ذوبش کنمبستم و چیزی نگفتم. خدایا بھ من قدرتی بده کھ ھمین الا ! 

 !چند دقیقھ ای خودمو نگھ داشتم کھ خوابم نبره اما مغزم روم فشار می آورد کھ بخواب! بخواب
خوابم ھمونجا رو مبل دراز کشیدم. ھر چی می خواد بشھ، بذار بشھ! فوقش انباری؛ ک ھمونجا می گیریم می !  

 !گفت: پاشو
 !پا نمی شم –

  !نصف شبی بازیت گرفتھ؟! گفتم پاشو –
  .خوابم میاد –
 !داد زد: پاشو

  .صاف نشستم. تلویزیون خاموش بود و خودشم وایساده بود، دستاشم عین خانا تو جیب کرده بود
 !با اخم گفت: برو بخواب

موش کور! نمی تونی عین آدم بگی برو بخواب؟! ھمش باید داد بزنی؟… ای بمیری ایشاا !  
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  !بلند شدم، گفتم: شب بخیر
ھ اتاقم و بوایسادم. چقدر تاریکھ! چھ جوری برم خونھ ی مش رجب اینا؟ با صلوات و دعا و ذکر رفتم تو حیاط 
 . خوابیدم

رده؟! بھ من چھ! آخھ بگو فیلم رو سرِ کلھ بادمجونیت کم اومده بود فیلم ترسناک بذاری؟! واقعا با ویدا چیکار ک
قیقھ بعد از د! چھ باحال! ویدا و ویلا ھم وزنن! چند حتما بھ گفتھ ی خودش عقدش کرده، گذاشتھ ویلا بمونھ.ھھ

 .فکر کردن و خندیدن، خوابم برد
*** 

و با  چون مطمئن بودم کھ ھستش. با دو رفتم بھ اتاقش. چراغو زدم .صبح چشمامو با خیال راحت باز کردم
دار شد و داش زدم، بیدیدنش خندیدم. ھمچین خودشو تو پتو پیچونده، انگار وسط قطب گیر افتاده! چند دفعھ ص

  .نگام کرد و دوباره خوابید. دوباره صداش زدم. بھ پلھوی چپش خوابید
 .پتو رو سرش کشید و گفت: ولم کن می خوام بخوابم

نم؟با لبخند گفتم: حالا می تونی منو درک کنی کھ منو از اون سر باغ می کشونی این سر کھ بیدارت ک ! 
: این کھ وظیفتھھمین جور کھ سرش زیر پتو بود، گفت ! 

بود. یک  با حرص پوفی کردم و رفتم بھ آشپزخونھ، صبحونشو حاضر کردم. ساعت ھفت بردم بالا. ھنوز خوابیده
 :سانتم از جاش تکون نخورده بود. سینی رو گذاشتم رو میز و کنار کنار تخت ایسادم و صداش زدم

چرا بلند نشدید؟… آقا ساعت ھفتھ  –  
ولم کنخب چیکار کنم ھفتھ؟  – ! 

 .بیشتر تو جاش جمع شد
 گفتم: نمی خواید برید شرکت؟

 !نھ –
  !با خوشحالی گفتم: یعنی می ریم شمال؟

 !پتو رو از سرش برداشت و با چشمای خواب آلود گفت: یادم نمیاد گفتھ باشم تو ھم قراره بیای
 !با لب و لوچھ ی آویزون و ناراحتی گفتم: منم کھ نگفتم می خوام بیام

وانو حاضر کنبرو  – !  
 .عین لشکر شکست خورده ھا رفتم بھ حموم کھ تلفنش زنگ خورد

 !بلھ –
… 

 !سلام خوشگل خانم
… 

فقط ساعت نھ حرکت کنیم. چون ھنوز حاضر نیستم… نھ میام – .  
… 

  .ھمتون بیاین اینجا، با ھم می ریم
… 

 !بوس رو لبات! خداحافظ –
بوس رو لبات خداحافظ«اداشو درآوردم  د شد و بگو نمی میری انقدر فرحنازو می بوسی؟! از کنارم ر آخھ «!
  .رفت حموم. منم بدون اینکھ نگاش کنم، رفتم سراغ تختش و مرتبش کردم و نشستم

 !پرھام گفت: سلام خالھ بزی
 !با ھمون قیافھ ی گرفتھ گفتم: تو این ھمھ القابی کھ بھ من می دی از کجا میاری؟

 از خودم! چرا حاضر نشدی؟ –
 !من باھاتون نمیام –

  !نمیای؟! کی گفتھ؟ –
  !با انگشت شصتم بھ حموم اشاره کردم و گفتم: اون گفتھ

الان زنگ می زنم بھ داداش بزرگش بیاد حسابشو برسھ. فکر کرده… بیخود کرده – !  
  .موبالیشو درآورد و رفت پایین

و نون تستو برداشتم آراد از حموم اومد بیرون، رو صندلی نشست. منم رو بھ روش نشستم .  
  .گفت: چند دست لباس بذار تو چمدون
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 !با بی حوصلگی گفتم: باشھ
  .لقمھ رو جلوش گرفتم

 !گفت: این لقمھ رو نمی خوام
 !نگاش کردم و گفتم: چرا؟

  !عین خودتت کج و کولھ س! یھ لقمھ ی درست تر بگیر –
از اینکھ  ھ تا لقمھ رو با ناز و ادا خورد. بعدلقمھ رو گذاشتم جلوی خودم و براش یھ لقمھ دیگھ گرفتم. س

 .موھاشو خشک کردم، بیست دقیقھ تو اتاق لباس فکر می کرد چی بپوشھ
تموسواسش اندازه چھار تا دختر شیک پوش بود! لباسشو کھ پوشید، عطر برداشت. دستمو جلو بینیم گرف .  

 !نگام کرد و گفت: این چھ کاریھ؟
بار کھ گفتم بھ عطر شیرین حساسیت دارم؟دستمو برداشتم و گفتم: یھ    

  .چیزی نگفت و با عطر تلخ عوضش کرد. چند قدم رفتم عقب
 گفتم: می تونم برم؟

  !برو –
ساد و با لبخند گفتاومدم بیرون. یھ نفس عمیق کشیدم. چند تا پلھ رفتم پایین کھ امیر اومد بالا. منو کھ دید، وای : 

خوبی؟…سلام خانم – ! 
عا خوبھ؟اینکھ اونجوری باھاش حرف زدم، ھنوز بام خوبھ؟! داره تظاھر بھ خوبی می کنھ یا واقچرا بعد از  ! 

  !با لبخند بی جونی گفتم: سلام . ممنون
 چرا گرفتھ ای؟ نکنھ بخاطر اینکھ آراد نمیذاره بیای؟ –

 !سرمو تکون دادم و گفتم: آره
  !تو برو لباساتو بپوش، خودم درستش می کنم –

ین کنار ھم نشستن و از کنارم رد شد و رفت بھ اتاق آراد. پام کھ سالن رسید، با تعجب دیدم پرھام و آبت اینو گفت
! رفتم پیشون و دارن پلی استیشن بازی می کنن. یعنی آبتین، پرھامو می شناسھ؟ یا ھمین الان با ھم آشنا شدن؟

 !و با ھمون تعجب گفتم: سلام
کش داری گفتن: ســـــــلامـــــدوتاشون نگام کردن و با یھ صدای   ! 

 !لبخند زدم و گفتم: شما ھمدیگھ رو می شناسید؟
 !دوتاشون با ھمون حالت گفتن: بــــــــــــــلَھ

 !خندم بیشتر شد و گفتم: از کجا؟
 !آبتین: از اونجا

 !با لبخند گفتم: مسخره نکن! دارم جدی می گم
شدیم از اونجا بھ بعد با ھم دوست… پرھام: جدی گفت !  

 !بلند خندیم و گفتم: خب اونجا کجاست؟
یعنی تا حالا بھ کسی نحوه ی آشنایمونو نگفتیم… آبتین: یوختی سریی ! 

 نمی شھ بھ من بگید؟ –
رشونو س» باشھ«دوتاشون بھ ھم نگاه کردن و بعد دو دقیقھ پچ پچ کردن دم گوش ھمدیگھ، دوتاشون بھ معنی 

  .تکون دادن
ای سرد تابستونآبتین گفت: توی یھ ھو !  

 پرھام: من شدید دستشویی داشتم؛
  !آبتین: منم آب ھویچ بستنی خورده بودم، باید حتما تخلیھ می کردم

نمی تونستم خودمو کنترل کنم… پرھام: صف دستشوی طولانی بود !  
یعنی می تونستم خودمو نگھ دارم… آبتین: اوضاع من بھتر بود ! 

بتشو بده بھ نفرای اولی بود، بلند گفتم یکی از آقایون ِ جلو می تونھ نو پرھام: من چون وسط بودم و آبتین،
  !من؟

سندآبتین: سرش داد زدم، گفتم ھمھ جا بھ نوبت! و آنچھ را برای خودت می پسندی، برای دیگران ھم بپ !  
  !زدم زیر خنده و گفتم: این آخریھ دیگھ چی بود گفتی؟

بودم! یھو ھمشون اومد تو ذھنم آبتین: نمی دونم! از دبستان یاد گرفتھ !  
  !پرھام: حتی چند تا حدیث مرتبط با نوبت ھم گفت! مثل صف جھنم و بھشت و از اینا
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 با خنده گفتم:خب بعدش چی شد؟
 …پرھام: کنترلمو از دست دادم و رفتم جلو، اول ھمھ وایسادم. چند نفر سرم داد زدن؛ از جملھ

 !آبتین: من
نفری کھ دراومد، پریدم تو دستشوییپرھام: خلاصلھ اولین  ! 

یقشو گرفتم آوردمش بیرون… آبتین: ولی من نذاشتم  !  
 !پرھام: بعد دو دقیقھ کشتی گیری دو نفره

سرازیر  چون فشار رو ھمھ بود! ھر آن امکان داشت… آبتین: البتھ اینم بگم ھا؟ ھیچ کس نیومد دخالت کنھ 
  !بشھ

اره می د…. اوه… اوه…مو گرفت، چسبوندم بھ دیوار. یقشو گرفتم و گفتمآبتین یق… پرھام: اینم راست می گھ
  !ریزه بذار برم

تمو دلم بھ حالش سوخت! بد جور داشت تو خودش می پیچید! یقشو ول کردم و نوب…آبتین: منم نگاش کردم 
  !دادم بھش

خراب مرامتم…پرھام: خیلی مرد بودی آبتین!  ! 
ھم ھستم! تا باشھ از این کارانوکر شما …آبتین: این حرفا چیھ؟  !  

نده می نشستھ بودم رو زمین و قیافھ ی جدیشون، منو بیشتر بھ خ .من تا اون موقع از خنده ریسھ می رفتم
  .انداخت. دو تاشون با تعجب نگام می کردن

  !کاملیا اومد تو و گفت: چی شده؟! چیکاریش کردین؟
  .کنارم نشست

لامبا خنده و چشمای پر اشک گفتم:س ! 
چرا اینجوری می خندی؟… سلام –   

اه کردن و فقط تونستم با دست بھ اون دو تا اشاره کنم. کاملیا ھم نگاشون کرد. سریع بھ صفحھ تلویزیون نگ
 .خیلی جدی بھ بازیشون ادامھ دادن

 !کاملیا بلندم کرد و گفت: تو بیکاری بھ حرفای اینا گوش می دی؟
خیلی باحالنھمین جور کھ می خندیدم، گفتم:  !  

 !آیناز برو زودتر حاضر شو باید بریم –
بھ حیاط تا اسم حاضر شدنو آورد، تمام خوشحالیم از بین رفت. بلند شدم راه افتادم. پشت سرم اومد. رفتم .  

 !کاملیا بازومو گرفت و گفت: چت شد یھو؟
 .نمی ذاره باھاتون بیام –

 !مگھ امیر علی نرفت باھاش صحبت کنھ؟ –
ولی معلوم نیست قبول کنھ …چرا – .  

عنی دستمو کشید بھ طرف خونھ و گفت: وقتی امیرعلی میره باھاش صحبت کنھ، مطمئن باش قبول می کنھ. ی
  !جرات نھ گفتن نداره

 !ھنوز نفھمیدم قضیھ بین آراد و امیر علی چیھ؟
  .وایسادم و گفتم: بذار ببینم چی می شھ، بعد میرم حاضر می شم

 آراد رو حرف امیرعلی حرف نمی… تی می گم مطمئن باش می ذاره بیای، یعنی مطمئن باشعزیز من! وق –
  .زنھ

  .بھ کمک کاملیا حاضر شدم و چند دست لباس گذاشتم توی ساک
ھمھ تو حیاط منتظر شما ھستن… خاتون اومد تو و گفت: حاضر شدی؟ .  

یسھ فریزرم چند تا لواشکم با خودم بردم. تو یھ کبھ خاتون گفتم لواشکای مختار تو یخچالھ، اومد بھش بده. چند 
  .تا میوه گذاشم و راه افتادم

ھ؟ ھمھ تو نخاتون با قرآن و یھ کاسھ آب پشت سرمون اومد. ھنوز دلشوره داشتم. نمی دونستم قبول می کنھ یا 
وابمو جبیشتر  حیاط جمع شده بودن. مرینا و مونا ھم اومده بودن. رفتم جلو و بھشون سلام کردم. چند نفر

  .ندادن
 !مونا اومد جلو و گفت: چقدر خوش تیپ شدی دختر

 !فرحناز پوزخندی زد و گفت: آره! بھش بگو خوش تیپی تا با عقده از دنیا نره
 !مونا با اخم نگاش کرد و گفت: چشات کوره یا خودتو زدی بھ کوری؟
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  .پرھام یھ خلال گوشھ دندوناش گذاشتھ بود
نظرت من خوشتیپ نیستم؟ گفت: آبتین جون! بھ  

ماه…آبتین:چرا قربونت برم! ماه شدی  ! 
 !فرحناز: این دیگھ برای چی می خواد بیاد؟

 !آراد: اونجا بھ یھ خدمتکار احتیاج داریم
یکی باید باشھ رختامونو بشوره دیگھ؟… فرحناز خندید و گفت: موافقم ! 

مشون عنوان یھ خدمتکار دارن منو می برن. ھبا ناراحتی و بغض نگاش کردم. خجالت می کشیدم کھ فقط بھ 
  .رفتن بیرون

 !امیرکنارم وایساد و گفت: اگھ از این چشما اشک بیاد، نمی ذارم پات بھ شمال برسھ
 !لبخند زدم و گفتم: نمیاد

  !خوبھ –
وایساده بود و گفت ٢٠۶با ھم رفتیم بیرون. پرھام دم ماشین  : 

قسیم کنیم. ھر کی ھمین الان قل خودشو بردارهآقایون! ھمین الان باید دخترا رو ت – ! 
  !آبتین: آیناز! یبا اینور
 !پرھام: آیناز! بیا اینور
 آبتین: اینو کھ منم گفتم؟

 پرھام: جدی؟
 .یھ سوت بلند زد

 !ھر چی آیناز داریم بپرن بالا –
 !کاملیا: منم با شمام

دونتو بیار بذارم عقبچم… قیافھ پرھام تو ھم شد ولی آبتین خوشحال شد و گفت: حتما .  
  .کاملیا با خوشحالی رفت. پرھام یھ پوفی کرد

 !مونا گفت: منم با امیر علی
 !امیرعلی خندید و گفت: حتما؛ خوشحال می شم

 !فرحناز: منم با آراد
 !پرھام با ھمون قیافھ گرفتش گفت: مرینا جان شما ھم تشریف ببر قسمت بار ماشین آراد

 !مرینا: نمکدون
وسط مونده بودم کھ امیر گفت: آیناز چرا وایسادی؟ سوار شو دیگھمن این  ! 

 !آراد: سوار ماشین من می شھ
 !امیرعلی: چرا سوار ماشین تو بشھ؟

  !آراد: چون با تو زیادی بھت خوش می گذره
 !امیر علی: آیناز سوار شو
باید سوار ماشین من بشھ… آراد داد زد: خدمتکار منھ ! 

ھ دارین سرش سوار ماشین آراد شو تا ھمدیگھ رو نکشتن. من نمی دونم این دختره چی داره کمرینا: آیناز! برو 
  !دعوا می کنین؟

  .فرحناز: آراد ولش کن! بذار با امیر بیاد
 !!آراد با عصبانیت نگاش کرد و بھ من گفت: مشکل شنوایی داری؟
وار ماشین آقا شوخاتون با ترس اومد جلو، آستینمو کشید و گفت: آیناز جان! برو س ! 

 .درو باز کرد و سوار شدم
 !پرھام بلند گفت: بر محمد و آل محمد اجماعاً صلوات

نده بود. آرادم آبتین و پرھام با آخرین حد صداشون صلوات دادن. منم می خندیدم. مرینا کنارم نشست. فرحناز ران
  .جلو نشست و راه افتادیم

ود بیرون و ما رانندگی می کرد و بوق می زد. آبتینم سرشو آورده ب خاتون پشتمون آب ریخت. پرھامم جلوتر از
  !دست می زد و کِل می کشید

  !مرینا از خنده قھقھ می زد و با خنده گفت: با اینا حوصلمون تو شمال سر نمی ره
کجاست؟…یھو فرحناز یاد یھ چیزی افتاد و گفت: راستی ویدا رو چرا نیاوردی؟! اصلا ندیدمش  
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بیرونو نگاه می کرد؛ انگار تو فکر بودآراد فقط  .  
 !فرحناز زد بھ بازوی آراد و گفت: آراد با توام

چی گفتی؟…ھا؟ –  
جایی رفتھ؟… حواست کجاست؟ می گم ویدا کجاست؟! ندیدمش –  

 .ویدا؟ آره پیش مھرانھ –
 !فرحناز با تعجب گفت: مھران؟ پیش اون چی کار می کنھ؟

بھ  منم…ان از مالزی برگشت، بره پیشش و تا اون زمان پیش من بمونھ؟ مگھ قرار نذاشتیم ھر وقت مھر –
  .قولم عمل کردم

  !اما اون ھنوز مالزیھ –
روزه  آراد پوزخندی زد و گفت: اصلا اون مالزی نرفتھ بود! بخاطر کارش یھ تکُ پا رفتھ بود مشھد و دو

  .برگشت
 !با حالت عصبی نگاش کرد : نمی دونم چرا بھم دروغ گفتی

فقط…من بھت دروغ نگفتم – …  
شنیدنی ھا رو شنیدم. دیگھ نمی خواد بیشتر از این گند بزنی… بسھ – !  

  .یھ کتاب از کیفم برداشتم
 مرینا کیفمو برداشت و گفت: چھ کیف بافتنی خوشگلی داری! از کجا خریدی؟

  !فرحناز: آخھ این بدبخت پولش کجا بود؟! حتما امیرعلی براش خریده
البتھ خاتون بھم یاد داد… لبخند بھ مرینا گفتم: خودم بافتمبا  . 

بھ منم یاد می دی؟… مرینا: خیلی خوشگلھ  
 !با خوشحالی سرمو تکون دادم و گفتم: حتما

 سخت کھ نیست؟ –
خیلی راحتھ. فقط یھ زیر و یھ رو می خواد… نھ بابا  – .  

 این گلای روشم خودت بافتی؟ –
خاتون خودش برام بافت اینا خیلی سخت بود.… نھ – .  

این ھمھ لواشکو برای چی آوردی؟…در کیفو باز کرد و گفت: اَ  ! 
 !فرحناز: حتما فکر کرده شمال قحطی اومده

ت چی لواشکای صنعتی دوست ندارم. معلوم نیس… با یھ لبخند حرص دار گفتم: لواشکا رو خودم درست کردم 
خوریکیشو بردار ب… جای لواشک بھ خورد مردم می دن . 

 !با تعجب گفت: اینم خاتون یادت داده؟
مامانم…نھ – !  

  .یکیشو برداشت و خورد
شک ویار لوا… بھ درد زن داداشم می خوره کھ حاملست … چشماشو فشار داد و گفت: وای خدا! چقدر ترشھ

  !داره
 نگام کرد و گفت: براش درست می کنی؟

حتما…بلھ – .  
ت و گفت: فرحناز بخور ببین چقدر خوشمزستیکی از لواشک ھا رو جلوی فرحناز گرف ! 

 !فرحناز پوزخندی زد و گفت: معلوم نیست با دستای کثیفش چطور این لواشکا رو درست کرده
 مرینا: وا! آخھ کی دستشو می کنھ تو قابلمھ ی داغ لواشکی؟

 !جلوی آراد گرفت: شما ھم نمی خوردی؟
 .آراد ھمشو برداشت

خوب نیستگفتم: ھمشو نخور؛ برای معدت  .  
 :نگام کرد. خواست بخوره کھ فرحناز از دستش کشید و انداختش بیرون و گفت

رات بخوشت میاد ھر آشغالی رو بخوری؟ لواشک می خوای؟ صبر کن یھ سوپر مارکتی پیدا کنم، بھداشتیشو  –
  .می خرم

 .ھمھ داشتیم با تعجب نگاش می کردیم. من ریز ریز خندیدم
نگام کرد و گفت: چتھ می خندی؟فرحناز از تو آینھ   
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وقتی حسود می شی حرف زدنتم ضایع می شھ… نگاش کردم و گفتم: داداشت راست می گھ ! 
نداری!  فرحناز با حرص پوزخندی زد و گفت: آخھ تو چی داری من بھت حسودی کنم؟ ھا؟ قیافھ لوندی داری کھ

 !اندام رو فرمی داری کھ نداری
فرحناز دیگھ بی انصافی نکن؛ اندامش بھ نظر من از تو ھم بھترهمرینا پرید وسط حرفش و گفت:  . 

 !فرحناز با حالت عصبی گفت: اندام این بھتر از منھ؟
 

یھ کاری نکنید سھ تاتونو از ماشین پرت کنم بیرون… آراد: بس کنید دیگھ !   
  .ماشین پرھام کنار ما رانندگی می کرد

لا کھ آخھ چند تا چند تا؟! تو گلوت گیر نمی کنھ؟! حا… ردیسرشو آورد بیرون و بھ آراد گفت: خیلی نام
رش اومد! امیرعلی یکی بود، یکی ھم گی… خوشگلی، باید سھ تا برداری؟! ما دوتا ایم، فقط یکی بھمون رسید 

  !یکی از اونا، بھ غیر فرحناز کھ پاچھ می گیره بفرست برای ما
آینازو بده بھ ما… : راست می گھ! آینازآبتین خوابید رو پرھام و سرشو آورد بیرون و گفت !  

  .پرھام زد تو سرش و گفت: برو اونور. جلومو نمی بینم
   !آبتین نشست سر جاش و پرھام بھ آراد گفت: موقع نھار یکی از دخترا بھ جز فرحنازو برمی داریم

پرھامھ آینازو بدید بھ ما؛آیناز قلُ… آبتین دوباره رو پرھام خوابید و گفت: راست می گھ !   
   .من و مرینا می خندیدیم

  .فرحناز با عصبانیت پاشو گذاشت رو گاز.جلو تر از ھمھ بودیم
   !آراد گفت: چھ خبرتھ فرحناز؟ یواش تر برو

  .سرعت ماشینو آورد پایین
و  ارک کردساعت دوازده بود کھ برای نھار وایسادیم. اول ماشین ما وایساد، بعد پرھام، پشت سرش امیرعلی پ

   .اومد پایین
تو چشم آراد  پرھام عین قلدرا اومد طرف ماو جلوی آراد وایساد. از آراد کوتاه تر بود. سرشو بلند کرد و چشم

  .شد
  !اونم با اخم نگاش می کرد.گفت: فرمایشی بود؟

  !پرھام وا رفت و گفت: نھ! اومدم بگم رنگ چشمات خیلی نازه
ار برو صندوق عقب ماشینم بشیناومد طرف من و آروم گفت: بعد از نھ !  

   .خندیدم. اینو گفت و با بقیھ رفت تو
 امیر اومد طرف من و گفت: چرا نمیری تو؟ 

   .می شھ غذای منو بیاری بیرون؟ ھمینجا می خورم –
  .اینجا یخ می کنی –

   .خاطره ی خوبی از غذا خوردن با اونا ندارم –
بریم تو… شینیمپس پیش اونا نمی … آره می دونم – .   

حناز و آراد پیش ھم با ھم رفتیم تو. دم در، رو یھ تخت نشستیم و بھ پشتی تکیھ دادیم. کاملیا و مرینا و مونا و فر
یمنشستھ بودن. پرھام و آبتینم یھ تخت برای خودشون رزرو کرده بودن. ما با اونا خیلی فاصلھ داشت .   

د. آبتینم ون می کردن. پرھام افتاده بود رو تخت و غش غش می خندییھو صدای خنده پرھام بلند شد. ھمھ نگاش
   .نشستھ بود و می خندید

  !گفتم: معلوم نیست بھ ھم چی می گن کھ اینجوری می خندن
ه ی حتما پرھام یھ جک تعریف کرده کھ خودش بیشتر خندش گرفتھ؛ با خند… امیر: تشخیصش زیاد سخت نیست

   .پرھام، آبتین ھم می خنده
؟…واقعا –    

این چند سالی کھ این دو تا رو می شناسم، کارشون ھمینھ… بلھ – .   
  .یھ مردی اومد، سفارشامونو دادیم

  !وقتی رفت، بازو ھامو گرفتم و گفتم: اینجا چرا انقدر سرده؟
 چون شمالھ! سردتھ؟  –

  .آره –
  !کتشو درآورد، انداخت رو شونم و گفت: بپوش
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  …آخھ –
د بالا و گفت: یھ کلام حرف بزنی من می دونم و توانگشتشو آور !   

 پس خودت چی؟ سردت نمی شھ؟  –
مثل تو ھم سرمایی نیستم، پس بپوش… اینجا کھ گرمھ – !  

  !پوشیدم و گفتم: چھ کت گرمی داری
   .بخاطر گرمای بدنمھ –

  .نگاش کردم و سرمو انداختم پایین. سفارشاتمونو آوردن. مرغ سرخ شده بود
 پیازو برداشت و گفت: پیاز می خوری؟ 

  .نھ، دوست ندارم –
م می مشغول خوردن شدیم. من آروم آروم می خوردم. امیر برام مرغ تیکھ می کرد، می ذاشت رو برنجم، من

   .خوردم. با این کارش معذب می شدم. خودش کباب سفارش داده بود
  !یھ تکیھ بزرگ از کبابش جلوم گرفت و گفت: بخور
ینو من بردارم کھ چیزی برای خودت نمی مونھ؟ ا –  

   !چرا، می مونھ بردار –
ی ده و ما مبرداشتم کھ نگاه یکی رو حس کردم. سرمو چرخوندم، دیدم آراد داره با عصبانیت قاشق دستشو فشار 

   .رو نگاه می کنھ
  !امیر گفت: بخور دیگھ؟ بھ چی نگاه می کنی؟

   !ھیچی –
امیرو بھش دادم. دست و صورتمو شستم و اومدیم بیرونبعد از نھار، کت  .   

   !آبتین گفت: نھار چطور بود؟
  !پرھام زد بھ شکمش و گفت: عالی بود

  !آبتین: برای شما کھ عالی بود، چون غذا ھای منم نوش جان فرمودید
  !آخھ ھر چی تو این آب انبار می ریزم، پر نمی شھ –

  .فرحناز: آراد کھ ھیچی نخورد
 امیرعلی: چرا؟ 

  .فرحناز: می گفت غذایی رو کھ سفارش دادم، دوست نداره
 امیرعلی: خب یھ چیز دیگھ براش سفارش می دادی؟ 

  .فرحناز: می خواستم این کارو بکنم؛ نذاشت، گفت اشتھا ندارم
 امیر: اینجوی کھ نمی شھ؟ باید یھ چیزی بخوره وگرنھ معدش اذیتش می کنھ، الان کجاست؟ 

از: اوناھاش. داره میادفرحن .  
 وقتی بھمون نزدیک شد، امیر گفت: برای چی نھار نخوردی؟ 

  !کتشو رو دستش انداختھ بودو بھ من نگاه کرد و بھ امیر گفت: اشتھامو کور کردی
دم، باز کردم رفت سوار ماشین شد. دوباره ھمھ سوار ماشین شدن و راه افتادیم. کتابی کھ ھمراه خودم آورده بو

خوندم. فرحناز موسیقی آرومی گذاشتھ بود کھ مرینا خوابش بردو  .  
  .چند دقیقھ بعد فرحناز گفت: آراد خستھ ای؟ بخواب

خوابم نمیاد… نھ  – .   
 پس چرا داری چشماتو فشار می دی؟  –

   .بھ آراد نگاه کردم. می دونستم الان اسید معدش زده بالا و زخم معدش داره اذیتش می کنھ
باید یھ چیزی بخوره… بخاطر معده خالیشھگفتم:  .  

 فرحناز: کسی از شما چیزی پرسید؟ 
  !آخھ دیدم خیلی نگرانشی، گفتم بدونی چشھ –

نیاوردم چیزی ھم کھ ھمرام… فرحناز انگار با خودش حرف می زد، گفت: این دور و برا ھم کھ مغازه ای نیست .  
بیا یھ گاز از این بزنیھ سیب از کیفم درآوردم، خم شدم جلو و گفتم:  .   

  !آراد بھ سیب نگاه کرد و گفت: نمی ترسی عشقت ناراحت بشھ؟
اگھ نخوری خونریزی معده می کنی… نھ اون مثل تو نیست! چون موقعیت ھا رو درک می کنھ – .   

  .فرحناز: آراد بگیر
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   .آراد برداشت
پرھام نگاه  خواب پرید و دو تامون با تعجب بھ با صدای بلند گوشخراش موسیقی، سرمو بلند کردم. مرینا ھم از

داشت  می کردیم. پرھام و آبتین انقدر محکم سر شونو عقب و جلو می بردن و داد می زدن کھ ھر آن امکان
  !سرشون از جا کنده بشھ

ز نچ ! فرحناکاملیای بیچاره ھم فقط دستشو گذاشتھ بود رو گوشاش. ھر کی این دوتا رو ببینھ فکر می کنھ مستن
عین دیوونھ ھا دارن سرشونو تکون می دن… نچی کرد و گفت: اینارو ببین  !   

بتو می رسم! پرھام سرشو آورد بیرون و داد زد: آراد می کشمت! بچھ قرتی خیلی نامردی! بذار برسیم ویلا، حسا
  !بازم کھ دخترا رو برای خودت برداشتی؟ من کھ بھ آیناز زشتو ھم راضی بودم

فرحناز بھ یھ  واز کھ کل لثھ و دندنونش مشخص بشھ تحویل آراد داد. یھو من و مرینا زدیم زیر خنده یھ لبخند در
   !لبخند ظریف اکتفا کرد. آرادم بھ اخمش راضی بود

  :تا وقتی رسیدیم، بھ کارای پرھام خندیدم. فرحناز جلو ی یھ در بزرگ نگھ داشت و بھ آراد گفت
  .کلیدو بده –

اشت، دستشو آورد پشت، جلوی من گرفت و گفت: برو درو باز کنآراد کلیدو برد !  
  :کلیدو برداشتم و درو باز کرد ماشینو برد تو . بعد، امیرعلی وایساد و گفت

  !دست گلت درد نکنھ خانم –
  !با لبخند گفتم: خواھش می کنم

  !رفت تو. پرھام اومد نگھ داشت و داد زد: ممنون فندق خانم
را داد می زنی؟منم داد زدم: چ !   

   !خب فکر کردم مثل ما کر شدی –
   خب اشتباه فکر کردی! برو تو ببینم؟ –

م. ھمھ از رفت تو و در رو بستم. صدای اموج دریا رو می شنیدم. باور نمی شد دوباره می تونم دریا رو ببین
  .ماشین پیاده شده بودن و کش و قوسی بھ بدنشون می دادن

دریا کھ فرحناز گفت: کجا؟داشتم می رفتم طرف  !  
   .می رم ساحل –

  !بھ ماشین اشاره کرد: اول چمدونا رو ببر تو
  .ھمھ رفتن تو جز امیر و فرحناز. آراد ھم داشت می رفت تو کھ امیر صداش و بلند کرد

 ت؟خجالت نمی کشید؟! این دختر با این وزنش می تونھ چمدونای شما دو تا برداره؟! حمالتون کھ نیس –
  !خودتون ببرید

   .آراد برگشت و نگامون کرد
آوردتش این کارا رو بکنھ…فرحناز گفت: این خدمتکار آراده .   

ستور دادن یھ قدم رفت جلو. تو چشمای فرحناز نگاه کرد و آروم گفت: آیناز تا زمانی کھ اینجاست، کسی حق د
  !بھش نداره

و گرفت آراد ھنوز بھمون نگاه می کرد. امیر مچ دستم فرحناز بدون ھیچ حرفی چمدون خودشو برداشت و رفت.
   .و می کشید

  !وایسادم و گفتم: امیر
  !دستمو ول کرد و گفت: امیر چی؟! چرا ھر چی می گن انجام می دی؟

باید کاراشو انجام بدم… با لبخند گفتم: چون خدمتکار آرادم  .  
 آخھ چمدون بھ اون سنگینی رو تو می تونستی بلند کنی؟  –

دو تا دست لباس بیشتر نیست… چمدون آرادو خودم بستم – .  
   .ساکت شد و نگام کرد

م باشفرحناز اومد، گفت: آراد گفتھ اگھ خیلی ناراحت لیلیت ھستی، خودت برامون چای بیار و فکر شام ھ !  
ستین، عرضھ ی یھ چای دم کردن ھم ندارید؟امیربا عصبانیت گفت: چھار تا دختر ھ !  

دمش. چشمامو با اخم نگام کرد و رفت. ھنوز دریا رو ندیده بودم. فقط صداشو می شنیدم. بھ طرف صدا رفتم . دی
   .بستم و یھ نفس عمیق کشیدم. بوشو حس کردم

بودامیر پشتم وایساده بود و گفت: اینم دریایی کھ می خواستی و دلت براش تنگ شده  !  
 خندیدم. گفت: بریم خرید؟ 
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 خرید چی؟  –
 مگھ آقامون دستور نداده فکر شام باشیم؟  –

پس اول براشون چای ببریم… خندیم و گفتم: آره !  
اگھ لی لی بھ لالاشون بذاریم تنبل می شن… نمی خواد – !   

   .با ھم رفتیم سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم
  !گفتم: اینجا چقدر قشنگھ

   .آره. باید یھ روزی بیارمت کل اینجا رو بھت نشون بدم –
  !اگھ آراد بذاره –

   !مگھ دست خودشھ نذاره؟ –
 الان بھترین فرصت بود بپرسم؛ نگاش کردم و گفتم: راستی قضیھ ی بین تو و آراد چیھ؟ 

 کدوم قضیھ؟  –
ھر واھاتون در حد دعواست و قاگھ کتکش بزنی، چیزی نمی گھ. دع… ھمینی کھ ھر چی تو بگی نھ نمی گھ –

  .نمی کنید
فعلا بریم خرید، بعدا برات تعریف می کنم… خندید و گفت: داستانش مفصلھ .  

   .باشھ –
  .ھرچی برای این چند روز لازم داشتیم امیرعلی خرید

اشینا م کیسھ ھای خریدو گذاشتم تو ماشین و حرکت کردیم. بارون شدیدی شروع کرد بھ باریدن و ترافیک شد.
دی زد و آروم می رفتن. معلوم نبود چی شده. چند دقیقھ ای موندیم کھ موبالیش زنگ خورد. نگاه کرد، لبخن

 جواب داد: جانم؟ 
…  

   !ترافیکھ –
…  

خداحافظ…خندید و گفت: چشم زود میایم! !  
   .گوشی رو قطع کرد. داشت با کی حرف می زد؟! فضولی کار زشتیھ! لبخند زدم

می خواست بدونھ کجاییم… بودگفت: آراد  !  
   .با تعجب نگاش کردم

  !با لبخند گفت: چیھ؟ بھش نمیاد نگران بشھ؟
اصلا بھ قیافش نمی خوره… نھ – !   

   !با ھمون لبخند گفت: آراد چیزای دیگھ ای ھم داره کھ بھ قیافش نمی خوره
خل آشپزخونھتا موقعی کھ بھ خونھ رسیدیم، نم نم می بارید. خریدامونو بردیم دا .  

 کاملیا اومد تو و گفت: معلوم ھست شما کجایین؟ 
تو ترافیک گیر افتادیم. بقیھ کجان؟ … امیرعلی: ببخشید  

ارن لباساشونو از پرھام و آبتین خوابیدن. آراد و فرحنازم تو اتاقن. نمیدونم چیکار می کنن. مونا و مرینا ھم د –
   .چمدون درمیارن

کجان؛ شرح و تفسیر نخواستمش! یک کلام می گفتی تو اتاقنامیر گفت: عزیزم! گفتم  !  
  !کاملیا با ناراحتی گفت: اصلا بھ من چھ کجان؟

   .رفت بیرون. خندیدم
   !گفت: می بینی من چھ خواھری دارم؟

 اینجا چند تا اتاق داره؟  –
اتاق رسیده باشھ اینجا پنج تا اتاق داره ولی با توضیحی کھ کاملیا داد، فکر نکنم بھ من و تو – !  

 خب حالا چی بپزیم؟  –
   .نمی دونم. تو بگو، من بھت کمک می کنم –

   !باشھ –
بھ کمک امیرعلی، شش نوع غذا و سالاد و سوپ و دسر درست کردیم. دست امیر علی تند بود. دو نوع سالاد 

در سریع بود کھ نفھمیدم کی بھش گفتم، ده دقیقھ ای حاضر کرد. خیار می خوردم و نگاش می کردم. دستش اونق
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کاھو و خیارو تیکھ کرد. حواسم پیش خرد کردن امیر بود و داشتم جعفری برای سوپ خرد می کردم کھ انگشتم 
  .برید و یھ جیغ آروم کشیدم
  !گفت: وای چیکار کردی؟

ھ بورد. چسب آ .بلند شدم، زیر شیر، دستمو می شستم. خیلی ازش خون می اومد. سینک پر ازخون شده بود
   .انگشتم نگاه کرد و با نگرانی گفت: نھ، چسب فایده نداره

ریخت رو  دوباره دستمو زیر شیر گرفتم. با باند و گاز استریل و بتادین برگشت. شیرو بستم؛ بتادینو .رفت
   .انگشتم، بعد گاز استریلو دورش چرخوند

  !بازش کرد و گفت: نھ اشتباه بستم
شو انجام تریل دیگھ عوض کرد. ھمین جور با تعجب نگاش می کردم؛ اونم با ھل کارابازش کرد و با یھ گاز اس

   :می داد. خواست گاز استریلو بذاره، گفت
 وای داره خون میاد؛ نکنھ بخیھ می خواد؟  –

   !یھو بلند خندیدم و گفتم: چرا انقدر ھلی؟
داره خیلی خون میادانگشتت … ھمین جور کھ انگشتمو می بست، با خنده گفت: ھل نشدم .   

  !بلند تر خندیم و گفتم: دکتر بھ این ھلی ندیده بودم
   .یھو آراد با اخم اومد تو، نگامون کرد

   .امیر سرشو بلند کرد
  !آراد گفت: انقدر جون می کندی بیاریمش، بخاطر ھمین بود؟

   .دستم تو دست امیرعلی بود
داشتھ باشھگفت: فکر نکنم محبت کردن بھ عشقم اشکالی  !   

   !لیاقتت کلفت منھ –
   !کلفت تو شرف داره بھ دخترای اطرافت –

   .آراد دندوناشو بھم فشرد و رفت بیرون. دستمو از دستش بیرون آوردم
  !امیر گفت: آیناز خواھش می کنم! فقط چند ھفتھ

با این تظاھر الکی فقط اوضاع بدتر می شھ… فایده ای نداره  – !   
شھ؛ من بھت قول میدمبدتر نمی  – .  

   !فقط چند ھفتھ –
حالا زود شامو براشون ببریم تا نیومدن خودمونو بخورن… با خوشحالی گفت: خوبھ !   

ھام کھ یھو لبخندی زدم و با ھم میز شامو چیدیم. چیدن میز کھ تموم شد، یکی یکی پیداشون شد جز آبتین و پر
ن و آبتین داد زدپرھام با سر و صدا و خنده از پلھ اومد پایی :  

  !می کشمت پرھام! اونو بده بھ من –
  !پرھام: نمی دم، برای خودمھ

  !آبتین: از چمدون من برش داشتی، میگی برای منھ؟
  !ھمین جور کھ می دویدن، مرینا با اخم گفت: چھ خبرتونھ عین بچھ ھا دنبال ھم می دوین؟

م نمی کنھپرھام خندید و گفت: بابا تقصیر این بوفالوئھ، ول !  
 کاملیا خندید و امیر گفت: خب یھ لحظھ ندوین، وایسین بگید چی شده؟ 

  !پرھام رفت پشت مبل، آبتینم جلوش وایساد و گفت: امیر جون این می خواد شورتمو برداره
   .آبتین پرید سمتش. دوباره فرار کرد

   !داد زد: دروغ نگو بزغالھ! شورت خودمھ
لباسشو  کاملیا از خنده رو صندلی نشستھ بود. پرھام رفت پشت امیر؛ آبتین گوشھھمھ فقط نگاش می کردیم. 

   .گرفت کھ دوباره فرار کرد. آراد پوفی کرد و نشست
ر مورد صبر کن با این دویدن ھا بھ جایی نمی رسیم! بذار یکی د… پرھام وسط سالن وایساد و گفت: صبر کن

  !این شورت حکم بده
مرینا جون تو شورتای منو دیدی؛ ببینبھ مرینا نگاه کرد:  !  

  !بازش کرد: این شورت من نیست؟
  !مرینا: خجالت بکش! این چھ حرفیھ بھ من می زنی؟ حالا اینا پیش خودشون چی فکر می کنن؟

  !نشست بھ مونا نگاه کرد و گفت: مونا تو چی؟
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  !مونا خندید و گفت: شرمنده! من جنس و رنگ شورتای تو رو ندیدم
  !آبتین گفت: آخھ باسن تو اندازه باسن منھ؟

  !پرھام: مگھ باسن من چشھ؟
  !چش نیست! ھر کدومش اندازه ی یھ ماھوارست –

   !پرھام پشتشو نگاه کرد و گفت: کو؟چرا دروغ می گی
   :یھو آبتین از دستش کشید . گذاشت تو پیراھنش و گفت

  !حق بھ حق دارش رسید –
اشت رو شورت و گفتپرھام رفت جلو دستشو گذ :   

  !عجب سینھ ھایی! امشب پیشم می خوابی؟ –
   .آبتین با خجالت خندید و سرشو گذاشت رو سینھ ی پرھام. ھمھ نشستن

خجالت نداره! این چیزا عادیھ…پرھام گفت: آخی !  
   .پرھام و آبتین ھم نشستن

 امیر گفت: تو چرا وایسادی؟ بشین دیگھ؟ 
یاد با این دختره سر یھ میز بشیمفرحناز: امیر من خوشم نم .  

سر میزم می شینھ… امیر: این دختره آینازه !   
ونید بھ آراد: نظرت چیھ خودت و معشوقت برید تو آشپزخونھ شامتونو بخورید؟! اونجا خلوت تره، راحت می ت

   !کاراتون برسید
  !امیرعلی منظورشو فھمید. بلند شد و گفت: موافقم

ن غذا کشیدفتھ نگام کرد. با امیرعلی رفتیم بھ آشپزخونھ. من نشستم. امیر برای جفتموپرھام با قیافھ ی گر .   
   !گفتم: نقشھ ت خوب نیست

  !نشست و گفت: چرا خوبھ! تازه روز اولھ؛ قرارمون چند ھفتھ است! بخور تا سرد نشده
   .دستمو زدم بھ چونھ و نگاش کردم و گفتم: اینجوری اذیت می شی

تو زندگی اذیت شدم کھ اذیتای آراد پیشش ھیچھ من انقدر – !  
نم می خندیم. شاممونو خوردیم. انقدر گشنم بود کھ ھر چی رو میز بود خوردم. امیر ھم با تعجب نگام می کرد. م

  :فقط مونده بود سالاد امیر کھ اونم چنگالشو زد بھ کاھو و کلم و سس و گرفت جلو دھنم و گفت
   ! اینم بخور –

نھ! دیگھ نمی تونم؛ جا ندارموای  – !   
   !جای این کاھو و کلم ھم تو معدت باز کن –

  !دھنمو باز کردم کھ آراد اومد تو. نگاش کردم. امیر بدون نگاه کردن بھ آراد گفت: آیناز بخور
   .یھ نگاه بھ آراد، یھ نگاه بھ امیر انداختم و دھنمو باز کردم

ینامیر چنگالو گذاشت دھنم و گفت: آفر !   
  .آراد با ھمون اخم رفت سراغ یخچال و بطری آبو برداشت و رفت

  !گفتم: چرا جلو آراد این کارو کردی؟
   .تا حساب کار دستش بیاد و بفھمھ در مورد تو باھاش شوخی نمی کنم –

 چی؟  –
فکر کنم شامشون تموم شده. بریم میزو جمع کنیم… ھیچی – .  

نشستھ و بھ پایین خم شده. بطری آب ھم دستشھ رفتم بھ سالن، دیدم آراد رو مبل .  
   .بھ سمت میز رفتیم. مونا و کاملیا داشتن میزو جمع می کردن

 امیر گفت: کمک نمی خواید؟ 
  !مونا: ممنون می شیم

  !امیر: حتما بانو
شید. کحواسم بھ آراد بود. انگار حالش بد بود. فرحناز ھم رو مبل نشستھ بود و داشت ناخنشو سوھان می 

   .سرشو بلند کرد و نگام کرد
   !امیر یھ کاھو جلو دھنم گرفت و گفت: دھنتو باز کن

  !بھ کاھو نگاه کردم و گفتم: تو امشب می خوای منو بکشی؟
  ! من غلط بکنم –
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   !بدون اینکھ بھ آراد نگاه کنھ، با ابرو بھش اشاره کرد و گفت:اربابت منو می کشھ
دم کھ فرحناز ش گرفتم و خوردم. آراد با اخم نگام کرد. تمام بشقاب ھا رو جمع می کرخندیدم و کاھو رو از دست

  :گفت
   !امیرعلی! اگھ مامان بدونھ ھمچین عروسی قراره براش ببری، حتما سکتھ می کنھ –

   !ھر چی باشھ، بھ تو جفتت می ارزه –
   !فرحناز پوزخندی زد و گفت: این چرک زیر ناخن آراد منم نمی شھ

ی کنی؟ مدیگھ شورشو درآوردی. بھ چیت می نازی کھ انقدر آینازو تحقیر … امیرعلی داد زد: خفھ شو فرحناز
از کن و ببین! آیناز ھیچی از تو کمتر نداره؛ نھ تو زیبایی، نھ قد، نھ اندام؛ حتی از تو ھم سرتره. چشماتو ب

مت خواھر و ھمچین حرف ھایی می زنی، دیگھ حر فرحناز احترام خودتو نگھ دار؛ اگھ بازم بشنوم بھ آیناز داری
   .برادری رو نگھ نمی دارم

رعلی رو انقدر داد و عصبانیتش اونقدر زیاد بود کھ من ترسیده بودم، چھ برسھ بھ فرحناز. تو این چند ماه، امی
   .عصبانی ندیده بودم

  !رفت طرف آراد و گفت: بیا بیرون باید باھات حرف بزنم
برای گفتن ندارمآراد: حرفی  .  

  .امیرعلی داد زد: ولی من دارم
فتن. دوباره آراد بطری آب رو گذاشت رو میز و با ھم رفتن بیرون. پرھام و آبتین کپ کرده بودن و ھیچی نمی گ

  :مشغول جمع کردن بودیم کھ فرحناز با عصبانیت اومد طرفم و گفت
ھرت بھ دلش بشینھ، نھ؟ با داداشم چیکار کردی؟ رفتی براش دعا گرفتی کھ م –  

  !یقمو گرفت: نمی ذارم داداشمو ازم بگیری
  !کاملیا دستشو گرفت و گفت: فرحناز! ولش کن این مزخرفات چیھ می گی؟

اضرن حتی با یھ دستش کاملیا رو زد عقب و گفت: داداش من لیاقتش بھترین دختراست. می دونی چند تا دختر ح
  ج کنن؟! نمی ذارم توی بی پدر و مادر بشی زن داداشم. فھمیدی؟با وجود عقیم بودنش، باھاش ازدوا

خم و  بدون بغض اشکام اومد.نگاش کردم و گفتم: این بی پدر و مادر، یھ روز خانم خودش بود و جلوی کسی
داشتھ این بی پدر و مادر، دست زمونھ اینجا کشوندش.این بی پدر و مادر، یھ روز پدر و مادر… راست نشد …   

اومد جلو و گفت: فرحناز ولش کن پرھام .  
 فرحناز بھ پرھام نگاه کرد و پوزخند زد و گفت: چیھ؟ دلت واسھ این بچھ یتیم سوخت؟ 

ون. پرھامم پرھام با عصبانیت و محکم دستشو از یقم برداشت کھ دو قدم رفت عقب. یھو دویدم از در اومدم بیر
   .دنبالم دوید

لھ زیاد داشتن حرف می زدنامیرعلی و آراد سمت راستم با فاص .   
علی… یھو پرھام داد زد: علی …   

  .امیرعلی و آراد نگاش کردن
   .علی! آیناز رفت –

ینجا رو دوست باید برم. ا .با تمام سرعت و قدرتم، با گریھ فرار کردم و از در ویلا زدم بیرون. باید می رفتم
راغ ماشین ؛بوقندارم. ھیچ کسو دوست ندارم. از ھمشون متنفرم. نور چ …   

   .یھو یکی از پشت کشیدم. افتادم تو بغلش. ماشین با سرعت رد شد. سرم رو سینش بود
ولم کن، بذار برم. خواھش می کنم… با گریھ گفتم: ولم کن امیر .  

. ضربان دستمو انداختم دور کمرش و بیشتر گریھ کردم. یھو یھ حس عجیبی بھم دست داد. این بغل امیر نبود
فرق می کرد. سینش گرم تر بود. خیلی لاغرتر بود قلبش    .سرمو بالا بردم و نگاش کردم .

فاصلھ  چشمای سبزش با نور تیر چراغ برق عسلی روشن شده بود. فھمیدم آراده. اروم دستمو برداشتم و ازش
  .گرفتم

فکر کردم امیرعلیھ… با ترس چند قدم رفتم عقب و گفتم: ببخشید .  
نوز داشت نگام ھجیب با فاصلھ زیاد پشت آراد وایساده بودو یھ لبخند زد و رفت بھ ویلا. آراد امیر علی دست بھ 

   .می کرد
گھ فرار گفت: می خواستی فرار کنی کجا بری؟ بازم میری پیش پلیس می گی من خریدمت؟! حداقل بخاطر علی دی

ل ر و مادرت بگی یھ آقا خوشگاون کھ دیگھ دوست داره؟ دیگھ مشکلت چیھ؟! می تونی بری پیش پد… نکن
برو تو… دکتر عاشقم شده! !  
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  !چرا آراد گفت پدر و مادرت؟! مگھ نمی دونھ بابام منو فروختھ؟
  .گفت: یھ حرفی رو باید دوبار بھت بگن تا بفھمی؟ برو تو، الان علی نگرانت شده

   .با تعجب نگاش کردم و راه افتادم. تو حیاط وایسادم
  !گفت: دیگھ چی شده؟

   .می خوام کنار دریا بشینم –
   .باشھ پس ھمینجا وایسا بگم علی بیاد –

   .رفت تو. حرفشو گوش نکردم و رفتم کنار ساحل نشستم
کھ پشت  بخاطر سردی ھوا موھای بدنم سیخ شد؛ دریا رو بخاطر تاریکی خوب نمی دیدم. سیاه بود عین روزایی

  .سر گذاشتم
آسمون نیمھ ابری نگاه کردم و زیر لب برای خودم می خوندم کھ یکی گفتھمونجا دراز کشیدم و بھ  :  

   .با این کھ سوزناک می خونی، اما بازم صدات آدمو آروم می کنھ –
  .برگشتم و نگاش کردم. امیرعلی با پتو تو دستش کنارم وایساده بود

   .گفتم: نظر لطفتونھ
نم و کاش صدای منم بھ قشنگی صدای تو بود تا برات بخوپتو رو روی شونم انداخت و کنارم نشست و گفت: 

   .آروم بشی
یزای چبا لبخند گفتم: در عوضش دست پختت عین خودمھ و سرعت دستات موقع خرد کردن، شش برار منھ! اینا 

  !مھمی ھستن
 ولی این کھ تو رو آروم نمی کنھ؟  –

   .بعد از کمی فکر کردن گفت: فردا صبح زود می برمت بیرون
باید براشون صبحونھ آماده کنم… نمی تونم بیام – .   
 یھ کره مربا گذاشتن رو میز آماده کردن می خواد؟  –

کنم فراموش کردی من خدمتکار آرادم؟ اگھ با اونا کاری نداشتھ باشم، صبحونھ آرادو حتما باید حاضر – .   
  !حالا تا فردا خیلی مونده؛ یھ فکری می کنیم –

م: بھم بگونگاش کردم و گفت !  
 چیو؟  –

   قضیھ ی تو و آراد دیگھ؟ –
مم یا چقدر این موضوع برات مھم بوده کھ فراموشش نمی کنی؟ راستشو بگو من برات مھ… خندید و گفت: آھا

  !آراد؟
 ھیچ کدوم ! می خوام بدونم چرا ھمھ می گن شماھا داداشین و آراد رو حرف تو حرف نمیاره؟  –

 امیرعلی نفسی کشید و گفت: می دونی کھ من پنج سال از آراد بزرگ ترم؟ 
  .گفتم: آره

ود. آرادم تو یھ بچند روز بعد از اینکھ آراد دنیا اومد، من و مامانم رفتیم بھ دیدنش. زنداییم رو تخت خوابیده 
بخورمش!  د. دلم می خواسترفتم رو تخت نگاش کردم. تپل و سفید بو… پتوی سفید کنار زن داییم خوابیده بود

  .با ذوق خودمو انداختم روش و تا تونستم بوسش کردم کھ جیغ کشید و با صدای بلندی گریھ کرد
ستش مامانم با عصبانیت از تخت آوردم پایین و گفت بچھ ی مردمو کشتی! ازش خوشم اومد. خیلی خیلی دو

ه بود؛ یک ھفتھ ببرن پیش آراد. بابام دیگھ کلافھ شدھر روز بھ یھ بھونھ گریھ می کردم کھ منو … داشتم و دارم 
…تمام گذاشت پیش آراد بمونم  فتارشو می آراد با من بزرگ شد. یھ جورایی خودم بزرگش کردم. تمام اخلاق و ر

آراد بود؛  دست تنھا بود. منم کھ عشقم… شناسم. داییم بخاطر بدبینیش اجازه نداد مادر آراد خدمتکار بیاره
خوابش  منم این کارو می کردم. بیشتر وقتا خودم… یشھ شیر و پستونک دستم می داد کھ بھش بدمھمیشھ یھ ش

یھ وقتایی کھ می دیدم زیادی ساکت و آرومھ، لپشو گاز می گرفتم تا گریھ کنھ…می کردم  !  
  !بلند خندیم و گفتم: یعنی انقدر دوستش داشتی؟

ن بود و سفید. با اون چشمای سبز مھربونشآخھ لپاش آویزو… اگھ بگم خیلی، باور نمی کنی – .   
 بعد چی کار می کردی آروم بشھ؟  –

  !خندید و گفت: بوسش می کردم و با التماس خواھش می کردم دیگھ گریھ کنھ
بقیش؟… خب –    
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درسھ مھر روز کھ آراد بزرگ تر می شد، وابستگیش بھ من ھم بیشتر می شد. از … نفسی کشید و گفت: بقیش؟
خورد.  خودم با قاشق بھش غذا می دادم. از دست کس دیگھ ای نمی… برمی گشتم، یھ راست پیش آراد بودمکھ 

رمو می وقتی خواست راه بره، دو تا انگشتای اشا… ھمھ مسخرم می کردن و می گفتن مامان آراد امیرعلیھ! 
ر جا می رفتم ھراه رفتن یاد گرفت، گرفت و آروم آروم با اون پای تپل مپلش، با خنده راه می رفت. وقتی ھم کھ 

اید حتی اگھ سوپر مارکت سر کوچھ ھم بود، ب … باید می بردمش وگرنھ عمارتو با گریش می ذاشت رو سرش
   .می بردمش

شگل ناز نمی دونی اون موقع چھ حالی داشتم! یھ برادر خو». داداس علی«وقتی حرف زدن یاد گرفت، بھم گفت 
یھ روز … یدن کلمھ رو گفت، افتادم روش و تا جا داشت بوسش کردم. اونم فقط می خندگیرم اومده بود. وقتی ای

کلاتو شاین «یھ شکلات باز شده جلوم گرفت و گفت …کھ باھاش قھر کرده بودم، با لب شکلاتی اومد خونمون 
شکلاتو  »تم.نھ نصف بیشترو برای تو گذاش« گفت » شکلات نصفھ آوردی آشتی کنیم؟«گفتم » آوردم آشتی کنیم.

و لوچھ  لب» این نصف بیشترشھ؟«ازش گرفتم و نگاش کردم. دیدم کمتر از یھ بند انگشت برام گذاشتھ. گفتم 
ات خب خیلی خوشمزه بود! اگھ شکلات نمی خوای برم اسباب بازی ھامو بر«شکلاتیشو آویزون کرد و گفت 

کنم. با  اسباب بازی ھاشو بده ولی من آشتینگاش کردم؛ دلم بھ حال تنھایش سوخت. آراد حاضر بود  …«بیارم
ھام قھر منم آشتی! دیگھ با«با لب شکلاتیش منو بوسید وگفت » من آشتی؛ تو چی؟«لبخند بغلش کردم و گفتم 

آراد بزرگ تر شد و تنھاترم شد… » نکن داداش علی! …   
 گفتم: مگھ دوستی نداشتھ؟ 
بده. آدمو  ھ بدبین بود. انقدر تو گوش آراد خوند کھ دوستباباش نمی ذاشت. گفتم ک… با احساس تاسف گفت: نھ

ماد کنی، نباید بھ کسی اعت… اگھ کسی بخواد با تو دوست بشھ، فقط بخاطر زیبایی و پولتھ … بدبخت می کنھ 
ادشحتی مھد ھم نفرست… چون یھ روزی تنھات می ذارن و میرن. بھش گفتھ بود ھیچ کس تو رو دوست نداره . 

تاد تا آراد م یھ نگھبان براش گذاشتھ بود. آرادو تا مدرسھ می رسوند، ھمونجا توی مدرسھ وایمسبرای مدرسھ ھ
اگھ آراد با کسی حرف می زد، باید بھ باباش جواب پس می داد… تعطیل بشھ، ببرتش خونھ  …  

 یعنی تو، ھم دوستش بودی، ھم پسر عمش؟  –
گفتھ ی خودش، ھمھ کسش بودم بھ… سرشو تکون داد و گفت: دوستش، برادرش، پسر عمش دل من  … 

اگھ معلم دعواش می … با ھیچ کس حرف دلشو نمی زد. یھ راست می اومد پیش خودم… صندوقچھ اسرارشھ
دگی منم از شرمن… اگھ کسی تو مدرسھ می زدش یا اذیتش می کرد، فقط بھ من می گفت…کرد، بھ من می گفت

و  وقتی آراد پاشو گذاشت دانشگاه، تمام دخترای کلاس …ھمھ کسایی کھ اذیتش می کردن، درمی اومدم! 
یکی  ،ھر کدومشون بھ یھ بھونھ می اومدن پیش آراد؛ یکی بھ بھونھ درس و جزوه … دانشگاه براش می مردن

  !بھ بھونھ ی اینکھ بارون میاد، خیس می شم، منو تا خونھ برسون
نش کردن کھ ا غش کرده بود، بقیھ دوستاش سوار ماشیامیر خندید و گفت: حتی یادمھ آراد بھم گفت یکی از دختر

و می گھ من  تا بیمارستان برسونتش. آرادم این کارو کرد اما وسط راه یھو خانم بلند می شھ و آرادو می بوسھ
   !دوست دارم! اونم پاشو می ذاره رو ترمز و خانمو پرت می کنھ بیرون

ی ای رو دوست نداشت. می گفت دخترا موجودات مسخره ھیچ دختر… پسر زرنگی بود و دم بھ تلھ کسی نداد
آدم می  ھستن و ازشون بدم میاد. اونا مثل یھ ژلھ نرم و ظریفن. ھمش گریھ می کنن و مثل آدامس و کنھ بھ

ھشون بچند دفعھ سعی کردم بھش حالی کنم دخترا خوبن؛ عالین. باید باھاشون باشی تا بدونی چقدر … چسبن
اثیری اما حرفای من ت… ی رو دوست داشتھ باشی و ازدواج کنی؛ تشکیل خانواده بدی باید یک … نیاز داری

… ود بباباش انقدر تو گوشش خونده بود کھ کار خودشو کرده … نداشت. یھ گوشش در بود، یکی دیگھ دروازه
رفت. گ باور نمی کنی وقتی بیست و دو سالش شد، انقدر باھاش حرف زدم، در مورد دوست داشتن کھ سرم درد

تو رو دوست دارم بسھ«آخرش گفت  !»   
باید بری با دختر ازدواج کنی…من کھ نمی تونم با تو ازدواج کنم«منم زدم تو سرش و گفتم  !»  

 یھ نفسی کشید: خستھ شده بودم؛ نمی دونستم چرا ھیچ کسو دوست نداره؟ 
 پس مھتاب چی؟  –

   !تو اونو از کجا می شناسی؟ –
از کتابا بودخب عکسش لای یکی  – .   

، می لبخند زد و گفت: مھتاب، دختر ھمسایشون بود و عاشق سینھ چاک آراد؛ یعنی آراد بھش می گفت بمیر
عجب گفتم یھ روز اومد پیشم و گفت یھ دختر دوستم داره؛ ھر روز برام نامھ می ده. چی کار کنم؟ با ت… مرد

و نمی خوای؟تو کھ می گی ھیچ دختری ر…ھیچی! مثل بقیھ ردش کن بره     
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این فرق می کنھ. مھتاب گفتھ اگھ باھاش ازدواج نکنم، خودکشی می کنھ. حالا چی کار کنم؟«گفت  »  
ھ ھیچ نمی تونھ ب .منم از ترس آراد ترسیدم. رفتم با مھتاب حرف زدم. بھش گفتم آراد یھ پسر بی احساسھ

… ریسردش ممکنھ خستھ بشی و طلاق بگیدختری ابراز علاقھ کنھ. اگھ باھاش ازدواج کنی، با برخوردھای 
   !اونم حرفشو با قاطعیت زد و گفت یا آراد یا ھیچ کس

! اونم بدون منم بھ آراد گفتم تو کھ کسی رو دوست نداری؟ با مھتاب ازدواج کن؛ شاید عاشق شدن ھم یاد گرفتی
  !نھ، سریع قبول کرد

ود. یھ مدت با مھتاب ب….چی بگم، می گھ چشم امیر خندید و گفت: ھیچ وقت رو حرف من حرف نمی زنھ؛ ھر
 وقتی بھش می گفتم چھ خبر؟ می گفت ھمش تو بغلمھ و ماچم می کنھ! نمی دونم برای چی؟ 

شاید بعضیا  منم خندیدم و گفتم آدم وقتی یکی رو دوست داره، با بوسیدن و بغل کردن، عشقشو ابراز می کنھ تا
نکھ ھیچی از عشق حالیشون نیست، عاشق بش !  

  !گفت: یعنی منم بغلش کنم و ببوسمش؟
ی  تو مھمونی ھا وقتی مھتاب بھش پیشنھاد رقص می داد، ھمھ… بعضی وقتا از خنگی آراد خندم می گرفت

ھیچ وقت  دخترا با حسرت نگاه می کردن. اما نمی دونستن آرادِ منجمد، ھیچ احساسی بھ مھتاب نداره. مھتاب
   .شکایت نمی کرد، چون دوستش داشت

خترا از شش سال پیش، حالش خراب شد. بداخلاق و بدعنق شد. از د… اما وقتی مھتاب مرد، خیلی گریھ کرد
شد یھ  آرادی کھ جز مھمونی باباش، مھمونی دیگھ ای نمی رفت،… فقط بھ عنوان یھ سرگرمی استفاده می کرد

صیدن د و ھیچ دختری رو برای رقعیاش بھ تمام معنا! توی ھمھ مھمونی ھا کھ دعوتش می کردن شرکت می کر
می  می گفتم این راھش نیست. فقط دعوا… و لب دادن جا نمی ذاشت. دیوونھ شده بود. باھاش حرف می زدم

   .کرد و می گفت بھ تو ربطی نداره
، اما قھر نکردیم. اگھ دو روز باھاش حرف نمی زدم… دیگھ منو تحویل نمی گرفت. دعواھامون شروع شد

اما قھر دیگھ نھ…آشتی می کرد و می گفت دعوا کنیم خودش می اومد !  
بخاطر ھمینھ وقتی می زنم تو گوشش، چیزی نمی گھ؛ چون من ھنوز داداش علیشم… منم قبول کردم – !   

 یھو گفتم: ساعت چنده؟ 
   .بھ ساعت مچیش نگاه کرد و گفت: یازده و نیم

دیر شد… گفتم: وای  .  
   .بلند شدم

 گفت: چی دیر شد؟ 
   .باید برای آراد کتاب می خوندم. حتما دعوام می کنھ –

  .امیر بلند شد و گفت: خودش داره میاد
   .نگاه کردم. داشت می اومد پیش ما

 امیر گفت: ھر شب براش کتاب می خونی؟ 
  !اھوم –

   .آراد پیشمون وایساد
 امیر گفت: کاری داشتی؟ 

  .بھ من نگاه کرد و گفت: ساعت یازده و نیم شده
   !امیر: خب شده باشھ

   !آراد: نیم ساعت بیشتر بھت وقت دادم دل و جیگر بگیری! زودتر بیا
  :دو قدم رفتم. امیر دستشو انداخت دور کمرم و کشید طرف خودش و گفت

 چرا خودت نمی خونی؟  –
   !آراد بھ دستای امیر نگاه کرد و پوزخندی زد و گفت: حالا کمرشو نشکونی

یت یھ قدم برداشتامیر با عصبان .   
  !دستمو گذاشتم رو سینش و گفتم: امیر خواھش می کنم

   .امیر بھ دستام نگاه کرد؛ دستمو برداشتم
  !بھ آراد نگاه کردم و گفتم: بریم

من جلو راه افتادم، آراد کنارم. با ھم وارد سالن شدیم و از پلھ ھا رفتیم بالا. بھ اتاق فرحناز نگاه کردم. ھمھ ی 
اونجا جمع بودن و می خندیدن. آراد وارد اتاق شد، منم پشت سرش رفتم تو. اتاقش برخلاف بیرون، گرم  دخترا
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دیگھ نمی  .بود. پیراھنشو درآورد و خوابید. یھ تیشرت جذب بدنش تنش بود. بھ تخت یھ نفرش نگاه کردم
کنار تختشو برداشت. صفحھ  تونستم بشینم. یھ صندلی آوردم کنار تختش گذاشتم و روش نشستم. کتاب رو میز

  !اولو باز کرد؛ جلوم گرفت و گفت: اینو تو نوشتی؟
غریبھ توی غربت، نگی چی شد محبت؟«کتابو برداشتم:  »  

  !سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ
 چرا اینجا نوشتی؟  –

پاکش می کنم… ببخشید – .  
  !کتابو برداشت و گفت: لازم نکرده

: اینو بخونیھ کتاب دیگھ داد دستم و گفت !  
   .شروع کردم بھ خوندن

 چند صفحھ بیشتر نخونده بودم کھ فرحناز با خنده اومد تو و گفت: آراد اینو شنیدی؟ 
نگامون می  چراغو زد؛ تا چشمش بھ من افتاد، خندش محو شد. با تعجب انگار اولین باره من و آرادو می بینھ،

  :کرد. با قدم ھای آھستھ اومد جلو و گفت
  !آراد این اینجا چھ غلطی می کنھ؟ –

  !آراد: فکر کردم از کتاب تو دستش فھمیده باشی اینجا چیکار می کنھ
یاریش مبا عصبانیت چشماشو باز و بستھ کرد و گفت: جلوی ما نقش بازی می کنی کھ ازش بدت میاد، اونوقت 

  !!برای عشق بازیت؟
جزء عشق بازی شده؟ آراد با عصبانیت گفت: از کی تا حالا کتاب خوندن !  

  !از کی برات کتاب می خونھ؟ –
  .خیلی وقتھ؛ دو سھ ماھی می شھ –

؛ یعنی این ھر شب برای تو کتاب می خونھ… حرص خوردن فرحناز بیشتر شد و گفت: شوخی می کنی؟ یعنی 
  !اونم با صدای نَکَرش؟

یرون؛ خودم براش می خونمفرحناز با عصبانیت اومد طرفم، کتابو از دستم کشید و گفت: گمشو ب !   
بذار کتابو بخونھ… بلند شدم. آراد گفت: فرحناز ولش کن .   

 چرا این بخونھ، من نخونم؟  –
  !آراد با عصبانیت دستشو گذاشت رو پیشونیش و گفت: دوتاتون برید بیرون

  .دراز کشید و پتو رو انداخت رو سرش و گفت: زودتر برید، چراغو ھم خاموش کنید
تمو کشید و دتر اومدم بیرون. فرحناز پشت سرم اومد. خواستم برم بھ اتاقم کھ فرحناز بدون حرفی مچ دسمن زو

   .برد بھ آشپزخونھ و درو بست. عصبی و کلافھ بود
  !انگشت اشاره شو تکون داد و گفت: تو بھ غیر از کتاب خوندن غلط دیگھ ای کھ نمی کنی؟

بمتو بغل گرمش تا صبح می خوا… لب می گیرم…زدم و گفتم: چرا یھ لبخند کھ فقط حرص فرحناز در بیاد .  
کھ صلاح بھ گفتنش نمی دونم…تو چشمای خاکستری عصبیش نگاه کردم: یھ کار خصوصی دیگھ ھم می کنیم !  

  :یھ سیلی محکم زد بھ صورتم. نگاش کردم و لبخند زدم و گفتم
کشم بگمیھ کارای دیگھ ھم می کنیم کھ دیگھ خودم خجالت می  – !   

   !فرحناز داد زد: بیشعور! دختره ی خراب! تو و قیافت فقط بھ درد ھمین کارا می خورین
  .دو قدم رفت، دوباره برگشت. دوباره انگشتشو با تھدید تکون داد

   !اگھ خودت با پای خودت از پیش آراد نری، یھ کاری می کنم بندازتت بیرون –
دم و رفتم زن. چند قطره اشک از چشمام اومد. پاکشون کردم. آبی بھ صورتم با عصبانیت از آشپزخونھ رفت بیرو

  .خوابیدم
***  

ختم رو سرم صبح یھو چشمامو باز کردم. بھ ساعت جلوم نگاه کردم؛ ھفت و ربع بود. موھامو بستم؛ یھ شال اندا
  .و رفتم بھ اتاق آراد. نبود

  .وای! اگھ بیاد دعوام می کنھ
کھ چای درست کنم؛ صدای دلنشینی بھ گوشم رسید رفتم بھ آشپزخونھ   

  …نخواستم با غم بسازی/ نخواستم ھیچی نگی/ نخواستم درد دلتو دیگھ با ھیشکی نگی –
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ی نزدیک تر شدم؛ می خواستم صاحب صدا رو بشناسم. بھ در آشپزخونھ نزدیک شدم. آراد پشت بھ من، رو
نون تست می کشیدصندلی نشستھ بود و با دست راستش، کره رو روی  .  

ی خوای آخھ عشقت باری نیست / تو زندون من نمون/ حالا کھ فکر رفتنی /دیگھ از موندن نخون/ تا دیدم م –
ا نذار/ غم با من بری/ دلم راتو سد نکرد/ برو فردام مال تو/ دیگھ اینجا برنگرد/ بدون من بعد من/ دلتو ھرجا، ج

  …بودنو/ تا مِن بعد یادت نیار
قشنگی داره! چرا تا بھ حال نخونده؟صدای  !  

یر از اگھ شونت تکیھ گامھ/ پس چرا من تنھا شدم؟/ چرا ھر لحظھ و ھمیشھ/ منم تنھا با خودم؟/ یھ تصو –
م راتو سد عکس چشمات/ روی دیوار دلم /چقدر قصھ م خنده داره/ چقدر بیکاره دلم/ تا دیدم می خوای بری/ دل

ھ اینجا برنگرددیگ /نکرد/ برو فردام مال تو …  
   .دیگھ نخوند انگار متوجھ شد کسی پشت سرشھ. یھو برگشت

 با تعجب نگام کرد و گفت: تو اینجا چیکار می کنی؟ کی اومدی؟ 
تونستم نتازه اومدم! ببخشید دیر از خواب بیدار شدم، … تازه … خب… یعنی… با دستپاچگی و ھل گفتم: الان

   .بیدارتون کنم
مھ ول خوردن صبحانش شد. این کھ بلده صبحونھ حاضر کنھ، دیگھ مرض داره منو این ھچیز ی نگفت و مشغ

   !راه می کشونھ بھ آشپزخونھ؟
 کنارش وایسادم و گفتم: می خواید براتون لقمھ بگیرم؟ 

  !پوزخندی زد و گفت: رسمی حرف می زنی؟! لازم نکرده! برو امیر جونتو بیدار کن
ی شھنمی دونم ساعت چند بیدار م – !  

   !ھشت –
 ھنوز کھ ھشت نشده؟  –

ھر چند برای عشاق دیر می گذره… برو تو اتاقت، بھ ثانیھ و دقیقھ ھا نگاه کن تا زود بگذره!  – !   
اعتی دراز سوقتی دیدم حاضر نیست پیشش بمونم و فقط تیکھ بارم می کنھ، رفتم بھ اتاقم. ھمھ خواب بودن. یک 

نگاشون کردمکشیدم؛ خوابم نبرد. بلند شدم  .  
ده بود. میز و چیزی نخور .اهَ اینا چقدر می خوابن! بلند شدم رفتم بھ آشپزخونھ. آراد نبود. بھ میز نگاه کردم
ھ توپ رو کاری نبود من انجام بدم. رفتم بھ حیاط؛ ی .ظرفا رو جمع کردم و چای ھم کھ آراد درست کرده بود

روم بر می گشت، آمونجا نشستم. آب دریا تا کنار پام می اومد، بعد زمین افتاده بود. برداشتم رفتم کنار دریا، ھ
بیھ جیغِ زن انگار داشت با پام بازی می کرد. بھ امواج آروم نگاه می کردم کھ صدای واق واق سگی کھ بیشتر ش

  .بود شنیدم. سرمو بلند کردم، دیدم یھ سگ کوچولوی سفید پشمالو با دو میاد طرف من
دلند شدم. با دو اومد جلو پام وایساد و با جیغ جیغ کردن بالا و پایین می پریبا توپ تو دستم ب .   

زی کردن؛ بھ توپ تو دستم نگاه کردم. خندم گرفتھ بود حتما توپ می خواست. جلوش انداختم. شروع کرد بھ با
وید. ھر کاری لم می دمنم نگاش می کردم و می خندیدم. توپو از زیر دستش کشیدم و فرار کردم؛ اونم با صدا دنبا

   .می کردم فرار کنم، جلوم سبز می شد. آخرش مجبور شدم توپو بھش بدم
ام کرد. انگار دوباره بازی کرد. با پا توپو بھ طرف خودم می کشیدم؛ با صدا و پاش توپو از زیر پام کشید و نگ

  .منتظر بود بازم توپو بردارم
ا پاش کشیدشبداشتم و دور پام چرخوندمش. اونم دنبال توپ اومد و با تعجب دوباره با پام توپو از زیر پاش بر .  

  !خندیدم و زانو زدم و گفتم: آفرین! پس فوتبالم بلدی! معلومھ صاحبت خوب یادت داده
   .بلند شدم؛ دوباره واق واق کرد. انگار می خواست باھاش بازی کنم

 

 

 

برفی کجایی؟… صدای پسری اومد: برفی  
برفی رو  و نگاش کردم. یھ پسری کھ با من خیلی فاصلھ داشت، دم ساحل دنبال کسی می گشت و سرمو بلند کردم

  .صدا می زد
 !با دیدن من، وایساد؛ اومد طرفم و سوت زد و گفت: برفی بیا اینجا ببینم

  !سگھ با شنیدن سوت سرشو بلند کرد و با صدا دوید طرف پسره. پس اسمش برفیھ
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بغلش پسره نشست، سگھ پرید تو .  
 .گرفتش و گفت: اینجا چیکار می کنی؟ یک ساعتھ دارم دنبالت می گردم

 !با برفی کھ تو بغلش بود، اومد سمت من و گفت: سلام خانم
 !سلام –

 .سگو گذاشت زمین و گفت: ببخشید اگھ براتون مزاحمتی ایجاد کرد
اتفاقا خیلی ازش خوشم اومده. خوشگل فوتبال بازی می کنھ… نھ – !  

ید و گفت: آره! خودم بھش یاد دادمخند . 
 .بھ سگھ نگاه کرد

  !پس بھ خاطر ھمین اومدی اینجا؟ –
بیدم . سگھ پارس کرد. پسره گفت: از دیشب سر و صدا می کرد کھ باھاش بازی کنم، منم حوصلھ نداشتم، خوا

 .ما ھمسایتونیم؛ یک ھفتھ ست ویلا رو خریدم !عشق فوتبالھ
 ویلای خودتونھ؟ –

بابام برام خریده؛ …آره –  
 !آروم با خنده گفت: بچھ مایھ دار و تک فرزند و این حرفا دیگھ

متوجم…خندیدم و گفتم: بلھ !  
 شما ھم تنھا اومدید؟ –

من با دوستام اومدم… چیزه …نھ، نھ! من  – !  
 چھ خوب! مجردی دیگھ؟ –

  !بلھ –
کاش منم با یکی می اومدم… خوش بھ حالتون – . 

من آریامیھو گفت: راستی  ! 
 .منم آیناز –
  !قشنگھ –
  .ممنون –

  .برفی پایین پای آریا صدا می داد –
  !گفت: الان چھ وقت بازی کردنھ؟ نذاشتی صبحونھ بخورم

 !خندیدم و گفتم: باھاش بازی کن، گناه داره
  بازی کنیم؟ –

 با تعجب گفتم: چی؟
 دوتامون باھاش بازی کنیم؟ –
  !گردنی کج کردم وگفتم: باشھ

پ می دوید. بازیمون عین وسطی شده بود. من و آریا با پا توپو بھ ھم پاس می دادیم؛ برفی ھم وسط، دنبال تو
از زیر  اگھ توپو بھ دست می آورد، روش می خوابید و دیگھ نمی داد. منم بھش می خندیدم. آریا ھم بھ زور

رف ماطراد افتاد کھ با اخم می اومد شکمش توپو برمی داشت. ھمین جور کھ مشغول بازی بودیم، چشمم بھ آ .  
 !آریا گفت: چی شد؟ پس چرا نمیای؟

 بھ آراد نگاه کرد و گفت: این دوستتھ؟
صاحب منھ… زیر لب گفتم : نھ !  

 چی؟ –
  !ھیچی –

انگار فقط  آراد با فاصلھ رو بھ روم وایساد و گفت: نھ خوشم اومد!توی تور کردن پسرا سلیقھ بھ خرج می دی!
یقھ ی شما نمی خورممن بھ سل ! 

  !آریا اومد جلو، دستشو جلو آراد گرفت و با لبخند گفت: سلام من آریام؛ خوشبختم
  !آراد با اخم و عصبانیت، بھ دست آریا نگاه کرد و گفت: کسی از دیدن شما خوشحال نیست

  .آریا دستشو عقب کشید و با تعجب بھ من نگاه کرد
شھ برید ولی اگھ می… گفتم: معذرت می خوام  !  

  .آریا انگار موقعیتو فھمید؛ بھ برفی گفت بریم، اما برفی رو توپ خوابیده بود و تکون نمی خورد
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 !گفتم: توپم ببرید
  .نھ نمی خواد، خونھ زیاد توپ داره –

  !ببرید تا راضی بشھ بیاد –
زود براتون برش می گردونم… نگام کرد و با لبخند گفت: ممنون . 

بغل گرفت و رفت. یھ نگاھی بھ من می انداخت و می رفت توپ و برفی رو تو .  
فعھ یکی آراد: بیچاره علی! دلشو بھ کی خوش کرده! نفھمید تو ھم عین بقیھ ی دخترا دمدمی مزاجی کھ ھر د
 !دلتو می زنھ! پرھام و آبتین بس نبود، اینم بھش اضافھ کردی! حتما پیش خودش فکر کرده تو آدمی

ی با کدوم : دیگ بھ دیگ می گھ روت سیاه! تو دیگھ از آدمیت حرف نزن کھ فکر نکنم بدونپوزخندی زدم و گفتم
 !آ می نویسنش

  :خواستم برم کھ مچ دستمو گرفت و برم گردوند سر جام و گفت
نذار الکی دل خوشت باشھ… اگھ دوستش نداری بھش بگو – .  
  .دستمو ول کرد و چند قدم رفت عقب و بعد بھ سمت ویلا رفت

*** 
ز پلھ ھا ساعت ده، یکی یکی بیدار شدن. پرھام سرشو رو شونھ ی آبتین گذاشتھ بود و با چشمای خواب آلود ا

تن بیرون. می اومدن پایین. امیر ھنوز خواب بو.د بعد از اینکھ بھشون صبحونھ دادم، لباسشونو پوشیدن و رف
 :داشتم میزو جمع می کردم کھ امیر دم آشپزخونھ وایساد و گفت

 مگھ نگفتم تا زمانی اینجا ھستی کارای اونا رو انجام نده؟ –
 سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم: سلام، صبح بخیردکتر! شیر یا چای؟

  !جواب منو بده –
قی نکن کھ اصلا چی بگم؟ با یھ صبحونھ دادن بھ اینا کھ من تنزل مقام پیدا نمی کنم؟! بیا بشین انقدرم بد اخلا –

  !بھت نمیاد
 !نھ! مثل اینکھ خوشت میاد خدمتکارشون باشی –

  !یھو تو دھنم پرید و با عصبانیت گفتم: امیر جان بس کن
د بیرون نگامون بھم قفل شد. خودم از حرفی کھ زدم خجالت زده و شوکھ بودم کھ چطور این حرف از دھنم اوم

  .اما امیر انگار راضی بود
! حالا ھم برو حاضر شو، خودم صبحونھ رو حاضر می کنمیھ لبخند زود و گفت: چشم! ھر چی شما بگید .  

 …دستمو گذاشتم رو پیشونیم و گفتم: ببخشید! از دھنم پرید؛ من
 من کھ چیزی نگفتم؟ –

 !اومد طرف یخچال، پاکت شیرو برداشت: اینجا واینسا! برو حاضر شو
 …من نمی تونم بیام. باید –

کور!  آراد دندش نرم، چشمش… من خوشم نمیاد براشون کار کنی باید چی؟ براشون نھار درست کنی؟ آیناز! –
ھ باھات حرف آیناز! بخوای یھ کلام دیگھ حرف بزنی، خدا شاھده دیگ… بره برای این یھ ھفتھ یھ خدمتکار بیاره

حالا برو لباستو بپوش…نمی زنم  !  
شستم و بھ نمیرعلی نبود. رو مبل دیگھ جای حرف زدن برام نذاشت. رفتم بھ اتاقم و حاضر شدم اومدم پایین. ا

رادم، اون باید کفش پاشنھ بلندم نگاه کردم. یھو خندیدم. ھمھ لباسامو امیر برام خریده. چرا؟ من کھ خدمتکار آ
 .بھم پول بده نھ امیر

 بھ چی نگاه می کنی؟ –
مرنگ خاکستری، ھسرمو بلندکردم و نگاش کردم. شلوار جین آبی و کفش قھوه ای و کت اسپرت سفید و پلیور 

  .چشماش پوشیده بود
 !لبخندی زدم و گفتم: می خوای دخترای مردمو نفلھ کنی؟

ا کننخندید و از پلھ ھا اومد پایین و گفت: دخترای مردم اگھ چشماشونو درویش کنن، می تونن نجات پید ! 
  !بلند شدم و گفتم: پس من نجات پیدا می کنم

 !شما برای نگاه کردن آزادید –
یم و با ھم رفتیم بیرون. سوار ماشین شدیم وحرکت کردیمخندید .  

  گفتم: تو ھم ویلا داری؟
  . آره ولی مازندران، اینجا نیست –
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 قشنگھ؟ –
 کدومش؟ مازندران یا ویلام؟ –

 !ویلاتو می گم! مازندرانو کھ می دونم خوشگلھ –
بھ سلیقھ ی خودم ساختن؛ باید ببینی نظر بدی…نمی دونم  – . 

نکنم دیگھ اجازه بده بیام بیرونفکر  – . 
 !اجازه می ده؛ خیالت راحت –

م، سھ تا تو شھر یھ گشتی زدیم و موقع نھار رفتیم بھ یھ رستوران نسبتا خلوت و شیک. بھ محض اینکھ نشستی
  دختر کھ دور یھ میز نشستھ بودن بھ امیرعلی زل زدن. امیرم کھ بیرونو نگاه می کرد

م دستمو بشورم؟گفتم: امیر! کجا می تون  
 .نگام کرد، بعد بھ سمتی اشاره کرد و گفت: اونجا

کھ دستمو تشکری کردم و رفتم سمت دستشوی. از کنار سھ تا دختره رد شدم. سھ تاشون نگام کردن، بعد از این
گھ؟ شستم، اومدم بیرون. درکمال تعجب دیدم سھ تاشون کنار امیر علی نشستن. معلوم نیست چی بھشون می  

پیششون و گفتم: خانمارفتم  ! 
اید روش شبرگشتن نگام کردن. دوتاشون بلند شد و یکی در کمال پرویی ھنوز نشستھ بود. با اخم نگاش کردم، 

  !کم بشھ؛ اما انگار اخمم زیادی شنگول بود کھ تاثیری نداشت
بلند شید؟… لطفا… توی چشمای پر آرایشش نگاه کردم و شمرده گفتم: می شھ ! 

فت: خب ھمینجا دور ھم یھ چیزی می خوریم دیگھلبخند زد و گ ! 
 .امیر علی: خانم لطفا بلند شید،دارید خانممو ناراحت می کنید

برنداشتھ و  دختره نگاش کرد و گفت: شما تو عالم دوستی قشنگ بلدید دروغ بگید! اگھ این زنتھ، چرا ابروھاشو
 !موھاشو رنگ نکرده؟!چرا حلقھ تو دستتون نیست؟

نگاه کردمبھ امیر  .  
  .بلند شد و گفت: می ریم جای دیگھ

 :منم کیفمو برداشتم. دو قدم رفتیم کھ دختره دست امیرو گرفت و گفت
 عزیزم دلخور شدی؟ –

 :امیر سریع دستشو کشید و با پشت دستش محکم زد تو صورت دختره و گفت
  !وقتی دارن بھت احترام می ذارن، احترام خودتو نگھ داره –

کشید  ن کردن. ازش ترسیدم؛ اینم بدتر از پسر داییش، وقتی عصبی می شھ ترسناک می شھ! دستموھمھ نگامو
  .و از رستوران اومدیم بیرون

 !گفتم: امیر چی کار کردی؟ میرن ازمون شکایت می کنن
این دخترای خراب رو باید آتیش زد… بھ جھنم – . 

  .دستم داشت درد می گرفت
 !گفتم: امیر دستم درد گرفت

  .وایساد. بھ دستم کھ جای چھار انگشتش روش قرمز شده بود نگاه کرد و برد طرف لبش
 !دستمو کشیدم و گفتم: چیکار می کنی امیر؟

ببخشید… ببخشید – …  
 با گیجی گفت: کجا بریم؟

  !رستوران دیگھ –
بریم… آھا – !  

ا گذاشتیم. امیر پبازارا و پاساژا رو زیر تو یھ رستوران دیگھ نھارو خوردیم. بعد از نھار، تا شب من و امیر کل 
  .ھمھ چی برام خرید

 !شش تا کلاه برام گرفت و گفت: ھر وقت برف اومد، شش تاشو بذار سرت تا سردت نشھ
  !خندیدم و گفتم: تا دستم بندازن و برام جوک بسازن؟

  .چند دست لباس ھم من براش انتخاب کردم. ھر چی می پوشید بھش می اومد
خوشحالی گفتم: بابا مانکن! پرو نکن کھ؟ فقط آینھ رو شرمنده می کنی! خیلی شیک پوشی منم با ! 

  !تعظیمی کرد و گفت: شرمنده نفرمایید! ھر چی باشم، بھ اون آراد کثافت خوش تیپ و خوشگل نمی رسم
 !خندیدم و گفتم: چقدر قشنگ از آراد تعریف می کنی
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*** 
م تلویزیون برگشتیم خونھ. پرھام و آبتین پاسور بازی می کردن. دخترا ھشامو با ھم خوردیم. ساعت ده و نیم 

  .نگاه می کردن. آراد نبود. وقتی ما رو دیدن، از دیدنمون تعجب کردن
 !پرھام گفت: بابا شما کجایید؟ دلم ھزار راه رفت

د و نھ راه نھصد و نو یکیشم دستشویی بود. رفتم دیدم نبودید؛ دیگھ ھزار و… آبتین: دل منم دو ھزار راه رفت
  !دیگھ رو نرفت

  !پرھام زد تو سرش و گفت: بازیتو کن ببینم! حالا اینم واسھ ما نگران می شھ
  .فرحناز روشو ازمون برگردوند

 .کامیلا گفت: آراد خیلی از دستت عصبانیھ امیر
 مھم نیست. من کھ بھت زنگ زدم گفتم تا شب نمیایم؟ –

خاموش کردی؟آره ولی دیگھ چرا گوشیتو  –  
  .چیزی نگفت و از پلھ ھا رفت بالا

 مونا: امیر چی برات خریده؟
  .خریدام تو دستام بود

  !گفتم: بیاید بالا نگاه کنید
ات مارک و اصلا بر… فرحناز پوزخندی زد و گفت: بدبخت بیچاره! عین ندید بدیدا ھر چی تو بازار بوده خریده

انتظاراتی دارم! داداش فلک زده ی منو بگوقیمتم مھم نبود؛ نھ؟ من از یھ گدا چھ  حط بوده، انگار دختر ق !
  !چسبیده بھ این پا برھنھ

شدهنپرھام سرش پایین بود و گفت: بعضیا فقط دست و پا دراز می کنن؛ از نظر عقلی ھنوز رشدی مشاھده  !  
 آبتین: کیو می گی؟

یا لنگھ ندارهیھ بنده خدا کھ فکر می کنھ تو خوشگلی و عرض اندام، تو دن – ! 
من اگھ  دایی… فرحناز با عصبانیت بلند شد و گفت: تو ھم یکی ھستی عین این! ھمدیگھ رو خوب درک می کنین

  .تو و مادرت رو، از توی اون سگ دونی نجات نداده بود، ھمون جا سقط می شدین
تین فرار کنھپرھام با عصبانیت بلند شد، رفت طرف فرحناز. آبتین گرفتش. می خواست از دست آب .  

آخھ … ستپرھام با خشم گفت: ولم کن آبتین! بذار بھش حالی کنم کی گداست؟ بذار بدونھ ثروت داییش از کجا
دیگھ  جون کندم؛ سختی کشیدم؛ جز خدا بھ ھیچ کس… بدبخت! من حتی جوراب پامم از پول دایی جونت نخریدم

زحمتای خودم  ھ بالا شھر، بخاطر ماشین دایی تو نبودهاگھ ھم می بینی از پایین شھر رسیدم ب… ای تکیھ نکردم 
ن و پدر و گدا و پا برھنھ مثل من و آیناز، شرف داریم بھ تو و اون آراد کھ ھر شب تو بغل یکی ھستی… بوده

 !مادرتون کَکِشونم نمی گزه
بشنوه  فقط خودشآبتین ھنوز گرفتھ بودش. رفتم جلو، تو چشمای پرحرصش یھ لبخند پاشیدم و آروم، طوری کھ 

 :گفتم
  !جواب ابلھان خاموشیست! بذار تو خریت خودش بمونھ؛ خونتو بخاطر کسی کھ کثیفھ، کثیف نکن –

  .آروم شد. آبتین ولش کرد
  .گفتم: آبتین! ببرش بیرون یھ ھوایی بخوره

  :با وسایلم رفتم بالا؛ تو راه پلھ بودم کھ صدای آرادو شنیدم
 چرا گوشیتو خاموش کردی؟ –

  !نمی خواستم کسی مزاحم خلوت من و عشقم بشھ –
ون و گفتبعد صدای دری کھ محکم بستھ شد رو شنیدم. داشتم می رفتم سمت اتاقم کھ آراد از اتاقش اومد بیر : 

  !کدوم گوری بودی؟ –
 .با ترس نگاش کردم و گفتم: با امیر بودم

  .داد زد: تو غلط کردی با امیر رفتی
و گفت: چھ خبرتھ آراد؟ صداتو بیار پایین. چرا داد می زنی؟امیرعلی اومد بیرون   

ر گفتم ھرچی دختر دور و برمھ بردا… دیشب بھت گفتم دور و بر این نپلک… تو یکی دیگھ خفھ شو علی –
گفتم یا نگفتم؟… مال تو، اما با این کاری نداشتھ باش  ! 

 .امیر فقط نگاش کرد
 !داد زد: جوابمو بده
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ھمینو می خوام آره گفتی اما من – و  عاشق ھمین شدم؛ ندی، بھ زور برش می دارم. تو کھ ازش متنفری …
ی دم. تو فقط اذیتش می کنی؛ اگھ قراره بفروشیش، بھ من بفروشش؛ چند برابر پولی کھ بابتش دادی رو بھت م

کارت جوریھ کھ ھفتھ ای صد تا دختر جلوت می ریزن؛ یکی دیگشونو بردار… کھ الحمدوا . 
ا عصبانیت و کلافگی، چند قدمی راه رفت و گفتآراد ب :  

یی سرش یھ کاری نکن کھ بلا… علی! برای بار آخر بھت می گم؛ دیگھ با خدمتکار من رابطھ ای نداشتھ باش –
می ناگھ قرار باشھ بفروشمش، بھ تو … بیارم کھ مجبور بشی ھر پنجشنبھ با یھ دستھ گل بری بھشت زھرا

م، با صد ھزار تومن ردش می کنم برهفروشم؛ حتی اگھ مجبور بش . 
 !با تاکید گفت: خواھش می کنم ولش کن

نوز صداشون با حرص و نفرت نگاش کردم و رفتم بھ اتاقم، درو بستم و کنار در نشستم. بھ دیوار تکیھ دادم؛ ھ
امو بستم و شممی اومد. بھ پنجره نگاه کردم؛ تاریک بود. صدای امواج کھ باد ایجاد کرده بود رو می شنیدم. چ

  :زمزمھ وار گفتم
 .فردا تمومش می کنم –

  .بلند شدم لباسمو عوض کردم. تقھ ای بھ در خورد
 گفتم: کیھ؟

 !سرشو آورد تو و گفت: حالت خوبھ؟
  !بھ قیافھ ی کاملیا کھ آویزون بود، نگاه کردم و با خنده گفتم: از تو کھ آویزونی، بھترم

اون دادی کھ آراد زد، گفتم الان سکتھ کردیاومد تو، پشت سرش ھم مونا؛ گفت:  ! 
تو این چند ماھھ پوست کلفت شدم… خندیدم و گفتم: نترس  ! 

 !کاملیا: چرا اعصابشو خرد می کنی؟
 بھ نظر تو تقصیر منھ؟ –

اون الکی گیر می ده… نھ – .  
 !دماغشو کشیدم و گفتم: آفرین

 .بعد از اینکھ خریدامو دیدن، خوابیدم
*** 

بید. انگار بیدار شدم. کنار دریا وایسادم. باد، آب دریا رو بلند می کرد و با ضرب بھ ساحل می کواز خواب 
رمی بعصبانی بود و می خواست با سیلی زدن بھ صورت دریا، آروم بشھ. تمام امواج بھ ساحل می اومدن و 

ا پای برھنھ ستم سبک بمیرم. بگشتن. روسریمو برداشتم. دمپایمو کنار ساحل گذاشتم، کاپشنمو درآوردم. می خوا
سم زودتر و قدمھای آھستھ بھ دریا نزدیک می شدم. آب رو حس نمی کردم؛ نمی دونم سرد بود یا گرم؟ انگار ح

یا ھم از من خودکشی کرده بود. یواش یواش عمق آب رو احساس کردم. من از دریا متولد شدم؛ باید پیش در
  .بمیرم

د. سرمو گشتم اما یکی دیگھ از پشت منو بھ دریا فرستاد. آب وارد معدم شیھ موج محکم خورد بھ صورتم. بر
ی فرستادن. آوردم بالا کھ نفس بکشم؛ موج دستشو گذاشت رو سرم و فشارم داد زیر آب.امواج، منو بھ ھمھ جا م

 !دست و پا زدم؛ بی فایده بود! دریا منو سفت تو بغلش گرفتھ بود. تسلیم شدم. تموم
؟نفھمیدم چی شد  

*** 
، بھ ھمھ نگاه چشمامو باز کردم؛ امیرعلی بالای سرم بود. با گریھ داشت رو قفسھ سینم فشار می آورد. بلند شدم

رد و اسمو ککاملیا جیغ می زد و با گریھ ماسھ ھا رو چنگ می زد. مونا ھم کنارش نشستھ بود، گریھ می  .کردم
ف ویلا می ھت و شوک نگام می کرد. آبتین با دو بھ طرصدا می زد. فرحناز دستشو گذاشتھ بود رو دھنش و با ب

 .دوید. چشمم افتاد بھ آراد
م، خودمو رو ماسھ ھا نشستھ بود؛ با چشمای باز و قرمز آروم اروم اشک می ریخت. چی شده؟! وایسادم. برگشت

فسھ سینم قش بھ دیدم رو زمین افتادم. با ترس دو قدم رفتم عقب. پرھام صدام می زد. امیر علی ھنوز با دستا
 .فشار می آورد. دھنشو می کرد تو دھنم. آریا با سگش یھ گوشھ وایساده بود و گریھ می کرد

 .امیر داد زد: آیناز نفس بکش! تو رو خدا برگرد
  !یعنی من مردم؟! نھ نمردم! دارم می بینمشون

س می کشمکنار امیر نشستم و گفتم: امیر من زندم؛ نگام کن! گریھ نکن! ببین؟ دارم نف !  
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ھ رفتم اما نھ انگار صدامو نمی شنید. رفتم پیش پرھام. بھ اونم گفتم زندم اما اونم فقط گریھ می کرد. پیش ھم
  .کسی صدامو شنید، نھ منو می دید

  :جلوی آراد زانو زدم؛ تو چشمای پر اشکش نگاه کردم و گفتم
ن. من خب راحتت کردم! برو ویدا رو برگردو تو دیگھ چرا گریھ می کنی؟! تو کھ می خواستی منو بفروشی؟ –

  !بخاطر اینکھ از دست تو راحت بشم خودمو کشتم
 :بلند شدم رفتم طرف جسدم. امیر منو تو بغل گرفتھ بود و با صدای بلند گریھ می کرد و داد می زد

خدایا خواھش می کنم… خدا! برش گردون  – .  
ش. آراد رو زمین و رفت طرف آراد؛ یھ مشت محکم زد تو صورتبرگشت بھ آراد نگاه کرد؛ با عصبانیت گذاشتم 

 :افتاد رو زمین و امیر با گریھ گفت
تو کشتیش… ھمش تقصیر توئھ آشغالھ – .  

 داد زد: مگھ اون چیکارت کرده بود؟ چرا اذیتش می کردی؟
بذارم رو  ستم دستمویھ لگد محکم زد بھ شکم آراد کھ از درد بھ خودش پیچید. با نگرانی رفتم طرف آراد، خوا

دم و چشمامو باز کر .شونھ ی امیر کھ دیگھ آرادو نزنھ، کھ حس کردم یکی با تمام قدرتش منو کشید عقب
  .شروع کردم بھ سرفھ کردن

امیر! بیا آیناز داره نفس می کشھ… پرھام داد زد: امیر !  
ارم نشست؛ میزد پشتمبھ پھلو خوابیدم و سرفھ می کردم. آب از دھنم می اومد بیرون. امیر کن .  

 !دوباره منو بغل کرد و گفت: دیوونھ! این چھ کاری بود کردی؟
  .ھمھ اومدن دورم؛ کاملیا ھم بغلم کرد و گفت: داشتم می مردم

  .امیر بلندم کرد
 .با بی جونی گفتم: بذارم زمین؛ خودم میام

 .نمی تونی راه بری. خودم می برمت –
دم. مرینا و چشمای قرمز نگام می کرد. امیر منو بھ اتاقش برد و رو تخت خوابونبھ آراد نگاه کردم؛ با ھمون 
  .کاملیا و مونا اومدن پیشم

  .امیر گفت: لباساشو عوض کنید
  .کاملیا سریع رفت

دتو امیر کنار تخت زانو زد و گفت: بخاطر ھمین بود می گفتی دلم برای دریا تنگ شده؟! می خواستی خو
ابت کنی؟ ا کشتن خودت، آراد آدم می شھ؟! یا فکر کردی آزادت می کنھ؟ می خواستی چیو ثبکشی؟! فکر کردی ب

دتو کھ جرات داری؟ کھ می تونی خودکشی کنی؟ اگھ جرات داری، در برابر مشکلاتت صبر کن، نمی خواد خو
 .نابود کنی

دعواش کنیمونا دستشو گذاشت رو شونھ ی امیر و گفت: امیر بسھ! تو شرایطی نیست کھ بخوای  .  
 !امیر تو چشمام نگاه کرد و گفت: دیگھ این کارو نکن

  .کاملیا برام لباس آورد. امیر رفت بیرون
 !لباسمو عوض کردم و گفتم: از کجا فھمیدید؟

دت مونا: این پسره کھ ویلاش نزدیک ماست، سگش کنار ساحل پارس می کنھ، اونم تو رو می بینھ و میار
دهساحل؛ بعد بھ ما خبر می  . 

  !خندید و گفت: بدبخت آراد شش تا پلھ رو یکی می کرد می اومد پایین
  .تقھ ای بھ در خورد

 مونا: کیھ؟
  .منم –

  .بیا تو –
 .امیر با یھ لیوان شیر اومد تو و جلوم گرفت و گفت: بیا بخور

 .ازش گرفتم
 !گفت: حالا چرا حرف نمی زنی؟ نکنھ زبونتو انداختی دریا؟

نھخندیدم و گفتم:  ! 
 مرینا: آراد کجا رفت؟

ماشینشو برداشت و رفت… امیر: نمی دونم . 
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 .گفتم: چرا گذاشتی بدون صبحونھ بره؟ باز حالش بد می شھ
 .امیر داد زد: تو چرا انقدر نگران اونی؟! تقصیر اون بود این بلا رو سر خودت آوردی

دارمفقط نگاش کردم. مونا بازوی امیرو گرفت و گفت: بیا بیرون کارت  .  
فقط با مسخره  با ھم رفتن بیرون. شیرو خوردم و خوابیدم. چند دقیقھ بعد، پرھام و آبتین اومدن. این دو تا ھم

 .بازی می خواستن حال منو خوب کنن اما من نگران آراد بودم کھ بدون صبحونھ رفت. خوابم برد
فتم پایین. جز رخت اومدم پایین. از پلھ ھا نمی دونم ساعت چند بود کھ بیدار شدم؟ نمی دونستم ساعت چنده؟ از ت

  :امیر کھ روزنامھ دستش بود، کس دیگھ ای رو ندیدم. پای برھنمو گذاشتم رو زمین و گفتم
 بقیھ کجان؟ –

 سریع برگشت؛ روزنامھ رو گذاشت رو میز و با لبخند جلوم وایساد و گفت: بھتری؟
 .فقط سرمو تکون دادم

خوراکی بخرن بقیھ رفتن بیرون برای امشب – . 
 مگھ امشب چھ خبره؟ –

  .خبری نیست؛ می خوایم دور ھم باشیم –
 !آھا –

 !معذرت می خوام –
  .با گیجی نگاش کردم

ولی… گفت: نباید سرت داد می زدم  … 
ضعیف  مھم نیست! یھ جورایی حقم بود! تو راست گفتی! من باید با جرات در برابر مشکلات وایسم. نباید –

 .باشم
گفت: گشنت نیست؟ خندید و  

  .چرا کمی دل ضعفھ دارم –
  .بریم نھارو برات گرم کنم –

  .رفتیم بھ آشپزخونھ. نمی دونستم سوال کنم یا نھ؟ می ترسیدم بازم دعوام کنھ
 …ھمھ ی اعتماد بھ نفسمو جمع کردم و گفتم: آراد

  .آره! ھم صبحونھ بھش دادم، ھم نھار! نذاشتم با معده ی خالی بره بیرون –
 !با تعجب گفتم: از کجا می دونستی قراره چی بپرسم؟

 !وقتی اسم آرادو آوردی، فھمیدم نگران خورد و خوراکشی –
 !بشقابو گذاشت جلوم و تو چشمام نگاه کرد: دوستش داری؟

کھ یھ  نھ بابا! دوست داشتن کجا بود؟ من غلط کنم عاشق اون بشم! من فقط نگرانشم… چی؟! کیو؟! آراد؟! –
دوباره معدش خونریزی نکنھ، چون حوصلھ پرستاری ندارموقت  . 

  !ھمھ ی دوست داشتن ھا، اولش از نگرانی شروع می شھ –
 .کنارم وایساد و دمپایشو درآورد: بگیر! اینو بپوش، کف اینجا سرده

لباس و  دمپایشو پوشیدم و نھارمو خوردم. ظرفا رو شستم و اومدم بیرون. یھ حموم جانانھ با آب گرم کردم
  .خوشگلمو پوشیدم. ساعت پنج از اتاقم اومدم بیرون

شو بلند کرد. بھ ھم چند قدم رفتم کھ دیدم آراد با سر پایین داره از پلھ ھا میاد بالا. بھ پلھ ی آخر کھ رسید، سر
  .نگاه کردیم و از کنارم رد شد. بوی عطر گرمش وارد مشامم شدم پشت بھ ھم بودیم

  !گفت: صبر کن
نگام کرد: اگھ بخاطر امیر این کارو کردی؛ برگشتم. … 

تو آزادی. برو پیش امیر. دیگھ نمی خواد خدمتکار من باشی… با مکث گفت: برو .  
ردم رفت بھ اتاقش. یھ حس دلتنگی توی وجودم ریشھ زد. یھ حس عجیب کھ نمی دونم چی بود؟ فقط حس می ک

  .باید پیش آراد باشم، نھ امیرعلی
د. رفتم تو، فرحناز و مرینا، کس دیگھ ای نبود. ھر چی سر وصدا بود، از تو آشپزخونھ می اومرفتم پایین؛ جز 
  !دیدم چھ خبره

مین زپرھام رو میز نشستھ بود، داشت چیپس می خورد. پیراھنش پر از خرده چیپس و پفک بود. آبتینم رو 
زدن و وسایلو  م فقط سر این دو تا داد مینشستھ بود، داشت کیک و آبمیوه می خورد. مونا و امیرعلی و کاملیا ھ

  .برمی داشتن. خندم گرفتھ بود
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  .مونا: آبتین! خواھشا کمک نمی کنی، تو دست و پای من نباش
 !آبتین با قیافھ معصومی گفت: آخھ من کجا تو دست و پای تو جا می شم کھ این حرفو می زنی؟

شین، تو خب راست می گھ دیگھ؟ بیا بالا پیش خودم ب پرھام پاکت چیپسو گولھ کرد، زد تو سر آبتین و گفت:
  !دست و پا و لگن و چشم و دماغ این مُردنی نباش

  .یھو زدم زیر خنده. برگشتن با تعجب نگام کردن. سلام کردم. با خوشحالی جوابمو دادن
  !پرھام اومد پایین و با دستای باز اومد طرفم و گفت: بیا بغل بابا ببینم

! برگردیک می شد کھ امیر از پشت پیراھنشو گرفت و کشید و گفت: کجا آقا گرگھ؟! صاحب دارهداشت بھم نزد .  
 !برگشت نگاش کرد و گفت: شما خانم بزه ھستی؟

اینم شنگولمھ… بلھ – !  
  !اگھ راست می گی ،کو منگولت؟ –

یھ ذره ھم اخمو تشریف داره… بالاست – !  
 !آرادو می گی؟! اون منو می خوره کھ –

اد. امیر عد یکی دو ساعت کھ تو آشپزخونھ وول خوردیم و کباب حاضر کردیم، میزو چیدیم. ھمھ اومدن جز آرب
 گفت: پس داداش اخموی من کجاست؟

 .فرحناز: گفت میل ندارم
 !امیر: غلط کرده میل نداره

 !امیر رفت بالا. منم رفتم سمت آشپزخونھ کھ پرھام گفت: کجا شنگول خانم؟
آشپزخونھ شام بخورممیرم  – .  

 !شما ھمین جا شامتونو می خورید –
بی سرو صدا می رم تو آشپزخونھ، شام می خورم… پرھام حوصلھ دعوا با آقا رو ندارم – .  

 .بلند شد و گفت: صبر کن منم باھات میام
 !امیر: بشین پرھام

  .نگاش کردم؛ با آراد اخمو می اومدن پایین
ی خوریم؛ عین انسان ھای واقعیگفت: امشب ھمھ دور ھم شام م !  

  .پرھام با لبخند نشست. آراد با اخم نگام کرد و رفت کنار فرحناز، سر میز نشست
 .امیر صندلی رو برام کشید و گفت: بشین

  :بھ آراد نگاه کردم. سرش پایین بود. فرحناز براش غذا می کشید. نشستم؛ امیرم کنارم نشست و گفت
 خب چی می خوری؟ –

 .خودم می کشم –
  !شما فقط دستور بفرمایید؛ من می کشم –

 .با لبخند گفتم: کبابایی کھ خودت درست کردی
  !اطاعت –

نگال و جلو چھار تا کباب و کمی سالاد گذاشت تو بشقابم. کمی ازش خودم کھ دیدم آراد یھ تیکھ کباب زد بھ چ
 !دھن فرحناز گرفت و گفت: دھنتو باز کن عزیزم

عجب و خوشحالی و گیجی، دھنشو باز کردفرحناز با ت .  
  !آراد گذاشت تو دھنش و گفت: خوشگل خودمی

ر علی لبخند آبتین و پرھام، چنگالو جلو دھنشون گرفتھ بودن و با چشای گشاد و دھن باز نگاشون می کردن! امی
 :یھ تکیھ بزرگ از مرغ کبابیشو زد بھ چنگال و گذاشت تو سس و جلو دھنم گرفت .زد

لوسم دھنتو باز کنم – !  
  !پرھام و آبتین با ھمون حالت، فقط سرشونو چرخوند طرف ما

 !با خجالت گفتم: امیر
  !باز کن –

  .دھنمو باز کردم. مرغو گذاشت تو دھنم و گونمو بوسید. خشکم زد. گر گرفتم
 !گفت: جیگر خودمی

م. نمی دونھ تو اون لحظھ چی می کشیدخودمو کنترل کردم و خیلی ریلکس مرغو فرستادم پایین. فقط خدا می 
  .تونستم بھ کسی نگاه کنم. صورتم از حالت قرمزی بھ سوختن رفت
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 .آراد دوباره سالادو کرد تو دھن فرحناز
 .امیر چند قاشق سوپ بھم داد

 .آراد چند قاشق کلم پلو بھ فرحناز داد
 .امیر یھ کتلت گذاشت تو دھنم

ز؛ امیر یھ لیوان دوغ بھ منآراد یھ لیوان نوشابھ داد بھ فرحنا . 
 !پرھام گفت: آبتین می بینی؟

  !آره –
  !پرھام سریع چنگالشو زد بھ سالاد و گرفت جلو دھن آبتین و گفت: دھنتو باز کن ھرکول خودم

دن و گفت: آبتین با خوشحالی دھنشو بازکرد. پرھام چنگالو کرد تو حلقش کھ بلند شد و شروع کرد بھ سرفھ کر
عشق بازیھ؟ این چھ وضع !  

  !خب بلد نیستم –
 !خب برو یاد بگیر –

عنی چیز دیگھ یآراد با عصبانیت بھ امیر کھ کم نمی آورد نگاه می کرد. کلافھ شده بود. نمی دونست چیکار کنھ! 
  !ای نبود کھ بخوان تو دھن ما کنن

 .آراد بھ فرحناز نگاه کرد و سریع لبشو بوسید. امیر طرف من برگشت
این بچھ بازی رو تمومش کنید… داد زدم: بسھبلند شدم  .  

  .ھمھ نگام کردن
 !پرھام بھ آبتین نگاه کرد و گفت: فقط ھمین یھ کارو مونده بکنیم

 .سرشو برد طرف آبتین
 !آبتین سریع بلند شد و گفت: پرھام! می خوای چھ غلطی بکنی؟

 !خب می خوام ببوسمت –
  !اشتباه گرفتی! دخترا روبھ روت نشستن –

ھ پرھام نگاه بھ کاملیا و مرینا و مونا کھ روبروش نشستھ بودن نگاه کرد. اونام عین مرغ گرگ دیده، با ترس ب
  .می کردن

  !گفت: نترسید مرغا! باھاتون کاری ندارم
ز فرحناز، جیھ صندلی کنار مونا خالی بود. بشقابمو برداشتم و شاممو خوردم. بعد از شام، بھ کمک دخترا بھ 

فتم بھ رع کردیم. کاملیا چای درست کرد. من و مونا ھم ظرفا رو شستیم. مونا برای ھمھ چای برد. میزو جم
  .سالن، دیدم پرھام و آبتین نیستن. سراغشونو گرفتم

  .امیر گفت: ساحل نشستن
 خوندن. بدون اینکھ چای بخورم رفتم پیششون. یھ آتیش بھ پا کرده بودن و دوتاشون با گیتار می زدن و می

 :کنارشون وایسادم. نگام کردن و با لبخند گفتن
 !بھ! خواھر آیناز! بفرمایید بشینید –
 گفتم: کجا بشینم؟ رو سر شما دو تا؟

  .بھ ھم نگاه کردن
 !آبتین گفت: خواھر راست می گھ

  !بلند شد: بیا جای من بشین
  .کنار پرھام نشستم. آبتین یھ تکھ سنگ آورد روش نشست

ی خانم! بگو چی می خوای برات سفارشی بزنیم؟آبتین گفت: خب آن   
  .نمی دونم. خودتون یھ چیزی بزنید، منم گوش می کنم –

 .باشھ –
را ھنوز دو تاشون شروع کردن بھ زدن. آھنگ قشنگی ایجاد شده بود. واقعا چرا من مردا رو دوست ندارم؟! چ

ذیتم . ھمشون عین ھمن، فقط می خوان ادروازه قلبم رو بھ روی ھیچ مردی باز نکردم؟! چون نمی خوامشون
 .کنن

 پرھام: کجایی آیناز؟
 ھا؟! چی؟ –

 !رو بھ روم اشاره کرد: آقای دکتر با شمان
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 بھ امیر کھ با لبخند رو بھ روم وایساده بود، نگاه کردم و گفتم: بلھ؟
 خوبی؟ –

آره خوبم… آره – . 
 .امیرعلی: برای ما ھم جا باز کنید. الان بچھ ھا میان

کم ھمھ اومدن. فرحناز با آراد اومد. ھمھ دور آتیش نشستیمکم  .  
 !پرھام گفت: بچھ ھا اگھ گفتین مجلسمون چی کم داره؟

 آبتین: اجازه آقا؟
  !بگو جانم –
 !دیب دمنی –

  !پرھام خندید و گفت: آفرین! حالا برو یھ قابلمھ سیب زمینی بیار
ز بازوی فرحنازم کنار ھم، رو بھ روی ما نشستھ بودن. فرحناآراد و  .آبتین رفت. امیرعلی اومد جاش نشست

 !آرادو سفت گرفتھ بود کھ خدای نکرده فرار نکنھ
  .آبتین اومد گیتارشو برداشت و جای امیر علی نشست

 پرھام بھ سیب زمینی ھا نگاه کرد و گفت: اینجا کسی می خواد غذای نذری بده؟
  .ھمھ با تعجب بھ ھم نگاه کردیم

گفت: خودت گفتی یھ قابلمھ بیارآبتین  !  
 !پرھام قابلمھ رو بلند کرد و گفت: مطمئنی این قابلمست؛ دیگ نیست؟

  .امیر: پرھام جان! غر نزن! سیب زمینی ھا رو بریز تو آتیش
 !چشم، اطاعت امر –

ندیم، خووقتی سیب زمینی ھا رو ریخت، گفت: خب حالا کی برامون می خونھ؟ من و آبتین از بس برای آیناز 
 !دیگھ صدامون گرفتھ و در نمیاد

 .آراد بھ من نگاه کرد و پوزخند زد
 !امیرعلی: شرمنده من کھ صدا ندارم

 !فرحناز: آراد جونم می خونھ
  !پرھام: راست میگھ آراد! پنج سالھ از صدات استفاده نکردی، گرد و خاک گرفتھ

ھ اصلا حوصلھ ندارمآراد: دو دقیقھ اومدم اینجا بشینم. سر بھ سرم نذارید ک .  
  پرھام: خب بابا! من کھ چیزی نگفتم؟

  !امیر: آیناز برامون می خونھ. صداشم عین اسمش نازه
  !پرھام: آیناز جدی صدات قشنگھ؟! یھ دھن بخون ببینیم چھ جوریاست، ما ھم فیض ببریم

 !فرحناز پوزخند زد و گفت: آخھ میو میو کردن گربھ ھم شنیدن داره؟
م شروع کردی فرحناز؟امیر: باز ! 

  .فرحناز بیشتر بھ آراد چسبید
 امیر گفت: آیناز بخون دیگھ؟

من… آخھ  – … 
 !آبتین: آخھ من و تو نداره

 .با ابرو بھ فرحناز اشاره کرد
  !جھت رو کم کنی ھم شده بخون –

 شونمو انداختم بالا و گفتم: باشھ! فقط چی بخونم؟
آیناز با ھم بخونن؟کاملیا: بچھ ھا! نظرتون چیھ آراد و  ! 

 !آراد و فرحناز و من گفتیم نھ! ولی بقیھ گفتن: عالیھ
 !مرینا: حق با اکثریتھ
 !آراد: من نمی خونم

  !امیرعلی: اگھ حنجرَتو لازم نداری، بدش بھ من! اونوقت می تونم برای آیناز بخونم
  !آراد نگاش کرد و گفت: باشھ می خونم
ھ جز فرحناز، کھ بد رقمھ حالش گرفتھمھ با خوشحالی سوت و دست زدن ب . 
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یا آراد  بقیھ ھم شعر پیشنھاد می کردن کھ بیشترشونو من بلد نبودم .پرھام و آبتین، گیتارشونو کوک کردن
  .دوست نداشت. کھ آخر، امیرعلی شعری پیشنھاد داد و دوتامون موافقت کردیم

 :پرھام و آبتین شروع کردن بھ زدن؛ من و آرادم خوندیم
جا رھا شدی؟ / می شھ با تو سر کنم/نھ می شھ از تو بگذرم/ بیا بھ داد من برس/ من از تو مبتلا ترم/ بگو کنھ 

شتن از تو کار بگو کجای رفتنی؟ / من از تو در گریز و تو/ چرا ھمیشھ با منی؟/ کسی بھ جز تو یار من نیست/ گذ
ره ھوا داره باره تبت داره نفسمو می گیره/ دوبامن نیست/ بھ جز خیال تو ھنوزم/ ببین کسی کنار من نیست /دو

ھ جز تو یار باین خونھ بی تو طاقت زندگی نداره/ حتی نفسام تو رو بھ یاد من میاره /کسی  / بی ھوا تو می ره
 …من نیست/ گذشتن از تو کار من نیست

  .وقتی شعر تموم شد، آراد خیره بھ چشمام شد
 !بقیھ دست زدن و گفتن: عالی بود

ام: آیناز! قیافت زشتھ ھا ولی خداییش صدای نازی داریپرھ ! 
 !امیرعلی با خنده زد بھ پای پرھام و گفت: چی گفتی؟

 !پرھام: غلط کردم بابا! شوخیدم خب
 !آبتین داد زد: دیب دمنی ھا سوخت

  !قیافھ فرحناز دیدنی بود. داشت از حسادت داشت می ترکید
لقک بازی دند شد پشت سرش رفت. چند دقیقھ ای ھمون جا نشستیم و با آراد بلند شد رفت بھ ویلا؛ فرحنازم بل

اتاقش، دم  رفتم سمت .آبتین و پرھام خندیدیم. ساعت دوازده رفتم کھ بخوابم؛ چراغ اتاق آراد ھنوز روشن بود
اب اتاق وایسادم و یھ سرکی کشیدم. لب تخت نشستھ بود و کتاب می خوند. پس چرا بھ من نگفت براش کت

نم؟ شونھ ای انداختم بالا و رفتم خوابیدمبخو . 
*** 

مون کمی صبح بلند شدم. بیرونو نگاه کردم. ھوا ابری بود. انگار دلش می خواست بباره. کاش بباره، دل آس
داختم کف سبک شھ. ھمھ خواب بودن. رفتم پایین دست و صورتمو شستم، چایو آماده کردم. دوتا تخم مرغ ھم ان

ز، یھ چای شیرین ھم گذاشتم کنارش و شروع بھ خوردن کردمتابھ. گذاشتم رو می .  
دم. با انگشتام رو میز ضرب گرفتھ بودم. یھ آھنگ خوشگل ایجاد شده بود. سر و پامم باھاش ھماھنگ کر

ور پایین فرستادم زخندیدم؛ ضربو بیشتر کردم. لقمھ تو دھنم بود کھ آراد با اخم اومد تو. بلند شدم و لقمھ رو بھ 
فتم: سلامو گ ! 

ازم بدون جواب رفت سراغ یخچال و گفت: عشق زیادی علی سر مستت کرده، نھ؟! اگھ منم جای تو بودم و ن
  !خریدار داشت، اینجوری افسار پاره می کردم

  .شیرو برداشت ریخت تو لیوان
 گفتم: مگھ دکتر نگفت شیر نخور؟

تاونی کھ باید نگرانش باشی، یکی دیگھ سبدون توجھ بھ من، یھ قلپشو خورد و گفت: اشتباه گرفتی!  ! 
  .با لیوان داشت می رفت

 گفتم: صبحونھ نمی خوری؟
  !برو بھ امیر جونت برس –

 !رفت بیرون. دوباره نشستم کھ آبتین اومد تو وگفت: سلام، صبح بخیر
  !سلام. صبح جنابعالی ھم بخیر –

یھ سوال بپرسم ناراحت نمی شی؟ صبحونشو گذاشتم جلوش. مشغول خوردن بود کھ گفتم: آبتین؟  
بپرس… خندید و گفت: نھ ! 

ولی اون، یکی دیگھ رو می خواد. راستش… ندا می گفت یکی رو دوست داری – … 
دختره زیاد دور نیست… وسط حرفم پرید و گفت: آره . 

 زیاد دور نیست؟ یعنی یکی از اون دخترای بالاست؟ –
 !بلھ –
 .خندید

ستنمی خواد فکر کنی، کاملیا – ! 
چرا اون؟… با تعجب گفتم: چی؟ کاملیا؟ ! 

 !خندید و گفت: والا تقصیر من نیست؛ تقصیر دلم بود
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 خب چرا کاری نمی کنی؟ –
  .ھر کاری لازم بود کردم. حتی با امیرعلی ھم حرف زدم. اونم گفت کاملیا خودش باید تصمیم بگیره –

داشون شد. ھمھ بودن جز آراددیگھ چیزی نگفتم و مشغول صبحونھ خوردن شدیم. بچھ ھا پی .  
 پرھام گفت: بچھ ھا! نظرتون چیھ بریم جنگل؟

 مرینا: مگھ اب و ھوا رو نمی بینی؟
 پرھام: شاید نخواد بباره؟

 .امیر: خطرناکھ پرھام. ممکنھ باد و بارون بیاد، گیر می افتیم
و رو خدا ت… حتما رامون می دنبارون اومد، می ریم تو یکی از خونھ ھا. … پرھام: چھ گیری؟ این ھمھ روستا

دتر از باینجا  !نھ نگید؛ سھ روزه اومدیم، ھمش چپیدیم تو این خونھ. انگار نھ انگار اومدیم خوش گذرونی
 .زندان شده برامون

 مونا: اگھ بارون بیاد چی؟
 !آبتین: عزیزم چترو اختراع کردن

یم؟اگھ ھوا طوفانی شد، می خوایم کجا بر… مونا: مسئلھ چتر نیست   
 مرینا: اگھ یھ بلایی سرمون بیاد چی؟

 !پرھام: مثلا یھ صاعقھ بزنھ جزغالھ بشیم؟
گردباد بیاد ببرتمون… آبتین: یا شایدم ! 

 .فرحناز: ھر جا می خواید برید؛ من نمیام
 !پرھام: کسی ھم از تو نخواست بیای

  .فرحناز خواست چیزی بگھ
زیرش باشیم، نھ تو خونھ از پشت پنجره نگاش کنیمتمام خوشی بارون بھ اینھ کھ … گفتم: من میام  .  

یسن، باید با الماس بنو… آیناز زشتو! گلی بھ جمالت! کلامت طلاست :پرھام یھ بوس برام فرستاد و گفت
 !نصبش کنن دم خونھ ھا! حالا ھر کی میاد، دستا بالا

  .آبتین و کاملیا دستشونو بردن بالا. مونا و مرینا گفتن: ما نمیایم
ھو دستشو گذاشت رحنازم کھ از قبل مخالفت خودشو اعلام کرده بود. با قیافھ مظلومانھ ای بھ امیر نگاه کردم. یف

  .رو صورتش و خندید
 !پرھام: چی شد دکی؟

 !امیر: ھیچی؛ یاد گربھ ھمسایھ مون افتادم
 !با اخم نگاش کردم. امیر سرشو کج کرد و با لبخند، زیر لب گفت: ببخشید

  .خندیدم
 .آبتین گفت: فقط یکی بره بھ منگول اخمو بگھ ما داریم می ریم؛ خواست بیاد

 !فرحناز: آراد جایی نمیاد
 .امیر با اخم گفت: می رم بھش می گم. شما ھم برید حاضر شید

تاقم، لباسمو اوقتی ھمشون رفتن، چند لقمھ نون پنیر و عسل گرفتم و کمی میوه گذاشتم تو کیسھ فریز و رفتم بھ 
کردم. با کاملیا اومدم بیرون عوض . 

ون. وسط پلھ ھا مونا و مرینا وقتی دیدن تنھا می مونن، اونام حاضر شدن با ما بیان. با ھم از اتاق اومدیم بیر
ال گردن دور وایسادیم. با تعجب بھ آبتین و پرھام کھ کلاه و عینک افتابی گذاشتھ بودن و کاپشن و دستکش و ش

ه کردیم. دستشونو انداختن دور گردن ھمدیگھخودشون پیچیده بودن، نگا .  
 پرھام گفت: خانما چطور شدیم؟ نظر بدید کی بھتره؟

  .ھنوز با تعجب نگاشون می کردیم
 !کاملیا گفت: تو بھتر شدی

 !مونا: چی بگم؟ دو تاتون خوب شدید
 !مرینا بلند خندید و گفت: عالی شدید! بھتر از این امکان نداره

آخرین امیدمون تو ھستی. نظر بدهآبتین: آیناز!  ! 
  !انگشت اشارمو سمتشون گرفتم و گفتم: پت و مت

  .وا رفتن! یکی پشت سرم با صدای بلند خندید. برگشتیم امیر و آراد اخمو کنار ھم وایساده بودن
 !امیر ھمون جور کھ می خندید، گفت: آیناز بھترین نظرو داد
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شد. دخترا ھم رفتن. ؟آراد با اخم نگام کرد و از کنارم رد   
 

 

 !آبتین بھم گفت: بابا بامرام! تو کھ ضایعمون کردی
  !خندیدم و گفتم: عیبی نداره

  !پرھام از بیرون داد زد: آبتین! مزاحم آقای دکتر و خانمشون نشو! بدو بیا
دون اینکھ بھ. آبتین با تعجب نگامون کرد و رفت. اصلا از این حرفش خوشم نیومد، فقط خدا کنھ شوخی کرده باش

  .بھ امیر نگاه کنم، اومدم پایین
 پشت سرم اومد و گفت: از حرف پرھام ناراحت شدی؟

چون می دونم شوخی کرد. ھرچند شوخیشم قشنگ نبود… نھ – .  
م و آبتینم با دلقک با قدم ھای آھستھ از ویلا اومدیم بیرون. آراد با قدم ھای تند جلوتر از ھمھ راه می رفت. پرھا

قدم  ومونا و مرینا و کاملیا ھم با آھنگی کھ از موبایلشون پخش می شد می خوندن … پشتش می رفتنبازی 
آراد رسوند.  ھای ھماھنگ برمی داشتن. من و امیر آخر بودیم. یھو فرحناز یھ تنھ بھ من زد و با دو، خودشو بھ

  .دستمو گذاشتم رو شونم
 امیر گفت: دردت گرفت؟

خوبم… نھ زیاد – .  
رحناز نگاه کردم. بھ آراد چسبید و بازوھاشو سفت گرفتبھ ف .  

 !پوزخندی زدم و گفتم: نمی دونم کی قراره دومادتونو بدزده کھ فرحناز اینجوری بھش می چسبھ
 !امیر خندید و بازوشو طرفم گرفت و گفت: این کھ حسودی نداره؟ تو ھم بازوی منو بگیر

 !بھ بازوش نگاه کردم و با اخم گفتم: امیر
  !خیلی خب بابا! اخم نکن –

  .یھو چشمم افتاد بھ آبتین و پرھام. بلند خندیدم
 امیر گفت: چی شد؟

  !اونا رو نگاه –
ود. با قر ادای دخترا ھم با دیدن اون دو تا می خندیدن. پرھام پشت فرحناز راه می رفت و بازوی آبتینو گرفتھ ب

د. اداھاشون و خشک پشت آراد ادای راه رفتن آرادو درمی آورراه رفتن فرحنازو در می آورد. آبتینم خیلی جدی 
. یھو اون دو تا ھم عین خیالشون نبود. فقط راه می رفتن .دقیقا عین خودشون بود. ھمھ مون می خندیدیم

  !پرھامم با ھمون حالت آبتینو بوسید .فرحناز آرادو بوسید
وایسادن. خنده  زمین بیفتھ! یھو آراد با اخم برگشت. ھمھھمھ با صدای بلند خندیدیم .کاملیا کھ نزدیک بود، رو 

ین دخترا چسبید پرھام با ترس الکی ع .ھامونو تو گلومون نگھ داشتیم. با اخم بیشتر بھ پرھام و آبتین نگاه کرد
ی خیلی جدی بھ آبتین. آراد با عصبانیت نگاشون کرد اما ھنوز نمی دونست چھ خبره. دوتاشون بدون ھیچ کلمھ ا

ما نگاه کرد اه افتادن. بھ بقیھ ھم نگاه کرد. دخترا ھم با ریز خنده ای کھ می کردن، راه افتادن. آراد بھر .  
  !امیر دستشو اندخت پشت کمر و گفت: بدون ھیچ حرفی راه می افتی

  .ما ھم راه رفتیم. آراد و فرحنازم راه افتادن. ما پشت آراد بودیم
حاضر می شن دختر دست گلشونو بدن بھ این دو تا دیوونھ؟با خنده گفتم: کدوم پدر و مادر  ! 

 !امیر ھم با خنده گفت: معلومھ! دو تا دختر کھ از خودشون دیوونھ تر باشھ
و امیرم  بھ جنگل رسیدیم. یھ محیط نسبتا بزرگ کھ درختاشو بریده بودن. ھر کی روی یھ تنھ درخت نشست. من

کردم. دستشو  و سیاه بود ولی دلی برای باریدن نداشت. بھ آراد نگاه روی یھ تنھ بزرگ نشستیم. ھوا ھنوز ابری
 .گذاشت بود رو شکمش و چشماشو فشار می داد. فرحنازم با بی خیالی تمام فقط آب می خورد

صبحونھ چیزی نخورده؟… بھ امیر گفتم: آراد حالش خوب نیست  
 امیر: عشقش باید نگرانش باشھ؛ بھ من و تو چھ؟

کردم و گفتم: تو کھ اینجوری نبودی؟ گفتی جونتو برای آراد می دی. ھمین بود؟با اخم نگاش   
ق و عاشقی خندید و گفت: من واقعا جونمم برای آراد می دم ولی صبر کن؛ می خوام ببینم فرحناز کھ دم از عش

 می زنھ، چیکار می کنھ؟
طری رو بستاون نخورد. فرحنازم در ب چند دقیقھ ای نشستیم. فرحناز کنار آراد نشست. بطری آبو بھش داد اما .  
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… یشامیر بلند شد رفت طرف آراد و گفت: اگھ می خوای خودکشی کنی، بگو یھ سرنگ ھوا بھت بزنم، راحت 
 !دیگھ چرا خودتو زجرکش می کنی؟

  .آراد با درد نگاش کرد و گفت: من حالم خوبھ. چیزیم نیست
زی ھمراھش ھست؟کسی چی…امیر: آره خوبی! حالتو دارم می بینم    

 پرھام: من و آبتین فقط ھلھ ھولست. کارت راه می افتھ؟
 امیر: نھ؛ دخترا؟ شما چی؟

  .مرینا از طرف بقیھ گفت: مااصلا کیف نیاوردیم
 فرحناز دستشو گذاشت رو شونھ ی آراد و گفت: عزیزم چرا چیزی نخوردی؟

 !گفتم: امیر بیا
اشت و گفتگذاشتھ بودم، دادم دستش. با یھ بطری آب سیب موز بردامیر اومد پیشم. پلاستیکی کھ لقمھ ھا رو  : 

  !خوب بھش می رسی! خوش بھ حال آراد! کاش منم اخم کردن بلد بودم، یکی ازم پرستاری می کرد –
 !گفتم: امیر برو گناه داره

  با لبخند گفت: چشم! ما کھ بخیل نیستیم؟
اد دستش و دگوشش چی گفت کھ آراد نگام کرد. امیر یھ لقمھ  رفت پیش آراد. پلاستیکو داد دستش. نمی دونم دم

  .خورد
  .پرھام گفت: بچھ ھا ما بریم تا صبحونشو راحت بخوره

ی کم بود، می بینم ھر روز شیرین کاریات داره بیشتر می شھ! امیر عل :فرحناز با عصبانیت اومد طرفم و گفت
آراد نمی گذرم. مطمئن باشآرادم می خوای برداری؟! اگھ از امیر بگذرم، از  ! 

 !لبخند زدم و گفتم: دو تاش مال خودت! من ھیچ کدومشو نمی خوام
  !پوزخند عصبی زد و گفت: از خوب دم تکون دادنات مشخصھ نمی خوایشون

  !دم تکون دادن ھای من پیش تو سگ پیر، ھنوز تولست –
  .فرحناز با خشم دستشو بلند کرد

 !امیر داد زد: فرحناز
تو ھوا مشت کرد دستشو . 

  !امیر گفت: اگھ دستت بھ صورت آیناز بخوره، من می دونم و تو
 :فرحناز با ھمون خشم تو چشمام زل زد. دستشو آورد پایین و گفت

 !یھ روزی می کشمت تولھ سگ –
دنیا بھ زنده  با بقیھ راه افتادم. فرحناز و امیر، پیش آراد موندن تا صبحونھ بخوره. نمی دونم بھ کدوم زبون

  فرحناز حالی کنم کھ علاقھ ای بھ ھیچ کدومشون ندارم؟
 مونا اومد پیشم و گفت: چیھ؟ تو فکری؟

 .ھیچی بابا! این فرحناز اعصابمو خرد می کنھ –
مشکل داره. مغزش اندازه یھ بچھ دوسالھ ست… ولش کن – !  

 داریم کجا می ریم؟ –
 .کنار یھ رودخونھ. خیلی خوشگلھ. باید ببینیش –

  .بھ ھمون رودخونھ ای کھ گفت رسیدیم. چند قطره بارون اومد
 !گفتم: وای شدید نشھ؟

 اولین کسی کھ با پرھام موافقت کرد بیاد خودت بودی؛ یادت کھ نرفتھ؟ –
  !خندیدم و گفتم: خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد

مو آروم ونستم مقصدش کجاست؟ کفشمونا خندید. کنار رودخونھ وایسادم. آب با قدرت پیش می رفت. فقط نمی د
 .گذاشتم رو آب کھ یکی از پشت کشیدم عقب. تو چشمای پر از خشم پرھام نگاه کردم

  .گفت: حق نداری دو متری این رودخونھ باشی! یھ بار خودتو بھ آب سپردی بسھ
  .منو کشید. گفتم: چیکار می کنی پرھام؟ ولم کن

خوب فاصلھ گرفتی ولت می کنم ولی زمانی کھ از رودخونھ – . 
شھ؟! وای خدایا چوقتی از رودخونھ فاصلھ گرفتیم، ولم کرد. کاملیا با اخم نگام کرد و روشو ازم گرفت. این دیگھ 
  .نکنھ فکر می کنھ من پرھامو می خوام؟ دیگھ اصلا حوصلھ توضیح دادن بھ کاملیا رو ندارم
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ھ ھم زد و بوقتی بھ چھار میخش کشیدن، پرھام دستاشو پرھام بھ کمک آبتین، چادر نسبتا بزرگی رو باز کردن. 
 !گفت: خب بفرمایید تو

  !مرینا: وای پرھام! تو فکر ھمھ چی ھستی
 !پرھام: آره عزیزم ولی کسی بھ فکر من نیست

ویاھامیرمونا خندید و آبتین خودشو بھ پرھام چسبوند و ادای مرینا رو درآورد وگفت: وای پرھام! تو مرد  ! 
ھ بره، مچ دستشو لبخند گشاد بھ آبتین زد و با ھم خندیدن. ھمھ رفتن تو. کاملیا پکر بود. قبل از اینک پرھام یھ

  .گرفتم. برگشت
 !گفتم: بین و پرھام ھیچی نیست

 چرا بھ من می گی؟ –
  .ھیچی. خواستم بدونی –

وم پرھام و آبتین رمرینا. رو بھ  چیزی نگفت. رفتیم تو. من دم چادر نشستم. بھ ترتیب، بعد از من، کاملیا، مونا و
  .نشستن. انقدر چادر گرم بود

 .گفتم: کاش شب اینجا می موندیم
 ھمھ با تعجب نگام کردن و یھو مرینا بلند خندید و گفت: ببخشید اونوقت پیش کی می خوای بخوابی؟

 !آبتین و پرھام سریع با ھم دستشونو بالا آوردن و گفتن: من
 !آبتین: من زودتر گفتم
 !پرھام: من زودتر گفتم

 !مرینا با خنده گفت: آیناز چقدر ھواخواه داری
  .کاملیا با اخم و ناراحتی نگام کرد و بلند شد پیش مرینا نشست

 :بھ دو تاشون نگاه کردم و گفتم
  !من اگھ تو بغل خرس بخوابم، پیش شما دو تا نمی خوابم –

 !آبتین: مگھ ما چمونھ؟
  چتون نیست؟ –

نگاه کردمبھ پرھام  .  
  !با ابرو بھ کاملیا اشاره کردم و گفتم: بعضیا کھ فقط بلدن دل دختر مردمو بشکنن

  !من اھل دل شکستن نیستم، چون نھ قرار داد دوستی بینمون بوده، نھ بھش ابراز عشق و علاقھ کردم –
 !مونا: می شھ ما ھم بدونیم چھ خبره؟

ید بفھمھ فھمیدپرھام بھ مونا نگاه کرد و گفت: اونی کھ با ! 
 .کاملیا با ناراحتی و اخم از چادر رفت بیرون

کاملیا صبر کن کجا داری می ری؟…پشت سرش رفتم و گفتم: کاملیا  
  .می خوام برم ویلا –

  دستشو گرفتم و گفتم: چرا اینجوری می کنی؟ من کھ گفتم بین من و پرھام چیزی نیست؟
بینتون باشھبا بغض گفت: شاید تو خلوت یھ چیزایی  ! 

اط چی می گی کاملیا؟! یعنی تو بھ من شک داری؟! یعنی تو فکر می کنی من و پرھام با ھم ارتب….چی؟ –
 !داریم؟

 !فکر نمی کنم. مطمئنم –
رھام، نھ من کسی رو دوست ندارم؛ نھ پ… دوباره راه افتاد. برش گردوندم طرف خودم و گفتم: اشتباه می کنی

 .ھیچ کس دیگھ ای
ه ای کھ فرحناز راست می گفت، تو یھ آدم بدبخت بیچار… لدی نقش بازی کنی! از آدمای دو رو متنفرمخوب ب –

 !برای نجات خودت از این فلاکت، بھ ھر پسری چنگ می زنی تا شاید یکی نجاتت بده
باھاش اید با چشم پر اشک نگاش می کردم. باورم نمی شد کاملیا باشھ کھ داره این حرفا رو بھ من می زنھ. ب

  .حرف بزنم
 !دستمو گذاشتم رو شونش. ھلم داد و گفت: برو گمشو

بمو گاز لافتادم رو زمین پھلوم روی یھ تیکھ سنگ خورد. دردم گرفت و تیر کشید. دستمو گذاشتم رو پھلوم. 
  .گرفتم اما دردش بیشتر از قلبم نبود. امیر و آراد و فرحناز رسیدن

د و گفت: چی شده؟امیر با نگرانی خودشو بھ من رسون ! 
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  .بھ کاملیا نگاه کردم. انگار از امیر می ترسید
  .سرمو تکون دادم و گفتم: حواسم نبود، افتادم

 !فرحناز پوزخند زد و گفت: دست و پا چلفتی! کور بودی جلوی پاتو ندیدی؟
 امیر: حالت خوبھ؟ می تونی بلند شی؟

کنخیلی درد داشتم. بازوشو گرفتم و گفتم: نھ، کمکم  . 
دوباره نشستم» آخ«دستشو انداخت دور کمرم. خواست بلندم کنھ. نتونستم بلند شم. با گفتن  .  

 !امیر گفت: درد داری؟
 .با چند قطره اشکی کھ اومده بود، گفتم: آره، قلبم

 .پاشو می برمت دکتر –
ھ کنمبھ بازوت تکیفقط بذار … دستشو گذاشت دور کمرم، خواست بلندم کنھ کھ گفتم: نمی خواد خودم میام  . 

  .باشھ –
رفتیم دکتر.  بھ کمک امیر و با ھزار مکافات بھ ویلا رسیدیم. با امیر .آراد با ھمون اخم مادرزادی نگام کرد

  .خدارو شکر چیز مھمی نبود. وقتی خونھ رسیدیم، ھنوز نیومده بودن
 بھ امیر گفتم: می شھ ازت یھ خواھش کنم؟

  !شما جون بخواه –
ترمینال  و گفتم: می شھ منو یھ جوری برگردونی تھران؟ نمی خوام مزاحم گردشت بشم. فقط منو تا لبخند زدم
  .برسون

لا کھ تو حا… برگشت نگام کرد و گفت: دیگھ با من مثل غریبھ ھا حرف نزن! من اگھ اینجام، فقط بخاطر توئھ
  .نمی خوای بمونی، با ھم برمی گردیم
پس می رم حاضر شم… ممنون  – .  

  .بعد از یک ساعت حرکت کردیم. برف می بارید
 !با خوشحالی گفتم: ھنوز سر قولت ھستی؟

 کدوم قول؟ –
 گفتی با ھم آدم برفی درست می کنیم دیگھ؟ –

آره! فقط دعا کن تھرانم برف اومده باشھ. بھ غیر از آدم برفی، می برمت توچال اسکی… آھا – .  
  !از اسکی می ترسم –

ش می گذرهاتفاقا خیلی خو – .  
 !موبایلش زنگ خورد. بھ صفحھ نگاه کرد و دکمھ رو فشار داد و گفت: بفرمایید

 آراد: کجا رفتین؟ چرا ھنوز نیومدین؟
  .ما داریم برمی گردیم –

 واسھ چی؟ حالش خیلی بده؟ –
چیز مھمی نبود. خودش دیگھ نخواست بمونھ… نھ  – .  

ھران؟با کنایھ گفت: حالا مطمئنید دارید می رید ت ! 
شاید اونجا بھش خوش بگذره… نھ می برمش ویلای خودم – !  

ببر پیش خودت…دیگھ عمارت نبرش  – .  
 واسھ چی؟ مگھ خدمتکارت نیست؟ –

گفتی دوستش دارم. فقط یھ مدت صبر کن، بعد باھاش ازدواج کن. می فھمی کھ چی می گم؟… دیگھ نھ – ! 
چون ھیچ زنی خونھ ی من نیست. برام حرف درمیارنولی امانت پیش خودت می ذارمش … آره فھمیدم – .  

خداحافظ…بعد چند ثانیھ مکث گفت: باشھ  . 
  .امیر گوشی رو قطع کرد

نمی کنھ؟ یھ لبخند پیروزمندانھ ای زد و گفت: دیدی گفتم اگھ بدونھ ما ھمدیگھ رو دوست داریم دیگھ اذیتت  
ولی چرا صداش انقدر غمگین بود؟… آره –  

و گفت: نمیدونم لبخند سردی زد . 
کردم و  برای نھار یھ جا توقف کرد. نھارو با ھم خوردیم و دوباره حرکت کردیم. بھ حلقھ ی تو دستش نگاه

  :گفتم
 چرا ھنوز حلقش تو دستتھ؟ اون کھ دیگھ برنمی گرده؟ –
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بخاطر اون نیست… نگام کرد و با لبخند گفت: می دونم . 
 پس چی؟ –

 .نمی خوام کسی اسیرم بشھ –
***  

راش توضیح شب خونھ رسیدیم. بھ اصرار من، اومد تو. خاتون اول کھ منو بدون آراد دید، تعجب کرد. بعد کھ ب
 .دادم، اتفاقی نیفتاده پرید بغلم و بوسیدم

ش. سردی دیگھ کاری بھ کارم نداشت. پرھام نیومد. برگشت خونھ ی خود .دو سھ روز بعد آراد از شمال برگشت
ھای دی ماه می رفت جلو. ھر روز سرد تر و بی روح تر روز قبل می شدزندگی من، عین روز راد آدیگھ با  .

چشم آقا«دعوا نمی کردم. اونم با من کاری نداشت. ھرچی می گفت یا می خواست، فقط می گفتم  » 
یشتر بحتی آراد ھم از اینکھ این ھمھ حرفشو گوش می کنم تعجب کرده بود. آراد دیگھ مھمونی نمی گرفت. 

  .جاھایی کھ دعوتش می کردن می رفت. بعد از دعوایی کھ با کاملیا کردم دیگھ ندیدمش
اشتم. یک ھفتھ ای بود تو لاک تنھایی خودم بودم و کسی رو راه نمی دادم. حال و حوصلھ ی ھیچ کس رو ند

شتر نمی مھ بیھرچند با امیر علی می رفتم بیرون اما بازم خوشحالم نمی کرد. اشتھام کور شده بود. چند لق
دی بھ آینده بیشتر وقتا بی دلیل گریھ می کردم. امی .تونستم بخورم. از این یک نواختی زندگی خستھ شده بودم

 .نداشتم. تنھا چیزی کھ می تونست نجاتم بده، مرگ بود. آرزوی مرگ کردم؛ مرگ ھم یادم نکرد
، امیر بھ عمارت اومدھمھ چی داشت کسل کننده پیش می رفت تا اینکھ ھفتھ ی آخر دی ماه .  

 .با آراد توی سالن نشستھ بودن. برای پذیرایی قھوه بردم
 !جلوی امیر گرفتم. گفت: مرسی خانمی

 !خواھش می کنم، نوش جان –
 !قھوه رو جلوی آراد گذاشتم، خواستم برم کھ امیرعلی گفت: بشین کارت دارم

نشستم. آراد زیر چشی نگام کردبھ آراد نگاه کردم. سرش پایین بود. روی مبل کنار امیر  .  
 !امیر بھ آراد گفت: کمرت درد نگرفت؟

 !آراد با تعجب گفت: چی؟
  !می گم درست بشین؛ اینجوری کھ تو نشستی، تمام مھره ھای کمرت جا بھ جا می شھ –

 :دستمو جلوی دھنم گرفتم و خندیدم. اونم با اخم نگام کرد و درست نشست و گفت
چی بوده کھ باید ھمچین جلسھ ای تشکیل بشھ؟خب! حرف مھم آقا  –  

 .امیر با لبخند نگاش کرد و گفت: چند روزی می خوام برم فرانسھ
تو نمی  یعنی… پس اومدی از بنده کسب اجازه کنی کھ اینو با خودت ببری… آراد وسط حرفش پرید و گفت: آھا

ھمین طوری ورش داری ببریش؟فھمی باید زن قانونیت باشھ یا پدرش اجازه بده؟ تو کھ نمی تونی    
 !امیر ریز ریز خندید. لپشو کشید و گفت: عزیز دلم! بذار حرفمو بزنم، بعد سخنرانی کن

 آراد با اخم گفت: چرا جلوی این لپمو کشیدی؟
ھ کعیب نداره! اینم از خودمونھ! می خواستم چند روزی مواظب آیناز باشی. می دونم نزدیک یک ماھھ  –

چون خودم بودم، زیاد نگرانش نبودم مراقبش بودی ولی . 
  .آراد پوزخندی زد

 !امیر گفت: چیز مسخره ای گفتم؟
آخھ ھمچین می گی مواظبش باش، انگار بچھ دستم می دی… نھ – ! 

ین شدی؟ این سر تا پامو نگاه کرد: ھرچند از یھ دختر بچھ ی دو سالھ چیزی کم نداره! نمی دونم تو عاشق چی ا
 !کھ ھیچی نداره؟

ا چشای گشاد و دھن باز نگاش کردمب .  
رم. فھمیدی؟امیر گفت: چند تنُ معرفت داره کھ دخترای اطراف تو ندارن. وقتی برگشتم، سالم ازت تحویل می گی  

  .آراد بلند شد و گفت: آره فھمیدم. خوش بگذره
ای پوشک م… ارمشیر خشک و پستونکم یادت نره براش بیاری! من این چیزا ند… دو قدم رفت و برگشت: فقط

یت بشھبی بی یا ھر مارک بھتر دیگھ کھ خودت می شناسی ھم بیار. آخھ نمی خوام عشقت تو پوشکای دیگھ اذ !  
  .با قدم ھای تندی رفت. با دھن باز انگشت اشارمو بھ طرفش گرفتم. امیر می خندید

این الان چی گفت؟… گفتم: این ! 
ودت نگاه کردی؟! از یھ پسر شش سالھ ھم بدترهداد زدم: تو بھ من می گی بچھ؟! بھ کارای خ .  
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  !بھ امیر کھ می خندید، گفتم: منو دست داگی می سپردی بھتراز این یالقوز بود
تی چون وق… بلند شد اومد طرف من. رو بھ روم وایساد و گفت: مواظب خودت باش؛ با آراد ھم دعوا نکن

 !برگشتم، می خوام زنده باشی
ه و خودکشی نکردم، باشھ! زنده می مونماگھ پسر داییت بذار – ! 

 سوغاتی چی می خوای؟ –
 !عطر، می گن عطرای فرانسھ خیلی خوش بوئھ –

  !باشھ –
ارت دارمکتا دم در ھمراھش رفتم. وقتی رفت، آراد سرشو از پنجره آورد بیرون و گفت: ھی! گربھ! بیا بالا  . 

گھ گربھبا حرص پامو زدم زمین. کثافت! اینم یاد گرفتھ می  . 
  .با حرص و عصبانیت رفتم اتاقش. روی مبل جدید کھ برای اتاقش گرفتھ بود، نشستھ بود

 با ھمون حرص گفتم: بلھ؟ چیکار داری؟
 با تاکید گفت: بلھ آقا؛ با من امری داشتید؟

 صدامو آروم کردم و گفتم: بلھ آقا؛ با من کاری داشتید؟
آره، بیا بشین، میوه برام پوست بگیربخاطر اینکھ امری نگفتم، اخم کرد و گفت:  ! 

  !خوبھ امیر یک ساعت پیش منو امانت سپرد دست شما –
  .مبل کنارش نشستم و خیارو برداشتم
  .گفت: یھ خدمتکار برای خودم میارم

  !مبارکھ –
  !برای چی بھ امیر گفتی برات عطر بیاره؟ نمی دونستی جدایی میاره؟ –

ارممن بھ این چیزا اعتقادی ند – ! 
  !وقتی از ھم جدا شدید، اونوقت اعتقاد پیدا می کنی –

قدر ساده چیعنی واقعا باورش شده من امیرعلی رو دوست دارم؟! ھھ!  .بھ آراد کھ فوتبال می دید، نگاه کردم
  !ست! بھ گفتھ ی امیر، ھارت و پورتش الکیھ

فقط زل زده بود  اید داد و جیغ زد، عین مجسمھبا آراد در سکوت فوتبال نگاه کردم. فوتبال پر از ھیجان کھ فقط ب
  .بھ مردایی کھ می دویدن

 !کم کم حوصلم سر رفت و گفتم: خوابم میاد
  !ھنوز فوتبال تموم نشده –

  !اصلا اینا رو می شناسی؟! یک ساعتھ داری عین کسایی کھ یکی رو گم کردن نگاشون می کنی –
 ملتمسانھ گفتم: برم بخوابم؟

ت: با ھمین نگاه، قلب علی رو تصاحب کردی؟نگام کرد و گف ! 
  .با تعجب نگاش کردم

 !بھ تلویزیون نگاه کرد و گفت: برو
 بھ ساعت نگاه کردم و گفتم: نمی خواید براتون کتاب بخونم؟

قرص خواب می خورم… نھ – .  
 !مشکوکانھ گفتم: یعنی تو این چند ماه با صدای من خواب می رفتی؟
شما می رفتید، من قرص خواب می خوردمبعد از اینکھ … نخیر – .  

  !با خنده گفتم: وقتی من می رفتم، خر و پفت کل اتاقو برمی داشت! مگر اینکھ تو خواب راه بری
  !با اخم نگام کرد و گفت: علی بدجور دستمو بست وگرنھ حالیت می کردم. برو بخواب

 !بلند شدم و گفتم: چشم آقا، شب بخیر
و درو بستم. بعد آروم درو باز کردم. سرمو کردم تو از اتاقش اومدم بیرون . 

 !چشمم چیزی روی بھ مغزم نشون داد کھ ھنگ کرد! تمام اطلاعات آراد کھ تو مغزم بود، قاطی شد
د. کثافت! آشغالاونم آراد ریقو؟!! تا منو دید، سریع بساط لبخندشو جمع کر !!یھ لبخند محو رو لبش بود. لبخند؟ ! 

لبخند درست ازت ببینم؟ چرا نمی ذاری یھ ! 
 گفت: برای چی سرتو کردی تو؟

یعنی آقا… با ھل گفتم: چیزه! می خواستم … 
 یادم رفت چیزی می خواستم بھش بگم. یھو داد زدم: آھا! فردا جمعست. می خواید برید شرکت؟
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روبحالا …ھدوم، بھونھ ی بھتر برای فضولیت نداشتی؟! فردا دوشنبھ است، نھ جمع… اول اینکھ داد نزن – !  
م یھ نقاشی بکشھ، آروم درو بستم و از پلھ ھا اومدم پایین. کجاست لئوناردو داونچی؟ کھ از این لبخند محو آراد ھ
د ریز! بلند خندیدم بچسبونن کنار تابلوی مونالیزا! مطمئنم تابلوی آراد مشھور تر می شھ! یھ اخم گنده، با یھ لبخن

 .و رفتم بھ اتاقم و خوابیدم
*** 

ی دونستم الان بعد از اینکھ با جنگ و دعوا آرادو بیدار کردم، با سینی صبحونھ رفتم اتاقش و روی میز چیدم. م
ھ سر و کلش پیدا میاد می گھ برام لقمھ بگیر. بخاطر ھمین ھمونجا نشستم و چند تا لقمھ براش آماده کردم. با حول

 :شد. نشست یکی از لقمھ ھا رو برداشت و نگاش کرد و گفت
 !برای بچھ ی دو سالھ لقمھ گرفتی؟! چرا انقدر کوچیکن؟ –

  .ھمیشھ ھمین قدر می گیرم. اصلا خودت گفتی کوچیک بگیر. حالا ھمین لقمھ ھا رو ھم بخوری، خیلیھ –
 !پاشو برو حاضر شو –

 ترسیدم و گفتم: چرا؟ من کھ کاری نکردم؟
  !چرا کردی. برو حاضر شو –

دم بکشم، بھ امیر می گماگھ بخوای منو ببری کھ آ – ! 
 !پوزخندی زد و گفت: علی الان تو ھواست! موبایلا ھم خاموشھ. پس برو لباستو بپوش، وقتمو نگیر

  .با حرص و غر زدن رفتم بھ اتاقم
 !خاتون اومد تو و گفت: باز چی با خودت حرف می زنی؟

زدیک نداره؟ ھا؟! پس کو؟ من الان نچی شده؟! بگو چی نشده؟ خاتون؟ مگھ نگفتی حرفشو گوش کنی کاریت  –
الان من کاریش نداشتم، می گھ برو حاضر شو… یک ماھھ، ھر چی گفتھ، گفتم چشم . 

 !خندید و گفت: شاید می خواد ببرت بیرون ھوا بخوری
 !با تعجب گفتم: ساعت ھشت صبح چھ ھوایی بخورم؟
  .زودتر حاضر شو، برو کھ دوباره دعواتون نشھ –

ر شدم و رفتم بیرونبا عصبانیت حاض مختارم  نمی تونستم تو حیاط منتظرش بمونم. رفتم تو عمارت کھ دیدم .
  .مثل ھمیشھ رو مبل لم داده و با گوشیش ور می ره

شُتری؟… گفتم: سلام مُخی  
کجا بھ سلامتی؟… مختار خندید و گفت: بھ آیناز خانم! خیره ایشاا  

 حاضر شم. من نمی دونم چرا این ھمھ آقا رو ول کردیخیر نیست؛ شرِه! فرمایش والا حضرت بود کھ  –
 !چسبیدی بھ این آقا؟

  …مگھ این آقا چشھ؟! خوشگل و خوش تیپ و ناز و مامانی و –
ول ِ ناخن ادامھ دادم: بد اخلاق و بد عنق و ریشو و اخمو و دختر باز و بد و زورگو و ریقو و مزخرف و اسک

 !خشکی کھ لنگھ نداره
داختی؟چیزی رو جا نن – ! 

 !یھو مختار بلند شد و گفت: سلام آقا
ستام از دخشک شدم. ضربان قلبم رفت بالا. بھ احتمال زیاد رنگ از صورتم پرید. جرات برگشتن نداشتم؛ حتی 

  !ترس نمی لرزیدن چون سنکوب کرده بودم
لی پیش باش دست خاپشت سرم وایساد و گفت: ھمھ کارات و حرفاتو جمع می کنم، یھ جا تلافی می کنم؛ مطمئن 

  !امیرت برت نمی گردونم
  .با قدم ھا تند و عصبی راه افتاد

 !بھ مختار نگاه کردم و گفتم: خیلی نامردی! چرا نگفتی اومده؟
حالا بیا بریم تا صداش در نیومده…باور کن خودمم ندیدمش. یھو چشمم افتاد بھش . 

  .با ھم رفتیم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم
اینو برای چی داری میاری؟ مختار:  

 .ھیچی. گفتم دور ھم ھستیم، بھمون خوش بگذره –
  .آقا! این دخترو وارد بازی نکن. خطرناکھ –

 !تو مواظبش ھستی –
 من مواظب چند نفر باشم؟ شما یا این؟ –
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کارمون کھ تموم شد، برش گردون خونھ…مختار! وسط میدون مین کھ نمی خوایم بریم  – . 
دونم این کارات برای چیھ؟ھنوز نمی  –  

  .اگھ عشق علی نبود، می دونستم باھاش چیکار کنم –
ھ منو از کاین روز وسط ھفتھ، اموات علی جون رو قرین رحمت بفرما  !اوه اوه! پس خدا بھم رحم کرده! خدایا

  !دست این بوفالو نجات داد و گفت دوستم داره
م توتار زنگو زد. در، بدون سوال و جواب باز شد. رفتیدم یھ آپارتمان نگھ داشت. اومدیم پایین و مخ .  
 .مختار گفت: آقا ھنوز می گم کارتون اشتباھھ

 آراد از پلھ ھا رفت بالا و گفت: مگھ قرار نشد تو کارای من دخالت نکنی؟
  .من و مختارم پشت سرش رفتیم بالا. جلوی واحد آپارتمان، یھ مرد وایساده بود

ا، خوش اومدیبھ آراد گفت: سلام آق !  
فتم تو. فقط بعدش مختار رفت، مرده با تعجب بھ من نگاه کرد؛ منم سریع ر .آراد فقط سرشو تکون داد و رفت تو

  !آراد نشست. من و مختار وایسادیم. کل خونھ رو نگاه کردم. بد نبود
 !آراد: رئیس نکبتت کجاست؟

 .آقا نادر؟ بالاست آقا. الان میاد –
یھ مرد بلند قد اومد تو و گقتبعد از چند دقیقھ  : 

  !سلام عرض شد آقای سعیدی! از این طرفا؟ خیلی خیلی خوش اومدی –
 از آقا پذیرایی کردی؟ !بدون دست دادن، جلوی آراد نشست و گفت: داوود

گذاشتم قھوه حاضر شھ…نھ – . 
گمشو برو از کافی شاپ دو تا قھوه مخصوص بیار… نادر: ای خاک تو سرت کنن !  

  !چشم –
جنسا رو بیار می خوام برم… آراد: حوصلھ ی خالھ بازی ندارم . 

 !کجا بھ این زودی؟ حالا تشریف داشتید –
 !آراد با اخم نگاش کرد. مرده گفت: چشم آقا! چی از این بھتر؟ وقت کسی ھم گرفتھ نمی شھ

 .بھ داوود کھ ھنوز وایساد بود اشاره کرد
  !برو جنسا رو برای آقا بیار –

  !چشم –
 بھ من نگاه کرد. دستی دور سبیلاش کشید و گفت: آقا! خانمو معرفی نمی کنید؟

یدچرا! اسمش کلثومھ؛ ما بھش می گیم ننھ کلثوم. شاید از این بھ بعد زیاد ھمدیگھ رو ملاقات کرد – . 
 چطور آقا؟ قراره بدیش بھ من؟ –

جنسای بابامو این ازت می خره… نخیر دلت رو صابون نزن – . 
  !باشھ حرفی نیست ولی اسمش خیلی ضایعست. آخھ کلثوم ھم شد اسم؟ –

  !تو یھ چیز دیگھ صداش کن –
  !با خوشحالی گفت: پانتھ آ خیلی بھش میاد

 :آراد پوزخندی زد. داوود با چند تا بستھ اومد. گذاشت رو میز جلو آراد و گفت
اعلاترین جنسامونھ… بفرمایید آقا – .  

وود دراز کرد و گفت: چاقوآراد دستشو بھ طرف دا ! 
 :داوود از جیبش چاقو رو درآورد، جلو آراد گرفت. آراد برداشت و جلوی من گرفت و گفت

  !امتحان کن –
 …با تعجب بھ آراد نگاه میکردن. گفتم: آخھ من

  !نشنیدی چی گفتم؟ زود باش –
غذی زبونمو بدی داشت. با دستمال کاچاقو رو برداشتم. از وسط بستھ کمی مواد بیرون آوردم و مزه کردم. مزه 

 !پاک کردم و گفتم: قاطی داره
اس و چھار تا داوود پوزخند زد و گفت: آخھ آقا این چھ حالیشھ؟! خیلی ھنر کنھ بتونھ مارک لوازم آرایشی و لب

 !کفشو تشخیص بده
  .آراد با عصبانیت نگاش کرد
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م با دختری کھ مع کردن پیش باباتون، حالا یھ روزه اوننادر گفت: دست شما درد نکنھ آقا! بعد یھ عمر اعتبار ج
خریدید؟ نمی دونھ مواد چیھ بھ باد دادی؟ من اگھ جنس تقلبی بھ شما می فروختم، چرا تا الان از من مواد  

م. این آخرین باری کھ ازت مواد خریدم سھ ماه پیش بود. چون فھمیدم جنسات اصل نیست دیگھ سراغت نیومد –
کھ بدونی ببو گلابی خودتیدخترم آوردم  !  

  داوود: یعنی آقا شما می خواید بگید این دختر موادا رو می شناسھ؟ اونم اصل یا تقلب بودنشو؟
  !شک داری امتحان کن –

 رفت تو اتاق، برگشت. چند تا بستھ مواد گذاشت رو میز و بھ من گفت: بگو اینا چین؟
کراک… تریاک… شیشھ…کوکائین …گفتم:ھروئین یھ نگاه بھ خودش یھ نگاه بھ موادا انداختم و .  

 !با تعجب نگام کردن. نادر یھ لبخند عصبی زد و گفت: آره درستھ
 .بھ آراد نگاه کرد

  !دو تا بستھ اصل مجانی بھت می دم –
کنھمھ رو ھم مثل خودت ھالو فرض ن… آراد بلند شد و پوزخندی زد و گفت: جنساتو برای خودت نگھ دار ! 

نادر جلوش وایساد و گفت راه افتاد. قلبی بھ شما تیھ لحظھ صبر کنید آقا! حق با شماست؛ من فقط یھ بار جنس  :
  …فروختم. درستھ؟ کھ اونم فھمیدید و دیگھ ازم جنس نخریدید. اما آقا

می دونی ھمون یھ دفعھ کھ جنس تقلبی برای بابام بردم نزدیک بود منو بکشھ؟… آراد: بسھ  
ھم پشت سرش سوار ماشین شدیم و حرکت کردیمآراد رفت بیرون، ما  .  

 !مختار گفت: آینازو بخاطر ھمین آورده بودی؟
می خواستم بھ این مردیکھ آشغال حالی کنم کھ یھ دختر ھم می فھمھ جنساش تقلبیھ… آره – !  

 موبایل آراد زنگ خورد. جواب داد: سلام بابا
… 

 .ھنوز نھ. گیرم نیومده –
… 

رسونم. خیالتون راحتتا ظھر براتون می  – . 
… 

 .باشھ خداحافظ –
 .گوشی رو قطع کرد و بھ مختار گفت: برو پیش شعبون

 .شعبون نیستش –
کسی رو می شناسی؟… وای –  

الان برات می گیرم… آره – . 
  .جلوی یھ پارک نگھ داشت. رفت پایین، درو بست. یھ پسر فال فروش رو نیمکت نشستھ بود

آقا پسر…صداش زدم: آقا پسر ! 
 سرشو بلند کرد. با دست بھ خودش اشاره کرد و گفت: با منی؟

 !آره، یھ لحظھ بیا –
 آراد: چیکارش داری؟

 .می خوام ازش فال بخرم –
 آخرش معلومھ کھ با امیر ازدواج می کنی؛ دیگھ فال چیو می خوای بگیری؟ –

دوست داره؟آخھ من جز علی یکی دیگھ رو ھم دوست دارم. می خوام بدونم اونم منو  –   
کاری داشتید؟…پسره با خوشحالی دم ماشین وایساد و گفت: بلھ خانم   

علی بدبخت… پس یکی ھستی لنگھ بقیھ – !  
  .جواب آرادو ندادم

 بھ پسره گفتم: فالات چنده؟
 .دو تومن خانم –

 .بھ اون پرندت بگو یھ فال برام بگیره –
 !چشم خانم –

ت، بھم داد. پنج تومن بھش دادمپسره سر پرنده رو خم کرد، یکی برداش .  
 گفت: ولی خانم این کھ خیلی زیاده؟
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 .برای خودت –
 !با خوشحالی گفت: ممنون خانم

 رفت طرف آراد و گفت: آقا شما فال نمی خواید؟
 !آراد: نخیر برو

  .پسره ناراحت شد
  !گفتم: عزیزم این می ترسھ پولاش تموم بشھ، فال نمی خره

حنازو دارم، من یھ فر… نفر، چند نفر زیر سر ندارم کھ فال بگیرم بھ کدومشون می رسم  آراد: من مثل شما چند
  .با ھمونم ازدواج می کنم

 !ما کھ بخیل نیستیم؟ مبارک باشھ –
 .پسره گردنشو کج کرد و با ناامیدی رفت

  !آراد صداش زد: یھ فال ازت می خرم
  !پسره با خوشحالی برگشت و گفت: ممنون آقا

ول نگاه کردمپرندش یھ فال درآورد، بھ آراد داد. اونم از جیب کتش یھ اسکناس بھ پسره داد. با تعجب بھ پبا  .  
 .پسره با دھن باز گفت: آقا صد ھزار تومن؟!! ولی من پول ندارم بقیشو پس بدم

 آراد: منم کھ نگفتم بقیشو می خوام؟
 یعنی واسھ خودم؟ –

ق کرده بود از کرد و من و پسره با خوشحالی لبخند زدیم. ھمین جور کھ ذوآراد فقط سرشو تکون داد و فالشو ب
 :و عقب عقب می رفت، گفت

، بھتون چند تا پسر و دختر خوشگل عین خودتون… خدا خانمتونو برات نگھ داره. ایشاا… ممنون آقا. ایشاا –
دھیچ وقت از ھم جدا نشیبا ھم پیر بشید. … خانم از شما ھم ممنون! شوھر خوبی دارید. ایشاا …بده !  

  .یھ دفعھ افتاد. سریع بلند شد و رفت. منم فقط می خندیدم. برگشتم دیدم با اخم فالشو می خونھ
 !گفتم: بد در اومد؟

 !با ھمون اخم نگام کرد. فالو گذاشت تو کتش و گفت: نخیر! خیلی خوب دراومد
 !با لبخند گفتم: برای منم خوب اومده

امیر ازدواج می کنی؟اون تو نوشتھ با  –  
فال تو ھم نوشتھ با فرحناز ازدواج می کنی؟… آره –  

 !بھ تو مربوط نیست –
م یھ درست نشستم. مختار اومد سوار شد. از جیب کتش دو تا بستھ مشکی گذاشت داشبورد و حرکت کردیم. د

 .برج خیلی آشنا نگھ داشت. آراد و مختار پیاده شدن
 مختار گفت: نمیای پایین؟

دم پایین، بھ ساختمون نگاه کردماوم یادم افتاد. دو بار  از پلھ ھا رفتم بالا. وارد سالن برج شدیم. با دیدن مرده .
 … اینجا اومدم. یھ بار جنس بھ آراد فروختم یھ بارم
 !مرد نگھبان آرادو کھ دید، گفت: سلام آقای سعیدی

بابام ھست؟… ھمین جور کھ راه می رفت، گفت: سلام  
، بفرماییدبلھ آقا – . 

فت: طبقھ سوار آسانسور شدیم. دکمھ ده رو زد. بازم ھمون آھنگ. خاطره خوبی ازش نداشتم. باز ھمون خانم گ
 .ده

من کوتاه زنگشو زد. یھ خانم سی سالھ با کفش پاشنھ بلند سفید و دا .اومدیم بیرون. سمت راست، واحد بیست
کافھ ای و یده بود و زیر بغل کلا معلوم! با رنگ موی نسبالای زانو با یھ لباس کھ بھ زور تا زیر نافش رس

  .آرایش کاملا غلیظ
 !یھ لبخند زد و گفت: بلھ؟ امرتون

 .مختار: آقا من میرم پایین منتظر می مونم. اگھ خبری بود زنگ بزن
 .آراد: باشھ برو

  !بیچاره مختار طاقت دیدن ھمچین صحنھ ھایی رو نداره
بابام کار دارموقتی رفت، آراد گفت: با  . 

 ببخشید باباتون کیھ؟ –
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  .آراد با عصبانیت درو ھل داد و رفت تو. منم پشت سرش رفتم
و؟تزنھ درو بست و با عصبانیت گفت: چھ خبرتھ آقا؟! مگھ ایجا طویلست سرتو می ندازی پایین و میای  ! 

و راه نمی ھ بابام ھر حیوونی رآراد سر تا پاشو نگاه کرد و گفت: مگھ شک داری اینجا طولیست؟! اگھ نبود ک
 !داد؟

ید یا می گید رزنھ بھش برخورد و گفت: آقای محترم! احترام خودتونو نگھ دارید. ھمین الان یا از این خونھ می 
 کی ھستید؟

ابام کار پوزخندی زد و گفت: بابای منو باش! ھر چی معلول جسمیھ دور خودش جمع کرده! کر بودید گفتم با ب
  دارم؟

اتون؟ منظورت با سیروسِھ؟باب – !  
 آراد نشست و گفت: آره ھمون؛ کجاست؟

کر کردم زنھ یھ لبخند زد و گفت: وای ببخشید تو رو خدا! نشناختم! سیروس بھم گفت پسرش داره میاد ولی ف
 .باید نوزده یا بیست سال داشتھ باشھ. اصلا بھ سیروس نمیاد ھمچین پسری داشتھ باشھ

کجاست؟…کاراش منو پیر کرد، خودشم داره عیش می کنھبخاطر اینکھ با  –  
؟ بفرمایید خانم! شما چرا ایستادید…ای وای! پذیرایی یادم رفت! الان می رم یھ چیزی براتون بیارم … حموم –

 !بشینید! تعارف نکنید
  .اینو گفت و رفت بھ آشپزخونھ. بھ آراد نگاه کردم

 !گفت: چرا نگام می کنی؟ بشین دیگھ
ر می روش نشستم. فالشو درآورد، دوباره خوند. خیلی دلم می خواست بدونم چی توش نوشتھ کھ انقدرو بھ 

  .خوندش
 !فالو گذاشت تو جیبش و نگام کرد و گفت: الان از فضولی داری می ترکی کھ توش چی نوشتھ. نھ؟

 !سرمو تکون دادم و گفتم: آره
 !پس بترک؛ چون ھیچ وقت نمی فھمی –

و لبخند اومد، میوه رو گذاشت رو میز. خودشم کنار آراد نشست و گفت زنھ با خوشحالی : 
 !تو ھم مثل بابات خوشگلی –

 .بھ من نگاه کرد
 اینم دوست دخترتھ دیگھ؟ –

 .آراد یھ دستھ موی زنھ کھ جلوی چشمش بود، با انگشت اشارش کنار زد و گفت: نھ، نیست
  .لبخند زنھ بیشتر شد

و گفت: چند سالتھ؟دستشو گذاشت رو پای آراد   
و کنار زدم. یھ سیب برداشتم و بلند شدم. حوصلھ ی دیدن کثافت کاریشون رو نداشتم. رفتم کنار پنجره. پرده ر
واد آوردم ھمین جور کھ سیبو گاز می زدم، بیرونم نگاه کردم. یادش بخیر! اولین روزی کھ برای آراد اخمو م

مواجبش اصلا فکرشو نمی کردم بشم خدمتکار بی مزد و  .شایدم بخاطر حرفای اون روزم منو خرید .
 :مختار روی نیمکت پارک رو بھ رو نشستھ بود. نگاش کردم و با خنده زیر لب گفتم

 !عجب بازوھایی داره! جون می ده شب روش بخوابی –
 انگار کیسَت ھنوز پر نشده. نھ؟ –

  .برگشتم. آراد اخمو پشت سرم وایساده بود
داره کھ ھر چی پسر خوشگلھ، داخلش می اندازی پر نمی شھ؟ گفت: کیسَت چقدر جا  

لی با این بازوی ع… بیرونو نگاه کرد، پوزخندی زد: این لاغر مردنی کھ بازو نداره؟ کجاش می خوای بخوابی؟
  !قابل مقایسھ نیست

ھ یھ پسر کھ اد باین چی می گھ؟ بازوی کی؟ بیرونو نگاه کردم. یھ دور کامل با چشمم پارکو دور زدم. چشمم افت
  .کنار مختار نشستھ بود. خیلی لاغر بود و بھ احتمال زیاد معتاد! چون چرت می زد

بھش می رسم بازوش باد می کنھ… خندیدم و گفتم: مگھ چشھ؟! خیلیم خوشگلھ !  
ی ، تو رویھو بازمو کشید و پرده رو انداخت و گفت: خجالت بکش! حداقل از علی خجالت بکش. اونکھ بخاطر تو

 .خواھرشم کھ حتی یک بار بھش نگفتھ بود تو، وایساد
چی کار می کنی؟…باباش اومد بیرون و گفت: آراد  

ھیچی… بازمو ول کرد و رفت پیش باباش و گفت: سلام .  
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 جنسو آوردی؟ –
  .آره. گذاشتم تو اتاقت –

 !سیروس بھ من نگاه کرد و گفت: بیا اینجا
گفتم: بلھ؟ازش می ترسیدم. کنار آراد وایسادم و   

 تو خدمتکار آراد نیستی؟ –
  !بلھ –

 با حولھ رو مبل نشست و بھ آرادگفت: اینو چرا ھنوز نگھ داشتی؟
 می دونی کھ خدمتکارمھ؟ –

چرا این دختره ی زشتو انتخاب کردی؟… بلھ ولی – ! 
 بھ من نگاه کرد: اسمت چیھ؟

  .آیناز –
ولی…اسم قشنگی داری… خوبھ – … !Cat بیشتر بھت میاد  

ن؛ گذاشت رو با عصبانیت دستامو فشار دادم و چیزی نگفتم. خانمھ با یھ لیوان آبمیوه از آشپزخونھ اومد بیرو
  .میز و کنار سیروس نشست

 !اونم دستشو انداخت دور گردنش و گفت: ناز خانم خودمی
  .بعد لباشو بوسید

کاری نداری؟… آراد گفت: من میرم دیگھ  
ه. زشتھ کھ بدون نھار بیرونت کنمکجا؟ بعد عمری پسرم اومد – !  

از شما بھ ما زیاد رسیده… نھ ممنون – !  
  .خواست بره کھ سیروس گفت: نھار اینجا می مونی؛ حتی اگھ شده بھ زور نگھت دارم

 .آراد با عصبانیت لبشو گاز گرفت و گفت: کار دارم باید برم
  .زیبا؟ برو برامون یھ قرمھ سبزی خوشمزه درست کن –

ا قرمھ سبزی؟چر –  
اونم با گوشت زیاد… پسملم عشق قرمھ سبزیھ – ! 

حتما…زیبا ھم لبخندی زد و گفت: چشم ! 
 .قبل از اینکھ بلند شھ، سیروس صورتشو بوسید

 .آراد گفت: بابا باید برم. مختار پایین منتظرمھ
 پس چرا نیومد بالا؟ خب بھش زنگ بزن بیاد بالا، دور ھم یھ غذایی می خوریم دیگھ؟ –

  .آراد کلافھ شد. انگار دلش نمی خواست بمونھ
 .گفت: باشھ یھ وقت دیگھ

 .سیروس اخم کرد. بلند شد و گفت: بشین آراد
 !آراد چشماشو باز و بستھ کرد و گفت: چشم بابا

 !سیروس رفت بھ اتاق و گفت: زیبا بیا
شماره،  برداشت، بعد از گرفتنزیبا ھم پشت سرش رفت بھ اتاق و درو بست. آراد نشست. منم نشستم. گوشیشو 

 .گفت: مختار نھار رو اینجا می مونم
… 

 .اگھ می خوای بیا بالا –
… 

فعلا…باشھ ھر جور راحتی – .  
ند شد. گوشی رو قطع کرد. با کلافگی صورتشو مالش می داد و پاشو می زد زمینو یھو صدای خنده ی زیبا بل

چشمای بستھ گفتآراد دستاشو مشت کرد گذاشت رو پیشونیش و با  : 
می خواد منو اذیت کنھ… کثافت – .  

 

 

مآراد چش شده؟ بدجور حالش بد بود. یھ سیبو چاقو برداشتم. روش نقش گل کشیدم، جلوش گرفتم و گفت :  
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 !بیا اینو بخور –
 با تعجب بھ سیب نگاه کرد. برداشتش و گفت: این گل رزه؟

خوشگلھ؟…آره –  
 !انداختش رو میز و گفت: نھ

ردم؛ یھ ربع بھ شد و رفت بھ یکی از اتاقا. بد اخلاق! گل بھ این قشنگی کشیدم، می گھ نھ. بھ ساعت نگاه کبلند 
عوض کرده  یازده بود. این کی می خواست قرمھ سبزی درست کنھ؟ سرم پایین بود کھ زیبا اومد بیرون. لباساشم

سرمو  ود. یھ راست رفت بھ آشپزخونھ.بود. یھ شلوار کتون مشکی با پیراھن سفید و صندل صورتی پوشیده ب
  .پایین انداختم. یکی کنارم وایساد. سرمو بلند کردم

گام کرددست بھ جیب، بالای سر من وایساده بود. سیروس موھای بلند و لختشو دورش ریختھ بود. با لبخند ن .  
 خم شد، سیب روی میزو برداشت و گفت: کار توئھ؟

 !سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ
ارم نشست. با عطر گرمش گر گرفتمکن سبوند چخواستم ازش فاصلھ بگیرم کھ یھو دستشو انداخت دور شونم و  .

  .ضربان قلبم رفت بالا. رنگ صورتم پرید .بھ خودش
آدم حیفش میاد بخوردش… بھ سیب نگاه کرد و گفت: طرح خوشگلی روش انداختی ! 

 یھ گاز ازش زد و گفت: نگام کن ببینم؟
رت داد، نگاش کردمسیبشو کھ قو .  

  !تو چشام خیره شد و گفت: عجب چشمایی داری! با این چشما می شھ راحت مردا رو بھ تلھ انداخت
د سلیقھ خندید و گفت: فکر کنم پسرم ھم اسیر ھمین چشما شده کھ نذاشتھ تا حالا بری وگرنھ اونقدرا ھم ب

  !نیست
  .بھ لبام نگاه کرد، زیبا از آشپزخونھ دراومد

اخم بھ سیروس گفت: یھ لحظھ بیا آشپزخونھ کارت دارم با ! 
  !ھمین جا بگو –

  .خصوصیھ. نمی خوام کسی بشنوه –
  !سیروس بھ من نگاه کرد و گفت: گوشای این کره؛ بگو

 !زیبا با حرص گفت: سیروس
  !با خنده گفت: جان سیروس! بگو

 !ھیچی –
  .دوباره رفت بھ آشپزخونھ
وقتی شما زنا رو خلق کرد، گِل حسودی رو مخصوص براتون ساخت سیروس خندید و گفت: خدا ! 

م. نفس گرمشو یھ لبخند زورکی زدم. بھ دستاش کھ عین آراد کشیده و بلند بو ود دور بازوم حلقھ زده، نگاه کرد
  .روی گردنم حس کردم

 !آروم دم گوشم گفت: بوی خوبی می دی
. چقدر شبیھ با ھمھ راحتھ؟ برگشتم تو چشمای سبزش نگاه کردم چرا انقدر !یھو بدنم یخ کرد. عجب بابایی داره

ھم نزدیک چمای آراده؛ اما چشمای اون، پر از خشم و نفرتھ و این، مھربون و خندون. چرا؟ صورتش ھر لحظھ ب
  .می شد. صورتمو کشیدم عقب

 !یھو آراد داد زد: بابا
  .دوتامون نگاش کردیم. آراد با عصبانیت نگام کرد

خندید و گفت: کوفت و بابا! ترسیدم! چھ مرگتھ داد می زنی؟سیروس   
  .با ھمون عصبانیت اومد طرفمون. دستمو گرفت و از باباش جدام کرد. جام گرم بود؛ سردم شد

 !آراد: داری چیکار می کنی؟
خواستم ببوسمش کھ اومدی کاسھ کوزمو شکوندی…ھیچی – !  

و زن دور خودت جمع کردی، بس نیست؟این ھمھ دختر … دست از سر این دیگھ بردار –  
تی ازش ھر چشم خوشگلی کھ می بینم، نمی تونم بھ راح… سیروس با لبخند نچی کرد و گفت: من سیری ناپذیرم

 !بگذرم. خودتم اینو می دونی
 .آره می دونم –

 !منو برد بھ اتاق و گفت: با بابام داشتی چھ غلطی می کردی؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

یداشتیم غلط می کردیم کھ نذاشت – ! 
سیدم؟چرا اینجور بھ بابام چسبیده بودی؟ چند بار با ھم لب دادید کھ آخریش من ر… خیلی زبونت درازه –  

می خواست… من باباتو نبوسیدم – … 
دیگھ حرف نزن. ھمین جا می مونی تا برای نھار صدات بزنم… بسھ – . 
موندم تا زیبا  دراز کشیدم. انقدر تو اتاقرفت بیرون و درو بست. چرا این انقدر بدبینھ؟! پوفی کردم و رو تخت 

 !اومد بھ اتاق و گفت: بیا نھار بخور
راد و آاومدم بیرون. ھمشون نشستھ بودن. سیروس سر میز نشستھ بود.  .انگار زیاد از بودنم خوشحال نبود

  .زیبا دست راست و چپش نشستھ بودن. با قدم ھای آھستھ رفتم طرف میز
بیا اینجا پیش خودم بشین سیروس منو کھ دید، گفت: ! 

ممنون ھمینجا می شینم… نھ  – . 
  !کسی رو حرف سیروس حرف نمی زنھ. این یادت باشھ –

  .بھ زیبا گفت: تو برو پیش آراد بشین
 !زیبا: آخھ سیروس

پاشو دیگھ؟ باید سرت داد بزنن یھ کاری بکنی؟… سیروس با عصبانیت گفت: اِھھ ! 
بشینآراد: زیبا جان بیا پیش خودم  .  

یروس سزیبا اول اخم کرد. بعد با پیشنھاد آراد خوشحال شد. بشقابشو برداشت و رفت پیش آراد. منم پیش 
  .نشستم

 سیروس برام برنج کشید و گذاشت جلوم و گفت: خیلی لاغری؛ مگھ غذا نمی خوری؟
  .چرا.می خورم –

  .قرمھ برام گذاشت با یھ عالمھ گوشت
می دونم گربھ ھا گوشت خیلی دوست دارن آروم با خنده دم گوشم گفت: !  

  .دلم می خواست چنگالو بکنم تو چشماش. یھ لبخند عصبی زدم و چیزی نگفتم و مشغول خوردن شدم
 .گفت: آیناز جان! دست پخت زیبا حرف نداره. بخاطر ھمین گرفتمش

غذای خوشمزه ایھ… بلھ – .  
؟یھ قاشق سوپ جلوم گرفت و گفت: دھنتو باز کن ببینم   

 .لقممو پایین کردم و گفتم: ممنون ، بعد می خورم
  !بعد چیھ آیناز؟ سوپو قبل از غذا می خورن، نھ بعد. دھنتو باز کن –

 …آخھ –
م و با عصبانیت قاشقو کرد تو دھنم. جرات نمی کردم بھ آراد نگاه کنم. سرمو پایین انداختم وزیر چشی یھ دید زد

نھ جوید. کارد بزنی خونش کھ درنمی اومد ھیچ ، فواره آتش می ز رومیزی رو فشار می داد و لقمشو می
  .بیرون

  !زیبا دستشو گذاشت رو دست آراد و گفت: حالت خوبھ عزیزم؟
 .آره، خوبم چیزی نیست –

 سیروس: راستی آیناز چند سالتھ؟
 .بیست و چھار، آقا –

  !بگو سیروس! ولی تو از من خیلی جون تریا؟ –
خدمتکارتو یھ چند شبی قرض می گیرمبھ آراد گفت:  ! 

نمی تونم… شرمنده – !  
 چرا نمی تونی؟ –

 اگھ ایشونو بدم بھ شما، اونوقت کی کارای منو انجام می ده؟ –
ره ھم اون پیرزن تو اون عمارت چیکارست؟ ماه تا ماه پول یامفت میذاری کف دستش کھ چی؟ خب بذار یھ ذ –

  !کار کنھ
تونھ کار کنھپاش درد می کنھ. نمی  – . 

 .خب بنداز بیرون –
  .آراد کلافھ و عصبی شد. دستشو می کشید تو موھای نداشتش

 !!!سیروس یھ گوشت بزرگ بھ چنگال زد، جلو دھنم گرفت و گفت: پیشی خوشگلم بگو آ
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 .گفتم: نھ ممنون، من گوشت قرمز زیاد دوست ندارم
  !دھنتو باز کن، خودتم لوس نکن! زود باش –

گم؛ من واقعا گوشت قرمز دوست ندارمجدی می  – . 
مو باز کردماخم کرد. از اون اخم ھایی کھ آراد می کرد نھ؛ از اونایی کھ ھر آن امکان داشت سرتو ببره! دھن .  

 !با لبخند گذاشت تو دھنم و گفت: چقدر خوبھ آدم یھ گربھ داشتھ باشھ کھ باھاش حرف بزنھ
د و بلند شدبلند خندید. آراد با تاسف سرشو تکون دا .  

 !سیروس گفت: کجا خوشگل بابا؟
 .می رم خونھ –

آینازو خودم میارم… باشھ – .  
نمی خوره آراد با عصبانیت اومد طرفم، مچ دستمو گرفت و از صندلی جدام کرد و گفت: دختر دست دوم بھ دردم ! 

می  نکنھ از ھمین… ھھمینجور کھ منو سمت در می کشید، سیروس بلند خندید و گفت: قول می دم حاملھ نش
 !ترسی کھ بھ دخترا نزدیک نمی شی؛ آره؟

 .آراد بدون جواب درو باز کرد و اومدیم بیرون
 !وارد اسانسور شدیم. گفت: می دونم باھات چیکار کنم

  .نمی دونستم با کیھ، چون رو بھ روشو نگاه می کرد. چیزی نگفتم
حرف می زدی؟ یھو داد زد: از علی خجالت نکشیدی اونجوری با بابام ! 

یلی ازش خوشم با تعجب گفتم: با منی؟! فکر کردی من کشتھ مرده ی باباتم؟! من چھ حرفی دارم با بابات بزنم؟ خ
بون شد و منی نمی دونم چرا یھو مھر… میاد؟ بعد از اون بلایی کھ سر زانوم آورد، دیگھ چشم دیدنشو ھم ندارم 

شدم پیشی خوشگلش؟ خودت کھ دیدی چطوری منو طرف کھ تا دیروز کلفت زشت پسرش بودم، یک دفعھ 
 خودش می کشید؟

 .اگھ می خواستی، اینکارو نمی کرد –
خوردن غذا از دستش بھتر از شکستن … چون از بابات می ترسم… آره نخواستم، چون جراتشو نداشتم –

  .زانوم بود
وار شد. ما ھم سداده بود. ما رو کھ دید، چیزی نگفت. در آسانسور باز شد. اومدیم بیرون. مختار بھ ماشین تکیھ 

  .سوار شدیم
 :وقتی حرکت کرد، بھ قیافھ ی عصبانی من و آراد نگاه کرد و گفت

 !نکنھ بازم پریدین بھ ھم؟ آره؟ –
 مختار بھ من گفت: آره آیناز خانم؟

 !آره –
 ده تا مھر فکر کنم تا حالامختار با خنده سرشو تکون داد و گفت: از دست شما دو تا! اگھ زن و شوھر بودید، 

 !طلاق تو شناسنامتون بود
ن کمبود آراد پوزخندی زد و گفت: من حاضر نیستم با کسی ازدواج کنم کھ بویی از محبت نبرده و برای جبرا

  !محبتی کھ بھش نکردن، بھ ھر مردی می رسھ خودشو تو بغلش می اندازه
می  ر مردی می اندازم؟ پس اون پسری کھ ھر مھمونیبرگشتم نگاش کردم و گفتم: من؟ من خودمو تو بغل ھ

لب می گیره  گیره، خودشو تو بغل دخترا جا می کنھ و عین کسایی کھ از کربلا و مکھ برگشتھ، زیر رگبار بوس و
ھ؟کیھ؟! پس اون پسر ھوس بازی کھ بھ بھونھ دوست داشتن، دل دخترای بیچاره رو بھ بازی می گیره کی  

ه کردمبھ صورت تھ ریشش نگا . 
  !منم حاضر نیستم بیام با کسی ازدواج کنم کھ قیافش عین خیارشور نرسیده است –

  .صاف نشستم سر جام
روھات اندازه آراد داد زد: قیافھ ی من عین خیار شور نرسیدست؟! بدبخت! برو قیافتو تو آینھ نگاه کن؟ اون اب

بشھ سیبیلاتم مونده از مظفر الدین شاه رد… بزرگراه تھران قمھ ! 
نھ. برگشتم و با اونقدرام ھم پھن نبود کھ بخواد با بزرگراه تھران قم مقایسھ ک .با حرص دستی بھ ابروھام کشیدم

اصلا صورتم مو نداره کھ بخواد سیبل داشتھ باشھ… حرص گفتم: من سیبل ندارم !  
 با ابرو بھ بالای لبم اشاره کرد و گفت: پس این موھا چیھ؟

از خنده اشک تو چشماش جمع شده بود بھ مختار نگاه کردم. .  
 گفتم: مختار نگاه کن من سیبیل دارم؟
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 !مختار فقط می خندید. یھو داد زدم: مختار نخند! جوابمو بده
  .مختار یھ گوشھ پارک کرد

مو نداره… اشکاشو با خنده پاک کرد و بھ صورت نگاه کرد و گفت: نھ ! 
نشکنھ این حرفو نزنآراد: مختار راستشو بگو! بخاطر اینکھ دلش  ! 

  .یھو گوشی مختار زنگ خورد
 گفتم: تو چھ لجی با من داری؟! آخھ چھ ھیزم تری بھ تو فروختم کھ اینجوری با من رفتار می کنی؟

 !آراد: حقیقت تلخھ، نھ! غصھ نخور! ھمھ ی گربھ ھا سیبل دارن
 .مختار: آراد یونسھ

 جواب داد: الو؟
 .دیگھ ساکت شدیم

 کجا؟ –
… 

الان میایم… آره، می دونم کجا رو می گی – ! 
  .گوشی رو قطع کرد

 آراد گفت: چیکار داشت؟
  .ماشین حرکت کرد و گفت: یونس با ما چیکار داره؟ چند تا دختر آورده

  .دم یھ انبار بزرگ نگھداشت. رفتیم تو. ماشینو یھ گوشھ پارک کرد
 .مختارگفت: ھمین جا منتظر بمون، زود میام

بیا پایین… نکرده. با ما میاد تو آراد: لازم .  
خوای  اومدیدم پایین. مختار بھ طرف آراد رفت و گفت: معلوم ھست داری چیکار می کنی؟ اینو برای چی می

 بیاری تو؟
 !ھمین جور کھ راه می رفتن، آراد گفت: می خوام یھ دختر برام انتخاب کنھ

 .چھ دختری؟ بذار بره تو ماشین بشینھ –
  !نھ –
د از یھ در بزرگ اومد بیرون و گفت: سلام آقایھ مر ! 

  .آراد سرسری سلام کرد و رفت تو
 !یکی داد زد: مختار

  !مختار برگشت. یھ مردی بھ طرف ما می اومد؛ گفت: یھ لحظھ بیا کارت دارم
 مختار: میشھ بذاری برای بعد؟

واجبھ… نھ – !  
  .مختار بھ من نگاه کرد و گفت: تو برو تو، من الان میام

  .باشھ –
نج تا دختر پرفتم داخل دیدم آراد با ھمون مرده کھ باید یونس باشھ، دارن یھ گوشھ حرف می زنن. بھ جایی کھ 

  .وایستاده بودن و ترس از سر و روشون می بارید، نگاه کردم
د خوریکیشون خیلی ناز بود. چشمای آبی روشن با موھای طلایی کھ کج رو صورتش انداختھ بود. بھش می 

ایساد. وشونزده یا ھفده سالش باشھ. آراد رفت طرف دخترا و تک تکشونو نگاه کرد. بھ چشم آبیھ کھ رسید، 
  .خوب نگاش کرد؛ دستشو گذاشت رو صورتش. دختره انقدر ترسیده بود کھ رنگ بھ صورت نداشت

 آراد گفت: ترسیدی؟
ادم یکی آر… ی گن پسر کو ندارد نشان از پدردختره فقط سرشو تکون داد. آراد خم شد لبشو بوسید. راستھ م

  .عین باباش
  !گفت: نترس کاریت ندارم

نیست چند قدم اومد عقب، گفت: یونس! ھر روز داری پس رفت می کنی. بھ غیر از این دختره، بقیشون مالی ! 
 .شرمنده آقا! بھتر از اینا پیدا نکردم –

  .مختار اومد تو
 آراد گفت: کجا رفتی؟

ینجا بودممختار: ھم . 
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 .آراد: پولو بھش بده
 مختار پولو داد. آراد ھم رفت پیش دختر چشم آبی و آوردش پیش من و گفت: این خوبھ؟

 واسھ چی؟ –
 .قراره جای تو رو بگیره. آوردمش کھ نظر بدی –

 !پوزخندی زدم و گفتم: علف باید بھ دھن بزی شیرین بیاد کھ اومده! ما اینجا چیکاره ایم؟
اینکھ بز خودتی؛ دوم، فقط نظر خواستم. سخنرانی نخواستماول  – . 

  آره خوبھ. سلیقت عالیھ! فقط نمی دونم چرا تو انتخاب من سلیقتو خرج نکردی؟ –
 !چون تو لیاقت سلیقھ ی منو نداری –

 .ھمھ داشتن نگامون می کردن
ن. رو تک و گرون می ساز لبخند زدم و گفتم: راست می گی! چون بھترین مارک ھای دنیا، جنسای خوبشون

ست دوم دبھترین سلیقھ ھا ھم انتخابشون می کنن و من بھ سلیقھ ی امیر علی می خوردم؛ نھ عین تو کھ جنس 
  !بازارو برمی داری
  .با سرعت راه افتادم

میھو از پشت بازومو کشید و با عصبانیت گفت: ھمین الان معذرت خواھی کن تا یھ بلایی سرت نیاورد . 
با سرعت خودشو بھ ما رسوند و گفت: آقا ولش کنید، باید بریممختار  .  

، چقدر رو تو چشمام نگاه کرد و گفت: ولش نمی کنم تا معذرت خواھی کنھ. می دونی آدمایی کھ اینجا وایسادن
 من حساب می کنن؟ حالا تو نیم وجب دختر می خوای اعتبار منو از بین ببری؟

تبار از دست رفتت برمی گرده، خب بزناگھ فکر می کنی با زدن من، اع – ! 
 مختار: آیناز بسھ! آقا بریم؟

 .گفتم: چیو بس کنم؟ حقشھ؛ پول بابتم داده، باید بزنھ
نمی خوام ابُھت و عظمتی کھ جمع کردی با حرفی کھ زدم از بین بره… صورتمو بردم نزدیک تر: بزن !  

صد تا سیلی زدن ھم بدتر باشھ فقط تو چشمام نگاه کرد و گفت: جوری خردت می کنم کھ از .  
دن تو انباری بازومو ول کرد؛ دست دختره گرفت و رفت. فکر می کنھ تا حالا منو خرد نکرده؟ بدتر از زندانی کر

  .و حرفایی کھ بھم زده نیست
آراد می زدن.  با مختار رفتم بیرون، بھ آراد کھ دختره رو بھ خودش چسبونده بود، نگاه کردم. داشتن با ھم حرف

ه افتاد یھ چیزی تو گوشش گفت کھ خندید. وقتی مختار دخترا رو سوار یھ ماشین شاسی بلند کرد، ماشینھ را
  .رفت

 !خودش اومد طرف من، کنارم وایساد و گفت: بریم
 .ھمین جور کھ راه می رفتیم، مختار گفت: تقصیر خودتھ تحریکش می کنی

ب بذارمشاون یھ حرفی می زنھ کھ نمی تونم بدون جوا – !  
ی دختره و  ماشینو روشن کرد و راه افتادیم. آراد دستشو انداخت دور شونھ .مختار خندید و سوار ماشین شدیم

 بھ خودش نزدیک کرد و گفت: چندسالتھ دل آرام جون؟
 .دختره عشوه ای کرد و با صدای نازکی گفت: من؟ من شونزده سالمھ

باشی اصلا بھت نمیاد. بھ نظر می رسھ بزرگ تر – . 
 .آره، بخاطر ھمین بابام می خواست منو بھ پسر برادرش بده –

 یعنی بخاطر ھمین فرار کردی؟ –
من کس دیگھ ای رو می خواستم کھ اونم ازدواج کرد… آره – .  

  .بابات لیاقت عروسکی مثل تو رو نداشتھ. خودم ازت مراقبت می کنم –
 .دختره یھ لبخند گشادی زد

دیگھ؟ آراد گفت: اھل تھرانی  
 !بلھ –

  !صدای قشنگی ھم داری –
بریمش؟ میشھ بپرسم این خانم رو برای چی داریم می… مختار: ببخشید آقا کھ مزاحم حرف زدنتون می شم ولی  

  .بھ خدمتکار احتیاج داشتم –
 مختار بھ من اشاره کرد و گفت: پس این چیھ؟

م یا نھ؟اید از ھمین الان بھ فکر خدمتکار باشاین؟ قراره تا یک ھفتھ یا یک ماه دیگھ بشھ عروس علی. ب –  
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  :مختار با عصبانیت ماشینو کنار بزرگراه پارک کرد؛ برگشت طرف آراد و گفت
 …ما قبلا –

 .مختار بھ من و دل آرام نگاه کرد و بھ آراد گفت: باید باھات حرف بزنم؛ بیا پایین
 .آراد: حوصلھ شنیدن ندارم بذار برای بعد

پایینالان میای  – ! 
 یھ موسیقی گذاشت و بھ من گفت: آیناز این موسیقی رو گوش می کنی شیشھ ھم پایین نمی کشی. باشھ؟

باشھ…یعنی حرفای خصوصی دارید و منم نباید بشونم  – !  
رف می زد و آراد و مختار رفتن پایین. صدای موسیقی خیلی بلند بود. از ماشین دور شدن. مختار با عصبانیت ح

شتش بھ من ی داد. خیلی سعی کردم لب خونی کنم اما نشد. چون تند تند حرف می زد. بعد آراد کھ پآراد گوش م
  .بود حرف زد. انگار اون آروم تر بود. بعد انگشتاشو بھ نشانھ ی سھ آورد بالا

  .یکی بھ شونھ ھام زد. برگشتم
  !دل آرام تو گوشم گفت: می شھ صداشو کمتر کنی؟ گوشم اذیت شد

کمتر کردم صداش رو .  
 گفت: ببخشید! شما با آقا آراد نسبتی دارید؟

  !نھ خانم –
 پس چرا ھمراھش اومدی؟ –

 .برگشتم گفتم: من ھمراھش نیومدم. خودش منو آرود
 پیشونیش زخم شده بود.گفتم: پیشونیت چی شده؟

 .دست گذاشت روش و گفت: داشتن منو می کشیدن، منم جیغ کشیدم، سرم خورد بھ دیوار
کیفم یھ چسب زخم درآوردم، برگشتم، گفتم: بیا جلو چسبو برات بزنماز  .  

  .سرشو خم کرد جلو. چسبو زدم
 !آراد درو باز کرد، با اخم گفت: داری چیکار می کنی؟

پیشونیم زخم بود، چسب زد… دل آرام: ھیچی  . 
 .آراد نشست. مختار ھم سوار شد

 !آراد گفت: بھ چسبھ چیزی نزده بودی کھ؟
 !!نترس! یھ چسب زخم عشقتو نمی کشھ –

 .مختار ماشینو روشن کرد و گفت: فقط خدا کنھ بدونی داری چیکار می کنی
  .بھ خونھ رسیدیم. ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم

 مختار گفت: شرکت نمیری؟
 .نھ :آراد دستشو انداخت دور کمر دل آرام و گفت

 .بھ من نگاه کرد
 .بھ خاتون بگو بیاد –

سمت عمارترفتن  .  
 مختار گفت: الان دلت می خواد بری بکشیش، نھ؟

جوونھ؛ بذار خوش باشھ… خندیدم و گفتم: نھ !  
چسبیده بودن.  رفتم بھ خونھ، بھ خاتون گفتم آراد باھاش کار داره. وقتی رفت، بھ مرغ عشقام نگاه کردم. بھ ھم

عوض کردم، رفتم آشپزخونھ کمی دون براشون ریختم و رفتم بھ اتاقم. بعد از اینکھ لباسمو .  
ه؟داشتم چای می خوردم کھ خاتون اومد تو و گفت: باز چیکار کردی کھ رفتھ برای خودش خدمتکار آورد  

آقا چیزی بھت گفت؟… ھیچی –  
ن کنھفقط خدمتکار جدیدشو نشونم داد و گفت دیگھ تو براش کار نکنی تا امیر بیاد تکلیفتو روش… نخیر – . 

لپ دیگھ از چایم خوردمچیزی نگفتم. یھ ق . 
 !گفت: با تو بودم آیناز

و رو خدا تمی گی چیکار کنم؟ برم پاچھ شلوارشو بگیرم و التماسش کنم، بگم … سرمو بلند کردم و گفتم: جانم
 !بذار نوکرت بمونم؟

ن ھربوای کاش یھ ذره، فقط یھ ذره مثل ویدا بھ خودت می رسیدی و با آقا م… نمی خواد پابوسی بری… نھ –
رهدختره از راه نرسیده، می خواد ببردش لباس براش بخ… بودی. اون وقت، الان تو جای دل آرام بودی . 
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 خاتون دختره رو دیدی چقدر نازه؟! چشماش خیلی خوشگلھ، نھ؟ –
نقدر می گم یھ ذره بھ خودت برس. آخھ چرا ا… خاتون سرشو تکون داد و گفت: من چی می گم، تو چی می گی

… رده بودکر؟ بھ خدا ھرکی جای تو بود، شب و روز پیش آقا بود، یھ جوری خودشو تو دل آقا جا بی خیالی دخت
وابھاما تو چی؟ صبح کھ می ری این بچھ رو بیدار کنی، یقش برای دعوا تو دستتھ تا شب کھ می خواد بخ ! 

ره بھ ذشود؟ تو یھ  روی صندلی رو بھ روم نشست. لبخند زد و گفت: شنیدی کھ می گن از محبت خارھا گل می
 !آقا محبت کن، بعد می بینی رفتارش باھات چقدر عوض می شھ

! چون فایده ای دستمو تکیھ گاه شقیقم قرار دادم و گفتم: من خار گلم؛ نمی تونم بھ خارشتری مثل آراد محبت کنم
 .نداره

نمی دیم… گل…کدوممون… شمرده گفتم: ھیچ ! 
  .بلند شدم، رفتم بھ اتاقم

بھ آراد  آشپزخونھ بھ خاتون کمک می کردم کھ شام درست کنھ؛ اونم یھ ریز سخنرانی پا منبری می کرد کھتو 
  !محبت کن؛ باھاش دعوا نکن؛ پسر خوبیھ. آراد الِھ و بلِھ

 !منم فقط سرمو تکون می دادم و می گفتم: باشھ
رام ھماھنگ بودساعت ھفت بود کھ سر و کلشون پیدا شد. صدای خنده و پاشنھ ی کفش دل آ . 

 !خاتون پوفی کرد و گفت: تو الان باید جای دل آرام باشی
قھ ای بھ سرمو گذاشتم رو میز و با حالت گریھ گفتم: وای خاتون شروع نکن! من تا الان ششصد دفعھ گفتم علا

 !این آدم فضایی ندارم
 :تلفن زنگ خورد. خاتون گوشی رو برداشت و بعد از حرف زدن، قطع کرد و گفت

  .پاشو کمکم کن میزو بچینیم –
  .کمکت نمی کنم. خودم می چینم –

  .نھ مادر، کمکت می کنم –
وش می شونھ ھاشو چرخوندم طرف در و گفتم: چند دفعھ دکتر گفت باید استراحت کنی؟ من کھ انقدر حرفتو گ

 کنم، تو ھم یھ ذره گوش کن دیگھ؟
 …آخھ مادر –

رما بیرونآخھ مادر و پدر و عمو نداریم! بف – !  
قم احسنتی وقتی بھ زور بیرونش کردم، در عرض پنج دقیقھ میزو چیدم. با خوشحالی چند قدم رفتم عقب؛ بھ سلی

  .گفتم کھ صدای حرف زدن آراد با دل آرام رو شنیدم. برگشتم
شنھ ھا بلند تر اپآراد دستشو انداختھ بود دور شونھ ی دل آرام و از پلھ ھا می اومدن پایین. قد دل آرام با اون 

اختھ بود و شده بود. لباس شیکی پوشیده بود. واسھ خودش دلبری شده بود! دو تا دستبند طلا ھم تو دستاش اند
من  وموھای طلایی لختشو فر درشت زده بود. عین موھای خودم شده بود؛ با این تفاوت کھ اون رنگی بود 

 .مشکی
  .بھ میز نزدیک شدن

شقتون شما ھم می تونید تا اومدن ع… خانم از این بھ بعد خدمتکار من می شن آراد نشست و گفت: دل آرام
 !استراحت کنید

  .دل آرام بھ میز نگاھی انداخت و رفت بھ آشپزخونھ
 !با لبخند گفتم: خدا رو شکر کھ بالاخره دست از سرم برداشتی

 خیلی سختھ خودتو آروم نشون بدی. نھ؟ –
حنش مشخصھ، ھم صورتشآدم وقتی آروم باشھ، ھم ل… نھ – ! 

 .دل آرام با یھ بطری نوشابھ سیاه برگشت
ی رو بخورن. دفعھ گفتم: دل آرام خانم! اولین چیزی کھ باید بدونی اینھ کھ آقامون زخم معده داره و نباید ھر چیز

 ! ی دیگھ خواستی نوشیدنی بیاری، آب یا دوغ
ره دو روزه بھ کشتنت می دهنوشابھ رو از رو میز برداشتم و بھ آراد گفتم: این دخت ! 

 !تو نمی خواد نگران من باشی –
حوصلھ ی نعش کشی ندارم… نیستم – !  

مسریع رفتم آشپزخونھ و یھ بطری دوغ براشون آوردم و خودم رفتم پیش خاتون و مش رجب کھ شام بخور . 
  .بعد از شام رفتم بھ اتاقم و روی یھ کاغذ چند تا طرح لباس کشیدم
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خواستم بخوابم کھ خاتون اومد تو و گفت: آیناز؟خستھ شدم؛   
 سرمو بلند کردم و گفتم: بلھ؟

 برو عمارت، ببین آقا چیکارت داره؟ –
  با من دیگھ چیکار داره؟ دل آرامو آورده برای دکور اتاقش؟ –

اتاقم،  ابعد می گی چرا نصیحتم می کنی؟ وقتی آقا گفت بی… ھمین غر زدناتھ کھ ھر روز یھ خدمتکار میاره –
 !بگو چشم

 !با تاکید گفتم: چشم
  .کاپشن و کلاه و جوراب و دستکش پوشیدم. یھ شال گردن ھم انداختم دور گردنم و اومدم بیرون

  .خاتون و مش رجب با تعجب نگام می کردن
 !گفتم: چیھ؟! خب سردمھ

 !خندیدن و خاتون گفت: برو مادر
شیمش رجب: یھ ذره شالگردنو بکش پایین تر، خفھ ن ! 
  !نھ یخ می کنم! ھمین جوری خوبھ! تا فردا بای –

ودی خونھ ببا دو خودمو بھ عمارت رسوندم. بخار ازتو دھنم بیرون می اومد. آخھ بگو بابا بزرگ آراد؟ مریض 
  ی خدمتکارو از عمارت انقدر دور ساختی؟ آخھ یھ ذره بھ فکر من بیچاره ھم نبودی؟

شیده بود و دل آرام، کلھ ھا رفتم بالا. دم اتاق آراد وایسادم؛ آراد رو تخت دراز رفتم تو. عمارت گرم گرم بود. از پ
ردنلبھ تخت نشستھ و یھ کتاب ورق می زد. دو تا تقھ بھ در زدم. دو تاشون برگشتن و با تعجب نگام ک .  

 دل آرام لبخندی زد و گفت: یعنی انقدر سردتھ؟
اونچھ بخوای فکرشو بکنیدستمو تو جیب کاپشنم کردم و گفتم: بیشتر از  ! 

  .آراد: دل آرام جان! برو بخواب خستھ ای
از وقتی آوردتش، بیرون گردی بودن تا الان! خب معلومھ خستھ می شھ… پوزخندی زدم. خستھ ای ! 

 .گفت: بذار من برات کتاب بخونم
  .صبح زود باید بیدار شی. برو بخواب .نھ عزیزم –

 :بلند شد، خواست بره کھ آراد گفت
 !یھ بوس نمی دی؟ –

یشاردل آرام خم شد و صورت آراد ریشو رو بوسید. من یکی کھ اصلا حاضر نیستم لبمو بذارم رو اون تھ  !  
قی کھ کنار اتاق دل آرام با لبخند از کنارم رد شد. یھ قدم رفتم عقب و سرمو بھ طرف بیرون خم کردم. رفت بھ اتا

 .آراد بود
وابم، ھش دادی! کلا خوب بھش می رسی! من بدبخت چھار ماھھ رو زمین می خاومدم تو، گفتم: خوبھ! اتاق ب

 نیومدی بپرسی اصلا جای خواب دارم؟
  !اول این کھ حسودی کار خوبی نیست! دوم، دل آرام خدمتکار منھ –

 مگھ من نبودم؟ –
 !چرا بودی. دیگھ نیستی. برو بھ امیرت بگو برات بخره –

از … خریدی زیادی خرجم کردی؟ از وسایل اتاقم گرفتھ تا لباسام ھمھ رو برام پوزخندی زدم و گفتم: نھ اینکھ
من ھر چی بخوام، فقط کافیھ لب تر کنم تا امیرم برام حاضر کنھ… این بھ بعد، امیر برام بخره . 

حالا بیا برام کتاب بخون… نگام کرد و گفت: پس بگو از این بھ بعد ھم برات خرج کنھ ! 
ردی، با من دیگھ چیکار داری؟تو کھ خدمتکار آو –  

ورم کحیفم میاد چشمای قشنگش بخاطر کتاب خوندن از بین بره. چشمای تو … با عصبانیت گفت: تو نھ، شما
  !بشھ مھم نیست

  .حس کردم یکی محکم زد بھ قلبم. دردم گرفت
جونت  ت، دل آراممن دیگھ براتون کتاب نمی خونم. بده عزیز دردون… آب دھنمو قورت دادم و گفتم: شرمنده

  !برات بخونھ
 !چند قدم رفتم کھ داد زد: برگرد

 برگشتم و گفتم: چیھ؟
  .از تخت اومد پایین و رو بھ روم وایساد

  !تو چشمام نگاه کرد و گفت: عین بچھ ی آدم برو رو تخت بشین و برام کتاب بخون
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 اگھ نخوام بخونم چی؟ –
  !مجبورت می کنم –

دمتکار خمی کنی؟! چند ساعت پیش مگھ بھ من نگفتی از این بھ بعد دل آرام خانم  چرا حرفاتو زود فراموش –
چون واقعا  من می شن؟ شما ھم می تونید تا اومدن عشقتون استراحت کنید؟ الان ھم می خوام برم استراحت کنم.

 !خستم
تو … ی کنھمخونھ زندگی  خواستم برم کھ بازومو گرفت و گفت: دل آرام از این بھ بعد، بھ عنوان دوستم تو این

  !ھم می شی خدمتکارش
 !بازومو ل کرد و گفت: برو

 .تا وقتی کھ رو تختش خوابید، نگاش کردم
اشتم، با سرعت از عمارت اومدم بیرون و رفتم بھ اتاقم. چند تا نفس عمیق کشیدم. چون حوصلھ ی گریھ ند

  .تشکمو پھن کردم و خوابیدم
ابیدم. بین د. بھ من چھ؟ دل آرام بره بیدارش کنھ! دوباره توی جای گرمم خوساعت شش بیدار شدم. دیر شده بو

 .خواب و بیداری بودم کھ یکی کل پتو رو از روم برداشت. با ترس نشستم
وایساده  آراد با عصبانیت تمام نگام کرد. پریدم سمت روسریم کھ پاشو گذاشت روش. خاتون با نگرانی دم در

  .بود
ت چنده؟آراد گفت: الان ساع  

 !پاتو از روی روسریم بردار –
 داد زد: گفتم ساعت چنده؟

  !پشت سرتو نگاه کنی می فھمی ساعت چنده –
 :خم شد یقمو گرفت و بلندم کرد کھ پام رو ھوا بود. تمام موھای فرم رو صورتم افتاد و گفت

چرا نیومدی بیدارم کنی؟… وقتی یھ چیزی ازت سوال می کنم، عین آدم جواب بده – ! 
  !چون خدمتکار داری –

 !خاتون اومد جلو و گفت: آقا ولش کنید
 آراد داد زد: دیشب بھت حالی کردم اون دوستمھ، نھ خدمتکارم. فھمیدی؟

 :ولم کرد. افتادم رو زمین و گفت
کمک کنی از این بھ بعد، ھم خدمتکار منھ، ھم دل آرام. حق نداری تو ھیچ کدوم از کارا بھش… خاتون! این – . 

 !نگام کرد: تا ده دقیقھ دیگھ صبحونھ تو اتاقم باشھ
ھ دست و با عصبانیت رفت. خاتون بغلم کرد و چیزی نگفت. بلند شدم موھامو بستم و روسریمو پوشیدم. آبی ب

ضر کردم صورتم زدم و رفتم بھ آشپزخونھ ی عمارت؛ کتری برقی رو زدم بھ برق. پنج دقیقھ ای صبحونھ رو حا
. طبق معمول تو حموم بود. چھ عجب دلش اومد از اون دستا کار بکشھو بردم بھ اتاقش !  

  .میزو براش چیدم. اومد بیرون. کنار وایسادم
بشین برام لقمھ بگیر… گفت: مثل اینکھ تا حرف زور بالا سرت نباشھ کار نمی کنی  . 

خوردبدون ھیچ حرفی نشستم. بدون اینکھ نگاش کنم چند تا لقمھ براش گرفتم. اونم می  .  
  .یھ قلپ از چایش خورد و گفت: چای شیرین نیست

  .فنجونو برداشتم، دو تا قاشق شکر ریختم، بعد از ھم زدن جلوش گذاشتم
تاقشو مرتب میزو جمع کردم، بردم بھ آشپزخونھ. بعد از اینکھ رفت، ا .بعد از اینکھ صبحونشو خورد، بلند شد

اق دل آرام کھ بیدارش کنمساعت نھ، طبق فرمایش آقا رفتم بھ ات .کردم .  
 کنارش وایسادم و گفتم: دل آرام.. دل آرام خانم؟

 چشماشو کمی مالوند. نگام کرد و گفت: بلھ؟ کاری داری؟
آقا گفتھ بیدارتون کنم… کار نھ – . 

 چرا؟ –
 .نمی دونم، آقا گفت –

 .نفسی کشید و گفت: باشھ
  .دوباره خوابید

 گفتم: می خواید دوش بگیرید؟
جب نگام کرد و گفت: تو چرا با من اینجوری حرف می زنی؟با تع ! 
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 .آقا دیشب فرمودن شما دیگھ خدمتکارشون نیستید؛ دوستش ھستین –
 !با تعجب نشست و گفت: چی؟ من دوست دختر آرادم؟

اگھ می خواید حموم کنید، وانو براتون حاضر کنم؟… بلھ –  
  .ھنوز نگاھش متعجب بود

نیستم! خواستم، خودم می رم حمومگفت: نھ بابا من وانی  !  
 .باشھ، ھر جور راحتید –

 .چند قدم رفتم و وایسادم: راستی! من خدمتکار شما ھم ھستم. اگھ کاری داشتید بھم بگید
 !تعجبش بیشتر شد و با ابروھای بالا گفت: خدمتکار منی؟!! چرا یھویی ھمھ چی عوض می شھ؟

ن می شھآقا اگھ چیزی بخواد، ھمو… یھویی نیست – .  
  رفتم آشپزخونھ؛ حالا برای نھار چیکار کنم؟

 تو فکر نھار بودم کھ خاتون اومد تو و گفت: واسھ چی بھ در یخچال نگاه می کنی؟
نمی دونم چی درست کنم؟… تو فکر نھارم –  

 !برو کنارتا بھت بگم –
*** 

 .سھ روز کامل، من ھم کارای آرادو انجام می دادم، ھم دل آرام
بخوام  چند روزی کھ امیرعلی رفتھ بود، حتی یھ زنگ خشک و خالی ھم نزد. شماره ای ھم نداشتم کھتو این 

 .بھش زنگ بزنم
یداش نشد. الان یک ماھھ پرھام رو ھم ندیدم. چقدر دلم برای شوخی ھاش تنگ شده! کاملیای بی معرفتم دیگھ پ

خودش برید و خودش دوختکاش حداقل می ذاشت حرفمو بزنم کھ علاقھ ای بھ پرھام ندارم. . 
 !فرحنازم معلوم نیست کجا رفتھ؟ حداقل بیاد یھ کمی باھاش دعوا کنم، شاید حالم بھتر شد

لباساشونو بشورم و  مردم از بس این چند روز قیافھ ی دل آرام و آرادو دیدم. یا تو اتاق آرادم یا اتاق دل آرام کھ
بماتو کنم و بذارم تو کمد یا کف اتاقشو تمیز بسا . 

برمی گردن.  توی این سھ روزی کھ دل آرام اومده، آراد ھر سھ شب دل آرامو می بره بیرون و با خرید ھای زیاد
ایشی، رو من بیچاره ھم باید خریدای خانمو بذارم سرجاشون. لباس تو کمد، کفش تو جاکفشی، عطر و لوازم آر

  .میز. دیگھ خستھ شدم
بود کھ برای آراد کار کردماین سھ روز، بھ اندازه ی چھار ماھی  .  

گفت میلی امروزم مثل ھمیشھ، بعد از اینکھ آراد صبحونشو خورد، رفت شرکت. ساعت نھ دل آرامو بیدار کردم.
 .بھ صبحانھ ندارم. منم رفتم آشپزخونھ

 .ساعت ده بود. داشتم اسفناج می شستم کھ دل آرام اومد بھ آشپزخونھ. ھمین جوری بھم زل زده بود
گفت: دل آرام خانم چیزی شده؟خاتون   

  .چشم ازم برنداشت
ی؟دو قدم اومد جلو و گفت: موھات چقدر خوشگلھ! بدون روسری خیلی نازتر می شی! موھاتو کجا فر کرد  

 !خاتون خندید و گفت: خدا سفارشی موھاشو فر کرده
 یعنی موھای خودتھ؟ –

 !با لبخند گفتم: آره
درشت کلاغیت خیلی بھ پوست سفید برفیت میادوای! باورم نمی شھ! موھای فر  – ! 

  .من و خاتون با تعجب بھ تعریفاش گوش می دادیم
 ابروھامو بردم بالا و گفتم: واقعا؟ من ھمینجوریم کھ تو گفتی؟

 !با ذوق گفت: آره
بشین برات صبحونھ بیارم… ممنون – . 

شتم و پوشیدممش رجب داشت بھ آشپزخونھ نزدیک می شد. روسریمو از روی میز بردا .  
 .اومد تو و گفت: خاتون؟ بیا رباب کارت داره

 !باشھ، الان میام –
  .مش رجب و خاتون با ھم رفتن

 دل آرام نشست و گفت: چند وقتھ خدمتکار آرادی؟
  .ھمین جور کھ میزو براش آماده می کردم، گفتم: چھار ماه
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 یعنی تو این چھار ماه فھمیدی آراد باید چی بخوره؟ –
 .نصفشو خاتون گفت، نصفشو خودم فھمیدم –

 !آھا –
بوندم بھ بعد از اینکھ صبحونشو خورد، رفت. داشتم مربا رو تو یخچال می ذاشتم کھ یکی از پشت کشیدم و چس

 .کابینت
  .با ترس و چشمای گشاد، نگاش کردم

این چھ کاریھ می کنی؟….دستشو از روی یقم برداشتم و گفتم: چتھ؟   
ھ؟این دختره کی –  

 نمی تونی بدون یقھ گیری و عین آدم سوالتو بپرسی؟ –
  .فرحناز عصبی بود

 گفت: خیلی خب! این دختره کیھ؟ اینجا چیکار می کنھ؟
 .خدمتکار آقاست –

 چی؟ خدمتکار؟ پس تو اینجا چیکاره ای؟ مگھ تو خدمتکارش نیستی؟ برای چی رفتھ یکی دیگھ آورده؟ –
بپرسمن چھ می دونم؟ برو از خودش  – . 

 .لبخند زدم
  !حتما می خواد تو حموم یکی از پشت کیسش کنھ، یکی از جلو –

ردم کھ حس یھ لبخند رو لب فرحناز نشست و رفت بیرون. بعد از اینکھ نھارو حاضر کردم، رفتم یھ حموم داغ ک
پیداش می  دیگھ کردم پوستم داره کنده می شھ. بعد لباسمو پوشیدم و رفتم بھ عمارت. ساعت دوازده بود. الان

 :شھ. صدای پارک کردن ماشین اومد. چند دقیقھ بعد، مختار اومد تو و گفت
 !خیلی گشنمھ –

تن، آراد گفتخاتون براش غذا کشید. منم میزو حاضر کردم. چند دقیقھ بعد، با دل آرام اومدن پایین. وقتی نشس : 
 !برای دل آرام غذا بکش –

شمدل ارام: نھ نمی خواد. من خودم می ک ! 
  .آراد: عزیزم! این اینجاست کھ این کارا رو انجام بده

 !آخھ –
 !آراد نگام کرد و گفت: غذا براش بکش

 !چشم آقا –
تم و با پام، سوپ و غذا براش کشیدم. رفتم پیش آراد، برای اونم کشیدم و یھ گوشھ وایسادم. سرمو پایین انداخ

 .جلوی یھ مورچھ کھ می خواست رد بشھ، می گرفتم
 آرادگفت: دل آرام! تو شنا ھم بلدی؟

چطور؟…نھ –  
یھ استخر دارم، گفتم اگھ بلدی، با ھم یھ مسابقھ بدیم… ھیچی – . 

 !من اگھ بلدم بودم ھم، از تو می باختم –
  !ھیچ وقت خودتو دست کم نگیر –

  .پامو برداشتم ببینم مورچھ کجا می خواد بره؟ با خنده نگاش می کردم
ز؟دل آرام گفت: آینا  

 سرمو بلند کردم و گفتم: بلھ؟
 !آراد با توئھ –

 بھ آراد نگاه کردم و گفتم: بلھ آقا؟
 بھ چی می خندی؟ –

یھ مورچھ داشت رد می شد، با پام جلوشو می گرفتم…با ھمون لبخند گفتم: ھیچی  ! 
 !دیوونھ شدی؟ –

 .لبخندمو جمع کردم. گفت: بیا برای دل آرام دوغ بریز
 !چشم آقا –

دم مختار تو اینکھ نھارشونو خوردن، میزو جمع کردم. ظرفا رو ریختم تو سینک و شستم. رفتم بیرون، دیبعد از 
 .حیاط نشستھ
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 پیشش رفتم و گفتم: چرا ھنوز نرفتین؟
 .ساعت چھار کھ جلسھ داره می خواد بره –

 .اگھ چای خواستی برو واسھ خودت بریز. تازه دم کردم –
خوابم می گرفت کم کم داشت… دستت درد نکنھ – . 

عشقام  مختار رفت سمت آشپزخونھ. منم رفتم بھ خونھ. سوت و کور بود. نھ خاتون بود، نھ مش رجب. بھ مرغ
  :دون دادم کھ خاتون اومد تو و گفت
 .آیناز پاشو برو کھ آقا کارت داره –

  دیگھ چیکار داره؟ –
یخواستھ تو براش یھ کت و شلوار بدوزباز کھ غر زدی؟ می خواد یکی دو ھفتھ دیگھ مھمونی بگیره.  – ! 

 !پوزخندی زدم و گفتم: من برای این خرس قطبی کفنم نمی دوزم؛ چھ برسھ بھ کت و شلوار
 !خاتون: این چھ حرفیھ می زنی آیناز؟ یھ دور از جونی بگو

خوبھ؟! چرا نمی ره پیش خیاط مخصوص خودش؟…دور از جونش  –  
یاطی کنھچون خیاطش پاش شکستھ، نمی تونھ خ – .  

 !خب بره پیش یھ خیاطھ دیگھ –
ش اومده. بابا! آقا کاراتو دیده و از خیاطیت خوش… من ھر چی می گم، این یھ چیزی می گھ…! لا الھ الا ا –

ار برای آقا بمی خواد تو براش کت و شلوار بدوزی. این خیاطھ کھ پاش شکستھ، از اولم خیاط آقا نبوده کھ؟ یھ 
ی شھ ھا؟ مخوشش اومد. دیگھ شد خیاط آقا. آیناز جان! کلھ شقی نکن! آقا باز اعصابش خرد کت دوخت، آقا ھم 

 !بھ خدا ھم خودت از بیکاری میای بیرون، ھم آقا رو راضی می کنی
  .یھو بلند خندیدم

 !خاتون با تعجب گفت: چرا می خندی؟
آقا! فقط  ولی نھ برای راضی نگھ داشتنآخھ از ھر ده تا کلمھ ای کھ گفتی، بیستاش آقا بود! باشھ می رم؛  –

 .بخاطر تو می رم
 !اومد جلو، صورتمو بوسید و گفت: الھی من قربونت برم

ار کھ شده بلند شدم، دفتر دستک خیاطیم رو برداشتم و رفتم بھ عمارت. مختار رو مبل خواب بود. بیچاره مخت
 !نوکر این

م کھ دل آرام درو باز کرد و گفت: کجا؟رفتم بالا. دم اتاق آراد وایسادم. خواستم در بزن  
 !خونھ آقا شجاع –

 !دل آرام خندید و گفت: برو تو؛ منتظرتھ
 !دل آرام رفت پایین و من رفتم تو. نبودش پس کجان؟

آقا؟… گفتم: آقا  
  !خندیدم و زیر لب گفتم: موشا آقامونو خوردن

 !از پشتم گفت: این روزا خوب می خندی
سرم حاضر ایستاده بود. انگار می خواست بره بیرونسریع برگشتم. آراد پشت  .  

  .گفتم: خاتون گفت می خواید براتون کت و شلوار بدوزم
چند روزه حاضر می شھ؟… آره –  

ھ براتون دوختمفکر می کردم از کار من زیاد خوشتون نمیاد! ھم از لباس کاملیا ایراد گرفتی، ھم از پرده ای ک – . 
  !گفتم کی حاضر می شھ؟ –

  !از این کھ جوابی نداشت بده خوشم اومد. ده، ھیچ بھ نفع من
  .گفتم: اندازه و پارچھ و مدل بھم بدید، یک ھفتھ ای حاضره

م دل آرام بھت الان کھ باید برم، پس اندازه ھام می مونھ برای بعد. شب با دل آرام می رم پارچھ می خرم، مدل –
 .می ده

پس من می رم دیگھ… خوبھ – . 
بره کھ گفتم: راستی نمی دونی کی امیر میاد؟خواست   

ا دخترای چیھ فراموشت کرده؟! معلوم نیست الان تو بغل کدوم دختر خوابیده! زیاد غصشو نخور! الان ب… نھ –
  !فرانسوی، زیر برج ایفل داره خوش می گذرونھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

ر کنھ یا وقتشو با یکی پ پوزخندی زدم و گفتم: خب خوش بگذرونھ؛ حقشھ! بعد از این ھمھ مدت تنھایی، باید
  نھ؟

 !یھ نفسی کشیدم و زیر لب، طوری کھ بشنوه، گفتم: دلم خیلی ھواشو کرده؛ مخصوصا برای لبای گرمش
  .زیر چشی نگاش کردم. بھ نظر خونسرد می اومد

 !گفت: مطمئنی فقط لبای گرمشھ؟
از گفتنش عاجزهیھ جاھای گرم دیگھ ھم داره کھ زبون … اهِ شما صدامو شنیدید؟! نھ خب – ! 

 !دستاشو مشت کرد و با حرص گفت: برو بیرون
  !چشم آقا –

  .کمی کھ ازش فاصلھ گرفتم؛ با خنده اومدم بیرون. با دو از پلھ ھا رفتم پایین
 یھو مختار از مبل پرید و گفت: چھ خبرتھ دختر؟

ببخشید… بلند گفتم: ببخشید ! 
لند شدم کھ نفس می زدم. یھو خندیدم. چی بھش گفتم؟! وای! ب با سرعت رفتم بھ اتاقم. پشت اتاقم نشستم. نفس

  .یکی در زد. درو باز کردم. دل آرام بود
 .با لبخند گفت: بیام تو؟ حوصلم از تنھایی سر رفت

 !درو تا آخر باز کردم و گفتم: بفرمایید! کلبھ ی درویشی ما قابل شما رو نداره
  .با لبخند اومد تو

، گفت: اینجا اتاق توئھ؟وقتی کل اتاقمو دید زد  
 !گفتم کھ؟ کلبھ درویشیھ –

 !آخھ چرا تخت نداری؟ پس میز آرایشیت کو؟ چقدر کمد لباست سادست –
  .لبخند زدم و گفتم: اگھ راحت نیستی بریم عمارت

 .نھ بابا! این چھ حرفیھ؟ ھمین جا رو زمین می شینیم –
  .وقتی نشست، منم کنارش نشستم

واستی؟گفت: خودت اینجوری خ  
  !شاید –

 می خوای بھ آراد بگم برات تخت بگیره؟ –
  !نھ؛ نھ! یھ وقت بھش نگیا؟ ھمینم مونده بھ خاطر یھ تخت گدایی کنم –

ھاشون حرف دل آرام چند ساعتی پیشم موند، بعد رفت. باز من موندم و تنھایی. رفتم سراغ مرغ عشقام. کمی با
 :زدم کھ مش رجب اومد تو و گفت

ا این پرنده ھا حرف نزن! زبون آدمیزاد یادت می ره ھاانقدر ب – ! 
 

 .با لبخند نگاش کردم و گفتم: زبون پرنده ھا قشنگھ؛ چون نھ قھر می کنن؛ نھ بلدن دعوا کنن
*** 

ای خریدن تو آشپزخونھ، با خاتون شامو حاضر می کردم کھ آراد و دل آرام رفتن بیرون. بھ احتمال زیاد، بر
ت نھ، ھشت، خاتون و مش رجب رفتن پیش یکی از دوستاشون و گفتن یازده میان. منم ساعپارچھ رفتن. ساعت 

رم. بلند شدم و تک و تنھا تو آشپزخونھ شام خوردم اما از گلوم پایین نرفت. بیشتر از چند تا لقمھ نتونستم بخو
  .ظرفامو شستم کھ صدای بستھ شدن در عمارت رو شنیدم

ت پلھ ھا کھ منو لا. آراد و دل آرام، شاد و شنگول، با دستای پر خرید، می رفتن سماز پلھ ھای آشپزخونھ رفتم با
  .دیدن

 بھ آراد گفتم: شامو بیارم اتاقتون یا میزو بچینم؟
شامو بیرون خوردیم. جات خالی، خیلی خوش گذشت… دل آرام: ممنون !  

 !لبخند تلخی زدم. خواستم برم کھ آراد گفت: برامون میوه بیار
آقا چشم – .  

تم روش و از تو یخچال میوه درآوردم و شستم و خشک کردم. گذاشتم تو ظرف، با دو تا پیش دستی و چاقو گذاش
ویزیون نگاه می رفتم بالا. در اتاقش باز بود. بھ تخت تکیھ داده بود و دل آرام سرشو گذاشتھ بود رو شونش و تل

 .کردن. ظرف میوه رو گذاشتم رو میز
رش اینجادل ارام گفت: بیا .  
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  .ظرف میوه رو براش بردم
 گفت: میشھ چایی ھم بیاری؟
بگو برات بیاره… آراد: عزیزم! می شھ، نھ !  

 :با تنفر بھ آراد نگاه کردم. چشمامو بستم و با عصبانیت گفتم
  !بلھ خانم؛ الان میارم –

انم! چای رو دم زده سالھ می گم خسریع از اتاق اومدم بیرون. خدایا ببین کارم بھ کجا رسیده کھ بھ یھ دختر شون
و یکی  توی فنجون ریختم و بردم بالا. نزدیک تخت کھ شدم، چشمم سیاھی رفت و سینی تو دستم شل شد .کردم

  .از استکان ھا افتاد و شکست. دل آرام جیغ کشید
 !آراد: حواست کجاست؟ دل آرام ترسید

 .ببخشید آقا! حواسم نبود –
ندفعھ بعد، حواستو جمع ک – . 

  !چشم آقا –
 آراد: دل آرام خوبی؟ می خوای بگم آب قند برات بیاره؟

خوبم…دستشو گذاشتھ بود رو قلبش و گفت: نھ .  
  .خرده شیشھ ھای بزرگو جمع کردم و گذاشتم تو سینی

 .آراد گفت: زودتر برو یھ چیزی بیار ریزه ھاشم جمع کن
 !با بغض بلند شدم و گفتم: چشم آقا

یاره؟ این ن کنم، سریع از اتاقش اومدم بیرون. آخھ من چیکارش کردم کھ ابن بلا رو سرم مبدون اینکھ نگاشو
یچ گریھ ای بدون ھ .بغض لعنتی داشت خفم می کرد. باز دلم پر شد. باز دلم ھوای گریھ کرد. یک ماه راحت بودم

  .شبو بھ صبح می رسوندم
گلوم  می دادم. نمی خواستم بشکنھ. زور بغض رویبھ آشپزخونھ کھ رسیدم، دستمو گذاشتم رو گلوم و فشار 

دستمو کنار زد و شکست. چشمم، از درد اشک ریخت. لبھ سینگ ظرفشویی، صورتمو تو دست  .بیشتر بود
ذاشتم رو گگرفتم و گریھ کردم. اشکای گرمم صورت یخ زدمو گرم می کرد اما تند تند پاکشون می کردم. دستمو 

دمقلب درد گرفتم و گریھ می کر .  
 برای چی گریھ می کنی؟ –

  .برگشتم. آراد بود. دیگھ دلم نمی خواست ببینمش
 .اشکامو پاک کردم و گفتم: ھیچی! فقط دلم برای امیر تنگ شده

 مطمئنی فقط ھمینھ؟ –
  !آره –
  !بیا –

  !کجا؟ –
بھ پریز.  دوباره زدبدون اینکھ چیزی بگھ، رفت بیرون. منم پشت سرش رفتم. تلفنو کھ از قبل جمع کرده بود، 

  .گوشی رو برداشت؛ شماره ای رو گرفت، گذاشت دم گوشش
 !بعد طرفم گرفت و گفت: بگیر

  :ازش گرفتم. چند تا بوق خورد، بعد صدای بم امیر تو تلفن پیچید
 الو؟ –

  .با شنیدن صداش، دوباره اشک بود کھ بدون اجازه ی من، رو صورتم می ریخت
 !با بغض گفتم: سلام امیر

  !سلام. آیناز تویی؟! چرا گریھ می کنی؟ –
  !ھیچی؛ھمین جوری –

 نکنھ باز آراد اذیتت کرده؟ –
 .بھ آراد کھ رو بھ روم وایساده بود، نگام کردم

  .اونم فقط نگام کرد و رفت
 !گفتم: کمی آره

 من از دست این چیکار کنم؟ خوبھ بھش گفتم موظب امانتم باش؟ –
خوبی؟ …حالا انقدر عصبانی نشو –  
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  !صدای گریھ ی تو رو شنیدم، خوب شدم –
  !ببخشید –

ینی چای و جارو چند دقیقھ ای با امیر حرف زدم و تلفنو قطع کردم. کمی حالم بھتر شد اما ھنوز خوب نبودم. با س
شیشھ ت خرده رفتم بھ اتاقش. دل آرام نبود. خودش تنھا رو تخت دراز کشیده بود و فیلم نگاه می کرد. رفتم سم

 :ھا. داشتم جمعشون می کردم کھ گفت
 !دلت باز شد؟ –

  .نگاش کردم. ھنوز دستش زیر سرش بود و تلویزیون نگاه می کرد
 !گفتم: تا نبوسمش دلم باز نمی شھ

ن و براش پوزخندی زد و گفت: معلوم نیست علی تو بغل کی خوابیده بود با تو حرف می زد! اونوقت اینجا بشی
ر بوسیدنش باشآبغوره بگیر و فک ! 

 !امیر از این کارا نمی کنھ –
  !آره! امیر تو، قدیسھ ست؛ پاک و مقدسھ! حتی نمی دونھ دخترا چھ شکلین –

  !امیر عشق منھ! ھر کاری ھم کھ دلش بخواد می تونھ انجام بده. فکر نکنم از تو عیاش تر باشھ –
  :خواستم برم کھ از تخت اومد پایین، جلو وایساد و گفت

م ھر دار آخرت باشھ کھ با من اینجوری حرف می زنی! فکر نکن چون علی تو رو سپرده بھ من، اجازه می ب –
 !چی دلت خواست، بھ من بگی

ھ من و آراد نگاش کردم. با تعجب بھ ما دو تا نگاه می کرد. مثل اینک .خواستم چیزی بگم کھ دل آرام اومد تو
کھ جارو خاک انداز دستم بود کھ فکرای بد نکنھ زیادی بھ من نزدیک بودیم. باز خدا رو شکر !  

  .از کنارش رد شدم و رفتم بیرون. از پلھ ھا اومدم پایین و رفتم بھ اتاقم
رشونو کردن ستنھایی بد دردی بود. حالا چیکار کنم؟ با ھمھ چی ور می رفتم. انقدر با مرغ عشقام حرف زدم کھ 

ون از بسھ! سرمون رفت! با این کار اعتراض خودشون رو نشتو پرشون! بیچاره ھا زبون نداشتن بگن آین
  !دادن

م، مسخرم می کنن بھ ساعت نگاه کردم؛ تازه ده و نیم بود. یعنی نیم ساعت دیگھ خاتون اینا میان. اگھ الان بخواب
 می گن مگھ تو مرغی کھ الان خوابیدی؟

شد. گوشی  کردم کھ بخوابم. صدای تلفن بلنداما من نباید بھ حرف مردم گوش کنم! می رم بخوابم! تشکمو پھن 
  رو برداشتم: بلھ؟

آراد حالش خوب نیست. تو رو خدا بیا کمکش کن… دل آرام با گریھ گفت: آیناز بیا .  
 !بھ من مربوط نیست؛ بھ اورژانس زنگ بزن –

 !گوشی رو قطع کردم. بعد این ھمھ اذیتی کھ آراد بھم کرده، انتظار داره بھش کمکم کنم؟
وباره تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم. دل آرام بیشتر گریھ می کرد و التماسم کردد : 

داره می میره… آیناز خواھش می کنم – ار کنم تو رو خدا؛ جون ھر کی دوست داری بیا. نمی دونم باید چیک .
آیناز…   .انقدر بی رحم نباش. بیا کمکش کن !

  .گوشی رو قطع کردم
بدی با بدی  نبودی؟ مگھ مامانت نگفت ھر کی بھت بدی کرد، تو با خوبی جواب بده؟ جوابآیناز! تو کھ کینھ ای 

  .نیست
 :سریع رفتم بھ اتاقم و لباس پوشیدم. دوباره تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و فقط گفتم

 .الان میام –
ھ جوری بھ نفھمیدم خودمو چبا دو خودمو بھ عمارت رسوندم. پلھ ھا رو سھ تا یکی می کردم و می رفتم بالا. 

ی پیچید. رفتم اتاق آراد رسوندم. دل آرام کنار تخت وایساده بود و گریھ می کرد. آرادم فقط از درد بھ خودش م
 !کنارش، بھ دل آرام گفتم: چی بھش دادی؟

 .با گریھ گفت: کیوی
ودم؟ از کجا کھ کیوی نشستھ ب با عصبانیت داد زدم: مگھ بھت نگفتم زخم معده داره؛ ھر چیزی نباید بخوره؟ من

 !آوردی؟
  .گفت کیوی دوست دارم، براش آوردم –

 .برو براش یھ پالتو بیار –
 بھ آراد گفتم: سوئیج کجاست؟
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 با درد گفت: نمی دونم؟
تمو خودم تو اتاق گشتم. تو کشوی میز عسلیش، چند تا سوئیج بود. یکیشو برداشتم. لب تخت نشستم و دس

ش و گفتمگذاشتم زیر شونھ ھا : 
 .بلند شو، باید بریم دکتر –

تی کھ پالتو بھ زور و کمک من، خودشو از تخت جدا کرد، پالتو رو از دست دل آرام گرفتم و تنش کردم. تمام مد
 :تنش می کردم، بھم نگاه می کرد. منم چیزی نگفتم. دستمو انداختم پشت کمرش و گفتم

 !بلند شو! اینجوری ھم نگام نکن –
ھ دل آرام گفتم: از اینجا تکون نمی خوری تا خاتون و مش رجب بیانبلند شد. ب . 
  !باشھ –

مشکی برام  وسھ تا ماشین بود. نمی دونستم سوئیچ کدومو برداشتم؟ دزدگیرشو فشار دادم. بی ام … رفتیم پایین
  .چشمک زد. درشو باز کردم. سوار شد. ماشینو روشن کردم و حرکت کردیم

بود تو خوابم نمی دیدم سوار ھمچین ماشینی بشم. آراد از درد صورتشو جمع کرده پام فقط رو گاز بود. . 
 !گفت: نمی دونستم رانندگی بلدی

شوقتی بال و پر یھ پرنده رو می چینی و می اندازیش تو قفس، دیگھ انتظار پرواز ازش نداشتھ نبا – !  
  !زبونت از نیش عقرب ھم بدتره –

ز ت؛ اقتضای طبیعتش این است! عقرب اگھ نیش می زنھ، فقط برای دفاع انیش عقرب نھ از ره کینھ اس –
  !خودشھ وگرنھ از کسی کینھ ای بھ دل نداره

  اعصابم خرد بود. پامو بیشتر رو پدال گاز فشار می دادم. نمی دونستم کجا برم؟
 گفتم: از بس منو توی خونھ گذاشتی، نمی دونم از کجا برم؟ از کدوم طرف برم؟

بعد بپیچ بھ راست… مستقیم برو فعلا – . 
  !دوباره پامو گذاشتم رو سر این پدال بیچاره

 !آراد: یواشتر برو
  .می ترسم خونریزی کنی. باید سریعتر بیمارستان برسیم –

  .نگاه سنگینشو رو خودم حس کردم. نگاش کردم
 گفت: دوستم داری؟

بالا، دچار توھم شدی؟پوزخندی زدم و جلومو نگاه کردم و گفتم: اسید معدت زده  ! 
پس چرا می خوای نجاتم بدی؟! مگھ دلت نمی خواست بخاطر مرگ دوستت با زجر جلو چشمت بمیرم؟ خب  –

 …بندازم گوشھ ی خیابون و نگام کن؛ بھ ده دقیقھ نمی کشھ خون میارم بالا و با زجر
ی رحمی ببھ خاطر لیلا کھ با  وسط حرفش داد زدم: بسھ کن دیگھ! من مثل تو بی رحم نیستم. من ھنوز کینتو

ده نمی شھ. من تا زمانی ھم کھ مثل لیلا نمیری، دلم اروم نمی گیره اما با کشتن تو اون زن… کشتیش بھ دل دارم
ت تمام ھنوز بھ قیامت و قاضی اون روز ایمان دارم. می پسرمت بھ ھمون خدا کھ خودش می دونھ برای مجازا

 .کارات چھ حکمی بده
تا الان تقاص کارامو پس ندادم؟ این زخم معده داره آروم آروم منو فکر می کنی – … 

  .یھو دستشو گذاشت رو معدش و خم شد
  !گفتم: نمی خواد حرف بزنی
  .سریع بھ بیمارستان رسیدیم

یاط بود، حاومدم طرفش؛ درو باز کردم و دستمو گذاشتم رو شونش و کمکش کردم بیاد بیرون. یھ پرستار کھ تو 
بھ ما نگاه کرد. بعد با دو خودشو بھ ما رسوند و گفتوایساد  : 

 آقای سعیدی؟ بازم زخم معدتونھ؟ –
 گفتم: خانم! می شھ کمکش کنید؟

  .الان برانکارد میارم –
سوندن. با ردوید سمت سالن بیمارستان. ما ھم یواش یواش راه می رفتیم کھ دو تا دکتر با دو خودشونو بھ ما 

یعنی آراد انقدر مشھوره کھ ھمھ می شناسنش؟ تعجب بھشون نگاه کردم. ! 
ارم، ھمددو تا دکتر مرد آرادو بردن داخل. رفتم سمت ماشین. الان بھترین فرصتھ کھ فرار کنم! ھم ماشین  … 

 خانم! شما ھمراه آقای سعیدی ھستید؟ –
 !برگشتم و گفتم: بلھ
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  !سریعتر بیاید تو –
من ھییھ نفس از سر ناامیدی کشیدم. ای شانس بد  ! 

 رفتم تو. زن پرستار گفت: چی خوردن اینجوری شدن؟
 .کیوی –

  !منو جلوی یھ اتاق برد و گفت: ھمینجا منتظر بمونید
ی آراد اومد خودش رفت تو و چند دقیقھ بعد، یھ پرستار دختر کھ باید تازه فارغ التحصیل شده باشھ، با پالتو

  .طرفم. قیافھ تو ھمی ھم داشت
آراد ھستید؟گفت: شما خانم  ! 

  !انگار جون حرف زدن ھم نداشت
 !گفتم: نخیر

 :پالتوشو برداشتم و گفت
  !می گم آراد اونقدر بی معرفت نیست کھ نخواد دوستای قدیمیشو دعوت کنھ –

 سر تا پامو نگاه کرد: پس دوست دخترشی؟
  !نخیر خانم –

نی رو بھ ریش ما ببنده؟عجبا! نمی دونم این دختره چھ اصراری داره امشب این کلھ بادمجو !  
د بیرون و با غیض سرشو بر گردوند و با قر رفت. وای! این کیھ دیگھ؟! یھ دکتر مرد چھل یا پنجاه سالھ اوم

  :گفت
 !شما ھمراه آقای سعیدی ھستید؟ –

 !سرمو تکون دادم و گفتم: بلھ –
  می شھ چند لحظھ تشریف بیارید؟ –

 !بلھ، حتما –
اون پشت میزش نشست، منم رو میل چرم مشکی کنار میزش با ھم رفتیم بھ اتاقش. .  

 گفت: حالا خانمشون ھستید یا دوستش؟
یوند بدنپنخیر! مثل اینکھ امشب کل پرسنل این بیمارستان، عزمشونو جزم کردن کھ من و اون ریقو رو بھ ھم  !  

 !گفتم: مگھ فرقی می کنھ؟
ھش بر مراقبش باشید یا حتی الامکان پیشش باشید و ولی اگھ دوستشون ھستید سعی کنید بیشت… زیاد نھ –

ا دوری کنھ. برسید. اگر ھم خانمش ھستید، باید بدونید کھ از خوردن چیزھایی کھ معدشو تحریک می کنھ باید جد
اوضاع … ارهمن بھ خودش ھم گفتم، اگھ بخواد ھمین روند ادامھ پیدا کنھ، چاره ای جز عمل برامون باقی نمی ذ

خوب نیست. ایشون باید شش وعده سبک غذایی در روز بخورن ولی متاسفانھ اینجور کھ از معدش اصلا 
برسید  احوالاتشون مشخصھ، حتی سھ تا وعده غذایی ھم نمی خورن. اگھ می خواید عمل نشھ، باید بیشتر بھش

  .و مراقب خورد و خوراکش باشید
 :بھ پالتوی آراد کھ تو دستم بود، نگاه کردم و گفتم

تمام سعیم رو می کنم اما اون علاقھ ای بھ خوردن نداره من – .  
شمزه بلھ، درستھ. چون کسایی کھ زخم معده دارن، از خوردن دوری می کنن ولی شما سعی کنید غذاھای خو –

  !بپزید تا ایشون رغبت بیشتری بھ خوردن پیدا کنن
  !با لبخند گفتم: چشم! سعی خودم رو می کنم

باز کردم.  برم داروھاشو بگیرم. حالا پول از کجا بیارم؟! رفتم سراغ ماشین. داشبوردویھ نسخھ بھم داد کھ 
ارم؟! چیزی بجز چھار تا کارت عابر بانک نبود. برداشتمشون و نگاشون کردم. حالا رمزشون رو از کجا بی

  .دوباره برگشتم بھ بیمارستان. یھ راست رفتم سراغ اتاق آراد. پشت بھ من خوابیده بود
روم گفتم: خوابی؟آ ! 

  .برگشت نگام کرد. چراغو روشن کردم
 گفتم: رمز این کارتا چنده؟

 با صدای بی جونی گفت: می خوای چیکار؟
  .نسخھ رو با کارتا آوردم بالا و گفتم: برای خرید داروھای این، بھ پول این نیاز دارم

 .برو بھ یھ پرستار بھ اسم نسرین بگو بیاد –
 چرا؟ –
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 !برو. نپرس –
 !رفتم بیرون. بھ یھ پرستار گفتم: نسرین خانم می شناسید؟

تو اون اتاقست. صبر کن بیاد بیرون… بلھ – .  
اومد بیرون دم ھمون اتاقی کھ گفت، منتظر موندم. چند دقیقھ بعد، یھ دختر ظریف و لاغر اندام با ظاھر آروم .  

 گفتم: شما نسرین ھستید؟
امرتون؟…نگام کرد و با صدای ظریفی گفت: بلھ  

 !آقای سعیدی با شما کار دارن –
 با تعجب گفت: کدومش؟

 !پسرشون –
 آراد؟! نکنھ بازم بخاطر زخم معدش اومده؟ –

 !فقط سرمو تکون دادم. گفت: کدوم اتاقھ؟
 !بفرمایید، از این طرف –

 :با ھم رفتیم طرف اتاق آراد. اون زودتر رفت تو. تا آرادو دید، با نگرانی گفت
م! چی شده؟وای عزیز –  

د، می صورت آرادو بوسید. آخ! چقدر دلم می خواد بفھمم مزه ی صورت این ریشو چھ جوریاست کھ ھر کی میا
  !پره بغلش و صورتشو زیر بوس می گیره

  .آراد گفت: چیزی نیست عزیزم. خوبم
  !الھی من بمیرم تو رو روی تخت بیمارستان نبینم –

کارت عابر بانکمو از این دختره بگیر و برو داروھامو بگیرخدا نکنھ! این چھ حرفیھ می زنی؟  – . 
رت و نسخھ رو خیلی بدم می اومد وقتی بھم می گفت این. انگار اسممو بلد نیست. دختره اومد پیشم و چھار تا کا

  .بھش دادم و رفت
 !گفتم: ترسیدی با پولا فلنگو ببندم و در برم؟

علی ھستی؛ اگھ بری، جواب اونو چی بدم؟آره! نمی تونم بھت اعتماد کنم. امانت  – !  
ن ماشین می پوزخندی زدم و گفتم: چقدر امانت دار خوبی بودی! من اگھ می خواستم فرار کنم، ھمین الان با ای

  .رفتم
  !چون می دونستی پیدات می کنم نرفتی –

تخواستم برم کھ یھ دختر دیگھ اومد تو. یھ ظرف غذا دستش بود. رفت طرف آراد و گف : 
 چیزی احتیاج نداری آراد؟ –

 !نھ، ممنون ناھید –
ا آراد دوست دختره با لبخند رفت. این کیھ دیگھ! فکر نکنم دیگھ پرستاری تو این بیمارستان مونده باشھ کھ ب

  !نباشھ
 !با تعجب نگاش کردم و گفتم: تو این بیمارستان چند تا دوست دختر داری؟

 !بھ جز نسرین، دیگھ ھیچی –
زدم و گفتم: این ھمھ پرستار تو رو بھ اسم کوچیک صدات می زنن، ھیچھ؟ پوزخندی ! 

  .این بیمارستان بابامھ و ھمیشھ منو می آوردن اینجا. بخاطر ھمین بھ اسم کوچیک صدام می زنن –
 چراغو خاموش کردم و خواستم برم کھ گفت: کجا؟

 .میرم بیرون –
 !لازم نکرده! ھمینجا بخواب –

ی خیلی ببخشیدا؟ ولی تو بغل شما بخوابم؟ببخشیدا؟! خیل –  
 الان غیر مستقیم داری می گی می خوای پیشم بخوابی؟ –

 !پوفی کردم وگفتم: شب بخیر
 !خواستم درو ببندم کھ گفت: رو این مبلھ بخواب

  !شاید یھ عزیز دیگت بیاد، بخوای ببوسیش. با وجود من راحت نباشی –
دارم، از کسی خجالت نمی کشممن برای بوسیدن کسی کھ دوستش  – !  

  !می دونم روت زیاده! شاید پرستارا بخوان یھ کاری بکنن کھ من نبینم –
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عد نسرین با اجازه حرف زدنو بھش ندادم و اومدم بیرون. روی صندلی رو بھ روی اتاق آراد نشستم. چند دقیقھ ب
 .دکترش رفتن تو

خوابیدم و پالتوی آراد رو ھم روی خودم کشیدم تا صبح، روی چند تا صندلی کھ کنار ھم ردیف بود، . 
  !ھی! ھی! ھی! با توام! بیدار شو –

  .چشمامو باز کردم. فکر می کردم خودش باشھ. با عصبانیت و حرص چشمامو بستم و نشستم
 !کمی صورتمو مالش دادم و گفتم: مگھ بز صدا می زنی کھ می گی ھی؟

ھ بزیبا اون ابروھای پاچھ بزی خب معلومھ ک – ! 
  .با ھمون حالت عصبی و حرص نگاش کردم
 !گفت: کی گفت پالتوی منو رو خودت بندازی؟

 .خودم! سردم بود، چیزی ھم جز پالتوی شما نبود –
 می اومدی تو اتاق می خوابیدی؟ –

 کجا می خوابیدم؟ تو بغل تو؟ –
 .خیلی مطمئن گفت: خب آره! جا کھ بود؟ خودت نیومدی

خیلی…خیلی – …  
 !خیلی چی؟ –

 !بلند شدم گفتم: ھیچی آقا
 پالتوشو برداشت و گفت: کم آوردی. نھ؟

 !کی؟ من؟ –
 :خواستم چیزی بگم کھ نسرین اومد، کنار آراد وایساد. بازوشو گرفت و بھش چسبید و گفت

 داری می ری؟ –
 دوست داشتی بمونم؟ –

کھ این طرفا پیدات نشھ. قرار نھار بذاریم؟… نھ بابا!ایشاا –  
 .نھ فدات شم. کار دارم –

 .دختره بھ من نگاه کرد. فھمیدم مزاحمم. راه افتادم رفتم بیرون، کنار ماشین مشکی آراد وایسادم
نس! چند قدم رفتم عقب و نگاش کردم. دیشب من سوار این عروسک بودما! اونوقت ھی بھ خودم می گم بدشا

 !کجام بدشناسم؟
مین یا رب آدیگھ معدش درد بگیره، با ھمین ماشین بیارمش بیمارستان! ده بار دیگھ، نھ کمھ! سی بار … ایشاا

  !العالمین
قدر بھم چند دقیقھ منتظرش موندم ولی پیداش نشد.اگھ من جای آراد بودم، یکی می زدم تو گوش دختره تا ان

 !دختر آخھ انقدر لوس؟ اهَ اهَ !نچسبھ
بود و داشت  یدم پایین. بھ آراد کھ دزدگیر ماشینو زدهرو کاپوت ماشینش نشستم. یھو با صدای دزگیر ماشین پر

ترسیدم…! می اومد، نگاه کردم. ای درد بگیری ایشاا .  
  .در ماشینو باز کردم و نشستم. خودشم نشست. ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم

 .گفت: از بس دیشب این پدال گازو فشار دادی، دیگھ کار نمی کنھ
کردم؟ شما رو آوردم بیمارستانواسھ لذتش کھ این کارو ن – .  

علوم نبود مچند دقیقھ ای جز سکوت چیز دیگھ ای بینمون رد و بدل نشد. بالاخره آراد یھ آھنگ خارجی گذاشت. 
  .مرده چی برای خودش دل درد می کنھ

 گفتم: داریم می ریم خونھ؟
  .نھ. می رم شرکت. جلسھ ی مھمی دارم. تا الانم خیلی دیر کردم –

ی خوای بری نگاه کردم و گفتم: بھ من ربطی نداره ھا؟ یعنی اصلا بھ من مربوط نیست ولی با دمپایی م بھ پاش
 !!جلسھ ی مھم؟

  .بھ پاش نگاه کرد. یھو وسط جاده زد رو ترمز
 !با چشای گشاد گفت: چرا کفش پام نیست؟

  !برو خدا رو شکر کن شلوار پات بود آوردمت! اونوقت تو فکر کفشی؟ –
سرمو نگاه کردم: حرکت کن! بوق این ماشینا سرمو بردپشت  .  

  .یھ گوشھ پارک کرد
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 با عصبانیت گفت: چرا منو بدون کفش بردی بیمارستان؟
ن خب من از کجا بدونم قراره دوست دخترای پرستارت برات ضیافت بگیرن و ھرکدومشون با یھ ماچ میا –

 بیاد، خوش تیپ می خوابی رو تخت تا من ببرمت داخل؟! دفعھ ی بعد، قبل از اینکھ زخم معدت سراغت
 !بیمارستان! سوئیج این ماشینم لطف کن دم دست بذار

 :با حرص فقط نفس کشید و راه افتاد. چند دقیقھ بعد گفتم
 !ھنوز میری شرکت؟ –

 !با اجازه ی شما –
  !خواھش میکنم، اجازه ی ما ھم دست شماست –

دفقط نگام کرد و با حرص سرشو تکون دا کردم؛  لابد مد شده کھ رئیس با دمپایی بره شرکت! بھ پاش نگاه .
  !چقدر سفید و استخونیھ! اگھ با این پا تو صورت ھر کی بزنھ،صورت طرف خرد شده

یشھ و گفتم: دم یھ فروشگاه لباس نگھ داشت. پیاده شد، درو قفل کرد. این چھ کاریھ می کنھ؟ با مشت زدم بھ ش
درو قفل کردی؟کجا میری؟! واسھ چی  ! 

یار شور نرسیدهخبدون این کھ نگام کنھ، می رفت داخل فروشگاه. داد زدم: آھایـــــی! با توام! بیا درو باز کن  ! 
 !خستھ شدم نشستم.خرس قطبی! بوفالو! گوزن شاخ دار! قوبارغھ! زرافھ! کرم آشغال دونی! موش کور

  !داد زدم: گورخر دیوونھ
؟! زشت می شدی منم با خودت می بردی؟ اسب آبی! پنگوئن عقب افتادهآخھ بگو چرا درو قفل کردی !  

  .نیم ساعت بعد، آقا پیداش شد. نگاش کردم؛ عین این آدمای قبل از عمل و بعد از عمل شده بود
شین و عجب تیپ خفنی زده! کثافت! کت و شلوار تنگی پوشیده بود. پلاستیکی کھ دستش بود روگذاشت عقب ما

ز زمانی کھ از در فروشگاه اومد بیرون، ھمین جور نگاش کردم تا وقتی کھ نشستاومد جلو. ا و روشن ماشین .
 :کرد و حرکت کردیم. بدون اینکھ نگام کنھ، گفت

مجی تو سشنیده بودم گربھ ھا وقتی گوشت می بینن، دیگھ نمی تونن خودشون رو کنترل کنن ولی گربھ ای بھ  –
ی منو می خوردیندیده بودم! از داخل ماشین داشت ! 

  !باز حرص منو درآورد
 .گفتم: آخھ گوشتی ھم نداری بخوام بخورمت! از بس غذا نمی خوری فقط استخون داری

  !پوزخندی زد و گفت: اتفاقا گربھ ھا استخونم دوست دارن
 دستمو مشت کردم و با عصبانیت گفتم: می شھ دیگھ بھ من نگی گربھ؟

  !می گم گربھ تا چشمت درآد –
  !خیلی پررویی –

 !از تو بیشتر نیستم –
  .دم شرکتش نگھ داشت. نگھبان سلام کرد و ماشینو برد داخل پارکینگ

 !گفتم: من باید چھ جوری برم خونھ؟
  .مختار میاد دنبالت –

ھ دیوار بپیاده شدیم. رفتم داخل. چند نفر دیگھ سلام کردن. وارد آسانسور شدیم؛ دکمھ ھفت رو فشار داد. 
م! بھ کفشم نگاه آسانسور کھ آینھ ای بود نگاه کردم. کنار ھم وایساده بودیم. من تا بازوی آراد بودم. چھ کوتاھ

 !کردم. نھ! خوبم! اگھ کفش پاشنھ بلند بپوشم، اندازش می شم
 !فکر نکنم با کفش پاشنھ دار ھم اندازم بشی –

نید؟ در یعنی انقدر بلند حرف زدم کھ صدامو ش در باز شد و رفت بیرون. با تعجب نگاش کردم. خاک بر سرم!
رد. خواست بستھ بشھ، سریع رفتم بیرون و پشت سرش راه می رفتم. ھر کی آرادو می دید، بھش سلام می ک

 :وارد یھ دفتر شدیم. یھ خانم حدود سی سالھ بلند شد و گفت
شدنمعلوم ھست کجایید آقای سعیدی؟ یک ساعتھ نگھشون داشتم. خیلی عصبانی  – . 

  .بھ جھنم! زنگ بزن کریمی بگو الان میام –
 !چشم –

  .آراد رفت بھ یھ اتاق و با چند تا پرونده برگشت
  .بھ من گفت: ھمین جا بشین، الان مختار میاد دنبالت

  .باشھ –
 :رو مبل نشستم و رفت. خانمھ کھ با کامپیوترش ور می رفت، گفت
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 !شما دوست جدید آقای سعیدی ھستید؟ –
ی کنن خدا خیرت نده آراد! چرا دوست دختراتو ھر جا می بری کھ وقتی یھ دختر باھات می بینن، فکر مای 

 !جدیده؟
 !گفتم: خیر، نیستم

 !می گم! این جور دخترا تو سلیقھ ی آقای سعیدی نیست –
ھستن با لبخند گفتم: بلھ. حق با شماست. چون اصُولا دخترای چشم رنگی و لوند تو سلیقھ ی آقای سعیدی !  

 !ای سلیقھ ی آقای سعیدی رو سیل ببره
آرام دستشو  بعد از چند دقیقھ کھ نشستم، مختار پیداش شد و با ھم رفتیم خونھ. وارد عمارت کھ شدم، دیدم دل

 :زیر چونھ زده و پکر نشستھ. چند قدم رفتم. تا منو دید، با دو اومد طرفم و گفت
بمو نمی دی؟ زنده است؟حالش چطوره؟ خوبھ؟ نمرده کھ؟! چرا جوا – ! 

خیلی مھمھ با لبخند گفتم: علیک سلام! بلھ، سالمھ! حالشم خوبھ. نفس می کشھ و زنده ست. الانم تو یھ جلسھ .  
 !یھ نفس راحتی کشید و گفت: ممنون
خاتون کجاست؟…خواھش می کنم –  

ه بودید. نو با خودتون نبرداز دیشب بھش گفتم آراد چی شده، خیلی نگران شد. می خواست زنگ بزنھ ولی تلف –
  .الانم داخل خونست

  .باشھ. برو تو سرما نخوری. ھوا سرده –
  .رفتم سمت خونھ. پشت در وایسادم

 .صدای کاملیا رو شنیدم
 !یعنی مطمئنی آیناز از این خوشش میاد؟ –

  !آره مادر! من سلیقشو می شناسم –
  .یھ قیافھ جدی و اخمو بھ خودم گرفتم

کردم و رفتم تو و گفتم: سلامدرو باز  ! 
رستان. حالش چطوره؟! دل آرام گفت چی شده. خواستیم بیایم بیما…سلام :خاتون با نگرانی اومد طرفم وگفت

 دیدم دل آرام تنھاست نیومدم.حالش کھ خوبھ؟
الانم شرکتھ…آره خوبھ – .  

  !خب خدا رو شکر –
ا لبخند گفتبھ کاملیا یھ نگاھی انداختم و رفتم سمت اتاقم کھ ب : 

 سلام .خوبی؟ –
  .جوابشو ندادم و رفتم تو. شالو از سرم برداشتم. یھ ضربھ بھ در خورد

 !گفتم: اگھ کاملیایی، برو
 !سرشو کرد تو و گفت: اومدم آشتی

 !مانتومو درآوردم و گفتم: ولی من نمی خوام آشتی کنم
می دونم تقصیر من بود… اومد تو، درو بست و گفت: ببخشید . 

حرفش پریدم و گفتم: آره تقصیر تو بود! حالا ھم نمی خوام حرفتو بشنوم. برو بیرون وسط . 
  .خواھش می کنم آیناز! بذار حرفمو بزنمو اگھ قانع نشدی بعد بگو برو –

مو خودت دوختی و بریدی. فقط مونده بود تاریخ عقد من و پرھا !مگھ تو اجازه حرف زدن بھ من دادی؟ –
ضیح بدم. ی شد اون حرفا رو تو بھم زده باشی . داشتم التماست می کردم بذاری برات تومشخص کنی. باورم نم

 .اما نذاشتی. فقط حرف خودتو زدی
دیده بھ خدا از روز اولی کھ پرھامو دیدم، دوستش داشتم. تا الان با ھیچ دختری ن… ببخشید …می دونم –

ور با تو کلھ ی تو پیدا شد. وقتی دیدم پرھام چطمطمئن بودم کسی تو زندگیش نیست. تا اینکھ سر و  .بودمش
  …گرم صحبت می شھ و باھات شوخی می کنھ

ز من سرشو پایین انداخت و آروم گفت: آتیش می گرفتم و حسودیم می شد. دلم نمی خواست پرھام با کسی ج
طور با چی دیدمت از اون طرفم با امیر بودی. با اینکھ می گفتی کسی رو دوست نداری اما وقتی م…حرف بزنھ 

منو ببخش… اومدم آشتی کنم… بقیھ پسرا حرف می زنی، بیشتر بھ حرف فرحناز می رسیدم  ! 
چون بدون گناه محاکمم کردی… نمی بخشم – . 

 یعنی برم؟ –
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 !بھ سمت در اشاره کردم و گفتم: بفرما
 .سرشو انداخت پایین و رفت سمت در

  !گفتم: صبر کن
بلھ؟با خوشحالی برگشت و گفت:   

 !قبل از اینکھ بری، برو اون چیزی کھ برام خریدی رو بده –
 !اون برای وقتی بود کھ باھام آشتی کنی –

 !حالا تو برو بیارش، بعد یھ فکری درمورد قھر و آشتیمون می کنیم –
 !خب آشتی کن دیگھ –

 !فکر کردی بھ ھمین راحتیاست؟ دل یکی رو بشکونی، بعد با یھ کادو بگی آشتی –
قیافھ ی گرفتھ گفت: باشھبا  ! 

  .وقتی رفت خندیدم . برگشت. خندمو جمع کردم. با بی حوصلگی کادو رو جلوم گرفت
 !گفتم: بگو بفرمایید

 !دستشو راست کرد و گفت: خب بفرمایید
ود کھ روی ببازش کردم. یھ جعبھ ی طلا جواھرات بود. در جعبھ رو باز کردم. یھ دستبند ستاره ای طلای سفید 

تا از ستاره ھا یھ حرف انگلیسی نوشتھ بود کھ اسم خودمو تشکیل می داد پنج .  
 !نگاش کردم و گفتم: حالا چرا قیافتو اونجوری کردی؟
ھیچی. فقط فکر کردم منو می بخشی… کی؟ من؟ – .  

 فکرت کھ اشتباه نبوده؟ –
 با تعجب و خوشحالی نگام کرد و گفت: راست می گی؟ یعنی منو بخشیدی؟

د گفتم: آرهبا لبخن ! 
ممنون…بغلم کرد و گفت: می دونستم می بخشی  !  
ولی دفعھ بعد، زود قضاوت نکن. بذار طرفت حرفشو بزنھ… منم بغلش کردم و گفتم: خواھش می کنم !  

  !چشم –
کردم بھ اون  ساعت یازده، کاملیا رفت. بھ دست بند نگاه کردم. یھو یاد گردنبندم افتادم. جلو آینھ بھش نگاه

ره و بھ یاد مادرم، ستاره رو بوسیدم : مامان دوست دارمستا !  
ترس گفت وساعت دوازه آراد اومد. داشتم سالادو حاضر می کردم کھ یھو دل آرام اومد تو آشپزخونھ و با ھل  : 

آیناز! چی کار کنم؟ آراد اومد. الان منو می کشھ…آیناز – .  
ا لبخند گفتمکاھو رو گذاشتم تو دھنم و با تعجب نگاش کردم و ب : 

 !بخاطر آراد انقدر رنگت پریده؟ –
اگھ کتکم زد چی؟… بھم چسبید و گفت: آره  

 !خندیدم و گفتم: نترس، کتک نمی زنھ
 از کجا مطمئنی؟ –

ا رو بیارماز اونجایی من چھار ماھھ پیششم، ھمھ بلایی سرم آورده الا کتک! حالا ھم برو سر میز بشین، غذ – .  
می خورمنھ ھمینجا با شما  – .  

 .خاتون اومد تو و گفت: آیناز؟ چرا وایسادی؟ زودتر نھار آقا رو ببر
 !چشم خانم –

  :میز نھار خوری رو چیدم. آراد اومد پایین. رو صندلی نشست و گفت
 پس دل آرام کجاست؟ –

  !ھمین جور کھ براش سوپ می کشیدم، گفتم: از شما می ترسید، خودشو تو آشپزخونھ حبس کرده
بگو بیاد بھش – !  

  !چشم –
  .رفتم بھ آشپزخونھ و گفتم: دل آرام! آقا می گھ بیا

  !نمیرم –
الا مرده حخاتون: چقدر می ترسی دختر! اگھ اون ھمھ بلایی کھ سر آیناز اومده، یکیش سر تو می اومد کھ تا 

 !بودی؟ نترس! برو. قول می دم کاریت نداشتھ باشھ
یابھ من نگاه کرد و گفت: پس تو ھم ب ! 
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 !خندیدم و گفتم: باشھ، بیا
  .من جلو راه می رفتم، اونم پشت سرم با ترس می اومد. کنار میز وایسادیم

 .گفتم: آقا! دل آرامو آوردم
 :آراد کھ مشغول خوردن سالاد بود، سرشو بلند کرد و با تعجب بھ پشت من نگاه کرد و گفت

بیا اینجا ببینم… تو چرا رفتی پشت این قایم شدی؟ – ! 
  .آراد وایساد. دل آرام از جاش تکون نخورد. با ترس بھ من نگاه کرد

 !با لبخند گفتم: برو
 :با قدم ھای آھستھ رفت پیش آراد. رو بھ روش وایساد. سرشو انداخت پایین و گفت

بھ خدا اگھ… ببخشید. نمی دونستم نباید کیوی بخورید – … 
گفتآراد بغلش کرد و اجازه ی حرف زدن بھش نداد و  : 

 !اشکال نداره –
 .سرشو از سینش برداشت و نگاش کرد: من ھیچ وقت دعوات نمی کنم. پس لازم نیست ازم بترسی

 !لبشو بوسید و دوباره بغلش کرد. بھ من نگاه کرد و گفت: تو اینو از من ترسوندی؟
 !نھ –

من تا حالا بھ این اخم نکرده بودم، چھ برسھ بخوام دعواش کنم… دروغ نگو – .  
 !من نمی دونم، از خودش بپرس –

ترسیدم دعوام  دل آرام بھ آراد نگاه کرد و گفت: اون منو نترسونده! بخاطر دعواھایی کھ با آیناز می کردی منم
  .کنی

  .آراد چند ثانیھ ای نگام کرد و گفت: خیلی خب! بشین نھارتو بخور، سرد می شھ
م، بردم بھ تا نھارشون تموم بشھ. وقتی ظرفا رو جمع کرد وقتی نشستن، براشون غذا کشیدم و یھ گوشھ وایسادم

  .آشپزخونھ
نزدیک قفس  خاتون گفت خودم ظرفا رو می شورم. منم از خدا خواستھ رفتم کھ بھ مرغ عشقام غذا بدم. رفتم تو،

یده س چسبشدم و بھشون نگاه کردم. ماده شاد بود. می خوند ولی نره پکر و دمق تو لاک خودش، بھ نرده ی قف
 :بود. در قفسو باز کردم، مرغ عشق نرو آوردم بیرون، بوسش کردم و گفتم

 چی شده آراد؟ چرا پکری؟ نکنھ باز آیناز اذیتت کرده؟ آره؟ –
بھ تنبیھت کنم و آیناز! کار توئھ؟ تو دل اینو شکوندی؟ چرا اذیتش می کنی؟خو :با اخم بھ ماده نگاه کردم و گفتم

شی؟چند روزی بھت غذا ندم آدم   
  !نوک آرادو بوسیدم و گفتم: آراد! دعواش کردم، دیگھ ناراحت نباش و اخماتم وا کن

  .چند بار دیگھ نوکشو بوسیدم و گذاشتمش تو قفس
 !پس نوک اونو جای لب من می بوسی؟ –

رو  صحنھ ھا برگشتم، دیدم با اخم و دست بھ سینھ بھ چھار چوب در تکیھ داده. بھ بھ! بدبخت شدم! فکر کنم کل
  !دیده

ای لب جپوزخندی زد و گفت: تو کھ دلت می خواد ببوسمت، چرا بھ خودم نگفتی و نوک اون پرنده بیچاره رو 
 !من می بوسی؟

کنی نوک این پرنده شرف داره بھ لبای کثیف تو کھ ھر کی از راه می رسھ با یھ بوسھ ازش پذیرایی می – ! 
  .اومد جلو. رفتم عقب

ثیف منم بچشی؛ شاید بد نباشھ؟ مطمئنم از لبای علی خوشمزه ترهگفت:جدی؟ چطوره لبای ک .  
  .ھمین جور می اومد نزدیک و من می رفتم عقب

  !گفتم: نزدیکتر نیا
 !چرا؟! بابتت پول دادم؛ حیفم میاد بدون استفاده و مجانی بدمت بھ علی. حقمھ حداقل ببوسمت –

  !برو دل آرامو ببوس –
می بوسمش اونو کھ شب تو بغل خودم – ! 

د و راحت می رفتم عقب، اونم با قدم ھای آروم می اومد جلو. یھو در باز شد و خاتون اومد تو. یھ نفس بلن
  .کشیدم

 !خاتون با دیدن آراد تعجب کرد و گفت: آقا! شما اینجا چیکار می کنید؟
  !یعنی اجازه ندارم بیام؟ –
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بر؟ خیلی خوش اومدید! بفرماییدچرا بی خ… منظورم اینھ کھ … نھ، نھ! آقا ببخشید – !  
  .آراد بھ من نگاه کرد و گفت: نھ، باید برم. اومدم بھ این بگم زودتر بیاد اندازه ھامو بگیره

 .گفتم: ھمین جا منتظر بمونید تا مترو بیارم
زودتر بیا، چون عجلھ دارم… بیا اتاقم – . 

  .اینو گفت و رفت. ھمونجا وایسادم
وایسادی مادر؟ برو دیگھ؟خاتون گفت: آیناز چرا   

  !چھ دل خجستھ و میمون و مبارکی داره این خاتون
ایسادم. کسی نبودومتر و دفتر و خودکارمو برداشتم و رفتم بھ عمارت. از پلھ رفتم بالا. دم در اتاقش کھ باز بود  . 

ودرفتم تو. دور و برو یھ نگاھی انداختم کھ از اتاق لباس اومد بیرون. کتشو تنش کرده ب .  
  !گفت: فکر نمی کردم بیای

  !چرا نیام؟ فکر کردی ازت می ترسم؟ –
تی بکنھ؟! می اومد جلو. رفتم عقب. ھمین جور کھ نگام می کرد، کتشو درآورد. کمی ترسیدم. نکنھ باز بخواد خری

  !گن دو تا نامحرم نباید تو یھ اتاق تنھا باشنا؟ بخاطر این چیزاست
می اومد جلوتربا ترس رفتم عقب تر و اون  .  
 گفتم: می خوای چیکار کنی؟

 !پوزخندی زد و گفت: زود باد خالی می کنی
 چی؟ –

 دو دقیقھ پیش کھ گفتی نمی ترسم؟ حالا چی شده کھ عقب عقب می ری؟ –
 !می خوام میدونو برا زورگویت باز کنم –
 !زود باش اندازھامو بگیر، دیرم شده –

تشریف داشت،  کردم، پشتش وایسادم و شونھ ھاشو اندازه گرفتم. چون آقا زرافھدفترو گذاشتم رو میز. مترو باز 
گرفتم.  مجبور شدم رو پنجھ ی پام وایسم، ببینم چقدره. جلوش وایسادم. از سر شونھ تا مچ دست ھم اندازه

  .نگاھشو رو خودم حس کردم
 سرمو بلند کردم و گفتم: چیزی شده؟

نویسی؟نھ، فقط چرا اندازه ھا رو نمی  –  
 !یادم می مونھ؛ دستتو ببر بالا –

  !چرا؟ –
  .باید زیر بغلاتو اندازه بگیرم –

  !زیر بغلامو می خوای چیکار؟ –
  .یھو یھ چیز مسخره ای بھ ذھنم رسید

  یھ لبخند شیطنتی زدم و گفتم: می خوام بدونم رشدش خوبھ؟
 با کمی گیجی گفت: رشد چی؟

مو چند قدم ازش فاصلھ گرفتم و گفتم: ! 
داشتم از پلھ با  با چشای گشاد نگام کرد. دیگھ واینستادم. با خنده و جیغ از اتاقش زدم بیرون و تا جایی کھ جون

  .سرعت می اومدم پایین. یھو خوردم بھ مختار
 !ھمینجور کھ از پلھ ھا می اومد پایین، گفت: مختار بگیرش

  .منم بھ سمت آشپزخونھ می رفتم
لان منو می کشھگفتم: مختار بگیرش! ا ! 

  .آراد بھ پلھ ی آخر کھ رسید، مختار تو ھوا گرفتش
بذار حسابشو برسم… آراد داد زد: ولم کن مختار .  

 !خاتون ھم اومد تو سالن و با نگرانی گفت: چی شده آقا؟
  :آراد ھمین جور کھ سعی می کرد از دست مختار فرار کنھ، گفت

تم نمی کشھچی شده؟ برو از این دختره بپرس! خجال – ! 
  .من کھ پشت خاتون قایم شده بودم

 

 !مختار خندید و گفت: باز چیکار کردی تو؟
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کاری کھ ایشون ناراحت بشھ رو نکردم… ھیچی – !  
 نکردی؟ مختار یھ لحظھ ولم کن؟ –
  مختار: قول می دی نری طرفش؟

  .آراد با عصبانیتی کھ داشت، سعی می کرد خودشو آروم نشون بده
آره… گفت: آره ! 

لان قول امختار ولش کرد. یھو دوید طرفم. جیغ کشیدم کھ دوباره مختار گرفتش و با خنده گفت: تو کھ ھمین 
 !دادی؟ خب بگو چی شده؟

  !خاتون: آقا! ھر کاری کرده شما ببخشید
شھم می خاتون چقدر ببخشم؟! آخھ تو چرا طرف اینو می گیری؟ بھ خدا اگھ دو روز تو انباری بندازمش، آد – .  

 خب مادر! حداقل بگو چی گفتھ؟ –
 !گفتم: ھیچی نگفتم

 !آراد: چیزی نگفتی ؟خجالت نکشیدی اون حرفو بھم زدی؟
  !نھ! واسھ چی خجالت بکشم؟ یھ رشد طبیعیھ کھ در بدن ھمھ وجود داره. این کھ دیگھ خجالت نداره؟ –

  !ببین خانم! اگھ موھای خودت دومتره، من اصلا مو ندارم –
ا موم می زنم، شش ماه یھ بارم درنمیادمن ب – !  

  .مختار فقط آرادو گرفتھ بود و می خندید
 !خاتون گفت: دختر! این حرفا چیھ می زنی؟ خجالت بکش

 مختار: معلوم ھست شما سر چی دعوا می کنید؟
 !ھیچی! خانم متر دستشون گرفتن کھ بیان موھای زیر بغل منو متر کنن –

  .مختار زد زیر خنده
د با عصبانیت داد زد: مختارآرا ! 

ببخشید… مختار سریع خندشو جمع کرد و گفت: بلھ آقا ! 
 !ولم کن –

  !مختار ولش کرد. آراد گفت: بعد بگید چرا تنبیھش می کنید؟ می بینید؟ ھمش تقصیر خودشھ
 دل آرام سریع از پلھ ھا امد پایین و گفت: چی شده؟ چرا دعوا می کنید؟

و بده، از پلھ ھا رفت بالاآراد بدون اینکھ جوابش . 
  !مختار گفت: چیزی نیست دل آرام خانم

ا بدهخاتون با خجالت لبشو گاز گرفتھ بود و گفت: حالا اگھ بندازتت تو اون انباری حقتھ! بعد بگو آق !  
  .بعد رفت بھ آشپزخونھ. با لبخند سرمو انداختم پایین

عد دوباره ذاشتی یھ چند روزی اومدنش از بیمارستان بگذره، بحداقل می  :مختار ھمین جور کھ می خندید، گفت
آخھ چرا اذیتش می کنی؟…بفرستش اونجا  ! 

  .تقصیر خودشھ. نمی ذاره دھنم بستھ بمونھ –
م بری… با ھمون عصبانیت اومد پایین و گفت: حیف کھ امانت علی ھستی وگرنھ می دونستم چیکارت کنم 

 !مختار
لفی بر ما فرود خنده رفتم بھ آشپزخونھ. خاتون حسابی از دستم شاکی بود و نصایح مخت با ھم رفتن بیرون. منم با

و عصبانی آورد کھ دختر باید سنگین باشد؛ این حرفا و کارا درشان یک دختر بیست و چھار سالھ نیست؛ آقا ر
 …نکن و غیره و ذلک

*** 
وردوقتی شامشونو خوردن، ظرفا رو می شستم کھ تلفن آشپزخونھ زنگ خ .  

 گوشی رو برداشتم: بلھ؟
آراد می گھ بیا اندازھامو بگیر… دل آرام: آیناز  . 

  !چشم –
 .گوشی رو قطع کردم، رفتم بھ اتاقم. دفتر دستکمو برداشتم

؟…خاتون گفت: کجا ایشاا  
میرم طول و عرض آقا رو متر کنم…! خونھ آقا شجاع ایشاا – !  

فعھ دیگھ مختار نیست جلوشو بگیرهباز نخوای یھ جای دیگشو متر کنی؟! ایند – !  
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 !نھ، آدم شدم –
  !خندید و گفت: برو بھ سلامت

نگاه  خودش و دل آرام رو تخت نشستھ بودن و بھ صفحھ ی لپ تاپ .بھ سمت عمارت رفتم. دم اتاقش وایسادم
  .می کردن. یھ ضربھ بھ در زدم. نگام کردن

  !گفتم: اجازه ھست؟
 !دل آرام: بیا تو

فترو گذاشتم رو میز و بھ آراد گفتم: بلند شید، اندازه ھاتونو بگیرمرفتم تو؛د .  
  .بلند شد، رو بھ روم وایساد و نگام کرد. انگار ھنوز کینھ صبح تو دلش بود

 !گفتم: دستتونو باز کنید
  !باز کجامو می خوای متر کنی؟ –

  !خندیدم و گفتم: اندازه دور کمرتون
تا قوزک  دور کمرش. با عطر گرمش گرم شدم؛ بوی خوبی می داد. نشستم از کمردستشو باز کرد. مترو انداختم 

پا نیست کھ؟ شلنگھ… پاشو اندازه گرفتم. ماشاا !  
 !گفتم: پاتونو باز کنید
  !دیگھ برای چی؟ –

  .رونتونو اندازه بگیرم –
بھ روش وایسادم  یادداشت کردم. روپاشو باز کرد. اندازه رونشم گرفتم؛ مترو انداختم دور گردنم و اندازه ھا رو 

 :و مترو انداختم دور باسنش. کشید عقب و با اخم گفت
 !معلوم ھست داری چی کار می کنی؟ –

  !خب دارم اندازھاتونو می گیرم –
 !خب بگیر! با باسنم چی کارداری؟ خیاط قبلیم از این کارا نمی کرد –

مکنھ ماگھ اندازه نگیرم، … قبلیتون چیکار می کرده جلوی خندمو گرفتم و گفتم: بھ من مربوط نیست خیاط
  .شلوارتون خراب بشھ

  !دل آرام: آراد بذار اندازتو بگیره
 :برگشت سر جاش. دور باسنشو اندازه گرفتم. داشتم یادداشت می کردم کھ گفت

 تموم شد؟ –
 !سرم پایین بود. گفتم: بلھ

  !مطمئنی جای دیگمو نمی خوای متر کنی؟ –
دم و گفتمکھ سرم پایین بود، منظور حرفشو فھمیدم. با یھ لبخند موذیانھ بھ زیپ شلوارش نگاه کر ھمین جور :  

 !اگھ بخوای مترش می کنم –
 :لباشو داخل دھنش جمع کرد. با عصبانیت اومد طرفم و تو گوشم گفت

ش بفھمی انداز برو خدا رو شکر کن کھ دل آرام اینجاست وگرنھ یھ کاری می کردم کھ بدون متر کردن، –
  !چقدره

 !با ترس نگاش کردم. یعنی انقدر خره کھ شوخیمو جدی بگیره؟
وردیتو چشمام نگاه کرد و گفت: ولی خوشم اومد زود گرفتی چی گفتم! مثل بقیھ دخترا خنگ بازی در نیا ! 

 :ھمین جور کھ نگاش می کردم، دل آرام با گیجی گفت
دیگھ چیو می خوای متر کنی؟چی شده؟ مگھ کارت تموم نشد آیناز؟  –  

  .آراد: چرا عزیزم؛ تموم شده. الانم دیگھ می خواد بره
 .دفترمو جمع کردم و گفتم: پارچھ رو با مدل برام بیارید

 .دل آرام بلند شد و گفت: بیا اتاقم بھت بدم. پارچھ پیش منھ
  .با دل آرام رفتیم اتاقش، پارچھ رو بھم داد و قرار شد فردا مدلو بھم بده

ه! معلوم رفتم بھ اتاقم و خوابیدم. وای! این پسر بعضی وقتا ترسناک می شھ. چقدر دلم برای پرھام تنگ شد
 .نیست پسره کجا می ذاره می ره. وقتی می ره، دیگھ پیداش نمی شھ

***  
نم. صبح، مثل ھمیشھ یھ ربع بھ شش بیدار شدم. اصلا دلم نمی خواست جای گرممو با ھوای سرد بیرون عوض ک

اونوقت اون  !کاش اینجا ھم مثل قطب شمال شش ماه شب بود تا باخیال راحت شش ماه می خوابیدم! اوه
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خروسم شش ماه خواب بود! فایده نداره! باید بلند شم. بعد از اینکھ خودمو زره پوش کردم، بھ طرف اتاق آراد 
این چرا اینجا خوابیده؟! پس آراد کو؟رفتم. درو باز کردم و چراغم زدم. با تعجب بھ دل آرام نگاه کردم.  درو  !

بستم و چند تا اتاقو گشتم اما نبود. نکنھ ترورش کردن؟! تو کتابخونھ رفتم؛ اونجا ھم نبود. یھو یاد اتاق دل آرام 
  .افتادم، رفتم اونجا. بلھ! ھمین جاست

اشون شده ده؟! ھھ! شاید دعوآراد گمگشتھ باز آید بھ اتاق دل آرام غم مخور! این چرا پیش دل آرام نخوابی
 !اتاقاشونو جدا کردن

آقا…کنار تخت وایسادم، صداش زدم : آقا ! 
 .نچ! خبری از بیدار شدنش نبود

آقا… دوباره صداش زدم: آقا …! 
 چشماشو باز کرد، پتو رو کشید رو سرش. دستمو مشت کردم و گذاشتم بالای سرش. چقدر دلم می خواست

  !ھمینو بکوبم تو سرش
آقا… برداشتم و کمی با عصبانیت گفتم : آقا دستمو ! 

 !پتو رو از سرش برداشت و با اخم گفت: این چھ وضع صدا زدنھ؟
بلند شید، ساعت شش و پنج دقیقھ شده… ببخشید – .  

م اعلام ھلازم نکرده عین این پرنده ھا کھ از ساعت میان بیرون، دقیقھ ھا رو … خودم می دونم ساعت چنده –
 !کنی

شھ سرشو برد زیر پتو. کور و پیرم کرد! می دونم بھ سی سال نمی کشم کھ تمام موھام سفید میدوباره  !  
نمی خوام دل آرام بیدار بشھ… خواستم برم کھ گفت: وان ھمین اتاقو حاضر کن . 

  .چشم آقا –
و  اومدم بیرون. کاش یکی فکر خواب صبح زمستونی من بود! کل مزه ی زمستون و سرماش، بھ خواب صبح

 !اگھ زمستون، اینا رو از آدم بگیرن کھ دیگھ چیزی براش نمی مونھ؟ …گرمای زیر پتوِشھ
چشمامشو  ورفتم بھ آشپزخونھ، صبحانشو حاضر کردم؛ رفتم بالا کھ وانو حاضر کنم، دیدم آراد با درد نشستھ 

 .فشار می ده
 !رفتم جلو، گفتم: دراز بکش

  !خوبم –
نھ، خوب نیستی! دراز بکشبالشتو نزدیکش کردم و گفتم:  !  

  .کمی رفت عقب و بھ پھلوی راستش خوابید
  گفتم: تو کھ خوب بودی؟ چت شد یھو؟

  .چیزی نگفت. فقط دستش رو شکمش بود
  .گفتم: حموم نرو تا برات صبحونھ بیارم

  .سریع رفتم پایین و با سینی صبحونھ برگشتم . لبھ تخت نشستم و سینی رو گذاتشم رو عسلی
ھ رو جلوش گرفتم و گفتم: بیا بخورلقم . 

 .نمی تونم بخورم –
 !خیلی خب؛ دھنتو باز کن –
  .ھمین جور نگام می کرد

 !گفتم: چیھ؟ مگھ اولین باره لقمھ تو دھنت می کنم؟
ی می چیزی نگفت و دھنشو باز کرد. عین بچھ ھای سھ چھار سالھ اون خوابیده بود و منم لقمھ ھای کوچیک

م تو دھنش.کمی کھ بھتر شد، بلند شد لیوان چایی رو برداشت و یھ قلپ ازش خوردگرفتم و می ذاشت .  
 گفتم: بھتری؟

 .فقط سرشو تکون داد
 .گفتم: می خوای امروز نرو شرکت

خوبھ پوزخندی زد. لیوانو گذاشت تو سینی و گفت: عین مادر بزرگا نگران می شی! نگران نباش ننھ! حالم !  
نگران تو نمی شم با حرص گفتم: من ھیچ وقت . 

  !باشھ ننھ –
  .با حرص سینی رو برداشتم و رفتم پایین

 .مختار منتظر نشستھ بود. کنارش وایسادم و گفتم: سلام
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 نگام کرد و گفت: سلام. خوبید؟
می شھ یھ چیزی ازتون بپرسم؟… ممنون –  

بفرمایید… حتما – !  
ره؟و گفتم: آقامون میان وعده ھاشو می خو بالا رو نگاه کردم تا خیالم راحت بشھ آراد نمیاد پایین  

چطور؟…آره، خودم یھ چیزی براش می خرم؛ ولی بھ زور می دمش بخوره  –  
ممنون… ھیچی – !  

ذاشتھ بودم، رفتم بھ آشپزخونھ، ظرفا رو شستم و تکھ گوشتی کھ از دیشب اضافھ اومده بود و برای داگی کنار گ
وندم، داگی رفتم. خودش نبود اما صداش می اومد. ھر چی چشم چرخبعد از اینکھ آراد رفت، پیش  .برداشتم

  .ندیدمش
اگی دویدم درفتم پشت عمارت، دیدم با پارس دنبال یھ گربھ ی کوچیک بدبخت می دوه. با گوشت تو دستم، دنبال 

 :و داد زدم
 !ولش کن! چیکار اون زبون بستھ داری، وحشی؟ –

یچاره می دوید؛ منم دنبال داگیداگی بدون توجھ بھ من، دنبال گربھ ی ب .  
 !دوباره داد زدم: گناه داره! ولش کن بی صاحب

  .گربھ صدا می داد و می دوید
 !مش رجب منو دید و گفت: آیناز! ولشون کن

  .چی چیو ولشون کنم؟ این سگ زبون نفھمو ولش کنم، گربھ رو می خوره –
و نیستم داگی؟ می گم ولش کنھمینجور کھ دنبال داگی می دویدم، داد دزم: مگھ با ت ! 

رفم. سریع یھو گربھ چرخید، اومد طرف من. با چشم گشاد وایسادم. از زیر پام رد شد؛ جیغ زدم. داگی اومد ط
  :دستمو جلوش گرفتم و داد زدم

 !وایسا –
ری نداشتھ ھ کاداگی با زبون آویزون وایساد و نگام کرد. گوشتو انداختم جلوش و گفتم: اینو بخور! با گربھ دیگ

 !عین صاحبت بی رحمی! آخھ با اون گربھ چیکار داری؟ .باش
  .گوشتو برداشت و دنبال گربھ کھ دیگھ دور شده بود، دوید
 !با عصبانیت داد زدم: پدر سگ زبون نفھم! کپیِ صاحبتی

ه نگام می کنھچند قدم رفتم کھ صدای خنده ی یکی بلند شد. سرمو بلند کردم، دیدم دل آرام از پنجره اتاقش دار .  
 .گفت: خیلی باحالی آیناز! چند دقیقھ است دارم نگات می کنم

 با ترس گفتم: با صدای من بیدار شدی؟
 !نھ، سھ تاتون –

ھمھ ی حرفامو شنیدی؟… می گم… آھا –  
  !آره –

  .اوه اوه! بد بخت شدم! الان می ره ھمھ ی حرفامو می ذاره کف دست آراد
آرام! نھار چی دوست داری برات بپزم؟با خنده گفتم: می گم دل  !  

  !ھمینجور کھ می خندید، گفت: نترس! بھ آراد چیزی نمی گم
 :یھ نفس راحتی کشیدم و رفتم سمت عمارت کھ مش رجب اومد سمتم و گفت

 !عملیات با موفقیت انجام شد؟ –
چرا نبستیش؟… گفتم: بلھ  

  .پاش درد می کرد، آقا گفت چند روزی بذار آزاد باشھ –
  !این، پاش درد می کرد و اینجوری می دوید؟ –

 خندید و گفت: می شھ چند لحظھ بیای؟
  .باشھ –

  .با ھم رفتیم بھ خونھ. تو ھال وایسادم؛ مش رجب رفت بھ اتاق و بعد از چند دقیقھ اومد بیرون
 یھ جعبھ طلا جلوم گرفت و گفت: ببین این خوبھ؟

گل بوددرشو باز کردم. یھ گردنبد ظریف و خوش .  
  با لبخند گفتم: آره، خیلی. واسھ کیھ؟

فردا شب تولدشھ… خاتون – .  
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 واقعا؟! چرا زودتر بھم نگفتی یھ چیزی براش بگیرم؟ –
خوبھ دیگھ؟…سریع رفتم اینو براش خریدم… خودمم یادم نبود! دیروز عصر یادم اومد… ببخشید –  

ش با منپس کیک و شیرینی تولد… بھش دادم و گفتم: آره؛ عالیھ !  
 بلدی؟ –

یھ شیرینی برات درست کنم کھ تا حالا توی ھیچ شیرینی فروشی ای درست نکرده باشن… آره – !  
 راست می گی؟ –

  !بلھ –
پس شیرینی و کیک با تو… باشھ – !  

  .پس یھ چیزایی لازم دارم، برات می نویسم بگیری –
  .باشھ –

  .رفتم آشپزخونھ. دل آرام داشت صبحونھ می خورد
 گفتم: راستی دل آرام؟ مدل پیدا کردی؟

 ھنوز نھ. می خوای با ھم نگاه کنیم؟ شاید تو یھ چیزی پیدا کردی؟ –
پس زودتر صبحونتو بخور، چون برا ی دوختش زیاد وقت ندارم… باشھ – .  

بھ جز  م.بعد از اینکھ صبحونشو خورد، لپ تاپ آرادو آورد، تو سالن پذیرایی نشستیم و بھ عکسا نگاه کردی
  .یکیش، بقیش چنگی بھ دلم نمی زد؛ یعنی این مدل بیشتر بھ آراد می اومد

  !گفتم: ھمین یکی خوبھ. عکسشو بھم بده
 بدون الگو مشکلی نداری؟ –
 !بلند شدم، با لبخند گفتم: نھ

و زدم بالا ر رفتم بھ اتاق آراد و مشغول تمیز کردن اتاقش شدم. کفو حسابی سابیدم. کنار تختش رفتم؛ رو تختی
حمق! کی اکھ زیرش رو ھم تمیز کنم. رفتم زیرش و با یھ دستمال شروع کردم بھ تمیز کردن. آخھ بگو پسره ی 

  !می خواد زیر تختو ببینھ کھ می گی زیر تختمم تمیز کن؟
بعد گفتم.  آخ! دستمو گذاشتم رو سرم، برگشتم بھ تخت، چند تا دری وری .سرمو بلند کردم؛ محکم خورد بھ تخت

شتم می اومدم از اینکھ زیر تختو تمیز کردم، رفتم اتاق لباس، لباسایی کھ شستھ بودم رو گذاشتم سر جاشون. دا
دست فشارش  بیرون کھ چشمم افتاد بھ یھ کاشی کھ اطرافش با بقیھ فرق داشت. سیاه تر بود. کنارش نشستم و با

ھ اطرافش کتعجب نگاه کردم. یھ دفتر خیلی قدیمی  انگشتامو کردم زیرش و بلندش کردم. با .دادم. تکون خورد
ھ گونھ صفحھ ی اول، با یھ دستخط بچ .پاره شده بود، داخل یھ گودی افتاده بود. برش داشتم و بازش کردم

 :نوشتھ بود
 «..امروز بابام مامانمو زد. مامانم دستش درد گرفت. شوحر امَم»

  !خندیدم. شوھر عمھ رو چھ جوری نوشتھ
« می شھ اما من  برد دکتر. من گریھ کردم اما منو نبردن. داداش الَی پیشم موند و گفت حال مامانت خوب مامانمو

 «.بابامو دوست ندارم. چون ھمیشھ دَوام می کنھ
ری نوشتھباز خندیدم. این آراد حتما املاش زیر ده بوده! نگاه تو رو خدا! دعوام می کنھ و علی رو چھ جو ! 

« ر کی نزر ھچ وقت اونو نمی زنھ اما بابای من ھمیشھ منو می زنھ. مامان بزرگم می گھ بابای داداش الَی ھی
 «…کنھ، آرزوش برآورده می شھ. منم نزر می کنم بابام بمی ره یھ

  !آیناز؟ آیناز –
 .وای! خاتون! سریع دفترو گذاشتم و کاشی رو گذاشتم روش

 !خاتون گفت: آیناز؟ اینجایی؟
  .اومدم بیرون

اون تو چیکار می کردی؟گفت: تو   
  .ھیچی. لباساشو گذاشتم –

 انگار یھ چیزی یادش اومد؛ گفت: راستی تو بھ این داگی چی دادی؟
مگھ چیزیش شده؟… گوشت –  

افتاده رو زمین و نالھ می کنھ. مش رجبم نمی دونھ چشھ؟ رفتھ دنبال دکترش… با نگرانی گفت: آره . 
داره؟خندیدم و گفتم: این سگھ، دکتر مخصوص  ! 

  !نخند آیناز! اگھ آقا بیاد، می کشدت –
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 یعنی بخاطر یھ سگ می خواد یھ آدمو بکشھ؟ –
  !فقط دعا کن نمیره –

نار داگی اینو گفت و رفت بیرون. خیلی آشغالھ اگھ بخواد ھمچین کاری کنھ! پشت سر خاتون رفتم. دل آرام ک
لکاشو تکون زمین و نالھ می کرد. حتی جون نداشت پ نشستھ بود. منم کنارشون وایسادم. بیچاره افتاده بود رو

  .بده
 !خاتون: مطمئنی فقط بھش گوشت دادی؟

  !با دیدن داگی ترسیدم و گفتم: آره بابا! مش رجبو دل آرام دیدن
  .دل آرام: راست می گھ! من دیدم، فقط گوشت دستش بود

  .مش رجب با یھ مرد کھ کیف دستش بود اومد سمت ما
و گفت: چی بھش دادین؟کنارش نشست  ! 

 .خاتون: فقط گوشت
 گوشتھ کھ فاسد نبوده؟ –

  .خاتون نگام کرد
 !گفتم: نھ آقا! سالم بود

  .خاتون: آیناز! برو زیر قابلمھ ھا رو خاموش کن
جودم ورفتم بھ آشپزخونھ، زیر قابلمھ رو خاموش کردم کھ صدای پارک کردن ماشین آراد اومد. یھ ترس تو 

رسیدم برم بیرون. چند دقیقھ بعد، صدای فریادش بلند شدمی ت .ریشھ زد : 
 !کجاست؟ –

شاید خودش یھ چیزی خورده… خاتون: آخھ این دختر کھ تقصیری نداره؟ فقط بھش گوشت داده . 
  از کجا معلوم خودش تو گوشتھ یھ چیزی نکرده باشھ؟ –

 آیناز کھ با سگ شما دشمنی نداره؟ –
کجاست؟ بھت می گم… با خودم کھ داره –  

بون امروز انباری حتمیھ. بدبخت شدم. عجب غلطی کردم بھ این سگ ز .وای! با ترس ناخن ھامو می جویدم
وایساده  نفھم غذا دادما؟! با چھره ی برافروختھ اومد تو؛ خاتون و دل آرام ھم پشت در شیشھ ای آشپزخونھ

نھست اینجور موقعا نباید دخالت کبودن. دل آرام کھ از ترس جرات نمی کرد بیاد تو، خاتونم می دون .  
 !گفت: بھ داگی چی دادی؟

  .با ترسی کھ از صدام مشخص بود، گفتم: بھ خدا بھ جز گوشت چیز دیگھ ای بھش ندادم
  انگشت اشارشو آورد بالا و گفت: از دروغ متنفرم! راستشو بگو، چی بھش دادی؟

  .دیگھ از ترس نزدیک بود گریھ کنم
گوشت. دل آرام شاھده؛ ازش بپرسگفتم: بھ خدا فقط  ! 

چی بھش دادی؟…اومد جلوتر و با عصبانیت بیشتری گفت: بار آخر ازت می پرسم   
 !تو چشماش نگاه کردم و آروم گفتم: ھیچی

نمی  مقصدو می دونستم! گریھ کردم اما التماس نکردم. می دونستم راه بھ جایی… مچ دستمو گرفت و کشید
  .رسھ

و گفت: خودت خواستیانداختم تو انباری  ! 
تنگی  درو بست. صدای التماس خاتونو می شنیدم. ھمونجا رو زمین دراز کشیدم. چشمامو بستم تا تاریکی و

ک ھایی کھ نفس اذیتم نکنھ. بھ یاد روزھای خوشی کھ با نسترن داشتم، دعواھایی کھ می کردم، یاد نوید و کم
لخ و تبھ یاد مادرم و تمام اتفاقای … دوست داشتن منھبھم می کرد و ھیچ وقت فکر نمی کردم فقط بخاطر 

نم پیششون شیرینی کھ بینمون افتاد فکر می کردم . بھ یاد لیلا و دخترا؛ چقدر دلم براشون تنگ شده! کاش م
 .بودم

ز یھ سگ امن پیش آراد … تنگی نفس اومد سراغم. کاری نکردم؛ ھنوز رو زمین خوابیده بودم. التماس نمی کنم
تر بودم کھ اینجا انداختم. پس باید بمیرمپست  . 

 .کم کم حس سستی و خواب آلوگی بھ سراغم اومد؛ چشممو بستم و دیگھ چیزی نفھمیدم
*** 

چشمامو باز کردم. یھ بوی خوبی بھ مشامم رسید. چھ اتاق قشنگی! یعنی من الان تو بھشتم؟! اطرافو نگاه کردم. 
تھ بود و داشت نقشھ می کشید. با یھ لباس آبی و شلوار مشکی. پای یھ میز نقشھ کشی کھ یکی پشت بھ من نشس
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برھنشو روی چرخ صندلیش گذاشتھ بود. فکر نمی کردم حوریای بھشتی ھم مھندس باشن! حتما خدا دیده من رو 
زمین خیلی سختی کشیدم، یھ حوری مھندس بھم داده! ولی از پشت خیلی آشناست! نشستم و تک سرفھ ای 

دلیش چرخیدبا صن .کردم .  
ات نشد. کجا با خوشحالی گفتم: پرھام! تویی؟ کی اومدی؟! خیلی بی معرفتی! یک ماه پیش رفتیم شمال، دیگھ پید

 !رفتی؟
  !علیک سلام ! اجازه بده خب منم حرف بزنم! خوبی؟ –

حالا بگو برای چی نیومدی؟… آره –  
  .قیافش گرفتھ و ناراحت بود

یدمگفت: دعوای تو و کاملیا رو شن فرو  خیلی از دستش عصبی شدم و دعواش کردم. یعنی یھ جوری تو مخش .
نم خونھ بودم. بعد از اینکھ شنیدم با امیر برگشتی تھران، من و آبتینم برگشتیم. تا الا… کردم کھ دوستش ندارم

 !حالا تو بگو! چیکار آراد کردی کھ انداختت انباری؟ …سرم شلوغ بود. نمی تونستم بھتون سر بزنم
 خاتون بھت نگفت؟ –

آخھ تو چیکار داری کھ بھ سگ اون غذا می دی؟…چرا گفت  –  
… فھم آخھ یھ تیکھ گوشت اضافھ اومده بود، گفتم حیفھ نعمت خدا حروم بشھ. بندازم جلو این سگ زبون ن –

  !چھ می دونستم معدش بھ غذای اضافھ عادت نداره؟
الان بھتری؟… بودنتھ لبخند زد و گفت: ھر چی می کشی دست این دل رحم ! 

 !آره خوبم –
 من نمی دونم این آراد، تنبیھ بھتر از انباری برای تو سراغ نداره کھ ھی می فرستت اون تو؟ –

ممنون کھ نجاتم دادی… چون می دونھ من از تاریکی می ترسم، این کارو می کنھ – . 
تاده وخاتون پرسیدم، گفت چھ اتفاقی افوقتی اومدم اتاقم، دیدم اینجا خوابیدی. از … من نجاتت ندادم – …  

 .با کمی مکث نگام کرد و با لبخند گفت: آراد آوردت اینجا
بیاد نجاتم  آراد؟!! امکان نداره! اون خودش منو انداخت تو انباری، اونوقت .با حالت تعجب و شوک نگاش کردم

یھ ھم این تو بغل آراد بودم؟! پس بق یعنی من… بده؟! مگھ مریضھ؟! باورم نمی شد! قابل ھضم نبود! یعنی من
  !صحنھ رو دیدن؟ وای! آبروم رفت

 کجایی آیناز؟ –
 ھا؟ چی؟ با من بودی؟ –

ھش بزن. آره! می گم خاتون ده دفعھ رفت و اومد، ببینھ بھوش اومدی یا نھ؟ اگھ حالت خوبھ، برو یھ سر ب –
  .گناه داره خیلی نگرانت بود

الان می رمسرمو تکون دادم و گفتم: باشھ  .  
  .بھ سمت در رفتم

 گفت: نمی خوای برای تشکر، یھ کاری برام کنی؟
  !تو کھ برای من کاری نکردی! تشکر برای چی؟ –

  !دست شما درد نکنھ! ھمین کھ اجازه دادم تو اتاقم بخوابی، تشکر نمی خواد؟ –
  !خندیدم و گفتم: ببخشید! حق با شماست. شام جبران می کنم

اومدم بیرون و رفتم آشپزخونھ. خاتون نبود. یھو دل آرام جلوم سبز شد و گفتاز اتاقش  : 
 !خوبی؟ –

 .ممنون، بد نیستم –
ریھ کرد. گخیلی گریھ کردم. خاتون بیچارم با گریھ ی من، … وقتی تو بغل آراد تکون نمی خوردی، گفتم مردی –

  .اون بیشتر نگرانت بود
خاتون کجاست؟… ی ممنونبا لبخند گفتم: از اینکھ نگرانم بود  

 .خونھ خودشون –
 .بعد می بینمت؛ فعلا –

  .رفتم بھ خونھ. تو آشپزخونھ مشغول چای ریختن بود
  !گفتم: سلــــام بر خـــاتون نگران خودم
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ودمو از سرشو برگردوند و با خوشحالی اومد طرفم. صد بار قربون صدقم رفت و با گریھ بغلم کرد. بھ زور خ
اعت و با ھم چای خوردیم. باز خاتون شروع کرد بھ نصیحت کردن. اونم نھ یک ساعت، سھ سبغلش درآوردم 

 !تمام
جب بھ غذاھا بعد از اینکھ نماز مغرب و عشامو خوندم، رفتم سراغ آشپزخونھ و ھشت نوع غذا پختم. خاتون با تع

 :نگاه کرد و گفت
 !دختر این ھمھ غذا برای چی پختی؟ –

  !برای تشکر از یکی –
 !لبخند شیطنتی زد و گفت: آراد؟

 !اخمامو تو ھم کردم و گفتم: خیر! گزینھ ی اشتباه انتخاب کردید
 احیانا پرھام کھ نیست؟ –

  !چرا ھست –
ز خودش جخاتون با حالت کلافھ و عصبی گفت: وای دختر! من از دست تو کجا برم؟! اگھ آقا بفھمھ برای کسی 

 …غذا پختی کھ
 دیگھ از چی می خواد شکایت… ذا برای پرھام تنھا کھ نیست؟ برای خودشم ھستکھ چی خاتون؟! این غ –

 !کنھ؟
 !بھ خدا این چند ماھی کھ اومدی، بھ اندازه ی چند سال پیرم کردی –

 !شرمنده –
 !دشمنت شرمنده! تو منو با این کارات حرص نده، نمی خواد شرمنده باشی –

آراد خیلی وقتھ اومده دل آرام اومد تو و گفت: می شھ شامو بیارید؟ .  
 .باشھ مادر؛ تو برو، ما الان میاریم –

مد سمت بھ خاتون کمک کردم میزو بچینھ. میز آشپزخونھ رو ھم برای پرھام چیدم. پرھام با سوت زدن می او
 :آشپزخونھ کھ با دیدن میز، با ھمون حالت سوت زدن خشکش زد و گفت

 !اَ! چقــــدر شـــام –
درد نکنھ! حالا قابل خوردن ھم ھست؟ نشست و گفت: دستت ! 
 !دوست نداری نخور –

  !برو بھ پیش مرگم، آراد بگو بیاد اینا رو بخوره؛ اگھ چیزی توش باشھ اول اون بمیره –
 !انقدر حرف نزن! بخور –

  !از کدوم شروع کنم؟ –
  !از سوپ –

  .کنارش نشستم و براش کشیدم
باشھگفت: چقدر خوبھ آدم یھ خدمتکار داشتھ  !  

 !با تاکید گفتم: پرھام
 !ببخشید –

اهَ… چند قاشق ازش خورد و با قیافھ تو ھم گفت: اهَ ! 
 چی شد؟ –

  !با قیافھ خوشحال گفت: خیــــــلی خوشمزست! دستت درد نکنھ
 !ای درد نگیری! ترسیدم –

 .خاتون اومد تو و گفت: آیناز جان! پاشو برو؛ آقا اومده
برو براشون غذا بکشمن نمی رم خاتون، خودت  – ! 

  !پرھام! تو یھ ذره نصیحتش کن! بھ خدا اگھ نره، الان آقا میاد یھ بلای دیگھ سرش میاره –
ستخوناپرھام نگاه کرد و با ادای خاتون گفت: خب راست می گھ دیگھ مادر؟ برو بھ بچم برس، شده پوست و  !  

  .خندیدم
 پرھام نگاش کرد و گفت: خوبھ مادر؟

و گفت: جفتتون برای ھم خوبید خاتونم خندید !  
  .خاتون رفت

  !برای خودم سوپ کشیدم کھ پرھام گفت: خدمتکار آیناز زشتو! برام سالاد بکش
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 !زشتو خودی –
لان درکش می با لبخند براش سالاد می کشیدم کھ آراد غضبناک اومد تو. خاتون با نگرانی پشتش وایساده بود. ا

هکنم کھ چھ جور بخاطر من پیر شد !  
ا این؟یبا عصبانیت سرشو تکون داد و گفت: نھ! مثل اینکھ ھر روز داری پیشرفت می کنی! تو خدمتکار منی  ! 

 !گفتم: شما
مین و زبا قدم ھای عصبی رفت سر میز. رومیزی رو تو مشتش گرفت و کشید کھ ھر چی غذا رو میز بود افتاد 

  .ظرفا شکست
از من پذیرایی کنی، اینجا نشستی و بھ پرھام می رسی؟ با ھمون عصبانیت گفت: چرا بھ جای اینکھ ! 

  …خب –
 !داد زد: خب چی؟

قدر اذیت می پرھام: بسھ آراد! یھ غذا کھ این قدر عربده کشی نمی خواد؟ از سنت خجالت نمی کشی این دخترو ان
 .آدم ھر چقدرم از یکی بدش بیاد، دیگھ اینجوری شکنجش نمی ده !کنی؟

پرھام! دیگھ حق نداری پاتو بذاری تو این خونھتو یکی خفھ شو  – .  
ھر وقت کھ دلم بخواد، میام… میام  – !  

د، دو آراد بھ سمتش حملھ کرد. یھ مشت زد تو صورت پرھام کھ نقش زمین شد و دماغش خون اومد. بلندش کر
 .تا مشت دیگھ زد. من جیغ می کشیدم و گریھ می کردم. کاری از دستم برنمی اومد

رفت و بلندش کرد. دستشو گذاشت رو گلوش و چسبوندش بھ دیوار و گفتیقشو گ : 
 نشنیدم چی گفتی؟ –

  !با صدای خفھ گفت : بازم میام
رد. با این آراد فشار دستشو بیشترکرد. طاقت نیاوردم، رفتم سمتش و بازوی آرادو می کشیدم اما تکون نمی خو

  .کھ لاغر بود، اما محکم وایساده بود
لتماس گفت: آقا ولش کنید! داره می میرهخاتون با ا ! 

 .پرھام سعی می کرد از دست آراد خلاص بشھ اما بی فایده بود. نمی دونستم چیکار کنم
  .دستمو گذاشتم رو شکم آراد و می کشیدمش عقب. بازم تکون نخورد

 !دیگھ با گریھ داد زدم: آراد! ولش کن، کشتیش
ورتش صرداشت. پرھام افتاد زمین و سرفھ می کرد. کنارش نشستم. نگام کرد و دستشو از روی گلوی پرھام ب

  .خونی بود؛ خاتون ھنوز وایساده بود
  .نفس نفس می زد و نگام می کرد

  .خاتون آب آورد
  .گفتم: پرھام! بیا یھ قلپ از این بخور

  !نمی خورم –
  .بھ آراد نگاه کرد

 !گفتم: بخور دیگھ؟ خواھش می کنم
لند شدم رفتم سمت جعبھ کمک ھای اولیھ، پنبھ برداشتملیوانو برداشت. ب .  

شمتکاگھ یھ بار دیگھ پاتو بذاری تو این خونھ، می … آراد بھ پرھام گفت: ھمین امشب از اینجا می ری !  
  .رفت بیرون. با پنبھ بینی پرھامو تمیز می کردم کھ بلند شد

 گفتم: پرھام کجا می ری؟
 .میرم خونھ ی خودم –

کھ می رفت، پشت سرش رفتم و گفتمھمینجور  :  
 !حداقل بذار صورتتو تمیز کنم –

  !نمی خواد –
  !از پلھ ھا رفت بالا. لعنت بھ تو آراد

  .ھمونجا نشستم کھ پرھام اومد پایین. صورتش تمیز بود و لباسشو عوض کرده بود
 !با لبخند گفت: خودتو ناراحت نکن، دوباره برمی گردم

کنم دیگھ نیاخواھش می … پرھام – !  
  !میام! خداحافظ –
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 .تا دم در عمارت بدرقش کردم. درو کھ بستم، آراد با اخم جلوم وایسادم بود
وآریا؛ اگھ کسی رو جا انداختم بگ… پرھام… آبتین… گفت: عشقت رفت؟! حساب عُشقات دستت ھست؟! علی !  

کاش  و جمع کنھ. با شکم گشنھ رفت؛چیزی نگفتم و رفتم سمت آشپزخونھ، کمک خاتون کردم خرده شیشھ ھا ر
  .حداقل یھ چیزی می خورد. میزو جمع کردم. از دل آرام و آراد پذیرایی کردم

 .از روزی کھ دل آرام اومده، دیگھ براش کتاب نمی خونم و ساعت یازده می خوابم
*** 

نو می بره م. حداقل اون صبح از خواب بیدار شدم. چقدر خوب می شد امیر امروز بیاد! دلم پوسید تو این خونھ
کش و قوس  بیرون، اما این چی؟ فقط بلده فرمان صادر کنھ. داشتم بھ سمت عمارت می رفتم کھ دیدم داگی داره

  .بھ بدنش می ده
خوبی؟… با خوشحالی رفتم طرفش و گفتم: سلام داگی  

  .پارس کرد
ودی بلومھ کھ نمی دونی! چون مریض می دونی بھ خاطر تو، صاحبت دیروز چھ بلایی سر من آورد؟! نھ! مع –

می رم صاحبتو بیدار کنم، بعدا میام پیشت… و کسی بھت چیزی نگفتھ .  
  .چند قدم رفتم کھ پارس کرد
 !گفتم: میام پیشت، صدا نده

ط بود کھ من باید از پلھ ھا رفتم بالا. در اتاقشو باز کردم و چراغو زدم. از دیدنش، حس تنفرم بیشتر شد. آدم قح
تکار این می شدم؟خدم ! 

آقا بزرگ… صداش زدم: آقا ! 
 !خندیدم: آقا جون

  .دستمو گذاشتم جلو دھنم و می خندیم
آقای خان بزرگ… باز صداش زدم: حاج آقا آراد! ! 

رفت و کشید دھانمو بازکردم کھ یھ چیزدیگھ بگم، یھو بلند شد یقمو گ !دوباره خندیدم! چھ خواب سنگینی داره
رو تخت، خودشم روم خوابید و با عصبانیت گفت خوابوندم .طرف خودش :  

 !اگر جرات داری یھ بار دیگھ اونجوری صدام کن –
ترسیده بودم. یا خدا! رحمی بنما! خاک تو سرم! خاک عالم تو سرم! توی این چند ماه، بھ اندازه ی امروز ازش ن

  !اگھ تا پنجاه و نھ ثانیھ دیگھ ولم نکنھ، تختشو از ترس خیس می کنم
 !با ھمون حالت ترس گفتم: ببخشید! یعنی غلط کردم! اصلا گُھ خوردم

 .فقط نگام می کرد. انگار راضی نشد
 !گفتم: پشگل خوردم! خوبھ؟! پھن گاو چی؟

  .این لاغر مردنی چرا انقدر سنگینھ؟! دارم لھ می شم
  .گفتم: می شھ بلند شید؟ نفسم داره می گیره

نفستو می گرفتمخیلی وقت پیش باید اینجوری  – .  
 !ای خدا نفستو بگیره، من از دستت راحت بشم

 !گفتم: تو رو خدا بلند شید
  !چرا بلند شم؟ من ھنوز اون کاری کھ دلم می خوادو نکردم –

 :ترسم بیشتر شد. آب دھنمو قورت دادم و گفتم
 !دل آرام جون و فرحناز خوشگلت ھستن، برو سراغ اونا –

ی اونا ظریف و شکنندن. بھشون دست بزن… و شرایط، ھنوز زبون درازی می کنیمی بینم تو این اوضاع  –
اما ظاھرا تو پوستت کلفت تره…می شکنن  ! 

موش کور… تکون خوردم و داد زدم: از روم بلند شو ! 
 دستشو گذاشت رو دھنم و گفت: چی گفتی؟

ھ چیزی گفتم. نفھمیدوای! عجب گَندی! حالا چیکار کنم؟! ھنوز دستش رو دھنم بود. نگاش کردم ی .  
 دستشو برداشت و گفت: چی می گی؟

 !آروم و با خجالت گفتم: جاتو کثیف کردم
 !سریع نشست و گفت: چی کار کردی؟

  .بھ شکمم نگاه می کردم
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 !با عصبانیت گفت: با توام! می گم چیکار کردی؟
 !برو اونور تخت بشین تا بلند شم، ببینی –

ی خودت ھر غلطی کرد… حالا انگار چھ شاھکاری کرده کھ می خواد نشونمم بده! از رو تخت بلند شد و گفت: 
 !تمیز می کنی

 !ھنوز خوابیده بودم. گفت: پس چرا بلند نمی شی؟
  !با انگشت اشاره گفتم: اینجا کھ وایسادی، نھ! برو پایین تخت وایسا. آخھ ممکنھ بوش اذیتت کنھ

م و سریع ایین. آروم بلند شدم؛ یھ نگاه خنده آمیزی بھش انداختسر تا پاش شده بود حرص و عصبانیت. رفت پ
 :بھ طرف در دویدم و با خنده گفتم
گول خوردی… گول خوردی – !  

ع رفتم پایینرفتم بیرون. سرمو کردم تو، دیدم داره بھ جای تمیز من با عصبانیت نگاه می کنھ. نگام کرد. سری .  
 .دادی زد کھ شنیدم

از دستم در بری؟فکر کردی می تونی  – !  
 وای! نزدیک بود دستی دستی بدبختم کنھ! حالا چھ جوری صبحونشو ببرم؟! وای! وانو چیکار کنم؟

می دید. آروم از نچای و آب میوه شو حاضر کردم. با قدم آروم رفتم بالا. پشتش بھ در بود. یعنی می رفتم تو، منو 
تھ تو گوشش کھ صدا ی منو نمی شنوهپشتش رفتم سمت حموم. باز خدا رو شکر یھ چیزی گذاش !  

ھ چھارچوب سریع رفتم حموم و با دل خوشی فراوان وانو پر کردم؛ شیرو بستم و خواستم برم کھ دیدم با اخم ب
  .در تکیھ داده

 !گفت: کی گول خورده؟
  !خودم و جد و آبادم –

  !اون کھ بلھ! ولی اینجوری من راضی نمی شم –
عقبچند قدم اومد جلو، رفتم  .  

 !گفت: امروز ھوس کردم با خدمتکارم حموم کنم
لو، سریع اینو کھ گفت، مایل شدم بھ سمت راستش، چون فضای بیشتری برای فرار بود. یھ قدم دیگھ کھ اومد ج

 .از کنارش در رفتم
 !با سرعت ھر چھ تمام تر بھ سمت خونھ دویدم. من دیگھ عمرا پا نمی ذارم تو اون اتاق

تو خونھ و نفس نفس می زدمخودمو انداختم  . 
  .خاتون تو آشپزخونھ بود
 !نگام کرد و گفت: بازم؟

 اصلا ولش کن! خاتون التماست می کنم! جون ھر… اون خرس قطبی !بھ جان من، خاتون تقصیر من نیست –
 !کی کھ دوست داری، جون مش رجب ، جون بچھ ی نداشتت، خودت برو بھ این سامورایی صبحونھ بده

مونده بود بخنده یا دعوام کنھخاتون  .  
 !گفت: معلوم ھست داری چی می گی؟! جون بچھ ی نداشتمو دیگھ چرا قسم می دی؟

  .چیکار کنم؟ مغزم دیگھ نمی کشھ –
 !ملتمسانھ گفتم: می ری؟

  !نرم چیکار کنم؟ –
  !الھی من فدای اون چشمای خوشگل مشکیت بشم –

ھ لبخند زدمنگاش کردم. یادم افتاد امروز تولدشھ. ی .  
 !با تعجب گفت: دیوونھ شدی؟! بھ چی می خندی؟

خاتون بدو صبحونھ ی این سامورایی رو بده تا صداش درنیومده… ھیچی – !  
یی کھ لازم بھ خاتون گیر نداد کھ چرا من براش صبحونھ نبردم. چیزھا …خاتون رفت صبحونھ آرادو داد. الحمدا

 .داشتمو دیروز مش رجب برام آورده بود
ینو اساعت ده دل آرام تو آشپزخونھ صبحونھ می خورد و خاتونم داشت نخود تمیز می کرد. حالا چھ جوری 

 !بیرون کنم؟
 !دل آرام: چی شده آیناز؟ چرا اینجوری بھ خاتون نگاه می کنی؟

 .خاتون نگام کرد
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شم کھ رداشتھ! پاھاگفتم: ھا؟! ھیچی! ھمین جوری! آخھ بخاطر زحمت زیاد پیر شده و صورتش چین و چروک ب
 ھمش تقصیر این آقاست. می دونم! می گم خاتون! چند… باید بره عوضش کنھ … دیگھ بھ درد نمی خوره

 !سالتھ؟
 خاتون با تعجب گفت: حالا چی شده کھ امروز بھ فکر من افتادی؟

  !خندیدم و گفتم: من ھمیشھ بھ فکر شمام ،فقط بروز نمی دادم
بلھ، چھل و پنج سالمھ…آھا – .  

آراد اومد.  باید ھر طور شده امروز بیرونش کنم. فقط خدا کنھ کاری نکنھ کھ مجبور شم بھ زور متوسل شم! ظھر
  .میزو چیدم

 وقتی نشست، گفت: برو ببین دل آرام کجاست؟
  .رفتم بالا، دیدم رو صندلی میز آرایشیش نشستھ و نمی تونھ موھاشو جمع کنھ

نم، ببین ھر کاری می ک… خوش بھ حالت! موھات فره و عین من لخت نیست با درموندگی نگام کرد و گفت: 
  .جمع نمی شھ

 !با لبخند رفتم طرفش و گفتم: درست بشین تا موھاتو جمع کنم
 درست نشست. سریع ھمھ ی موھاشو بھ جز یھ دستھ ی کوچیک کھ جلوش گذاشتم، پشت سرش جمع کردم و با

  .کلیپس بستم
منون! دستت درد نکنھ؛ خیلی خوب شدهبا خوشحالی گفت: وای م .  

 .خواھش می کنم –
  .با ھم رفتیم پایین

 !آراد دیدش و گفت: عروسک خودم! چھ خوشگل شدی
  !دل آرام لبخندی زد و کنارش نشست و گفت: چشمات قشنگ می بینن

 !چشمای من ھر چی باشھ، از چشمای تو خوش رنگ تر نیست –
آرامو بردارم کھ گفت: نھ نمی خواد .خودم می کشمرفتم جلو، خواستم بشقاب دل  ! 

  .آراد: عزیزم! بشقابو بھش بده برات بکشھ
  گناه داره. خیلی کار کرده، خستھ است. یھ غذا کشیدن کھ منو خستھ نمی کنھ؟ –
  !کار خدمتکار ھمینھ کھ کار کنھ و خستھ بشھ. تو نمی خواد بھ فکر این باشی –

یشگیم بشقاب دل آرامو برداشتم و براش کشیدم. برای آراد ھم کشیدم و جای ھم بدون ھیچ حرفی رفتم جلو،
  وایسادم. ھمھ

 

یشگیم بدون ھیچ حرفی رفتم جلو، بشقاب دل آرامو برداشتم و براش کشیدم. برای آراد ھم کشیدم و جای ھم
 .ھمھ غذای دل آرامو آراد با قاشق گذاشت می ذاشت دھنش .وایسادم

و با چنگالش بردارهحتی نذاشت یھ کاھ ا و با ھم چقدر دلم برای فرحناز تنگ شده! یادش بخیر می اومد اینج .
  !دعوا می کردیم! کجایی فرحناز کھ یادت بخیر

  .از روزی کھ دل آرام اومد، فرحنازم با آراد قھر کرد
و قفل . سریع دربعد از اینکھ میزو جمع کردم و ظرفاشو بردم بھ آشپزخونھ، خدا رو شکر خاتون پیداش نشد

احت کارمو کردم. در شیشھ ای رو ھم قفل کردم و پردشو کشیدم. یھ نفس راحت کشیدم! الان می تونم با خیال ر
  .انجام بدم! ظرفا رو شستم کھ خاتون در زد

 !پشت در وایسادم و گفتم: خاتون! یھ امروزو بی خیال این آشپزخونھ شو
 !اون تو داری چیکار می کنی؟ –

خواھش می کنم برو، بذار بدون نگرانی خودمو راحت کنم… م خودکشی کنممی خوا – !  
ارد بزرگ ھم کمی وایسادم. صدایی نیومد. مثل اینکھ قانع شد! سیبایی کھ شستھ بودمو از یخچال برداشتم. یھ ک

 .بھ دست گرفتم. کاردو بلند کردم کھ یھو در شیشھ ای آشپزخونھ شکست. از ترس جیغ زدم
کدوم دیوونھ بود درو شکوند؟! مش رجب پرده رو زد کنار و اومد تو و پشت سرش خاتون یا خدا! این .  

ه بھ مش رجب با نگرانی گفت: می خوای چیکار کنی آیناز؟ برای چی می خوای خودتو بکشی؟! اون کاردو بد
 !من، خطرناکھ

  .با چشای گشاد بھ چماقی کھ دست مش رجب بود و باھمون درو شکونده نگاه کردم
 .خاتون گفت: عزیز دلم! بھ خدا خودکشی راھش نیست. اون چاقو رو بده بھ ما
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  !مش رجب: آره، راست می گھ. آیناز! چاقو رو بده بھ ما
وای…دستمو زدم تو سرم و گفتم: وای  ینجا امش رجب! چیکار کردی؟ ای خدا! ببین من گیر کیا افتادم!  … 

خواد خودشو بکشھ مش رجب ؟دار المجانینھ، نھ عمارت! آخھ کی می  ! 
 خاتون گفت: می خوای خودکشی کنی؟ –

م؟پنچر شدم؛ گفتم: مش رجب جان! مگھ قرار نبود من توی آشپزخونھ برای امشب یھ چیزایی رو حاضر کن ! 
 !مش رجب با لودگی گفت: برای امشب چی می خوای حاضر کنی؟

شب چھ خبره؟! برای ھمونام… پوفی کردم. انگشت اشارمو زدم بھ میز و گفتم: امشب  !  
  !یھو با خوشحالی گفت: آھا! می خواستی برای تولد خاتون کیک و شیرینی درست کنی

  !محکم زدم بھ پیشونی خودم. ای خدا! خاتون عاشق چی این شده؟!! بد بختمون کرد
 !خاتون زد زیر خنده و گفت: رجب جان! تو کھ ھمھ چی رو لو دادی

ه کردمبا دلخوری بھ مش رجب نگا .  
  !اونم با شرمندگی گفت: ببخشید آیناز! از دھنم در رفت، نخواستم بگم

  .قیافھ معصومی بھ خودش گرفتھ بود
  .خندیدم و گفتم: عیب نداره. حیف شد. می خواستیم سوپرایزش کنیم

 !خاتون: خیالتون راحت! من چیزی نشنیدم
 !مش رجب باور کرد و گفت: راست می گی؟ چیزی نشنیدی؟

تون خندید و گفت: نھخا ! 
حاضر  مش رجبم خندید. خاتون خواست کمکم کنھ ولی نذاشتم. گفتم بھ مش رجب قول دادم خودم ھمھ چیزو رو

ھر چند  کنم . کارگرا مشغول نصب در شیشھ ای بودن. منم کیک و شیرینی درست کردم. خودمم شام درست کردم.
رخصی بھش دادمخاتون زیاد اصرار کرد ولی من بھ مناسبت تولدش م .  

عت ھشت، دل آرام، ھر بیست دقیقھ بھ آشپزخونھ سر می زد و یھ ناخونکی بھ شیرینی ھا می زد و می رفت. سا
شستھ بودم ندیگھ ھمھ چی تموم شد ولی خستگی تو تنم بود. اونقدر کھ دیگھ جونی بھ پا نداشتم. تو آشپزخونھ 

حال شدم؟کھ فرحناز پیداش شد. نمی دونم چرا از دیدنش خوش   
 با ھمون قیافھ ی مغرور و خودخواه جلوم وایساد و گفت: آراد کی میاد؟

  .الان دیگھ پیداش می شھ –
 این دختره ھنوز اینجاست؟ –

  .بلھ –
 .کیفشو محکم زد بھ میز و رو بھ روم نشست

  !با عصبانیت گفت: یھ چیزی بیار اعصابم آروم بشھ
جلوش  وات کردم و فقط یھ لبخند زدم. گل گاو زبون براش دم کردم از قیافش خندم گرفتھ بود ولی من مراع

  .گذاشتم
 !با عصبانیت پاشو تکون می داد. نگام کرد و گفت: چیھ؟ بھ چیھ زل زدی؟

ببخشید… ھیچی  – !  
 دقیقا ساعت چند میاد؟ –

لانھ کھ رحم کنھ! اخواستم چیزی بگم کھ صدای ماشینش اومد. بلند شد رفت بھ سالن. بھ گفتھ ی خاتون، خدا 
  !خون بھ پا شھ

 .صدای فرحناز بلند شد
پس کی  مگھ نگفتی این دختره رو فقط چند روز نگھ می داری؟! الان بیشتر از یک ھفتھ ست لنگر انداختھ؛ –

 !می خوای بفرستیش بره؟
  .آراد آروم تر حرف می زد

قتم دلش بخواد پیشم می مونھفعلا کھ ھست؛ تا ھر و… گفت: یادم نمیاد گفتھ باشم فقط چند روز . 
  !مگھ من از این دختره ی چشم آبی چی کمتر دارم؟ حاضرم آیناز بمونھ ولی این نھ –

  !چون دل آرام خوشگلتره، نمی خوای بمونھ؟ –
  !دقیقا –

  !شرمنده فرحناز جون! نمی تونم ازش دل بکنم –
 !آیناز ھر چی بھت می گھ حقتھ –
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ه برگشتچند قدم رفت سمت در، دوبار . 
جلو.  حالا بھ حرف آیناز می رسم کھ گفت تو دو تا خدمتکار می خوای کھ یکی از پشت کیست کنھ، یکی از –

 !آره؟
نو گفت، با کفش قیافھ ی فرحناز کھ اینو گفت، خیلی خنده دار بود؛ چون دقیقا ادای کسیھ کش ھم درآورد. وقتی ای

ت. بازش کرد و محکم کوبیدپاشنھ دار و قدم ھای تند و عصبی بھ سمت در رف اشو بست آراد با عصبانیت چشم .
دبختمون بو رفت بالا. فرحناز جون! قربون دھنت کھ بھ خوبی ازم یاد کردی! ولی این آخریھ چی بود گفتی؟! 

 !کردی کھ
  . میز شامو چیدم. از خستگی کمی صورتمو مالش دادم تا از خستگی بیاد بیرون

ز نشستن. برای دل آرام سوپ می کشیدم کھ گفت: آیناز خوبی؟دل آرام و آراد اومدن سر می ! 
خوبم…آره  – .  

 .خستھ بھ نظر می رسی –
 .کمی خستم –

 .آراد: اگھ مریضی، بھ دل آرام نزدیک نشو. ممکنھ مریض بشھ
 !گفتم کھ؟ فقط خستم –

پرھامھ. وای اونجا وایسادم تا شامشون رو بخورن. صدای آیفون بلند شد. رفتم بھ آشپزخونھ، دیدم !  
ن می شھ؟سریع گوشی رو برداشتم و گفتم: تو اینجا چیکار می کنی؟ می دونی اگھ آراد بفھمھ دوباره دعواتو  

 !پرھام کھ از سرما می لرزید، گفت: بابا درو باز کن! یخ کردم
  !پرھام! درو می زنم ولی اینجا نیا. برو پیش خاتون –

  !باشھ! باشھ، حالا درو بزن –
و زدم؛ اومد تو. رفتم بالادکمھ ر .  

 !آراد گفت: کی بود؟
 کارگر شھرداری! یھ چیزی پیدا کرده بود، می خواست بدونھ مال ماست یا نھ؟ –

ومد و ابعد از اینکھ شامشونو خوردن، دل آرام رفت کھ دستشو بشوره، منم ظرفا رو جمع می کردم کھ آراد 
 :گفت

 !این چھ حرفی بود بھ فرحناز زدی؟ –
 کدوم حرف؟ –

 !ھمون قضیھ ی کیسھ –
ھ شما گفت فرحناز ب… ھا! من کھ منظورم با شما نبود کھ؟! من این مثال رو بھ یھ مرد دیگھ زده بودم، بعد –

 …کھ شما مثال اون مرد ھستید
  .با اخم نگام کرد و رفت رو مبل نشست. مش رجب اومد تو

و ببریم؟بھ آراد سلام کرد و گفت: آیناز! کی کیک و شیرینی ر ! 
 .می خوای صبر کن با ھم ببریمش، یا الان ببر –
راستی می دونی پر… نھ با ھم می بریم  – … 

 :سریع دستمو گذاشتم رو دھنش تا اسمش از دھنش نپره بیرون و دستمو برداشتم و با لبخند گفتم
 !آره! می دونم پرنده ھام تخم گذاشتن –

 !مش رجب با گیجی گفت: ھا..؟
کیکو ببر، خودم شرینی ھا رو می برممش رجب! تو  – ! 

 !باشھ –
 !دل آرام اومد و گفت: منم می تونم بیام جشن؟

خیلی خوش می گذره… مش رجب: آره بیا  ! 
 آراد: قضیھ ی جشن چیھ؟

تولد خاتونھ. شما ھم بیاید… مش رجب: آقا  ! 
ولی دل آرام جایی نمیاد… مبارکھ – !  

شیرینی ھای خوشمزه درست کرده ؟ یھ کیک توت فرنگی بزرگدل آرام: آخھ چرا؟! آیناز انقدر  … 
ن آراد وسط حرفش پرید و گفت: اگھ کیک و شیرینی می خوای، بگو ھمین الان سفارش می دم خوشمزه تری

  .کیکو برات بیارن
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اما می خوام برم جشن… نھ – !  
 می خوای منو تنھا بذاری؟ –

 !خب تو ھم بیا –
 !نھ –

ظرف  آشپزخونھ. شیرینی ھا رو دادم بھ مش رجب کھ ببره. ظرفا رو ریختم تو ماشینمیزو جمع کردم بردم 
دن. ششویی تا زودتر شستھ بشھ. وقتی کارم تموم شد، با کیک رفتم بھ خونھ. ھمھ با دیدن کیک، خوشحال 

 :مخصوصا پرھام کھ پرید سمتم و گفت
ھمگی بگید ایشاا…! مبارکھ ایشاا – …! 

ایشااھممون با خنده گفتیم:  …! 
 .نشستم مش رجب رفت آشپزخونھ و یھ شمع با عدد بیست آورد. با دیدنش ھممون خندیدیم

خاتون برای من ھمیشھ یھ دختر بیست سالھ ست… گفت: نخندین . 
 !پرھام: باشھ مشی! حرفی نیست! خاتون! زودتر فوت کن تا زودتر ببریمش

 !خاتون: ای شکمو! پس بدون کادو اومدی برای کیک؟
کادو ھم آوردم ولی کیک مھم تره! زود باش فوت کن …نھ – !  

د، خاتون شمع بیست سالگیشو فوت کرد. ھمھ براش دست زدن. مش رجب چاقویی کھ با روبان تزیین شده بو
  .آورد

 !خاتون گفت: این کارا دیگھ برای چی بوده؟
مگھ نھ مشی؟چاقو رو بھش داد. پرھام گفت: این عقده ی شب عروسی داره کھ کیکو نبریده.  ! 

 !آره –
الت خاتون خندید و کیکو برید. براش دست زدیم. مش رجب یھ تیکھ کیک گذاشت دھن خاتون . خاتون از خج

  .سرشو پایین انداختھ بود و می خندید
کیک عروسی آیناز… پرھام وقتی کیکو می خورد، گفت: ایشاا ! 

  !…سھ تاشون گفتن:ایشاا
  !گفتم: من شوھرم حاضره

جدی؟پرھام:  ! 
 بلھ! قراره با خواھر زاده ی مش رجب ازدواج کنم. مگھ نھ خاتون؟ –

  .قیافھ خاتون ناراحت شد
ھر دادن تو بھ مش رجب نگاه کرد و گفت: والا چی بگم؟! ما بھ آقا گفتیم ولی گفتن کھ لازم نکرده بھ فکر شو

 .گفتن شما اجازه ی ازدواج ندارید .باشیم
م نامزده تا کھ تا عمر دارم، دیگھ حرف ازدواج شما رو پیشش نمی زنم. قاسم الانخلاصھ یھ جوری بھ من توپید 

  .چند وقتھ دیگھ ھم جشن عروسیشھ
  .فقط نگاش کردم

  !پرھام گفت: غصھ نخور آیناز! قبل از اینکھ بترشی خودم می گیرمت
گاری می کنمخندیدم و زدم بھ بازوش کھ آخش در اومد و گفت: خب چرا می زنی؟ دارم ازت خواست !  

 این چھ وضع خواستگاری کردنھ؟ –
 .اداشو درآوردم

 !غصھ نخور آیناز! قبل از اینکھ بترشی خودم می گیرمت –
ذاشت تو گھممون خندیدم. وقتی جشنمون تموم شد، پرھام رفت. خاتون دو تا تیکھ کیک و چند تا دونھ شیرینی 

 .بشقاب و گفت: آیناز جان! اینارو ببر برای آقا
ھم سردمھ، ھم خستم. کی حال داره تو این سرما این ھمھ راه رو بره؟… لش کن خاتونو – !  

شاید دیده باشھ، دلش بخواد… بھ مش رجب داد و گفت: رجب جان! اینو ببر برای آقا  . 
  !خندیدم و گفتم: مگھ آقا حاملست کھ دلش بخواد؟

بندازم  و تشکمو پھن کردم و نتونستم خودمو مش رجب خندید و خاتون با چشم غره نگام کرد. رفتم بھ اتاقم
 !روش. چون زمین بود و بعد از اصابت کمر بھ تشک، می شکنھ

 .خوابیدم. فقط یک پلک زدم تا خوابم برد
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ر نور توی یھ جنگل بزرگ و نیمھ تاریک می دویدم. درختا اونقدر بزرگ و پرشاخ و برگ بودن کھ مانع عبو
دوم طرفھ؟ کلیلا رو صدا می زدم. صدای نالشو می شنیدم اما نمی دونستم از  خورشید می شدن. فقط می دویدم و

  .وایسادم. نفس نفس می زدم
 با تمام وجودم صداش زدم: لیلا؟

. تمام صدای جیغی از سمت چپم شنیدم. بھ ھمون سمت دویدم. دیدمش؛ مچالھ شده بھ یھ درخت تکیھ داده بود
؟ای آھستھ رفتم طرفش؛ دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم: لیلاموھاش روی صورتش ریختھ بود. با قدم ھ  

  .سرشو بلند کرد. با ترس رفتم عقب. صورتش پر بود از سرنگ
  !گریھ می کرد و گفت: آیناز کمکم کن

ستم. نمی تونستم نفس بکشم. بلند شدم چراغو زدم و ھمون جا نش .جیغ کشیدم. چشمامو باز کردم و نشستم
ار ماھھ کھ یھ کابوس. بازم لیلا. خستھ شدم. کی این کابوسا دست از سرم بر می دارن؟ الان چھگریھ کردم؛ بازم 

م می ھشبم خواب راحت نداشتم. کاش یک روز بدون کابوس لیلا از خواب بیدار می شدم. کاش آراد لیلا رو 
  .فروخت اما نمی کشتش. صدای اذان بلند شد

بھ اتاق آراد کھ  ات بده. بعد از اینکھ نمازمو خوندم، یھ ربع بھ شش رفتمبلند شدم. خدایا! منو از این زندان نج
 . بیدارش کنم

 !صداش زدم: آقا
آقا… آقا«دیگھ خستھ شدم ھر روز گفتم  »  

  .یاد دیروز کھ چھ جوری صداش زدم افتادم و خندیدم. صداش زدم، بیدار شد
 خواستم برم کھ گفت: لباسمو دوختی؟

می زنمنھ آقا، امروز برش  – .  
 !مگھ دیروز چیکار می کردی کھ امروز می خوای برش بزنی؟ –

 .برای تولد خاتون کیک درست می کردم –
ودی؟بپوزخندی زد و گفت: ھمون کیک و شیرینی کھ بوی روغن سوختھ می داد؟! یعنی کل روزو گرفتار اینا   

 !اگھ خوشمزه نبود پس چرا پیش دستی خالی رو عسلیتھ؟ –
تو سطل آشغال چون ریختمش – !  

  .بھ سطل آشغالی کھ اونطرف تختش بود نگاه کردم
 رفتم طرفش کھ گفت: کجا داری میری؟

 می خوام ببینم تو سطل آشغال ھست یا نھ؟ –
  !دیر رسیدی گربھ خانم! آشغالا رو ساعت نھ، دم در حیاط می ذارن –

  .با حرص نگاش کردم
ی کن زودتر بری دم در حیاطگفت: حالا زیاد خودتو ناراحت نکن! امشب سع ! 

ن می گھ گربھ؟ ماز تخت اومد پایین. فکر کنم خاتون بخاطر این پیر شده، نھ من! نمی دونم چھ علاقھ ای داره بھ 
رد، خودش با اون موھاش کھ عین کیویھ! کسی کھ مجبورت نکرده؟ خب نمی خوردی! بعد از اینکھ ورزششو ک

ش و گفتموانو پر آب کردم. دستمو گذاشتم داخل : 
 !چقدر دلم می خواد یھ بار تو این وان بخوابم –

  !خندیدم. آرزو بر جوانان عیب نیست
  .اگھ حرف زدن با خودت تموم شده، بیا بیرون، می خوام حموم کنم –

 !بلند شدم و گفتم: ببخشید
  !اومدم بیرون. یعنی سمعک می ذاره کھ حرفامو می شنوه؟! شاید! کسی چھ می دونھ؟

 .صبحونھ رو حاضر کردم و ساعت ھفت بردم بالا. میزو چیدم. نشست
 !نگام کرد و گفت: خفھ نمی شی؟

 بلھ؟ –
  !بھ روسریم اشاره کرد و گفت: انقدر گرھشو سفت بستی کھ کل صورتت زده بیرون

  .می گم چرا احساس خفگی می کنم! نگو بخاطر روسریھ! کمی شلش کردم
نیگفت: امروز باید کتمو تموم ک ! 

 .اما شما نھ روز دیگھ فرصت دارید –
چرا وایسادی؟ بیا برام لقمھ بگیر… می خوام اگھ گند زدی، وقت خرید کردن داشتھ باشم – ! 
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 نشستم و گفتم: امشب بھ امیر زنگ بزنم؟
  !نخیر –
 چرا؟ –

  !چون پول تلفنم زیاد می شھ –
پول تلفنش زیاد می شھ؟ نگاش کردم. آخھ این چھ حرفی بود زد؟ بھونھ بھتر نداشت ؟! !  

 .لقمھ گرفتم و دادم بھش و گفتم: خب پولشو می دم
 پولشو می خوای از کجا بیاری؟ –

دویست تومن بسھ؟…امیر بھم پول میده –  
 !نمی خواد پول امیرتو بھ رخم بکشی –
 …نمی خواستم بھ رختون بکشم، فقط –

 !بسھ، وقت بحث کردن ندارم –
طرفی کھ داره  این خارشتر محبت کن تا گل بده؟! بیاد ببینھ گل کھ نمی ده ھیچ، بدترکجاست خاتون کھ می گھ بھ 

  .بھش محبت می کنھ ھم خشکش می کنھ
پاش. بلند  چایشو برداشتم، بعد از اینکھ شیرینش کردم، خواستم بذارمش رو میز کھ از دستم ول شد و ریخت رو

 :شد و شلوارو از پاش جدا کرد و گفت
یھ؟این چھ کار –  

 ببخشید، حواسم نبود. نمی دونم چی شد کھ از دستم افتاد؟ –
 !از دستت نیفتاد؛ برای عمد این کارو کردی –

  !نھ بھ خدا –
 !قسم نخور! اگھ می خواستم بھت اجازه زنگ زدن بدم، دیگھ این کارو نمی کنم –

ز اتاق بدون اکردم، داشتم می رفتم کھ ای خدا! چرا امروز باید چای روش بریزم؟ رفت بھ اتاق لباس. میزو جمع 
 :لباس اومد بیرون. سریع سرمو انداختم پایین کھ گفت

 !بھ من کھ می رسی سر بھ زیر می شی اما علی جلوت لخت بشھ چار چشی نگاش می کنی –
  !امیر بیچاره! تا حالا با تیشرتم ندیدمش. ولی بازوھای گنده ای داره

است؟گفت: این پیراھن قھوه ای من کج ! 
 !ھمون جا، کنار بقیھ ی لباسات –
 !بھ من نگو کجاست، بیا بھم بده –

یدن سینی رو گذاشتم رو میز و رفتم بھ اتاق. خدا ھر چی بھش نعمت گوش عطا کرده، در عوضش از نعمت د
 !محرومش کرده

 .تو لباسا گشتم اما نبود
 گفت: خب؟

ھمین لباس طوسیھ نمی دونم؟ دیروز اتوش کردم، گذاشتم ھمین جا، کنار – . 
 یعنی می خوای بگی بال درآورده، رفتھ؟ –

 !بعیدم نیست! لباسای شماست! ھر کاری بگی از دستشون برمیاد –
  !پوفی کرد و گفت: نمی دونم چرا تا حالا نفروختمت؟

  .چیزی نگفتم. چشمامو بستم و با صدای بلندی صلوات می فرستادم
 داری چیکار می کنی؟ –

 !ھیــــش –
تمشآرومتر صحبت کنید تا یادم بیاد کجا گذاش… اش کردم. اخم کرده بود. گفتم: نھ منظورم اینھ کھنگ !  

 !فکر می کنی با این مراسم مذھبی، لباس من پیدا می شھ؟ –
 .دوباره چشمامو بستم و گفتم: آره! ھر وقت صلوات می فرستم یادم میاد

لباسموپ یدا  راسم احضار ارواح راه بنداز، شاید اونا تونستنآھا! خب می خوای برو چھار تا شعمم بیار، یھ م –
 !کنن

دگی با چاقو با عصبانیت نگاش کردم. خواستم چیزی بگم کھ چشمم افتاد بھ جای زخم کھنھ کھ زیر قلبش بود. بری
  !یا چیزی شیبھ این. شاید قلبشو عمل کرده

 !بھ چی زل زدی؟ –
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کھ بھ سینھ ی مردم زل می زنی؟نگاش کردم. گفت: مگھ خودت سینھ نداری  ! 
  .با دھن گشاد نگاش کردم

  !گفت: سینھ ی خودت کھ بزرگھ
  !رفت بیرون. چشممو بستم و لبمو گاز گرفتم .کـــــــثافت! گوزن شاخدار پیر

 .با صدای بلندی گفت: زودتر پیراھنمو پیدا کن، داره دیرم می شھ
. اومدم شلواراش ھم رفتم ؛گفتم شاید اونجا باشھ اما نبودحتی سمت  .یھ دور دیگھ کل لباساشو نگاه کردم

تمبیرون. با چشم گشاد بھ ھمون پیراھنی کھ یک ساعت دنبالش می گشتم و تن آقا بود نگاه کردم و گف :  
این ھمون لباسی نیست کھ گفتید دنبالش بگردم؟… این  – ! 

چطور؟… چرا خودشھ – ! 
اشیدبروز خوبی داشتھ … ه بود، لبخند زدم و گفتم: ھیچی آقا با خونسردی کھ پشتش کوه عصبانیت خوابید !  
 !یادت نره کار امروز تو، فقط دوختن کت منھ –

 !چشم آقا –
بھ اتاقم  اونم نھ یھ بار؛ چند بار. شاید حرص و عصبانیتم خالی بشھ. .دلم می خواست سرمو بکوبم بھ دیوار

دوخت کت آقا بودمرفتم پارچھ رو برش زدم و تا ساعت یازده، مشغول  . 
  .خاتون اومد تو و گفت: آیناز جان! من میرم بیرون، زود برمی گردم. مواظب غذا باش نسوزه

 .چشم –
خاتون…خواست بره، صداش زدم: خاتون  ! 

 برگشت و گفت: بلھ؟
 !یھ لحظھ وایسا –

از آقا پولشو  ا رو بخر بعدچیزایی کھ برای کت و شلوار لازم داشتم توی یھ کاغذ نوشتم؛ دستش دادم و گفتم: این
  .بگیر

 !چشم! امر دیگھ ای نیست؟ –
 !خیر، عرضی نیست –

ھا رو  نیم ساعت بعد از اینکھ رفت، بساط خیاطی رو جمع کردم و رفتم بھ آشپزخونھ ی عمارت. زیر قابلمھ
ل آرام دگرفتم کھ خاموش کردم. در یخچالو باز کردم. کمی میوه گذاشتم تو پیش دستی و نشستم سیب پوست می 

 !اومد تو و گفت: سلام
  سلام دل آرام خانم! نیم روزتون بخیر! صبحونھ خوردی؟ –

  .رو بھ روم نشست و گفت: آره خاتون بھم داد
  .یھ قاچ از سیب بھش دادم و گفتم: بیا اینو بخور

 !سیبو برداشت و گفت: تو آرادو دوست داری؟
فکری بھ ذھنت خطور کرد؟با تعجب گفتم: چی؟! نھ! از کجا ھمچین  !! 

 .ھمین جوری. گفتم چند ماھی پیشش ھستی، شاید عاشقش شده باشی –
  !پوزخندی زدم و گفتم: اون روزی کھ من کھ عاشق این ژلھ بشم، قیامتھ

 آراد فرحناز رو ھم دوست داره؟ –
بھ ھم  با مخالفت آقااینجوری کھ نشون می دن؛ چون با ھم خوبن. حتی قرار بود شب یلدا نامزد کنن ولی  –

 .خورد
 سرش پایین بود. با شک گفتم: این سوالا برای چیھ؟

  .با لبخند نگام کرد و گفت: من آرادو دوست دارم. می خوام یھ کاری کنم باھام ازدواج کنھ
اشق این عبا تعجب نگاش کردم. آراد با این چیکار کرده کھ این بدبخت عاشقش شده؟! خندم گرفتھ بود. چطور 

  !بچھ قوزمیت شده؟
 !گفتم: چرا دوستش داری؟

 .چون ھم خوشگلھ، ھم مھربون –
 !آراد و مھربونی؟! اون دقیقا مثل آب و روغن می مونھ کھ ھیچ وقت با ھم قاطی نمی شن –

 !آروم آروم می خندیدم کھ با دلخوری گفت: اگھ با تو بده، با من خوبھ
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ن ی بھ عنوان خواھر بزرگ تر می گم عاشق این نشو. اوخندمو جمع کردم و گفتم: اھل نصیحت نیستم ول
و می  احساسی بھ دخترا نداره. اگھ بگم بھ اندازه پنجاه، شصت نفر دورش ریختن و فقط باھاشون می رقصھ

  !بوسدشون، دروغ نگفتم. بھ دیوار خشتی ھیچ وقت تکیھ نکن
وست داره. دمن خوبھ. من مطمئنم آراد منو  با عصبانیت بلند شد و گفت: تو بھ من حسودی می کنی، نھ؟ چون با

 .بخاطر ھمینھ تا حالا منو نگھ داشتھ
قدشو با آقا قبل از شما ھم، یھ ویدا خانم بود کھ دقیقا ھمین حرفا رو می زد. یعنی فقط مونده بود تاریخ ع –

  .مشخص کنھ. نمی خوام ناامیدت کنم ولی زیاد دلخوش نباش
قھ از رفتنش عنتت کنھ کھ اینجوری با دل دختر مردم بازی می کنی. ھنوز چند دقیبا عصبانیت رفت بیرون. خدا ل

بود نگذشتھ بود کھ صدای جیغش بلند شد. دویدم بیرون، دیدم افتاده رو زمین و از درد مچ پاشو گرفتھ .  
 !رفتم کنارش و گفتم: خوبی ؟ افتادی؟

کنھ مچ پام خیلی درد می… با درد و نالھ گفت: آره لیز خوردم  .  
. مش رجبو شلوارشو زدم بالا؛ ورم کرده بود. بھ خونھ نگاه کردم. کثافت! تلفنم جمع کرده. دویدم سمت حیاط

  .دیدم
باید ببریمش بیمارستان… دویدم سمتش و گفتم: مش رجب دل آرام افتاده، فکر کنم پاش شکستھ .  

 .مش رجب: نمی تونم ببرمش بیمارستان
  !چرا؟ –

بره بیرون آقا گفتھ نباید – .  
 .یعنی اینم مثل من زندانیشھ؟! مش رجب داره درد می کشھ. باید ببریمش –

خودش می بردش… الان دیگھ آقا پیداش می شھ  – .  
 .با قدم ھای تند رفتم پیش دل آرام و گفتم: صبر کن الان آقا میاد

  .آراد با عصبانیت اومد تو
 کنار دل آرام نشست و گفت: چی شده دل آرام؟

 !با آیناز دعوام شد، اون ھلم داد –
  !آراد با عصبانیت نگام کرد و گفت: چرا این کارو کردی؟

 !با چشای گشاد گفتم: دروغ می گھ! خودش افتاد
  .مختار کھ کنارش وایساده بود، گفت: الان وقت دعوا کردن نیست. بلندش کن ببریمش بیمارستان

کرد و گفت: وقتی برگشتم حسابتو می رسم آراد با خشم چشم ازم برداشت و دل آرامو بلند .  
اشک رفتنشو  چرا دل آرام این حرفو زد؟! دستم نمک نداره! بھ ھر کی خوبی می کنم، اینجوری جوابمو می ده. با

  .نگاه کردم
 !مش رجب اومد جلو و گفت: گریھ نکن آیناز

از نھار  نھارو با ھم خوردیم. بعدلبخند تلخی زدم. وقتی خاتون اومد، مش رجب ماجرا رو براش تعریف کرد. 
 :دوباره رفتم سراغ کت آراد. مشغول دوختن بودم کھ خاتون اومد تو و گفت

  .آقا اومده با تو کار داره –
 اومده اینجا؟ –

  !آره –
  .بلند شدم، یھ شال رو سرم انداختم و رفتم بیرون. پشت من وایساده بود

 گفتم: بلھ آقا؟
چی با دل آرام دعوا کردی؟برگشت و با اخم گفت: سر   

 .یھ بار گفتم؛ دعوا نکردیم. خودش افتاد –
ن دشمنی، دروغ نگو! فکر کردی اگھ دست و پای دل آرامو بشکونی، می تونی از من انتقام بگیری؟! اگھ با م –

  !کینتو سر دل آرام خالی نکن
 !نگاش کردم و گفتم: چرا حرف ھمھ رو قبول داری الا من؟

قیقا دھنوز حرفت یادم نرفتھ کھ می خوای منو با زجر بکشی. دستتو گذاشتی … من دشمنی داریچون تو با  –
 !رو عزیزای من

 پوزخندی زدم و گفتم: دل آرامو دوست داری؟
  !معلومھ کھ دوستش دارم –
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 !فرحنازو چی؟! اون دخترایی کھ شب مھمونی دورت حلقھ می زنن چی؟ ھمھ رو دوست داری؟ –
چیزی نگفت فقط نگام کرد و .  

ن فکر می گفتم: می دونی دل آرام عاشقت شده؟! می دونی می خواد یھ کاری کنھ کھ تو باھاش ازدواج کنی؟ چو
ی با دلش باز… بھ من مربوط نیست اما عشق پاک دل آرامو با ھوست کثیف نکن… کنھ تو ھم دوستش داری

ن او… کارت از روی ھوس و بچھ بازییھنکن! اون ھنوز بچھ ست. شونزده سال، سنی نیست کھ بفھمھ این 
 .برای اینکھ بفھمھ قراره فقط چند شب نقش عروسک خوشگلتو بازی کنھ، بچست

؟ تو علی و آراد پوزخندی زد و گفت: چیھ؟ تو شدی عابد و زاھد، ما شدیم گناھکار؟! کار دوتامون کھ عین ھمھ
توپرھام و آبتینو سر کار می ذاری، من چند تا دختر بیشتر از  !  

یش دل آرام اینو گفت و رفت. دو روز کامل مشغول دوخت کت و شلوار آقا بودم. تو این مدت، بھم اجازه نداد پ
ردکمنم ھمچین مشتاق دیدارش نبودم! ساعت نھ شب بود کھ کت رو حاضر کردم و فقط باید پروش می  .برم .  

 .تو اتاق بودم کھ خاتون گفت: روسریتو بپوش، آقا اومده
و گفتم: خوش اومده خندیدم ! 

  .روسریمو پوشیدم
  !خاتون کنار وایساد و گفت: بفرمایید آقا

 .آراد با اخم و دست بھ جیب اومد تو
 .گفتم: سلام

 !فقط سرشو تکون داد.حاضره اون کلھ کچلشو تکون بده اما زبونشو نھ
  !دم در وایساده بود. گفت: کتم حاضره؟

  .بلھ، فقط باید پروش کنید –
اش رفتھ. پجور کھ می اومد، جلو یھو آخش بلند شد و پاشو تو دست گرفت. نگاه کردم، دیدم یھ سوزن بھ ھمین 
 !وای

 !خاتون گفت: آقا چی شد؟
ین؟آراد با پای لنگون، کنار دیوار وایساد و گفت: ھمیشھ انقدر شلختھ ای و سوزناتو می ریزی کف زم  

  .خاتون پاشو کھ دید، رفت بیرون
د؟تم جلو و گفتم: ببخشید آقا! اتاقو تمیز کرده بودم، نمی دونم این از کجا پیداش شبا نگرانی رف  

 !پیداش نشد؛ تو انداختی جلو من –
 !آخھ آقا من از کجا می دونستم شما دارید میاید کھ بخوام ھمچین کاری بکنم؟ –

  .آراد با ترس بھ پاش نگاه می کرد. انگار از سوزنھ می ترسید
گفتم: اجازه بدید براتون درش بیارمرفتم جلو و  . 

د کردمفقط نگام کرد. انگار راضی بود. رفتم جلو، سرمو خم کردم و سوزنو کشیدم و با خوشحالی سرمو بلن .  
 !خورد بھ دماغش و گفت: آخ

  !با تعجب نگاش کردم و گفتم: چی شد؟! ببخشید
 :آراد با عصبانیت دستشو گذاشتھ بود رو دماغ خونیش و گفت

 تو غیر از ببخشید، کلمھ ی دیگھ ای بلد نیستی؟ –
خب متاسفم…چرا بلدم ولی این جم و جور تره  – !  

  !آراد بیچاره، ھم پاش خون می اومد ھم دماغش
این چسبو بذارید… خاتون با چسب اومد تو و گفت: آقا … 

  !خاتون بھ دماغش نگاه کرد: آقا دماغتون چی شده؟
ت و شلوار برام دوختھ، پولشو می خواد از جون دماغ و پام دربیارهآراد گفت: از این بپرس! یھ ک !  

 خواست بره، گفتم: نمی خواید لباستونو پرو کنید؟
بیا اتاقم… چیھ؟ می خوای یھ بلای دیگھ سرم بیاری؟ – .  

 .اینو گفت و رفت
 !خاتون گفت: این چھ بلایی بود سر این آوردی؟

و کلھ ی ربود؛ خواستم سوزنو در بیارم، چھ می دونستم آقا زوم کرده بھ من چھ خاتون؟ پاش کھ تقصیر من ن –
 !من؟

  .کت و شلوارو بردم بھ اتاقش. بھ صفحھ ی تلویزیون نگاه می کرد. سرفھ ای کردم
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 سریع خاموشش کرد و گفت: تو اینجا چیکار می کنی؟ کی گفت بیای اینجا؟
 !عجبا! تو ھمین دو دقیقھ آلزایمر گرفت؟

گفتید برای پرو لباستون بیام گفتم:خودتون .  
 !آھا! راست می گی –
  !دیوونھ ی زنجیری

 رفتم تو و گفتم: اول کتو امتحان می کنید یا شلوار؟
  .کتو بده –

 .بلند شد. کتو بھش دادم، شلوارو گذاشتم رو تخت
 پوشید و گفت: پس کو دکمھ ھاش؟

 .اول بپوشید، اگھ خوب بود دکمھ ھاشم می دوزم –
گھ برداشتم و جلو، لبھ ی کتو گذاشتم رو ھم، سھ تا سوزن تھ گرد برداشتم و گذاشتم جای دکمھ. چند تا دیرفتم 
 :گفتم

  .کمی دستتونو ببرید بالا –
 وقتی برد بالا، بھ دو طرف پھلوش کھ کمی گشاد بود زدم و گفتم: اینجوری خوبھ؟ راحتی؟

 .آره ولی سمت راست ھنوز گشاده –
و گفتم: الان خوبھ؟کمی تنگ تر کردم   

 .آره –
غر بود، رفتم پشت کمرش. اونجا خوب رو بھ روش وایسادم. کل کتو نگاه کردم. خوب بود جز بازوھاش. کمی لا

 .باعث شد شل بیفتھ
 گفتم: می خوای کمی از بازوھاتم بگیرم؟

  .نمی دونم، اگھ خوب می شھ، آره –
بالا سوزن تھ گردو برداشتم و گفتم: کمی دستتونو ببرید ! 

 .دستشو کھ برد بالا، چند تا سوزن زدم. یکی دیگھ مونده بود کھ حواسم نبود زدم بھ انگشت خودم
 !وای –

 !مواظب باش –
 .نگاش کردم

 !گفت: منظورم اینھ کھ مواظب کتم باش
چون اون روزی کھ شما بخواید نگران من باشید، من خودکشی می کنم… لبخند زدم و گفتم: می دونم !  

ندازه ی اسوزن دیگھ برداشتم، دوباره رفتم جلوتر. سایھ ی سنگین نگاھشو رو خودم حس می کردم. بھ  چند تا
  .یک سانت، دو طرفو گرفتم، رفتم عقب نگاه کلی انداختم. عالی بود

 .گفتم: دور یقھ شو براتون نوار سفید می زنم
 .ھر کاری می کنی بکن؛ فقط خوشگل بشھ –
، شلوارو بپوشیدباشھ. پس کتو در بیارید – . 

 اینم باید بپوشم؟ –
 آره دیگھ؟ –

  .کتو درآورد. برداشتم و شلوارو بھش دادم. دکمھ ی شلوارشو باز کرد
 !گفتم: می خوای اینجا شلوارتو عوض کنی؟

 آره دیگھ؟ –
  .کروکودیل! ادای منو درمیاره! زیپ شلوارشو کشید پایین؛ پشتمو بھش کردم

آورد گفت: عیب نداره یھ بار ببینی! می گن یھ نظر حلالھھمینطور کھ شلوارشو در می  ! 
 :نمی دونستم بخندم یا شلوارو بزنم تو سرش؟ شلوارو از پشت دادم بھش و گفتم

 !برو بھ عشاقت نشون بده –
 .حرفتو نشنیده می گیرم –

 !یک دقیقھ بعد گفت: تموم شد
ین کت و م آنی! چیکار کردی! می تونم راحت ابرگشتم. یھ لبخند از روی رضایت بھ خودم زدم. ایول! دمت گر

  !شلوارو تو بازار، یک میلیونم بفروشم
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 !گفت: باز داری بھ چی فکر می کنی کھ می خندی؟
  !لبخندمو خوردم. اهَ! این از کجا فھمید من دارم فکر می کنم؟

 بھ شلوار نگاه کردم و گفتم: شلوار کھ دیگھ مشکلی نداره؟
 .چرا. کمی گشاده –

جاش گشاده؟! این کھ چسبیده بھ رونت! دیگھ مونده جر بخورهک – ! 
  !باز کھ اینجوری حرف زدی؟ ھمین کھ گفتم! تنگش کن –

 !باشھ! انقدر تنگش می کنم کھ یھ قدم برداشتی، از خشتک جر بخوره
  !گفتم: چشم آقا

  .لباساشو برداشتم
  .خواستم برم کھ آراد گفت: چای و میوه ببر اتاق تلویزیون

  !چشم آقا –
رو پای آراد.  لباسو بردم اتاقم؛ میوه رو شستم، رفتم بھ اتاق سینما. نگاشون کردم؛ دل آرام سرشو گذاشتھ بود

  .اونم آروم انگشتای دستشو نوازش می کرد
 !ھمونطور گفت: بھ چی نگاه می کنی؟

ی ذاشت مبراشون. آراد سیب  میوه رو گذاشتم رو میز و رفتم بھ آشپزخونھ، چای رو ریختم تو فنجون و بردم
  .دھن دل آرام. چای رو گذاشتم رو میز

  .دل آرام گفت: من قھوه می خواستم اما اشکالی نداره؛ می خورم
 !آراد فنجونو برداشت و گفت: عزیزم! چیزی رو کھ دوست نداری، بھ زور نخور

  !جلوم گرفت: برو براش قھوه بیار
درست کردم، گذاشم جلوش. آراد موھاشو نوازش می کرد فنجونو برداشتم و با قھوه ساز، قھوه . 

 گفتم: چیز دیگھ ای لازم ندارید؟
  .آراد: نھ، برو

این، کرم مَردم  رفتم بھ اتاقم و خوابیدم. ھنوز چشمم گرم نشده بود کھ تلفن زنگ خورد. باز چی می خواد؟! انگار
 .آزاری داره

 گوشی رو برداشتم: بلھ؟
زود بیا عمارتصداش نگران بود. گفت:  ! 

یدم. دونھ ھای تلفنو گذاشتم. نکنھ بازم براش اتفاقی افتاده؟! بدون اینکھ لباس گرمی بپوشم، بھ سمت عمارت دو
. دم اتاق دل برف، آروم خودشون رو بھ زمین می رسوندن. از زیر برفا رد شدم. در عمارتو باز کردم و رفتم بالا

تو راه پلھ وایسادمآرام با کلافگی و نگرانی وایساده بود.  .  
 !نگام کرد و گفت: تو قھوه چی ریختھ بودی؟

  !!ھیچی –
بینی رو پام بیشتر عصبانی شد و داد زد: مگھ نگفتم دشمنی کھ با من داری، سر دل آرام خالی نکن؟! نتونستی ب

  !خوابیده؟! داشتی از حسودی می مردی. نھ؟
  .اشک تو چشمام جمع شد
د باھات چیکار ھ سرش آوردی گذشتم، از این نمی گذرم. فعلا برو ببین چشھ؛ می دونم بعگفت: اگھ از اون بلایی ک

 .کنم
  .آب دھنمو قورت دادم و رفتم تو. دل آرام تو خودش مچالھ شده بود

 !رفتم پیشش و گفتم: چی شده؟ جایت درد می کنھ؟
ھ تو بگھ بیایم؛ خجالت کشیدم. گفتم بدلم خیلی درد می کنھ. نتونستم بھ آراد بگ… نگام کرد و گفت: پریود شدم . 

  .کار خوبی کردی. الان برات یھ جوشونده میارم –
  .خواستم برم کھ مچ دستمو گرفت و گفت: پد بھداشتی ھم می خوام

  !با لبخند گفتم: باشھ برات میارم
  .از اتاقش اومدم بیرون. آراد رو بھ روی اتاق بھ دیوار تکیھ داده بود

ت: خب؟اومد طرفم و گف ! 
چیز مھمی نیست. خوب می شھ…خب بھ جمالت  – !  

 .می خوای بکشیش، نھ؟ بھ تو نمی تونم اعتماد کنم. می برمش بیمارستان –
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 .رفت طرف در
ه میارم، گفتم: پریوده! پریود کھ دیگھ می دونی چیھ؟! احتیاجی بھ بیمارستان نیست. الان براش یھ جوشوند

  .حالش خوب می شھ
اقش، دیدم آراد با جوشونده ای کھ امیر بھم یاد داد و قرص آھن و پد بھداشتی برگشتم. رفتم بھ اترفتم پایین و 

  .کنارش دراز کشیده و دستشو گذاشتھ رو بازوش
 پیشونیشو بوسید و گفت: خیلی دلت درد می کنھ؟

کمی…نھ – .  
  .سرفھ ای کردم

 !آراد برگشت و با عصبانیت گفت: بلد نیستی در بزنی؟
پیشش نخوابیدی کھ من ببینم؟! خب دیدم! می شھ بلند شی؟ مگھ – ! 

ی خوام تو پوزخندی زد و گفت: برای چی پیشش بخوابم کھ تو ببینی؟! فکر کردی بھت علاقھ دارم کھ اینجوری م
 !رو بھ خودم نزدیک کنم؟

  !ببخشید حق با شماست –
 بھ جوشونده نگاه کرد و گفت: این چیھ؟

ر مواقع خوبھبرای این جو… جوشونده – .  
 !اول خودت بخور –

ددو قلپ ازش خوردم و با قرص، جلوی دل آرام گرفتم. دل آرام برداشت و خورد. آراد ھنوز نشستھ بو . 
 !گفتم: می شھ بری بیرون؟

 چرا برم؟ –
 !پوفی کردم. حالا من بھ این بچھ پررو چی بگم؟

  !تو چشماش نگاه کردم و گفتم: خواھش می کنم برید بیرون
  !اونی کھ باید از این اتاق بره بیرون، تویی نھ من –

پشنم در آوردم و بھ دل آرام نگاه کردم. سرش پایین بود و معلوم بود با وجود آراد خیلی معذبھ. پد رو از جیب کا
اوکی؟! حالا میری؟… ببین! می خواد اینو :گفتم ! 

د جلوآراد فقط نگام کرد. بدبخت دل آرام از خجالت کمی روسریشو کشی .  
 !رفت بیرون. دل آرام خندید و گفت: خیلی زشت بود! نباید بھش نشون می دادی

  !مگھ ندیدی عین چسب بھ تخت چسبیده بود و تکون نمی خورد؟ بچھ پررو! باید روشو کم می کردم –
 !پد رو برداشت و گفت: ھمیشھ انقدر باھاش راحتی؟

فقط جواب کاراشو می دم… راحت نیستم – !  
ومدم اشد رفت دستشویی. خدا رو شکر جاشو کثیف نکرده بود کھ مجبور بھ تمیز کردنش بشم! از اتاق بلند 

  .بیرون. آراد رو پلھ ی اول نشستھ بود. از کنارش رد شدم؛ چند تا پلھ رفتم پایین
 !گفت: صبر کن

  .برگشتم
 گفت: تو از من نمی ترسی؟

 !خندیدم و گفتم: برای چی بترسم؟
ینھ انقدر باھام راحتی؟پس بخاطر ھم – جوری یعنی زیادی راحتی! ھیچ دختری جرات نکرده بود با من این …

 !حرف بزنھ اما تو ھر چی دلت بخواد، می گی
 !من کھ چیزی نگفتم؟ –

  !نگفتی؛ اون چی بود نشونم دادی؟ –
اگھ ناراحت شدید، معذرت می خوام… آھا! خب ھر کاری کردم نرفتید بیرون؛ مجبور شدم – ! 

 .بھ چشمام خیره شد
 !گفتم: می تونم برم؟

 !بھ خودش اومد و گفت: آره، برو
 :چند تا پلھ دیگھ رفتم پایین؛ وایسادم و گفتم

  !بخاطر اینکھ تا حالا ھم نزدیم، ازتون نمی ترسم –
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 مین میزسریع اومدم پایین. تو حیاط وایسادم، دستمو زیر بغلم گرفتم و بھ آسمون کھ دونھ ھای برفشو بھ 
ھ سمت خونھ ببا دو  .فرستاد نگاه کردم. آروم بھ زمین می نشستند. انگار عجلھ ای برای پیر کردن زمین نداشتن

اشت. من دمی رفتم کھ یھ حس باعث ایستادنم شد. برگشتم دیدم آراد از پنجره نگام می کنھ. چشم ازم برنمی 
م خوابیدمنگاھمو ازش گرفتم وسریع رفتم بھ اتاقم و زیر پتوی گرم و نرم . 

*** 
م تا پریودش چھار روز تمام بھ دستور آقا، فقط باید کت و شلوارشو تموم می کردم و بھ دل آرام خانم می رسید

رفتم. بھ طوری گتموم بشھ! انقدر پلھ ھا رو برای میان وعده، نھار، شام، قرص آھن، بالا پایین کردم کھ کمردرد 
رو کمرم  ه می رفتم. خاتون بیچاره ھم موقع خواب کیسھ ی آب گرمکھ برای خوندن نماز، بھ زحمت رکوع و سجد

 .می ذاشت
م در سھ روز قبل از مھمونی، کت و شلوارشو حاضر کردم. اتو کرده، بھ دست گرفتم و رفتم سمت اتاقش. د

 .وایسادم در زدم. کسی جواب نداد. دوباره در زدم بازم کسی نگفت بیا تو
: آقا اینجایید؟درو بازکردم و رفتم تو و گفتم   

ومدم بیروناز سوت و کور بودن اتاق فھمیدم بازم با دل آرام رفتن بیرون. کت و شلوارشو گذاشتم رو تخت و ا .  
مرو راه پلھ ھا نشستم. سرمو گذاشتم رو زانوم و آروم، زیر لب شعر سلام فریدون رو زمزمھ می کرد . 

  !چقدر صدات قشنگھ –
ردم! بلند شدم بھ آرام با لبخند نگام می کنھ. آرادم با اخمی کھ انگار زمینشو تصاحب کسرمو بلند کردم، دیدم دل 

رای من کھ دستای آراد و دل آرام کھ پر بود از خرید نگاه کردم. اما نھ با حسرت؛ از روی دلخوری کھ چرا ب
و پس می ربقیھ لباسا  خدمتکارشم پول ماھیانھ نمی ده اما برای این دختره اونقدر خرید کرده کھ دیگھ کمدش

  .زنھ
 !آراد: کاری داشتی؟

لباستون حاضره. گذاشتم رو تختتون. می خواید یھ بار دیگھ پرو کنید…بلھ – . 
برو…احتیاجی نیست – .  

  .اومدن بالا
من ندیدمش… دل آرام گفت: خب بپوشش ببینم چھ جوری می شی . 

می پوشم ببینھمین جور کھ سمت اتاق دل آرام می رفت، گفت: شب مھمونی  !  
  .ھمون جا بلا تکلیف وایسادم. آراد و دل آرام اومدن بیرون

 گفت: چرا ھنوز وایسادی؟
  .اگھ می پوشید وایسم، مشکلی داشت برم درستش کنم –

  .آراد بدون جواب رفت تو
 !دل آرام با خوشحالی گفت: آره می خواد بپوشھ؛ بیا تو

  .رفتم تو. آراد شلوارشو پوشید
گرفت و گفت: کمکم کن بپوشم کتو جلوم ! 

م. دستشو گذاشت تو آستیناش. رفتم جلوش، یقشو درست می کرد .برداشتم پشتش وایسادم و کتو باز کردم
 .یقھ کتش تو دستام بود. سرمو بلند کردم؛ بازم بھ چشمام زل زد .نگاھشو حس کردم

 !دل آرام گفت: آیناز! می ری کنار ببینم چھ شکلی شده؟
کردم و رفتم عقبیقشو ول  .  

ا تو بھ کت؟دل آرام با ذوق بغلش کرد و گفت: وای آراد! عالی شدی! بی نظیری! معلوم نیست کتھ بھ تو میاد ی ! 
 .آراد نگام کرد و دریغ از یھ تشکر خشک و خالی

 گفتم: با من دیگھ امری ندارید؟
 !یھ لحظھ صبر کن –

و جلوم گرفت رفت سمت میز عسلی. از کشوش یھ پاکت سفید درآورد . 
 !بگیر –
 چیھ؟ –

 .برش دار –
  :برداشتمش درشو باز کردم. ده ھا تراول صد ھزار تومنی. پوزخندی زدم و گذاشتمش رو تخت و گفتم

 !پول نمی خوام! یھ تشکر می کردی کھ خستگی تو تنم نمونھ –
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ل بھم نمی آراد پو… بھم نداددو قدم رفتم کھ گفت: من پولو بھت دادم، بعد ھرجا نشستی نگی آراد دستمزدمو 
 !ده

ری داشتھ چون علی تا الان نذاشتھ کم و کس… نھ نترس! تا الان شکایتی نکردم، از این بھ بعد ھم نمی کنم –
دمتکار ھر چی رو کھ خواستم و نخواستم، برام خریده ولی حق علی نیست برای من پول خرج کنھ. من خ… باشم

فکر کنم ھمھ خدمتکارا از اربابشون پول می گیرنشمام. باید حداقل پولو بھم بدید.  . 
  !بھشون نگاه کردم: شب بخیر

ی سرد بھمن از اتاقش اومدم بیرون. ولی دلم نمی خواست برم بخوابم. رفتم پشت عمارت، تو آلاچیق نشستم. ھوا
ھ می کنماه آروم رو صورتم می نشست و حسش می کردم. این سرما رو بھ اون اتاق فکسنی کھ آدم غمباد 

ده. چرا فقط  ترجیح می دم. بھ کلبھ ی آراد نگاه کردم؛ انگار اینم شده حصار تنھایی آراد کھ کسی رو راه نمی
نیام خودش می ره؟! سرمو گرفتم رو بھ آسمون سیاه و ھا کردم. آسمون اطرافم سفید شد. خندیدم. چقدر د

تم. عزم رفتن کردمکوچیکھ! نزدیک ده دقیقھ ای نشستم. دیگھ طاقت سرما رو نداش . 
  !کی بھت اجازه داد بیای اینجا؟ –

مگھ اشکالی داره؟… سریع بلند شدم و گفتم: معذرت می خوام   
  .بلھ اشکالی داره! این آلاچیق منھ؛ خوشم نمیاد ھر کسی اینجا بشینھ –

ببخشید…بلھ – !  
 چند قدم رفتم؛ گفت: ھمیشھ میای اینجا؟

بره یا تنھام فقط موقعایی کھ خوابم نمی… نھ – . 
 

 !یعنی تو این سرما اینجا نشستی کھ از تنھایی در بیای؟ –
شما کھ بھم اجازه نمی دید بھ امیر زنگ بزنم، مجبورم اینجا بشینم… نھ از سر ناچاریھ – . 

 من زنگ نمی زنم، اون نباید عرضھ داشتھ باشھ یھ احوالی از عشقش بگیره؟ –
؟ نکنھ است می گھ! این زنگ نمی زنھ؛ اون چرا سراغی ازم نمی گیرهر .چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین

 آراد راست بگھ و با یھ دختر فرانسوی ازدواج کرده؟
چشمام. انگار  سرمو بلند کردم. بازم چشمامو نشونھ گرفتھ بود. این چند روزه خوب داره نگام می کنھ! اونم فقط

ریدهمن اجزای دیگھ ای ندارم و خدا کل صورتمو چشم آف !  
 گفتم: برم؟

ستمزد دھمون پاکت سفیدو گذاشت رو تنھ ی درخت و گفت: این پول برای پنج ماھی کھ اینجا کار می کردی و 
  .کت شلواره. ھر کاری دوست داری باھاش بکن. می خوای بندازش سطل آشغال. من پس نمی گیرم

 .چند قدم رفت و برگشت
  !بخوای می تونی بشینی –

نش! مشکوک سمت کلبش حرکت کرد. این چرا اینجوری می کنھ؟! نھ بھ دو دقیقھ پیشش، نھ بھ الااینو گفت و بھ 
چشمم گشاد  می زنھ! تا وقتی کھ وارد کلبھ احزانش شد، نگاش کردم. وقتی رفت تو، پاکتو برداشتم، باز کردم.

ھا! می ین ھمھ پولو؟! آاَ! می خوام چیکار ا …!شد! پولو درآوردم و شمردم. چقدر زیاد! شش میلیون تومن
 .تونم باھاش فرار کنم! آره! یھ بلیط ھواپیما و پرواز بھ سمت بوشھر

ز خوشحالی می باورم نمی شھ دوباره می تونم نسترنو ببینم! ھمینجور کھ ا .از خوشحالی بالا و پایین می پریدم
  .پریدم، چشمم بھ پنجره کلبھ افتاد کھ آراد از پشتش بھ من نگاه می کرد

ا دو رفتم رگشتم. وای! آبروم رفت! الان فکر می کنھ بخاطر پول انقدر خوشحالم ! روسریمو کشیدم جلوم و بب
  .خاتون مش رجب تو آشپزخونھ نشستھ بودن و حرف می زدن .سمت خونھ

  !با صدای بلندی گفتم: شب بخیر لیلی و مجنون
 .اونام با خنده جوابمو دادن

*** 
م د از اینکھ صبحونشو خورد، رفت شرکت. لباساشو شستم و اتو کرده گذاشتصبح آرادو بیدار کردم. بع

ی شد کھ بھ سرجاشون. بعد از اینکھ بھ خاتون توی پختن نھار کمک کردم، رفتم سراغ اتاق آراد. یک ھفتھ ای م
  .اتاقش دست نزده بودم. کف اتاقشو تمیز می کردم کھ یاد دفتر زیر کاشی افتادم

ھ! خدایا اشتم. چند صفحھ ای برگ زدم. یعنی آراد راضیھ من اینو بخونم؟! خوب معلومھ نرفتم سراغش، برش د
 !قول می دم این آخرین باری باشھ کھ می خونم
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 :بھ صفحھ نگاه کردم. دست خطش بھتر شده بود و دیگھ غلط املایی نداشت. نوشتھ بود
فتن حتی یھ کیک ھم نخریدن. دوتاشون رسالیگم بود. مامان و بابام برام جشن نگرفتن. ١۴پریشب تولد  »

دلم گرفت… فقط داداش علی فھمید و برام یھ کیک کوچیک خرید. دوتایی جشن گرفتیم… مھمونی  استم می خو .
 .گریھ کنم اما بابام می گفت مرد گریھ نمی کنھ. گریمو ریختم تو دلم

اید بی از یھ مھمونی برمی گردن یعنی کار ھمیشگیشون بود. وقت .شب وقتی از مھمونی برگشتن دعوا کردن
 دعوا کنن. بابام سر مامان داد می زد چرا با اون مرد حرف زدی؟ چی بھت گفت کھ می خندیدی؟

اشتن با مامانم دوباره صداشو بلند می کرد. مگھ من مجسمم کھ یھ گوشھ بشینم و ھیچی نگم؟ این ھمھ زن، د
ی الا ھ من ازت سوال می کنم چرا با ده تا زن رقصیدھمھ بھ غیر از شوھرشون حرف می زدن، منم یکیش. مگ

خراب  من؟ پیش اون الناز نشستی، شام تو دھنش کردی، نگفتی یھ زنم دارم کھ آوردمش مھمونی. من مثل تو
زنم. با ھرکی  نیستم. بابام زد توی گوش مامان کھ افتاد رو زمین و گفت من مَردم. با ھر کی دلم بخواد حرف می

زد. اونم  اما توی آشغالو آدم می کنم. کمربندشو درآورد و مامانمو می…رقصم و شام می خورم  دلم بخواد می
ابا تو رو خدا از پلھ ھا دویدم پایین. بابامو گرفتم. با التماس و گریھ گفتم بابا نزنش. ب… فقط جیغ می کشید

ردم سمت کسوخت. خنک شد. نگاه  اما بابام دلش بھ رحم نیومد و با سگک کمربند زد بھ قلبم.… مامانمو نزن 
باد فحش  قلبم داشت خون می اومد. افتادم رو زمین. مامانم درد خودشو فراموش کرد و اومد طرفم. بابام بھ

اما نھ دقیق. بیھوش شدم… گرفتھ بود. یھ چیزای می فھمیدم .» 
ی زخم زیر حالا فھمیدم جادفترو بستم. یھ قطره اشک از چشمم افتاد. بیچاره آراد از دست باباش چی کشیده. 

ستمو دقلبش بخاطر چیھ؟ دفترو گذاشتم سر جاش و دوباره اتاقشو تمیز می کردم کھ کمردردم اومد سراغم. 
  .گذاشتم روش. دیگھ نتونستم وایسم و رو تخت نشستم. دردش کل کمرمو گرفت
وش جا کردم. ومد. کمرمو بیشتر تدراز کشیدم. فقط پنج دقیقھ می خوابم، بعد بلند می شم. از جای نرمش خوشم ا

اطرافش سیاه  چشممو بھ در دوختم کھ اگھ کسی اومد، سریع بلند بشم. انقدر بھ در نگاه کردم کھ تار شدو کم کم
 .شد اما درو ھنوز می دیدم. روی چشمم پرده سیاھی کشیده شد

*** 
ر بھ بالشت زی بود فقط پنج دقیقھ بشھ.چشممو باز کردم. تو اتاق آراد، اونم تختش چی کار می کردم؟! وای قرار 

اعت سھ رو سرم و پتویی کھ روم کشیده بودن نگاه کردم. بھ ساعت رو بھ روم کھ با عصبانیت نگام می کرد و س
 .نشونم می داد نگاه کردم

  .ای وای! وای! یعنی آراد اومده، نھارشم خورده و رفتھ؟! زدم بھ پیشونیم
ق. سریع بلند شدم کنھ بالشت زیر سرم گذاشتھ؟! حتما بعدشم نذاشتھ آراد بیاد اتا چرا خاتون بھ جای اینکھ بیدارم

نبود. انگار گم  تختو مرتب کردم. تی و سطلو برداشتم و رفتم پایین؛ دنبال خاتون گشتم اما نبود. ھر جا می گشتم
  !شده

شورهبھ سمت خونھ دویدم. رفتم تو، دیدم تو حمومھ و داره لباسای مش رجبو می  . 
م؟ نگفتی اگھ گفتم: خاتون این چھ کاری بود با من کردی؟! چرا بھ جای اینکھ بیدارم کنی بالشت گذاشتی زیر سر

  !بیاد ببینھ من رو تختش خوابیدم، باز منو می ندازه انباری؟
عت سا خاتون کھ با تعجب نگام می کرد، خندید و گفت: چھ خبرتھ دختر! یکی یکی بپرس! اول اینکھ سلام و

نم. منم اطاعت خواب! من نمی دونستم شما بالا خوابید. آقا بھم گفت جنابعالی تو اتاقش خوابیدی و بیدارتون نک
 !امر کردم و گفتم چشم

 با تعجب گفتم: یعنی شما بالشت زیر سرم نذاشتید و پتو روم نکشیدید؟
  !نھ –

دون اینکھ بش، دیده من رو تختش خوابیدم و یعنی آقا اومده تو اتاق !با صدای نیمھ داد، گفتم: یعنی چی نھ؟
 !بیدارم کنھ و بندازدم تو انباری، بالشت گذاشتھ زیر سرم ، پتو ھم کشیده روم؟

چرا یھ نفس حرف زدی؟…! خاتون بلند خندید و گفت: ماشاا  
دیگھ  و!ھمین جور کھ با تعجب بھ خاتون نگاه می کردم، یھ لبخند شیطنتی زد و گفت: دیگھ چی؟! راستشو بگ

  !چیکار کرده کھ ھنوز نگفتی؟! بگو دیگھ! من کھ غریبھ نیستم
 .خندید

بغلی… لبی…. بوسی – ! 
 !با حرص گفتم:خاتــــــون
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ھمچین  با صدای قھقھھ ی خندش اومدم بیرون، رفتم سمت آشپزخونھ کھ غذامو کوفت کنم. باورم نمی شھ آراد
رد! مگھ ایی، می فرستادم تو انباری. مغزم ھضمش نمی ککاری کرده باشھ. اونم آرادی کھ با کوچیک ترین خط

، داشتم می شھ آرادی کھ تا پریشب بخاطر دل آرامش، سرم عربده کشیده، یھ شبھ متحول بشھ؟ ساعت سھ و نیم
 .بلند شدم بھ صفحھ نگاه کردم. پرھام بود .نھار می خوردم کھ آیفون زنگ خورد

یگھ نیای؟گوشی رو برداشتم و گفتم: مگھ قرار نشد د ! 
  !صورتشو چسبوند بھ آیفون و گفت: یادم نمیاد با جنابعالی قراردادی امضاء کرده باشم

  !خندیدم و گفتم: صورتتو از جلو آیفون بردار! چیزی نمی بینیم
  !خب بذار بیام تو خوشگل ببینم –

 :دکمھ رو زدم و نشستم. مشغول خوردن بودم کھ اومد تو و گفت
غول سابیدن بودی کھ الان داری نھار می خوری؟سلام سیندرلا! مش –  

نھ خواب بودم… با لبخند گفتم: سلام پدر ژپتو !  
  :با تعجب رو بھ روم نشست. دستشو گذاشت زیر چونش و گفت

 !یعنی اون بز وحشی گذاشتھ بخوابی؟ –
 !خندیم وگفتم: آره

 دل ارام اومد تو، با تعجب گفت: مگھ قرار نشد دیگھ اینجا نیاید؟
؟! چرا رھام برگشت و بھ دل آرام نگاه کرد و گفت: علیک سلام! نکنھ تو ھم گشنت بوده کھ سلامتو خوردیپ

راردادو قامروز ھمھ از من قرار داد می خوان؟! نکنھ تو مسئول بستن قراردادای آرادی؟ آره؟بدو! بدو برو 
  !بنویس تا بیام امضاء کنم

کشید.  رد و رفت. منم می خندیم. یھو پرھام بشقابو طرف خودشدل آرام با عصبانیت بھ من و پرھام نگاه ک
  .قاشقم از دستم برداشت و شروع کرد بھ خوردن
 !با تعجب گفتم: قاشق دھنی من بودا! بدت نمیاد؟

مگھ مریضی واگیر دار داری؟… نھ –  
 .خندیدم و گفتم: نھ ولی من بدم میاد از قاشق دھنی استفاده کنم

تو استثنایی…منم از قاشق ھر کسی استفاده نمی کنم دھنش پر بود و گفت:  !  
ه. منم لباسی بعد از اینکھ پرھام نھار منو خورد، رفت بھ اتاقش. ظرفا رو شستم. سھ روز دیگھ تا مھمونی موند
ی نیست بھ ندارم بپوشم. بھ پولای توی دستم نگاه کردم. شیش میلیون پول دارم اما نمی تونم چیزی بخرم. یک

ھ تو کھ اجازه نمی دی برم بیرون، چرا این ھمھ پولو بھم دادی؟آراد بگ !  
گوشھ ی  اومدن پایین؛ براشون غذا کشیدم. وقتی شامشونو خوردن، یھ .میز شامو برای دل آرام و آراد چیدم

گاه کردم. نمیزو جمع می کردم کھ پرھام اومد پایین. خیلی ترسیدم بازم دعواشون بشھ. بھ آراد  .سالن نشستن
د، با صدای حواسش بھ روزنامھ ی تو دستش بود. پرھام آخرین پلھ رو اومد پایین. چون فاصلش با آراد زیاد بو

 :بلندی گفت
 !درود بر عزیز مصر، یوزارسیف –

ه کردم. با ابرو آراد سرشو بلند کرد و با اخم نگاش کرد. دل آرام آروم خندید و منم فقط با لبخند بھ پرھام نگا
شپزخونھ. دم زود بره بھ آشپزخونھ تا شر نشده. پرھام با ناز سرشو ازم برگردوند و رفت بھ آبھش اشاره کر

  .ظرفا رو بردم بھ آشپزخونھ. خاتون برای سھ تامون میز آشپزخونھ رو حاضر کرد
 گفتم: مش رجب نمی خوره؟

 .نھ، سرش درد می کرد، خوابید –
د با اگھ زنده بو پرھام. وقتی بھش نگاه می کنم، یاد لیلا می افتم.شامو با ھم خوردیم؛ اونم با مسخره بازی ھای 

 .پرھام زوج خوشبختی می شدن. جفتشونم شوخ طبع بودن. شروع کردم بھ خندیدن
 خاتون با تعجب گفت: بھ چی می خندی آیناز؟

ند ھم نزد. ھ لبخپرھام: می بینی خاتون؟ یک ساعتھ دارم داستان خنده دار زندگیمو تعریف می کنم، این خانم ی
  !تازه فھمیده چی گفتم، داره می خنده

ولی کھ اسھ تامون خندیدیم. قبل از خواب، پرھام بھم گفت صبح بیدارش کنم. منم مخالفت کردم چون از بار 
رد، منم بیدارش کردم، توی دفتر خاطرات ذھنم چیز خوبی یادداشت نشده! اما با التماس و خواھش ھایی کھ ک

یلا تا صبح کھ ب، بھ امید اینکھ فردا امیر پیداش بشھ خوابیم. اما چھ خوابیدنی؟ باز با کابوس لقبول کردم. ش
 .چشمامو باز کردم
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*** 
ون حتی یھ پتو لباس پوشیدم و رفتم سمت عمارت. آدم توی این ھوا یخ می زنھ؛ بیچاره معتادایی کھ تو خرابھ، بد

  .می خوابن. از اونا بدبخت تر، کارتون خوابا
د گرفتھ مثل آدم رفتم بھ اتاق پرھام درو بازکردم و چراغو زدم. نگاش کردم. سرش زیر پتو بود؛ نھ! مثل اینکھ یا

دم. اول بخوابھ! آروم رفتم جلو، بالشت کنارشو برداشتم و گذاشتم رو سرش و خودم روش خوابیدم و می خندی
شتر فشار دادم و گفتمتکون نخورد، بعد کھ فھمید منم، شروع کرد بھ تکون خوردن. بی : 

 !عمرا اگھ بتونی در بری –
 !با مشت دو تا زدم بھ بالشت و گفتم: بخور اختاپوس زشت

 .دوباره خودمو بھ بالشت فشار دادم. خیلی دست و پا می زد؛ یعنی دیگھ توان آخرش بود
اری بھ این دی دم. الان ھمونطور کھ فشار می دادم، گفتم: اگھ بتونی خودتو نجات بدی، یھ میلیون بھت جایزه م

اون پسره ی جوجھ تیغی بھم شیش میلیون داد…فکر می کنی کھ یھ میلیون از کجا می خوام بیارم؟ !  
ختتبلند خندیدم. یھو از زیر دستم بلند شد. منم بلافاصلھ بالشتو زدم بھ سرش کھ دوباره افتاد رو  . 

 …با خنده نگاش کردم و گفتم: دیـــــد
لشت از دستم افتادزبونم غش کرد! با گاه می کرد، با چشای گشاد و دھن باز، بھ آراد کھ عین شیر زخمی بھم ن .

  !ھر کاری می کردم، زبونم بھ ھوش نمی اومد کھ حداقل بگم ببخشید .زل زدم
ومدم پایین کھ ارفتم عقب. ھنوز عصبی و با خشم نگام می کرد. انا� و انا الیھ راجعون! دویدم. از پلھ ھا می 

  .آرادم با ھمون وضع دنبالم می دوید
 .جیغ می کشیدم و داد زدم
 !بابا ببخشید! غلط کردم –

مو کشید. رفتم سمت در عمارت. اون سرعتش بیشتر بود. اومد جلوم. فرار کردم. دستشو دراز کرد و فقط روسری
  .فرار کردم و با جیغ و داد پشت مبل وایسادم

امو بیدار کنم. شما چرا تو اتاق اون خوابیدی؟گفتم: بابا گھ خوردم! من رفتم پرھ ! 
کی بھت ھمچین اجازه ای داد؟…تو غلط کردی می خواستی پرھامو بیدار کنی –  

م کھ عین برق دوباره دوید سمتم کھ کلیپسم شل شد و افتاد. تمام موھام دورم ریخت. باز خوبھ نرم کننده می زن
زیاده گرفتھ ھا نشھ! حالا باز خوبھ فضا برای دویدن !  

 .انقدر جیغ کشیدم کھ پرھام اومد پایین. با تعجب رو پلھ ھا وایساده بود و بھ ما نگاه می کرد
 !گفت:خب می ذاشتین ھوا روشن بشھ، بعد بازی می کردین

 .آراد ھمین جور کھ دنبال من می دوید گفت: حساب تو رو ھم بعدا می رسم
ھی ھی! آراد بدو، آیناز بدو! ھی ھی پرھام دست می زد و گفت: آراد بدو، آیناز بدو! ! 

 .دیگھ نفس برام نمونده بود. تمام موھام رو صورتم بود. جایی رو نمی دیدم
منم بازی… پرھام با ذوق اومد پایین و گفت: منم بازی ! 
چرا تو اتاق خودت نخوابیدی؟… داد زدم: پرھام خفھ شو! ھمش تقصیر توئھ  

  .پرھام دنبال آراد می دوید
راب شده، گرم بابا این گرگی کھ داره دنبالت میدوئھ منو از اتاقم انداخت بیرون، گفت شومینھ ی اتاقم خگفت: 

  .نمی کنھ
  .پشتمو نگاه کردم. آراد ھنوز می دوید و پرھام دنبال آراد

 !گفتم: پرھام بگیرش
  !پرھام: اگھ بگیریمش کھ بازیمون خراب می شھ؟

 !جیغ زدم: پرھام
راد و با ھم افتادن رو زمینپرھام پرید رو آ .  

 !آراد با عصبانیت نگاش کرد و گفت: تارزان! اون تن لشتو از رو من بردار
  !خب اگھ بردارم، می ری آینازو می خوری کھ؟ –

و بغلش قفل آراد بدون دست و پا زدن و با عصبانیت بھ پرھام نگاه می کرد. پرھامم با دست و پاھاش، آرادو ت
 :کرده بود و گفت

 !آیناز فرار کن! گرفتمش –
  .منم سریع کلیپسو برداشتم و موھامو بستم
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 !آراد با حرص ولی آروم گفت: پرھام ولم کن
  .سریع بھ طرف در دویدم

 !پرھام داد زد: آیناز! موھات خیلی خوشگلھ
در  پشتبدون اینکھ چیزی بگم، رفتم بیرون و با سرعت بھ سمت خونھ دویدم. خودمو پرت کردم تو خونھ و 

ھش گفتماتاق خاتون وایسادم و در زدم. چند دقیقھ بعد، اومد بیرون. جلو پاش زانو زدم و با گریھ و خوا :  
بران کنم. خاتون! الھی درد و بلات بخوره تو سرم. قربونت برم امروز صبحونھ ی آقا رو می دی؟ قول میدم ج –

  !ھر چی بگی، می گم چشم
، شده بود عین فراریاخاتون با موھای باز و تعجب زده !  

 !گفت: بازم؟! باز چیکار کردی؟ دختر پیرم کردی
 خاتون خودم می برمت پیش دکتر کھ جوونت کنھ. حالا میری؟ –

 :نفسی از روی حرص بیرون داد کھ صدای آراد اومد
  .ولم کن پرھام! باید حساب این دخترو برسم –

سامورایی اومد…بلند شدم و گفتم: وای بدبخت شدم  .  
  .پریدم تو اتاقم سریع درو قفل کردم

  !با مشت زد بھ اتاقم و گفت: این درو باز کن
 اگھ باز کنم کھ تو منو می کشی؟ –

  !منم می خوام بکشمت! زود باش درو بازکن –
 جون فرحنازت بیخیال شو! من کھ گفتم گھ خوردم؟ –

  !گھ خوردن تو کھ بھ درد من نمی خوره ؟ داشتی منو می کشتی –
م گور بھ زنده ای ! من کھ تیر نزدمت؟ بالشت گذاشتم رو سرت. تازشم فکر کردم اون پرھا… حالا کھ الحمدا –

 .گور شده تو اتاق خوابیده
  !پرھام: ھوی من اینجاما! با آراد میایم تو لھت می کنیما؟

اگھ زنده موندم، تو رو زنده نمی ذارم… پرھام ساکت شو  – ! 
دما؟ای خدا! عجب گیری افتا  

 !ھمونجا نشستم و گفتم: بگو چیکار کنم کھ منو ببخشی؟
 بلند شدم سرمو گذاشتم رو در و گفتم: شنیدی؟ گفتم چیکار کنم؟

  !خاتون از پشت در گفت: بیا بیرون رفتن
 دروغ نگیا؟ –

 !نھ، بیا –
وی راحتی نفسی از رسرمو آوردم بیرون. کسی جز خاتون نگران نبود.  .کمی صبر کردم، بعد آروم درو باز کردم

  .کشیدم؛ دیدم خاتون ھنوز عصبی نگام می کنھ
 با حالت گریھ گفتم: غلط کردم. صبحونھ رو می بری؟

ین انگام کرد و گفت: ببین صبح خروس خون، چھ جوری برای خودت دردسر درست می کنی؟! حداقل می ذاشتی 
 !خورشید وا مونده بیاد بالا، بعد

بدبخت داری؟خاتون چی کار بھ خورشید  – !  
دیوونم کردی… وای… وای – !  

وقتی کھ  یھ نفس راحتی کشیدم. بالاخره راضی شد بره. مش رجب چقدر خوابش سنگینھ کھ ھنوز بیدار نشده! تا
ری بود، نھ از آراد رفت، خودمو تو اتاقم حبس کردم. وقتی کھ آب از آسیاب افتاد، رفتم بیرون. نھ از پرھام خب

 .آراد
ھ تا شب از د برای نھار اومد، بازم خاتونو با التماس فرستادم بالا کھ براشون غذا بکشھ. خلاصظھرم کھ آرا

زاده ھا و صد دستش فرار کردم. اما موقع شام دیگھ نتونستم. چون ھر چی بھ خاتون التماس کردم و اونو بھ امام
لاو بیست چھار ھزار پیامبر قسم دادم، بی فایده بود و آخرش منو فرستاد با . 

  :میزو کھ چیدم، خواستم برم کھ با صدای دراکولاییش وایسادم
 !کجا؟ –

 !با لبخند گفتم: ھیچ جا! در خدمتتونم! می رم براتون دوغ بیارم
 پس این کھ رو میزه، چیھ؟ –
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 !ھا؟! چیزه! این دوغ نعناست، می رم دوغ موسیر بیارم –
 .لازم نکرده! موسیر دوست ندارم –

وا و رفتم پشت میز وایسادم. وقتی نشستن، براشون غذا کشیدم. خدا رو شکر بدون دع ازش فاصلھ گرفتم و
ی شد. خونریزی غذاشونو خوردن. بعد شام رفتن بھ اتاق تلویزیون کھ پونزده، بیست نفر آدم، خوشگل جا م

  .براشون میوه بردم، گذاشتم رو میز. از پنجره بیرونو نگاه کردم
: امیر! امیر اومدهبا خوشحالی جیغ زدم و گفتم ! 

ودم عین با ذوق و شوق رفتم بیرون. دوستش نداشتم اما نمی دونم چرا از دیدنش انقدر خوشحال شدم؟! شده ب
وغاتی ھای آدمی کھ ازسیاه چال و ھوای آلودش آزاد می شھ و تو ھوای تمیز نفس می کشھ. رفتم تو حیاط. با س

  .تو دستش می اومد طرف من
 !صداش زدم: امیر

ھ سوغاتیا از دیدنم تعجب کرد. منم با خوشحالی طرفش می دویدم. بھش نزدیک شدم و خودمو انداختم تو بغلش ک
ھمین جور  از دستش افتاد. از دل نازکی شاید دلتنگی، نمی دونم! ھرچی بود، گریھ کردم. محکم فشارش دادم و

گاه احتیاج داشتمگریھ می کردم. تو این مدت انقدر سختی کشیده بودم کھ بھ یھ پناھ . 
 !امیر گفت: چی شده؟ از دلتنگیھ یا باز این آراد اذیتت کرده؟

  :ازش جدا شدم. اشکمو پاک کردم و گفتم
 !نمی دونم! شاید دوتاش –

دارم براش… پس اذیتت کرده – ! 
 !سوغاتیاشو برداشت و گفت: ببین دختر با سوغاتیا چیکار کردی

 !کمکش جمع کردم و گفتم: ببخشید
جور کھ بھ سمت عمارت می رفتیم، گفت: راستی! فھمیدی ما سلام نکردیم؟ ھمین ! 

 !سلام –
 !با خنده گفت: علیک سلام

 !گفتم: این ھمھ سوغاتی برای چی خریدی؟
  .بیشترش برای توئھ، بقیشم برای اونا –

اد و گفتداد دست رفتیم داخل. آراد دست بھ جیب منتظر ما وایستاده بود. با امیر رفتیم تو؛ رفت جلو با آر : 
 !اینجوری امانت داری می کنن؟! مگھ نگفتم سالم تحویل می گیرم؟ –

یھ خش بھ صورتش نیفتاده… حالا ھم کھ سالمھ – !  
ولی روحش چی؟… جسمی آره –  

  .دل آرام تو چھار چوب در وایساده بود
 !با تعجب بھ امیر نگاه کرد و گفت: سلام

 !امیر: سلام
لا بی خبر ازدواج می کنی؟بھ آراد نگاه کرد: حا ! 

  !آراد پوزخندی زد و گفت: می دونی کھ زنم نیست؛ پس حرف مفت نزن
 ھا! راست می گی! ببخشید! فراموش کردم شدی یکی عین بابات! بھ این دختر بدبختم رحم نکردی؟ –

 !آراد خواست چیزی بگھ کھ دل آرام گفت: تا حالا شما رو اینجا ندیدم
عنی قراره بشھی… آراد: شوھر اینھ ! 

آیناز…امیر: باز کھ گفتی این؟! اسمشو بلد نیستی؟ اسمش آینازه ! 
  .با عصبانیت بھ ھم نگاه می کردن

 !بخاطر اینکھ اوضاع از این بیشتر بیخ پیدا نکنھ، گفتم: بشینید
 .آراد با ھمون وضع نگام کرد

 !یعنی بفرمایید بشینید تا ازتون پذیرایی کنم –
گھ! چرا سر پا وایسادین؟ خب بشینیددل آرام: راست می  ! 

 .با سوغاتیای توی دستم رفتم بھ آشپزخونھ. قھوه دم کردم و میوه رو شستم. قھوه رو بردم براشون
 !خواستم برم کھ امیر گفت: بشین آیناز

 .برم میوه بیارم –
  .نھ، نمی خواد. قھوه کافیھ –
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ا پیش خودم بشینخواستم رو مبل تکی بشینم کھ امیر گفت: اونجا نھ! بی !  
کون می جھت در آوردن حرص آراد، کنار امیر نشستم. نگاش کردم با حالت عصبی پا روی پا انداختھ بود و ت

  .داد
  !امیر دستشو انداخت دور شونم و گفت: بدون من خوش گذشت؟

 !بھ دست امیر نگاه کردم. این چرا اینجوری می کنھ؟
دراومد، گفتم: نھ؛ دلم خیلی برات تنگ شده بود با لبخند و حرفی کھ نمی دونم از کجام .  

 !امیرم نمکشو بیشترکرد و گفت: الھی من قربون دلت برم
شو بھ وای! بھ پای آراد کھ ھر لحظھ تکون دادنش بیشتر می شد نگاه کردم. شده بود عین گاو میشی کھ سم

  !زمین می کشید و دود از دماغش می داد بیرون
ھ لبخند تحویلش م کھ لباس قرمز تنم بود! دیگھ بدتر! الانھ کھ با شاخش بھم حملھ کنھ! یبھ من نگاه می کرد؛ من

 !دادم تا جونش درآد! ھرچند جون این، حالا حالاھا بھ جسمش چسبیده
 .امیرعلی: می خوام چند روزی آینازو ببرم پیش خودم

 برای بردن زن خودت داری اجازه می گیری؟ –
عت رسوندماجازه نمی گیرم! بھ اطلا – ! 

 دل آرام: ببخشید؟ اگھ آیناز، خانم شما ھستن پس چرا برای آراد کار می کنھ؟
امانت دستش بود. ظاھرا امانت دار خوبی نبوده… بھ آراد نگاه کرد: کار نمی کنھ ! 

 !امیر بھم گفت: عزیزم! برو حاضر شو بریم
ا وجود بچرا … م بگھ عزیزم؛ جانم؛ عمرمچقدر دلم می خواست یکی بھ !چقدر محتاج یھ کلمھ محبت آمیز بودم

  !محبتایی کھ امیر بھم می کنھ بازم دوستش ندارم؟ خرم دیگھ
 !منم گفتم: چشم عزیزم

شتم. یھ بلند شدم. امیر نگام کرد؛ خم شدم صورتشو بوسیدم. با لبخند تو چشمام زل زد. اصلا حس خوبی ندا
ھ آراد م. اصلا چرا بوسیدمش؟! شاید فقط می خواستم بعذاب وجدان اومد سراغم. باید معذرت خواھی می کرد

 !ثابت کنم تنھا نیستم؛ یکی منو دوست داره
و گفت نمی دونم امیر تو چھ حالی بود اما خودم از خجالت سرخ شدم. خواستم برم کھ امیر مچ دستمو گرفت : 

  .صبر کن با ھم بریم، یھ سلامی ھم بھ خاتون و مش رجب می کنم –
نیم! ما کھ کسرمو تکون بدم. امیر بلند شد، روبھ آراد کرد و گفت: خب دیگھ؛ کم کم رفع زحمت می فقط تونستم 

 !سلام نکردیم، حداقل خداحافظی رو بکنیم
  .دستشو بھ طرف آراد دراز کرد. اونم بلند شد و فقط نگاش کرد

 !امیر گفت: می دونی اگھ دست ندی ولت نمی کنم
ست داد. دکیلویی بھ دستش وصل کرده بودن. بھ زحمت دستشو بلند کرد و با امیر انگار آراد یھ وزنھ دویست 

 :اونم بھ طرف خودش کشید و بغلش کرد و صورتشو بوسید و گفت
 !اگھ با دل آرام ازدواج کردی، مبارکھ! خوشبخت بشی –

  .آراد ازش جدا شد و با اخم گفت: یھ بار کھ گفتم؟ زنم نیست
فرحناز باھات قھر کرده؟ اگھ زنت نیست، پس چرا – ! 

 !برو از خودش بپرس –
  !خب بابا! اخماتو باز کن –

  !امیر رو بھ دل آرام کرد و گفت: خوشحال شدم دیدمتون
با آیناز خوشبخت بشین… ممنون. ایشاا – !  

 !ممنون –
. وقتی از داد سوغاتی آرادو بھش داد. چون برای دل آرام چیزی نیاورده بود، یکی از سوغاتی ھای منو بھ اون

رعت از پلھ ھا سعمارت می رفتیم بیرون، آراد با قیافھ ناراحت نگامون می کرد. درو باز کردم، برگشتم، دیدم با 
 :می ره بالا. وقتی تو حیاط راه می رفتیم، امیر گفت

 !خوب بلدی چطور آرادو بھ آتیش بکشی –
 !خودمو بھ نفھمی زدم و گفتم: چی؟

بخاطر آراد یھ بوس مجانی بھمون رسید فقط… با خنده گفت: ھیچی !  
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ارم چیکار می دبا خجالت سرمو انداختم پایین و گفتم: ببخشید! این چند روزه انقدر اذیتم کرده کھ نمی دونستم 
 !کنم

 !خندید و گفت: منم کھ چیزی نگفتم
ھ طرف بشست و بعد امیر با مش رجب و خاتون ھم سلام و علیک کرد. وقتی سوغاتیاشونو داد، چند دقیقھ ای ن

  .خونھ ی امیر حرکت کردیم
ھ شھری کھ بوقتی سوار ماشین بودم و بیرونو نگاه می کردم، دلم باز شد و از تنگی اومد بیرون. با خوشحالی 

  .با نور مصنوعی روشن شده بود، نگاه می کردم
 امیر گفت: چرا سوغاتیاتو باز نکردی؟
  !می ریم خونھ با ھم بازش می کنم –

  !بریم کافی شاپ؟ –
 !آره –

  .تو کافی شاپ نشستھ بودیم
یلی، چرا ازم سوال نمی کنی؟ کی ھستی؟ پدر و مادرت کجاست؟ فام …گفتم: تو در مورد من ھیچی نمی دونی

حبت می کس و کاری داری؟ اصلا دختر فراری ھستی؟! چرا بدون اینکھ چیزی ازم بدونی، داری بھم م…آشنایی 
 !کنی؟

یکی دیگست… : اونی کھ باید در موردت بدونھ، من نیستمبا لبخند گفت ! 
  !آھا! قضیھ ی دست دیگھ؟! صاحبش یکی دیگست و نباید تو دست کس دیگھ ای باشھ؟ –

  !آره –
 :بعد از کافی شاپ، یھ دور تو شھر زدیم و رفتیم خونھ ی امیر. از آسانسور اومدیم بیرون و گفتم

هسریع بریم تو تا ھمسایتون نیومد – ! 
 !نیستش. رفتھ ھمدان، خونھ دخترش –

  !چھ خوب –
ردم. یعنی کرفتیم تو. کفشمو درآوردم. بھ جا کفشی کھ یھ دمپایی دخترونھ صورتی گل منگلی گذاشتھ بود نگاه 

 غیر از من، کس دیگھ ای ھم میاره اینجا؟
  !چرا بھ دمپایی زل زدی؟ بپوش دیگھ –

 این دمپایی کیھ؟ –
ت بشھخانم! بعد اون روزی کھ رفتی، این دمپایی رو برات خریدم. گفتم شاید دوباره پیدادمپایی حضرت  – !  

اه کردم. رفت سمت آشپزخونھ. منم با خوشحال دمپایی رو پوشیدم. بھ پای سفیدم و انگشتای ظریف و بلندم نگ
  .خیلی بھش می اومد

می خریدم لی بشی! وگرنھ چند جفت دیگھ براتامیر با خنده گفت: فکر نمی کردم با دیدن دمپایی انقدر خوشحا ! 
لی میادبا چشم غره نگاش کردم و گفتم: بھ پای خوشگلم نگاه می کردم کھ بھ دمپایی زشتی کھ تو خریدی خی ! 

 !جدی؟ –
 !ھمین جور کھ می اومد طرفم، گفت: خب می خوای درش بیار، دمپایی خودمو بپوش

ام میاددویدم و گفتم: نھ ممنون! این بیشتر بھ پ !  
م. بعدی رو مبل نشستیم و سوغاتیاشو با ھم باز می کردیم. اولیش عطرخنک بود کھ از بو کردنش سیر نمی شد

 :یھ پالتوی مشکی خزه دار. وقتی پوشیدم، گفتم .رو باز کردم
اندازه ست… وای عالیھ – !  

 !با ذوق یھ چرخ خوردم کھ امیر بلند خندید و گفت: شدی عین بچھ ھا
اینکھ دیگھ نوزادم نکنھ، نشستمبخاطر  ر از ھمھ بقیھ ی کادوھا رو ھم باز کردیم. یکی از یکی دیگھ بھت. !

  .سوغاتیاش خوشم اومد. یھ فیلم ترسناک گذاشت
 !گفتم: می شھ عوضش کنی؟

 چرا؟ دوست نداری؟ –
دارید؟ ابَرومو بردم بالا و گفتم: نھ! نمی دونم تو و پسر داییت چھ علاقھ ای بھ فیلم ترسناک ! 

 !امیر بلند خندید و گفت: آراد ھر وقت عصبی می شد، یھ فیلم ترسناک می دید، حالش خوب می شد
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نگاه  حتما مشکل روانی داره کھ با فیلم ترسناک حالش خوب می شھ! فیلم کمدی گذاشت و تا ساعت یک فیلم
دم کھ اصلا من با تعجب نگاش می کرکردیم. یھ جاھاییش امیر می خندید، یھ جاھاییش من. وقتی امیر می خندید 

  .صحنھ خنده داری نبود. امیر ھم با تعجب بھ من نگاه می کرد
 !گفت: بھ چی می خندی؟ این کھ اصلا خنده دار نیست کھ؟

 !ھیچ وقت نشد دوتامون بھ یھ صحنھ بخندیم؛ بھ این می گن تفاھم
*** 

آراد نیست، با  م جایی ھستم کھ احتیاج بھ بیدار کردنساعت شش، یھو بیدار شدم. بھ اتاق نگاه کردم. وقتی فھمید
شک من کھ خیال راحت تو جای گرمم خوابیدم. چقدر خوبھ آدم رو تخت بخوابھ! جاش گرم و نرم باشھ. نھ عین ت
م می شدن و با خوابیدن رو زمین فرقی نمی کنھ. کاش ھمھ ی بی خانمان ھا ھم خونھ داشتن. کاش ھمھ معتادا آد

رو  ون و برمی گشتن سر خونھ زندگیشون.کاش کسی دیگھ تو این سرما و برف و بوران، زیر پل ترک می کرد
 .کارتنا نمی خوابید. کاش الان می رفتم برای امیر صبحونھ حاضر می کردم

. بلند شدم یھو بلند شدم. آره! فکر خوبیھ! براش صبحونھ حاضر می کنم. ھر روز برای آراد، امروز برای امیر
دن چای، در انداختم رو سرم. بھ آشپزخونھ رفتم. چراغو زدم. کتری رو گذاشتم رو اجاق. بعد آماده ش روسریمو

یدم؛ چیخچالو باز کردم. اوه! چھ خبره! فروشگاھھ یا یخچال؟! کی وقت می کنھ این ھمھ رو بخوره؟ میزو 
  .شکلات صبحانھ! در یخچالو باز کردم .نگاشون کردم، دیدم یھ چیز کمھ

آشپزخونھ ی من چیکار می کنی؟تو  – ! 
  .شیشھ از دستم افتاد و شکست

 !نگاش کردم و گفتم: وای امیر! ترسیدم
گشنتھ این موقع صبح اومدی سراغ یخچال؟… ھمین جور کھ می خندید، گفت: ببخشید  

می خواستم برات صبحونھ حاضر کنم… در یخچالو بستم و گفتم: نھ . 
کھ گفت: دست نزن؛ خودم جمعشون می کنم! برو کنار وایساخواستم خرده شیشھ ھا رو جمع کنم  ! 

  .بھ کابینت چسبیدم. اونم شیشھ ھا رو جمع می کرد
 گفت: آخھ دختر! ساعت شیش و نیم، وقت صبحونست؟

  !پس نھ! وقت عصرونست –
  !نگام کرد و با لبخند گفت: می گم چرا موھای آراد بدبخت رشد نمی کنھ؟ نگو از دست زبون توئھ
  !وا! بھ من چھ؟ اون خودش نمی ذاره موھای فلک زدش یھ میلیمتر بیاد بالا، فِرتی می زندشون –

 !امیر خندید و گفت: خیلی خب! حالا برو بشین تا سحریمونو بخوریم
  .نشستیم

ی نداشتھ گفت: فکر می کردم قانون اینجا رو بھت گفتم. تا زمانی کھ مھمون من ھستی، بھ این آشپزخونھ کار
 !باش! وظیفھ ی منھ ازت پذیرای کنم، نھ تو از من

یعنی یھ … چھ فرقی می کنھ؟ من عادت کردم ساعت شیش آرادو بیدار کنم و ساعت ھفت صبحونشو بدم –
  !جوریایی شدم عین رباتی کھ تنظیمش می کنن رو برنامھ کار کنھ

و  ب. ھر وقت عشقت کشید صبحونھاحتیاجی نیست اینجا رو برنامھ کار کنی! تا ھروقت دلت خواست بخوا –
چون خدمتکار نیاوردم. شما اینجا مھمونید… نھار و شام بخور .  

 چند لقمھ کھ خوردیم، گفت: می خوای چیکار کنی؟
 !ھمین کاری کھ گفتی می کنم –

منظورم اینھ کھ کھ درمورد زندگیت تصمیمی نگرفتی؟… خندید و گفت: نھ  
خدا کریمھ فعلا داریم زندگی می کنیم، بعدشم – !  

ذیتای آیناز! دارم جدی حرف می زنم. تا کی می خوای خدمتکار آراد بمونی و دم نزنی؟ تا کی می خوای ا –
 آرادو تحمل کنی؟

ونھ برم ولی خبا غم نگاش کردم و گفتم: فکر می کنی از اینکھ پیش آرادم خیلی خوشحالم؟! دلم می خواد از اون 
ایی، نھ فامیلیکجا؟ نھ خونواده ای دارم، نھ آشن . 

 با تعجب گفت: پدر مادر نداری؟! یعنی تو دختر فراری نیستی؟
آورده  وبخاطر ھمین بود ھیچی ازم سوال نمی کردی؟! چون فکر می کردی من فراریم و آراد منو پیدا کرده  –

 !پیش خودش؟
یعنی من می دونم کار آراد چیھ ولی فکر می کردم فرار کردی… خب راستش نھ – . 
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ترحم  دی زدم و گفتم: منو باش چی فکر می کردم، چی شد! اصلا ازت انتظار نداشتم. پس ھمھ محبتاتپوزخن
 بوده؟

 نھ بھ خدا! این چھ حرفیھ می زنی؟ –
  .چیزی نگفتم. سرمو پایین انداختم و با قاشق، مربای ھویچ رو ھم می زدم

نمی خواستم ناراحتت کنم…گفت: معذرت می خوام  . 
نمیاد  ولی کاش در مورد زندگیم ازم سوال می کردی. خوشم… پایین بود، گفتم: مھم نیست ھمین جور کھ سرم

 .کسی در موردم قضاوت بد کنھ
پس پدرو مادرت کجان؟… حق با توئھ؛ شرمنده –  

مادرم فوت کرده، پدرمم نمی دونم کدوم گوریھ؟… ندارم –  
 یعنی الان ھیچ کسی رو نداری؟ –

فقط یھ دوست… ھیچ کس  – .  
 .نگاش کردم

حتی اگھ فامیلی ھم داشتھ باشم، نمی شناسم… تو از زندگی من ھیچی نمی دونی؛ ھیچی – . 
  .اگھ بگم ازدواج کن، حتما می گی کسی رو دوست ندارم –

دقیقا…آره – !  
ن ھم بدیم؟ پرھام و آبتین و م… آراد بد؛ قبول… آیناز جان! خواھش می کنم این تنفر از مردا رو بذار کنار –

ی گیری؟اون پسره کھ تو شمال نجاتت داد ھم بده؟! آیناز! چرا ھمھ ی مردا رو با یھ سنگ ترازو اندازه م  
م نتونستی حتی تو با محبتات ھ… با ناراحتی نگاش کردم و گفتم: من نمی تونم ھیچ مردی رو دوست داشتھ باشم

 .جایی تو قلبم پیدا کنی
  .یھ لقمھ جلوم گرفت. نگاش کردم

احت کنممن باید بخاطر این میز ازت تشکر می کردم، نھ اینجوری نار… گفت: این برای عذرخواھیھ با لبخند .  
 :بھ لبخندش نگاه کردم. غم داشت. دستمو دراز کردم کھ بردارم؛ لقمھ رو کشید و گفت

 !اول بخند –
 .یھ لبخند بی جونی زدم

 !گفت: اینجوری کھ بدتر آدم گریش می گیره! خوشگل بخند
دم و گفتم: خوبھ؟خندی ! 

 !آره –
ودمو با کتاب خلقمھ رو بھم داد. صبحونھ کھ خوردیم، امیر رفت بیمارستان. باز من بیکارشدم. تا وقتی کھ اومد 

 .و تلویزیون مشغول کردم. ساعت سھ،چھار بود کھ اومد
نھ زده ن. زنگ خونھارو خوردیم؛ بعد نھار حاضر شدیم کھ بریم بیرو .وقتی اومد، با خودش نھار خریده بود

 .شد. امیر داخل اتاقش بود. رفتم دم در
 !درو باز کردم، دیدم بازم ھمون دختر نذریھ ست

 !با تعجب گفت: بازم شمایید؟! امیر کھ گفت خانومش نیستید؟
 !بھ سینی قیمھ و برنجش نگاه کردم و با لبخند گفتم: نذریھ؟

 !سرشو تکون داد و گفت: بلھ! برای امیرخان آوردم
خداحافظ…دستش برداشتم و گفتم: ممنون! بھش می گم شما آوردید از ! 

  !اومدم تو، درو بستم. سینی رو گذاشتم رو اپن و با یھ قاشق افتادم بھ جونش
 :امیر از اتاقش اومد بیرون. با تعجب نگام کرد و گفت

 تو کھ ھمین الان نھار خوردی؟ –
  !آره! ولی این نذریھ؛ بیشتر می چسبھ –
نیلو؟! ای خدا! زودتر بخور بریمبازم  – . 

 !با دھن پر خندیدم و گفتم: ھنوزم ھر روز برات نذری میاره؟
الان دیگھ شبم شده! فقط مونده صبحونھ نذری بیاره… با لبخند گفت: آره !  

 ا رو برای تولقممو پایین دادم و خندیدم و گفتم: حتما نذر می کنھ با تو ازدواج کنھ! بخاطر ھمینھ این نذری
  !میاره

 !حداقل بشین بخور –
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بسھ بریم… نھ – ! 
 .دست و دھنمو شستم و با امیر رفتیم بیرون

ونھ رو با دو روز پیش امیر بودم. خیلی بھم خوش می گذشت. با ھم آشپزی می کردیم، می رفتیم بیرون. خرید خ
  .ھم می کردیم. خونھ رو با ھم تمیز می کردیم

ودمدو روز فقط می خندیدم و خوشحال ب انع ورود سعی می کردم امیرعلی رو دوست داشتھ باشم اما یھ چیزی م .
 .عشقش بھ قلبم می شد یا شاید می ترسیدم. ترس از جدایی و تنھایی و اذیت شدن

ثل بقیھ مردا فقط می ترسیدم امیرعلی رو دوست داشتھ باشم. شاید اونم مثل بقیھ بره و تنھام بذاره. شایدم اینم م
م. اما من واد. امیر علی خوب بود. مھربون، خوش اخلاق، صبور، یھ تکیھ گاه امن. ھمھ چی تمویھ مدت منو بخ

و می  نمی تونستم دوستش داشتھ باشم. کاش نظرشو در مورد خودم می دونستم. نمی دونم واقعا دوستم داره
داشتھ ندوارم دوستم خواد منو بھ خودش علاقمند کنھ یا فقط می خواد نظر منو در مورد مردا عوض کنھ؟ امی

دواج کنمباشھ. چون اونوقت تو بد مخمصھ ای گیر می افتادم و مجبور می شدم بخاطر جبران محبتاش باھاش از . 
***  

  .با امیر تو رستوران نھار می خوردیم
 .گفتم: امروز باید برگردم. شب آراد مھمونی داره. باید بھ خاتون کمک کنم

ا بھ بھونھ کمک بھ خاتون، می خوای بری پیش آراد؟می خوای بھ خاتون کمک کنی؟ ی –  
 .دوتاش یکی بود! من علاقھ ای بھ آراد ندارم. اگھ داشتم، پیش تو نمی اومدم –

 !اگھ دوستش نداری، نھ مھمونی می ری، نھ بھ خاتون کمک می کنی –
 

خاتون گناه داره…با اعتراض گفتم: امیر !  
چند نفرو میاره کمکش کنن نترس آراد نمی ذاره دست تنھا بمونھ. – .  

   .اما دلم تو اون عمارت بود. می خواستم برم
  !گفتم: خب دوباره میام پیشت

  !خندید و گفت: پس دلت برای آراد تنگ شده
ن دو ھفتھ ای بابا! چرا من ھرچی می گم تو وصلش می کنی بھ آراد؟ از این دو روز، واقعا ممنون. خستگی ای –

ولی من کھ تا ھمیشھ نمی تونم پیشت بمونم؟ از تنم اومد بیرون؛   
 آیناز! آراد اگھ بخواد با این دختره اسمش چی بود؟  –

  !دل آرام –
بخواد ازدواج کنھ، باید تا آخر عمرت، کلفت خودش و زن و بچش بشی… آره ھمین دل آرام  – .  

 خب می گی چیکار کنم؟  –
 یھ مدت دیگھ پیشم بمون. اون کھ بدون تو ھم می تونھ جشنشو راه بندازه؟  –

  !تو چشمای خاکستری غمگینش نگاه کردم و گفتم: یھ سوال بپرسم راست و حسینی جوابمو می دی؟
  !بفرمایید –

   …تو –
ھ من می رد کھ بنمی دونستم بپرسم یا نھ؟ آخرش کھ چی؟ باید بدونم این ھمھ اصرارش برای دوست داشتن یھ م

 کنھ برای چیھ؟ 
تو چی؟ … خب –  

 تو منو دوست داری؟  –
   .اول متعجب نگام کرد؛ بعد خندید و سرشو چپ و راست کرد و بلند شد

  .گفت: پاشو می ریم خونھ وسایلتو جمع کن. می برمت پیش آراد
   !جوابمو ندادی –

آرادی کھ نگرانشیفعلا بلند شو بریم پیش خاتون یا ھمون … بعدا می فھمی – !   
  .یھ بار گفتم نگران آراد نیستم –

  !داد زدم: اصلا ھیچ مردی رو دوست ندارم. بفھم
را؟ امیر! چکیفمو برداشتم و با سرعت از رستوران اومدم بیرون. گریھ کردم. لعنت بھ من! چرا سرش داد زدم؟ 

  !ببخش
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ه کنم. از و نبینم. خجالت می کشیدم تو چشماش نگانمی دونستم کجا می رم. فقط می خواستم برم کھ دیگھ امیر
اطرافمو نگاه  راه رفتن خستھ شدم. تو یھ پارک نشستم. گریم شدیدتر شد؛ اونقدر گریھ کردم کھ آروم شدم. دور و

  .کردم؛ نفھمیدم کجام
  !با ترس بلند شدم و گفتم: وای گم شدم

  !نترس! گم نشدی –
ا اخم نگام بسینھ، پا رو پا انداختھ بود. روی نیمکت پشت من نشستھ بود. پشتمو نگاه کردم. امیرعلی دست بھ 
   .می کرد. انگار از دستم ناراحت بود

  !بلند شد اومد پیشم و گفت: بریم
   !معذرت می خوام –

   !مھم نیست –
   .چند قدم رفتیم

  !گفتم: بھ خدا من آرادو دوست ندارم
 پس چرا می گم یھ مدت پیشم بمون، قبول نمی کنی؟ فکر می کنی بخاطر خودمھ؟  –

آراد یا من؟ …پس بخاطر کیھ؟ –  
  .پوفی کرد و گفت: الان وقت این حرفا نیست. بریم

وار وقتی دیدم حالش خوب نیست، دیگھ اصرار نکردم کھ توضیح بده. رفتیم خونھ، سوغاتیامو برداشتم. س
کردیمماشین شدیم و حرکت  .   

نگ دل و اونقدارم کھ فکر می کنی س… گفت: آرادو دوست داشتھ باش. این دیگھ آخرین گزینھ و شانس زندگیتھ
 سعی کن بھش نزدیک بشی. خدا رو چھ دیدی؟… تو ھم از استعداد دخترتونت استفاده کن …بی رحم نیست

  !شاید شدی معشوقش
دو نفر کھ از ھم متنفرن، بھ ھم برسن این فقط تو قصھ ھاست کھ… خندیدم و گفتم: محالھ !  

وب می زندگی ھمھ رو خ… زندگی ما ھم عین یھ ھمین قصھ ایھ کھ تو می گی. با این فرق کھ خدا نویسندشھ –
شروع می  ونویسھ ولی متاسفانھ ما آدما با کارامون صفحھ خوبو خط می زنیم و یھ صفحھ ی جدید باز می کنیم 

  .کنیم بھ نوشتن یھ زندگی بد
   !اما من سیندرلای افسانھ ای و زیبا نیستم –

  !آره نیستی چون آینازی! آینازی کھ می دونھ چطور حرص آدمو در بیاره –
  !خندیدم و گفتم: ببخش سرت داد زدم

   !حقم بود! نباید اعصابتو خرد می کردم –
 دم خونھ نگھ داشت. گفتم: نمیای تو؟ 

باید برم… نھ – .   
نم نمیای؟ مھمونی چی؟ او –  

  !نھ؛ حوصلھ ندارم. دیگھ برای این مھمونیا پیر شدم –
از دستم دلخور کھ نیستی؟ …بازم کھ گفتی پیرم  –  

خب زودتر برو تو، ھوا سرده. سرما می خوری… دلخور برای چی؟… نھ بابا – .   
ممنون خداحافظ… باشھ – .  

   !خداحافظ –
آشپزخونھ ی  رفتم بھ… ره برای مھمونی امشب سالنو حاضر می کنھ رفتم بھ اتاقم اما کسی نبود. حتما خاتون دا

   .عمارت، دیدم خاتون با دو تا خانم دیگھ میوه ھای شستھ شده رو خشک می کردن
   !با لبخند گفتم: سلام بر ھمھ! من برگشتم

تعطیلات خوش گذشت؟… خاتون با لبخند گفت: خوش اومدی !  
باشھ و بھش بد بگذره؟ مگھ می شھ آدم پیش امیرعلی… بلھ – !   

رونبھشون کمک کردم تا کارشون تموم بشھ. تا ساعت شش، دل آرامو ندیدم. حتما با آراد جونش رفتھ بی .  
   :با خاتون میوه ھا رو میز پذیرایی می ذاشتم کھ آراد اومد و گفت

  …خاتون بھ –
   .با دیدن من دیگھ چیزی نگفت

برای چی اومدی؟ …ی کنی؟نگام کرد و گفت: تو اینجا چیکار م  
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  !قرار نبود تا آخر عمرم پیش امیر بمونم –
  .بھ خاتون نگاه کرد و گفت: بھ مش رجب بگو بیا کفشامو واکس بزنھ

  !مش رجب نیست آقا –
  !بھ من نگاه کرد و گفت: بھ امیرت زنگ بزن، اگھ راضی شد، بیا کفشمو واکس بزن

تیکھ بارم کنھبا سرعت رفت بالا. موش کور! فقط بلده  !  
  !بھ خاتون گفتم: راستی این دختره دل آرام کجاست؟ ندیدمش

  .کجای کاری دختر؟! صبح ھمون شبی کھ رفتی، دل آرامو فرستاد رفت –
   !کجا؟ –

   .چھ می دونم؟ لابد فروختتش بھ این خارجیا –
شتھ ده. واکس و کفششو گذابا عصبانیت رفتم اتاقش. صدای شرشر آب می اومد. حتما داره جسدشو غسل می 

اکس وبود رو زمین. با حرص و عصبانیت نگاشون کردم .نشستم و عقدمو سر کفشش خالی کردم. اونقدر محکم 
   .می زدم کھ ھر آن امکان داشت چرمش کنده بشھ. وقتی کارم تموم شد، گذاشتم کنار و بلند شدم

حولشو بھ موھاش می کشید اومد بیرون. چھ عجب! بالاخره از اون حموم دل کند! کلاه .   
اغت؟! گفت: چھ جوری تونستی از بغل گرم علی دل بکنی؟! آھا! فھمیدم! گذاشتی خوب داغ بشھ بعد بیاد سر

  !خوب بلدی چطور بھ خودت وابستش کنی
   .با عصبانیت نگاش کردم. وقت بحث کردن سر این موضوع نبود

 گفتم: دل آرام کجاست؟ 
ھ ی اونی کھ بفھمی کجاست و چیکار می کنھ؟ بھ تو چھ؟! مگھ تو نن –  

 من ھیچ کارشم. ولی می خوام بدونم اون دختر بدبختی رو کھ عاشق خودت کردی، الان کجاست؟  –
انم ھیچی! ازش خوشم نیومد، زود خستم می کرد. راستشو بخوای، دلمو زد. منم فروختمش. نمی خواد نگر –

فراوونھ، دختر فراری ناز! این نشد اون. مگھ نھ؟باشی؛ چون یکی نازترشو میارم! چیزی کھ  !  
 چطور تونستی با اون دختر ھمچین کاری بکنی؟! چطور تونستی با دلش بازی کنی؟  –

  !ھمون طوری کھ تو با دل بقیھ بازی می کنی –
ی اسیر لکمن با دل ھیچ بشری بازی نکردم. چون ھر کی بھم ابراز علاقھ کرده، بھش گفتم دوستش ندارم تا ا –

  .من نشھ
  .با تاسف سرمو تکون دادم

دت تا کجا می خوای پیش بری؟ تا کجا می خوای دخترای بیچاره رو بھ بازی بگیری و اونا رو عاشق خو –
می تونھ نکنی، بعد ولشون کنی برن؟! دقیقا عین یھ حیوون وحشی کھ یھ آھو رو زخمی می کنھ، وقتی می فھمھ 

ای  چرا اینجوری ھستی؟ چطور دلت میاد دخترای ساده… ره با زخمش بمیره بگیردش، ولش می کنھ و می ذا
ی کھ با عشق پاکشون میان سراغت رو بھ لجن بکشی؟ می دونی از نظر روحی چھ بلایی سرشون میاری؟ نم

  !ترسی آه و نفرینشون ھمراه زندگیت باشھ؟
ھ منبر یھمچین حرفایی ھستی، می رفتم  پوزخندی زد وگفت: آفرین! سخنرانی قشنگی بود! اگھ می دونستم اھل

اه راست رمی آوردم، می ذاشتم یھ گوشھ سالن تا امشب با روضھ و پند و اندرزتون کل پسر و دخترایی کھ از 
ال پسرای منحرف شدن، بھ راه بیارید! ببخشید حاج خانم یھ سوال دارم! حکم دخترایی امثال شما کھ فقط دنب

اج کنن تا لا ھستن چیھ؟ اون دخترایی کھ فقط دوست دارن با یھ پسر خوشگل ازدوخوشگل و پول و ماشین مدل با
ببینن  پزشو بھ فک و فامیل و دوست و آشنا بدن. اون دخترایی کھ موقع خواستگاری، گوششونو تیز می کنن،

حکم اونا چیھ؟…طرف مال و منالی داره کھ جواب بلھ رو بدن    
 ھمھ کھ عین ھم نیستن؟  –

شما دخترا کھ  یمنم دقیقا ھمینو می خواستم بگم! ما مردا اگھ ھم سر و تھ یھ کرباس باشیم، بھ اندازه آفرین!  –
ھنوز اون دختری کھ لیاقت عشق منو داشتھ باشھ، پیدا نکردم… عین بوقلمون رنگ بھ رنگید، نیستیم .  

اشقی بزنپوزخندی زدم و گفتم: تو برو اول دوست داشتنو یاد بگیر، بعد دم از عشق و ع !  
  :با عصبانیت خواستم از اتاقش بیام بیرون کھ گفت

   !تو ھم بخاطر خوشگلی و پول علیھ کھ اینجوری داری دورش بال بال می زنی –
فقط نگاش کردم و اومدم بیرون. رفتم بھ اتاقم. تو آینھ بھ خودم نگاه کردم. تا کی می خوام اینجوری بگردم؟! ھر 

ابروھام چی؟ باید تمیزش کنم. باید بھ آراد ثابت کنم کھ دنبال مال و منال امیرعلی چند صورتم مو نداره ولی 
نیستم. منم اگھ خوشگل باشم، پسرایی ھستن کھ منو بخوان. حولھ رو برداشتم رفتم بھ حموم. یھ دوش گرم گرفتم 
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موچینو تو دستم گرفتم موھامو خشک کردم. حولھ رو دور موھام پیچوندم و جلو آینھ وایسادم.  .و اومدم بیرون
  .و شروع کردم تمیز کردن ابروھام. کارم کھ تموم شد، خوشگل ترین لباسی کھ امیر برام خریده بود پوشیدم

می کنیم! لوازم  خواستم برم بیرون، دوباره یھ نگاھی بھ خودم انداختم. ما کھ تا اینجا پیش رفتیم، یھ آرایش ھم
، در حد لی ھیچ وقت استفاده نکردم تو دستم گرفتم. یھ آرایش ملایمآرایشی کھ امیرعلی برام خریده بود و

  .خوشگل شدن کردم
م رو رو سرم. نگاه کردم بھ خودم؛ بھ آیناز؛ عوض شده بود. از خودم راضی بودم! یھ لبخند زدم. یھ شال انداخت

دستھ و نرم بویھ دستھ موھای فر کلاغیم رو کج رو صورت سفیدم انداختم. رو موھام دست کشیدم. برج .   
آنی… آیناز… خاتون صدام زد: آیناز !  

آنی«خندم گرفت. ھر وقت جوابشو نمی دادم، با عصبانیت می گفت  »!   
  !داد زدم: اومدم خاتی

 کفش پاشنھ دارمو برداشتم و اومدم بیرون و گفتم: خاتی کجاییی؟ 
  !اینجام؛ تو اتاقم –

می زد.  لباس تو کمد بود، داشت می ریخت بیرون و با خودش غر دم اتاق وایسادم. پشتش بھ من بود و ھر چی
   .انگار دنبال لباس می گشت
امری بود؟ …با لبخند گفتم: بلھ بانوی من   

   .با اخم برگشت. با تعجب کل صورتمو وارسی کرد. حالت آدمای ترسیده بھ خودش گرفتھ بود
  !آب دھنشو پایین فرستاد و گفت: آیناز

   !بلھ؟ –
 خودتی؟  –

   !والا تو آینھ کھ نگاه می کردم، خودم بودم! اگھ اینجا عوض شدم، نمی دونم –
شی! باومد جلو، تو چشمام زل زد و گفت: وای! ھیچ وقت فکر نمی کردم با برداشتن ابروت، انقدر خوشگل 

   !چشمات خوش حالت تر و درشت تر شدن
  !بینیمم درشت تر شده –

خوبھ. دارم سکتھ می کنم! باورم نمی شھ آیناز باشی! خدانگو مادر! بینیت خیلی  – !   
   .تلفن زنگ خورد

  .گفت: برو جواب بده. آقاست
 رفتم سراغ گوشی رو جواب دادم: بلھ آقا؟ 

مھمونا دارن میان…معلوم ھست کجایی؟ – .  
  .ببخشید الان میام –

  !گوشی رو قطع کردم و داد زدم: خاتون من رفتم
ن الان حاضر می شم، میامباشھ، برو؛ م – !  

  :دم در کفشمو پوشیدم . درو کھ باز کردم، خاتون با عجلھ اومد وگفت
  !صبر کن. صبر کن –

   .برگشتم. یھ چیزی زیر لب خوند و فوت کرد تو صورتم
  !گفتم: این برای چی بود؟
   !چشت نزنن! حالا برو –

یششون ھیچم. پر کھ چشمم بزنن! دخترایی امشب میان کھ من خندیدم و راه افتادم. قیافم خوب شده بود، نھ اونقد
  !چقدر من از خودم تعریف می کنم

قت تا مطمئن دم در عمارت وایسادم .ھر کی می اومد، چھ دختر، چھ پسر، با تعجب نگام می کردن. بعضیا ھم با د
   !بشن ھمون آیناز خدمتکار آرادم

ید دیگھ؟حتی یکی از دخترا پرسید: شما خدمتکار آراد !  
چطور؟ …بلھ –  

   !ھیچی –
ی آبمیوه رو خوبھ فقط تمیز کردم و برنداشتم! وقتی کارم تموم شد، رفتم آشپزخونھ کھ بھ خاتون کمک کنم. سین

   .برداشتم، رفتم بھ سالن. جلوی سھ تا دختر گرفتم
 یکیشون گفت: می دونستین این مھمونی برای آشتی دادن فرحناز و آراده؟ 
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 جدی؟  –
  .آره، منم شنیدم. می گن خود آراد ترتیب این مھمونی رو داده تا فرحناز باھاش آشتی کنھ –

م ھست. انقده ھیکیشون پوزخند زد و گفت: نمی دونم آراد چرا بھ این دختره چسبیده؟! دخترای ناز تر از فرحناز 
  !بدم میاد از این دختر از خود راضی لوس ننر

پشتشون کھ یھ دستھ دیگھ وایساده بودن وقتی آب میوه برداشتن، رفتم .   
  !یھ دختر مو طلایی گفت: آراد جدا فرحنازو دوست داره؟
  !اگھ دوستش نداشت، ھمچین مھمونی ای نمی گرفت –

   !یکیشون با حسرت نفس کشید و گفت: خوش بھ حال فرحناز! من آرزو دارم آراد فقط بھم سلام کنھ
فتم و خندیدم. سریع رفتم بھ آشپزخونھاینو کھ گفت، دستمو جلو دھنم گر .  
چی شده می خندی؟ …خاتون اومد تو و گفت: خیر باشھ   

   !با خنده گفتم: بھ این دخترای چلمنگ کھ عاشق یھ زرافھ ی گردن دراز شدن
  !خاتون با جدیت نگام کرد و گفت: آیناز! آقا رو مسخره نکن

م تو مھمونی اره کھ بقیھ ندارن؟ ھا؟ باور کن بھتر از آراد ھچشم خاتون! ولی تو رو خدا بگو این پسره چی د –
  !امشب ھست. چرا اینا فقط آرادو می بینن؟

ادو می تو ھم اگھ آراد پنج سال پیش رو می دیدی، کھ چطور می خندید و شوخی می کرد، عین ھمینا فقط آر –
حالا ھم … ینین اخم و تخمی کھ الان می بدیدی. آقا با شوخیا و خنده ھاش، دل دخترا رو بدست آورده، نھ با ای

  .زودتر برو بالا، ممکنھ یکی از مھمونا چیزی بخواد
   .قیافھ خاتون ناراحت شد. انگار دلش پر شد و دلش برای آراد پنج سال پیش تنگ شده بود

  !دوباره رفتم بالا کھ یکی گفت: ببخشید خانم
م آبتین! چھ عجب ما شما رو زیارت کردیمسرمو برگردوندم. بالبخند رفتم طرفش و گفتم: سلا !  

  !کم لطفی از ماست! شما بھ بزرگواری خودتون ببخشید –
 اختیار دارید! این چھ حرفیھ؟  –
کاملیا امشب نمیاد؟ … میگم –  

دیگھ ندیدمش… یعنی یکی دو ھفتھ پیش اومد پیشم … ازش خبر ندارم – .  
 بخاطر کاملیا اومدی؟  –

ی مونم، اگھ نیومد می رمیکمی دیگھ م… آره – .  
  :خواستم چیزی بگم کھ یھ دختری گفت

   !وای کت و شلوارشو نگاه! خیلی خوشگلھ! چقدر بھش میاد –
ود با کت بنگاش کردم. این دومین باره کھ صورتشو شش تیغھ کرده. واقعا بھش می اومد. دستم درد نکنھ! زشت 

ھنوز  نداشت. با چند تا دختر پسر سلام علیک کرد و نشست.و شلوار من خوشگلتر شد! انگار حال و حوصلھ 
   !فرحناز نیومده بود. حتما داره برای آراد ناز می کنھ
 بھ آبتین نگاه کردم و گفتم: با من دیگھ کاری ندارید؟ 

می تونید برید…نھ،نھ  – !  
   .چند قدم رفتم
  …گفت: آیناز

  !برگشتم نگاش کردم. گفت: خوشگل شدی
حسی لبخند زدم و گفتم: ممنونبدون ھیچ  !  

   .نوشیدنی آرادو بردم براش. حواسش بھ کسی نبود. داشت با یھ پسر حرف می زد
  .پسره گفت: دیوونھ ای داری با فرحناز آشتی می کنی! من اگھ جات بودم، محل سگم بھش نمی ذاشتم

  !چون جای من نیستی، داری این حرفو می زنی –
چرا باھاش ازدواج نمی کنی؟  یعنی دوستش داری؟! خب –  

  بھ صورت آراد خیره شد: نکنھ بی خبر زن گرفتی؟ بخاطر اینکھ گندش در نیاد بھ کسی چیزی نمی گی؟
  .لیوان رو گذاشتم و گفتم: آقا آبمیوتونو آوردم

  .روشو برگردوند و با اخم نگام کرد
بروم و داشت! بھ صورتم خیره شد و بھ ا اخمش باز شد؛ حالت آدم شوک زده و تعجب و سکتھ و ھمھ چی با ھم

   .چشمم زل زد
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 با لبخند گفتم: اگھ کار دیگھ ای ندارید، برم؟ 
گیج و منگ  ھنوز نگام می کرد. حواسش بھ حرفی کھ زدم نبود. خندم گرفتھ بود. تو این چند ماه، آرادو انقدر

   !ندیده بودم
  !با حالت خنده گفتم: با اجازه

: وایساچند قدم رفتم. گفت !  
   !خوبھ حواسش اومد سر جاش

 برگشتم و گفتم: بلھ آقا؟ 
   !بلند شد، با سر اشاره کرد و گفت: بیا کارت دارم

   .با ھم رفتیم یھ گوشھ خلوت سالن
ھران قم دستشو گذاشت تو جیبش و با حالت عصبی گفت: می بینم دست از لجبازی برداشتی و بھ اون بزرگراه ت

ند، ھنوز چنگی بھ دل نمی زنی اما بھتر ھیچیھسامونی دادی! ھر چ !  
   .با اون کفش پاشنھ دار، ھنوز بھ آراد نمی رسیدم

یلی دلش ختو چشماش نگاه کردم و گفتم: من برای شما آرایش نکردم! بخاطر عزیز دلم، امیر این کارو کردم! 
   !می خواست منو با آرایش ببینھ

از  کردم. اگھ مرد بودم، تو صورتم خردش می کرد! بھ دندوناش کھبھ دستای مشت شدش از عصبانیت نگاه 
   .داخل فشار می داد ولی از بیرون صداش شنیده می شد نگاه کردم

  !با ھمون حالت گفت: دلتو خوش نکن؛ نمیاد
زیادی  مھم نیست. چیزی کھ تو این مجلش فراوونھ، پسر خوشگل و پولدار! امیر کم کم داره دلمو می زنھ. –

   !آروم بودنش حوصلمو سر می بره! آخھ می دونی کھ ما دخترا عین بوقلمون رنگ بھ رنگیم
  !حق نداری بھ علی خیانت کنی –

قو از من چطور تو بھ این ھمھ دختر خیانت می کنی؟ مگھ علی چشھ کھ خیانت نبینھ؟ اصلا کی می خواد این ح –
کھ دلم بخواد، ازش جدا می شممن نھ دوستشم، نھ نامزد، نھ زنش؛ ھر وقت  !بگیره؟ !  

 مگھ من بھ تو خیانت کردم کھ می خوای عقدتو سر اون خالی کنی؟  –
بی تو چشمام نگاه کرد. یھ خواھش تو نگاھش بود: چرا می خوای ھمچین کاری باھاش بکنی؟! چیزی جز خو

  !نکنھ بخاطر من می خوای بھ اون زخم بزنی؟ !ازش دیدی؟
رو امتحان کنم. اینجوری دیگھ حوصلم سر نمی رهنھ؛ می خوام بازی تو  – .   

   .بازومو کشید سمت خودش کھ بوی عطر گرم صورتشو حس کردم. اونقدر سفت گرفت کھ استخوانم درد گرفت
   !با فک منقبض گفت: امشب با یھ پسر حرف بزن، ببین چطور استخونتو خرد می کنم

  !جراتشو نداری! بھ امیر می گم –
وانشو رد و رفت سر جاش نشست. با حالت عصبی، با دستاش صورتشو مالش می داد. تکیھ داد. لیبازومو ول ک

  :برداشت و سر کشید.گذاشت سر جاش و نگام کرد. نگامو ازش گرفم و رفتم سمت آشپزخونھ کھ مونا گفت
  !بھ افتخار فرحناز –

ناز بودن، . مونا و مرینا کھ ھمراه فرحھمھ دست زدن بھ جز چند تا دختر کھ بھ زور دستاشونو بھ ھم می زدن
   .ھلش می دادن سمت آراد

  !یکی از پسرا کھ کنار آراد نشستھ بود، بلندش کرد و گفت: پاشو کھ یارت اومده؛ وقت آشتیھ
   !فرحناز جم نمی خورد. بازم ھلش دادن و گفتن: برو دیگھ! مگھ چسب چسبیده بھ کفشت؟

ایسادنون؛ چند تا پسر ھم آرادو. وقتی بھم نزدیک شدن، رو بھ روی ھم مونا و مرینا، فرحنازو ھل می داد .   
   .فرحناز با لبخند نگاش می کرد

   !آراد دستشو دراز کرد و گفت: معذرت می خوام
دعوا نمک زندگیھ…فرحنازم دست داد و گفت: عیبی نداره  !  

بوسش کن… ھمھ دست می زدن و می گفتن: آراد بوسش کن !  
صورتشو  واخم بھ ھمشون نگاه کرد. نگاش بھ منم افتاد. فرحناز زودتر صورت آرادو طرف خودش کشید آراد با 

  .بوسید. آرادم این کارو کرد
لب بدین… صورت قبول نیست… لب بدین… دوباره دست زدن و گفتن: صورت قبول نیست !   

مآراد: بسھ دیگھ! ولتون کنم می خواید اون کارا رو ھم جلو چشتون بکنی !   
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نم نگاه می مھمھ زدن زیر خنده. فرحناز با خنده آرادو بغل کرد. ھمین جور کھ دستش دور کمر فرحناز بود، بھ 
   .کرد رفتم. بھ آشپزخونھ. سرم درد می کرد. یھ قرص مسکن خوردم و نشستم رو صندلی

 دستم رو سرم بود کھ خاتون اومد تو و گفت: چیزیت شده؟ 
می کنھنھ. فقط کمی سرم درد  – .   

  .می خوای برو استراحت کن، خودم از مھمونا پذیرایی می کنم –
تنھایی کجا می تونی از پس این ھمھ مھمون بربیای؟ تو برو، کمی حالم بھتر شد، میام… نھ بابا – .   

   .باشھ –
ادنش داز قر و فر  دختر.وقتی رفت بالا، چند دقیقھ بعد منم رفتم. آراد با چند نفر حرف می زد. فرحنازم با یھ گلھ 

  !مشخصھ داره طرز ناز کردن بھ پسرا رو بھشون آموزش می ده
   !سلام –

  .برگشتم. مونا بود
خوبید؟ …با لبخند گفتم: سلام  

م از این کل صورتمو وارسی کرد و گفت: ما کھ بد نیستیم! اما مثل اینکھ صورت شما بھتره! ای شیطون! تو ھ
ی گفتی؟کارا بلد بودی و بھ ما نم !  

  !خندیدم و گفتم: وقتی قضیھ لج و لجبازی باشھ، دست بھ ھر کاری می زنی
وصا آھا! پس خدا رحمت کنھ اموات اون کسی کھ با تو سر لج افتاده! نھ! ولی خداییش خوشگل شدی! مخص –

  .این موھای فرفریت کھ بھت میاد
چرا دیگھ سراغی از ما نمی گیری؟ … ممنون –  

ارمشما کھ از خونھ نمیاید بیرون، منم کھ بھونھ ای برای بھ اینجا اومدن ند…شماست  ببخشید حق با – .   
فرحنازو چطور راضی کردی؟ … از این حرفا بگذریم –  

شتی آبھ فرحناز نگاه کرد و گفت: راضی کردن نمی خواست کھ؟ بھ محض اینکھ گفتم آراد می خواد یھ جشن 
دم یک و تو آرایشگاه و فروشگاه لباس انداخت! خودم کھ فکر می کربرای تو بگیره، زود قبول کرد و خودش

  !ساعت باید التماسش کنم تا راضی بھ اومدن بشھ
  !خندیدم کھ فرحناز با اخم نگام کرد و گفت: بیا اینجا

  !بھ مونا گفتم: ببخشید
  !خواھش می کنم. راحت باش –
 رفتم پیش فرحناز وگفتم: بلھ؟ 

راد فقط و گفت: فکر کردی با این قیافھ می تونی نظر آرادو عوض کنی؟! مطمئن باش آسر تا پامو نگاه کرد 
  !برای من می میره

   !پوزخندی زدم و گفتم: آرادت ارزونی خودت! من ھیچ علاقھ ای بھ اون بچھ کچل ندارم
   !بی نزاکت –

وق مرگیش نزد؟! حتما نمی خواد ذچند قدم رفتم. برگشتم؛ ھنوز داشت نگام می کرد. پس چرا عصبی نشد و داد 
   !شایدم آرامش قبل از طوفانھ !از بین بره

ستھ. کاملیا تا می خواستم برم سمت میز پذیرایی کھ دیدم کاملیا اومد تو. سرمو چرخوندم، دیدم آبتین رو مبل نش
   :منو دید، اومد سمتم و با حالت جیغ و آروم گفت

کی ابروھاتو برداشتی؟ کثافت! خیلی ناز شدی!…وایــــــــی – !  
 علیک سلام! تو بھ تمیز کردن می گی برداشتن؟  –

   !سلام! نھ ھل شدم؛ آخھ خیلی عوض شدی –
  !ممنون از تعریف اغراق آمیزت –

. اغراق آمیز چیھ؟ جدی می گم؛ خوشگل شدی. مخصوصا این موھای فرت کھ کج انداختی، خیلی بھت میاد –
خورده و اون چشمای سیاه گربھ ایتاین لب آنجلینات کھ برق لب  !  

   .زدم بھ شکمش
نی؟کخندید و گفت: باشھ بابا! غلط کردم! ولی جدا خوشگل شدی. راستشو بگو کدوم بدبختو می خوای تور  !  

ی شھمبا چشمم یھ دور کامل پسرا رو نگاه کردم و گفتم: فعلا کسی مد نظرم نیست! حالا ببینم بعدا چی  !  
خندید. آبتین با حالت ناراحت کنارمون وایسادکاملیا بلند  .   

 گفتم: بلھ آبتین؟ 
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  !بھ کاملیا نگاه کرد و گفت: می تونم چند دقیقھ وقتتو بگیرم؟
چون حرفامو زدم… نھ – !   

یاط، تو ح… این بار آخره. اگھ بازم جوابت ھمون باشھ، قول می دم دیگھ منو نمی بینی… خواھش می کنم –
اگھ نیومدید می رم… تظرتون می مونمفقط ده دقیقھ من .  

   .آبتین جدی گفت. کاملیا نگاشو ازش برداشت و بھ من نگاه کرد
 وقتی رفت، با لبخند گفتم: کاملیا! آبتین پسر خوبیھ. چرا می گی نھ؟ 

   .چون دوستش ندارم –
   .درکش می کردم. نمی خواستم بھ زور آبتینو بھش تحمیل کنم

آخرین بارو باھاش حرف بزن ولی ایندفعھ بیشتر فکر کن ھمین… گفتم: می دونم !  
  !وقتی من دوستش ندارم، دیگھ بھ چی فکر کنم؟ –

ینی. بھ بھ اینکھ اگھ پرھام ازدواج کنھ، تو لطمھ می ب… بھ اینکھ کسی رو کھ دوستش داری، دوستت نداره –
، دیگھ منتظر پرھام خودش بھت گفتھ دوست ندارهاینکھ آبتینم مثل پرھام خوبھ و می تونھ تو رو بخندونھ. وقتی 

  !چی ھستی؟
ھمی ریم باھاش حرف می زنم ولی فکر نکنم تاثیری داشتھ باش… نفس غمگینی کشید و گفت: حق با توئھ .   

  !آره، این بھتر از ھیچیھ –
فتمطرفش گروقتی رفت، من و خاتون با میوه از مھمونا پذیرایی می کردیم. وقتی پیش آراد رفتم، ظرفو  .  

  !آروم گفت: آبتین چی بھت گفت؟
گفتم بھش فکر می کنم…پیشنھاد دوستی – .   

   !خب؟ –
بھ کاملیا گفتم بھش بگھ جوابم مثبتھ… ھیچی دیگھ – .  

   .بازم عصبی شد
علی بھ دختر خراب و آشغال مثل تو احتیاجی نداره… گفت: امشب می کشمت !  

از گفت: صبر کنخواستم ظرفو بذارم رو میز کھ فرحن !  
  !نگاش کردم. گفت: بھ من و دوستام میوه نرسیده

   !بھ سیب تو دستش و پیش دستی پر از میوه نگاه کردم.قحطی زده بھ این میگن
ریع پاشو سظرف میوه رو جلوش گرفتم. برداشت و با یھ حالت کینھ تو چشمام نگاه کرد.خواستم برم کھ فرحناز 

م. ظرف شکست و ھر میوه ای یھ جا رفتگذاشت جلوم کھ نقش زمین شد .   
باز می  شلیک خنده بود کھ از ھر طرف بھ سمتم می اومد. از خجالت نتونستم سرمو بلند کنم. کاش زمین دھن

   .کرد و منو می بلعید. مونا و خاتون کمکم کردن بلند شدم
جلو پاتو نگاه کن… فرحناز گفت: دست و پا چلفتی !   

ز گفت: معلوم ھست حواست کجاست؟یکی از دوستای فرحنا !  
  .خاتون: مادر دستت داره خون میاد. بریم چسب بزنم

ور می کردم. با بھ آراد نگاه کردم. ھنوز با اخم نگام می کرد. انگار دلش خنک شده بود یا شایدم من اینجوری تص
  :لبخند بھ دختری کھ این حرفو زد رو کردم و گفتم

ھ منم اگھ خانم! اما ظاھرا فرحناز خانم حواسشون جای دیگھ بود کھ منو ندید! .البتمن حواسم سر جاش بود  –
ا رو بستن؛ جای فرحناز خانم بودم، تمام حواسم پیش آقا آراد بود کھ امشب تو تیپ و قیافھ در دکون ھمھ پسر

  !جلو پامم نمی دیدم
   .چند نفر آروم خندیدن

کردی ھمھ عین خودت خوشگل ندیدن؟فرحناز بلند شد و با عصبانیت گفت: فکر  !   
اونم فقط این آقا… نھ، فقط تو خوشگل دیدی – !   

ھیچ پسر دیگھ ای ھم بھ پای خوشگلی آراد نمی رسھ… آره، تو این مھمونی فقط آراد خوشگلھ – !  
خوشگل ن اگھ این خوشگلھ، پس خوشگلا کجا برن؟! چرا خودتو بھ کوری زدی؟ یھ نگاه بھ اطرافت بنداز؟ ببی –

وشگل یھ بت تر از آراد تو ھم ھست. اما ھچ کدومتون اونا رو نمی بینین. چرا؟ چون از این آقای بھ اصطلاح خ
  .ساختین و دارین می پرستینش

   !ستار بلند شد و دست زد و گفت: احنست! بالاخره یکی پیدا شد درد دل ما رو بگھ
دختر داری؟ فرحناز: تو دیگھ چھ دردتھ ستار؟ تو کھ شش تا دوست !  
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  !ستار نشست و گفت: غلط کردم
   .خاتون آروم گفت: دختر! این شرو کوتاه کن، بیا بریم دستت داره خون میاد

   بھ دستم نگاه کردم. داشت خون می اومد. پس چرا حسش نکرده بودم؟
از پنج  چرا بعد فکر کردی نمی دونم… خواستم برم کھ فرحناز گفت: تو ھم بخاطر آراده کھ خوشگل کردی. نھ؟

ه کنی و ماھی کھ اینجایی، امشب بھ خودت رسیدی و ابروھاتو برداشتی؟ از نبودن من می خواستی سوء استفاد
  !آرادو عاشق خودت کنی؟

   .بھ آراد نگاه کردم. نشستھ بود و ھیچی نمی گفت. فقط نگاھمون می کرد
شق، عبی رحمو؟! این کھ از دوست داشتن و  پوزخندی زدم و گفتم: کیو عاشق خودم کنم؟ این پسره آدم کش

  !ھیچی حالیش نیست و فقط بلده با دل دخترای ساده بازی کنھ؟! اینو عاشق خودم کنم؟
 یکی از دخترا گفت: اگھ می دونستی چند تا دختر می خواستنش، اینجوری حرف نمی زدی؟ 

خب قیمتشو بگید، ھر چقدر ھست می خواستنش؟ یعنی گذاشتین قیمتش خوب بره بالا، بعد بفروشینش؟  –
   .خودمم یھ پولی می ذارم روش؛ فقط ببریدش کھ دیگھ چشمم تو چشمش نیفتھ

م عصبی آراد با عصبانیت لیوان تو دستشو فشار می داد کھ ھر لحظھ امکان داشت تو دستش بشکنھ. فرحناز ھ
   .بود

   .گفت: آراد از نظر پولی برای ما ارزش نداره
کھ فقط نیازاتونو برطرف کنھ؟…می براتون مھمھ پس از نظر جس – !   

  :فرحناز طاقت نیاورد، اومد جلو دستشو بلند کرد کھ آراد داد زد
  !فرحناز ولش کن –

  .فرحناز با دست بالا و فک منقبض شده نگام می کرد. خاتون دستمو کشید بھ سمت آشپزخونھ برد
یندفعھ آقا اخدا دیگھ مردم از بس نصیحتت کردم .. .مطمئنم  یعنی فاتحھ ی خودتو بخون. بھ… گفت: دختر مُردی

لو این جمی فروشت. ھم خودت بدبخت می شی، ھم ما رو غصھ دار می کنی، آخھ این حرفا چی بود بھ آقا زدی؟ 
  .ھمھ آدم تحقیرش کردی

ده ش، عصبی برگشتم؛ آراد بیش از اون چیزی کھ من تصورش می کردم .شیرو باز کرد. یھو پشتمو نگاه کرد
ردم نمی بود. این از ھمون موقعایی بود کھ من شدید ازش می ترسیدم.حتی گُھ خوردن و پشگل خوردن ھم بھ د

  .خورد
   .بھ من نگاه میکرد

  !گفت: خاتون برو بیرون
  !خاتون با دلھوه و نگرانی گفت: آقا

  !داد زد: گفتم برو بیرون
ن نگاه مسر خاتون داد زد و گفت برو بیرون. خاتون با ترس بھ روز اولی کھ خواست منو ببینھ، ھمین جوری 

  .می کرد و می رفت بیرون
شپزخونھ آکتشو درآورد، انداخت رو میز.کلیدو برداشت، درو قفل کرد. یھو صدای موزیک بلند شد. درشیشھ ای 

   .رو ھم بست و پردشو کشید. کلیدو انداخت رو میز و دست بھ کمر وایساد
نت تکیھ داده بودممنم بھ کابی .   

می خوای یھ پولی بذاری رو من کھ دیگھ منو نبینیم. آره؟ … گفت: کھ می خوای منو بفروشی! ھا؟  
   .چیزی نگفتم. فقط با ترس نگاش می کردم

  !داد زد: آره؟
  !آروم گفتم: آره

   !چرا؟ –
  !بغض کردم اما خودمو نگھ داشتم و گفتم: چون ازت متنفرم

ارم؟! یا دل دخترایی کھ وکیلشونی رو شکوندم؟ چون دوست ند –  
   !ھیچ کدوم –

 دوستم داری. نھ؟  –
نھ آقا … باز اسید معدت زده بالا، دچار توھم شدی؟! … پوزخندی زدم و گفتم: آره، خیلی! اصلا برات می میرم

نو گم می کنن و یھ جون! من از اون دخترا نیستم کھ یھ پسر چشم قشنگ و یھ مدل ماشین می بینن، دست و پاشو
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فکر نکن حالا کھ یھ قیافھ درست و درمونی داری، ھمھ باید عاشق … دل نھ، ھزار دل عاشق طرف می شن 
شرمنده کھ از قافلھ ی عشقت عقب افتادم… زارت بشن  !  

  !اگھ دوستم نداری پس چرا ھنوز اینجایی؟! چرا پیش علی نمی مونی؟ –
   .اون نامحرمھ –

امحرم؟ن: یعنی من و مش رجب محرمتیم؟! تا اونجایی، تو بغلشی؛ اینجا کھ میای، می شھ پوزخندی زد و گفت !  
کی دیدی من تو بغل علی باشم؟ … با عصبانیت داد زدم: چرت نگو  

تا کی می خوای با من اینجوری رفتار کنی؟… پس معنی این رفتارات چیھ؟ –    
  !تا ھر وقت لیلا رو برگردونی –

اون یھ معتاد عوضی بود کھ از زندگی راحتش کردم…دونم؟برای چی برش گر – !   
رم. انسان کھ بود؟ چرا مثل یھ حیوون کشتیش؟! مگھ ازت چی می خواست؟ یھ ذره مواد. خب می گفتی ندا –

 چرا اونجوری کشتیش؟ 
  !یعنی تمام این بد رفتاریات بخاطر لیلاست؟ –

می شھھیچ وقتم رفتارم با تو عوض ن… آره بخاطر اونھ – .   
  .کینھ ای ھستی –

وای منو بکشی نیستم. کارای تو کینھ ایم کرده. تا زمانی کھ لیلا رو برنگردونی، اوضاع ھمینھ. مگر اینکھ بخ –
  .یا بفروشیم

   .اون دوستت لیاقتش فقط مردن بود –
 قدر و اندازه ی لیاقت دیگران رو تو مشخص می کنی؟  –

میز رو بھ روم وایساد و گفت کلافھ شد. چند قدم راه رفت. پشت :  
چطور زندش کنم؟ … لیلا مرده. بفھم –  

  !این دیگھ مشکلھ توئھ نھ من –
لیلا؟ …آخھ این دختره کیھ کھ ھر چی می شھ می گی لیلا  –  

بھترین ھمدم تنھاییم و بی کسیم… دوستم – .   
   .فراموشش کن. بذار جزیی از خاطرات زندگیت باشھ –

  !نمی تونم –
ند سال باش دوست بودی کھ نمی تونی فراموشش کنی؟ چ –  

  .دو ماه –
  :پوزخندی زد کھ بیشتر در حد خنده بود و گفت

ت فقط دو ماه؟! شوخی می کنی؟ یعنی تو فقط بخاطر شصت روز داری خودتو براش می کشی و تا آخر عمر –
  !می خوای از من متنفر باشی؟

م وابستگی… و از دستش بدم، تا آخر عمرم براش عزا می گیرم من اگھ کسی رو دوست داشتھ باشم… آره –
ست اگھ یکی بھ علی د… ھمون اندازه کھ تو علی رو دوست داری، منم لیلا رو… شدیده. دل کندن سخت تر

  .بزنھ، چیکار می کنی؟ مطمئنا نمی شینی نگاش کنی
مقایسھ  و علی کھ از بچگی بزرگ شدیماما تو نباید اندازه دوست داشتنتو با من … از ھستی ساقطش می کنم –

لی کمھدو ماه برای این اندازه دوست داشتن خی… کنی. علی با خندھای من خندید و با گریھ ھام گریھ کرد .  
فکر کنم دو ماه برای دوست داشتن کافی باشھ… ھمھ کھ با یھ نگاه عاشق می شن – .   

م عقبوم می اومد طرفم. منم آروم با ترس می رفتحالت نگاھش تغییر کرد. آروم شد. دیگھ عصبی نبود. آر .  
من اگھ می خواستم بزنمت، اون موقع کھ اومدم تو، این کارو می کردم… گفت: چیھ می ترسی؟ .  

  :اومد نزدیک تر. دیگھ تکون نخوردم. رو بھ روم وایساد و گفت
اشی؟ می خوای تا آخر عمرت ھمین رفتارو با من داشتھ ب… می خوای چیکار کنی؟ –  

  !مگھ قراره تا آخر عمرم اینجا باشم؟ –
 یعنی می خوای بازم فرار کنی؟  –

  !شاید –
   .پس علی چی می شھ؟ اون یھ بار بخاطر نگین دلش شکستھ؛ تو دیگھ خردش نکن –

   تو چشمام خیره شد: علی رو دوست داری؟
  .فقط نگاش کردم
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ذاری. نھ؟ فقط داری سر کارش می… دوستش نداری… گفت: می دونم !  
  !بھ تو مربوط نیست –
  !چرا! اتفاقا مربوطھ –

  :بھ دستم نگاه کرد. خواست دستمو بگیره کھ دستمو کشیدم عقب و گفتم
   !بھ من دست نزن! چرا نمی خوای بفھمی کھ ازت متنفرم؟ –

 یعنی باور کنم کل تنفرت بخاطر دوستتھ؟  –
دیگھ بخاطر بد رفتاریای توئھاگھ شصت درصدش بخاطر اون باشھ، چھل تای  – .  

 یھ کاری می کنم عاشقم بشی. ببینم بازم می گی ازم متنفری؟  –
در ضمن علی ھست. دیگھ دلم جایی برای تو نداره… دلم اونقدر بیکار نیست کھ عاشق تو بشھ – .   

  !پوزخندی زد و گفت: مھم نیست! خودم می دونم چھ طوری تو دلت جا پیدا کنم
! خدا رو چھ دیدی؟ شاید تو عاشق من شدی و من قسر در رفتمامتحان کن – !   
   .بھ دستم نگاه کرد و گفت: داره خون میاد. برو یھ چسبی، یھ چیزی بھش بزن

   .خواست بره
ت و از روزی کھ اومدم، فقط اخما… فقط رفتارتو باھام درست کن  !گفتم: نمی خواد منو عاشق خودت کنی

مچین ھھ جوری باھام رفتار می کردی انگار بردتم. آخھ کدوم آدمی با خدمتکارش ھمیشھ ی …دعواھاتو دیدم
حداقل  تو حتی بخاطر سگت منو انداختی تو انباری. یعنی از سگتم پست تر بودم؟ تو… رفتار ھایی می کرد؟

ن پس می دو باید این پولو با کار کر… حقوق ھم بھم نمی دادی. چرا؟ چون بابتم پنج میلیون پول داده بودی
  …دادم

  .فقط نگام می کرد
یدیش، ددل آرام یا ھر دختری کھ اولین بار می … اسممو بلدی؟! ویدا !گفتم: اصلا می دونی من اسم دارم؟

این  …این دختره خدمتکار منھ … این دختر با ما نمیاد… اسمشو صدا می زدی اما بھ من فقط می گفتی این
ی می دونستی از روز… این، بعضی وقتا فکر می کنم اسمم اینھ از بس گفتی … این…این…این…دختر زشتھ

س لیلا از کھ لیلا رو کشتی، کابوسش شده مھمون ھر شب خوابام؟! توی این پنج ماه، صبحی نشده کھ بدون کابو
… قط رفتارتھ خواب بیدار شم. شاید من لیلا رو فراموش کنم اما با کابوساش چیکار کنم؟ مشکل من با تو الان ف

ما با این اھ خدا اگھ رفتارت با من درست بشھ، تا آخر عمرم عین خاتون خدمتکار خودت و زن و بچت می مونم ب
  .کارات نمی تونی منو عاشق خودت کنی

 فکر می کنی علی می ذاره تو خدمتکار من بمونی؟  –
  !این زندگی منھ، نھ اون –

اما اون کھ دوست داره. با دلش می خوای چیکار کنی؟ … پس حدسم درست بود، دوستش نداری –  
اشقش عشاید بعدا … اگھ رفتارت با من ھمین باشھ، حتی اگھ دوستشم نداشتھ باشم، باھاش ازدواج می کنم –

  .شدم
زن و بچم  میشھ برای من ویھ قرار می ذاریم! اگھ من کمتر از دو ماه تو رو عاشق خودم کردم، باید برای ھ –

ھر جا کھ خواستی برو… اونم مجرد! اما اگھ تو بردی، آزادی کھ بری  … کار کنی .  
 از کجا می خوای بفھمی من عاشقت شدم؟  –

  !تجربھ ام تو این کارا زیاده! تو نگران اونجاش نباش –
   .خواست بره. اومد سمتم، دستمو گرفت

یش گفتی می خوام عاشقت کنم؟ اینجوری؟تو کھ دو دقیقھ پ… گفتم: ولم کن !  
  :شیرو باز کرد. پشتم وایساد. دستمو زیرش گرفت و گفت

مغزت  یا… نمی دونم از پوست کلفتیتھ کھ حالیت نیست دستت داره خون میاد… می خوام از الان شروع کنم –
   تو دستور دادن دچار ایراد شده؟

نمی خواد. خودم دستمو می شورم… ولم کن – .   
   .فقط بلدی نق بزنی –

  .شیرو بست. رفت سراغ جعبھ ی کمک ھای اولیھ. یھ باند آورد
   !رفتم عقب و گفتم: گفتم نمی خوام

  .گذاشت رو میز و گفت: زودتر ببندش تا بیشتر از این خون نیومده
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ھم اوضاعش  کردم.اونقدارکتشو از رو میز برداشت. با کلید، درو باز کرد و رفت بیرون. بھ باند و دستم نگاه 
  .وخیم نبود کھ باند بخواد! باندو گذاشتم سر جاش و یھ باند دیگھ برداشتم

م تعجب کردن! خاتون اومد تو. بعد کاملیا و مونا و آبتین. ھمشون یھ جوری نگام می کردن. انگار از زنده بودن
  :خاتون با گریھ خودشو انداخت تو بغلم و گفت

ساعت بالا منتظرم بیای. امیدی بھ زنده بودنت نداشتم فکر کردم کشتت. دو – .   
  !مگھ اینجا امریکاست ھمینجوری آدم بکشن؟ –

امیا ھم گفت بقیھ ھم اومدن جلو. مونا خیلی دعوام کرد کھ چرا جلو اون ھمھ آدم اونجوری با آراد حرف زدم. ک
رفتن بالا،  د. وقتی دست از سرم برداشتن وخدا بھت رحم کرده زندت گذاشتھ. آبتین بیچاره ھم فقط حالمو پرسی

فر نگام می کردن، منم ھمونجا نشستم. بیشتر از نیم ساعت طاقت نیوردم و رفتم بالا. تعداد معدودی از دخترا با تن
   !مخصوصا فرحناز. کھ چاقوی تو دستشو فشار می داد. اگھ از کسی نمی ترسید، تو چشمم فرو می کرد

ھ اومدی بالاگفت: خیلی روت زیاده ک !  
بسھ… آراد: فرحناز ادامھ نده !  

چیزی  بھ کمک خاتون، میز شامو حاضر کردم. ھر کی یھ چیزی بر می داشت و می رفت یھ گوشھ می خورد. اگھ
   .کم می اومد، می رفتم پایین می آوردم

 آراد اومد پیشم و گفت: پس چرا شام نمی خوری؟ 
ذاشتید؟ گپوزخندی زدم و گفتم: من بعد از مھمونا شام می خورم. فراموش کردید این قانون رو شما برای من   

   !نھ اینکھ خیلی از قانونای من تبعیت کردی؟ ھمین یکی مونده بود رو زمین –
   :فرحناز اومد طرف ما. بازوی آرادو چسبید و گفت

بریم شام بخوریم… ھ گدا کثیف نکنعزیزم! خون خودتو بیشتر از این بخاطر ی – .  
  .بدون اینکھ اجازه حرف زدن بھش بده کشید و بردش

  !خندم گرفتھ بود. کاش زودتر با فرحناز ازدواج می کرد، شر دوتاشون کنده می شد
   .بعد از شام، چند دقیقھ ای از مھمونی با کسالت پیش رفت

پر کیف می ده برقصی یکی از پسرا موسیقی گذاشت و گفت: بچھ ھا با شکم !  
  !وای!من یکی کھ اصلا نمی تونم تکون بخورم –

شماھا برقصید ما نگاه می کنیم…منم ھمینطور  – !   
   .فرحناز بلند شد، رفت طرف آراد

 دستشو دراز کرد و گفت: برقصیم؟ 
   .آراد فقط نگاش می کرد. فرحنازم عین گداھا دستش دراز بود

برو با یکی دیگھ برقص گفت: حوصلھ ندارم فرحناز! !  
عقده ای می شھ ھا… آبتین: اذیتش نکن! گناه داره !  

  .ھمھ خندیدن و فرحناز با اخم نگاش کرد
  !آراد: خب خودت پاشو باھاش برقص

مخصوصا پز دادنش… آبتین: با تو رقصیدن صفای دیگھ ای داره !  
 فرحناز با عصبانیت بھ آبتین گفت: چیھ؟ داری می سوزی کھ با تو نمی رقصم؟ 

   .آبتین یھ پوزخندی زد کھ نصف نارنگی تو دھنش زد بیرون
   !دستشو جلو دھنش گرفت و گفت: ببخشید

  !میوه شو قورت داد و گفت: خیلی! مخصوصا اونجام داره می سوزه
د زدن زیر خندهپسرا کھ منظور حرفشو فھمیده بودن، بلن .   

 فرحناز با دلخوری و کمی عصبی گفت: آراد؟ 
  !آراد بیچاره ھم بلند شد و گفت: فقط یھ دور

  .فرحناز عین بچھ ای کھ لپ لپ براش خریده باشن، خوشحال شد! آراد کتشو درآورد و گذاشت رو مبلش
 وآروم و ھماھنگ می چرخیدن اومدن وسط. ھمھ با دست زدن دورشون حلقھ زدن. شروع بھ رقصیدن کردن. 

ی فرحناز پاھاشونو حرکت می دادن. بعضی از دخترا با حسرت بھ فرحناز نگاه می کردن. بعضیا ھم خودشونو جا
   !فرض می کردن و خوشحال بودن

تر دارن؟ پشت این وسط، من تنھا کسی بودم کھ بھ این الَدنگا می خندیدم کھ بقیھ ی پسرای مجلس، چی از این کم
تا دختر وایساده بودمدو  .   
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 یکیشون گفت: بھ ھم میان. نھ؟ 
   !بھ من و تو چھ؟! خوشیشو اونا می کنن، ما باید بسوزیم –

  !آره خب –
  :دو تا پسر دیگھ کھ کنارم وایستاده بودن، یکیشون گفت

جون می ده برای شوی لباس. مگھ نھ؟ … آراد بدن خوش استیلی داره –  
ولی خوبھ… نھ زیاد – .  

   !ھر چی باشھ، از تو شگم گنده کھ بھتره –
رفت رقص کھ تموم شد، موسیقی قطع شد. ھمھ براشون دست می زدن. یھو فرحناز با یھ حرکت صورت آرادو گ
کھ  پسرا سوت و کف زدن. دخترا ھم می خندیدن. فرحناز منتظر جواب بوسش بود اما آراد .و لبشو بوسید

فرحناز نگاه کردمنتظر ھمچین حرکتی نبود، فقط بھ  .  
  .سرشو بلند کرد و نگام کرد

سیدن. نگامو ازش برداشتم. ھمھ رفتن وسط و رقصیدن .کاملیا ھم با آبتین؛ دوتاشون خوشحال بھ نظر می ر
   .وقتی مھمونی تموم شد، ھمھ رفتن. فقط فرحناز موند و با آراد یھ مبل نشستھ بودن

   .من و خاتونم سالنو تمیز می کردیم
از گفت: کاش شب اینجا می موندمفرحن .  

اتاق کھ زیاده؟ … خب بمون –  
        .نھ منظورم اینھ کھ تو اتاق تو بخوابم –

 

  !شرمنده! تخت اضافھ ندارم –
 !خودتو بھ خنگی زدی یا واقعا نمی فھمی چی می گم؟ –

  !نمی خوام بفھمم چی می گی –
تکلیفمو روشن کنی فرحناز با عصبانیت پا رو پا انداخت و گفت: باید . 

زار بار ھھم دو » آراد غلط کرد با من آشتی کرد«باشھ! امشب از یک تا ھزار، صد بار بنویس؛ بعد از روی  –
 !بنویس

 !بلند شد و گفت: منو مسخره می کنی؟
 !فرحناز جان یھ بار گفتم بھم فرصت بده –

  !تا کی؟ –
 !نمی دونم –

 ھمھ ی… سالھ بخاطر تو صبر کردم. مضحکھ ی خاص و عام شدم نمی دونم جواب من نیست. من الان پنج –
 دوستام دستم می ندازن، می گن پس جشن عروسی تو و آراد کیھ؟

 !دو ماه بھم فرصت بده. قول می دم جوابتو بدم –
 !دو ماه؟! یعنی تو این دو ماه، آمادگی ازدواج با منو پیدا می کنی؟! فکر نکنم –

و وایساد چند قدم با کلافگی راه رفت کنی؟ مھتاب  بابا! مھتابو فراموش کن. چرا داری با یھ مرده زندگی می :
  .تموم شد؛ چرا ھم خودتو زجر می دی ھم منو؟ بھ خدا ھر مرد بچھ داری ھم بود، زن گرفتھ بود

 !بھ حرفات فکر می کنم –
 فکر نکن! جواب منو بده. بالاخره با من ازدواج می کنی یا نھ؟آ ره یا نھ؟ –

 مگھ قرار نشد دو ماه بھم فرصت بدی؟ –
ین دو ماه یعنی تو شش سال نتونستی مھتابو فراموش کنی، تو این دو ماه می خوای این کارو بکنی؟! باشھ! ا –

ولی چشمم آب نمی خوره… ھم روی اون شش سال ! 
 .کیفشو برداشت و گفت: حداقل بیا برسونم

ت:اگھ نخوام باھات ازدواج کنم چیکار می کنی؟آراد نشستھ بود و سرشو پایین انداختھ بود. گف  
 .من ھیچ وقت، بھ ازدواج نکردن با تو فکر نکردم –

. سرمو صدای پاشنھ ی کفش فرحناز موقع رفتن تو سالن پیچید. منم سالنو تی می کشیدم. آراد نگام می کرد
  .انداختم پایین

  .بلند شد رو بھ روم وایساد. صاف وایسادم
ھر چند ساعت دو شده و بیشتر سحریھ. بقشو بذار برای فردا… امتو بخور گفت: بسھ! برو ش .  
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 :اینو گفت و رفت. خاتون با عجلھ و نگرانی اومد پیشم و گفت
 !آقا چی گفت؟! میخواد فردا بفروشتت؟ –

گفت برو شامتو بخور…با لبخند از روی خستگی گفتم: نھ .  
شنیدی؟خاتون با تعجب گفت: وا! دختر مطمئنی درست   

 !نھ! حتما از روی خستگی اشتباھی شنیدم –
  .وقتی کارمون شد، چون میلی بھ خوردن نداشتم، رفتم خوابیدم

*** 
 !ساعت ده دقیقھ بھ شش، خاتون بیدارم کرد و گفت: آیناز پاشو

 .سرمو از زیر پتو نیاوردم بیرون. دستشو گذاشت رو شونم و تکونم داد
رو بیدار کن آینازی! پاشو مادر! برو آقا – . 

خودت برو. خواھش می کنم…نمی خوام. خوابم میاد – ! 
 .مادر جون! من اگھ برم، میاد پایین و دعوات می کنھ –

ی رفت برو آقا رو بیدار کن، وقت… پتو رو از سرم برداشت و گفت: نگاه بھ ساعت کن؟ پنج دقیقھ بھ ششھ 
  .شرکت، بیا بخواب تا ظھر، بیدارت ھم نمی کنم

ت گریھ و عصبی نشستم و گفتم: خدایا! چرا من نمی تونم یھ خواب راحت کنم؟ خستھ شدمبا حال ! 
 .بلند شدم و بھ سمت عمارت حرکت کردم. دیدم داگی ھم تو خونش خوابھ

  !داد زدم: بیا! حتی این سگم تو این سرما خوابھ
ره منو عاشق ؛ یعنی واقعا این قرااز پلھ ھا رفتم بالا. در رو باز کردم ، رفتم تو و چراغو زدم. نگاش کردم

  !خودش کنھ؟
یگھ خندیدم و گفتم: چھ جک باحالی! من و آراد ھمدیگھ رو دوست داشتھ باشیم! اگھ موش و گربھ از ھمد

  !خوششون اومد، منم از این سوت سوتک خوشم میاد
مردا  خودت جا بدی! زدم تو قلبم و گفتم: حواست بھ خودت باشھ! حق نداری یھ ذره از محبت این پسرو تو

  !ھمشون عین ھمن، پس مقاومت کن
آقا… رفتم جلو،کنار تخت وایسادم و صداش زدم: آقا ! 

 تکون نخورد. دوباره گفتم: آقا ساعت ششھ؛ نمی خواید بیدار شید؟
  .شیطونھ می گھ فن انگشت کوچیکھ رو اجرا کن

آقا… صدامو کمی بلند کردم: آقا !  
قتی وبھم انداخت؛ پتو رو روی سرش انداخت و خوابید. پوفی کردم. آخھ بگو چشماشو باز کرد. یھ نگاھی 

بیدارم کن؟ ۶خوابت میاد، مرض داری می گی ساعت  ! 
 .آقا ساعت ششھ –

 …می دونم آینازجان؛ امروز شرکت –
ھ بھ کبقیھ حرفشو نشنیدم چون گوشام شنوایشو از دست داد و مغزم سکتھ ناقص کرد! صدای شکستھ شدن فکم 

 !!زمین خورد رو شنیدم و چشمام از حدقھ در اومد! آیناز جان!!!؟؟؟ ھـــــا؟
 !سرشو از زیر پتو آورد بیرون و با لبخند گفت: این چھ قیافھ ایھ برای خودت درست کردی؟

ده مشخص شنگاش کردم. ھا؟؟!! لبخند؟! اونم در حدی کھ کل دندونای ردیف بالا کھ کلا سفید و یک دست بزرگ 
 !بشھ؟

ھ کھ در چند سال خدایا! این دو تا چالھ چیھ تو صورتش افتاده؟! این لبخند، یکی از بزرگ ترین فاجعھ ھای انسانی
 !اخیر رخ داده

چرا اینجوری نگام می کنی؟… آیناز با توام –  
  !باز گفت آیناز! وای! با صدای مردونش چقدر قشنگ می گھ آیناز

ستم و بھ مغز ! اگھ دیر از خواب بلندش کنم، دعوام می کنھ. چشمامو بدارم خواب می بینم! وای! باید بیدار شم
یدار شم؛ ولی بسکتھ زدم فشار آوردم کھ بیدارم کنھ. زود باش بیدارم کن! ھر چند حیفم میاد از این خواب قشنگ 

شم سبز چ چشمامو آروم باز کردم. دنیام شده بود دو تا .بھ انباری نمی ارزه. نفس گرمی رو صورتم حس کردم
 .خندون

ش گر آراد فقط چند سانتی متر با صورتم فاصلھ داشت. جرات پلک زدن نداشتم. صورت یخ زدم با بوسھ گرم
 !گرفت.خشکم زد
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اول دوستش  آراد منو بوسید؟!! نــــھ!!! اونم بعد از شبی کھ گفت می خوام عاشقت کنم؟! چرا بھم فرصت نداد
ین مجسمھ ھنوز وایساده بودمداشتھ باشم؟! از تخت اومد پایین. من ع .  

 !توی حرفش کھ رگھ ھای خنده بود، گفت: صورتت گل انداختھ. این یعنی خجالت کشیدی؟
رد تونستم چشمای سیصد کیلویم رو حرکت بدم و رفتنش رو بھ دستشویی نگاه کنم. رفت تو، فقط سرشو آو

 :بیرون و با خنده گفت
خواستی بمیر! حداقل امروز دیگھ راھی بیمارستان نشممی گم آیناز! برو صبحونمو بیار، بعد  – !  

  !رفت تو درو بست.کثافت! تو خوابم دست از کشتن من برنمی داره
م. وای! بھ زور از اتاقش اومدم بیرون. کشون کشون خودمو از پلھ ھا انداختم پایین و بھ آشپزخونھ رسوند

رتم. جای نھ تعبیرش خوب باشھ! دستمو گذاشتم رو صوامروز بھ جای کابوس لیلا کابوس این کچلو دیدم! خدا ک
 !بوسھ آراد ھنوز گرم بود. چھ خواب قشنگیھ! صبح بیدار شدم بگم خاتون برام تعبیرش کنھ

و پنج  چای رو دم کردم و ھمین جور برای خودم تعبیرای مختلف می کردم. یھو چشمم افتاد بھ ساعت کھ ھفت
د و سرشو خشک بالا و خودمو انداختم تو اتاقش. با حولھ رو تخت نشستھ بو دقیقھ بود. با سرعت از پلھ ھا رفتم

  .می کرد. نفس نفس می زدم
 !گفت: چی شده؟برای چی دویدی؟

وانو براتون حاضر نکردم… ببخشید! حواسم بھ ساعت نبود  – . 
 .عیبی نداره. دوش گرفتم –

و رو ببوسھ. تید؟! پس نھ! رفتھ لب قرض گرفتھ کھ بھ لباش نگاه کردم. چقدر خوشگلھ! یعنی با این لبا منو بوس
 !یھو دیدم لبش باز شد و دندوناش مشخص شد. یعنی الان داره می خنده؟

  !با سر کج نگاش کردم. اگھ کسی دور و برم بود، حتما با این خنده ی خوشگلش غش می کردم
 با ھمون حالت گفت: باز چی شده؟

  !ھیچی –
معوجت مشخصھ ھیچیآره از قیافھ ی کج و  – ! 

  !سرمو راست کردم و گفتم: الان براتون صبحانھ میارم
 !ھمین جور کھ از پلھ ھا می رفتم پایین، داد زد: عجلھ نکن؛ دیر می رم شرکت

ختم، اگھ بھ واقعیھ !خواب نیستم ! من بیدارم! آراد واقعا مھربون شده! رفتم آشپزخونھ، چای تو فنجون می ری
م کھ با یھ ھ بده بھ دو روز نمی کشھ کھ عاشقش می شم . اما نھ! من انقدرا ھم ضعیف نیستاین خندیدناش ادام

! من ھمون بوسیدن و صدا زدن اسمم کم بیارم و عاشقش بشم! باید بھش ثابت کنم کھ من مثل بقیھ دخترا نیستم
ی! چای از فنجون کردم. ای وا آینازیم کھ از آراد بدش می اومد! نباید با یھ لبخند خودمو ببازم. بھ فنجون نگاه

نجون سر ریز شده و نعلبکی و رومیزی و حتی زمینو کثیف کرده بود. چای فنجون رو ریختم تو سینک. یھ ف
باس اومد لدیگھ برداشتم. صبحونھ ی حاضر شده رو بردم بالا. تو اتاقش نبود میز صبحانھ رو چیدم. از اتاق 

 :بیرون. چند تا لباس گرفت بالا و گفت
 بھ نظرت کدومش قشنگھ؟ –

دومشو مگھ دیروز و پریروز سلیقھ ی من برات مھم بود کھ امروز می پرسی کدومش بھتره؟! نمی دونم ھر ک –
 !می خوای بپوش

 !خب از امروز برام مھمھ! بگو دیگھ –
 !گفتم دیگھ؟ نمی دونم –

  .نشستم
 !با صدای نا امیدی گفت: باشھ، خودم یکیشو برمی دارم

مھ آماده براش کنار گذاشتمچند تا لق .  
 !اومد نشست و گفت: ولی خیلی نامردی برام لباس انتخاب نکردی

 !زنگ می زدی فرحناز خانمت بیاد برات انتخاب کنھ –
 ای خدا! چرا من ھر چی می گم، تو پای این فرحناز بدبختو وسط می کشی؟ –

  !پس پای کیو وسط بکشم؟ تنھا معشوقت فعلا فرحنازه –
لقمھ را رو برداشت و گفت: دستت درد نکنھ یکی از !  

 !سر سنگین گفتم: خواھش می کنم
 !با دھن پر گفت: باید بگی نوش جونت
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  !جلوی خندمو گرفتم. چقدر این بشر پررو تشریف داره! نوش جونتم می خواد
 !نون تست برداشت. کره و پنیر گذاشت روش؛ جلوم گرفت و گفت: بیا بخور

خورمممنون؛ بعدا می  – . 
 یعنی معدت برای این لقمھ جا نداره؟ –

 !نھ آقا –
بگو آراد…دیگھ نمی خواد بھم بگی آقا  – !  

 !پوزخندی زدم و گفتم: با این نقشت نمی تونی کاری پیش ببری
 !بذار دو ماه بگذره، بعد این حرفو بزن! حالام این لقمھ رو بگیر؛ دستم خشک شد –

داره دیرتون می شھ زودتر بخورید… گفتم کھ نمی خورم – .  
  !تا این لقمھ رو نخوری جایی نمی رم –

ینم و راحت نگاش کردم و گفتم: فکر کردی رفتارت و بلاھایی کھ سرم آوردی رو فراموش کردم کھ الان اینجا بش
 باھات صبحونھ بخورم؟

 !نذار قَسمت بدم –
 !من کسی رو ندارم کھ بخوای جونشو قسم بخوری –

  !جون علی بردار –
  .با عصبانیت چشممو باز و بستھ کردم

 !گفت: دیدی یکی داری؟
  !جلوی دھنم گرفت و گفت: دھنتو باز کن

 !سرمو عقب کشیدم. لقمھ رو گرفتم و گفتم: دیگھ جون علی قسمم نده
 علی رو چقدر دوست داری؟ –

 !زیاد –
 یعنی اونقدر کھ برای یھ نفر دیگھ جا نداره؟ –

  !دقیقا –
یین و خندید.خندشو دوست داشتمسرشو انداخت پا . 

 !گفتم: بھ چی می خندی؟
 !ھیچی –

ردم پایین. بعد از اینکھ صبحونشو خورد، بلند شد. من میزو جمع کردم ب !فکر کنم فھمیده علی رو دوست ندارم
ش تاق لباساساعت نھ و نیم، ده بود کھ رفتم اتاقش. لباساشو بردارم بشورم. وقتی از حموم اومدم بیرون، بھ 
دونم بچگیاش بنگاه کردم و یاد دفترچھ خاطراتش افتادم. قول داده بودم دیگھ نخونم اما نمی شھ! دلم می خواد 

و برداشتم. چند چھ جوری بوده! لباسو انداختم ھمونجا و رفتم تو اتاق. کاشی رو برداشتم. دستمو کردم تو و دفتر
 :صفحھ رو ورق زدم نوشتھ بود

ین نمره رو انگلیسیم شده ھیجده؛ یھ سیلی زد تو صورتم و گفت این ھمھ خرجت می کنم، ابھ بابام گفتم زبان  »
ای مردم با ھگرفتی؟ تو آبروی منو با این نمراتت بردی. مگھ ھر چی خواستی برات فراھم نکردم؟ برو ببین بچھ 

تو خونھ  نشده. اونوقتچھ امکاناتی دارن درس می خونن. ده نفر تو یھ اتاق ھستن ولی نمرشون کمتر از بیست 
پایین بھ  منم کاغذ امتحانی تو دستم بود و با سر… بھ این بزرگی در اختیارتھ برای من نمره ھیجده میاری 

دردم خودشھ …کاش می دونست درد من امکانات نیست کھ ھی تو سرم می زنھ … حرفاش گوش می دادم
و داغون  ھم می زنھ. ھمین کھ با این روحیھ دربخود بابام کھ ھمیشھ روحیمو با کتک زدن بھ من و مادرم ب…

ینجا می انداختم تو انباری و گفت تا شب ا… بابام دستمو گرفت و کشید… تونستم ھیجده بگیرم شاھکار کردم
مثل  مونی. از شامم خبری نیست. درو بست و رفت..من دیگھ بھ اون انباری تاریک عادت کرده بودم. دیگھ

با گریھ و خواھش نمی گفتم بیاریدم بیرونروزای اول نمی ترسیدم و  .» 
می  نفسی کشیدم. ھی بیچاره! پس بگو چرا منو ھی می فرستاد تو اون انباری! عقده چندین و چند سالشو

 !خواست سر من خالی کنھ
ن از علی بھم سر زد. از پشت در با ھمدیگھ حرف می زدیم. بعضی وقتا فکر می کنم اگھ علی نبود تا الا »

شون بیاره علی و مامانم تنھا آدمای روی زمینن کھ دوستشون دارم. اگھ یکی یھ بلایی سر…دق می کردم تنھایی
  «.خودم می کشمشون

 :چند صفحھ رفتم جلو تر
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ھم خوش ببدون دعواھاش و کتکاش. … امروز با مامانم رفتیم بیرون. نھار و شامو با ھم خوردیم بدون بابا »
تی. حتی خیلا بھم می گن تو مامانی ھس…است حتی یھ ذره از مامانم جدا بشم گذشت. خیلی زیاد. دلم نمی خو

ین عحتی یھ بار مدیر مدرسمون بھم گفت  .بچھ ھای مدرسھ ھم مسخرم می کنن می گن بچھ ننھ. لوس و ننر
عین  ھم اگھ دخترایی! اونا ھم اگھ عین من تو این خودنھ درندشت فقط با مامانشون بودن مثل من می شدن. اونا

کنھ  ھیچ کس منو درک نمی… من باباشون اجازه بیرون رفتن و دوست شدن با کسی نمی داد، مثل من می شدن
ھ بار از بابام سوال ی… . حتی امروز مامانم بھ نگھبانی کھ بابام برامون گذاشتھ، پول داد تا اجازه بده بریم بیرون

اگھ … خودتونھ. ممکنھ دشمنای من بخوان بکشنتونکردم چرا اجازه بیرون رفتن بھمون نمی ده؟ گفت بخاطر 
  «.بخوایم بریم بیرون باید چند نفر با ما باشن

سخره می منفسی کشیدم. بیچاره آراد! منم اگھ جاش بودم مامانی می شدم. کجان اون دانش آموزایی کھ آرادو 
 !کردن؟ بیان ببینن چی شده این بچھ ننھ کھ منم جرات نزدیک شدن بھش ندارم

ند تا صفحھ رفتم جلو تر. ایول! دستخطو! نھ بھ اون غلط املایی ھای اول صفحھ، نھ بھ این خطچ  : 
انمو می فردا قراره مامان و بابام از ھم جدا بشن. دیشبم یھ دعوای حسابی داشتن. صدای جیغ و گریھ مام »

مک کنمشنیدم اما بابای آشغالم درو قفل کرده بود. نمی ذاشت برم بیرون بھ مامانم ک دادش کھ  صدای جیغ و …
داد  دلم می خواست بمیرم ولی صدای التماسشو نشنوم. بازم با گریھ…آزارم می داد … می گفت سیروس نزن

 .زد سیروس نزن بچمو می کشی
می خوام بکشمش…بابام ھمین جور کھ با کمربند می زدش، گفت این بچھ ی من نیست .  

ی بدھکار اما گوش…می زدم و با گریھ التماس می کردم مامانمو نزنھمنم تنھا کاری کھ می کردم، بھ در لگد 
شاشو نشوم. بلند بلند گریھ می کردم تا صدای گریھ مامانم و خواھ… حرف من نبود. تمام وسایل اتاقمو شکوندم

چرا … نیست؟ آخھ چرا بابام اینجوریھ؟ چرا بابای من مثل بقیھ…اگھ مامانم بمیره دیگھ نمی خوام زنده بودنم 
ادمدبابام بد دلھ؟ خستھ شدم از بس ھر شب دعوا بود. خستھ شدم از بس مامان کتک خورد و من فقط گوش  .» 

گذاشتم سر  یھ قطره افتاد رو دفترش. خیس شد. با دست رو صورتم کشید. چرا دارم گریھ می کنم؟ دفترو بستم و
. جدید بودجاش. یھو دستم بھ یھ دفتر دیگھ خورد. آوردمش بالا. بازش کردم . 

  :اول صفحھ نوشتھ بود
« نم تا کی نمی دو… مجبورم دخترای مردم رو خرید و فروش کنم… از امروز با بابام کار می کنم.چون مجبورم 

 «باید بھ این کار ادامھ بدم؟
  :چند صفحھ رفتم جلوتر

ا یھ بوشم سوره برو خاتون دو ھفتھ است مغز منو خورده کھ برو زن بگیر! علی کم بود، کھ ھر روز تو گ »
. من از دختری دوست بشو می خوند، اینم بھش اضافھ شده. دیگھ نمی دونم بھ چھ زبونی بگم من زن نمی خوام

چسبناکن  دخترا خوشم نمیاد. من نمی دونم این موجودات نرم و ژلھ ای کھ کمپلت لوس و ننر و عین کرم زالو
نھ بیاد کھ فقط دخترا رو بکشھیھ بیماری دخترو… کجاشون دوست داشتنییھ؟ ایشاا !» 

ترا نباشیم با حرص گفتم: چی چیو یھ بیماری دخترونھ بیاد؟ آخھ این چھ وضع نفرین کردنھ؟ بدبخت! اگھ ما دخ
سرونھ یھ مرض پ… ایشاا !کھ نسل انسان رو زمین منقرض می شھ! بعد عین دایناسورا بھ تاریخ می پیوندید

د بشنبیاد کھ ھمھ پسرا بھ جز خوبا نابو !  
 !بعد زبونمو برای دفتر درآوردم

جا چی نوشتھچند صفحھ رفتم جلو. از اینجاش خوشم نیومد! اعصابمو خرد کرد. در مورد دخترا بد گفتھ بود. این : 
ست امروز مھتاب برام کتاب خریده بود. از بس جلوش نقش بازی کردم خستھ شدم. نمی دونم چرا منو دو »

ه رفتن کردنش نداشتم، بھش می گفتم دوستش ندارم. ھمش بھم می چسبھ. موقع راداره؟! اگھ ترس از خودکشی 
تر مبازومو سفت می چسبھ. اصلا خوشم نمیاد. اونقدرم دستمو طرف خودش می کشھ کھ حس می کنم دستم دو 

 «.از خودم فاصلھ داره. مھتابم مثل بقیھ دخترا لوسھ دل نازکھ. اصلا سر و تھ یھ کرباسن
ن؛ ما دخترا گفتم: ببین! این ضرب المثل برای شما مرداست نھ ما دخترا بلد نیستی ننویس! در ضمپوفی کردم و 

گفتی وگرنھ  البتھ اینو خودت بھم !ھممون لوس نیستیم. یکی خود من! کجام لوسھ و دلنازکم؟ خیلیم پوست کلفتم
  !خودم نمی دونستم

آیناز؟…آیناز –  
تو. لباسا  دال و کاشی رو گذاشتم سر جاش و اومدم بیرون. خاتون اومدوای خاتون! سریع دفترو انداختم تو گو

  .رو برداشتم
 با تعجب گفت: چیکار می کنی؟
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  .ھیچی! لباسا از دستم افتاد، دارم جمعش می کنم –
 دختر! یک ساعتھ اومدی بالا، تازه می خوای لباسای آقا رو بشوری؟ –

  !یک ساعت کجاست؟ تازه اومدم –
ده تا یازده و ربع می شھ تازه؟! این ھمھ مدت تو این اتاق چیکار می کردی؟از ساعت  –  

 اھَھ! چقدر زیاد! ھمش تقصیر این دفتر خاطرات آراده! ھوش و حواس کھ برای آدم نمی ذاره؟
بیھوش بودم؛ تازه بھوش اومدم… گفتم: چیزه خاتون  ! 

  !بیھوش واسھ چی؟ –
شما کھ صدام … سرم خورد بھ این سنگ گرنیتا و بیھوش شدم محکم خوردم زمین، … چیز مھمی نیست –

  .زدید، بھ ھوش اومدم
  !چشم غره ای نگام کرد و گفت: بیا پایین سوپ برای آقا درست کن

مثل ھمیشھ خودتون درست کنید دیگھ؟… با تعجب گفتم: چرا من؟  
 !آقا زنگ زده گفتھ سوپو شما درست کنید –

  .ھمین جور نگاش می کردم
: وا! دختر! چرا نگام می کنی؟ بیا برو پایین الان آقا میادگفت !  

 حالا چی شده می خواد من براش سوپ درست کنم؟ –
 !حتما از دست پختت خوشش اومده –

اشت. خاتون! جون من یھ چیزی بگو با عقل جور دربیاد! من کھ ھیچ وقت براش آشپزی نکردم؟ یعنی نمی ذ –
  !اینا ھمش نقششھ

ی؟چھ نقشھ ا – ! 
  !اوه! چی از دھنم پرید

 !با لبخند جمعش کردم و گفتم: ھیچی دورت بگردم! بریم پایین سوپو بسازم
ون خوردهھمین جور کھ می رفتیم پایین، خاتون گفت: مثل اینکھ سرت خورده بھ این گرانیتا! حسابی مغزت تک ! 

 !خندیدم و گفتم: آخھ مگھ چیزی تو جمجمم ھست کھ بخواد تکونم بخوره؟
ھمیشھ دلت شاد باشھ مادر… خاتون خندید و گفت: ایشاا !  

لان وقتش اسوپو درست کردم، لباساشو شستم و اتو کرده گذاشتم سر جاشون. دوباره چشمم افتاد بھ اون کاشی. 
  !ممکنھ آقامون سر برسھ و بدبخت بشم !نیست

 :اومدم بیرون؛ آراد اومد تو و با لبخند گفت
 !سلام؛ خستھ نباشی –

گول این شیرین زبونیاتو نمی خورم شازده پسرمن  ! 
 !جدی گفتم: من ھیچ وقت خستھ نمی شم

 جدا؟! پس بخاطر ھمینھ عین اونا بکوب از صبح تا شب کار می کنی؟ –
 !متوجھ منظورش نشدم. گفتم: مثل کیا؟

 !با لبخند و ابروی سمت راستش اشاره کرد و گفت: اونا
ی کی؟ابرومو جمع کردم و گفتم: اونا یعن ! 

تابلوی  ریز ریز خندید. الھی من قربون اون خندت برم! دلم ضعف می ره وقتی می خنده! با انگشت اشارش بھ
وی سنگایی سمت راستش اشاره کرد. بھ تابلو نگاه کردم. عشایر با الاغ و قاطراشون و زن و بچھ ھاشونم از ر

ماشونم؟کھ وسط رودخونھ بود می گذشتن. خوب نگاه کردم. حالا من کدو   
 !نگاش کردم ھنوز لبخند رو لبش بود. دوباره نگاه کردم.ھــــا فھمیدم! قاطره منم! چی؟

 !با حرص و عصبانیت نگاش کردم و گفتم: منظورت با قاطراست؟
م بشھبا لبخند سرشو تکون داد. لبمو گاز گرفتم. حیف و صد حیف کھ پسره وگرنھ می زدم لای پاش کھ عقی .  

براتون حاضر می کنمگفتم: میزو  . 
 !اومدم پایین. با این کاراش میخواد منو عاشق خودش کنھ؟! اینجوری خودشو پیش من متنفر می کنھ

نار میز وایساد مختار تو آشپزخونھ نھار می خورد. منم میزو برای آراد چیدم. وقتی کارم تموم شد، اومد پایین ک
 !و گفت: بشین

  کجا؟ –
رو بکش و بشیندو قدم بیا جلو، صندلی  – . 
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من بعد از شما نھار می خورم… رفتم عقبتر و گفتم: نھ آقا .  
  بازم کھ گفتی آقا؟ مگھ صبح نگفتم بگو آراد؟ –

  اگھ اینجوری صداتون بزنم، بقیھ چی فکر می کنن؟ –
  !حداقل جلو خودم بگو آراد –

رمیعنی راحت ت… شرمنده؛ ولی روز اول گفتید بگید آقا، منم عادت کردم – ! 
 تا کی می گی آقا؟ –
 !تا ھر وقت اینجام –

  .با لبخند اومد طرفم صندلی جلوم رو کشید. مچ دستمو گرفت و بھ زور نشوندم رو صندلی
زم با من خم شد دم گوشم، گفت: چرا غذا خوردن با منم امتحان نمی کنی؟ این ھمھ مدت با علی خوردی، یھ رو

 !بخور
  .سر میز نشست

گفت: بخور! اندامت از نی قلیونم باریک تره. اصلا شدی خود باربیبرام غذا کشید و  !  
 !اصلا بھت نمیاد نگران من باشی –

  .دستمو گذاشتم رو میز کھ بلند شم، دستشو گذاشت رو دستم
 !سریع دستمو کشیدم و گفتم: این کاراتم فایده نداره

تونی با من بخوری؟با ناراحتی گفت: من کھ ازت چیزی نخواستم؟ یعنی یھ نھارم نمی   
ون غذا چون ھم اشتھای خودت کور می شھ، ھم اشتھای من؛ در ضمن از کی تا حالا خدمتکارا با اربابش… نھ –

 !می خورن؟
  .حرف خودشو تحویل خودش دادم

 نفسی کشید و گفت: چرا ھمھ چیز رو بھ دل می گیری و فراموش نمی کنی؟
رو می بینم یاد حرفات می افتمفراموش کرده بودم. ھر وقت میز غذا و تو  – .  

 پس چرا مختارو بخشیدی؟ نمی تونی منم ببخشی؟ –
 .مختار دستور تو رو اجرا کرد. تقصیری نداشت –

  .آیناز خواھش می کنم بیا بشین –
 !دیگھ بھ من نگو آیناز! مثل ھمیشھ بگو این، ھی، تو –

  !بلند شد و گفت: میزو جمع کن
کنم بیمارستان بشی؟! گفتھ باشما؟ ایندفعھ افتادی رو تخت، دیگھ ازت پرستاری نمیمیخوای باز راھی  – !  

 .لبخند زد و گفت: میل ندارم! گشنم شد یھ چیزی بیرون می خرم، می خورم
  .حوصلھ ی پرستاری نداشتم

بشین با ھم می خوریم… گفتم: باشھ .  
ور کھ می جوم. یھ لیوان دوغم برام گذاشت. ھمین نشستم. اونم با خوشحالی نشست. برام غذا کشید و گذاشت جل

 :خوردیم، گفت
م دیشب از کت و شلواری کھ برام دوختی خیلی تعریف کردن. ھمشون آدرس خیاطشو می خواستن. منم گفت –

 !نمی دونم کجاست
 :من ھیچی نمی گفتم و آروم آروم غذا می خوردم و گوش می دادم کھ گفت

 تو فقط بلدی سوپ درست کنی؟ –
  !نھ –

 جدی؟ یعنی می تونی غذاھای دیگھ رو ھم مثل سوپ، خوشمزه درست کنی؟ –
  .خب آره! مگھ یادت نیست اون شبی کھ میز پرھامو واژگون کردی، ھمھ ی غذای روشو خودم پختھ بودم –

 :چیزی نگفت. فقط با تعجب بھ بشقابم نگاه کرد و گفت
ی؟من زخم معده دارم، تو چرا یواش یواش می خور –  

 !با قاشق با برنج بازی می کردم. گفتم: از خورشت کرفس بدم میاد
 با خنده گفت: خب مجبوری بخوری؟

 !بشقابو جلوم برداشت: بیا این شنیسلو بخور
 آخھ این کھ برای شماست؟ –

من خورش کرفس دوست دارم… عیب نداره، بخور – .  
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باور نھارو با ھم خوردیم. یھ چیز غیر قابلبھش نمیاد انقدر مھربون باشھ. می دونم اینا ھمش نقششھ.  ! 
 :وقتی میزو جمع کردم، بردم آشپزخونھ، خاتون گفت

  .بشین نھارتو بخور، خودم ظرفا رو می شورم –
  !خوردم –

 کی؟ –
گفتم سرمو انداختم پایین و عین بچھ ھایی کھ یھ کار اشتباھی انجام می دن لب و لوچمو آویزون کردم و : 

 !با آقا خوردم –
 !ھا؟! با کی؟! با آقا؟! یعنی دوتاتون رو یھ صندلی نشستین؟ –

 !با چشای گشاد گفتم: نھ قربونت برم! دوتامون کھ رو یھ صندلی جا نمی شیم
  !وای! بابا گیج شدم؛ منظورم میز بود –

 !آره –
یعنی آقا بھ تو اجازه داده باھاش نھار بخوری؟… مگھ می شھ؟ –  

 !آره دیگھ –
 یعنی چی؟ –

  !یعنی داره آخر الزمان می شھ! کھ من تونستم با این ماموت غذا بخورم –
 :کمی گوشت و استخون برای داگی بردم. ھمین جور کھ می خورد، منم کنارش نشستم و گفتم

ربون و چرا جلوم داره ادای آدمای مھربونو درمیاره؟ کاش واقعا مھ !می گم داگی! با صاحبت چیکار کنم؟ –
الا کھ میاد آدم خوبی باشھ! مخصوصا وقتی می خنده انقده خوشگل می شھ؟! داگی تو تا حبھش  …خوب بود

ر می نکنھ دخترا ھم عاشق ھمین خنده شدن؟ داگی چقد… خندشو دیدی؟ وای وقتی می خنده انقده ناز می شھ
  !خوری! یکمم گوش کن! خیر سرم دارم باھات حرف می زنم

وشت بودچیزی نگفت و مشغول کشتی گرفتن با گ . 
نھ  …فکر می کنی موفق بشھ نقششو عملی کنھ؟! بھت گفتم میخواد یھ کاری کنھ کھ منو عاشق خودش کنھ؟ –

 !نگفتم
ای بستھکل قضیھ رو براش تعریف کردم. اونم چون غذاش تموم شده بود، خوابیده گوش می داد. البتھ با چشم ! 

بھ نظرت موفق می شھ؟… آخرش گفتم: خب !  
تھ است و چیزی نمی گھ. یکی زدم تو سرش کھ چشماشو باز کرددیدم چشماش بس .  

 !گفتم: ھوی! با توام! می گم موفق می شھ؟
  .بلند شد و یھ خمیازه کشید کھ کل زبونش ریخت بیرون

 زدم تو سرش و گفتم: اهَ حالمو بھم زدی! خیلی زبون قشنگی داری کھ نشونمم می دی؟
  .پشتشو کرد بھ من و رفت تو اتاقش

ببندنش اهَ! اونم باید بیارن کنار تو…اهَ …فتم: این یعنی برو حوصلتو ندارم دیگھ؟ عین صاحبتی! اهَ گ ! 
ی دونم ساعت چند بلند شدم رفتم. پیش این نشستن فایده ای نداره. چون کاری نبود انجام بدم، رفتم و خوابیدم. نم

  .بود کھ خاتون بیدارم کرد. چشمامو مالوندم. داشت می رفت
فتم: ساعت چنده؟گ  

  .بیست دقیقھ بھ شش –
  !اوه! چقدر خوابیدم –

ھ مش رجب کبلند شدم و دست و صورتمو یھ آبی زدم. یھ نون پنیر گنده گرفتم. تو آشپزخونھ با چای می خوردم 
  :اومد تو و گفت

 !گشنتھ؟ –
زمستونا زود بھ زود گشنم می شھ… آره خیلی – ! 

بگیرم؟ می خوای برم برات ساندویچی چیزی  
ھمین کافیھ… با لبخند گفتم: نھ دستت درد نکنھ !  

 .مش رجبم یھ چای برای خودش ریخت و کنارم نشست و خورد
چھچھھ می  بعد از اینکھ عصرونھ رو خوردم، بھ مرغام غذا دادم. آراد سرحال بود و برای خودش بدتر از بلبل

 .آینازم می خوند اما نھ بھ سرحالی این آراد .زد
از اتاق اومد بیرون و گفت: این آراد چشھ؟! عین آدمایی کھ مست کردن می خونھمش رجب  ! 
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 !بلند خندیدم و گفتم: نمی دونم
 بھ آشپزخونھ ی عمارت رفتم. خاتون منو کھ دید، گفت: خوب خوابیدی؟

چرا زودتر بیدارم نکردی؟… آره –  
واب راحت گیرش نمیادگفتم بذار بخوابھ کھ صبح، خ… کاری نداشتم کھ بخوای انجام بدی – . 

عمر با عزت و افتخار بھت بده… خدا ایشاا… بغلش کردم و گفتم: ممنون خاتونی .  
  !خندید و گفت: بھ جای این حرفت، بشین یھ ذره بھ من کمک کن

  !اطاعت امر –
سالاد  شتمقبل از شام براش کمی میوه بردم کھ معدش خالی نمونھ. دا .شش و نیم، ھفت بود کھ آراد پیداش شد

 .درست می کردم کھ صدای آیفون تو آشپزخونھ پیچید
  .خاتون بعد جواب دادن، دکمھ رو فشار داد وگفت: آقا سیروسھ

 .رفت بالا و بعد از خوش آمد گویی، بھ آشپزخونھ اومد و گفت: مادر! اینا رو ببر بالا
نشستھ بود و  خوبھ! آراد رو مبل تکی سینی رو برداشتم و رفتم بالا. نفس عمیقی کشیدم. بوی این نسکافھ ھا چھ

  .باباش رو مبل دو نفره
 !رفتم و جلو گفتم: سلام

 !سیروس نگام کرد و گفت: علیک سلام
 !فنجونو گذاشتم رو میز. بھم زل زد: تو خدمتکار این لندھوری؟

  .منظورش با آراد بود. بدم اومد اینجوری صداش زد
  .گفتم: بلھ خدمتکار آقا آرادم

لندی کرد و گفت: می شنوی؟ این دختره تو رو آدم حساب کردقھقھھ ب !  
ش می گفتمآراد با عصبانیت بھ باباش نگاه می کرد. فنجونو گذاشتم جلوش. اگھ ازش نمی ترسیدم، یھ چیزی بھ .  

 !خواستم برم کھ گفت: صبر کن
  .نگاش کردم

 !گفت: واسھ آراد خوشگل کردی؟
انقدر  می ذاره رو خوشگلش! روز اول کھ دیدمت، اصلا فکر نمی کردم با خنده گفت: کثافت عین خودمھ! دست

یفقط یھ چیزی خانم! حواست باشھ با بچھ مچھ، این دست و پا چلفتی رو تو دردسر ننداز …خوشگل بشی ! 
  .منظور حرفشو فھمیدم. با دلخوری بھ آراد نگاه کردم

 .گفت: بابا! من با این دختره کاری ندارم
می کنھ بین و آراد رابطھ ای ھست؟ منی کھ حاضر نیستم نیم تنھ لختشو ببینم؟چرا باباش فکر   

باشھ؛ ھر چی تو بگی…سیروس فنجونشو برداشت و گفت: باشھ بابا  ! 
 !دوباره نگام کرد و گفت: پیش ننھ باباتم می ری یا پاک فراموششون کردی؟

تکون داد» آره«نمی دونستم چی بگم؟ بھ آراد نگاه کردم. سرشو بھ معنی  .  
بعضی وقتا می رم… بھ سیروس گفتم: بلھ . 

 ھمینجا تھرانن دیگھ؟ –
 !بلھ –

 کجاش؟ –
 .از دھنم پرید، گفتم: ری

ھمون حالت  دوتاشون با تعجب نگام کردن. تعجب آراد بیشتر بود کھ من اسم این شھرو از کجا آوردم. سیروس با
 :گفت

 ری؟! سختت نیست این ھمھ راه رو بری و بیای؟ –
دو سھ ھفتھ ای یھ بار می رم، دو روز می مونم، بعد میام… گفتم: نھ – .  

 بھ آراد نگاه کرد و گفت: تو نمی تونستی یکی دیگھ استخدام کنی کھ حداقل خونش نزدیکتر باشھ؟
  .آراد بیچاره تازه از بھت دراومده بود

ردماین زوتر اومد، بخاطر ھمین استخدامش ک… چیزه…گفت: ھا؟ خب چرا ولی  . 
 .ھیچ وقت کارات عین آدمیزاد نبود –

 .بھ من نگاه کرد
 !تو چرا وایسادی؟ برو دیگھ –
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 !بلھ، چشم آقا –
  .رفتم آشپزخونھ و یھ نفس راحت کشیدم. فکر کنم گند زدم کھ آراد اونجوری نگام می کرد

 !بھ خاتون گفتم: فاصلھ اینجا تا ری خیلیھ؟
چطور؟…آره مادر –  

 !ھیچی –
د گذاشتھ اَ نگاه کردم. نھ بود و وقت شام آراد. این باباشم انگار کل حرفاشو تو شکمش جمع کرده و بھ ساعت 

 .ھمین امشب ھمشو رو کنھ
 بھ خاتون گفتم: میزو بچینم؟

  …آره برو –
 .دیس برنجی رو بردم بالا کھ صدای سیروسو شنیدم

 .این تاریخ عقد توئھ با فرحناز –
آراد  مدت زیادیھ کھ دارن در مورد ازدواج آراد و فرحناز حرف می زنن چونبرگشتم نگاشون کردم. انگار 

  :برافروختھ بود و گفت
من از فرحناز مھلت خواستم. اونم قبول کرد کھ دو ماه بھم فرصت بده… بابا – . 

جوابت بھ ، منم تاریخ عقد و عروسیتونو گذاشتم برای دو ماه دیگھ. چون بعد از دو ماه… می دونم. بھم گفتھ –
 .فرحناز فقط بلھ است

 .بابا چرا اصرار می کنی با فرحناز ازدواج کنم؟ شاید من یکی دیگھ رو دلم بخواد –
رده، سیروس داد زد: دل تو غلط کرد. فرحناز بھ اون دست گلی رو کھ شش سال بخاطر ریخت نکبت تو صبر ک

 می خوای ول کنی کیو بگیری؟
ت: برو تو آشپزخونھ، بقیھ مخلافاتو بیارخاتون پشت گردنمو گرفت و آروم گف ! 

  !گفتم: خاتون مگھ گربھ گرفتی؟ ولم کن! داره جالب می شھ! بذار بقیشو گوش کنم
 :ھمین جور کھ گردنمو می کشید بھ سمت آشپزخونھ، گفت

 !فضولی موقوف! بدو بھ کارت برس –
 .سریع رفتم و با دو تا پارچ دوغ برگشتم بالا و گذاشتم رو میز

اد گفت: فرحناز می دونھ شغل من چیھ؟آر  
 .آره! یھ شرکت صادرات مواد غذای داری –

م حاضر بھ آراد پوزخند زد و گفت: این کھ فرعیھ! اصلی چی؟ فکر می کنی اگھ بدونھ کارم قاچاق انسانھ، باز
 ازدواج با من می شھ؟

اصلا نباید بفھمھ… سیروس داد زد: قرار نیست بفھمھ . 
بھ دعوای  ت و کشید و گفت: دختر! من از دست تو چیکار کنم؟ بیا برو بھ کارت برس! چیکارخاتون بازومو گرف

 !اینا داری؟
  !خاتون تو رو خدا بذار گوش کنم! الان ھیجانش بیشتر شده –

 ظرف سالادو داد دستم و گفت: مگھ داری فیلم نگاه می کنی کھ می گی ھیجانی شده؟
 !آره! اونم پخش زندش –

غذا یخ کرد اینو ببر – . 
یساده بودن و با دو رفتم بالا و نگاشون کردم. نمی دونم چی شده کھ دو تا شون با حالت عصبی رو بھ روی ھم وا

 ! بھ ھم نگاه می کردن. اهَ! این صحنھ از دستم دَر رفت! ھمش تقصیر خاتونھ
چی گفتی؟…سیروس گفت: یھ بار دیگھ بگو  

ام از خواھر زادت ببینم؟آراد: گفتم از تو چھ خیری دیدم کھ بخو  
 سیروس دستشو بلند کرد و چنان سیلی زد بھ صورت آراد کھ صداش کل سالنو برداشت. سر آراد طرف من
نم اما چرخید. نگاھمون بھ ھم خورد. با اشک چشم نگام می کرد. انگار دلش نمی خواخست سیلی خوردنشو ببی

سریع پاک  اتون چند قطره اشک رو صورتشھ. با دیدن من،دیدم. سریع با حال آشفتھ رفتم بھ آشپزخونھ، دیدم خ
یلی خورد و کرد. انگار اونم صدای سیلی خوردن آرادو شنید. دیگھ چیزی نگفتم. این دومین بار بود کھ آراد س
موم غرورش صداش در نیومد. یھ بار از علی، امشبم از باباش. دلم براش آتیش گرفت. حتما دردش گرفتھ بود. ت

ود شد. رد شد. اون عظمت و ابھتی کھ از خودش برای من ساختھ بود، خرد و خاکشیر و نیست و نابجلوی من خ
 .صدای باباش کھ با آخرین حد صداش دعواش می کرد رو می شنیدیم و دم نمی زدیم
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  !خاتونم آروم گریھ می کرد. چقدر دلش نازک بود
ا ھمھ اخم ھر کی بدی می کرد، بھ من خوبی. آخھ بھمیشھ بھم می گفت: آرادو جای بچھ نداشتم دوست دارم. بھ 

ش داشتمحتی وقتی سرم داد می زد، بھ دل نمی گرفتم و دوست…و تخم می کرد، با من مھربون بود و می خندید . 
ھ یھ بھونھ ای برم بچند دقیقھ بعد از اینکھ باباش رفت، رفتم بالا. نبود. من کھ اھل دلداری بھ اون نبودم؟ حداقل 

و در. راید اون بخواد حرف بزنھ. پشت در اتاقش وایسادم. صدایی شبیھ گریھ شنیدم. سرمو گذاشتم پیشش، ش
یست؟! ھر ناصلا بھش نمی خوره اھل گریھ باشھ. مگھ آدم  !!!آره؛ داشت گریھ می کرد. آراد؟!! گریھ؟! محالھ

راه پلھ  تصور کنم.خاتون رو وقتی پر شد، لبریز می شھ. ولی نمی تونم آرادو با گریھ .کی یھ ظرفیتی داره
  .وایساد. با چشمای قرمز و تعجب نگام کرد

 !گفتم: داره گریھ می کنھ
نیاره، روزش اومد بالاتر و گفت: بار اولش کھ نیست؟ این بابای خیر ندیدش، انگار یھ روز اشک این بچھ رو در

  .شب نمی شھ
و بست. یعنی تو بغلش گرفتھ بود. خاتون رفت تو، دردرو باز کرد. نگاش کردم. رو تخت خوابیده بود و بالشتشو 

مھ دختر؛ ھدلش می خواستھ موقع گریھ کیو بغل کنھ و چون کسی رو نداشتھ، بھ اون بالشت پناه برده؟ خب این 
  .بره پیش یکیشون

 .رفتم پایین و رو مبل نشستم. نمی دونم چند دقیقھ یا ساعت گذشت کھ در عمارت باز شد
امیر بود سرمو بلند کردم. .  

 .بلند شدم و گفتم: سلام
کجاست؟…سلام –  

 .اتاقش –
 :سریع و با حالت دو، از پلھ ھا می رفت بالا. خاتون اومد پایین و با حالت ناراحت گفت

 .بیا میزو جمع کنیم –
 چرا؟ مگھ شام نمی خوره؟ –

می گھ میل ندارم… نھ – . 
فت کھ ا نخوره، حتما معدش اذیتش می کنھ. خاتون راگھ امشب غذ .بلند شدم و میز چیده شده رو جمع کردم

فتم: گبرداشتم و  .غذای مش رجبو گرم کنھ. منم تو آشپزخونھ، ظرفای کثیف رو می شستم کھ تلفن زنگ خورد
 بلھ؟

 .امیر: آیناز؟ برای آراد شام بیار
ز کشیده بود و ھ رو تخت دراتلفنو قطع کرد. سریع غذا رو گرم کردم و بردم بالا. در باز بود و آراد با چشم بست

  .دستشو رو شکمش گذاشتھ بود. دو تا ضربھ بھ در زدم
 .امیر نگام کرد و گفت: بیا تو

  .رفتم تو؛ سینی رو بھش دادم
 .امیر گفت: دستت در نکنھ

 .خواھش می کنم –
ش چھ خوردنچشماشو باز کرد و نگاھی بھم انداخت. طرز نگاھش جوری بود کھ می خواست بدونھ الان از کتک 

 حسی دارم؟
 .امیر قاشقو پر کرد و گفت: آراد بلند شو چند تا لقمھ بخور

  .میل ندارم –
 امیر با حالت نگران گفت: حوصلھ ی بحث کردن ندارم. بلند می شی یا بھ زور تو حلقت کنم؟

  .آراد داد زد: نمی فھمی؟ می گم گشنم نیست، نمی خورم. ولم کن. بذار بمیرم راحت شم
خم شد و دستشو گذاشت زیر سر آراد و بلندش کردامیر  .  

 .سریع سرشو ازدست امیر جدا کرد و گفت: چرا دست از سرم برنمی داری علی؟ گفتم نمی خورم
 می خوای با نخوردن، خودتو بکشی؟ –

ولم کن بذار بمیرم .خواھش می کنم علی… با درد داد زد: آره می خوام بمیرم . 
دھنش و گفت: دھنتو باز کنامیرعلی قاشقو گذاشت جلو  ! 

 .آراد بھ زور دھنشو باز کرد. امیر قاشقو گذاشت تو دھنش
 .یاد روز ی افتادم کھ امیر علی گفت بیشتر مواقع خودم با قاشق غذا بھ آراد می دادم
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کرد. ازم نگام با درد می جوید و پایین می داد. لقمھ رو فرستاد پایین و چشماشو فشار داد. چشمشو باز کرد و ب
  .پشتمو بھش کردم و راه افتادم

یست. اگھ گفت: دلت خنک شد؟! یادتھ گفتی راحت مردن حقت نیست؟! می دونم تھ دلت با این سیلی ھنوز راضی ن
شمت از چمی خوای بیشتر زجر کشیدنمو ببینی، پس تو این خونھ بمون و نگاه کن چطور بابام آروم آروم جلو 

ت نگاه کنبینم می بره. تو بشین و با لذ .  
 امیر: این حرفا چیھ می زنی؟

 .ھنوز پشتم بھش بود. بغض کردم. چند قطره اشک از چشمم اومد
م؛ چون آرادگفت: کجای کاری علی؟! این آینازی کھ تو عاشقشی، دلش میخواد من با زجر و عذاب از دنیا بر

  .خودش نمی تونھ،شکنجھ ی بابامو نگاه می کنھ
 .چرت نگو، شامتو بخور –

واد با زجر بمیره؟ رفتم بیرون. چند تا پلھ رو اومدم پایین. نشستم و گریھ کردم. چرا آراد فکر می کنھ من دلم میخ
یزی رو روزای اول از دستش عصبی بودم، نمی دونستم چی دارم بھش می گم. اما اون بدتر از من نمی تونھ چ

  .فراموش کنھ
دستش  وایساده. سرمو برگردوندم، دیدم امیر با سینی تو چند دقیقھ ای آروم شدم. حس کردم یکی پشت سرم

 :کنارم نشست و سینی رو گذاشت کنارش و گفت .وایساده
 .از دستش ناراحت نشو. از باباش دلخور بود، سر تو خالی کرد –

اما وقتی عصبی بودم… نھ ناراحت نشدم. اون حرفو بھش زدم – .  
 می تونی با آراد خوب باشی؟ –

باید باش خوب باشم؟چی؟! چرا  –  
رحنازه کھ آراد تنھاست؛خیلی تنھاست. بھ دخترای اطرافش نگاه نکن. با ھیچ کدمشون رابطھ نداره. فقط با ف –

 .اونم چون بھش می چسبھ، مجبور تحملش کنھ
 از من چی می خوای؟ –

کی یاد الان بھ آر… می دونم برات سختھ اما سعی کن… حداقل تا زمانی کھ اینجا ھستی… باھاش خوب باش –
اون بھ یکی مثل تو احتیاج داره. کمی بھش محبت کن… احتیاج داره کھ کنارش باشھ . 

 !با تعجب نگاش کردم. منظور حرفش چی بود؟
ن. اگھ غذا کبا خنده گفت: نھ ،نھ! اشتباه برداشت نکن! منظورم از اون محبتا نیست! می گم کمتر باھاش دعوا 

دینخورد، سعی کن یھ جوری بھش ب .  
 .فکر نکنم بخواد اینجوری بھش محبت کنم –

 مگھ تو فکر اونو می خونی؟ –
چیزی خورد؟… نھ –  

 .آره، چند تا قاشق با دعوا تو دھنش کردم –
 بلند شد: خیالم راحت باشھ دیگھ دعوا نمی کنید؟
 .اگھ خودش انَگولکم نکنھ، من کاریش ندارم –
  .با صدای بلندی خندید. با تعجب نگاش کردم

 !با ھمون خنده گفت: خوشم میاد انقدر پررویی کھ از زدن ھر حرفی خجالت نمی کشی
قم می شھبا لبخند نگاش کردم. تا دم در ھمراھیش کردم. اگھ بخوام بھش محبت کنم، اون طاقت نمیاره و عاش .  

ازی رو م این بمی خواستم برم بخوابم. یھو یھ فکری زد بھ سرم. اون قراره منو عاشق خودش کنھ؟ چطوره من
  !شروع کنم؟ یا من می برم یا اون
  !دستمو بھ ھم زدم و گفتم: موافقم

  .دم اتاقش وایسادم و در زدم
 گفت: کیھ؟

 منم.بیام تو؟ –
 .نخیر! می خوام بخوابم برو –

 ساعت یازدھھ، نمی خوای برات کتاب بخونم؟ –
دستشو بھ چارچوب زد و گفتساکت شد و چیزی نمی گفت. منتظر وایسادم. در باز شد. یھ  : 

 از کی تا حالا نگران من شدی؟ –
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  !از امشب بھ بعد –
  .از زیر دستش رد شدم و رفتم تو

  !گفت: کی بھت اجازه داد بیای تو؟! برو بیرون
 !رو تخت نشستم و گفتم: با این اخلاقت می خوای منو عاشق خودت کنی؟

از پس این کار بر نمیام؛ حالا برو می دونی چیھ؟ پشیمون شدم! ھمین الان فھمیدم – !  
  !اهِ! چرا خب؟ تازه داشتم امید پیدا می کردم کھ عاشقت بشم –

 !آره جون خودت –
 !جون خودت –

  .اومد جلو زانوشو گذاشت رو تخت و چھار دست و پا بھم نزدیک می شد
ام؛ برو بیرونبازومو گرفت و کشید و گفت: بیا برو بیرون. محبتای خالھ خرسی تو رو نمی خو !  

  !خودمو بھ عقب کشیدم و گفتم: نمیرم! ولم کن
ت و سفت بیشتر کشید، کمی رفتم جلوتر. زورش زیاد بود. ترسیدم منو از تخت بندازه. خودمو انداختم رو تخ

 :تشکو چسبیدم و گفتم
می خوام برات کتاب بخونم… نمی خوام – !  

مت، نھ بھ الان کھ باید بھ زور بیرونت کنمگفت: نھ بھ اون موقعا کھ باید بھ زور می آورد ! 
  .خودمو سفت بھ تخت چسبونده بودم تا نتونھ تکونم بده

  .بازومو گرفتھ بود و می کشید
  !گفتم: جون فرحنازت بذار بمونم

 بازومو ول کرد و گفت: چرا فکر می کنی فرحنازو دوست دارم؟
  !چون چھ بخوای، چھ نخوای قراره بھ زور زنت بشھ –

رد. ساکت شد و چیزی نگفت. سرمو بلند کردم. سرشو لای دستاش گذاشتھ بودو کمی ھم شونھاش تکون می خو
 !داره گریھ می کنھ؟

 !بلند شدم، گفتم: آقا؟
 .دستشو برداشت. از خنده قرمز شده بود. بازومو گرفت و کشید کھ بیرونم کنھ

دستم کنده شد…خودمو کشیدم عقب و گفتم: ولم کن  !  
نداخت کشید سمت خودش، منم می کشیدم ولم کنھ. یھو کنترلمو ازدست دادم و افتادم روش. دستشو ا اون می

خشی بدور کمرم و بھ خودش فشارم می داد قفسھ سینش موقع نفس کشیدن بھ سینھ ھام می خورد. یھ حس لذت 
کس، یھ حس فر نبود و برعھر چی بود، تن .پیدا کردم. یھ حس عالی! یھ حسی کھ تا حالا تجربھ اش نکرده بودم

 !کھ می گفت تو بغلش بمون اما غرور سرکشم گفت: ولم کن
 مگھ خودت نخواستی؟ –

 !أنا غلط کرد! من فقط می خواستم برات کتاب بخونم، نھ تو بغلت بخوابم –
  .دستشو کمی شل کرد. سرمو بلند کردم و نگاش کردم
می شھ؟ با لبخند گفت: حالا یھ شبم منو مھمون بغلت کن؛ چی  

تاب کبا حرص و دندونای فشرده گفتم: ھمھ چی می شھ! حالا ولم کن! اصلا غلط کردم گفتم می خوام برات 
 .بخونم

سینھ ی  دستشو برداشت. وقتی بلند شدم و سینشو نگاه کردم، یھ حس حسادت نسبت بھ دختری کھ قراره رو این
ب بھ من حملھ کردن؟پھن بخوابھ پیدا کردم. نمی دونم چرا ھمھ حسام ھمین امش ! 

 از تخت اومدم پایین. گفت: نمی خوای برام کتاب بخونی؟
  .نگاش کردم. دستش رو شقیش بود

 !گفتم: اگھ قول بدی پسر خوبی باشی، دیگھ این بازی خرسی رو ادامھ ندی، برات کتاب می خونم
 !عین بچھ ھا گردنشو کج کرد و گفت: باشھ مامان

ابجفتمون خندیدیم و گفتم: بخو !  
و بذار رو پات خوابید. پتو رو دور خودش پیچوند. منم چھار زانو نشستم.کمی از پتوش انداخت رو پام و گفت: این

 .سردت نشھ
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بلند کردم،  کتابو باز کردم و براش خوندم. تمام مدت بھم زل زد. منم بدون اینکھ نگاش کنم، می خوندم. سرمو
شت! ھمش کشیدم بالا و گذاشتم رو شونش. چھ قیافھ ی معصومی دادیدم خوابھ. پتویی کھ تا نیم تنش بود رو 

  .تقصیر باباشھ کھ اینجوری شده. می دونم ذاتا خوبھ، اگھ بذارن خوبی کنھ
 . رفتم اتاقم و خوابیدم

 :صبح بیدارش کردم. ساعت ھفت صبحونھ براش بردم. ھمینجور کھ می خورد، گفتم
 یھ چیزی ازت بخوام دعوام نمی کنی؟ –

دید و گفت: تو ھم چھ قدر از من می ترسیخن !  
 !با لبخند و یھ ذره ترس گفتم: می ذاری بھ دوستم زنگ بزنم؟

ی دهنگام کرد. دلش نمی خواست اجازه بده. قیافمو معصوم کردم، چون می دونستم این جور مواقع جواب م !  
 با لبخند بیجونی گفت: باشھ، ولی قول بده بھ پلیس زنگ نمی زنی؟

ای گشاد و خوشحالی بلند شدم و گفتم: واقعا؟! یعنی می ذاری زنگ بزنم؟! وای ممنون! ممنونبا چش ! 
  !قول بده –

 .من اگھ می خواستم بھ پلیس زنگ بزنم، زودتر از اینا این کارو می کردم –
ی دادم. م از خوشحالی نمی دونستم چیکار کنم. تند تند براش لقمھ می گرفتم. ھم خودم می خوردم، ھم بھ اون

 :وقتی صبحونھ تموم شد، گفت
 حالا کھ اجازه دادم زنگ بزنی، لباس برام انتخاب می کنی؟ –

  !آره! حتما برای یک ماه واست انتخاب می کنم –
م؛ حتی زودتر از اون پریدم تو اتاق لباس، یھ دور کامل لباسا رو نگاه کردم. ھمھ چیو براش انتخاب کرد

، دستش، یادم افتاد کھ شورت براش انتخاب نکردم. پریدم سمت کشوی شورتجورابش. وقتی ھمھ رو دادم 
 :دستمو دراز کردم، نرسیده بھ کشو، آراد کشیدم عقب و گفت

 !نھ، نھ!اینو دیگھ خودم انتخاب می کنم –
 !بازومو کشیدم و گفتم: کار را آن کرد کھ تمام کرد

دم و گفتم: این خوبھ؟کشو رو باز کردم، یھ شورت مشکی آوردم بیرون، بازش کر ! 
جالتم بکشاز دستم کشید و گفت: نھ این خوب نیست، رنگشم خیلی بده! خودم انتخاب می کنم! تو برو بیرون، خ ! 
  !از دستش کشیدم و گفتم: مگھ می خوای نشون رئیس روئسات بدی کھ می گی رنگش خوب نیست؟

داشت بھ شلوار مشکیش نگاه کردم. دوباره گشتم. نزدیک سی چھل تا .  
 !گفتم: تو میخوای شوی شورت راه بندازی کھ این ھمھ خریدی؟

  .از ھمشون استفاده می کنم –
م بخوای برگشتم و گفتم: ببین ھفتھ ای ھفت روزه؛ تو ھر روزم بخوای یکیشو بپوشی، آخرش اضافھ میاد! باز

  !ماھی از یکیش استفاده کنی، ماه بیچاره روزاش پیش شورتای تو کم میاره
ا لبخند گفت: حالا تو چرا داری حرص شورتای منو می خوری؟ اگھ بخوای، چند تاشو می دم بھ توب ! 

  !قربون دستت! سایزامون فرق می کنھ –
  .خندید و من دوباره مشغول گشتن شدم

لوارت رفت یھ رنگ کرم آوردم بیرون و گفتم: اینو بپوش! بھ شلوارتم خیلی میاد؛ اگھ جلوی چھار تا دختر، ش
 !پایین و شورتت معلوم شد، بگن وای چھ خوش سلیقست

  !با خنده شورتو برداشت و آروم زد تو سرم و گفت: تو آدم نمیشی! برو بیرون
 این جای تشکرتھ؟ –

 !دست فلجت درد نکنھ –
  !خوبی بھ مرد جماعت نیومده –

دویست  و می گیره. یھ عطسھسینی رو برداشتم و رفتم پایین، دیدم مختار نشستھ و با دستمال کاغذی بینیش
 .ریشتری کرد کھ از جام تکون خوردم

 .نگام کرد و با بی جونی گفت: سلام آیناز
چی شده؟سَلما خوردی؟… منم با حالت بی جونی خودش گفتم: سلام مختار ! 

  !خندید و گفت: آره؛ بدنم خرده
 .خب بھ آقات بگو بھت مرخصی بده، برو استراحت کن تا حالت بھتر شھ –

  .دل کندن از آقا برام سختھ؛ من عھد و پیمان بستم کھ تا آخرین لحضات زندگیم در کنارش باشم –
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  !آفرین؛ آفرین بھ این ھمھ وفادارای و جان فشانی! موفق باشی –
  !ممنون –

  .سینی رو گذاشتم آشپزخونھ و سریع اومدم بالا. آراد می اومد پایین
 !گفتم: تلفن
 تلفن چی؟ –

بزنم بھ پریز دیگھ؟ تلفن بده –  
 چرا بزنی بھ پریز؟ –

 !یعنی فراموش کرده دو دقیقھ پیش گفت اجازه می ده بھ نسترن زنگ بزنم؟
 گفتم: کھ بھ دوستم زنگ بزنم دیگھ؟ یادتون نیست؟

 سرشو تکون داد و گفت: نھ! کی ھمچین حرفی زدم؟
نگ بزنم؟نگفتی اجازه می دی بھ دوستم زاز حرص دستامو مشت کردم و گفتم: جنابعالی چند دقیقھ پیش بھ من  ! 

 !گفتم کھ یادم نمیاد؟بریم مختار –
دیولی من برات لباس انتخاب کردم. یک ساعت دنبال شورتی کھ با شلوارت ست بشھ گشتم. خودت قول دا – ! 

  !دوتاشون برگشتن نگام کردن. مختار با تعجب، آراد با دھن باز
؟ چرا اینجوری نگام می کنی؟ بریم دیر شدهآراد بھ مختار نگاه کرد و گفت: چیھ .  

 .مختار با لبخند رفت بیرون
  !آراد با تھدید انگشت اشارشو برام تکون داد و آروم گفت: برات دارم

 .پامو کوبیدم بھ زمین. ای خدا! چرا اینجوری می کنھ؟ ھمش حرصمو در میاره
. لباساشو ذا دادم، رفتم بالا تختشو مرتب کردمبعد اینکھ ظرفای صبحونھ رو شستم و بھ داگی و مرغ عشقام غ

  .شستم و اتو کردم و گذاشتم سر جاشون و اومدم پایین
  .دیدم خاتون تلفن دستشھ و داره بھ پریز می زنھ

 !با خوشحالی از پلھ ھا اومدم پایین و گفتم: تلفنو بخاطر من آوردی؟
ردی کھ اجازه داده زنگ بزنی؟با لبخند گفت: آره؛ اقا گفت. چھ شیرین زبونی ای براش ک  

  !با چشمام ھیپنوتیزمش کردم –
  !وا –

  !والا –
ن بھ ضربان قلبم رفت بالا. ھیچ وقت فکرشو نمی کردم با زنگ زد .خندید و رفت. دستمو گذاشتم رو گوشی

وق، یھ بچھ بنسترن استرس پیدا کنم. برداشتم شماره رو گرفتم.بوق خورد. یھ نفس عمیق کشیدم. بعد از چند تا 
 گوشی رو برداشت و گفت: الو؟

مامان ھست؟… با لبخند گفتم: سلام امین  
شما؟…آره –  
 !دوستشم –

 کدوم دوستش؟ –
  !یھ دوست غریبھ –

 !دوست کھ غریبھ نمی شھ؟ –
 ولی من شدم! حالا گوشی رو می دی مامانت؟ –

 بگم کی زنگ زده؟ –
  صدای نسترن بلند شد: کیھ امین؟

 !دوستت –
  یک ساعتھ داری با دوست من حرف می زنی؟ گوشی رو بیار اینجا ببینم؟ –

  !چقدر دلم برای صداش تنگ شده بود
 !چند لحظھ بعد، گفت: الو

 بغض کردم. دلم می خواست بغلش کنم. دلم می خواست انقدر حرف بزنھ کھ دیگھ خودش خستھ بشھ. دیگھ
 .بخاطر پرحرفیاش سرش داد نمی زدم

نمی زنی؟ کیمیا تویی؟ الو؟ چرا حرف –   
رنبا بغض و خنده گفتم: چشم منو دور دیدی، رفتی با یکی دیگھ رفیق جینگ شدی؟ خیلی بی معرفتی نست !  
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ھ چیزی یاشک از چشمام سرازیر شد. ساکت بود. می دونستم اونم مثل من بغض کرده. می دونستم اونم مثل من 
ش نمی دهداره تو گلوش خفش می کنھ و اجازه ی حرف زدن بھ . 

عزیزم… بی جون گفت: آیناز ! 
ی شنیدیممگریھ کرد.گریھ کردم. نھ من می تونستم حرف بزنم، نھ اون. چند دقیقھ فقط صدای گریھ ھمدیگھ رو  .  

 !من زودتر آروم شدم و گفتم: خوبی نسترن؟
گ دیگھ بھم زنچی خوبی؟. می دونی چقدر نگرانت شدم؟ گفتم دیگھ مردی؟ مگھ نگفتی جات خوبھ ؟! چرا  –

  نزدی؟
 .می خواستم؛ نشد –

 نشد یعنی چی؟ یعنی نمی تونستی بیای سر کوچھ؟ یھ باجھ تلفن نبود؟ –
قصش مفصلھ؛ بعدا تعریف می کنم… چرا بود؛ ولش کن – .  

 ھنوز تھرانی دیگھ؟ –
نکنھ بازم می خوای بیای دنبالم؟… آره –  

  !اگھ دلت بیاد آدرس بدی، آره –
شھجون خودم نمی  – ! 

 مگھ تو کجایی کھ نمی تونی آدرس بدی؟ –
تو بگو چھ خبر؟ از ھمسایھ و دوستام… گفتم کھ قضیش مفلصھ؟ بعد می گم – … 

 …خب –
 .کمی فکر کرد: از کی شروع کنم؟ ھـــا! ھومن از میترا جدا شد

چرا؟…چی؟ –  
ی گفت کھ می پرسید کیھ، منمی ساختن. ھومن می گفت گوشی میترا بیش از اندازه زنگ می خورد. ھر دفعھ  –

چند دفعھ ھم دعواشون می شھ و … تا یھ روز ھومن خودش گوشی رو برمی داره می بینھ پسره… دوستام
کردن،  حتی از یکیشون شکایت کرد اما بی فایده بود، چون دوستای قبلی میترا ولش نمی… ھومن کوتاه میاد
 .ھومنم جدا شد
 !گناه داشت –

وستھقش بود! اصلا تقصیر خودت بود کھ روز اول بھش نگفتی میترا با چند نفر دچی چیو گناه داشت؟! ح – . 
 !خندیدم و گفتم: قربونت برم؛ دوباره شروع نکن

ھاد می دونی وقتی ھومن طلاق گرفت، اومد خیاطی دنبالت؛ می خواست ازت معذرت خواھی کنھ و بھت پیشن –
می گفت عین خر پشیمونھ…ازدواج بده؟ !  

دست خالی نفرستادیش بره؟ تو ھم کھ –  
خیاطی رو سرش خراب کردم… معلومھ نھ – ! 

 یھو یاد نوید افتادم و گفتم: نوید چیکار می کنھ؟
روزای اول می … ھیچی! درسشو می خونھ. از روزی کھ تو گم و گور شدی، ھمش سرش تو کار خودشھ –

اھی یھ ت خبری ندارم، پرسیدنش شده موقتی فھمید واقعا از… اومد دم خیاطی و سراغ تو رو از من می گرفت
 .بار

ھش بنزدیک دو ساعت با نسترن حرف زدم. وقتی دوتامون راضی شدیم کھ قطع کنیم، ازم قول گرفت دوباره 
 .زنگ بزنم. منم گفتم سعی می کنم خداحافظی کردم و گوشی رو گذاشتم

ند شدم کھ از تھ دلم خوشحال نبودم. بلاحساس سبکی و سر خوشی می کردم. تو این ھمھ مدت، بھ اندازه امروز 
  .صدای آیفون اومد. رفتم آشپزخونھ،بھ صفحھ آیفون نگاه کردم

ونتونو گم کردید؟خگوشی رو برداشتم و گفتم: بھ بھ! یار سفر کرده باز آمد! از این ورا کاملیا خانم! احیانا راه   
 !سلام! درو بزن بیام تو، خبر برات دارم –

ردی؟شوھر برم پیدا ک –  
رهبا لبخند گفت: آره! یھ شوھرکچل! چون با زبون شما ھیچ مرد مو داری جرات ازدواج با شما رو ندا ! 

 !خیلیم دلشون بخواد –
  .دکمھ رو زدم. کتری برقی رو آب کردم، زدم بھ برق. دو تا لیوان ھم گذاشتم رو میز

 !کاملیا اومد تو و گفت:سلام
گفتم: سلامدستشو دراز کرد. باھاش دست دادم و  ! 
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 یھ صندلی رو کشید عقب و گفت: باز دلخوری؟
 !آره! چون ھنوز بلیت تئاتر شما دستم نرسیده –

 من کھ گفتم بیا؟ آراد نمی ذاره، خب من چیکار کنم؟ –
 .تو بلیتو می دادی، بھ امیر می گفتم راضیش کنھ –

  !باشھ –
 حالا خبرت چی بود؟ –

استکان چای بھم بده تا بگم یھ لبخند از روی خجالت زد و گفت: یھ ! 
آبتین نامزد کنم… قراره با… بعد اینکھ چای جلوش گذاشتم، گفت: راستش ! 

 !با تعجب و خوشحالی گفتم: واقعا؟! این کھ خیلی خوبھ! مبارکھ
 .ممنون –

 حالا کی بھ سلامتی شیرینی می خوریم؟ –
 !خندید و گفت: ھنوز کھ خواستگاری نیومده؟ امشب میان
چرا انقدر پکری؟ نکنھ پشیمون شدی گفتی بیان؟حالا  –  

 .راستش ھم آره، ھم نھ! یعنی قرار شده یھ مدت نامزد بمونیم، اگھ من نخواستمش، از ھم جدا شیم –
 این الان کجاش ناراحتی داره؟ –

یناراحتی من بخاطر مامانمھ. نمی دونی امیر علی چقدر التماسش کرد کھ اجازه بدن بیان خواستگار – .  
فرانسھ  مگھ آبتین چشھ کھ اجازه نده؟ مترجم زبان فرانسھ کھ ھست، تو شرکت باباشم کارایی کھ مربوط بھ –

 !است رو خودش داره جوش می ده. دیگھ مشکل کجاست؟
میاد نمامانم دو تا مشکل داره. اولش اینکھ می گھ آبتین باید یھ شرکت برای خودش داشتھ باشھ؛ خوشش  –

کار کنھ دومادش زیر دست کسی . 
  یعنی چی زیر دست کسی کار نکنھ؟! شرکت باباش فردا ھم کھ بھ نام خودش می شھ؟ –

رثشونو می از کجا معلوم بھ نام خودش بشھ؟ اون کھ یھ خواھر بردار دیگھ ھم داره! حتما اونا ھم سھم و الا –
  .خوان

مشکل دومش چیھ؟… این کھ یھ جوری حل می شھ –  
ش کھ تا نداریم اول دختر کوچیکھ رو شوھر بدیم، بعد بزرگھ. پاشو کرده تو یھ کف فرحناز! می گھ ما رسم –

  .فرحناز و آراد ازدواج نکردن، کاملیا رو شوھر نمی دم
و سال دیگھ دپوفی کردم و گفتم: وای! چرا مامانت اینجوریھ؟ حالا شاید فرحناز نخواد شوھر کنھ. یا اصلا تا 

بذاره تو ھم پاسوز اون بشی؟قصد ازدواج نداشتھ باشھ. باید  ! 
ه بده نامزد نمی دونم؛ خودمم دارم دیوونھ می شم. فعلا گذاشتن فقط بیان خواستگاری؛ ھنوز معلوم نیست اجاز –

 .کنیم
 بابات چی می گھ؟ –

  !اون بدبخت کھ جرات نمی کنھ رو حرف مامانم حرف بزنھ؟ ھر چی مامانم بگھ، می گھ چشم –
کنمکاملیا برات دعا می  – .  

 !حتما این کارو بکن –
 .بلند شد

 کاری نداری؟ –
  !اهِ! کجا؟ خب بمون –

  .نھ ممنون، باید برم کار دارم. با دوستم قرار گذاشتم بریم برای امشب خرید کنیم –
 .بلند شدم و گفتم: خوش اومدی

 .ممنون. خداحافظ –
  .بھ سلامت –

کنم، نھار  ره می ره سمت آشپزخونھ. منم رفتم کھ بھش کمکتا دم در ھمراھیش کردم. وقتی رفت، دیدم خاتون دا
رت باز و حاضر کنھ. سر ساعت دوازده، صدای پارک کردن ماشینشو شنیدم. توی سالن منتظر وایسادم. در عما

 !شد و فرحناز شاد و شنگول اومد تو، بعد آراد با اخم.دیگھ اخماشو دوست نداشتم
 .آراد گفت: نھارو بیار اتاقم

آقاچشم  – ! 
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جوری کاملیا می فرحناز بھ آراد چسبید و با ھم رفتن بالا. باید بھ آراد بگم تکلیف فرحنازو مشخص کنھ. چون این
 :تونھ نامزد کنھ. با سینی رفتم بالا، میزو براشون می چیدم کھ فرحناز گفت

 راستی می دونی امشب قراره برای کاملیا خواستگار بیاد؟ –
 .آره، علی بھم گفت –

نمیاد.  ه! از دست امیرعلی! ھیچ وقت نتونستم سورپرایزت کنم. من و مامانم اصلا از این پسره خوشموناَ  –
 !مخصوصا شغلش

 !مگھ شغلش چشھ؟ –
و دلش رآخھ مترجمی فرانسھ و پادویی کردن برای باباش، شد شغل؟! آدم باید مثل تو، رئیس باشھ. ھر کی  –

ا یھ اردنگی اخراجخواست استخدام کنھ، ھر کی ھم نخواست، ب ! 
 آراد پوزخندی زد و گفت: پس سماجتت تو ازدواج با من بخاطر ھمینھ؟! پول و رئیس بودنم؟

  .فرحناز فقط نگاش کرد
 گفتم: دیگھ با من کاری ندارید؟

  .نھ دست درد نکنھ. می تونی بری –
نن؟فرحناز با تعجب گفت: دستت درد نکنھ؟!! از کی تا حالا از خدمتکار تشکر می ک  

  !از امروز –
ین کارو نمی اآراد! واقعا کھ! از تو دیگھ انتظار نداشتم. این کلفتت وظیفشھ، برات کارت می کنھ. مجانی کھ  –

 !کنھ؟ داره پولشو می گیره. ازش تشکرم می کنی؟
  !حرص نخور عزیزم! جوشای صورتت باز درمیاد! پولای بی زبون بابات حروم می شھ –

برم کھ فرحناز گفت: ھی تو لبخند زدم . خواستم ! 
 برگشتم گفتم: بلھ؟

 !با تاکید گفت: بلھ خانم
 !فقط نگاش کردم. با عصبانیت گفت: نشنیدی چی گفتم؟

 !عرضتون رو بفرمایید –
  .با حرص چشماشو بست و دستشو گذاشت رو پیشونیش

  !بشقابشو جلو گرفت و گفت: برام غذا بکش
ز می خندید نگاه کردم. بشقابشو برداشتمبھ آراد کھ سالاد می خورد و ریز ری .  

  .آراد از دستم گرفت و گفت: تو برو، خودم براش می کشم
  !بلھ آقا –

گم خانم رفتم بیرون. واقعا این فرحناز فکر کرده بھش می گم خانم؟! اگھ قحطی خانم ھم بیاد، بھ این نمی !  
. رو دل شیشھ ای آشپزخونھ بیرونو نگاه می کردمرفتم آشپزخونھ و منتظر موندم نھارشون تموم بشھ. از در 

آدمایی کھ غمباد  آسمون، ابرای سیاه بود. با چند تیکھ ابر سفید کھ قاطی سیاه ھا شده بود. خیلی دلگیر بود، عین
ن، چایی گرفتن شده بود. عاشق زمستون و سرماشم. اما چھ کنم کھ سرماییم. بعد از اینکھ نھارشون رو خورد

بردم نبات براشون .  
 آراد گفت: نھار خوردی؟

 .نھ ھنوز –
 .برو نھارتو بخور بعد بیا سینی رو ببر –

 .باشھ –
فتم بالا کھ وقتی این حرفو بھم زد، فرحناز نبود کھ دوباره نق بزنھ. مشغول خوردن نھار شدم. بعد از نھار ر

  .سینی رو بردارم. دوباره چشمم افتاد بھ اتاق لباس
جدید رو برداشتم. چند صفحھ ورق زدم. اینجاھا رو کھ خوندمرفتم اونجا، دفتر  . 
 :ھا! اینجا نوشتھ

ھ از کدیگھ خستم شدم از بس برای بابام جنس خریدم. اون مواد مصرف می کنھ من باید بخرم. روزای اول  »
  «.معتمد بابام می خریدم، بعد از روزی کھ اونو گرفتن، از یکی بھ اسم منوچھر می خرم

وچھر! ھمین آشغالی کھ من پیشش بودماهِ من – !  
 «.روزای اول از خودش می خریدم. بعد کھ فھمید مشتریم، یکی رو بھ اسم لیلا رو می فرستاد »
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سش شده دوست منو می گھ. ھمونی کھ با بی رحمی تمام کشتش. اونم تو بغل من. لیلایی کھ کابو…اهِ لیلا  –
  .برام عذاب

چشمای  مد. معتاد بود. یھ جورایی ھم دلم بھ حالش می سوخت اما خوشگل بود؛از دختره زیاد خوشم نمی او »
 «.عسلی و مژه ھای بلند اما تو دلم نمی نشست

 چون بھ دلت ننشست کشتیش؟! اینم یکی از قانوناتھ دیگھ؟ آره؟ –
شگل بود و ھ خوچند بار برام مواد آورد. بھ منوچھر زنگ زدم گفتم دیگھ اینو برام نفرستھ. یھ دختر دیگھ ک »

نو می مھنوز بچھ و ساده بھ نظر می رسید برام جنس می آورد.ھھ! راحت می تونستم سرش کلاه بذارم. وقتی 
میت دید، از ترس فقط نگام می کرد. وقتی اسمشو پرسیدم، گفت نجوا. اسم قشنگی داشت. قیافشم بھ معصو

 «.اسمش بود. راحت می تونستم دستش بندازم و بخندم
مریضی؟ نجوا خیلی دختر خوبی بود. من خیلی دوستش داشتم. ھمش تقصیر تو بود، گروه ھشت  خب مگھ –

 !دختر رو بھم زدی. اصلا ھم نمی بخشمت
کرم  نمی دونم منوچھر چرا این دخترای بدبختو دور خودش جمع کرده؟ دو تا پسر می آورد بیشتر از این »

  «.زالوھای چسبناک کار می کردن
م الو؟ خود بنی آدمت می تونستی فقط یھ بستھ رو بفروشی؟! می دونی چقدر سختھ کھ ھتو باز گفتی ز –

تاده، نھ یھ حواست بھ دور و برت باشھ کھ پلیس نیاد، ھم بھ اونی مواد می فروشی باید مطمئن باشی، واقعا مع
  !پلیس در لباس معتاد؟ نھ! نمی فھمی! چون حالا مواد نفروختی

ن تر می آورد. ازش راضی بودم. ھم با ترسوندنش سرگرم می شدم، ھم موادشو ازو نجوا ھمیشھ برام مواد »
دممی خریدم. نمی دونم چی شد کھ سر و کلھ ی یکی دیگھ پیدا شد. بار اول کھ دیدمش، یاد گربھ افتا .» 

  !ھا!؟ با منھ؟! یعنی از روز اول منو با گربھ مقایسھ کردی؟!دارم برات! صبر کن –
میدم آدمھ ن فکر کردم یھ گربھ در قالب انسانھ ولی وقتی قیافھ متعجب و بھت زدشو دیدم، فھاولش ترسیدم چو

یج می زد و چون گربھ ھا این جوری تعجب نمی کنن! وقتی گفت از طرف منوچھر اومده، راش دادم بیاد تو. کلا گ
  «.فقط خیره بھ لوستر بود

ودآقا من گیج نمی زدم! لوستر خونھ ی بابات خوشگل ب – !  
« بازیت، موادو ازش خریدم. وقتی بھش گفتم می خوای لوسترو بدم ببری؟ اونم گفت می ترسم بخاطر دست و دل

نتیجھ بود.  مامانت دعوات کنھ! فھمیدم از اون دخترای زبون دراز و پرروئھ. دیگھ باھاش کل ننداختم، چون بی
یگھ بارم رات نکردم بپرسم. ترسیدم یھ چیز دیھ جورایی باحال بود. خیلی دلم می خواست اسمشو بدونم اما ج

 «!کنھ
 خب چرا ترسیدی؟ می پرسیدی، منم می گفتم آیناز! حالا نھ اینکھ اسممو فھمیدی و صدام زدی؟ –

 «.دفعھ ی دیگھ کھ اومد، اسمشو می پرسم»
ھ خوندن کفتھ یھ خمیازه کشیدم. خوابم می اومد. ولش کن! بقیشو بعد می خونم. بد و بیراه ھایی کھ بھ من گ

 نداره؟
لیز خورد و  بعد از اینکھ از خواب عصرونم بلند شدم، رفتم سمت عمارت. ھنوز چند قدم راه نرفتھ بودم کھ پام

  .افتادم. جیغم بلند شد. تنھا جایی کھ دردش زیاد بود، دستم بود. بلند شدم
 !خاتون سراسیمھ اومد سمتم و گفت: چی شد آیناز؟ چرا دستتو گرفتی؟

درد گفتم: افتادم، دستم درد گرفتھ. فکر کنم شکستھاز  . 
  بده دستتو ببینم؟ –

 .ھمین جور کھ دستمو می خواست بگیره، گفتم: نکن! خاتون نکن! درد می کنھ
 از دست تو! چھ جوری راه رفتی کھ افتادی؟ –

  !مثل ھمیشھ راه رفتم –
افتادی؟راه افتادم کھ گفت: اگھ مثل ھمیشھ راه می رفتی، پس چرا   

  .نمی دونم خاتون. نمی دونم –
 .تو آشپزخونھ نشستیم. من از درد کمی اشک می ریختم

 خاتون اومد تو و گفت: بھ آقای دکتر زنگ زدم، الان میاد.خیلی درد داری؟
 .آره، اصلا نمی تونم تکونش بدم –

ن بلا سرم اومدسرمو گذاشتم رو میز. فکر کنم چون آراد راضی نبوده دفتر خاطراتشو بخونم، ای . 
 چند دقیقھ بعد امیر اومد تو و گفت: باز چیکار کردی با خودت؟
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افتادم…ھیچی – !  
  !کنارم نشست و گفت: دستتو بده

 .دستمو گذاشتم تو دستش
 نگاش کرد و گفت: چیزی نیست دَر رفتگیھ. آخھ تو چرا ھر روز یھ بلایی سر خودت میاری دختر؟

جلوشو ندیدتقصیر من نبود کھ؟ پاھام  – ! 
  .یھو امیر دستمو کشید. با تمام قدرتم جیغ زدم و گریم افتاد

 !آراد اومد داخل و داد زد: چیکارش کردی؟
  .دوتامون برگشتیم. آراد با چشمای بھ خون نشستھ، بھ من و امیر نگاه می کرد

 گفت: با توام! می گم چیکارش کردی گریھ می کنھ؟
اد، دستش در رفت، آقای دکتر جا انداختخاتون گفت: ھیچی آقا! آیناز افت . 

 آراد کمی آروم شد و گفت: مگھ تو دکتر نیستی؟! چرا یھ کاری نمی کنی مریضت کمتر درد بکشھ؟
 ببخشید باید چیکار کنم؟ –

با بیھوشی دستشو بکش…ھیچی – .  
  !امیر با خنده گفت: چشم! از این بھ بعد بھش بیھوشی می زنم

  .آراد رفت بیرون
رو بھ من کرد و گفت: بھتری؟امیر  ! 

ولی چرا یھویی کشیدی؟… آره ممنون –  
 اگھ بھت خبر می دادم کھ دردش بیشتر بود؟ –

واست تو خخواست بره کھ خاتون مانعش شد و گفت شام باید بمونھ. امیرم از خدا خواستھ موند. چون دلش نمی 
  .اون خونھ تنھایی شام بخوره

حظھ بیشتر می اینکھ دستم درد می کنھ غذا بھم می داد و عصبانیت آراد کھ لحظھ بھ لموقع شام، امیر بھ بھونھ 
علت کارای  شد رو می دیدم. حتی بعضی وقتا غذا رو بھ زور آب پایین می داد. یھ جورایی غذا کوفتش شده بود.

 .امیرو نمی فھمیدم. اونم جلوی آراد. ولی حقشھ! کم با دخترایی کھ می آورد، زجرم نداد
رم بخوابم ببعد اینکھ شامو سھ نفره خوردیم و یھ پذیرایی مختصر، امیر رفت. منم چون کاری نداشتم، خواستم 

 :کھ آراد گفت
 فیلم ببینیم؟ –

  !گریھ دار نباشھ کھ خودم بارم سنگینھ –
 !نھ! خارجی عاشقانھ –

 بھ ھم می رسن؟ –
 !آره –

 صحنھ ھای اونجوری کھ نداره؟ –
پاکھ! یعنی در حد بغل و بوس خندید و گفت: نھ! ! 

  !باشھ –
ه کردیمرفتیم بھ سینما یا ھمون اتاق تلویزیون چراغو خاموش کرد و یھ سی دی گذاشت. فیلم شروع شد. نگا . 

 .یھ جاھایش خنده دار بود، یھ جاھایش غمگین ولی گریھ نمی کردم
 .وقتی فیلم تموم شد، خواستم برم کھ گفت: ھمین جا بمون

گفتم: چی؟با تعجب  ! 
  .اتاق دل آرام برای تو. دیگھ نمی خواد این ھمھ راه بری –

 .نھ ممنون! بھ اونجا عادت کردم. بعدشم از اون اتاق بدم میاد –
 !خب ھر کدوم از اتاقا دوست داری بردار –

 .اتاق خودم راحتم –
زمین می خوابی؟یادت نیست چطور دعوام می کردی کھ جای نرم رو بھ دل آرام می دم، خودت رو  –  

 !چرا یادمھ ولی گذشتھ ھا گذشتھ! شب بخیر –
 .ھر وقت خواستی می تونی یکی از اتاقا رو برداری –

 .ھیچ وقت اون اتاقا رو نمی خوام –
  .چند قدم رفتم
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 !گفت: ھمرات بیام؟
زدھھدواخندیدم و گفتم: نھ! اون موقع کھ برات کتاب می خوندم، ساعت یک و دو می رفتم. الان کھ تازه  !  

  .حداقل خودتو بپوشون سرما نخوری. بیرون ھوا سرده –
 .چقدر دوست دارم یکی نگران حالم بشھ

 !گفتم: باشھ
  .رفتم بیرون. تا دم در،ھمرام اومد

  !گفتم: برو تو، نمی ترسم
  !می دونم دختر شجاع! ھمین جا وایمیسم. برو –

م ھنوز اونجا جیبم و راه افتادم و ازش دور شدم. برگشتم دیدکلاه سویشرتمو انداختم رو سرم و دستمو کردم تو 
 .وایساده. با سرعت بھ سمت خونھ رفتم و خوابیدم

یچ کس ھراه می رفتن. صداشون می زدم اما … تو خونھ ی منوچھر بودم. ھمھ ی دخترا بودن. نگار و مھناز و
  .محلم نمی ذاشت. دستی رو شونم خورد؛ برگشتم

ناراحتی نگام کرد و گفت: چرا منو کشتی؟لیلا بود. با   
 !من نکشتم لیلا –

 داد زد: دروغ نگو! من فقط مواد می خواستم، چرا کشتیم؟
  .با ترس عقب عقب می رفتم. اون آروم می اومد جلو

 !گفتم: بھ خدا من نکشتمت. آراد این کارو کرد
 .بقیھ ی دخترا ھم پشت لیلا با خشم بھم نزدیک می شدن

: باید بمیریسپیده گفت ! 
 .نجوا با چاقو زد بھ شکمم. جیغ زدم و نشستم

دبختی دارم دستمو گذاشتم رو شکمم؛ ھنوز زنده بودم. لیلا! چرا دست از سرم برنمی داری؟ ولم کن! خودم کم ب
 کھ تو ھم میای سراغم؟

*** 
 رندم. گذاشتم سد تا کتاب خوبعد از اینکھ آراد رفت، تو کتابخونھ کھ ھیچ وقت اجازه وارد شدن نداشتم رفتم، چن

ھ نسترن بجاشون و اومدم بیرون. آراد زنگ زد کھ برای نھار نمیاد. ما خودمون تنھایی نھار خوردیم. بعدش 
می کاش حداقل بود، کمی دعوا می کردیم! تنھا سرگر .زنگ زدم. ساعت دو بود و داشت حوصلم سر می رفت

پرھامم عین جنا معلوم نیست کی میاد، کی می رهمن دعوا با آراد بود کھ اینم از دست دادم!  . 
داگی بیچاره  کاملیا ھم بھم زنگ نزد کھ خواستگاریش چی شده. این خونھ با این برفا شده عین خونھ متروکھ ھا!
ھمیدم. رفتم تو خونش خواب بود. بھ مرغ عشقامم غذا دادم.حوصلھ ی بافتنی ھم ندارم. حالا چی کار کنم؟ ھا! ف

می گفت  و با خواھش و التماس و قسم دادن و گریھ، کلید استخر رو برداشتم. مگھ می داد؟! ھمشپیش خاتون 
ستخر امی ترسم آقا سر برسھ دعوات کنھ. آقا بھ استخرش حساسھ؛ ھر کسی رو راه نمی ده.حالا انگار این 

 !ناموسشھ کھ بھش حساسھ
م. وای! چھ حالی می دهلباسامو بھ جز لباس زیر درآوردم و شیرجھ زدم تو استخر گر !  

نا یاد نمی یادش بخیر! من و نسترن تابستونا ھمیشھ استخر بودیم. اگھ اصرار ھای نسترن نبود، من ھیچ وقت ش
 .گرفتم

بالا،  وسط استخر وایسادم و جیغ می زدم و شعر می خوندم. چھ کیفی می داد! می رفتم زیر، یھو می اومدم
وشبختی! خی شلپ شلپ بده، بعد می خندیدم. ای خدا! این بچھ با این ھمھ دستامو محکم می زدم بھ آب کھ صدا

  نمی دونم چرا تو دفتر خاطراتش نوشتھ من بدبختم؟ کجات بدبختھ؟
  !داد زدم: آراد! کجایی کھ ببینی دارم تو ناموست شنا می کنم؟

از بھ بھمون حالت و دھن  یھو یھ مرد از پشت در شیشھ ای مشجر اومد تو. با چشای سبز و گشادش و منم با
 .ھمدیگھ نگاه می کردیم

  .بھ خودم اومدم و سریع رفتم زیر آب و از ھمون زیر شنا کردم و خودمو بھ لبھ استخر رسوندم
  !سرمو آوردم بالا و داد زدم: برو بیرون

  .دوباره رفتم پایین
 :با صداش کھ رگھ ھایی خنده داشت، گفت

میاد م شنا ھم بلدن و رو نمی کردن! فکر می کردم گربھ ھا از آب بدشونبھ بھ! چشم دلم روشن! پس خان – !  
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 !با عصبانیت داد زدم: نگو گربھ! برو بیرون لباس تنم نیست
  .دوباره رفتم زیر

  .گفت: عیبی نداره! منم الان لباسمو درمیارم با ھم یھ مسابقھ شنا می دیم
کھ تنش بود درآورد اومدم بالا. نفس نفس می زدم. نگاش کردم. کتی ھم . 

  !گفتم: چی چیو مسابقھ شنا می دیم؟ خجالت نمی کشی؟ می گم لباس تنم نیست؛ برو بیرون
دنمو می دید، بباورم نمی شد جلو آراد لختم. باز خدا رو شکر اونقدر دورم کھ فقط سرمو می بینھ. اگھ جایی از 

  .خودمو می کشتم
 گفت: کی بھت اجازه داد بیای اینجا؟

ررویی گفتم: گفتم حوصلم سر رفتھ، اومدم شنا کنمبا پ .  
  .با لبخند یھ قدم اومد جلو

  !جیغ زدم: نیا! التماست می کنم جلو تر نیا
 خندید و گفت: اول بگو چی پوشیدی؟

 .دلم می خواست سرمو ھمونجا بکوبم تو استخر
 !زیر لب گفتم: کثافت آشغال

گاه می کنمادوباره با شیطنت گفت: اگھ نگی خودم میام ن !  
 !داد زدم: خیلی بی شرم و حیایی

 می دونم! حالا بگو چی پوشیدی؟ –
  !با حرص و عصبانیت و فک منقبض گفتم: لباس زیر

 چھ رنگیھ؟ –
 !داد زدم: دیگھ بھ رنگش چی کار داری؟! برو بیرون

  !خب اگھ رنگشو دوست نداشتم، میام درشون میارم –
ی؟! خجالت نمی کشی؟با تعجب گفتم: می خوای چیکار کن  

 !نھ برای چی خجالت بکشم؟ خارج این یھ چیز عادیھ –
  !تشریف ببر خارج؛ کنار ساحلشون پخش زندشو نگاه کن –

ھم با  لبشو گاز گرفت و گفت: من دخترای مملکت خودمو بھ اجنبی ھا نمی فروشم! دخترای وطن، ھم بھترن و
 !کیفیت تر

 .خندید
  !حالا بگو چھ رنگیھ –

الت گریھ گفتم: غلط کردم! کاش حرف خاتونو گوش می دادمبا ح !  
 می گی یا نھ؟ –

حالا برو… با حرص گفتم: صورتی !  
  !با چشمای شیطون و لب خندون گفت: از رنگش خوشم نمیاد

  .آروم پاشو رو زمین می کشید کھ بیاد طرف من
اصلا جون کاملیا نیا… علی جیغ زدم: نیا! تو رو خدا! جون ھر کی دوست داری! جون فرحناز! جون ! 

 قسم نده! می خوام بیام ببینم راست می گی یا نھ؟ از کجا معلوم کھ دروغ نگی؟ –
  !بھ خدا دروغ نمی گم –

 ستھ؟ –
 چی ستھ؟ –

 !لباس زیرت دیگھ –
  !نمی دونستم دیگھ با این بشر چیکار کنم؟ آمار کل لباس زیرمو گرفت

ستھ! حالا کھ ھمھ چی رو فھمیدی برو دیگھ؟سرمو تکون دادم و گفتم: آره، آره،   
 !می خوام بیام نگاه کنم –

 چیو می خوای نگاه کنی؟ مگھ خودت نداری؟ –
  !نھ! کجا چیزایی کھ تو داری منم دارم؟ –

 .دیگھ گریم گرفت
  !گفت: خیلی خوب بابا! گریھ نکن رفتم
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ببینم؛ اونم پخش زندش ھمین جور کھ می رفت، گفت: ولی حیف شد زودتر نیومدم شنا کردنتو ! 
وشیدم. سریع تا رفت، سریع اومدم بیرون. دیگھ غلط کنم پامو تو این استخر بذارم! درو قفل کردم و لباسامو پ

 :رفتم سراغ خاتون و بھش توپیدم
 چرا بھم نگفتی آقا اومده؟ تو بھش گفتی من استخرم؟ –

ندیدم خاتون با گیجی نگام کرد و گفت: نھ مادر! من اصلا آقا رو !  
 پس کی بھش گفتھ من استخرم؟ –

 .شاید مش رجب گفتھ –
 !ای خدا! من از دست مش رجب چی کار کنم؟ –

 حالا چی شده؟ –
  .ھیچی! من لخت تو استخر بودم، آقا اومد تو –

م طرفای خاتون از ترسش نتونست بخنده. فقط لبخند زد. رفتم اتاقم و موھامو خشک کردم و دیگھ تا موقع شا
پیدام نشد آراد .  

  :بعد از شام، بافتنی می بافتم کھ تلفن زنگ خورد. بعد اینکھ خاتون جواب داد، بھ من گفت
 .آقا گفتھ دو تا قھوه براش ببری کلبھ –
  .میلو زدم تو انگشتم ولی دردم نگرفت

  !با تعجب گفتم: من؟!مطمئنی گفت آیناز؟
زندگی می کنھ؟بلھ! مگھ چند تا آیناز زبون دراز تو این خونھ  – ! 

 دست شما درد نکنھ! حالا چرا دو تا؟ مھمون داره؟ –
 .نمی دونم –

ر کردم، بھ سمت حالا چی شده آقا بعد از این ھمھ مدت، امشب یادش افتاده برم کلبھ؟ بعد از این کھ قھوه رو حاض
ی شد. دم اشت منفجر مکلبھ رفتم. باورم نمی شد می تونم داخلشو ببینم. یعنی چھ شکلیھ؟! دلم از خوشحالی د

 :کلبھ وایسادم. دو ضربھ زدم. آراد درو باز کرد؛ رفت کنار و با لبخند گفت
 !بیا تو –

ودنبرفتم تو. یھ راھروی باریک چوبی بھ رنگ قھوای تیره کھ چپ و راستش چراغی برای روشنایی گذاشتھ  . 
 !آراد گفت: نمی خوای بری جلوتر؟
زیین شده تت چپم یھ شومینھ بود و دو تا نیمکت چوبی دراز کھ با بالشتک با قدم ھای آروم، رفتم جلوتر. سم

ھ سکو کھ بود، با یھ تنھ درخت، بھ عنوان میز. پشت نیمکت، سمت چپم یھ تخت خواب با تشک و بالشت سفید. ی
یھ  عکس روش پر بود از گل. کل کلبھ فقط برای یھ نفر خوب بود. روی دیوار، چند تابلوی خطاطی شده بود و

زیباش  زن. بھش خیره شدم. قیافھ ی مھربونی داشت. چشما و موھای مشکی و پوست سفید و بینی قلمی. لبخند
  .مثل آراد بود

 .سینی رو از دستم گرفت و گفت: مادرمھ. گیتی؛ شاید تنھا زنی کھ دوستش دارم
  .ھنوز بھ عکس خیره بودم

 گفت: چرا نمی شینی؟
 .نگاش کردم. رو نیمکت نشست

تم: چرا گفتی بیام اینجا؟ تو کھ دوست نداشتی کسی از ده متری اینجا راه بره؟گف   
 .آره؛ تو بعد علی، دومین نفری ھستی کھ رات می دم.خاتون گفت دوست داری کلبھ رو ببینی-

ب بیام؟روی نیمکت رو بھ روش نشستم و گفتم: من خیلی وقتھ دوست دارم اینجا رو ببینم ولی چرا گفتی امش  
لا چھ فرقی می کنھ؟ اومدی دیگھحا – !  

 نقشتھ، نھ؟ –
 :فنجونو برداشت؛ پا رو پا انداخت و با لبخند گفت

 چرا من ھر کاری می کنم می گی نقشتھ؟ –
 !چون قبلا ھمچین رفتاری با من نداشتی –

 با ھمون لبخند گفت: چرا از من یھ دیو ساختی؟
دمبا من ھمینجوری خوب بودی، ھیچ وقت فرار نمی کرچون روز اول بھم دیو نشون دادی. اگھ از اولم  – .  

 می خوای باور کنم؟ –
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ری داد. ھم آره، باور کن. چون ھیچ زندانی ای از زندانبانش خوشش نمیاد. بیشتر بد رفتاری ھای تو منو فرا –
  .رفتارت، ھم حرفات

 .بھ فنجونم نگاه کرد و گفت: قھوتو بخور سرد می شھ
قلپ ازش خوردم و گفتمقھوه مو برداشتم؛ یھ  :  

 تا کی می خوای نقشتو پیش ببری؟ –
 .تا وقتی کھ دوستم داشتھ باشی –

 !پوزخندی زدم و گفتم: محالھ
  چرا؟ –

چون نقشت بی رحمانست. می خوای منو عاشق خودت کنی، بعد بذاری تا آخر عمرم پیشت باشم و زجر  –
اشق حتی وقتی بھش فکر می کنم، کلا از ع… بزرگ کنم بکشم. جلو چشمم بھ زنت محبت کنی، بچھ ھاتو من 

 !شدنت پشیمون می شم
 !با لبخند گفت: یعنی بھ ھمھ اینا فکر کردی، بعد گفتی عاشق آراد نمی شم؟

 !آره –
ی تونی مخندید و گفت: باشھ! پس یھ قرار دیگھ می ذاریم. تو چھ منو دوست داشتھ باشی، چھ نداشتھ باشی، 

 .بری
قیقھ قرارشو عوض می کنھ؟ نکنھ بازم یھ نقشھ ی دیگھ تو سرشھ؟این چرا ھر د   

 !گفتم: نھ! ھمون قبلی بھتره! من از خودم مطمئنم
 !باشھ؛ ھر جور راحتی –

 .قھوه رو در سکوت خوردیم. بھ شعلھ ی شومینھ نگاه کردم
تو ھم دعوتی… یھو آراد گفت: کاملیا ھفتھ ی دیگھ می خواد نامزد کنھ . 

قبول کرد؟ مگھ مامانش –  
  .آره؛ با عمم حرف زدم –
 حالا اجازه می دی برم؟ –

 .چرا از من اجازه می گیری. برو بھ علی بگو –
  .علی کھ حرفی نداره؟ شما ھیچ وقت بھ من اجازه نمی دادید جایی برم –

 .راست می گی –
 .یکی دو ساعت حرف زدیم، بعدش آراد تو کلبھ خوابید، منم بھ اتاقم رفتم

عضی وقتا مثل برق و باد گذشت. تمام این یک ھفتھ، آراد با من خوب بود؛ زیادی ھم خوب بود.حتی ب یک ھفتھ
د دل فکر می کردم آراد نیست و بدلشھ! بیشتر وقتا با شک نگاش می کردم. با شوخی و خندھاش سعی می کر

یم؛ البتھ اگھ و با ھم می خوردمنو بدست بیاره اما بی فایده بود. دلم ھنوز قبولش نداشت. صبحونھ، شام و نھار
 .فرحناز سر نمی رسید! شبایی کھ می رفت کلبھ، منم پیشش می رفتم

زد آخرین باری کھ علی رو دیدم، ھمون شبی بود کھ دستم در رفتھ بود. دیگھ نھ سراغمو گرفت، نھ زنگ .  
زیدمصبح بیدارشدم و بخاطر بارش برف، با دو خودمو بھ عمارت رسوندم. از سرما می لر . 

نشست و گفت سریع رفتم اتاق آراد، درو باز کردم و رفتم تو. آخیش! اینجا چھ گرمھ! بعد اینکھ بیدارش کردم، :  
 چرا می لرزی؟ –

  .سردمھ –
 :با لبخند اومد پایین و پتوشو دورم پیچوند؛ شونمو چرخوند، نشوندم رو تخت و خم شد و گفت

 .ھر وقت گرمت شد، برو صبحونھ رو حاضر کن –
الان  ھمینجور کھ سمت دستشویی می رفت، گفت: اگھ حرفمو گوش می کردی و توی یکی از اتاقا می خوابیدی،

 .اینجوری نمی لرزیدی
خوش  وقتی رفت تو، رو بالشتش خوابیدم و یھ نفس عمیق کشیدم. چھ بوی خوبی می ده! چھ جای نرمی داره!

 !بھ حالش
 گفتم بخوابی یا بشینی؟ –

برگشتم و گفتم: ببخشیدسریع نشستم و  ! 
 !اگھ دوست داری بخواب –

  .بلند شدم، پتو رو گذاشتم رو تخت و گفتم: نھ، ممنون
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 .چون امروز قرار بود برای جشن نامزدی کاملیا بره خرید، دیر تر بیدارش کردم
 .آراد یھ لقمھ جلوم گرفت و گفت: بعد از صبحونھ برو حاضر شو، می ریم خرید

با خوشحالی گفتم: واقعا؟! یعنی می ذارید باھاتون بیام خرید؟ لقمھ رو برداشتم و ! 
 !آره خب –

 .وای ممنون! دیگھ داشتم دیوونھ می شدم کھ با کی برم خرید؟ چون جایی ھم بلد نبودم –
 !خندید و گفت: تھرانو یھ روز نشونت بدن، روز بعد، خودت نقشھ تھران رو می کشی

 !منظورشو نفھمدیم. گفتم: چی؟
خنده گفت: ھیچی! صبحونتو بخوربا  ! 

دم و تو بعد خوردن صبحانھ، حاضر شدم و شش میلیون تومنی کھ آراد بھم داد، برای خرید کادو با خودم آور
  .سالن منتظر آراد موندم

  .چند دقیقھ بعد، آراد با اخم ساعتشو رو دستش می بست و از پلھ ھا اومد پایین
نی روزت شب نمی شھ؟با لبخند گفتم: اگھ یھ روز اخم نک ! 

 .نگام کرد و با لبخند گفت: نھ! چون با ھمین اخم رشد کردم
 .خندیدم. خواستیم بریم کھ آیفون زنگ خورد. رفتم آشپزخونھ، گوشی رو برداشتم. امیر علی بود

 گفتم: بھ بھ! امیر آقا! چھ عجب! نکنھ قھر بودی ما خبر نداشتیم؟
 !انقدر زبون نریز! درو بزن –

نزنم؟اگھ  –  
کن فرحناز پرید جلو آیفون و گفت: گربھ ی شرک! فعلا درو بزن، بعد ھر چی خواستی برای امیرت دلبری !  

 !اوه اوه! رئیس بزرگ
  .بدون ھیچ حرف اضافی دیگھ، دکمھ رو فشار دادم و رفتم بالا

 آراد گفت: کجا موندی؟
 !مھمون داریم –

 کی؟ –
 !عشقت فرحناز؛ عشقم امیر –

ندیشبتندی بھم کرد و گفت: اگھ بابام نخواد فرحنازو بھ من بده، تو بھ زور بھ ریش ما می آراد نگاه  . 
 !امیر اومد تو و با تعجب بھ ما دو تا نگاه کرد و گفت: کجا بھ سلامتی؟! شال و کلاه کردین

 .آراد: اگھ اجازه می دادید، می خواستیم برای فردا شب خرید کنیم
ی کنی یارتو اشتباھی برداشتی؟امیر با لبخند گفت: فکر نم ! 

 !دوتاشونو می برم –
 !امیر مچ دستمو کشید طرف خودش و گفت: ھر کی با یار خودش! جر زنی ھم نداریم

 خب چرا فرحنازو تو نمی بری؟ –
 :امیر خواست حرفی بزنھ کھ فرحناز با جیغ اومد تو و گفت

تو این خونھ، پاچھ منو گرفتآراد؟ این سگ لعنتیو یا بکش یا بفروشش! ھر وقت اومدم  – . 
راد وایسادنمی دونستم بھ قیافھ ی فرحناز بخندم یا بخاطر دعواھای این دو تا ناراحت باشم؟ فرحناز کنار آ .  

 با تعجب بھ من نگاه کرد و گفت: این کجا قراره بیاد؟
 .امیر: برای فردا شب می خواد خرید کنھ

  چی؟! کی این دھاتیو دعوت کرده؟ –
رحناز یھ بار بھت گفتم با آیناز درست صحبت کن! نذار دستم روت بلند شھامیر: ف . 

ھ گلی بھ فرحناز پوزخندی زد و گفت: مبارکھ داداش! ولی مطمئن باش فردا شب بھ مامان می گم قراره چھ دست
 !آب بدی

 .من سی و سھ سالمھ؛ بچھ نیستم کھ مامان بخواد بھم بگھ چی خوبھ، چی بد –
- ! آراد بریماصلا بھ من چھ .  

  .قیافھ ی آراد، بد تو ھم شده بود
 .امیر گفت: بریم آیناز

 چند قدم رفتیم. امیر وایساد و بھ آراد گفت: می خواید با ھم بریم خرید؟
 .فرحناز: ما بھترین پاساژا می خوایم بریم
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 !امیر: مگھ ما می خوایم بنجلاش بریم؟
 .آراد: موافقم. با ماشین من بریم

تادآراد راه اف .  
 !فرحناز پاشو زمین کوبید و داد زد: من خوشم نمیاد با این دختره راه برم
  !گفتم: نترس عزیزم! بخاطر شپشات با فاصلھ ازت راه می رم کھ نگیرم

 .امیر خندید و راه افتادیم. فرحناز جرات نمی کرد جلوی امیر چیزی بھ من بگھ
از پارکینگ بیرون آوردآراد ماشین بی ام و مشکی کھ من عاشقش بودم رو  . 

 فرحناز با نق گفت: آراد! بنزتو بیار؛ این چیھ؟
  !آراد: اگھ یک دقیقھ دیگھ نق بزنی، مجبور می شی تنھایی بری خرید

  .لبخند زدم و با امیرعلی پشت سوار شدم، فرحناز جلو و راه افتادیم
 امیر گفت: خب از کجا شروع کنیم؟
نمآراد: پاساژا رو من انتخاب می ک .  

 .امیر: باشھ، حرفی نیست
لادم یھ پاساژ نگھ داشت. پیاده شدیم. فرحناز طبق معمول بازوی آرادو چسبید و از پلھ ھا رفتن با .  

  !امیر گفت: این دو تا، زوج خوشبختی می شن
  .خندیدم و رفتیم تو یھ مغازه لباس مجلسی. ھمھ ی لباسا، کلا باز یا کوتاه بود

بریم تو؟ شاید یھ چیز بھتر پیدا بشھ؟امیرگفت: می خوای   
 .باشھ بریم –

و فرحناز  رفتیم تو، یھ خانم اومد جلو و با گفتن خوش آمدید، می خواست مدل جدیداشو نشونمون بده کھ آراد
 .اومدن تو

 .امیر دم گوشم گفت: از این بھ بعد، ھر جا بریم آرادم پشت سرمونھ
ستن اومدن تونھ بابا! فکر نکنم. شاید یھ مدلی خوا – . 

  !حالا ببین!من بزرگش کردم –
شو چرخوند بھ لباسا نگاه می کردم. چیزی مد نظرم نبود. سرمو بلند کردم، دیدم آراد نگام می کنھ. سریع سر

  .طرف دیگھ، یعنی داره لباسا رو نگاه می کنھ. خندم گرفتھ بود
 .بھ امیر گفتم: بریم

  .رفتیم بیرون
ه بگیری؟گفت: می خوای لباس پوشید  

 .آره –
 نمی شھ فقط ھمین یھ شبو بیخیال روسری و لباس پوشیده باشی؟-

  !نھ –
  !فقط یھ شب –

 چرا؟ –
 !می خوام بھ بقیھ کھ بھت می گن زشت، ثابت بشھ کھ تو ھم می تونی خوشگل بشی –

 !با خنده گفتم: حالا تو از کجا می دونی من خوشگل می شم؟
ی صورتت تغییر کرده. مطمئنم اگھ یھ کمی دیگھ بھ صورتت برسی، حساب چون فقط با تمیز کردن ابروت –

 .خوشگل می شی
 .لبخند زدم و چیزی نگفتم

 گفت: حالا لباس چھ رنگی می خوای؟
 

  .قرمز. اگھ اون مدل و رنگی کھ می خوام گیرم نیومد، دیگھ مجبورم یھ چیز دیگھ بگیرم –
چطوره؟امیرجلوی یھ مغازه وایساد و گفت: این   

  .نگاه کردم. یھ لباس بنفش کوتاه کھ تا رونم بھ زور می رسید
  !خندیدم و گفتم: عالیھ! ولی بدرد من نمی خوره

 خب این چی؟ –
ھاینم کھ بدتر از قبلی! با اینکھ بلند بود ولی فقط کافی بود یھ قدم بردارم تا شورتم معلوم بش .  
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اب نکنی راحت ترمبازوشو گرفتم و گفتم: تو برای من لباس انتخ !  
  .بھ بازوش نگاه کرد

 !دستمو برداشتم و گفتم: ببخشید
  !دستشمو گذاشت رو بازوش و گفت: برای معذرت خواھی دیره

قھ ای خواستم دستمو بردارم کھ دستشو گذاشت رو دستم و گفت: آراد پشت سرمونھ. نمی خوای کھ بفھمھ علا
 !بینمون نیست؟

قط ما رو کھ بھ ما نزدیک می شدن، فرحناز محو تماشای مغازه ھا بود و آراد فپشتمو نگاه کردم. ھمین جور 
ی اومد تو. با نگاه می کرد. کل پاساژو زیر و رو کردیم و بھ گفتھ ی امیر، ھر جا می رفتیم، آراد پشت سرمون م

فتگامیر  اینکھ پاساژ بزرگی بود اما چیزی کھ می خواستم پیدا نکردم. از پاساژ می اومدیم بیرون کھ : 
 !بھت نمیاد سخت پسند باشی! اون موقع ھا زودتر انتخاب می کردی –

  .این دفعھ فرق می کنھ. اونا برای خودم بود، این لباسو بخاطر کاملیا می خوام بخرم –
 یعنی انقدر برات مھمھ؟ –

  !بلھ –
  .از پاساز اومدیم بیرون. کنار ماشین وایسادیم

اسو نخریدی؟ خوشگل بودفرحنازگفت: آراد چرا اون لب .  
  چطور می تونی لباس بھ اون کوتاھی بپوشی؟ –

کردی.حالا  مگھ اولین بارمھ؟! توی ده تا از مھمونیات لباسای کوتاه تر از این پوشیدم و تو ازم تعریف می –
 این شده کوتاه؟

ت می مونیمآراد عصبانی بھ نظر می رسید ولی با آرامش گفت: خیلی خب، برو بخرش! اینجا منتظر . 
  .امیر دستشو انداخت دور شونم و درو باز کرد. نشستم؛ خودشم نشست

 .فرحناز گفت: پول ھمرام نیست
 !آراد کارتشو جلوش گرفت و گفت: بگیر

 !فرحناز: لازم نکرده
حظھ فرحناز با لج نشست. آرادم نشست، ماشینو روشن کرد و پاشو گذاشت رو پدال گاز. سرعت ماشین ھر ل

می شدبیشتر  .  
 .امیر گفت: آراد! آرومتر برو

 !آرومتر از این دیگھ نمی شھ –
  .اگھ حالت خوب نیست، خودم رانندگی می کنم –

 .چیزیم نیست؛ خوبم –
شو آراد با عصبانیت و فقط دست چپش رانندگی می کرد. دستشو گذاشت رو دنده کھ عوض کنھ، فرحناز دست

 :گذاشت رو دستش و گفت
م؟حالت خوبھ عزیز –   

 !آراد سریع دستشو برداشت و داد زد: بھ من دست نزن
یرم رفت آراد با یھ حرکت ماشینو یھ گوشھ پارک کرد و پیاده شد. ام .بدبخت فرحناز کپ کرد و سرجاش نشست

ت بره کلافھ و عصبی بود. امیر داشت آرومش می کرد. معلوم نیست امروز چش شده؟ فرحناز می خواس .بیرون
 :پایین کھ گفتم

 بھتر نیست تنھاش بذاری؟ –
… امیر برگشت و گفت: ھمش تقصیر پا قدم نحس توئھ. آراد ھیچ وقت اینجوری سرم داد نمی زد. نھ آراد، نھ

  .معلوم نیست چھ دعایی بھ خوردشون دادی کھ اینجوری شدن
 !دعای محبت و دوستی! بخوای بھ تو ھم می دم، شاید آقا یھ ذره بھ تو علاقھ پیدا کرد –

وزخندی زد و گفت: آراد جونش برای من دَر می ره؛ احتیاجی بھ دعاھای تو نیستپ ! 
  .چیزی نگفتم. امیر جلو نشست و آراد پیش من

  !فرحناز با سرعت از ماشین پیاده شد در سمت منو بازکرد و گفت: بیا پایین
 .پوفی کردم و اومدم پایین و جلو نشستم. امیر ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم

 .چند دقیقھ بعد، امیر گفت: آراد آدرس بده، پاساژ بعدی
 .نمی دونم؛ ھر جا می خواید برید، برید –
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 .برگشتم. آرانجشو لبھ پنجره گذاشتھ بود و با انگشت اشارش، بالای لبش حرکت می داد
 گفتم: مگھ نگفتی پاساژا با توئھ؟ حالا زدی زیر حرفت؟

رف زدی؟فرحناز: فکر نمی کنی زیادی خودمونی ح  
و گذاشت جوابشو ندادم. از ھمون حُقھ ی معصومیت چھره استفاده کردم! آراد ھمون جور کھ نشستھ بود، دستش

 .جلو دھنش و خندید
  !آرنجشو آورد پایین و گفت: بپیچ سمت راست

 وقتی آدرسو بھ امیر داد، گفتم: امیر تو چرا چیزی انتخاب نکردی؟
انتخاب کنشما اول بخر، بعد برای من  – ! 

 !من انقدرا سلیقم خوب نیست –
 !نفرمایید خانم! سلیقتونو دیدم –

 از کجا؟ –
  .از لباس کاملیا و لباسایی کھ تو شمال برام خریدی –

  .فرحناز: صدای شما دو تا رو شنیدم. صدای این ضبطو بلندتر کنید ببینم چی می خونھ
رد. کخاموش کرد و رادیو روشن کرد؛ صداشو تا تھ بلند امیر بخاطر اینکھ حرص فرحنازو دربیاره، ضبطو 

 :فرحناز خودشو انداخت جلو و رادیو رو خاموش کرد و گفت
  !دکتر دیوونھ! از بس این کتابای قلب و عروقو خوندی، زده بھ مغزت –

ناز خاموش حوقتی فرحناز نشست، امیر دوباره پیچ رادیو رو بلند کرد و فرحناز جیغ کشید و من می خندیدم. فر
 .می کرد و امیر روشن؛ تا وقتی رسیدیم، این دو تا با ھم جنگیدن

 .از ماشین پیاده شدیم. فرحناز دستش رو گوشش بود و گفت: امیر کر شدم. دیگھ چیزی نمی شنوم
  !امیر کنار فرحناز وایساد. دستشو انداخت دور گردنش و گفت: خودم عصات می شم

 !فرحناز داد زد: مگھ من کورم؟
 !امیر ازش جدا شد و گفت: فکر کردم کور و کر شدی

  .فرحناز رفت تو، منم پشت فرحناز. آراد و امیرم با ھم اومدن. جلوی اولین مغازه وایسادم
 امیر پشتم بود. گفت: این خوبھ؟

ن یینش چیرد نگاشو گرفتم. بھ یھ لباس قرمز بلند و لخت نگاه کردم کھ رو شونھاش بند باریک می خورد و پا
 .ھای با فاصلھ زیاد قرار داشت. ساده و شیک

 …گفتم: خوبھ ولی
 !تو رو خدا دیگھ نگو ولی! می گم فقط یھ شبھ، جون ھر کی کھ دوست داری نگو نھ –

 !با لبخند گفتم: می ترسم یھ شب بشھ ھزار شب
 !نذار بشھ –

 .بھ خاطر این لباس مجبورم روسری ھم نپوشم –
و گفت: پس می خریمش بازومو گرفت و برد تو مغازه ! 

 !نھ، امیر –
لباسو آورد  رفتیم تو. اجازه ی حرف و اعتراضی برام نذاشت. سریع بھ آقا گفت لباس پشت ویترونو بیاره. وقتی

دمو بلندتر قخوب بود.  .پایین، آرادو دیدم، نگام می کنھ. نگامو ازش گرفتم ؛ رفتم اتاق پرو و امتحانش کردم
لوش لخت بودپوشونده بود . فقط بھ اندازه یھ گردنبد کھ زنجیر کوتاه داشتھ باشھ ج نشون میاد. کل سینمم کھ . 

 !امیر از پشت در گفت: می تونم نگاه کنم؟
ار کنم؟ترسیدم. ھنوز خودمم نمی دونستم باید ھمچین لباسی بپوشم یا نھ؟ حتما جشنشون قاطی پاتیھ ! چیک  

 چی شد؟! تصمیم نگرفتی؟ –
فتھ بودسرشو آورد تو. از خجالت دست چپم جلوی سینم بود، دست راستم بازوی چپمو گر درو آروم باز کردم. .  

 امیر خندید و گفت: دختر! این کھ زیاد جلوش باز نیست کھ اینجوری خودتو بغل کردی؟
  .دستامو برداشتم

 .گفت: خوشگل شدی. ھمینو برات می خرم
ل می شم . نگاه کردم. بھم می اومد. حتما با این خوشگ تا خواستم بگم نھ، درو بست. دوباره خودمو تو آینھ

اومدیم  وقتی از مغازه .لباسو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون. بخاطر گرونیش نخواستمش اما علی خریدش
 :بیرون، گفتم
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 !چرا نذاشتی خودم حساب کنم؟ –
مراھشونھ، ایران اینھ کھ ھر زنی ھبا لبخند دستشو انداخت دور شونم و گفت: خجالت بکش دختر! قانون مردای 

 حق دست کردن تو جیبشون رو چی؟
  !با خنده گفتم: ندارن

 !دستشو برداشت و گفت: آباریکلا
 گفتم: شیرین و فرھاد نیستن! معلوم نیست کجا غیبشون زده؟

وای؟خوقتی اینجوری غیبشون می زنھ، یعنی فرحناز داره جیب آرادو خالی می کنھ! خب حالا چھ کفشی می  –  
 !قرمز –

  !بابا خانم قرمز پوش! می خوای دستور بدم ھنگام ورودتون فرش قرمزم پھن کنن؟ –
 !با خنده گفتم: اونوقت فکر نمی کنی دیگھ عروسو راه نمی دن؟

 !راست می گی! بھ اینجاش فکر نکرده بودم –
بودم کل پاساژو گشتیم و کفشی کھ بھ این لباس بیاد، پیدا نکردیم. دیگھ خستھ شده .  

  .گفتم: امیر بریم. کفشاش بھ درد نمی خوره
 امیر زنگی بھ آراد زد و گفت: کجایین؟

… 
 .باشھ، ما بیرون منتظرتون می مونیم –

ومد طرف ماداخل ماشین منتظر موندیم. یھو چشمم افتاد بھ فرحناز کھ با ساکای خرید تو دستش و با ذوق می ا .  
 !گفتم: امیر

 جانم؟ –
سالشھ؟ فرحناز چند –  

  !بیست و شش؛ چطور؟ –
  !اصلا بھ رفتارای بچگانش نمیاد –

 آخھ ھمھ مثل شما سنگین و با وقار کھ نیستن؟ –
 !نگاش کردم و با لبخند گفتم: نظر لطفتونھ

  !لطف نیست؛ واقعیتھ –
و تبھ چشمای خاکستریش خیره شدم. ھنوزم بھم می خندید. چشمای خندونشو دوست داشتم. اگھ غمی داشت، 

یف این ح .بخاطر ھمین، ھیچ وقت نفھمیدم کی ناراحتھ. اگرم فھمیدم،حتما غمش زیاد بوده .چشماش نمی ریخت
  .چشمای خاکستری کھ روش غبار غم بشینھ

 با خنده گفت: خوشگلھ؟
  .بھ خودم اومدم

  !لبخند زدم و گفتم: خیلی! رنگ چشمات واقعا خوشگلن
و گفت: صندوق عقبو بزن امیر خواست چیزی بگھ کھ فرحناز نشست .  

ت: بریمصندوقو زد. پشت رو نگاه کردم. آراد بیچاره ھر چی خرید خانم بود، گذاشت عقب و اومد نشست و گف . 
 امیر حرکت کرد و گفت: ھمھ چی خریدین؟

دو تا کفش و دو تا عطر و… سھ دست لباس گرفتم… فرحناز با خوشحالی گفت: آره … 
فھمیدم خواھر گلم! پاساژو خالی کردی! اما آیناز ھنوز کفش نخریدهامیر پرید وسط حرفش و گفت:  . 

 .آراد: یھ کفش فروشی خوب سراغ دارم؛ بریم اونجا
 فرحناز: پس چرا بھ من نگفتی؟

  !مگھ شما اجازه دادید؟ دوتا کفش چشتون دید، رفتی خریدی –
 امیر: خیلی خب! دعوا نکنید. نزدیکھ یا دور؟

تا بھت بگمنزدیکھ. مستقیم برو  – .  
ومده بعد چند دقیقھ سکوت کھ فقط صدای موسیقی خارجی بھ گوش می رسید، یھو فرحناز انگار چیزی یادش ا

 :باشھ، گفت
 آیناز جون؟ لباستو چند گرفتی؟ –

  .یک و خورده ای –
 !پوزخندی زد و گفت: ولخرجی کردی
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  !عزیزم! من مثل شما اختاپوس نیستم کھ چند دست لباس بخرم –
عصبانیت گفت: خب معلومھ بایدم بیخیال باشی؛ چون پولشو داداش بی زبون و ساده ی من داده با . 

ین ھمھ برات امیر: ھر چی خرج آینازم کنم، کمھ و ھر چیم بخواد، براش می خرم. قیمتشم مھم نیست. مگھ آراد ا
 خریده، کسی چیزی گفت؟

فتیم کھ رداد، وایساد. پیاده شدیم؛ سمت مغازه می فرحناز دیگھ چیزی نگفت. ھمون مغازه ای کھ آراد آدرس 
  :فرحناز دم گوشم گفت

 !بیشعور –
  !باشھ –

  .سریع رفت تو
 امیر: چی گفت؟

  !ھیچی! داشت تخلیھ حرص می کرد –
یدا کنی. پرفتیم تو .تا چشم کار می کرد، کفش بود. انواع و اقسام کفش. از رنگ و مدلای مختلف می تونستی 

خوشگل بودن. البتھ قیمتاشونم خوشگل بود! جلوی یکیش نوشتھ بود دویست ھمشون شیک و  آدم وحشت می .
ی کردکنھ نگاشون کنھ! فرحنازم افتاده بود تو جون کفشا و ھر کدومشون بھ نظرش خوشگل بود رو بھ پا م . 

مبھ یھ ردیف کفشا نگاه می کردم کھ آراد پشتم وایساد و آروم گفت: بذار کفشو من برات بخر . 
 برگشتم و نگاش کردم و گفتم: مگھ فرحناز پولی ھم تھ جیبت گذاشتھ؟

 !خندید و گفت: پولای من تموم نمی شھ
 قیمتش ھرچقدر باشھ؟ –

  !فقط انتخاب کن –
 با لبخند گفتم: می دونی یاد چی افتادم؟

 چی؟ –
محالھ…یھ پشھ افتاد تو سطل آشغال و گفت : من و این ھمھ خوشبختی محالھ – ! 

 !آراد خندید و گفت: حالا این پشھ تویی؟
  !دقیقا –

 .امیر اومد جلو و گفت: آیناز کفشای قرمز اونطرفھ
گاه می با امیر رفتم سمت کفشا؛ نگاه کردم؛ خوب بود ولی دنبال ظریف ترش بودم. ھمین جور کھ بھ کفشا ن

 .کردم، دیدم آراد کفشی رو نشونم داد و گذاشت سر جاش
ش رفت کنار گرفتھ بود. انگار از امیر می ترسید و جرات نداشت حتی کفش بھم پیشنھاد بده! خوداز کارش خندم 

  .فرحناز. کفشو برداشتم؛ ھمونی بود کھ دنبالش بودم
 !امیر گفت: خوبھ! ھمینو بپوش

 .رو صندلی نشستم و پوشیدم. جلو آینھ وایسادم. آراد کفشی دستش بود و زیر چشمی نگام می کرد
وبھ امیر؟ بھ پام میاد؟گفتم: خ ! 

فقط می تونی توش راه بری؟ پاشنش خیلی بلنده… عالیھ – . 
راحتم… آره بابا – . 

 !اون یکی لنگشم پوشیدم و گفتم: امیر بیا کنارم وایسا
 .کنارم وایساد

 !با ناامیدی گفتم: اهَ! ھنوز ھم قدت نشدم
 فرحناز: می خواستی با این کفش اندازه داداش من شی؟

د بلند و ظریف قبھ آراد و فرحناز کھ دوربیناشون رو ما ثابت بود نگاه کردم. حق با فرحناز بود. خودش  با تعجب
رم می گذره بود. حتی با یھ کفش سھ، چھار سانتی ھم اندازه آراد و امیر می شد اما من چی؟ ھر روز کھ از عم

 !انگار از قدم کم می کنن
ھم قدام  کمرم و گفت: قد مھم نیست؛ معرفت مھمھ کھ دوبرابر من وامیر کھ حالمو فھمید، دستشو گذاشت دور 

  !داری
 .لبخند زدم و نشستم

ولی گرونھ… کفشو درآوردم و گفتم: ھمینو می خوام . 
 !آراد و امیر با ھم گفتن: مھم نیست
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 با لبخند گفتم: آفرین بھ این تفاھم! امیر اگھ اجازه بدی آقا حساب کنھ؟
از سر راه آورده کھ برای تو خرج کنھ؟ فرحناز: مگھ آقا پولشو  

 امیر بھ آراد گفت: پول ھمرات ھست؟
ی خواست مکفشو بھ فروشنده دادم. آراد ھم کفش منو با سھ تا کفشی کھ فرحناز برداشتھ بود،حساب کرد. دلم 

 !بدونم این ھمھ کفشو می خواد چیکار؟
 !آراد کفشو جلوم گرفت و گفت: مبارکھ

ممنونبرداشتم و گفتم:  ! 
از جواب پس خدا رو شکر فرحناز محو تماشای کفشا بود وگرنھ آراد بخاطر تبریکی کھ بھ من گفت، باید بھ فرحن

 :بھ زور فرحنازو از مغازه کشیدیم بیرون. ھمینجور کھ سمت ماشین می رفتم، امیر گفت !می داد
 !آراد سلیقتم بد نیستا –

 .آراد با تعجب بھ امیر و من نگاه کرد
ی، لازم نیست با لبخند دستشو گذاشت رو شونھ ی آراد و گفت: اگھ دفعھ دیگھ برای آیناز چیزی انتخاب کرد امیر

 !از من پنھانش کنی
 .باورم نمی شھ امیر حواسش بھ ما بوده. آراد سوئیجو از امیر گرفت و خودش پشت فرمون نشست

باید نھاروشو بخورهبھ ساعت ماشین نگاه کردم. یک بود. میان وعدشو کھ نخورد،  . 
 .آروم دم گوش امیر گفتم: آراد باید نھار شو بخوره

 اونم دم گوشم گفت: چرا انقدر بھ فکرشی؟
  .بھ آراد نگاه کردم. از آینھ بھ ما نگاه می کرد. نمی دونم؟ شاید از روی عادت بود کھ بھ فکرشم

  بھ امیر گفتم: حالا بھش بگو وایسھ دیگھ؟
داختم پایینانگار حواسش بھ من بیشتر از رانندگیش بود. از روی نگاه سنگینش، سرمو ان بازم آراد نگام کرد. .  

 !امیر گفت: آراد جان! بھتر نیست حواست بھ جلوت باشھ؟
  .آراد خودشو جمع کرد و جلوشو نگاه کرد

 !امیر دم گوشم گفت: فکر کنم آراد می خواد بخوردت
کردنگاش کردم و خندیدم. بازم آراد نگامون  .  

یھ وقت بھ کشتنمون ندی؟… امیر گفت: آراد! جلوتو نگاه کن  
رم امیر باز خواست چیزی بگھ کھ آراد پاشو گذاشت رو ترمز.صدای کشیده شدن لاستیک رو آسفالت، تو س

بود بھ دو  پیچید. نگاه کردیم. چراغ قرمز شده بود و چند نفر می خواستن رد بشن. آراد حواسش نبود و نزدیک
نھنفر بز . 

. امیر امیر رفت پایین، وقتی دید حالشون خوبھ، جاشو با آراد عوض کرد. دوباره آراد اومد پیش من نشست
  :دعواش نکرد. فرحناز خواست بیاد پایین کھ امیر داد زد

 !بشین فرحناز –
 برای چی بشینم؟ –

 تو برای چی می خوای پیش آراد بشینی؟ –
ر حرکت کردفرحناز چیزی نگفت. چراغ سبز شد و امی . 

 !فرحناز داد زد: امیر ماشینو نگھ دار
 !فرحناز! رو اعصابم راه نرو؛ بشین –

  .کمی کھ جو آروم شد، بھ آراد نگاه کردم. با قیافھ ی ناراحت بیرونو نگاه می کرد
 .با انگشت اشارم آروم زدم بھ پاش. برگشت

 گفتم: خوبی؟
بزنھ راضی نبود اما زبونش گفت چشمای سبزش پر غم بود. دلش از حرفی کھ می خواست : 

 .آره؛ خوبم –
یم. منو رو امیر جلوی یھ رستوارن وایساد. پیاده شدیم، رفتیم تو. امیر سر یھ میز نشست. ما ھم کنارش نشست

  .آوردن
  .امیر گفت: آیناز کھ عاشق غذای گوشتیھ؛ پس جوجھ می خوره؛ منم شیشلیک. شما ھم انتخاب کنید

استراگانففرحناز: بیف  . 
  .آراد تو دنیای خودش بود و فقط بھ مِنو نگاه می کرد
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 !امیر گفت: کجایی مجنون؟
  .آراد بازم حواسش نبود. امیر از زیر میز زد بھ پای آراد. سریع نگاش کرد

 !امیر خندید و گفت: با توام! می گم چی می خوری؟
  .عین گیجا بھ من نگاه کرد

 .گفتم: من جوجھ
ایشونم بیف استراگانف… ارم نشستھ بود اشاره کردم: این شیشلیکبھ امیر کھ کن . 

 .منو رو گذاشت و گفت: منم جوجھ
  .امیر خندید

 !مشغول خوردن سالاد بودیم کھ گفتم: شما مردا کی می خواید چیزی بخرید؟
  .امیر: اول کار شما خانما رو راه بندازیم، بعد ما ھم می خریم
چون ھنوز کادو ھم نخریدیم فکر کنم شب برگردیم خونھ؛ – . 

 !فرحناز: پول داداش بدبخت من می خواد خرج بشھ، این نگرانھ! نترس! پول کادوتم می ده
 !امیر: تو از ھمین الان داری خواھر شوھر بازی درمیاری؟

 .گفتم: من خودم پول دارم. اگھ داداشتون اجازه می داد پول لباسمم خودم می دادم
کجا می خواستی پول بیاری؟! لابد از پول کلفتیتپوزخندی زد و گفت: از  ! 

  .امیر خواست چیزی بگھ کھ دستمو گذاشتم رو دستش تا حرفی نزنھ
 .گفتم: پولی کلفتی من شرف داره بھ لباسایی کھ با پول گدایی خریدی

 !فرحناز با عصبانیت گفت: چی؟
نو بخرھمین کھ دستتو عین گداھا جلوی آقا دراز می کنی، اینو بخر، او – .  

تم داداش فرحناز پوزخند عصبی زد و دستشو جلوم بالا و پایین کرد و گفت: معلومھ کی گداست! حتی لباس زیر
  !من برات می خره

ایین پھر کی تو رستوران بود، سراشونو چرخوندن طرف ما. سرمو  .امیر یھ سیلی محکم زد تو صورت فرحناز
کرد، امیر  رحناز دستشو رو صورتش گذاشتھ بود و بھ امیر نگاه میانداختم. اشک تلخی از چشمام سرازیر شد. ف

 .ھم بھ فرحناز
 .سکوت کرده بودیم. ھیچ کس ھیچی نمی گفت
 .امیر زبون باز کرد و گفت: صبرم حدی داره

 .بھ آراد نگاه کرد
کنایھ نمی  نیش وھمش تقصیر توئھ آراد؛ اگھ از روز اول بھ این دختر پول داده بودی، الان فرحناز اینجوری  –

  .زدش
 .با ھمون اشکا گفتم: چطور بھ من پول بده؟ منو خریده، باید با کار کردن بدھیمو صاف کنم

  .کیفمو برداشتم، راه افتادم. اشکای سردمو از رو صورتم پاک می کردم
  .از رستوران زدم بیرون

 !امیر پشت سرم اومد و گفت: آیناز صبر کن
بھم رسید و با ھم قدم برمی داشتیمقدمامو آروم تر برداشتم.  . 

 گفت: می دونی بھت قول داده بودم با ھم آدم برفی درست کنیم؟
 .نباید می زدیش –

یختم تو زیادی تحملش کرده بودم. وقتی از نگین جدا شدم، نمی دونی چقدر زخم زبونم زد. ھمھ ی حرفاشو ر –
تنبیھ بشھخودم ولی دعواش نکردم؛ نزدمش. حس کردم دیگھ وقتشھ کھ  . 
  .چھرش بدجور تو ھم و ناراحت شد. راضی بھ ناراحتیش نبودم

 !گفتم:گشنمھ
 با تعجب و لبخند نگام کرد و گفت: چقدر؟

 !اگھ تا دو دقیقھ دیگھ منو بھ رستوران نرسونی، خودتو می خورم –
ردم، بعد ل غذامو خودنیا بدون فرحناز خیلی قشنگ تره! با اشتھای کام .خندید و رفتیم بھ یھ رستوران دیگھ

 .رفتیم بھ فروشگاھی کھ امیر لباس بخره. بھترین کت و شلوارو انتخاب کردم
  .پوشید. گفتم: فکر کنم تو فامیلتون، تو و آراد، توی تیپ و قیافھ با ھم رقابت داشتھ باشید

 !امیر خندید و گفت: اون کثافت از من خوش تیپ تره
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یم؟پولو حساب کرد. گفتم: بریم کادو بخر  
 !بریم –

دیدم  بھ یھ طلا فروشی رفتیم.چند تا سرویس نشونمون داد، خوشم نیومد. رفتیم سراغ طلا فروشی بعدی کھ
  .فرحناز و آراد دارن بھ طلاھا نگاه می کنن. آراد برگشت و نگامون کرد

 .امیر گفت: بھشون نگاه نکن. بریم
ویس چشممو ازشون رد شدیم، رفتیم طبقھ بالا. یھ سرفرحناز حواسش نبود ولی من و آراد بھ ھم نگاه کردیم و 

وشی ظریف و خوشگل بود. پولمم می رسید. امیر می خواست حساب کنھ ولی نذاشتم. جلوی یھ طلا فر .گرفت
 .دیگھ وایسادیم. یھ انگشتر طلای سفید توجھمو جلب کرد. بھش نگاه می کردم

 امیر گفت: خوشگلھ؟
 !اھوم..خیلی –

  !بریم تو –
 !گفتم خوشگلھ، نگفتم کھ می خوامش –

 !مچ دستمو گرفت و گفت: زنای ایران وقتی از یھ چیزی خوششون بیاد، یعنی می خوانش
بھ مرده گفت  درو باز کرد. چشمم افتاد بھ فرحناز و آراد کھ بھ طلاھای مغازه نگاه می کردن. رفتیم تو. امیر

  .انگشتره رو بیاره
آراد بریمفرحناز تا ما رو دید، گفت:  ! 

 آراد: مگھ نگفتی می خوای این دستبندو براش بخری؟
 .چرا گفتم، ولی الان پشیمون شدم. بریم –

  .من کنار آراد وایساده بودم. بھ صورت فرحناز کھ جای سیلی روش قرمز شده بود، نگاه کردم
  .آراد گفت: می خوای بیرون منتظر بمون؛ من باید برای کاملیا یھ چیزی بخرم

یزم! طلا فروشی تو تھران زیاده. بریم جای دیگھعز – !  
نگشترو تو احواسم بھ دعواھای اینا بود کھ حس کردم یھ چیزی تو انگشت دست چپم رفت. نگاه کردم، دیدم امیر 

  .دستم کرده
 .گفت:خوشگلھ! بھ انگشتای ظریف و بلندت میاد

دم. آرادم یفم خود نمایی می کرد. سرمو چرخوندستمو بالا گرفتم و نگاش کردم. انگشتر توی انگشت سفید و ظر
  .بھ دستم نگاه می کرد

 امیر پرسید: چنده؟
 !قابل شمارو نداره –

  .ممنون –
  .یھ میلیون –

 !فرحناز از کنارم رد شد و گفت: خوب جیب داداشمو خالی کن
  .رفت بیرون. امیر پوفی کرد

 .آراد بھ امیر گفت: خواستین برین خونھ بھم زنگ بزنید
 .امیر: دستت درد نکنھ. ماشین می گیریم

  !با خواھرت قھری، با من چیکار داری؟! زنگ می زنیا؟ –
 !امیر با لبخند گفت: باشھ

 .پولشو حساب کرد و اومدیم بیرون
 امیر گفت: کجا بریم؟

 .گفتم: کاش طلا ھا رو می ذاشتیم تو ماشین آراد
 تو کیفت گذاشتی کھ؟ کسی چھ می دونھ توش چیھ؟ –

  .رفتیم کافی شاپ؛ با پای پیاده و تو سرما. تو پارک قدم می زدیم
 .گفتم: می شھ بریم خونھ؟ خستھ شدم

 لبخند زد و گفت: بھ این زودی؟
 .کجاش زوده؟ از صبح خروس خون، تو این شھر ول می گردیم. الانم کھ دیگھ ھوا تاریکھ –

 .خب بذار شامو بخوریم، بعد بریم –
 !نھ –
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 !باشھ –
آراد زنگ زد و گفت: کی می رید خونھ؟بھ   
… 

 .بعد شام دیره. آیناز می خواد بره. ما می ریم دیگھ –
… 

 .ما الان جلو پارکیم –
… 

 .باشھ، خداحافظ –
  .گوشی رو قطع کرد و گفت: الان میاد دنبالمون

ھ سکوت، امیر چند دقیقچند دقیقھ ای منتظر شدیم. آراد اومد، سوار شدیم. فرحناز ساکت و آروم نشستھ بود. بعد 
 :گفت

 آراد چیزی گرفتی؟ –
  .نھ،لازم ندارم –

 .فرحناز زبون باز کرد و گفت: می خواستیم بگیریم اگھ بعضیا می ذاشتن
 .امیر: من بھ آراد گفتم خودمون می ریم. خودش اصرار کرد می خواد ما رو برسونھ

 …فرحناز: حالا این اصرار کرد؛ شما نباید
رفش و گفت: بسھ فرحناز. تمومش کنآراد پرید وسط ح ! 

 !فرحناز با عصبانیت گفت: چیھ؟ تو ھم رفتی تو گروه اینا؟
 آراد: تا کی می خوای بھ این بازی بچگانت ادامھ بدی؟

 !فرحناز:ماشینو نگھ دار، می خوام پیاده شم
  .آراد چیزی نگفت و بھ رانندگیش ادمھ داد

  !فرحناز داد زد: نشنیدی چی گفتم؟
می خوای خودتو پرت کن بیرون آراد: ! 

ایساد. فرحناز چیزی نگفت و سر جاش نشست. بھ اصرار امیر کھ آراد باید لباس بگیره، جلوی یھ فروشگاه و
 .سھ تاشون پیاده شدن

 امیر گفت: پس چرا پیاده نمی شی؟
  .ھمینجا منتظرتون می مونم. می ترسم بیام باز با فرحناز دعوام بشھ –

بیا فقط بھ لباسا نگاه کن… ایی حوصلت سر می رهبیا پایین تنھ – .  
ی گرفت. آراد ھم با بی حوصلگی اومدم پایین. رفتیم تو، فرحناز بدتر از ندید بدیدا، ھر کتی می دید جلوی آراد م

دخودش بھ کتا نگاه می کرد، ھم لباسایی کھ فرحناز می آورد رو پس می زد. چشمم بھ کت زغالی افتا .  
اون کتو براش ببر بھ امیر گفتم: ! 

 !امیر با نگاه مرموزانھ ای گفت: مطمئن باشم بین تو و آراد چیزی نیست؟
 !با دلخوری گفتم: امیر؟

حالا دعوامون نکن… لبخند زد و گفت: باشھ بابا !  
م کرد. ھمون کتی کھ بھش گفتم برداشت و بھ آراد داد و دم گوشش چیزی گفت. اونم با تعجب و خوشحالی نگا

ثل اینکھ از خودش م بھ آراد، بعد بھ من، با تنفر نگاه کرد. مثلا خواستم کاری کنم کھ فرحناز نفھمھ ولی مفرحناز
  .و داداش چیزی پنھون نمی مونھ. آراد رفت اتاق پرو؛ درو باز کرد

 !امیر گفت: فردا شب، ھمھ ی دخترا رو نفلھ می کنی
درش بیارآراد لبخند زد و فرحناز گفت: اصلا بھت نمیاد، برو  ! 

  !خودم می بینم بھم میاد. تو چی می گی؟ –
ھ شده نفرحناز با عجلھ و عصبی زودتر از ھمھ تو ماشین نشست. ساعت  .پولشو حساب کردیم و اومدیم بیرون

و خوردیم، بود و بھ خاطر آراد مجبور شدیم شام بخوریم. تو رستوران میز جدا گرفتیم. بعد از اینکھ شاممون
رسیدیمساعت ده خونھ  .  

 امیر یھ پاکت سفید جلوم گرفت و گفت: ببین کم و زیاده؟
 چیھ؟ –

 !بازش کن ببین –
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 پاکتو برداشتم و گفتم: این پول برای چیھ؟
 فردا کھ نمی خوای بدون آرایش بیای؟ –

  خودم یھ دستی بھ صورتم می کشم دیگھ؟ –
  .مونا برات وقت گرفتھ. فردا ساعت یک میاد دنبالت –

گفتم: چرا؟! می دونی این آرایشگرا چقدر پول می گیرن؟با تعجب  ! 
  !مھم نیست –

  .فرحناز بھ آراد چسبیده بود و حرف می زد
 امیر گفت: فرحناز بریم؟

 .فرحناز با حالت قھری گفت: آراد منو می رسونھ
  امیر: با آراد چیکار داری؟ خستھ است. من و تو کھ مسیرمون یکیھ؟

ه کنھ، گفت: آراد بریم دیگھ؟بدون اینکھ بھ امیر نگا  
  .آراد: فرحناز خستم با امیر برو

 .بیشتر بھ بازوھای آراد چسبید و گفت: نھ؛ تو منو برسون
. اگھ امیر: خجالت بکش فرحناز! این ادَا و اطَوارای بچگونھ چیھ در میاری؟ خیر سرت بیست و شش سالتھ

 !شوھر کرده بودی، الان شش تا بچھ دورت بود
وشو از دست فرحناز آزاد کردآراد باز  با امیر خدا حافظی کردم و بھ سمت خونھ رفتم. ھنوز صدای .

اتاقم.  دعواھاشونو می شنیدم. وقتی وارد خونھ شدم، بھ مش رجب و خاتون سلام کردم و با خریدام رفتم تو
 .لباسامو عوض کردم و خوابیدم

*** 
نا یک حاضر شدم کھ برم آرایشگاه. امیرعلی و موخاتون بخاطر مریضی مش رجب، نمی تونست بیاد. ساعت 

  .اومدن دنبالم
 وقتی سوار شدم، گفتم: مگھ قرار نبود فقط مونا بیاد؟ شما دیگھ چرا زحمت کشیدید؟

  .امیر: زحمتی نیست. بیکار بودم، گفتم یھ کار مفیدی انجام بدم
 وقتی جلو آرایشگاه وایساد، گفت: خب ساعت چند بیام دنبالتون؟

ا: معلوم نیست کی کارمون تموم می شھ. بھتون زنگ می زنممون . 
  باشھ، فقط مونا خانم اون کاری کھ گفتم انجام بدیا؟ –

خداحافظ…چشم – !  
 .با امیر خداحافظی کردم، اومدم پایین. وقتی امیر رفت، فرحناز با ماشین جلوی پامون ترمز کرد

 !مرینا پیاده شد و گفت: شما اینجا چیکار می کنید؟
 فرحناز با عصبانیت اومد طرف ما و گفت: مونا برای چی اینو آوردی اینجا؟

  .مونا: امیرعلی گفت از یھ آرایشگاه خوب براش وقت بگیرم
ا داداش من فکر کرده این با چھار تا رنگ خوشگل می شھ؟! تو کھ می دونستی این آرایشگاه منھ، چر –

 آوردیش اینجا؟
 ما کھ با تو کاری نداریم؟ –

 .من خوشم نمیاد با یھ گدا تو یھ آرایشگاه باشم –
 .بھم نگاه کرد

 !بھ دنیا بگو خوب رنگت کنھ؛ شاید یھ ذره قیافت درست شد! بریم مرینا –
 مونا: مرینا تو نمیای تو؟

 .نھ قربون دستت! پول آرایشگامو قرار فرحناز بده –
 !اونم حتما از آراد بیچاره گرفتھ –

 پس چی؟ –
د: مرینا میای یا می خوای با این گداھا تو یھ آرایشگاه باشی؟فرحناز داد ز  

 !نھ نھ، اومدم –
  .سوار شد و رفتن

  .مونا گفت: خودتو ناراحت نکن! بریم تو
  .وقتی رفتیم تو، مونا رفت پیش خانمی کھ مشغول حرف زدن بود
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 یھو صداش بلند شد و گفت: یعنی چی وقتمونو بھ یکی دیگھ دادید؟
ومترعزیزم آر – ! 

 رفتم جلو و گفتم: چی شده مونا؟
 .ھیچی؛ می گھ نوبت تو رو داده بھ یکی دیگھ –

 چرا؟ –
 .می گھ کاریش فوری بوده –

 بھ خانم آرایشگر کھ بھ حرفامون گوش می داد گفتم: خیلی کارش طول می کشھ؟
ممکنھ یک ساعت بشھ. یعنی نمی تونید منتظر بمونید؟… بلھ متاسفانھ –  

ولی چرا وقتمو دادید بھ این خانم؟می تونم  –  
رنببھ دوستتون ھم گفتم؛کارشون ضروری و فوری بود. حتما باید تا یک ساعت دیگھ بھ یھ مھمونی مھم  – . 

  .کارش فوری بود یا پولش؟! مھم نیست؛ منتظر می مونم –
مجلھ،  منم با خوندنخانمھ چپ چپ نگام کرد و چیزی نگفت و مشغول کارش شد. مونا ھم پیش یکی دیگھ رفت. 

یگھ دخودمو سرگرم می کردم. سی دقیقھ بھ یک ساعت خانم اضافھ شد. ساعت شد سھ. کلافھ شدم. کار مونا 
 .داشت تموم می شد

 !بھ خانم نگاه کردم. گفت: خب تموم شد
 !بھ سلامتی! وقتی خانمھ برگشت، نگاش کردم. معلوم نبود خوشگل بود یا خوشگلش کرد؟

! شیطونھ می نصد بھ خانمھ داد، اونم فقط بخاطر یھ آرایش! اَ! این شغل شریف چقدر پر درآمدهیھ میلیون و پو
 !گھ باز فرار کن برو یھ آرایشگاه بزن

 خانمھ بھ من گفت: اجازه می دید ده دقیقھ استراحت کنم؟
  !این ده دقیقھ ھم رو اون یک ساعت و نیم –

 !ممنون –
تموم شد، نشستم بعد اینکھ زنگ تفریح خانم آرایشگر .  

 بھ صورتم نگاه کرد و گفت: آخرین بار کی صورتتو بند انداختی؟
 !مو نداره –

  .رو صورتم زوم کرد و گفت: چرا داره؛ مشخص نیست، برات می زنم
ی مونا اصرار از درد انگشتای پام و چشمامو فشار می دادم. بعد افتاد بھ جون ابروھام. نمی خواستم بردارم ول

ول کردملی گفتھ اگھ بدون برداشتن ابرو بیاد بیرون دوباره می فرستم تو! منم از سر ناچاری قبکرد کھ ع . 
 صورتم قرمز شده بود. یخ گذاشتم روش. وقتی آروم شد، گفت: موھاتو چیکار کنم؟

 .جمعش کن بالا –
  .مونا رنگ مو رو گذاشت جلوم و گفت: اول رنگش کن، بعد جمعش کن

  !مونا دیگھ رنگ نھ –
 آرایشگره گفت: عزیزم ما کھ تا اینجا پیش رفتیم، بذار موھاتم رنگ کنم ببینم چھ شکلی می شی؟

رایشم آزورشون زیاد بود، منو شکست دادن. ھم موھامو رنگ کردن، ھم  !از من انکار، از اون دو تا اصرار
ام خریده بود؛ ندی کھ کاملیا برکردن. لباس مجلسی و کفشمو پوشیدم. تنھا طلایی کھ داشتم، انگشتر امیر و دستب

ین منم؟ادختری کھ جلوم می دیدم رو نمی شناختم؛ یعنی  .گردنبد مادرمو خونھ گذاشتم. جلوی آینھ وایسادم !  
لبایی  موھای جمع شده بھ رنگ عسلم، ابروھای باریک و چشمای سیاه گربھ ای کھ پشتش آرایش خوابیده بود.

. گردن درازم، صورت سفید تر از برفم بھم چشمک می زدکھ رژ قرمز گیلاسی براق خورده بود رفتھ خندم گ !
گفت بود. ھرچی بھ خودم نگاه می کردم سیر نمی شدم! مونا پشتم وایساد و با چشمای گشاد و دھن خندون :  

 !خدایا! آیناز محشر شدی! چھ جیگری بودی تو! خیلی نازی! واقعا اسمت بھت میاد –
  !ممنون –

شاگرداش بھم خیره شده بودن. نگاش کردمآرایشگر و  .  
 با لبخند اومد طرفم و گفت: می شھ ازتون یھ عکس بگیرم؟

 چرا؟ –
دنمی خوام بزنم بھ دیوار آرایشگاه. اون دو تا خانم کھ پوسترش پشت سرتونھ، اونام مشتری خودم بو .  

ھ معنی بھ من بنگاه کردم. اونم شونھ شو برگشتم، بھ پوسترا نگاه کردم. منو باش! فکر کردم خارجکین! بھ مونا 
 .مربوط نیست انداخت بالا
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 !گفتم: باشھ
شمام چخیلی خوشحال شد و دوربین دیجیتالشو آورد. از سر تا پای منو عکس گرفت. سھ چھار تا عکس ھم از 

  !گرفت و گفت پلک نزن
ھ گوشھ ام کارش، تشکر کرد و یمن بدبختم چند ثانیھ پلک نزدم تا خانم از چشمام عکس بگیره. بعد از اتم

  .نشست، با شاگرداش بھ عکسام نگاه می کردن
  !مونا دم گوشم گفت: شدی زیبای خفتھ! من اگھ جات بودم، بخاطر عکسام ازش پول می گرفتم

  .خندیدم
 .یھ جعبھ طلا جلوم گرفت و گفت: بیا! اینو آراد بھم داد بدم بھ تو

 برداشتم و گفتم: کی بھت داد؟
وز صبح اومد دم خونمونامر – .  

 .بازش کردم. یھ سرویس طلای سفید دستبد و گوشواره و گردنبد. خیلی ظریف و ناز بود
 مونا گفت: سلیقش خوبھ. نمی خوای بندازی؟

  !چرا –
  .مونا سرویسو برام بست. گوشوارھاش زیاد بلند نبود

 !مونا خندید و گفت: خودمونیما! ھلویی شدی واسھ خودت
گفتم: ممنون زرد آلوخندیدم و  ! 

 !گوشیش زنگ خورد. برداشت و گفت: اوه! امیرعلیھ
 جواب داد و گفت: الو؟

… 
 .چرا تمومیم. الان میایم –

… 
 .خداحافظ –

امیرعلی بیرون منتظرمونھ… گوشی رو قطع کرد و گفت: بریم  . 
رایشگاه اومدیم آانداختم رو سرم و از عطر خنکی کھ امیر از فرانسھ آورده بود رو زدم. پالتو رو پوشیدم و شالو 

 .بیرون. امیر بھ کاپوت ماشین دست بھ سینھ منتظر بود
 !مونا گفت: سلام

کشیده نامیرعلی سرشو بلند کرد و با دیدن من خشکش زد. سرمو انداختم پایین. تا حالا انقدر ازش خجالت 
  .بودم

دیر شدمونا خندید و گفت: دختر مردمو خوردی آقا امیر! بریم  !  
آھا ببخشید! معذرت می خوام! سوار شید بریم… امیر بھ خودش اومد و گفت: ھا؟ !  

  .سوار شدیم
  !مونا گفت: دستوراتی کھ گفتید مو بھ مو انجام شد! اینم پرنسس، تقدیم شما

 مینامیر با لبخند گفت: آیناز یھ چیزی اونورتر از پرنسس شده! اگھ خودش تنھایی می اومد بیرون کھ 
  شناختمش؟

 نگاش کردم. مثل ھمیشھ تمیز و مرتب و صورت سھ تیغھ. بوی عطرشم طبق معمول، سھ کوچھ اونورتر می
  .رفت

  !نگام کرد و گفت: اگھ می دونستم انقدر خوشگل می شی، حتما یھ بادیگارد می گرفتم کھ ندزدنت
  !با اعتراض گفتم: امیر

  .خندید و چیزی نگفت. دم خونھ نگھ داشت
نا گفت: اوه! چھ خبره؟ چقدر ماشینمو ! 

ی حتی یھ کسایی گفتھ بیان کھ من نم… مامانم کسی رو جا ننداختھ! ھر کی رو می شناختھ دعوت کرده –
  .شناختمشون
  .اومدیم پایین

 مونا گفت: این بنز سفید آراد نیست؟
ردهسه . بریم تو اینجا امیر: چرا، خودشھ. حتما بھ اصرار فرحناز آورده کھ خانم بتونھ حسابی پز بد . 

  دم در وایسادیم. تردید داشتم با این لباس برم تو یا نھ؟
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 مونا پالتوشو داد و گفت: چرا پالتوتو نمی دی؟
استرس دارم… می ترسم – .  

 …امیر شالمو برداشت و گفت: برین تو
  .حرفشو خورد

خوب جور شدهبا موھای فرت … خوشگلھ …بھ موھام نگاه کرد و با لبخند گفت: خیلی  . 
 .خجالت کشیدم. سرمو انداختم پایین

 !مونا گفت: دختر با این لباسم یخ کردم! زود باش پالتوتو دربیار
 !امیر:مونا؟ تو برو ما میایم

  !باشھ –
  .یھ نفس عمیق کشیدم .یکی یکی دکمھ ھا رو باز کردم و درش آوردم. امیر پالتومو داد دست خانم

نازت نیست کھ بخواد خجالت بکشھ؟گفت: حیف این قیافھ ی  !  
 .خندیدم. امیر درو باز کرد و رفتیم تو

 چھ خبر بود! معلوم نیست جشن نامزدیھ یا عروسی؟ ھمھ عطرای تلخ و شیرین و گرم و خنک، قاطی شده
کھ قھ بازش بود.چشمم افتاد بھ آراد. ده تا دختر، بعلاوه فرحناز ریختھ بودن دورش و حرف می زدن. پیراھن ی

بود. یھ  انگار می خواست سینھ سفید بی مو شو بھ نمایش بذاره، با یھ زنجیر طلای سفید بھ گردنش انداختھ
 لیوان دست راستش بود و دست چپش کھ ساعت مشکی بستھ بود بھ جیب داشت. کثافت چرا انقدر خوش تیپ

 شده؟
فتخار برادر عروسیھو یھ مردی کھ نمی دونم از کجا پیداش شد، تو میکروفون گفت: بھ ا ! 

فت جلو ربا دست زدن، سرا ھمھ چرخید طرف ما. یا امام ھشتم! استرس گرفتم. ضربان قلبم یھو تا مرز سکتھ 
د، راه می رفتم. شامیر دستمو گرفت و راه افتادیم. با قدم ھای آھستھ و متانت و وقار کھ نمی دونم از کجا پیداش 

اغ کرده چپ و راست می رفت. ھمھ نگامون می کردن و من عین فر د موقع راه رفتن، بخاطر لختی لباسم پاینش
  !بودم

زایی می گفتنیھ گوشھ وایسادم بھ دور و برم نگاه کردم. تعداد زیادی بھ ما نگاه می کردن و دم گوش ھم یھ چی . 
مچین بھم ھمعلوم نبود خوبمو می گفتن یا بدم؟ سایھ ی سنگین نگاھی رو حس کردم. سرمو چرخوندم، دیدم آراد 
بودنالان مثل خر پشیمونھ کھ چرا از اول با من خوب  !خیره شده بود، انگار اولین باره منو می بینھ !  

 !امیر لیوانی رو جلوم گرفت و گفت: بفرمایید خانم
 !با لبخند برداشتم و گفتم: ممنون

 .یھ قلپ خوردم
کنن؟بھ نظرت قیافھ ی من خوب شده یا بد کھ ھمھ اینجوری نگام می  –  

 خودت چی فکر می کنی؟ –
 !منم دارم سوال می کنم کھ بدونم قیافم چھ جوریا شده –

ی اول اینکھ تنھا زن قرمز پوش این مجلس تویی. پس بخاطر لباستم کھ شده نگات می کنن، دوم، زیاد –
م تو کن انقدر کھ آراد ھنوز نگات می کنھ کھ مطمئن بشھ ھمون خدمتکاری؟ سوما، پیشنھاد می .خوشگل شدی

  !تیررس نگاش نباش؛ چون ممکن درستھ قورتت بده
 .خندیدم. سرمو چرخوندم، دیدم مادرش با چھ لبخندی میاد طرف ما

 !نزدیک کھ شد، گفت: سلام امیر جان
  !سلام –

 خوشگل خانمو معرفی نمی کنی؟ –
 .وای! اگھ بفھمھ من خدمتکار آرادم کھ با بی آبرویی بیرونم می کنھ

امان چند لحظھ بیاامیر گفت: م ! 
میزی انداخت و با ھم رفتن طبقھ بالا. آراد از فرصت استفاده کرد و اومد طرف من. سر تا پامو یھ نگاه تحسین آ

  :گفت
 !قصد کشتن پسرا رو داشتی؟ –

 !فعلا کھ تو داشتی برام می مردی –
ستشو دراز تند اومد طرف ما، د فرحناز کھ لباس تنگ و کوتاھی کھ نصف سینش زده بود بیرون پوشیده بود، تند

 :کرد و گفت
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افتخار آشنایی رو با چھ کسی دارم؟… سلام – ! 
 !با تعجب و خنده دستشو گرفتم و گفتم: دشمنت آیناز

 :جا خورد. بعد کمی تجزیھ و تحلیل صورتم، با دھن باز سریع دستشو کشید و گفت
 !دستمو ول کن! این چھ قیافھ ایھ؟ –

آرایشگر بگم خوب رنگم کنھ شاید قیافم درست بشھ؟! خب منم اینکارو کردممگھ نگفتی بھ  – !  
 !با حرص زیر لب گفت: زیادی رنگت کرده

 !بازوی آرادو گرفت: بریم عزیزم
 آراد با عصبانیت گفت: فرحناز می شھ یھ امشبو بی خیال بازوی من بشی؟

 .بازوشو ول کرد و گفت: بریم می خوام بھ دوستام معرفیت کنم
 !چرا دوستای تو امشب تموم نمی شن؟ –

بریم دیگھ؟… اینا تازه اومدن –   
شستم. چند نآراد نگام کرد. دل کندن از من براش سخت بود ولی بھ زور کشیدن فرحناز رفت. یھ مبل پیدا کردم 

ھ نفر مشغول رقص بودن. عده ای حرف می زدن و چند نفر ھم از خجالت شکمشون درمی اومدن. بقیھ ھم ک
یکار بودن، منو نگاه می کردنب !  

  .نفس گرمی رو گردنم حس کردم
 !گفت: تو آینازی؟

 .برگشتم. پرھام با یھ قیافھ متعجب ولی خنده دار نگام می کرد
قیافتو درست کن، زشتھ… با خنده گفتم: سلام !  

 !بدون اینکھ چشم ازم برداره، کنارم نشست و گفت: جون من بگو آینازی؟
را قیافتو اینجوری کردی؟چ… آره بھ خدا –  

در قیافھ ی قیافشو درست کرد و گفت: کثافت خیلی ناز شدی! یک ساعتھ دم در وایسادم نگات می کنم ، می گم چق
 این دختر آشناست؟ کجا دیدمش یادم نمیاد؟

 !بھ موھام نگاه کرد و گفت: سلیقھ ی کیھ کھ موھاتو طلایی رنگ کردی؟
یھخندیدم و گفتم: طلایی نیست، عسل ! 

دستش درد نکنھ! خیلی بھ موھای فرفریت و پوست سفیدت میاد… خب ھمون – . 
دیگھ نمیای عمارت؟… ممنون – ! 

  !چرا میام ولی ھنوز حوصلم از خونھ ی خودم سر نرفتھ –
  !عوض شدی –

 چی؟ –
  دیگھ روحیت مثل قبل نیست. قیافت چرا انقدر ناراحتھ؟ –

یھ ھمزبون نداری، دیگھ چطور می تونم خوشحال باشم؟وقتی دلت بھ دنیا خوش نباشھ، وقتی  –   
بھ خدا دل من بھ شوخی ھای تو خوشھ… پرھام خواھش می کنم تو دیگھ از غم و اندوه حرف نزن – .  

منم مستثنی نیستم… با لبخند گفت: ھمھ ی دلقک ھا یھ غم بزرگ پشت چھرشون دارن ! 
گیرخواھش می کنم یھ امشبو این قیافھ رو بھ خودت ن – !  

 چشم! اجازه مرخصی می فرمایید؟ –
  !من کھ نگفتم بیای؟ برو –

 !خیلی پـــــــررویی ناز خانم –
 !خندیدم و گفتم: می دونم
  .بلند شد، چند قدم رفت

 !وایساد و گفت: با این صورت، امشب ھمھ دخترا رو شرمنده کردی
نیت امیر اومدن پایین. از اخمای مادرش و عصباخندیدم و رفتنشو نگاه کردم. امیر با مادرش از پلھ ھا می 

ه، با مشخص بود دعواشون شده. مامانش با غیظ نگام کرد و رفت. امیرم کھ می خواست خودشو آروم نشون بد
 :لبخند اومد پیشم نشست و گفت

 حوصلت کھ سر نرفت؟ –
 !اگھ بخاطر من دعوا کردی، معذرت می خوام –

خودتو ناراحت نکن… دلبخندشو جمع کرد و گفت: پیش میا .  
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یدم زیادی دامیر بخاطر من با مادرش دعوا کرده بود. مطمئنا می خواستھ منو بندازه بیرون کھ نذاشتھ. وقتی 
 :ساکتھ و تو خودشھ، گفتم

 !اون دخترایی کھ دور آراد حلقھ بستن کین؟ –
اون  تون ھستند؛ فرحنازن.امیر: اون سھ تا لباس کوتاه عروسکی دخترعموھامن. اون خانمم کھ معرف حضور

  !دو تا ھم کھ ابروشون تو آسمونھ، دخترای دوست بابامن. بقیھ رو نمی شناسم
اشون کم کم داشت حوصلم سر می رفت کھ باز ھمون آقا اعلام کرد کھ عروس و داماد تشریف آوردن. ھمھ بر

بش می  اشت با چند نفر خوش ودست زدن. با دیدن ندا بیشتر خوشحال شدم. کاملیا خیلی خوشگل شده بود و د
  .کرد. ندا ھم رفت یھ گوشھ، با چند نفر حرف می زد

 !رفتم پیشش و گفتم: سلام
 .بلند شد و گفت: سلام . خیلی خوش اومدید

یعنی نشناختی؟… با لبخند گفتم: ممنون ندا  
  !با تعجب گفت: نھ. ببخشید؟

 !اونقدرام تغییر نکردم کھ نشناختی –
؟…آینازبا شک گفت:  ! 

 !بلھ –
 !بغلم کرد و گفت: وای چقدر خوشگل شدی! نشناختمت

ن جور پیشش نشستم و چند دقیقھ ای حرف زدیم. وقتی از برادر سرگردش پرسیدم کھ چرا نیومده؛ گفت از ای
  .مجالس خوشش نمیاد

چند لحظھ آینازو قرض می دید؟… امیر اومد پیشمون و گفت: ببخشید خانم  
بفرماییدخواھش می کنم؛  – !  

تم ذوب می شدم. بلند شدم با امیر راه افتادم. تقریبا ھمھ ی مھمونا بھ ما نگاه می کردن. بھ معنای واقعی، داش
  .عجب غلطی کردم لباس قرمز پوشیدما؟! پیش کاملیا و آبتین رفتیم

  !امیر گفت: بفرمایید! اینم آیناز کھ می خواستی ببینیش
زه شده بودقیافھ ی دو تاشون از تعجب بام .  

خوشبخت بشین… گفتم: مبارکھ ! 
و بدبخت کاملیا از حالت بھت اومد بیرون، با جیغ بغلم کرد و گفت: وای! خیلی خوشگل شدی! تو کھ امشب من

 !کردی؟
 آبتین: امیر مطمئنی اشتباھی نیاوردی؟

 !امیر: آره
نداری؟آبتین: کاملیا من پشیمون شدم با تو ازدواج کردم! آیناز قصد ازدواج  ! 

 !امیر: آبتین! با من طرفیا
  پشت کاملیا قایم شد و گفت: من غلط کنم رو این ھوو بیارم! کاملیا بریم؟!؟

 

تازه می خوام این عروسکو ببینم… نھ – !  
بلند  چند دقیقھ با ھم حرف زدیم. نگاه کسی رو حس کردم؛ سرمو .فکر کنم دیگھ زیادی ازم تعریف می کرد

بود. پشتمو اد نگام می کنھ. چند تا دختر باھاش حرف می زدن ولی حواسش بھ حرفای اونا نکردم، دیدم بازم آر
 :بھش کردم. موقع رقص، یھ گوشھ نشستھ بودم و بھ بقیھ نگاه می کردم کھ امیر اومد پیشم و گفت

 برقصیم؟ –
  .نھ ممنون! بلد نیستم –

  !تو بیا؛ خودم چرخت می دم –
فلکیھ؟خندیدم و گفتم: مگھ چرخ و  ! 

 یعنی التماس کردنم فایده نداره؟ –
 !نھ –

  .باشھ. پس می رم با مونا می رقصم –
 :وقتی رفت، یھ پسری کھ از اول مجلس بھم زل زده بود، اومد و کنارم نشست و گفت

 !وای عزیزم! امشب شما خوشگلتر از ھمھ ی دخترای مجلس شدید! مخصوصا با این لباس –
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مع نیستمی دونستم سلام گرگ بی ط .  
 !گفتم: ممنون

 دستشو دراز کرد و گفت: افتخار رقصو می دید؟
 !نخیر –
 چرا؟ –

  !ازتون خوشم نمیاد –
  !فکر کردی من خیلی ازت خوشم میاد؟!فکر کردی ازت تعریف کردم خبراییھ؟ –

  !آراد: اگھ تا یھ دقیقھ دیگھ بلند نشی، یھ خبرایی تو صورتت می شھ
اه کردم. پسره بدون ھیچ حرفی بلند شد و رفتبھ آراد کھ عصبی بود نگ . 

  .آراد کنارم نشست
 !گفتم: باد کرد؟

 با تعجب گفت: چی؟
  !رگ غیرتت –

  .پوزخندی زد و گفت: اون امیر باید غیرت داشتھ باشھ کھ داره با مونا می رقصھ
  !خب تو چرا اینجا نشستی؟ تو ھم برو با یکی برقص –

فرحنازو چرخوندمسر گیجھ گرفتم از بس  – !  
  .خندیدم. ھنوز چند دقیقھ از حرفمون نگذشتھ بود کھ فرحناز حلال زاده اومد طرفمون

 !بھ آراد نگاه کرد و گفت: خوب خلوت کردی
 !دارم انرژی ذخیره می کنم –

  !حتما این خانم ھم شارژرتھ؟ –
 !آراد بلند شد و گفت: بریم

ھر کی بھت گفتھ، فقط بخاطر این بوده کھ عقده ای نشیفرحناز گفت: ببین اصلا امشب خوگل نشدی.  . 
 !گفتم: باشھ

  .بعد از شام، سالن چند دقیقھ ای در سکوت فرو رفت
 !مونا اومد پیشم و گفت: قراره یھ گروه چھار نفره برقصھ کھ تو ھم جزئشی. بگی نھ، بھ زور بردمت

  !بلد نیستم مونا. آبروم می ره –
و گفت: تو بیا، بقیش با مردادستمو گرفت و بلندم کرد  ! 

خواھش می کنم…ھمین جور کھ می کشیدم، گفتم: مونا  ! 
 !خواھش نکن –

 !پیش امیر بردم و گفت: گروھمون کامل شد! بگو آھنگو بزنن
 …رفتیم وسط مجلس. گفتم: امیر من

 !می دونم بلد نیستی –
ب کنخب پس بذار برم دیگھ؟ این ھمھ دختر مشتاق! یکی دیگھ رو انتخا – !  

 .ھمھ دورمون حلقھ زدن. وای! داشتم خفھ می شدم
 .آروم گفتم: اکسیژن کم آوردم

 !دم گوشم گفت: تنفس مصنوعی می خوای؟
رھام و پ… آراد و فرحناز…آبتین وکاملیا …خندیدم و زدم بھ بازوش. آھنگ شروع بھ نواختن کرد. من و امیر

 .مونا
گرفت. عین گیجا نگاش کردمامیر دستشو انداخت دور کمرم و دست راستمو  .  

  !خندید و گفت: دستو بذار رو شونم
 میشھ بذاری برم؟ –

 !نھ! دیر شده –
می ندستمو گذاشتم رو شونھ ی پھنش. خدا می دونھ چطور داشتم تو اون ھوای بی اکسیژن نفس می کشیدم. 

عداد چی تو رقص عربی استدونستم چیکار کنم؟ امیر خودش منو حرکت می داد. بیشتر خندم گرفتھ بود. ھر 
 .داشتم، تو این رقص آروم ، بی استعداد بودم. یھ لحظھ از امیر جدا شدم و آبتین منو گرفت

 !با تعجب نگاش کردم. گفت: راستشو بگو! امشب کدومشونو می خوای تور کنی؟
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 چی؟ –
  !آرادو یا امیر علی؟ –

 !ھیچ کدوم –
 باور کنم؟ –

 !ممنون می شم –
خوردم، پریدم بغل پرھام دوباره یھ چرخ . 

 !با تعجب گفت: اِوا خدا مرگم بده! تو اینجا چیکار می کنی؟
 !اومدم با یھ خل و چل تر از خودم برقصم –

 صحیح! راستی تو قرار نبود برای من زن بگیری؟ –
 !بھ چشمت یھ چرخی بدی! می تونی یکی انتخاب کنی –

من اینالو دوست ندالم… نوموخوام – ! 
شار دستشو فیھ چرخ دیگھ خوردم کھ آراد گرفتم.کمرمو سفت گرفت. فرحناز بدجور نگام می کرد. آراد با آھنگ، 

  .بیشتر کرد
 !گفتم: فرار نمی کنم! کمرمو شکوندی

مھفرار نمی کنی ولی می ترسم بدزدنت؛ آخھ زیادی خوشگل شدی. بگم صد و ھشتاد درجھ تغییر کردی، ک – .  
ریفش می بھ اون موقع کھ می گفت اشتھامو کور می کنی، نھ بھ الان کھ با تع از خوشحالی نیشم باز شد .نھ

 !خواست سکتم بده! با ھمون لبخند نگاش می کردم. خم شد. باز می خواد چھ تعریفی ازم کنھ؟
 !دم گوشم گفت: فقط این گردن زرافھ ایت رو کجا قایم کرده بودی کھ من تا حالا ندیده بودم؟

اساتمونگند زد تو احس…اهَ  ! 
 !با اخم گفتم: خستھ شدم، می خوام برم

  !موسیقی ھنوز تموم نشده –
 .تا خواستم چیزی بگم برقا رفت

 !با خوشحالی گفتم: آخ جون برقا رفت
  !تو کھ از تاریکی می ترسیدی؟ –

  .بیشتر منو تو بغلش فشار داد
تو انباری زندانیم می کردی؟با عطر گرمش آروم گرفتم و گفتم: می دونستی از تاریکی می ترسم و  ! 

  .حلقھ دستشو دور شونم بیشتر کرد. تو بغلش گم شدم
 .سرشو گذاشت رو شونم و گفت: معذرت می خوام

 .برقا اومد. سریع ازش جدا شدم
 !فرحناز اومد جلو و گفت: چیکار می کردین؟

لتومو مھمونی تموم شد. پابھ آراد نگاه کردم و از گروه رقص جدا شدم و یھ گوشھ نشستم. ساعت دوازده، 
  .پوشیدم و شالو انداختم رو سرم

 امیر گفت: بریم؟
 .آره –

تو زحمت نکش… آراد با سرعت خودشو بھ ما رسوند و گفت: خودم می رسونمش  .  
 .امیر: زحمتی نیست. می خوام عشقمو برسونم

ولی ما مسیرمون یکیھ… می دونم  – .  
 !امیر: آیناز خودت چی می گی؟

فقط یکی منو برسونھ کھ خیلی خوابم میاد… ونمنمی د – !  
خداحافظ… آراد دستمو کشید و گفت: پس من می برمش ! 

 .منو می کشید و با خودش می برد
تو رو خدا وایسا… گفتم: چرا اینجوری می کنی؟ وایسا! نمی تونم با این کفشا تند راه برم . 

 !داد زدم: وایسا
  .وایساد. نفس نفس می زدم

گرگ دنبالت کرده؟ گفتم: مگھ ! 
 !گفت: خوبی؟
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ولی چرا انقدر تند می ری؟… آره – !  
 ھمین جور کھ آروم راه می رفتیم، گفت: این ھمھ وقار و متانتو موقع راه رفتن از کجا میاری؟

بھ گفتھ ی مادرم، دختر باید سنگین رنگین باشھ… از ھیچ جا – !  
د و گفتفرحناز کھ فشار خونش زده بود بھ سقف، دستمو کشیسوار ماشین شدم. کمربندو بستم کھ در باز شد.  : 

  بیا پایین ببینم؟ –
کمربند بستم. صبر کن… ھمین جور کھ می کشید، گفتم: نکش !  

  .ولم کرد. کمربندو باز کردم، اومدم پایین
 گفت: راننده گیر آوردی؟! امیر کجاست؟ چرا سوار ماشین آراد شدی؟

چی شده فرحناز؟ آراد اومد پایین و گفت: باز  
 تو می خوای اینو برسونی؟ –

  .جملت اشتباھھ. داریم می ریم خونھ –
 پوزخندی زد و گفت: عین زن و شوھرا حرف می زنی! از کی تا حالا خدمتکارو می رسونن؟

 :آراد از روی کلافگی پوفی کرد و فرحناز گفت
می گیرم امیرعلی نشد، براش آژانس… امیر علی می رسوندش…تو برو خونھ  – . 

ندش؟آخھ چرا انقدر چرت می گی فرحناز؟! وقتی دوتامون داریم می ریم یھ جا، چرا علی یا آژانس برسو –  
 .من خوشم نمیاد با این دختره تو یھ ماشین باشید –

  .امیر و مونا و مرینا اومدن
 !امیر گفت: چی شده؟

 !آراد: از خواھرت بپرس
خدمتکارشو برسونھاین آقا می خواد … آره از من بپرس  – .  

 امیر: زشتھ فرحناز؛ صداتو بیار پایین. چرا داد می زنی؟ –
این خانم  می خوام ھمھ بدونن… داد می زنم؟ خوب کاری می کنم داد می زنم. اصلا دلم می خواد، داد می زنم –

  !کھ امشب خوشگل کرده، فقط برای تور کردن داداش و نامزده منھ
خت. دلم ه بود. با قدم ھای تند و بغض، ازشون دور شدم. اشکام بی محابا می ریفرحناز حسابی آمپر چسبوند

  .گرفت. خستھ شدم . دیگھ از این زندگی بیزار بودم
ایساد. بنز واومدم تو کوچھ. ھنوز صدای فرحنازو می شنیدم. یھ ماشین بوق زد. برنگشتم و راه می رفتم. جلوم 

  .آراد بود. اومد پایین
خودم راه خونھ رو بلدم. می رم …گفتم: ولم کن .  

 با این وضع می خوای بری؟ –
زشتم؟… داد زدم: مگھ سر و وضعم چشھ؟  

 اومد جلو و گفت: من کی ھمچین حرفی زدم؟
  !رفتم عقب و گفتم: نیا جلو

 !درو باز کرد و گفت: سوار شو
 !نمی خوام –

ازی اصلا بھ زبون درازت نمیاد ناز ن… آیناز… خندید و گفت: پدر و مادرت فھمیدن چھ اسمی روت بذارن
  !باشی

  .بازومو گرفت، نشوندم داخل ماشین، درو بست. راه افتادیم
  .گفتم: اگھ با فرحناز ازدواج می کردی، الان این ھمھ حرف بار من نمی کرد

 خیلی دلت می خواد بھ فرحناز بگی خانم؟ –
  !چی؟! عمرا! من اگھ بمیرمم، بھش نمی گم خانم –

چرا می گی باھاش ازدواج کن؟پس  –  
؟خب تو کھ کسی رو دوست نداری، فرحنازم عاشق سینھ چاکتھ؛ خب باھاش ازدواج کن، شاید عاشقش شدی –  

 کی گفتھ من کسی رو دوست ندارم؟ –
  .امیر –

 دیگھ چی گفتھ؟ –
 .از روزی کھ دنیا اومدی تا الان –
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  !دستش درد نکنھ –
کنی؟حالا با فرحناز ازدواج می  –  

 .خندید و یھ موسیقی گذاشت
  !گفت: اگھ تو جای بابام بودی، از بدو تولد، ما رو بھ ناف ھم می بستی

  !بھ من چھ؟ من بھ فکر خودتم –
  !شما لطف کن بھ فکر ما نباش –

  !وقتی خونھ رسیدیم، پیاده شدم و گفتم: شب بخیر رئیس
یخندید و گفت: بیا عمارت؛ تا اونجا برسی منجمد می ش . 

 !شما لطف کن بھ فکر ما نباش –
 !خواستم برم کھ بازومو گرفت و کشید و گفت: داگی بازه؛ ممکنھ بخوردت

 !بازومو کشیدم و گفتم: صد دفعھ بھت گفتم نگو گربھ
 !در عمارت باز کرد و بردم تو و گفت: من نگفتم گربھ

  !غیر مستقیم کھ گفتی –
  !حیف این ھوش کھ گرد و غبار بخوره –
 !بازومو ول کرد و گفتم: من لباس ندارم

 .لباس دل آرام ھست –
 آخھ لباسای اون اندازه ی منھ؟ –

 خب می خوای لباسای خودمو بھت بدم؟ –
  !رو پلھ ھا نشستم و گفتم: شلوار کردیای تو اندازه ی من نیست

 پشت گردنمو گرفت و گفت: من کی شلوار کردی پوشیدم؟
  .سرم پایین بود

منظورم اینھ کھ بزرگھ! کنایھ و استعاره از این جور چیزا بود گفتم: بابا !  
 دستشو برداشت و گفت: کنایھ چیھ؟

  .نصف شبی وقت درس دادن نیست. من رفتم –
 !چند قدم رفتم گفت: داگی بازه ھا؟

 !با حرص نگاش کردم و گفتم: خوشت میاد یکی بھ خودت بگھ اورانگوتان؟
چون زورم زیاده…آره – !  

کلھ بادمجونی… کروکودیل… تمساح… میمون… شامپازه…اورانگوتان – ! 
 !با دھن گشاد نگام کرد و گفت: اینا چیھ؟
  !اینا ھمشون عین تو زورشون زیاده –

و می  دنبالم دوید. جیغ زدم. از عمارت اومدم بیرون.با اون کفش پونزده سانتی، رو سنگ فرشا می دویدم
ند گفتام پیچ خورد و افتادم. مچ پامو گرفتم. کنارم وایساد و با لبخخندیدم. پشتمو نگاه کردم؛ یھو پ : 

 !بازم کھ افتادی پیشی –
  .نشست، دستاشو گذاشت زیر زانوم و پشت کمرم و از زمین بلندم کرد

 .گفتم: بذارم زمین. خودم می تونم راه برم
 !راه رفتنتو دیدم –

 تقصیر من چیھ اینجا صاف نیست؟ –
بذارم زمین خوشم نمیاددست و پا زدم:  ! 

 ..پس خوشت میاد بیفتی –
را با چنگاش کردم. لبخند رو لبش بود و جلوشو نگاه می کرد. ھیچ حس غریبگی باھاش نمی کردم. نمی دونم 
ش، گلویی آراد راحت تر از امیر بودم؟ زل زدم بھ صورت سھ تیغش. بینی قلمی، لبای خوش فرم، چونھ ی مردون

د؛ دستی رون، سینھ ی سفید بی مو. یھو انگشت اشارمو کردم تو گودی گلوش. یھ سرفھ کرکھ استخوناش زده بی
  .کھ زیر زانوم بود، شل شد ولی نذاشتم زمین

 گفت: این چھ کاری بود کردی؟
 !دستامو انداختم دور گردنش و گفتم: خواستم ببینم آرادی یا نھ

 حالا بودم؟ –
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 !چون اخم کردی، آره –
مارت شدیمنگام کرد. وارد ع .  

 !گفتم: بذارم زمین، خودم می رم بالا
؟تو کھ نمی تونی رو زمین صاف راه بری، چطور می تونی این ھمھ پلھ رو طی کنی و سالم برسی بالا – !  

  !من کھ جام راحتھ، فکر خودت بودم –
 !رو راه پلھ وایساد و گفت: تا حالا بھت گفتم پررویی؟

لا نگفتیکمی فکر کردم و گفتم: نھ! تا حا ! 
 !خیلی پررویی –

 !باشھ –
دیواریش  خندید. منو برد بھ اتاقی کھ تھ راھرو بود، رو تخت گذاشتم و خودش رفت بیرون. نگاه کردم. کاغذ

لفین و دطرحی از زیر اقیانوس بود. سقفش طوری رنگ آمیزی شده بود، انگار نور خورشید وارد اتاق می شھ. 
ی شھ، روی دریایی، یھ دستھ ماھی، اختاپوس؛ ھر چی زیر یھ اقیانوسھ، پیدا مماھیای دریایی، اسفنج، ستاره 

 !دیوار کشیده بودن. اسم این اتاقو می ذارم اتاق اقیانوس
ومد تو، اموکت نیلی ھم کفش پھن کرده بودن. ھمھ چیز اتاق بھ رنگ آبی کم رنگ بود . آراد با پنبھ و چسب 

تپنبھ رو نزدیک صورتم گرف .کنارم نشست .  
 !سرمو کشیدم عقب و گفتم: چیکار می کنی؟

 .گوشھ ابروت خون اومده –
 :انگشتمو گذاشتم و نگاش کردم، دیدم راست می گھ. دوباره خواست پنبھ رو بذاره، گفتم

 !اینم جز نقشتھ؟ –
 !آره! اینم نقشمھ –

 !با این کارات نمی تونی منو عاشق خودت کنی –
سعی خودمو می کنم با لبخند گفت: می دونم! ولی دارم ! 

 .با پنبھ خونو پاک کرد
 !چشمت زدن –

 !یھو خندیدم و گفتم: اصلا بھت نمیاد اھل این خرافات باشی
 کجاش خرافست؟ یعنی تو بھ چشم زدن اعتقاد نداری؟ –

  .چسب زد بھ ابروم
تر ناز د تا دخمی دونی چن… گفتم: چرا دارم ولی بھ تو نمیاد این جوری باشی. آخھ اونقدرام خوشگل نبودم

 !دیدم؟
چرا اعتماد بھ نفس نداری؟! وقتی چند نفر بھت گفتن خوشگل شدی، یعنی واقعا خوشگل شدی. از سر  –

 دلسوزی کھ این حرفو نزدن؟
بخاطر این  از بس بھم گفتن زشتی، دیگھ اعتماد بھ نفسی برام نمونده! اگھ چند نفری ھم گفتن خوشگلی، شاید –

 .بوده کھ دلمو نشکنن
  !یعنی خودتو تو آینھ ندیدی؟ –

ر برابر دچرا دیدم؛ خوشگل بودم ولی وقتی خودمو با یکی خوشگل تر، مثل فرحناز مقایسھ می کنم، می بینم  –
  .اون ھیچم

ز، آینازِه؛ ھمھ ی زیبا رویان بالاخره یھ عیب پنھان دارن. پس ھیچ وقت خودتو با دیگران مقایسھ نکن. آینا –
بینی  ومعلومھ اگھ خودتو با فرحناز مقایسھ کنی، بھ جایی نمی رسی. چشمای خاکستری  …فرحناز، فرحنازِ 

ودتو دست کم قلمی اون کجا؟ صورت تو کجا؟ قد چند متری اون با قد چند سانتی تو قابل مقایسھ نیست! آیناز! خ
 .نگیر. تو ھم بھ اندازه کافی خوشگل ھستی

رداشتیخندیدم و گفتم: نصف شبی تریپ روانشناسی ب ! 
 …بلند شد و گفت: حرف زدن با تو مثل

سر می شکنھ ولی دیوار تکون نمی خوره… ادامھ دادم: کوبیدن سر بھ دیوار می مونھ !  
 !بلند شد وگفت:خوبھ کھ می دونی

  .در کمد لباسی رو باز کرد
 گفتم: این اتاق کیھ؟
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ما نمی دونستم اینجا رو برای تو تزیین کردم برگشت و گفت: اتاق تو! قبل از اینکھ علی بگھ تو رو دوست داره، ا
 .سھم علی می شی

اتاق اقیانوس«با لبخند نگاش کردم و گفتم: ممنون. خیلی قشنگھ؛ اسمش گذاشتم  »! 
  .خوشحالم کھ این اتاقو دوست داری –

  .بھ کمد نگاه کردم. تا چشم کار می کرد، لباس دخترونھ بود
اونور تر، لباسا رو ببینمسرمو کج کردم و گفتم: یھ ذره برو  !  

  .رفت کنار
 گفتم: ااَاََ! اینا لباسای کی بوده؟

 !انتخاب کن –
 .اون شلوار گشاد صورتی با اون تیشرت زرد لیمویی –

 !آراد خندید و گفت: قربون سلیقت! چھ دل شادی داری تو
 لباسو بھم داد و گفت: پات کھ درد نمی کنھ؟

نگفتی لباسای کی بوده؟… نھ –  
 .چھ فرقی می کنھ؟ ھمش برای تو –

 !فردا، پس فردا، یھ عاشق دلشکستھ ای مثل فرحناز پیدا نشھ و بگھ چرا لباسی منو پوشیدیا؟ –
 !خندید و گفت: فرحناز برای ھفت پشتم بسھ

 .رفت سمت در و گفت: فردا بیدارم نکن؛ شرکت نمیرم
 با خوشحالی گفتم: یعنی بیدار نشم؟

شب بخیر… بخواب تا ھر وقت خواستیبلند خندید و گفت: نھ؛  . 
 !شب بخیر –

فت، رکاش جرات داشتم بھش بگم وقتی می خنده، خیلی خوشگل تر می شھ. لعنت بھ این غرور مردونش. وقتی 
پایین  لباسمو عوض کردم. عین دخترای تمیز، آرایشمو پاک کردم. بعد از اینکھ موھامو شستم و خشک کردم،

 :تخت وایسادم و گفتم
سھ… دو… یک – !  

ر تو زندگیم خودمو پرت کردم رو تخت. آخیش !چھ نرمھ! با جیغ و خنده ، عین بچھ ھا ذوق کردم. برای اولین با
 .بھ آرزوم رسیدم و تونستم خودمو رو تخت پرت کنم. بھ سھ ثانیھ نکشید کھ خوابم برد

***  
ه خواب برم رم و خوابیدم. خواستم دوبارصبح از خواب بیدار شدم. یھ غلتی تو جام خوردم. پتو رو کشیدم رو س

ی کنم. با خیال کھ یھو نشستم و کل اتاقو نگاه کردم . فقط چند ثانیھ بھ دیشب فکر کردم. فھمیدم اینجا چیکار م
  .راحت خوابیدم

 ھ نتونم ھمچینبھ ساعت رو بھ روم نگاه کردم. ده و نیم بود. دلم نمی اومد از جام بلند شم.حیف بود ؛شاید دیگ
رم تو یھ خونھ جایی بخوابم. ھر چند، آراد گفتھ ھر کدوم از اتاقا رو می خوای بردار ولی خوب نیست دو تا نامح

  .باشن
رار داشت، بلند شدم، جلوی آینھ ی قدی اتاق خودمو نگاه کردم. شلوار گشاد و اون تیشرت کھ بالای شلوارم ق

بخند بھ لدیگھ عسلی شده بود، خوشگلم کرده بود. یھ  قدمو بلند تر نشون می داد. موھای فر درشتم کھ الان
  .پنھای صورتم زدم و چرخیدم

ان مقایسھ کنماونقدرام بد نیستم! بھ گفتھ ی آراد، نباید خودمو با دیگر :با اعتماد بھ نفس جلوی آیینھ گفتم . 
  !ھمینی کھ ھستم راضیم. خودمو دست کم نمی گیرم

بستماز جلوی آینھ رفتم کنار. موھامو  نھ؟ ھمون  شالو انداختم رو سرم و سرکی کشیدم، ببینم آراد ھست یا .
ق من تھ راھرو. باید دیشب کھ با اون وضع دیدم، بسھ! دیگھ نباید جاییم رو ببینھ. اتاق اون، کنار راه پلھ بود، اتا

آخ « مین و گفتمزافتادم  با احتیاط برم. ھمینجور کھ عین دزدا راه می رفتم، یھو پایین شلوارم رفت لای انگشتم و
نشستم شلوارمو از انگشتم درآوردم» .  . 

 اینجام زمینش صاف نبود؟ –
 :سرمو بلند کردم، دیدم آراد داره نگام می کنھ. سریع شالو دور بازوھام و دستام انداختم و گفتم

 !صاف بود؛ تقصیر شلوارم بود –
 حالا چرا شالو دور دستات پیچوندی؟ –
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دستامو ببینی. نامحرمیچون نباید  – . 
 خندید و گفت: دیشب کھ ھمھ چیتو دیدم! چیو داری قایم می کنی؟ دستای سیاھتو؟

  .بلند شدم و گفتم: من سیاه نیستم
 !شالو برداشتم و دستامو نشونش دادم: ببین؟ دستای من حتی از دستای تو ھم سفید تره

ادتی ی سفیدتو ببینم. چون ممکنھ دیگھ ھمچین سعبر منکرش لعنت! من کھ چیزی نگفتم! فقط خواستم دستا –
  !نصبیم نشھ

 !دستمو پشت گذاشتم و گفتم: تو جنون گاوی داری
 چی؟ –

  !جنون گاوی –
 منظورت اینھ کھ دیوونم؟ –

 !آره، ھمین –
ن، بگو بھ گفتھ ی خودت، باشھ ! برو یھ چیزی بپوش سرما می خوری. در ضمن، خواستی از پلھ ھا بری پایی –

دم می برمتخو . 
  .دستتون درد نکنھ! خودم بلدم از پلھ ھا برم پایین –

  !نھ بھ با وقار و متانت راه رفتن دیشبت، نھ بھ کلھ ملق خوردن الانت! کلا بدنت در تناقضھ –
 !چی؟ –

  !لئوناردو داونچی و ساندویچ پیچ پیچی –
م پایین، چون می دم بیرون و سریع از پلھ ھا رفترفت تو . دیوونھ ی زنجیری! رفتم اتاقم و پالتومو پوشیدم و اوم

درست  دونستم این ساعت خاتون تو آشپزخونھ است، رفتم اونجا. دم در وایسادم. پشتش بھ من بود و مشغول
  .کردن نھار
 !گفتم: سلام

 …برگشت گفت: سلا
 :بقیھ حرفش بخاطر تعجب حذف شد! با تعجب و کمی شوک و خوشحالی اومد جلو و گفت

 آیناز خودتی؟ –
 !بلھ خود خودمم –

گل می چقدر خانم شدی! اگھ می دونستم انقدر خوش…! ھزار ماشاا …اومد جلو، صورتمو بوسید و گفت: ماشاا
 !شی، ھمرات تا آرایشگاه می اومدم، برات اسفند دود می کردم چشمت نزنن

باشی،  کھ اگھ جلو آقا اینجوریدوباره نگام کرد و با خوشحالی ازم تعریف می کرد و باز نصحیت شروع شد 
بارکھ! مشاید مھرت بھ دلش بشینھ و عروس این خونھ بشی. منم گفتم فرحنازم دست رو دست می ذاره و می گھ 

  !الھی بھ پای ھم پیر بشید
د تعریف بعد از نیم ساعت بحث کردن، رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم و بھ مش رجب مریض ھم سر زدم. اونم بع

کھ از صورتم بھ عمل آورد و کمی صحبت، از اتاقش اومدم بیرونو تمجیدی  . 
  .ساعت دوازده، خاتون نھار آرادو می کشید

  گفت: آیناز جان! یھ زحمتی بھت بدم انجامش می دی؟
 !زحمتی نیست؛ بگید –

می شھ…پامم کھ می دونی چقدر درد می کنھ … آقا گفتھ دفتر کارشو تمیز کنم – … 
گفتم: خاتون جون! صد دفعھ گفتم کاری داری بگو! خواھش و تمنا نکنحرفشو قطع کردم و  !  

  !با خوشحالی گفت: دستت درد نکنھ
 !خواھش می کنم –

  .میز اتاق آرادو چیدم
 !وقتی نشست، گفت: می بینم کھ خودتو تا اینجا سالم رسوندی

 !آره! بخاطر دعاھا و نذر و نیازای تو بوده –
 از کجا فھمیدی؟ –

نجایی کھ خیلی بھ فکرمیاز او – ! 
شت میز پخندید و چیزی نگفت. بعد نھار، ظرفا رو شستم و با یھ تی و سطل رفتم اتاق کارش کھ دیدم خودشم 

  .نشستھ و بھ یھ پرونده نگاه می کنھ
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 !سرشو بلند کرد و گفت: تو می خوای اینجا رو تمیز کنی؟
 .آره –

 پس خاتون کجاست؟ –
 .پاش درد می کرد –

پس قربون دستت، خوب کف زمینو تمیز کن …آھا – !  
جیغ و ضرب  با حرص و عصبانیت اتاقشو تمیز کردم. وقتی کارم تموم شد، نزدیک در بودم کھ پام لیز خورد و با

 .رو باسن، محکم خوردم زمین
 !بلند گفتم: آیـــــی

شمامو فشار چنم شکست. از درد، آراد چنان قھقھھ ی بلندی زد کھ تو این چند ھفتھ ندیده بودم. احساس کردم لگ
  .می دادم

 !گفت: کوزت جان! مجبور نیستی انقدر زمینو بسابی کھ بیفتی
. سریع ازش خواستم بلند شم، بخاطر درد زیادش نتونستم. کنارم زانو زد؛ دستشو گذاشت دور کمرم و بلندم کرد

  .جدا شدم و بھ دیوار تکیھ دادم
ا چھ مشکلی داره کھ تو بشر نمی تونی روش راست راه بری؟گفت: آخھ من نمی دونم زمین صاف خد  

 !دستمو گذاشتم رو باسنم و آروم گفتم: اوه، اوه
  .تو صداش رگھ ھای خنده بود

 گفت: خیلی درد داره؟
ه. یھو بھ چشمای خمار و لبخند شیطنتش نگاه کردم. از این لبخندش خوشم نیومد. انگار قصد و منظوری دار

می دونستم لبخندای این دوُمی نداره. داشت صورتشو می آورد جلو لبخندش نابود شد؛ اینجوری  این چرا داره .
دستش  لبش در چند میلیمتری لبم بود. باید از .می کنھ؟! کم کم نفسای گرمش و بوی عطر صورتشو حس کردم

و گفتم بلند شدم در برم. آروم خودمو از دیوار می کشیدم پایین. بھ محض اینکھ درد لگنمو حس کردم، سریع : 
 !آخ

  .نگاش کردم؛ دیدم ریز ریز می خنده
 !گفت: چیھ پشیمون شدی؟

 !من کی خواستم با تو لب بدم کھ الان بخوام پشیمون بشم؟ –
 من کی خواستم تو رو ببوسم؟ –

  !پس چرا صورتتو آوردی نزدیک؟ –
می خوای خب بھ لبم نگاه کردی؛ گفتم شاید بھ زبون بی زبونی داری می گی بوس – !  

  !ھھ! من عقده ی بوسم پیدا کنما، تو رو نمی بوسم –
 مگھ علی ھم گذاشتھ تو عقده ای بشی؟ –

  .چیزی نگفتم. دو قدم رفتم کھ باز لگنم درد گرفت. دستمو گذاشتم روش
 .گفت: می خوای بگم علی بیاد نگاش کنھ؟! شاید شکستھ باشھ

حیا!  ه بھ باسنم نگاه می کنھ. اعصابم خرد شد. بی شرم وبا حرص سرمو چرخوندم. دیدم با لب خندون دار
  !خجالتم نمی کشھ

  !گفتم: حاجی! چشماتو بیار بالاتر، دیدبانی بالاتره
 .اول با تعجب نگاه کرد، بعد کھ فھمید می گم بھ چشمام نگاه کن، بلند خندید

اسنم، رو بتشکمو پھن کردم و بخاطر درد با حرص و لنگون لنگون از پلھ ھا اومدم پایین و رفتم بھ اتاقم و 
 .شکمم دراز کشیدم

 !چند دقیقھ بعد، خاتون اومد و گفت: آیناز جان درد داری؟
 !ھمین جور کھ خوابیده بودم، گفتم: نھ، خوبم

مآخھ مادر! تو چھ جوری راه می ری؟! اصلا مشکل از تو نیست؛ چشمت زدن. باید برات اسفند دود کن – .  
نکارو بکنآره حتما ای – ! 

 .آقا گفتھ اگھ خیلی درد داری، بگھ آقای دکتر بیاد –
خواد من ھرچی می کشم از دست این آقا و دار و دستشھ. با امیر بیچاره چیکار دارید؟ حالم خوبھ؛ نمی – . 

 می گم مادر؟ شاید شکستھ باشھ؟ –
  .با تعجب سرمو بلند کردم و نگاش کردم
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اگھ شکستھ بود کھ من نمی تونستم روش راه برم؟زدم بھ باسنم و گفتم: این بدمصب  ! 
 !خاتون خندید و گفت: حالا خوبھ درد می کنھ و اینجوری روش می زنی

استخر؛ منم  تا شب استراحت کردم. با نسخھ ی خاتون، کمی بھتر شدم. قبل از شام آراد زنگ زد کھ می خواد بره
ب استخر لھ نگاش کنم، لیوانو گذاشتم رو میز. وقتی آب میوه براش بردم. تو استخر شنا می کرد. بدون اینک

 :دستاشو گذاشت، گفتم
 یھ سوال بپرسم؟ –

 !بپرس –
 این آبمیوه ھایی کھ می خوری، ھمون جا تخلیھ می کنی؟ –

 !خندید و گفت: اگھ می خوای بدونی، بیا نگاه کن
 !خیلی بی ادبی –

 !فکر کردی فقط خودت بچھ پررویی؟ –
کردم پرروتر از منم پیدا بشھ ولی فکر نمی… نھ – ! 

 !اون آبمیوه رو بیار –
یآبمیوه رو برداشتم و با چشمای بستھ راه می رفتم کھ گفت: بازیت گرفتھ؟! چشماتو بازکن، می افت . 

 :یکی از چشمامو باز کردم. وقتی فھمیدم کجاست، دوباره بستم و گفتم
 !روزای اول گفتم تا لباس نپوشی، نگات نمی کنم –

کم لخت دیدیم؟! چشماتو باز کن… حالا نھ اینکھ ماشاا – !  
 .خواستم چیزی بگم کھ پام لیز خوردم و رفتم تو استخر

ھ دختر! تو آراد چنان قھقھھ ای زد کھ صداش تو سالن پیچید و گفت: رکورد ھر چی افتادنھ، امروز شکوندی! آخ
 !کھ چشم باز می افتی، دیگھ چشم بستنت چیھ؟

ردم؛ فقط کبخاطر لگنم نمی تونستم شنا کنم. وایسادم. رو بھ روی ھم وایساده بودیم. نگاش  روسریم باز شد.
  …عضلھ بود بازوھاش. شونش، سینھ ی پھنھ مردونش

 با چشمای پر شیطنت گفت: خب، نظرت چیھ؟
 چی؟ –

 !بدنم دیگھ؟ البتھ اگھ آنالیزت تموم شده –
 !خیلیم بدنت زشتھ –

گشتاشونم ! اونایی کھ از بالای پیراھنشونم می زنھ بیرون و دستای پشمالو کھ انبدنای پر مو دوست داری؟ –
 …بعد می خوان دختر رو نوازش کنن، دختره فقط مو حس می کنھ! یا وقتی .مو داره

حالمو بھم زدی…داد زدم: بسھ! اهَ ! 
  !خندید و گفت: پس بدن بدون موی من خوشگلھ

  !آره، خوشگلھ! مبارکت باشھ –
ند گفت: شنا کنیم؟با لبخ  

 !داد زدم: نھ
 .کمی اومد جلو

  !گفتم: یھ کمی دیگھ بیای، می زنمت
 !نگو، ترسیدم –

 !برو روسریمو بیار –
 !بھ من چھ؟ خودت برو –

  .دستمو گذاشتم لبھ استخر، خواستم برم بالا. نتونستم. دوباره افتادم تو استخر
 !آراد گفت: حالا بودی

کنم؟داد زدم: باشم کھ چیکار   
 !با شیطنت گفت: لاو بتروکنیم

 !خجالتم خوب چیزیھ ھا –
 !جدی؟! کجا می فروشن؟ –

ین آقا کرم می اپلھ ھای استخر اونور بود. یعنی مجبور بودم برم اونور و از اونجا بیام بالا و از اونجایی کھ 
 :ریزه، ریسک نمی کنم. ولی از ناچاری گفتم
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 !می خوام برم اونور –
خب بروخندید و گفت:  ! 
  !اذیت نکنیا؟ –

 !نھ، برو! من پسر خوبیم –
 !آره جون عمت –

  .رفتم زیر آب؛ چشم افتاد بھ مایوش. اومدم بالا
 !گفت: چی شد؟

 !ھیچی! اونجا راھش طولانیھ؛ از ھمینور میرم –
 .با ھر جون کندنی بود، خودمو رسوندم بالا

 .گفت: اینجوری بخوای بری یخ می کنی
وب! می خوام حولھ ی تو رو بپوشممی دونم پسر خ – !  

 چی؟! پس خودم چی؟ –
 !برات میارم –

 ھمینجا لباساتو در میاری؟ –
 من کھ چیزی ندارم؟ چیو می خوای نگاه کنی؟ –

  !خب منم ھمینو می گم دیگھ؟ اینجا کھ نامحرمی نیست؟ دوتامونم مردیم! لباساتو دربیار –
. حالا از جواب دادن ھنگ کرده بود! با حرص حولھ رو برداشتم دیگھ نمی دونستم چی بھش بگم . دیگھ مغزم

دکجا لباسمو دربیارم؟! چشمم افتاد بھ یھ اتاق کوچیک دو متری. رفتم اونجا؛ درو کھ بستم، داد ز : 
 !کمک نمی خوای؟ –

 !نھ! لطف عالی مستدام –
ر آراد ھمینجو باز کردم، اومدم بیرون.حولھ رو پوشیدم . ایول! بلند بود، تا ساق پام. موھام فر درشت عسلیمو 

  .کھ شنا می کرد، چشمش افتاد بھ من
 وایساد و سوت زد و گفت: لیدی! شما کجا بودید؟

 !جلوی چشم کورت! منو نمی دیدی –
  .کلاھشو انداختم رو سرم

ن گفت: آره، راست می گی چون روزای اول ھمش گربھ می دیدمت! بعد شدی یوزپلنگ شکاری کھ ھمش بھ م
  .می پریدی! بعد کھ آدم شدی، فھمدیم با بقیھ فرق داری
چرت می گی…ببین! آب گرم خورده بھ کلھ ی کچلت – ! 

 حقیقت محضھ عزیزم! مگھ کلھ کچلم چشھ؟ –
  !خوشم نمیاد ازش –

  مگھ موھای بلند دوست داری؟ –
 آره. می خوام بدونم ریخت تو با مو چھ شکلی می شھ؟ –

می ذارمباشھ؛ موھامو بلند  – .  
 !تا دو ماه دیگھ این مو رشد می کنھ؟ –

  !موھای من سریع الرشده! بھ یک ماه نکشیده تا شونم رسیده –
 !ببینیم و تعریف کنیم –

شتم و براش بردمبا تنھا لباسم کھ حولھ بود، بھ اتاقم رفتم و لباس پوشیدم. یھ حولھ ی دیگھ از اتاق آراد بردا . 
از دستش  ، پشتمو بھش کردم. حولھ رو پوشید. از پشت بغلم کرد. سعی کردم خودمووقتی از استخر اومد بیرون

  .رھا کنم
 !گفتم: ولم کن! چیکار می کنی؟

 !خب بغلت کردم –
 !امشب زده بھ سرت؟ این کارا چیھ؟ –

 !دستاشو گذاشت رو بازوھام و برگردوندم طرف خودش و با لبخند گفت: اینم جزو نقشمھ
میاد. با نگفتم: بھتر نیست یھ کارایی کنی کھ دوست دارم؟! من از بغل و بوس کردن خوشم دستاشو زدم کنار و

  !این کاراتم عاشقت نمی شم
 .با ناراحتی گفت: اگھ من اینکارا رو کنم دیگھ؟! چون برای علی آزاده
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.رفت بیرون. نمی خواستم ناراحتش کنم  من  کنھ اماشامو با یھ بغض و ناراحتی خورد. می خواست پنھانش 
 .خواستم براش کتاب بخونم، نخواست. منم خوابیدم .فھمیدم

*** 
اشق سرما بودم عاوایل اسفند ماه بود. دلم برای بھار لک زده. با اینکھ  .صبح از خواب بیدار شدم. اومدم بیرون

 :اما می خواستم درخت و گلای بی برف ببینم. وارد اتاقش شدم. کنار تختش وایسادم و صداش زدم
آقا؟… آقا –   

 .تکون نخورد. بلندتر صداش زدم؛ چشماشو باز کرد و بلند شد. بھ نظر می رسید حالش خوب نباشھ
 گفتم: حالت خوبھ؟

  .دستشو گذاشت رو پیشونیش و گفت: نمی دونم؟ کمی سرم درد می کنھ
تی نشست؛ اش چیدم. وقاز تخت اومد پایین. با بی جونی راه می رفت. احتمالا سرما خورده. میز صبحونھ رو بر

  .چند تا عطسھ کرد. دستمو آروم گذاشتم رو پیشونیش. نگام کرد. دستم داغ شد
باید استراحت کنی… گفتم: تب داری . 

امروز باید یھ قرارداد امضاء کنم… نمی تونم – . 
 قرار داد مھم تره یا سلامتیت؟ –

  !ھیچ کدوم –
راتش. چند این کھ کارامو انجام دادم، رفتم سراغ دفترچھ خاطصبحونشو خورد و با حال خرابش رفت شرکت. بعد 

  .صفحھ رفتم جلو
منوچھر  چند روزه منتظر دختر چشم گربھ ای بودم کھ برام مواد بیاره اما از شانس بد ما، ھمھ ی دخترای »

م مواد آورده. اما بابرام مواد می آوردن الا این! تا اینکھ اون شب، منوچھر با دختره اومد. اول فکر کردم برای با
گھ وقتی گفت برای خوش گذرونی بابامھ، بدجور اعصابم ریخت بھ ھم. دلم می خواست بزنمش و بگم تو دی

منوچھر دعوا  چرا؟! فکرشم نمی کردم از اون دخترای خراب باشھ. فکر می کردم با بقیھ فرق می کنھ اما وقتی با
رافم فرق می د. نمی دونم چرا؟ می دونم با بقیھ ی دخترای اطکرد، فھمیدم از اون دخترا نیست. تھ دلم راضی ش

  «.کنھ. باید بیارمش پیش خودم. از قیافش معلومھ ھمدرد خودمھ
 می گم تو چقدر حست قویھ! ھمھ رو تو یھ نگاه فھمیدی؟ –

بخری، از  باید از منوچھر می خریدمش. وقتی بھم گفت فروشی نیست و اگھ آینازو می خوای، باید بقیھ رو ھم »
ی دیگھ اسمشو دوست داشتم. یھ حس آرامش بھم می داد. وقتی بھم گفتن از یک… سر ناچاری قبول کردم.آیناز

، خریدنش، دلم بھ حالش سوخت. عین یھ لباس داشت خرید و فروش می شد. از روزی کھ پیش خودم آوردمش
 «.فقط زبون درازی می کنھ

بگو بخند  و انباری ھم زندانیم می کردی؛ انتظار نداشتی کھ با ھمت .خب تقصیر خودتھ! حرفات ھمش زور بود –
 !داشتھ باشیم؟ دوستمم کشتھ بودی

د. ھمچینم با چند صفحھ دیگھ ھم خوندم. ھمش از روزای اولی کھ اومده بودم اینجا و منو تنبھ می کرد نوشتھ بو
دیر وقت اومدجزئیات نوشتھ، انگار قراره ثبت ملی بشھ! ظھر زنگ زد کھ نمیاد. شب  شام  ساعت ده براش .

  .بردم. خوابیده بود
 .گفتم: شام برات آوردم

 .نمی خورم. با فرحناز شام خوردم –
  .نگاش کردم.حالش بد بود

 !گفتم: رفتی دکتر؟
 !با اخمی کھ چند ھفتھ بود ندیده بودمش، گفت: برات مھمھ؟

شب بخیر…نھ – . 
اق اقیانوس دلم آروم نگرفت. ممکن بود شب حالش بد بشھ. رفتم اتغذا رو بردم آشپزخونھ و ریختم تو قابلمھ. 

  .خوابیدم. اما خوابم نبرد. ساعت یازده و نیم رفتم اتاقش
  .داشت ھذیون می گفت: آیناز نرو! دیگھ اذیتت نمی کنم. آیناز تنھام نذار

ھ تخت بردم اتاقش، لب تو تب داشت می سوخت. یھ ظرف آب و دستمال .رفتم جلو، دستمو گذاشتم رو پیشونیش
  .نشستم. پارچھ رو خیس می کردم، می ذاشتم رو پیشونیش و وقتی برمی داشتم، پارچھ خشک شده بود

تبش قطع نمی شد. ترسیدم. چند تا تکیھ یخ گذاشتم تو ظرف. پارچھ رو  .دوباره بھ آب زدم و گذاشتم رو شکمش
گھ تبش بند نیاد، بھ امیر زنگ می زنم. یکی دو خیس می کردم و می ذاشتم رو بدنش. اگھ تا یک ساعت دی
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ساعت ازش پرستاری کردم. ساعت دو بود کھ تبش بند اومد. خیلی خوابم می اومد. سرمو گذاشتم لبھ تخت و 
 .خوابیدم

ز تشنگی لب اتو یھ بیابون برھُوت بی آب و علف راه می رفتم. آفتاب تند و سوزان مستقیم بھ صورتم می خورد. 
دم، صدای شک بود. یھ چاه دیدم، با پای پیاده بھ سمت چاه می دودیم. ھر چی بھ چاه نزدیک تر می و دھنم خش

لھ و چند دختری بھ گوشم می رسید. با قدم ھای آروم بھ چاه نزدیک می شدم. صدا واضح نبود. فقط گریھ و نا
خواستن  کھ فھمیدم صدای کمکصدای مبھم و نامفھوم چند نفر کھ حرف می زدن می شنیدم. چند قدمی چاه بودم 

 .لیلا ست.خودمو بھ چاه رسوندم. دست لیلا لبھ چاه بود
 گفتم: لیلا؟

 !با گریھ نگام کرد و گفت: آیناز کمکم کن
شو گرفتم و با تمام پایین چاه کھ نیمھ تاریک بود،نگاه کردم. آراد پاھای لیلا رو گرفتھ بود و می کشید پایین. دست

م جدا می شد. می کشیدم بالا. اما زور آراد بیشتر بود. یکی یکی انگشتای لیلا از دست جونی کھ در بدن داشتم،
لیلا… آخرین انگشت لیلا از دستم جدا شد و افتاد تھ چاه. جیغ زدم … 

آیناز! نترس خواب دیدی… آیناز – .  
 .بھ آراد کھ رو تخت نشستھ بود و بازوھای منو تو دست گرفتھ بود، نگاه کردم

کابوس دیدی گفت: نترس . 
 .ھمش تقصیر توئھ. تو لیلا رو کشتی –

یچونده بود، اومدم بیرون رو راه پلھ نشستم. سرمو گذاشتم رو نرده و اشک می ریختم. با پتویی کھ دور خودش پ
 :کنارم نشست و گفت

 ھمیشھ خوابشو می بینی؟ –
 .بیشتر وقتا. بھت گفتم ولی باور نکردی –

در جدی باشھچون فکر نمی کردم انق… آره – . 
 نگاش کردم و گفتم: دفنش کردین؟

 .آره –
 سنگ قبر چی؟ –

می دونی کھ خطری بود؟… یھ نفسی کشید و گفت: قبرستون دفن نشده  
ن بھت ممی دونی چرا ھمیشھ کابوس لیلا رو می بینم؟ چون … سری از تاسف تکون دادم و گفتم: خیلی بیرحمی

لیلا رو کشتم، نھ توگفتم مواد بھش بدی. چون فکر می کنم من  . 
 اگھ قبرشو ببینی آروم می شی؟ –

 !با تعجب نگاش کردم و گفتم: می شھ؟
فردا بھ مختار زنگ می زنم بیاد دنبالت… آره – . 

 .بعد کمی مکث گفت: بھ لیلا حسودیم می شھ! کاش منم بھ اندازه ی اون دوست داشتی
 .بلند شد

 .از اینکھ ازم پرستاری کردی ممنون –
خدمتکارت تشکر می کنی؟از  – !  

  !خندید و گفت: چرت نگو! برو بخواب
بخوابم، یھ  رفت اتاقش. باورم نمی شھ بعد از شش ماه کابوس دیدن، الان می تونم قبرشو ببینم . وقتی خواستم

 .استرس اومد سراغم. یھ نفس عمیق کشیدم و خوابیدم
*** 

شدم. ھیچ  ر شدم. وقتی اومد، سلامی کردم و سوار ماشینلباسمو پوشیدم و حاضر و آماده تو سالن منتظر مختا
گاه می کردم. حرفی نمی زدم. یعنی چیزی برای گفتن نداشتم. با بغضی کھ از ھمین الان شروع شده بود، بیرونو ن
ھمین فکرا  یعنی لیلا رو کجا دفن کردن؟ تو ھمون گاوداری؟ تو بیابون؟ نمی دونم. نمی خوام بھش فکر کنم.تو

کھ ماشین وایسادبودم  .  
 !نگاه کردم. جلو یھ در بزرگ بود. گفت: پیاده شو

  .پیاده شدم. بھ اطراف نگاه کردم. ھنوز تو شھر بودیم
 گفتم: اینجاست؟

 .نھ. اینجا یھ کاری داریم ، انجامش بدیم، بعد می ریم سر قبر دوستت –
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 .باشھ –
ی مبرگ کھ رو دوششون سنگینی برف رو تحمل رفتیم تو. یھ جای سکوت و کور . درختای سرما دیده و بی 

 .کردن. دستمو کردم تو جیب پالتوم و چکمھ پاشنھ بلندمو تو برف فشار می دادم تا بتونم راه برم
 !وارد سالن شدیم. چند تا دختر از کنارم رد شدن. اینجا دیگھ کجاست؟

 .مختار گفت: ھمینجا منتظر بمون
مختار منو  ارد اتاقی شد. خیلی دلم می خواست بدونم اینجا کجاست؟ چراو .فقط سرمو بھ معنی باشھ تکون دادم

 :آورده اینجا؟ بعد چند دقیقھ با یھ خانم اومد بیرون و گفت
 .آیناز؟ با این خانم برو –

 کجا؟ –
 .برو می فھمی –

 !اینو گفت و رفت. خانم با لبخند اومد طرف من و گفت: از این طرف بفرمایید
ود. دم یھ بمی رفت نگاه کردم. ھمراه خانمھ رفتم وارد یھ راھرو شدیم. چپ و راستش اتاق پشت سرم کھ مختار 

  .اتاق وایساد
 !درشو باز کرد و گفت: بفرمایید تو

چرا باید برم تو؟…خواست بره، گفتم: ببخشید  
 !لبخند زد و گفت: بفرمایید

ود. کلا بدم تو، سمت چپمم تخت دو طبقھ وقتی رفت، رو بھ روی در وایسادم. تخت دو طبقھ جلو بود. سرمو کر
ی لخت رفتم تو،سرمو برگردوندم سمت راست. یھ دختر آشنا، دوست، خواھر، جلوی آیینھ وایساده بود. موھا
نقھوه ایش رو می بست.خیره شدم. از تو آینھ بھم نگاه کرد، اونم برای شناختن من، برای مطمئن شد .  

تونستم نوز از تو آینھ نگام می کرد. گریھ کردم زبونم سنگین شد. نبغض کردم؛ شناختم. اونم بغض کرد. ھ
و برگشت. خوب نگاش کردم. چشمای درشت قھوه ایش، مژه ھای بلندش کھ عین تیری بود کھ ت .صداش بزنم
قلب ھر مردی فرو می رفت. صورت سفیدش، بینی خوش تراشش، لبای قلوه ایش. دختری کھ مرگش، کابوس 

مالان جلوم وایساده. از ترس اینکھ کابوس باشھ، جرات یک قدم برداشتن ھم نداشتھر شبم شده بود،  .  
 !زبونمو حرکت دادم و گفتم: لیلا
 !اومد جلو، با گریھ گفت: آیناز

  !بغلش کردم. خواب نبود! زندست! لیلای من زندست
لیلا تو زنده ای؟ تو نمردی؟… با گریھ گفتم: لیلا  

کردن،  یم و گریھ می کردیم. نمی خواستم ازش جدا بشم. بعد چند دقیقھ گریھسفت ھمدیگھ رو بغل کرده بود
 .ھمدیگھ رو ول کردیم. با اشک و خوشحالی بھ صورت ھم نگاه کردیم

 صورتمو تو دستش گرفت و گفت: دختر چقدر ناز شدی! نکنھ شوھر کردی؟
 !دستشو زدم کنار و گفتم: کی میاد آخھ منو بگیره؟

تمرو تخت یھ نفره نشس .  
مخصوصا رنگ موھات… اونم کنارم نشست و گفت: مگھ چتھ؟ خیلیم خوشگل شدی . 

 !تو ھم رنگ و روت وا شده –
 !با انگشتاش، موھای لختشو زد کنار و گفت: ترک کردم عزیزم

 جدی می گی؟! یعنی الان پاکی؟ –
 !بلھ دیروز غسل حیض کردم –

شوخیات با خنده بغش کردم و گفتم: لیلا! دلم تنگ شده برای ! 
 !الھی من قربون دل تنگت برم کھ دل و رودمو آورد تو حلقم! دختر خفم کردی! ولم کن –

 !ولش کردم و گفتم: جدی ترک کردی؟
  !آره بھ خدا، پاکم –
 کجا ترک کردی؟ –

 با تعجب گفت: ھمین جا. کجا؟
 مگھ اینجا کجاست؟ –

بود ترک معتادن محترم وا! مگھ تابلو بھ اون گنده ای رو دم در ندیدی؟! نوشتھ – .  
 یعنی ھر کی اینجاست داره ترک می کنھ؟ –
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خیلی برات خوشحالم…دوباره بغلش کردم و گفتم: وای لیلا! باورم نمی شھ . 
 منو از خودش جدا کرد و گفت: راستی تو الان کجا زندگی می کنی؟

 .پیش پسر سیروس –
! تو یا خدا…چپ نگاش کنی چشم چپو کور می کنھ؟داد زد: چی؟!! آراد؟! اون پسر خدای غروره..ھمونی کھ 

ردی. کتکت کھ نمی زنھ؟ می دونم با این زبون درازت تا حالا صد دفعھ کتک خو…پیش اون چی کار می کنی؟
 !حتما الانم یھ جای سالم تو بدنت نداری. ھمش شکستھ و جاش پلاتین گذاشتن. آره؟

ب یھو بگو قصاب دیگھخو… اوه! قربون فک منار جونبونت برم! یکی یکی – !  
 !خندید و گفت: حرف خودمو تحویل خودم می دی؟

روم دست  اینجوریام کھ می گن نیست. آخھ باھاش خوب باشی، باھات خوبھ. تنبیھم کرده ولی خداییش تا حالا –
 .بلند نکرده

ھیچ … بدتر از باباش، مثل اب خوردن آدم می کشھ… آخھ من شنیدم می گن مثل قصاب می مونھ…جدی؟ –
 .احساسی ھم بھ ھیچ بنی بشری نداره. خواه پسر باشھ، خواه دختر

فتی انجام با چشم غره نگاش کردم و گفتم: شنیدن کی بود مانند دیدن؟! من شش ماھھ پیششم؛ این کارایی کھ گ
 .نداده

 تو اصلا پیش اون چیکار می کنی؟ –
ودش ھم کشت، منو بھ عنوان خدمتکار پیش خ خدمتکارشم. یعنی بعد از اینکھ بچھ ھا رو فروخت و تو رو –

  .برد
ر و گردن از اول اینکھ منو نکشتھ و ھنوز زندم! بعدشم، حالا چرا توی بی ریختو برده؟ من و مھنازم کھ یھ س –

 !تو درازتر بودیم؟
  !زدم بھ بازوش و گفتم: ھمین الان ازم تعریف کردیا

باور نکن اون کھ ذوق دیدار بود، یھ چیزی پروندیم! تو – ! 
خودمم روزای اول ازش سوال می کردم. فقط می گفت بخاطر اینکھ خدمتکار خوشگل نمی خوام کھ جلو  –

 .مھمونام جولون بده
ھر روز اون خوشگل پسر جیگرو می بینی؟… دستشو انداخت دور گردنم و گفت: کیف می کنی   

  .نھ –
می دی؟ دستشو برداشت و گفت: وا چرا؟ کیف نمی ده ھر روز حمومش  

 !با دھن باز زدمش و گفتم: برو گمشو
 جان من تا حالا بدنشو ندیدی؟ –

مو نداره… با لبخند گفتم: چرا دیدم ! 
  !ای جان! من می میرم برای بدن مو ندار –
 خندیدم و گفتم: خودت اینجا چیکار می کنی؟

ینجام. ھمھ چشممو باز کردم دیدم امنو مختار آورد. بعد اون سوزن، نمی دونم چی بھم زد. بیھوش شدم. وقتی  –
ھمیدم بعد کھ غذای زمینی برام آوردن، ف… با لباس سفید بھم سر می زدن، فکر می کردم حوری بھشتی ھستن

  !ھنوز رو زمینم
 !از بقیھ بچھ ھا خبر نداری؟ –

یای مداری نھ، ھیچ کس بھم نمی گفت شماھا کجایین. انقدر غصتونو خوردم؟ از دیروز کھ مختار بھم گفت  –
 !اینجا، از خوشحالی خوابم نبرد. خودمو برات ناز کردم

 !خودت برام نازی جیگر –
  .ادای غش کردن درآورد و افتاد رو پام. با خنده موھاشو کنار زدم و نگاش کردم

  !گفت: وقتی اومدی تو، شک کردم خودت باشی. الانم شک دارم! باید بری آزمایش دی ان ایِ بدی
خیلی خوشگلی… رو پام خوابیده بود، موھاشو نوازش کردم و گفتم: لیلاھمین جور کھ  ! 

 !دستشو گذاشت رو صورتم و گفت: تو کھ از من خوشگل تر شدی
بح حرف دو، سھ ساعت با لیلا حرف زدم و خندیدم. نفھمیدم ساعت کی گذشت. اگھ ولمون می کردن، تا فردا ص

 .می زدیم
وم شد؟یھ خانم اومد تو و گفت: حرفاتون تم ! 
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ال ھمدیگھ رو سلیلا بلند شد. منو سفت بغل کرد و گفت: نھ تو رو خدا ما رو از ھم جدا نکنید. ما تازه بعد سی 
 !پیدا کردیم

  !خانمھ خندید و گفت: لیلا جان! باید بره
 لیلا نگام کرد و گفت: بازم میای؟

 .نمی دونم؟ اگھ آقا اجازه داد، باشھ –
 

 

و بغلش می با این توصیفاتی کھ تو کردی، من اگھ جات بودم شبا ت… ا دیگھ نگو آقادستشو برداشت و گفت: باب
  !خوابیدم

 .بھ زور از لیلا جدا شدم و باھاش خداحافظی کردم و اومدم بیرون
 !چھ ھوای خوبی! وجودم پر از انرژی وصف ناپذیرای شده بود

تمام دنیا تقسیم کنم دلم می خواست از خوشحالی داد بزنم؛ جیغ بکشم و خوشحالیمو با . 
  .مختار تو ماشین منتظرم نشستھ بود. با دو رفتم پیشش

 !با خوشحالی سوار شدم و گفتم: ممنون
 !با لبخند نگام کرد و گفت: چھ بشاش شدی

 !اگھ نامحرم نبودی، می پریدم بغلت –
 !با تعجب گفت: چی؟

یھ دنیا ممنون… ممنون – ! 
  .از من تشکر نکن. از آقا تشکر کن –

 !درست نشستم و گفتم: از آقا ھم تشکر می کنم
دمتا وقتی خونھ رسیدم، لبم خندون بود. از ماشین شاسی بلندش پریدم پایین و بھ سمت آشپزخونھ دوی .  

 !خاتون تا منو دید، گفت: چی شده مادر؟ چرا نفس نفس می زنی؟
ی شھ؟ملیلا زندست. باورت … نکشتھ آقا لیلا رو … با خوشحالی خاتونو بغل کردم و گفتم: لیلا زنده است  

 !دستشو گذاشت دور شونم و گفت: خدا رو شکر ولی لیلا کیھ؟
ر نمی ھمونی کھ روزای اول کھ اومدم، براش گریھ می کردم. یادتھ؟ شام و نھا… نگاش کردم و گفتم: لیلا

 .خوردم
آره یادم اومد… آھا – .  

گذاشتم رو عسلی. لبھ تخت نشستم وصداش زدمنھار آرادو براش بردم. خوابیده بود. سینی رو  : 
آقا… آقا – ! 

 .ھمین جور کھ چشماش بستھ بود، گفت: خواھش می کنم دیگھ نگو آقا
  !سختھ نمی تونم –

 چشماشو باز کرد و گفت: دیدیش؟
خیلی ممنون نکشتیش. آخھ چرا این ھمھ مدت بھم دروغ گفتی؟…ممنون… با لبخند گفتم: آره ! 

 .مجبور بودم –
 چرا؟ –

 .تو چشمام نگاه کرد و گفت: نمی تونم بگم
 بقیھ دوستام چی؟ –

 .اونام زندن. تو ایرانن –
 با چشمای گشاد و خوشحالی گفتم: راست می گی؟! یعنی اونا رو نفروختی؟

  !نھ –
 …می شھ –

 !وسط حرفم پرید و گفت: نھ! دیگھ اونا رو نمی تونی ببینی
 .باشھ –

 .سینی رو گذاشتم لبھ تخت
بلند شو چند قاشق از این آش بخور… خیلی خب – . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 .پتو رو کشید رو سرش و گفت: میل ندارم، ببرش
باید بخوری… پتو رو از سرش برداشتم و گفتم: نمی شھ  ! 

 !نمی تونم –
 !اگھ نخوری، بھ زور می کنم تو حلقت –

 زوره؟ –
زود باش، بشین… آره زوره  – ! 

ینکھ خودت بھم بدییھ لبخند مرموزی زد و گفت: بھ شرط ا ! 
 !پوزخندی زدم و گفتم: کم لقمھ کردم تو دھنت؟! پاشو

  .نشست. پتو رو دور خودش پیچید
 چند تا قاشق آش کھ گذاشتم تو دھنش، گفت: از این کار بدت نمیاد؟

ولی الان دیگھ عادت کردم… روزای اول چرا – . 
می خورمقاشقو جلو دھنش گرفتم. سرشو کشید عقب و گفت: بقیشو خودم  . 

***  
  .یکی دو ساعت بعد نھار، براش میوه بردم
 !منو کھ دید، گفت: ھمین الان نھار خوردم

  !باید تقویت بشی –
مواد مغذی  وبا زور و دعوا بھش میوه دادم. دو روز پرستار آقا بودم. تو این مدت اونقدر میوه و قرص و سوپ 

اتاقش می شنید، خودشو بھ خواب می زدبراش برده بودم کھ ھر وقت صدای پا، نزدیکی  ! 
*** 

  .ساعت شش بیدارش کردم.حالش بھتر بود. میز مفصلی براش چیدم. براش لقمھ می گرفتم و اون می خورد
 !ھمینجور کھ می خورد ،گفت: مھربون شدی

ھات شاخ بابودم! خبر نداشتی! اگھ از روز اول می گفتی لیلا زندست، منم مجبور نمی شدم تا چند روز پیش  –
 !بھ شاخ بشم

ات کل کل می خندید و لپمو کشید و گفت: اتفاقا من عاشق شاخای توام! نمی دونی کھ چھ کیفی می کردم وقتی باھ
  کردم؟

 :با تعجب نگاش کرد. دستمو گذاشتم رو صورتم و گفتم
نھ؟…وقتی کیفش بیشتر می شد کھ منو می انداختی تو انباری  – ! 

 من عادت نداشتم کسی اونجوری با من حرف بزنھ. یعنی جراتشو نمی کردن اما تقصیر خودت بود.… نھ –
اولین دختر شاید آخرین دختری ھستی کھ جرات داره تو روی من وایسھ… تو . 

 !خندیدم و گفتم: منم وقتی کیف می کردم کھ کم می آوردی
چون واقعا حریف زبونت نمی شدم… آره – !  

زو جمع می کردم. سینی رو برداشتم، خواستم برم کھ اومد بیرونبلند شد، رفت اتاق لباس. منم می .  
 !با تعجب نگاش کردم و گفتم: اینجوری می خوای بری؟

 آره، مگھ چیھ؟ –
بھ روش رو  چشم غره نگاش کردم. سینی رو گذاشتم رو میز. رفتم تو اتاق لباس، یھ کلاه و شالگردن آوردم، رو

و شالگردنو پیچوندم دور گردنش و گفتم پنجھ پا وایسادم. کلاھو گذاشتم سرش : 
بیرون ھوا سرده، ممکنھ دوباره حالت بد بشھ… تازه خوب شدی – .  

. نگاھش رفت با لبخند نگاش می کردم اما اون با یھ حالت نگاھی کھ تا حالا ازش ندیده بودم، بھ چشمام زل زد
  .رو لبم، سرشو کمی آورد جلو
 !سرمو بردم عقب و گفتم: نکن

وایساد و گفت: چرا نمی ذاری ببوسمت؟ درست  
یعنی خوشم نمیاد یھ چیز گوشت آلود بھ لبم بخوره… سرمو پایین انداختم و گفتم: دوست ندارم . 

 !خندید و گفت: این دیگھ چی بود گفتی؟ مگھ می خوام گوشت بکنم تو دھنت؟
 .با اخم نگاش کردم و گفتم: دوست ندارم پسری رو ببوسم

ای چون ھنوز ازش کینھ داری و متنفری. ھنوز می خو… اون پسر آراده… گفت: می دونمبا چشمای ناراحت 
  .سر بھ تنش نباشھ
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من فقط نمی خوام بھ علی خیانت کنم. چون دوستش دارم… اینجوری نیست – . 
حرف من زوره… راست میگی – . 

 .کتشو پوشید و رفت
 .دفترچھ خاطراتشو ورق زدم

ی کنم ر لعنتی ھر روز داره دورم تنگ تر می شھ. دیگھ دارم احساس خفگی مخیلی تنھا. این حصا… تنھام  »
اگھ آیناز نبود تا حالا مرده بودم… .» 

ری براش با تعجب خوب بھ جملھ ی کھ نوشتھ بود، نگاه کردم. من؟ یعنی اگھ من نبودم؟ چرا؟! آخھ من کھ کا
  انجام ندادم؟

ین ھمھ عروسک خوشگلام، بیشتر برام عزیزهآیناز با اینکھ زشت ترین عروسکمھ، اما از ب » .» 
 !خوبھ برات عزیز بودم و اون بلا ھا سرم می آوردی –

با  تنھا عروسکیھ کھ باھاش بازی می کنم و سرگرمم می کنھ. تنھا عروسکیھ کھ گریش میندازم اما اون »
ما م کھ گریھ کنھ اکاش می شد دوستش داشتھ باشم. نمی خوام کاری کن… کاراش و حرفاش منو می خندونھ

ده شتقصیر خودشھ؛ با اون زبون درازش اذیتم می کنھ. وقتای کھ آرومھ و چیزی نمی گھ، می ترسم مریض 
 «.باشھ. مجبورم سر بھ سرش بذارم تا کمی دعوا کنھ و حالش بھتر بشھ

کارت عین  ؟! امادستمو گذاشتم زیر چونم. نفسی کشیدم و گفتم: از کجا فھمیدی با دعوا کردن حالم خوب می شھ
  !آدم مریضاست

ز سر اوقتی عصبانی می شھ، بیشتر قیافش خنده دار می شھ. بھ جای اینکھ عصبی بشم، خندم می گیره ولی  »
ھ رو وقتی علی بھم گفت آینازو دوست داره، حس کردم یھ ساختمون صد طبق… ناچاری جلوی خودمو می گیرم 

با صداش  کسی کھ تنھاییمو باھاش سر می کردم، تنھا کسی کھ شبا سرم خراب شد. علی حق نداشت آینازو، تنھا
 «.خواب می رفتم و دیگھ مجبور نبودم قرص خواب بخورم، ازم بگیره

رات شبا با صدای من خواب می رفتی؟ پس بخاطر ھمین بود ھر شب منو بھ زور بھ اتاقت می کشوندی تا ب –
 کتاب بخونم؟

کاش منم مثل علی آینازو دوست داشتم… می موندم تا بیادوقتی شبا می رفتن بیرون، منتظر  » .» 
نذاشتم  خب خدا رو شکر کھ دوستم نداری! دفترو بستم و گذاشتم سر جاش. نھارو خودم براش درست کردم. حتی

 .خاتون ادویھ بھش بده! وقتی فھمید نھارو خودم پختم، تا تھ خورد. منم با تعجب نگاش کردم
بانو آیناز… کھ یکی از پشت گفت: سلامداشتم ظرفا رو می شستم  ! 

پرھام بی معرفت… سرمو برگردوندم و گفتم: سلام ! 
 حالا چرا بی معرفت؟ –

س نھ بھ اون موقع کھ ھر روز اینجا پلا… خوب بی معرفتی دیگھ؟ یھو ظاھر می شی، یھو غیبت می زنھ –
 .بودی، نھ بھ الان کھ ھفتھ ای یھ بارم پیدات نمی شھ

الانم اومدم یھ خبر توپ بھت بدم… کشید و نشست و گفت: گرفتارم بھ خدا صندلی رو عقب ! 
 چی؟ –

 .فردا قراره بریم کوه –
  این ھمھ مدت نرفتھ بودن، الان یادشون افتاده؟

 با تعجب گفتم: کوه؟
 آره، کوه! می دونی چیھ؟ –

  !نھ –
اسکی. تابستونا ھم چون ھواش کھ زمستونا روش برف میاد، می رن … ببین یھ سنگ خیلی بزرگھ، خب –

 !خوبھ، می رن گردش
 !رو ھمون سنگ بزرگ؟ –

 !آره –
  ولی من کھ اسکی بلد نیستم؟ –

یھ تیوب میاریم، روش می شینی، ھلت می دیم، می ری پایین… بلدی نمی خواد – ! 
 !اونوقت اگھ دست و پام شکست، کی می خواد جواب بده؟ –

  !بیمھ –
یعتونممنون از پاسخ گویی سر – ! 
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شام چی داریم؟… دستشو گذاشت رو سینش و گفت: خواھش می کنم عزیزم  
 !تازه ساعت دوئھ، تو فکر شامی؟ –

  !خب گفتم اگھ یھ چیز بد مزه ایھ، بیرون شام بخورم –
 .فکر کنم خاتون می خواد فسنجون درست کنھ –

 !ای عشقم خاتون! حیف کھ پیره وگرنھ خودم می گرفتمش –
گاز گرفتم و گفتم: زشتھ پرھامبا خنده لبمو  ! 

دواج کنن، وقتی رفت بیرون، یاد لیلا افتادم. کاش می شد این دو تا یھ جوری ھمدیگھ رو ببینن. وای اگھ از
 !خوشبخت ترین زوج کره خاکی می شن

م م می تونبعد اینکھ ظرفا شستم، بھ نسترن زنگ زدم. آراد بھم اجازه داده بود ھر وقت بھ ھر کی دوست داشت
 .زنگ بزنم

 !موقع شام ، پرھام بشقابشو جلوم گرفت و گفت: برام بکش
 !بشقابو برداشتم کھ آراد از دستم برداشت و جلوی خودش گرفت و گفت: خودت بکش

خودت بکش…پرھام عین بچھ ھا کھ قھر می کنن، لب و لوچھ شو آویزون کرد و گفت: نوموخام ! 
 !آراد: کی می خوای آدم بشی؟

ملیح گفت: ھر وقت تو آدم شدیبا لبخند  ! 
  .آراد پشت گردنشو گرفت سرشو چسبوند رو میز

گناه داره… گفتم: ولش کن . 
 !آراد: چی گفتی؟

 !مگھ نشنیدی؟ گفتم ھر وقت تو آدم شدی –
  .فشارو بیشتر کرد

 !من با خواھش گفتم: ولش کن؛ کشتیش
 !آراد: بگو معذرت می خوام

بگم معذرت می خوامپرھام: اول برام شام بکش، تا  !  
 !آراد گردنشو ول کرد و گفت: خیلی پررویی

  !می دونم. قربون اون چشمای سبز کاجیت برم کھ دلمو برده –
ینجور کھ شام آراد خندید و براش شام کشید.برای من و خودشم کشید. اولین بار بود می دیدم با پرھام خوبھ. ھم

  :می خوردیم، گفت
وره؟پرھام ؟ اوضاع کارت چط –  

من؟ می گم تو کھ این ھمھ دختر دور و برت ریختھ، یکیشو نمی دی بھ… ھی می سازیم. فقط معطل یھ زنم –  
 !ھر کدومشو خواستی بردار –

 جدی؟! یعنی فرحنازم بھم می دی؟ –
 با تعجب بھ پرھام نگاه کرد و گفت: چی؟! تو فرحنازو دوست داری؟

ی میرمبراش م… پرھام آویزون شد و گفت: آره خیلی ! 
 آراد کھ فھمید داره مسخره بازی می کنھ، خندید و گفت: مگھ از جونت سیر شدی؟
  !آره می خوام خودکشی کنم و راحت ترین و آسونترین راه، ازدواج با فرحنازه –

 گفتم: اگھ جلوی خودش بود این حرفا رو می زدی؟
 پرھام: نھ! مگھ جونم سیر شدم؟

گفت: بھ جان خودم، یھ دختر خوب برات سراغ دارمآراد خندید و آروم زد تو سرش و  . 
  !پرھام چسبید بھ آراد و گفت: کیھ؟ تو رو خدا بگو کیھ؟ من دیگھ طاقت دوری ندارم

می گم…صبر کن از صاحبش اجازه بگیرم  – ! 
ضد حال… چیـــش – !  

میای؟پرھام انگار چیزی یادش اومده باشھ، یھو پرید و گفت: راستی آراد فردا کوھیم.   
 با کی؟ –

 . خودمون. تازه عروس و داماد، عشقت ،این گربھ، دکتر، شما و آقاتون پرھام –
اھنگ کردم. آراد نگاش کرد. پرھام گفت: جان عزیزت نگو نھ! فردا جمعست؛ کاری ھم جز لالا نداری. با ھمھ ھم

 .موندی تو
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 خودت بریدی و دوختی دیگھ؟ –
فقط مونده تو پروش کنی… آره – ! 

د خندید و گفت: باشھآرا ! 
  .پرھام محکم زد پشت آراد کھ قاشقش رفت زیر برنج

 !گفت: دمت برفی چشم قشنگھ
 :آراد با اخم نگاش کرد. پرھام با ترس الکی آب دھنشو قورت داد، بلند شد، بشقابشو برداشت و گفت

 !الان در حالت جنگ سرده –
  .یھ صندلی بین خودش و آراد فاصلھ گذاشت

با این جیگول بازیات می خوای دخترم بھت بدن؟ آراد گفت:  
تازه زنم پیر نمی شھ… آره – ! 
 !با این کارت پیرش می کنی –

 !پرھام با دھن پر گفت:خودم می خوام دختر مسن بگیرم
 گفتم: دختر مسن دیگھ چھ صیغھ ایھ؟! منظورت ترشیدست؟

د بالای حت بشن! دختر مسن یعنی دختر مجرلقمشو پایین کرد. لبشو گاز گرفت و گفت: زشتھ! نگو ممکنھ نارا
 !پنجاه سال خیلی پولدار

  .من و آراد زدیم زیر خنده. با شوخی و دلقک بازی پرھام، شب رو بھ صبح رسوندیم
*** 

  .صبح سر ساعت مقرر حاضر و آماده تو سالن وایسادم. آراد اومد پایین. حسابی تیپ زده بود
بھ کشتنش بدی؟ گفتم: تیپ فرحناز کش زدی! می خوای ! 

 !با اخم ھمراه لبخند گفت: فقط فرحناز کش؟
 خب آره! مگھ دختر دیگھ ای ھم می خوای تور کنی؟ –

ردن ولی کرو بھ روم وایساد و گفت: آره ولی ماھی سمجیھ. گیر نمی افتھ. نمی دونم چند نفر براش تور پھن 
 .نتونستن بگیرنش؟ منم می خوام شانسمو امتحان کنم

گفتم: اگھ ماھی گیر تو باشی، ماھی سمجم اون، عمرا اگھ بتونی بگیریشخندیدم و  ! 
م اومدهخواست چیزی بگھ کھ پرھام با سرو صدا اومد پایین و داد زد: برید کنار عشقم اومده! فرحناز جون !  
 !سریع از کنارمون رد شد. دم در کھ رسید، برگشت بھ من نگاه کرد و گفت: زشتو! خوش تیپ شدی

. از جیب ت بیرون. با تعجب بھ کارش نگاه می کردم کھ دیدم آراد داره می خنده. موبایلش زنگ خوردسریع رف
  .کتش درش آورد بھ صفحش نگاه کرد
 دکمھ رو فشار داد و گفت: بلھ فرحناز؟

… 
 !باشھ اومدیم –

منتظرمونن… گوشی رو قطع کرد و گفت: بریم . 
ن خودتو نمیاری؟ھمینجور کھ بھ سمت در می رفتیم، گفتم: ماشی  

 .چرا میارم –
  .رفتم سمت در

 گفت: سوار نمی شی؟
با امیر علی میام… نھ – ! 

 رانندگیم بد نیستا؟ –
با فرحناز مشکل دارم… می دونم – . 

ونا نشستھ چیز دیگھ ای نگفت. منم رفتم بیرون، دیدم ماشینا بھ صف وایسادن. مزدای امیرعلی کھ فرحناز و م
می رقصید.  کھ آھنگ تندی گذاشتھ بود و باھاش٢٠۶بودن و ماشین آبتین کھ کاملیا جلو نشستھ بود. پرھامم با 

ونا ھم جلو پیش آورد. فرحناز پرید سوار شد. م کاملیا پیاده شد و با ھم سلام علیک کردیم. آراد ماشینشو بیرون
 :رفتم جلو بھشون سلام کردم وگفتم .علی نشست بود

 اگھ اجازه بدید با پرھام بیام؟ –
  !امیر از تعجب ابروشو بالا انداخت و گفت: پرھام؟! مگھ دیوونھ شدی؟ بھ کشتنت میده ھا؟

می بینمتون… نھ نترس – !  
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باز کردم و جلو نشستم. با چشای گشاد وزقی نگام کردرفتم سمت ماشین پرھام، درشو  .  
  .صدای ضبطشو کم کردم

 !گفت: خانم دربست نمی رما
 !برای من می رید –

 !خندید و گفت: چشم! نوکرتم ھستم
 !برو، ملت رفتن –

  !ملت غلط کردن! الان ازشون جلو می زنم –
 پرھام! خواھشا آروم می رونی؟ –

سرعت چھل تا حرکت می کردماشینو روشن کرد و با  .  
برو دیگھ؟ ھمھ رسیدن کوه… داد زدم: پرھام !  

 !پاشو گذاشت رو گاز و گفت: ای بھ چشم
  .با اینکھ اونا جلومون بودن، اما پرھام ازشون زد جلو و سرعت مطمئن رانندگی می کرد

 !گفت: حال کردی از بنز آرادم زدم جلو؟
 !ناز شصتت –

جان؟!! اینو دیگھ از کجا یاد گرفتی؟ با دھن باز و لبخند گفت:  
  !از خودم –

ی اورد، کھ تا وقتی بھ کوه رسیدیم، با جک و حرفای پرھام می خندیدم. آراد کھ بعضی وقتا ماشینش کنار ما م
دیمسرکی بکشھ ببینھ چھ خبره، وقتی خنده ی ما رو می دید، عصبی می شد و گاز می داد. نزدیک کوه بو .  

ام ابروت چی شده؟گفتم: راستی پرھ  
 !شکستھ. چند سال پیش با بچھ ھای محلمون دعوام شد، اونام از شرمندگی ابروم دراومدن –

اددکار خوبی کردن. چون روز اولی کھ خواستم مواد بھت بفروشم، این تنھا نشونی بود کھ زبیده بھم  – . 
 خندید و گفت: خوشگلم نکرده؟

زدیچرا، چون گوشھ ابروتھ. انگار با تیغ  – . 
 .وقتی بھ کوه رسیدیم، پیاده شدیم. بقیھ ھم پیاده شدن

ومد. با ھم راه چقدر برف! جون می ده برای ساختن آدم برفی! پرھام می رفت بالا، منم راه افتادم. امیر کنارم ا
  .می رفتیم

بعضی وقتا انقدر صدای خندت بلند می شد کھ ھوس می کردم بیام پیش شما… گفت: خوش گذشت؟ ! 
خیلی شیطون بوده… خندیدم و گفتم: پرھام از خاطرات بچگیش می گفت ! 

 !مگھ الان نیست؟ –
  .چرا ھست ولی بعضی وقتا می ره تو لاک خودش. طوری کھ دیگھ نمی شناسمش –

  .خب ھر آدمی یھ غمی داره، پرھامم مستثنی نیست –
  .چند قدم راه رفتیم

 گفتم: امیرعلی؟
  بلھ؟ –

  !ھیچی –
  !خب بگو –

  !ھیچی! اسمت قشنگ بود صدات کردم –
 !دختر دیوونھ –

 .خم شد یھ مشت برف برداشت
 !گفتم: نزنیا

د و گفتدستشو کھ بلند کرد، جیغ زدم. زد بھ پھلوم. منم برداشتم و زدم بھ صورتش. برفای صورتشو پاک کر : 
 نامرد! من کھ بھ صورت نزدم؟ –

 !دستمو جلوی دھنم گرفتم و گفتم: عمدی نبود
 :دستشو کشید رو زمین، یھ مشت برف تو دستش اومد، یھ گلولھ بزرگ درست کرد و گفت

 !کھ عمدی نبود. ھا؟ –
  !می خوای چیکار کنی؟! تو رو خدا اینو نزن؛ بزرگھ –
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 !ھمین جور کھ برفو تو دستش جابھ جا می کرد، گفت: بگو ببخشید
 !پرھام داد زد: آیناز نگیا؟

نگام می کننبرگشتم، دیدم ھمشون دارن  فت خورد تو سقیافھ ی آراد کھ گرفتھ تر از فرحناز بود. یھو یھ چیز  .
 .نگاه کردم، دیدم گلولھ برفی امیره .شکمم

 !گفت: تو دیگھ مردی
نده گفتمخیھ مشت برف برداشتم، بھش زدم و فرار کردم . دنبالم دوید و از پشتم منو گرفت و منم با جیغ و  :  

  !امیر ولم کن! زشتھ –
  .ولم کرد

  .دستشو انداخت دور گردنم و گفت: بریم اون بالا آدم برفی درست کنیم
. فرحنازم با ھم سوار تلھ کابین شدیم. آراد و فرحناز رو بھ روی ما وایسادن. اخمای آراد ھنوز تو ھم بود

کون تبیت یھ بازوھاشو گرفتھ بود. با ھمون اخمش، زل زده بود بھ من. خواستم پشتمو بھش کنم کھ تلھ کا
ود من بخورد. من از جام کنده شدم و پرت شدم تو بغل آراد. سفت و محکم گرفتم؛ طوری کھ اگھ کسی ندیده 
دم بغلم کرده؛ افتادم، حتما فکر می کرد آراد منو بغل کرده. یھ دستش دور کمرم بود و یھ دستش دور شونم. فھمی

 :پیراھن سمت پھلوشو تو مشتم گرفتم و آروم گفتم
 !ولم کن –

 !قبل از اینکھ حرفی بزنھ، فرحناز از پشت منو کشید و گفت: ولش کن دیگھ؟ خفش کردی
  .کنار وایسادم و بھ خیره شدن آراد نگاه کردم

 !فرحناز گفت: حالت خوبھ آراد؟ جایت درد نگرفت؟
 .آراد با غم نگام می کرد و گفت: نھ خوبم
 امیر منو برد پیش خودش و گفت: خوبی؟

چیزیم نشده… بم آره خو – .  
 !فرحناز: نھ! می خوای یھ چیزیتم بشھ! دنبال ھمین بھونھ بودی کھ بیای بغل آراد. نھ؟

  .چیزی نگفتم و پشتمو بھش کردم و بیرونو نگاه کردم. بقیھ چیزی نگفتن
 !امیر دستشو گذاشت رو شونم و دم گوشم گفت: می خوای بریم بزنیمش؟

  .نگاش کردم و خندیدم
فتم: بچھ کھ زدن نداره؟دم گوشش گ !  

ھ کابین پیاه شدیمامیر بلند خندید. پشتمو نگاه کردم. آراد ھنوز با ھمون نگاه غم و ناراحتی نگام می کرد. از تل . 
 .پرھام و آبتین برای اسکی رفتن ایستگاه جلوتر

 امیر: آدم برفی بزرگ درست کنیم یا کوچیک؟
ورت تو باشھطرحشم از ص… دستمو باز کردم و گفتم: گُنده ! 

صورتم کھ  قیافھ ای گرفت و گفت: عمرا بتونی منو بسازی! چشمای خاکستری نازم و بینی قلمی و لبای قلموه و
 !ھر دختری رو عین آھن رو با جذب می کنھ، چطور می خوای رو آدم برفی پیادش کنی؟

 !اوه! تو و پسر داییت، آراد، خدای اعتماد بھ نفسید –
 چطور؟ –

می گھ بخاطر اینکھ دخترا جذبم نشن، موھامو بلند نمی ذارمآخھ اونم  – !  
نگار پنجاه سالشھ. امیر بلند خندید و گفت: این اعتماد بھ نفسمون ارثیھ! داییمو کھ دیدی چقدر جوونھ؟ انگار نھ ا

  !من خودم بعضی وقتا بھ سنش شک می کنم؛ ھمش فکر می کنم ھم سنیم
یم، نگاش کردم. از برف سفید تر شد بود. خندیدم و گفتمھمین جور کھ آدم برفی درست می کرد :  

  !امیر! شدی سفید برفی –
 !از نژاد ھمیم دخترم –

 !انگشتشو گذاشت رو بینیم و گفت: لبو شده
  .خودمم دست گذاشتم ولی حسش نمی کردم

 !گفتم: بھ برف عادت نداره
 بریم یھ چیز داغ بخوریم؟ –

کاکائو؛ قھوه؛ نسکافھبا خوشحالی گفتم: آره! شیر  ! 
 !ھمھ رو می خوای؟ –
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 .چرا کھ نھ؟! بریم بخوریم –
  .وقتی وارد شدیم، دیدم فرحناز و آراد پشت میز دو نفره نشستن

 .ما ھم سر یھ میز کھ پشت بھ اونا بود نشستیم. من و امیر رو بھ روی ھم نشستیم و سفارش گرفتیم
خلوتتونو بھ ھم بزنم؟مونا پیشمون اومد و گفت: من تنھام؛ می شھ   

  !امیر با لبخند گفت: ھیچ کس تو جمع خلوت نمی کنھ! بفرمایید
  .چند دقیقھ بعد، کاملیا و آبتین ھم بھ جمع ما پیوستن

 !کاملیا گفت: می تونیم اینجا بشینیم؟
  !سرمو بلند کردم و گفتم: شما از روزی کھ نامزد فرمودید کھ دیگھ کسی رو تحویل نمی گیرید؟

لی رو عقب کشید و کنارم نشستصند .  
  !آبتینم کنار امیر نشست و گفت: والا آیناز! این، منم تحویل نمی گیره، چھ برسھ بھ شما

  !امیر: دخترا ھمینن! باید نازشونو بکشی؛ بلد نیستی، نباید بری طرفشون
 !آبتین خندید و گفت: اوه، اوه! پرھامو نگاه

م با شش تا دختر زیبا رو، با خنده سر میز نشستنھر سھ نفرمون برگشتیم طرف در، دیدی .  
  !امیر: آخھ بگو پرھام؟ با اینا خفھ نمی شی؟

بزنم بھ تختھ! چقدرم خوش سلیقست… گفتم: ماشاا !  
خمش باز اخندیدیم. چشمم افتاد بھ آراد کھ سرشو صد و ھشتاد درجھ چرخونده بود و منو نگاه می کرد. ھنوز 

مشغول خوردن شدیم کھ امیر گفتبرگشتم و  .نشده بود : 
 !پرھام داره میاد اینجا –

 سرمونو چرخوندیم. با لبخند کنار میز وایساد و گفت: نظرتون راجع بھ دوست دخترانم چیھ؟
ولی چرا شش تا؟…گفتم: مبارکھ ! 

  !بیشتر گیرم نیومد! تازه یکیش اصلھ؛ بقیش ذخیره ست –
اینو بگی؟ امیر خندید و گفت: این ھمھ راه رو اومدی  
  !نھ قربونت برم! اومدم ازت پول بگیرم –

 آبتین: خب مجبوری این ھمھ دختر رو دعوت کنی کھ پول خورد و خوراکشونم نداشتھ باشی؟
  !خب شد دیگھ! تقصیر دلم بود؛ یھو عاشق شش تاشون شد –

 !امیر کارتشو داد بھش و گفت: چیزی بھ اسم مغز تو جمجمت ھست؟
گفت: نھ والاکارتو برداشت و  ! 

 :ھمھمون بھش خندیدیم. وقتی پرھام رفت، امیر گفت
 بچھ ھا؟ نھارو با ھم بخوریم؟ –

اگھ اجازه بدید نھارو جفتی بخوریم… آبتین: نھ دیگھ .  
 !امیر: موافقم

 .مونا: منم باید برم خونھ
 !امیر: چرا؟

 .شب مھمون داریم. بھ مامانم گفتم زود میام –
 .کاملیا: ما می رسونیمت

  !نھ ممنون. بھ پرھام گفتم کھ از ھمھ بیکارتره –
 :کمی نشستیم و حرف زدیم. امیر میزو حساب کرد و رفت طرف آراد و گفت

 ما داریم می ریم نھار. میاید؟ –
 !فرحناز: از لطفتون ممنون! خودتون برید

 .آراد بلند شد و گفت: آره میایم؛ صبر کن پولو حساب کنم
ود خودتو زکجا دنبال اینا می خوای بری؟ اون آرادی کھ بھ جماعتی رو نمی داد کجاست؟ فرحناز با اخم گفت: 

 باختی؟
  .آراد: اگھ با ما نمیایی، می تونی بری خونھ

 .فرحناز دستشو گذاشت رو پیشونیش و گفت: خستھ شدم! باشھ میام
  .اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم .چیزی نمی گفتم

؟امیر گفت: چی شده خانم ! 
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  .نگاش کردم و گفتم: ھیچی. می شھ من و تو میز جدا بگیریم؟ نمی خوام پیش فرحناز باشم
  !خودمم می خواستم این کارو بکنم. چون شما دو تا عین کارد و پنیرید –

امیرم رفتیم  ووقتی وارد رستوران شدیم، آراد زودتر رفت سر میز چھار نفره. ظاھرا از قبل رزرو کرده بود. من 
و گفت میز دو نفره ی دنج. آراد روبھ روی من نشستھ بود. با تعجب نگام کرد؛ بلند شد، اومد طرفمونیھ  : 

 مگھ قرار نیست سر یھ میز بشینیم؟ –
 آیناز دوست نداره. نمی خوای بذارم کھ تنھا بشینھ؟ –

غذا رو  بود. امیر سرم پایین بود اما نگاه دلخورشو حس کردم. وقتی رفت سرمو بلند کردم. توی تیررس نگام
ربان قلبم بالا ضسفارش داد. تمام مدتی کھ غذا می خوردیم و با امیر بگو بخند داشتیم، زیر ذره بین آراد بودم. 

را این کارو پایین می رفت. یھ وقتایی کھ زیر چشی نگاش می کردم، می دیدم با غذاش بازی می کنھ. نمی دونم چ
رای چی؟موقع بخاطر اینکھ اذیتم نکنھ، این کارو می کردم، الان ب کردم ولی تو دھن امیر غذا کردم. اون  

 !امیر با تعجب نگام کرد و با لبخند گفت: داره نگات می کنھ؟
از وقتی کھ اینجا نشستم… سرمو تکون دادم و گفتم: آره . 

 !یھ تیکھ از استیکشو جلو دھنم گرفت و گفت: اینم بخاطر اینکھ جزغالھ بشھ
این نگاھا  باز کردم. گوشتو تو دھنم می جویدم. آراد با بغض پنھانش نگام می کرد. دیگھ ازخندیدم و دھنمو 

 .خستھ شدم. باید بھش بگم دیگھ اینجوری بھم زل نزنھ
 بعد از اینکھ نھارو خوردیم، امیر گفت: بریم بیرون؟

  .با خوشحالی گفتم: آره. خیلی وقتھ نرفتیم
ا ھم رفتیم طرف میز آرادبلند شدیم. امیر نھارو حساب کرد وب .  

  .گفت: آینازو می برم بیرون، شب برش می گردونم
  .آراد نگام کرد و بھ امیر گفت: خوشم نمیاد ازم اجازه می گیری. یعنی اجازه گرفتنت بی معنیھ

باید اجازه بگیرم… آخھ ھنوز اربابشی – !  
واد منو خی دونھ. ھنوز نمی دونھ آراد می اینو گفت و رفتیم بیرون. امیر ھنوز قضیھ ی بین من و آرادو نم

 .عاشق خودش کنھ. اگھ می دونست، دیگھ نقش بازی کردنشو ادامھ نمی داد
خواست با  با امیر بھم خوش می گذشت اما فکرم مشغول نگاھای آراد بود. چرا اینجوری نگام می کرد؟ یعنی می

کار کنھ؟ چون جز نقششھ! اگھ این کارو نکنھ چیاین نگاه ھاش بھم بفھمونھ دوستم داره؟! آره! دوستم داره  ! 
 .شب ساعت یازده و نیم برگشتیم خونھ

 !گفتم: ممنون
 !خواھش می کنم –

 !خواستم پیاده شم، گفت: صبر کن
  .نگاش کردم

 !گفت: می خوام نظرتو در مورد یھ چیزی بدونم
  !بگو –

 نظرت در مورد مونا چیھ؟ –
 مونا؟ نمی دونم برای چی؟ –

 ھیچی.. می خواستم بدونم از نظر تو چھ جور دختریھ؟ –
خودتھ  اگھ بگم اخلاقش مثل… از نظر من خوبھ، یعنی با فرحناز و مرینا فرق می کنھ. مھربون تره … خب  –

  .دروغ نگفتم
 .با خوشحالی گفت: ممنون! حالا می تونی بری

 چرا پرسیدی؟ –
خوب راستش برای یکی از دوستام می خوام… آ – .  

 !خندیدم و گفتم: من اگھ جات بودم، برای خودم می گرفتمش
  .خندشو جمع کرد. انگار دلش نمی خواست این حرفو بزنم

 !درو باز کردم و گفتم: شب بخیر دکتر
  .شب بخیر –

درو بستم و وارد خونھ شدم. بھ پنجره ی اتاق آراد نگاه کردم. روشن بود. این تایم خوابیدنش یازدھھ. چرا ھنوز 
چراغ اتاقش روشنھ؟ نکنھ بازم حالش بد شده؟! سریع رفتم سمت عمارت، در شو باز کردم. پلھ ھا رو دو تا یکی 
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می کردم و می رفتم بالا. خودمو تو اتاق آراد پرت کردم. وقتی وارد اتاقش شدم، نفس نفس می زدم. اما با صحنھ 
  .ای کھ دیدم، نفس کشیدن یادم رفت و کپ کردم

نم و بگم این ار دلم لرزید. فقط نگاش کردم. باورم نمی شد آراد باشھ. دلم می خواست سرش داد بزبرای اولین ب
  .غلطا بھ تو نیومده. لب تخت نشستھ بود؛ سرشو پایین انداختھ بود و یھ شیشھ مشروب دستش بود

 …با بغض گفتم: آقا
  .سرشو بلند کرد. چشماش یھ کاسھ خون بود و اشک ازش می اومد

ن دلت خنک شد تونستی منو بچزونی؟ جلوی من تو دھ… خوش گذشت بی رحم؟… خند تلخی گفت: اومدی؟با لب
… ی کنی آیناز؟امیر غذا می کردی؟ آخھ نامرد! تو تا دیروز، خودت بھم غذا می دادی. آخھ چرا این کارو با من م

 .داغونم کردی
  .می دونستم بخاطر مستیش نمی دونھ چی می گھ

نیست. باید بریم بیمارستان. ممکنھ خون ریزی کنی گفتم: حالت خوب . 
 حالا خودت وایسا و نگام… می دونی چیھ؟! تو موفق شدی! تونستی با زجر کشیدن، منو بھ کشتن بدی –

ببین چطور دارم جلوت ذره ذره نابود می شم… کن .  
  .چند قطره اشک از چشمام اومد

نیست. مگھ دکتر نگفت نباید طرف اینا بری؟گفتم: چرا داری مشروب می خوری؟! برات خوب  ! 
اھاش پبلند شد؛ بطری از دستش افتاد و شکست. تلو تلو خوران اومد طرفم؛ روبھ روم ایساد. کنترلی روی 

  .نداشت
م؛ می دونم نقشم برای عاشق کردنت افتضاح بود. خیلی بی عرض :بازومو گرفت و با چشمای پر اشکش گفت

بدونم  می خواستم… یچ دختری رو دوست نداشتم. می خواستم عشقتو تجربھ کنم؛ نشدمی دونم. آخھ تا حالا ھ
زتو بلد نبودم نا… چون بلد نبودم عاشقی کنم…عاشق یھ دختر چشم گربھ ای زبون دراز شدن چطوریھ؛ نشد

کھ  نمکبلد نیستم مثل علی کاری … من بلد نیستم مثل پرھام بخندونمت؛ چون خودم یھ کوه غم دارم… بکشم 
آخھ بی انصاف! چرا بھم فرصت ندادی؟… بھت خوش بگذره. بلد نیستم آیناز ! 

  .اشکم سرازیر بود و بھ حرفاش گوش می دادم
باید بریم بیمارستان. حالتون خوب نیست… گفتم: آقا .  

  .منو گرفت تو بغلش. کل بدنم زیر دستای قوی مردونش داشت لھ می شد
 !گفت: چقدر لاغری آیناز

فتم: آقااز ترس گ ! 
اسممو صدا بزن… بگو آراد – . 

  !ولم کن –
ون میاریتا نگی ولت نمی کنم. فکر نکنم اسمم از امیرعلی طولانی تر باشھ کھ ھر دو ثانیھ یھ بار بھ زب – .  

ترنھ یھ کلمھ بیشتر، نھ یھ کلمھ کم… چشم آقا …ولم کن! نمی گم. روز اول تو گوشم خوندی بگم آقا – . 
کھ حس خفگی پیدا کردم بیشتر فشارم داد .  

بگو، خواھش می کنم؛ فقط یھ بار… گفت: بگو آراد ! 
ولم کن… باشھ – . 

  .فقط دستشو شل کرد
 !آب دھنمو قورت دادم. رو پنجھ پا وایسادم و دم گوشش گفتم: آراد، ولم کن

  .بازم ولم نکرد. منو بیشتر تو بغلش جا می کرد
 گفتم: مگھ نگفتی بگم ولم می کنی؟

بار دیگھ بگو آرادیھ  – ! 
بخاطر ھمین کارات ھیچ وقت ازت خوشم نیومد… ھمیشھ زور می گی – . 

و من تو ر… تمام سھمم از این دنیای تنھایی و غم، تو بودی… تو حق من بودی؛ علی تو رو ازم گرفت –
 .آوردم اینجا، علی تو رو انتخاب کرد

د، می بوسید. ھمین جور کھ آروم آروم می بوسی دستشو از دور شونھ ھام برداشت و بھم نگاه کرد. صورتمو
فس نھلش دادم؛ افتاد رو زمین. دستشو گذاشت رو معدش و چشماشو فشار می داد. از ترس  .اومد سمت لبم

 :نفس می زدم. پریدم سمت میز عسلیش، سوئیچو برداشتم و گفتم
  .آراد بلند شو! باید بریم بیمارستان –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

. از پلھ ھا د. رو زمین خوابیده بود و درد می کشید. بھ کمک خودش، بلندش کردماما اون انگار صدامو نمی شنی
رفی حاومدیم پایین. گذاشتمش تو ماشین بنزش. نمی دونستم سرعتم چقدره؛ فقط می رفتم. این دفعھ دیگھ 

رشو گذاشتھ س بینمون رد و بدل نمی شد. فقط من با گریھ ای کھ علتشو ھم نمی دونستم، رانندگی می کردم. آرادم
 .بود رو داشبورد و از درد نالھ می کرد
آراد طاقت بیاد؛ الان می رسیم. خدایا چیکار کنم؟… دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم: آراد  

 داد زدم: فکر کردی مشروب آرومت می کنھ؟! می خواستی خودکشی کنی؟
نش تو. یھ . آرادو آوردم. سریع بردچیزی نمی گفت. ھمون بیمارستان قبلی بردمش. رفتم تو، بھ یھ خانم گفتم

کترش دگوشھ سالن نشستم و دعا می کردم حالش خوب بشھ و احتیاجی بھ عمل نداشتھ باشھ. چند دقیقھ بعد، 
 .اومد بیرون. نگاش کردم
 .خدایا نگھ عمل! نذر کردم

 .نگام کرد و گفت: بھ خیر گذشت. اگھ کمی دیر تر آورده بودیش، الان تو اتاق عمل بود
ھ باید نفس راحتی کشیدم و رو صندلی ولو شدم. چند دقیقھ ای با دکترش حرف زدم؛ ھمون صحبتای قبلی ک یھ

یمکت تو رفتم روی ن .بیشتر مراقبش باشید. بعد از اینکھ حرف زدنمون تموم شد، بخاطر استرس گرمم شده بود
سرما بره.  ھار. زیاد دور نبود ننھحیاط نشستم. اواسط اسفند بود. یھ نفس عمیق کشیدم. بوش می اومد؛ بوی ب

گھ ھوشیار بود بھار خانم پیداش می شھ. یھ لحظھ رفتم تو فکر آراد. خوبھ کھ مست بود و اون حرفا رو بھم زد. ا
 !عمرا اگھ می گفت می خوام عشقتو تجربھ کنم

ش خوب م تو. حالیھ خانم سراسیمھ و نگران اومد طرفم و گفت: خانم! دورتون بگردم! بیا کمکم دخترمو ببر
  .نیست

مین افتاده بود بدون معطلی بلند شدم، بھ طرفی کھ خانم می دوید رفتم. یھ دختر چاق سیزده یا چھارده سالھ رو ز
بھ من  و گریھ می کرد. مادرش حاملھ بود. مجبور شدم خودم بلندش کنم کھ مچ دست راستم درد گرفت. دختره

مون دست ھود. با اینکھ کم سن بود اما سھ برابر من وزنش بود. با تکیھ داده بود و مادرشم دستشو گرفتھ ب
مپرستارا کمکم کردن، بردنش بھ یھ اتاق. منم، رو صندلی جلوی اتاق آراد نشست .دردناکم بردمش تو کمی  .

  .دستمو مالش دادم
کر ایندفعھ شخدا رو رفتم سمت باجھ تلفن و بھ خونھ زنگ زدم. کسی جواب نداد؛ پیغام گذاشتم کھ بیمارستانیم. 

وباره ددختری بھ عیادت آراد نرفت، چون خودم می انداختمشون بیرون! بھش سر زدم. خواب بود. درو بستم. 
ودخوابم می اومد. بھ ساعت نگاه کردم؛ یک ب .سر جام نشستم؛ کمرم درد می کرد. بلند شدم راه رفتم .  

ل بود! بھ کمی نگاش کردم . خوشگل بود؛ زیادیم خوشگ رفتم اتاق آراد، یھ صندلی گذاشتم کنار تختش و نشستم
ورایی، وقتی خودم خندیدم کھ چرا روزای اول می گفتم زشتھ؟ اتفاقا سر بی مو، خیلی مردونھ ترش می کرد. یھ ج

! نگاش می کردم، ازش حساب می بردم. بخاطر ھمین ھمیشھ وقتی عصبی می شد، حتی می ترسیدم نگاش کنم
نش، سرمو گذاشتم لبھ تخت و خوابیدمپتورو کشیدم رو سی … 

*** 
بودم،  حس کردم یکی داره با انگشت کوچیکم بازی می کنھ. چشمامو باز کردم. ھمینجور کھ لب تخت خوابیده

 .تکون نخوردم و چشمامو بستم. فھمیدم آراده
وم پشت از انگشت کوچیکم شروع کرد تا انگشت اشارم. چھارتاشو تو دست گرفت و با انگشت شصتش، آر

  .دستمو نوازش می داد. یھو در باز شد. دسشتو برداشت
 !صدای امیر تو اتاق پیچید کھ گفت: این چھ کاری بود با خودت کردی؟

آیناز خوابھ. چرا داد می زنی؟… آراد: ھیـــــــش  
ھ روش یھر روز برای اذیت کردنش … امیر آروم گفت: ببین این دختر بیچاره رو چطور زابراه کردی؟! ماشاا

و می با مشروب خوردنت چی… جدید اختراع می کنی. خدا می دونھ چطور تو رو از اون پلھ ھا آورده پایین
 !خواستی ثابت کنی؟

 ھیچی. یھ لطفی در حقم می کنی؟ –
 .جفتشون سکوت کرده بودن

  .آینازو از پیشم ببر. یھ کاری کن دیگھ نبینمش. باھاش ازدواج کن –
 !چرا؟ –

تنھاییتم؟بده بھ فکر  –  
 امیر پوزخندی زد و گفت: چقدرم بھ فکرمی! باشھ ولی خونوادشو از کجا پیداکنم؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 .من برات پیدا می کنم –
  .باشھ. ھر وقت پیداشون کردی، بھم خبر بده. چون دیگھ طاقت این دوری رو ندارم –

 !این چرت و پرتا چی بود بھ ھم می گفتن؟
آیناز؟…و گفت: آیناز  امیر دستشو گذاشت رو شونم و تکونم داد  

 .آراد: اینجوری صداش نزن، ممکنھ بترسھ
  !چی؟ –

 می گم آرومتر صداش بزن. مگھ باھاش دعوا داری؟ –
  .خودت بیدارش کن، بگو بیاد بیرون، باھاش کار دارم –

 .باشھ –
 :وقتی رفت، آراد خم شد. آروم پشتمو مالش می داد و صدام زد

آینازی؟… آیناز –  
ت. قلبم گرم شد و تند تند زد. تا حالا با این صمیمیت صدام نزده بوددلم ھری ریخ .  

 آیناز؟ –
  .سرمو بلند کردم و نگاھی بھش انداختم

  !با لبخند گفت: سلام
 .سلام –

گرفتم خواستم بلند شم کھ دست و کمرم ھمزمان درد گرفت. خم شدم پایین و چشمامو بستم و لبمو بھ دندون . 
بھ؟چی شده؟! حالت خو –  

 .چیزیم نیست، خوبم –
 .آره باور کردم! ببخش، تقصیر من بود. بذار بھت کمک کنم –

  :خواست بلند بشھ، گفتم
خوبم… نھ، نھ! نمی خواد – .  
  .بھ زحمت رو صندلی نشستم

  .گفت: علی اومده بود، باھات کار داشت
 رفت؟ –

  .نھ. بیرون منتظرتھ –
 صبحونھ خوردی؟ –

شکمم کردنآره. صبح زود تو  – . 
  .خندیدم و گفتم: چھ خوابم سنگینھ! نفھمیدم

 !آخھ نذاشتم جیک خانم پرستار در بیاد –
سالن  نگاش کردم. حس می کردم چھرش از امیرعلی ھم مھربونتر شده. بلند شدم از اتاقش اومدم بیرون. تو

 .رفتم حیاط، دیدم بھ ماشینش تکیھ داده .نبود
 !پیشش رفتم و گفتم: سلام

بشین کارت دارم… ال گرفتھ ای گفت: سلامبا ح . 
 :این چرا اینجوری شده؟! وقتی نشستم، گفت

 خب تعریف کن! دیشب چھ خبر بوده؟ –
 چی؟ –

 

 انگار عصبانی بود ولی با آرامش گفت: آراد چرا دیشب مشروب خورد؟
فات با ھزار مکا چرا از من سوال می کنی؟! برو از خودش بپرس! من وقتی رفتم خونھ، دیدم حالش بده. –

 .سوار ماشین کردمش. الانم کمرم درد می کنھ
چرا عصبانی می شی؟… خب حالا – ! 

  .آخھ یھ جور سوال کردی، انگار بینمون اتفاقی افتاده، اونم مشروب خورده –
واد آخھ آراد تا بھ این سن رسیده، نمی دونھ مشروب چیھ؟ چھ برسھ بخ… با لبخند گفت: معذرت می خوام

 .بخوره
 :سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم. با ناخن دستام بازی می کردم کھ گفت
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 یھ چیزی می خوام بدونم. پس ھر سوالی کردم، جوابمو بده. باشھ؟ –
 .جوابشو ندادم

 !گفت: خانمی؟ نگام کن
  .نگاش کردم

 گفت: دیشب آراد چی بھت گفت؟
 !ھمینم مونده چرت و پرتای دیشب آرادو بھ امیر بگم

 !گفتم: ھیچی
مگھ می شھ تو اون حالت چیزی بھت نگفتھ باشھ؟… ھیچی؟ آیناز خواھش می کنم – ! 
 توی چشمای سرد خاکستریش نگاه کردم و گفتم: اگھ بگم قول می دی دعواش نکنی؟

 .خندید و گفت: آره، قول می دم
  .با شک نگاش کردم. بھش اعتماد نداشتم. ممکنھ زیرش بزنھ

خوبھ؟…آراد کھ عزیزترین کسمھ، قسم کاریش ندارم گفت: اصلا بھ جون   
 :حرفشو باور کردم. تمام حرفاشو بھ امیر گفتم. وقتی تموم شد، خندید و گفت

مثل اینکھ ماموریتم تموم شده… خب  – ! 
 !با تعجب گفتم: چی؟ چی تموم شده؟

کنی!  ھنم بذاری یا بغلمدیگھ نقش بازی کردنمون تموم شد. دیگھ لازم نیست جلوی آراد غذا تو د… ھیچی –
  !دیگھ تموم شد

  !چی می گی امیر؟ –
  .شاید دیگھ خیلی کمتر از گذشتھ ھمدیگھ رو دیدیم، یا اصلا دیگھ ندیدیم –

 با گیجی گفتم: چرا؟! نمی فھمم چی می گی؟
خب یھ سوال دیگھ مونده! منو دوست داری؟… مھم نیست؛ بعدا می فھمی –  

 .با ابروی بالا نگاش کردم
فت: نمی تونی جواب بدی؟گ  

 آخھ چی بگم؟ –
  !اون چیزی کھ دلت می گھ –

  !نمی دونم –
واب جیعنی تو از دلت خبر نداری کھ بتونی راحت … نمی دونم جواب من نیست! یھ جواب قاطع؛ آره یا نھ –

 بدی؟
رار می ت آراد فچی می گفتم؟! بھ بودنش عادت کرده بودم، بھ حمایتاش. بھ پناھگاه امنش کھ ھر وقت از دس

بھ آراد نرم  کردم، یھ جای برای پنھان شدن داشتم. اگھ بگم نھ، این پناھگاه رو از دست می دم. اما دلم نسبت
کیشو از یشده. دیگھ بھ سختی و سفتی روزای اول نیست ولی من نمی تونم دوتاشونو با ھم داشتھ باشم. باید 

  .دست بدم
 چی شد؟ –

نھ…راستش  – !  
یعنی خیالم راحت باشھ دوستم نداری؟مطمئن؟!  –  

 !با لبخند گفتم: آره
  !پس فعلا بھ آراد چیزی نگو! بذار ھنوز فکر کنھ ما ھمدیگھ رو می خوایم، تا وقتش –

 وقتش؟! یعنی کی؟ –
  !بھت می گم –

  !یھ چیزایی دستم اومد اما مطمئن نبودم. ھمینھ
 !بخاطر ھمین پرسیدم: داری ازدواج می کنی؟

ب گفت: از کجا فھمیدی؟با تعج  
 فقط حدس زدم. حالا کی ھست؟ –

 !می شناسیش –
  .فقط نگاش کردم
 گفت: چیزی شده؟
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 !با خوشحالی ساختگی گفتم: نھ، مبارکھ
 !ممنون –

 کاری نداری؟ –
  .نھ. خداحافظ –

و گلوم ت پیاده شدم و درو بستم. ماشینو روشن کرد و رفت. نمی دونم کی دوباره می تونم ببینمش. یھ چیزی
نجره اتاقش آراد کنار پ .داشت خفم می کرد. چشمامو بستم؛ یھ نفس عمیق کشیدم و راه افتادم. سرمو بلند کردم

 .داشت نگام می کرد؛ رفت کنار
  .رفتم اتاقش، دیدم یھ پرستار داره التماسش می کنھ بمونھ

 !گفتم: چی شده؟
تایید نکردن نباید برن پرستار: خانم خواھشا بھ آقای سعیدی بگید تا دکترشون .  

 بھ آراد کھ کھ داشت کتشو می پوشید، گفتم: نمی خوای بیشتر استراحت کنی؟
ھر چی خوابیدم، بسمھ… نھ خوبم – .  

 .آقای سعیدی! خواھش می کنم! شما ھنوز باید استراحت کنید –
  .گفتم خوبم –

 رو بھ من کرد و گفت: خوبی؟
 !آره –

شکست خوردھاست؟پس چرا قیافت عین لشکر  –  
  .چیزیم نیست. بریم –

  .با قدم ھای آھستھ و بی حوصلھ راه می رفتم
 …آراد گفت: در مورد حرفایی کھ دیشب

تو وضعیتی نبودی کھ بدونی داری چی می گی… حرفشو قطع کردم و گفتم: می دونم  .  
 بھ علی کھ چیزی نگفتی؟ –

ی خیالب… چرا گفتم. اما یھ سری حرفایی تحویلم داد کھ – !  
 .سوئیچو بده –

 .نمی خواد. خودم رانندگی می کنم –
  .حالت خوب نیست –

فتادم. ابدون توجھ بھ اون، دزدگیر بنزشو زدم و سوار شدم. خودشم کنارم نشست. ماشینو روشن کردم و راه 
 .بخاطر درد دستم مجبور شدم فقط با دست چپم رانندگی کنم

ت خطرناکھگفت: با دو دستت رانندگی کن. یھ دس . 
 .بدون اینکھ نگاش کنم، بی حوصلھ گفتم: دستم درد می کنھ

 .خب بذار من رانندگی کنم –
 !نمی شھ –

ھ درصد، حماقت کردم. کارم عین خریت بود! دیوونھ بودم! اگھ حتی ی .چیزی نگفت. امیرو الکی از دست دادم
ند تند من! حس کردم صورتم خیس شده. تفقط یھ درصد منو دوست داشت، بخاطر نھ گفتنم کشید عقب. لعنت بھ 

  .پاکشون کردم. نگاھای آرادو حس می کردم ولی نگاش نکردم
 چی شده؟ –

 !آب دھنمو قورت دادم و گفتم: ھیچی
 .ماشینو بزن کنار، خودم رانندگی می کنم –

 .خوبم –
حال خرابتو دارم می بینم… ماشینو بزن کنار. خوب نیستی – .  

آراد! خواھشناخودآگاه داد زدم:  … 
 .نگاش کردم. یھ لبخند رو لبش بود

منظورم آقا بود… گفتم: ببخشید .  
انجام بدی؟ از این بھ بعد، بگی آقا جات تو انباریھ! ھمش باید زور بالا سرت باشھ تا یھ کاری کھ می خوام –  

بھ تو کنھ یھ گوشھ پارک کردم و گفتم: ببین! صدا زدن اسمت نمی تونھ کمکی بھ علاقھ مند کردن من .  
  .مھم نیست. فقط دیگھ دلم نمی خواد بھم بگی آقا –
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 .باشھ –
  .راه افتادم

 !گفت: امیر چیزی بھت گفتھ انقدر پکری؟
 .آره، ولی بھ من و اون مربوطھ –

 غیر مستقیمش یعنی بھ تو ربطی نداره دیگھ؟ –
 !با لبخند تلخی گفتم: قصد بی ادبی نداشتم

این ھمھ راھو؟اوه چھ مودب! کی می ره  – ! 
 !خندیدم و گفتم: بین من و تو فاصلھ ای نیست

***  
 .خونھ رسیدیم. ماشینو تو پارکینگ پارک گذاشتم

ی، جلسھ گفت: باید بھ فکر گواھی نامت باشم. می ترسم برات دردسر بشھ. رانندگی کھ بلدی، جلسھ اول قبول
  .دومم گواھی نامھ بھت می دن
منون، فکر گواھی نامھ ی من نباش. برو استراحت کنکمربندموباز کردم و گفتم: م .  

 .پیاده شدم. اونم پایین اومد و گفت: نمی شھ؛ باید برم شرکت
 !نمی شھ، برو بخواب –

  .گفتم کار دارم –
 ھمش باید زور بالا سرت باشھ تا یھ کاری کھ می خوام انجام بدی؟ –

خودم تحویل بدیبا خنده گفت: خوب بلدی حرفای خودمو کپی کنی، بھ  ! 
  .خب چیکار کنم؟ حرف گوش نمی کنی. حالا ھم برو بخواب –

 .من کھ خوابیدم، تو برو استراحت کن –
  .نھارمو بخورم، می خوابم –

 .نھ، الان برو –
نم با چی ببین! اگھ فکر کردی سوئیچو بھت می دم، کور خوندی! اصلا الان می رم سوئیچاتو برمی دارم، ببی –

یمی خوای بر ! 
ا اون میرمسریع از پارکینگ اومدم بیرون. دنبالم اومد و گفت: یھ دونھ الاغ دارم کھ چھار صد تا می ره! ب !  

وسط خیابون نعش  خندیدم و گفتم: اون الاغ بیچاره اگھ تو ترافیک تھران گیر بیفتھ، درجا سکتھ می کنھ، بعد باید
 !کشی کنی

اشتم و گفتم: حالا بخوابرفتم اتاقش، دو تا از سوئیچ ماشیناشو برد ! 
 .نھار نخوردم. ساعت یازدھھ –

  .تو کھ نھاری نمی خوری؟ ھمون دو لقمھ رو ھم خاتون برات میاره –
 آیناز! خوابم نمیاد. مگھ زوره؟ –
چون من می گم… آره زوره – !  

وابیدم. اما چھ . منم خخاتون بعد اینکھ حال آرادو پرسید، براش نھار برد .اومدم بیرون، درو بستم و رفتم پایین
اییمون تو از اولین روز آشن .خوابیدنی؟ یک ساعت تمام بھ اتفاقاتی کھ بین من و امیر علی افتاد فکر کردم

ا ھم راحت بنمایشگاه نقاشی، تا شب مھمونی کھ خیلی راحت بھم گفت بگو امیرعلی؛ آقا بھ اسمم نچسبون. چقدر 
ی کردم یھ روز با ھم غریبھ بشیمبودیم! چرا راحت از دستش دادم؟! فکر نم . 

پاشو مادر… آیناز… آیناز – !  
  .چشممو باز کردم، دیدم خاتون کنارم نشستھ

  گفتم: چی شده؟ باز مھمونی گرفتھ بیام کمک؟
 !خندید و گفت: نھ، اتفاقا خودت مھمون داری

مطمئنی گفت من؟… صاف نشستم و گفتم: من مھمون دارم؟! کی؟ از کجا؟!    
اونقدرام پیر نیستم کھ نشنوم اسم کیو صدا زده. پاشو کمکم کندیگھ  – !  

  من کھ کسی رو اینجا ندارم؟ نگفت کیھ؟ –
  .نھ! فقط گفت ساعت ھشت قراره بیاد –

من تو شھر خودمونم بی کس کار بودم، چھ برسھ بھ تھران. چھ خوبھ آدم یھ مھمون ناخونده ی ناشناس داشتھ 
درست می کردم. بھ فکر مھمونم بودم. یعنی کیھ؟! آرادم با این کاراش، می خواد باشھ! بھ کمک خاتون شامو 
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منو سورپرایز کنھ! نمی دونھ کھ بھ سکتم می ده! صدای بستھ شدن در اومد. سریع از پلھ ھا رفتم بالا، دیدم 
  .آراده

 !گفتم: تو الان باید تو تختت باشی؛ اینجا چیکار می کنی؟
، باید حتما می رفتمسلام! شرکت کار داشتم – .  

 !سوئیچا کھ پیش من بود؟ با چی رفتی؟
  !خاتون برام آوردشون –

  .چند قدم سمت پلھ ھا رفت
 گفتم: مھمونم کیھ؟

 !با لبخند گفت: غریبھ نیست؛ می شناسیش
بدو دیگھی ره؟ مرفت بالا. رفتم اتاقم و دستی بھ صورت نازنینم کشیدم. بھ ساعت نگاه کردم. چرا انقدر کند راه  ! 

مداهَ! می خوام بدونم مھمونم کیھ؟ انقدر بھ ساعت نگاه کردم تا شد ھشت. ولی صدای زنگ آیفون نیو . 
 !خاتون پشت سرم وایساد و گفت: خودتو کشتی دختر! ھر کی ھست، بالاخره میاد

 !خب کو؟ ساعت ھشت شد –
  .آراد شیک و پیک از پلھ ھا می اومد پایین

مونم کیھ؟گفتم: نمی خوای بگی مھ  
 !ابروشو برد بالا و گفت: نچ

  .زنگ آیفون بھ صدا دراومد. دویدم سمت آشپزخونھ
 !آراد داد زد: مواظب باش نیفتی

  .جلو آیفون وایسادم و بھ صفحھ نگاه کردم، دیدم مختاره. دکمھ رو فشار دادم
 !با حرص رفتم بالا و با عصبانیت گفتم: مھمونم مختاره؟

خیلی خوبھ، گفتم یھ شب دعوتش کنمآخھ دیدم رابطتون  – !  
  !خیلی بی مزه ای –

دقھ زده خواستم برم کھ در عمارت باز شد. یھ دختر قد بلند شیک پوش اومد تو، چشماش از دیدن عمارت از ح
  .بود بیرون

 !با خوشحالی و جیغ دویدم سمتش و گفتم: لیلا؟
  .اونم با تعجب بھ من نگاه می کرد کھ چطور سمتش می دوم

 !پریدم بغلش و گفتم: لیلا
 !اون بدبختم کھ انگار ترسیده بود، ھیچ عکس العملی نشون نمی داد

 !ازش جدا شدم و گفتم: خوبی؟
 …نھ زیاد –

 !آروم گفت: تو اینجا زندگی می کنی؟
چطور؟… آره –  

اندازه ی یھ شھره… خیلی گندست – !  
 !خندیدم و گفتم: پشت عمارتو ندیدی

گفت: اون پسره آراد نیست؟ پشت سرم نگاه کرد و !  
  !چرا خودشھ –
  !چھ ترسناکھ –

  .برگشتم، دیدم ھمون اخم مادرزادی رو صورتشھ
  !گفتم: ولش کن! این ھمین جوری زائیده شده! اخمش کلاسشھ

  !نسبت بھ آخرین باری کھ دیدمش، خیلی لاغر تر شده. نکنھ تو رژیمھ؟ –
پیشش. مختار رو  ی کرد؛ یعنی منم تحویل بگیرید! خندیدم و با لیلا رفتیمآراد از ایستادن خستھ شده بود. سرفھ ا

  .مبل نشستھ بود و از خودش پذیرایی می کرد. رو بھ روی آراد وایساد
 !گفتم: این لیلاست. اینم، آقامون آراده

 !آراد: شوھرش نیستم کھ انقدر ذوق کرده! منو کھ یادت نرفتھ لیلا؟
اطر معتاد بودنم تحقیرم می کردییادم نرفتھ چطور بخ… نھ – !  

می خواستم بھ خودت بیای… تحقیرت نمی کردم  – .  
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خب بشینید حرفاتونو بزنید… مختار: کارخونھ ی شکر میون کلام ھمتون !  
 !آراد: بھ تو کھ بد نمی گذره؟! کل میوه ھا رو خوردی

  !می خواستین زودتر بیاید –
  .خندیدیم و نشستیم
مگھ تو خدمتکارش نیستی؟ لیلا دم گوشم گفت: ! 

  !چرا –
 خب چرا انقدر با ھم خوبید؟ –

وب خشنیدی می گن کھ عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ھا؟! انقدر سختی کشیدم کھ اینجور با من  –
  !شده

 !در عمارت باز شد و پرھام با صدای بلندی گفت: سلام خالھ ریزه
دی؟رفتم سمت در عمارت و گفتم: پرھام! چھ خبرتھ آبرومو بروای! آبروم رفت! از سالن اومدم بیرون،  ! 
 چرا؟! چی شده؟! چرا چشات باد کرده؟ –

  !ھیچی..یھ مدت بود منو بھ القاب و عناوین مختلف مفتخر نکرده بودی –
  !حالا بھت افتخار دادم –
 !خندیدم و گفتم: روتو برم

 شام چی داریم؟ –
  !مھمون دارم. کمتر صدا بده –

ھمون؟! تو؟! کی ھست؟! نکنھ اومدن خواستگاری؟! آره؟م –  
  .نھ، دوستمھ. بیا ببینش –

 !یھ دستی کشید رو موھاش و گفت: خوبم؟
 !آره، خوبی! بریم –

 :با ھم رفتیم سالن. پرھام با دیدن لیلا شد عین سکتھ زده ھا و گفت
خوبید؟! نھ، یعنی، خوب ھستید؟… سلام –  

این چرا اینجوری شده؟آراد و مختار آروم خندیدن.  !  
 .منم با خنده گفتم: این دوستم لیلاست

 .بھ لیلا گفتم: اینم پرھام
 لیلا: واقعا اسمش بھش میاد. تو ھپروت سیر می کنھ! حالا خوبید با خوب ھستید چھ فرقی داشت؟

 .پرھام: فرق داشت؛ اولی دوستانھ بود، دومی رسمی
کھ می خواید رسمی با من حرف بزنید؟جدی؟ مگھ من معاون رئیس جھور پاکستانم  – ! 

 پرھام کھ یخش باز شده بود، گفت: خوبی لیلا جون؟
  .لیلا با چشای گشاد نگاش کرد. من و آراد و مختار خندیدیم

 !لیلا بلند شد و گفت: این چھ طرز صحبت کردنھ؟
بزنی ببخشید معاون رئیس جمھور پاکستان! شما خودتون گفتید با من رسمی نمی خواد حرف – !  

  !رفتم طرف لیلا و گفتم: بشین عزیزم
  .لیلا نشست. پرھام کنار مختار نشست و لیلا رو زیر نظر داشت

 !لیلا فھمید و گفت: چیھ؟ آدم ندیدی؟
 !دیدم، ولی پاکستانی نھ –

 .لیلا پوفی کرد. آراد بلند شد، بازوی پرھامو گرفت و با خودش برد
آشپزخونھ، ببینم اونجا چی گیرم میاد بخورم؟مختارم بلند شد و گفت: خب من میرم    

کپی خودمھ…لیلا: این کیھ دیگھ؟ ! 
 !خندیدم و گفتم: آره! از تو ھم بیشتر. ازش خوشت اومده؟

  !چی؟ از این خل و چلھ؟! عمرا –
مو با و رفت. شا بھ خاتون اجازه پذیرایی ندادم و فقط یھ سلام و علیک کرد .تا موقع شام، من و لیلا تنھا بودیم

وش کم نمی رھم خوردیم. تمام مدت پرھام بھ لیلا نگاه می کرد. لیلا ھم با چشم غره نگاش می کرد ولی پرھام 
یاوردشد. نمی دونم آراد سر میز شام چی بھ پرھام گفت کھ تا موقع رفتن لیلا ھیچی بھ زبون نازنینش ن !  

بدرقھ کردم، اومدم تو منم از این ھمھ سکوت در تعجب بودم. وقتی لیلا رو تا دم در .  
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  .آراد نشستھ بود و خیار می خورد
 پرھام از آشپزخونھ اومد بیرون و گفت: لیلا جون رفت؟

 !با لبخند گفتم: آره، رفت
ز کمرم یھو رفت طرف آراد و بغلش کرد و گفت: ھمین دخترو برام بسون! مژه ھای بلندش از قلبم رد شده، ا

 !دراومده
بزن جان خودم ھر وقت آدم شدی می گم سھ روز تعطیلی رسمی اعلام کنن! جدی حرفآراد خندید و گفت: بھ  !  

 !رو زمین نشست و عین بچھ ھا گفت: جدی جدی می خوامش! اون عشق گمشده ی منھ. اون لیلی منھ
 گفتم: می شھ بھ منم بگید چھ خبره؟

  !آراد: لیلا رو می خوایم بدیم بھ این دیوونھ
بھ آراد نگاه کردم. از نگاھم فھمید چیزی شدهخندمو جمع کردم و جدی  .  

 گفتم: می شھ چند لحظھ بیای؟
  .بلند شد

 پرھام گفت: در مورد ازدواج من می خواید جلسھ بگیرید؟
 !گفتم: آره

 داشتیم می رفتیم بالا کھ پرھام گفت: آیناز شمارشو داری؟
بعد بھت می گم… یعنی صبر کن … نھ – .  

  !باشھ –
آرادرفتیم اتاق  .  

و بھ روش گفتم: معلوم ھست داری چیکار می کنی؟! تو کھ می دونستی لیلا قبلا معتاد بوده، چرا با پرھام ر
 کردی؟

نھایی ھم آیناز! گذشتھ ی لیلا ھر چی بوده، پاک شده. تموم شد! باید برای خودش یھ زندگی جدید بسازه. ت –
کنن ! دوتاشون از پایین شھرن و ھمدیگرو درک مینمی تونھ. باید یکی کنارش باشھ. کی بھتر از پرھام؟ . 

 .درست. اما پرھام نمی دونھ لیلا معتاد بوده.نمی دونھ مواد فروش بوده –
 .تو ھم مواد فروشی بودی. نبودی؟ من کھ قبولت کردم و آوردم پیش خودم –

قبولش می  لا معتاد بوده،اما بھ عنوان خدمتکار، نھ شریک زندگیت. فکر می کنی اگھ پرھام بدونھ لی… آره  –
 کنھ؟

  !پرھام قرار نیست چیزی بدونھ –
 تصمیمت جدیھ؟ می خوای این دو تا رو بھ ھم برسونی؟ –

ش چیزی برو بھ لیلا بگو. تصمیم اینکھ بخواد در مورد گذشت… دوتاشون لیاقت یھ زندگی راحتو دارن… آره –
  .بھ پرھام بگھ، بھ عھده خودش بذار

بگھ نھمی ترسم پرھام  – . 
 !خندید و گفت: مگھ از تو خواستگاری کرده کھ می ترسی؟

 با اخم گفتم: تو ھم کھ ھمھ چی رو بھ شوخی بگیر. پس لیلا رو بخاطر ھمین دعوت کردی؟
یر دو نشون تدیدم حالت خوب نیست، گفتم شاید با دیدن لیلات، حالت بھتر بشھ. اینجور با یھ … نھ، بخاطر تو –

  .می زنم
  !ممنون –

  .رفتیم پایین. دیدم پرھام ھمون جا زانو ھاشو تو بغل گرفتھ
 !گفتم: بسوزه پدر عاشقی

 !پرھام با دیدن ما سریع وایساد و گفت: نتیجھ ی جلسھ چی شد؟! بالاخره منو زن می دین؟
 .آراد: آره، ولی باید یھ مدت صبر کنی

 یعنی چقدر؟ –
  .پنج یا شش ماه –

شش سال من می میرموا رفت و گفت: چی؟! پنج یا  . 
  .با تعجب نگاش کردیم

 !گفت: آخھ برای من سال می گذره
 !خندیدم و بھ آراد گفتم: برای چی پنج ماه؟
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 .یھ چیزی ھست کھ تو خبر نداری –
 !پرھام: آنی جون! شماره ی لیلی جون، لطفا

 !خندیدم و گفتم: ندارم
 !پرھام با اخم نگام کرد و گفت: سرکارم گذاشتی؟! بده
 .جدی ندارم. اگھ داشتمم باید از خودش اجازه بگیرم –

 .چیزی نگفت و از پلھ ھا رفت بالا
 گفتم: ببین باھاش چیکار کردی؟

 !درکش می کنم –
 پوزخندی زدم و گفتم: مگھ تو بلدی کسی رو دوست داشتھ باشی؟

  .فقط نگام کرد. از پلھ ھا اومدم پایین
 !گفت: آیناز

 برگشتم: بلھ؟
ی ریم بیرونفردا نھار م – . 

 من و تو؟ –
اشکالی داره؟… آره –  

ولی اگھ فرحناز بفھمھ… اشکال کھ نھ – … 
با دوستاش رفتھ لندن… نیستش – ! 

 با پولای تو دیگھ؟ –
با پولای بی زبون من… بلھ – !  
 چرا از باباش پول نمی گیره؟ –

ز باباش سالھ حتی ھزار تومنم ا الان پنج… بابام بھش گفتھ چون قراره با من ازدواج کنھ، خرجشم با منھ –
 .نگرفتھ

 !خندیدم و گفتم: زن ذلیل
  .قیافش تو ھم شد. رفتم آشپزخونھ، ظرفای شامو شستم و رفتم بھ خونھ

 خاتون گفت: خوش گذشت؟
 !آره؛ خیلی –

 !مش رجب: خدا کنھ با این ھمھ خوشی خوابت ببره
 !نترس! ھمچین خواب برم کھ زلزلھ ھم نتونھ بیدارم کنھ –

اتون میاد می تشکمو پھن کردم کھ بخوابم. تلفن زنگ خورد. بھ ساعت نگاه کردم. یھ ربع بھ دوازده بود. الان خ
 !گھ آیناز! آقا با تو کار داره

  .ھنوز فکرم تموم نشده بود کھ در اتاق باز شد
  .خاتون سرشو کرد تو و گفت: آیناز! آقا با تو کار داره

م: خودم می دونستم؛ الان میرمپتو رو انداختم رو تشک و گفت !  
 !با تعجب گفت: از کجا؟

  !از اونجا –
. انگار وارد اتاق شدم؛ بھ بالشتش تکیھ داده بود و کتابی دستش بود .شال و کلامو پوشیدم ، رفتم عمارت

  .حواسش نبود. یھ عقب گرد کردم و رفتم بیرون درو بستم. دو تا ضربھ بھ در زدم
 !گفت: بیا تو

ھ زدمیکی دیگ .  
 !گفت: آیناز بیا تو

  .کنار وایسادم؛ دیگھ در نزدم. ھمھ جا ساکت بود. درو باز کرد و سرشو آورد بیرون
 !گفتم: پــــــــــخ

  .پرید ھوا. زدم زیر خنده
 !با اخم نگام کرد و گفت: بازیت گرفتھ؟ این چھ کاریھ می کنی؟

  !قیافشو نگاه! شده عین تمساحی کھ می ترسھ –
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تم تو . بیشتر از ھمونایی بود کھ روش حساب می برم و می ترسم. خندمو جمع کردم؛ یھ سرفھ کردم، رفاخمش 
  .رو تخت نشستم. کتابو دستم گرفتم و سرمو انداختم پایین

 !لب تخت نشست و گفت: مگھ تو سیبری گیر افتادی اینجوری لباس پوشیدی؟
 !با حالت قھری گفتم: ھنوز نمی دونی من سرماییم؟

رده بودی، چرا از اون شب پاییزی کھ می خواستیم بریم بیرون، خودتو زیر پالتو و کلاه و شال گردن مخفی ک –
 .فھمیدم سرمایی ھستی

  !مسخره نکن –
 !خندید. دماغمو کشید و گفت: اخمتو باز کن ببینم

  !آچار فرانسھ نیاوردم –
کنمرو بھ روم رو تخت دو زانو نشست و گفت: خب خودم بازش می  !  

  .دو تا دستاشو عین پنچول گربھ آورد بالا
 !گفتم: می خوای چیکار کنی؟

  !قلقلکت بدم –
دستتم بھم بخوره، کتک می خوری… قلقلکی نیستم – !  

تم قلقلکیھ. تا دستشو بھ طرفم دراز کرد، جا خالی دادم و افتادم روش و شروع کردم بھ قلقلک دادنش. می دونس
 .کاملیا بھم گفتھ بود

تو رو خدا… لند بلند می خندید و گفت: آیناز نکنب ! 
  .از خندیدن قرمز شده بود

 !گفتم: بگو معذرت می خوام
ولم کن…ھمین جور کھ می خندید، گفت: غلط کردم  !  

زدیک نخودشو می کشید عقب و تکون می خورد و می خندید. بھ لب تخت  .ولش نکردم. بیشتر قلقلکش می دادم
د زمین. زدم زیر خنده و اون رو زمین می خندید، من رو تختشد، یھو از تخت افتا .  

 !گفتم: شلوارتو خیس نکنی
 !سریع نشست، اومد رو تخت و با خنده گفت: حسابتو می رسم

ستاشو دور تا خواستم بلند شم، شلوارم رفت لای انگشتم و نزدیک بود از تخت بیفتم کھ آراد گرفتم. دو تا د
ی گرمش کھ تند تند می کشید، رو صورتم می خورد و گفتشونھام گرفتھ بود و نفسھا : 

 !دیوونھ! نزدیک بود بیفتی –
  !تو رو خدا قلقلکم نده –

از کجا فھمیدی من قلقلکیم؟… کاریت ندارم بابا –  
  !کاملیا گفت –

  !خودش و داداشش تمام زندگیمو دادن دست تو؟ –
  .ھنوز دستشو برنداشتھ بود

 !گفتم: دستتو بردار
  .خوابید رو تخت و منم رو خودش خوابوند

 !گفتم: ولم کن
  !از بس خندیدم، دلم درد می کنھ –

  !خب بھ من چھ؟ –
  !دکتر گفتھ ھر وقت دلت درد گرفت، شکم یھ دختر زبون درازو بذار رو شکمت، حالت خوب می شھ –

 این تجویز کدوم دکتر احمقیھ؟ –
  !خودم –

  .دستشو کمی شل کرد
خفھ شدم…و گفتم: دکتر جون! ولم کن  نگاش کردم ! 

 از چی؟ –
  !کمبود اکسیژن –

  .ولم کرد
 !نشستم و گفتم: لطف کن دیگھ ھمچین تجویزی برای خودت نکن
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 !با لبخند پر شیطنتی گفت: یھ تجویز دیگھ ای ھم کرده بودم ولی چون ھنوز نامحرمیم نمی شھ
 چی؟ –

  !از اون تجویزا –
  !کدوما؟ –

: از اون کارا دیگھخندید و گفت ! 
  !با خنده گفتم: کثافت

 .سرشو کرد زیر پتو. بالشت کنارشو برداشتم، تا جا داشت زدمش. اونم فقط می خندید
 !خندید و گفت: بابا غلط کردم! ولم کن

 خجالت نکشیدی این حرفو زدی؟ –
  .ھنوز سرش زیر پتو بود

 !گفت: من کی خجالت کشیدم کھ این بار دومم باشھ؟
  !فکر نکنم مغزت بدونھ خجالت چند بخشھ –

  .کتابو دستم گرفتم. سرشو از زیر پتو آورد بیرون و نگام کرد
 !گفتم: ھا؟ چیھ؟ باز چھ تجویزی کردی؟

 جدی گفت: ھنوز ازم متنفری؟
 برات مھمھ؟ –

  !خیلی –
  !نھ –

 !با خوشحالی گفت: پس دوستم داری
 !گفتم متنفر نیستم؛ نگفتم دوست دارم –

  !بدجنس –
عد بوقتی خوابید، براش کتاب خوندم. زودتر از شبای دیگھ خواب رفت. خندیدم؛ پتو رو کشیدم رو سرش؛ 

 !برداشتم. شاید بمیره
 .حوصلھ پایین رفتن نداشتم. رفتم بھ ھمون اتاق اقیانوس خوابیدم

*** 
 :صبح خواب آلود رفتم اتاق آراد و صداش زدم

آراد…آراد – ! 
دا بیدار بشھ. با چشمای خواب آلود نگاش کردم، دیدم با خنده نگام می کنھکاش می شد با یھ ص . 
 گفتم: کی بیدار شدی؟

  .ھمین الان کھ صدام کردی –
  !حالا برای چی می خندی؟ –

  !بھ قیافھ ی تو! وقتی خوابت میاد، نمی اومدی –
 اونوقت تو بیدار می شدی؟ –

 !آره –
 چطوری؟ –

آورد بیرون و گفت: با این ساعت زنگ دارشو از زیر تخت ! 
  :با دیدن ساعت خواب از کلم پرید و با چشمای گشاد گفتم

 !یعنی تو ھمیشھ با این ساعت بیدار می شدی؟ –
این مال بچگیام بوده؛ خرابھ… نھ – !  

  !با حرص و عصبانیت پامو زدم زمین و گفتم: آراد! تو دیوونھ ای! می فھمی؟ دیوونھ
یستم! از حرص خوردن تو کیف می کنمخندید و گفت: دیوونھ ن ! 

  !روانی –
  .ھمینجور کھ می خندید، از اتاقش اومدم بیرون. وانو دیگھ خودش حاضر می کرد

 :صبحونھ رو ساعت ھفت، آماده و حاضر می ذاشتم تو سینی کھ توی چار چوب در وایساد و گفت
 .ھمینجا می خورم –

بود، گذاشت جلوی خودش و گفتصندلی رو کشید عقب و نشست. ھر چی تو سینی  : 
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 مربای آلبالو نداریم؟ –
  !ھا؟! آلبالو؟ سھ نوع مربا جلوتھ؛ اینا رو بخور، بعد بگو آلبالو –

  :بلند شد رفت طرف یخچال. درو باز کرد و مربای آلبالو درآورد و گفت
  !چرا سر پایی؟ بشین –

  .خودش نشست
 !گفتم: واقعا می خوای ھمھ ی اینارو بخوری؟

از رنگش خوشم میاد؛ برای اینکھ اشتھام باز بشھ، گذاشتم جلوم… نھ – !  
 !دستمو زدم بھ پیشونیم و گفتم: دیوونم کردی

 صندلی رو عقب کشیدم و نشستم. گفت: مگھ عاقل بودی کھ من دیوونت کنم؟
  .با ھمون حالت نگاش کردم

 !خندید و گفت: قرار ظھر یادت نره ھا؟
  !حالا ببینم چی می شھ –

 یعنی چی؟ –
  !یعنی اگھ بخوای ظھرم ھمین جور بھ دیوونھ بازیات ادامھ بدی، من با تو جایی نمیام –

  !نھ! قول می دم پسر خوبی باشم –
  !خندیدم و گفتم: چقدرم خوبی

منم در  بعد اینکھ صبحونشو خورد، رفت. منم بھ کارای ھمیشگیم رسیدم. ساعت یازده، زنگ زد کھ حاضر بشم.
باز کردم. با دیدن لباسایی کھ امیرعلی برام خریده بود، دلم گرفت کمدمو . 

دم. یھ مانتوی کاش می تونستم بھ آراد بگم بھم پول بده برم لباس بخرم. چاره ای نبود؛ باید ھمینا رو می پوشی
. شال تیبلند قھوه ای برداشتم، با شلوار کتون مشکی با کفش پاشنھ بلند کھ با کیفم ست بود بھ رنگ شکلا

 .یھ آرایش ملایمم کردم . مخلوط کرم شکلاتی ھم پوشیدم؛ یھ مشت عطرم بھ خودم زدم
 :تو آینھ بھ خودم خیره شدم. پوزخندی زدم و گفتم

ش اون کھ آرزوی مرگشو می کردی؟ حالا چی شده کھ خودتو برا !داری برای کی آرایش می کنی؟! آراد؟ –
حتما خبراییھ. خوب آتویی دستش می دیخوشگل می کنی؟ با این کارت فکر می کنھ  .  

 .بھ دقیقھ نکشید کھ آرایشمو پاک کردم و بھ یھ برق لب اکتفا کردم
 خاتون اومد تو و گفت: مادر حاضر نیستی؟

  .چرا حاضرم –
چقدر خوش لباسی! ھر چی بپوشی بھت میاد ھزار ماشاا… خاتون با لبخند نگام کرد و گفت: ماشاا …! 

سینھ بھ  ومدم بیرون و بھ سمت عمارت می رفتم کھ دیدم آراد مثل ھمیشھ خوش تیپ دست بھبا لبخند و تشکر ا
 .بی ام و تکیھ داده

لش داره ازم دبا شنیدن صدای پاشنھ ی کفشم، سرشو بلند کرد و نگام کرد. یھ لبخند بھ لب آورد. معلوم بود تو 
  .تعریف می کنھ اما زبون مبارکشو تکون نداد

م: سلامبھش رسیدم، گفت ! 
  !سلام –

 .سوار شدم. نشست تو ماشین و روشن کرد و راه افتادیم. یھ موسیقی خارجی گذاشت
 !گفتم: تو با خواننده ھای ایرانی مشکلی داری؟

 !نھ؛ ولی با خارجیا بیشتر حال می کنم –
 !آھا –

  !انگشتری کھ تو دستتھ، علی برای نشون بھت داده؟ –
موقع جشن نامزدی کاملیا برام خرید، نگاه کردم و گفتمبھ انگشتر توی دستم کھ علی  : 

 .نھ. ازش خوشم اومد برام خرید –
  !خندید و گفت: چقدر گیجی! حتما نشونھ، بھت نگفتھ

زدواج ابھش نگاه کردم. نمی دونست رابطھ ی بین من و امیرعلی تموم شده. ھنوز نمی دونست امیرعلی داره 
  .می کنھ

 !گفت: آیناز
  بلھ؟ –
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 کی اسمتو انتخاب کرد؟ –
  .بابام. اسم مادرش بود –

 مگھ ترکی؟ –
  .نھ، فقط مادر بابام ترک بود. باباش جنوبیھ –

 !آھا! خودتم دختر جنوبی –
  !بلھ –

  !ولی اصلا بھت نمیاد –
 یعنی تو از قیافھ تشخیص می دی کی اھل کجاست؟ –

نوب، سیاه یا سبزه ستنھ، منظورم اینھ کھ زیادی سفیدی. تصورم از دخترای ج – .  
  !خب تصوراتتو درست کن! بھتره یھ سر بھ جنوب بزنی –

  !چشم! معذرت می خوام –
سلام کرد و بھ  بعد چند دقیقھ سکوت، بھ رستوران رسیدیم. پیاده شدیم و رفتیم تو. یھ آقایی اومد جلو، با آراد

و نفره بود. دپایین بود. یھ گوشھ ی دنج، میز  طبقھ دوم راھنماییمون کرد. رفتیم بالا؛ خلوت تر و شیک تر از
 ھمون جا نشستیم. مرده کھ رفت، گفتم: رزرو کرده بودی؟

  !بلھ! آخھ کم افتخاری نصبیم نشده بود کھ؟ –
  :خندیدم. منو رو برداشتم. منو رو از دستم برداشت و گفت

 !قبلا سفارش دادم –
  !چرا شاید من دوست نداشتھ باشم –

دوست داری، مطمئنمھمھ رو  – ! 
ی کردم. مسالاد برامون آوردن. مشغول خوردن بودم کھ دو تا پسر مانکن اومدن تو. میز وسط نشستن. نگاشون 

 :آراد دستشو گذاشت رو صورتم و چرخوند طرف خودش و گفت
 !فکر نمی کنی من خوشگل تر باشم؟ –

؟! خیلی خوش تو خوشگلی ولی موھای اونا رو نگاهخندیدم و گفتم: این ھمھ اعتماد بھ نفسو تو از کجا میاری؟! 
 !حالتھ

  .نگاش کردم
و این حالتیش با ناراحتی نگام می کرد و گفت: موھای من پرپشت و مجعده. اما اونا رو نگاه؟ معلومھ بھ زور ات

 !کردن
 !خب پس کی موھات بلند می شھ؟ –

لندتر شده؟فکر نمی کنی از روزی کھ گفتم می خوام موھامو بلند کنم، ب –  
ھ بنگاش کردم؛ راست می گفت.موھاش بلند تر شده بود. یعنی دستام لای موھاش می رفت. چرا من توجھی 

و  نھارو برامون آوردن؛ اونم چھ نھاری! شش نوع غذا، ھمھ گوشتی با چند نوع دسر !موھاش نمی کردم؟
خنده ی آروم بھ من نوشیدنی. میز پرشد. با تعجب بھ چیدن غذاھا نگاه می کردم، آرادم با . 

 !وقتی رفتن، گفتم: مختار دعوتھ؟
  !خندید و گفت: نھ! بخور تا سرد نشده

  !آخھ این ھمھ؟! اصلا از کدومش باید شروع کنم؟ –
می خوای از دسر شروع کن… نمی دونم – ! 

  .برداشتم و نگاش کردم. آروم غذا می خورد، مثل ھمیشھ، اما با غم
 گفتم: آراد؟

  بلھ؟ –
ی ترسی؟نم –  

 !با تعجب گفت: از چی؟
 !پلیسا بگیرنت؟ می دونی حکم قاچاق انسان چیھ؟ –

 حالا چی شد یھو رفتی تو فکر حکم داداگاه من؟ –
  !دارم جدی می گم –

 :سرشو انداخت پایین؛ چند قاشق از دسرش خورد و گفت
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م فرقی اعدام؛ ھرکدومش باشھ، براآخرشم … حکمم، یا چند سال زندان و جریمھ نقدی و شلاقھ یا حبس ابد  –
 .آخرش می خوام بمیرم؛ یا بھ دست بابام، یا حکم داداگاه .نمی کنھ

ندگیتو زخودتو بکش کنار. بھ بابات بگو دیگھ نمی خوای براش کار کنی. تو کھ یھ شرکت داری؟ یعنی کفاف  –
 !نمی ده؟

دستمم نمی  ا گردن تو باتلاق گیر افتاده. حتیاما من نمی تونم بکشم کنار. شدم عین آدمی کھ ت… چرا می ده –
 .تونم برای کمک دراز کنم. من پرونده دارم. جرمم ثابت بشھ، حکم اعدام رو شاخشِھ

 بخاطر ھمینھ دختری رو اسیر خودت نمی کنی؟ –
 .نھ. من واقعا دختری رو دوست ندارم –

 حتی فرحناز؟ –
 !با تاکید گفت: حتی فرحناز

ا فرحنازو دوست نداری؟واقعا؟! یعنی واقع –  
چرا تعجب کردی؟… خب نھ –  

  .آخھ رفتارت با اون یھ جوری بود کھ فکر کردم واقعا کشتھ مردشی –
  !خندید و گفت: کشتھ مرده؟! فرحناز؟! جوک میگیا

 فرحناز کھ برای تو می میره؟ –
سر دایی دیگھ یادش می ره پفقط کافیھ یکی از ماشینام کم بشھ یا یھ خط رو صورتم بیفتھ؛ … مردنش الکیھ –

 .داره
 !فکر نکنم انقدرام بد باشھ –

و منو تدختر عمھ منھ؛ می شناسمش. اگھ اون یک روز، فقط یک روز مثل شبایی کھ من حالم بد می شد، مثل  –
 !بھ بیمارستان می رسوند، تا حالا دو تا بچھ ھم ازش داشتم

کی حالت بد می شھ؟آخھ اون کھ مثل من ھمیشھ کنارت نیست کھ بدونھ  –  
ھ گوشھ ییھ شب از مھمونی برمی گشتیم، موقع رانندگی حالم بد شد،  …چرا اتفاقا کنارشم بودم؛کاری نکرد –

… نھ بگیرنمپارک کردم و بھ فرحناز گفتم حالم بده. تا بیمارستان برسونم. گفت گواھی نامھ ھمرام نیست، ممک
ی کھ بیادجلوی ھیچ ماشینی رو نگرفت. زنگ زد بھ امیرعل تم می مردم. تا موقعی کھ اون اومد، من از درد داش .

ما ھر وقت علی خیلی دعواش کرد کھ چرا منو تا بیمارستان نرسونده. اما تو چی؟ حتی گواھی نامھ ھم نداری ا
  .حالم بد بشھ، منو بھ بیمارستان می رسونی

 فقط بخاطر ھمین دوستش نداری؟ –
رید، خھر اسباب بازی کھ مادرم می … ت. از بچگی از فرحناز بدم می اومدنھ، بحث یک سال و دو سال نیس –

د از انواع و از ترس اینکھ فرحناز ببینھ و بھونھ کنھ می خوامش، زیر تختم قایمشون می کردم! زیر تختم پر بو
 !اقسام ماشین و عروسک

 خندیدم و گفتم: عروسک؟! با عروسکم بازی می کردی؟
خوشگلا ی مو بلنداز اون عروسک … آره – ! 

 خندیدم و گفتم: حتما با دخترا ھم بازی می کردی؟
 !نھ، با امیرعلی بازی می کردم –

 زدم زیر خنده و گفتم: تو و امیرعلی؟! حتما خالھ بازی دیگھ؟
ھ ھر چی عروسک خوشگل بود، من برمی داشتم، می گفتم اینا زنای منھ. عروسک زشتا رو می دادم ب…نھ –

اینا ھم زنای تو! علی بیچاره ھم چیزی نمی گفت و قبول می کردعلی، می گفتم  ! 
کھ الان رسیدی بھ دختر خوشگلا…پس، از اون موقع دنبال عروسک خوشگلا بودی – !  

اما ھیچ وقت فکر نمی کردم یھ عروسک زشت… نگام کرد و گفت: آره … 
 .فقط نگام کرد و چیزی نگفت
 !گفتم: عروسک زشت چی؟

رھیچی نھارتو بخو – !  
د. الان پیش نھارو خوردیم. از ھر چیزی آورده بودن، یھ ناخنکی می زدم. آراد فقط با خنده بھ من نگاه می کر

فقط می  خودش فکر می کنھ این قحطی زده از کجا پیداش شده؟! ولی من اصلا بھ این چیزا توجھی نمی کردم و
  .خوردم
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شکمم و از پلھ  نمی تونستم راه برم. دستمو گذاشتھ بودم روبعد از نھار، از رستوران اومدیم بیرون. از دل درد 
  !ھا می اومدم پایین. آراد کھ جلوتر از من می رفت، برگشت نگاھی بھم انداخت؛ صاف وایسادم

 گفتم: چیھ؟
 !چرا دستت رو شکمت بود؟ –

 کی؟ –
  !الان –

  از پلھ ھا اومدم پایین و گفتم: حالت خوش نیستا! من کھ خوبم؟
مرض داشتی  اینکھ چند تا پلھ جلوتر از اون برداشتم، دوباره دستمو رو شکمم گذاشتم. آخھ بگو دختر! بھ محض

 !این ھمھ خوردی؟
 کنارم اومد و گفت: مطمئنی خوبی؟

 !آره –
  .سوار ماشین شدیم. سرمو گذاشتھ بودم رو شیشھ و لبمو گاز می گرفتم

مماشینو پارک کرد و گفت: ھمین جا بشین، الان میا . 
ود، اومد. وقتی بپیاده شد. آخھ با این دلم کجا بذارم برم؟! چند دقیقھ بعد، با یھ سینی کھ دو تا لیوان داخلش 

  :نشست، یکیشو جلوم گرفت و گفت
 !بگیر بخور –

 !نمی خورم. یعنی جا ندارم –
برای دل دردت خوبھ… چای نباتھ – !  

برداشتم، چند قلپ ازش خوردمدلم خواست یھ کاری بکنم این نفھمھ! چای رو  . 
 بھ آراد نگاه کردم و گفتم: تو چی می خوری؟

 !با لبخند گفت: نسکافھ
  !منم می خوام –

حالا خوبھ دلت درد می کنھ و این ھمھ می خوری… نمی شھ! چایتو بخور – ! 
  .لیوان خودمو گذاشتم رو داشبورد و دستمو دراز کردم طرف لیوان اون

ت: می گم چاییتو بخوردستشو کشید عقب و گف ! 
بوش داره میاد… بلند شدم لیوانو گرفتم و گفتم: بده ! 

 !خندید و گفت: مگھ ویار داری؟
ھر روزم مودب تر می شی… با اخم نگاش کردم و نشستم و گفتم: ماشاا ! 

  .با دلخوری لیوان خودمو برداشتم و یھ قلپ ازش خوردم
نکن! بیا بخور یھو لیوانمو گرفت و با لبخند گفت: حالا قھر !  

 !لیوانشو پس دادم و گفتم: نمی خوام
 !با حالت نازی گفت: ناز نکن دیگھ! آیناز

د اینکھ از لحن گفتنش خندم گرفت. لیوانشو برداشتم. اون چای نبات منو می خورد، منم نسکافھ ی اونو. بع
 نوشیدنیمونو خوردیم، گفت: بھتر شدی؟
کمیل! حالمم عالیزدم بھ شکمم و گفتم: پر ِ پر! ظرفت ت ! 

  !بلند خندید و گفت: اگھ بچھ بود، با این ضربھ ای کھ تو زدی، تا الان مرده
 با عصبانیت گفتم: تو امروز چھ گیری دادی کھ یھ بچھ بھ من بچسبونی؟

 !خب ببخشید –
  .دوباره دست بھ سینھ و با اخم، بیرونو نگاه کردم. یھ ماشین فراری جلومون پارک کرد

گشاد نگاش کردم و گفتم: ماشین رو نگاه! چھ نازهبا چشای  ! 
 .یھ دختری ازش پیاده شد

 !با حسرت گفتم: خوش بھ حالت
  !آراد خندید و گفت: ماشین داد می زنھ کھ صاحبش دختره نیست

  ولی رانندش کھ دختره بود؟ –
  !مگھ ھر کی راننده ی یھ ماشینی بود، یعنی ماشین مال اونھ؟ –

ولی فراری خوشگلیھ… بالا و گفتم: نمی دونم شونمو انداختم  !  
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 دوست داری؟ –
 چی؟ –

  .فراری –
  !پوزخندی زدم و گفتم: من تو خوابم نمی دیدم کھ سوار ماشین بی ام و بشم، حالا فراری بخوام؟

  !آراد خندید و گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست
  .فعلا کھ آرزوشم نکردم! چون می دونم برآورده نمی شھ –

 .موبایلش زنگ خورد
  !بھ صفحھ موبایلش نگاه کرد و گفت: لعنتی

 جواب داد: بلھ بابا؟
 کجایی؟ –
 .شرکت –

  .برو پیش اسی، چند تا دختر داره، بخرشون. می دی دست سعید، بعدشم میای پیشم کارت دارم –
 .می شھ بعدا بیام پیشتون؟ کار دارم –

جام می دی و بدون معطلی میای پیش من. فھمیدی؟داد زد: نھ؛ ھمین الان کاریی کھ گفتم ان  
  .آراد کلافھ شد و از روی عصبانیت، دندوناشو فشار می داد

 باباش دوباره داد زد: نشنیدی؟
 .شنیدم بابا –

لی عصبانیھگوشی رو قطع کرد و محکم زد بھ فرمون. منو جلو خونھ پیاده کرد و گاز داد و رفت. معلوم بود خی .  
اسمو عوض کردم. تا ساعت ده شب منظرش موندم، نیومدرفتم خونھ، لب . 

 .خاتون گفت: حداقل برو شامتو بخور
  .میل ندارم –
 نگرانشی؟ –

فقط حوصلھ ندارم از خونھ تا عمارتو گز کنم کھ بھ آقا شام بدم… نگران کی؟! نھ! فقط  – !  
 !خاتون خندید و گفت: باشھ؛ فھمیدم
ھ باباش اراد نشستم. نمی دونم ساعت چند بود؟ چرا ھنوز نیومده؟ نکن وقتی رفت، روی راه پلھ نزدیک اتاق

  .بلایی سرش آورده؟ سرمو گذاشتم رو زانوم
آیناز؟… دستی شونمو تکون داد و گفت: آیناز  
  .سرمو بلند کردم. خواب رفتھ بودم

 !نگاش کردم و گفتم: کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟
ذاشت رو پاش و گفت: نگرانم شدی؟گرفتھ بود. کنارم نشست، کتشو گ  

  !نھ –
 پس چرا اینجا خوابیدی؟ –

سردم بود، نمی تونستم این ھمھ راه رو بیام… جوابی کھ بھ خاتون دادم، بھ آرادم گفتم: چون  .  
 .دستشو گذاشت رو زانوش و بلند شد و گفت: برو بخواب، دیر وقتھ

 شام خوردی؟ –
میل ندارم… نھ – . 

رمنخواب، برات میا – . 
  .نمی خورم –

  .بلند شدم و رفتم آشپزخونھ؛ غذاشو گرم کردم و بردم اتاقش. خوابیده بود
 !لب تخت نشستم و گفتم: پاشو

 .چرخید طرفم و گفت: نمی تونم چیزی بخورم
  .خودم درست کردم. قرمھ سبزیھ کھ دوست داری –

  .لبخند تلخی زد و با بغض گفت: از گلوم پایین نمی ره
بابات دعوات شد؟ بازم با –  

  …فقط دعوا نبود –
  .فھمیدم کتکم خورده
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ھر وقت خمار می شد، منو بھ باد کتک می گرفت… گفتم: منم از بابام کتک می خوردم .  
 نشست و با تعجب گفت: بابات کتکت می زده؟

از  موادشویھ معتاد عوضی کھ بخاطر اون، ھیچ وقت روی خوشبختی رو نچشیدم. بابام ھمیشھ پول … اوھوم –
دش حتی برای موا .مامانم می گرفت. اگھ نمی داد یا می گفت ندارم، منو می زد تا مامانم بھش پول می داد

با خودش می  لباسای منم می فروخت؛ ھمھ ی خرج خونھ با مامانم بود. تا بچھ بودم، ھر جا می رفت کار کنھ منم
پشونو  سپرد. وقتی برای نھار می موندم، صدای پچبرد. وقتی بھ سن مدرسھ رسیدم، منو دست ھمسایھ ھا می 

  می شنیدم کھ چرا آیناز ھمیشھ اینجا نھار می خوره؟
رام میاره. منم چون صداشونو می شنیدم، بدون گریھ تو خودم می ریختم. نھارم نمی خوردم و می گفتم مامانم ب

و ناراحت خوردم. نمی خواستم مامانم وقتی خونھ می رفتم و می دیدم چیزی نیاورده، می گفتم خونھ ی ھمسایھ
 .کنم

 .اشکام سرازیر شد
یا خورد و  ھیچ وقت یادم نمیاد مامانم برام عروسکی خریده باشھ، چون تمام حقوقش یا برای کرایھ خونھ بود –

رد اما ھمسایھ ھامون از روی ترحم کھ من متنفر بودم ازشون، عروسکای دختراشونو کھ دیگھ بد… خوارک
خوام.  منم ھمیشھ می کوبیدمشون بھ دیوار و می گفتم مامان من اینا رو نمی… ، بھ من می دادننمی خوردن

… ندخودت برام بخر. مامانم چیزی نمی گفت. ھمیشھ آرزوی یھ عروسک نو داشتم اما این آرزو رو دلم مو
  .بخاطر لباسای درب و داغونم، بچھ ھای محلمون مسخرم می کردن

نش گریھ کردمآراد بغلم کرد. رو سی .  
دیگھ تموم شد… گفت: گریھ نکن …  

بدبختی من ھیچ وقت تموم نمی شھ… تموم نشده – .  
ی بھش دستمو انداختم دور کمرش و بدون نگرانی گریھ کردم. دیگھ ازش نمی ترسیدم؛ باھاش راحت بودم. حس

م؛ منو از رفت. کمی آروم شدپیدا کردم کھ نسبت بھ بقیھ نداشتم. حسی کھ از قلبم شروع شد و تمام وجودمو گ
 :خودش جدا کرد. با دستش، اشکامو پاک کرد و پیشونیمو بوسید و گفت

 شام خوردی؟ –
  !نھ –

 .پس با ھم می خوریم –
 .قاشق نیاوردم –

  !با لبخند گفت: عیب نداره؛ با ھمین یکی می خوریم
 !سینی رو برداشت، گذاشت وسط تخت و گفت: بیا بشین

ورد، یھ خم؛ قاشقو پر کرد، جلو دھنم گرفت. دھنمو باز کردم و خوردم. یھ قاشق خودش می منم دو زانو نشست
  .قاشق می داد بھ من. با یھ قاشق دوتامون شام خوردیم

  .گفت: دست پختت خیلی خوشمزست. مخصوصا این قرمھ سبزی
 !نوش جون –

رو تخت نشستمسینی رو بردم آشپزخونھ و برای خوندن کتاب، دوباره برگشتم اتاقش.  .  
 !گفت: بخواب

  .بھ بالشت کنارش نگاه کردم و گفتم: مثل ھمیشھ نشستھ می خونم
  !کاریت کھ ندارم؟ کمرت درد می گیره. اصلا کل پتو برای تو، خوبھ؟ –

  .دو دل بودم. نمی دونستم چیکار کنم. نفسی کشیدم و سرمو گذاشتم رو بالشت
 .نگاش کردم؛ لبخند زد

گفتم: چھ کلکی می خوای سوار کنی؟سریع نشستم و  ! 
 !با خنده بلند شد و گفت: خیلی بدبینی

و. گذاشت رو تاینو گفت و از اتاق رفت بیرون. کجا رفت؟! ھمین جور بھ در نگاه می کردم کھ دیدم با پتو اومد 
 !تخت و گفت: یکیشو بردار

خودش کشید و با لبخند گفت پتوی آرادو برداشتم؛ اونم پتویی کھ آروده بود. خوابید؛ پتو رو رو :  
  !دیگھ مشکلت چیھ؟ –

سرمو گذشتم رو بالشت، پتو ھم کشیدم روم. کتابو برداشتم و نگاش کردم. کلا روشو کرده بود طرف من. بازم 
ھمون لبخندو تحویلم داد. باورم نمی شد کنار آراد خوابیدم! اونم آرادی کھ تا دیروز حاضر نبودم ببینمش. ھر 
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کشیدم، از عطر آراد تشکیل شده بود نفسی کھ می اکسیژن من شده بود عطر آراد! ھمینجور کھ نگاش می  .
  .کردم، یھو صورتشو آورد جلو

 !با جیغ نشستم، گفتم: چیکار می کنی؟
، گفتم شاید چیزی رو کھ می خوای، پیدا نکردی… با خنده گفت: خب یک ساعت رو صورتم زوم کرده بودی

راحت تر پیداش کنی صورتمو آوردم جلوتر تا ! 
 !ھلش دادم، افتاد رو بالشتش و گفتم: نمی تونی بدون انگولک بخوابی؟

 زد زیر خنده و گفت: قربون ادبت! باشھ، حالا تو بخواب دیگھ؟
  !اول برو تھ بالشتت بخواب –

 !وقتی خوابید، منم سر جام خوابیدم و گفتم: اذیت نمی کنیا؟
  !باشھ –

  .کتابو باز کردم
آیناز؟گفت:   

  دیگھ چیھ؟ –
 

  !بخاطر کتکای بابات فرار کردی؟ –
 با تعجب گفتم: چی؟! یعنی فکر می کنی من دختر فراریم؟

مگھ از پیش خونوادت فرار نکردی؟… آره دیگھ؟ –  
 با تعجب بیشتر نشستم و گفتم: فکر می کردم وقتی از منوچھر خریدیم، ھمھ چیو می دونستی؟

تو رو خریده. ھمینزنش فقط بھم گفت کھ … نھ – !  
 نکنھ بخاطر ھمینم اجازه نمی دادی برم بیرون؟ –

چون دنبال دردسر نبودم… آره – . 
  .کاش ازم می پرسیدی و انقدر شکنجم نمی دادی –

اگھ فرار نکردی، پس چھ جوری دست منوچھر افتادی؟! چون اون فقط دختر فراریا رو پیش … ببخشید –
 .خودش می آورد

ت تو دادم بیرون و گفتم: می خوای بھ جای این کتاب، قصھ ی خودمو بھت بگم کھ چھ جوری دسنفسی با غم 
 افتادم؟

بگو… مشتاقانھ گفت: آره ! 
اول اینکھ، بابام منو فروختھ…! خب، بسم ا – .  

 !ابروشو برد بالا و گفت: چی؟! فروختت؟! اونم بابات؟
  !چرا اینجوری می کنی؟ خب آره –

ت ھمچین کاری رو کرده؟یعنی واقعا بابا –  
 خب آره دیگھ؟ –

 چرا؟ –
  .چون برای قاچاقچیای مواد کار می کرده؛ بدھکار می شھ و منو جای طلبش می ده –

  !ھمین؟ –
 !نھ –

خودش منو  کل ماجرا رو از زمانی کھ بابام رفت و بعد از چند سال پیداش شد، براش تعریف کردم تا زمانی کھ
گوش شده بودخرید. اونم سر تا پاش  .  

 :وقتی داستانم تموم شد، گفت
کھ اینطور! ولی بابات کار خوبی کرد کھ فروختت… عجب – !  

 !با حرص گفتم: چرا؟
  !خب اگھ تو رو نمی فروخت، منم نمی فھمیدم ھمچین بشری خدا خلق کرده –

 از چھ لحاظ؟ –
  !باحالی –

 !ھا –
 اسم بابات چیھ؟ –
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 می خوای چیکار؟ –
  !تو بگو –

 .اصغر –
 فامیل؟ –

  !خندیدم؛ انگار داشت بازجویی می کرد
 .گفتم: رستمی

 اون کسی کھ براش کار می کنھ چی؟ –
  فقط می دونم اسمش جمشیده. اسم خودش باشھ یا مستعار، دیگھ نمی دونم؟ –

  .تو فکر رفت
 !گفتم: بازجوییتون تموم نشده؟

آره… ھا؟ آره – !  
 پس برم بخوابم دیگھ؟ –

ھ کتاب نخوندی؟ھنوز ک – !  
نمبھ ساعت رو بھ روش اشاره کردم و گفتم: ساعت یکھ، خوابم میاد. صبحم باید جنابعالی رو بیدار ک . 

  !وقتی با توام چقدر زود می گذره –
 .بلند شدم، پتو مو کشیدم روش. وقتی خواستم از روش رد بشم، پامو گذاشتم رو شکمش و اومدم پایین

تازه شام خوردم، آپاندیسم می ترکھروانی! … بلند گفت: آخ ! 
بچھ کھ سقط نمی شھ؟… خب آپاندیست می ترکھ – !  

 !با چشای گشاد و لبخند گفت: خیلی پررویی آیناز! خیلی! یھ ذره شرم و حیای دخترونھ نداری
  !از تعریفت ممنون –

  !یکی از این پتو ھا رو بردار. تا صبح می میرم –
نزن؛ بخوابکشیدم رو سرش و گفتم: حرف  ! 

*** 
ھار رفت ظھر بھ دستور آقا، نھارو خودم درست کردم. ساعت دوازده اومد. میزو براش چیدم؛ بعد از خوردن ن

. رفتن بالا. صد داشتم میزو جمع می کردم کھ مختار با دو تا مرد سبیل کلفت کھ شبیھ قاتلا بودن، اومد تو .بالا
سھ سایشونو نگاه کنھ! ظرفا رو بردم آشپزخونھرحمت بھ سیروس! اینا کین دیگھ؟! آدم می تر .  

  .خاتون یھ سینی چای بھم داد و گفت: اینا رو ببر اتاق کار آقا
  .سینی رو برداشتم و رفتم بالا

 :دم در اتاق بودم کھ شنیدم
 آقا، خیالتون راحت! سھ سوتھ پیداش می کنیم. فقط زنده یا مرده؟ –

زنده می خوامشآراد: مردش بھ چھ دردم می خورده؟!  . 
 یکی دیگشون گفت: فقط کجا می تونیم پیداش کنیم؟

فقط بی سرو صدا باشھ. می فھمین کھ چی می گم؟… آراد: اگھ می دونستم کھ بھ شما احتیاجی نبود  
  .بلھ آقا؛ خاطر جمع باشید. کارو تر و تمیز انجامش می دم کھ مو لای درزش نره –

ی کنیدآراد: خب، بسھ! نمی خواد بازار گرم . 
 یھ چیز دیگھ آقا؛ بیاریمش اینجا؟ –

مختار بھتون می گھ کجا ببرینش… آراد: نھ  . 
  .یھو در باز شد. با عصبانیت نگاه کردم

 !مختار بود. سینی رو برداشت و گفت: دستت درد نکنھ. برو
  .بھ آراد نگاه کردم. با دیدن من، جا خورد. بلند شد اومد پیشم. مختار رفت تو

ی اومد طرفم و گفت: تو اینجا چیکار می کنی؟! از کی اومدی؟با نگران  
 !فقط نگاش کردم و گفتم: می خوای کیو بکشی؟

  !ھیچکی –
شنیدم الان بھ اینا چی گفتی… دروغ نگو – .  

 خندید و گفت: از اول حرفامون شنیدی؟
  !نھ –
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  !پس زود قضاوت نکن –
رفتم پاییننگاش کردم. نگاش اطمینان بخش بود. لبخند زدم و  . 

*** 
ھم سر نمی زدبتو این مدت اصلا نذاشت اخمی بھ صورتم بیاد. امیرم دیگھ  .یک ھفتھ ای با آراد بگو بخند داشتم . 

س ضعیف کاملیا رو ھم بعد کوه ندیدمش. دیگھ ھیچ چیز مثل سابق نبود. پرھام ھم می اومد و می رفت. یھ ح
شیدم، زودتر مطمئن نبودم دوستش دارم. چیزی کھ انتظارشو می ک دوست داشتن بھ آراد پیدا کرده بودم اما ھنوز

 .از تصورم رسید
آیفونو جواب بده… خاتون: آیناز .  

بیا تو… بھ صفحھ نگاه کردم. امیرعلی بود. گوشی رو برداشتم و گفتم: سلام ! 
 .دکمھ رو فشار دادم و گفتم: امیرعلی بود

، گفتم: امیرعلی اومدهرفتم بالا، بھ آراد کھ تلویزیون نگاه می کرد . 
  .در عمارتو باز کردم. امیر اومد تو

 !با لبخند گفتم: سلام
 !خیلی سرد گفت: سلام

رفتم  رفت سمت آراد کھ وایساده بود. انتظار ھمچین برخوردی ازش نداشتم. با آراد دست داد. درو بستم،
ذاشتم. گودن. فنجونو جلوی امیرعلی آشپزخونھ، با دو تا نوشیدنی بھ سالن پذیرایی رفتم. دوتاشون ساکت ب

  .سرش پایین بود. جلوی آرادم گذاشتم و خواستم برم
 !امیر گفت: صبر کن

  .برگشتم
  .گفت: بشین کارت دارم

راش می خواست چیزی بگھ ولی گیر افتاده بود. انگار گفتنش ب .روی مبل نشستم. دستی رو پیشونیش کشید
ش می داد. بھ من نگاه کرد. نگاھش سنگین بودراحت نبود. خم شد، دستاشو بھ ھم مال .  

بت ھمونھ؟عین یھ غریبھ بھم نگاه کرد و گفت: آیناز! اون سوالی کھ تو بیمارستان ازت پرسیدم، مطمئنی جوا  
 !فھمیدم منظورش جواب نھ بود. گفتم: آره

 .درست نشست. بھ آراد نگاه کرد و گفت: من دارم ازدواج می کنم
رید. شد زرد. عصبی شد؛ چون اینجور مواقع پاشو تکون می دادرنگ آراد بھ وضوح پ .  

فقط آینازو خوشبخت کن؛ چون لیاقتشو داره… آب دھنشو قورت داد و گفت: مبارکھ . 
 .اما اون دختر آیناز نیست –
 !آراد جا خورد و گفت: چی؟
  .انگار کمی دلش آروم شد

عروسیم دعوتتون کنم اومدم بھ… امیر گفت: قرار نیست با آیناز ازدواج کنم .  
 !گفتم: با کی؟

  .مونا –
و کنار کس حالم بد شد. نمی دونم چرا دلم می خواست بھش بگم دوستت دارم. حسود شده بودم. نمی خواستم امیر

اد بزنمداما نتونستم  .دیگھ ای ببینم. دلم می خواست مھربونیاش کھ بھش وابستھ بودم، فقط برای من باشھ .  
تصنعی گفتم: مبارکھفقط با لبخند  ! 

ا پررویی ببا محبتات دل این دخترو بدست آوردی، الان … خجالت بکش علی :آراد با عصبانیت بلند شد، داد زد
، حالا تمام اینجا نشستی و بھش می گی داری ازدواج می کنی؟! تو کھ بھ من می گی با دل دخترا بازی نکن

ید باھاش ازدواج کنیخودت این کارو می کنی؟! آیناز دوست داره و با .  
 !چرا نمی فھمی؟! دوستش ندارم –

  .آراد سیلی محکمی زد بھ صورت امیرعلی
 !بلند شدم و سرش داد زدم: برای چی زدیش؟

 علی با لبخند نگاش کرد و گفت: ھیچ وقت رو من دست بلند نکرده بودی! خاطرش برات عزیزه؛ نھ؟
ی حق نداری دل آینازو بشکنی. باید باھاش ازدواج کنآراد از عصبانیت دستشو مشت کرده بود و گفت: 

 !فھمیدی؟! باید
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من اونو؛  علی وایساد و گفت: عزیز دلم! ما ھمدیگھ رو دوست نداریم. می فھمی؟! نھ اون منو دوست داره، نھ
 حالا فھمیدی؟

و در ھواشآراد گیج شد و گفت: چی؟! یعنی چی ھمدیگھ رو دوست ندارید؟ اگھ دوستش نداری، پس چرا انق
 !داشتی؟

 مگھ ھر کی ھوای یکی دیگھ داشت، یعنی دوستش داره؟ –
تون اگھ ھمدیگھ رو دوست نداشتید، پس این غذا تو دھن ھم کردن و بیرون رفتنا… نمی فھمم چی می گی؟ –

 !چی بود؟
 .با بغضی کھ داشت خفم می کرد، گفتم: بخاطر اینکھ اذیتم نکنی

بودنگام کرد. آراد خوشحال و کلافھ  .  
 !گفت: خیلی نامردین! چند ماه جلوی من نقش بازی کردین کھ فقط آینازو اذیت نکنم؟

 !چیزی نگفتم و از اون فضای سنگین بلند شدم و گفتم: ببخشید
یم ساعت بعد، با دو رفتم اتاقم، درو قفل کردم و گریھ کردم. خاتون و مش رجب اومدن، گفتن چتھ؟ گفتم ھیچی. ن

خورددو تا ضربھ بھ در  .  
 !گفتم: خاتون حالم خوبھ، برو

 .آراد: بیا این درو باز کن، کارت دارم
می خوام تنھا باشم… آراد برو – .  

  !مگھ نگفتی علی رو دوست نداری؟ پس گریت برای چیھ؟ –
  !اصلا دلم می خواد گریھ کنم –

 !خب بیا بیرون، با ھم گریھ کنیم –
  !تو دیگھ چرا می خوای گریھ کنی؟ –

حالا بذار بیام تو؛ بالاخره یھ بھونھ برای گریھ کردنم پیدا می کنم…نمی دونم  – !  
می خوام بخوابم… برو تو اتاق خودت گریھ کن – .  

شب بخیر… باشھ – . 
 .وقتی رفت، چند دقیقھ بعد خوابیدم

*** 
  .صبح رفتم اتاقش. حوصلھ نداشتم

آراد پاشو… شونشو تکون دادم و گفتم: آراد ! 
آراد… نخورد. پوفی کردم و با عصبانیت داد زدم: آرادتکون  ! 

 !یھو بلند شد و گفت: ھا؟ چتھ؟
  .چرا بلند نمی شی؟ یک ساعتھ دارم صدات می زنم –

 .دو بار بیشتر صدام زدی –
  !اومدم بیرون و گفتم: خودت وانو آب کن

 !نمی گفتی ھم می کردم –
باز کردم.  ای کھ می رفت بھ پشت بوم. ازشون رفتم بالا، دروخواستم برم آشپزخونھ، چشمم افتاد بھ راه پلھ 

 :چقدر سرده! از لب پشت بوم رفتم. ھمھ جا سفید بود. دستمو باز کردم و خوندم !وای
اران بگریھ ام را بھ حساب سفرم نگذارید/ دوست دارم بھ پابوسی  /دوست دارم بروم سر بھ سرم نگذارید»

ر جگرم نگذارید/انقدر آینھ ھا را بھ رخ من نکشید/این قدر داغ جنون ب بروم/آسمان گفتھ کھ پا روی پرم
من این است،  نگذارید/چشمی آبی تر از آینھ گرفتارم کرد/ بس کنید این ھمھ دل دور و برم نگذارید/ آخرین حرف

 «.زمینی نشوید/ فقط از حال زمین بی خبرم نگذارید
بی خبرت نگذاریم؟ کجا بھ سلامتی می خوای بری کھ از حال زمین –  

  .برگشتم. آراد با ترس وایساده بود
 گفت: بیا پایین

 چی؟ –
  !این راھش نیست. بیا پایین –

  .آروم آروم می اومد سمتم
  .دستشو دراز کرد و گفت: بیا پایین. بھ خدا با خودکشی امیر برنمی گرده
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 !این دیوونھ فکر کرده من می خوام خودمو بکشم؟
بعد از امیر دیگھ نمی خوام ھیچ مردی رو ببینم… تموم شده گفتم: ھمھ چی برام .  

 آخھ چند نفر با خودکشی بھ ھدفشون رسیدن کھ تو می خوای دومیش باشی؟ –
من فقط امیرو دوست دارم… داد زدم: نمی خوام . 

ا پشیمونش می نباشھ! تو بیا پایین، من کاری می کنم امیر با تو ازدواج کنھ. بھ خدا از ازدواج با مو… باشھ  –
بیا پایین آنی… کنم ! 
دش. صدا زدن اسمم از کجا بھ کجا رسید! ھول شدم. نزدیک بود بیفتم کھ سریع اومد کشیدم طرف خو… آنی

  .افتادم روش
می گفت داد زد: دختره ی دیوونھ! این چھ کاری بود می خواستی بکنی؟! اگھ دوست داشت، انقدر راحت بھت ن

ھمھ آدم، شکست عشقی خوردن، تو ھم روش این… داره ازدواج می کنھ .  
نمی گرده… بر… دیگھ… شمرده گفت: امیر !  

  .عین خنگا و گیجا نگاش می کردم
 !پریدم بغلش و با حالت گریھ گفتم: آراد

  بلھ؟ –
 !تنھام گذاشت. خیلی نامرد بود –

  !خودتو ناراحت نکن –
  !آراد –
  !جانم –

  !داره دیرت می شھ –
 چی؟ –
خودش جدا کرد و گفت: پس اشکات کو؟ منو از ! 

  !من بدون اشک گریھ می کنم –
 !لبشو با حالت عصبی بھ دندون گرفت و گفت: نگو کھ دستم انداختی؟

خیلی ھالویی آراد… سر کارت گذاشتم… آروم ازش جدا شدم و گفتم: آره  !  
  .دویدم

  !داد زد: آیناز! می کشمت
  .صبحونھ بردم اتاقش. رو میز چیدم

 از حموم اومد بیرون و گفت: ناراحت نیستی؟
 نگاش کردم و گفتم: از چی؟

  !ازدواج امیر دیگھ؟ –
 !ما کھ اصلا ھمدیگھ رو دوست نداشتیم؛ پس ناراحت نیستم –

  .ولی قیافت یھ چیز دیگھ می گھ. می گھ ھنوز دوستش داری –
خوشبخت بشھ… ایشاا… نگاش کردم و گفتم: قیافم دروغ می گھ .  

قت داره ازدواج می کنھ، اونوقت می گی خوشبخت بشھ؟! مطمئنم ھنوز می خوایش؟عش – !  
 !با ناراحتی نگاش کردم و گفتم: عشق من داره ازدواج می کنھ، تو غصھ می خوری؟

 !خب از بس بی خیالی –
  !حرص نخور! چمنات در میاد –

 چی؟ –
 !چمنات –

 !دستمو بھ صورتم کشیدم: ریشات
زبونت، پدر منو درآوردهخندید و گفت: این  ! 

  !آروم زدم بھ صورتش و گفتم: شیرین زبون شدی
  .خواستم در برم کھ سریع بازومو کشید طرف خودش؛ ترسیدم

 !گفت: بوست کنم؟
  !با اخم گفتم: نھ

  !چرا؟ –
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بوسیدن دوست ندارم؛ اونم از نوع لبش… بھ زبان سیلیس و روان پارسی می گم – .  
دونم مزه بفقط می خوام … ھیچ دختری اجازه نمی گیرم اما از تو دارم اجازه می گیرم  من برای بوسیدن، از –

 !ی لبای دختر زبون دراز چھ جوریھ؟! تلخھ ،مثل حرفاش یا شیرینھ، مثل مھربونیش
 !مزه ای نداره –

  !صورتشو آورد جلوتر و گفت: چرا نمی ذاری خودم امتحان کنم؟
 !با اخم گفتم: ولم کن

ناامیدی رفت عقب و بازومو ول کردبا  .  
  !بلند شدم و گفتم: دیگھ این کارو نکن

  !فقط سرشو تکون داد و گفت: بھ موقعش این کارو می کنم
لبتو قطع می کنم… فقط نوک بینیت بھ من بینیم بخوره  – !  

  .خندید. تا دم در رفتم
 !گفت:آیناز

 !با عصبانیت برگشتم و گفتم: چیھ؟
بوسی بھ  شب تار است و گرگان می زنن میش/دو زلفانت حمایل کن بوره پیش/ از آن کنج لبت«: با لبخند خوند

 «!مو ده/ بگو راه خدا، دادم بھ درویش
  !با ھم خندیدیم. دستشو دراز کرد و گفت: در راه خدا، یھ بوس بده دیگھ

بوس بدمبا خنده گفتم: من حاضر نیستم بھ توی درویش نگاه کنم، چھ برسھ بخوام بھت  !  
 .از اتاقش اومدم بیرون. چھ شعرایی ھم برام می خونھ! صبحونشو خورد و رفت

سر و کلش  صبح کاملیا بھم سر زد. بعد از این ھمھ مدت، نیم ساعت بیشتر ننشست و رفت. بعد از شام، فرحناز
  .پیدا شد. در عمارتو باز کردم

  .با اخم گفت: اینا رو از دستم بگیر، دستم شکست
چی سوغاتی آورده بود، داد دست من. خواستم درو ببندم کھ در باز شد و یکی گفتھر  : 

 !ھوی! آدم پشت دره ھا –
ر سمامانش، شمسی جونم تشریف آوردن! دختر و مادر برای آموزش ادب، تو یھ کلاس ثبت نام کردن! پشت 

ما رو گرفتم، اومد کمکمعلوم نبود چی خریده؟ خاتون تا منو دید کھ بھ زور سوغاتی .دخترش رفت تو . 
آراد جون… فرحناز داد زد: آراد !  

  .شمسی، توی سالن پذیرایی نشست. بھ کمک خاتون سوغاتیا رو ھم ھمون جا گذاشتیم
 فرحناز: آراد کجاست؟

 .گفتم: کتابخونھ
 .فرحناز: یکیتون برید صداش بزنید

 !خواستم برم کھ داد زد: تو، نھ
  .قلبم ایست کرد

نبودم، با خاتون بودمگفت: با تو  ! 
ار خاتونو دو ھمین الان گفت یکیتون برید، بعد می گھ با خاتون بودم. انگ !دختره معلوم نیست چھ مشکلی داره؟

  .تا می بینھ! رفتم آشپزخونھ تا مثل ھمیشھ برای خانما قھوه ترک درست کنم
دن کھ با این ر چھ نقشھ ای برای بچھ کشیخاتون اومد تو و گفت: خدا بھ داد آقا برسھ! معلوم نیست دختر و ماد

  .ھمھ سوغاتی اومدن
  !خندیدم و گفتم: سوغات فرنگ فرحناز خانمھ

 مگھ کجا بوده؟ –
  !خبر نداری؟ خانم لندن تشریف داشتن –

می گم چند روزی پیداش نیست؟… نھ والا!  –   
گذاشتم  غرور نشستھ بودن. قھوه روقھوه رو حاضر کردم، بردم بالا. ھنوز آراد نیومده بود. دوتاشون، با 

  .جلوشون کھ آراد اومد
 !گفت: سلام

نگاش کردم. اخم داشت. فرحناز پرید بغلش و ماچش کرد. بھ مامانش نگاه کردم، شاید یھ اخمی، یھ اِھمی، یھ 
ت پیش اھُمی، یھ کوفتی، یھ زھر ماری! ھیچ! بی بخار تر از دخترش بود! آراد بدون اینکھ فرحنازو ببوسھ، رف
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عمش. اونم این بدبختو زیر لگد بوس و ماچ گرفت. خندم گرفتھ بود. عین ربات وایساده بود، اینا ماچش می 
  !کردن! چقدر خوشش میاد

یی رو جمع می قھوه رو کھ دادم، رفتم آشپزخونھ. تا وقتی رفتن، از جام تکون نخوردم. وقتی رفتن، وسایل پذیرا
ه می کنھکردم، دیدم آراد بھ سوغاتیا نگا .  

 !گفتم: چیھ خوشت نمیاد؟
  !آخھ تو نگاه کن چی خریده؟! کفش و لباس تو این مملکت نبود کھ رفتھ از اونجا کول کرده آورده؟ –

  .نگاه کردم. چند جفت کفش و چند دست لباس و پالتو و سھ چھار تا شیشھ عطر
 !خندیدم و گفتم: مھم اینھ کھ بھ یادت بوده

جوری بھ فکرم باشھمن دوست ندارم این – .  
  .بلند شد و گفت: خودت یا خاتون اینا رو بذارید یھ اتاق دیگھ

  .باشھ –
 .بی حوصلھ و کسل بود. از اون روزایی کھ حال و حوصلھ ی کسی رو نداشت

*** 
ز وجود فرحنا دو روز مونده بود بھ جشن عروسی امیرعلی. امروز قرار بود با آراد بریم خرید ولی می دونستم با

 .امکان پذیر نیست ولی بھ خودم امیدواری می دادم کھ می تونم با آراد برم خرید
د تو و گفتحاضر و آماده، منتظر آراد تو سالن وایساده بودم کھ در عمارت باز شد و فرحناز با خوشحالی اوم :  

 !آراد کجاست؟ –
 !با ناامیدی بھ بالا اشاره کردم و گفتم: اتاقش

پوشیدی؟تو برای چی لباس  –  
با خاتون می خوام برم سبزی بخرم… ھیچی – .  

  !آھا! خوش بگذره –
. از عمارت اومدم پوفی کردم. از پلھ ھا رفت بالا. ای خدا! خوشی بھ ما نیومده! فکر کنم باید با خاتون برم خرید

 .بیرون. با بی حوصلگی راه می رفتم. رفتم خونھ
ی؟مریض… خاتون منو دید و گفت: چی شده مادر   

 !من نھ، ولی فرحناز چرا –
 چی؟ –

با من میای خرید؟… ھیچی –  
 مگھ قرار نبود با آقا بری؟ –

میای؟… دیگھ نھ –  
 باشھ ولی نھار چی؟ –
 !جلدی بر می گردیم –

  .خب صبر کن، برم لباس بپوشم –
 .تو حیاط روی نیمکت نشستم

 .خاتون اومد بیرون و گفت: بریم
ه؟تم: بابا خوش تیپ! تو با من بیای کھ دیگھ کسی منو تحویل نمی گیربھ چادر مشکیش نگاه کردم. گف  

  !خندید و گفت: زبون نریز! راه بیفت
 !دستمو انداختم دور شونش و گفتم: چشم

اره کرد سوار از خونھ اومدیم بیرون. تو کوچھ راه می رفتیم کھ یکی بوق زد. برگشتیم. دیدم آراده. با دست اش
شین شت لبشو از حرص مثل سیب زمینی پوست می گرفت نگاه کردم. با خاتون پشت ماشیم. بھ فرحناز کھ دا

  .شاسی بلندش نشستیم. معلوم بود قبل از سوار کردن ما کلی دعوا کردن. ماشین راه افتاد
 .خاتون گفت: آقا دستتون درد نکنھ! شاید مسیرمون یکی نباشھ

این دختره، چھ پولی داره کھ بخواد خرج کنھ؟فرحناز: اتفاقا منم ھمینو بھش گفتم؛ کھ یکی مثل    
و چی؟ بدتر از تآراد: از تو کھ ھمیشھ ی خدا جیبت خالیھ کھ بھتره؟ حداقل اون ھزار تومن تو کیفش پیدا می شھ. 

  .غارت شده ھا می مونی
من عین غارت شده ھا می مونم؟! این ھمھ … فرحناز با حرص و عصبانیت گفت: خیلی بی چشم و رویی

غاتی برات آوردم، می دونی قیمت ھر کدومش چقدره؟سو ! 
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ول سفرتو پاول، منت نذار بخاطر دو تا تیکھ پارچھ؛ دوم، سی برابر این سوغاتیا، از من پول کشیدی! سوم،  –
 !کھ من دادم، از کجا معلوم کھ سوغاتیا رو ھم با پول خودم نخریده باشی؟

سرمو انداختم پایینخاتون چادر رو گذاشت رو سرش و خندید و منم  .  
 !یھو فرحناز آتیش گرفت و داد زد: ماشینو نگھ دار

 .آراد سریع وایساد
 .فرحناز گفت: بھ دایی می گم بھ خاطر این دختره، چی بھ من گفتی

  .رفت پایین و درو محکم بست
 !آراد برگشت و گفت: خاتون می تونی برگردی؟
زیادم دور نشدیم… بلھ آقا خاتون کھ ھنوز آثار خنده رو لبش بود، گفت:  .  

 .درو بازکرد، پیاده شد و بھ من گفت: بیا جلو بشین
 .حداقل کمی دور، شو فرحناز نبینتمون –

  .برام مھم نیست، بیا جلو –
 .می ترسم بره بھ بابات بگھ –

بیا… نمی گھ – !  
لندا ھم انگار باین ماشین شاسی  پیاده شدم، جلو نشستم. نھ! مثل اینکھ خدا ھوامو داره! نذاشت دلم بشکنھ! توی

  !آدم تو کشتی نشستھ
 !گفت: کجا رفتی؟

چرا این ماشینو آوردی؟… ھیچ جا! ھمین جام! می گم – !  
  !اونا بی کلاسن –

بنز و بی ام و، بی کلاسھ؟…چی؟!  – !!  
 !آره –

 !اگھ یھ پیکان سال پنجاه زیر پات بود، اونوقت می فھمیدی چھ ماشینی بی کلاسھ –
  !تو اگھ یھ روز با من کل کل نکنی، مریض می شی؟ –
  !شما ھم اگھ یھ روز تیکھ بار من نکنی می میری؟ –

 می شھ ازت یھ خواھشی کنم؟ –
  !بفرمایید –

  !یھ کاری کن امروز دعوامون نشھ –
 !تو چیزی نگو کھ من مجبور بشم جوابتو بدم، اونوقت دعوامون نمی شھ –

خودم، من اگھ چیزی ھم نگم، تو یھ چیزی برای دعوا پیدا می کنیخندید و گفت: بھ جان  ! 
 !ببین؟! ببین! ھمین حرفت باعث می شھ دعوامون شھ –

  !باشھ باشھ –
  .زیپ دھنشو کشید و دیگھ چیزی نگفت. تو پاساژا دور می خوردیم

 !وقتی خریدمونو کردیم، گفت: آیناز
  بلھ؟ –

خرید لذت می برم؟ باورت می شھ این اولین باره کھ از – !  
 !آره –

 از کجا؟ –
  !چون من افتخار ھمراھی رو بھت دادم –

 !خندید و گفت: خیلی باحالی آیناز
اده با تعجب نگاش کردم. ھر روز داره با من صمیمی تر می شھ و منم وابستھ تر. جلوی کفش فروشی وایس

  .بودیم. دستمو گرفت
 !دستمو کشیدم و گفتم: ول کن این دستو

  !تو کھ بوس نمیدی، حداقل بذار دستتو بگیرم –
 خیلی پرروییا! آخھ مگھ بوسم زوری شده؟ –

  !اول آروم حرف بزن! ملت دارن نگامون می کنن! بعدشم برای من، آره –
  .سرمو چرخوندم، دیدم دو تا دختر بھ آراد زل زدن
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 !بھ بازوھای آراد چسبیدم و گفتم: چشاتونو درویش کنید! صاحب داره
خترا با لبخند سر شونو برگردوندند .  

 !آراد با تعجب نگام کرد و گفت: چی گفتی؟
 .بازوھاشو ول کردم؛ اون دستامو گرفت

 !گفتم: ھا؟! دستمو ول کن
  !نھ! این حرفی کھ زدی رو دوباره بگو –

  تو دستمو ول کن؟ –
 !دستمو کشید، برد بھ کافی شاپ و گفت: از کی تا حالا صاحب من، تو شدی؟

  !بابا الکی گفتم کھ نگات نکنن! نھ اینکھ خوشگلی؟ چشت می زنن –
 تو کھ می گفتی من زشتم؟ –

 !اون برای وقتی بود کھ کچل بودی! الان موھات خوشگلت کرده –
 پوزخندی زد و گفت: کو مو؟! نصف بند انگشتم کھ نمی شھ؟

  !ھمینم غنیمتھ –
 چرا من ھر چی می گم، تو یھ چیزی می گی؟ –

ھ نگم کھ آیناز نیستم؟اگ –  
  :بلند خندید. کسایی کھ تو کافی شاپ نشستھ بودن، نگامون کردن. آراد با خنده بھشون گفت

 !ببخشید! معذرت می خوام –
***  

ال ششب مھمونی فرا رسید. حاضر شدم. لباسم مثل اون سری نبود. کت و دامن پوشیدم؛ پالتومم روش. یھ 
مد بیرونتو حیاط منتظرش بودم. نیومد خواستم برم تو کھ از در عمارت او انداختم رو سرم و اومدم بیرون. .  

 !نگام کرد و با لبخند گفت: خوشگل شدی
 !خاک قند تو دلم آب شد

 !خودمو جمع کردم و گفتم: ممنون؛ بریم
 .تو حیاط منتظر موندم ماشینو بیاره. با یھ ماشین اومد بیرون

گفتم: فراری؟!! برای خودتھ؟ با دھن باز و چشای گشاد نگاه کردم و ! 
  !آره –

 پولشو از کجا آوردی؟ –
  !دو تا ماشینامو فروختم، یھ پولی ھم گذاشتم روش؛ شد فراری –

  !خیلی خوشگلھ –
  !سوئیجو جلوم گرفت و گفت: برون

 من؟ –
مگھ دوست نداری؟… خب آره –  

ولی… چرا – …  
زود سوار شو کھ دیرمون شد… ولی نداره دیگھ – .  

 .بدون ھیچ حرفی سوئیچو برداشتم و سوار شدم
 !باورم نمی شد سوار ھمچین ماشینیم

دا! شکرت از بی ام و و بنز شروع شد تا رسیدم بھ این فراری! باز خدا رو شکر کھ از ژیان شروع نشد! ای خ
 .کھ بھ چیزی کھ تو خواب نمی دیدم تو واقعیت بھش رسیدم

دست  ین صدا و لرزشی، سریع و نرم می رفت کھ حس خواب آلودگی بھمموقع رانندگی، ماشین بدون کوچیک تر
 .می داد

 !آراد صدای موسیقی رو بلند کرد و گفت: چرا ساکتی؟
 چی بگم؟ –

یھ چیزی بگو؛ فقط ساکت نباش… نمی دونم – . 
ممنون کھ گذاشتی رانندگی کنم. اونم ماشین نو دست نخوردت… خب – ! 

  !یھ چیز دیگھ بگو –
و گفتم: چی می خوای بدونی؟ نگاش کردم  
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ھاز اینکھ داریم می ریم عروسی علی ناراحت نیستی؟! اگھ دوست نداری، ھمین الان برمی گردیم خون – .  
نھکیھ بار گفتم؛ من از ازدواج امیر ناراحت نیستم. اون حق داره با ھر کسی کھ دوست داره، زندگی  – .  

، بھت محبت می کرد و نمی ذاشت آب تو دلت تکون بخوره ولی نمی تونم باور کنم کسی کھ انقدر… آره –
 .بتونی بھ این راحتی ازش بگذری

مھربونیاش و  اما نفھمید از روی حسادت دخترانمھ. واقعا امیرو بخاطر .آراد دستمو خونده بود. فھمید ناراحتم
ده بودم. تملک بھش پیدا کراون محبت بی حد و اندازش کھ حتی مادرمم برام نکرده بود، دوست داشتم. یھ حس 

م بشھ، لعنت بھ این حسادت! خدا کنھ زودتر جشن تمو .حسی کھ می خواستم ھمیشھ بدون ازدواج مال من باشھ
  !چون نمی تونم کنار کس دیگھ ای ببینمش. خوش بھ حال مونا

 !آیناز کجایی؟ –
 ھا؟! چی گفتی؟ –

بودی، نھ؟تو فکرش … می گم ھنوز علی رو دوست داری، بگو چشم –  
  .چیزی نگفتم

بل از اینکھ بخاطر ھمین دوستش دارم. ھیچ وقت بھم اخم نکرد. البتھ تا ق .گفت: منم با محبتای علی بزرگ شدم
فراموشش کن… تو بیای! ھر وقت بھش نیاز داشتم، کنارم بود. حالم بد بود می فھمید ! 

بار ببینمش؟ با لبخند گفتم: چطور فراموشش کنم وقتی قراره حداقل ماھی یھ ! 
 !منظورم عشقش بود –

  !باشھ –
 !تو چرا بازم با یھ دست رانندگی می کنی؟ –

  .عادت کردم –
 .اون یکی دستمم گذاشت رو فرمون و گفت: دو دستی کنترلش راحت تره

  !عین این مامان بزرگای نگران می مونی –
 خندید و گفت: منظورت بابا بزرگھ دیگھ؟

مامان بزرگ… نھ – !  
چند دقیقھ سکوت گفت: آیناز؟ بعد  

 بلھ؟ –
 حالا کھ علی ازدواج کرده، کس دیگھ ای رو دوست نداری؟ –

  .منظورشو فھمیدم
ھنوز بھت علاقھ ای ندارم… با لبخند گفتم: نھ !  

 !چھ زود حرفامو می گیری –
  !این از خصلت آینازه –

 .بعد از جشن، باید یھ چیزی بھت بگم –
  !خب الان بگو –

چون داریم می رسیم. حرفام نیمھ تموم می مونھ… شھنمی  – .  
ود. چند قدم بماشینو پارک کردم و پیاده شدیم. تو باغ جشن گرفتھ بودن. خیلی شلوغ تر از جشن نامزدی کاملیا 

  .رفتم
 !آراد دستشو گذاشت دور کمرم و گفت: نمی خوام با اخم ببینمت

ارم، فقط یھ حس حسادت دارمبھش عادت کرده بودم. راستش دوستش ند… سختھ – !  
اگھ یکی، دوستت داشتھ باشھ یا، یکی رو دوست داشتھ باشی، دیگھ این حسو نداری… می دونم – .  

  .تو چشمای سبز پر رنگش نگاه کردم
ت و زن و لبخند زدم و گفتم: می خوای دوستت داشتھ باشم؟! کھ بعدش تا آخر عمرم، مجرد بمونم و کلفتی خود

 !بچتو کنم؟
ھر بھ آراد کھ قلبخند زد و رفت تو. پالتومو دادم بھ یھ خانم و رفتم تو. کسی رو نمی شناختم. فرحناز با حالت 

  .گوشھ ای با چند تا پسر نشستھ بود، نگاه می کرد. روی یھ مبل نشستم
 !کاملیا منو دید و اومد پیشم نشست و گفت: سلام

خوبی؟… سلام  –  
مدی؟ممنون. چرا امشب اینجوری او –  
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 چھ جوری؟ –
 !نھ بھ شب نامزدی من کھ شده بودی سیندرلا، نھ بھ الان، با این کت و دامن و شال –

 !نامادری سیندرلا! نھ؟ –
ولی بدون شال و روسری خوشگلتری… خندید و گفت: نھ ! 

ھم راحت  اون دفعھ بھ اصرار امیر بود کھ اون بلاھا رو سر خودم آوردم. بھ جھنمش ھم نمی ارزه! اینجوری –
  .ترم

 بخاطر ازدواج امیرعلی کھ ناراحت نیستی؟ –
مبارکش باشھ. مونا دختر خوبیھ. می تونھ خوشبختش کنھ… نھ – .  

 .ممنون –
 آبتین کجاست؟ –

 .اونجاست. با پرھام و چند تا دوست دیگھ داره حرف می زنھ –
 دوستش داری؟ –

از اینکھ حرفتو گوش کردم، پشیمون نیستم آبتین پسر خوبیھ. زیادی مھربونھ و شوخ طبع.… اوھوم – .  
  !خوشحالم –

ھ خوشگلی و چند دقیقھ بعد از اینکھ کاملیا رفت، نگاه یکی رو حس کردم. سرمو بلند کردم، دیدم یھ پسر بھ چ
. با سرش اشاره نازی، نگام می کنھ. یھ لبخند زد. جوابشو ندادم؛ سرمو چرخوندم، دیدم آراد با اخم نگام می کنھ

  !کرد برم جای دیگھ بشینم
رد بلند شم! کابرومو بردم بالا، یعنی نمی رم! حرصش بیشتر شد و لبشو بھ دندون گرفت. دوباره با ابرو اشاره 

 .شونمو انداختم بالا
 !پسره کنارم نشست و گفت: سلام

 !با لبخند گفتم: سلام
 تا حالا ندیده بودمتون؟ –

 !کم سعادتی از من بوده! شما ببخشید –
می تونم اسمتون رو بپرسم؟… خندید و گفت: نفرمایید ! 

  !آیناز –
 واو! عجب اسم قشنگی دارید! حالا یعنی چی؟ –

 !آراد: یعنی ماه ناز
  .رو بھ روم وایساده بود. یھ گره ای بھ ابروھاش داده بود کھ ده سال دیگھ ھم باز نمی شد

خوب ھستید؟… پسر بلند شد و گفت: سلام آقا آراد   
احوال پرسی ھای شما! بد نیستیم از – ! 
 !ما دورادور جویای احوال شما ھستیم –

کھ ھر روز بھ یھ نحوی می خواید بھ من ضرر برسونید…بلھ! در جریان احوال پرسی ھاتون ھستیم – !  
  .پسره چیزی نگفت

ون یھ چباشھ؟! آراد یقھ ی کت پسره رو درست کرد و گفت: لطف کن تا آخر مھمونی بھ این خانم نزدیک نشو؛ 
 !کاری می کنم کھ تا آخر عمرت نتونی ھیچ دختری رو ببینی

  !پسره کمی عصبی شد و گفت: ارزونی خودت
  .با سرعت رفت

نشستی  بھ من نگاه کرد و گفت: چرا یک ساعتھ بھت اشاره می کنم، می گم برو جای دیگھ بشین، سیخ سر جات
 !و تکون نمی خوری؟

و لال ھا بلد نیستمببخشید ولی من زبون کر  – !  
 چی؟ –

 !پیچ پیچی –
 پوفی کرد و گفت: ببین! من حریفت نمی شم ولی خواھش می کنم با این پسره حرف نزن. باشھ؟

 !چیھ؟ می ترسی بدزدنم؟ –
 !آره –

  !مال بد، ھمیشھ بیخ ریش صاحبشھ! نترس! کسی بھ من دست نمی زنھ –
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اصلا با ھر کی دلت خواست، حرف بزنآیناز! دیوونم کردی! … با کلافگی گفت: وای !  
  !اینو گفت و رفت. حالا چرا عصبانی شد؟ من کھ چیزی نگفتم

  !یھ آقایی اومد تو و داد زد: ماشین فراری مال کیھ؟ بیاید برش دارید
ھ من نگاه بھمھمھ ای ایجاد شد. ھمھ بھ ھم نگاه می کردن ببینن فراری مال کیھ؛ سوئیچم پیش من بود. آرادم 

ی کردم  خیلی آروم و حالا بیا درستش کن! فرحنازم دوربین شکاریاشو گرفتھ طرف آراد، ببینھ مال اونھ یا نھ. .
 :ریلکس، با دنیایی از آشوب و استرس بلند شدم، رفتم طرف مرده و آروم گفتم

  !الان جابھ جاش می کنم –
 مرده با تعجب گفت: ماشین شماست؟

بودم، دیدم  ھم پشت سرم اومد. ماشینو جای دیگھ پارک کردم. ھنوز تو ماشین چیزی نگفتم و اومدم بیرون. مرده
ردن کفرحناز عصبی میاد طرف من. با اون کفشای پونزده سانتیش، بھ زور راه می رفت. اصلا حوصلھ دعوا 

  .نداشتم. اومدم پایین، درو بستم و دزدگیرو زدم
  !رو بھ روم وایساد و گفت: این ماشین آراده؟

ھبل – !  
 !سوئیچش پیش تو چیکار می کنھ؟ –

  من خدمتکارشم. پس رانندشم حساب می شم دیگھ؟ –
 .سوئیچو از دستم کشید. دیدیم آراد رو پلھ ھا وایساده و نگامون می کنھ

صفتی  فرحناز گفت: مگھ اینکھ تو پسُت خدمتکاریت بتونی سوار ھمچین ماشینی بشی. داداشم فھمید چھ گدا
داداشم با شعوره؛ می فھمھ وصلھ ی تن ما نبودی ھستی کھ نگرفتت؛ !  

مفقط نگاش کردم. رفت سمت آراد. منم با قدم ھای آھستھ و سنگین از غم حرفای فرحناز، راه می رفت .  
ی کردممفرحناز آرادو بغل کرد و گفت: چرا بھم نگفتی فراری خریدی؟! ترسیدی شیرینی بخوام؟! شامم قبول  ! 

ن از کنارشون رد شدم. فرحناز ھنوز دستش دور گردن آراد بودبا ھمون حالت راه رفت .  
 ! آشتی؟گفت: آراد ببخش باھات قھر کردم. می دونم کارم بچھ گونھ بود. بھ خدا بھ دایی ھیچی نگفتم. حالا

  .رفتم تو، یھ گوشھ وایسادم. یکی آبمیوه بھم تعارف کرد. سرمو بلند کردم، دیدم پرھامھ
رحناز کرک و پرتو ریختھ؟باز ف… گفت: چی شده؟ ! 

 !آبمیوه رو برداشتم و گفتم: خیلی وقتھ بال و پری ندارم
  !آیناز تو رو خدا گریھ نکن –

 !با تعجب گفتم: من کھ گریھ نمی کنم؟
 !جدی؟! فکر کردم داری گریھ می کنی –

 خندیدم و گفت: می گم از این لیلی من خبر نداری؟
 …راستش –

حظھ چھ لبرگشتم، دیدم امیر و مونا دارن میان. براشون دست زدم. نمی دونم اون یھو صدای دست زدن اومد. 
شکام حسی داشتم؟ بین خوشحالی و حسادت و ناراحتی و بغض، گیر افتاده بودم. این خوشبختی حق امیره. ا

الان با ، سرازیر شد. اشک شوق بود. ھنوز تو خلقت خودم موندم! تا چند دقیقھ پیش داشتم از حسودی می مردم
  !دیدن خوشحالی امیر، خوشحال شدم و اشک می ریزم

ون. داشتن با رو بھ رومو نگاه کردم. آراد نگام می کرد. اشکامو پاک کردم. وقتی سر امیر خلوت شد، رفتم پیشش
  .ھم حرف می زدن

مزاحم نیستم؟… گفتم: سلام ! 
  .دوتاشون با دیدن من، بلند شدن

نمی کردم بیای فکر… امیر با لبخند گفت: سلام ! 
من انقدر این خواھرتو دوست دارم… چرا؟! بھ خاطر فرحناز می گی؟ – ! 

  .دوتاشون خندیدن. مونا بغلم کرد
  .گفتم: مبارکھ. خوشبخت بشین

 !ازم جدا شد و گفت: ممنون
  !بھ امیر گفتم: مبارکھ. انتخابت عالی بود

بیا بیرون کارت دارم… لبخندشو جمع کرد و گفت: ممنون .  
  !از خانمت اجازه بگیر؛ بعد بگو بیا –
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  .مونا: عزیزم راحت باش! من بھ امیرعلی اعتماد دارم
 بیا! اینم اجازه کھ صادر شد. حالا بریم؟ –

  .از زیر نگاه ھای سنگین آراد، بیرون رفتیم. تو ھوای سرد اسفند ماه، زیر یھ درخت وایسادیم
  !گفت: چرا قیافت انقدر گرفتھ ست؟

نھ وقتی گرفتھ ست… اگھ خوشحال باشھ جای تعجب داره آیناز – ! 
  .از سرما دست بھ سینھ وایساده بودم. یھ کتی رو شونم نشست. سرمو بلند کردم

 !امیر با لبخند گفت: ھنوز بھ سرمای اینجا عادت نکردی؟
سعی می کنم بھ چیزی عادت نمی کنم… نھ – .  

محبتاش؛ مثل خندھاش و خونگرمیشکتش گرم بود، مثل ھمیشھ. مثل مھربونیاش و  .  
 !گفت: می شھ یھ خواھشی ازت کنم؟

  !بلھ –
ھ ازش اون یکی رو دوست داره اما جرات گفتنشو نداره. نھ اینکھ خجالت بکشھ؛ می ترس… بھ آراد کمک کن –

 .نھ بشنوه
 مگھ تو می دونی کیھ؟ –
هولی از حالتش می فھمم بھ یکی علاقھ دار… با لبخند گفت: خب نھ .  

 چھ کاری از دست من برمیاد؟ –
چند سالشھ؟ اسمش چیھ؟ از زیر زبونش بکش بیرون… باھاش حرف بزن، ببین دختره کیھ؟ – .  

  !نگاه! من تازه می خواستم آرادو دوست داشتھ باشم! اینم از شانس منھ دیگھ؟
  .با ناراحتی گفتم: باشھ باھاش حرف می زنم

نھایی تاین حصار تنھاییش بیاد بیرون. ھر چی تو این بیست و ھشت سال  می خوام آراد زودتر، از… ممنون –
  .کشیده، بسشھ

 یھ حسی بھم می گفت امیر می دونھ دختره کیھ اما نمی دونم چرا نمی گفت؟
  گفتم: از کی تصمیم گرفتی ازدواج کنی؟

 .از وقتی فکر کردم دیگھ نمی تونم تنھایی زندگی کنم –
 …نھ منظورم اینھ کھ –

من تا یک ھفتھ پیش بھ ازدواج با کسی فکر نمی کردم… می دونم چی می خوای بگی – .  
  !اگر فکر نمی کردی، چرا انقدر زود با مونا ازدواج کردی؟ –

 خندید و گفت: شاکی ھستی؟
 می خوام بدونم چرا این مدت کھ تو و مونا ھمدیگھ رو دوست داشتین، جلوی چشمای اون، بھ من… نھ –

دی؟محبت می کر  
  !آخھ دختر خوب! من کھ گفتم تا یک ھفتھ پیش بھ ازدواج فکر نکرده بودم؟ –

نی، ھنوز کیعنی می خوای بگی دقیقا روزی کھ آراد تو بیمارستان بستری بود و بھ من گفتی داری ازدواج می  –
 !از مونا خواستگاری نکرده بودی؟

 !آره –
  !می شھ واضح تر حرف بزنی؟ نمی فھمم چی می گی –

شتم. چون ھر با لبخند گفت: خب راستش تا قبل از اینکھ تو وارد زندگی من بشی، من دیگھ امیدی بھ ازدواج ندا
واستم دیگھ خستھ شده بودم و بی خیال زن و زندگی شدم. می خ… جا برای خواستگاری می رفتم، می گفتن نھ

اج با من ارم، ھیچ دختری حاضر بھ ازدوتا آخر عمر تنھا زندگی کنم؛ چون می دونستم با این مشکلی کھ من د
ولش شک انمی شھ. وقتی پات بھ زندگیم باز شد و محبت ھایی کھ بھت می کردم، نگاه ھای مونا رو حس کردم. 

ھمون موقع از  کردم بھم علاقھ داره. تا اینکھ شب نامزدی کاملیا ازم سوال کرد کھ می خوام با تو ازدواج کنم؟
فھمیدم کھ دوستم دارهنگاه و طرز سوال کردنش  .  

اصرار نمی کنم… منم بھش گفتم آیناز بگھ بلھ، منم باھاش ازدواج می کنم، بگھ نھ . 
 یعنی فقط منتظر جواب من بودی؟ –

ا یبخاطر ھمین، اون روز ازت سوال کردم منو دوست داری … یھ چیز دیگھ ای ھم بود کھ می گذرم … نھ –
بدم و اونم  روز رفتم و با مونا حرف زدم و گفتم نمی تونم بھش بچھ ای نھ؟ کھ خیلی سریع گفتی نھ. منم ھمون

ارمچون از مشکلم خبر داشت، خیلی زود قبول کرد و گفت من تو رو بخاطر بچھ نمی خوام. خودتو دوست د .  
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 !امیر پشتمو نگاه کرد و با لبخند گفت: گلولھ آتشین اومد
رو شونم  آتشین میاد طرف ما! وقتی بھم رسید، کت امیرو از پشتمو نگاه کردم، دیدم آراد دقیقا عین گلولھ

 :برداشت و داد بھ امیر و گفت
نی کخجالت نمی کشی زنتو ول کردی اومدی سراغ آیناز؟! نکنھ داری بھش می گی پشیمون شدی؟! فکر نمی  –

  !برای این کارا دیر شده؟
  .امیر با لبخند بھ حرفاش گوش می داد

آراد و گفت: آینازو بیار تو، ھوا سرده، سرما می خوره دستشو گذاشت رو شونھ !  
  .با چند قدم ازمون دور شد

  آراد گفت: چی بھت می گفت؟ نکنھ بازم می خواست پیشش برگردی؟
 نگاش کردم و گفتم: آراد سردمھ؛ بریم تو؟

  .بریم –
 داباش اومشد. آراد از وقتی بحوصلھ کسی رو نداشتم. تمام مدت مھمونی، یھ جا نشستھ بودم کھ سیروس پیداش 

ی کرد؛ خدا نتونست یھ ذره از فرحناز جدا بشھ. سیروس اونقدر چشم چرون بود و بھ ھمھ ی زنا و دخترا نگاه م
 .رو شکر چشمش بھ من نیفتاد! یکی دو ساعت نشست، بعد رفت

قص، ھمھ داد. موقع ر بعد از رفتنش، یھ نفس راحت کشیدم. اگھ منو می دید، حتما یھ حرفی دیگھ تحویلم می
  .وسط بودن جز من. خیلی التماس و خواھش کردن ولی از جام تکون نخوردم

  .وقتی موسیقی تموم شد، آراد رفت پیش خواننده ی محترم و دم گوشش یھ چیزی گفت
خونھپسره با خوشحالی سری تکون داد و گیتارشو بھش داد، بعد تو میکروفون اعلام کرد آراد می خواد ب . 

ی از دخترا گفت: آراد؟! اونم بعد از شش سال؟یک ! 
 !دوستش گفت: وای عزیزم! من عاشق صداشم! باورم نمی شھ دوباره می خواد بخونھ

 !فرحناز با چشای از حدقھ دراومده بھ آراد نگاه می کرد. انگار باورش نمی شد بخواد بخونھ
 !یکی از پسرا داد زد: آراد می خوای برای کی بخونی؟! فرحناز؟

  .نیش فرحناز تا بنا گوش باز شد و ھمھ ی دخترا با حسرت نگاش کردن
ی کشم. مبرای یکی دیگھ. یکی کھ شب و روز برام نذاشتھ و با نفسای اون، نفس … آراد لبخند زد و گفت: نھ

  .یکی کھ نباشھ، می میرم
 !!ھمھ گفتن: اووووو

کنھھمون پسره گفت: اون دختر خوشبخت ھر کیھ، دستشو بالا  !  
قیھ ی دخترا ھم بفرحناز پنچر شد. با قیافھ پکر و ضایع شده بھ آراد نگاه می کرد. امیرعلی با لبخند نگام کرد. 

  سر می چرخوندن ببین دختره کیھ؟
 :آراد شروع بھ نواختن و خوندن کرد

ا تو بودن عشق من ناز نکن عمر ما پایون می گیره/ یھ روزی دست زمونھ تو رو از من می گیره/ وقتی تنھا ب »
روم می واسھ من زندگیھ/ تو رو دیدن تو رو خواستن رو کی از من می گیره؟/عشق من قلب این عاشق با تو آ

تو و عشق تو  تو رو ھر جا می بینم/ بی گیره /ھمھ نالھ ھای من از اون نگاه دوریھ /تو رو دیدن تو رو خواستن
/من، ھمیشھ تنھا می مونم  خاوتھعشق من عاشقتم تکرارت ھر شب عادتھ /ھمھ حرفام بھ خدا از عشق و از س / 
ارت نگات ھمھ رگام از حر / با تو بودن توی دنیا واسھ من نھایتھ/ عشق من بی کسی و شب تو پایون می گیره

رفتھ برام  دنیا واسھ من نھایتھ/تو گمون کردی بری خاطرھاتم می میره/ روزای خون می گیره /با تو بودن توی
برم/من ھمون برنگ سیاھی می گیره/ اگھ صد بھار و پاییر واسھ تو گریھ کنم/ نمی تونم کھ تو رو ھمیشھ از یاد 

نھایتھ/ عشق  اسھ منعاشقتم تا کھ چشام بارونیھ /ھمھ نالھ ھای من از اون نگاه دوریھ/ با تو بودن توی دنیا و
ی دنیا من بی کسی و شب با تو پاییون می گیره /ھمھ رگ ھام از حرارت نگات خون می گیره /با تو بودن تو

 «…واسھ من نھایتھ
ازیر شد. تمام مدتی کھ آراد می خوند، بھ کسی نگاه نمی کرد.با تموم شدن آھنگ، یھ قطره اشک از چشماش سر

ورد و باھاش گر م کرد. یھ نگاه عاشقانھ؛ یھ نگاه کھ عین تیری بود کھ بھ قلبم خسریع پاکش کرد و با لبخند نگا
  .گرفتم

دوباره…دوباره «ھمھ براش دست زدن و بلند شدن. بعضیا داد می زدن  !» 
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ن و دیگھ تا آخر فرحناز یھ نگاه تند و عصبی بھم انداخت. سرمو انداختم پایی .اما آراد قبول نکرد دوباره بخونھ
رھام سر بھ سرم پی آراد پیشم نیومد و فقط نگام می کرد. منم یا با ندا و کاملیا حرف می زدم، یا آبتین و مھمون

  .می ذاشتن
بود.  آرادم تو چنگای فرحناز اسیر بود و نمی تونست حتی یک سانت تکون بخوره. اما تمام حواسش پیش من

  .رقص و پایکوبی و خوردن شیرینی و شام تموم شد
دیک یک بود. ؟ساعت نز ! 

 

 آراد اومد پیشم و گفت: بریم؟
 زود نیست؟ –

 !بخاطر فرحناز می گم. بھ زور از زیر دستش فرار کردم. می ترسم مثل اونشب قشقرق بھ پا کنھ –
 .باشھ، تو برو، من از امیر و مونا خداحافظی کنم، میام –

 .باشھ. فقط زود کھ فرحناز نبیندت –
ھم داریم جنس قاچاق می کنیم انگار فرحناز پلیسھ و ما – !  

 .خندید و رفت بیرون. پیش امیر و مونا رفتم؛ بازم تبریک گفتم و ازشون خداحافظی کردم
فتادیمخدا رو شکر فرحناز با چند نفر مشغول خوردن و خنده بود. زودی جیم شدم؛سوار ماشین شدم و راه ا .  

 . انقدر جام راحت بود کھ لم دادم و خوابیدم
اشتم رو شیشھ و گفتم: امیر می گھ یکی رو دوست داریسرمو گذ . 

 دیگھ چی گفت؟ –
فقط اینکھ یکی رو دوست داری… ھیچی – . 

 .نفس راحتی کشید
 .گفتم: بھش بگو

 .چی بگم؟! بگم دوستت دارم؟! فکر می کنی قبول می کنھ؟! می شناسمش؛ حتما می گھ نھ –
 خب از بلا تکلیفی کھ بھتره؟ –

من نمی خوام ازش نھ بشنومآره بھتره ولی  – .  
ارت و ھاز بس از خود راضی ھستی! فکر می کنی بھ ھر کی ابراز علاقھ کنی، در جا می گھ باشھ. اون ھمھ  –

الھ بھ پورت می کردی کھ کسی رو حرف آراد نھ نمیاره، کشکھ؟! جلوی یھ دختر کم آوردی؟! یھ پسر ھیجده س
رات نداری؟من گفت دوست دارم؛ تو بھ اندازه ی اون ج ! 

 !با حالت عصبی گفت: کی ھمچین غلطی کرده؟
تو شھر خودمون… پسر ھمسایمون … اینجا نھ – .  

 !عصبانیتش فرو کش کرد و با لبخند گفت: پسره عاشق چی تو شده بوده؟
 ھمیشھ کھ نباید عاشق زیبایی شد؟ –

من بھترهاین دو تا از ھر صورت لوندی پیش … شاید عاشق اخلاق و مھربونیتم شده – .  
 !واقعا از نظر تو من مھربونم؟ –

زبون درازیتم دوست دارم. عاشق صداتم ھستم… آره – .  
ره تا شایدم ضربھ مغزی ای چیزی شده این حرفا رو می زنھ. بھت !با تعجب نگاش کردم. نکنھ چیزی خورده؟

  !کار دستم نداده، سر جام بی صدا بشینم
ده دقیقھ، زیر چشی نگاش می کردمسر جام نشستم. تا وقتی رسیدیم، ھر  . 

 !خونھ کھ رسیدیم، پیاده شدم و گفتم: شب بخیر ارباب
 !صبر کن آیناز –

 بلھ؟ –
 .می خوام در مورد یھ موضوعی باھات حرف بزنم –

 نمی شھ بذاری برای صبح؟ –
چند شبھ از نگفتن این حرف خوابم نمی بره. بذار بگم و راحت شم… نھ – !  

 !باشھ –
پذیرایی رو بھ روی ھم نشستیمتو سالن  .  

 !گفتم: خب! سر تا پا گوشم! بفرمایید
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شو از استرس دستش عرق کرده بود و بھ ھم مالششون می داد. حرف زدن براش سخت بود. انگار داشت حرفا
  .سبک سنگین می کرد

 !گفتم: آراد
نمی دونم از کجا شروع کنم؟… لبخندی زد و گفت: برام سختھ    

لاخره یھ پایانی داره. از یھ جایی شروع کنھر شروعی با – .  
را عین من بیست و ھشت سالمھ و تا حالا بھ ھیچ دختری ابراز علاقھ نکردم. چون فکر می کردم ھمھ ی دخت –

ی دل نمی ھمن. فقط قیافھ ھاشون فرق می کنھ. از طرف دیگھ، انقدر بھ خودم اطمینان داشتم کھ بھ ھیچ دختر
م و خودمو انقدر از خوشگلی و قد و پولم تعریف می کردن کھ غرور بچھ گونھ اومد سراغبازم. دخترای اطرافم 

یھ  فکر می کردم دیگھ ھیچ کس بھ من نمی رسھ. ھمھ ی دخترا برای… جلوی ھمھ، حتی پسرا برتر می دیدم
 …نگاه من می مردن. اما ھمھ چی اونطور کھ دلم می خواست پیش نرفت

  .حوصلھ حاشیھ نداشتم
: آراد! دختره کیھ؟گفتم ! 

… یدا شدلبخندی زد و گفت: ھمھ چی طبق روال عادی پیش می رفت تا اینکھ سر و کلھ ی یھ دختر تو زندگیم پ
… شیدکبا بقیھ فرق داشت. عجیب و جالب بود. یھ چیزی تو وجودش بود کھ منو ناخودآگاه بھ طرف خودش می 

ینھ، کنمی دونم چرا؟! شاید … ا اون ازم دور می شد ازش خوشم اومده بود. می خواستم بھش نزدیک بشم ام
ھر چی بود، بھم بی توجھ بود… تنفر ل کمن از … من ھر روز بھش علاقمند می شدم، اون ھر روز متنفر …

  .کل کردن باھاش خوشم می اومد؛ ھمیشھ از این کھ کم نمی آورد لذت می بردم
اره مزخرف می گھدلم لرزید. امکان نداشت. دارم اشتباھی می شنوم. د .  

 !سرمو تکون دادم و گفتم: آراد! نھ
روی  شب یلدا یادتھ؟ با فرحناز دعوات شد و با علی رفتی بیرون؟! وقتی برگشتی، جلوی من بوسیدت. از –

بودی.  عمد. چون می دونست دارم میام طرفش. اون موقع یھ حس مالیکت بھت پیدا کردم. حس کردم تو مال من
رو ازم بگیرهعلی حق نداشت تو  . 
  !آراد تمومش کن –

ین ا… وقتی تو شمال منو بھ جای علی اشتباھی بغل کردی، ھمونجا کار دستم دادی و فھمیدم عاشقت شدم –
نمی خواستم  …دختر شیرین زبون و شیطون، فقط مال من بود. تمام سھمم از این دنیای غم و تنھایی، آیناز بود 

آیناز من… با کسی تقسیمش کنم  … 
  !داد زدم: نمی خوام بشنوم

 !دوست دارم –
ین احالا … یھ بار بھت گفتم با این نقشھ ی مزخرفت نمی تونی منو عاشق خودت کنی … من دوست ندارم  –

  !صحنھ تئاتر رو جمع کن
  .بلند شدم

 ردمن با یھ نگاه عاشق نشدم. عشقت ذره ذره وا… خواستم برم کھ گفت: بھ خدا نقشم نیست؛ دوست دارم
قدر عشقتو می دونم… وجودم شد . 

ندارم…شمرده گفتم: دوست !  
د نیستم چرا؟! مگھ من از علی چی کم دارم؟! من کھ بھ اندازه ی اون خوشگل ھستم؛ پولم کھ دارم. فقط بل –

  .آشپزی کنم
  !خندم گرفتھ بود. آشپزی می خواستم چیکار؟

ست نداشتھ ازدواج کن. حاضرم بھش بگم خانم اما تو رو دوگفتم: آراد بذار خدمتکارت بمونم. برو با فرحناز 
  .باشم

 یھ دلیل بیار کھ چرا دوستم نداری؟ –
  .چون تو یھ قاچاقچی ھستی –

اھات خوب کردمداد زد: مگھ قاچاقچیا چشونھ؟! مگھ قاچاقچیا دل ندارن؟! لیلا رو خواستی، بھت دادم. اخلاقمو ب  
ھ چی می خوای؟بخاطر تو ماشین فراری خریدم. دیگ … ! 

یرت نمی خوام ھر روز دلشوره بگیرم و نگران این باشم کھ کی دستگ… نمی خوام عاشق یھ قاچاقچی بشم  –
اون  نمی خوام ھر روز تو این دادگاه و… دوست ندارم کابوس ھر شبم بشھ کھ کی اعدامت می کنن… می کنن

  .دادگاه باشم
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می افتم. اونا نربون این آینده نگریت برم کھ تا کجا رفت! من گیر با لبخند اومد جلو، بازوھامو گرفت و گفت: ق
  .منو نمی گیرن؛ یعنی نمی تونن. بھت قول می دم

 !راحت حرف می زنی –
ب تو تو منو دوست داشتھ باش، قول می دم نذارم آ… من نمی تونم ازت بگذرم آیناز… چون خیالم راحتھ  –

  !دلت تکون بخوره
 !فراموشم کن –

تونم نمی – ! 
 !خب بذار برم –

 !نمی تونم اینکارو بکنم –
اینجوری فراموش کردنم راحت تره…بفروشم  – .  

 !فکر کردی بھ ھمین راحتیھ؟ –
  .نگاھمون بھم گره خورد

 !بغلم کرد و گفت: حداقل بھم فکر کن
 !خوابم میاد. ولم کن –

  .ازم جدا شد و گفت: ھمین جا بخواب
خوام؛ اتاق خودم راحت ترمدستشو پس زدم و گفتم: نمی  .  

 !تو خماری می ذاریم؟ –
  .شب بخیر –

ماھم… شب بخیر – !  
ھ ی آراد، نھ بھ پشت سرمو نگاه نکردم. یھ راست رفتم بھ اتاقم. نمی خواستم بھ ھیچی فکر کنم. نھ بھ ابراز علاق

 .تصمیمی کھ می خوام راجع بھش بگیرم. چشمامو بستم و خوابیدم
***  

وی نگاھش اتاقش رفتم . درو باز کردم؛ نگاش کردم. دوباره ھمھ حرفاش دوباره تو سرم پیچید. تصبح بھ طرف 
  .دروغ نبود. شاید منم دوستش دارم اما جرات گفتنشو نداشتم. شایدم می ترسیدم. لب تخت نشستم

 .دستمو گذاشتم رو شونش و صداش زدم
آراد؟…آراد –  

زم تکون نخورد. نقشش قدیمی بودتکون نخورد. چند بار دیگھ صداش زدم. با ! 
 !گفتم: آراد بلند شو

  .خواستم برم، بازومو گرفت و انداختم رو تخت
 !گفتم: آراد ولم کن

  !منو گرفت تو بغلش و گفت: کی اخم پیشی منو درآورده؟ بگو ھمین الان جلوت سرشو می برم
 !خندیدم و گفتم: زود باد می کنی

دلمو نشکنبگو آره دیگھ؟ … دوستم داری؟! – !  
 مگھ تو دلم داری؟ –

  !یھ دونھ دارم، اونم بخشیدمش بھ تو –
 اونی کھ می ره خواستگاری، یھ ھفتھ وقت می گیره؛ اونوقت تو دیشب گفتی، الان جواب می خوای؟ –

؟ می چی کار کنم؟! اولین باره تو عمرم یھ دختری رو دوست دارم. خب چیکار کنم کھ دوستم داشتھ باشی –
اشتی سرم ا یک ماه تو انباری زندانیم کنی؟ یا مثل کیسھ بوکس منو بزنی؟ اصلا ھر بلایی کھ دوست دخوای ت

 !بیار؛ گردن من از مو باریک تر
تم از دستش تا حالا ھیچ پسری اینجوری بھم ابراز علاقھ نکرده بود. تو دلم جشن بھ پا شده بود. ھم می خواس

 .ندم، ھم می خواستم اذیتش کنم
رادگفتم: آ ! 

 !بگو عمرم –
  .صدای تالاپ و تولوپ قلبم کھ بھ سینم می خورد، می شنیدم. چقدر خوشم اومد اینجوری صدام زد

 گفتم: چرا گفتی عمرم؟
 .چون شیشھ ی عمرمی. بشکنی، مردم –
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 ھمین جور کھ رو بالشتش خوابیده بودم، گفتم: یھ سوالی بپرسم راستشو می گی؟
 !مرگ خودم آره –

گفتم: اینجوری قسم نخورتشر زدم و  ! 
 !خواستم باور کنی –

 !باور می کنم –
 !باشھ، حالا بپرس –

 تو واقعا منو دوست داری یا اینم جزو نقشتھ؟ –
 !بھ ھمون خدای بالا سرت کھ می پرستیش و ھیچ کس بالاترش نیست، قسم کھ دوست دارم –

 :حرفشو صادقانھ گفت. راحت بھ دلم نشست. گفت
؟حالا نظرت چیھ –  

 !باور کردم –
 !با خوشحالی گفت: یعنی الان دوستم داری؟

ولی بھش فکر می کنم… نھ – !  
 !دستمو گذاشت رو قلبش و گفت: ببین؟ تو رو صدا می زنھ

مو برد حسش می کردم. قلبشو کھ آروم آروم می زد؛ بعد شروع کرد بھ تند تند زدن. ضربان قلبش ضربان قلب
ا اجازه یمن بوده کھ اونقدر محکم بھ قفسھ سینش می کوبید. اگھ می تونست بالا. انگار قلبش دنبال دستای 

 .داشت، حتما از سینھ ی آراد می زد بیرون
 :نگاش کردم. چشمای خمار و مھربون سبزشو بھم دوخت. دستمو برداشتم و گفتم

  !شیلنگاتو از روم بردار، می خوام برم –
  .صورتشو آورد جلو

دوست ندارم، بازم اینکارو می کنی می دونی… گفتم: نکن آراد . 
  اخم کرد. پاشو از روم برداشت و گفت: بدجنس! چرا نمی ذاری ببوسمت؟

دلم نمی خواد از روی ھوس و شھوت ببوسمت… بذار دوستت داشتھ باشم، بعد – .  
 :پاشو برداشت و گفت

  !پس ھر وقت گذاشتی ببوسمت یعنی دوستم داری –
  .نشستم

اولین بارمھ کھ می خوام یکی رو بھ خاطر عشقم ببوسمگفت: ولی این  .  
 !کھ اونم نمی ذاره –

 !آره والا –
داشت.  بالاخره از دستش رھا شدم! نگاش کردم. صورت معصوم و مھربونی .از تخت اومدم پایین و نگاش کردم

 .می ترسم دوستش داشتھ باشم. دلم نمی خواد عاشقش بشم، بعد بکشنش
کردنم سیر نشدی؟! خب بشین یھ دل سیر نگام کن، بعد برو گفت: ھنوز از نگاه !  

 !خیلی خوشگلی نگات کنم؟ –
 اگھ نیستم، چرا یک ساعتھ نگام می کنی؟ –

  !داشتم در موردت تصمیم می گرفتم –
 خب بھ کجا رسید؟ –

جواب نئھ… شرمنده – ! 
  .اخماش تو ھم شد

برات کتاب بخونم؟خندیدم و گفتم: تو چرا شبا بھ من می گفتی بیام   
 !نمی گم –

  !آراد –
. از روزی با لبخند گفت: چون از صدات خوشم می اومد. یعنی آروم و دلنشین بود. عین لالایی مادر برای بچش

 .کھ تو برام کتاب خوندی، دیگھ قرص خواب نمی خوردم
  !کاش از اول می گفتی چرا منو بھ اتاقت می کشونی –

 اونوقت راحت می اومدی؟ –
ندیدم و گفتم: نھخ ! 
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 :اومدم بیرون. داشتم از پلھ ھا می رفتم پایین، یھو اومد بیرون و گفت
  !آیناز! صبحونھ با من –

 !با تعجب گفتم: چی؟
  !صبحونھ رو من حاضر می کنم. صبر کن، الان میام. دست بھ ھیچی نمی زنی –

  .بھ حق چیزای ندیده! آراد و حاضر کردن صبحونھ؟! رفتم آشپزخونھ
 !ده دقیقھ بعد پیداش شد و گفت: ماھی تابھ کجاست؟
 !با دست بھ پشت سرش اشاره کردم و گفتم: اونجا

  .پشت سرشو نگاه کرد. در کابینتو باز کرد و خورد بھ سرش
این در چرا اینجوریھ؟… بلند گفت: آخ ! 

  !این در مشکل نداره؛ اونی کھ بازش کرده مشکل داره –
اھی تابھ رو گذاشت رو اجاقنگام کرد و چیزی نگفت. م .  

 !شونمو طرف در چرخوند و گفت: شما تشریف ببرید بیرون! صبحونھ حاضر شد، خبرتون می کنم
 !آراد! آشپزخونھ رو بھ آتیش نکشونیا؟! اونوقت خاتون فکر می کنھ کار منھ –

برو… نھ – ! 
ز زیر در دود ج دقیقھ نکشید کھ دیدم ارفتم بیرون رو پلھ ھا نشستم و بھ در چوبی آشپزخونھ نگاه کردم. بھ پن

  .سریع رفتم تو آشپزخونھ، دیدم ماھی تابھ آتیش گرفتھ و آرادم با ھول نگاش می کنھ .میاد
 !داد زدم: آراد چرا نگاش می کنی؟! بندازش تو سینک

رو شیاز جاش تکون نخورد. خودمو پرت کردم طرف ماھی تابھ. زیرشو خاموش کردم و انداختمش تو سینک و 
تو دھنش  قاشقو .باز کردم. ھودو روشن کردم. دو تا درای آشپزخونھ رو ھم باز کردم. جلوش تمام قد وایسادم

  .گذاشتھ بود
  !زیر چشی نگام کرد و گفت: ببخشید! بلد نیستم تخم مرغ درست کنم

 !خندیدم. پارچھ رو زدم بھ سرش و گفتم: کوفت! می خواستی کدبانو بودنتو بھ رخم بکشی؟
  .خندید و گفت: خب اولین بارم بود تو عمرم می خواستم تخم مرغ درست کنم! اونم برای عشقم

  !کی زورت کرده بود؟! معلومھ تو از اون مردایی کھ بدون زن کارتون لنگ می مونھ –
  !من کھ تو رو دارم. بقیھ ی مردا ھم برن یھ فکری بھ حال خودشون بکنن –

رو حاضر کنم خندیدم و گفتم: بشین صبحونھ ! 
دستشو  بعد از حاضر کردن صبحونھ ، مشغول خوردن بودیم کھ خاتون اومد تو. با دیدن ما چشماش گشاد شد و

  .گذاشت رو دھنش
 !آراد گفت: چی شده خاتون؟

 .ببخشید آقا! نمی دونستم اینجا صبحونھ می خورید وگرنھ مزاحمتون نمی شدم –
 .با ابروھای بالا نگاش کردم

بفرمایید… خندید و گفت: اشکالی ندارهآراد  !  
گوشت بشھ بھ تن دوتاتون… ایشاا… با خوشحالی گفت: نوش جان آقا ! 

  .لقمھ تو گلوم گیر کرد و شروع کردم بھ سرفھ کردن. آراد پشتم زد
 !خاتون چشمکی زد و رفت. ای خدا! ببین خاتون اول صبحی چھ کارا می کنھ

  .سرفم بند اومد
 !گفت: خوبی؟
 !آره، خوبم –

  !بخاطر حرفای خاتون اینجوری شدی؟! بنده خدا قیافش شده بود عین کسایی کھ دزد دیدن –
ن فاصلھ خب حقم داره! اون رفتاری کھ قبلا با من داشتی و الانت، زمین تا آسمون چھ عرض کنم؟ تا کھکشو –

 !است
 !لبخند زد و گفت: صبحونتو زودتر بخور، می خوایم بریم جایی

 !کجا؟ –
 !آدم کشی –

 !!!آراد –
  !یھ جایی می ریم دیگھ؟ جای بدی نیست؛ خیالت راحت –
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  .بعد خوردن صبحونھ، حاضر شدم . سوار فراری آراد شدیم
 گفت: تا حالا بھت گفتم خیلی خوش تیپی؟

 !نھ –
الان گفتم… دروغ نگو – ! 

 !خندیدم و گفتم: خوب بلدی ضایعم کنی
حتی اگھ لباس کولیام تنت کنن، بھت میاد ولی کاش قدت بلندتر بود… با لبخند گفت: جدی خوش تیپی !  

 چرا؟ –
 !موقع راه رفتن شونھ بھ شونھ راه بریم –

  !یادم نمیاد بھت بلھ داده باشم –
دیشب خواب دیدم بچھ ھم داریم… دادی – !  

 !یعنی تا اونجا ھم پیش رفتی؟ –
ھامم می دیدماگھ برای خوردن آب بیدار نمی شدم، نوه … آره – ! 

  .تا وقتی بھ مقصد رسیدیم، با آراد حرف می زدم. وقتی دم باشگاه اسب سواری وایساد، بوق زد
 !با شوق گفتم: می خوایم اسب سواری کنیم؟

من آره… تو نھ – !  
 لابد منو آوردی برای پذیرایی؟ –

  .در باز شد
 .گفت: با حرفات آتیشم می زنی

ھ پیرمرده گفتماشینو برد داخل پارک کرد و ب : 
 حاضره؟ –

الان میارمش… بلھ آقا – .  
ی کرد یھ اسب مشکی چموش کھ دو نفر می خواستن مھارش کنن اما نمی تونستن، صدا می داد. دستاشو بلند م

  .و می کوبید بھ زمین. کنار نرده ھا وایسادم و نگاش کردم
  !آراد کنارم اومد و گفت: اسمش آینازه

 !اسم منو گذاشتی روش؟ –
آخھ عین خودت چموشھ! الان دو ماھھ نتونستن رامش کنن… آره – .  

  !ولی من رام شدم –
 !آروم دم گوشم گفت: ھر وقت بوس دادی، اونوقت رام شدی

  .با آرنجم زدم بھ شکمش
 !خندید و گفت: نامرد! نمی گی اول صبحی راھی بیمارستانم می کنی؟

دست از سر من برداری بھتر! شاید اونجا چند تا پرستارو ببوسی و – !  
  !لبای دست نخورده ی تو یھ چیز دیگھ است –

افسارشو  دوباره خواستم بزنمش کھ خندید و چند قدم رفت عقب. پیرمرده با ھمون اسب سفید قبلی آراد اومد.
  .گرفتھ بود

  !آراد گفت: بیا اینجا
  .چند قدم رفتم جلو

 گفت: می تونی سوار شی یا کمکت کنم؟
سوار اسب تو بشم؟چی؟!  –  

  .خندید و گفت: پای راستتو بذار رو رکاب
من تا حالا سوار نشدم؛ می ترسم بیفتم… با ترس گفتم: آخھ . 

  .نترس، تنھات نمی ذارم –
! خودشم پشتم پامو گذاشتم رو رکاب؛ دستشو گذاشت دور کمرم و بلندم کرد. نشستم. وای! چھ حالی میده این بالا

 .نشست
 !گفتم: دوتایی؟

 !بلھ –
 .افسارو گرفت و با پاش یھ لگد زد بھ شکم اسب و آروم آروم حرکت کرد. یھ دستشو گذاشت رو شکمم
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 !گفتم: دستتو بردار
 اگھ بردارم، می افتی –

 !انقدر دیگھ فلج نیستم نتونم خودمو نگھ دارم! بردار دستاتو ،شکمم بھ کمرم چسبید –
  !ھمین الانشم مھره ھای کمرتو حس می کنم –

  .اسب آروم آروم حرکت می کرد
 گفتم: یادتھ روز اول نذاشتی مونا بھم اسب سواری یاد بده؟

اگھ دست و پات می شکست، کی کارمو انجام میاد؟… آره –  
 !برگشتم با اخم نگاش کردم و گفتم: واقعا بخاطر اینکھ کارات زمین نمونھ نذاشتی؟

می خواستم خودم بھت یاد بدم… با لبخند گفت: نھ .  
 !پس خوشحال باش کھ این افتخارو بھت دادم –

  !با دو دستش بغلم کرد و گفت: خیلی دوست دارم
  !الان چھ وقت بغل کردنھ؟! نمی گی می افتیم؟ –

این عقل و شعورش زیاده. وقتی کسی سوارشھ، آروم می ره… نترس – .  
  .بعد از چند دقیقھ اسب سواری، آراد رفت پایین

کجا؟! می ترسمترسیدم و گفتم:  !  
  !اینجام –

 .افسارو گرفت و اسب حرکت می کرد؛ منم با خوشحالی و ترس اسب سواری می کردم
 !گفت: بسھ؟

نھ! یکمی دیگھ…نھ – ! 
 خندید و گفت: چطور با این ھمھ ترس اون بالا نشستی؟

  !ھیجان داره –
یر بغلم پامو آوردم سمت چپ، دستاشو زبھ اصرار من، چند دقیقھ دیگھ اسب سواری کردم. کنار اسب ایستاد. 

 .منم دستامو گذاشتم رو شونھ ھاش و آوردم پایین. پام کھ بھ زمین خورد، صورتمو بوسید .گذاشت
 !رفتم عقب و با اخم گفتم: چیکار می کنی؟

 !با لبخند گفت: بوست کردم
  !مگھ نگفتم منو نبوس؟ –

 گفتی؛ ولی کیھ کھ حرف گوش کنھ؟ –
وصورتشو آورد جل . 

 !بوسم کن –
 !با خنده ھلش دادم و گفتم: برو بابا! خدا روزیتو بده

  .چند قدم رفتم. اونم تند از کنارم رد شد و جدی گفت: باھات قھرم
 !خندم گرفتھ بود. داد زدم: آراد این لوس بازیا اصلا بھت نمیاد

 .بعد از کمی استراحت، راه افتادیم
ھ؟بعد چند دقیقھ سکوت، گفتم: می ریم خون  

  .چیزی نگفت. با اخم رانندگی می کرد. حتما حواسش نیست
 کمی بلند گفتم: آراد! با توام! می ریم خونھ؟

  .پوفی کرد و چیزی نگفت
 !با گردن کج نگاش کردم و با لبخند گفتم: الان قھری؟

تکون داد» آره«فقط سرشو بھ معنی  . 
 !گفتم: پس قھرم بلدی؟

 .دوباره سرشو تکون داد
ن آرادم قھر خندیدم و گفتم: وای آراد! باورم نمیشھ خودت باشی! اگھ آدمایی کھ روت حساب می کنن، بدونبلند 

 !می کنھ، چی می شھ
این اخلاق خوبم فقط در انحصار توئھ… با لبخند گفت: من فقط برای تو ناز می کنم  . 

 !نگاش کردم و گفتم: صورت قبولھ؟
  !نچ –
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  !پس بیخیال شو –
ر بیا بابا مگھ فاصلھ ی صورت تا لب چقدره کھ تو می خوای صورتتو ببوسم؟ زحمت بکش یھ نمو اهِ! چرا؟ –

  !جلوتر
  !عمرا! تو خماریش بمون –

  !باشھ؛ دارم برات! صبر کن قصھ ی کوه بھ کوه نمی رسھ ست –
کرو می این ف موقع رانندگی نگاش می کردم. موھای سیاھش، مھربونترش کرده بود، یا شایدم چون با من خوبھ

  .کردم
  .جلوشو نگاه می کرد
 گفت: پیشی! نخوریم؟

 !معلوم نیست حواسش بھ رانندگیشھ یا من؟
 !گفتم: خوردنی نیستی

 !آره! دارم می بینم چھ جوری داری قورتم می دی –
  !گربھ ھا چیزیو قورت نمی دن! اول با دندون تیکھ تیکش می کنن، بعد می خورنش –

کرد. خواست چیزی بگھ کھ گوشیش زنگ خوردبا چشای گشاد نگام  . 
 گوشی اپلشو برداشت و جواب داد: بلھ مختار؟

… 
 با صدای نیمھ دادی گفت: پیداش کردن؟! بھ این زودی؟

… 
الان کجاست؟… ھمیشھ از این بازار گرمیا می کنن… با لبخند گفت: آره  

… 
خداحافظ… الان میام اونجا – . 

خیلی دلم می خواست بدونم چھ خبرهگوشی رو قطع کرد و دور زد.  . 
 !گفتم: کجا می ریم؟
 .جای دوری نیست –

اضطراب  اما این جواب من نبود. چیزی نگفتم و نشستم. حالت چھره آراد تغییر کرده بود؛ یھ جور نگرانی و
 .داشت. تو یھ خیابون پیچید و تو پارکینگ یھ برج، ماشینو پارک کرد

 گفتم: اینجا کجاست؟
باز کرد و گفت: خونھ ی منکمربندشو  ! 

 اونوقت چرا منو آوردی اینجا؟ –
اونم تنھایی… اونوقت آوردم کمی خوش باشیم – !  

  .کمی ترسیدم. از این نوع بشر، ھر کاری بگی برمیاد. پیاده شد
 …اومدم پایین و گفتم: اگھ فکر کردی منم مثل بقیھ، بھت اجازه

بینیشآرومتر دختر! تو کھ آبرومو بردی؟ یکی اومده، قراره بانگشتشو گذاشت رو لبش و گفت: ھیـــــش!  .  
 کی؟ –

  .یکی! بریم بالا ببینش، می شناسیش –
 این کَلکتھ کھ می خوای منو بکشونی بالا؟ –

 !مچ دستمو گرفت و کشید طرف آسانسور و گفت: نھ بھ خدا! خیلی بددلی
  .سوار آسانسور شدیم. دکمھ ی ھشت رو زد

ختر بازیتھ دیگھ؟گفتم: خونھ ی د  
ترا، در حد خندید و گفت: ای خدا! من از دست این چیکار کنم؟! بھ کی قسم بخورم باور کنی رابطھ ی من با دخ

 .مھمونیھ نھ بیشتر؟ حتی باھاشون قرار یھ نھارم نذاشتم، چھ برسھ بخوام بیارمشون خونھ
  !باشھ بابا! باور کردم. حالا گریھ نکن –

دنم و کشید طرف خودش و گفت: عاشق این زبونتمدستشو انداخت دور گر !  
  .سرم پایین بود

 !گفتم: این چھ وضع ابراز علاقھ کردنھ؟! گردنمو شکوندی. ولم کن
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ایساد و ودر آسانسور باز شد. رفتیم بیرون. بھ طرف واحد ھشت رفت. کلیدو انداخت تو در. بازش کرد؛ کنار 
  :گفت

 !بفرمایید –
 نمی خوای بگی کیھ؟ –

 !با لبخند گفت: غریب آشنا
گار خونوادگی با اینکھ ھنوز بھش شک داشتم، اما اعتمادمو در کنارش گذاشتم و رفتم تو. عجب خونھ ای! اینا ان

ندیده  دوست دارن خونشون زمین فوتبال باشھ! درو بست. مختار اومد. با دیدنش خوشحال شدم خیلی وقت بود
  .بودمش

 !با خوشحالی گفتم: سلام مخی
 مختار خندید و آراد گفت: چرا اینجوری صداش می زنی؟

  .ولش کن بابا! بذار راحت باشھ! کسی رو کھ خواستی، آوردم. انگار جاشو بلد بودن کھ زود آوردنش –
  حتما؛ وگرنھ تو سھ چھار روز کی می تونھ یھ آدم غریبھ رو پیدا کنھ؟ –

 .من میرم پایین، منتظر می مونم –
 .باشھ –

لبخند از کنارم رد شد و گفت: بای آنی مختار با ! 
 !بای بای مخی –

  !آراد با خنده آروم زد بھ پیشونیش و گفت: ای خدا! شما دو تا چقدر لوسین
 !حسود –

 !نیستم ولی تو خوب بلدی خودتو تو دل ھمھ جا کنی –
 !این، یکی از استعداد ھای خدادای منھ کھ ھیچ وقت ازش استفاده نکرده بودم –

بفرمایید تو! دم در بده… بلھ – !  
زیاد، رو  یچند قدم رفتم جلوتر. داشتم بھ خونھ نگاه می کردم کھ چشمم افتاد بھ کسی کھ سمت چپم با فاصلھ 

کرد. کلاه  مبل نشستھ بود. با دیدن من بلند شد. معلوم بود از قبل گریھ کرده چون با دستاش اشکاشو پاک می
تی د. بدون ھیچ حسی فقط اشکام ریخت. حتی بغضم نکردم. بدون ھیچ حرکسیاھشو تو دستش مچالھ کرده بو

ھ گود انگار بھ چارمیخم کشیده بودن. با اون ریش جو گندمی و چشمایی ک .وایساده بودم و نگاش می کردم
  .افتاده بود

 کلمات سریع بھ ذھنم می اومد. باید کدومشو بگم ؟
  .حرارت گرمایی از پشتم حس کردم

گفت آراد آروم : 
 نمی خوای ازش سوال کنی چرا فروختت؟ –

ھر خصلت بدی کھ یھ انسان داره، بھ سمتم ھجوم آورد. یک قدم اومد جلو… تنفر؛ کینھ؛ دشمنی .  
 !با ھمون اشک گفت: بابا! آنی

 !داد زدم: خفھ شو
نو بدی؟ بابا باید میعنی چی؟! معنی بابا رو نمی فھمم. بگو یعنی چی؟ یعنی بھ خاطر بدھیت …با اشک گفتم: بابا

مل اومدمعیعنی، بھ خاطر جون خودت، منو بھ خاطر فقط چھار میلیون بفروشی؟! من بابا ندارم. من زیر بوتھ  ! 
  .بابام با چند قطره اشک کھ می ریخت، اومد جلوتر

  !داد زدم: جلو نیا
 .آراد رفت تو بالکن

ا شبو بھ چھ بلاھایی سر من اومده؟! فھمیدی کج چرا منو در ازای چھار میلیون دادی؟! فھمیدی… گفتم: چرا؟
تو ھم  بھ خدا نفھمیدی. آخھ بھ… صبح رسوندم؟ فھمیدی چند تا مرد می خواستن بھ من تجاوز کنن؟ نفھمیدی

رزوی یھ آمی گن بابا؟! حسرت یھ بار محبتت، بھ دلم مونده. حسرت اینکھ یھ بار از روی دلخوشی بگم بابا. 
دلم زندگی خوشو گذاشتی رو وستام خجالت مامانمو ازم گرفتی. تنھا کسی کھ تو این دنیا داشتم. انقدر جلوی د .

بودی تا این  زده بودم، انقدر باعث شرمم بودی کھ تو پنج سالی کھ نبودی، بھ ھمھ گفتم مردی. کاش واقعا مرده
دیگھ نمی خوام ببینمت. گمشو از این خونھ برو بیرون… بلا رو سرم نمی آوردی .  

 !بذار منم حرفمو بزنم بابا –
چون دردی کھ تو این ھفت ماه کشیدم رو نفھمیدی… نمی خوام بشنوم – . 
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  .آره حق با توئھ. اما من از ناچاری این کارو کردم. اونم فقط بخاطر خودت بود –
 از سر ناچاری و اونم بخاطر خودم فروختیم؟! اونم فقط چھار میلیون؟ –

لو بھشون ھ پولو براشون نبرم تو رو ھم می کشن. اونوقت باید دو برابر این پوآره، بخاطر خودت. گفتن اگ –
دین. بگفتم ندارم. در عوضش دخترمو جای طلبم امانت می دم. ھر وقت پولو حاضر کردم، دخترمو بھم  …بدم

و  یدقرار بود برای خودشون کار کنی و دوتامون با ھم بدھیشو صاف کنیم. آخھ من از کجا می دونستم خر
  !فروشت می کنن؟

یکار کنم؟چدستمو گذاشتم رو پیشونیم. از عصبانیت داغ کرده بودم. کلافھ بودم. نمی دونستم چی بگم. باھاش    
 با ھمون اشکا گفتم: حالا چرا گفتی شب بیان منو بدزدن؟! خب راحت منو بھشون می دادی برن دیگھ؟

ھ کشتن می دادمتترسیدم نگات کنم، پشیمون بشم. با پشیمونیم فقط ب – .  
دی، می حالم ازت بھ ھم می خوره. تو اگھ واقعا نگران مردن من بو !پوزخند عصبی زدم و گفتم: تو و رحم؟

 .رفتی گدایی می کردی، پولو بھشون می دادی؛ نھ اینکھ منو جای طلبت بدی
یاز گداھا شد سر تا پاشو نگاه کردم: یھ نگاه بھ خودت بنداز! آدم رغبت نمی کنھ نگات کنھ. بدتر . 

ی مبھم گفتھ بودن پیش خودشون کار می کنی. وقتی می گفتم بذار ببینمش، … بھ خاطر تو اینجوری شدم –
ری گفتن نمی شھ؛ چون فرستادن فلان شھر کھ جنس بفروشی. آواره ی این شھر و اون شھر شدم. تو ھر شھ

ال و حو مطمئن شم زنده ای. من با این می خواستم ببینمت … می رفتم جنس بفروشم، دنبال تو ھم می گشتم
  روزم کی وقت می کردم بھ خودم برسم؟

حالا برو… سرمو تکون دادم و گفتم: باشھ! باور کردم ! 
ھ تا الان کبرو ھمون جایی … الان دیگھ وقت دوست داشتن نیست … اومد جلوتر کھ بغلم کنھ، داد زدم: نیا جلو

  .بودی
سریع رفتم تو یکی از اتاقا و رو تخت نشستمآراد با داد من اومد تو سالن.  .  

ابام کھ یھو سردم شد؛ سرد و بی روح؛ عین یھ میت. صورتم یخ زده بود. توی ھمون حالت گریھ کردم. صدای ب
مدداشت صدام می زد و آراد کھ می خواست بیرونش کنھ، می شنیدم. چند دقیقھ بعد، ھیچ صدایی نمی او .  

وب در وایساد وگفت: بیام تو؟در باز شد و آراد تو چارچ  
طرافم پره کھ امیخوای بیای چیکار کنی؟ دلداریم بدی؟! کار بابامو توجیھ کنی؟! انقدر دلم از بابام و مردای  –

  .ھیچ وقت آروم نمی شم
اما اگھ یھ ذره حق بھش بدیم… کنارم نشست و گفت: نمی خوام کار باباتو توجیھ کنم  …  

حق بدم؟! یعنی حق داشت منو جای طلبش بده؟بھش توپیدم و گفتم: بھش   
ولی شنیدی کھ چی گفت؟ اگھ این کارو نمی کرد، می کشتنت… نھ حق این کارو نداشت – .  

 .خب می ذاشت بکشنم؛ راحت می شدم. دیگھ این ھمھ بدبختی نمی کشیدم –
یش بھ پا گار تو بدنش آتاشکام عین رود رو صورتم می ریخت. آراد دستشو آروم گذاشت رو دستم. داغ بود. ان

 .کرده بودن
 !گفت: چرا انقدر یخی؟

دارم می میرم، از این زندگی زجر آور راحت بشم… ایشاا – .  
 :با عصبانیت دو تا دستاشو گذاشت رو صورتم و چرخوند طرف خودش و با اخم گفت

 .دیگھ این حرفو نزن –
 .با چشمای پر اشک نگاش کردم و گفتم: خستھ شدم

وی لبم، بعد رو چشمامنگاش رفت ر اره بھ لبم انگار داشت اجازه می گرفت. چیزی نگفتم. فقط نگاش کردم. دوب .
قلبم  نگاه کرد و آروم صورتشو آورد جلو. نفسای گرمش لحظھ بھ لحظھ بھ صورتم نزدیک تر می شد و ضربان

  .می رفت بالا
دن و زخ کرد و صورتم داغ شد. بین یخ استرس داشتم. آب دھنمو قورت دادم. لبای گرمشو حس کردم. کمرم ی

  .سوختن معلق بودم
آروم آروم می  از جلو آراد با بوسیدنش، گرمم می کرد؛ از پشت کمرم یخ کرده بود. تکون نمی خوردم. لب بالایمو

فقم شد! انگار عجلھ ای برای تموم کردنش نداشت. می خواست عشقشو با لباش بھ بدنم تزریق کنھ. مو .بوسید
شدم عاشقش !  
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تم. دستمو دستشو آروم از صورتم آورد پایین، دور کمرم حلقھ زد. کم کم تو ھالھ ای از رخوت و سستی فرو رف
دوست  انداختم دور گردنش و باھاش راه اومدم و لب پاینشو می بوسیدم. دلم نمی خواست تموم بشھ. آرادو

دم. سرشو برد عقبداشتم. عشقم بود؛ تنھا مردی کھ با تمام وجودم قبولش کرده بو .  
  !با چشمای خمار و لب خندون گفت: بالاخره رامت کردم! سخت بود، اما شد

از دو  از شوق عشقش گریھ می کردم. بغلش کردم ولی جرات نکردم بگم دوست دارم. آراد تو موفق شدی. کمتر
  !ماه منو عاشق خودت کردی

داره  می کردم. تو بغلش بودم کھ حس کردم پلکامچقدر دوستش داشتم! حتی تو بغلش احساس آرامش و امنیت 
 .سنگین می شھ

م روسری و چشمامو بازکردم، دیدم رو ھمون تخت خوابیدم. تاریکی اتاق فقط با نور آباژر روشن بود. بلند شد
پیراھن  طر سرماییم یھپالتوم تنم نبود. دلم نیومد نفرین آراد کنم کھ چرا پالتو رو از تنم درآورده. باز خوبھ بھ خا

و میز دراز رتنم بود. موھامو بستم، شالو انداختم رو سرم و اومدم بیرون. آراد رو مبل نشستھ بود و پاھاشو 
  .کرده بود و مشغول خوردن چیپس و تماشای تلویزیون بود

  !چقدر من این بچھ قزمیتو دوست داشتم
  !با لبخند گفتم: صد دفعھ گفتم چیپس نخور

آنی خانم! خوردنش بعضی وقتا اشکال نداره؛ بیا بشیننگام کرد و گفت: بھ!  !  
  .پاشو از رو میز برداشت. کنارش نشستم
 !ظرف چیپسو گذاشت رو پام و گفت: بخور

 :یھ دونھ چیپس گذاشتم تو دھنم. دوغ موسیرو جلوم گرفت و گفت
  !با دوغ خیلی خوشمزه تره –

  .تو چشماش نگاه کردم و دوغو ازش گرفتم
شالو انداختی رو سرت؟ من کھ موھا تو دیدم؟گفت: چرا  ! 

 از اول نباید می دیدی؛ حال ھم کھ دیدی کھ نباید تکرارش کنم؟ –
 من کھ نفھمیدم تو چی گفتی! گشنت نیست؟ –

  .نھ. اشتھا ندارم –
 .باشھ! برو زود حاضر شو بریم غذا بخوریم –

  .انگار متوجھ حرفم نشد
 !دوباره گفتم: میل ندارم

و گفت: میرم حاضر شم، فقط زود. معطلم نکن بلند شد .  
رداشتم پوشیدم و برفت سمت یکی از اتاقا. پوفی کردم و بلند شدم و رفتم اتاق و پالتویی کھ رو زمین افتاده بود، 

  .اومدم بیرون. نبود. رو مبل نشستم. سرمو پایین انداختم و با پام آروم می زدم بھ زمین
 با پات چیو داری می کشی؟ –

می روی کسرمو بلند کردم. شلوار لی آبی تیره و پلیور سفید با یھ پالتو مشکی پوشیده بود. موھای مشکیش 
پیشونیش ریختھ بود. چشمای سبز پررنگش و صورت شیش تیغھ ی سفیدش، بدن چھار شونشو بیشتر بھ 

  .نمایش گذاشتھ بود. با لبخند بلند شدم و راه افتادم
 !گفت: خوبی؟
ی گفتم: آرهبا بی حوصلگ ! 

 :کفشمو می پوشیدم کھ گفت
 .اگھ می دونستم دیدن بابات انقدر حالتو بد می کنھ، ھیچ وقت نمی آوردمش کھ ببینیش –

  .درو باز کردم و گفتم: نمی خوام بھش فکر کنم. بریم
دیم بیرون. مسوار آسانسور شدیم. دکمھ رو زد، رفتیم پایین. آھنگی توی آسانسور نواختھ شد . در باز شد و او

دم ھمھ احساس می کر .سوار ماشین شدیم. سرمو گذاشتم رو شیشھ. راه افتاد. ھمھ چی در سکوت فرو رفتھ بود
اه کردم. آراد با ترحم بھم نگاه می کنن. حتی درختا و در و دیوار و عابرایی کھ نمی شناختم. دستم گرم شد. نگ

حواسش بھ من بوده نگاش کردم. انگار موقع رانندگی .دستامو گرفتھ بود . 
  .گفتم: حالم خوبھ

 پس چرا غمبرک گرفتی؟ –
  .خواستم دستمو آزاد کنم؛ محکم تر گرفت
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  .گفتم: دستمو ول کن. باید حواست بھ رانندگی باشھ
از ناراحت بودنت، خوشم نمیاد… حواسم ھست – . 

 .دست خودم نیست. با دیدن بابام، ھمھ ی بدبختیام یادم اومد –
برداشت. ماشینو پارک کرددستشو  .  

ای طلبش جمن باباتو برات پیدا کردم کھ ازش سوال کنی چرا تو رو  …کامل چرخید طرف من و گفت: ببین آیناز
نمی داد، می  داد؟ گفتم شاید یھ دلیل منطقی داشتھ باشھ کھ بتونھ تو رو آروم کنھ. دیدی کھ داشت. اگھ تو رو

 .کشتنت
 با بغض گفتم: الان کجاست؟

 !با تعجب گفت: بابات؟
  .سرمو تکون دادم

 گفت: می خوای ببینیش؟
فقط می خوام بدونم جای خواب داره؟ کارتون خواب کھ نیست؟… نھ –  

رمھ. نبا لبخند پیشونیمو بوسید وگفت: ھمین مھربونیات کار دست من داد و عاشقت شدم! آره؛ جاش گرم و 
ت پیششفکرش نباش. ھر وقت خواستی ببینیش، بگو می برم . 

بخاطر ھمھ چی… با لبخند زورکی گفتم: ممنون  .  
 باید جبران اون ھمھ اذیتی کھ کردم، بکنم دیگھ؟ –

بخاطر ھمھ اذیتا… بخشیدمت – !  
 !واقعا منو بخشیدی؟ –

بخشیدم… با لبخند گفتم: آره .  
 !تو چرا انقدر زود می بخشی؟ –

بنده ھایی کھ می بخشنو دوست دارهدوست دارم ببخشم. یھ حس آرامش بھم می ده. خدا ھم  – .  
  !با خوشحالی گفت: یعنی دوستم داری؟

 خندیدم و گفتم: من چرا ھر چی می گم، تو می چسبونیش بھ دوست داشتن؟
  !ماشینو روشن کرد و گفت: عقده ایم

  .جلوی یھ رستوران نگھ داشت
 گفتم:ساعت سھ ظھره؛ نھار ھست ما بخوریم؟
برات درست کنن اگھ نباشھ دستور می دم – . 

ومده بودم. رفتیم تو. اخندیدم. کمربندمو باز کردم و با ھم پیاده شدیم .بھ رستوران نگاه کردم آشنا بود. قبلا اینجا 
مدلای مو  خلوت بود. بھ جز یھ میز دو نفره کھ زن و شوھر نشستھ بودن و یھ میز شش نفره کھ شش تا دختر با

. اینجوری آدم راحت می تونست غذاشو بخورهو آرایش اجق وجق، کس دیگھ ای نبود . 
 !یھ مردی اومد جلو و گفت: سلام آقای سعیدی! خوش آمدید؛ بفرمایید

 !سلام –
  .این مرده چقدر آشناست؟ با ھم سمت میز رفتیم و نشستیم

 گفتم: این رستورانو با امیرعلی شریکین. نھ؟
 اینجا اومدین؟ –

رام ندادی، مجبور شدم برم پیششھمون روزی کھ فرار کردم و … آره – .  
ر علی می ری، وقتی با مختار رفتین بیرون، با ماشین تعقیبتون کردم ببینم کجا می رید. وقتی فھمیدم پیش امی –

مسایھ ی نتونستم دووم بیارم و اومدم دنبالت کھ زن ھ… اعصابم قاطی شد. شب اول بیخیال شدم اما شب دوم 
دو سھ  …آتیش گرفتم. نمی دونستم اون لحظھ چیکار کنم؟ فقط منتظرتون موندم فضول علی گفت رفتین بیرون. 

 .ساعت نیومدید، رفتم
 بھ خاطر ھمین صبح خروس خون اومدی دنبالم؟ –

 ھر جوری بود می خواستم تو رو بیارم پیش خودم کھ آخرشم با سیلی خوردن من راضی بھ اومدن… بلھ –
  .شدی

نن. بھ آراد زشش تا دختره زوم کردن رو آراد و با لبخند یھ حرفایی بھ ھم می  با خنده سرمو برگردوندم، دیدم
 .نگاه کردم، شاید جاییش عیب و ایرادی داشتھ باشھ کھ دارن می خندن

چرا داری اینجوری نگام می کنی؟… آراد گفت: چی شده؟  
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  .من می رم دستامو بشورم و بیام –
 .باشھ –

ی در نگاه تم دستشویی. درو بستم تا ده شمردم. آروم درو باز کردم و از لابلند شدم، بھ بھونھ شستن دست رف
اخم کھ  کردم، دیدم یکی از دخترا جای من نشستھ و داره با آراد حرف می زنھ. آرادم قربونش برم با ھمون
بھ طرف  صبیبرچسب زندگیشھ، فقط بھ دختره نگاه می کنھ. یھ نفسی کشیدم و اومدم بیرون. با قدم ھای تند و ع
آرایش  میز رفتم. دو تا دستامو گذاشتم رو میز. دختره نگام کرد. چشمای درشت کشیده سبز کھ زیر یھ مَن

ده بودخوابیده بود. اما از رنگش خوشم نیومد. زیادی روشن بود. لبای قلوه ایش کھ با رژ بنفش، رنگ کر .  
و دیگھ اما سرعت عملشون ر… ش رحم نمی کننبا اخم گفتم: شنیده بودم لاشخورا تا لاشھ ای رو می بینن بھ

  !حدس نزده بودم
  .دختره با عصبانیت بلند شد. قدش ده برابر من بود و مجبود شدم سرمو بالا بگیرم

 !گفت: خانم محترم! توھین نکن
ای؟ واقعیتو گفتم. منتظر بودی من بلند شم، بیای شماره بگیری؟! یعنی انقدر ترشیده… توھین نکردم  –  

د دستش زیر چونش بود و با لبخند بھ ما نگاه می کردآرا .  
خواستم  دختره پوزخندی زد و گفت: خانم! من اونقدر خوشگلم کھ ھمھ ی پسرا برام دست و پا می شکونن. فقط

  !بھ دوستتون پیشنھاد بدم. گفتم شاید از شما خستھ شده
تی ھر گوشتی گیرشون بیاد می خورن؛ ح می دونی گرگا وقتی گشنشون می شھ دنبال بھترین گوشت نیستن؟ –

تو ھم ھمون گرگی… آدم !  
  .من نمی دونم این پسر، عاشق چی تو شده؟! نھ قد درست و حسابی داری، نھ قیافھ –

  !آخھ گفتن زیبا رویان وفا ندارن، بخاطر ھمین اومده طرف من –
 .دختره کھ دیگھ جوابی نداشت بده، با فک منقبض و دستای مشت شده رفت

 !آراد زد زیر خنده و گفت: فکر کنم خدا وقتی خواست تو رو خلق کنھ، اول زبون بھت داد
 .نشستم . دختره کیفشو برداشت و از رستوران رفت. بقیھ ی دوستاشم پشت سرش راه افتادن

 !گفتم: چی بھت می گفت؟
 !ھمینجور کھ سالادشو می خورد، گفت: حالا غیرتی نشو! آدرس خونمو می خواست

یعنی بھ شماره ھم راضی نبود؟…ونھ؟خ – !  
  .سالادشو قورت داد و گفت: غذاتو بخور، سرد می شھ

 مشغول خوردن شدم و گفتم: آراد؟
 جونم؟ –

 .تھ دلم یھو خالی شد. قیلی ویلی شدم
 گفتم: متولد چھ ماھی ھستی؟

 .یک فروردین –
 !یعنی روز عید؟ –

دقیقا موقع سال تحویل… آره – .  
وای چھ رمانتیک! می گم چرا انقدر اخلاقت قاطی پاتیھ؟ نگو اثرات سال تحویلھبا ذوق گفتم:  !  

  !جدی نگام کرد و گفت: کجای اخلاقم قاطی پاتیھ؟
تا یھ دقیقھ پیش داشتی بخاطر حرفام می خندیدی، الان جدی شدی… ھمین نمونھ – .  

ز داره نگام می کنھمن بھ تو اخم نکردم کھ؟ این اخمم برای اون دختریھ کھ با نیش با – .  
یز می رسریع برگشتم تا حساب دختره رو برسم. دیدم کسی نیست! با اخم نگاش کردم. سرش پایین بود و ریز 

  .خندید
 !گفتم: خوشمزه

 !نگام کرد و گفت: حالا معلوم شد اخلاق کی قاطی پاتی داره؟
  .نگاش کردم و خندیدم

 !بعد نھار، آراد گفت: قدم بزنیم؟
ای ھضم غذا ھم خوبھبر… آره – .  

 :ھمین جور کھ توی پارک یخ زده قدم می زدیم، گفتم
 اگھ بدونی یھ روزی دوست دارم چیکار می کنی؟ یعنی ھنوز سر شرطت ھستی؟ –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 مگھ دوستم داری؟ –
ولی اگھ یھ روزی بفھمی چی؟… ھنوز نھ –  

  !تو اول منو دوست داشتھ باش، بعد یھ فکری بھ حال شرطم می کنم –
مردنم  بگم دوستش دارم، ممکنھ سر شرطش بمونھ و من تا آخر عمرم، خدمتکار زن و بچش بمونم. اونوقت اگھ

 .بھتر از اینھ کھ عشقمو کنار یھ زن دیگھ ببینم
رای من بودبانگشتاشو گذاشت لای انگشتام و دستامو قفل کرد. با ھم قدم برمی داشتیم. کاش آراد برای ھمیشھ  .  

ردم تو ھوا کآراد بودم. چیزی کھ ھیچ وقت تو تصورم نمی گنجید. تو ماشین خوابم برد. حس  یھ روز کامل رو با
  .چشمامو باز کردم، دیدم رو دستشم .معلقم

 .با خواب آلودگی گفتم: بذارم پایین، خودم میرم
 !چیھ؟ دلت برای افتادن تنگ شده؟ –

 

کمھ ھای پالتومو باز می کردجون خندیدن نداشتم.گذاشتم رو تخت. شالو از سرم برداشت. د .  
 .دستشو گرفتم و گفتم: ول کن! خودم درش میارم

رفت ودستشو برداشت. پالتومو درآوردم، انداختم رو زمین و خوابیدم. پتو رو روم کشید، صورتمو بوسید  . 
 .آراد! بھ خدا دوست دارم. بھم فرصت بده فکر کنم

***  
خانم؟…خانم  –  

بخورم، فقط یھ تکونی بھ خودم دادمبدون این کھ تو جام غلت  .  
 با چشمای خواب آلود گفتم: چیھ؟

 !ساعت دھھ. نمی خواید بیدار شید؟ –
 !سرمو کردم زیر پتو و گفتم: نھ

آراد بیدار شد؟… بعد از یک صدم ثانیھ، سیخ نشستم و با چشای گشاد گفتم: آراد  
خانم. خیلی وقتھ رفتن شرکت… بلھ  – .  

یدم. دوباره عین جن دیده ھا نشستم و با چشمای گشاد گفتمبا خیالت راحت خواب : 
 تو کی ھستی؟! چرا بھ من می گی خانم؟ –

دم؟آقا گفت ساعت ده بیدارتون کنم. زود بیدارتون کر… با لبخند گفت: اسمم رحیمھ ست. خدمتکار شما  ! 
 !یا خدا! این دیگھ چھ خوابیھ؟
 با تعجب گفتم: خدمتکار من؟

صبحانھ براتون چیدم. ببینید اگھ چیزی کمھ، بگید براتون بیارمبلھ خانم!  – .  
 !حس کردم دارم شاخ در میارم. آراد برای من خدمتکار آورده؟

 !بھ میز نقلی و کوچیک نگاه کردم. ھمھ چی بود. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
 !گفتم: نھ، ممنون

حاضر کنم؟ خواھش می کنم. اگھ می خواید دوش بگیرید، وانو براتون –  
اھل دوش نیستم…نھ – .  

بی بھ آبذار این آراد بیاد؟ تکلیفمو باھاش روشن می کنم. آخھ من کی خدمتکار خواستم؟! رفتم دستشویی، 
 :صورتم زدم و اومدم بیرون. رحیمھ با حولھ بیرون منتظرم وایساده بود. حولھ رو داد دستم و گفت

 !بفرمایید خانم –
ھ خانماصلا دوست نداشتم بھم بگ .  

بھم بگو آیناز… با لبخند گفتم: دستت درد نکنھ . 
زشتھ بھ اسم کوچیک صداتون کنم… نھ خانم  – .  

خوردن  می دونستم بحث کردن با خدمتکار راه بھ جایی نمی بره؛ بھ خاطر ھمین چیزی نگفتم و نشستم مشغول
  .شدم. دیدم کنارم وایساده

زو جمع کنیگفتم: تو برو، خودم صدات می کنم بیای می . 
  !چشم خانم –

راد بودمآایــــــی! وقتی می گفت خانم، قلقلکم می اومد. آخھ منو چھ بھ خانمی؟! تا بود و نبوده، کلفت  . 
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حرف زدن.  بعد از اینکھ صبحانمو خوردم، میزو جمع کردم و بردم پایین. رحیمھ و خاتون نشستھ بودن و مشغول
فتون باھاش درد و دل کنھ! رحیمھ تا منو دید، اومد سمتم و گدست آراد درد نکنھ! یکی رو آورد خات : 

  خدا مرگم بده! شما چرا آوردید؟! مگھ قرار نبود صدام بزنید؟ –
  .سینی رو از دستم گرفت. خاتون نگام می کرد

 !گفتم: چی شده؟
تو رو از شھر خودتون کشوند اینجا کھ بھ خانمی برسی… فقط تو کار خدا موندم… ھیچی – . 

 !نشستم و گفتم: بھ خاطر ھمین می گن کارای خدا بی حکمت نیست
 !با لبخند گفت: بھ دلم برات شده آقا دوست داره

نوع میوه و  خاتون کجای کاره کھ آراد گفتھ دوست دارم! بھ رحیمھ نگاه کردم. سرشو کرده بود تو یخچال و چند
  .شیشھ آورد بیرون

چیھ؟گفتم: قضیھ ی خدمتکار برای من آوردن   
  .چند روز پیش، آقا بھم گفت دنبال یھ خدمتکار خوب و قابل اعتماد می گرده. منم رحیمھ رو آوردم –

 !پس دستھ گل شماست؟! ولی اصلا دوست ندارم خدمتکار داشتھ باشم –
اولش سختھ… بھ خانمی عادت می کنی – !  

  .خندیدم
گوشت  این معجون خیلی مقویھ. بخورید یھ ذره… رحیمھ یھ لیوان بزرگ گذاشت جلوم و گفت: بفرمایید خانم

 !بگیرید
 !ممنون –

 .نوش جان! آقا گفتھ باید تو یک ماه بیست کیلو اضافھ بشید –
نمبا چشای گرد گفتم: یک ماه، بیست کیلو؟! مگھ دیوونھ شده؟ من تا دویست سال دیگھ ھم بخورم، ھمی ! 

 !خاتون: حالا غر نزن، بخور
مک کنم. تا تھ خوردم و یھ قطرشم نذاشتم . بھم اجازه ندادن تو آشپزی بھشون ک معجون خوشمزه ی رحیمھ رو

  .مجبورشدم برم و خودمو با خوردن میوه و تماشای تلویزیون سرگرم کنم
  !بھ! می بینم کھ آیناز خانم شده –

 با لبخند نگاش کردم و گفتم: سلام پرھام خان! از این ورا؟
ی بگم؟ این آراد منو عاشق کرد و بعد بھ امون خدا ولم کردکنارم نشست و گفت: ھی خواھر! چ .  

 مگھ نگفت صبر کنی؟ –
ری گفت ولی تا کی؟ دلیلش برای صبر کردن من چی بود؟! من کھ می خوام برم پیش خونوادش؛ با اون کا –

  .ندارم؟ اصلا یھ شماره خشک و خالی ھم بھم نداد
  .کاش آراد ھمھ چی رو بھش می گفت

ام؟گفتم: پرھ  
 بلھ؟ –

 اگھ یھ روز، یھ چیز ناخوشایند از لیلا بفھمی، بازم حاضری باھاش ازدواج کنی؟ –
 با تعجب گفت: منظورت از این حرف چیھ؟

ھمینجوری سوال کردم بدونم چقدر دوستش داری؟… ھیچی –  
 …خب خیلی دوستش دارم. ولی اگھ بدونم یھ کار غیر شرعی انجام داده –

 پنج سال پیش. مثلا اگھ قبلا با یھ پسری دوست بوده. مثلا… گفتم: نھ! نھ از این کارا! مثلاپریدم وسط حرفش و 
 !بعد بھم زده؛ اینجوری
مشکلی ندارم… نھ – .  

  !یھ نفس راحتی کشیدم. نزدیک بود ھمھ چی رو لو بدم
را پیداش کنم، این وزنگ زد کھ نمیاد. شاید فھمید می خوام دعواش  .پرھام برای نھار موند. آراد کار داشت

نھ و منو از نشده! بعد از نھار، پرھام خوابید. من موندم و بیکاری دیوونھ کننده. دیگھ کسی نبود بھم سر بز
نتظر بود آبتین تنھایی بیرون بیاره. امیر کھ عین شوکی کھ بھم وارد می کنن، یھو ترکم کرد. کاملیا ھم انگار م

دم خیری داشتم کھ یھویی ھمشون ازدواج کردنبیاد تا از شر من راحت بشھ. چھ پا ق !  
م آراده. خدا پرھامم بدتر از مجنون شده؛ دیگھ منم تحویل نمی گیره. ھمھ چی بھم ریخت. الان تنھا کسی کھ دار

  .کنھ دیگھ اینو فرحناز ازم نگیره کھ دیگھ دق می کنم
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  .رفتم پیش مش رجب کھ بھ گلا می رسید
ب؟گفتم: چی کار می کنی مش رج  

بھ این گلای بی زبون آب و دون می دم… سلام خانم – . 
 .مش رجب! خواھشا شما دیگھ بھ من نگو خانم! بھ خدا آیناز گفتنتو دوست دارم –

ولی باشھ وقتی تنھاییم می گم آیناز… دستور آقاست  – !  
 .ممنون –

رف مش رجب طپارس می کرد. اومد بھ داگی نگاه کردم. عین دیوونھ ھا دنبال یھ حشره می دوید. می پرید ھوا و 
  .و دورش می چرخید

  .مش رجب داد زد: برو اونور داگی! گلا رو لھ می کنی
توپ… یھ توپ رو زمین افتاده بود. برش داشتم بالا گرفتم و گفتم: داگی ! 

می رار پرتش کردم. دوید سمت توپ و شروع کرد بازی کردن. منم با خنده توپو از زیر پاش برمی داشتم و ف
 .کردم. اونم دنبالم می کرد. از ترس اینکھ روم بپره، دوباره توپو می انداختم جلوش

 !یھو صدای رحیمھ بلند شد: خانم! چرا بیرونید؟ ھوا سرده؛ بیاید تو
گفتھ کھ یھ  ھمین جور با قدم ھای تند می اومد طرف من. منم با تعجب نگاش می کردم. معلوم نبود آراد چی بھش

سر من برنمی داره؟ دقیقھ دست از   
اگھ طوریتون بشھ، من جواب آقا رو چی بدم؟… بازومو گرفت و گفت: خانم! بیا بریم تو !  

  !دستمو انداختم دور گردنش و گفتم: آقا با من! یھ پوست کلفتیم کھ لنگھ ندارم
  .رحیمھ با تعجب نگام کرد. صورتشو بوسیدم. بوی عطر می داد

کنی؟گفتم: چرا اینجوری نگام می  ! 
 !آخھ خانم! من چند جا خدمتکار بودم اما ھیچ کدومشون مثل شما با من خوب نبودن –

ی می دونم وقتی کسی بھ شخصیتت توھین می کنھ، چھ حالی می شی. وقتی تحقیرت م… می فھمم چی می گی –
 .کنھ و می خواد خردت کنھ، دلت می خواد اون لحظھ بمیری

  !مگھ شما ھم خدمتکار بودید؟ –
  !بلھ؛ اونم خدمتکار یھ آدم بدعنق و تند مزاج کھ نمی شد بھش بگی تو –

 .با لبخند رحیمھ رفتیم تو
  .موقع شام، آراد پیداش شد

 !پشت سرش رفتم بھ اتاق و گفتم: این رحیمھ کیھ آوردی؟
  !لبھ تخت نشست و با لبخند دستشو باز کرد و گفت: بیا بغلم تا بھت بگم

 !با اعتراض گفتم: آراد
عمر آراد! چیھ جیگرم؟… نفس آراد… جون آراد – ! 

  .فقط تونستم نگاش کنم. باورم نمی شد آراد بود داشت اینجوری صدام می زد
  گفت: چیھ یادت رفت؟

  .آروم تر شدم و گفتم: من خدمتکار نمی خوام
نداری  بھ بعد، حق از این… ببین؟ بحث کردن با من فایده ای نداره. چون من آخرش رحیمھ رو نگھ می دارم –

 .بھ سیاه و سفید این خونھ دست بزنی. ھر چی کار کردی، بسھ
راحت نیستم. اگھ کار نکنم، بیکار می شم… آخھ – .  

تو لیاقت …نی چرا بیکار بشی؟ برو یھ کلاسی یھ جایی ثبت نام کن. از این بھ بعد، باید مثل یھ خانم زندگی ک –
نکن این خونھ زندگی رو داری. پس بھش پشت .  

  !جواب فرحنازو چی می خوای بدی؟! اگھ فردا پس فردا پیداش شد، نمی گھ این چرا کار نمی کنھ؟ –
  !تو نگران اون نباش –

  .خواستم برم، گفت: راستی! نھار فردا مھمون امیریم
 مگھ ماه عسل نرفتن؟ –

  .می خواستن برن، مونا گفتھ چون امیر کار داره، یکی دو ماه دیگھ می رن –
کیھ داده بود. تدو تا تقھ بھ در خورد. نگاھمون بھ طرف در رفت. پرھام با قیافھ ی گرفتھ و شل و آویزون بھ در 

  .خندم گرفتھ بود
 !آراد گفت: باز چی شده پری؟
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  !پرھام خندید و گفت: پری ھم شدیم! می گم کی منو بھ لیلی می رسونی؟
و گفتبھ آراد نگاه کردم. بلند شد، رفت طرف پرھام  : 

 مگھ بھت نگفتم صبر کن؟ –
من کھ می خوام برم پیش پدر و مادرش؟… گفتی ولی دلیل صبر کردنتو نمی فھمم –   

  .خب راستش اون پدر مادر نداره؛ پیش یکی از فامیلاش زندگی می کنھ. باید برم باھاشون حرف بزنم –
 پس زود حرف بزن دیگھ؟ –

 !باشھ، چشم –
بغل آراد، دو تا ماچ آبدارش کرد و گفتپرھام با خوشحالی پرید  : 

در، الھی ھر چی می خوای ما… الھی ھر چی درد و بلا داری بخوره تو فرق سر فرحناز…الھی قربونت برم –
الھی… خدا بھت بده! الھی … 

 بھ من نگاه کرد و آراد گفت: الھی چی؟
بھ آیناز برسی… الھی – !  

  .یھ چشمک بھم زد و با سرعت رفت بیرون
و آراد خندیدیممن  .  

  آراد گفت: فردا برو پیش لیلا، ببین نظرش در مورد این دیوونھ چیھ؟
 .باشھ –

*** 
 خاتون: آیناز حاضر نیستی؟ مختار منتظرتھ ھا؟
 !خاتون صبر کن، شالمو درست کنم، الان میام –

  !مش رجب: بابا! این دخترو انقدر ھولش نکن. بھ شرطی کھ برسھ
مشی جون! مگھ اینکھ تو ھوای منو داشتھ باشی اومدم بیرون و گفتم: !  

  !مش رجب خندید و گفت: من ھمیشھ ھواتو دارم. برو
ی بینم. ھمش ازشون خدا حافظی کردم و سوار ماشین مختار شدم و راه افتادیم. باورم نمی شد دوباره لیلا رو م

خطرناکھ…تقصیر آراده کھ می گھ نمی شھ نمی شھ . 
درنیاوردمھیچ وقت سر از کاراش  . 

. آروم رفتم از ماشین پیاده شدم. مختار کھ رفت اطلاع بده، منم خودم و پرت کردم تو اتاق لیلا، دیدم خوابھ
ولش  کنارش، پتو رو کشیدم رو سرش، خوابیدم روش. یھو تکون خورد. از ترس اینکھ زن مردمو بکشم، سریع

 .کردم. اونم با اخم نشست
گفتم: سلام با قیافھ ی مظلوم نگاش کردم و ! 

  !بالشتو طرفم پرت کرد و گفت: دیوونھ! داشتم خفھ می شدم. قبلنا آرومتر بودی
 !خب میرم –

  .ھمونجا وایسادم
  گفت: برو دیگھ؟

 !نمیرم –
  .کنارش نشستم

 !با خنده پرید بغلم و گفت: سلام آنی خره
  !سلام لیلی گورخره –

 :با ھم خندیدم و بعد کمی خوش و بش گفتم
  !لیلی جون! برات شوھر پیدا کردم –

 !برو بھ آراد بگو زنش نمی شم –
  !با مشت زدم بھ بازوش و گفتم: آراد صاحاب داره! اونم منم

 !دستشو گذاشت رو بازوش و گفت: خب مال خودت؛ چرا می زنی؟! می گم جن زده نشدی؟
 نھ نشدم. حالا می ذاری بگم شوھرت کیھ یا نھ؟ –

 حتما پرھام دیگھ؟ –
 با تعجب گفتم: آره؛ از کجا می دونی؟

ون شده؟تو ھنوز نمی دونی ما دخترا شاخکامون تیزه؟ تا یکی بھمون ابراز محبت می کنھ، می دونیم عاشقم –  
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 .نھ! من اینجوری نیستم –
 پس تو ھنوز جنسیتت مشخص نشده.نکنھ نر و ماده قاطی ھستی و بھ کسی نمی گی؟ –

گفتم: خجالت بکشبا خنده بالشتو زدم تو سرش و  ! 
حالا بگو پرھام چی بھت گفتھ؟… با خنده بالشتو ازم گرفت و گفت: خجالتو کھ کشیدم  

 !ھیچی؛ از تو خوشش اومده، میخواد باھات ازدواج کنھ –
 بازوھامو گرفت و گفت: تو کھ در مورد گذشتم چیزی بھش نگفتی؟

تن تو فکر کنم خیلی دوست داره. چون بعد رفنھ من، نھ آراد اصلا بھش نگفتیم کجا زندگی می کنی. … نھ –
 .الان ھم کھ اینجام، می خوام نظرتو در مورد پرھام بدونم .خیلی پکر شد

من…با درموندگی بازوھامو ول کرد و گفت: خب راستش  …  
 !بھش کمک کردم و گفتم: دوستش داری؟

دیگھ خجالت نداره؟فقط سرشو تکون داد. بغلش کردم و گفتم: الھی من قربونت برم! این کھ   
گاه ھم می خجالت نداره اما اگھ بدونھ من یھ روزی معتاد بودم و مواد می فروختم، فکر می کنی دیگھ بھم ن –

 !کنھ؟
ی بگینگاش کردم و گفتم: نمی خواد گذشتتو بھش بگی. این یھ چیزی بوده مال گذشتھ ی تو. نبایدم بھ کس . 

ی معتاد بودی، اونوقت چی؟اگھ یھ روزی فھمید و گفت چرا بھم نگفت –  
چیزا  اگھ اون واقعا تو رو دوست داشتھ باشھ، نباید بھ این…نمی دونم …نگاش کردم و گفتم: راست می گی

رده و الانم راستش خودشم از بچھ ھای پایین شھره. با زحمت و کار کردن، یھ پول و پلھ ای جمع ک .اھمیتی بده
داره و یھ واحد آپارتمان ٢٠۶یھ  .  

رش چیھ؟کا –  
 .مھندسھ. تو یھ شرکت بزرگ کار می کنھ –

 .زدم بھ پھلوش
وی خوشگلم کھ ھست! قد بلندم کھ ھست! فقط کمی خل و چلھ کھ اونم دیگھ با تو مسا…دیگھ چی می خوای –

 !می شھ
 خندید و گفت: فکر نکنم بھ اندازه ی اون باشم! راستی ابروش چی شده؟

، اونام میزنن ابروشو می شکوننبا بچھ محلاش دعواش می شھ… شکستھ – . 
پدر و مادرم داره؟… الھی دستشون بشکنھ  –  

  .پدرش کھ فوت کرده ولی مادرش زن بابای آراده و الانم ترکیھ ست –
  .لیلا با غم ساکت شد

  .گفتم: لیلا! تو رو خدا قیافتو این جوری نکن. دلم می گیره
یگھ دمی ترسم از گذشتم چیزی بفھمھ و … ولی می ترسم دوستش دارم … با چند قطره اشک گفت: چیکار کنم؟

  .منو نخواد
لھ بھم ابراز من کھ ھمھ چی رو بھ آراد گفتم.گفتم کھ پدر و مادرم کی بوده، کسی رو ندارم. یھ پسر ھیجده سا –

  .علاقھ کرد. فقط نگفتم با ھومن دوست بودم
 !با تعجب گفت: مگھ آراد بھت پیشنھاد ازدواج داده؟

نھ مستقیم ولی گفتھ دوستم داره خب – .  
  .یھو لیلا حالت غش گرفت و افتاد رو تخت

لیلا چی شد؟…گفتم: لیلا   
نفره، اون پسره کھ بھ گفتھ ی خودش، از دخترا مت… باورم نمی شھ  :با چشمای بستھ و زبون دراومده گفت

  !حالا اومده از پیشی من خواستگاری کرده؟
نگو پیشیقلقلکش دادم و گفتم: بھ من  ! 

  .اونم بلند بلند می خندید و می خواست ولش کنم
 .از لیلا خدا حافظی کردم و رفتم خونھ

***  
  .نزدیک ساعت یازده و نیم حاضر شدم. سوار ماشین شدم و راه افتاد

 !گفت: خب چھ خبر؟
  .بھ لیلا گفتم. اونم پرھامو می خواد ولی می ترسھ پرھام بفھمھ معتاد بوده –
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ھ دیگھ معتاد نیست؟ ترک کرده. بھ نظر من لازمم نیست بھ پرھام بگھالان ک – . 
  .نمی شھ یھ کاری کنی اینا ھمدیگھ رو ببینن؟ بذار بھ عھده ی خودشون –

 .باشھ –
نی کردی و من ھنوز نفھمیدم چرا دوستامو قایم کردی و بھم نشونشون نمی دی؟ اصلا چرا لیلا رو اونجا زندا –

مش؟نمی ذاری زیاد ببین ! 
یھ روزی ھمھ چی رو بھت می گم. فقط صبر کن… با لبخند گفت: بھت می گم  .  

 .بھ مسیر نا آشنا نگاه کردم. ھیچ شباھتی بھ جاده ای کھ می رفت سمت خونھ ی امیرعلی نداشت
 گفتم: مگھ خونھ ی امیر نمیری؟

 !چرا –
فکر نکنم این مسیرش باشھ. میان بر می ری؟… خب –  

 !خندید و گفت: نھ
پیاده شو مسافر محترم!… نشستم و چیزی نگفتم. دم یھ خونھ ی ویلایی وایساد و گفت: خب اینم خونھ ی امیر  ! 

 اینجا؟! مطمئنی درست اومدی؟ –
 !کمربندم و درو باز کرد و گفت: برو پایین

زدخودش پیاده شد. منم اومدم پایین. بھ خونھ نگاه کردم. قشنگ بود. آراد بھ طرف در رفت و زنگو  .  
  .مونا گفت: سلام، خوش اومدید. بفرمایید تو

ومدن بھ درو زد، رفتیم تو. حیاطش زیاد بزرگ نبود اما برای چھار نفر کفایت می کرد. مونا و امیر علی ا
دیدن کاملیا و  استقبالمون. بعد روبوسی و سلام علیک کردن، رفتیم تو. داخل خونھ چند برابر حیاط بزرگ بود. با

رو مبل نشستھ بودن، بیشتر ذوق کردم و گفتمآبتین کھ  : 
 !سلام –

 !کاملیا اومد طرفم و گفت: سلام آنی
 :آراد و آبتین با ھم دست دادن. کاملیا بغلم کرد و بھ مونا گفت

 بخاطر ھمین بود گفتی سر جات بشین تکون نخور؟ –
 !مونا خندید و گفت: آره

بلھ می گفتم،  امیر. چقدر بھم میان. یعنی اگھ اون روز بھ امیرھمگی نشستیم. بعد از پذیرایی، مونا نشست پیش 
  .من الان جای مونا نشستھ بودم؟ اما مھم نیست؛ من آرادو دارم

 امیرعلی: آراد! با خواھرم چیکار کردی؟ دیگھ دور و برت نمی بینمش؟
 !آراد ھمینجور کھ سیب پوست می گرفت، گفت: ھیچی! دادمش دست بھنام

اون؟بھنام؟ چرا  – ! 
سری توی پچون خواھر جنابعالی، دنبال بھترین ھاست. بھنامم کھ می دونی؟ از نظر قیافھ و پول، از ھر چی  –

 .تھران سر تره
  .امیر خندید

 !آبتین گفت: بھنام کیھ؟
ھ نزدیک یک ھفتھ ای ھست از ھلند اومده. وقتی پونزده سالش بود، رفت و الان ک… کاملیا: پسر دوست بابام

شھ، برگشتھسی سال . 
  !آراد یھ قاچ از سیب جلوم گرفت و گفت: بخور

  !با این کارش معذب شدم، چون چھار تاشون نگام می کردن، اونم با لبخند
ن و آراد ھستآبرومو برد. فکر کنم الان دیگھ ھمھ فھمیدن یھ خبرایی بین م !سریع برداشتم و انداختم تو حلقم . 

اھاشون داشتم ذوب می شدم. سرمو بلند کردم و گفتمھمین جور کھ سیب می جویدم، زیر نگ : 
 !بفرمایید! قھوه سرد می شھ –

د کھ آخش منظورمو فھمیدن و با لبخندی کھ رو بھ خنده می رفت، مشغول خوردن شدن. یھ سقلمھ ای زدم بھ آرا
  .دراومد

 امیر گفت: چی شد آراد؟ خوبی؟
ختدستشو گذاشت رو پھلوش و گفت: یھ گربھ پنجول اندا !  

 :با چشای گشاد نگاش کردم. محکم زدم بھ بازوش و گفتم
 .چقدر بھت گفتم نگو گربھ؟ بدم میاد –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

  !چرا می زنی؟! خب چشات عین گربھ ست –
 !چشام عین گربھ ست، چرا بھ خودم می گی گربھ؟ –

 !امیر خندید و گفت: آیناز! این آرادو بھ من ببخش
بھ خاطر تو کاریش ندارم… باشھ  – !  

همونا بلند شد رفت بھ آشپزخونھ. نکنھ ناراحت شده باشھ؟ پشت سرش رفتم، دیدم در یخچالو باز کرد . 
 !گفتم: اجازه ھست؟

 !با لبخند نگام کرد و گفت: بفرمایید
 !صندلی رو عقب کشیدم و نشستم و گفتم: خوبی؟

 !آره، خوبم –
  .کاھو و کلمو گذاشت تو سینک

 گفتم: پس چرا قیافت این جوریھ؟
فقط… ھمین جور کھ کاھو و کلمو می شست، گفت: ھیچی …  

 !شیرو بست و گفتم: فقط چی؟
کردم تو  از روزی کھ امیرعلی اومد خواستگاریم و فھمیدن عقیمھ، جوابشون نھ بود. اما من پامو… خونوادم –

ت. از العادس امیرعلی فوق… یھ کفش کھ جز امیر کس دیگھ ای رو نمی خوام. حتی اگھ تا آخر عمر مادر نشم
رعلی مھربونیش و صبوریش گرفتھ تا دست و دلبازیش. یھ مرد کاملھ اما خونوادم بھ خاطر ازدواج با امی

 .سرسنگین باھام رفتار می کنن
علم این ھمھ پیشرفت کرده. بالاخره شما ھم بچھ دار می شین… خودتو ناراحت نکن – .  

رکاری از پیش بھترین دکتر رفتیم. اونم گفتھ ھ… می کنھ اشکاشو پاک کرد و گفت: امیرعلی داره تمام سعیشو
آیناز برام دعا کن… دستش بر بیاد، برامون انجام می ده .  

نھار درست نکردی؟… حتما –  
  .نھ، امیر سفارش داده. الان میارن –

 !راستی یادم رفت بگم؛ خونھ ی جدید مبارک –
بیشتر بھ خاطر تو عوضش کردیم… ممنون – . 

 چرا؟ –
امیر زنده  بھ امیر گفتھ بود دلش نمی خواد آینازو تو خونھ ای بیاره کھ تمام خاطراتش با… راد می خواستآ –

می ترسید افسرده بشی… بشھ . 
 !!آراد؟ –

  !امیرعلی: خلوت کردین
  .برگشتیم

  !مونا گفت: حرف زنونھ می زدیم
فوتبال اروپا رو می کننفکر کنم کاملیا مرد باشھ! چون خودش و آراد دارن بحث لیگ … آھا – !  

  .من و مونا یھو خندیدیم
 امیر گفت: مونا جان می رم دوغ بگیرم، چیز دیگھ ای لازم نداری؟

 .نھ قربونت برم –
یست و پنج امیر کھ رفت، منم بلند شدم. از کنار آراد رد شدم، رفتم بھ بالکن. بیرونو نگاه کردم. امروز ب

شو نمونده. اما بین زمستون و بھار کشمکش بود. زمستون تمام زورچیزی بھ تموم شدن زمستون  …اسفنده
بغض کردم.  دستمو گذاشتم رو گردنبندم. یھو .می زد کھ تا آخر اسفند بمونھ اما بھار برای اومدن عجلھ داشت

ی نشستدلم برای مامانم تنگ شده بود. یکی از پشت بغلم کرد. بوی عطر آراد بود؛ نفسای گرمش رو شونم م .  
فت: داری کیو دید می زنی؟گ ! 

  !بھارو –
 کوش؟ –

  !خندیدم و گفتم: تو راھھ. اگھ ننھ سرما بذاره
 !آھا! اون بھارو می گی؟ –

 :بھ امیر کھ از در خونھ خارج شد و پا بھ کوچھ گذاشت نگاه کردم و گفتم
  .امیر خوب بود. ھمیشھ می خواست بھم ثابت کنھ کھ ھمھ ی مردا بد نیستن –
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دلت باھاشھ؟ھنوز  –  
 .نھ –

ر می کنارم وایساد و گفت: دروغ نگو! می دونم ھنوز می خوایش؛ چون ھنوز بھ کسی علاقھ مند نشدی و فک
 .کنی اون تنھا مردیھ کھ داری

  .شما مردا عین دیوار خشتی می مونید؛ جرات تکیھ دادن بھتونو ندارم –
ی دم زلزلھ ھم نتونھ تکونم بدهمن اگھ خشتم باشم، تا زمانی کھ بھم تکیھ بدی، قول م – .  

وام زن یھ از این ھمھ صداقتش شرمسار بودم. کاش می تونستم بگم دوست دارم. اما کارشو چی کار کنم؟! نمی خ
  .قاچاقچی بشم

 !با لبخند بغلش کردم و گفتم: خیلی خوبی آراد
 .دستشو انداخت دور کمرم و گفت: تو از من بھتری

راه افتادیم بعد از نھار، بھ سمت خونھ .  
 آراد گفت: آیناز؟

 از تو دھنم پرید و گفتم: جونم؟
  .سریع دستمو جلو دھنم گرفتم و نگاش کردم. با یھ حرکت، ماشینو پارک کرد

گفتی جونم؟ آره؟…با خوشحالی نگام کرد و گفت: یھ بار دیگھ بگو  ! 
 !دستمو برداشتم و گفتم: اشتباه لپی بود

فت: بھ خدا خودم شنیدم گفتی جونمدستشو انداخت دور گردنم و گ !  
 :خندم گرفتھ بود ولی جلوی خودم گرفتم. منو از خودش جدا کرد و گفت

 !کی می خوای منو دوست داشتھ باشی؟ –
 !ھر وقت دست از قاچاقچی بودنت برداشتی –

، زن ی کنناین ھمھ قاچاقچی تو این مملکت زندگی م… آخھ این دلیل خوبی برای دوست نداشتن من نیست کھ –
  .و بچھ ھم دارن. منم یکیشون

ھ ی… عین خیالشون نیست شوھر یا باباشون کجاست. اما من نگرانت می شم… لابد زن و بچشون بی عارن –
ھ پروندتبار گفتم دلم نمی خواد ھر روز چشمم بھ در باشھ کھ کی حکم جلبت میاد؟ کی مھر اعدام می خوره ب . 

چی بودن منھ؟یعنی مشکل الان تو فقط قاچاق –  
 .آره فقط ھمین –

 اگھ این مشکل حل بشھ، تو دیگھ بھونھ ای نداری؟ –
یعنی دیگھ بھونھ ای ندارم بگم… نھ – !  
 :درست نشست. موبایلشو برداشت و گفت

  !باشھ الان درستش می کنم –
 !این چرا یھو آتیشی شد؟

 !گفتم: می خوای چیکار کنی؟
خوام مشکلتو حل کنمگوشی رو گذاشت دم گوشش و گفت: می  ! 

 بعد یک دقیقھ گفت: الو مختار کجایی؟
… 

 .باید ببینمت. کارت دارم –
… 

 .واجبھ. خواھش می کنم –
… 

 .خیلی خب، آدرس بده، خودم میام –
… 

 !باشھ، خداحافظ –
  .گوشی رو خاموش کرد

 !گفتم: با مختار چیکار داری؟
 !گفتم بیاد مشکل قاچاقچی بودن منو برات حل کنھ –

 !مختار؟ –
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 !بلھ مختار –
 :ماشینو روشن کرد و راه افتاد. مختار دم یھ پارک وایساده بود. پشت سوار شد و گفت

 !سلام بر خروس جنگیا –
  بالبخند گفتم:سلام رستم دستان

  .آراد بی حوصلھ بود. جواب نداد
 !مختار گفت: امر واجب آقا چی بود کھ منو مجبور کرد از زار و زندگیم بزنم؟

راد برگشت و گفت: می خوام ھمھ چیو بھش بگمآ . 
 :مختار لبخندشو جمع کرد. یھ نگاھی بھ من انداخت و گفت

 !مگھ قرار نشد صبر کنی؟ –
اما یادت نرفتھ تو ھم قرار بود دو سھ سالھ تمومش کنی؟… قرار بود –  

 .بیا پایین، حرف می زنیم –
رو براش توضیح بدیمگفتم بیای کھ خودت یا من کل ماجرا …جایی نمیام  – . 

 .مختار تکیھ داد و گفت: الان وقتش نیست. بذار برای بعد
ش صدمھ آراد کمی عصبی شد و گفت: بعد کیھ؟! تو کھ می دونستی دوستش دارم؟ گفتی صبر کن ممکنھ بابات بھ

م کنید. محسن دیگھ بریدم؛ کم آوردم. می فھمی؟ ول… اما تا کی؟ دارم از دستش می دم… ای بزنھ؛ گفتم چشم
دارید  خب چرا پیداش نمی کنید؟ بعضی وقتا فکر می کنم… پنج سالھ ھر چی گفتید، دھنمو بستم و گفتم چشم

  .سرکارم می ذارید. خستھ شدم
فت گبا تعجب داشتم بھ حرفای آراد گوش می دادم. اینا داشتن در مورد چی حرف می زدن؟!چرا بھ مختار 

  !محسن؟
ی آراد و گفت مختار دستشو گذاشت رو شونھ : 

ن ھمھ ھمھ چی رو بھش بگو. می دونم تو این پنج سال چی بھت گذشت. من اگھ جای تو بودم، تا الا… باشھ –
 .چیو خراب کرده بودم. نمی خوام عشقتو ازت بگیرم

یھ نھ فقط یھ خواھش ازت دارم. از این قض… بھ من نگاه کرد و گفت: آیناز ھر چی آراد بھت می گھ راستھ
نھ مش رجب، نباید چیزی بدونن. باشھ؟ خاتون، ! 

 .من کھ نمی دونستم قضیھ چیھ ولی با گیجی سرمو بھ معنی باشھ تکون دادم
 :خداحافظی کرد و پیاده شد.بھ آراد نگاه کردم و گفتم

 !چیو باید بدونم؟ –
  .ماشینو روشن کرد و گفت: صبر کن یھ جایی برسم، بھت می گم

ده شدیم و رفتیم طبقھ دوم. سھ چھار نفری نشستھ بودنجلوی کافی شاپ نگھ داشت. پیا .  
  !آراد زیر لب گفت: لعنتی

  .یھ گوشھ کنار پنجره نشستیم. گارسون اومد سفارش بگیره
 .آراد گفت: اینا کھ رفتن، کس دیگھ ای رو نفرست بالا

 !باشھ، چشم –
  .چند دقیقھ ای منتظر شدیم تا رفتن
  !گفتم: خب بگو! دیگھ کسی نیست

 .سرشو بلند کرد و نگاھی بھ اطراف انداخت
ھ می تونم کنگام کرد و گفت: می دونم چیزایی کھ می خوام بھت بگم، نمی تونی باور کنی اما این تنھا چیزیھ 

  .باھاش دل تو رو بھ دست بیارم
 :بعد مکث چند ثانیھ ای گفت

لد م برای اولین بار برام جشن توبابا… سالگیم٢۴دقیقا شب تولد  .ھمھ چی از پنج سال پیش شروع شد –
تر شد. چون گرفت. از این حرکتش تعجب کردم و زمانی کھ بھ عنوان کادو، سند کارخونھ رو بھم داد، تعجبم بیش

ش قرار بود سی سالگیم این کارو بکنھ. از اینکھ تو اون سن، رئیس شرکت می شدم، خوشحال شدم. راست
 …فرحناز بیشتر ذوق کرده بود

توی بھترین دانشگاه تھران، رشتھ ی مدیریت بازرگانی، با نمرات عالی درس می خوندم. می خواستم  اون روزا،
برای ادامھ تحصیل برم خارج ولی بابام نذاشت. گفت نمی تونھ کارخونھ رو دست کس دیگھ ای بده. منم بھ 
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می رفت تا اینکھ یھ روز اصرار پدرم مجبور شدم بمونم و ھمین جا ادامھ تحصیل بدم. ھمھ چی داشت خب پیش 
 .چند تا مامور ریختن تو شرکت و منو بھ جرم قاچاق انسان دستگیر کردن و بردن آگاھی

ا نمی من بدبخت از ھمھ جا بی خبر، ھر چی سرگرد سلامی ازم سوال می کرد، می گفتم نمی دونم. چون واقع
این  مقدسات بود قسم خوردم کھ از بھ ھر چی… دونستم. اون ھمھ دختر تو تریلی شرکت من چیکار می کرده

یش نمی برد. جوری جریان خبر ندارم. حرفمو باور نکردن و فرستادنم دادگاه. بابام پیگیر کارام بود اما کاری از پ
 .شده بود کھ دیگھ مرگو جلو چشام می دیدم

خند نگام کردم. با لباشک تو چشمای آراد جمع شده بود. سرشو پایین انداخت. یھ قطرش افتاد. با دستم پاکش 
  .کرد

 !گفتم: گریھ نکن
 :با دو تا دستاش، دستی بھ صورتش کشید. یھ نفس عمیقی کشید وگفت

ودم یھ روز مختار درخواست ملاقات حضوری داده بود. نھ می شناختمش، نھ تا اون موقع اسمشو شنیده ب –
ه ی آزادی بابامھ کھ ھفتھ ای یھ بار وعدوقتی دیدمش، اول فکر کردم از نوچھ ھای … ولی قبول کردم ببینمش 

  .بھم می دادن. اما وقتی خودشو سرگرد محسن رضوانی معرفی کرد، جا خوردم
  .سرم سوت کشید. انگار اشتباھی شنیده بودم

یعنی می خوای بگی مختار پلیسھ؟…سرگرد؟!…با تعجب و بھت گفتم: چی؟! ! 
اونم از نوع سرگردش آراد از تعجب من خندید و گفت: آره مختار پلیسھ. ! 

چطور امکان داره مختار سرگرد باشھ؟! یعنی اصلا بھش نمیاد… باورم نمی شھ! داری دروغ می گی – ! 
د از مگھ سرگردا چھ جورین؟! فکر کردی یھ آدم خشن و بد عنق کھ نمی شھ حتی بھ سایشون نگاه کرد؟ بع –

ت بودم، ا اینکھ سرگرد بود اما موقعی کھ ناراحعلی، محسن دومین مردیھ کھ باھاش احساس راحتی می کنم. ب
 .آرومم می کرد. عین یھ برادر بزرگ تر، مراقبم بوده و دوستم داره

  .با ھمون چھره تعجب زده و از روی ناباوری نگاش می کردم
… کاری کنمگفت: مختار یا ھمون سرگرد رضوانی، بھم گفت حرفمو باور می کنھ کھ بی گناھم اما باید باھاش ھم

ن دادگاه می فقط بخاطر اینکھ از اون زندان لعنتی و قل و زنجیری کھ بھ پام می بستن و از این دادگاه بھ او
 …کشوندنم، خلاص بشم. سریع قبول کردم

انسان کار می  من کھ تا اون موقع از شغل بابام خبر نداشتم، وقتی محسن بھم گفت بابام داره با یھ باند قاچاق
اطر اینکھ یعنی برام قابل ھضم نبود کھ بابام بخاطر خودش کارخونھ رو بھ اسمم کرده. بخکنھ، باور نکردم. 

  .منم کھ دلخوشی از بابام نداشتم، قبول کردم .بتونن دستگیرش کنن، باید باھاشون ھمکاری می کردم
ار کنم. کاشون یک روز بعد، حکم آزادیم اومد و محسن شد راننده شخصیم. با ھزار دردسر بابام قبول کرد باھ

کاری کھ  بعد چرا می خوام باھاشون کار کنم؟ ھر… اول می خواست بدونھ من از کجا فھمیدم کھ اون قاچاقچیھ
ی کنن روزای اول، برام سخت بود. چون می دیدم دخترا چطور التماسم م… محسن می گفت من انجام می دادم 

 .کھ ولشون کنم. خیلی زود از خودم ضعف نشون می دادم
حمی ربخاطر مادرم و مھتاب کھ بابام با بی …سن بھم گفت اگھ اینجوری ادامھ بدم، ھمھ چی لو می ره مح

بابام  آراد عوض شد ..شد یھ آدم بی رحم و قصی القلبی کھ دیگھ… کشتشون، می خواستم ازش انتقام بگیرم 
جبارش آدم اونم از سر اپنج سالھ کارم شده خرید و فرو…منو نمی شناخت. دلمو کردم عین یھ تیکھ سنگ  . 

 یعنی قاچاقچی نیستی؟ –
 !پوزخندی زد و گفت: قاچاقچی؟ آخھ کجای من بھ قاچاقچی میاد؟

 نمی تونم حرفتو باور کنم. مگھ می شھ مختار پلیس باشھ و اجازه بده اینجوری اذیتم کنی؟ –
ند تا چبودم. گفتم می خوام  فکر می کنی آوردن تو پیش خودم آسون بود؟! من قبلش با محسن ھماھنگ کرده –
؛ باید قبول نکرد. گفت امانت مردمھ… از یکیشون خوشم اومده و می خوام پیش خودم نگھش دارم .دختر بخرم

ونم بھ انقدر التماس کردم و قول دادم کھ آخرش قبول کرد پیشم بمونی. ا… یھ جای امن ازش نگھداری کنیم
و و بھ ھم تاگھ بابام می دونست تو یکی از ھمون دخترایی، مردن  چون .شرط اینکھ پاتو از خونھ نذاری بیرون

  .ریختن نقشھ ھای محسن با ھم بود
انی پس اون روزی کھ من فرار کردم و رفتم پیش سرگرد جعفری، بخاطر اینکھ مختار یا ھمون سرگرد رضو –

 !رو می شناخت، زود آزادم کرد؟
مجبور بودیم ھر طوری شده تو رو از اون کلانتری بکشیم  نھ نمی شناخت. چون محسن مامور مخفیھ ما ھم –

بیرون. محسن مجبور شد ھمھ چی رو برای اون توضیح بده اگھ چیزی نمی گفت، عمرا اگھ تو رو دست محسن 
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منم کھ ناز کردم و با … چون می دونست من یھ علاقھ ریزه میزه بھت دارم، دوباره آوردت پیش من… می داد
کردم. ھمون شب محسن زنگ زد کھ می بردت پیش بقیھ دوستاتتوپ و تشر بیرونت  . 

 .خندید
جبور دوباره التماسای من شروع شد. چھار ساعت تموم باھاش حرف زدم و قول دادم دیگھ کاری نکنم کھ م –

 .شی فرار کنی
 چرا منو تا لب مرز بردی و برگردوندی؟ –

. حالش بد بود براش ببرم. اون دختری کھ قرار بود ببرم، بخاطر اینکھ بابام بھ سعید گفتھ بود قراره یھ دختر –
  .مجبور شدیم تو رو جای اون ببریم

  !چرا باباتو دستگیر نمی کنن؟ –
ط منتظر یھ ھنوز پیداش نکردن. فق… بابام کھ کاره ای نیست؟ یھ سرنخھ برای دستگیری کلھ گنده تر از بابام –

باید این مسخره بازی رو ادامھ بدم دیگھ خستھ شدم. نمی دونم تا کی… ملاقاتن  .  
کیھ؟… بعد کمی کھ نگاش کردم، یھو گفتم: عبدا  

؟ برای چی می خوای در مورد اون بدونی؟…با چشای گرد گفت: عبدا ! 
تو ذھنم موند… اون روز کھ بخاطر اون، اسلحھ رو گذاشتی رو سرم، دیگھ عبدا – .  

نھ؟ خیلی ترسیدی… خندید و گفت: اسلحھ کھ خالی بود ! 
 .اصلا ھم خنده دار نیست! نزدیک بود شلوارمو خیس کنم –

لا نمی دونم یھ روز حا… با بابام کار می کرد. یعنی چیک و پیک بابامو می دونست … بیشتر خندید و گفت: عبدا
س ھمکاری دعواشون می شھ یا دیگھ نمی خواستھ با بابام کار کنھ، از پیش بابام می ره و می خواستھ با پلی

 .کنھ. محسنم دنبالش بوده تا ببرتش یھ جای امن
 حالا پیداش کردین؟ –

 !آره –
  .دومین نسکافمم خوردم

 گفت: شعبون یادتھ؟
  !مگھ می شھ فراموشش کنم؟! اون با کریم خلھ –

  .گرفتنشون –
  !واقعا؟ –

 آره اون شب یادتھ رفتیم پیش مرده چک بھش دادم و بعدش بردیمت پیش شعبون؟
هآر…آره – !  

ینکھ ابخاطر … مختار می دونست تو رو دزدیدن و پدرت کیھ و مادرتو کشتن. ولی چیزی بھ من نگفتھ بود  –
  .مطمئن بشھ این ھمون شعبونھ کھ تو رو دزدیده، با ھم رو بھ روتون کرد

 !پس بخاطر ھمین منو بردین پیش اون؟ –
 !بلھ –

دست بابات نیفتن قایمشون کردی؟ اینجوری کھ تو توضیح دادی، دوستامم بخاطر اینکھ –  
ھمچینن لیلا… دقیقا – .  

 تو کھ منو دوست داشتی، چرا اذیتم می کردی؟ –
ی نداری؟ایھ حسی تو وجودم بود اما نمی دونستم چیھ. سوال دیگھ … با لبخند گفت: از اول کھ دوستت نداشتم !  

  .کمی فکر کردم کھ دیگھ چی می تونم بپرسم؟ چیزی بھ ذھنم نرسید
 گفت: حالا نظرت چیھ؟

؟…با بی خیالی گفتم: درمورد  
 !ازدواج با من –

  .انتظار ھمچین سوالی ازش نداشتم
  !گفتم: فکر می کنم، بھت می گم

 !تو چرا انقدر ناز می کنی؟ –
  .سرمو انداختم پایین و گفتم: ما ناز می کنیم، خریدار ناز نداریم

ر پشت سر ھمیھو روم خم شد و لبمو بوسید؛ اونم چند با . 
 !نشست و گفت: خریدم
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دور  از خجالت روسریمو کشیدم جلوم و دستمو گذاشتم رو پیشونیم و خندیدم. کنارم نشست، دستشو انداخت
  .شونم. سرمو بلند کردم

بذار دل منم خوش بشھ… گفت: حداقل الکی بگو دوسم داری .  
  .لعنت بھ این زبون کھ برای دوست دارم نمی چرخھ

واقعا ھیچ علاقھ ای بھم نداری؟گفت:   
 تو چرا منو دوست داری؟ من کھ زیاد خوشگل نیستم؟ –

دوم از کاول اینکھ من تو رو بخاطر زیبایی نمی خوام. یھ اخلاق خاص و منحصر بھ فردی داری کھ توی ھیچ  –
ھ باشھ، کمکتو یاج داشتآدمای اطرافم ندیدم. اونم اینھ کھ بیش از اندازه مھربون و دلسوزی. اگھ دشمنت بھت احت

تو  دوم اینکھ من ھیچ جای زشت… ازش دریغ نمی کنی. منم محتاج ھمین مھربونیم؛ پس از منم دریغ نکن 
صورت تو نمی بینم. مخصوصا چشمات دقیقا حالت چشمای گربھ ست؛ لبات ھم یھ چیزی دور و بر لبای 

 .آنجلیناست
ه آرهخندیدم و گفتم: ھمش کھ دیگھ نھ؟ پایینیھ یھ ذر . 

بالاخره یھ چیز مثبت پیدا کردی! اسکلت صورتتم بھ کل اجزا صورتت میاد… خب ببین – . 
نوکش گندس… دماغمو دوست ندارم  – .  

  !این کھ با عمل حل می شھ –
  !پس من خوشگلم؟ –

اونایی ھم کھ بھت گفتن زشت، مطمئن باش بھت حسودی کردن… برای من آره – .  
ولی نمی دونم چرا؟… مثل فرحناز و ویدا –  

 .فرحناز اگھ بھت می گفت زشت، بخاطر این بود کھ نمی خواست دختری غیر از خودش کنار من ببینھ –
***  

کردم منم قبول… بعد از کافی شاپ، یھ دوری تو شھر زدیم کھ مختار زنگ زد کھ می خواد با من حرف بزنھ .  
مراضی شدم، برگشتیم خونھ. شامو با ھم خوردیبعد از اینکھ تمام کارا و حرفاشو توجیھ کرد و منم  .  

 !آراد گفت: پیش من می خوابی؟
 !جان؟! چی فرمودید؟! حداقل بذار بلھ بگم، محرم شیم، بعد از ھول حلیم بپر تو دیگ –

ی خوندی مآراد خندید و گفت: مگھ اولین بارتھ می خوای پیش من بخوابی؟! فکر کردی اون شبی کھ برام کتاب 
شت من خوابت برد، یادم رفتھ؟و رو بال  

 !با چشای گرد گفتم: مگھ بیدار بودی؟
خودم پتو رو روت کشیدم… بلھ – رتو سجنابعالی ھم تکون نخوردید و تا صبح بھ من چسبیده بودی. ھمچین  .

  !تو قفسھ سینم فشار می دادی، فکر کردم شیر می خوای
 !جیغ زدم و گفتم: آراد

ھ سمت در رفتم کھ سریع اومد بازمو گرفتبلند شدم و با قدم ھای تند ب .  
من این کارو نمی کنم… گفتم: ولم کن  .  

اتاق دیگھ کھ ھست؟… خب نخواب –  
  .نمی خوام. اتاق خودم راحتم –

بھ خاتون و رحیمھ گفتم تمام وسایلتو بیارن بھ اتاق اقیانوست… اون اتاق دیگھ برای رحیمھ شده – .  
کی ھمچین کاری کردی؟با اجازه ی … چیکار کردی؟ – ! 

ھ کنیاگھ می ترسی یا راحت نیستی، می تونی در اتاقتو شش قفل… خم شد تو چشمام نگاه کرد و گفت: خودم !  
تازش نمی ترسیدم چون با کاراش اعتمادمو جلب کرده بود. ھمین جور کھ از پلھ ھا می رفت بالا، گف : 

از ما گفتن بود…ھالشون بخوابی  اگھ بخوای اونجا بخوابی، مجبوری پیش رحیمھ یا تو – !  
 .یھ نفسی کشیدم و رفتم بھ اتاق اقیانوس. لباسمو عوض کردم کھ دو تا تقھ بھ در خورد

 شالو انداختم رو سرم، درو باز کردم و گفتم: بلھ؟
 نمیای برام کتاب بخونی؟ –

ید. کتابو نشستم، اون خواب می دونستم با صدای من خواب می ره. بدون چک و چونھ بھ اتاقش رفتم. من رو تخت
  .باز کردم

 !گفت: آیناز
  .نگاش کردم
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مخصوصا چشمای گربھ ایت… گفت: خیلی خوشگلی ! 
 .یھ خط فرضی تو ھوا کشید

  .دقیقا حالت گربھ ست –
 !خندیدم و گفتم: پس چرا روزای اول می گفتی زشتی؟

زت خوشم ت، اعصابمو بھ ھم می ریختی؛ انشست و با لبخند تو چشمام نگاه کرد و گفت: اون موقع بخاطر زبون
 .نمی اومد

 الان چی؟ –
  .خودشو انداخت رو بالشت و گفت: الان دارم تو عشقت می سوزم

 !خندیدم و گفتم: خیلی لوسی
ش کسی کھ دوست بعد اینکھ کتابو براش خوندم، بھ اتاقم رفتم و خوابیدم. بخاطر ھیجان زیادی کھ بھ آراد داشتم،

نایی کردم نیست و فکرایی کھ در مورد مختار یا ھمون محسن کھ چھ حرفایی بھش زدم و چھ توھیدارم، قاچاقچی 
فکرا دیر خوابم  و اون فقط با لبخند جوابمو می داد و بھ سرنوشت خودم و تمام اتفاقایی کھ برام افتاد، با ھمین

 .برد
***  

تمو م. نرم بود. رفتم طرف لبش؛ انگشلب تختش نشستم و نگاش کردم. انگشت اشارمو آروم رو صورتش کشید
یدم و چند بار رو لبش کشیدم. انگشتمو رو صورتش کشیدم اما بیدار نشد. موھاشو از رو پیشونیش کنار کش

ون دادم و بوسیدمش. باز بیدار نشد. محبت کردن بھ این نیومده! باید با چوب و چماق بیدراش کنم! شونشو تک
 :گفتم

 !آراد –
 !بگو نفسم –

عجب بھ چشای بستش نگاه کردمبا ت .  
 چشماشو باز کرد و گفت: بگو چیھ؟

فکر کردم ھنوز خوابی… با خجالت گفتم: ھیچی . 
  .اگھ چشمامو باز می کردم، منو از بوسیدنت محروم می کردی –

 .میرم صبحونتو بیارم –
 قبل از اینکھ برم، گفتم: ھمیشھ زود بیدار می شی؟

باز می کردی بیدار می شدم ھر وقت درو… آره خوابم سبکھ – . 
کارایی کھ می کردم، زود مچمو می گرفتی… پس بخاطر ھمین بود – !  

 !خندید و گفت: آره
  .رفتم آشپزخونھ، دیدم رحیمھ مشغول حاضر کردن صبحونھ ست

  .گفتم: رحیمھ خانم! شما زحمت نکشید، خودم آماده می کنم
خودتون براش می برید؟… وظیفمھ خانم –  

  .بلھ –
و بعد اینکھ صبحونھ حاضر شد، بردم اتاقش و میزو براش چیدم. با حولش نشست. نگاش کردم؛ داشت سرش
ھ بودخشک می کرد. باید امروز بھش بگم و خودمو خلاص کنم. نگام کرد. اضطراب و ترس تمام وجودمو گرفت .  

 !گفت: چیزی شده؟
  !نھ –

 

  !پس چرا رنگت پریده؟ –
من خوبم…ریده؟!کجاش پ…پریده؟! … ھا؟ – ! 

 !مطمئنی خوبی؟ –
آره. صبحونتو بخور… آره – . 

 !دستشو گذاشت رو پیشونیم، بعد رو صورتم و گفت: پس چرا انقدر داغی؟
شون عین موتور جت داغ کرده بودم. بیچاره پسرا! چطور بھ عشق .دستمو گذاشتم رو صورتم. راست می گفت

و ترس دارم ذوب می شممی گن دوست دارم؟! من کھ از خجالت و اضطراب  !  
 آیناز؟ خوبی؟ –
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  .تو چشمای نگران و مھربونش نگاه کردم
یھ بار گفتم دیگھ؟ خوبم… گفتم: آره  ! 

 :پامو بھ حالت استرس تکون می دادم و ناخونامو می جویدم. دستشو گذاشت رو دستم و گفت
 !آیناز بگو چی شده؟! جاییت درد می کنھ؟ –

زهچی…یعنی … نھ… خب…جاییم؟ – . 
  !یھو داد زدم: آره! قلبم درد می کنھ

؟! بلند با تعجب و چشای گرد نگام کرد و گفت: قلبت؟! پس چرا یک ساعتھ دارم می پرسم، می گی چیزیم نیست
 .شو، باید بریم دکتر

  .بلند شد! خاک تو سرم! این چی بود گفتم؟! حالا بیا و درستش کن
  !گفتم: الان کھ دکتری باز نیست

 .امیرعلی الان بیمارستانھ. بریم –
 .ولی اون ساعت ده می ره –

پاشو با من بحث نکن… ھمیشھ ساعت ده نمی ره  – !  
  .رفت سمت اتاق لباس

 !گفتم: زیادم درد نمی کنھ ھا؟
 :اومد سمتم، بازومو گرفت و برد اتاقم و گفت

درد نگیره وقتی می دونی سرمایی ھستی، باید لباس گرم بپوشی کھ اینجوری قلبت – . 
  !آخھ سرما چھ ربطی بھ قلب داره؟ –

  .جلوی کمد لباسم وایسادیم
  گفت: اگھ نمی تونی لباستو بپوشی بگم رحیمھ بیاید کمکت کنھ؟

  !با درموندگی گفتم: نھ می تونم
 .رفت بیرون. وای! چھ غلطی کردما! کاش امروز بھش نمی گفتم

  .بعد اینکھ حاضر شدم، سوار ماشین شدیم
دلی رو عقب برد و گفت: بخواب تا قلبت درد نگیرهصن .  

ری زندانیم می خوابیدم. موقع رانندگی نگاش می کردم. این آراد بود؟! ھمون آرادی کھ سرم داد می زد و تو انبا
  !کرد؟

  .خندم گرفتھ بود. آراد برخلاف ظاھرش، آدم مھربون و خوبیھ. نمی ذارم فرحناز ازم بگیرتش
و بعد از گرفتن شماره، گفت: علی بیمارستانی؟گوشی رو برداشت  ! 

… 
 .آیناز حالش خوب نیست –

… 
  !باشھ، خداحافظ –

 !اونقدرام حالم بد نیستا؟ –
  !حرف نزن ممکنھ حالت بدتر بشھ –

مروز منو تا این کھ از مجنونم مجنون تره! خدایا! حالا چطور بھ این حالی کنم کھ چیزیم نیست؟ مطمئنم این ا
قلب ھم می رسونھپیوند  !  

 !دم بیمارستان پارک کرد و گفت: می خوای بگم برانکارد بیارن؟
  .با حرص در ماشینو باز کردم و پیاده شدم. اومدم پایین. سریع اومد طرفم

  !دستشو انداخت دور شونم و گفت: آروم راه برو
و آراد آدمای بی جون خودمو ر نگرانیش دیگھ بیش از اندازه بو.د عین .دلم می خواست ھمونجا خودمو بکشم

 .اونم منو کشون کشون می برد بھ اتاق امیر علی .انداختم
 :دو تا تقھ بھ در زدیم و وارد شدیم. امیر تا حال منو دید، با نگرانی اومد طرفم و گفت

 چی شده آیناز؟ –
 :آراد نشوندم رو صندلی کنار میزش و گفت

اوضاعش زیاد وخیم نیست؟ عمل یھ وقت نخواد؟صبح یھو گفت قلبم درد می کنھ. ببین  – !  
 !امیر صندلیشو نزدیک من کرد و گفت: تو کھ این دخترو تا سرد خونھ بردی
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 :خواست گوشیشو بذاره رو قلبم، آراد سریع مچشو گرفت و گفت
 می خوای چیکار کنی؟ –

  .من کھ تا اون موقع بی حال بودم خندیدم
گفت: می خوام معاینش کنم امیر با تعجب نگام کرد و بھ آراد ! 

اینجا یھ دکتر زن نیست؟… لازم نکرده – ! 
ولی الان نمیاد… امیر خندید و گفت: چرا ھست !  

  !امیر بھ من نگاه کرد و گفت: ظاھرا شما زیاد حالتون بد نیستا
آزمایش؛ ھر چی لازمھ بنویس…نوار قلب … اکو… آراد: چرا خیلیم حالش بده .  

نھش کردم و با قیافھ و ابرو و چشم یھ جوری بھ امیر فھموندم آراد بره بیروتوی چشمام پر از خوا .  
 :امیر از حرکت من خندش گرفتھ بود و بھ آراد گفت

 !می شھ چند دقیقھ بری بیرون؟ –
گفتم حق نداری معاینش کنی؟… نھ – !  

 :امیر بیشتر خندید. بلند شد رفت طرف آراد و گفت
نکنم. دو دقیقھ فقط بیرون منتظر باشقول می دم معاینش … عزیزم  – ! 

  .آراد نگام کرد و من سرمو پایین انداختم
 !گفت: باشھ، فقط دو دقیقھ
  .نفسمو با دھن بیرون دادم

  :امیر سر جاش نشست و گفت
 !خب بفرمایید این ھمھ شکلک واسھ چی برای من می فرستادین؟ –

  .با انگشتام بازی می کردم
ھ گفتھ بودی آراد یکیو دوست داره؟یادت… گفتم: خب راستش  ! 

 !آره –
  !چرا بھم نگفتی اون دختر منم؟ –

 با لبخند گفت: بالاخره گفت دوست داره؟
ھمھ چی رو گفت… سرمو تکون دادم و گفتم: آره  .  

 حتی گفت قاچاقچی نیست؟ –
 !آره –

 می دونی کھ نباید بھ کسی چیزی بگی؟ –
اومدم یھ چیزی بھت بگم… اوھوم – . 

 !می شنوم –
چون اولین بارمھ… یھ چیزی می خوام بھ آراد بگم، روم نمی شھ. یعنی خیلی خجالت می کشم – …  

 !می خوای بھش بگی دوستش داری؟ –
  !با تعجب بھ چشمای خندون و لبخندش نگاه کردم. از کجا فھمید؟

ولی نمی دونم چھ جوری بھش بگم؟… با خجالت گفتم: آره  
بگو دوست دارمچھ طوری نداره؟ راحت  –  تو کھ پیش قدم نشدی؟ اول اون گفتھ. فکر کنم دیگھ اذیت … 
وم کنھکردنش بس باشھ. اون الان منتظر ھمین جملھ است. بذار بیست و ھشت سال تنھایشو با ھمین جملھ تم .  
اجولی فکر کنم گفتن دوست دارم و سکتھ زدنم با ھم باشھ و دوباره منو بیاره ھمین … باشھ، می گم – !  

حالا ھم برو بیشتر از این دقش نده… خدا نکنھ – !  
بخاطر تمام محبتات. ھیچ وقت فراموش نمی کنم… بلند شدم و گفتم: ممنون .  

اگھ می خوای جبران کنی، بھ آراد محبت کن…خواھش می کنم. تشکر احتیاجی نیست  – .  
م با تعجب بھ ماآراد نگران نگاه کردیم. اوننگاش کردم. ھنوز با لبخند نگام می کرد یھو در باز شد. جفتمون بھ  .  

اتفاقی افتاده؟… گفت: چی شده؟! ! 
ببرش خونھ. چیزیش نیست…امیر بلند شد و گفت: نھ .  

 !با عصبانیت اومد تو و گفت: مگھ نگفتی معاینش نمی کنی؟
  !بھ خدا بھش دست نزدم –

 !پس از کجا می دونی چیزیش نیست؟ –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

دو دوست دارم کھ کلافم می کنھای خدا! من چقدر غیرت آرا !  
گشنمھ… بازوشو گرفتم و گفتم: بریم، من خوبم ! 

 !نگام کرد و گفت: مطمئن؟
خیلی مطمئن… بلھ – ! 
 !یھ دکتر دیگھ نریم؟ –

 !با صدای نیمھ داد گفتم: نھ
 .امیر خندید و آراد جا خورد و گفت: ببخش مزاحم شدیم. بھ مونا خانم سلام برسون

می رسونمبزرگواریتونو  – !  
  .بعد خداحافظی، از اتاقش اومدیم بیرون. ھنوز اخم کرده بود

 !لپشو کشیدم و گفتم: نبینم اخمتو
 !اول از کارم تعجب کرد و بعد خندید و گفت: یھو تغییر شخصیت می دی

و ار تبسوار ماشین فراریش شدیم. چھ حال خوبی پیدا کردم وقتی گفت این ماشینو بخاطر تو خریدم! اولین 
  .زندگیم بود کھ برای یھ نفر انقدر مھم شدم کھ بھ خواستم احترام می ذاره

 آراد: می خوای چیزی برات بگیرم بخوری؟
 .نھ میل ندارم –

رو  آخھ من چرا دارم حرف تو رو گوش می کنم؟! جلوی یھ رستوران پارک کرد. خواست پیاده بشھ، دستمو –
گفتمدست راستش کھ رو فرمون بود گذاشتم و  : 

باید یھ چیزی بھت بگم… صبر کن – .  
 !بگو –

 :دستمو برداشتم. یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم
 نمی دونم سر شرطی کھ با من بستی، ھستی یا نھ؟ –

من دوست داشتم، می خواستم با این نقشم تو رو ھم عاشق خودم کنم… اون شرط لعنتی رو ول کن – .  
 …با نگرانی نگاش کردم و گفتم: من

پرید وسط حرفم و گفتم: جاییت درد می کنھ؟! می خوای برگردیم؟ یھو   
  .ای خدا! این چرا احساسات منو مچالھ می کنھ؟ درست نشستم

  !چشمامو بستم و گفتم: دوست دارم
می  صدایی نیومد. با یکی از چشمام نگاش کردم. عین مجسمھ داشت نگام می کرد. نھ پلک می زد، نھ نفس

م باز کردم و گفتمکشید. اون یکی چشم :  
 !دوست دارم آراد –

 .بازم تکون نخورد. آروم زدم بھ صورتش. فقط لبخند زد و با حالت غش افتاد روم
  !گفتم: آراد! این لوس بازیا چیھ؟!بلند شو ببینم

م فاصلھ از بس سنگین بود، نمی تونستم تکونش بدم. کمی ازم فاصلھ گرفت. فقط ده، پونزده سانتی متر با ھ
شتیمدا   .بوی عطر گرم صورتشو، بھ جای اکسیژن تنفس می کردم .

دقیق نفھمیدم چی گفتی… گفت: یھ بار دیگھ بگو  ! 
 !اول فاصلھ تو با من رعایت کن، بعدشم دو بار با جون کندن گفتم. می خواستی بشنوی –

خیلی قشنگ تلفظ کردی…جون من! یھ بار دیگھ بگو – ! 
ه کردم و گفتم: دوست دارمخندیدم و تو چشمای سبز تیرش نگا !  

  !سریع شروع کرد بھ بوسیدن لبم؛ حالا یکی بھ این بگھ وسط خیابون چھ وقت لب گرفتنھ؟
 :نتونستم از خودم جداش کنم. یھ ثانیھ ازش جدا شدم و گفتم

  !آراد! زشتھ! ولم کن –
  .تازه بھ خودش اومد. بغلم کرد و منو بھ سینش فشار می داد

باورم نمی شھ! فکر کردم دارم خواب می بینمبا گریھ گفت:  ! 
نگ می زنن، آراد این کارا چیھ در ملاء عام انجام می دی؟! نمی گی یکی ما رو می بینھ، بھ بچھ ھای بالا ز –

 !میان جمعمون می کنن؟
 !ازم فاصلھ گرفت و با اشک شوق گفت: خوشبختت می کنم

 !چرا گریھ می کنی؟ –

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

ی شدم. وقتی یکی رو کھ دوست داری، بھت بگھ دوست دارم. دیگھ داشتم ناامید م نمی دونی چقدر لذت بخشھ –
  .گفتم دیگھ محالھ منو دوست داشتھ باشھ

 .دوباره بغلم کرد. منم با رضایت بغلش کردم
 !گفت: چقدر دوستم داری؟

  .اونقدر کھ نمی تونم جای خالیتو بھ کس دیگھ ای بدم –
ما دو تا  یھ زن و شوھر، چشم بچھ شش ، ھفت سالشونو گرفتن و با خنده بھ نزدیک بود منم گریھ کنم کھ دیدم

  !نگاه می کنن
  !گفتم: آراد! زود بساطمونو جمع کنیم کھ آبرومون رفت

 :آراد ازم جدا شد. بھ زن وشوھر نگاه کرد و خندید و گفت
 !عیبی نداره! درکمون می کنن –

  .راه افتاد. اشکاشو پاک کرد
از می خوای چیکار کنی؟گفتم: با فرحن ! 
 .فعلا ھیچی –

 چرا؟! یعنی نمی خوای بھش بگی؟ –
لش دبابام بھ بخاطر فرحناز، مھتابو کشت چون فرحنازو خیلی دوست داره و … چرا می گم ولی بھ موقعش –

ونو می خواد عروسش بشھ. بعد از مھتاب، جرات نکردم بھ دختر دیگھ ای نزدیک بشم. می ترسیدم بابام ا
و ھم می رباید مواظبت باشم. بابام آدم بی رحمیھ. اگھ از علاقھ ی من بھ تو خبردار بشھ، حتما تو … بکشھ
نباید کسی بفھمھ. باشھ؟… کشھ  

 .باشھ –
 بعد از کمی سکوت گفتم: مھتابو دوست نداشتی؟

نو مبعدش حتی بھ اندازه سر سوزن. فقط بخاطر اینکھ خودکشی نکنھ تن بھ یھ رابطھ ی دوستی دادم. …نھ –
 .مجبور کرد باھاش ازدواج کنم کھ ھیچ وقت بھ خواستگاری نرسید. تو عشق اول و آخر منی

 .تو چشمام نگاه کرد
مگھ نھ؟… چشمی آبی تر از آینھ گرفتارم کرد – !  

 خندیدم و گفتم: ھنوز یادتھ؟
مگھ می شھ اذیت کردناتو یادم بره؟… بلھ –   

جون من! یھ بار دیگھ بگو دوست دارم؟…دارم  دستشو انداخت دور گردنم : واقعا دوست ! 
 دیوونھ شدی؟ –

وع بھش دیوونگی ھم داره! آینازی کھ از من متنفر بود و حالش از دیدن من بھم می خورد و حالت تھ… آره –
 !دست می داد، الان داره بھم می گھ دوست دارم

  !خندیدم و گفتم: دوست دارم
بوسیدگردنمو کشید طرف خودش و صورتمو  .  

  !داد زدم: دیوونھ! موقع رانندگی چھ وقت بوسیدنھ؟
کھ  دستشو برداشت، دنده رو عوض کرد. یھ موسیقی خارجی گذاشت. صداشو بلند کرد و یھ چیزی زمزمھ کرد

 .نشنیدم
 صداشو کم کردم و گفتم: چی می گی؟

صداشو چرا کم کردی؟… اهِ – ! 
 نفھمیدم چی گفتی؟ –

گھ تولدمھ. فکر کادو باشمی گم سھ چھار روز دی – ! 
  !کادو کھ بھت دادم؟ تو فکر پرھام و لیلا باش کھ از عشق ھم سر بھ بیابون نذارن –

 اون دو تا کھ ھولن! ولی تو کی بھم کادو دادی؟ –
ھمین کھ بھت گفتم دوست دارم، فکر کنم بس باشھ… خودم – !  

 !خندید و گفت: بدجنس
گ خونھ رو زدمجلوی خونھ پارک کرد. پیاده شدم، زن .  

مواظب خودت باش… گفت: ماه نازم؛ عشقمی  ! 
 .با دستش یھ بوس برام فرستاد
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 !خندیدم و گفتم: خیلی لوسی
*** 

 !چشمامو باز کردم. یھ نفس عمیق کشیدم. بالاخره اومد
تا تکونده و درخبلند شدم، کنار پنجره وایسادم. پرده رو کنار زدم. چمنا معلوم شده بودن. مش رجب برفا رو از ر

 :بود.در اتاق باز شد و رحیمھ گفت
 خانم شما بیدار شدید؟ –

 فکر کنم بیدارم! چطور؟ –
 !آخھ آقا گفتھ بود بیدارتون نکنیم –

تمکنار تختم رفتم و شال آبی تیرمو کھ با چند تا رنگ دیگھ مخلوط شده بود، پوشیدم و با لبخند گف : 
مغزم اتوماتیک وار دستور بیدار شدن می دهآقا یادش رفتھ یھ بلایی سر من آورده کھ  – ! 

  .با رحیمھ از اتاق اومدیم بیرون
 گفتم: آراد بیداره؟

می خوام صبحونھ براشون حاضر کنم… بلھ خانم – . 
 .حاضر شد، بده خودم می برم –

 !چشم خانم –
گذاشتھ بودبھ ساعت آشپزخونھ نگاه کردم. ساعت ھفتو نشون می داد. رحیمھ صبحونھ آرادو تو سینی  . 

  !گفتم: دستت درد نکنھ
دو تا خانم و یھ  بلند شدم کھ سر و صدایی تو سالن پیچید.سینی رو گذاشتم و رفتم بالا دیدم فرحناز و مرینان، با

 .مرد. اینا رو برای چی آورده؟! مرینا یھ خمیازه بالا بلندی کشید و خودشو انداخت رو کاناپھ
ت: خاتون کجاست؟فرحناز با اخم اومد طرف من و گف  

 .خوابھ –
  .خوابھ؟! خوبھ والا! پول مفت می گیره و می خوابھ –

 .چون می دونستم جواب ابلھان خاموشیست، چیزی بھش نگفتم. موبالیشو درآورد و رفت یھ گوشھ سالن
تو چرا  شنھ،جمرینا با خواب آلودگی گفت: آیناز می بینی این دختر با من چیکار می کنھ؟ آخھ بگو ساعت نھ شب 

 !منو کلھ سحر بیدار کردی؟ بھ خدا الان خرسا ھم خوابن
  !خندیدم و گفتم: عیبی نداره، تحمل کن

 :رفتم آشپزخونھ سینی رو برداشتم. خواستم ببرم بالا کھ فرحناز گفت
کجا؟…کجا –  

 .صبحونھ ی آقا رو می برم –
ھ دیگھ؟آراد ھر روز کھ داره لاغرتر می شھ، بخاطر قیافھ ی توئ… بیخود –  

 :سینی رو از دستم گرفت و داد بھ رحیمھ و گفت
ھایی دو تا ولی این سینی رو ببر برای آراد .حداقل بتونھ تو تن… من ھنوز نفھمیدم تو اینجا چیکار می کنی –

 .لقمھ بخوره
  .رحیمھ سینی رو برداشت و با نگرانی نگاھی بھ من انداخت. با لبخند سرمو تکون دادم کھ ببره

با عصبانیت رفت طرف مرینا کھ خواب بود و یھ لگد زد بھ پاش. یھو چشاشو باز کرد و گفت فرحناز :  
نمی تونی عین بچھ آدم بیدارم کنی؟…چتھ؟ – ! 

پاشو نظر بده ،بگو مبل آرادوکجا بذارم؟… جنابعالی رو نیاوردم کھ بخوابی –  
وابمحالا بذار بخ… عزیزم! ھر چی بگی، من بھ دیده منت قبول می کنم – ! 

 !فرحناز با حرص پاشو زد زمین و گفت: بھ تو ھم می گن دوست؟
 یکی از خانما کھ ھمراه فرحناز اومده بود، گفت: خانم ما باید چیکار کنیم؟

  .صبر کن، الان بھت می گم –
 .خاتون اومد تو

ده بودبعد از اینکھ رحیمھ اومده بود، دیگھ صبحای زود بیدار نمی شد. اینم بدتر از من، تنبل ش .  
ر فرحناز رفت طرفش و گفت: مگھ تو خدمتکار این عمارت نیستی؟ مفت می خوری، مفت می خوابی. لنگ ظھ

  !چھ وقت بیدار شدنھ؟
  !ببخشید خانم –
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  .منم دست بھ سینھ بھ چھار چوب آشپزخونھ تکیھ داده بودم و بھ نمایش فرحناز نگاه می کردم
رگشتم، با اون دو تای دیگھ می خوام تا شب حاضر باشھ . شب کھ ب این سالن… فرحناز: خب! ھمگی گوش کنید

ھمگی فھمیدید؟… می خوام از کف اینجا بھ جای آینھ استفاده کنم ! 
 !عین شاگردھای خوب، ھمگی گفتن: بلھ

 .جلوی خندمو گرفتم
ارست و ت چیکرو بھ خاتون کرد و گفت: گوش کن! با این دو تا خانم و اون رحیمھ کھ نمی دونم تو این عمار

ی ذارید تھ بعد مبل آراد ھم م… اون گربھ، مبلا رو دور تا دور سالن می چینید. می خوام وسط خالی باشھ. خب
  .سالن

 !خاتون با تعجب گفت: تھ سالن؟
اشکالی داره؟… بلھ –  

 !رحیمھ کنارم وایساد و گفت: ھمیشھ انقدر دستور می ده؟
  اگھ دستور نده کھ فرحناز نیست؟ –

… رادو نمی بینھن: نھ خانم! اشکالی کھ نداره؛ ھر چی شما بگید ما انجام می دیم.. .ولی تھ سالن کسی آقا آخاتو
دنشاید فقط ده، پونزده نفر بیشتر نتونن برن اونجا. فکر کنم آقا سیروس بیشتر از صد نفر دعوت کر . 

است می گھ ربا این سلیقت! خب خاتون مرینا انگار خواب دیده باشھ، یھو خندید و گفت: مرده شور خودتو ببرن 
نار راه پلھ دیگھ؟ اونجا کھ جای خودمون نمی شھ؟ مبلو باید جای من بذاری. ھم پشتش پنجره ی نھ متریھ، ھم ک

ونی جلوش قر تست جلوشم آآآآآ! اندازه ی بیابون خدا بازه. ھم ما از دیدن آراد فیض می بریم، ھم تو راحت می 
 !بدی

ینجا ااصلا ھر کاری می خواید بکنید. فقط تا شب …ان در حال فوران داد زد: بسھ دیگھفرحناز عین آتشفش
  .حالا ھم زودتر بریم بھ کارامون برسیم .حاضر باشھ

  .مرینا با خمیازه پشت فرحناز راه افتاد و رفت
لی خب! کل دونیم! خیخدا چھ نعمت ھایی بھ ما می ده و ما قدرشو نمی  :خاتون نفسشو با دھن داد بیرون و گفت

 .مبل رو جمع کنید. آقا! شما ھم برید بھ مش رجب کمک کنید
 .چشم –

  .خاتون بھ من نگاه کرد و گفت: مادر تو چرا اینجا وایسادی؟ برو بالا
 .بالا برم چیکار؟ می خوام بھتون کمک کنم –

 !می خوای آقا منو بکشھ؟ –
 محسن اومد تو و گفت: چھ خبره اینجا؟

تولد آقامونھ…م جنابگفتم: سلا ! 
  !محسن خندید و گفت: آقامون الان باید تولد دوازده سالگی نوشو جشن بگیره

  .آراد با اخم اومد پایین. بھ محسن نگاه کرد
 !اونم خندیدو گفت: تولد صد و بیست ساگیتون مبارک آقا

 !آراد: حیف کھ اینجا دره نیست وگرنھ می انداختمت تو دره
ک گنده حالا چی براتون بخرم؟ از این عروس… اده کھ ھست؟ بندازم زیر ماشینا، لھ بشمج… محسن: دره نیست

 !ھای پشمالو خوبھ؟
 !آراد یھ نگاه شیطنتی بھ من انداخت و گفت: اگھ می شھ دو تا بگیر! یھ بچھ ی تو راھی ھم دارم

  .با چشم و دھن گشاد بھ آراد نگاه کردم. محسن فھمید
گفت: دیگھ نبینم از این حرفا بزنیاپشت گردن آرادو گرفت و  ! 

گردنمو شکوندی… باشھ بابا – !  
ن بھ ھمین محسن گردنشو ول کرد و با خداحافظی رفتن. آستینامو بالا زدم و بھشون کمک می کردم. کار کردن م

بھ لقب نوز ھمنم می گفتم  .راحتی ھم نبود. خاتون و رحیمھ نمی ذاشتن و می گفتن شما خانمید. نباید کار کنید
ی خواد موقتی دیدن حریفم نمی شن، گذاشتن ھر کاری دلم  .جدیدم عادت نکردم! چند دقیقھ با ھم بحث کردیم

 !انجام بدم
  .بعد از نھار، مشغول چیدن میز و صندلیا شدن.خستھ بودم. کارگرا ھم داشتن اشتباھی می چیدن

مبل بچینید با صدای نسبتا بلندی گفتم: اون میزو اونجا نذارید. پشت اون . 
 !آراد: تو نمی تونی بدون جیغ جیغ کردن کارتو انجام بدی؟
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موھای  برگشتم. با دیدن قیافش خشکم زد. انقدر رو صورتش تیغ کشیده بود کھ با صورت من برابری می کرد!
مشکیشو چپ و راست ریخت بوده. چشمای سبزش کھ با مژھای سیاه پوشینده شده بود، زیبایی خاصی بھ 

ششاده بود. لبای کشیدش کھ با یھ لبخند، مھربونی رو بھ چھرش ھدیھ داده بود؛ بینی خوش تراچھرش د … 
 !گردنشو کج کرد و گفت: ناز شدم؟! فکر می کنی چند تا دختر بتونم تور کنم؟

 !با اخم گفتم: قلم پاتو خرد می کنم اگھ امشب بھ دختری نزدیک شدی
  !نھ! خوشم اومد! غیرتم داری –

وقت روز اینجا چیکار می کنی؟این  –  
  !دلم برات تنگ شده بود، اومدم ببینمت –

 !آراد –
 .کارت دعوت یکی از دوستام یادم رفتھ بود و اومدم ببرم –

 .یھ نگاھی بھم انداخت
 تو چرا نرفتی آرایشگاه؟ –

 یادت رفتھ ھنوز من خدمتکارتم؟ –
ر من و تو خیلی زود این حصار تنھایی کھ دو… صبر کناومد جلو، بغلم کرد و گفت: قول می دم زود تموم بشھ. 

 .چسبیده رو باز می کنم
  .ازش جدا شدم و گفتم:بیست و چھار سال صبر کردم، یکی دو سال دیگھ ھم روش

 !گونمو بوسید وگفت: نمی ذارم بھ سال بکشھ
 !با لبخند گفتم: دوستت منتظر کارت دعوت توئھ ھا

 .دماغمو کشید و رفت بالا
*** 

ببین لباسم خوبھ؟… آیناز –  
امشب حتما مردا بھت پیشنھاد رقص می دن…یھ دور کامل بھ خاتون نگاه کردم و گفتم: عالی !  

  !خاتون خندید و گفت: مش رجب اگھ بدونھ، خودشو می کشھ
 حالا چرا خودشو؟ –

 !چون زورش بھ اونا نمی رسھ –
 .جفتمون بلند خندیدیم

 !رحیمھ اومد تو و گفت: نمیاید؟
 !گفتم: الان میایم

چھ زود گذشت! حتی … خاتون و رحیمھ از آشپزخونھ رفتن بیرون. امشب آراد بیست و نھ سالش می شھ 
یشتر از فکرش نمی کردم یھ روزی عاشق آراد بشم. رفتم بالا. ھمھ ی مھمونا رو دید زدم. تعداد مھموناش ب

ود. با دست بدو ندیدم. مونا کنار امیرعلی نشستھ ھمیشھ بود. خیلیاشونو نمی شناختم. ھرچی چشم چرخوندم، آرا
 .اشاره کرد برم پیششون

 !کنارشون وایسادم و گفتم: سلام نوعروس! خوبید؟
 !امیرعلی خندید و گفت: علیک سلام خانم خوش زبون

 !مونا: پیشمون بشین
  .نھ، مزاحم نمی شم –

 !مزاحم نیستی بابا! بشین –
برمباید …تعارف نمی کنم. کار دارم – .  

 .امیر: پس دوباره پیشمون بیا
  !حتما –

  .داشتم می رفتم سمت میز پذیرایی کھ یکی از پشت گرفتم. برگشتم دیدم کاملیاست
 !گفتم: دختر! تو شوھرم کردی، دست از این جیگول بازیات بر نمی داری؟

 !خندید و گفت: شوھرم کھ از خودمم جیگول تره
نت تیپ می زنینگام کرد و گفت: خوب واسھ آراد جو ! 

 !کی گفتھ من واسھ آراد تیپ زدم؟ –
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صتم گفتن نمی خواد! ھمون روزی کھ اومدید خونھ ی امیرعلی، آراد سر بھ سرت می ذاشت و می خندید، ش –
  !خبردار شد کھ خبراییھ

 !با ترس و نگرانی گفتم: کاملیا بھ کسی نگیا؟
ن مرغ عشق؟با چشای گشاد و ذوق زدگی گفت: واقعا؟!شما دوتام شدی ! 

 !سرمو انداختم پایین و گفتم: آره
جلس کم نداریمبغلم کرد و گفت: مبارکھ عزیزم. واقعا لیاقت آرادو داری. ازنظر قیافھ ھم ھیچی از دخترای این  . 

  !ممنون –
می شھ منم بدونم چی در گوش ھم پی پچ می کنید؟… آبتین اومد پیشمون و گفت: سلام ! 

یزی مھمی نبود. کاملیا داشت از عشق افسانھ ایتون برام تعریف می کردچ… گفتم: سلام آبتین خان ! 
 جدی کاملیا؟ –

چون خیلی دوست دارم…کاملیا بھ من نگاه کرد و با یھ لبخند گفت: آره – . 
 آبتین دستشو گذاشت رو قلبش و گفت: قرصای قلبم کجاست؟

 :خندیدم و کاملیا زد بھ آبتین و گفت
دارم، تو از این دلقک بازیا درنیاری؟ شد یھ بار من بگم دوست – ! 

 !سلام –
 .برگشتم، دیدم نداست

 !با خوشحالی روبوسی کردیم و گفتم: سلام! چطوری؟ خوبی؟
آیناز ھر دفعھ کھ می بینمت، خوشگل تر می شی…ممنون – ! 

 .چشمات خوشگل می بینھ –
نظرت چیھ؟آبتین: می گم ندا! اگھ ازش خوشت اومده، می خوای برات بگیریمش! ھا؟   

 !ندا بھ کاملیا نگاه کرد و گفت: قربونت برم! دست این شوھرتو بگیر، برو تا اینجا حلواش نکردم
شاید عقلش برگرده سر جاش… کاملیا: ممنون می شم اگھ حلواش کنی ! 

 :آبتین عین بچھ ھا، سرشو پایین انداخت و لبو لوچھ شو آویزون کرد و با حالت بغض گفت
لمدیده دوستون ندا – ! 

ریز ریز می  با حالت قھر رفت سمت یکی از مبلا. آروم خندیدم و کاملیا با تعجب بھ آبتین نگاه می کرد و ندا
 :خندید و گفت

 !کاملیا! جون من بگو از چی این خوشت اومده بود کھ جواب بلھ بھش دادی؟ –
 !نمی دونم بھ خدا –

  .با قدم ھای آرومی رفت سمت آبتین
می کنی آیناز خانم؟ندا گفت:خب چی کار  ! 

لھ ھا میان پخواستم حرفی بزنم کھ صدای سوت و کف و جیغ اومد. برگشتم دیدم فرحناز بازوی آرادو گرفتھ و از 
  .پایین

رای بآتش خشم و حسادت چنان در وجودم شعلھ کشید کھ اگھ جلوشو نمی گرفتم، عمارتو بھ آتیش می کشید. 
بھ آشپزخونھ آراد ببینم. برای کنترل عصبانیتم دستمو مشت کردم و رفتماولین بار نمی خواستم دختری رو کنار  .  

کنم؟ تا کی  اشکام بی اراده می ریختن. چقدر سختھ عشقتو کنار یکی دیگھ ببینی. تا کی باید این وضعیتو تحمل
برسھ بھ چند  باید ببینم آراد با دخترا می رقصھ و اونا رو می بوسھ؟ حتی یک ھفتھ ھم نمی تونم تحمل کنم؛ چھ

  .سال. خدا کنھ دیگھ مجبور نشم بخاطر عشقم آراد، فرار کنم
با دیدن قیافھ  وچند دقیقھ ای تو آشپزخونھ گریھ کردم. بلند شدم آبی بھ صورتم زدم. خاتون با خوشحالی اومد تو 

 :ی غمزده ی من گفت
 !چرا چشمات قرمز شده؟ –
 .فکر کنم فلفل رفتھ توش –

دیگھ چیزی نگفت.خواست بره، دوباره برگشت و گفتخاتون فھمید و  : 
  .حواس برای آدم نمی ذارید. آقا داشت دنبالتون می گشت –

  .باشھ الان میام –
م تنگ دلش نشستھ چند دقیقھ بعد از رفتن خاتون رفتم بالا. دیدم آراد با اخم و کلافگی پاشو تکون می ده. فرحناز

ی کنھو معلوم نیست چی برای آراد بلغور م . 
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 پیشون رفتم و گفتم: با من کاری داشتید؟
 :نگام کرد. فرحناز سر تا پامو نگاه کرد و گفت

 …یھ شب کافر می شی و روسری و شال و لباس آستین بلندو بیخیال می شی، یھ شبم مثل امشب –
 !آراد پرید وسط حرفش و گفت: بسھ فرحناز

  .فرحناز با تعجب نگاش کرد
با خودت نیاوردی؟ آراد گفت: چرا بھنامو ! 

 .فرحناز نگام کرد و آروم گفت: برگشت ھلند
لت کردهآراد پوزخندی زد و گفت: می گم بعد از چند روز، امشب یادت افتاده پسر دایی داری؟ نگو بھنام و ! 

 .من از اولم از بھنام خوشم نمی اومد. تو بھ زور منو انداختی تو بغل اون و گفتی پسر خوبیھ –
گذشت؟ تا تونستی عین پالایشگاه نفت ازش پول کشیدی مگھ بھت بد – ! 

  .دستمو گذاشتم جلو دھنم و خندیدم
 !فرحناز با عصبانیت نگام کرد و گفت: آراد تو امشب چت شده؟! چرا با من اینجوری حرف می زنی؟

 .خیلی وقت پیش باید اینجوری باھات حرف می زدم –
 چی؟! منظورت از این حرفا چیھ؟ –

ر نگاه کرد. برگشتم دیدم باباش و رویا اومدنآراد بھ د .  
 !یکی بلند گفت: بھ افتخار آقا سیروس

یی کھ سر با دیدنش، چھار ستون، کمھ؛ چھل ستون بدنم بھ لرزه افتاد. ھیچ خاطره ی خوبی ازش ندارم.ھم بلا
و  ون قد بلندمن آورد، ھم بلاھایی کھ سر آراد بیچاره. موھاشو طبق معمول، دم اسبی بستھ بود. با ا

بعد از  وچھارشونش، کت وشلوار خوشگل رو بدنش افتاده بود. خوش تیپی آرادم بھ باباش رفتھ. اومد پیش ما 
شتم و گذاشتم روبوسی با فرحناز و دست دادن با آراد، نشست. برای پذیرایی سمت میز رفتم و با دو تا آبجو برگ

  .جلوشون
اشتھ ی مھمی دارم. با دو تا دختراش میان. می خوام ھواشونو دسیروس بھ آراد گفت: امشب یھ مھمون خیل

 .باشی
 کیھ؟ –

 !نمی خواد بشناسیش. اتفاقا دخترای خوشگلی داره. خواستی یکیشونو بردار –
  .بعدش کرکر خندید

 !نگام کرد و گفت: اینو کھ ھنوز نگھ داشتی؟! نھ! خوبھ! ھر روز داره خوشگل تر می شھ
پذیرایی. محسن اومد تورفتم پیش میز  . 

صحبت کردن  با تعجب نگاش کردم. اولین بار بود تو مھمونیای آراد پیداش می شد. پیش آراد رفت و بعد از کمی
 .با سیروس، رفت طبقھ بالا. بعد از یک دقیقھ، آراد پشت سرش رفت

سی نگاه کنھ، رفت دون اینکھ بھ کبھ راه پلھ نگاه کردم ببینم کی میان پایین؟ ده دقیقھ طول کشید. محسن با اخم ب
  .بیرون. آرادم شاد و شنگول با لبخند پیش فرحناز نشست

ی یعنی چی شده؟ مشغول پذیرایی شدم. یھ عده می رقصیدن و می خوردن، یھ عده حرف می زدن و شماره م
رفت  گرفتن. مش رجب اومد تو، دم گوش سیروس چیزی گفت. سیروس با خوشحالی سری تکون داد. مش رجب

  .بیرون. امشب اینجا چھ خبره؟! سیروس بھ آراد چیزی گفت و با ھم رفتن بیرون
 !خدایا! آدم فضولی مثل منو ھیچ وقت خلق نکن! دارم می ترکم از فضولی

 خانم ببخشید؟ –
 .برگشتم یھ دختر خانم بود

 گفتم: بلھ؟
 می شھ یھ لیوان آب پرتقال بھ من بدید؟ –

 !بلھ حتما –
ترا نگاه کردم. دادم، دیدم آراد با دو تا دختر اومد تو. پشت سرش سیروس و یھ مرد اومدن تو. بھ دخلیوانو بھش 

شش متر از  بیشتر شیبھ انگلیسیا بودن تا ایرانی. دوتاشون لباس کوتاه بھ رنگ قرمز آتشین و زرد لیمویی کھ
 .زانو بالاتر بود پوشیده بودن

فتم جلو و می کرد.خاتون خواست برای پذیرایی چیزی ببره کھ سریع ر فرحناز با حرص و عصبانیت بھ آراد نگاه
 :گفتم
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 .خاتون! شما خستھ اید؛ بدید خودم می برم –
یکی ھم  باید بدونم اینا کین؟ سینی رو از دستش قاپیندم و رفتم پیش آراد.یکیشون سمت راستش نشستھ بود،

لوشون. جو پاشو تکون می داد. لیوانا رو گذاشتم فرحنازم با عصبانیت بھ سھ تاشون نگاه می کرد  .سمت چپ
 :لباس قرمزه کھ باید بزرگتر باشھ، گفت

از زیباییتون شنیده بودم ولی فکر نمی کردم انقدر اخمو باشید… وای آراد! شما واقعا خوشگلید – ! 
ھنش کشیدنتو د بھ آراد نگاه کردم. ھمچین با اخم بھ این دو تا طفل معصوم نگاه می کرد، انگار لقمھ شو از ! 

 !لباس زرده گفت: از نظر من آدمای بداخلاق زیباییشون از بین میره
 !آراد با لبخند بھ من گفت: دستت درد نکنھ

  .دوتاشون ، بھ علاوه فرحناز با چشای گرد نگام کردن
 !منم با لبخند گفتم: خواھش می کنم

 :لباس قرمزه تو چشمام نگاه کرد و گفت
مخصوصا چشماش… خوشگلی داری آراد جان؟ خدمتکار – .  

 !آراد: نظر لطفتونھ
 چقدر با ھم صمیمی ھستین کھ ازش تشکر می کنی؟ –

 !شبا پیش خودم می خوابھ. آخھ تنھایی خوابم نمی بره –
 .فرحناز یھ پوزخندی در حد خنده زد. نگاش کردم
 !گفت: عزیز آراد! برای منم از این آبجو ھا بیار

رای فرحناز تا دختر دیگھ. یھ چش غره ای بھ آراد کردم و رفتم آشپزخونھ کھ آبجو ب اینو گفت و رفت پیش چند
  .ببرم

ی چرخوندم. یھو در بستھ شد. برگشتم، دیدم آراد با خوشحالی وصف ناپذیری اومد سمتم و بغلم کرد و تو ھوا م
 :از ترس اینکھ بیفتم، گفتم

 !آراد بذارم زمین! دیوونھ شدی؟ –
اشو گذاشت رو شونم و با خوشحالی گفتگذاشتم زمین دست : 

 !تموم شد! آیناز ھمھ چی تموم شد! پنج سال رنج و سختی و بی خوابیم تموم شد –
 !نمی فھمم چی می گی –

 اون مرده کھ با دو تا دخترش اومدن؟ –
 خب؟ –

 !ھمونیھ کھ محسن دنبالشھ. باورت می شھ؟ بعد از چند سال پیداش کردن –
  .اشک شوق می ریخت

 !بغلش کردم و گفتم: برات خوشحالم
م بذارم کنار، واقعا براش خوشحال بودم. نمی دونم تو این چند سال، چھ سختی ھایی کشیده بود؟ اگھ این چند سال

 .از بچگیش با بی محبتی باباش بزرگ شده بود
بانی این  وشد باعث آراد انقدر از این موضوع خوشحال بود کھ فقط می خندید. بھ مرده نگاه کردم. باورم نمی 

ونم گذاشت تو ھمھ بدبختی آراد اون باشھ. موقع بریدن کیک، آراد اولین تیکھ کیکی کھ برید، داد دست خاتون. ا
  یخچال. نمی دونستم برای چی این کارو کرد؟

  .بعد از جشن، ھمھ رفتن جز فرحناز
  . من و خاتون و رحیمھ و مش رجب، مشغول تمیز کردن شدیم

می نعصبانیت داد زد: معلوم ھست داری چیکار می کنی؟! چرا از پیش از اون دو تا دختر جم  فرحناز با
 !خوردی؟! نو کھ اومد بھ بازار، منو انداختی دور؟

  .آراد چیزی نمی گفت و فقط نگاش می کرد
 !دوباره داد زد: آراد با توام! جوابمو بده

 .چیزی برای گفتن ندارم –
 .بلند شد

خوام بخوابمخستم. می  – . 
 !خستھ ای؟! از چی؟! یک ساعت پیش اون ھلن لباس قرمز، دل و قلوه گرفتی، حالا خستھ ای؟ –

شب بخیر… آره خستم – . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

اه برم؟ فرحناز جلوش وایساد و گفت: برای چی بردیش تو کلبھ؟! تو کھ نمی ذاشتی من تو ده متری اون ھم ر
ھ ھیچ کسو راه نمی دادی؟! حتما بوسیدیشاونوقت این دختره از راه نرسیده بردیش جایی ک  نھ؟ .

بغلش کردم . پیشش خوابیدم؛ نوازشش کردم. حالا راحت شدی؟… آراد داد زد: آره بوسیدمش  ! 
  .آراد از شدت عصبانیت نفس نفس می زد. فرحناز با حالت شوک نگاش می کرد

فھمی بم برنمی داری؟ کی می خوای چرا دست از سر… آراد تن صداشو آورد پایین و گفت: خستم کردی فرحناز
مھ و من بھ دردت نمی خورم. دیگھ بھ من فکر نکن. بذار ھمون دختر ع… برو دنبال زندگیت !دوست ندارم؟

 .پسر دایی بمونیم. تو دلم جایی برات ندارم
  .فرحناز با اشکی کھ تو چشماش جمع شده بود، نگاش می کرد

نیفقط بخاطر اینکھ سرت داد زدم، داری اینجوری حرف می ز …گفت: دروغ نگو آراد! تو منو دوست داری . 
من از اولم بھت علاقھ ای نداشتم. خودت بھ من می چسبیدی و فکر می کردی دوست دارم… نھ – . 
ی کردم مفرحناز با گریھ داد زد: پس چرا تو این چند سال نگفتی؟ چرا جوری باھام رفتار می کردی کھ فکر 

 !دوستم داری؟
می ترسیدم اون دختری رو کھ بھش علاقھ دارم، بکشھ… بابام می ترسیدم  چون از – . 

خاطر تو ببھم ظلم کردی آراد. من تو این چند سال، فقط بھ ھوای عشق تو زندگی کردم. ھمھ ی خواستگارامو  –
 !چرا انقدر راحت می گی دوست ندارم؟ .رد کردم

ھ و پولم می خواستی. می خواستی با من پیش بقیچون تو منو دوست نداشتی. منو فقط بخاطر زیباییم  –
ی کنی، از بچگی ھمینطور بودی. یادتھ؟ وقتی می اومدی خونمون، بھ جای اینکھ با من باز .دوستات پز بدی

ی گفتی اگھ چیزی بھت نمی دادم، گریھ می کردی و م… تمام اسباب بازیھامو می ذاشتی زیر بغلت و می رفتی
، من از دست بابام کھ ھیچ وقت محبتشو ندیده بودم، کتک می خوردممی خوام. ھمیشھ بخاطر تو .  

دوستت  فرحناز اشکاشو پاک کرد و گفت: آره یادمھ چون بھت حسودیم می شد. مامانت خیلی نازتو می کشید و
تمام  داشت. ھر چی می خواستی برات می خرید اما مامان من چی؟ فقط دنبال مد و مھمونی بود. می خواستم

یدم، از داما نمی شد چون وقتی گریھ ھاتو می … ب بازی ھاتو بردارم تا کتک بخوری و کمی دلم خنک بشھاسبا
د می شدم. کارم پشیمون می شدم اما پشیمونیم برای چند روز بود. وقتی محبتای مادرتو می دیدم، دوباره حسو

 …دوباره تو کتک می خوردی
کیفش. برداشت و گفت خندید. آراد فقط نگاش کرد و فرحناز رفت سمت : 

 !کسیم دوست داری؟ –
  .آراد فقط سرشو تکون داد

 !فرحناز نگام کرد و گفت: آینازه؟
 !آراد نگام کرد. می ترسیدم ولی آراد با خاطر جمع گفت: آره

نع ورود از چیزی کھ می ترسیدم، سرم اومد. چقدر جون کندم کھ آینازو ازت دور کنم اما آخرش نتونستم ما –
بھ قلبت بشمعشقش  . 

لاساپورتت می کنم. ھر چی بخوای برات می خرم. ویلا، ماشین، ط… آراد: فرحناز بھ بابام چیزی نگو  …  
.اما ھمیشھ پولتو بھ رخم نکش! بابای منم پول داره. درستھ کھ این چند سال تو رو بخاطر پولت می خواستم . –

  .ازت پول نمی گرفتم
  .با عصبانیت چند قدم رفت

می ترسم آینازو بکشھ… گفت: فرحناز! خواھش می کنم بھ بابام چیزی نگوآراد  . 
 !فرحناز برگشت و گفت: این از ھمون دختراییھ کھ خریدیشون؟

  .با تعجب نگاش کردم
 !آراد گفت: از کجا می دونی؟

 یه دونستنش زیاد سخت نبود بیش از اندازه ھواشو داشتی. وقتی فرار کرد، خودت برش گردوندی. اجاز –
آینازو  وھمھ ی اینا باعث شد بفھمم خبراییھ. یھ روز ناخواستھ دعوای بین تو … بیرون رفتن بھش نمی دادی

  .شنیدم. فھمیدم از اون دختراست
  .یھ نگاھی بھمون انداخت: خداحافظ
  .با ترس بھ رفتن فرحناز نگاه کردم

کشم خودشھآراد نگام کرد و گفت: نترس! اگھ چیزی بگھ، اولین کسی کھ می  ! 
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تکھ کیکی رو کھ  اینو گفت و با سرعت از پلھ ھا رفت بالا. لیوانا رو از میز برمی داشتم. خاتون با پیش دستی کھ
 :آراد گذاشتھ بود، داد دستم و گفت

 .ببر اتاقش –
 .پیش دستی رو برداشتم. بھ ھمھ کیک داد، الا من

تو خت نشستھ بود. یھ ضربھ بھ در زدم و رفتماز پلھ ھا رفتم بالا. در اتاقش باز بود. خودشم لبھ ت . 
 !نگام کرد و گفت: سلام ماه خانم! چرا اخمات تو ھمھ؟

 !بھ من کیک ندادی –
 :پیش دستی رو ازم گرفت. دستشو گذاشت کنار خودش و گفت

 .بیا اینجا بشین –
 .کنارش نشستم : من ھلنو نبردم بھ کلبھ. تو آلاچیق نشستیم

شکلی نداره. کلبھ ی خودتھاگھ برده باشی ھم ا – ! 
 !دستشو دراز کرد و گفت: کادوی تولدمو بده

 !خندیدم و گفتم: کادویی درکار نیست
 ناراحت شد و گفت: واقعا چیزی برام نخریدی؟ –

رون گنھ! چون اگھ می خریدم، با پول خودت بود. فکر نکنم کادو محسوب بشھ. در.ضمن، اونقدر کادوھای  –
اگھ منم برات می خریدم، تو چشم نمی اومدگرون بھت دادن کھ  ! 

 .دستشو انداخت دور گردنم و گفت: خدا بھترین کادو رو بھم داده. اونم آینازه
 !خندیدم و گفتم: باشھ! پس یھ چیزی بھت می دم کھ برام خیلی عزیزه

گفتمگردنبندی کھ مادرم برای روز تولدم خریده بود رو از گردنم باز کردم، گذاشتم تو دستش و  : 
می دمش بھ تو… این برام خیلی عزیزه – . 
 نگاش کرد و گفت: قشنگھ..کی بھت داده؟

 .با بغض گفتم: مامانم؛ قبل از فوتش
 :اشکمو پاک کردم. بغلم کرد و گفت

یھ روز می برمت پیش مادرت… گریھ نکن – . 
 :دستمو انداختم دور کمرش و گفتم
خیلی دوست دارم آراد…ممنون – ! 

اما دوست داشتن من حد و اندازه نداره… رممنم دوست دا – . 
 :ازم فاصلھ گرفت. بلند شد رفت سراغ گاوصندوقش. با یھ جعبھ برگشت. کنارم نشست و گفت

نمی دونستم چی برات بخرم؟… ناقابلھ –  
ست. از دستش گرفتم و بازش کردم. یھ ساعت طلای سفید کھ توی نور، درخشش خاصی داشت. آراد بھ دستم ب

بالا زدم و نگاش کردم آستینمو . 
 !آراد خندید و گفت: ساعت بیچاره! پیش دستای سفید تو شرمنده شد

خیلی قشنگھ… ممنون – ! 
کیک بخوریم؟…خواھش می کنم –  

 !آره –
 .پیش دستی رو گذاشت وسط .دوتامون مشغول خوردن شدیم

 !گفت: نمی خوای چیزی در مورد این کیک بپرسی؟
م می خورممھم اینھ کھ الان دار… نھ – ! 

 .خندید و گفت: بی احساس! اینو برای دوتامون بریدم کھ یھ جای خلوتی بخوریم
 .از گفتن جای خلوت ترسیدم. نگاش کردم. حالت نگاش تغییر کرده بود

 !یھو گفتم: پرھام چرا نیومد؟
 !خندید و گفت: ترسیدی؟

من کی از تو ترسیدم کھ این بار دومم باشھ؟…نھ – ! 
پرھامو فرستادم پیش لیلا… راست گفتیخداییش اینو  – . 

 .با صدای نیمھ دادی گفتم: آخھ چرا؟! شاید لیلا دوست نداشت پرھام اونجا ببیندش
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بول کرد کھ با عزیزم! این پرده گوشو من تا آخر لازم دارم! چرا داد می زنی؟! محسن با لیلا حرف زده، اونم ق –
تا کی باید لیلا رو قایم کنم؟ …پرھام صحبت کنھ. ھم درمورد خودش، ھم زندگیش ! 

 اگھ پرھام قبول نکنھ چی؟ –
 .اگھ پرھام قبول نکنھ، مطمئن باش لیلا رو بخاطر خودش نمی خواستھ –

ز زیر تختش بعد انگار یھ چیزی یادش اومده باشھ، چنگالشو گذاشت تو پیش دستی و خم شد پایین، یھ تابلویی ا
: می دونی این چیھ؟پشت تابلو رو نشونم داد و گفت .درآورد ! 

 !فکر کنم تابلو باشھ –
کی بھم داده؟… آره –  

 امیرعلی؟ –
چی کشیده؟…صحیح است –  

 !نمی دونم –
 .چھ عجب یکیشو نفھمیدی! تابلو رو چرخوند طرف من –

م بلندش کرده با تعجب نگاش کردم. من و آراد بودیم کھ ھمیدگھ رو در آغوش گرفتھ بودیم. موھای فرم کھ یھ نسی
ودب  .دستمو رو تابلو می کشیدم .

 !گفت: امیر گفت بھ آیناز بگو این ھمون تابلوییھ کھ نمی ذاشت ببینیش
 چرا وقتی ما با ھم بد بودیم این نقاشی رو کشید؟ –

 !چون مطمئن بود ما یھ روزی لیلی و فرھاد می شیم –
شیرین و فرھاد… خندیدم و گفتم: لیلی و مجنون  ! 

این دو تا عاشق افسانھ ای ھم باید از فردا بچھ ھا تو کتب درسیشون بخوننآراد و آیناز. … نھ – ! 
ساس امیر رو تابلو با ھم خندیدم .تابلو رو تو اتاق آراد نصب کردیم. وقتی بھ تابلو نگاه می کردم، انگار تمام اح

 .کشیده شده بود
*** 

ذشت گن دعوا و تنبیھ. اما چھ زود دو روز از فروردین گذشت. دو روز عالی و بدون ھیچ غم و اشکی. بدو
 .روزای با ھم بودن من و آراد. روزایی کھ ھیچ وقت با ھیچ کس حسشون نکرده بودم

خانم؟…خانم  –  
اشتچشمامو باز کردم. نگرانی از سر و روی رحیمھ می بارید. برای گریھ کردن، بھ یھ تلنگر احتیاج د . 

 نشستم و گفتم: چی شده رحیمھ؟ چرا نگرانی؟
انم زودتر لباس بپوشید. باید از اینجا بریدخ – . 

 !با ترس گفتم: کجا؟
 !بازومو گرفت و آوردم پایین و گفت: خانم سوال نکنید! فقط برید لباس بپوشید

 دستمو کشیدم و گفتم: چی می گی تو؟ رحیمھ من کجا برم؟
کلافھ کنار پنجرهرفتم اتاق آراد. نگران و رنگ پریده رو صندلیش نشستھ بود. محسن ھم نگران و   . 

 !گفتم: چی شده؟ من باید کجا برم؟
 :دوتاشون نگام کردن. آراد اومد طرفم وگفت
 .آیناز برو لباساتو بپوش. باید از اینجا بری –

 !اعصابم خورد شد. داد زدم: کجا برم؟! چرا باید برم؟
ر خطرهباید ھمین الان ببرمت یھ جای امن. جونت د… محسن: سیروس فھمیده تو کی ھستی . 

 مگھ تو سرگرد نیستی؟! چرا نمی تونی بھم کمک کنی؟ چرا اون مرتیکھ رو نمی گیرین؟ –
 .آراد: قربونت برم! الان وقت بحث کردن نیست. برو زودتر حاضر شو

 .گریم گرفتھ بود. بغلش کردم و گفتم: کجا برم آراد؟! من فقط تو رو دارم
دم زود ھمدیگھ رو ببینیم محسن رفت بیرون. آراد بوسیدم و گفت: قول می . 

اومدم  سرمو تکون دادم و اومدم بیرون. بھ کمک رحیمھ و با چشمای گریون لباس پوشیدم. ساکمو برداشتم و
و گفت پایین. خاتون و مش رجب با گریھ تو حیاط وایساده بودن. خاتون نگام کرد و اومد پیشم. بغلم کرد : 

 !الھی قربونت برم –
کای مش گرم و مادرانھ ی خاتون بمونم. از مش رجب خداحافظی کردم. تا اون موقع اشنتونستم زیاد تو بغل 

 .رجبو ندیده بودم
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بھ خودش فشار  اما الان بخاطر من داره زار زار گریھ می کنھ. از رحیمھ خداحافظی کردم. موند آراد. خیلی داشت
ون دارم ج. می خواستم بغلش کنم و تا می آورد کھ گریھ نکنھ. بغض در حال ترکیدنشو تو گلوش خفھ کرده بود

 .ببوسمش و بگم دوسش دارم اما نتونستم
ت می تو رو بھ علی، مواظبش باش! ھمھ زندگیمو دارم دست… رو بھ محسن کرد و گفت: جون تو و جون آیناز

 .دم
 .خیالت راحت. جاش امنھ –

 دست بابام نیفتھ؟ –
 .آراد جان! نگران نباش! مواظبشم –

کرد: بریم وقت نداریمبھ من نگاه  . 
ساده بود. تا وقتی سوار ماشین شدم، چشم از آراد برنداشتم. درو بستم. برگشتم. ماشین حرکت کرد. آراد وای

جب! خاتون! مش ر .اشک از چشماش سرازیر می شد. چقدر دیر عاشقت شدم. ثانیھ بھ ثانیھ ازش دور می شدم
 !خداحافظ! آراد بخاطر تمام بدی ھام منو ببخش

ده. بغضی یکی چنگ زد بھ قلبم. حس کردم یھ تکیھ از وجودم جا مون .از عمارت اومدیم بیرون. دیگھ دیدمشون
 .کھ داشت خفم می کردو شکوندم وگریھ کردم

؟! شبیھ محسن چیزی بھم نمی گفت. ماشینو جلوی یھ خونھ پارک کرد و گفت: پیاده شو، رسیدیم. اینجا کجاست
ت: بفرمایید تویھ سنگ درو زد. یھ پیر زن درو باز کرد و با خوشحالی بغلم کرد و گف پیاده شدم. با .روستا بود ! 

 :رفتیم تو.عین عزادارا، یھ گوشھ غمبرک گرفتم. خانمھ پیشم نشست و گفت
 .ھمھ چی درست می شھ دخترم. نگران نباش –

نذاشتن با بغض و صدای گرفتھ از گریھ گفتم: تازه می خواستم مزه ی خوشبختی رو بچشم. . 
 !بغلم کرد و گفت: آروم باش

 .محسن خداحافظی کرد و رفت
اضی بودم. رمن یک ھفتھ تمام اونجا بودم. بی خبر از آراد. بدجور دلم ھواشو کرده بود.حتی بھ دیدن اخماشم 

 .یک شب مثل ھمیشھ بعد شام خوابیدم
مر،د با لباس  درو باز کردم، دیدم دو تاھنوز یک ساعت از خوابم نگذشتھ بود کھ یھ صداھایی شنیدم. بلند شدم، 

از اتاق  سریع گرفتم و .سیاه، یکیشون دھن مرواریدو بستھ، یکیشون اومد طرف من. اجازه یک حرکت بھم نداد
 :بیرونم کرد و انداختم تو ماشین و گفت

 !اگھ بیھوشی نمی خوای، پس خفھ شو –
روکھ. منو دارن کجا می برن. پیچید تو یھ خونھ ی متنگاش کردم و چیزی نگفتم. نمی دونستم اینا کین و منو 

 .بردن تو یھ اتاق و گفت: فقط یھ ربع ساکت باشی، ھمھ چی تموم می شھ
کر رفت بیرون و درو بست. صدای پارس سگ می اومد . رو زمین نم دار و سرد نشستم. حتی نمی خواستم ف

رد دیگھکنم. بعد از پنج دقیقھ در باز شد. سعید و شاھین با یھ م . 
 گفت:ھمینِھ؟

 .دوتاشون گفتن: آره خودشھ
دقیقھ کھ گفت،  با تعجب بھ دوتاشون نگاه کردم. رفتن بیرون، درو بستن. اینا اینجا چیکار می کنن؟ ھمون پونزده

خودم میام…تموم شد. اومد تو، بازومو گرفت. دستمو کشیدم و گفتم: نکن ! 
 !پوزخندی زد و گفت: خیلی خب، بیا

نشستھ بود و  دیم بیرون. از پلھ ھای خراب و داغون رفتیم بالا. نگاشون کردم. بھ سیروس کھ روی مبلبا ھم اوم
اد. سیگار می کشید بھ آراد کھ انگار بیست کیلو وزن کم کرده بود. با دیدن من آب دھنشو پایین فرست

و بھ رودمو نگھ داشتم. ھلم داد. نزدیک بود بیفتم ولی خ…ھمھ رو تو چشماش دیدم … ترس،نگرانی،خوشحالی
 .روی سیروس و آراد وایسادم

 :سیروس گفت
 یادت میاد گفتم اگھ بدونم این دختر از ھموناییھ کھ می خری، جلوی چشمت سرشو می برم؟ –

 .آراد با بغض نگام کرد
یادی سیروس گفت: مگھ روز اول کھ اومدی تو این کار، نگفتم عشق و عاشقی رو بذار کنار؛ چون دخترای ز

 زیر دستت میان؟
یادمھ…بلھ – ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


Nabroman.ir 
 

 پس چرا گوش نکردی؟ –
اما بابا من اینو استخدام کردم…گوش کردم – . 

 .داد زد: دروغ نگو. بھداد می گفت این یکی از اون دختراییھ کھ از منوچھر خریدی
 !دروغ می گھ بابا –

تاریھ شاھد. اونم مخ اونام دروغ می گن؟! منوچھر و زبیده رو گرفتن. پس می مونھ…سعید چی؟! شاھین – . 
 .خندید

 !آخ ببخشید! جناب سرگرد محسن رضوانی –
 .با عصبانیت بھ آراد کھ نگران شده بود، نگاه کرد

 باید ھمون پنج سال پیش می…نمی دونستم دارم مار تو آستینم پرورش می دم. خیلی بی چشم و رویی  –
 .دونستم چرا می خوای با من کار کنی

مردا دراز کرد: اسلحتو بده دستشو بھ طرف یکی از … 
 !اسلحھ شو داد. سیروس اسلحھ رو گرفت و داد بھ آراد و گفت: بکشش

 !بابا –
ن اگھ نکشیش، می دم یکی دیگھ این کارو بکنھ. می دونی کھ کارشو… داد زد: گفتم این دختره رو بکش

بگیر…اینھ ! 
ھ کردم. منم حالم بھتر از اون نبود. گریآراد با دست لرزون اسلحھ رو گرفت. اشک رو صورتش سر می خورد. 

 .زندگیم نباید اینجوری تموم بشھ. اسلحھ رو جلوم گرفت. با گریھ ھمدیگھ رو نگاه می کردیم
می خوای چیکار کنی؟… با ترس گفتم: آراد ! 

نمی تونم… گریش بیشتر شد و اسلحھ رو آورد پایین و گفت: نمی تونم . 
 !این تقاص خیانتیھ کھ بھ من کردی –

ا من عین بآراد داد زد: کدوم خیانت؟! این کھ یکی رو دوست دارم خیانتھ؟! شد یھ بار برام پدری کنی؟ چرا 
ری دشمنات رفتار می کنی؟ مگھ من بچت نیستم؟ از خون و گوشت خودت نیستم؟ پسرای مردم اگھ عاشق دخت

شقمو ی؟ از ترس اینکھ بابام عبشن، بھ پدرشون می گن، اونام برای بچشون سنگ تموم می ذارن. اما من چ
 .نکشھ، چیزی بھتون نمی گفتم

 !سیروس بی احساس نگاش کرد و گفت: سھ ثانیھ وقت داری بکشیش
ت آراد با عصبانیت اسلحھ رو طرف باباش گرفت. بقیھ اسلحھ ھاشون رو آوردن طرف آراد. سیروس با دس

 .اشاره کرد کھ اسلحھ ھا رو پایین بیارن
من باباتمسیروس گفت: آراد!  ! 

اگھ می کشی، دوتامونو با ھم بکش… آینازم تمام ھستیمھ – . 
 .یکی، از پشت بھ آراد نزدیک می شد

 !داد زدم: آراد
 .مرده سریع زد بھ گردن آراد. جیغ زدم. با حالت بیھوش شده، افتاد زمین

یھ  شمات با محسنسیروس آروم اسلحھ رو از زمین برداشت و گفت: نترس الان نمی کشمش. می ذارم جلوی چ
این دخترو از جلوی چشمم دور کنید…جا کارشو تموم می کنم  . 

ریون، بھ یکی از مردای گنده دستشو دور بازوم حلقھ کرد و از رو زمین بلند شدم. منو کشون کشون با چشم گ
اد اومد تو. با پای ھمون اتاق نم دار بردن. آرادو صدا می زدم و گریھ می کردم. بعد از چند دقیقھ، در باز شد و آر

 .لنگون راه می رفت. سریع رفتم طرفش و بغلش کردم و گفتم: دلم برات تنگ شده بود
 .دستاشو دور شونم حلقھ کرد و گفت: منم بدون تو شب و روز نداشتم

کتکت کھ نزدن؟… ازش جدا شدم و گفتم: خوبی؟ ! 
کمی دردم می کنھ… فقط پام لبھ میز خورد… با لبخند گفت: نھ . 

پاش نگاه کردم و گفتم: پات داره خون میاد. بیا کنار دیوار بشین بھ . 
ز سرم اشلوارخونیشو بالا زدم. بالای قوزک پاش بریده بود. شالو  .بھ دیوار تکیھ داد. کنار پاش نشستم

 .برداشتم. از وسط دو تکیھ کردم. ھمین جور کھ شالمو دور پاش می بستم، براش خوندم
« تھ، راه م می زد توکوچھ ،اومد یھ کفش ولگرد پای اونو لگد کرد. مورچھ پاھاش شکساتل متل یھ مورچھ، قد

،مورچھ جونم تو نمی ره نشستھ، با برگی پاشو بستھ، نمی تونھ کار کنھ، دونھ ھا رو بار کنھ، تو لونھ انبار کنھ
 «!ماھی، عیب نداره سیاھی
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 !یھ گره بھ شال دادم و گفتم: خوب بشھ پات الھی
 .نگاش کردم

 با لبخند گفت: حالا ما شدیم سیاه؟
 خب سیاھی دیگھ؟ –

 کجام سیاھـھ؟ –
 .با دیدن آراد، باز کرم ریختنم شروع شد

 !با خنده گفتم: اونجات سیاھھ
 !کجا؟ –

 !بھ زیپ شلوارش نگاه کردم و گفتم: اونجات
 !بھ زیپ شلوارش نگاه کرد و با دھن باز و خنده گفت: کثافت

سریع بازومو کشید. افتادم تو بغلش؛ سفت و محکم تو بغلش فشارم می دادخواستم در برم کھ  . 
 !گفتم: ببخشید خب! تقصیر خودتھ حرف تو دھنم می ذاری

 من کھ چیزی نگفتم؟ –
 خب ولم کن دیگھ؟ –

رمی بدلم خیلی برات تنگ شده بود. ھر جای خونھ نگاه می کردم، تو بودی.صبح می رفتم، شب … نمی خوام –
می شدم یھ شبایی ھم تو ھتل می موندم. نمی تونستم اون خونھ رو بدون تو تحمل کنم. داشتم دیوونھگشتم.  . 

 !ازش جدا شدم و گفتم: بخاطر ھمین انقدر لاغر شدی؟
دوبارم بخاطر غذا نخوردن تو بیمارستان بستری شدم… آره – . 

 .نباید این کارو می کردی –
ی شد. اون عمارت با قبرستون دیگھ فرقی نکرده بوددست خودم نبود. بدون تو غذا کوفتم م – . 

 :صورتشو بوسیدم و کنارش نشستم. دستشو انداخت دور گردنم. سرمو گذاشتم رو شونش و گفتم
 تا کی باید اینجا باشیم؟ –

 .نمی دونم. اینجور کھ بابام می گفت دنبال محسنن. خدا کنھ نیاد –
ھ؟اصلا اونا از کجا فھمیدن کھ مختار پلیس –  

 .خندید و گفت: مختار نھ محسن! بابام آدم زیاد داره. حتما یکیشون فھمیده، بھ بابام گفتھ
 تو خودم جمع شدم. گفت: سردتھ؟

 .خیلی.احساس می کنم تو یخچالم –
 .دستشو از دور گردنم برداشت . رفت طرف در. چند بار با مشت بھ در زد

 گفتم: چی کار می خوای بکنی؟
و چیزی نگفت.در باز شد با لبخند نگام کرد . 

 .گفت: پتو می خوام
 !مرده پوزخندی زد و گفت: کاراتونو بذارید برای بعد از ازدواج

 .آراد با عصبانیت چنان مشتی کوبید تو دھن مرده کھ نقش زمین شد
یارآراد گفت: اینو زدم تا دفعھ ی بعد، حرفتو تو دھنت مزه کنی، بعد بگی. حالا گمشو برو یھ پتو ب . 

ده بلند شد، با پشت دستش دھن خونیشو پاک کرد و گفتمر : 
 .حیف کھ پسر سیروسی وگرنھ می دونستم چیکارت کنم –
حالا واسھ من کری نخون… من پسر ھیچ خری نیستم – . 

 مرده دستشو بلند کرد. آراد تو ھوا گرفتش. پیچوندش و محکم زد روی زانوش کھ صداس شکستھ شدن مچ
نده بودکشیدم. مرده از درد افتاد رو زمین. با آخ و نالش یکی دیگشون اومد. زیادی گدستشو شنیدم. جیغ  . 

 بھ آراد گفت: این چکاری بود با تیرداد کردی؟
حرف زیادی زد…فقط پتو می خواستم – . 

 .خیلی خب، برید تو براتون میارم –
 !آراد داد زد: الان

پیشم د با پتو برگشت. آراد گرفت، درو بست و اومدمرده خم شد، تیردادو بلند کرد و برد. دو دقیقھ بع . 
 .گفتم: لازم نبود این کارو کنی

 .پتو رو روی زمین پھن کرد و گفت: تو نگران اون نباش. بخواب
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 با تعجب گفتم: کجا؟
 رو پتو دیگھ؟ –

 خندیدم و گفتم: پس بالشتم کو؟
شت استفاده کنم از بازوم بشھ بھ عنوان بال کنار پتو، رو زمین خوابید. دست چپشو گذاشت رو پتو و گفت: فکر

 .کرد
 .بھ دستش نگاه کردم. دو دل بودم

 .گفت: اگھ راحت نیستی، می خوای لباسمو در بیارم، روش بخوابی
نھ، اینجا خودش سرد ھست. ممکنھ سرما بخوری…نھ – . 

کردم و یھ  باز سرمو بلند منتظر نگام می کرد. لبمو گاز گرفتم و آروم خم شدم.سرمو گذاشتم رو بازوی سفتش.
نھ ھام نگاھی بھ چشماش انداختم.خوشحال بود. بلند شد پتوی اضافھ رو روم انداخت. دستشو رو پتو دور شو

رام آحلقھ زد. دستمو گذاشتم رو پھلوش. حرارت گرمای بدنشو حس می کردم سرمو بھ سینش چسبوندم. صدای 
مدوستش داشت .بخش ضربان قلبش تو گوشم می پیچید . 

 آراد؟ –
 جونم؟ –

 می شھ ما بدون دردسر بھ ھم برسیم؟ –
دوست داری توی جشن عروسیمون کیا رو دعوت کنم؟… آره –  

 .ھمھ دوستام کھ پیش منوچھر بودن، با نسترن کھ بوشھره –
 .یکی دیگھ مونده –

 .سرمو بلند کردم. نگام کرد
 !گفتم: کی؟

باید اجازه عقدو بده… با لبخند گفت: بابات . 
 !نمی خوام ببینمش –

 عوض شده. دیگھ اون بابای معتاد نیست. الان داره تو کمپ، ترک می کنھ –
 .کمی ازش فاصلھ گرفتم و گفتم: چرا این کارو کردی؟ اون باعث این ھمھ بدبختی من شده

بات باتو کھ اینجوری نبودی؟! آینازی کھ من می شناسم، دشمنشم می بخشھ، چھ برسھ بھ باباش. مادرتو  –
 .نکشت

مادر منم نمی مرد…غیر مستقیم دخالت داشت. اگھ با قاچاقچیا کار نمی کرد،بدھکار نمی شد – . 
و رو باید مادرت می مرد تا تو بیای تھران، من ت… خدا گر زحکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری –

ارهخدا ھم می خواست جفتمونو از تنھایی بیرون بی… ببینم و ازت خوشم بیاد . 
 .نفسی کشیدم و دیگھ چیزی نگفتم .خوابیدم

 .بین خواب و بیداری بودم کھ صدای شلیک گلولھ شنیدم. یھو از جام پریدم
 !آراد: نترس آیناز

 صدای چیھ؟ –
 .شلیک گلولھ. فکر کنم محسن اومده –

 .یھو شیشھ با شلیک گلولھ شکست. جیغ زدم و پریدم تو بغل آراد. رو زمین دراز کشیدیم
اد با نگرانی گفت: چیزیت نشد؟آر ! 

اینا مسلسل دستشونھ یا اسلحھ؟… با ترس و گریھ گفتم: نھ ! 
 .صدای دو تاش میاد –

یو کشت؟صدای محسن کھ بلند چند بار دستور ایست دادو شنیدم. گوشامو تیز کردم. شلیک گلولھ. نمی دونم ک  
 .آراد گفت: محسن بود

نشتسھ بود م. چراغ رو زد. محسن با بازوی خونی اومد تو. آراد پشتمدر با یھ لگد باز شد. با ترس سیخ نشست . 
 !با لبخند بھ دوتامون نگاه کرد و گفت: تموم شد

*** 
 چند سال بعد

آلبوم عکس عروسیمو ورق می زدم. تک تک عکسا رو نگاه کردم. شب عروسیم بھترین شب زندگیم بود. 
 .عکس دو نفره از من و آراد
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آلبوم کشیدم بیرونیکی از عکسا رو از  شتم نگاش کردم. رومبل نشستھ بودم. نسترن و مھناز و نگار پ .
ستھ بودن. عکسی وایساده بودم. چپ و راستم، کاملیا و لیلا، پایین رو زمین مھسا و یسنا، سپیده، نجوا و ندا نش

 .از بھترین دوستام. بوسیدمش. بھ یکی دیگھ خیره موندم. من و بابام
اما آراد راضیم کرد بخشیدمش. سخت بود چیا کار نمی الان بابام خیلی فرق کرده. دیگھ معتاد نیست. با قاچاق .

بای آراد ھیچ کنھ. دو تا کوچھ پایین تر، تو یھ سوپر مارکت کار می کنھ. شبا ھم میره تو خونھ مجردیش.کاش با
 .وقت با قاچاقچیا کار نمی کرد تا مجبور بھ خودکشی نشھ

تمو آبتین و خاتون و مش رجب گرفتھ بودم، ھمھ رو نگاه کردم. چھ روزگاری داشعکسایی کھ با پرھام  ! 
 .یھو در باز شد

خالھ فرحناز زنگ زده، گفتھ سھ سوتھ برو بھ مامانت بگو بیاد… مامان – . 
 :آلبومو بستم و بالبخند گفتم

 دختر گلم! چند دفعھ گفتم بدون در زدن وارد نشو؟ –
نار زد و با تعجب گفتموھای لختشو از رو صورتش ک : 

 !ولی مامان من در زدم! سھ بارم در زدم. شما متوجھ نشدید –
یدم و چقدر غرق در خاطراتم بودم کھ متوجھ آیسان نشدم. بلند شدم جلوش وایسادم. خم شدم و صورتشو بوس

 :گفتم
 !الھی من قربون این فسقل خانم برم –

 !با اعتراض گفت: مامان! من شش سالمھ، نگو فسقل
خانم بزرگ…چشم – ! 

الا و گفتبا ھم از اتاق اومدیم بیرون. از پلھ ھا می رفتیم پایین. آرشام با سیبی کھ گاز می زد، اومد ب : 
 باز معلوم نیست تو غذاش چی ریختھ کھ می خواد بری گند کاریاشو درست کنی؟ –

 !با تاکید گفتم: آرشام
 مگھ دروغ می گم مامان؟ –

قشمی رفت بالا، موھای آیسانو کشید کھ جیغش بلند شد و با دو رفت طرف اتا ھمین جور کھ از پلھ ھا . 
 !آیسان گفت: مامان! نگاش کن؟

 :اینو گفت و رفت طرف اتاق آرشام. منم رفتم پایین، داد زدم
رحیمھ؟ برید بالا این دو تا وروجک باز دعواشون شده… خاتون – ! 

فتن بالا کھ آیسان و آرشامو جدا کننگوشی رو برداشتم. دوتاشون طبق معمول ھمیشھ ر . 
 جواب دادم: الو؟

 فرحناز: آیناز! کجایی یک ساعتھ منو اینجا کاشتی؟
 !ببخشید! این دو تا باز افتادن بھ جون ھم –

 کی؟ آیسان و آرشام؟ –
 !نھ، من و آراد –

 خندید، یھو گفت: وای! آیناز غذام! خیلی بد مزه شده. نمی دونم چیکارش کنم؟
 !فرحناز جان! چرا ھر سال می گی نھار سیزده بدر با منھ، بعد گند می زنی بھ غذا؟ –

حالا میای؟…خب ببخشید –  
اگھ نیام کھ منو می کشونی، می بری… بلھ – ! 

خدا خیرت بده! خداحافظ. زود بیایا؟… داد زد: مرسی  
 !چشم ،خدا حافظ –

 .گوشی رو قطع کردم
اورش راد ، با من آشتی کرد و با ھم خوب شدیم. چیزی کھ ھیچ کس بفرحناز یک سال بعد از عروسی من و آ

 .نمی شد
 آرشام اومد و گفت: گند زده بود. نھ؟

 !بلھ –
 !من یکی کھ حاضر نیستم ھمچین زنی بگیرم –

خیر سر جفتمون چھارده سالتھ…آیسانو اذیت نکن… زن گرفتنت پیش کش  – . 
عاقل شدنم زودهلم داد رو مبل و گفت: بابا گفتھ ھنوز برای  ! 
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 بذار بابات بیاد؟ حساب اونم دارم! می رم پیش فرحناز. میای؟ –
بعدا با بابام میام…نھ – . 

 .باشھ –
 :داشتم می رفتم بالا کھ گفت

این آیسان ھم با خودت ببر. خیلی ثواب می کنی بھ خدا… مامان – ! 
اد بود. رحیمھ مثل خودم ولی اندامش شبیھ آرخندیدم و چیزی بھش نگفتم . قیافھ ی آیسان کپی آراد بود و آرشام 

 .آیسانو حاضر کرد. از پلھ ھا اومدیم پایین
 !آیسان گفت:خداحافظ خاتونی؛ بای رحیمھ

عزیز دلم… خاتون گفت:بھ سلامت  ! 
 .از دوتاییشون خدا حافظی کردم. سوار ماشین سوزوکیم شدم و بھ طرف خونھ ی فرحناز راه افتادیم

خودشو پرت کرد پایین وقتی رسیدیم، آیسان . 
 .سرش داد زدم: آیسان! صد دفعھ گفتم خودتو اینجوری پرت نکن. دست و پات می شکنھ

ستش اون توجھی نکرد و بھ عشق دختر فرحناز، آوا، دوید سمت خونھ. با بپر بپر سعی کرد زنگو بزنھ. د
 .نرسید. پشتش وایسادم، زنگو زدم

ال ھمدیگھ اومد طرف آیسان. ھمچین ھمدیگھ رو بغل کردن، انگار سی سدر باز شد، رفت تو. آوا با داد و جیغ 
 .رو ندیدن

بلمھ رو باز فرحناز با نگرانی اومد طرفم. بعد از روبوسی و سلام وعلیک، یھ راست رفتیم تو آشپزخونھ. در قا
زیمھ سبخلاصھ مزه ی ھمھ چی می داد الا قر… کردم.کمی از غذا چشیدم. مزه تلخ و شور و شیرین و تند ! 

 گفتم: فرحناز! خودت فھمیدی چی پختی؟
زودتر  قرار بود قرمھ سبزی بشھ؛ حالا نمی دونم چی از آب در اومده! تو رو خدا یھ کاریش بکن تا… آره –

 !گندش در نیومده
 آوا اومد تو و گفت: مامان بازم غذا رو خراب کردی؛ گفتی خالھ آیناز بیاد؟

رو بیرون ببینم! برو آیسان بازی کنفرحناز بلند شد و با تشر گفت: ب ! 
 .با آه و نالھ ی فرحناز، قرمھ سبزی رو درست می کردم کھ نگاه سنگین فرحناز رو حس کردم

 !نگاش کردم و با لبخند گفتم: بھ چی زل زدی؟
 !دستشو گذاشت زیر چونش و گفت: خیلی خوشگلی

 !چی؟ –
خاصی  حسودیم می شد. چشمات رنگی نبود اما گیراییمی دونی چرا تا حالا بھت نگفتم خوشگلی؟! چون بھت  –

ز من کوتاه اداشت . تو موھات فر درشت بود اما من باید فرش می کردم. لبات ھم خیلی خوشگلھ. قدتم با اینکھ 
ت نباشھتر بودی اما عین مانکن ھا خوش اندام بودی. ھمھ ی اینا حرصمو در می آورد. می خواستم سر بھ تن ! 

ی آیفون بلند شدخندیدم کھ صدا . 
 !آوا داد زد: من باز می کنم

ونست؟! یھ آیناز باور می کنی این دختر انگار منشی این خ…فرحناز داد زد: خودم می دونم. چرا داد می زنی؟
 !دستش تلفنھ، یھ دستش آیفون

یلا و پرھام، با ل با جیغ آوا و آیسان، منو فرحناز با ترس پریدیم تو سالن، دیدیم جفتشون افتادن رو سارا، دختر
 .جیغ و داد ھمدیگھ رو می بوسن

 !پرھام: آیناز دخترت رئیس کل دختر شرای تھرانھ ھا
 !گفتم: نھ اینکھ دختر خودت خیلی آرومھ؟

ونھ پیش مابا لیلا و پرھام سلام کردیم. پرھام رفت پیش بھنام، شوھر فرحناز نشست. لیلا ھم اومد تو آشپزخ . 
و گفت: فرحناز بازم؟ لیلا بھ قابلمھ نگاه کرد  

 !فرحناز ملتمسانھ گفت: تو رو خدا بھ کسی نگو
 !شرط داره –

 چی؟ –
 !اون سرویس طلا رو کھ تازه خریدی، بدی بھ من –

 !باشھ –
 .فرحناز برای پذیرایی از پرھام رفت کھ دوباره زنگ آیفون بھ صدا دراومد
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 !آوا داد زد: خودم باز می کنم
ن تو مسئول در زد: آوا خواھش می کنم دیگھ نگو درو باز می کنم .. .عالم و آدم می فھمفرحناز از تو سالن داد 

 !باز کردنی
 !لیلا خندید و گفت: اعصاب نداره ھا

 فرحناز با بر افروختگی اومد تو نشست. لیلا با مسخره بازی پشتشو ماساژداد و گفت
 !آروم باش عزیزم! ھنوز کل مھمونا نیومدن –

گفت: لیلا فرحناز خندید و ! 
تکاملیا و آبتین اومدن تو. بعد سلام و علیک کردن، آبتین رفت پیش مردا و کاملیا ھم پیش ما نشس . 

 فرحناز گفت: مھدی رو چرا نیاوردی؟
 .گفت فردا با مامان اینا میان پیشمون –

 !آیسان اومد تو، داد زد: بابام اومد
من نداره ھا؟ فرحناز: می گم آیناز! دختر تو ھم دست کمی از آوای ! 

 جفتشون تو یھ سال دنیا اومدن دیگھ؟ –
 کاملیا: بیا یھ بوس بده بھ خالھ ببینم؟

 .آیسان کاملیا رو بوسید
ید؟آراد اومد تو آشپزخونھ و گفت: بازم کھ شما خانما جلسھ اولیا مربیانو تو آشپزخونھ برگزار کرد ! 

 .فرحناز: خب داریم آشپزی می کنیم
کند؟ آراد: می کنید یا می ! 

 .فرحناز با اخم نگاش کرد و بقیھ بھش خندیدن
 .بعد اینکھ آشپزی تموم شد، ھمھ تو سالن نشستیم

سالمھ؟… بھنام: خب زن خوبم! نھار فردا کھ انشاا  
 !پرھام خندید و گفت: نھ قربونت برم! فردا ھم مھمون آینازیم

 .ھمھ جلوی خنده ھاشونو گرفتن
اتونو نگھ داشتین؟فرحناز گفت: خب بخندین! چرا خندھ ! 

 .اولین کسی کھ منفجر شد، پرھام بود. صدای آیفون کھ از آخرین مھمون خبر می داد بھ صدا دراومد
 .آیسان داد زد: شوھرم اومد. خودم درو باز می کنم

 !آبتین: آراد جلوی دخترتو بگیر! از ھمین الان بچھ مردمو تصاحب کرده
آیسان دنیا اومد، امیرعلی گفت عروس خودمھآراد: چرا این کارو بکنم؟ از روزی کھ  ! 

آیسان در  در باز شد. امیرعلی و مونا، با پسرشون علیرضا اخمو کھ چھرشو از پدرش بھ ارث برده، اومدن تو.
 .اولین فرصت چنان پرید روش کھ جفتشون افتادن زمین. ھمھ بھشون خندیدن

 :امیرعلی آیسانو بلند کرد و گفت
دت باشعروس گلم! مواظب خو – ! 

 :با ھم اومدن پیش ما. آیسان رو پای امیر علی نشست و گفت
 عمو امیر؟ چرا پسرتون اخموئھ؟ –

 !خب تو بخندونش –
شیدولی گفتھ باشم؟ اگھ پسرتون بخواد ھمین جوری اخمو باشھ، باید بھ فکر یھ عروس دیگھ با… باشھ  – ! 

 .ھممون خندیدیم
اخمشم بزرگ بشھ درست می شھ مونا گفت: آخھ چرا؟ پسرم بھ این آقایی! . 

بزرگ ھم  از قدیم گفتن، خشت اول گر نھد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج! اگھ الان این جوری باشھ، –
 !بشھ، ھمینھ

 !آراد: دختر گلم کوتاه بیا
 دگیآخھ نگاه کن چجوری بھ باباش چسبیده؟! انگار نھ انگار تا چند سال دیگھ قراره زن… نمیشھ بابا –

 !مشترکمون رو شروع کنیم
 !کاملیا: تو زبونت بھ کی رفتھ خوشگل؟

 !آرشام: بھ مامانم! کھ ھیچ وقت جلو بابام کم نمیاره
 .آراد با اخم و من با چشم غره نگاش کردیم. بدبخت کپ کرد، نشست
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بابام می  نھ،سارا یھو گفت: فھمیدم چیکار کنی آیسان! بوسش کن، بعدش قلقلکش بده. ھر وقت مامانم قھر می ک
 !بوسدش

 .ھممون با صدای بلند خندیدیم. لیلای بیچاره از خجالت سرخ شده بود
 !پرھام گفت: بابا آبرومونو کم و زیاد کردی

 !آیسان گفت: فکر خوبیھ
 :بلند شد، رو بھ روی علیرضا با پنجول گربھ وایساد. علیرضا بھ باباش چسبید و با اخم و ترس گفت

 !بابا –
نترس بابا! لولو نیست آیسانھ… جونم باباامیرعلی:  ! 

 .شروع کرد قلقلک دادن علیرضا. اول اخمو بود، بعد خندید
 !پرھام گفت: ادامھ بده آیسان! داری موفق می شی

 !آراد: می گم پرھام! بپا سارا اون کاراتونو نبینھ وگرنھ آبروتونو می بره
 کدوم کارا؟ –

 .آبتین فھمید و بلند خندید
کارای خصوصی زن و شوھرا دیگھ؟ آراد گفت:  

 !پرھام کھ تازه متوجھ شده بود، با چشای گشاد و خنده گفت: می کشمت آراد
 .پرھام و آراد دنبال ھم می دویدن. ما ھم بھ بچھ بازیشون می خندیدیم

 .نھ تو می مانی و نھ اندوه و نھ ھیچ یک از مردم این آبادی
 بھ حباب نگران لب یک رود قسم

ھی آن لحظھ ی شادی کھ گذشتو بھ کوتا  
 غصھ ھم می گذرد

 آنچنانی کھ فقط خاطره ای خواھد ماند
 لحظھ ھا عریانند

 بھ تن لحظھ ی خود جامھ ی اندوه مپوشان ھرگز
 پایان

 پری بانو
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